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کتابی که اینک بشما تقدیم می شود, حاوی یک دوره از تاریخ ایران 
است که تا امروز تصور ميکرديم برآت دوره وقوف کامل داریم. ولی بعد از واندن 
این کتاب متوجه می شویم که قسمتی از وقایع و اخبار آن دوره برما مجهول بوده 
امتت: 

همانطور که در این کتاب میخوانيم بدا تاریخ فرقه اسماعیلیه برما معلوم 
نیست و ما از زمانی از تاریخ فرقه اسماعیلیه اطلاع صحیح در دست داریم که 
حلافت فاطمی ها در شمال افریقا تثبیت شد. 

بطوری که در همین کتاب ميخوانيم بعد از این که هلا کو بر قلاع 
آنتماخبلبه مستولی گردید تمام آثار مکتوب, که در آن قلاع بود ازیین رفت و هر 
زمان که حکومت های وقت بریک قلعه اسماعیلی مستولی می شدند, هر کتاب و 
نوشته ای را که مربوط به مذهب اسماعیلی بود ازبین می بردند. 

معهذا آنحه از مورخان شرق و غرب بجا مانده, نشان میدهد که مذهب 
اسماعیلی در دوره حسن صباح و جانشین‌های او رواج داشته است. 

برداشتی که دراین کتاب ازنهضت حسن صباح شده, غیر از آن است که 
تا امروز در کتب دیگر راجع به فرقه اسماعیلیه نوشته اند و از آنجه نویسنده این 
کتاب میگوید چنین استناط می شود که نهضت حسن صباح» فقط یک نهضت 
مذهبی نبوده و آن مرد میخواسته است ایران را از تحت سلطا حلفای عباسی با 
کسانی که از سلاطین و امرای محلی ایران بودند اما از حلفای عباسی گوش شنوا 
داشتند برهاند. 

بحث مربوط به قلاعی که در آنجا فدائیان اسماعیلی پرورش مییافتند 
یک بحث حدید است, و در تواربخی که تا امروز راحم به فرقه اسماعیلیه الموت 
نوشته اند دیده نشده و برای خواننده تازگی دارد و یکی از مختصات این کتاب 
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معرفی قیافه‌هائی است که ما آنها را کم می‌شناختیم و نميدانستيم که در دوره 
حسن صباح, در فرقه اسماعیلیه الموت, مردانی آنچنان لایق و فدا کاره برای 
احیای ایران وحود داشته اند. 

ممکن است بر نویسنده ایراد بگیرند که دربعضی از قسمت‌های کتاب؛ 
خود را دجار اطناب کرده یا این که در حاشیه وقایع» تخیل خود را در وقایع کتاب 
دخیل نموده, ولی این پدیده در اکثر کتابهانی که راجع به تاریخ قدیم نوشته اند 
دیده می شود. برای این که یک نویسنده محمّق که درصدد برمياید یک سلسله از 
وقایع تاریخی مربوط بتقریباً یک هزار سال قبل را بطرزی روشن, از متابع 
گونا گون و متضاد بتوپسد نا گزیراست که ازعقل خود استمداد نماید وجیزهائی را 
که با منطق واقعیت‌ها مغایر است نپذیرد. این است که قدری اطناب و قدری 
تخیل نویسنده از ارزش این کتاب نمی کاهد. 

در تاریخ‌نویسی, اصلی وحود دارد که آن دخالت نظریه مورخ در 
تحقیق های تاریخی است. 

مورخ هرقدر بی طرف باشد هنگام تحقیق کردن در تاریخ, نمی تواند 
نظریه خود را در تحقیق دخالت ندهد. بدلیل این که آنجه از تاریخ استخراج و 
استنتاج می کندء ناشی از فهم و عقل و قدرت تخیل اوست. مگر این که تحقیق 
نکند و فقط بذ کروقایع ازمنابع متشابه یا متضاد ا کتفا نماید وهمین که پای تحقیق 
وتحلیل تاریخ پیش آمد نا گزیر» قسمتی از نظریه خود مورخ» وارد تاریخ می شود. 

خواننده» وقتی این کتاب را برای خواندن بدست گرفت و تعدادی از 
صفحات را خواند, می فهمد که برای نوشتن این کتاب خیلی زحمت کشیده‌اند و 
هر قدر که پیش می رود علاقه اش برای خواندن فصل های دیگر زیادترمی شود, و 
بعد از این که کتاب را بيایان رسانید درمی یابد که کتاب خداوند الموت از حمله 
کتابهائی است که ه رکس یک بار آن را بخواند, مضامین اصلی کتاب را هرگز 
فراموش نخواهد کرد و تا پایان عس آن مضامین و اسم بعضی ازقهرمانان کتاب در 
حافظه اش باقی خواهد ماند. 
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داروفروشان الموت 

ی 3 

موسی نیشابوری درقلعة طبس 

جیزی که موسی درانتظارش بود 

کیشن ناظتی الموت جگونه بوجود آمد؟ 
باطنی ها هم در انتظار مهدی موعود بودند 
8 


روز قيامت با «قيامة القيامه» 

برای نجات قلعه طبس 

خروج ازقلعه طبس برای مأموریت 

حمله سباه سلجوقی به الموت 

باطتی ها در قومس 

بهشت مصنوعی 

باطنی ها درارجان و خوزستان 

خواجه نظام الملک به ملکشاه سلجوقی چه گفت؟ 
جند کلمه راجع به «ترکان خاتون » و «برکیارق « 
«موسی نیشابوری » و «بوسف جوبنی » 
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خواجه نظام انملک چگونه کشته شد؟ 
مرگ ملکشاه ومساً له جانشینی او 
انديشهٌ بر تخت نشانیدن برادر ملکشاه 
«تنش » در آذر بابجان 
برکیارق اسیر شد 
ترکان خاتون وبركة القیس 
محاجه ترکان خاتون با تتش 
۳ ۱ 2 
توطه قتل ابوحمزه کفشگر 
محا کمهٌ ترکان خاتون 
کشتار در اصفهان 
درخواست ترکان خاتون ازحسن صباح 
جواد ماسالی در حضور شش 

7 ۳ 


برکیارق با سمت بادشاه وارد اصفهان شد 


بیماری حسن صاح 

زمينةٌ سوء قصد کردن به حسن صباح 
اظهارات حسن صباح قبل از سوء قصد 
جواد ماسالی تصمیم به سوء قصد گرفت 
مقدمه قتل ترکان خاتون 

آخرین ساعات عمر خداوند الموت 
مرگ حسن صباح 
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کشانی. که اینکه پفست زانیده ی زبند یک سر گلفت تاریکی ات که 
قسمتهای اصلی آن نص تاریخ می باشد. ولی نو پسنده اين کتاب به احتمال قوی 
بر اثر مطالعات خود در کشور فرانسه یا ممالک دیگر قسمتهائی را وارد کتاب 
کرده که دارای جنبه تخیل است و نیز در کتاب روایتی مر بوط به اعلام قیامت 
القیامه از طرف حسن صباح وجود دارد که صحیح نمی باشد و قیامت القيامه بعد 
از حسن صیاح از طرف داعی حسن دوم اعلام شلده است. 

در این کتاب راجم به حشاشین بحث شده و ممکن است برای بعضی از 
خوانن دگان این نظریه به وجود بياید که کلمه حشاشین از کلمه اساسین فرنگی 
گرفته شده در صورتیکه در زمان حسن صباح مسلمین هنوز با فرنگی ها دارای 
آنگوفه فتاسیات ببرین کا از آنبا اضطلای را اما تباید ر ارقاطا یی 
مسلمین و فرنگی ها که سبب شد طرفین از یکدیگر کلمات و اصطلاحاتی را 
اقعباس کنند از جنگهای صلیبی که ميدانيم دوره‌های آن مدت ۲۰۰ سال طول 
کشید شروع شد و در همان دوره بود که فرنگی ها دانشمندان اسلامی را شناختند 
17 
کرده اند و بخصوص کب محمد بن زکریای رازی و ابن‌سینا در همان دوره 
بدست فرنگی ها رسید و به ز بان لاتین ترجمه شد. 

بنابراین اصطلاحات حشاشین از کلمه اساسین فرنگی گرفته نشده پلکه کلمه 
احیر از طرف فرنگی ها از کلمه حشاشین اقتباس گردیده. و حشاشین برعلاف 
تصور برخی از صاحبنظران به معنای کسانیکه حشیش می کشیدند نیست. 

در قرون جهارم و پننجم هحری در کشورهای اسلامی و بخصوص در ایران 
داروفروشان را بنام حشاشین می خواندند و در بعضی از شهرهای رگ ایران 
بازاری بنام بازار حشاشین (داروفروشان) وحود داشته است. 
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نکته‌ای راجم به فرقه اسماعیلیه و بخصوص فرقه حسن صباح» کتابهای متعدد 
نوشته شده, که مضمون آنها بخصوص در وقایع فرعی خیلی با هم فرق دارد. در آن 
کشابها روابات معفاوت به نظر خواننده می رسد و لذا اگربین بعضی از مپاجث 
این کتاب وساير کتبی که راجع به فرقه اسماعیلیه و قیام حسن صباح نوشته شده 
اعتلاف بنظر می رسد نباید سبب حیرت گردد. 

یک تفاوت بین واقعه نگار و مورخ وجود دارد و آن اینستکه واقعه‌نگار به 
هیچ وجه عقل خود را در نقل وقایع دخالت نمی دهد و انجه شنیده یا خوانده بدود 
کوچکترین استنباط عقلائی نقل می‌نماید. ولی مورخ هنگامیکه کتابی 
می‌نویسد از استنباط های عقلائی خود استفاده می کند, و لذا یک مورخ صد 
درصد بیطرف بوجود نمی آید. و نویسنده اين کتاب هم که تاریخی نوشته و برای 
تحریر این تاریخ از استنباط عقلی خود استفاده کرده شاید بنا بر نظریه برحی از 
خوانندگان مورخی صددرصد بیطرف نباشد و لذا ما با نظریه بعضی از خوانند گان 
که عقیده دارند قسمتی از مندرحات این کتاب با کتب دیگر که راجم به 
اسماعیلیه و حسن صباح نوشته شده مخالفتی نداریم و این نظریه را تصدیق 
می کنیم. 

نویسنده کتاب با مطالعات خود اینطور استنباط کرده که نهضت حسن صباح 
برای مخالفت با قوم عرب بوجود آمده در صورتیکه حسن صباح و پیروان او مسلمان 
بودند و تمام فرائض دینی اسلامی را بجا می گذاشتند و کتاب مذهبی آنها «قران 
مجید» به زبان عربی بود وعقل قبول نمی کند که آنها با قوم عرب مخالفتی 
داشتند بلکه مخالف حکومت خلفای بنی عباس بودند و نباید مخالفت آنها را با 
دستگاه حلافت عباسی چون مخالفت آنها با قوم عرب مورد قضاوت قرار داد. 

اگر نویسنده کتاب در این قسمت بر اثر مبالغه اشتباه کرده باشد ما با 
صراحت می گوئیم که حسن صباح و پیروان او هیچ نوع مخالفت با قوم عرب 
نداشتند و طریق اعلی پیرو تبعیض نژادی از لحاظ تفاوت بین عرب و ایرانی نبودند 
و امیدواریم که خوانندگان محترم کتاب هنگام مطالعه این سرگذشت تاریخی 
این نکات را در نظر داشته باشند. 
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داروفروشان العوت 


قیل از اينکه آفقداب روب کند و قندیل ها روش گردده فردی که دارای موهای سفید و سیاء بود و 
بنظر مبرسید که پنجاه ساله است بانگ زد علی» علی کرمانی کسا هستی ؟ 
عجوانی. که ببیقی انست ال از عمرقی نمی کقت وه عاقه ریش یکدی کرنگ افراقل 
۲ ۲ لا اج ی 3 
صورتش دیده میشد, جواب داد: ر بردس چه‌ می گوی ؟ و بعدازاین کفنه به ان مرد که موسوم بود به محمود 
مجضنانی نزدیک گردید. 


محموذ سحستانی گنت فردا قبل از طلوع فحر کاروان حرکت میکند و باید بارها را ببرد و بارها باید 
حاضر باشد تا امشب. چهار پاداران عدل‌ها را طتاب پیچ کنند. علی کرمانی گفت: ای ز بردسب عدل های 
ری و کاشان و اصفهان آماده است ومن اسم هر شهررا که باید پار در آنحا تحو بل داده شود ر وی عدلها نوشته ام 
تا اپنکه اشتیاه نکنند و بدانند که هر عدل در کحا باید تحو یل داده شود و حون حهار باداران مواد ندارند» من 
روی هر عدل, برطبق دسئورتو علامتی هم نقت کرده که آذان از روی آن علانم ععصه بارها را بداند و 
بارهای ری را به کاشان و اصفهان نبرند. اما حوال ها را ندوختم ومنتظرم که تو بیانی وداز وها را ییبی ! 
محمود سحستایی براه اقتاد و به اتفاق علی کرمالی وارد حباطی شد که در حهار طرف آن ساباط وحود 
داشت و جوال‌ها را زیر ساباط گذاشته بودند تا اگر باران غیر منتطره بار بد داروها را مرطوب ننماید. وقتی 
محمود مجستانی بطرف جوال ها مبرفت به مرد جوات گفت من در کار خود وسواس دارم و معتفدم» دارونی که 
ما به دیگران میفروشیم باید مرغوب وتحالی از اسفال" باشد نا ایتکه اعتبارما ازیس نرود. اگرعا فقط یک موتبه 
گل بنفشه و سپسنان و انزروت نامرغوب توأم با اسفال در جوال‌ها جا بدهیم و برای عشتریان خود به ری و 
کاشان و اصفهان وسایرشهرها بفرستيم, دیگر, هیچیک از آنها آزما دارو نخواهند خرید. حداوند "ماعلی ذ کره 
السلام‌میگو بد که پیوسته باید راست و درست بود ومن همواره اندرژ او را به حاطردارم. علی کرمانی گفث ای 
ری تفس توا فک ری‌کش که رانتگو و درست کردار یستم. محمود مجستانی گت ای فررند:, من نو را 
راستگو و درست کردار میدانم. جگونه ممکن است شخصی که خداوید ما را پیشوای خود میداند راستگوو 
درست کردار نباشد. ولی توجوان هستی و ممکن است که گاهی براثر جوانی غفلت کنی و آن‌طور که باید 
برای انتخاب جنس دقت ننمائی و مقداری علف خشک با مرزنگوش در جوال جا بگیرد پا گل گاوز باد 
پاک نشده برای مشتریان ما فرستاده شود و بهمین حهت فبل از اينکه حوال ها را بیندند من داروها را از نظر 
می گذرانم. علی کرمانی گفت بسیار خوب ای ز بردست هر جه میخواهی یکن. 


۱- درز بان عوام لشفال - عترجم. 
۲ معصود حسی صاح است.. 
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محمود سجستانی . دست را وارد حوال ها کرد و نمونه داروئی را که در آن بود بیرون آورد و در بعضی از 
جوال‌ها چند نوع دارو وحود داشت. بعد از اينکه مطمّن شد داروها مرغوب است و اسفال ندارد پشت 
جوال ها را از نظر گذرانید. در پشت هریک از جوال ها نوشته بودند ری - بازار حشاشین یا کاشان- بازار 
حشاشین یا اصفهان بازار حشاشین و غیره. 

بازار حشاشین که در تمام شهرهای بزرگ ایران وجود داشت بازار دار وفروشان بود محمود سجستانی و 
علی کرمانی نیز حشاش بودند ولی آنها و دیگران که همه دریک منطقّه منطقه زند گی میکردند تولید کننده و عمده 
فروش دارو محسوب میشدند. منطقه سکونت آنها الموت نام داشت و آن منطقه ای بود (و هست) واقع در 
حنوب غربی دریای مازندران که یک منطقه کوهستانی بشمارمی آید. 

قر دامتد کرد البوت آراذی‌هانی بودی ارشی در ان بترم رد وزنها و اطفال روستائی هنگامیکه 
فرصت داشتند در دامنه‌های اطراف گیاههای طبی را حستحو میکردند و بعضی از آنها گیاههای اهلی را در 
باغجه ها یا کشتزارهای خود میکاشتند. روستائیان گیاهها و گل‌ها و ریشه‌های گیاهی را که حاصیت طبی 
داشت به محمود سجستانی که یکی از زمباشرین خداوندبودمیفروشتدد و او هم آنها را به شهرهای نزدیک و دور 
اد شیکرد و حساب: خرید و فروش کناهات طبی را در‌دسک‌های متصوض نگاه غی داشت. و یه نظر 
خداوند میرسانید. قبل از اینکه جوال ها را بدوزند محمود سجستانی رفت و بازنبیلی پر از ابریق‌های زحاجی و 
سفالی مراحعت کرد. اطراف هر ابریق با الیاف کنف, یک سبد بوجود آورده بودند تا اینکه براثر تصادم 
شکسته نشود. ابریقهای سفالی دارای لعاب بود تا از آن حیزی تراوش ننماید. محمود سجستانی ابریق ها را از 
زنبیل خارج کرد و درون جوال‌ها وسط گیاههای طبی جا داد تا اگر جوا 7 ستور افتاد» ابریق نشکند و 
مایع گران‌بهای آن از بین نرود. دربعضی از آن ابریق‌ها, الکل بود و در بعضی دیگر جوهربید ( که نبایدآن را 
با عرق بید اشتباه کرد) و همان است که انواع آن را امروز به اسم سالیسیلات میخوانند". در چند ابریق 
کوجک هم جوهرتریاک را قرار داده بودند و الموت در دنیای قدیم یکی ازمرا کزبزرگ داروسازی بود و مواد 
خام داروها را تا آنجا که ممکن بود از محل بدست میآوردند و مواد خامی را که در محل یافت نمی شد از 
خارج وارد میکردند. داروهای گران‌بها که در ابریق های زجاجی وسفالی بود و به شهرهای ایران حمل میشد 
حبران داروهای ارزاد قیمت گیاهی ر که در حوال ها بود میکرد. حول داروهای اش ارزانقیمت برای 
خداوند الموت خیلی صرف نداشت اما داروهای شیمیائی که در ابریق‌ها قرار داده می شد به بهای گران 
تفروشی میرسید و را آرزاتی قیست‌داروهای گیاهی زا میکرق. : 1 پس از اینکه محمود سجستانی ابریق‌ها را در 
حوال ها حا داد به علی کرمانی گفت که درب حوال ها را بدوزد واوبا کمک یکی از جوانان که همسالش بود 
درب جوال‌ها را دوخت تا اينکه جهار پایان بيایند و عدل‌ها را طناب پیچ کنند و بتوان قبل از طلوع فجر آنها را 
بارجهار پایان کرد. 


۱ سالیسیلات از ريشه لا تینی سالیس یعنی بید: داروی بعضی از امراضی است که مردم به اسم رومانیسم یا ارتریت میخوانند و 
این داروی مقید را ایرانیان کشف کردند همچنان که الکل و مورفین را ایرانیان آزمواد گیاهی استخراج نمودند, حوهربید که پدران ما از 
پسدپدست می آوردندداروی ضدعقونی و مسکن هم بود و هست و امروزداروق مسکن وضدعنونی معروف موسوم به آسپرین را از جوهرید 
می سازند ومی دانیم که نام شیمیائی آسپرین. اسیدسالسلیک استس مترجم . 
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بعد هوا قدری تاریک شد و قندیل ها زا روشن کردند و بانگ اذان بگوش رسید. محمود سجستانی که 
کاری نداشت براه افتاد که بسوی مسجد برود و وضو بگیرد و نماز بخواند. در شهر الموت فقط نماز مغرب به 
حماعت خوانده میشد و مردم نمازهای دیگر را انفرادی می خواندند, برای اینکه خیلی کار داشتند و 
نمی توانستند هنگام بامداد و ظهر به مسحد بروند و نماز حماعت بخوانند. محمود سجستانی وقتی وارد مسحد 
گردید» دریافت که خداوند الموت بر سجاده نشسته ومنتظر است که نما زگزاران مجتمم شوند. خداوند الموت 
که نام اصلی اش حسن صباح بود در آنموقع یکمرد ۳۵ ساله بشمار می آمد و وقتی بر می حاست میدیدند بلند 
قامت است. حسن صباح که هرک تانای اسم او را بدون (علی ذ کره السلام) برز بان نمی آوردند» یک مرد 
زیبا بود و امروز می توان فهمید که وی نمونه کامل یک آریانی نژاد سیاه جشم محسوب ميشد. او صورتی 
بیضوی شکل وحشم هائی درشت و سیاه و دهانی کوجک و خوش ترکیب وبینی یی راست داشت و وقتی 
برای صحبت دهان میگشود, دندان‌های منظم و سفیدش از سلامتی مزاج او حکایت میکرد. پیروان حسن 
صباح هم که در شهر الموت وحوالی آن زند گی میکردند همه دارای بنیه ای قوی ومزاجی سالم بودند. در آنجا 
مردم هوای پاک منطقه کوهستانی را استشمام میکردند و گرد منهیات نمی گشت: م حشیش نمی کشيدند. 

تکرار میکنم که حسن صباح و پیروان او حشیش نمی کشیدند و شایعه حشیش کشیدن آنها ناشی از 
این شده که مورخین و تذ کره‌نو یسان نادان, حشاشین را که درز بان فارسی آن دوره به معنای ذاروسازان و 
داروفروشان بود» تدخین کنندگان حشیش تصور کرده اند. محمود سجستانی وضو گرفت وبه صف نما زگزاران 
ملحق شد و بعد حسن صباح برای خواندن نماز قیام کرد و دیگران به اواقتداء نمودند. امام (یعنی حسن صباح) 
سوره‌های الحمد و قل هواله را با صدای بلند میخواند ولی کسانیکه به او اقتدا کرده بودند. چیزی برلب 
نمی آوردند زیرا وقتی یک نفر قرآن میخواند. سایر مسلمین باید سکوت کنند و گوش بدهند تا اینکه معانی 
آیات قرآن را خوب بفهمند. بعد از اینکه نماز تمام شد, حسن صباح به موّمنین گفت همچنان بنشینند ولی خود 
ایستاد تا اینکه برای پیروانش صحبت کند. در حال ایستادن عبایش کنار رفت و کلیچه او نمایان گردید و 
معلوم شد که وی نیزمثل پیروانش لباس کوناه در بر دارد, وفقط موقع نماز خواندن عبا پردوش میگذارد. حسن 
صباح گفت ای برادران, مسافری که امروز وارد الموت شد و از بفداد میآمد» برای من رساله ای آورد. 

خداوند الموت رساله مز بور را از زمین برداشت و به موّمنین نشان داد و گفت نو یسنده این رساله معلوم 
نیست و نام خود را ننوشته و شاید ازدروغ ها و اتهامات ناروائی که دراين رساله, علیه ما گنجانیده شرم کرده؛ 
نخواسته است خود را معرفی نماید. ولی ما میدانیم که نو یسنده حقیقی این رساله خليفة بغداد است و او 
نو یسنده را واداشته که علیه ما دروغ بنو یسد و بهتان بزند. من حدس میزنم نسخه‌هاثی از این رساله به تمام 
بلادی که خلیقه بغداد درآنحا قدرت رسمی یااسمی دارد فرستاده شده تا اينکه مردم را نسبت به ما بدبین کند و 
مسلمین تصور نمایند که ما گروهی فاسق و فاحر هستیم و شهر الموت بدتر ازشهر لوط است و مردم دراین شهر 
کاری ندارند حز اینکه اوقات خود را صرف تسکن کثیف‌ترین اهوای شهوانی ونفسانی کنند. دراين رسالی 
من به شکل دیوی هول انگیز توصیف شده‌ام که غذای من مثل ضحا ک, مغز سر انسان و خون دختران وپسران 
تابالغ است و از بام تا شام جز کفر» جیزی از من شنیده نمی شود و العیاذباله هر روز نسخه‌های قرآن را آتش 
میزنم وز بانم لال هرشب پیغمبر اسلام را سب می کنم. ای برادران» خلیفه بغداد, دلش بردین و آئین اسلام 
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نمی سورد برای اینکه خود اوفاسق وفاحر است و کسی که خود مبادرت به فسق وفحورمیکند, اهمیت نمیدهد 
ٍ_ ۰ ۰ ۰ ۳ 5 ,72 عِ 

که دیگران فاسق و فاحر باشند با نباشند. حتی !گر تهمت هائی که در این رساله بر ما زده اند درست بود» 
خلیفه بغداد از یی دینی ما مضطرب نمی شد آنجه او را مضطرب کرده, هدف نهائی ما است. خلیقه بغداد 
میداند که امروز ما در هفت ایالت از ایران, دارای شعبه هستیم و هریک از آن شعب. ذر هر ایالت» یک 
الموت کوحک است. او پیش بینی مین کنن که شبه‌های ما وسعت خواهد. گرفت وا درایالات یگ دا را 
اسمی خلیفه در سراسر ایران از بین میرود. ما خدا را شکرمی کنیم که غیر از آن هستیم که دراين رساله نوشته 
۲ 2 ۰ 1 ۵ 3 
شده و در درگاه خدا روسفید می باشیم که گرد فسق و فجورنمی گردیم و اگرمبادرت به مستحبات نکنيم 
باری واحبات ما ترک نمی شود. از حلیفه بغداد نباید انتظار داشت که به هدف نهائی ما پی ببرد؛ زیرا حب 
دنیا و شهوت‌رانی طوری او را محذوب کرده که غیر از تسکین حرص و شهوت خود, کار و آرزوئی ندارد. 
لیکن ما از دیگران که دارای شعور هستند وخود را از افاضل میدانند گله داریم که جرا نمی خواهند بفهمند ما 
چه ميگوئيم. اما به شماء ای برادران نو ید میدهم که روزرستگاری خواهد رسید و آنچه ما میگوئیم و میخواهیم 
عالمگیر خواهد شد. 

بعد از خحاتمه صحبت خداوند الموت عده ای از مومنین که میخواستند به منازل بروند وبه زن و فرزندان 
خود ملحق شوند رفتند و بعضی از آنها که سئوالاتی از حسن صباح داشتند, گرد او را گرفتند و خداوند الموت 
نشست تا سایرین بنشینند. بعد از اينکه سئوالات مومنین تمام شد و جواب شنیدند محمود سجستانی دستکی را 
که با ود داشت گشود و حساب دارورا بنظرحسن صباح رسانید و اطلاع داد که صبح روز بعد, قبل از طلوع 
فح مقداری داروی گیاهی و شیمیائی به مقصدری و کاشان و اصفهان حمل خواهد گردید و هفتة دیگر 
مقداری دارو برای شهرهای خراسان فرستاده خواهد شد. آنگاه سئوال کرد که آیا خداوند موافقت میکند که بر 
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بهای داروهای شیمیالی که به خراسان حمل می گردد افزوده شود؟ حسن صباح گفت نه ای محمود سجستانی؛ 
ما ازتهیه داروهای گیاهی و شیمیائی وحمل آنها به شهرهای مختلف, قصد استفاده کلان نداریم ومقصود ما 

0 ۰ ۰ ون ۰ 2 ی ۳ 2 ۰ ۹ 
معالحه شدن بیماران و تسکین الام دردمندان است. البته ! گرمامی توانستیم دارو را به رایکان بین مردم تقسیم 

2 ۰ ۰ 
می کردیم ولی بضاعت ما اجازه نمی دهد که به رایکان بمردم دارو بدهیم و روزی که بموفقیت کامل 
رسیدیم, دار و را برایگان به بیماران و دردمندان خواهیم داد. ولی تا آن روز داروهای گیاهی وشیمیانی را 
۳ ۳ 5 2 ۰ ۰ 5 ۰ 3 
ببهای کم بمردم میفروشیم و همین قدر که دستگاه فراهم کردن داروی ما دخل و خرج کندء برای ما کافی 
است. محمود سجستانی جون حس کرد که خداوند الموت می خواهد به منزل خود برود صحبت را قطع نمود و 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ 2 ۳ 

احازه رخصت خواست و از مسحد خارح سل , پس از خروج از مسحد صدای صفیربگوشش رسید و دانست که 
کارکنان بیمارستان عوض می شوند و آنهائی که هنگام روزکار کرده‌اند برای استراحت بخانه‌های خود 
می روند و دسته ای دیگر بکار مشغول می شوند و تا صبح مشغول کار خواهند بود. بیمارستان شهر الموت 
معروف بود و در ساير مناطق ایران مردم آن را می شناختند و بیمارانی را که دارای مرض مزمن بودند. برای 
معالحه به الموت میاوردند و د رآن بیمارستان تحت مداوا قرار میدادند. باحتمال زیاد فرقه مذهبی بیمارستان و 
بزبان اصلی هوس پی‌تال که در نیمه دوم فرن دوازدهم میلادی از طرف کشیش ‌های مسیحی برای درمان 
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بیماران در فلسطین بوجود آمد و در کشورهای ارویا شعبه‌ها پیدا کرد و عاقبت به جزیره مالت واقع در دریای 
روم رفت و د رآنجا مبدل به فرقة مذهبی - شواله‌های‌مالت شد. تقلیدی بوده است ازبیمارستان شهر الموت 
که فرقة مذهبی حسن صباح آن را اداره میکرد. ولی بعید ميدانيم کشیش های مذهبی که فرقه بیمارستان را 
برای مداوای بیماران بوجود آوردند» می توانستند مانند پزشکان شهر الموت بیماران را معالجه کنند و نست به 
آنها دلسوزباشند هر بیمارازهرجا که میآمد وقتی واردشهر الموت می شدبه رایگان در بیمارستان بستری میگردید 
یا تحت مداوا قرار میگرفت. محمود سجستانی کاری نداشت که بطرف بیمارستان برود و جون می باید صبح 
زود از خواب برخیزد تا اینکه بکارهایش برسد بسوی خانه رفت و استراحت کرد و بامداد بعد از خواندن نماز 
بیلی بردوش نهاد و راه صحرا پیش گرفت تا اینکه قسمتی از کشتزار خود را آب بدهد. محمود وقتی بسوی 
صحرا می رفت میدید که تمام مردان الموت راه صحرا را پیش گرفته اند چون سکن آنجاء در درجه اول کشاورز 
بودند و ازراه زراعت امرارمعاش می کردند. مشاغل دیگر هم داشتند اما هر کس که اهل باطن بود می باید از 
زمین چیزی تولید نماید تا این که سربار دیگران نباشد. وضع طبیعی الموت. امروز نسبت پدوره‌ای! که 
سرگذشت ما از آن موقع شروع می شود فرق کرده است و اراضی الموت. امروز نمودار زمین‌های سابق آن 
منطقه نیست. تأثیر باران و برف و آفتاب و حرارت و برودت وضع اراضی را تغییر می دهد و در بعضی از 
زمین ها استعداد فلاحتی بوجود میآورد و در بعضی دیگر استعداد کشاورزی را ازبین میبرد. برحی از زمینها 
براثر از دست دادن نامیه, گرفتارفساد (ازنظر کشاورزی) ميشود و دیگر نمیتوان د رآن اراضی چیزی کاشت و 
محصول برداشت و اين فساد طبیعی زمینهای زراعتی را دراين دوره به اسم فرسایش میخوانند. تأثیرباد و باران 
وبرف وغیره و هم چنین تحولات شیمیائی سب می شود که تپه ها هموارمی گردد وتپه هائی که پانصد سال 
قبل, در منطقه ای وحود داشت امروز وحود ندارد. اکنون اگر کسی منطقه الموت را ببیند تصورنمی کند که 
هزار سال قبل از این الموت دارای تپه‌هائی بود حاصل خیز که در دامنه آن‌زیتون میکاشتند و الموت از مرا کز 
تولید روغن زیتون در شمال ایران بشمار میآمد. بالای‌تپه ها مستوربود از جنگل درخت‌های کهن سال وپائین 
تپه‌ها در دشت, شالی میکاشتند. در جنگلهای الموت قرقاول و گوزن بمقدارزیاد وحود داشت و در دشت‌ها 
برکه‌هائی دیده می شد که در فصل زمستان» مسکن‌مرغابی بود و مرغابی هائی که از منطقه سردسیر شمالی 
مهاحرت می کردند» فصل زمستان را در آن ب رکه‌ها بسر می بردند. آمروز در منطقه الموت اين وضع وحود ندارد 
و جنگلهای انبوه آن از بین رفته وتبه هائی که دردامنه آنها زیتون میکاشتند نابود شده و ب رکه‌هائی که مرغابیها 
در فصل زمستان در سواحل آن مسکن می گرفتند حشک گردیده است . ولی درهزارسال فبل آزاین وهمجنین 
در دوره‌ای که خداوند الموت در آن منطقه فرمانفرمانی داشت, آن منطقه از مرا کز حاصل خیز بز رگ مشرق بود 
و سکنه الموت هم با کوشش خود زمین را آباد می کردند. محمود سجستانی که یکی ارساکنین آن منطقه بشمار 
می آمد عقیده داشت که اگر انسان» زمینی را که استعداد فلاحتی دارد» مهمل بگذارد ودرآن کشت وزرع 
نکند, نعمت خدا را مهمل گذاشته و وبال آنء زود یا دیر دامنگیرش خواهد شد. اجداد محمود درقدیم در 


۱ - راجع به دوره فرمانفرمائی حسن صباح در منطقه (الموت) بین مورخین اختالاف وحود دارد و بعضی یکصد سال جلوتر و برخی 


یکصد سال عقب‌تر ذ کر کرده اند و ما در آغاز این ریق وارد این مباحت نمی شو یم جون می‌دانیم خواننده را کسل می کند.- 


5620 5۷ ۵ 


۱۹ __ع_ وعٍ_شداوند الموت 


سجتان زندگی می کردند, ولی بعد بمنطقه الموت مهاجرت کردند, همچنان که عده‌ای از مردم خراسان و 
کرمان و شیراز و اصفهان و ری و سایر شهرهای ايران به الموت مهاحرت نمودند. در قدیم هرکس که اهل باطن 8 
بود و جزو فرقة باطنیه بشمار می آمد و درزادگاه خحویش, خود را درخطرمی دید, راه منطقه الموت را پیش 
می گرفت و بهمین جهت درتاریخی که سرگذشت ما شروع میشود درالموت کسانی زند گی می کردند که 
نامهای اصفهانی و شیرازی و سجستانی و کرمانی و رازی و غیره داشتند. حد محمود سجستانی» در سحستان» 
نساج بود و از فرقهباطنیه به شمارمی آمد و چون خود را درزاد گاه خو یش در خطر دید راه الموت را پیش گرفت و 
خواست که نساجی کند. درآنجا به او گفتند اگرتواهل باطن هستی, میباید روی زمین کار کنی و قسمتی از 
اوقات خود را هم صرف نساجی نمائی. آن مرد اندرز سکنه محلی را پذیرفت ومشغول زراعت شد و مشاهده 
نمود که در الموت همه زراعت میکنند ولی اکثر آنها شفل دیگری هم دارند و بامداد پس از اينکه به شتزار 
خود سر زدند بر سر آن شغل می روند. جد محمود سجستانی بعد از چند سال, از فواید کشاورزی و این که هر 
کس هرشغل داشته باشد باید کشاورزی هم بکند مطلع شد و آثار آن را دربهبود وضع زندگی خود دید. زن ها 
و کود کان هم در الموت؛ غیر مستقیم بکارهای کشاورزی مشغول می شدند و در صحراء گیاههای مفید طبی 
را جمعآوری می نمودند؛ یا این که گیاهان طبی را در مزارع می کاشتند. محمود سجستانی شغل دوم جد خود 
را اختیار نکرد چون وارد خدمت خداوند شد. اما مانند تمام سکن الموت زراعت می کرد و اصول زندگی 
دنیوی او را دو جیزتشکیل می داد: اول کار دوم اطاعت از خداوند. در امور اخروی هم محمود سجستانی پیرو 
فرفه باطنیه بود که فرقه ای از مذهب اسماعیلیه محسوب می شد. محمود مثل تمام شیعیان» علی‌بن ابیطالب (ع) 
را امام اول می دانست و فرزندان او را تا امام جعفرصادق (ع) امام می شمرد. ولی بعد از امام جعفرصادق (ع) 
عقیده داشت که پسرش اسماعیل امام است نه پسر دیگرش امام موسی کاظم . 
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پیکی از خراسان 


قو رو یادن هنگام ظهر, سواری غبارالود وارد الموت شد و ازعابرین پرسید که دارالحکومه کجاست؟ 

مردم دازالیکومه را که ا زک الموت برد به ال سبار تضاتدافید سواز شوذرا نشروازا ار ک رشانید و خراست 
ِِ 
وارد شود قلین نگهبانی که نیزه در دست داشت و کنار دروازه ایستاده بود از ور ود او ممانعت نمود و گفرش 
2 ت ۰ ۰ 5 ‌ ۰ 4 ۳ جح 
نداشتم و آزطوس می آیم و می خواهم نامه ای را که با نعود آورده ام بدست خداوند الموت بدهم. نگهبان وقتی 
4 ۰ 3 هو 5 ۰ 3 1 6 # 
اسم خداوند الموت را شنید طبق معمول گفت علی ذکره السلام و بعد اظهار کرد تونمی توانی تا غروب افتاب 
۰ ۰ ۰ 2 ۰ بت ۰ 4 یب بر ۰ 9 

اورا ببینی؛ زیرا خداوند ما هنگام روز هیچکس را نمی پذیرد اما در موقع غروب برای نماز بمسجد. می رود و 
همه می توانند او را بینند. سوار گفت من بیم دارم که اگرتا غروب آفتاب صبر کنم تا نامه را بدست خداوند 
بدهم دیر شود. نگهبان گفت در این صورت نامه را به محمود سجستانی بده وای آن را بخداوند خواهد رسانید. 
بعد نگهبان به اوتعلیم داد که اسب خود را در خارج از ارک بحلقه ای که برای همین منظورنصب کرده بودند 
و محکم و دارای عارانت هداهن درقراصل ست تاکز اس باس می داعتیو آن مرو 
هدایت می کردند تا بحائی رسید که محل کار محمود سجستانی بود. در انحا آن مرد؛ خحود را معرفی کرد و 
گفت من از جانب شرف الدین طوسی. از طوس می آیم و حامل نامه ای هستم که می باید به خداوند الموت تسلیم 
شود. محمود سجستانی گفت خداوند تا غروت افتانب. کسین را نمی پدیرد و نامه خود را يمن بده تا برایش 
شرستین. چبگنم فست: را سوق گرسات بردکا تکام را رتاو رد فشک موه بدهد ولی در اعری 
لحظه مردد شد و اظهار کرد اين نامه بسیار با اهمیّت است و موضوع آن بقدری مهم می باشد که هر گاه 
نو 2 ۰ ۷ 1 5 ۰ كت ۰ 5 ۳ و 1 ۲ 9 
شخصی غیر از خداوند از مضمون ان مطلع شود یک فتنه بزر گ بوجود می آید. محمود سجستانی اسم شرف الدین 
طوسی را شنیده بود ومیدانست که وی استأددانشگاه نظامیه درخراسان‌می باشد, اما اطلاع نداشت که مرتبه اودر 
"۳ افراد فرقه باطنهحیست؟ محمود اظهار کرد اگرمی ترسی که نامه تویدست شخصی غیر از خداوند برسد تا 
موقع نماز مغرب صبر کن و به مسجد برو واورا درآن‌جا ببین ونامه‌ات راتسلیم کن. پیک گفت یا دراینجا 
کین هست کهیک‌شانی را که شرف الدین طوسی به من داده به خداوند برساند. محمود سجستانی گفت آری 
من می توانم هم | کنون نشانی تورا بوسیله یک داعی به خداوند برسانم. پیک دست درحیب کرد ویک حلقه 
از برنج که وسط آن یک ستاره دارای پنج شاخه بود بیرون آورد و گفت این را به خداوند برسان و بگو که از 
طرف شرف الدین طوسی فرستاده شده است. محمود آن حلقه فلری را ازییک گرفت ویه‌راه افتاد ویعد آزغبوز 
از دو راهروی طولانی وارد یک اطاق شد. در آنْ اطاق, مردی مشغول تحریر بود و بعد از ورود محمود 
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۸ جیردت تیم 


سر برداشت و پرسید حکار داری؟ 


محمود حلقه فلزی را به او نشان داد و گفت پیکی از طوس» از طرف شرف الدین طوسی آمده 
درحواست می کند که این حلقّه را بخداوند برسانید. وقتی حشه آن مردء که در طبقه‌نندی فرقه باطنه دارای 
عنوان داعی بود, به آن حلقه افتاد حبرت کرد و قلم و کاغذ را برزمین نهاد وبرحاست وبه محمود گفت تواینجا 
باش تا من نزد خداوند بروم و این حلقه را به او بدهم و مراجعت نمایم. محمود بانتظارمراجعت داعی در اطاق 
نشست و داعی بعد از چند دقیقه برگشت و به محمود گفت خداوند امر کرده است که بیدرنگ این پیک را 
بحضور او ببرند. محمود راهروهای طولانی را پیمود تا به پیک خبر بدهد که خداوند آو را احضار کرده است. با 
اينکه محمود سجستانی مذتی بود که در خدمت خداوند الموت بسر می برد, هنوز از تمام اسرار خداوند اطلاع 
نداشت اما در آن رون متوحه شد حلقه ای که پیک خراسان برای حسن صباح فرستاد. یک رمز است و خداوند 
که هرگزهنگام روز کسی را نمی پذیرفت, د رآن موقع» بطور استشناء حاضر شد که آن مرد را پپذیرد. 

ییک خراسان به راهنمائی محمود سجستانی وارد اطاق داعی شد ومحمود مراحعت کرد و داعی اورا 
نزد خداوند الموت برد وخود ب رگشت. پیک. وتتی خود را مقایل خداوند دید دو دست بر سینه نهاد و سر فرود 
آورد. حسن صباح قبل از اینکه از آن مرد بپرسد که از کجا آمده وجه آورده, پرسید امس توخییت؟ پیگ کفیتا 
ای خداوند اسم من موسی نیشابوری است. خداوند الموت می دانست که موسی نیشابوری حزو افراد فرقه باطنیه 
می باشد و گرنه شرف الدین طوسی یک نامه با اهمیت را به او نمی سپارد تا اينکه به وی تسلیم کند» زیرا 
ممکن است در راه بفکر بیفتد که نامه را بکٌشاید و از مضمون آن مطلع شود. این بود که از وی پرسید دارای جه 
مرتبه هستی ؟ پیک حواب داد من فدوی هستم. خداوند گفت نامه ای که آورده‌ای بده تا بخوانم. موسی 
نیشابوری نامه را از گریبات پیرون آورد و به دست خداوند الموت داد و حسن صباح مهر از نامه گرفت و چنین 
خواند: «از طرف داعی شک شرف الدین طوسی. خطاب به ححت الا سلام. خداوند الموت» بعد از حمد وثنا 
اطلاع می دهد که در ماه شعبان هده السته خواجه نظام الملک جهت س رکشی مذرسه نظامیه به خراسان خواهد 
آمد و اگر خداوند اراده نماید می توان در آن موقع بسهولت شر اورا دفع کرد و جواب را بوسیله همین پیک که از 
فدائیان است بفرستید». بعد از اينکه حسن صباح از نخواندن نامه فراغت حاصل کرد از پیک پرسید آیا توسواد 
خواندن و نوشتن داری؟ موسی نیشابوری حواب داد: بلی ای خداوند. خداوند الموت پرسید در کحا تحصیل 
کرده‌ای؟ پیک حواب داد در مدرسه نظامیه خراسان. حسن صباح پرسید وصع فرقه باطنیه در مدرسه نظامیه 
جگونه است؟ موسی نیشابوری گفت ای خداوند. من به تو اطمینان می دهم که امروز مدرسه نظامیه خراسان 
بزرگترین مرکز تعلیمات و تبلیغات فرقه باطنیه شده و تمام طلاب آن مدرسه عضو فرقه باطنیه هستند» یا 
آمادگی دارند که عضوفرقه ما بشوند و بی مداسبت نیست بگویم که استاد شرف الدین طوسی عاس اصلی 
پیشرفت فرقه ما در مدرسه نظامیه خراسان است. حسن صباح پرسید آیا قبل از اینکه براه بیفتی شرف الدین 
طوسی مضمول این نامه را به تو گفت؟ پیک جواب داد نه ای خداوندمن از مضمون این نامه بدون اطلاع 
هستم. حسن صباح گفت گزارش امسال شرف الدین طوسی راجع به مدرسه نظامیه هنوز از طرف او فرستاده 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۶ ۰ ۰ ۶ ص ۳ ۰ 
نشده و من نمی دانم که امروزما در نظامیهُ خراسان حند فدابی خارتمع لیگ سای کدشهقر آن‌هدریته بینیت 


- ۶ وق گ. ۳ ۲ ۰ ۳1 با ۶ 5 
و پنج فدانی داشتیم . موسی نیشابوری گفت ای خداوند امسال شماره فدائیان در مدرسه نظامیه بیش از سال 
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گذشته است و خود من یکی از آنها هستم. حسن صباح گفت آیا توهنوز در مدرسه تحصیل میکنی ؟ موسی 
حواب داد بلی ای خداوند. جسن صباح پرسید آیا در خارج از مدرسه نظامیه تحت ارشاد قرار گرفته ای؟ موسی 
جواب منفی داد. حسن صباح گفت تا وقتی توو سایر فدائیان مدرسه نظامیه به قلعه طبس نروید, آن طور که باید 
موی ازشاه فزار نمی کرنة و آیا تومیدانی قلعه طبس کجاست؟ موسی جواب داد بلی ای خداوند قلعه موسوم به 
طبس در کوهستانی واقع شُده که بین شهر بشرویه و شهر طبس است. حسن صباح گفت آن قلعه یکی از قلاع 
غیرقابل تسخیر ما در ایران است و کسانی که در آن قلعه تحت ارشاد قرار می گیرند مُورد اعتماد کامل من 
هستند» زیرا میدانم که در وفا داری غیرقابل تزلزل می باشند. اگر تو از شهر بشرویه برای وصول به طبس از 
کوهستان - نه از راه جلگه - براه بیفتی بعد ازطی ده فرسنگ به یک درة وسیع خواهی رسید که در وسط آن 
یک کوه قرار گرفته است. در فصل بهار وقتی آب در دره فراوان میشود اطراف کوه را آب می گیرد ولی نه 
طورش کهآ ابر کشت زیرا دره آنقدر وسیع است که مانع ازور تیم کروهسگر در فنست‌هاق 
پائین تر» یعنی در امتداد جنوب که عرض دره کم می شود. اطراف کوهی که وسط دره قرار گرفته؛ از هرطرف 
به اندازه یکصد و پنجاه گزیا بیشتر خالی: است و ارتفاع آن کوه پانصد گز است. وقتی به پای آن کوه برسند و 
سر پلند کنند بالای کوه قلعه ای را می‌بینند که با سنگ ساخته شده است. اطراف کوه, راهی به نظر 
پیکادکات ند کستوان از آنسا یه ان قلمد یبود گردتو ها کسایی که اه بان فد وحر آن قلبه 
زیست می کنند می دانند که چگونه باید خود را به آن قلعه رسانید, یا از آن‌جا فرود آمد. در بالای کوه 
آب انبارهای بزرگ وجود دارد که با آب باران و برف در فصول پائیز و زمستان و بهارپرمی شود و سکنه قلعه 
می‌توانند که آذوقه جند سال خود را ببالای قلعه ببرند و در انبارها حا بدهند. اگرقشون کاووس درصدد برآید 


که آن قلعه را تصرف نماید از عهده برنخواهد آمد, زیرا غیرقابل تسخیر است. شرف الدین طوسی. فدائیان را بعد 
از گرفتن تعالیم مقدماتی به آن قلعه میفرستد تا اینکه تحت تعلیمات عالی قرار بگیرند. موسی نیشابوری گفت 
ای خداوند ازتومی خواهم پرسشی بکنم. حسن صباح گفت بپرس. جوان نیشابوری پرسید که آیا درقلعه طبس 
سرالاسرار به فدائیان "موخته میشود؟ خداوند الموت گفت نه ای موسی؛ ولی تصور نکن که ما حون نسبت به 
فدائیان در قلعه طبس اعتماد نداریم سرالاسرار را به آنها نمی آموزیم و تمام افراد فرقه باطنیه مورد اعتماد ما 


هستند. آنجه سبب می شود که از آموختن سرالاسرار به فدائیان خودداری نمائیم, این است که آنان جوان 
هستند و حوان هرقدروفا دارو فدا کارباشد ممکن است نتواند یک رازب رگ را حفظ کند, وقتی انسان د رآغاز 
جوانی از یک راز بزرگ برخوردار شد نمیتواند ضبط نفس کند و آرام بگیرد برای اینکه خود را از همه برتر 
می بیند و اطلاع دارد, چیزی میداند که دیگران نمیدانند و میخواهد سایرین را ازعلم و اطلاع خود مستحضر 
کند تا برتری اش را پپذیرند وبهمین جهت ما ازافشای سرالاسراربا فدائیان خود داری می کنیم" . 


۱- قلعه‌ای که راجم به آن حسن صباح با مومی بینابوری صحبت می کرد تا شصت سال قبل از این باقی نود و خود بنده در شصت 

سال پیش آن را درمتطفه کوهستانی طبس دیدم وبه احتمال نزدیک به یقین هنو زآن قلعه هست. اگر حافظة من حطا نکند آن قلعه, دریک 
۳ 

فرسنگی یک آبادی کوهستانی است موسوم به ملوند و روزی که من آن قلعه را دیدم تصور نمی کردم از قلاع فرقه باطنیه الموت باشد و 

بهمین جهت اینک که این س رگذشت را ترجمه می کنم مذا کرةُ حسن صباح با موسی بشابوری راجع به آن قلعه برایم جالب توجه است. -- 


مترجم. 
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۳۰ خداوند الموت 

موسی نیشابوری گفت ای خداوند, چه موقم یک عضوفرقه باطنیه از سرالاسرار مستحضر میشود؟ حسن 
صباح گفت هر کس که بمرتبه داعی بزرگٍ رسید ازسرالاسرار مطلع می گردد چون, شخصی که مراتب را طی 
کرد و به آن مرحله رسید, آنقدر سن و تجر به دارد که بتواند اسرار را حفظ کند وبرای خودنمائی وتفا خر آنها را 
بروز ندهد. موسی گفت ای خداوند ازاين قرار استاد ما شرف الدین طوسی از سرالا سرا اطلاع دارد؟ حسن صباح 
گفت بلی ای حوان و او حون به مرتبةٌ داعی بزرگ رسیده از سرالاسرار | گاه است. موسی نیشابوری گفت ای 
خداوند, به حضور تو رسیدن برای ما فدائیان یک افتخار بزرگ است و من امیدوار نیستم که مدای درکن 
بتوانم به حضور توبرسم. حسن صباح 3 من خود را از انظار مردم پنهان نمیکنم که توامیدوار به تجدید دیدار 
من نباشی و هر روز هنگام نماز مغرب, تمام مومنین مرا در مسحد می بینند و هرکس بخواهد با من صحبت 
کند, میتواند بعد ازنماز کنارمن بنشیند و با من حرف بزند. جوان گفت ای خداوند میدانم که تومردی هستی 
خوش خلقی و متواضع و بدون تکبر. ولی منظورم این بود که بگویم امیدوار نیستم» مرتبه ای دیگر مثل امروز 
بطور حصوصی از طرف توپذیرفته شوم و بهمین جهت از تو اجازه میخواهم که از این موهبت استفاده کنم و 
سنوالی دیگر بکنم. حسن صباح گت حتی من روزها, مردم را بطور نحصوصی می پذیریم مشروط براینکه 
کاری مهم دآشعه باشتدخ همچنان که تورا پذیرفتم وعلت اينکه روزها ازیذیرفتن مردم خودداری میکنم؛ این 
ست که علاوه بر رسیدگی به کارهای شعب ما در جاهای دیگر مشغول نوشتن کتاب ابواب اربعه هستم و 
باید این ره زودتر نوشته شود و بعد کاتبین ازروی آن جند نسخه بنو یسند وبرای شعب ما درولایات 
رشان کردد: این کتاب حاوی محموع قوانین فرقه باطنیه است و بعد از اينکه منتشر شدء تکلیف موّمنین 
روشن می شود و هر کس میداند حه باید بکند و لذا برای هر سئوال بدوت اهمیت به اینحا مراحعه نمی نمایند 
ینک بگو که سئوال تو حیست؟ موسی نیشابوری گفت ای خداوند سئُوال من این است که ایا سرالاسرار جنبة 


لهی دارد یا جنبه شرعی یا جنبه عرفی . حسن صباح گفت من نمیتوانم به توبگو یم که مرالاسرار دارای چه 
جنبه است؛ چون اگر بگو یم که دارای جه جنبه می باشد مثل این است که آن را نزد توافشا کرده‌ام. بعدء 
حسن صباح قلم را بدست گرفت و جواب نامه شرف الدین طوسی را بدین مضمون نوشت: «تاقیامت صب رکنید» 
ونامه را بست وبا حلقه ای که نشانه موسی نیشابوری -- برای رفتن نزد حسن صباح - بود بدست آنْ جوان داد و 
گفت این جواب شرف‌الدین طوسی است. بعد از اينکه به عراسان رسیدی سلام مرا به شرف الدین طوسی و تمام 
استادان و شا گردان مدرسةُ نظامه و همچنین به تمام پیروان فرقه باطنیه-- که به آنها برخورد میکنی -- برسان 
و بگ و که روزرستگاری خواهد رسبد وتا آن روزوبعد ازآن روز ازپرورش حسم وروح کوتاهی ننمایند. موسی 
نیشابوری بعد از اینکه نامه و حلقه را از حسن صباح گرفت از قلعه خارج شد وسبوار براسب گردید و همان روز راه 
خراسان را پیش گرفت. خداوند الموت هم به کارهای خود ادامه داد و هنگام غروب آفتاب برای نماز به 
مسجد رفت و پس از مراحمت زودترخوابید» برای اینکه میدانست که روز بعد, روژتمرین جنگی است وباید 
با فدائیان و رفقاء ورزش کند و مشق های جنگی نماید. 

صبح روز بعدء تمام مردهائی که جزو فدائیان و یا در زمره رفقا بودند, با لباس معمولی خود عبارت از 
کمرحین و شلوار در دامنه دسج الموت حضور بهم رسانیدند. علی کرمانی که شب قبل شادان بود که روز 
هر روعش کی است صبح زود از خواب برخاست ونمازصبح را طبق معمول فرادی» خواند 
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و لقمة الصباح خورد و راه دامنه الموت را پیش گرفت. علی کرمانی نیزه ای در دست و شمشیری بر کمر و 
کمانی بر دوش داشت و ترکش پر از تیر را بکمر خود نصب کرده بود. هر کس او و دیگران را میدید تصور 
مینمود که برای جنگ میروند در صورتیکه آن جوان, میرفت تا اینکه ورزش کند و میادرت به تمرین‌های 
حنگی نماید. علی کرمانی جزو فدانیان بود و میدانست تا روزیکه زن نگرفته و دارای فرزند نشده جزو فدائیان 
است. ولی بعد از اینکه زن گرفت و دارای فرزند شد جزو طبقه رفقا میشود؛ ولی رفقا هم مثل فدائیان مکلف 
بودند که ورزش و تمرین جنگی کنند. ما اروپائیان تصورميکنيم اولین فرقه مذهبی که درعین حال دارای 
جنبه نظامی بود, در اروپا به وحود آمد, در صورتیکه اولین فرقه مذهبی و نظامی را ایرانیان بوحود آوردند و در 
فرفه باطنبه ورزش و تمرین های ۳ » حزوتکالیف مذهبی بشمار میآمد و مثل نماز و روزه واحب بود. علی 
کرمانی از روزیکه به سن بلوغ رسید شروع بهرفرزش وتمرتهایعدگی. کوده زرا ورزش وتبریتهای خدگین 
اززمانی برای مردها واجب میگردید که نمازو روزه برآنها واجب ميشد. علی کرمانی میدانست که ایام ورزش 
وت کی را خداوند تعیین میکند و در مذهب باطنیه ایام مخصوص برای آن وضع نشده است. در جاهالی 
که فرقه باطنیه شعبه داشت. داعی بزرگ ایام قرش و ریت کی را تعیین می نمود. در هر نقطه که مردم 
می توانستند بیشتر از فراغت استفاده کنند, مردها زیادتر ورزش و تمرین جنگی میکردند و در جاهائی که 
مردها فراغت کمتر داشتند» کمتر مبادرت به ورزش و تمرین جنگی می نمودند. وقتی که علی کرمانی بدامنه 
الموت رسید اول به طرف سر پوشیده رفت تا اينکه قبل از ورزش و تمرین های جنگی با دیگران قدری 
صحبت کند. سر پوشیده دامن الموت, در دنیای آن روز منحصر بفرد بود و در هیچ نقطه از آسیا و اروپا یک 
نیقی درک دیده نمی شد؛ زیرا دوازده هزار و پانصد مت مر بع وسعت داشت و پانصد ستون, آن 
سر‌بوشیده را نگاه‌میداشت, از آن سر نوشیده خفا استفاده‌سی شیک این کهفتآیان ورقتا درروزفاتی که 
ورزش وتمرین جنگی میکردند, (داعی ها وداعی های بز رگ مجبور نبودند که ورزش وتمرین جنگی کنده 
ولی می توانستند به احتبار خود ورزش و تمرین جنگی نمایند) غذای نیمه روز را در آن سر پوشیده صرف 
میکردند و بعد از غذا قدری استراحت مینمودند. استفاده دیگری که ازآن سر پوشیده میشد این بود که در 
روزهانی که باران و برف میبارید مردان الموت در آن سر پوشیده ورزش میکردند و تمرین جنگی 
می نمودند. سومین استفاده‌ای که از آن میکردند این بود که وسائل ورزش را آنجا میگذاشتند تا اينکه مجبور 
نباشند, هرروز, که موقع ورزش وتمرین جنگی است وسائل ورزش را از شهر به آنجا پیاورند وبعد از خاتمه 
ورزش آن وسائل را به شهر برگردانند. هنگامی که علی کرمانی در سر پوشیده وسیع که دویست و پنجاه گز 
طول و پنجاه گز عرض داشت با دیگران صحبت میکرد» صدای صفیر داعی بزرگ بگوش رسید. در فرقه 
باطنیی مر بی ورزش و تمرین های جنگی (البته در شهر الموت ) یک داعی بز رگ بود وداعی بزرگ در فرقه 
باطنیهم از یت مرخب بلافاصله بعد از خدایند الموت قرآرمیگرفت. صدای صغیر داعین نز رگ به مردها اشطاز 
میکرد که آماده برای ورزش شوند. علی کرمانی مثل مردهای دیگر نیزه و شمشیر و کمان و ترکش خود را در 
مکانی مخصوص گذاشت وبعد کمر بند را گشود و کمرچین را ( که می توان اسم کلیچه هم روی آن نهاد) از 
تن بیرون آورد و از سر پوشیده خارج شد و در پرتو آفتاب صبح در جائی که مخصوص او بود قرار گرفت. آن 
وقت پنج طبال مقابل ورزشکاران قرار گرفتند وبا آهنگی مخصوص شروع به زدن طبل کردند تا اینکه حرکات 
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ورزشکاران را منظم نمایند. بعد از اینکه چند دقیقه طبق زده شدء یک خواننده خوش آواز شروع به خوانند گی 
کرد و درمقدمه, اشعاری در مدح پیغمبر اسلام و علی بن ابیطالب (ع) و فرزندان او خواند وبعد به عواندن اشعار 
فردوسی شاعر معروف خراسانی که یک قرن قبل ا زآن تاریخ زندگی را بدرود گفته بود پرداخت! . 

بعد از اينکه ورزشکاران مدتی با آهنگ اشعار فردوسی ورزش کردند صدای صفیر داعی بزرگ 
برحاست و امر کرد که ورزشکاران گرز بردارند و با گرز ورزش کنند. 

علی کرمانی مثل دیگران دو گرزبدست گرفت وبا آهنگ طبل ها و گاهی باآهنگ صدای خواننده, 
کرزها دا به سر کت برآوری ظرزحر کت :دادن گرزها شیبه بود به‌عر کات که‌ف ردان ی یرای استتا ده 
از گرزها باید کرد. حسن صباح هم مثل دیگران دو گرزرا با حرکات مشابه حرکات‌میدان حنگ, به حرکت 
درمی آورد. گاهی دو گرزرا دریک امتداد تکان می داد وزمانی دردو امتداد مخالف با حرکت درمی آورد یا 
اینکه آنها را دور مفصل شانه ها می پیجانید. اگ رکسی حسن صباح را نمی شناخت و وارد آن محوطه می شد, 
نمی توانست از روی علامتی, وی را بشناسد, برای اینکه بین وضع ظاهری خداوند الموت و دیگران هیچ 
تفاوتی وجود نداشت, جز اینکه بعضی جوان و بعضی سالخورده‌تر بودند. یک مرتبه دیگر صدای صفیر داعی 
بزرگ برخاست و نوع ورزش تغییر کرد وعلی کرمانی گرزها را برجای آن نهاد وشمشیرخود را بردست گرفت 
و طبال ها آهنگی جدید را برای حرکات شمشیر شروع کردند. حرکات شمشیر هم مانند حرکات گرزتقلیدی 
از میدان جنگ بود و علی کرمانی یک مرتبه, از راست و یک مرتبه از چپ شمشیر را به حرکت درمی آورد 
بطوری که شمشیر او در فضا دو قوس متقاطع را ترسیم میکرد. بعد از اینکه چند دقبقه از حرکات شمثیرها 
گذشت جون حرکت تيغ ها و صدای طبل با اشعار کوتاه فردوسی متناسب بود, مردی که آوازمی خواند شروع 
بخواندن اشعار خراساتی نمود و علی کرمانی براثرشنیدن شع به هیحان آمد و خستگی اش از بین رفت. بعد از 
اينکه ورزش با شمشیر خاتمه یافت. داعی بزرگ. فرمان داد که ورزشکاران قدری استراحت کنند. علی 
کرمانی به جای اینکه استراحت نماید کمان خود را بدست گرفت وشروع به کشیدن زه کرد. کشیدن زه کمان 
نیز از ورزش های مردان فرقه باطنیه بود و آنها زه را می کشیدند تا اینکه بازوی آنها قوی شود و بتوانند بخوبی 
تیراندازی نمایند. علی کرمانی آموخته بود که هرقدر بتوانند زه را بیشتر بکشند, بُرد تیر وسرعت آن بیشتر خواهد 
شد و هرقدر تیر سریع تر باشد بهتر به هدف اصابت می نماید. زیرا وقتی تبر با سرعتی کم از کمان جدا شود 
مطیم حریان باد می گردد و منحرف می شود اما وقتی با سرعت از کمان حدا شد حریان باد در آن اثر 
نمی نماید. علی کرمانی بعد از اینکه بیش از بیست بارزه کمان را کشید آن را برجای خود نهاد و سپس با 
رضایت خاطر سینه خویش را لمس کرد برای اینکه دید دارای پستانهائی برآمده است و عضلات بازوی اوه 
قطورتر از موقعی می باشد که شروع به ورزش کرده بود. داعی بزرگ سوت زد تا به ورزشکاران بفهماند که موقع 
استراححت کشت واز آنانسی رید کی شروع گردید. ورزشکاران دو بدو با هم کشتی میگرفتند و 


۱- گویا اولین مرتبه که آشعار فردوسی در موقح ورزش کردن خوانده مبشد از طرف فرقه باطنیه (یکی از فرقه های اسماعبلیه ) 
۳ ِ ۳ ۲ ۲ ۲ 1 ۲ و و وی اه ۳ 
قرانت میگردید و آن‌ها این روش را در ایران متداول کردند و در هر حال من ندیده ام که قبل ازفرقه باطنیه کسانی اشعار فردوسی را در موقع 
ورزش خوانده باشند ولی نظر به من ححت نیست حون من مردی که اطلاع هستم و کتابهانی که دیده ام و در دسترسم می باشّد معدود 
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پیکی از خراب‌ن ۳۳ 
ه رکس که زمین میخورد خود را سر شکسته نمیدانست . منظور از کشتی گرفتن اي ن بود که بدن آنها قوی شود و 
آقمیت تردادند که #9 تمرین زمین بزنند با ذمن سخورند. بعد از اينکه کشتی خاتمه یافت قسمت های 
اصلی ور زتن خاتمه یافته تلقی میشد و فقط راهییماد نی باقی میماند. 

در آنروز قبل از راهییمائی داعی بزرگ» خطاب به ورزشکاران گفت ممکن است در بین شما 
حوانانی باشند که فکر کنند منظور ما از اي ورزشها و تمرینهای جنگی چیست؟ و از خود بپرسند که از 
اینکارها چه نتیجه گرفته میشود؟ در جواب آنها میگویم: ما با این کارها, خود را برای دفاع آماده ميکنيم تا 
ات کدی از تسا را امس فرهرت که تماق از فرقد باظنیه هست اتکاز بطور مرتب ادامه داردو 
پیروان فرقه باطتیه. خود را نیرومند و برای مک آماده مینمایند تا اینکه قرف خظر رون کی ین فرقه 
و ار برود. علاوه بر اینکه برما لازم است پیوسته در حالن , دفاع باشیم باید خود رابرای روزء 
آماده ک تنب که باطنبه غالکی خ اهت شز شد. امروز سیاری از مردم , ما را نمیشناسند و نمی دانند که ما حه 
نکن 2 اینکه دشمنا! ت ‏ وتضا ای ما به ها برسد. وا لی اینطور نخواهد ماند و روزی خواهد 
که ما می باید صذای خود را بگوش همه برسانیم و مردم ما را بشناسند و بسوی ما ببایند ودر آن روز میباید 
بتوانیم منظور خود را ار پیش ببریم. آين نوع اظهارات در حوانان بسیار موثر واقع میگردید و علی کرماتی رآ 
نات نبا ورد هر موقع که داعی بزرگ از ایره ن صحبت‌ها می کرد حسن صباح مثل دیگران فقط مستم. بود و 
جیزی پرز بان نمی آورد. برا ای اینکه درمیدان ورزش و هنگام م تمر ی ین جنگی ؛ حسن صباح مثل دیگران مطیع 
داعی بزرگ می شد. داعی بزرگ هم جیزی برز بان نمی ورد که دام ها هت وقد ان ادا متیر 
به سرالاسرار پی ببرند. بعد از اینکه صحبت داعی بزرگ تمام شد به اشاره او تمام کسانی که برای ورزش 
عریان شده بودند لباس پوشیدند و شمشیر و ترکش را به کمر بستند و کمان بر دوش انداختند و نیزه ای بدست 
گرفتند و بعد با صدای صفیر داعی بزرگ بحرکت در آمدند. از آن پس تا موقعی که آفتاب بوسط آسمان رسید با 
سرعت زیاد راهپیمائی کردند. آن گونه تمرین جنگی در ایران مرسوم نبود و حود حسن صباح آن را متداول 

و حسن صباح شین راهپیمانی را دز یر وک هنگامیکه حسن صباح در مصر بسر می برد مشاهده 

کرد که سر بازان خلیفة مصر که حلیفه فاطمی (و دارای مذهب اسماعیلی ) بود راهپیمائی میکنند و بقایده آن 


یی برد. راهپیمانی سر بازان در مصر سابقه ای عتیق تر از دوره حلافت خلقای فاطمی داشت و مسبوق می شذ به 


دوره‌ای که رومیها در مصر بسر میبردند. در تون ن دوم سم بود که سب رفالال وا تاش ویر یی واداریت 
راهپیمانی میکردند تا این که که برای تحما ل خستگی آماده شوند و در سنرهائیکه برای وصول به میدات 
2 2 


جنگ پیثن میگیرند از راهپیمانی طولانی خسته نشودد. مصریها آن روش را از رومها تقلید کردند و در مصر 


1 ۱ ِ" ۰ ین ۰ 
باقی ماند 3 اشکه خلفای فاطمی در د کشور برس کار مدند. آن‌ها هم حول متوحه شدند که روش مر بور فایده 
0 سر باژال زا حفظ کردند و حسن صاح در مصر آل را دید وپس ۱ ز مراحعت به ابران ال را 


موقع ظهر راهپیمانی فرزش‌کارن تمام شُد و برای صرف غذا و استراحت بسر پوشیده رفتند. برنامه 
ور رش و تمرینهای حنجی پیروان فرقه باطنیه در الموت تا ظهر احباری و حزو واحبات بود و بعد از ظهر مستحب 


1 1 ۳ ۰ 2 2 2 
ميشد. آنهاثیکه کار داشتند از میدان ورزش و تمرین جنگی مراحعت میکردند و بمزارع يا کارگاههای خود 
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۳ خداوند الموت 


می رفتند و آنهائیکه کار نداشتند بعد از صرف غذا و استراحت در میدان تمرین باقی میماندند و هنگام عصر 
نشانه‌زنی میکردند یا زو بین پرتاب میلمودند یا اینکه بورزش های دیگر که اسباب آن در سر پوشیده موجود بود 
۰ ییاسک ساب روت گر ان مدا فری اد وی ای تا ز یه مر ره شترا 
خانه‌های خود را پیش میگرفتند بدون اينکه به بهشت بروند. جون در زندگی فرقه باطنیه همانطور که کشیدن 
حشیش و خوردن بنگ نبود بهشت هم وجود نداشت. بهشت حشاشین بقول مورخین که این موضوع را نوشته اند 
عبارت بود ازیک باغ بزرگ مثل باغ رضوان. که در آن جندین هزارتن از زنهای پری پیکر بسر میبردند و خداوند 
الموث بعد از این که پیروان خود را واذار کرد که قرش بکشند با سک وید انا را وارد آن باغ می نمود و 
به آنها یکت ایتخا بهتت عاست ومتل حنت در آن:از لخاظ معافرت مردوزن اراخی کامل خکمقرها 
میباشد و هر مرد میتواند با هر زن که مطلوب وی می باشد بسر برد و اگر دو مردء نسبت به یک زن تمایل پیدا 
کردند نباید با هم مشاجره و نزاع کنند. یکی از آن دو باید ازدیگری حدا شود و قدری در این بهشت جلوبرود تا 
زنی زیباتر اززن مز بور ببیند. زیرا دربهشت ما شماره زیبا رویان بقدری زیاد است که هیچ مرد نسست به مرد 
دیگر که با زنی طرح الفت ریخته, حسد نخواهد ورزید جون بزودی زیباتر از ان زن را خواهد یافت. پیروان 
حسن صباح طبق نوشته مورخین بعد از ورود به آن بهشت طبق دلخواه خود, روزها یا هفته‌ها در آنجا بسر 
می بردند و اغذیه لذید میخوردند و شرابهای گوارا می نوشیدند و حشیش می کشیدند و با زنهای زیبا و دلربا 
مغازله میکردند و آنگاه» مست و سع دتمند از آن بهشت خارج می شدند تا اینکه بدستور حسن صباح بروند و 
کسانی که وی تعیین نموده به قتل برسانند. مدت ٩‏ قرب است که مورشین یکی بعد از دیگری راجع به این 
موضوع بحث می کنند و بعضی از آنها شاخ و برگها براین بهشت موهوم افزوده اند تا این که وحود آن را مسلم 


۱ ۲ ۷ ۳ ِ 
جلوه بدهند و من حیرت می کنم (اين را نویسنده این س رگذشت می گوید - مترجم) که جگونه هیچ یک از 


آنها متوجه نشده‌اند که یک چنین بهشتی مدت یکسال هم قابل دوام نیست. در صورتی که فرقه باطنیه تقریباً 
نا که زمامدا ران ادوارمختلف کردند 
نتوانستند آن را از بین ببرند. برا ای اينکه فرقه باطنیه نیرومند بود و مردان حنگی و فدا کار داشت تاي بب اریش ع 
که اساس آن بر حشیش وبنگ و شراب و زنهای زیبا استوار باشد یکسال هم قابل دوام نیست تا جه رسد به 
دویست و پنجاه سال. آن روز هم مثل امرون اساس یک ارتش. مبتنی بر انضباط بود و شراب و حشیش و 
زنهای زیا طوری انضباط ارتش را از بین می برد که هیچ سر بازی از افسر اطاعت نمی نماید وهیچ افسری در 
فکر نیست که سر بازال خود را اداره کند. این موضوع طوری روشن است که بحث برای اثبات آن ضروری 
نیست. سربزی که حشیش بکشه وبنگ بخوه و شراب بنشدومدتی با با زنهای زیبا مشغول مغازله باشد و در 
محال مستی از بهشت خارج قودع قاو رین عیکی وفدا کاری نیست. افسانه بهشت حشاشین ازرساله هائی که 
خلفای عباسی علیه فرقه باطنیه انتشار میدادند سرچشمه گرفته و تبلیغات زمامداران ادوار مختلف هم به این 
افسانه خبلی کمک کرده است. جون دوره قدرت فرقه باطنیه خیلی طول کشید و مصلحت زمامداران وقت این 
بود که ان فرقه را در نظر مردم فاسق و فاجر و مصروع جلوه بدهند تا اینکه مردم بسوی آنها نروند و قدرت فرقه 
باطنیه زی دتر از آنچه بود نشود. بن بر رساله‌هائی که خلفای عباسی علیه فرقه باطنیه منتشر می کردند و چیزهائی 
که مبلفین زمامداران وقت می گفتند دربهشت حشاشین هرنوع عمل قبیح یا غیرطبیعی مجاز بوده و حسن صباح 


4 
1 
8 
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پیکی ار خراسا 


فبعد از وی نجانشیتانش اعمال مز بور را تشویی می کرده اند و جون فرقه باطنیه در ایران شعیه ها ذنتنتتمعتوه 


34 


می شود که بهشت حشاشین منحصر بفرد نبوده و آن فرقه در قسمت‌های مختلف ایران حند بهنتست د آشت. 
است. حای هیحیک از بهشت هائی که فرقه باطنیه در ایا د داشته معلوم نیست و انسان حیرت* 
جامعه که بنبان زندگی او براساس فسق و فجور و کثیف‌ترین لذات غیرطبیعی ده 
شرانب استوار ده برد سکره آنهیه داتقسترآن پزر گرا کته ایرانن فده دبا اهتاه کرد وخرایکی 


آنها در کتابهای خود حتی به اشاره, ذکری از آن فسق‌ها و فحورها نکرده اند؟ در صورتی که می باید 7 یه 
آن فیک کنتان ززییه ترا آنها مشروع بوده است. حقیقت این است که تبلبغات دائمی خلفای عباسی و 
زمامداران وقت علیه فرقه باطنیه و اینکه در قرون بعد مورعین حشاش را که به معنای داروساز و دارو فروش 
ش. کتاه ستییی تا وقنه مک ابعیاط. کرده آندنیب نه که اقباه یش کفنین بای ور 
باطنیه و بهشت آنها بوجود بیاید. علی کرمانی جوذ می باید به امور مر بوط به حمل داروها رسید گی کند بعد از 
ظهر» در سر پوشیده توقف نکرد و به شهر مراحعت نمود. شهر الموت امروز وحود ندارد ولی اگردر دامنه کوه 
الجویت کت در انا پوه‌تاریی کید سک که از رادار اس تست شاند . علی کرمانی بعد از 
مراجعت به شهرء وسائل حرب را کنارنهاد ومشغول کار شد وبا کمک یک جوان دیگرعدل های پر از دار را 
که می باید برای حمل حاصر شود آماده کرد و همین که آفتاب به حائی رسید که علی کرمانی دانست تا جند 
دقیقه دیگر در پس افق ناپدید می شود راه مسحد را پیش گرفت تا نماز مغرب را طبق معمول در‌سجد بخواند و 
به خداوند الموت اقتدا کند. 
نفد از که «ِ«_« معمول به کسانی که به او اقغدا کرده بودند. گنت برسی 
بنشینند و خود برخاست و گفت ای پیروان باطن » امروزوقتی از صحرا مراجمت کردم خبری تازه به من رسید و 
آن ایزاست که وزیراعظم خواجه نظام الملک‌برای سر من قیمت تعیین کرده و وعده داده که هر کس سر بریده 
مرا برای او ببرد دویست هزار دینارپاداش خواهد گرفت و اگر کسی کمک نمایدتا اينکه مأموران وسر بازان 
وزیر اعظم بتوانند مرا دستگیر کنند. مشروط براینکه کمک او موثر گردد ومن دستگیر شوم؛ بازهمین پاداش 
به او داده خواهد شد. ای مومنین کالبد من دارای ارزش نیست و شما می دانید که من ازم رگ بیم ندارم. ولی 
از ان می‌ترسم که کارم ناتمام بماند و قبل از اینکه وظیفه خود را به انجام رسانم به قتل برسم. ای رفقا و ای 
فدائیان وظیفه من این است که امام را به شما بشناسانم و امام رابه چهار نوع می توان شناخحت: نوع اول این 
که انسان شکل و فامت امام را بشناسد و اين نوع شناسائی درخور جانوران است. حانوران فقط شکل و 
نات انسان.ز عی شناسند و غیر از آنْ اطلاعی دیگر از نوع بشر ندارند. نوع دوم این است که اسم اورا بدانند و 
طلاع داشته بشند که پسر کیست و از کدام مادرزاده است. این نوع شناسائی امام دردسترس دشمنان اونیز 
هست و هرکس که خصم امام است می تواند بپرسد که نام وی وپدرش چیست و از کدام مادر زاده است. نوع 
سوم شناسانی امام این است که انسان دستورهائی را که صادر می کند بشناسد وبدان عمل نماید و از قصور 
حود پیم داشته باشد. این نوع شناسائی ناشی از بیم است و مومن فکر می کند که هرگاه دستورهای امام را به 
وقم اجرا ارت کصازات دار خواهد گرفت و برعکس اگر دستورهای امام را اجرا کند پاداش دریافت 
حوا هد ۳ ای شناسانی امام یک معامله است و متل هر معامله, مومن فقط حساب سود و زیال را 
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۳۹ 
2 ۰ ۰ ۶ ۰ 
عین کذه وبه حیزهای دیکّر کار ندارد. ولی نوع جهارم اون است که مومن صفات و ماهیت حاوید امام ۳ 
بشناسد و کسی که امام را با این شکل بشناسد چون ازماهیت جاوید امام اطلاع دارد, دستورهای اورا به امید 
دریافت پاداش یا ازبیم محازات, اجرا نمی کند. وظیفهٌ من اين است که امام را با این شکا به شما بشناسانم 
و بهمین جهت می خواهم زنده بمانم تا این که تکلیف خود را بانجام پرسانم وپس از اینکه وظیفه ام به انجام 
اضیلی آمایة مرک هستم. ای رفقا هر کس سئوالی دارد امن بکند و من طبق معمول برای حواب دادن آماده 
هستم وبه هرسئوالی پاسخ خواهم داد غیر از پرسش مر بوط به سرالاسرارا 
۰ . ۰ ۰ نا ۳ 
بعد از این گفته حسن صباح برزمین نشست وعلی کرمانی ازجا برخاست وبه خداوند الموت نزدیک 
شد و بعد از تحصیا اجازه کنارش نشست و گفت ای خداوند ماهیت حاو ید امام جیست؟ حسن صباح که طقفت 
ماهیت جاوید امام این است که خواهان رستگاری توو دیگران می باشد و نا هرنوع بردگی مخالف است. 
وم . و ۲ 1 3 و۳ ۱ 
علی کرمانی گفت ای خداوند ولی من برده نیستم و مردی آزاد می باشم. حسن صباح گفت توهنوزبرده هستی 
و آزاد نشده ای ء ولی بعدء من وا آزاد خواهم توا کت ای خداوند من پردة کسی نیستم و آزادم. 
2 ی ها 2 ۳ ۳ را ۲ یر 5 0 
حسن صباح گفت توبردهٌ عقاید و مقرراتی هستی که ازپدرانت به‌تو به میراث رسیده و نمی توانی خود را از آن 
عقّاید و مقررات نحات بدهی کر تاه اد و ند کی نو در یک حمله خلاصه می شود و آن این أست 
«اطاعت کو رکورانه ازعرب»! ما برای نحات از این بردگی یک گام در الموت و جاهائی که شعبه داشتیم 
برداشتیم و آن اين که تصمیم گرفتیم به ز بان فارسی صحبت کنیم و بنویسیم و بهمین جهت خلیفه بغداد, 
علیه ما رساله‌های دروغ منتشر می کند و ما را زندیق ومرتد وواحب القّتل می داند و انواع تهمت های ناروا را 
برما می زند . باز بهمین حهت خواجه نظام الملک برای #ن ‏ قیمت تعیین می نماید : زیرا نظام الملک 
نمی تواند خود را از سلطه عقاید و مقرراتی که از احدادش به او رسیده نجات بدهد و او هم عقیده دارد که باید 
بی جون و جرا از عرب اطاعت کرد و بهمین جهت نهی کرده که در مدارس نظامیه جز زبان عرپی ز بان 
7 ِ ۲ ِ "۳ 
دیگری تدریس نشود. طلاب مدارس نظامیه گرچه شعرفارسی می خوانند ومی سرایند» ولی اینکاریک تفتن 
است و مر بوط به دستور تدریس نیست. طوری خواجه نظام الملک تحت رقیت عرب است که با اینکه حود 
۳2 ۳ ۳ ۰ ۰ 
گاهی به ز بان فارسی نویسند گی می کند نمی تواند خود را از سلطه ز بان عرب نحات بدهد. در نظر او ز بان 
فارسی بدون ارزش است. برای اینکه زبان مردم اين بوم می‌باشد و می گوید که ز بان فارسی ز بان 
غوامالتامی انیت ولیافتها زاد کت عافد و بان عرب کانی تست تایه فکرشوو را اوق عرب مایم 
بدهیم تا اينکه تکار شون علی کرمانی گفت ای خداوند جگونه باید فکر را از قید عرب نحات داد؟ حسن 
صباح گفت این موضوع خود سرالاسرارنیست بلکه جزو آن است ومن اگربتوبگویم چگونه باید فکر را از قید 
غرب تحانت:داغ نو مگ آمست که به سرالاشرار ی فرش هستقذربه تومی ریم تا روز که فکر با نت 
2 ی 7 9 2 / ۰ نف 11 
قید عرب است ما برده هستیم و رستگار نخواهیم شد مکُر ین که فکر خود را از قید عرب نحات بدهیم. انجه 
و حد 2 ۲ ط و ۲ 
حسن صباح به علی کرمانی می گفت به گوش دیگران هم می رسید و سایر افراد فرقه باطنیه از ان استفاده 
5 ۳ میم 
گفتی که خواجه نظام الملک برای سر تودویست هزار دینارقیست تعیین گرده ست. حسن صباح گفت چنین 
است. جوان گفت ولی من برای قتل خواجه نظام الملک پٍ داش نمی خواهم و حاضرم که برایگان او را به قتل 
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یکی اتهزاسان 
برسانم و از تومی خواهم اجازه بدهی تا آن مرد را نابود نمایم. با 
شنیدند و حسن صباح گفت ای جوان, من به تو این اجازه را : نمی دهم , خوات گنت ابا وواست که خا 

نظام الملک برای سر توقیمت تعیین کند و ما دست روی دست بگذاریم تا این که تورا 
تزا تال حسن صباح گفت تا روزی که من در المویت هستم خواجه نظام‌الملک نخواهد توانست مرا بهقتل 
پرسائد, او می داند که قتل من در الموت اشکال دارد و آگرپیش بینی می نمود که کشتن من اسان است یک 
تشون را به الفوت می فادها ایک عراافستکر کد وا زتجر ند اوی ند وی فرمات فل هرا مادر کند. 
چون می داند قشون کشی بی فایده است و قشون او در اینجا شکست خواهد خورد برای سر من جایزه تعیین 
کرده اما نه برای تطمیع کسانی که در حارج از الموت بسرمی برند جون می داند آنها هم نمی توانند مرا به قتل 
برسانند. بلکه برای تطمیع شماء و می خواهد یکی ازشما راوادارد که مرا به قتل برسانید. علی کرمانی گفت 
اگر خواجه نظام الملک این تصور را کرده, اشتباه نموده است, زیرا وفاداری ما نسبت به توای خداوند بقدری 
است که هیچ تهدید و تطمیم ما را از وفاداری منصرف نخواهد کرد. حوانی که داوطلب قتل خواجه 
نظام الملک بود گفت ای خداوند پس توقصد داری هر نوع توهین و افترا را تحمل کنی و سوء قصد دشمنا را 
ندیده بگیری؟ حسن صباح گفت روزی خواهد آمد که من توهین دشمنان را تحمل نخواهم کرد و سوء قصد 
آنها را ندیده نخواهم گرفت و در همین نزدیکی شخصی به من پيشنهاد کرد که خواجه نظام الملک را به قتل 
پرساند و من در حواب ب او گفتم تا قيامت صبر کند. 

آنگاه خطاب به جوانی که داوطلب قتل وزیر اعظم شده بود گفت تونیزتا قيامت صبر کن. حاضرین 

بعد از شنیدن این سخن نظرهای معنی دار بهم انداعتند حون با وحود اعتقادی که به خداوند الموت داشتند 
تصور کردند که آن مرد نامر بوط می گوید. علی کرمانی اجازه صحبت خواست و گفت ای خداوند آیا تو 
مجازات دشمنان خود را موکول به قيامت و روز جزا می نمائی ؟ حسن صباح گفت ای جوان, تومردی با هوش 
هستی زیرا سئوالا تی می کنی که از حیث معنی برتر از سئوالا تی است که جوانی به سن تومی تواند بکند و 
من نمی خواهم که مجازات دشمنان را موکول به روز جزا کنم. علی کرمانی گفت ای خداوند تونحود گفتی ت 
قیامت صبر کن. حسن صباح گفت این گفته را تکرارمی نمایم ومی گویم باید تا قيامت صبر کرد و هرگاه توو 
دیگران که گفته مرا می شنوند و اهل باطن که در خارج الموت بسر می برند صبر نمائید معلوم خواهد شد که 
من چه خواهم کرد. پس از این گفته» حسن صباح پرسید آیا کسی سنوالی داردیا نه؟ کسی سئوالی نداشت و 
لذا حسن صباح از جا برخاست و از مسجد خارج شد. کسانی هم که برای نماز آمده بودند از مسحد خارج 
شدند. علی کرمانی به اتفاق محمود سجستانی از مسجد خارج گردید و بسوی خانه روان شدند. علی کرمانی 
چون می دانست که محمود سجستانی در فرقه باطنیه از حیث مرتبه بالا ترازاومی باشد گفت ایز بردست آیا تو 
فهمیدی که منظور خداوند از اينکه باید تا قيامت صبر کرد چیست؟ محمود گفت من نفهمیدم که او چه 
می خواست بگوید. علی کرمانی گفت ای‌ز بردست تواز برجستگان فوم هستی ومرتبه ات بین ما آزمرنبه رفیق 
بالاقز انست و عکونه توانستی فهتی, که خداوند ازصیر گردن تا فیامت حه فظور دارد؟ مجمود سجتانن 
گفت من از اسرار اطلاع ندارم برای اینکه بین ما فقط دو نفر از اسرار اطلاع دارند. یکی خداوند و دیگری 
داعی بزرگ و تا وقتی یکی از زما به مرتبهٌ داعی بزرگ نرسیم از اسران اطلاع حاصل نخواهیم کرد د. حول هر 
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گوش قوهٌ شنیدن اسرار را ندارد و اسراری که خداوند به داعی بزرگ می گوید بقدری با اهمیت است که 
دیگران اگر آن را بشنوند خود را گم می کنند. ولی با اينکه من از اسرار اطلاع ندارم حدس می زنم که یک 
واقعه بزرگ درپیش است. علی کرمانی پرسید واقعه مزبور از چه نوع می باشد؟ محمود مجستانی گفت من 
نمی توانم بگویم که آن واقعه از چه نوع می باشد. علی کرمانی پرسید ای ز بردست آیا فکر می کنی که از نوع 
بلایای سماوی یا ارضی باشد؟ محمود سجستانیگفت شاید بلائی از اسمان نازل شود وعده ای کثیر از مردم را 
به هلاکت برساند و یحتمل» زمین به لرزه درآید و شهرها را در خود فرو ببرد! علی کرمانی گفت ولی من از 
فحوای کلام خداوند اینطور فهمیدم که بعد از اینکه قيامت بر پا شد او مبادرت به اقداماتی بز رگ خواهد کرد. 
محمود سجسنابی جواب داد من هم چنین فهمیدم و بعد از قيامت خداوند قصد دارد که دست به کاری بزرگ 
بزند. علی کرمانی گفت ای ز بردست آیا تومی توانی پیش بینی کنی که آن واقعه سماوی یا ارضی چه موقع به 
وقوع خواهد پیوست؟ محمود سجستانی پاسخ داد من چگونه می توانم تاریخ وقوع آن حادثه را پیش بینی کنم ؟! 
غلی کرفاشی کفت با توق قوانش پیش‌بینی کنی که تاریخ وقوع آد حادثه نزدیک اتقو متخبید کي 
این یکی را می توانم پیش بینی کنم و بگویم که تاریخ وقوع حادثه دیرنیست و ما اگر بعد از حادثه مز بورزنده 
بمانیم جواهیم توانست که ناظر اقدام خداوند باشیم و بفهمیم او جه خواهد کردٌ. علی کرمانی گفت آیا 
می‌توانی پیش‌بینی کنی که آن واقعه جند سال دیگر اتفاق خواهد افتاد؟ محمود سجستانی جواب داد من تصور 
می کنم که آن واقعه ازپنج تا ده سال دیگر اتفاق می افتد و شاید هم زودتر اتفاق بیفتد. بعید نیست که بعد از 
وقوع آن حادثه, اگر از بلایای آسمانی یا زمینی باشد ما مثل عده‌ای دیگربه هلا کت برسیم. ولی هرگاه زنده 
بمانیم به گمان من, دریکی از درخشنده‌ترین اعصار زند گی این قوم بسر خحواهیم برد و زندگی قوم ما بعد از آن 
حادثه بکلی تغییر خواهد کرد. علی گرمانی پرسید تغیبری که در زندگی این قوم بوجود می آید از چه نوع است, 
آیا سبب بهبود وضع زند گی مردم می شود یا این که زندگی آنان را بدترمی کند؟ محمود سجستانی گفت منظور 
من از این قوم ما نيستیم. جون زندگی ما حوب است ونسبت به سکنه سایر نقاط با رفاهیت زندگی می کنیم و 
در اینجا مسکین وجود ندارد و هیچ کس را نمی توانی پیدا کنی که مستحق ز کوة باشد و همه به اندازه ای که 
گذران کنند دارند و بعضی هم بیش از میزان گذران خود, دارا می باشند. در اینجا اگر کسی بیمار شود در 
بیمارستان تحت معالجه قرارمی گیرد و تا موقعی که بیمار است همسایگانش کارهای اورا در کشتزاروباغ او 
به انحام می رسانند. ولی در حارج از اینحا اینطور نیست و به هر کجا که بروی مشاهده می کنی که شماره 
افزادبی بشاعت یل ار آنهانی است کهشاعت خزود وعتهآی تیزمسکی وسات فزهر یک از شهرها دیب 
می‌ شود. در عوض عده‌ای معدود ثروت های هنگفت, جمع اوری کرده‌اند و می کنند و از حمله خواجه 
نظام الملک دوهزار و پانصد قریه ششدانگ دارد. آیا ممکن است که اين ثروت هنگفت را جز از راه ظلم 
پدست آورد؟ اما خداوند ما میگوید دارو را پهمان قبمت که تمام می شود بخریداران خراسان و اصفهان وری و 
کاشان و جاهای دیگر بفروشیم که برآنها تحمیل نشود و خداوند ما حتی از تحصیل سود مشروع که حق هر 
باز کات است صرف نظر می نماید. علی کرمانی گفت ای ز بردست توراست اک و خداوند ما مردی 


رحیم اشتتتان 
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دو روز بعد از صحبتی که بین محمود سجستانی و علی کرمانی شدء یک پیک بد خبر وارد الموت 
ِ ۳9 
گردید. رسم این بود که پیک های بد خبر» اسب خود را سیاهپوش می کردند و هرکس آنها را در حال عبور 
می دید متوجه می شد که حامل یک خبر بد هستند و از این جهت اسب خود را سیاهپوش می کردند که خبر 
بد آنها تولید لطمه شدید روحی نکند. وقتی یک ییک بد خبر که اسب خود را سیاهپوش کرده بود» در راه 
نمایان می شد تمام کسانی که می دانستند پیک مز بوربسوی آنها می آید درمی یافتند که باید خود را برای یک 
شبررند مها تمایند و نخاهده کم بون اتهارا ترا بتیرفتن ان شیر آمادهس شود هکامی که آن‌یک از 
معابر شهر الموت عبور می نمود تا اینکه خود را به ارک برساند مردم توقف می کردند و بعضی از آنها از یک 
ب ی : ی مى 
ولی آن پیک سر را طوری تکان می داد که مردم می فهمیدند ما ذون نیست خبر مز بوررا بگوید. پیک 
۳ 5 ۲ 
بد خبر به دروازه ارک الموت رسید و قدم بر زمین نهاد و اسب خود را بست و وارد ارک گردید و درخواست 
بیود نامهای را که آورده اس تک بل لاوز بسا نی همان داعی که موسی نیشابوری را پذیرفت, نامه 
پیک مز بوررا کت و نزد خداوند برد. بعد از اينکه پیک از اطاق داعی بزرگ مراحعت کرد آنهائیکه در رکه 
بودند اطرافش را گرفتند و از آن مرد پرسیدند خبری که آورده جیست؟ او دررحواب گفت نامه ای ازداعی بزرگ 


کردستان و کرمانشاه آورده که به خداوند رسید و در آن نامه داعی بزرگ مطالبی را که وی از آن خبر ندارد به 
اطلاع رسانیده و آنجه او می داند اين است که ضمن مطالب دیگر خبر توسعه مرض طاعون هم در نامه‌ای که 
برای خداوند نوشته هست. نامه ای که داعی بزرگ کردستان و کرمانشاه برای خداوند نوشته بود در درحه اول 
مر بوط به طاعون سال ۱۱۰ میلادی مطابق با ۵۵۵ هحری بود. داعی بزرگ کردستان و کرمانشاه درنامه خود 
از خداوند بزرگ درخواست می کرد که به شعبه های فرقه باطنیه در کشورهای مختلف دستور بدهد که مهاحرین 
کردستان و کرمانشاه را که از مقابل طاعون می گریزند بپذیرند. طاعون سال ۱۱5۰ میلادی (۵۵۵ هجری) در 
کشورهائی که مجموغ آنها موسوم به ایراذ است جنان تلفات هول انگیزی بوجود آورد که شاید نظیر آن در شرق 
دیده نشده باشد. مردم برای مبتلا نشدن به طاعون از شهرها می گریختند و به دهکده‌ها می رفتند ولی بزودی 
مرض طاعون در دهکده‌ها بروز می کرد و اهالی را قتل‌عام می‌نمود. آنوقت مردم برای نجات خود راه 
دهکده‌های کوهستانی را پیش می گرفتند وفکر می کردند که جون بین جلگه ومناطق کوهستانی رابطه وحود 
ندارد طاعون به آنجا سرایت نخواهد کرد. لیکن دیری نمی پائید که آنجا نیز دستخوش حملة طاعون می شد و 
مردم گروه گروه به هلاکت می رسیدند. وقتی یک نفر طاعون می گرفت کشان کشان خویش را به خانه 
طبیب می رسانید که از وی علاج مرض خود را بخواهد. اما وقتی به آنجا می رسید مشاهده می نمود که طبیب 
هم طاعون گرفته است. می گفتند که بادء بوی طاعون را به نقاط دیگر می برد و د رآنجا آن مرض مخوف را 
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بوحود می آورد و اين گفته به ظاهر حقیقت داشت جون در حاهائیکه هیچ مر بوط به سایر نقاط نبود طاعون 
بوجود می آمد. رسم مسلمین این است که اموات خود را قبل از اينکه دفن کنند می‌شویند ولی مرده‌شوها و 
همجنین قبر کن ها, طاعون گرفته مرده بودند. در آن سال طاعون ازبین النهرین وارد ایران شد وبا سرعت زیاد در 
خاک ایران به طرف شرق و شمال و حنوب پیش رفت. وقتی مردم دریافتند که رفتن بدهکده‌های کوهستانی 
برای مصون ماندن بی فایده است بکلی دیار خود را ترک کردند و راههای سایر کشورهای ایران را پیش 
گرفتندا. تا اینکه حتی الامکان بین خود و طاعون فاصله ای بیشتر به وجود بیاورند. از جمله پیروان فرقه باطنیه 
در کردستان و کرمانشاه کوچ کردند و بعضی از آنها بطرف شمال و بعضی بسوی مشرق براه افتادند وبهمین 
حهت داعی بزرگ فرقه باطنیه در کردستان و کرمانشاه از حسن صباح خواست که به شعبه های فرقه مز بور دستور 
بدهد که مهاحرین را بپذیرند وبرای آنها مسکن فراهم کنند ونگذارند که از حیث گذران؛ در مضیقّه باشند. 
مردم بی آنکه از واقعیت های علمی امروز آ گاه باشند براثر تجر به متوجه شده بودند که مرض طاعود در موقع 
خواب به انسان حمله‌ورمی شود نه هتگام پیداری و اگر کسی بتواند تخود را بیدارنگاه دارد طاعوت نمی گیرد. 
مردم برای اینکه گرفتار خواب نشوند روز و شب راه می رفتند. ولی طوری خستگی برآنان غلبه می نمود که 
می افتادند و دیگر برنمی خاستند. زیرا بدن خسته آنها بهتر برای حملةٌ مور مرض طاعون آماده شده بود. 
دسته ای دیگر برای اينکه نخوابند متوسل به بانک شیپور و طبل وسنج و کوس و صدای طشت می شدند ووقتی 
انسان از شهری عبورمی کرد تصور می نمود از شهر دیوانگان عبورمی کند برای این که می دید هکس روی 
چیزی می کوب تا تولید صدا کند. اما آنهائی هم که میخواستند به وسیله تولید صدا مانع ازخوابیدن خود شوند 
یرتک به خواب میرفتند و دیگر صدای رعد هم آنها را از حواب بیدارنمی کرد. بعضی از افراد نیز 
برای اينکه نخوابند از روش جوکی ها پیروی می نمودند و روی بستر ود سوزن قرار میدادند تا این که سوزنها 
در بدنشان فرو برود ومانع از خواب آنها شود. فرو رفتن سوزن در آغاز مانع از خوابیدن میگردید وبرنحی از آنان 
می توانستند که تا سه جهار شبانه روز خود را بیدار نگاهدارند ولی بعد از آن, اقتضای طبیعت غلبه میکرد و در 
حالی که سوزن دربدن آنها فرومیرفت می خوابیدند ویک ساعت خواب و حتی جندین دقیقه خوابیدن کافی 
بود که آنها را در معرض حمله مرض طاعون قرار بدهد. بعد از اینکه خبر بروز مرض طاعون به الموت رسید. 
حسن صباح دستور داد که رابطه الموت را با عارج قطع نمایند وبکدارنه که ازیرزتا کیش واردالیرت کردوزا 
اينکه بیماری را با حود نیاورد. در عين حال خداوند النوت به بیمارستان دستور داد که خود را برای مداوای 
بیماران طاعونی . اگر طاعون در الموت پروز نماید, آماده کند. اطباء می دانستند که علاج مرض و با ترياک 
است ولی از داروی مرض طاعون اطلاع نداشتند و حسن صباح گفت اطباء تريااک و هم جوهر بید را برای 
درمان طاعوت بیازمایند شاید مور واقم گردد. پزشکان الموت به جای اينکه صبر کنند تا مرض طاعون در آن 
منطقه پروز نماید و بعد تريااک و حوهر بید را بیازمایند تصمیم گرفتند که به استقبال درمان بروند و تجویز 
کردند که مردم هر دو رون قدری جوهر بید و تریااک بخورند بدین امید که یکی از آنها موثرواقع شود. ما 


۱ - کتور آیران بعد از انفراض سسله ساسانی, وحدت خود را از دست داد ومنقسم به کشورهای کوحک شد که در هریک از 


آنها یک سلطان یا رئیس قبیله فرمانفرمائی میکرد و آن وضم ادامه داشت تا دور صفویه که ابرانه با دارای وحدت شد ولذا نباید از جملاً .۰ 


( کشورهای ایران) که نویسنده این س رگذشت بکار برده حیرت کنیم: - مترحم . 
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پیک بد خبر 
نميدانيم که اثرپیشگیری مرض طاعون بوسیله تریا ک و عرق بید, جقدر است و آیا مور واقع می گردد یا نه؟ 
ولی قدر مسلم این است که مرض طاعون در الموت بروز نکرد. شاید خاصیت از بین بردن میکروب که در 
ری که سم رده که طاع همرت میت ایا رومیت 1 با رمرم هب ره جع 
نشوند. براثر مرض طاعون که عده‌ ای از افراد فرقه باطنیه را از کشورهای مغرب ایران منتقا ل بحاهای دیگ کر طر فا 
عده‌ای از آنها برای همیشه سا کن مناطق جدید شدند و دیگربه اوطان خود مراجعت نکردند. مها جرین مناطق 
کردستان و کرمانشاهان که اهل فرقه باطنیه بودند قسمتی در ری و قسمتی در ساوه بسر بردند و بعضی از آنها 
پس از خاتمه مرض طاعون راه الموت را پیش گرفتند یا اينکه عازم خراسان شدند. یکی از نتایج مرض طاعون 
این شد که نظام الملک وزیر اعظم که میباید برای س رکشی از مدرسه نظامیه به خراسان پرود از مسافرت مز بور 
صرف نظر کرد و به قول بعضی از مورخین شرق» نرفت, تا مدرسه‌ای را که در نیشابور قرار گرفته بود و 
نظام الملک در آن درس مبخواند و حسن صباح و خیام هم به قول مورحین شرق در آن مشغول تحصیل بودند ببیند. 
موضوع درس خواندن حسن صباح و خواجه نظام الملک و خیام دریک مدرسه وعهدی که با هم بستند تا این که 
ه رکس به مقامی رسید دیگران را نیک بخت کند نیز مثل مساله حشیش کشیدن افراد فرقه باطنیه وبهشت آنها 
واقعیت ریش قزازد ولی این افسانه طوری ریشه دوانیده که حتی مورخین دانشمند هم نخواسته اند منک رآن 
شوند و فکرمی کنند آن جه سبب گردید حسن صباح علیه خواجه نظام الملک و سلطان ملکشاه قیام کند» هسان 
بود که خواجه نظام الملک بعهدی که با حسن صباح بست وفا نکرد, یا آنطور که منظور حسن صباح بود. وف 
ننمود. جون ( بقول مورخین مز بور) حسن صباح انتظار داشت که خواجه نظام الملکت او را شریک وزارت خود 


کند و خواحه که نمی خواست شریکی داشته باشد حسن را از خود میراند. تا روزی سلطان ملکشاه حساب 
مالیات و دخل و حرج کشور را از ز خراجه نظام الملک طلبید و خواجه نظام الملک برای جندین ماه مهلت 
خواست تا این که حساب مالیات و دخل و خرج کشور را به سلطا تسلیم کند. 

ولی حسن.صباح داوطلب شد که در ظرف ده روز, حساب مالیات ودعل وخرج کشوررا آماده کند و 
حون خواجه نظام الملک اطلاع داشت که حسن صباح از عهدة آن کار برخواهد آمد غلام خود را مأمور کرد تا 
روزی که حسن با اوراق یا دفتر محاسبه, نزد سلطان میرود اوراق یا دفترش را درهم بریزد تا سررشته حساب از 
بدر رود و در نتبحه حسن صباح نزد سلطان منفعل شد و سنعطان ملکشاه او را از در بار اخراج کرد. 
هیچ یک ار مورحین که این روایت را نوشتند از ر خود نپرسیده اند حگونه مردی حون ورد پر اعظم که صدها 
حسایدار در قسمت های مختلف کشور داشته نتوانست حساب مالیات و دحل و ج مملکت را به سلطان 
بدهد و شش 1 شتن منشی و ۱ 
دا ل و خرج مملکت را آماده ؟ کرد. جگونه حسن صباح که در آن موقع خداوند الموت و فرمانروای فرقه باطنیه 
نبود توانست در ظرف ده روز حساب تمام ایالات ایراث را بخواهد و جمع حساب مالیات و دخل و خرج را 
آماده کند . آنجه سیب گردید ؟ که حسن صباح قیام کند روشن است ولازم نیست که برای توحبه قبام خداوند 
الق تفه کیک 

حسن مردی بود ایرانی و مطلع و بخصوص بعد از اینکه به مصررفت و در آنجا از کتب کتابخانه خلفای 
فاطمی استفاده نمود و بتاریخ اروپا وقوف یافت و از تاریخ روم و ونان قدیم اطلاعاتی بدست آورد ر وشن فکرتر 
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۳ 
شد. وی قبل آزاینکه از ایران به مصربرود, اسماعیلی بود ولی بعد از اينکه در مص بر اطلاعات خود افزود متوحه 
گردید که اسماعیلیه هم مثل سایرفرق اسلام تحت نفوذ عرب هستند و درصدد برآمد که یک نهضت بوجود 
بیاورد تا این که سکنه کشورهای ایران از سلطه مادی و فکری عرب رهائی یابند. حسن صباح در مص ضمن 
برخورداری از تاریخ بونان و روم قدیم مطلع شده بود که ایران در قدیم کشوری با عظمت بوده و سلاطین مقتدر 
داشته و حتی مصی در قدیم یکی از کشورهای ایران بشمار می آمده» ولی تسلط اعراب سبب شد که اقوام 
ایرانی دجار انحطاط شدند و آن اقوام رونق وقدرت گذشته را بدست نمی آوردند مگر اينکه خود را از سلطه 
عرب نحات بدهند. آنجه سبب گردید که حسن صباح نهضت باطنیه را بوجود بیاورد این بود! 

ممکن است پرسیده شود اگر حسن صباح این منظور را داشته, بجه دلیل برای پنشرفت منظور خود 
متوسل به ترورمی شد و فداثیان را وامیداشت که بروند وبعضی از اشخاص رابقتل برسانند؟ حوابش این است 
که خداوند الموت نمی توانست از وسائلی که امروز, برای احیای یک ملت باستانی مورد استفاده قرار 
می گیرد استفاده کند و لذا وسائلی به کارمی برد که بدان دسترسی داشت. بین فکرای وفکر اقوام ایرانی که 
در آن ید زند گی می کردند فاصله ای زیاد وجود داشت و مردم نمی توانستند به اهمیت نهضت ملی خداوند 
الموت پی ببرند. حسن صباح می خواست از اقوام متعدد ایرانی که همه تحت سلطه عرب میزیستند یا از لحاظ 
فکری تحت نفوذ عرب بودند یک ملت واحد بوجود بیاورد که دارای اصالت ایرانی باشد. او برای حصول این 
منظور متوسل به مذهب شد, چون می اندیشید که نمی تواند ازراه دیگر به مقصود برسد. حتی چهاریا پنج قرن 
بعد از او وقتی شاه اسماعیل و سایر سلاطین صفویه خواستند ایران را دارای وحدت کنند» متوسل به مذهب 
گردیدند و با توسل به مذهب شیعه ایران را دارای وحدت نمودند. ازیونان قدیم گذشته اصطلاحات وحدت 
ملی و حق حا کمیت ملی و آزادی و غیره, در هیچ دوره به گوش نمی رسید و این اصطلاحاتی است که در 
یکی دو قرن اخیر بخصوص در دوره انقلاب کبیر فرانسه و بعد از آن متداول شده است و حسن صباح 
نمی توانست به اتکای حق حا کمیت ملی و آزادی» اقوام ایرانی را از سلطه مادی و فکری عرب نجات بدهد. 
ما در اینجا بیش از این راجع به این مسئله صحبت نمی کنیم چون انگیزهُ حسن صباح از لحاظ بوجود آوردن 
نهضت باطنیه بتدریج ضمن این بر کشت به نظر خوانندگان خواهد رسید. در الموت کسانی که تصور 
می کردند واقعه بز رگ که در انتظارش هستند مرض طاعون می باشد بعد از خاتمه آن مرض به اشتباه خود 
پی بردند و فهمیدند که واقعه مز بوره مرض طاعون نبوده است. زیرا یس از اين که طاعون از بین رفت تغیبری در 
وضع زند گی مادی و معنوی فرقه باطنیه حاصل نشد و افراد آن فرقه همجنان در الموت و جاهای دیگربکار خود 
مشغول بودند و حسن صباح هر روز, برای نماز مغرب به مسجد می رفت یهد از ماو کر شرورتت داشت 
می ایستاد و برای مردم صحبت می نمود و در غیر آنصورت می نشست و مومنین اطرافش را می گرفتند و 
پرسشهائی می کردند و جواب می شنبدند. 


1 
1 
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موسی نیشابوری درقلعةٌ طبس 


موسی نیشابوری بعد از اين که نامه خداوند الموت را برای شرف الدین طوسی برد آنحه را که به خداوند 
گفت و از او شنید برای شرف الدین طوسی حکایت کرد و گفت قبل از اينکه من خداوند علی ذ کره السلام را 
ببینم میل داشتم که به قلع طبس بروم و اینک میل من برای رفتن به آن قلعه بیشتر شده است و از نودرخواست 
می کنم که مرا به آن قلعه بفرست. شرف الدین طوسی به او گفت اگرتوبه آن قلعه بروی از تحصیل بازخواهی 
ماند. موسی نیشابوری جواب داد ای ز بردست, آیا نمی توانم بعد از مراجمت از آن قلعه به تحصیل ادامه بدهم . 
استاد بز رگ مدرسه نظامیه جواب داد بعد از مراجعت از قلمه طبس ممکن است که فکرتوعوض شود و نتوانی 
مثل امروز دل به تحصیل بدهی . موسی نیشابوری گفت من باید به آن قلعه بروم تا این که برای به انجام رسانیدن 
وظایفی که به من محول خواهد گردید آماده شوم. شرف الدین طوسی گفت تصدیق می کنم که توباید به قلعه 
طبس بروی زیرا یک فدائی تا وقتی که به آن قلعه نرود ود رآنجا تحت تعلیم و ارشاد قرارنگیرد به درجه کمال 
نمی رسد. موسی نیشابوری پرسید ای ز بردست چه موقع مرا به آن قلعه خواهی فرستاد؟ شرف الدین طوسی گفت 
هرزمان که توخود را آماده مسافرت کنی من تورا به آن قلعه می فرستم . 

موسی نیشابوری اظهار کرد ای ز بردست. من تا سه روزدیگر خود را آمادةُ مسافرت خواهم کرد. 

سه روز دیگر موسی نیشابوری در شهر نیشابور از کسان خود خداحافظی کرد و نزد استاد رفت و 
شرف الدین طوسی نامه ای بدستش داد و اظهار کرد اين نامه را حفظ کن وبعد از اينکه به قلعه طبس رسیدی به 
شخصی که از قلعه خارج می شود بده ومنتظرباش تا وی مراجعت نماید و تورا با خود به داخل قلعه ببرد. آنگاه 
شرف الدین طوسی به جوان نیشابوری گفت: وقتی توبه پای کوهی می رسی که قلعه طبس بالای آنٍ کوه است 
طوری قرار بگیر تا نگهبان که بالای حصار قلعه است تورا ببیند. قلعه طبس بقدری مرتفع است که اگرتوپای 
کوه قرار بگیری نگهبان قلعه تورا نخواهد دید و باید بین توو کوم, مقداری فاصله باشد تا چشم نگهبان به تو 
بیفتد. برای اینکه توتوجه نگهبان را زودترحلب کنی بهت رآن است که پارچه ای سفید رنگ مثل دستار خود را 
تکان بدهی که در آن صورت نگهبان زودتر تورا خواهد دید. یک وقت متوجه می شوی که مردی بسوی تو 
می آید و آن مرد پس از اينکه به تورسید اسم و رسمت را خواهد پرسید و توباید این نامه را به او بدهی . آن مرد» 
نامه را از ترخواهد گرفت و مراحعت خواهد کرد وتونباید ازجای خود تکان بخوری و آن مرد را تعقیب نمائی و 
بفهمی که وی از کجا به قلعه می رود زیرا کشته خواهی شد. حون هنوزتورا نمی شناسند و نمی دانند که از 
فدائیان هستی و تصورمی کنند که جاسوس می باشی و آمده‌ای تا بدانی راه صعود به قلعةٌ طبس در کجاست؟ 
ولی بعد از این که نامه مرا به داخل قلعه بردند و خواندند و اطلاع حاصل کردند که توازفدائیان هستی» همان 
مرد یا مرد دیگرتورا بالا حواهد برد و وارد قلعه خواهی شد. من در این نامه نوشته ام که تویک تن هستی و اگربا 
دیگری بروی تو را په داخل قلعه راه نخواهند داد. لذا بهتتهائی برو و راجم به مقصد مسافرت خود با کسی 
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زیت تک بخین | گر در راه به افرادی از باطنیه برخوردی نکو که قصد داری به قلعه طبس بروی. موسی نامه 
را از استاد گرفت و خداحافظی 1 و از شهر نیشایور براه افناد تا خود را به قلعه طبس برساند. مسافری که 
می خواست از نیشابور به قلعه طبس برود می توانست یکی از دو راه را انتخاب نماید. یا از نیشابور در امتداد 
یش ی تاه که اه کر ین وت وروی ان 
جنوب براه بیقتد و از گوره‌راهی که ارحاشیه شرفی کویر ایران می دذشت خود را به قلعه طبس برساند, يا از 
21 ۰ ۰ ۳ ۳2 و 
شهر به طوس برود و آنگاه از طوس عازم جنوب شود تا اینکه به قلمه طبس برسد. راه اول که ازنیشابوی, مستقیم 
پم ۳ ۳ 
منتهی به قلعه طبس می شد گرجه کوتاه, اما به‌مناسبت کم آبی خحطرنا ک بود. در آن راه در فصل بهار اگر 
بارندگی می شد. آب انبارها پر از آب می گردید» وقبل از اینکه فصل تابستان به انقضا برسد قطره ای آب در 
آب انبارها به نظر نمی رسید. کسی نمی دانست آن آب انبارها در چه موقح ساخته شده ولی بانیان آب انبا 
۲ ك تب ۳2 ۳ : 
انها را طوری ساخته بودند, که در فصل بهار به خودی خود پر از اب می گردید. اب انبارهای کویر ایران 
همواره. در انتهای یک مسیل بنا می‌گردید تا آب باران وارد آب انبار شود و آن را پر نماید و بعد از ایتکه آب 
ما وی 2 و ۰ ۳ ۰ 1 19 ۳ 1 
ته نشین می شد فابل شرب می گردید. واضح است که حانوران ویر ایران هم از آب انبارها استفاده می کردند 
بت مِ ۳ 

و خود را سیراب می نمودند. موسی نیشابوری هنخامی از نیشابور بره افتاد که امیدوار نبود خو ات انبازهای. کون 
آب وجود داشته باشد و لذا عازم طوس شد تا از آنحا به قلعه طبس برود حون می دانست که در آن راه آب فراوان 
هه ب ۰ ۵ ۰1 ۰ م2 2 
است. حوان نیشابوری ازراهی که امرور هنوز اثر ان باقی است و از حلکه های حنوب طوس می گذرد خود را به 
ّ ۰ ۰ فد مر 3 ِِ ۰ تس 2 ۳1 
منطقه کوهستانی طبس رسانید و طبق توصیه شرف الدین طوسی نزدیک قلعه طبس رسید و هنگامی که جشم او 
به آن قلعه افتاد انگشت حیرت بر دقدات گر بد: حون دید که قلعه مز بور بربالای کوهی ساعته شده که حدار آن 
اطراف کوه را پیمود که ببیند راهی بسوی قلعه به نظرش میرسدیا نه؟ ولی کوهی که قلعه را بالای آن ساخته 


بودند حون دیوا 


ری بود صاف دارای شیب تند. موسی نیشابوری می فهمید نه فقط انسان نمی تواند از آن شیب 
بالا برود بلکه بزهای کوهی هم قادر نیستند بریک جنان کوه صاف صعود کنند. وقتی موسی نیشابوری نزدیک 
کوهی که قلعه طبس بالای آن بود رسید هنوز ظهرنشده بودوپس از این که چند مرتبه اطراف کوه گشت دریک 
تقطه توق مود کاعکهیاتی که بالان سار قلفه است زرا فد کاهی اور ازسرسی کفرد رتکان 
می داد ولی جوابی دریافت نمی نمود. با این که موسی نیشابوری نمی توانست آن قلعه را بخو بی ببیند می فهمید 
ای ای وه تک ساخته شده و شاید درتمام کشورهای ایران نظیر نداشته باشد. جوان نیشابوری 
درمی‌یافت که اگریک قشون یکصد هزارنفری برای تسخیر آن قلعه بياید محال است که بتواند خود را به پای 
حصار قلعه برساند تا جه رسد به آنکه دژ را تصرف کند. آن حوان می فهمید که هرگاه کسانی که در آن قلعه 
هستند آب و آذوقه و لباس داشته باشند می توانند تا روزی که حیات دارند یایداری کنند. ارک الموت که 
موسی نیشابوری دیده بود در قبال قلعه طبس از لحاظ نظامی چون یک کاروانسرا؛ ولی وسیم می نمود زیراایک 
قشون مهاجم می توانست خود را به پای حصار ارک الموت برساند لیکن, محال بود که قشون مهاجم بتواند از 
آن کوه بالا برود و خود را به پای حصار قلعه طبس برساند. 

موسی نیشابوری یک حوان تحصیل کرده وبا معرفت بود ومی دانست آنهائی که بالای کوه, آن قلعه را 
از سنگ ساخته اند از جن و دیو استفاده ننموده اند بلکه خود مصالح ساختمان قلعه را از آن کو بالا برده اند. اما 
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موسی نیشابوری در قلعة طبس 
هرچه بیشت رآن کوه را می نگریست زیادتر می فهمید که هیچ کس نمی تواند از دامنه آن کوه بالا برود و خود را 
به قلعه برساند. لیکن وجود آن قلعه بالای کوه ثابت می نمود که در آن کوه راهی هست که فقط آشنایان ازآن 
اطلاع دارند و از آن راه مصالح ساختمان قلعه را بالا برده اند و فدائیان فرقه باطنیه هم ا زآن راه بالا می روند و 
خویش را به قلعه می رسانند. طوری موسی نیشابوری از مشاهده آن قلعه متفکر و مبهوت شد که متوحه مرور 
ساعت روز نگردید ویک وقت دریافت که افتاب به قله کوه مفرب نزدیک شده است و هنز کسی نیامده تا 
اينکه نامه شرف الدین طوسی را از وی بگیرد و اورا بهقلعه برساند. قبل از این که افتاب به پس کوه مغرب برسد 
مردی از کنار کوه - کوهی که قلعه بالای آن بود - نمایان شد و موسی نیشابوری مشاهده کرد که آن مرد 
دستار برسر ندارد ودرعوض کلاهی کوچک و مدور برسر نهاده و از حیث لباس شبیه به سکنه منطقه طبس 
می باش که دستاربرسر تمی بندند و کلاه برسرمی گذارند و کلاهشان از مد و کوحک و مدور است. آن مرد 
شمثیر بر کمر داشت و وقتی به نزدیک موسی رسید جوان نیشابوری مشاهده کرد که مردی است تقریباً سی 
ساله دارای ریش سیاه و کوتاه. مرد از موسی پرسید تو کیستی ؟ موسی حواب داد مسافری هستم که از نیشابور 
می آیم و نامه ای آورده ام. آن مرد کی نامه خود را بده. موسی دجار تردید شد حون فکر کرد شاید آن مرد از 
سکنه قلعه طبس نباشد ویک رهگذراست گواین که وضع آن مرد شباهت به رهگذران نداشت. آن مرد پرسید 
آیا نامه را از طرف شرف الدین طوسی آورده ای؟ موسی جواب مثبت داد و بعد از آن گفته نامه را از گریبان 
بیرون آورد و به آن مرد سپرد. زیرا فهمید که بی شک آن مرد از سکنه قلعه طبس می باشد جون اگر ازسکنه آن 
قلعه نبود نام شرف الدین طوسی را نمی دانست. مرد بعد از دریافت آن نامه به موسی گفت همین جا توقف کن و 
مرا تعقیب ننما. زیرا اگر درصدد تعقیب من برآئی به قتل خواهی رسید. ممکن است نوشتن جوابٍ نامه ای که 
تو آورده ای به تا خیر بیفتد ولی در هر صورت تا نیمه شب حواب نامه به تو خواهد رسید وتومی توانی بعد از 
دریافت حواب از اینجا بروی. موسی گفت نامه من حواب ندارد یعنی حواب نامه ام این آمینت که افیا به آن قلعه 
که بالای کوهقرار گرفته ببرند. مرد گفت اگر مقرر شود که تورا به قلعه ببرند قبل از نیمه شب, تورا خواهند 
برد. موسی گفت من ازقبل از ظهر امروز تا کنون اين‌جا ایستاده ام و حسته هستم و آیا می توانم بنشینم. آن مرد 
گفت بلی تودر همینجا بنشین و در صورتی که خواب برتوغلبه کرد بخواب واگر بخواهند تو را به قلعه ببرند 
بیدارت خواهند کرد. آنگاه آن مرد رفت و موسی نیشابوری که خسته بود برزمین نشست و بعد از اینکه آفتاب 
غروب کرد و هوا تاریک شد خوابش برد. ولی جون زمین درآنجا هموار نبود.نمی توانست‌دراز بکشد و بخوابد. 
بعد درصدد برآمد که سنگ را دور کند و زمین را مسطح نماید تا این که خوابگاهی هموار داشته باشد. اين بود 
که سنگ ها را رد کرد و زمین را بقدری که‌بتواند روی آن بخوابد هموار نمود و دراز کشید و جون خسته بودء از 
فان تقیدت لذت برد و چند لحظه دیگر خوابید. یک وقت متوجه شد که او را تکان می دهند و جشم گشود و 
دید که ماه طلوع کرده و در نورماه دو نفررا در کنارخود دید. یکی ازآن دو را شناخت و دانست مردی است که 
نامه شرف الدین طوسی را او کرفت :یکی که‌مومی نابرق وین زاتیی شبات کشت ای سوت برشیوو 
با ما بیا. موسی ازجا برخاست و آن مرد ازاو پرسید آیا توازنیشابورتا اینجا پیاده آمدی؟ موسی گفت من با اسب 
آتای تشرد متا هی اب زرا شیب موس تیار دیداور کلانت وم و: 
باینجا آمدم. آن مرد سئوال کرد برای چه اسب خود را نیاوردی؟ موسی گفت برای اینکه از وضع اینجا اطلاع 
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نداشتم ونمی دانستم که آیا خواهم توانست با اسب وارد قلعه شوم یا نه؟ مردی که نامه شرف الدین طوسی را از 
موسی گرفته بود اظهار کرد ممکن است که بعد نشانی بدهد تا بروند واسب اورا در هرحا که هست بفروشند. 
- م2 ِ ِ ِ 
انگاه به موسی گفت خوب کردی که اسب خود را نیاوردی. زیرا | کُراسب خود را می آوردی نا گزیربودی که 
8 ه رم -‌ 
ان را در صحرا رها کنی. معنای این حرف را موسی؛ بعد فهمید و دانست که اکر اسبش را آورده بود 
نمی توانست آن حیوان را وارد قلعه طبس کند. آن دو نفرموسی را وسط خود قراردادند و براه افتادند و کوهی را 
که قلعه بالای آن بود دور زدند. موسی نیشابوری وقتی به راهنمائی آن دو نفر به جنوب کوه رسید توقف کرد. 
مردی که نسبت به دیگری معمربه نظر می رسید نظر به اطراف دوعت و چند مرتبه گفت سیاهی کیستی ؟ در 
پیانان کسی تبون آن مرد برای احفاط بانگ برمی آورد کهمیادا کسی دوضحا باشد وراه ورود یه قلنه 
طبس ر! یاد بگیرد. بعد خم شد و دست روی سنگی نهاد و فشار داد و آن سنگ, که معلوم بود روی یک پایه 
فلزی دوار کار گذاشته شده چرخ خورد و مدخل یک پلکان نمایان گردید. 

راهنمای حوان حلو افتاد و آنگان دیگری به موسی گفت وارد شود قخرد ‏ دی راید تسار 
دست روی سنگ نهاد و سنگ دواربه حرکت درآمد ومدخل قلعه بسته شد. موسی نیشابوری درقفای راهنمای 
اول از پلکان که مار پیچ بود بالا رفت. بعد آزاين که مدتی صعود نمود به جائی رسید که وسعت پبدامی کرد و 
در آنجا برای نشستن چند سکوساخته بودند. راهنمای معمربه موسی گفت ما جون عادت داریم و پیوسته ازاین 

3 و ۳ ۰ ی ‌ ۰ 3 ۳ 1 
پلکان بالا می رویم هنگام صعود حسته نمی شویم. ولی جون توعادت نداری ممکن است خسته شوی. در 
واقم» جوان نیشابوری بعد از اينکه به آنجا رسید مخسته بود وپس از دریافت اجازه. روی سکونشست و نفس 
اه کرقر اتگاه پدشنود ادامه دوبان فر یک مان فیی ارات تموونا اینکه ورد قلمه یی وان 
است. دیگر اینکه بعد از ورود به قلعه احساس برودت نمود و لرزید و گفت وه... اینجا حقدر سرد است. 
راهنمای معبر گفت اینجا بالای کوه می باشد و درفصل تابستان هم سرد است. آنگاه موسی را وارد یک اطاق 
کردند که حراغی د رآن افروعته بود. درآن اطاق یک گلیم ویک رعتخواب ویک کوزه آب مشاهده می شد و 
ِ عم عم هن 
راهنمای معمر گفت اکر کرسنه هستی برایت غذا بیاوريم. موسی نیشابوری خسته بود ومی خواست بخوابد و 
بوسیله تی برای او نامه نوشته بود و شیرزاد فرمانده این قلعه می باشد. موسی نیشابوری خود را برای خوابیدن آماده 
ص_ 3 ۰ ۰ ۴ ۳ " 

کرد و راهنمای معمر گفت قبل از خواییدن چراغ را بکشء زیرا روغن در این قلعه کمیاب است. موسی بستر 
غود زا کدر گوه‌ایاز اطاق برد کفیذوذراطاق را بشت و آنگاه چراغ را کشت و خوابید. بامداد برای ادای 
نماز برخاست و از اطاق خارج شد و بسوی آب رفت و مشاهده کرد که آنجا یک کتیبه نصب کرده اند. خط 
کتیبه ازسنگ سیاه ور وی تفه ای از مک سفید برد و این یا ریت خوانده می شد. «درمصرف آب‌امساک 
کن». جوان نیشابوری فهمید که جرا نوشته اند درمصرف آب امساک شود. زیرا نمی توانستند آب را ازپائین 
کوه به بالا ببرند و بالای کوه هم جشمه‌ای وحود نداشت که از آن آب بجوشد. آب قلعه طبس فقط از راه نزول 
باران و برف فراهم می شد. هنوز موسی نیشابوری نمی دانست که در آن کوه برای جمم آوری آب جه وسائلی 
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فراهم شده است. اما می فهمید که آب در قلعه طبس گرانبها است وباید در مصرف آن امساک نمود. موسی 
نماز خواند و آنگاه مردی معمر که شب قبل یکی از دو راهنمای او بود وارد اطاقش شد وبه او گفت شیرزاد 
می خواهد تورا ببیند و بعد از این که تورا مرحص کرد لقمهٌ الصباح خواهی خورد. موسی نیشابوری به راهنمائی 
آن مرد به راه افتاد تا اینکه وارد اطاق فرمانده قلعه شد. 

در آنجا, جشم حوان به مردی افتاد که جهره ای تیره داشت و دانست که تیرگی وسوعتگی جهره آن 
مردء ازآفتاب وباد می باشد اما از لحاظ قیافه زیبا است. چون شیرزاد قهستانی در آن موقع» هنوزبر سجاده نماز 
نشسته بود, موسی نتوانست بفهمد که آیا بلند قامت است یا کوتاه قد. ولی مشاهده کرد که ریش او سفید و 
هی کیان کرش ات وه راها بان ب. کاشن کااشی کتک وعتون ار ند یوار 
شیرزاد با لهجه اهالی قهستان گفت من نامه شرف الدین طوسی را خواندم و در آن نامه نوشته بود که تومیل داری 
که در این قلعه تحت تعلیم قرار بگیری تا اينکه فدائی مطلق شوی ؟ موسی نیشابوری گفت بلی ای ز بردست. 
شیرزاد گفت ای جوان, فدائی مطلق شدن دشوار است. موسی جواب داد هیچ دشواری نیست که همث مرد 
برآن غلبه نکند. شیرزاد گفت ولی ه رکس همت مرد رایک نوع تعبیرمی کند. موسی نیشابوری که جوان و هنوز 
یک محصل بود مانند محصلین حوان که از درس خود شاهد می آورند گفت در مدرسه نظامیه استاد به ما 
گفت که وقتی روح تقویت گردد همت مرد بزرگ می شود. شیرزاد پرسید آیا استاد به تونگفت که روح را 
چگونه باید تقویت کرد؟ موسی جواب داد چرا و استاد به ما آموخت که روح را باید ازراه ریاضت تقویت کرد. 

شیرزاد گفت رحمت بر استاد تو زیرا آنجه گفت. حقیقت است. بعد پرسید که تو ریاضت را چه 
می‌دانی ؟ موسی 9 ریاضصت عبارت است از تحمل درد بدون جزع گردنن ارقبیل اینکه وقتی آهن تفته 
روی بدن انسان می گذارند انسان فریاد نزند یا زمانی که خنجری بر او می زنند دم برنیاورد. شیرزاد قهستانی 
گنت نه ای فوسی» ریاضت این نیست: فوسی پرسید: ای ز بردست پس ریافست جیست؟ داغن بزرگ ور 
فرمانده قلعه طبس گفت ریاضت عبارت از این است که توبر هوی و هوس خود غلبه نمائی . موسی اظهار کرد 
ای ز بردست غلبه بر هوی و هوس مشکل نیست. شیرزاد قهستانی گفت دشوارترین کارها درزند گی مرد غلبه 
بر هوی و هوس است و مردی که بتواند پر هوی و هوس خود غلبه کند؛ می تواند به مرتبه فرمانروائی جهان 
برسد. هستند کسانی که می‌توانند آهن تفته را روی بدن بگذارند بدون اینکه فریاد بزنند. یا اينکه اگر با 
خدحر ضر بتی بر آنها بزنند صدایشان در نمی آید؛ ولی همین اشخاص ممکن است نتوانند در قبال هوسهای 
خود مقاومت نمایند و همینکه روز آزمايش می رسد طوری مقایل هوی و هوس خود مقهور می شوند که نتبحه 
یک عمر ریاضت را از دست: می‌دهند ونو که در مدرسه نظامیه تحصیل گرده‌ای لابدسر گذشت آن زاهد:ر! 
می‌دانی که یک عمر عبادت کرد و همین که جشم او به یک زن زیبا افتاد مقهور هوای نفس شد و نتبحه یک 
عمر زهد او برباد رفت. موسی جواب داد بلی ای ز بردست من س رگذشت آن زاهد را شنیده ام ولی من مثل او 
نخواهم شد و خود را بدست هوی و هوس نخواهم سپرد. شیرزاد قهستانی گفت همه این را می گویند ولی 
هنگامی که روز امتحان فرامی رسد از عهده فزتمن ایک حواد نیشابوری اظهار نمود ای ز بردست تو 
می‌توانی مرا بیازمائی تا برتومحقق شود که من می توانم مقابل هوی و هوس خود مقاومت کنم. شیرزاد گفت 
من آزمودن تو را ضروری نمی دانم چون یقین دارم که تو نخواهی توانست مقابل هوی و هوس خود مقاومت 
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خداوند الموت 
نمائی زیرا جوان هستی آنهم یک حجوان که در مدرسه نظامیه تحصیل کرده و دانشمند شده است. موسی 
نیشابوری با تعجب پرسید ای ز پردست اگر یک جوان در مدرسه نظامیه تحصیل کند و دانشمند شود آیا 
نمی تواند مقابل هوی و هوس خود پایداری کند؟ من تصور می کردم هرقدر دانش انساد زیادتر بشود بیشتر 
خواهد توانست که مقاپل هوی و هوس حود پایداری نماید. داعی بزرگ گفت نفس اماره که محرک غریزه 
تناسلی است در مردان دانشمند قوی تر از مردانی است که اهل علم نیستند و جون توجوانی دانشمند هستی » در 
توغریزه تناسلی نیرومند تر آزعوام الناس است. موسی نیشابوری سر به زیر انداحت وبعد از لحظه ای سکوت سر 
برداشت و گفت ای ز بردست آیا منظور تو از هوی و هوس غریزه تداسلی است؟ شیرزاد گفت بلی. چوان 
انیشابوری گنت آیا توفکر می کنی که من نخواهم توانست براین غریزه غلبه کنم. فرمانده قلعه طبس گفت من 
فکرنمی کنم بلکه یقین دارم که تونخواهی توانست برغریژه تناسلی خود غلبه نمائی و روزی خواهد آمد که 
مقهور نفس اماره می شوی. موسی نیشابوری اظهار کرد من تصورمی کردم که استفاده از غریزه تناسلی مشروع 
است و هر مرد می تواند عیال اختیار کند. فرمانده قلعه گفت ولی نه آن مرد که‌می خواهد فدائی مطلق شود. 
موسی نیشابوری اظهار نمود ای ز پردست حتی خداوند ما علی ذ کره السلام زن دارد و اگر استفاده از غریزه 
تناسلی نامشروع بود خداوند ما که من وی را در الموت دیده‌ام و با او صحبت کردم زن سمی گرفت. شیرزاد 
گفت خداوند ما علی ذکره السلام زن دارد و تمام فرقه باطنیه زن دارند ولی ت و که می نواهی فدائی مطلق شوی 
نباید زن بگیری؛ چون اگر ژن بگیری دارای فرزند خواهی شد و دیگر نخواهی توانست وظایفی را که به تو 
محول می شود از جان و دل به انجام برسانی و بهمین جهت است که روحانیون مسیحی زن نمی گیرند زیر 
عقیده آنها این است که اگر زن بگیرند نمی توانند وضاثف روحانیت خود را بخوبی به انجام برسانند. موسی 
نیشابوری گفت ای ز بردست من هم زن نخواهم گرفت گواینکه فایده این پرهیز بخوبی برمن آشکار نشده 
است زیرا می پینم که دیگران که در فرقه ما برجسته ترازمن هستند زن می گيرند. شیرزادقهستانی اظهار کرد ای 
جوان آیا احتجاج می کنی ؟ موسی گفت ای ز بردست مرا ببخشا و من قصد احتحاج نداشتم بلکه می خواستم 
چیزی بفهمم. فرمانده قلعه گفت آنها که می خواهند جیزی بفهمند نباید به این قلعه پيایند و خود را آماده کنند 
که‌فدانی مطلق شوند. ‏ جای فهمیدن همان مکان بود که تودر آن تحصیل می کردی و در مدرسه نظامیه: روزو 
شب جهت فهمیدن بحث می شود. اما اینجا, مکان اظاعت کردن است و هر چه به تومی گویند باید پپذیری 
و به کار بندی. موسی نیشابوری گفت أی ژ پردست هر چه بگوئی می پذیرم وبه کارمی بندم. شیرزاد اظهار کرد 
امروز من بیش از این با توصحبت نمی کنم وبه اطاق خود ب رگرد و امروزرا صرف شناسائی قلعه ما بکن و از 
رفتار کسانی که در این قلعه هستند نسبت به خود حیرت منما و من فردا باز با توصحبت خواهم کرد. 

موسی پس از این که از اطاق شیرزاد مرحص گردید گذرش از جائی افتاد که درواز قلعه در آن مکان 
قرار داشت. دروازه قلعه گشوده بود و موسی نظری به خارج افکند که بداند آیا می تواند از آنجا خارج شود یا 
نه؟ ولی آن در وازه نگهبان نداشت وموسی نیشابوری دانست که حون در وازه دارای نگهبان نیست وی می تواند 
از قلعه خارج شود. وقتی از قلعه خارج شد متوحه گردید که کوه با یک سر بالائی خیلی ملایم به طرف بالا 
می‌رود. شیب کوه از حارج بسوی قلعه بقدری کم بود که درموقع راه رفتن موسی احساس نمی کرد که ازیک 
سربالائی بالا می رود. بهمین جهت شیب مزبور مانم از اين نمی شد که از پائین کوه قلمه طبس را بالای کوه 


5620 5۷ ۵ 


موسی نیشا بوری درقلعهةً طبس ۳۹ 
مشاهده نمایند. موسی متوجه شد که درچهار طرف قلعه وضع کوه همین طور است و در هر چهار سمت. زمین با 


یک شیب ملایم بسوی قلعه می رود و نیز دانست که درهرسمت. مجراهای مخصوص از خارج منتهی به قلعه 


می‌شود. آنوقت موسی نیشابوری دریافت که از این جهت زمین را نسبت به قلعه دارای شیب کرده‌اند که آب 
باران و برف از جهار سمت» بسوی قلعه برود و از راه مجاری مخصوص وارد مخازن آب شود. جون به طریق 
دیگر نمی توانستند در آن کوه برای سکنه آن قلعه آب فراهم نمایند. جوان نیشابوری وقتی مشاهده نمود که با 
جه شیوه آب باران و برف را وارد مخزنهای قلعه می کنند تا اينکه سکن قلعه طبس آب داشته باشند بربانی آن 
آفرین گفت ونیز موسی دریافت که درواز قلعه احتیاج به نگهبان ندارد, برای اينکه از هیچ طرف نمی توان از 
کوه صعود کرد و خود را به قلعه رسانید و هیچکس نمی تواند بعد ازخروج از قلعه از کوه پائین برود مگر اینکه 
خود را پرت کند که در اینصورت لاشه اش به زمین خواهد رسید. جوان نیشابوری بالای آن کوه خود را مشرف 
بر اطراف می دید. در طرف مشرق و مغرب و شمال او کوه بود و جزقلل کوهها, جیزی مشاهده نمی شد. اما 
در قسمت جنوب یک وسعت روشن جلب توجه او را می کرد و درمی یافت که آنجا جلگه است واگربه وضع 
جغرافیانی آن سامان آشنائی می داشت می‌فهمید که آنجا منطقه طبس‌می باشد و جون قلعه مز پورنزدیک به 
طبس است لذا آن را قلعه طبس می خوانند. گاهی که سربلند می کرد وبالای حصاررا می نگریست چشمش 
به یک نگهبان می افتاد. نگهبان هم اورا می دید و از اینکه جوان‌مز بورد رآن موق ازرون دربیرون قلعه گردش 
می کند حیرت نمی کرد. موسی به خود گفت که ارک الموت را آشیانه عقاب می خوانند در صورتی که باید این 
قلعه را آشیانه عقاب بنامند زیرا اینحا آشیانه واقعی عقاب است" چون موسی در هیچ طرف راهی نیافت که از 
بالای کوه منتهی به پائین شود یقین حاصل کرد که مصالح ساختمان آن قلعه را ازهمان راه که وی شب قبل 
برآن صعود کرد به بالای کوه آورده اند. جوان نیشابوری عزم کرد که بعد از اینکه با سکنه قلعه آشنا شد راجع به 
چگونگی ساختمان آن قلعه ا زآنها تحقیق کند و ازظاهر قلعه مز بورمعلوم بود که یک بنای جدید نیست. موسی 
در خراسان جند قلعه حدید دیده بود که آنها را در دوره سلجوقیان بنا کرده اند وسبک ساختمان قلاع مز بورنشان 
می‌داد که از ابنیه تازه است. اما سبک بدای قلعه طبس آشکار می کرد که دریکی از دوره‌های گذشته بنا 
گردیده و شاید در دوره ای که هنوز اسلا به خراسان نیامده بود بنا شده است. هرقدر جوان نیشابوری بیشتر 
اطراف را از نظر می گذرانید و راجع به ساختمان آن قلعه فکر می کرد, زیادتر حیرت می نمود و بعد از چند 
ساعت که در خارج از قلعه بسر برد مراحعت کرد و بعد از ورود به قلعه, مشاهده نمود که عده ای مشغول آمد و 
روت هستند. هیجیک اآنها دستار نداشتند و برسرشا نکلاه‌های کوحک نمدی مشاهده می شد و هیجیک از 


٩‏ سس در لغت‌نامه های فارسی نوشته شده که الموت از دو کلمه ال و آموت متشکل گردیده و این دو کلمه بمعنای آشیانه عقاب 
آست. من نادان‌تر از آن هستم که بتوانم راجع بریشه لغات فارسی اظهار نظر کنم جون لازمه اظهار نظ در حصوص ریشه لغات فارسی 
این است که انسان سه ز بان پهلوی و سنسکریت و آلمانی را هم بدآند و من نه ز بان پهلوی را میدانم و نه سنسکریت ونه ز بان آلمانی را وعلت 
لزوم دانستن زبان آلمانی برای یک محقق فارسی ز بان اين است که عده‌ای از شرق شناسانٍ آلمان در خصوص ريش لغات فارسی 
تحقیقات زیاد کرده‌اند. من وقتی می بینم کسانی راجع بریشه لغات فارسی اظهار نظر می کنند که نه ز بان پهلوی میدانند نه ز بان 
منسکریت نه ز بان آلمانی رأءاز تهور آنان حیرت نمی نمایم چون میدانم آن تهور ناشی از نادانی است ودر هر حال کسانی که آشنا بز بان 
پهلوی و سنسکریت هستند و آلماني را می دانند می گو یند ريشه الموت ال و اموت نیست و معنائي که در لغت‌نامه‌های فارسی برای الموت 
نوشته شده صحبت ندارد ولی خود نگفته ند که ریشه صحیح کلمه الموت چه می باشد. س مترجم. 
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آنها مثل موسی» بیکان و فقط برای اينکه راه رفته باشند از صحن قلعه عبور نمی نمودند و حوان نیشابوری 
می‌فهمید که هریک از آنها کاری دارند ومتوحه شد که ریش جوانها کم است واز آن حیث شبیه به فرمانده 
قلعه می ٍ شند. جوان تازه وارد خواست که با جوانانی که از صحن قلعه عبورمی کردند باب آشنائی و دوستی 
را مفتوح کند اما با پرودت مواحه شد و آنها بعد ازاين که جواب سلام وی را می دادند به سرعت دورمی شدند. 
جوان نیشابوری که هنوز از رسوم آن قلعه مستحضر نبود از آن بی اعتنائی اندوهگین شد جون دریافت که سکنه 
قلعه وی را بیگانه می دانند وبهمین جهت حاضرنیستند که با اودوستی کنند. 

نکته ای یگ که بر موسی آشکار شد این بود که وی اجازه ورود به بعضی از قسمت های قلعه را 
نداشت و همینکه می خواست که وارد آن قسمت‌ها شود نگهیانان جلوی او رامی گرفتند بدون اينکه ابراز 
حشونت نمایند و حتی حوانان که از وی پرهیزمی کردند طوری پرهیزمی کردند که مقرون به خشونت نبود. با 
اینکه موسی با هیجیک از سکنه آن قلعه آشنائی نداشت و از برودت آنها نسبت به خود ملول بود حس می کرد 
کفزدز اب قلعه اقب وتا کش ماست وا گر ازورفة اوبه‌شستی از عاط مامتا اد هراق ان 
است که او را یک موجود ناپااک می دانند بلکه مقررات قلعه مانع از این می باشد که موسی قدم به آن نقاط 
ب 2 

موسی تا ظهر گاهی در آن قسمت از صحن قلعه که اجازه داشت در آنجا قدم بزند قدم زه و زمانی در 
اطاق خود بسر برد تا اينکه بانگ اذان برحاست. جوان نیشابوری که د رآن موقع در اطاق خود بود از آنجا خارج 
گردید و ازیکی از نگهبانان پرسید در کجا نماز جماعت خوانده می شود. نگهبان گفت در اینجا نماز جماعت 
نمی خوانند و همه فرادی, ادای نماز می کنند. 

موسی وضو گرفت و نماز خواند ویکی از آن دومرد که شب قبل, اورا وارد قلعه کرده بود. برایش غذا 
آورد. موسی قبل از اينکه غذا بخورد از آن مرد پرسید تکلیف من در این قلعه جیست و جه باید بکنم ؟ آن مرد 
گفت مگ تو امروز صبح داعی بزرگ را ندیدی و وی با توصحبت نکرد. موسی حواب داد دیدم,آن مرد پرسید 
داعی بزرگ به توحه گنت؟ 

موسی جواب داد په من گفت که امروز را در قلعه بسر ببر و ممکن است که فردا صبح تورا احضار 
کنم. آن مرد اظهار کرد منظور داعی بزرگ این بود که تو امروز با وضع این قلعه آشنا شوی و بفهمی که آیا 
می‌توانی در اینجا زندگی نمائی یا نه؟ بعد آن مرد گفت این قلعه که تومی بینی پیوسته اینطور بوده و دائم 
همینطور خواهد بود, تا روزی که تودر اینجا هستی غیر از دیوارهای قلعه و صحن آن و آسمانی که بالای قلعه 
وجود دارد و کوههای اطراف» جیزی نخواهی دید و هرگز صدائی از خارج به این قلعه نخواهد رسید. تواگر 
نتوانی در این قلعه زندگی کنی داعی بزرگ در مورد توتصمیم دیگری عواهن اف 

موسی گفت من این قلعه را می‌پسندم و حس می کنم که می‌توانم در اینجا زندگی نمایم. آن مرد 
گفت در اینصورت نباید دغدغه داشته باشی . موسی گفت من سکنه‌این قلعه را مدب ولی کم اعتناء می بینم . 
آن مرد جواب داد بعد از این که تودر این قلعه وارد مرحله ارشاد شدی مانند آنها کم اعتناء حواهی گردید. 
موسی نیشابوری غذا خورد و بعد از صرف ناهار جون کاری نداشت استراحت کرد. ساعات عصر او هم گاهی 
به گردش درون قلعه و گاهی به گردش در حارج می‌گذشت تا اینکه شب فرارسید. 
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روز بعد. وقتی موسی از خواب برخحاست تا اینکه نماز بخواند مشاهده کرد که در قلعه هیحان 
حکمفرما می باشد. ازساعتی که موسی قدم به آن قلعه گذاشت غیر ازبانگ اذان صدائی بلند نشنید. ولی در 
آن بامداد عده‌ای با صدای بلند صحبت می کردند و صدای کعب نیزه که برزمین می خورد به گوش می رسید. 
موسی مشاهده کرد که سکنه قلعه بعد ازخواندن نمازاز آنجا پیرون رفتند و او هم بیرون رفت و مشاهده‌نمودتمام 
کسانی که از قلعه بیرون رفتند مشغول ورزش شدند و بعد زان ی دزتت اه تمرین یی کردند. 


دیگران ورزش نماید ولی می دانست تا وقتی که او را بطور رسمی نپذیرفته اند نمی باید در ورزش و تمرین 

درحالی که موسی مشغول تماشای ورزشکاران بود مردی به اونزدیک شد و گفت داعی بزرگ تو را 
احضار کرده است موسی به اتفاق آن مرد به در ون قلعه مراجمت کرد و آن شخص گفت :دیرو زجون تودر اطاقت 
نبودی برای تو لقمه الصباح نیاوردند و دانستند که به خارج از قلعه رفته ای. ولی امروز, بعد از اینکه از اطاق 
داعی بزرگ وج ش.ی به اطاق خود برو تا اينکه برای تو لقمة الصباح بیاورند. 

موسی وارد اطاق شیرزاد قهسنانی شد و آن مرد به جوان نیشابوری اجازه نشستن داد و گفت: دیروز 
صبح قبل از اینکه تواز اینجا بروی من به تو گفتم ازرفتاری که دیگران نسبت به تومی کنند حیرت منما. ولی 
تو از آن رفتار حیرت کردی و حیرت خود را به یکی از سکنه این قلعه گفتی. موسی نیشابوری گفت ای 
زبردست» من حیرت خود را برسبیل حکایت به آن مرد گفتم وقصد شکایت نداشتم. شیرزاد گفت توازدیروز 
صبح تا کنون در این قلعه فرصت داشتی که وضع اینجا را ببینی وتا آنجا که مجازبودی با محیط این قلعه آشىا 
شوی. مومی گفت ای زبردست من با محیط قلمه آشنا شدم. شیراد گفت خوب... آیا اکنون میل داری که 
هوی و هوس را در خود یکشی ؟ جوان نیشابوری گفت بلی ای ز بردست. 

شیرزاد اظهار کرد در اینصورت باید خود را آماده کنی که مقطوع النسل شوی؟ طوری این گفته در 
گوش جوان نیشابوری عجیب آمد که معنای آن را درست نفهمید و پرسید چگونه باید مقطوع النسل شوم؟ شیرزاد 
گفت همانطور که تمام فداثیان مقطوع اللسل می شوند. موسی با شگفت پرسید آیا فدائیان مطلق که در این قلعه 
هستند همه مقطوع النسل می باشند؟ شیرژاد گفت بلی و هیچیک از آنها هوی و هوس ندارند و درباطن تمام 
آنها حزیک فکرو ارزو نیست و آن اینکه خود را برحسب امر خداوند ما در راه فرقه باطنیه فدا کنند. 

حوان نیشابوری پس از جند لحظه سکوت اظهار نمود ای ز بردست من با اصل موضوع که از بین بردن 
هوی و هوس است موافق هستم. ولی با وسیله ای که تودرنظر گرفته ای موافق نیستم و من فکرمی کنم که مرد 
می‌تواند هوی و هوس را از بین ببرد بدون اينکه خود را به وضعی در آورد که نتواند دارای فرزند شود. فرمانده 
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‌ ۳-2 2 ی ۰ ماع 72 ه۰ 
قلعه گفت نه موسی... مرد تا روزی که توانائی دارد زن بگیرد و دارای فرزند شود نمی تواند هوی و هوس را در 
وحود خود ازبین برد موسی اظهارنمود ای ز بردست شاید بعضی از مردها اینطورباشند ولی همه اینطورنیستند و 
‌ِ ۰ 2 ۰ ۳ ‌ ۳ ۰ 
می توانند جلوی هوی و هوس را بگیرند همچنان که من تا امروز دجار هوای نفس نشده ام و توانسته ام خود را از 
۰ و ۳۹۹۲ ۰ ۳ ۹ ۰ ۶ 0 
شیرزاد گفت اینک آغاز حوانی تواست, و در تو نیروئی که سبب می شود مرد را بسوی هوی و هوس 
سوق دهدء قوی نشده است. ولی بعد ازسه جهارسال آن نیرو درتوقوی خواهد شد و آنوقت نخواهی توانست بر 
وسوسه نفس غلبه نمائی , ما خواهان فدائیانی هستیم که وقتی به آنها دستور داده می شود کاری را به انجام 
برضانده در فکر زن و فرزید خود تباشد وفقط مصلحت حماعت باطیبه را دونظر بگیرند. ما خواهان قداتیاتی 
هستیم که وقتی به آنها دستور داده می شود که کاری رابه انجام برسانند هیچ نوع احساس نفسانی نتواند آن ها 
را از کار بازبدارد ویا کاررا به تأخیر اندازد وتوای جوان, تو که درمدرسه نظامیه تحصیل کرده ای و شرح حال 
مشاهیر را خوانده ای شاید بدانی که بزرگترین نام آوران جهان نتوانستند خود را از ساطه هوای نفس مصون 
بدارند و روزی در قبال وسوسه نفس مغلوب گردیده اند و ما نمی خواهیم که فدائیان باطنیه آن جنان باشند و 
قصد داریم که فدائیان مطلق مانند.زنبوران عسل شوند و در فکر هیچ حیز نباشند غیر ازتکلیفی که برای آن‌ها 
معین شده است. تو دیروز نف گفتی که خداوند الموت هم زن دارد و منظورت این بود که و وقتی 
خداوند ما زن می گیرد؛ توجرا نباید زن بگیری و آیا تودر مدرسه نظامیه, دو کتاب را که ازطرف حکمای یونان 
اقا ‌ ۳ ۰ ۳ 2 ۰۰ هت و - 
نوشته شده و بز بان عربی ترحمه گردیده و مر بوط به زنبور عسل می باشد خوانده ای؟ موسی گفت بلی خداوند 
.۰ ۳ . ۳ ۳ ی ۰ ۱ وف ۱ -َ 
شیرزاد پرسید تو در ال دو بء در حصوص تناسل و توالد زنبوران عسل حه خوانده ای . موسی کفت من 
خوانده‌ام که لقظ یکی از تورات عم که ماه استها یک رتور رت کییمی که قراخ تفیگ 
تفت کرت نمی نمایند حه نر باشند حه ماده. شیرزاد پرسید ایا در آن کتاب‌ها خوانده‌ای که بعد از 
فلگ گیری یک زنبور نرغ با یک زنبورمادف با سایرزنیوران ترجه می کفند؟ موس کفت ای زبردست زتوران 
تغل میرسند و فقط زنبوران ماده میمانید. شیرژاد اظهار کرد فاینه این کار این است که بعد از آن.همت 
رسانیدن تکلیفی گردد که برای آن‌ها معین می شود و فدائیان باطنیه نباید خود را از زنبوران عسل کمتربدانند. 
۰ و ۰۰ - ۳ 
موسی متقاعد نشده بود جون فکر می کرد که ا گر مقرر می بود که مرد, فاقد نیروی ازدواح و توالد باشد خدای 
جهان اورا طوری نمی آفرید که بتوان زن بگیرد و صاحب فرزند شود و موسی نیشابوری مقطوع النسل کردن یک 
ئ و 1 7 , 2 ۱ ۳ ۲ 
مرد را حنایت میدانست و از ان گذشته در ان عصر و اعصار ما قبل» ننکین بود» زیرا مقطوع النسل کردن یک 
مجازات بشمارمی آمد و بعضی از تبهکاران را مقطوع النسل میکردند تا اینگه نتوانند پس از آن, دارای زن و 
فرزند شوند. در دوره ایکه موسی نیشابوری در قلعه طبس بسر می برد و ادوار قبل از آن» وقتی می خواستند یک 


۱س معا تصورسی کنیم که شاحتن زنبور عسل یک علم جدید اسب در صوربی که هل از ماد مسب دانشمندان پونان, رساله ها 
3-0 ۲ ۳ ۲ 4 ۱ 

راحم ده زنبور عسل نوشته اند و بطوریکه دز این سرگذشت آشاره شده بعصی از اد ها بر داد عربی ترجمه گردید و در مدارس ایرال وحود 
۳ ِ ۱ ۱ : ۳ ۱ ۳ ما ۲ ۳ 

داشت ولی امروراثری از ان کتاب‌ها در وطن ما نیست حول دراین کشور مقداری ریاد از این کابها بر اتر حنگها و فتنه ها ازبین رقت و در 


ی ۳-0 ۳ ۳ ۰ 5 ۳ ِ ۳ 
دو قرن اخیر هم بیگانگان کتابهای خوب ما را خریداری کردند و از این کشور خارج نمودند ‏ مترجم. 
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مرد را در آن قلعه مقطوع النسل کنند, در درجه اول قصد داشتند که ویرا ازنیروی معاشرت با زن محروم‌نمایند و 
مسئله محروم کردن آن مرد از اولاد, موضوعی بی اهمیت بود وموسی اینموضوع را می فهمید و استنباط می نمود 
که شیرزاد از این جهت می خواهد او را مقطوع النسل کند که جوان نیشابوری تا روزیکه زنده است نتواند با 
یک زن معاشرت نماید..موسی از دو چیزمی ترسید یکی اينکه تا روزی که حیات دارد نتواند زن بگیرد و دیگر 
از درد جسمی مقطوع النسل شدن و امروز اگر مردی بشنود که او را مقطوع النسل کنند از این بیمنا ک می شود 
که در آینده دارای اولاد نخواهد گردید و او می داند بعد از اينکه مقطوع النسل گردید می‌تواند زن بگیرد ومثل 
یک مرد عادی می تواند با زن معاشرت کند و همچنین می داند که در موقم مقطوع النسل شدن هیچ نوع درد را 
احساس نخواهد کرد و امروزدربعضی از کشورها برای جلوگیری از ازدیاد نفوس از مردان دعوت می نمایند که 
خود را مقطوع النسل کنند و کسانی هم داوطلب می شوند و به مریض خانه میروند و نسلشان را قطم می نمایند 
بی آن که نیروی غریزی آن‌ها از بین برود و نتوانند ازدواج کنند. ولی در آن دوره چنین نبود و مقطوع النسل 
شدن دردی شدید داشت و مدتی طول می کشید تا اينکه مردی که مقطوع النسل گردیده» بهبود یابد و گاهی 
هم اتفاق می افتاد مردی که محکوم شده بود مقطوع الدسل گردد معالجه نميشد و براثر عوارض زخم کر 
بدر ود کار موسی گفت ای ز بردست روزی که من میخواستم از داعی بزرگ.شرف الدین طوسی احازه 
بگیرم که باینجا بیایم او بمن نگفت که بعد از ورود باین قلعه مقطوع النسل خواهم شد. شیرزاد جواب داد آو 
نمی توانست این موضوع را بتو بگو ید زیرا جزو اسرار ما میباشد و داعیان بزرگ, از رازهای دیگر نیز آ گاه 
هستند لیکن بروز نمیدهند. موسی گفت ای زبردست !گر کسی نخواهد مقطوع النسل گردد آیا نمیتواند جزو 
فدائیان مطلق شود؟ شیرزاد پاسخ داد نه ای موسی. 

موسی پرسید آیا من می توانم از تصمیم خود منصرف شوم؟ شیرزاد پرسید آیا منظورت این است که میل 
نداری فدائی مطلق شوی؟ موسی گفت بلی ای ز بردست ومن ازاین انصراف شرمنده نیستم. چون روزی که 
می خواستم از داعی بزرگ شرف الدین طوسی اجازه بگیرم که باینجاً بيایم اوبمن نگفت که شرط فدای مطلق 
شدن این است که مرد داوطلب مقطوع النسل گردد. شیرزاد گفت آیا توهنگامی که میخواستی اینجا بیانی 
مگرنمیدانستی که معنای فدائی مطلق شدن جیست؟ موسی حواب داد میدانستم. شیرزاد سُوال کرد معنای آن 
را بمن بگو, حوان نیشابوری گفت که معنای فدائی مطلق شدن این است که‌مرد داوطلب جان را در راه اهل 
باطن بامر خداوند الموت فدا کند. 

شیرزاد پرسیله‌توبرای این آمدی که جان بازی کنی ؟ جوان نیشابوری گفت همینطور است. شیرزاد 
پرسید تو که حاضری حان را فدا کنی برای جه حاضرنیستی مقطوع اللسل شوی؟ حوان نیشابوری سکوت کرد. 
زیرا نمی توانست که یک پاسخ قابل قبول به شیرزاد بدهد. شیرزاد پرسید آیا بعد از اینکه حان فدا کردی 
می‌توانی زت بگیری؟ موسی گفت نه. شیرزاد پرسید آیا تومیدانی درجه موقع جان فدا خواهی کرد؟ موسی 
گفت نه. شیرزاد اظهار کرد اگرتومیدانستی که موقع جان‌بازی توده سال دیگر است. فکر میکردی از حالاتا 
آن موقع باید بتوانی زن بگیری. لیکن تونمیدانی جه موقع دستور جان بازی برای توصادرمیشود تا فکر کنی بهتر 
آن است. که تا جند سال از لذت زناشوئی بروردار گردی. حوان نبشابوری باز سکوت کرد و حون سکوت او 
طولانی شد شیرزاد قهستانی پرسید چه جواب میدهی ؟ موسی پرسید ایا ممکن است ازتو ای ز بردست سنوالی 
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۶ 
بکنم که مربوط بموضوعی دیگر است شیرزاد گفت سئوال کن.موسی اظهار کرد میخواهم از توبپرسم که 
باداش فقافیان مظلق بعد ازخان بازش غیت ؟ شیرزاد گنت باداش آنها این انبت که تامغان یمد ازم رگ دز 
لوح جاوید ثبت میگردد و هرگز اهل باطن نام آنها را فراموش نخواهند نمود. جوان نیشابوری پرسید ای زبر 
دنت ابا باذاتن کتناتی. که,جال شود زا قدا مین کته هسین اسف ؟ فیرزاف با تحت کت سکن انب 
پاداشی بزرگتر از این بکسی داد و آیا بزرگترین سعاٍدت‌ها این نیست که نام مرد جاو ید گردد وتا دنیا باقی 
است مردم او را بشناسند؟ هزارها نام آور در جهان بوده‌اند که امروز کوچکترین نشان, از آن‌ها وحود ندارد 
زیرا نامشان در کتابی نوشته نشده تا باقی بماند ولی نام تودر کتاب فدائیان که نام آن لوح جاوید است ثبت 
خواهد شد و هرگز نامت فراموش نخواهد گردید و لذا مثل اين است که عمر جاوید داری. جوان نیشابوری 
می فهمید که باقی ماندن نام» پاداشی است قابل توجه ولی هنوز در او نیروی روح آن قدر قوی نشده بود که 
نقواند زد کین را فدا کند تا این که نام جاو ید بدست بیاورد. بطور معمول, فکر تحصیل نام در دوره ای ازعمر 
بوخود می آید که مرد وارد مرحله کهولت گردیده یا دوره اول حوانی را در عقب گذاشته است. در آغاز جوانی ؛ 
غرائژ نفسانی در مرد قوی است و مرد جوان نمی تواند لذات زندگی را فدای نام نماید, خاصه آن که هنوز, 
بارزش نام پی نبرده است و موسی در عنفوان جوانی بسر می برد و وقتی می اندیشید که بعد ازمرگ اسمش را 
در لوح حاو ید ثبت خواهند کرد, نمی توانست باهمیت بهای آن درقبال خوشیهای زندگی پی ببرد. موسی 
برای این بقلعه طبس رفته بود که فدائی مطلق شود و جان را در راه فرقه باطن فدا نماید. ولی تصورنمی نمود که 
فدا کاری مز بور ضرورت فوری دارد. نه در الموت هیحانی غیر عادی وحود داشت نه درحاهای دیگر و فرقه 
باطنیه نمیخواست دست به اقداماتی جدید بزند تا.اینکه فدائیان جانبازی کنند و جوان نیشابوری می اندیشید 
که دورة ارشاد او مدتی طول خواهد کشید و در آن مدتی وی خواهد توادست که از حوشی های زندگی 
برخوردار 3 ولی در روز دوم که در قلعهٌ طبس چشم ار خواب گشود فرمانده قلعه باو فهمانید که باید 

مقطوع النسل گردد وتا آن موقع موسی نیشابوری متوجه نشده بود که جرا ریش جوانهای قلعه طبس کم است. 

ا گر خوانهانشی که در قلعه طبس بودند بطو رکامل مقطوع النسل می شدند بطوریکه طبق استنباط های 
علمی امرون هورموت تناسلی در وجود آنها تولید نمی شدموهای ريش وسییل آن ها یکلی ازبین میرفت وتا ار 
عمر ریش و سبیل بر صورت آن‌ها نمیروئید!. ولی جوان‌هائی که در قلعه طبس بسر می بردند طبق 
استنباط های امروز از نظر زیست شناسی مقطوع النسل نبودند و بهمین جهت از صورت آن‌ها ریش و سبیل 
میروئید اما بمقدار کم. موسی نیشابوری شنیده بود کسانی که مقطوع النسل می گردند ترسومی شوند و از شیرزاد 
پرسید ای ز بردست آیا مقطوع الدسل کردن فدائیان مطلق نقض غرض نیست, زیرا شما نیازمند افرادی هستید 
که حرئت داشته باشند وبی محابا دراه آئین, حان فدا کنند. ولی وقتی حوانها مقطوع النسل شدند. حرئت را 
از دست می دهند و نمی توانند فدا کاری نمایند وحتی در جانوران هم اين موضوع صدق می کند ویک اسب 
اخته حرارت و هیحان یک اسب عادی را ندارد. شیرزاد گفت ما از فدائیان مطلق حرارت و هیجان نمیخواهیم 

۱ - (هورمون) یا (اورمون) عبارت است از ترشح غده‌های موسوم به (آندوکرین) که پزشکان آنرا غده‌های باطتی میخوانند و ترشح 
آن غده‌ها, با اينکه خیلی کم اسب در زند کی ما اثرقطعی دارد و روئیدن یا نروئیدن ریش وسبیل, بلندی و کوتاهی انسان وهوشیاری یا 
بی هوشی ای و همچنین سای رآثارحیات بشر از جمله آثارتناسلی مر بوط به (هورمون) یا (اورمون) میباشد مترجم . 
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حیزی که «وسی در انتظارش نبود 
بلکه از آن‌ها خواهان ایمان و عقیدة ثابت هستیم. ما میخواهیم اطمینان داشته باشیم که وقتی دستوری برای 
یکی از فدائیان مطلق صادر میشود هیچ چیز مانع از اجرای دستورمز بورنخواهد شد و کسانی که حرارت دارند 
و بهیجان میآیند بهمان سرعت که هیحان می گیرند سرد می شوند ولی در کسانی که آرام و سا کت هستند نه 
حرارت وحود دارد نه برودت و انسان می تواند بانها اعتماد داشته باشد و کاری که بآنها سپرده شود بانجام 
میرسد. موسی نیشابوری گفت ای خداوند اگر کسی باین قلعه بياید تا اینکه فدائی مطلق شود و بعد از وقوف 
براین که میباید مقطوع النسل گردد از تصمیم خود صرفنظر نماید با او چه می کنند؟ 

شیزژاه عظری .بصوان انداختت و گنت آبا و از تضمیم خوومتضرف شده‌ای وشسیخواهی فداتی مطلق 
بشوی ؟ جوان نشنابوری اظهار کرد منصرف نشده‌ام ولی تردید پیدا کرده ام . شیرزاد اظهار کرد: تردید مقدمه 
انصراف است. موسی پرسید که اگرمن از تصمیم خود منصرف شوم و نخواهم وارد جرگه فدائیان مطلق گردم 
با من جه خواهید کرد؟ فرمانده قلعه طبس گفت تورا خواهیم کشت. 

موسی پرسید ا گر من نخواهم از این قلعه حارج شوم جطور؟. . ایا بازهم مرا خواهید کشت؟ فرمانده 
قلعه جواب مثبت داد. جوان نیشابوری پرسید وقتی که من در این قلعه باشم و از اینجا خارج نشوم» راه ورود 
باین قلعه و خروج از اینجا را بکسی نخواهم گفت که شما ازبیم این موضوع مرا به قتل برسانید. شیرزاد گفت 
راه ورود باین قلعه و خروج از اینجا گرچه پنهانی می باشد اما می‌توان آن را کشف کرد و اگریک قشون این 
کوه را محاصره کند میتواند راه ورود باین قلعه را کشف نماید. زیرا فرمانده قشون و افسران او شعور دارند و 
می فهمند که از دامنه کوه نمیتوان وارد اين قلعه شد و از اینجا حارج گردید. لذا نا گزیرباید راهی وجود داشته 
باشد که از آنجا بداحل قلعه بروند و از ان مراحعت نمابند و فرمانده قشون و افسران اویس از حستحوراهی را که 
تواز آنجا وارد قلعه شدی خواهند یافت. اما اشکال آنها در این خواهد بود که نمیتوانند از آن راه وارد قلعه شوند 
زیرا همین که ما حس کردیم که نیروی خصم راه ورود بقلعه را کشف کرده راهی را که توا زآن بالا آمدی با 
سنگ خواهیم انباشت و مسدود خواهیم کرد و ما از این جهت تورا بقتل میرسانیم که بعد از خروج ا زاین قلعه 
نگوئی که فدائیان مطلق بعد ازورود باینجا مقطوع النسل کت 

موسی گفت ای ز بردست این موضوع چیزی نیست که پنهان بماند. شیرزاد جواب داد ولی پنهان مانده 
بدلیل اینکه تودر مدرسه نظامیه بوده ومردی تحصیل کرده هستی معهذا تا قبل ازورود باین قلعه نمیدانستی که 
فدائیان مطلق مقطوع اننسل می شوند. موسی گفت منظورم این است که مسلله مقطوع النسل شدن فدائیان مطلق 
روزی آشکار خواهد شد زیرا کسانی که فص لس تست این تخت تحت بر نیت فرآن 
وی را که روزی از اين قلعه بیرون بروند و در جهان متفرق گردند و دستورهای خداوند ما را بموقع اجرا 
تکار تاو در ری ونان خواهند دانست که فدائیان مطلق مردانی مقطوع النسل هستند. 

یراق کشت زروعس ۶ که فداثبان مطلق از اين قلعه بیرون رفتند و برای احرای دستورهائی که بانها داده 
می شود در جهان متفرق شدند, اگر مردم بفهمند که آن‌ها مقطوع النسل هستند طوری نخواهد شد و عمده این 
است که تا آن روز هیچ کس از اين راز مستحضر نگردد. موسی گفت در اين قلعه کسانی هستند که 
مقطوع النسل نمی باشند و صورت آن ها نشان میدهد که هستند. شیرزاد حواب داد آنها نیامده اند که فدائی 
مطلق شوند و در این قلعه وطائف دیگر دارند وتوهم اگربرای این نیامده بودی که فدائی مطلق شوی کسی بتو 
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عراءند ۱ ۳ 
۰5 حداوند لموت 


نمی گفت که باید مقطوع الدسل شوی. موسی پرسید | گرمن ا زاین قلعه نعارج نشوم جطور؟ آیا بازهم مرا خواهید 
کشت؟ شیرزاد جواب‌دادتو | گر زنده بمانی ولو از این قنعه حارج نشوی برای ما حطرذا ک خواهی بود. .زیر 
اولین فدائی مطلق هستی که حاصر نشدی مقطوع النسل شوی و توبرای فدائیان مطلق که در آینده وارد این قعه 
می شوند سر مشقی بد خواهی بود و مصلحت در این است که بقتل برسی . موسی اظهار کرد ای خداوند ازقتل 
من صرف نظر کن و مثل دیگران که در این قلعه هستند و فدائی مطلق نمی باشند خدمتی را بمن محول نما تا 
بانجام برسانم . شیرزاد گفت تو اولین فدائی مطلق هستی که حاضر نشدی مقطوع النسل گردی و من نمی توانم 
مردی جول تورا در | رو و وا موم ی ۳ 
حشمگین هستم: حون در اینجا هیچ کس از روی خشم» در مورد دیگری تصمیم نمیگیرد و هر اقدام می شود؛ 
مقرون با مصالح اهل باطن است. موسی گفت ای ز بردست تصور نمی کنم که زنده ماندن من لطمه ای 
بمصالح اهل باطن بزند. فان سگرن ترفن کی فروررهانکای بر ای موسی: تو اکتود از 
مقطوع النسل تام تهیی ت و شین بینی می کنی که از لذت ازدواح محروم خواهی لیوحت از 
اینکه مقطوع النسل شدی هیچ نوع وحشت نخواهی داشت برای اینکه هرگز در فک فکر ازدواج نخواهی بود و جون 
7 به مخیله ات خطور نمی کند. هیچ نوع هوسی تو را از وظاثفی که بر عهده‌ات محول میگردد 
تازتمی‌گردانه.و حوان‌های دیکر که شا آمده‌ند جود تو بودند و مبترسبدند که مقطوع النسل شوند زیرا 
یل که پس از آن نخواهند توانست از لذت ازدواج متمتع شوند. ولی اکنون آنجه هرگز پفکرشان 
تهیوملدخ موضوع ازدواح انیت . بنابراین من تصمیم راجع بتو را تا فردا : با خیر مباندا زم و بتو اجازه میدهم که 
اقا یرانق تساو کی را ماما وتا زار ناس رس 
ازدواج جگونه فکر‌کنند, موینی گفت ای زبردست؛ آنها سیت یمن بی اعشاءهسفند ومیل تدارنه با من 
معاشرت نمایند! شیرزاد جواب داد من بانها می گویم که با تومعاشرت نمایند. آیا لقمة الصباح ورده ای؟ 
موسی گفت نه ای ز بردست. شیرزاد قهستانی اظهار نمود برو و لقمة الصبا- بخور تا من به فدائیان مطلق دستور 
بدهم که با تومعاشرت نمایند. 
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کیش باطنی الموت جگونه بوجود آمد؟ 


بعد از اينکه حوان نیشابوری صبحانه خورد و از اطاق خارج گردید, مشاهده نمود که رفتارسکنه قلعه 
ستاو کفهو کیتایی کت زوزگا میت تسوت تا تاو کلف ه کاس کهاو تاش ند شب 
مین کته ومتایتن مین ابتاه ومیل دارند که با او صحبت کنند. حوان نیشابوری دست یکی از حوانان را که از 
جهره اش آثار هوش نمایان بود کرفت ون را کی دسر نام توجیست؟ آن جوان گفت: نام ی 
محمد طبسی است. موسی پرسید فرمانده قلعه بمن احازه داده که امروز با شما صحبت کنم و راجم بوضع 
زندگی و بخصوص روحیه شما برسش کنم. محمد طبسی جواب داد هرچه میخواهی بپرس 

موسی پرسید اولین سئوال من از تواین است که در کجا تحصیل کرده‌ای؟ محمد حواب داد من در 
طبس تحصیل کرده ام. موسی نیشابوری پرسید آیا ناطیش فک یی .نز رکشت که بتوان از محضر آن‌ها 
استفاده کرد. محمد طبسی حواب داد مدرسین طبس» اگر از استادان مدرسه نظامیه برتر نباشند از آن‌ها کمتر 
نیستند. موسی نیشابوری پرسید تودر آنجا جه تحصیل کرده‌ای؟ جوان طبسی گفت من درآن‌حا صرف و نحوو 
ز بان عربی و علوم منطق و کلام و فرس قدیم را تحصیل کرده‌ام. جوان نیشابوری پرسید فرس قدیم جیست؟ 
محمد طبسی گفت فرس قدیم زبانی است که احداد ما با آن تکلم می کردند و می نوشتند و بعد از این که 
اعراب بر کشورهای ایران مسلط شدند فرس قدیم مترو ک گردید. موسی نیشابوری گفت ولی در مدرسه نظامیه 
فرس قدیم را تدریس نمی کنند. محمد طبسی حواب داد برنامه تحصیلات در مدرسه نظامیه برنامه رسمی است 
و مطیع نظریه حکومت است و هرگز خواجه نظام الملک موافقت نمی کند که در مدرسه نظامیه فرس قدیم 
تدریس شود برای این که او و طرفدارانش مخالف احیای زباد فارسی هستند. ولی در طبس فرس قدیم را 
تدریس می کنند وتا آن‌جا که من اطلاع دارم در کشورهای ایران یگانه شهری که در آن فرس قدیم تدریس 
می شود شهر طبس است. موسی پرسید توحند سال است که در این قلعه بسر دببری ؟ محمد طبسی جواب داد سه 
سال است که من دراین قلعه هستم. موسی پرسید چه شد که تواینجا آمدی؟ محمد طبسی گفت شهرما یکی از 
مرا کز مذهب باطن است و من در طبس باین مذهب گرویدم و بعد تصمیم گرفتم که فدائی مطلق شوم و برای 
اینکه باین رتبه پرسم داوطلب گردیدم که در اين قلعه بسر ببرم. موسی نیشابوری گفت مثل اينکه تما کسانی 
که می خواهند فدائی مطلق شوند باید به اين قلعه بیایند. محمد طبسی حواب داد تصورمی کنم که اینعطور باشد و 
اگر قلعه ای دیگ غیر از این قلعه؛ برای تعلیم و تر بیت فدائیان مطلق وجود داشته باشد من از آن بی اطلاعم. 
موسی پرسید در این جا بتوچه گفتند وجه تعلیم دادند. محمد طبسی ترآ ی در این 
قلعه هستم بمن آموختند که ما باید خود را از سلطهٌ مادی و معنوی قوم عرب آزاد کنیم. موسی پرسید من هم از 
این مطالب شنیده‌ام. محمد طبسی گفت در اینجاء بمن آموختند اقوامی که امروز باسم عجم خوانده می شوند و 
در قدیم ایرا: نی نام داشتند از بز رگترین اقوام جهان بشمار می آمدند و سلطه عرب, سبب شد که ا ین اقوام دجار 
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۶۸ 
تم 


انحطاط شوند و عرب با قوانین و رسوم خود مانع آزاين میشود که اين اقوام خود را از حضیض مذلت نجات بدهند 
و راه رستگاری برای آن‌ها این است که خویش را از سلطةٌ مادی و معنوی عرب آژاد نمایند. موسی نیشابوری 
پرسید آیا تومی دانی که چه موق اقوام عجم از سلطةٌ مادی و معنوی قوم عرب آزاد خواهند شد؟ محمد طبسی 
جواب داد من نمی دانم تاریخ رستگاری چه موقع شروع می شود و فقط خداوند ما ازاين موضوع مطلع می باشد ‏ 
ولی این را می دانم که در آن رون هرنوع سلطه مادی و معنوی قوم عرب ازبین میرود. موسی پرسید تودر جه 
وت تفع انسل شدی؟ 

محمد طبسی جواب داد یکروز بعد از ورود باین قلعه مقعوع النسل شدم. موسی سوال کرد آیا از آن 
واقعه ملول و پشیمان نیستی ؟ محمد پاسخ داد کوچکترین پشیمانی و ملالت ندارم. موسی نیشابوری پرسید ایا تو 
فکر نمیکنی که یک مرد عادی نیستی و نمی توانی زن بگیری و دارای فرزند شوی؟ محمد طبسی جواب داد 
آن چه ه رگرربفکر من نمیرسد این موضوع است. موسی پرسید آیا اززند گی خود راضی می باشی ؟ محمد جواب 
داد من طوری از زند گی خود راضی هستم که این زندگی را با سلطنت معاوضه نمينمايم. موسی پرسید آیا تودر 
موقع مقطوع النسل شدن احساس درد شدید کردی؟ محمد پاسخ داد من احساس درد نکردم. موسی گفت 
پذیرفتن این حرف, مشکل است, زیرا چگونه ممکن است که یکنفر را مقطوع النسل بکنند و او احساس درد 
ی محمد طبسی گفت داروهای الموت مانع ازاین شد که من احساس درد شدید نمایم. چون قبل ازاینکه 
مرا مقطوع النسل کنند قدری جوهرتریا ک را بمن تلقیح کردند و بعد احساس درد شدید ننمودم و بعد از اینکه 
روی زخم مرا مرهم نهادند بوسیله جوهر بید مانع از این می شدند که درد بازگشت نماید. 

موسی پرسید ایا جوهر بید را هم بتوتلقیح می کردند؟ محمد طبسی جواب داد نه, جوهر بید را بمن 
میخورانیدند. موسی پرسید زحم تودرمدت چند روز بهبود یافت؟ محمد طبسی گفت ده روز طول کشید تا 
بهبودی حاصل شد. موسی از حوان طبسی پرسید آیا تو خویشاوند داری؟ محمد گفت آیا ممکن است کسی 
و ر اوق بدا شبباشد, موس کفتلی و۱ کر وا وندان اسان نسرندم شخضی فاقد اقربا می شود سجبد 
اظهار کرد خویشاوندان من زنده هستند. موسی پرسید آیا اطلاع دارند که تودرقلعه طبس هستی ؟ محمد جواب 
داد آن‌ها از حضور من در این قلعه پی اطلاغ هستند و تصور می کنند که من مرده‌ام. موسی از این گفته دچار 
شش ره کت این موضوع را پیش‌بینی نمیکردم. محمد طبسی گفت این موضوع ضروری است. 
موسی پرسید برای چه؟ محمد جواب داد وقتی بیک فدائی مطلق می گویند که برود و یک نفر را بقتل 
پرساند او باید بی جون و جرا. دستور مر بور را بموقع اجرا بگذارد ولوبداند که دستگیر خواهد شد و بقتل خواهد 
رسید. | گربعد از دستگیرشدناو را بشناسند خویشاوندانش را مورد مجازات قرار می دهند و بقتل میرسانند. اما 
اگر اورا مرده بدانند کسی درصدد برنمی آید از عویشاوندانش انتقام بگیرد. 

موسی گفت اگربتودستور بدهند که به طبس بروی ویک نفر را بفتل برسانی تورا خواهند شناحت و از 
خویشاوندانت. انتقام خواهند گرفت. محمد طبسی جواب داد روزی که خداوند ما دستوربدهد که یک فدائی 
مطلق مبادرت به قتل بکند, او را به کشوری خواهند فرستاد که در آنجا غریب باشد و کسی وی را نشناسد و 
هرگزء بیک فدائی مطلق دستور نمیدهند که درمسقط الرأس خود مبا درت بقتل نماید. موسی گفت من فدائی 
شده برای اینکه دشمنان اهل باطن را از بین ببرم و دانستم که یک فدائی باید فدائی مطلق شود تا اينکه از 
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وحودش برای محو دشمنان اهل باطن استفاده نمایند. محمد طبسی اظهار کرد اين قاعده درتمام کشورهائی 
که اهل باطن هستند جاری است و کسانی که مایل باشند فدائی شوند ابتدا فدائی میشوند وبعد» برای فدائی 
مطلق شدن راه اين قلعه را درپیش می گیرند وبعد دراینجا می فهمند که مصالح اهل باطن و ایرانیان یکی است 
و هدف اهل باطن این است که ایرانیان را از سلطه مادی و معنوی عرب برهانند. موسی گفت از این قران 
هرکس که باین قلعه می آید, مانند آن است که جزو اموات شده باشد زیرا خویشاوندانش او را مرده 
می پندارند. محمد پرسید مگرتووقتی میخواستی اینجا بیایی به خویشاوندانت گفتی که کجا میروی؟ 

موسی حواب داد که فقط یک نفرمیداند که من دراين قلعه هستم و او داعی بزرگ شرف الدین طوسی 
است. ولی با این که خویشاوندان تو تصور می کنند تومرده ای حون نامت محمد طبسی می باشد پس آز این 
که مأموریتی بتو محول گردید شناخته خواهی شد و باز از خویشاوندانت انتقام خاهند رف . محمد طبسی 
جواب داد تمام کسانی که فدایی مطلق هستند قبل از اینکه از این قلعه حارج شوند و بکشورهای مختلف بروند 
تغییر نام می دهند بطوری که هیچ کس آن‌ها را نخواهد شناخت. موسی پرسید آیا دلت برای خویشاوندان تنگ 


نمی شود؟ محمد طبسي جواب داد گاهی ا زآن‌ها یادمی کنم ولی نه بطوری که دلم برای آن‌ها تنگ شود. 
چون من میدانم رشته ای که مرا به آن‌ها مر بوط میکرد گسیخته شده زیرا من جزو سکنه جهان دیگر 
هستم و تا روزی که در قید حبات میباشم نباید آن‌ها را ببینم وبنابراین ج بیاد آن‌ها بودن بیمایده است. . هوسی 
تقاتوری گت از حویشاوندان اد کردن اعتباری نیست و انسان بی آن که اختیار داشته باشد از آن‌ها یاد 
ميکند. محمد جواب داد اين گفته صحیح است و خویشاوندان بی اختباربیاد ما می آیند ولی من برای دوری از 
آن‌ها و ندیدن اقربا متأسف نی نیستم و شاید جون مقطوع النسل شده‌ام ؛ بعضی از عواطف درمن ضعیف گردیده 
۰ ۰ و ۳۹ ۰ ۰ ۹ ۲ 2 مم ی 
استتا بعد از این گفت و شنود موسی نیشابوری از حوان طبسی دورشد و بخود گفت | کرمن مقطوع النسل هم 
۳۹ ۰ ۰ ب 0 , ۳ ۰ 3 ۰ 2 ۳ 1 0 
بشوم نمیتوانم خویشاوندان خود را فراموش نمایم و جکونه ممکن است من بتوانم مادرم را فراموش کنم و برادرو 
خواهرم را ازیاد ببرم و جطوررممکن است که قیافه آن ها طوری ازنظرم ندید گردد که ه رگرپیادان یا شم 
دومین وان که در آل روز مورد پرسش موسی لیشابوری قرار گرفت جوانی بود باسم محمود قائنی» 
قدری بز رگتر از موسی نیشابوری و مذا کره ای که موسی با محمودقائی کرد نوع دیگر بود ومی خواست بداند که 
در قلعه طبس نحوه تعلیمات حگونه است و به فدائیان مطلق جه می آموزند و تحقیق خود را از زندگی مادی 
۰ ۳ ۳ عم ۳ 
جوانان شروع نمود و یرسید.شما در اینحا حگونه زک گن ی کاتاد 7 محمود قائئی گفت برای سکونت فدائیان 
ِ ۰ ۶ تب ِ 2 عم 
مطلی در اين قلعه دو نوع ححره وحود دارد: یکی ححره‌هائی که دو نفر در آن زند گی فین کنتا و دیکر 
ححره‌هائی که سه نفر در آن بسر می برند و هفته ای سه روزاوقات فدائیان مطلق درقلعه صرف ورزش و تمرین 
‌ِ ۲ عم ۰ رم ح ۱ 
جنکی مین سودر و ببه روژدیگر را صرف فرا گرفتن علم وتقویت ایمان خود می کنند ویک روز درهفته تعطیل 
دارند تا اينکه به امور حصوصی خود رسید گی کنند. موسی نیشابوری پرسید من می فهمم که آوردن آذوقه به این 
قلعه مشکل است ومیل دارم بدانم که آیا فدائیان مطلق از حیت آذوقه, آسوده خاطر هستند یا نه؟ محمود قائی 
ری ی 


می آورند. ۱ و تفر نی ۳ 


5620 5۷ ۵0 


خداوند الموت 


از تار ید سا ای تلمه اطلاع ندارد ول ندفعات در شده است و نعید ثیست که اد قلعه از اشه 
ی ی ات 5 یه رم ۰ تومیر تسا 2 تیاس دیس س زر الم 


دوره کیان باشد و در دوره ای بنا گردیده که در این سرزمین مردانی نیرومند زند گی می کرده اند. هرگاه در 
این قلعه, آذوقه وحود داشته ٍ شد هیچ قشونی نمی تواند آن را تصرف کند. موسی پرسید ایا در دوره‌های اخیر 
این قلعه مورد محاصره قرار گرفته یا نه؟ 

محمود قاّنی حواب داد تا آنحا که شنیده ام این قلعه در ادوار اخیر مورد محاصره قرار نگرفته است. 

آنگاه موسی نیشابوری درصدد برآمد که راجع به برنامه تحصیل فدائیان مطلق از جوان قائنی تحقیق 
نماید. او گفت این اصول تعلیمات ما دراینجا دردرجه اول متکی است به کتابهای حمیدالدین کرمانی و مژبد 
شیرازی . ! موسی نیشابوری گفت در مدرسه نظامیه هم ما کتابهای اين دو مرد بزرگ را می خواندیم ولی ما 
کتابهای این دو نفر را. در آن مدرسه پنهانی می خواندیم و فقط شرف‌الدین طوسی می دانست که ما کتب 
حمید الدین کرمانی و موّید شیرازی را مطالعه مينمائيم. محمود قائنی گفت خواندن کتب این دو نفر کافی 
نیست بلکه فهمیدن آن‌ها ضرورت دارد و تونمی توانستی در مدرسه نظامیه کتابهای این دو دانشمند بزرگ را 
بفهمی ‏ جون در مدرسه نظامیه هیچ استاد و محصل نمی توانست به آزادی راجع به کیش ما بحث کند. موسی 
نیشابوری گفت همین طور است. محمود قائنی گت ولی ما در اینجاء به آزادی راجع به کیش خود و تعالیم 
دانشمندانی که راجم به کیش ما کتاب نوشته اند بحث می کنیم و جون تو یک مرد تحصیل کرده هستی 
می‌دانی که کیش ما در آغاز به اسم اسماعیلیه خوانده می شد و درسال ۱4۸ هجری بوجود آمد. بعد از اينکه 
کیش ما موحودیت پیدا کرد هیچ کسی نمی داند حه وضعی داشت. حتی خداوند ما نمی داند که وضع کیش 
اسماعیلیه تا مدت یکصد سال چگونه بود و چه مردان بزرگی در آن کیش پیدا شدند. تاریخ یکصد سال اول 
کیش ما مثل تاریخ پیدایش دنیا مبهم است ولی بعد ازیکصد سال, عده‌ای از مردان کیش ما در کنار شط 
فرات در مغرب عراق پیدا شدند. آن‌ها مسکن ثابت نداشتند و گاهی درعراق بودند و زمانی درشام اما از کنار 
شط فرات دور نمی شدند وتومی دانی که شط فرات, از شام وارد عراق می شود. موسی نیشابوری جواب داد 
بلی, من از اين موضوع آ گاه هستم. محمود قانی گفت هر زمان که پیروان اسماعیلیه در عراق مورد آزار قرار 
می گرفتند به شام می گریختند و درهردوره که درشام آن‌ها را می آژ ردند راه عراق را درپیش می گرفتند اما از 
ساحل رود فرات دور نمی شدند, زیرا برای نگاهداری اغنام و احشام خود و هم چنین برای مشروب کردن 
مزارع یکه بوجودمی آوردند, احتیاج به آب‌فرات داشتند. نام آن‌ها در عراق و شام اسماعیلی نبود و آن ها .را فرمطی 
می خواندند. در همان موقع که قرمطی ها در مغرب عراق و مشرق شام در طول شط فرات. بسرمی بردند کیش 
اسماعیلیه در کشورهای ایران وسعت بهم رسانید و در کردستان و کرمانشاهان و ری و قزوین و مازندران و خراسان و 
قهستان و کرمان و فارس و اصفهان پیروان این کیش زیاد شدند و در همه جا مورد آزار قرار گرفتند ویک عده از 
داعیان آن‌ها را کشتند و بعضی از داعیان را زنده سوزانیدند یا زنده پوست کندند. بهمین حهت عده‌ای از 
ایرانیان که از آزار بحان آمده بودند از کشورهای ایران به افریقا مهاجرت کردند و در آن‌جاء برای اولین مرتبه, 


۱ - در کتاب فرقه اسماعیلیه تأ لیف مارشال هاچسن امریکائی و ترحمه آقای فربدون بدره‌ای بز بان فارسی نوشته شده که 
حمیدالدین کرمانی درسال حهارصد و ده هحری وموّید شیرازی‌درسال 4۷۰ هحری فوت کرده وهر دی داعی بزرگ بوده اند. س مترجم. 
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در کیش ما, سازمان جنگی بوحود آوردند و کشور مصر را مسخر نمودند و سلسله سلاطین ایرانی موسوم به 
خلفای فاطمی را بوجود آوردند. ! وسعت وقوت کیش ما اززمانی شروع می شود که خلفای فاطمی که خود را 
از فرزندان فاطمه زهرا ( سلام له علیها) می دانستندء .در مص قوت بهم رسانیدند و شهری وسیع و زیبا بنام 
قاهره ساعتند و مدرسه ای بز رگ موسوم به الازهر بوجود آوردند ومصرپناهگاه دانشمندان ایرانی که از کیش ما 
بودند شد وبطوری که می دانی خداوند ما حسن صباح (علی ذ کره السلام ) نیزمدتی در مصربسر می برد. موسی 
نیشابوری اظهار کرد از اين موضوع آ گاه هستم. محمود قائنی گفت تمام کتابهائی که دانشمندان ممالک 
ایران, راجع به کیش ما نوشته اند مستقیم, براثرتشویق خلفای فاطمی مصر بوده است وتمام کتبی که راجع 
مر ی 
مادی ومعنوی قوم عرب در ممالک ایران بایداز بین برودء مورد آرزوی تمام ایرانیان با شعورمی باشد. کیش ما 
در ادوار مختلف و کشورهای گونا گون اسامی متعدد پیدا کرد و | کنون به اسم باطنیه خوانده می شود ولی اساس 
آن همان کیش است که در سال ۱6۸ هحری بوحود آمد و موسوم به اسماعیلیه شد. تا روزی که من به این قلعه 
نیامده بودم نمی فهمیدم که منظور واقعی از تقیه چیست و چرا بزرگان ما توصیه می کردند و من کنند که‌تقیه 
کنید و عفیده خود را از دیگران پنهان نمائید ولی امرون می فهمم که تقیه ضرورت دارد وما تا روزرستگاری 
باید تقیه کنیم و عقیده خود را نزد دیگران یعنی کسانی که اهل باطن نیستند ابرازنتمائيم. چون دیگران طوری 
از سلطه مادی و معنوی قوم عرب دچار کندی ذهن شده‌اند که نمی توانند بفهمند ما چه می گوئیم؟! آن‌ها قادر 
نیستند ادراک کنند که ما می خواهیم اقوام ایرانی را از تیره روزی نحات بدهیم و جسم و روح ایرانیان را از 
سلطه مادی و معنوی اعراب, آزاد نمائیم. کسی می تواند این موضوع را درک کند که علاوه براین که ایرانی 
است» تحصیل کرده باشد وبفهمد که سلطه مادی و معنوی قوم عرب , جگونه اقوام ایرانی را ناتوان کرده است. 
موسی نیشابوری در آن موقع موضوع مرالاسرار را بخاطر آورد و پرسید ای محمود آیا در این حا سرلاسرار را بتو 
آموختند؟ محمود قائنی گفت نه زیرا عقیده دارند که من و سایرفدائیان مطلق هنوزبرای ادرا ک سرالاسرارصالح 
نیستیم و آن قدر ظرفیت نداریم که بتوانیم سرالاسراررا نگاه داریم و بدیگران بروزندهيم. موسی نیشابوری پرسید 
تواکنون می گفتی که فهمیده‌ای علت تقیه چیست ومن تصور کردم که علت تقیه‌همان سرالاسراراست. جوان 
قاثنی گفت نه موسی » علت لزوم تقیه این است که مبادا دیگران که ما را ملحد می دانند قبل از روزرستگاری 
ما را از بین ببرند زیرا عقیده ما طوری مغایر با عقیده دیگران است که هرگاه ما را بشناسند, از قتل ما 
قو کلازی گراهید. کزق تم راهن ایبت از تویرسم کات ۵۱ج در این قلعه جه کسانی 
هستند؟ و آیا پروزدادن اسم آن‌ها جزو اسرار است یا نه؟ محمود قاثنی گفت اگرتوبخواهی وارد حرگه ما شوی 


بزودی آن‌ها ر خواهی مه فاتخی کی شوی شناسانی نام آن ها برای تویدون فایده است . 


۱ -اگرمترحم بخواهد برای هر نکته که دراین س رگذشت وجود دارد یک توضیح بدهد تمام س رگذشت مبدل به توضیح مترجم 
خواهد شد و لطف آن از بین میرود ولی خوانند گان فاضل تصور می کنند که هرگاه مترجم راجم به نکته ای توضیح ندهد ناشی از 
بی اطلاعی اوست و من تصدیق می کنم که مردی کم سواد وبی اطلاع هستم اما توانائی دارم به دوسه کتاب مراجعه نمایم و آزآن کتابها 
چیزی بفهمم و فی المثل بعد از مراجعه به کتابها بگویم که ایرانی بودن بنیان گذاران سلسله خلفای فاطمی مصر مورد تردید است, -- 


مرجم 
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خداوند الموت 
موسی گنت تو راست می گوئی زیرا اگرمن نخواهم وارد جرگه شما شوم معدوم خواهم شد. بعد پرسید آی 
استادان این قلعه از سرالاسرار آ گاه هستند؟ محمود قاثنی حواب داد بدون تردید آنها از سرالاسرارا گاه هستند 
وگرنه استاد ما نمی شدند و ارشاد ما را برعهده نمی گرفتند. موسی گفت آن‌طور که من می‌توانم با قوصحبت 
کنم نمی توانم بافرماندهة قلعه نیز صحبت نمایم. او هم سن من نیست و نمی تواند به مقتضیات جوانی یی ببرد 
ولی توهمسال من هستی ومی‌توانی بفهمی که‌من چه می گویم. محمود قائنی پرسید چه می خواهی بگوئی ؟ 
موسی گنت من میل دارم که وارد جرگه فدائیان مطلق شوم ولی نمی توانم خود را برای مقطوع النسل شدن 
حاضر نمایم. محمود قائی گفت من از این حرف توحیرت می کنمء زیرا توحاضری که جان فدا کنی ولی 
حاضر نیستی که مقطوع النسل شوی. موسی گفت این حرف را فرمانده قلعه شیرزاد به من زد و گفت تو که 
حاضر شده‌ای جان فدا کنی چگونه حاضر نیستی که مقطوع النسل شوی؟ من نتوانستم درقبال گفته اوچیزی 
بگویم برای اینکه دلیل منطقی نداشتم تا به فرمانده قلعه ارأئه بدهم . ولی به تو که هم سن من هستی میگویم 
که بعضی از دلایل وجود دارد که عقل آن را نمی پذیرد ولی احساس وعاطنه آن را قبول می کند. دلیل من هم 
از این نوع است ومن ازاینجهت نمی خواهم مقطوع النسل شوم که آرزو ذارم زن بگیرم. من شنیده ام و حس 
می کنم که زناشوئیء لذیذترین سعادت‌های حهان است و بهتر از آن لذتی نیست. باز من شنبده و حس 
می کنم که اگرمردی زناشوئی نکند هرگاه مالک تمام جهان باشد و تمام سکنه دنیا از امر او پیروی نمایند, 
باز مردی است نگون بخت و همواره خود را تنها می بیند, همانطور که من اکنون پیوسته خود را تنها می بینم. با 
این که من امروزتنها هستم بخود میگویم که تنهائی توموقتی است و بعد از اینکه زن گرفتی احساس تنهائی 
نخواهی کرد. لیکن پس از اینکه مقطوع النسل شدم پیوسته احساس تنهائی خواهم کرد. من فکر میکنم که 
ا گرفقط یکسال از عمر خود را با زند گی زناشوئی بسرمیبردم وبعد مقطوع النسل می شدم آرزوئی نداشتم. اما 
در این موقع که من هنوز زن نگرفته ام, اگر مقطوع الدسل شوم نا امید خواهم گردید. محمود قالنی اظهار کرد این 
فکر را تو امروز می کنی و بعد از اينکه مقطوع النسل شدی این فکر را نخواهی کرد. موسی نیشابوری گفت من 
میدانم که انسان مشکلاث زندگی را در دوره حیات تحمل مینماید و بعد از این که زندگی را بدرود گفت 


هیچ‌یک از آن اشکالات را احساس نم یکند» معهذا تا روزیکه زنده است نمی تواند قبول کند که بعد از 


مرگش اشکالات زندگی وجود نخواهد داشت. دراینمورد هم من نمی‌توانم جوابی که قانم کننده باشد بتو 
بدهم . جون آنجه تومیگوئی مقرون به عقل است .و بعد از مذا کراتی که من با محمد طبی وتو کردم دریافتم 
که فکر زناشوئی پس از این که مرد مقطوع النسل شد, آزبین میرود و تمایل حنسی دجار رخوت می شود. ولی 
امروز نمی توانم خود را قانعم کنم که مقطوع النسل شوم. محمود قانی اظهار کرد این یک آزمایش است ان هم 
آزمایشی بزرگ برای بدست آمدن این نتیجه که آیا فدائی مطلق حاضر است همه جیز خود را در راه مصالح 
کیش خود و اهل باطن فدا کند؟ فدا کردن جان شاید زیاد دشوارنباشد, جون هستند کسانی که درموقع خشم 
يا بهیحان آمدن, حان خود را فدا می‌کنند. ولی فدا کردن هوی و هوس اشکال دارد و بخصوص فدا کردن 
تمایل حنسی دشواراست, قربانی کردن تمایل جنسی درراه مصالح اهل باطن برای آزمایش میزان فدا کاری 
فدائیان مطلق یک سنگ محک می باشد. وا گردر این مرحله خوب امتحان دادند معلوم می شود که در مرحاه 
دیگر یعنی فدا کردن جان دچار سستی و تردید نخواهند شد. موم اظهار کرد ولی این مرحله بطوریکه من 
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کیش باطنی الموت چگونه بوجود آمد؟ 
احباس میکنم یک آزمايش اجباری است. محمود قاثئی گفت جگونه اجباری میباشد. جوآن نیشابوری 
جواب داد قبل از اینکه داوطلبان مطلق وارد اين قلعه شوند به آن‌ها نمیگویند که می باید بعد از ورود باین قلعه 
مقطوع الدسل شوند, پس از اینکه قدم باین قلعه نهادند ازاين موضوع مستحضر میگردند. در آن موقع هم راه 
با زگشت ندارند چون اگر نخواهند مقطوع النسل شوند بقتل میرسند و نا گزیر می باشند تن بقضا در دهند و 
مقطوع انسل گردند. محمود قائّی گفت این سخن را من از تومی شنوم و قبل از توهیچکس شکایت نکرده بود 
که میل ندارد مقطوع النسل شود. موسی پرسید آيا تويقین داری که قبل از من در اين قلعه کسی در قبال 
مقطوع لنسل شدن مقاومت نکرده؟ محمود قائی گفت من یقین دارم که پیش از تودر این قلعه هیچکس برای 
اینکار شکایت نکرده و درصدد مقاومت برنیامده و همه دعوت فرمانده قلعه را می پذیرفتند و مقطوع النسل 


می شدند و بعد از دو هفته بهیود میافتند و آنگاه دوره تر بیت و ارشاد آب‌ها شروع میشد. موسی نیشابوری اظهار 
کرد بطوریکه من در این قلحه می بینم فدائیان مطلق از نظر حسمی هم تحت تر بیت قرارمیگيرند. محمود قائنی 
گفت در هر نقطه که اهل باطن دارای آزادی و استقلال باشند, تربیت جسمی, اجباری است. چون بزرگان 
ما میدانند که بعضی از کیش‌ها و آئین ها بدین جهت ازبین رفت که پیروان آن‌ها فاقد نیروی جسمی بودند. 
قدرت را فقط با علم و زهد و تقوی نمی توان بدست آورد, بلکه برای بدست آوردل قدرت, باید نیروی بدن و 
شمثیر را نیز بکار انداخت. ما که اهل باطن هستیم نمیخواهيم که اشتباه پیروان بعضی از کیش ها و آئین ها 
راتکرار کنیم. 

ما خواهان بدست آوردن قدرت هستیم تا اين که بتوانيم کیش خود را توسعه بدهیم و برای اینکه 
پتوانیم قدرت را بدست بیاوریم می باید تن را نیرومند کنیم و آلات حرب را بکارببريم. من فکرمیکنم که تو 
در نیشابور ورزش نمیکردی و آلات حرب را بکارنمی بردی ودرتمرینهای جنگی شرکت نمی نمودی. موسی 
نیشابوری گفت ما اهل باطن که درنیشابوربوديم» آزادی نداشتیم تا اینکه بتوانیم ورزش وتمرین جنگ ی کنیم و 
آلات حرب را بکارببريم. تعالیمی که بما داده می شد جنبه محرمانه داشت و داعی بزرگ شرف الدین طوسی 
بما میسپرد که تعا ليم باطنیه تا موقعیکه روز رستگاری نرسد جزو اسراراست و هیحکس حزاهل باطن نباید از 
آن مطلع شوند. ما نمی توانستیم که تعالیم خود را بگوش دیگران برسانیم تا چه رسد باین که ورزش وتمرین 
جنگی کنیم و مردم ورزش و تمرین ما را یپینند. محمود قائی گفت ولی در اینجا, آزاد, خواهی بود و 
می‌توانی مثل دیگران هفته ای سه روز مبادرت به ورزش وتمرین جنگی کنی. موسی نیشابوری با اين که از 
وضع قلعه اطلاعات زیاد کسب کرده بود باز میخواست که اطلاعات دیگری بدست آورد. از محمود قائثی 
خداحافظی کرد و بجوانی موسوم به خورشید کلاه دیلمی ملحق شد. خورشید کلاه دیلمی حوانی بود بلند قد و 
خوش اندام و سفید چهره و زیبا و وقتی موسی نیشابوری وی را دید متاًسف شد که جرا یک جنان جوان خوش 
اندام و زیبا میباید مقطوع النسل باشد. موسی بعد از اینکه بجوان دیلمی رسید سلام کرد و جواب شنید و گنت 
فرمانده قلعه بمن اجازه داده که امروز با شما باب دوستی را بگشایم. جوان دیلمی گفت بما هم دستور داده 
شده که امروزبا تودوستی کنیم. موسی از آن جوان پرسید ازنام توییداست که اهل دیلمان باشی» بگواز جه 
موقع دراين قلعه بسرمی بری؟ جوان سفید چهره گفت چهارسال است که من دراین قلعه هستم. موسی پرسید 


بز از آن آیا در دیلم بودی ؟ خورشید کلاه حواب داد زاد گاه من دیلم این ولی من درالموت پسر میبردم. موسی 


٩620 5۷ ۵0 

۵ خداوند الموت 
پرسید در انحا رتبه توحه بود؟ حوان دیلمی گفت من درالموت فدانی بودم و برای اين که فدائی مطلق شوم 
این جا آمدم. موسی پرسید آیا در دیلمان خویشاوندی داری؟ خورشید کلاه گ گفت در دیلمانء یک قبیله حزو 


خویشاوندان من هستند. موسی سئوال کرد آیا دلت برای خویشاوندان تنگ نمی شود؟ خورشيد کلاه گنت نه. 
موسی پرسید آیا از آنها یاد می کنی؟ خورشيد کلاه جواب مثبت داد و افزود, ولی دلم برای آن‌ها تنگ 
نمی شود. ۱ 

موسی گفت شنیده بودم که | گر عضوی از کاربیفتد اعضای دیگر قوی‌تر میشود و تصور می کردم اگر 
کسی مقطوع النسل گردد و نتواند ازدواج کند و بزن و فرزند علاقمند شود علاقه اش نسبت بخویشاوندان چون 
پدر و مادر و خواهر و پرادر بیشتر خواهد شد. خورشید کلاه جواب داد درمن این طور نیست و من برای دیدار 
خویشاوندان بی تاب نیستم. موسی پرسید بعد از اين که وارد اين قلعه شدی جه مدت طول کشید تا تو را 
مقطوع الدسل رت ادلی کت یک روز بعد از ورود باین قلعه مقطوع النسل شدم. موسی پرسید آیا 
هنگامی که میخواستند تو را از نظر جنسی ناتوان کنند متأٌسف نبودی؟ جوان دپلمی جواب داد بهیچوجه 
متسف نبودم. موسی نیشابوری با خود گفت ممعلوم میشود یا جوانهایی که در این قلعه سکونت دارند و فدائی 
مطلق هستند ابله می باشند یا من, زیرا چگونه می توان پذیرفت که انسان را مقطوغ النسل بکنند ولی هنگامی 
که از نظر جنسی او را ناتوان می نمایند متأسف نباشد. سپس‌سئوال کرد آیا موقعی که میخواستند تو را 
مقطوع النسل کنند احساس درد کردی؟ خورشيد کلاه گفت قدری احساس درد کردم ولی درد شدید نبود وبعد 
خوایم برد و هنگامی که از خواب بیدار شدم درد نمی کشیدم. موسی سوال کرد اکنون احساسات توچگونه 
است.آیا میل‌داری‌ازد وا جکنی؟خوییی دکلا هگفت‌من‌خواها نز واج‌نیستم هوسی پرسید من از توانتظار دارم که با 
صراحت بمن جواب بدهی وبگوئی که آیا انديشه زن را می کنی یا نه؟ خورشید کلاه جواب داد نه ای موسی. 
تنها فکرمن این است که زنده بمانم تا بتوانم روزی را که کیش باطن عالم گیرمی شود بیینم. موسی گفت من 
هم مثل توامیدوارم روزی بباید که کیش ما عالمگیر شود. خورشيد کلاه اظهار کرد امروز از طرف شیرزاد بما 
دستور داده شد که با توصحبت کنیم و بسئوالاتی که ازما میکنی جواب بدهيم. ما پرسیدیم که برای جه بما 
دستور داده میشود که با توصحبت کنیم؟ گفتند برای اینکه تومی ترسی مقطوع النسل شوی و تصور می نمائی 
که هرگاه مقطوع النسل شوی دچار ضایعه ای غیرقابل جبران خواهی شد. موسی گفت صحیح است و من 
می‌ترسم که نتوانم در آینده ازدواج کنم. خورشيد کلاه اظهار کرد دیگران که در این قلعه هستند شید مثل تو 
بودند و می ترسیدند که مقطوع النسل شوند و اینک چیزی که به مخیل آن‌ها خطور نمی کند موضوع ازدواج 
است و آیا تو گمان می کنی که بهتر از دیگران میفهمی و سایرین باندازه توعقل نداشته اندتا این که نخواهند 
مقطوع النسل شوند؟ موسی گفت اگرتواز من نمی رنجی بتومیگويم که گاهی اتفاق می افتد که صدها نفر 
نمی فهمند ویک نفرمی فهمد و بهمین جهت است که شمارة دانشمندان در هر عصربه تعداد انگشت‌های دو 
دست می باشد و خداوند بهمه کس یک اندازه عقل نداده است. خورشيد کلاه حیرت زده پرسید آیا میخواهی 
بگویی که ما همه بی‌عقل بودیم. موسی نیشابوری گفت من نمی توانم بگویم که شما بی عقل بودید ولی 
می‌توانم اظهار کنم که تعصب شیرزاد فرمانده اين قلعه و تعصب شما بر عقلتان می چر بدوگرنه خود را 
مقطوع سل و شکل خویش را شبیه به خواجه‌ها نمیکردید. مگرمجاهدین صدر اسلام که آن فدا کاریها را در 
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کیش باطنی الموت چگونه بوجود آمد؟ 
راه دین کردند خود را مقطوع النسل نمودند» مگریاران حمین (ع) در صحرای کر بلا که بی محابا جان را در راه 
امام فدا کردند مقطوع النسل بودند؟ من تصور نمی کنم که خداوند ما موافقت کرده باشد که ما مقطوع النسل 
شویم برای اینکه خود زن و فرزند دارد. من فکر میکنم که مقطوع النسل کردن فدائیان مطلق از ابتکارات خود 
شیرزاد فرمانده این قلعه است. من نمی توانم فکر کنم که خداوند ما از این موضوع اطلاع ندارد. چون شیرزاد 
بدون موافقت خداوند مبادرت باین کار نمیکند. ولی شیرزاد | ول این تصمیم را گرفته و بعد باطلاع خداوند 
رسانیده است. 

خورشید کلاه گفت تو که میخواهی احتجاج کنی برای چه فدائی و اینک می خواهی فدائی مطلق 
بشوی ؟ مگر ئونمیدانی, که شرط فدائی مطلق شدن این است که دستورهای آولیای. کیش را بدون حون و را 
بموقم اجرا بگذارند و احتحاج ناشی ازتردید است یا بی ایمانی و کسی که ایمان دارد احتجاج نمی کند و آیا 
توبکیش شود ایتات تایق ۲ ۶ فویی. کت جن . خورشيد کلاه پرسید و آیا ایمان داری دستورهائی که از 
طرف اولیای کیش صادر می شود بنفع آن است با خیر؟ موسی گفت من ایمان دارم دستورهایی ؟ که ار طرف 
اولیای ما صادر ۳ شود بسود دین ما میباشد. خورشيد کلاه پرسید پس برای جه از دستور آنها اطاعت 
نمی کنی ؟ موسی جواب داد برای اينکه از آغاز اسلام تا امروزیک چنین دستوری برای مسلمین صادر نگردیده 
و من این را یک بدعت آنهم یک بدعت بد ميدانم. خورشید کلاه گفت خداوند ما حجت است ویک حجت 
ِ صادر کند که قبل از او صادر نگرده اند. حون هر زمان دارای مقتضیاتی است و اقتضای این 
عصر هم این است که فدائیان مطلق مقطوء النسل شوند تا این که غیر از فکر فدا کاری درراه دین, فکر ثابت 
ی ۱ ۱ ۱ 0 ۲ 
که حجت نباید برحلاف احکام پیغمین چبری بگوید و دستوری بدهد. وظیفه امام و حجت بطوری که تو 
میدانی اجرای احکام پغمبر است و امام و حجت نمی تواند چیزی بگوید که مغایر با احکام پیغمبر باشد. 
خورشيد کلاه اظهار نمود تا امروز من دستوری از اولیای کیش خودمان دریافت نکرده‌ام که مغایر با احکام 
پیغمبرباشد و هر چه آن‌ها گفته اند موافق با احکام پیغمبربوده است. 

موسی اظهار نمود ولی این عمل شیرزاد مغایر با احکام بیغمبر است. گرچه پیغمبرها صریح نگفته که 
نباید کسی را مقطوع النسل کرد ولی مفهوم غيرمستقيم قسمتی از ایات قرآن و همچنین مفهوم غیرمستقیم 
قسمتی از اظهارات بیغمبر ما ء حاکی از این است که نباید افراد را ناقص و مقطوع الدسل کرد. خورشید کلاه 
پرسید تو کحا تحصیل کرده ای ؟ موسی جواب داد در مدرسه نظامیه. خورشيد کلاه گفت لابد در آ: نحا قران را هم 
فرا گرفته ای؟ موسی گفت بلی اء ی خورشيد کلاه. جوان دیلمی اظهار کرد من یقین دارم که تودر مدرسه نظامیه 
فقط معنای ظاهری آیات قرآن را فهمیده‌ای و معنای باطنی آیات قرآن باطلاع تو نرسیده است. وس گفنته 
تصدیق میکنم که معنای باطنی آیات قرآن را بما نگفته اند اما این را گفته اند که آیات قرآن علاوه بر مفهوم 
ظاهریء دارای مفهوم باطتی نیز هست و معنای باطنی ایات قران را همه نمی فهمند و فقط خواص می توانند 
بمعنای آنْ پی ببرند. خورشید کلاه اظهار کرد در اینجا توضمن تحصیلء معنای باطنی آیات قران را خواهی 
تاو ددهای. رق کیت کا بت هی غتت کوا ار 


۱ ۷ ۴ 4 ۰ و ۰ 1 خه 
وقتی تو معدای باطنی آیات قرآن را فهمیدی خود را طوری دیگر خواهی دید و آن وقت احتجاج 
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خداوند الموت 


1 سس سس ایآ 


نخواهی کرد" . موسی نیشابوری در آن رو با چند تن دیگر ازفدائیان مطلق صحبت کرد و چیزهاییکه ازآن‌ها 
شنید, شبیه مطالبی بود که محمد طبسی و محمود قاینی و خورشيد کلاه دیلمی گفتند. آن روزسپری گردید و 
بامداد روزدیگرفرمانده قلعه, جوان نیشابوری را احضار کرد و از اوپرسید که آیا دیروزبا فدائیان مطلق صحبت 
کردی؟ موسی گفت بلی ای ز بردست. شیرزاد گفت از مذا کره با آن‌ها چه نتبجه گرفتی ؟ موسی جواب داد 
زبردست نتیجه‌ای که من از مذاکره با آنها گرفتم این است که امروز من فقط معنای ظاهری آیات قرآن را 
میدانم و ازمعنای باطنی آن آیات بی اطلاع هستم, بهمین جهت پرده ای مقابل چشم های من قرار گرفته ومن 
نمی توانم آن چه را که وجود دارد ببينم» ولی روزی که به معذای باطنی آیات قرآن پی بردم» همه جیز برمن 
آشکار خواهد شد زیرا پرده ای که مقابل جشمان من است برحیده خواهد شد. 

شیرزاد پرسید آیا حاضر هستی که مقطوع النسل شوی؟ موسی گفت نه ای زبردست و من از تو 
درخواست میکنم که بمن مهلت بدهی تا روزی که من به معنای باطنی آیات قرآن پی ببرم ومن تصورمیکنم که 
درآن روزمن آماده خواهم شد که مرا مقطوع النسل کنند. شیرزاد گفت ولی ممکن است که توبه معنای باطنی 
آیات قران پی ببری وباز حاضر نشوی که تورا مقطوع الدسل کنند. جوان نیشابوری گفت درآن صورت من بشما 
حق میدهم که هرطورمیل دارید با من رفتار کنید ولی درخواست مینمایم تا آن موقع مرا زنده بگذارید. شیرزاد 
اظهار کرد من تقاضای تورا میپذیرم ولی یک شرط دارد و آن ان است که بعد ازورود یک فدائی دیگرباین 
قلعه تورا خواهم کشت زیرا اگر فدائیان دیگروارد اين قلعه شوند و تو را ببینند و بفهمند که تو مقطوع النسل 
نشده‌ای از تو سرمشق خواهند گرفت و روش توبرای آن‌ها یک مکتب, جهت نافرمانی خواهد شد. موسی 
پرسید ای ز پردست آیا نمیتوانی این تصمیم خود را تغییربدهی ومرا زنده بگذاری؟ شیرزاد گفت نه ای موسی و 
کاری که ما در پیش گرفته‌ايم با اهمیت‌تر از آن است که برای بقای زند گی یک مرد نافرمان موفقیت آن را 
دچار خطر کنیم. من نه میتوانم راه این قلعه را بروی فدائیانی که اینجا می آیند ببندم و نه میتوانم بعد از ورود 
فدائیان دید تورا که سرمشق افرمانی و سر پیجی از اجرای اوامر من هستی زنده نگاه دارم لذا همین که 
یک فدائی جدید پائین کوه نمایان شد و خواست باین قلعه بياید» تورا خواهم کشت و بعد, وی را وارد قلعه 


خواهم کرد. 


۱ س نویسنده این سرگذشت در اینجا؛ از قول خورشید کلاه دیلمی نکته ای را نقل می کند که از لحاظ وقوف بر تاریخ فرقه اطنه 
خیلی اهمیت دارد چون احکامی که از طرف فرقه باطنیه صادر میگردید و بعضی اززآن‌ها دراين سرگذشب بنظر خوانند گان خواهد رسید از 
این ناشی میشدکه اولبای فرقه باطنیه ادعا می کردند که معنای باطنی آیات قرآن را می فهمند و دستورهای خود را ازمعنای باطنی آیات 
استنباط می کنند, س مترحم. 


5620 5۷ ۵0 


باطنی ها هم درانتظا رمهدی موعود بودند 


ینک از خوانند گان احازه می خواهيم که آن‌ها را از قلعه طبس بشهرالموت ببریم تا مرته ای دیگر از 

نزدیک با حسن صباح ملقّب به «خداوند الموت » یا «شیخ الجبل » که پیروانش همواره بعد از نام او جمله 
«علی ذکره السلام » را برز بان می و ردند آشنا شویم. ما هنگامی خوانند کان ِ به الموت می‌بریم که 
آفتاب از نظرنایدید گردیده, سیاهی شب فرود آمده, در شهر فندیل ها را روشن کرده بودند. طبق معمول دررآن 
ساعت حسن صباح یک عبا روی لباس کوتاه خود در بر ۷ زبه مسحد می رفت و در آن 
ِ برای خواندن نماز بمسحد رفت و بعد از ادای فریضه مومنین همحنان نشستند و خداوند الموت بر با 
اه تاش ترآذرای , شما اطلاع دارید که شیعیان ما 5 ۰ ما آن‌ها را از خویش حدا 
ِ" . بین ما و آنها یک رت یعون رد ون این است که هر دو در انتظار مهدی موعود هستیم و 
عقّیده داریم که بعد از اين که مهدی موعود ظهور دنیای ما جهانی خواهد شد که در ان عدالت 
حکمفرمانی خواهد نمود. هم شیعیان ای اعتقاد راسخ دارند و هم ما. ِ ما علاوه براینکه 
عقیده به مهدی موعود داریم معتقدیم که باید قومیت ایرانیان را احیاء کرد. ای برادران تا روزیکه من در 
کشورهای ایران زندگی می کردم راجم بگذشته این کشورها اطلاع نداشتم ولی پس ۳ به مصر رفتم و 
توانستم از خرمن علوم دانشمندان آن جا بهره‌مند شوم دريافتم که کشورهای ایران در گذشته یک کشور بوده و 
ار آنایکت فت و کی ی دم ان ترا مار ن می خوانده آند . حدود قلمرو ایر آنیان اریک طرف 
چین بوده است و از طرف دیگر دریای مغرب". در آن کشور پهناور قومی زند ‏ گی می کرد که امرون 
نمونه هائی از آن‌ها را می توان دید. اینکه میگویم نمونه‌هاثی از آن‌ها را می توان دید برای این است که قومیت 


ما ایرانیان براثر اخحتلا دا عرت : خحلوص و صفای خحود را از دست داده. مردال و زداد ابران همه بئند قامت و 

زیبا بودند و اختلاط با عرب قوم ایرانی را کوتاه قد و زشت کرد و درنقاطی که نفوذ شرب کم بوده هنوز می توان 

برانیان بلند قامت را مشاهده کرد. اعراپ بعد از اینکه بر ایران مسلط شدند هرحه را که معرف قومیت 

ِ بود از بین بردند. آن ن‌ها نه فقط تمام کتابهای ا ن قوم ر آتن زدند و معدوم کردند. ۵ ارتکد سوانة بتی قوم 

ار شین از بین برود بلکه در هر قسمت از کشور که توانستند کتببه‌هالی را که ایراب ن بر 5 دوه ها | کنده و حک 
ی ای چم ۲ 

نموده بودند , محو و نابود ساختند تا این که ایند کان نتوانند گذشتکان را بشناسند و سیادت قوه عرب ر برخحود 

امری مسلم پدانند و تصور نمایند که پیوسته اعراب برآن‌ها مسلط بوده اند و لاجرم تا جهان باقی است مسلعط 

2 ۳ 1 ۳ ۳ ۲ 

خواهند بود. با اینکه اعراب کوشیدند هر چه را که معرف قومیت ایرانیان است ازبین ببرند تا این قوم, هر کز 

سوابق خود را نشناسدء کسانی از ایرانیان که میفهمیدند سلطه عرب حه لطمه‌های رگن پراین قوم زده 
1 ص._ ۳ ۳ ۱ 1 3 ۰ 

درصدد بر آمدند که گذشته این وم را احبا فلز کین که بهتر از همه از عهده اینکاربرآمد فردوسی است که 


۱ سب دردای معغرب همان دریای روم بود که که امرور باسم مدیترانه حوانده می شود. ب مترجه.. 
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و حداوند الموت 


تاریخ قدیم ایران را بنظم درآورد. ولی آن چه فردوسی در کتاب خود گفته فقط قسمتی است از سوابق درخشان 
این قوم و سوابق ایرانیان عمیق‌تر و برجسته‌تر از آن می باشد که فردوسی بیان کرده است. برآن نیک مرد 
نمی توان ایراد گرفت که جرا بیش از آن چه گفت راجع بگذشته این قوم داد سخن نداد. زیرا فردوسی به علوم 
دانشمندانی که خارج از کشورهای ابرات زند کی می کنند, دسترسی نداشت ونمی دانست که درخارج از 
ایران کتابهائی هست که مر بوط بگذشته این قوم می باشد و در آن کتابها ازپادشاهانی اسم برده می شود که 
تاسشان فر کناب فردوشی تیستگا, 

من بعضی ازآن کتابها را در مصر دیده ام و میتوانم بشما ای برادران بگویم که درایران قومی آنجنان 
تیرومند زند گی میکرده که رومیان و یونانیان از بیم آن‌ها می لرزیدند. من میدانم که نام رومیان و یونانیان 
برای شما غیر أٌنوس است و این اسامی را نشنیده‌اید ولی اگرسوابق این قوم بدست اعراب ازبین نمیرفت شما 
لام زا رها وش نمی دانستید و اطلاع می‌یافتید که یونانیات و رومیان در قدیم دو قوم بودند که 
می خواستند با قوم ایران حصومت کنند ولی ازعهده برنمی آمدند. ای برادران ما که اهل باطن هستیم و مثل 
شیعیان عقیده به مهدی موعود داریم, فکر می کنیم که نباید بیش از این تحت سلطه مادی و معنوی عرب 
زیست. ما عقیده داریم که قوم ایرانی با آنکه امروز منقسم باقوام متعدد گردیده سیادت و نیروی گذشته را 
بدست نخواهد آورد مگر این که نحود را از یوغ سلطه مادی و معنوی عرب و هم چنین ازیوغ حکومت هائی که 
سلطه عرب را برسمیت می شناسند نجات بدهد. برای اينکه بتوان قوم ایرانی را از سلطه عرب نجات داد؛ 
می باید بهمان وسیله متوسل گردید که اعراب برای ساطه براین قوم بکار بردند؛ یعنی شمشیر, ما نمی توانیم با 
سجاده وتسبیح خود را ازیوغ سلطه مادی و معنوی عرب نجات بدهیم و در جهان هرگز اتفاق نیفتاده که قومی 
پتواند با سجاده و تسبیح» سیادت بدست آورد. قدرت و سیادت را باید با شمشیر بدست آورد بدون اينکه بکار 
انداختن شمشی مغایر با داشتن ایمان باشد. جون ما ميدانيم که باید با شمشیس خود را از قید اسارت اعراب 
نجات بدهیم و برای روژی که باید شمثیر را بکار برد آماده نماییم و در آن روز که باید با شمشین طناب 
اسارت را پاره کرد نمی توان بدون تدارک شروع بکار نمود. ما مخالفان بزرگ داریم که یکی از آنها خلیفه 
بغداد است و دیگران عبارت از امرائی هستند که خلیفه بغداد را پیشوای خود می دانند. آنها دارای زرو سیم 
هستند و قشون دارند و سر بازانی جنگ آزموده در قشون آن‌ها خدمت می کنند و همین که ما با سر بازان خود 
قیام کنیم, ما را ازپا درمی آورند. پس ما برای اینکه بتوانیم سلطه عرب و هم چنین ساطه امرا و حکام دیگررا 
که مطیع عرب هستند ازبین بیریم باید آماد گی جنگی داشته باشیم. 

آدمی دریک روز و دو روز سلحشور نمی شود و مدتی میگنردها ایتکه دریکار نزو تفر ورژنده 
شود و پتواند پا اسلحه دیگر پیکار کند. بهمین جهت درتمام کشورهایی که اهل باطن سکونت دارند ورزش و 
بکار بردن آلات حرب. از واجبات است. چوذ ما می دانیم روزی که قیام کنیم اگر ضعیف باشیم از پا 
درمی آییم. در دویست پا سیصد سال خی اتفاق افتاده که بعضی از شیعیان درصدد برآمده اند قیام کنند و 
خود را از سلطه اعراب نجات بدهند ولی نتوانسته اند موفقیت قطعی بدست بیاورند و علتش این بود که بدون 
تدارک قیام می کرده اند و در مقابل حمله سر بازان خصم از پا درميآمدند. ما نمی خواهیم این اشتباه را بکنيم 
و بدون تدارک قیام کنیم. ما قصد داریم که حود را نیرومند نمايیم و بکاربردن آلات حرب را فرابگیريم تا 
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باطنی ها هم در انتظار مهدی موعود بودند 
روزی که قیام کردیم در قبال حمله امراء و حکامی که حکومت عرب را برسمیت می شناسند از پا درنيانیم. 
صحبت حسن صباح تمام شد ویکی از ممنین پرسید ای خداوند جه موق ما قيام خوااعیم کرد؟ حسن صباح 
جواب داد وقتی آماده برای قیام شدیم. آن مرد سئوال کرد آیا می توان دانست جه موقع ما برای قیام آماده 
حواهیم شد؟ حسن صباح گفت ما می باید از در راه خود را برای قیام آماده کنیم یکی از راه‌های جسمی و 
مادی و دیگری از طریق معتوی. آماد گی ما از طریی جسمی ومادی, ورزش وبکاربردن آلات حرب است و 
آماد گی معنوی ما تربیت باطن می باشد و هنوزباطن قستی از پرادران آماده برای قیام ما نیست. مومن دیگر 
پرسید ای خداوند ما برای اینکه باطن خود را تر بیت کنیم آماده هستیم وبگوچگونه باید باطن ما تربیت شود. 
حسن صباح گفت: تعالیمی که با کثر مومنین داده می شود مخصوص عوام است یعنی تعلیماتی می باشد که 
مطابق قوه فهم عوام میباشد. شما نسبت به عوام الناس امتیاز دارید جون چیزهایی میدانید که عوام نمی دانند و 
نیروی ادراک شما قوی‌تر از آنها می باشد معهذا تعالیم خواص را دریافت نکرده اید. تعلیماتی که بخواص 
داده می شود جوهر اصلی تعالیم دین است و علت و حکمت احکام دین را بخواص میآموزند وشما هم بعد از 
اینکه علت و حکمت احکام دین را دریافتید جزو خواص خواهید شد. منظورمن از شماء عبارت است ازتمام 
اهل باطن در هر کشور که باشند. روزیکه همه ازتعالیمی که بخواص داده می شود برخوردارشوند از تربیت 
باطن پرخوردار گردیده اند و در آن روزما قیام خواهیم کرد و از آن پس عقیده ما که تا امروز پنهانی است و 
محبوریم که تقیه نماییم آشکار خواهد شد و هر کس که بخواهد با عفیده ما مخالفت نماید بدست ما از پا 
درمی اید. 

شخصی که با حسن صباح صحبت می کرد گفت ای خداوند» جرا ما زودتر ازتعاليم بخواص برخوردار 
نمی شویم تا اینکه بتوان قیام کرد وعقّیده اهل باطن را آشکارنمود. 

حسن صباح گفت تا امروز شما استعداد ادرا ک تعاليم خواص را نداشتيد. ولی اینک دارای استعداد 
شده اید و بعد از اين ما شما را ازعلت و حکمت احکام دین آ گاه می‌نمائیم. اظهارات حسن صباح در مومنین 
که در مسحد حصور داشتند و سخنان وی را شنیدند ذوق ادرا ک علل احکام اسلام را بوحود آورد و دو نفراز 
مومنین از حسن صباح درخواست کردند که علت و حکمت احکام دین را بهآنها بگوید. حسن صباح درجواب 
آنها گفت من اگر بخواهم وارد علت و حکمت احکام دین اسلام شوم مطلب خیلی طولانی خواهد شد و 
ام توان خن مظیت را درد روز ادا کندوادکیی استعداد ادراک علل احکام دین بتدریج در انسان بوجود 
می آید و هرجه معرفت زیادتر میشود انسان احکام دین را بهتر می فهمد. 

من امشب برای شما فقط یک موضوع را بیان می کنم و آن این است که ما می توانیم علت و حکمت 
نمام دستورهای دین را بفقییه ریک از آن‌ها را و آن رکن اول دین می باشد. ری مت کویم که رکن اول 
دین علت و کت ندازد حون بدون تردید رکن اول دین دارای علت و حکمت است ولی عقل ما نمی تواند 
بان پی ببرد و شاید در ره کن بنی آدم روزی فرامیرسد که عقل او بتواند به علت و حکمت رکن اول دین 
پی ببرد. یکی از مستمعین گنت ای خداوید مقصود توازرکن اول دین چیست؟ حسن صباح گفت منظور من 
«لا اله الا ال است. مستمعین سکوت کردند برای اینکه نمیتوانستند بفهمند منظور حسن صباح چیست؟ 
حسن صباح گفت ای اهل باطن, شما می دانید کسی که مبخواهد مسلمان شود می باید بگوید «لا اله الا ال » 
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وبا ادای این جمله بتوحید ایمان بیاورد. معنای این جمله عربی جنین است « که خدائی نیست جزالله » جزء 
اول این جمنه می گوید «خدائی نیست» یعنی وجود هر نوع خدا را انکارمی نماید و در جزء دوم می گوید 
«الا ال یعنی غیر از الله. بین جزء اول و جزء دوم این جمله هیچ گونه رابطه استدلالی وحود ندارد یعنی 
نمی گوید.بنجه دلیل خدانی حز «أله» نیست. پذیرفتن این حقیفت که خدایی حز««اله» نیست بطوریکه از 
همیه حمله «لا اله الا له » شنیده می شود تعبدی است. 

اگر خدا میخواست بگوید که بچه دلیل خدایی جز «الّ» وجود ندارد این جمله را طوری دیگرنازل 
میکرد. از این جهت خداوند نگفته بجه دلیل خدایی غیر از «اله» وحود ندارد که ادرا ک ما افراد بشر قا در بفهم 
حکمت الهی تیست: نمی گویم که هرگ نخواهيم توانست که به حکمت الهی پی ببریم و بفهمیم بجه دلیل 
خدایی غیر از «اله» وجود ندارد. بطوری که گفتم شاید روزی بياید که عقل ما آن قدر رشد کند که قادرباشیم 
بحکمت الهی پی ببریم و بفهمیم که برای جه خدایی غیر از «اله» وحود ندارد. همجنان که رشد عقلی طبفه 
دانشمند مومنین» امروز نسبت بصدر اسلام بیشتر است و دانشمندان مسلمان امروز جیزهایی را می فهمند که 
علمای صدر اسلام نمیتوانستند بآن پی ببرند. ُذا شاید روزی بیاید که رشد عقلی طبقه دانشمندان مومن 
بپایه ای برسد که بتوانند حکمت الهی را درک کنند و بمعنای اصلی «لااله الا ال» بی ببرند. ای برادران 
وقتی من میگویم که ما هنوز نتوانسته ايم به علت و حکمت «لا اله الا الّء» پی ببريم منظورم آن نیست که تا 
امروز کسی راجم باین موضوع توضیح نداده است. عده‌ای از دانشمندان از حمله دسته ای ازدانشمندان باطنیه 
در خصوص مفهوم «لا ال الا له » توضیح داده اند. چند نفر از علمای شیعه در تفسیرهای خود راجع به معنای 
«لا اله الا ال» و علت و حکمت آن بحث کرده اند ولی خود آن ها اعتراف می نمایند که هنوزمفتاح اصلی را 
کشف نکرده اند و نمیدانند که مصلحت الهی در آخرین مرحله جگونه است. ولی دربین احکام دین همین 
رکن اول است که علت و حکمت اصلی آن برما مجهول می باشد و تا امروزنتوانسته ایم به علت و حکمت آن 
پی ببریم . از این گذشته ما بتمام علل و حکمت‌های احکام دین وقوف داریم و ميدانيم که هر دستور که از 
طرف خداوند صادر گردیده برای جه صادر شده است. 

یکی از مومنین گفت ای خداوند بطوری که تو گفتی ما نمی توانیم په علت و حکمت اصلی «لا اله 
الا الْ» در حال حاضر پی ببریم ولی آیا استعداد داریم که سایر احکام دین را بمهمیم؟ حسن صباح گنت ما 
می‌توانیم بتمام احکام دین پی ببریم و هرکس که اهل باطن است باید خود را آماده نماید که به علت و 
حکمت احکام دین پی ببرد. یکی از مستمعین گفت ما آماده هستیم, ولی چه کسی ما را ارشاد خواهد کرد؟ 
حسن صباح گفت صحبتی که من امشب میکنم برای همین است که بشما نوید بدهم که از روز بعدء در 
اینجا» بحث در حصوص علت و حکمت دستورهای دین شروع حواهد شد و من خود علت و حکمت احکام 
دین را برای شما بیان خواهم کرد و فردا دستوررمی دهم درتمام کشورهائی که آهل باطن سکونت دارند داعیان 
بزرگ علت و حکمت احکام دين را برای مومنین بیان نمایند. تا امروز مردم از علت و حکمت احکام دین 
مطلم نمی شدند مگرنتدزتت ازدهات سعضی ازوانشیتهان رشن فک اما اراین نید شا اه باطن ارزعاتو 
حکمت احکام دین مطلع خواهید شد و نعد ازاین که دانستید هریک از دستورهای دین برای حه منظور صادر 
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باطنی ها هم در انتظار مهدی موعود بودند 
عللو حکمت های‌تمام‌احکام‌دین‌را برای‌مردم بیان کرد و دلیلشان این است که مردم از حیث استعداد عقلی با 
هم مساوی نیستند. بعضی اززآنها می‌توانند که علل و حکمت‌ها را بفهمند وبعضی دیگرنیروی ادراک علت 
و حکمت دستورهای دین راندارند. آنهائی که عقل قوی دارند ومی فهمند بعد ازاین که حکمت احکام دین را 
درتا تا هط وبا فرایس‌کد. کساتن. گر خارای عل تم باشلیی ازانکماز علقه وسکیت 
تمام احکام دین مستحضر شدند ممکن است که از صراط مستقیم منحرف گردند. من منکراین نظریه نیستم و 
تصدیق میکنم که ممکن است بعضی از افراد ضعیف العقل پس از اینکه ازعلت و حکمت تمام احکام دین 
مطلع شدند دجارتباهی گردند. ولی شما که اهل باطن هستید بطوری که گفتم با عوام الناس فرق دارید. بین 
شما و عوام الناس دو تفاوت وجود دارد. یکی مادی و دیگری معنوی. شما اهل باطن چون مردمی زحمتکش و 
با تقوی هستید بهتر از عوامالناس زندگی می نمائید ومیتوانید از دسترنج خود بهره‌مند شوید. 

دراینجا و در هرنقطه که اهل باطن زند گی می کنند, بین آنها عدالت برقرارمی باشد و کسی به مال 
وتان فیکری نی تمرشدا نان 

خواجه نظام الملک که هزار و پانصد قریه ششدانگ دارد, املا ک خود را بزور ازدیگران گرفته وحق 
یتیمان و صفیران را غصب کرده و هریک از آمرای سلجوفی دارای ده‌ها وبعضی ازآنها صدها قریه هستند که 
با زور و ستم از دیگران گرفته‌اند. خواجه نظام‌الملک و سایر امرای سلجوقی برای ستمگری و ضبط اموال 
دیگران, با یکدیگ رهم چشمی می نمایند و هکس میکوشد که بیش ازدیگران اموال ضعفا را ضبط و املاک 
یتیمان و صفیران را غصب نماید. آنوقت خواجه نظام‌الملک بر مردم منت میگذّارد که مدرسه نظامیه و مسجد 
می سازد و کسی جرئت نمی کند از او بازنحواست کند و بگوید با پول ستمگری و غصب اموال مردم نباید 
مسحد و مدرسه ساعت. 

ولی در الموت و جاهای دیگر که محل سکونت اهل باطن است شما یکنفر را پیدا نمی کنید که 
دارای یک قریه باشدء و همه باندازه تأمین معاش, زمین و اغنام و احشام فارند: زین ها کنسن هد بکرق 
محتاج نیست و هیحکس حشم طمع به اموال سایرین ندوخته است. فا کوانگرآن بزر کب وحود ندا زد حون 
کسی اموال دیگران را با ستم, غصب و ضبط نمی کند و همجنین بین ما مسکین موحود نیست. درصورتی که 
در خارج از جامعه باطنیه. درهریک از کشورهائی که تحت سلطه امرای سلجوقی می باشد یک عده جزو 
توانگران بزرگ هستند و اکثر مردم فقیر و بعضی از آنها مسکین می باشند. 

چون وضع زند گی مادی ما بهتر از دیگران است‌بیش از سایرین استعداد داریم که‌بامورمعنوی بپردازیم 
و اين دومین مزیت شما بر عوام الناس می‌باشد. شما که اهل باطن هستید تا امرون تعالیمی گرفته اید که 
عوام لعاهن فریافت انگرفه اند این کميمانتم شمارا برای تربیت باطن هستعة کرد ونیتوانیل یه خلت :و 
حکمت احکام دین ( البته بعد از اینکه برای شما شرح داده شد) پی ببرید ومعنای باطتی یک قسمت از آیات 
قرآن را بفهمید. مزیت شما بر عوام الناس سبب می شود که خطری که ممکن است بین عوام (بعد از وقوف به 
علت و حکمت تمام احکام دین ) بوجود بياید بین شما بوجود نخواهد آمد و شما از صراط مستقیم منحرف 
نخواهید شد و برعکس منزه‌تر خواهید گردید. 

آنجه در اینجا دیده خواهد شد در سایر جاهائی که اهل باطن سکونت دارند نیزمثل اینجا خواهد شد و 
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وقوف برعلت و حکمت احکام دین؛ همه را حزو طبقه خواص خواهد کرد و انها را بهتر ا زآن خواهد نمود که 
قسعتی از ایانت قرآن یی بردند آغاز وست‌گاوین اهل باطن خواهد بود یعنی آغاز دوره ای خواهد شد که کیش ما 
ِ 
باید دنیا را بکیرد. 
حسن صباح بوعده‌ای که داده بود عمل کرد و در الموت و نقاط دیگرتعاليم جدید کیش باطن شروع 
شد و هدف استادان این بود که پیروان کیش را با علت وحکمت احکام دین اسلام آشنا تمانتگ 


5620 5۷ ۵0 


یکی از مردان معروف شرق خواجه نظام‌الملک است که زندگی او مانند زندگی بسیاری از مردان 
معروف تاریخ توام با افسانه شده و طوری افسانه با تاریخ زندگی آن مرد عجین گردیده که امروزاگر کسی 
بخواهد افسانه را ازتاریخ جدا نماید سیب حیرت و اعتراض مردم می شود. 

یکی از افسانه‌های مر بوط به خواجه نظام الملک عهدی است که وی با حسن صباح و خیام در مذرسه 
پگ ادن اون سر کات کفتیم که واقعیت ندارد و تاریخ تولد ومرگ خواجه نظام الملک و حسن صباح و 
خيام طوری است که آن سه نفر نمی توانسته اند در مدرسه با یکدیگر عهد انحاد و احوت ببندند. 

افسانه دیگر مر بوط است باینکه خواجه نظام‌الملک گنج سلیمان را یافته بود و بهمین حهت 
می‌توانست مدرسه و مسجد بسازد و قدات حفر کند و وقف مردم نماید تا اينکه مردم از فواید آنها بهره‌مند 
شوند ... قطم نظر از اینکه موضوع گنج سلیمان شاید افسانه است. خواجه نظام الملک آن گنج را نیافته بود ولی 
گنجی داشت گران بهاتر از گنج سلیمان و گنج مز بور دسترنج مردم کشورهای متعدد ایران بشمار می آمد. 
خواجه نظام الملک وزیر اعظم بود و اختیاردارتمام کشورهای ایران. مالبات کشور را او وصول می کرد وتمام 
هدایا وتحف بزرگ, برای او فرستاده می شد. برطبق رسمی که از قدیم در مشرق زمین مرسوم بود هکس که 
شغلی داشت و کاری برای مردم به انجام می رسانید از آن‌ها حق الحمه دریافت می کرد. زیرا صاحبان 
مشاغل, مقرری دریافت نمیکردند یا اين که مقرری آن‌ها کم بود و کفاف معاش آن‌ها را نمی داد و مجبور 
می شدند. که از ار باب رجوع هدیه و تحفه 0 رسم مز بور طوری در مشرق زمین قوت داشت که حکام 
کشور و وزیر اعظم حتی بسلطان هدیه و تحفه می دادند و سلطان ازوزیران وحکامی که خود آن‌ها را منصوب 
می کرد حق الزحمه دریافت می نمود. 

این حق الزحمه‌ای را که خواجه نظام الملک و حکام از ار باب رحوع دریافت می کردند باقتضای 
زمانء اسامی گونا گون داشت و آن را بنام رسوم س قلق ‏ حساب - پیشکش س تحفه س هدیه سمی خخواندند 
ولی هرگز نام شوه زا وی ای گناد و حکام وقت و ارباب رجوع هیحگاه دم از رشوه نمیزدند. رسم 
وعادت حنین بود که وزیر اعظم و حکام ممالک ایران آن جه را که از ار باب رجوغ دریافت میکردند حق 
مشروع خود می دانستند و مردم هم تصور نمینمودند که رشوه میدهند و فکر می کردند که یکنوع مالیات را 
می پردازند. خواجه نظام الملک حون وزیر اعظم بود و تمام کارهای کشور را اداره می کرد بیش از حکام 
ممالک مععدد ایران از مردم هدیه دریافت مینمود. 

حسن صباح. خواجه نظام الملک را مردی بعما گرهی:دائست و بطوری که گفتیم عقیده داشت که وی 
اموال و بخصوص املاک خود را از ستمگری بدست آورده و اراضی ضعفا ویتیمان را غصب نموده است» برای 
ما که قرن‌ها بعد از خواجه نظام الملک می خواهیم راجع باو صحبت کنیم قبول یا رد نظریه حسن صباح امکان 
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از حسن صباح گذشته اکثربزرگان فرقه باطن عقیده داشتند که خواجه نظام الملک مردی است ستمگر 
وبیرحم و اراضی مردم را غصب می کند و جزو املا ک خویش منظور مینماید و هیحکس حرئت ندارد که علیه 
آن مرد دم بر آورد؛ زیرا مردم می دانند که ه رگاه علیه خواجه نظام الملک بسلطان شکایت نمایند جانشان بر باد 
خواهد رفت. 
روزی که ما می حواهيم خواجه نظام الملک را بخوانند گان معرفی نمائیم وزیر اعظم روی دوشکی 
زربفت جلوس کرده بر پاتی تکیه داده بود و دو کاتب دردو طرف وزیر اعظم قرار داشتند و پنو به , طوما رها 
(یعنی نامه‌ها) را بنظرش میرسانیدند و درخواست می نمودند که دستور صادر نماید. وزیر اعظمء گاهی 
می گفت که پاسخ طومار را در حاشیه آن بنویسند و برای نویسنده بفرستند و گاهی امرمی کرد که درجواب 
نویسنده. نامه ای جدا گانه تحریر کنند. 
منشی های خواجه نظام الملک برسم ایرانیان شال بر کمر بسته, وسیله نوشتن یعنی قلمدان را به شال 
خحود زده بودند. کاتبان ایرانی برای نوشتن. در همه‌جا حیزی داشتند موسوم به قلمدان که ما ارویائیان 
نتوانستیم از آن‌ها تقلید کنبم وبهمین حهت اروپائیان در قدیم وقتی می خواستناٍ درخارج از خانه ومحل کار 
وق نی هویشین هار اشکال متشه ازاین. کاشیی کرش فر آروبا نا مکی و اغبال انم برد و 
غلام ن را محکوم تک می گردند و حال آن که در مشرق زمین از فضائل نیما رم آمیل و کسانی که 
مپتوانستند بخوانند و بنویسند, بین مردم احترام داشتند. آنجه سبب شد که در اروپا بخصوص در ایتالا و 
فرنسه, خواندن و نوشتن بین طبقه ممناز جامعه مرسوم گردد نفوذ کلیسا بود و روحانبون مسیحی چون سواد 
داشتند و می خواندند و مینرشتند و در ضمن مربی فرزندان اشراف بودند آن‌ها را باسو د می کردند. معهذا تا 
قرد هفدهه مبلادی فسمتی ازاشراف ایتالیا و فرانسه افتخارمی کردند که بی سواد هستند و نمیتوانند بخوانند و 
تک پسستاند و اوقتی. بگت! رو پانی باسواد می خواست در حارج از حانه یا محل کار خود طوماری ( نامه ای) بنویسد 
می باید کاغذ فراهم کند و یرغاز را بدست بیاورد و آن را بتراشد و بعد, مررکب تحصیل نماید تا این که موفق 
بنوشتن طومار شود. ولی کاتبان مشرق زمین تمام وسان ی نوشتن را با خود حمل می کردند وقلم آن‌ها ازنی بود و 
پیوسته قنم و م رکب را درقمدان داشتند و آن را بشال خود نصب می نمودند ویک لوله تیماج (و بعد آزاين که 
کاغد متداول شد یک لوله از کاغذ ) را نیز بشال میزدند و در هرنقطه می توانستند نشسته یا ایستاده, یک طومار 
قباف. خواجه نظام الملک وزیر مقتدر دوره سلجوقی دو نوع معرفی شده است: آنهائی که از فرقه باطن 
بودند عقیده داشنند که خواجه نظام الملک مردی است بسیارزشت ودارای چهره ای وحشت آور جون عفریت و 


2 


‌ِ ده انسان در خواب او را ببیند از وجشت فر باد میزند وبا ارتعاش از خواب بیدارمی شود. ولی دسته دیگر که 


1 


ز مواختین خو خواح. بودند او را مردی خحوش اندام و و زیبا و با وقار می دانستند. خواحه نظام الملک بطوری که از 


72 
ک 


کد سیگ ن مستفاد می شود مردی بلند قامت بوده و دستار زر بفت برسر می بسته ویک حشم او قدری 


نوشته 
بجیده دنضر میرسد. خواحه مردی خوش لهحه بود و با فصاحت صحبت می کرد. 


او" 


2 4 و ی نگ ۰ ۰ 
در اد روز, هنج می که مشغول رسید کی به طومارها بود و برای منشی ها دستور صادرمی نمود خبر 
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خواجه نظام الملک 
دادند که جلال‌الدوله حکمران طوس که احضار شده بود آمده است. خواجه نظام‌الملک کته او وا داعل 
کنید. چند دقیقه دیگر, جلالالدوله حکمران طوس که مثل خواجه نظام الملک دستار اما از پارچه موسوم به 
شال برس داشت وارد گردید. جلال الدوله دو دست را برسینه نهاد و آهسته سر فرود آورد. خواجه نظام الملک 
تس کیرال ملی از تشن داد وود رال کات کلنع ا لش بسا ون ات روز 
نظام الملک بدو کاتب گفت شما بروید و ساعتی مرا با جلالالدوله تنها بگذارید. آن دوبرخاستند و از اطاق 
ارچ شدند بعد از رفتن آن‌ها پرده دار درب اطاق را بست و خواجه نظام الملک گفت جلال الدوله» من از 
اینجهت تورا احضار کردم که راجم بملاحده با توصحبت کنم. 

تومی دانی که کشور خراسان یکی از ممالکی است که ملاحده پیش از جاهای دیگر در آل بسر 
می برند ولی پنهان هستند و کسی آذ‌ها را نمی شناسد و جون می‌کوشند که اسرار خود را بروزندهند شناختن 
آن‌ها کاری است دشوار. یک ملحد جول تقّیه می کند» فرقی با یک مسلمان ندارد وتومیدانی که شرع ما 
حکم بظاهر کرده یعنی عفیده ظاهری مردم را مورد توجه قرارمیدهد» اک کی شهادتین را برز بان حاری کند 
ما او را مسلمان می دانیم و نمی توانیم باوبگوئيم که تومسلمان نیستی ولوآن شخص درباطن مسلمان نباشد. 
ملاحده در هر نقطه که زندگی مینمایند تقبه می کنند, بطوری که نمی توان بین آن‌ها ومسلمین فرق گذاشت» 
ما هریک از ملاحده را که دستگیر کنیم بقتل میرسانیم برای اينکه واجب القتل هستند. ولی اول باید ارتداد 
آن‌ها به ثبوت برسد و بعد کشته شوند و همین که یک ملحد دستگیر می شود او خود را مسلمان می خواند و 
بظاهر تکالیف شرعی را بانجام می رساند وما نمی توانیم او را بقتل برسانیم و نا گزیربهایش می کنیم. 

ال الدوقه کقت همید یک اه قیل یود کمک علعه راکس کر کرخنه زفزفسی آورفند شمه انا 
پرسیدم که کیش توجیست؟ او گفت مسلمانم و شهادتین را برزبان جاری کرد. من ازاوپرسیدم اگرمسلمان 
هستی سوره‌های قرآن را که درموقم نماز خوانده میشود بخوان, او سوره های قرآن را خواند ومن سپس سئوالاتی 
راحع باصول و فروع دین کردم و جواب درست داد و ناجار شدم او را رها نمایم , زیرا ظاهر او حکایت میکرد 
که مسلمان است و شاهدی وحود نداشت ت که گواه ارتداد او باشد ویک شاهد هم کافی نبود و میباید دو مرد 
مسلمان و عادل گواهی بدهند ؟ که | ۱ 1 

خواجه نظام‌الملک گفت بزرگترین خطر ملاحده برای ما این است که آنها پنهانی توطله و 
فتنه انگیزی میکنند نند و تا امروز جنب و حوش آن ها حنبه نظری و حدلی داشت و دعاة آن‌ها درصدد برمی آمدند 
که با برهان. کیش خود را یک دین برحق جلوه بدهند. ولی اکنون جنب و جوش ملاحده از حدود نظری و 
جدلی گذشته وارد مرحله عملی و جنگی شده است. من خبر صحیح دارم که در الموت ملاحده مبادرت به 
تمرین های جنگی میکدند و ود را برای اوه ی نمایند و بمن اطلاع دادند که تمرین های جنگی در 
الموت طوری بدقت و نظم ادامه دارد که گوئی ملاحده آن را از واحبا بات دین خود میذانند وا گر کسی از ز لحاظ 
سن و مزاج. تواناتی وی مگ را داشته باشد و تمرین نکند مثل کسی است که نماز نخوانده و روزه 
نگیرد. البته الموت کشوری است که از تو دور می‌باشد و تو نمی توانی دشالتی در مور آنجا بکنی و نقشه 
ملاحده را در آن سرژمین نقش زان کت . اما درنزدیکی تونیزملاحده مشغول تفتین هستند. 

جلال الدوله پرسید در کجا تفتین می کنند؟ خواجه نظام الملک گفت در نیشابور. 
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جلال الدوله پرسید مگردرتیظا ورملا ده کی می کنند؟ 

خواجه نظام الملک گفت بلی و آیا می دانی که پیشوای ملاحده در نیشابور کیست؟ جلال الدوله 
اظهار بی اطلاعی کرد. 

خواجه نظام الملک گفت پیشوای ملاحده نبشا بور شرف الدین طوسی است. جلال الدوله از این حرف 
بسیار حیرت کرد و گفت آیا شرف الدین طوسی ملحد است. 

خواجه نظام الملک جواب داد بطوریکه جاسوسان من اطلاع می دهند او ملحد می باشد و عده‌ای از 
شا گردان خود را ملحد کرده ولی ما نمی توانیم این موضوع را به ثبوت برسانیم مگر این که شاهد بیاوریم یا 
هنگامی که وی مشغول تبلیغ کیش خود می باشد او را غافلگیر نمائیم که درآن صورت نخواهد توانست انکار 
کند. 

جلالالدوله گفت من شرف‌الدین طوسی را یکی از علمای برجسته اسلام می دانستم و ملحد شدن او 
خیلی مرا حیران کرد. 

وزیر اعظم جواب داد من هم مثل تی وقتی شنیدم که شرف‌الدین طوسی ملحد گردیده بسیار حیرت 
کردم. | گریکنفر این خبر را باطلاع من می رسانید نمی پذیرفتم و فکر می کردم که مخبر مز بور اشتباه کرده 
است. ولی دون ازدومنبعء اين خبررا باطلاع من رسانیدند ویکی ا زآنها با گوش خود ازدهان شرف الدین 
طوسی شنید که گفت خداوند ما حسن صباح علی ذکره السلام. 

جلال‌الدوله اظهار کرد اگر شرف‌الدین طوسی ملحد باشد آیا می‌توان پذیرفت که یک چنین 
بی احتیاطی را کرده و این کلام را در حضور مردم برزبان آورده است؟ 

خواجه نظام الملک گفت شرف الدین طوسی با یکی از شا گردان خود صحبت می کرد و متوجه نبود که 
شخصی از کنارش عبورمی نماید. آن شخص حاسوس من بود و جاسوس مز بورهم نمی دانست که شرف‌الدین 
طوسی ملحد است ولی وقتی از کنارش گذشت شنید که آن مرد بشا گرد خود گفت خداوند ما حسن صباح علی 
ذکره السلام. بعد از این گفته جشم شرف الدین طوسی بجاسوس من افتاد وسخت مضطرب گردید ورنگ از 
صورتش پرید و سکوت کرد و بعد با صدای بلند افزود « چنین می گویند جماعت ملاحده که لعنت خدا برآنها 
باد» ‏ 

جلال الدوله پرسید آیا تصورنمی کنی که شرف الدین طوسی نقل قول کرده باشد. 

خواجه نام الملک جواب داد اگر شرف الدین طوسی نقل قول می کرد رنگ صورتش تفییرنمی نمود و 
مضطرب نمی شد. 

حلالآلووزد کت اشوس کمایم کرازش رای توفرخاده کیسع؟ 

خواجه نظام الملک جواب داد او یکی از طلاب مدرسه نظامیه است و شرف الدین طوسی را حوب 
می شناسد و می داند که مردی است تودار وبا جرئت. اگر این مرد شرف الدین طوسی را بخوبی نمی شناخحت 
ممکن بود تصور کنیم که در موردش اشتباه کرده و نقل قول او را چون اعتراف به کفر دانسته است. ولی 
حاسوس منء استاد مدرسه نظامیه را خوب می شناسد و فهمید که رنگ شرف‌الدین طوسی از آن جهت تغیر 
کرد که دانست, رازش آشکار گردیده, اما چون مردی است با هوش فی البدیهه راهی برای گریزیافت و گفت 
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خواجه نظام اله " 
(« جنین میگویند جماعت ملاحده که لعنت خدا برآن‌ها باد» برای اينکه نقل کف کفر نیست و درخور 
مجازات نمی باشد. 

جلال الدوله پرسید جاسوس دیگر که راجع به شرف‌الدین طوسی برای تو گزارش فرستاده کیست؟ 
خواجه نظام الملک گفت که او یکی از خدمه مدرسه نظامیه است و از محارم من می باشد ومن باو دستورداده ام 
که هر چیز حالب توجه را که راجع به استادان یا طلاب مدرسه می بیند يا می شنود باطلاع من برساند. او متوحه 
شده بود که برحی از طلاب مدرسه بعضی از شب‌ها به ححره شرف الدین طوسی میروند و مدتی درححره استاد 
توقف می نمایند. طلاب مدرسه نظامیه. هر اشکالی که داشته باشند روزها در محضر استاد مطرح میکنند و 
شب‌ها به حجره استاد نمیروند مگربندرت و زود ا زآنحا مراجعت می نمایند چون میدانند که استاد باید مطالعه 
یا استراحت کند. ولی آن عده از شاگردان که مورد توحه خادم مدرسه قرار گرفتند و شب‌ها به حجره 
شرف الدین طوسی میرفتند و هنوز هم میروند هر بار که شب بآنجا میرفتند مدتی توقف مینمودند و جند شب 
توقف آن‌ها تا موقع بانگ موّذن بطول انجامید. خادم مدرسه از توقف طولانی محصلین در حجره استاد که 
غیرعادی بود ظنین شد و درصدد برامد بفهمد طلاب مز بور برای چه شب ها به حجره استاد میروند و انجا چه 
می کنند؟ هروقت که طلاب به حجره استاد میرفتند دررا می بستند و حادم مدرسه نمی توانست درون حجره را 
ببیند. ولی گوش خود را بدر میچسبانید که صداها را بشنود و متوجه می شد که استاد و شا گردان او بحث 
علمی میکنند ولی بحث آن‌ها مر بوط به ملاحده است. حادم تصور کرد که آن‌ها ملاحده را مورد طعن و قدح 
قرار میدهند ولی بعدمتوجه شد که آنچه استادوشا گردان‌می گو یندمر بوط است بمدح,و منقبت ملاحده و حسن 
صباح که او را خداوند میخواندند و اگر گاهی برای شا گردان راحم به حسن صباح تردید حاصل می شد 
شرف الدین طوسی تردید آنها را رفع ميکرد. از صحبت‌هائی که استاد و شا گردان میکردند حادم مدرسه نظامیه 
فهمید که شرف الدین طوسی. حسن صباح را حجت میداند و عقیده دارد که وی ناب خاص امام است حتی 
خادم مدرسه صحبت هائی از شرف الدین طوسی شنید که حاکی از این بود که آن مرد فکر میکند حسن صباح 
ممکن است خود امام باشد. 

جلال الدوله اظهار کرد من از عقیده ملاحده درست اطلاع ندارم ولی فکر میکنم که به عقیده آنها 
کسی که ناب خاص امام است نمیتواند امام باشد و آن دو نف, دو فرد متمایز هستند. 

خواجه نظام الملک گفت در هر حال خادم مدرسه نظامیه از گفتگوی شرف الدین طوسی با شا گردان 
فهمید که بدون تردید استاد مدرسه. یک ملحد است حون بطور صمیمی و حدی از حسن صباح و ملاحده 
پشتیبانی می نماید. نکته دیگر که توحه حادم مدرسه را جلب کرد این بود که دید آن قسمت از طلاب مدرسه 
که شب‌ها به حجره شرف الدین طوسی میروند و تا پاسی از شب در آنجا هستند روزها بیشتر با هم میجوشند و 
بنظرمیرسد که از حیث مشرب بهم نزدیک هستند و از طلاب دیگردوری می گزینند. خادم ازروی این قرینه 
با توجه به مذا کراتی که هنگام شب در حجره شرف الدین طوسی می شد فهمید که طلاب مز بور ملحد هستند آما 
درموقع روز چیزی از آنها نمی شنید که ارتداد آنها را به ثبوت برساند. 

جلال الدوله اظهار کرد ای خواجه بزرگ کسانی که برای تو راجم به شرفالدین طوسی گزارش 
فرستاده‌اند یکی طلبه مدرسه نظامیه است ویکی خادم همان مدرسه و نمیتوان یک دانشمند بزرگ ومعروف 
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چون شرف‌الدین طوسی را باستناد گزارش آن دو نفر بقتل رسانید. شرف الدین طوسی در تمام شهرهای ایران 
دارای شهرت و احترام است و همه او را یک دانشمند مسلمان میدانند وا گراو را باستناد گزارش یک طلبه و 
یک خادم مدرسه بقتل برسانند کسی قبول نخواهد کرد که آن مرد ملحد بوده و مردم خواهند گفت که 
شرف الدین طوسی قربانی خرض خصوصی شده است. تو ای خواجه بزرگ میدانی که من حصم خونین 
ملاحده هستم و هرملحد را که بچنگ بیاورم بعد ازثبوت ارتداد بقتل میرسانم. ولی درمورد شرف الدین طوسی 
احتیاط را ضروری میدانم. چون بعید نیست که گزارش طلیه مدرسه نظامیه و حادم آن مدرسه مبتنی بر غرض 
باشد و شاید آن دو نفرهمدست شده اند تا این که وسیله نابودی شرف الدین طوسی را فراهم نمایند. 

خواجه نظامالملک گفت آن دو نفریکدیگر را از لحاظ این که جاسوس من هستند نمی شناختند. 

جلال الدوله حواب داد ولی از لحاظ این که دریک مدرسه ی 
مدرسه و بطور کلی در هرجا ممکن است بین رئیس و مرئوس اختلاف بوجود بياید و مرئوس بفکر بیفتد از 
رئیس انتقام بگیرد و آن دونفریحتمل نسبت به شرف‌الدین طوسی کینه بهم رسانیده اند وفکر کردند که هرگاه 
دو گزارشء بظاهر بی اطلاع یکدیگر برای توبفرستند, زودتر شرف الدین طوسی را ذابود خواهند کرد. زیرا تو 
بعد از این که دو گزارش از دو منبع مختلف راجع به ملحد بودن شرف الدین طوسی دریافت کردی یقین حاصل 
می‌نمائی که او مرتد و واجب القتل است. اگراین دو گزارش راحم به شخصی دیگر رسیده بود من هم مثل تو 
باورمیکردم که شرف الدین طوسی ملحد است. ولی متهم کردن یک دانشمند مسلمان بزرگ چون شرف الدین 
بارتداد, باید متکی به مدارکی باشد با ارزش‌تر از شهادت یک طلبه ویک خادم مدرسه ولواين که هر دو 
جاسوس توباشند. زیرا این دو جاسوس جزو مروسین شرف الدین طوسی هستند و مرئوسین یا رئیس خود را 
دوست میدارند یا دشمن وی می شوند و این ها شاید مورد تغیسریا تنبیه استاد واقع شده نسبت بوی احساسات 
خحصمانه پیدا کرده اند. 

خواجه نظام الملک اظهار کرد با اينکه نظریه تواز لحاظ اصل درست است من حون نسبت باین دو 
اعتماد دارم تصور نمی کنم که این طور باشد و آن‌ها از روی کبنه نسبت به شرف الدین طوسی اش کرزگن ن 
داده باشند, 

جلال الدوله گفت ای خواحه بزرگ برادرزاده من باسم عبدالله کاشمری در مدرسه نظامیه تحصیل 
می کند و اگرتوموافقت کنی من بوسیله قاصد نامه ای برای برادرزاده ام می فرستم وباومی گویم که راجع به 
شرف الدین طوسی تحقیق نماید و حواب بدهد که آیا ملحد هست یا نه؟ 

خواجه نظام الملک گفت من در نظر دارم اقدامی بهتر از این بکنم و آن انتقال تو از طوس به نیشابور 
است و من تورا حکمران نیشابور خواهم کرد تا این که بتوانی راجع به شرف الدین طوسی تحقیق دقیق بکنی . 
زیرا ملحد شدن این مرد بیش از انجه دربادی نظر استنباط می شود اهمیت دارد و او هم متولی مدرسه نظامیه 
است و هم استاد آن مدرسه و اگر ملحد باشد تمام طلاب مدرسه نظامیه را ملحد خواهد کرد. جلال‌الدوله از 
گفته خواجه خواجه نظام‌الملک خوشوقت شد. پرای این که اهمیت نیشابور در آن عصر بیش از طوس بود و 
حکمران نیشابور بیش از حکمران طوس اهمیت داشت. 

جلال الدوله گفت ای خواجه بزرگ اگرمن بعد از رفتن به نیشابوراطلاع حاصل کردم که شرف الدین 
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طوسی ملحد است چه باید بکنم؟ زیزا شرف الدین متولی مدرسه نظامیه است و توخود متولیان مدرسه نظاهیه را 
دارای مصونیت کرده‌ای و آنها استقلال دارند و کسی نمی تواند متعرض آنها شود. ۱ مردی چون من که 
حکمران نیشابور خواهم بود نخواهم توانست مردی چون شرف الدین متولی مدرسه نظامیه را دستگیر کنم و 
بزندان بیندازم. 

خواجه نظام الملک گفت بعد از این که توفهمیدی که شرف الدین طوسی ملحد است من بدستاویزاین 
که شرف الدین استاد می باشد و تدریس مانع از این است که بتواند بکارهای مر بوط به تولیت. مدرسه برسد او را 
ازتولیت مدرسه نظامیه معزول خواهم کرد و تورا متولی آن مدرسه خواهم نمود. آن‌وقت تومی توانی شرف الدین را 
تع کی گنیی و بزندان بیندازی تا اينکه بمجازات برسد. خواجه نظام الملک می‌توانست دیگری را متولی 
مدرسه نظامیه کند ولی از ان جهت جلال الدوله را درنظر گرفت که سعی اورا برای ثبوت ارتداد شرف الدین 
طوسی بیشتر نماید. تولیت مدرسه نظامیه یک مقام اجتماعی بزرگ بود و جلال الدوله اگر امیدواررمی شد که 
علاوه بر حکمرانی بر نیشابور متولی مدرسه نظامیه هم خواهد شد میکوشید که زودتر ارتداد شرف الدین طوسی 
رابه ثبوت برساند تا اینکه وی‌از تولیت مدرسه نظامیه ب رکناررشود و او جانشین شرف الّدین گردد. 

وزیر اعظم گفت من اکنون دستورمی دهم که فرمان نصب تورا بحکمرانی نیشابوربنویسند تا من آن 
را صحه بگذارم و مهر کنم وتو آماده باش که بعد ازدریافت فرمان براه بیفتی وبه نیشابوربروی. ولی کسی 
نباید بفهمد که من برای جه تو را به نیشابور فرستاده ام. عبداللّه کاشمری برادرزادهٌ تو که در مدرسه نظامیه 
تحصیل می کند ممک است که بتواند راجع به شرف الدین طوسی اطلاعاتی مفید بتوبدهد ولی جاسوسی او 
کافی نیست. تو باید در نیشابور طوری اقدام کنی که بتوانی دلیل مرتد بودن شرف‌الدین طوسی را بدست 
بیاوری تا اینکه کسی نتواند بگوید که شرف‌الدین قربانی غرض خصوصی شدهاست. یکی از کسانی که در 
نیشابور ممکن است که مورد استفاده تو قرار بگیرد شیخ یوسف بن صباغ می پاشد که پیش نماز مسجد جامع 
نیشابور و ازمدرسین مدرسه نظامیه است و رقیب شرف الدین طوسی بشمار می آید. 

آنگاه خواجه نظام الملک برای مزید اطلاع جلال الدوله حنین گفت: وقتی بنای مدرسه نظامیه بغداد 
باتمام رسید من عزم کردم که شیخ ابواسحق شیرازی را متولی و مدرس آن مدرسه بکنم زیرا مردی بود 
دانشمند و پرهی زکار و سکنه بغداد او را محترم می شمردند. ولی سیخ !بواسحق شیراژی تولیت مدرسه نظامیه را 
نپذیرفت و برای تدریس بمدرسه نرفت و عذرش این بود که می گفت زمین مدرسه نظامیه بغداد یک زمین 
غصب است و نباید در زمین غصبی مدرسه ساخته شود. من بطورموقت تولیت مدرسه را خود برعهده گرفتم و 
شیخ یوسف بن صباغ که او نیز مردی دانشمند بود باندازه شیخ ابواسحق شیرازی بین مردم محبوبیت نداشت 
خواستم که بمدرسه برود و تدریس کند. یوسف بن صباغ مدت بیست روز درنظامیه بغداد تندریس می کرد و بعله 
ناجار شد که دست از تدریس بکشد برای اينکه مردم شهر بغداد بهیشت اجتماع بخانة شیخ ابواسحق شیرازی : 
رفتند و او را از خانه خارج کردند و بمدرسه بردند تا این که تدریس نماید. شیخ بوسف بن صباغ وقتی احترام 


۱ - معلوم می شود استقلال دانشگاهها که امروز در دنبا متداوگ است از ايران یکشورهای دیگر رفته جون بطوری که در این 
سر گذشت ميخوانيم متولیان مدارس نظامیه ( که هریک از آنها یک دانشگاه بود) استقلال داشتند. س مترجم. 


5620 5۷ 0 


خداوند الموت 
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بواسمصتی شیرازی را نزد مردم ذید نتوانست در بغداد بماند و از من خواست که به نیشابور منتقل گردد. بعد از 
این که یوسف بن صباغ به نیشابور منتقل گردید امیدوار بود که من تولیت مدرسه نظامیه را باو وا گذار کنم و من 
بجند علت او را متولی مدرسه نظامیه نکردم. یکی این که یوسف بن صباغ در نیشابور معروف نبود و مردم وی را 
ای کی مت | کر مق او را متولی مدرسه نظامیه می کردم باعث عدم رضایت مردم می شد. دوم این که 
می دانستم یوسف بن صباغ مردی است مال دوست و حریص ومتولی مدرسه نظامیه باید مردی باشد کم اعتنا 
نسبت بمال دنیا و قانع بآنچه از ممر مستمری باو می رسد. من فکر میکردم که هرگاه بوسف بن صباغ متولی 
مدرسه نظامیه شود از د رآمد مدرسه برداشت خواهد کرد و آنجه من برای مدرسه وقف کرده‌ام بمصرف واقعی 
نخواهد رسید. علت سوم این بود که شرف الدین طوسی را در آن موقع دوست می داشتم ومی خواستم نسبت باو 
محبت کنم و لذا وی را متولی مدرسه نظامیه کردم. 

جلال الدوله گفت ای خواجه بزرگ آیا از کارشرف الدین طوسی راضی هستی یا نه؟ 

خواجه نظام الملک پاسخ داد تا کنون من از کار او راضی بودم ولی خبر مر بوط به اینکه وی ملحد شده 
مرا ازوی متنفر کرد. زیرا ملحد شدن از طرف یک مسلمان بزرگترین خیانت است, زیرا خیانت نسبت به دین 
ی با شا 

جلال الدوله گفت راست می گوئی و اگر ثابت شود که شرف‌الدین طوسی ملحد شده» خدمات 
کش اور خواهد گردید حون یک خیانت» ارزش هزار خدمت را آزبین می برد تا حه رسد بخیانت 
تسوت 49 #ر: 

خواجه نظام الملک اظهار نمود بعد از این که شیخ یوسف بن صباغ متوجه شد که شرف الدین طوسی 
متولی مدرسه گردیده, کین وی را بردل گرفت. یوسف بن صباغ خود را دانشمندتر از شرف الدین طوسی 
می دانست و من هم عقیده دارم که معلومات یوسف بن صباغ بیش از شرف الدین طوسی است. ولی صباغ متوجه 
نبود و نیست که مردی را فقط برای این که دانشمند است متولی مدرسه نمیکنند و صفات دیگرش زا هم مورد 
توحه قرار میدهند. در هر حال شیخ بوسف بن صباغ دشمن شرف الدین طوسی است و استاد مدرسه نظامیه نیز 
هست و تومی توانی بعد از ورود به نیشابوراز وجود شیخ صباغ برای تحقیق راجع به شرف الدین طوسی استفاده 
کنی. 

فکری بخاطر جلال الدوله رسید و خواست برز بان بیاورد ولی خود داری کرد. فکر جلال الدوله این بود 
که جون شیخ صباغ دشمن شرف الدین طوسی و استاد مدرسه نظامیه می باشد آیا نمی توان فرض کرد که ای یک 
طلبه مدرسه و خادم نظامیه را وادار کرده که دو گزارش راجعبه شرف الدین طوسی برای خواجه نظام الملک 
بفرستند و او را ملحد حلوه بدهند. جلال الدوله از این حهت از ابراز فکر مز بور خود داری کرد که نخواست 
اتهامی را که بر شرف الدین طوسی وارد آمده ضعیف کند. چون نفع وی دراین بود که اتهام مز بورتقویت گردد 
تا شرف الدین طوسی از تولیت مدرسه نظامیه معزول شود و او شغل تولیت مدرسه نظامیه را علاوه بر حکمرانی 
نیشابور برعهده بگیرد. بعد گفت ای خواجه بزرگ آیا تودرطوس توقف خواهی کرد یا ازاینجا خواهی رفت؟ 

نظام الملک پاسخ داد من از اینجا میروم و عازم ری خواهم شد تا اينکه با سلطان مشاورت نمایم و 
برای ازبین بردن ملاحده یک تصمیم قطعی بگیرم. 


4 


ها دم ونم ی یراجم 
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خواجه نظام الملک 


جلال الدولة گفت ای خواجه بزرگ چون توازاینجا میروی من بتودسترسی فوری نخواهم داشت. 

خواجه نظام الملک پرسید منظورت چیست ؟ 

جلال الدوله گفت منظورم اين است که بگو یم اگر معلوم شود که شرف الدین طوسی ماحد ی باشد 
باید راجع باو تصمیم فوری گرفت وتا وقتی که من برای تو گزارش بفرستم و توجواب مرا بدهی و دستور صادر 
کنی دیر ميشود, آیا بهتر این نیست که توای خواجه بزرگ, یک سفید مهر بمن بدهی که تا ملحد بودن 
شرف الدین طوسی به ثبوت رسید من حکم تورا بنظر شرف الدین برسانم و او ازتولیت مدرسه نظاهیه معزول شود و: 
من بتوانم وی را بزندان بیندازم. 

خواجه نظام الملک اظهار کرد ای جلال الدوله من بتو اعتماد دارم وگرنه تورا حا کم نیشابور و مأمور 
رسیدگی به عفیده شرف الدین طوسی نمیکردم. ولی روش من اجازه نمی دهد که بتو سفید مهر بدهم و از 
نیشابور تا ری فاصله ای طولانی وحود ندارد وشاطران کا رکشتة ما می توانند پنج روزه ازنیشابوربه‌ری مسافرت 
کنند و ۳ تو بعد ازپنج روز بمن خواهد رسید و پنج روز دیگر تو دستور مرا دریافت خواهی کرد. 
جلال الدوله که در آغاز طرفدار شرفالدین طوسی بود و بطوری که گفتيم گزارش طلبه و خادم مدرسه نظامیة را 
مخدوش حلوه داد, وقتی دریافت که خود او ( در صورت ثبوت ملحد بودن شرف الدین ) متولی عدرسه نظامیه 
خواهد شد نظریه اش راجع به شرف الدین طوسی تغییر کرد. خواجه نظام الملک در سیاست با تجر به ترا آن بود 
که متوحه تغییر نظریه جلال الدوله نشده باشد و نفهمد که برای جه آن مرد ازوی سفید مهر میخواهد. اگر خواجه 
نظام الملک به جلال الدوله سفید مهر می داد, فرقی با صدور حکم قتل شرف الدین طوسی نداشت. خواجه 
نظام الملک در ظرف مدتی که از یکساعت تجاوز نکرد توانست که اولاً از نظریه جلال‌الدوله نسبت به 
شرف الدین طوسی مستحضر شود و فهمید که جلال الدوله طرفدار شرف الدین میباشد وبرای آن مرد قائل باحترام 
است. ثانیاًتوانست عقیده جلال الدوله را نسبت به شرف الدین طوسی با یک وعده از بین ببرد و بحای آن کینه 
بوجود آورد. جلال الدوله از آن لحظه که فهمید اگر شرف‌الدین طوسی از تولیت مدرسه نظامیه برکنار شود او 
متولی مدرسه خواهد شد وجود آن مرد را مانع کامیابی خود دید وتصمیم گرفت شرف‌الدین طوسی را محو کند. 
خواجه نظام الملک نسبت به ملاحده بیرحم بود و ا گر براو محقق می شد که شرف الدین طوسی ملحد است او را 
بقتل می رسانید. ولی هنوزتردید داشت که وی ملحد باشد. 

وزیر بزرگ سلطان ملکشاه سلجوقی به جلال الدوله نگفت که راجع با لحاد شرف الدین طوسی تردید 
دارد که مبادا در آن مرد اعمال ثفوذ کند. ولی همین که گزارش‌ها را دریافت کرد چون از خصومت شیخ 
یوسف بن صباغ نسبت به شرف الدین طوسی اطلاع داشت اندیشید که شاید گزارشها به تحریک بوسف بن صباغ 
فرستاده شده است. 


باری خواجه نظام الملک به جلال الدوله سفید مهر نداد. ولی همانرون, فرمان عزل حا کم نیشابور و 


۷۱ 


خبر نصب جلال الدوله را بحکمرانی آن شهر با پیک: به نیشابور فرستاد و دو روز دیگر جلال الدوله از طوس . 


7 و ی 2 
حرکت کرد و عازم نبشابور گردید. 
در دوره سلطان ملکشاه طبق ترنیبی که خود خواجه نظام الملک داده بود؛ وحوه هر شهر غیر از 
دانشمندان روحانی احازه داشتند که بر اسب‌های خود دهانهٌ مفضض بزنند و برای اسب خویش یراق 


5620 5 0 
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هقف فر هم کنند. دهانه ویراق مفضض عبارت بود از دهانه ویراق جرمی که روی آن را با پولک های نقره 
میوشاد. ند و جنین حلوه میکرد که دهانه ویراق اسب از نقره است. داشتن دهانه و یراق مفضض از مزایای 
عم ریک از باکت یزان بوک واه که حا کم جدید وارد آن شهر ميشد تمام کسانی که مجاز بودند دهانه 
اسب , پراق مفضض داشته باشند باستقبال حا کم میرفتند. در بعضی ازشهرهای بزرگ مثل نبشابور و ری و 
اصفهان و غیره» دو سه نفر از وجوه برجسته بودند که اجازه داشتند براسب خود دهانه ویراق مهب یعنی طلا 
بزنند. آن‌ها درموقع ورودحا کم مجبورنبودند که باستقبال بروند ولی هنگام ورود سلطان ملکشاه یا وزیر اعظم 
او خواجه نظام الملک می باید سلطان یا وزیرش را استقبال کنند و هنگام استقبال دهانه ویراق مُذهب براسب 
خود میزدند وبا این که وجوه ممتاز شه محبور نبودند که در موقم ورود حا کم جدید به استقبالش بروند براسب 
خود دهانه ویراق نقره می زدند وباستقبال حا کم تازه می رفتند تا حکمران حدید با آنها دشمن نشود. 

روزی که جلال الدوله وارد نیشابورمی‌شد جند تن ازوحوه ممتازشهر که محاز بودند دهانه ویراق طلا 
پراسبهای خود بزنند با اسب‌هائی که دهانه ویراق نقره داشت باستفبال حا کم رفتند. جلال الدوله می دانست 
که بین مستفبلین شرف‌الدین طوسی و شیخ بوسف بن صباغ را نخواهد دید زیرا رسم نبود که دانشمندان 
روحانی به استقبال حاکم بروند و طبق سنت دیرین علمای روحانی» هنگام ورود حاکم جدید در 
دارالحکومه حضور می یافتند و در آنجا حا کم تازه را می دیدند وبا وی آشنا می شدند وهنگام ورود یک حاکم 
جدید, وحوه شهر به اندازه استطاعت خودبرای حا کم هدیه می فرستادند. آنهائی که دارای بضاعت بودند یک 
قطعه زمین گرانبها یا یک قطعه پارجه زری با یک دست زین و برگ ویراق قیمتی بوسیلةٌ خدام خود برای 
حاکم تازه می فرستادند و کسانی که کم بضاعت بودند بفرستادن دو یا یک گوسفند اکتفا می نمودند و 
هدایای محقرحا کم را نمی رنجانید برای این که می فهمید که فرستند گان هدایا کم بضاعت هستند و اگر 
بضاعت می داشتند هدایائی بهتر را می فرستادند. 

جلال الدوله وارد نیشابور شد و بطرف دارالحکومه رفت و در آنجا جند تن از علمای روحانی برحسته 
شهر ومتولی و استادان مدرسه نظامیه را دید شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه که از حیت مرتبه و شخصیت 
مقدم بر ساير علمای نیشابور بود به حکمران جدید خیرمقدم گفت. جلال الدوله وصف شرف الدین طوسی را 
شنیده ولی او را ندیده بود وجشمش بمردی‌بلند قامت افتادکه جهره ای دلنشین و ریش سفید وسیاه و جشم هائی 
درشا و روف داش و اسان وهی اورا تکرست فکرمی کرد کسی که‌دارای آن قیافهس باشهدارای 
صفای باطنی نیز هست و جلال‌الدوله در دل گفت عجیب است که این مرد ملحد باشد و از کیش فرقة ضاله 
پیروی یا متولی مدرسه نظامیه استادان آن مدرسه را بحکمران معرفی کرد تا به شیخ یوسف بن صباع رسید, 
بوسف بن صباغ میانه بالا وجشمهائی ریزو زنخی باریک و مثلث شکل داست و جلال الدوله از حالش پرسید و 
گفت شنیده ام که در گذشته دربغداد بودی آیا اینجا به توخوش‌تر میگذرد یا این که دربغداد بهترمیگذشت. 

پوسف بن صبأغ گفت من حادم علم هستم و در هر نقطه بتوانم بعلم خدمت کنم بمن خوش میگذرد. 

جلال الدوله گفت یا شیخ یکی از خویشاوندان من که درمدرسه نظامیه بغداد تحصیل می کند شرحی 
راجم به فضل‌تو به من نوشته بود ومن میل دارم تورا بیشترببینم و راجع به بغداد با توصحبت کنم. 

بوسف بن صباغ گفت هرموقع که توبخواهی من نزد توخواهم آمد وبا توصحبت خواهم کرد. 
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خواحه نظام الملک 

جلال الدوله گفت امروزوفردا وپس فردا به مناسبت اینکه تازه وارد نیشابور شده ام و اوقاتم صرف دید 
و بازدید می شود فرصت ندارم با توصحبت کنم. ولی امیدوارم که بتوانم بعد ازسه روزیکی از خدام خود را نزد 
توبفرستم وتقاضا کنم که به خانه من بیائی . از کت وود رازهیه ار له شرف لد طزیی شییزند و 
مخوتخه شزدین_ که جلال الدوله نسبت به شیخ پوسف بن صباغ توحه مخصوص دارد. پس ازسه روز جلال الدوله 
یکی از خدمه خو را نزد شیخ یوسف بن صباغ فرستاد و ساعتی را برای آمدن بخانه خود تعیین کرد که موقع 
صرف غذا بود. بعد از اینکه پوس بن صباغ آمد جلال الدوله امر کرد که سفره گستردند و غذا آوردند و پس از 
اینکه غذا خورده شد برسم مشرق زمین؛ حلویات مقابل حا کم نیشابور و یوسف بن صباغ نهادند و خحدمه خارج 
شسدند ‏ 

جلال‌الدوله گفت با شیخ من امروز از دیدار توخوشوقت شدم و خواستم با توصحبت کنم. من 
هنکاعی که سایرغلما2 حضور ذاشتتد بت گفتم که میخواهم راجم بیکی از خویشاوندانم که درنظامية بغداد 
تحصیل میکند و همچنین راجم به آن شهر با توصحبت کنم. زیر نمی خواستم دیگران بفهمند که من و تو 
راجم بچه مقوله صحبت خواهیم کرد ولی اینک بتومی گویم که صحبت من با تومر بوط است بهمین جا. 
پوسف بن صباغ که با دقت حاکم را مینگریست گفت ای امیر چه می خواهی بگوئی ؟ 

جلال الدوله گفت ای شیخ مدتی است که تو در نیشابور بسر می بری وبگوآیا در این شهر ملاحده 
سکونت دارند یا نم؟ جلال الدوله هم وقتی این حرف را میزد با دقت شیخ یوسف بن صباغ را می نگریست و 
می خواست بداند حرفش در ال مرد جه اثرمی کند؟ 

شیخ یوسف دستی برريش شود کشید و گفت ای امر ملاحده, دربعضی ازبلاد هستند و در نیشابور 
هم سکونت دارند. 

جلال الدوله گفت یا شیخ آیا توآنها رامی شناسی ؟ 

شیخ یوسف جواب داد بعضی ا زآنها را میشناسم. 

جلال الدوله پرسید آنها که هستند ومسکنشان کحاست؟ 

شیخ یوسف اظهار کرد آنهائی که من می شناسم مسکنشان مدرسه نظامیه است. جلال الدوله با حیرت 
مخ گنت از اين قرار آن‌ها جزو طلاب مدرسه هستند؟ شیخ یوسف گنت طلاب را استادان گمراه 
کرده اند و استاد همانطور که می‌تواند یک طلبه را بسرمنزل رستگاری برساند می‌تواند باعث گمراهی او 
بشود . جلال الدوله گفت وحود ملاحده درالموت یرت اورئیست آنحا م رکزملاحنه است؛ ولی وحود ملاحده 
در مدرسه نظامیه؛ یعنی در یکی از مرا کز بزرگ اسلام براستی تعجب آوراست... خوب ... استادانی که 
طلاب.ز! گمزان می کنند و بجاده ضلال می کشانند» که هستند؟ سیخ یوسف سکوت کرد. حاکم نیشاپور 
پرسید برای حه از آن‌ها نام نمیبری ؟ 

شیخ یوسف گفت برای این که نمی توانم نام ببرم؟ حا کم پرسید برای چه؟ شیخ بوسف گفت برای 
اینکه تفیه می کنند و هم مصونیت دارند. چون تقیه می کنند نمی توان داغ باطله را روی ناصیه آنها گذاشت و 
چون مصونیت دارند حتی ملکشاه هم نمیتواند آنها را بحازات کند. حا کم گفت من جز متولیان مدارس نظامیه 
کسی را نمی شناسم که دارای مصونیت باشند. شیخ یوسف گفت من هم آنها را میگویم. 
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جلال الدوله اظهار کرد چود صحبت ما باینجا رسیده با کنایه حرف زدن بیمورد است و باید صریح 
صحبت کرد و آیا توعقیده داری که شرف الدین طوسی متولی مدرسذ نظامیه ملحد است؟ شیخ بوسف گفت من 
یقین دارم که او ملحد است و خواجه نظام الملک اگر کتله کوزمسیحی را متولی مدرسه نظامیه می کرد بهتر از 
این بود که شرف الدین طوسی را متولی مدرسه بکند. جون کتله کوزهرچه باشد یک مسیعی است که به دین 
خود عقیده دارد و شرف الدین طوسی از دین خود دست کشیده مرتد شده است .۱ 

جلال الدوله گفت خواجه نظام الملک اینجا حضور ندارد تا بشنود من از او جانبداری ميکنم. ولی 
حاضرم سوگند يادنمايم که خواجه نظام الملک ا گر می دانست که شرف الدین طوسی ملحد است او را متولی 
مدرسه نظامیه نمیکرد و خواجه نظام الملک مردی است مسلمان و دشمن خونین ملاحده. شیخ بوسف حواب داد 
من پیش بینی می کنم که تا یک یا دوسال دیگر شرف الدین طوسی نه فقط تمام طلاب مدرسه نظاهیه بلکه تمام 
استادان آن را ملحد خواهد کرد. جلال الدوله گفت با شیخ آمدن من به نیشابور برای همین است که تا یک یا 
دوسال دیگرتمام طلاب و استادان مدرسه نظامیه ملحد نشوند. 

شیخ یوسف اظهار کرد ای امیر ا گرتوبرای این منظوربه نیشابو رآمده ای من روزو شب از خداوند توفیق 
تورا می طلبم. حا کم گفت من از دعای خیر توخوشوقتم وبرای اين که مرا خوشوقت تر کنی بهتراین است که 
" پا من کمک نمائی. شیخ یوسف جواب داد ای امین من اگربتوانم کمکی بتوبکنم مضایقه نخواهم کرد ولی 
میدانم که کاری ازمن ساخته نیست. 

جلال الدوله گفت تو استاد مدرسه نظامیه هستی و روز و شب ازنزدیک با شرف الدین طوسی محشور 
می باشی و می‌توانی او را تحت نظربگیری و بفهمی که آیا وی ملحد هست یا نه؟ شیخ بوسف پاسخ داد من در 
الحاد او تردید ندارم وبرای من این قسمت محتاج اثبات نیست. جلال الدوله گفت من نتوانستم منظور نخود را 
بدرستی بیان کنم و منظورم این است که چون توروزو شب درجوار شرف الدین طوسی هستی وبا او بسر میبری 
می‌توانی مدارکی بدست بیاوری که الحاد او را به ثبوت برساند و همین که مدارک را بدست آوردی بمن 
اطلاع بده و من بتوقول می دهم که مصونیت شرف الدین طوسی مانع از مجازات او نخواهد شد. 

شیخ بوسف گفت ای امیر من بتومی گویم که ملاحدهء از جمله اين مرد تقیه می کنند ومن چگونه 
می‌توانم برای اثبات الحاد او مدارک بدست بیاورم. جلال الدوله اظهار کرد توبرای اينکه علیه متولی مدرسه 
دلائل بدست بیأوری می توانی چنین جلوه بدهی که قصد داری ملحد شوی. وقتی شرف الدین طوسی بفهمد که 
تومیخواهی ملحد بشوی ملاحده را بتومعرفی خواهد کرد و اسرارش را با تودربین خواهد گذاشت و آن‌وقت ما 
می توانیم آن مرد را بمجازات برسانیم. 

شبخ یوسف گفت شرف الدین طوسی نسبت بمن ظنین است و اگرمن باو بگویم که می خواهم ملحد 
شوم متوحه خواهد شد که قصد دارم اسرارش را کشف کنم. جلال الدوله اظهار نمود اگر فکرمی کنی که 
شرف الدین طوسی نسبت بتوظنین است. می‌توانی چند تن ازشا گردان خود را مأموراین کاربکنی ؟ آن ها نزد 


"1 ۳ ۳ ق ۳ 
۱- کتله کوز از کلمه کاتولیکوس گرفته شده و در قدیم اسقف های بز رگ مسبحی را کاتولیکوس می خواندند و سکنه کشورهای 
ایران چون نمی توانستند این کلمه را تلفظ کنند آنرا کتله کوزمی خواندند. - مترجم. 
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خواجه نظام الملک تن 
شرف الدین طوسی تظاهر میکنند که می خواهند ملحد شوند و ازوی درخواست مینمایند که برای الحاد, آن‌ها 
را ارشاد کند. بآن‌ها بسپار که از شرف الدین طوسی جند نوشته بدست بیاورند و اگر نتوانستند نوشته بدست 
بیاورند شهادت آن‌ها برای ثبوت الحاد شرف الدین طوسی کافی است و ماباستنادشهاد ت آنان» شرف‌الدین را 
به مجازات خواهیم رساند. شیخ بویف گفت با مصونیت او جه میکنید؟ جلال الدوله حواب داد وی تا روزی 


دارای مصونیت است که متولی مدرسه باشد و روزی که از تولیت نظامیه معزول شد,,مصونیت خود را از دست 
میدهد و آنوقت کسی که بجای شرف الدین طوسی متولی مدرسه ميشود دارای مصونیت خواهد گردید. شیخ 
بوسف گفت آیا فکرمی کنی که او را از تولیت مدرسه معزول کنند؟ 

جلال الدوله جواب داد روزیکه مدارک الحاد اوبدست آمد بدون تردید از تولیت مدرسه معزول خواهد 
شد. شیخ یوسف جشم‌های ریز خود را که کینه و حرص از آن بنظر می رسید بدید گان جلال‌الدوله دوخت و 
گفت ای امیرآیا ممکن است بگوئی بعد از اینکه شرف الدین طوسی ازتولیت مدرسه معزول گردید جانشینش 
که خواهد شد؟ حا کم نیشابورمی دانست که شیخ یوسف انتظار دارد بعد از عزل شرف الدین طوسی او را متولی 
مدرسه کنند. آما شغل وعنوان تولیت مدرسه نظامیه را برای خود می خواست و جواب داد: من نمی توانم جواب 
این پرسش تورا بدهم و انتخاب متولی جدید منوط است به تصیمیم خواجه نظام الملک . 


1 5 ِ 2 ثِ# ی خر ی ره 
۱ شیخ یوسف گفت شرف الدین طوسی دانشمند نیست ومی توانم گفت که از معقولات بی اطلاع است. 


9 مرد از معقولات اطلاع داشت دین اسلام را رها نمی کرد و ملحد نمی شد. او فقط تواتسته با زهد و 


ی 


تقوای ریائی» شهرتی بین مردم بدست بیاورد. خواجه نظام الملک هم فریب زهد وتقوای ریائی وی را خورده و 
او را متولی مدرسه کرده و ما در مدرسه نظامیه بین استادان کسانی را داریم که از لحاظ علم خیلی برتر از 
شرف الدین طوسی هستند و تولیت مدرسه بحق باید بان‌ها برسد. ان روز شیخ یوسف بعد از مراحعت از خانه 
جلال الدوله جند نفر از شا گردان با هوش و مستعد خود را بحجره‌اش احضار کرد وبآن‌ها گفت من می خواهم 
موضوعی را با شما دربین بگذارم که تا امروز نمی خواستم بر زبان بیاورم ولی زنهار که این موضوع را با 
هیچکس دربین نگذارید, زیرا رازی است خطرنا ک. شا گردان سراپا گوش شدند و شیخ بوسف بن صباغ 
گفت مدتی است که من از فرقه باطنیه چیرها می شنوم ولی حاضر نبودم که بمسموعات توجه نمایم. من 
می گفتم که افراد فرقه باطنیه مرتد هستند و کفر آن‌ها اظهر من الشمس است ویک مزمن نباید بگفته کسانی 
که مرتد هستند توجه نماید ولی | کنون می فهمم حرفهاتی که افراد فرقه باطنیه میزنند بی اساس نیست وتعصب 
من مانع از این ميشد که حرفهای آنها را بپذیرم. شا گردان شیخ یوسف وقتی آن گفته را ازدهان استاد شنیدند, 
با شگفت نظرهائی بهم انداختند. شیخ که متوجه نگاههای آن‌ها شد گفت بشما حق میدهم که ازاين حرف 
حیرت کنبد. جون تا امرون مرا از دشمنان سرسخت فرقهٌ باطنیه میدانستید اما بدانید که بعد از این من دشمن 
آن فرقه نیستم و حاضرم که عقیده افراد آن فرقه را مورد بحث قرار بدهم. این جا مدرسه است و مدرسه هم جای 
بحث و فحص. ما نباید چشم‌های خود را ببندیم و انگشت‌ها را در سوراخ‌های گوش جا بدهیم تا چیزی 
نشنویم. در خراسان و سایر کشورهای ایران, فرقه ای وحود دارد باسم باطنیه و پیروان آن فرقه مذهب خود را 
برع مبدافند وبایدرسید گی کرد و فهمید که آنها چه مبگویندم نه این که ازروی تعصب؛ بانها یکت تمود, 
من بشما میگویم که در عقاید فرقه باطنیه چیزها یافته ام که مرا متمایل به آن فرقه کرده است. یکی از محصلین 


5620 5 0 


۷۹ خحداوند الموت 
پرسید ای معلم بزرگ تودر عقاید فرقه ملاحده چه یافته ای که متمایل بآن فرقه شده ای ؟ 

شیخ یوسف گفت اگر میخواهید شا گردمن باشیدواز محضر درس من استفاده کنید بعد ازاين آنها را در 
حضورمن ملاحده نخوانید, بلکه بگونید فرقةٌ باطنیه و اینک آیا قول میدهید که رازمرا نزد دیگران افشاء ندمائید. 
شا گردی که با استاد صحبت میکرد گفت ای معلم بزرگ توآموزگار ما هستی و برما حق تعلیم داری و ما 
میدانیم اگراین موضوع را بروز بدهیم سرت برباد خواهد رفت و این راز را نزد دیگران افشاء نخواهیم نمود. شیخ 
یوسف اظهار کرد شما که مرا آمو زگار خود میدانید وعقیده دارید که من نسبت بشما حق تعلیم دارم آیا مرا عاقل 
میدانید یا دیوانه؟ باو جواب دادند که ما تو را عاقل میدانیم. شیخ بوسف اظهار نمود اگر مرا عاقل میدانید 
گفته ام را بپذیرید وبسوی شرف الدین طوسی بروید و دست نیازبطرفش دراز کنید تا شما را وارد فرقه باطنیه کند 
و میدانم که دردل می پرسید که اگر شرف الدین طوسی مرشد و مراد است چرا خود من بسویش نمیروم ودست 
نیا زبطرفش درا زنمیکنم. علتش این است که شرف الدین طوسی نسبت بمن بدبین می باشد و اگرمن بسویش 
بروم مرا از حود طرد خواهد کرد. ولی نسبت بشما بدبین نیست و اگر ازروی اخلاص بسویش بروید شما را 
حواهد پذیرفت. شا گردها مرتبه ای دیگر متحیر شدند حون تا آن روز نشنيده بودند که شرف‌الدین طوسی ملحد 
باشد. 

شیخ بوسف متوجه گردید که شا گردانش ملحد بودن شرف الدین طوسی را نمی پذیرند و اگر بپذیرند 
ار یکت راوید شید هار مادان کیک ودرا فرک تفس فیک ای ال بش مه رد 
دارم شما را بسوی شرف الدین طوسی بفرستم تا ازب رکات او برخوردار شوید و دیگراینکه ازمن, نزد اوشفاعت 
نمائید و باوبگوئید که ابن صباغ می گوید من ا زآغاز عمرتا امروزدر جاده ضلالت س رگردان بودم و خودبینی و 
تعصب مانع زاين می شد که بتوانم راهی بسوی حقیقت پیدا کنم. اما اینک می فهمم که وسیله رستگاری من 
توهستی ومیل دارم بسوی توببایم وبا دست تورستگار شوم. ولی حجالت می کشم چون خود را نزد تو گناهکار 
می‌دانم و اگرحاضر باشی گناهانم را ببخشائی بسوی توخواهم آمد. شا گردهای شیخ یومف در آن رو فکر 
کردند که استاد شاید براثر کثرت مطالعه دچار خبط دماغ گردیده زیرا در قدیم مشهور بود که بعضی از 
اشخاص براثر زیاد خواندن دجار خبط دماغ می شوند. در آن رون شیخ بوسف بن صباغ بیش ازآن با شا گردان 
خود راجع به فرقه باطنیه صحبت نکرد ولی قبل از این که از حجره اش بروند بآن‌ها سپرد که آن راز را افشاء 
ننمایند. روزبعد بازشیخ بوسف شا گردانی را که روزقبل به حجره خود آورده بود احضار کرد وبه آنها گفت 
من انتظار داشتم که شما امرون جواب شرف الدین طوسی را برای من بیاورید. شا گردها که هنوز از حیرت 
شنیدن اظهارات روزقبل استاد بیرون نیأمده بودند گفتند که ما اقدامی نکردیم ونزد شرف الدین طوسی نرفتیم. 

شیخ یوسف بن صباغ گفت امروز بطور حتم نزد او بروید و عذر تقصیر مرا بخواهید و بگوئید که من 
حاضرم بخدمت وی برسم وبدست او رستگار شوم ولی متوحه باشید که این حرف را نمی توان در حضوراغیار 
زد و شما هنگامی راجع بان موضوع با شرف الدین طوسی صحبت کنید که کسی نزد وی نباشد. یکی از 
شا گردان بخود جرئت داد و گفت ای معلم بزرگ ایا تو میگوئی که ما نزد شرف الدین طوسی برویم و باو 
بگوئیم که توقصد داری بدست او ملحد و مرتد شوی؟ شیخ یوسف گفت باو بگوئید که من قصد دارم بدست او 
وارد فرقه باطنیه و رستگار شوم. آن محصل جواب داد فرض می کنیم که شرف الدین طوسی ملحد باشد آیا تو 
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خواجه نظام الماک 
خیال می کنی بعد ازاین که اظهارات ما را شنید حاضر می شود که تو را وارد فرقه ملاحده یا بقول توباطنیه 
نماید؟ توبهتر از ما میدانی که افراد آن فرقه تقیه می کنند و عقیده باطنی خود را بروز نمیدهند شرف‌الدین 
طوسی هم تقیه خواهد کرد و خواهد گفت که تووما اشتباه کرده ايم. شیخ بوسف اظهار نمود که افراد فرقهباطنیه 
هنگامی تقیه می کنند که خود را مقابل بیگانگان ببینند و ا گرمشاهده کنند که اغیاری حضور ندارند» دست 
از تقیه برمیدارند و عقیده باطنی خود را آشکار می‌نمایند و هنگامی که شرف‌الدین طوسی بفهمد که ما 
میخواهید ازروی ایمان وارد فرقه باطنیه شوید تقیه نخواهد کرد و عقیده قلبی خود را بروز خواهد داد. 

شا گردها گفتند ولی ما نمیخواهيم وارد فرقة ملاحده شویم تا این که شرف الدین طوسی اگر ملحد 
باشد عقیده قلبی خود را نزد ما ابراز کند. شیخ یوسف بن صباغ باز اعتراض کرد و گفت در حضورمن فرقه باطنیه 
را پاسم ملاحده نخوانید و بدانید که اگر وارد آن فرقه نشوید و دین باطن را نپذیرید در دنیا و عقبی خود را 
نگون بخت خواهید کرد. مدت سه روزمذا کرات شیخ یوسف بن صباغ و شا گردان خاص او از این مقوله بود و 
شیخ یوسف بشا گردان می گفت که نزد شرف الدین طوسی بروند و کیش باطنیه را بپذیرند یا واسطه شوند که 
شرف الدین او را بعنوان داوطلب ورود بآن کیش بپذیرد ولی محصلین استنکاف میکردند. 

شیخ بوسف استنکاف شا گردان خود را پیش بینی می نمود و منظورش ا زآن مذا کرات این بود که براثر 
مرورزمان ذهن شا گردها, با موضوع فرقةٌ باطنیه مأنوس شود و آن‌ها از شنیدن نام فرقه باطنیه وحشت نکنند. از 
روز سوم ببعد وحشت شا گردها از نام فرقه باطنیه تخفیف یافت و استاد حس کرد که محصلین قدری نرم 
شده‌اند. بعد ازیک هفته, شا گردان نخبه شیخ یوسف موافقت کردند که نزد شرف الدین طوسی بروند و پیام شیخ 
یوسف را پرسانند و بگویند که استاد آنها می خواهد بدست شرف الدین طوسی وارد فرقه باطنیه شود ولی هنون 
تبلیغ شیخ یوسف در شا گردها آنقدر موثر نشده بود که خود آنها خواهان ورود بفرقه باطنیه شوند. ساعات کار 
یعنی تدریس وتحصیل درمدارس نظامیه؛ بمناسبت وضع جغرافیانی وتغییر فصول فرق می کرد. 

در مدرسه نظامیه نیشابون شرف الدین طوسی و استادان دیگر بعد از خواندن نماز صبح در فصول خوش 
سال می خوابیدند و وقتی قدری از طلوع افتاب می گذشت بیدار می شدند و به ایوان‌های بزرگ مدرسه که در 
آن عص در فصول گرم کلاس درس بود مبرفتند و تا وقتی هوا گرم می شد یعنی تا ساعت ده پا یازده صبح 
درس می دادند و بعد جلسه درس ختم می شد و استاد و محصلین برای کارهای خحصوصی از مدرسه خارج 
می گردیدند یا به حجره‌های خود می رفتند. هنگام ظهر بانگ اذان برمیخاست و طلاب مدرسه نماز جماعت 
می خواندند و هر دسته از طلاب, بیکی از استادان که او را اعلم میدانستند اقتداء میکردند و بعد از فراغت از 
خواندن نمان مشغول خوردن غذای ظهرمی شدند. هریک از مدارس نظامیه.دارای نانوا خانه و آشپرخانه بود و 
در نیشابون از بهثرین ارد که بدست می‌آمد برای استادان و محصلین در نانوا خانة مدرسه نان طبخ میکردند و 
نان مدرسه نظامیه در نیشابور و حوالی آن معروف بود. هر روز, در آشپزخانه مدرسه, بیش از یکنوع غذا طبخ 
نمی شد و استادان و مخصلین و خدمهٌ مدرسه, از ان غذا می خوردند و بین غذای استادان و محصلین و خدمه 
فرقی وحود نداشت. 

هر رون غذانی که طبخ می شد, غیر از غذای روز قبل بود و غذای مدرسه که نامشان بما رسیده 


۲ عِِ ۳ عم مج 
عبارت بود از شور با که با گوشت تهیه می شد و بسوپ شباهت داشت و گاهی در ان حبوب خشک می ریختند 
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خداوند الموت 


۷۸ 
و گاهی سبزیهای تازه, غذای دیگرعبارت بود ازشیر با که یکی ازمواد اصلی آن را شیر و ماده دیگرش را برنج 
تشکیل می داد. یکنوع غذای دیگر که آذرهذرننه صرف میشد موسوم به قلیه و قلیه یکنوع را گوبشمارمی آمد که 
درآن گوشت وپباز و چند نوع میوه شک مثل آلوو زرد آلوی خشک می انداختند. 

وضع مدارس نظامیه از حمله مدرسه نظامیه نیشابور در زمان حیات خواجه نظام الملک مرتب بود و 
باستادان و محصلین و خدمه مدرسه غذای مرغوب و فراوان و لباس کافی داده می شد و درنیشابور خدمة مدرسه 
هر روزمازاد غذا را ازآنجا خارج می کردند وبسود خود بسکن؛ شهر می فروختند ومردم چون می دانستند غذای 
مدرسه خوب است با میل نخریداری میکردند. با توجه بنکات فوق, درفصول خوش سال استادان مدرسه نظاهیه 
عصرها فراغت داشتند و می توانستند بکارهای حصوصی پپردازند, یا شاگردان را در حجره خود بپذیرند و 
محصلین هم در فصول خوش سال, ساعات عصر را صرف مطالعه و مباحثه می نمودند. 

روزی که می باید شا گردان شیخ بوسف بن صباغ نزد شرف الدین طوسی بروند. هنگام عصر بسوی 
حجرهٌ طوسی روانه شدند و کسانی که آن روز نزد شرف الدین رفتند سه محصل بودند که ما ازنام دوتن از آن‌ها 
باسم جعفر خوری و مصطفی اسفراینی آ گاهیم و سومی را نميشناسیم. بعد از این که وارد ححرهُ استاد شدند و 
نشستند شرف الدین طوسی از آن‌ها پرسید با او حکار دارند؟ 

جعفر خوری گفت ما از حانب شیخ یوسف بن صباغ و قدری هم از جانب خودمان آمده ایم و میخواهیم 
از طرف صباغ از توعذربخواهيم و از طرف خودمان ازتوبخواهيم که ما را ارشاد کنی . 

شرف الدین طوسی پرسید شیخ بوسف بن صباغ برای چه از من عذر تقصیر میخواهد؟ جعفرخوری گفت 
برای اینکه نسبت بتو ابراز ارادت نکرده است. شرف‌الدین پرسید شما برای چه میخواهید بوسیثه من ارشاد 
شوید؟ من فکرمی کنم که هیچ یک ازشما احتیاج ندارید که:من مرشد شما باشم. زیرا هریک مردانی هستید 
عالم و همین که از این مدرسه خارج شدید دربلاد اسلامی فقیه خواهید گردید و احکام شرعی صادر خواهید 
کرد. جعفر خوری گفت ای معلم بزرگ ما نزد تو آمده‌ايم تا لین که بگوئيم استاد ما شیخ بوسف بن صباغ 
آرزو داردکه بدست تووارد فرقه‌باطنیه شود و وقتی استاد ما خواهان ورود بآن فرقه باشد ما هم میل داریم مورد 
رهبری قراربگيريم. شرف الدین طوسی چند لحظه سکوت کرد و بعد درحالی که سخت منقلب شده بود پرسید 
به چه مناسبت استاد شما بفکر افتاده است که بوسیله من وارد فرقه باطنیه شود؟ جعفرخوری گفت برای این که 
استاد ما میداند که تودارای کیش باطنی هستی و از پیروان مذهب باطنیه بشمارمی آثی . با این که شرف الدین 
طوسي سعی کرد که حضار بانقلاب او پی نبرند رنگ از صورتش پرید و دست هایش لرزید و پس ازاین که 
مدتی سکوت برقرارشد گفت آیا شیخ پوسف بن صباغ گفت که من دارای کیش باطنی هستم ؟ جعفررخوری 
جواب داد بلی ای معلم بزرگ و او متأسف است که چرا زودتر نسبت بتوابراز ارادت نکرده و بوسیله تووارد 
فرقه باطنیه نشده است. شرف الدین طوسی اظهار کرد استاد شما اشتباه کرده و من دارای کیش باطنی نیستم 
که او می خواهد بوسیلةٌ من وارد فرقه باطنی شود. 

مصطفی اسفراینی اظهار کرد ای معلم بزرگ ما نیز این موضوع را به شیخ بوسف بن صباغ گفتیم ولی 
اویقین دارد که تواهل فرقه باطنیه هستی ومی خواهد بوسیله تووارد آن فرقه شود. 

شرف الدین طوسی اظهار کرد از قول من باوبگوئید من نميدانم که آیا تمایل اوبرای ورود به فرقه باطنیه 
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۷۹ 


صمیمی است یا نه؟ ولی من اهل فرقه باطنیه نیستم و لذا نمی توانم او را وارد آن فرقه کنم. مصطفی اسفراینی 
گفت آیا حاضرنیستی که ما را هم ارشاد کنی ؟ جعفر خوری در جواب دوست خود گفت مگرنمی شنوی که 
معلم بزرگ‌می گوید من اهل فرقه باطن نیستم و چون اهلیت فرقه باطنی را انکارمی کند نمی تواند ما را ارشاد 
3 ۳ ص ۰ ۰ ۳ یم 
نماید. مصطفی اسفراینی گفت من از این افکار متا سف هستم برای این که امیدوار بودم از معلم بزر ک راجع 
بفرقه باطنیه اطلاعات زیاد کسب کنم. شرف الدین طوسی گفت کب اطلاع کردن غیر ازاین است که استاد 
فرقه‌های اسلامی آ گاه می باشد و می تواند راجع بهریک از آنها اطلاعاتی در دسترس شما بگذارد ولواین که 
عقاید بعضی از آنهاء درنظرما کفر جلوه کند. ولی اگر کسی راجم به یک یا چنه فرقه اطلاعات وسیع داشته 
باشد آیا دلیل براین میشود که خود ای پیرو کیش یکی از آن فرقه‌هاست؟ مصطفی اسفراینی گفت نه. 
شرف الدین طوسی اظهار کرد من هم راجع بفرقه باطنیه دارای اطلاعات زیاد هستم ولی خود من مسلمانم و از 
آن‌ها که درواقع ملحد هستند ونام خود را اهل باطن نهاده اند بیزارمی باشم. جعفرخوری_گفت ای معلم بزرگ 
حرف آن‌ها اين است که اظهارمی کنند بعد از امام جعفرصادق (ع) اسماعیل پسر او را امام می دانند نه پسر 
م۹ ۳ , 2 ۹ ۴ و 

دیکرش امام موسی کاظم (ع) را. جعفر خوری گفت این را همه می دانیم و اطلاع داریم که فرقه اسماعیلیه» بعد 
از امام جعفر صادق (ع) اسماعیل پسر او را امام می دانند ولی نام آنها اسماعیلیه است نه باطنیه. شرف الدین 
طوسی گفت فرقه باطنیه یکی از شعب فرقه اسماعیلیه است. وفرقه اسماعیلیه عقیده دارند که بعد از اسماعیل که 
آنها وی را امام هفتم می دانستند, امام دیگر نخواهد آمد و کسانی که بعد از اسماعیل میایند حجت هستند 
نه اما . ولی فرقه باطنیه عقیده دارند که فرزندان اسماعیل هم امام بوده اند و امروزهم ممکن است امام باشند. 


مصطفی اسفراینی گفت ازاين قرارفرقه باطنیه عقیده دارد که هم | کنون نیزدارای امام است. 
شرف الدین طوسی گفت بلی . 
ری 1 ات ۳۰ و 
جعفر خوری پرسید امام انها اکنون کیست؟ شرف الدین طوسی کُفت نمی دانم حول ان ها عقبده دارند 
که امامشان بعد از اين که ظاهر گردید شناخته خواهد شد. مصطفی اسفراینی پرسید از این قرار این مرد که 
گفت نه زیرا بطوری که گفتم فرقه باطنیه عقیده دارند که امام آن‌ها شناخته نخواهد شد مگربعد ازاین که ظاهر 
۰ + ۰ 2 
مبادله کردند و بعد جعفرخوری پرسید: آیا امامی که فرقة باطنیه باو عقیده دارند وبقول آن ها باید ظاهرشود باید از 
ریخ ارف اعد بطرری که امل بطالم و کاب 0۳ ده رت است یجیده و قسمتی از آن بطوری که در همین 
سررگذشت ذکر شد تقریباً مجهول است و راجع به آن روایات مختلف وجود دارد که آ کر کر شوه کته ایس س رکشت یه کل خوضی 
خواهد شد و ما دراین جا فقط چیزهائی را ذکرمی کنیم که نویسنده فرانسوی این سرگذشت می گوید و سکوت ما راجم بروایات گونا گون 
در خصوص فرقه اسماعیلیه دلیل پراین نیست که ما از آن روایات بی اطلاع باشیم و ما هم جند تاریخ معروف مثل جامع التواریخ تیف 
رشید الدین فضل اه و تاریخ جوینی را دیده ايم و از مطالب 1 کتابها در تحصوص فرقه اسما عیلیه اطلاع داریم ولی سیاق و سک این 
س رگذشت اجازه نمی دهد مطالب آن کتاب ها را ذ کرنمائيم خاصه آن که حاشیه از اصل مطلب طولانی تر خواهد شد. س مترجم. 
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۰ خداوند الموت 


فرزنداد اسماعیل باشد؟ 
شرف الدین طوسی 


مصطفی اسفراینی برسید در این صورت 
۱ ۱ 7 عم و مانسان اه 
شرف الدین طوسی گفت از لحاظ کلی همین طور است که تومی گونی ولی باز هم بعفیده ین شخصی 


گفت نه و افراد فرقه باطنیه عقیده ندارند که اماغ آن‌ها بای از فرزندان اسما عیل باشد. 


در فرقه باطنیه هرکس می‌تواند خود را امام معرفی کند؟ 
که 


د دعوی را می بای 2 ۳ و ی 
شرف الدین طوسی گفت بعقیده افراد فرقه باطن هرصفت نیک 


جعفر خوری برسبد آن مزایا جیست؟ 
ت ۳-2 ۰ ۳ 

ملحد است ولی بعد, قدری نرم گردید و حاضر شد که راجع بملاحده اطلاعاتی بما بدهد. 

۱ ی 6 ۲ - رد ت وامه زر نم که شرف الدین 
۲ ۳ 
عقیده باطنی خود را بروز خواهد داد. شما هر روز به ححرهٌ او بروید و با وی مذاکره کنید و بگونید. که من 

۳ و ۱ ۰ و مر هد 

می خواهم وارد فرق» باطنیه شوم و سعی کنید که نوشته ای از او بعنوان من بگیرید و | گرنتوانستید نوشته بدست 
بیاورید سعی کنید که او مذهب واقعی خود را اشکار کند و وقتی بآن مرحله رسیدید, من کسانی را بمدرسه 
می آورم و آنها را وامیدارم که پشت درب حجره شرف الدین طوسی قرار بگیرند و اظهارات او را بشنوند که دیگر 
تردیدی در الحاد آن مرد باقی نماند, 

روز بعد قا کروان سیخ بوسف بدستور استاد خود نزد شرف الدین طوسی رفتند و از فول او کنتند که 

ی ۲ اه ۳ م2 ۳ ۳ ۰ 2 
استادشاد از حواب منقی روز قبل بسیار اندوهکین شد و برای توبوسیله ما پیام فرستاد و گفت مدتی است بر 
من مسلم شده که مذهب حقه همانا مذهب باطنیه است برای اين که عقاید آن مذهب همه درست ومنطقی و 
مطابق عقل است و من یقین دارم که هر کس پیرو فرقه باطنیه شود در دنیا و عقبی سعلدتمند خواهد شد و با 
التماس از شما درخواست مینماید که راهنمای او شوید و راه ورود به فرقه باطنبه را باو نشاد بدهید تا او نیز با 
کمک شما سعادت فتوق و اخروی برشلدر 
۹ 5 ۰ م2 ۳۹ 5 م72 ۰ 

در آن روز شرف الدین طوسی دجار تردید شد و بخود گفت شاید شیخ پوسف راست می گوید و خواهان 

ورود بمذهب باطنیه است. جون اگر خواهان ورود بمذهب باطنیه نبود این قدر اصرار نمیکرد. بعد راجع به 
ِ ۰ 
بذهی و آن.متهب آن اندارة که هداف‌سیاسی داشتفی دارای هدف خی نبوده آست, حون سخن گفتن باعت 
: ۲ ۲ ۱ 2 اي ۲ ۱ ِ 

می شود که سخنران وارد در مباحثی میکردد که نباید ن را شروع کند» شرق‌الدین طوسی گفت: شما تصور 
می کنید که ملاحده تعصب مذهبی دارند و برای پیشرفت مذهب خود حد و حهد میکند؟ تعصب آنها تعصب 


نژادی و قومیت است ومی خواهند که ایرانیان را از سلطه قوم عرب نجات بدهند. 
یکی از محصلین برسید آیا راست است که ملاحده قشون بوحود آورده اند و حیال دارند که مبادرت 


ی : 1 3 ۶ و "۳ مج 
شرف الدین طوسی خواست جواب دثبت بدهد ولی بموقم جلوی حرف خود را گرفت و گفت 


1 
1 
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حواحه تظلام الملک 
اطلاعات من در این خصوص بیش از شما نیست و من هم حیزهانی از شایعات شنیده‌ام ولی نمیدانم تا چه 
اندازه صحت دارد. 

ی بزرگ تو که از هدف نهائی ملاحده اطلاع داری چگونه ممکن 
است اطلاع نداشته باشی که ابا قغون نوحجود آوردء اند یا نه؟ طوسی اظهار کرد هدف نهائی ملاحده 
فسله آنییک: که ود آنها در نها تال بان فد ودانیقه نها فسشی از ان کتابها را استنساخ 
می نمایند و من از راه خواندن کتابهای دانشمندان خودمان می فهمم که هدف نهائی ملاحده جیست؟ ولی 
آنها در کتاب های خود ننوشته اند که دا رای قشون هستند و حیال جنگ دارند تا اینگه من بتوانم صریح ح بگویم 
که آیا دارای قشون می باشند یا نه؟ 

مصطفی اسفرابنی پرسید ای معلم بزرگ آیا تو کتابهای ملاحده را میخوانی ؟ 

شرف الدین طوسی گفت کتابهای ملاحده جزو کتب ضلال است و خواندن آنها جائزنیست و من 
گفتم که دانشمندان ما قسمت‌هالی از کتب ملاحده را استدساخ میکنند و من آن قسمت‌ها را در کتب 
دانشمندان خودمان میخوانم و راجم به ملاحده اطلاعاتی بدست ۳ البته میدانید که دانشمندان ما آن 
قسمت‌ها را از این حهت استنساخ میکنند که بتوا انند عقاید ملاحده را رد نمایند و در هر صورت, مذهب برای 
ملاحده وسیله ایست جهت وصول به منتلور سیاسی . مصطفی اسفراینم ی گفت ای معلم بزرگ تو گفتی که 
هدف ملاحده این است که ایرانیان را از سلطه عرب نحات بدهند؟ 

شرف الدین طوسی جواب داد بلی . 

اسقراینی گفت ایرائیان سلطه عرب را بحان و دل پذیرفته‌اند و نمبخواهند که کسی آنها را از سلطه 
عرب نجات بدهد. شرف الدین طوسی گفت ای جوان تو اشتباه میکنی و سلطه عرب با شمشیر بر ایرانیان 
تحمیل شده است و ایرانی ها نمیخواستند و نمیخواهند که تحت سلطه عرب بسر پرند. 

اسفراینی پرسید آیا این عقیده باطنی تو می باشد؟ 

شرقیالدی طزسی شش این عتت بای است: 

اسفراینی گفت اززاين قرارشما در این قسمت با ملاحده هم عقیده هستید؟ شرف الدین طوسی متوجه 
کتفنر قته ون سعراکست بر وی کت اگرمن در این قسمت با ملاحده هم عقیده باشم دلیل براین 
نمیشود که مذهب آن‌ها را می پسندم. خیلی چیزهاست که مورد توافق ما و مسبحیان و بهودیان و ملاحده و 
پیروان مذاهب دیگر می باشد ولی ما نه مسیحی هستیم ثه بهودی نه ملحد ه پیرو مذاهب دیگر! من باب مقال 
ما و ملاحده عقیده داریم که آپ مایه 0 است و بدون اب زند گی باقی نمیماند» ما و ملاحده عقیده 
داریم که آتش برای ادامه زندگی نوع بشر مفید است و با آن غذا طبخ میکنند و در زمستان خود را گرم 
می‌نمایند و فلزات ر! ذوب مکنند, آیا این موضوع دلیل براین است که ما ملحد هستیم البته نه! مرتبه ای دیگر 
شا گردان شیخ پوسف نتبجه مذا کره خود را با شرف الدین طوسی باطلاع استاد خود رسانیدند و شیخ یوسف از 
مذاکره ابراز رضایت کرد و گفت شرف ‌آلدین طوسی بتدریح بدام میافتد و باطن خود را بروز میدهد و امروز 
گفت که منظور اصلی ملاحده نجات دادن ایرانیان است ازعرب. امیدواری هست که روزهای بعد, جیزهای 
یک وروی ماهنت کدرا بو ده تما باید در هاش کی در دک وعان ظرقنا رازه 


5620 5 0 


۳ خداوند الموت 
جلوه بدهید و بگوئید من که استاد شما هستم از صمیم قلب مایلم که وارد دین باطنیه شوم و من پیش بیلی 
میکنم که اگرباین روش ادامه بدهید خواهید توانست شرف الدین طوسی را وادارید که باطن خود را بروز بدهد 
و اعتراف کند که جزو ملحدین استت. از آن پس هر روز شا گردان شیخ یوسف بحجرةٌ شرف الدین طوسی 
می رفتند و شرحی از خصوص شوق و علاقه خویش برای ورود بفرقه باطنیه بیان میکردند. 

یک روز شرف الدین طوسی بشا گردان شیخ یوسف گفت اگر استاد شما راست میگوید برای چه خود 
نزد من نمی آید وبا می مذا کره نمبکند. این گفته بمنزله اعتراف ضمنی شرف الدین طوسی بود دایربراین که 
که در امام آن‌ها هست باید جنبه مطلق داشته باشد! مثل عالم مطلق و عادل مطلق و دلیر مطلق و غیره. جعفر 
خوری گفت این یک عقیده عقلائی نیست زیرا حتی پیغمبر ما دعوی نمی کرد که عالم مطلق وعادل مطلق و 
دلیر مطلق است تا چه رسد بدیگران. شرف الدین طوسی اظهار کرد من وارد این بحث نمی شوم که ملاحده 
عقیده‌ای درست دارند يا ندارند من نقل قول می کنم و می گویم که عقیده آنها این طور است و می گویند 
هر کس. 5 که عالم وعادل و دلیر مطلق باشد سزاوار است که امام شود و رهبری آن جامعه را برعهده بگیرد . جعفر 
خوری گفت تمام صفاتی , که در بشر وحود داردنسبی نسبی است نه مطلق و ممکن است شخصی عالم ی کش وا 
عادل تر از شخص دیگر باشد ولی عالم و عادل مطلد اس ره سومان ی که است بین 


موحوداتی که از بشر بالا تر هستند یک جنین فردی وحود داشته راشد . شرف الدین طوسی گفت آن‌ها عفیده 
دارند ؟ که امام ارلحاظ فهم و استتباط افراد بشر باید عالم و عادل مطلق باشد نه از لحاظ استنباط فلسفی . شما 
1 ‌ ۰ ۲ ۰ ۳ 
که حون تحصیل کرده هستید وقتی صفت مطلق را می شنوید ذات پا ک خدا را در نظر محسم می نمائید (| گر 
قایل تحسم باشد). جون فکرمی کنید که فقط خداست که وتان طلست و غیر اد کی دارای صفات 
علی الا طلاق نیست. ولی ملاحده صفت مطلق را از دریحه استنباط خود می شناسند. یعنی وقتی بینند مردی 
می تواند بتماه سئوالات آن‌ها پاسخ بدهد و در قبال هیچ سئوال وانمیماند و ه رگز عملی از او سر نمی زند که 
برخلاف مروت باشد و حق کسی را تضییع نمی نماید. وی را عالم و عادل مطلق می دانند. هم چنین وفتی 
م2 

مشاهده نمایند که مردی از حذگ نمی ترسد و از مشاهده مردان سلحشور نمی هراسد و دیدن حبواناتی 
شبطرنا ک عقل بلدگ وافعی و غره او را ۰ ۰ ر دلیر مطلق مبدانند. 

جعفر خوری گفت این نظریه قابل قبول | 

مصطفی اسفراینی اضه از کری ۶ که عقبده فرقه بااطنبه نطوری که جعفر گفت قابل قبول است ولی آیا معلوم 
هست بعد از این که امام آمد حه خواهد کرد؟ من از این حهت ! ین سوال را می 5 مت که در هر مذهب که 
تکیت ابر امات کته نحات دهنده اک می دهند و می کی فید در 
اینکه بیاید چه خواهد کرد. آیا پیروان فرقه باطنیه هم می دانند که بعد از این که امام آن‌ها ظهور کرد میادرت 
بحه اقداماتی خواهد نمود؟ 

شرف الدین طوسی گفت از اقداماتی که امام آن‌ها خواهد کرد هیچ اطلاعی در دست نیست ولی 
عقیده پپروان آن فرقه این است که امام آن‌ها بعد از این که ظهور کرد تغییرا: بت کلی بوجود می آورد و وضع 
۰۰ 2 ۰ ۳ ۰ ۳ 
زند کی مردم عوض می شود و اثری از ستمگری باقی نمی ماند. 

م ۳ 
1 وان کفت از اد. قرار طظهور امام ف ه نمه رستخاری و نبی بخ نوم رز 
مصطفی اسفراینی کفت از این فرار ظهور امام فرقه باطنیا بب رستگاری و نیک بختی نوع بشر 
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خواجه نظام الملک 
می شود. شرف‌الدین طوسی گفت: عقیده آن‌ها این طور است. مصطفی اسفراینی اظهار نمود من این عقيده را 
می پسندم و فکر میکنم که مذهب فرقه باطنیه را خواهم پذیرفت. جعفر خوری خحطاب به رفیق شود گفت نظریه 
من هم بعد از ز توضیحات معلم بز رگ تغییر کرد وتصورمیکنم من نیز این مذهب را می پذیرم. آن روز محصلین 
مذ کور از ححره شرف ‌الدین طوسی رفتند ولی از و وی احازه گرفتند که , روزیعد ببایند وبا ز هم راحم بفرقه باطنیه» 
از ان مرد اطلاعاتی کسب نمایند. محصلین بعد آزمراجعت از حجره شرف الدین طوسی چگونگی مذا کرات 
خود را با استاد برای شیخ یوسف بن صباغ نقل کردند و گفتند که شرف‌الدین طوسی در آغازیکلی منکر شد که 
وی از فرقه باطنبه است, روز شیخ بوسف بن صباغ باتفاق شا گردان حود به حجردٌ شرف الدین طوسی رفت و 
پس از ز آیبکه شمه ای در عصوص علاقه خود برای ورود بفرقه باطنیه بیان کرد برای اینکه شرف ندید ین طوسی را 
بکلی اغزال کند زبان بمدح ۳ باطنیان و کت مکی است که می خواهد خود را وارخت و 
حق پرستال نماید ولی حون مرشد نداشت نمی توانست ۳3 ارزوی خود را ی بپوشاند » وبرای فریب 
دادن شرف الدین طوسی گفت من بقین دارم که کیش باطنیه عالیترین وبا کترین کیش است که ا زآغاز خلقت 
ت امروز آمده و تنها راه رستگاری بشر این است که مرده متدین باین کیش شوند و در انتظار امام موعود باطنیان 
ما 

شرف الدین طوسی نت موقع ظهور امام موعود باطنیان به تحقیق معلوم نیست ولی حدس زده «ي شود 
که تاریخ ظهور او نزدیک شده است. 

شبخ بوسف بن صباغ گفت من آرزودارم که با امام موعود باطنیان بیعت کنم و آنگاه سربپایش بگذارم 


ٍ 2 


و حان در قدمش بسپارم. طوری شیخ بوسف ابراز اشتیاق میکرد و شا گردانش آن شوق و ذوق ظاهری را تأیید 


۳ ۳ م2 
می کردند ؟ که شرف الدین طوسی حجهرة اصلی خود را اشکار کرد و گفت ای شیخ پوسف مدتی است که من 
تست بتوبدیین بودم و تور از دشمنان حود فرض ميکردم. من تصور می نمودم که لو نسیت یمن وشکت میبری 
زیرا انتظار داشتی که متولی مدرسه بشوی و خواجه نظام الملک مرا متولی مدرسه کرد. ولی امروز که پس از 
مدتنی مدید ي رات اولین دار به حیحرة من آمدی می فهمم که اشتاه کرده بوده و سوه ظن من نسبت بترناشی از 
ٍ ی 272 8ب ات تج 2 ۳ 
سوعء تقاهم نود . اما شا گردان بو سیب شندید. که اف سوء تفاهم ازبین برود و من و تودا کدی شوت شویم, 
من خوشوقتم که مردی حون تو- خواهان دخول به 4 کفشی ۳ می باشد و این واقعه برای‌هم کیشان ما یک بشارت 
است و من داید آین ن مزده ر | باطلاع خداوند ما حسن صباح ( علی ذ کره ا! لسالا م ) به رسانم و اطمینان د ارم که قق از 
این نوید بسیار خوشحال خواهد شد وورود دانشمندی عالی مقّاء چون تو بکباش باطنیان بر قوت ما خواهد 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 1 5 وق ۰ 2 
افزود. من با این که نسبت بتونیک‌بین نبوده, تورا از دانشمندان بزر گ میدانستم ولی سوء‌ظن من نسبت بتو 
۳ ِ 

مانع | زاین : بود که ما یت ,را پتوه کو نم وادز خجیور فیک ال زرحشان فضا ل تواغتراف کنم. 

شیخ یوسف بن صباغ پرسید آیا ورود من به کیش هن ناطن. مستلزم تشریفاتی بر هست یا نه؟ 

: 7 ِِ 
شرف الدین طوسی گفت تشریفات ور ودبه کیش باطن دشوار رئیست ولووشا کردانت بایددو شهادت 
2 ی یا منز : ۲ 

را برز بان بیاورید. انگاه قرار شب که روز بعد شیخ یوسف ین صباغ و سه شا گرد او که محره راز شرف‌الدین 
طوسی شده بودند ده هرت ی ره دو شهادت را برز بان بیاورند . شیخ یوسف بن صباخ وقتی 


از ححرهٌ شرف آلدین طوسی مراحعت 3 از فرط شاد دی نمیتوانست ارام ی مصطفی اسفراینی گفت ای 
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۹ خداوند الموت 


معلم بزرگ, من هرگز تو را این اندازه خوشوقت ندیده بودم. شیخ یوسف جواب داد شادمانی من ناشی ازاین 
است که توانستم پشما ثابت کنم که نظریه من در مورد شرف الدین طومی صحیح است. وقتی من بشما گفتم 
که شرف الدین طوسی ملحد می باشد شما نمی پذیرفتید و باور نمی کردید مردی که متولی و مدرس مدرسه 
نظامیه است ملحد باشد» ولی امروزبشما ثابت شد کهفن درست می گفتم زاین مرد ملحد است, شادمانن 
شیخ بوسف ناشی از آنن شود که تراتیهه میت کنفه ود زایقا کردانش وت پمال باکه ا زاین سوت 
مسرت داشت که میاندیشید موقع آن فرارسیده که میتواند از رقیب انتقام بگیرد واورا بدست درخیم بسپارد و 
خود بجای وی متولی مدرسه نظامیه شود. وقتی شا گردانش رفتند و حجره شیخ یوسف خلوت شد از فرط 
خرسندی دست بهم میمالید وبا خود صحبت می کرد و می گفت هیچ لذت بالاتر ازاين نیست که انسان 
رقیب وخصم خود را بخا ک هلا ک بیندازد و ببیند مردی که مانع ترقی او بود و تمام مزایا و استفاده‌ها را 
احتصاص بخویش میداد ونمی گذاشت کسی درمزایا و استفاده‌های اوشرکت کند از شکنجه مرگ میلرزد 
یا دست و پا میزند. اگر من مدرس این مدرسه نبودم و انتظارنداشتم که متولی این مدرسه شوم از جلال الدوله 
حکمران اینجا درخواست می کردم که شرف الدین طوسی را بمن وا گذارنماید تا اینکه من با دودست خود پس 
از شکنجه‌های طولانی او رابهلا کت برسانم. دریغم می آید که این مرد در ظرف جند لحظه بدست حلاد کشته 
شود زیرا این مرد سالها است که بعنوان متولی این مدرسه مرا شکنجه میدهد ونمیگذارد که یک درهم از عواید 
این مدرسه عاید من شود و تمام درآمدهای مدرسه راه کیسه های فراخ او را پیش کر من میل دارم که 
جلال الدوله اين مرد خود پرست و متکبر و طماع را بمن بسپارد تا اینکه با یک دشنه تیز, ذره ذره, گوشت های 
بدن آو را فطع کنم. من آرزو دارم بشماره سال‌هائی که این مرد مرا از تولیت این مدرسه دور کرد و دجار 
محرومیت نمود او را گرفتارشکنجه‌نمايم .چه شب ها که تا مدتی از شب من از کینه این مرد برخود می پیجیدم 
وپشت دست را بدندان می گزیدم و نمی توانستم ازاین مرد انتقام بگیرم. اگراین مرد عالم بود شاید من نسبت 
باو احساس کینه شدید نمی کردم. ولی می دانستم که عالم نیست و فقط یک معلم است و از شا گردان من 
جبزی برتر ندارد و فقط باتکای زهد ریائی موفق شده مردم را فریب بدهد و خواجه نظام الملک زا کول تلو 


ظرف جند لحظه یا حند دقیقه بمیرد بلکه حان کندن او باید سال ها طول بکشد و من دذره ذره گوشت بدنش را 


تولیت این مدرسه را ملک طلق خود نماید. او که سال ها مرا دحار رنج محرومیت کرده شنز اهاز تیشیتت. که در 


قطع نمایم و بجای آن نمک بپاشم یا آهن تفته بگذارم و فریادهای سامعه خراش او را بشنوم. من تصورنمی کنم 
حتی بعد از این که سال‌ها این مرد را مورد شکنحه قرار بدهم کنه من نسبت باو تخفیف پیدا کند و روزی 
بیاید که بخواهم شاه رگهای او را قطع کنم و به شکنجه اش خاتمه بدهم. گاهی از فرط خشم برمیخاست و 
بخود می‌گفت ای شیخ یوسف بکسی که حق تورا پامال کرده و سال ها بدون استحقاق. چیزی را که بتوتعلق 
داشته غصب نموده ترحم نکن. این مرد مستوجب سخت ترین مجازات ها می با شد وعملی که توبا اومی کنی 
حیانت نیست بلکه عدالت و رسیدن حق بحقدار است. ولی افسوس که بعد از این که الحاد این مرد بثبوت 
رسید او را بمن نخواهند سپرد تا اين که من مطابق دلخواه و آرزوی خود با شکنجه های طولانی وی را بقتل 
برسانم. بلکه بموحب حکم جلال الدوله یک جلاد سرش را خواهد برید یا او را از دار خواهد آویخت و این 


اس 


بت ۲ - ۱ 2 
مرد. در جند دقیفه زند کی را بدرود خواهد گفت » و طوری نسبت به شرف الدین طوسی کینه داشت که | کرباو 
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حواحه نظظام الملک ِ 


می گفتند حاضرند شرف الدین طوسی را باو وا گذارند تا بدست ود با شکنجه‌های طولانی او را بقتل برساند 
ولی درعوض ازتولیت مدرسه نظامیه محروم باشد, آن مرد با حوشحالی می پذیرفت. چون می اندیشید با شکنحه 
کردن شرف الدین طوسی طوری سعادتمند خواهد شد که‌تولیت مدرسه نظامیه او را نیک بخت نخواهد نمود. 
همان شب شیخ یوسف به جلال الدوله که حا کم نیشابور بود اطلاع داد که شرف الدین طوسی فریب خورد و بدام 
افتاد و اعتراف کرد که ملحد است و مقرر شد که روز بعد او و سه تن از شا گردانش در سرشب به حجرة 
شرف الدین طوسی بروند و ملحد شوند. شیخ یوسف از حا کم خواست که جند تن از ملازمان خود را با لباس 
طللاب مدرسه نظامیه بفرستد که بعد از ورود بمدرسه جلب نظر نکند و آنها پشت درب ححره شرف الدین طوسی 
مورا ده کت و شنود کسانی را که در آن ححره هستند استماع کنند تا این کوجکترین تردید در الحاد 
شرف الدین طوسی باقی نماند. جلال الدوله بعد از دریافت گزارش شیخ یوسف تصمیم گرفت که خود نیز با 
لباس طلاب مدرسه نظامیه بآن مدرسه برود و بگوش خویش گفت و شنود شیخ یوسف و شا گردانش را با 
شرف الدین طوسی بشنود. جلالالدوله میدانست بفرض این که درمدرسه او را بشناسند» طوری نخواهد شد زیر 
الحاد شرف الدین طوسی باشد تا اينکه در لزوم قتل وی کوچکترین تردید برایش باقی نماند. 

روز بعد» در آغاز شب جلال‌الدوله و چهار تن از ملازمین وی ملبس بلباس طلاب؛ یکایک وارد 
مدرسه نظامیه شدند تا اینکه حلب توحه ننمایند. پس از ورود بمدرسه قدری زیر درعت ها قدم زدند تا اینکه 
جلال الدوله دید که شیخ وسف و شا گردانش بسوی حجره شرف الدین طوسی رفتند. جللال‌الدوله و ملازمانش 
خود را يشت ححره شرف الدین رسانیدند ور کی فا دادند. شیخ یوسف بلند صحبت می کرد تا اینکه ملازمین 
جلال الدوله صدایش را بشنوند و اگر شرف الدین طوسی آهسته صحبت نماید از گفته‌های شیخ یوسف بفهمند 
که شرق‌الدین طوسی جه میگوید ولی شرف‌الدین بطورمعمولی صحبت میکردو جلال الدوله صدایش را 

و مٌ. "۳ ۳۹ 

می شنید. شرف الدین طوسی گفت من امشب را یکی از شب‌های خوب عمر خود می دانم برای این که میبینم 
دانشمندی چون تو ای شیخ یوسف بن صباغ میخواهی !دای شهادتین کنی و کیش اهل باطن را بپذیری و 
شا گردانت هم به پیروی از توامشب کیش اهل باطن را خواهند پذیرفت. ولی بعد آزاین که وارد کیش حق 
شدید باید مواظب باشید که دشمنان ما شما را نشناسند و ندانند که اهل باطن هستید جون ا گر شما را بشتاسند 
بقتل خواهید رسید. شما بعد از این که وارد کیش اهل باطن شدید باید نزد دیگران تقیه نمائید و اگر کسی از 
شما بپرسد که اهل باطن هستید یا نه باید بکلی منکر شوید واين وضع باقی است تا روزی که امام ظهور کند و 
برایما نکنشوزهای یه اهر تباونی ون موز تفه حوو وا جات کیش ما مارم ایت قب کزدن کناه 
تیک وی افو شب شیر مارا کر زک رمرم ک ۲ سک هی ها ایا 


حواب مثبت بدهد ولوبداند که جانش برباد خواهد رفت. ولی ما می‌توانیم تقیه کنیم و دین باطنی خود را از 
انظار مردم پنهال نمانیم و خود را مثل سایرین نشاد بدهیم. 


۳ ۰ ی ۳ 2 
شیخ پوسف بن صباغ گفت هرچه توبگوئی مطابق دستورت عمل می کنم . 
شرف الدین طوسی پرسید آیا اماده هستی که شهادتین را برزبان جاری نمائی ؟ 
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1 2 2 یز : ۲ ِ 
۱ گویم تکرار کن و شهادت اوب حنین است : «ایمان دارم که 
حسن صباح علی ذکره السلاه حست است». شیخ یوسف بن صباغ این حمله را بر زبان اورد. شرف الدین 
یی اب و پر ای 21۱ زر ام در ۳ ی مس ۳ ۱ 
طوسی گفت شهادت دوم -س حنین می باشد: ((ایمان دارم که امامه فیشس باطن صهور حواشد برد و بنی ادم را 


رستگار نجواهد نمود». شبخ یوسفت بن صباع این حمنه را هم پرز بات آورد. در آن موقع درب ححره باز شد و جلال 
زا شهاک دعس فتاه 

شرف الدین طوسی که نمی توانست جلال الدوله <ا کم نیث بور را در لباس طلاب مدرسه بشناسد از 
مشاهده آن ها خببی تعحب ننمود و فکر کرد که چند تن ازطلانپ مبزبه می بش یرای مراسته آمدهانه ۳ 
حلال الدوله بزودی شرف الدین طوسی را اه میت آفرهی کف اک شسیکری اسف ِِِ 
حماعت ملاحده که لعشت خدا بر آن ها نات رنگ: از رف شرق‌الدین طوسی پرید و اندامش للرزه در | 
جود در آن موقم جلال الدوله را شناعت. 

حلال | لد وله گفت به خواجه نظام الملک اطلاع دادند که تو ملحد هستی و او راحم جع بان اطلاع بامن 
مذا کره کرد. من نز شخص یا اشخاصی که آن گزارشس را پراش نی وت اشتباه کرده‌باشند 
یا ازروی غرض آن گزارش را فرستادند تا اينکه از توانتقام بگیرند. من تصور نمی کردم که متولی و مدرس 
مدرسه نظامیه یعنی یکی از بز رگترین مرا کز علمی اسلام یک ملحد باشد و خواجه نظام الملک خود مرا مأٌمور 
تحقبق راجع باین موضوغ کرد و من وارد نیشاپور شدم و چون نمبتوانستیم مستقیم با توتماس حاصل کنیم از 
شیخ یوسف بن صباغ درخواست کردم که برای آشکار کردن کنر تواقدام کند. او هم اقدام کرد و ند تن از 
ان خود را نزد توفرستاد و حنین نشان داد که قصد دارد وارد فرقه ملاحده شود و توعاقبت کفر خود را بروز 
دادی, 

در حالیکه جلال الدوله با لباس طلاب مدرسه نظامیه. در ححره شرف الدین طوسی صحبت میکرد؛ 
عده‌ای از طلاب مدرسه مقابل آن ححره حمع شدند و حیرت زده, حاکم نیشابور و همراهانش را با لباس 
طلاب از نظرانی گرا انیدند. بزودی کرک روت نیشایور با لباس طلاب در ححره شرف الدین طوسی در 
سراسر مدرسه انعکاس یافت و از همه جا مدرسین و طلاب براه افتادند تا اینکه از علت حضور جلالالدوله در 
مدرسه 1 ل هم با لباس طلاب , در آن ساعت از شب مستحضر شوند. 

مقایل ححره جممیتی آنبوه بتماها مشقول شد و جلال ال وله برای آیبکه دیگران را ازعلت حضور خود 
در آنجا مطلع کند گفت ای مدرسین و ای متعلمین مدرسه نظامیه بدانید که از چندی باین طرف خواجه 
نظام المک نسبت به شرف الدین طوسی ظنین شده و او را ملحد میدانست ولی من تردید داشتم که متولی مدرسه 
نظامبه ملحد با شد وخواجه نظام الملک خود مرا مأمور کرد که راجع بالحاد شرف الدین طوسی تحقیق نمایم و 
بفهمم که ابا او ملحد هست ؟ من برای تحقق از شیخ یوسف بن صباغ کمک خواستم و امشب در اینحا یعنی 
پشت حجره شرف الدین طوسی با دو گوش خود شیدم که این مرد ود را ملحد معرفی کرد و خواست که شیخ 
پوسف بن صباغ را نیز ملحد کند و اورا واداشت که شهادتین فرقه ملاحده را بز بان جاری نماید. علاوه برمن» 
کسانی که از اطرافيانم هستند و مثل.من لباس طلاب مدرسه را در پر دارند, اظهارات شرف الدین طوسی را 
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پیواجه نظام المنک ۳ 
شنیدند و شهادت میدهند که وی ملحد می باشد. طبیعی است یج برس بل مخ ؛ و شا گردانش که اینجا 
حضور دارند و شرف الدین طوسی میخواست آنان را ملحد کند, بالحاد وی گواشین میدهند. 

شیخ بوسف بن صباغ گفت من شهادت میدهم که این مرد ملحد است و میخواست که من و شا گردانم 
را وارد فرقه ملاحده, لعنت اللّه علیهم اجمعین بنماید و خدا را شکر میکنم که کفر این مرد اشکار شد و همه 
دانستند که شرف الدین طوسی کافر مرتد می باشد و این مرد کافرنه لایق است متولی این مدرسه باشد نه مدرس 
آن. 

جلال الدوله گفت ای شیخ یوسف بن صباغ نظریه ت مطابق است با نظریه خواجه نظام الملک و او 
فرمانی صادر کرد و بمن داد که درآن حکم عزل شرف الدین طوسی ازتولیت این مدرسه نوشته شده و خواجه نظام 
الملک بمن گفت همین که بر تومحقق شد که شرف‌الدین طوسی ملحد است این فرمان را بهمه نشان بده تا 
بدانند که ِ#« شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه نیست و دارای مصونیت نمی باشد. در آن موقع 
جلال الدوله فرمان خواجه نظام الملک را از حیب بیرون آورد و ازیکی از مدرسین مدرسه که مقابل ححره حضور 

داشت تقاضا کرد که وارد ححره شود و آن فرمان را درروشنانی جراغ بخواند. مرو وا تنم کرفیتو بان 

خواجه نظام الملک را با صدای بلند, بطوریکه همه مدرسین و طلاب بشنوند؛خواند. وزیر اعظم در آن فرمان 
شرف الدین طوسی را از تولیت مدرسه نظامیه عزل میکردو بجای او جلال الدوله حا کم نیشابوررا منصوب می نمود 
و از آن پس جلال الدوله هم حکمران نیشابور بود و هم متولی مدرسه نظامیه. 

وقتی قرائت فردان وزیر اعظم بانتها رسید جلال الدوله گفت قبل از اینکه فرمان خواجه نظام الملک 
خوانده شود شما حیرت میکردید که جرا من لباس طلاب این مدرسه را در بر کرده ام و اینک که فرمان خوانده 
شد می فهمید که پوشیدن این لباس از طرف من مناسبتی دا 2 جزووشما هستم و در این 
ها رید ظهن و دار تفت تولیت خواهم گردید. . ولی امشب. برای منظوری ریز نیز لباس طلاب این مدرسه را 

ی 


پوشبدم ود بهمراهال گفتم که لب من طلاب را در بر ننند دا این که ورودما باين مدرسه حلب توحه نکند. حول 


ش> . 


99 ؛ با لباس عادی وارد ای ن مدرسه می شدیم حلب توحه می کرد و شرف الدین طوسی می ترسید و کفر خود 
را شکار نمی نمود. میس ی ختداب به طوسی کشت : بصوری که شییدی تواز رتولبت این مدرسه معزول شدی و لذا 
از این لحظه ببعد از مصونیت متولیان مدارس نظامیه استفاده نخواهی 3 ومن می توانم تور قل کر نوا 
5 ۰ ص ۰ 
ها کم نیشابور بدو نفر از ملازم‌ان خود گفت بروند و دست های شرف الدین طوسی را از عقب 
1 5 2 ۳ ِ ص-_ 9 
بیندند. آنها دست ر شرف الدین را ار سرش برداشتند و کشودند و با ان ۰ دوادست طوسی را از عقب بستند . بعد 
حلال الدوله گ یکت کار تعکر باقی مانده و آن استشهاد است و کساتی که امشب شنیدند که شرف الدین 
طوسی : را لحاد خود اعتراف کرد باید نثلربه خود را در شهادت نامه بنویسند. یکی از ملازمان حلال الدوله طومار 
کامد را از خی یرون آواود و قلمدال را از حیت دیگر حارج ک کرد و هر دو را به حلال الدوله داد. حلال‌الدوله 


بوست که وی در اب شت دا دو گوش حود شنید که شرف‌الدین طوسی اعتراف بالحاد کرد و ۱ میخواست شیخ 


بوسف بن 9 ۳-3 را ملحد کند. همراهان حا کم نیشابور هم نظریه خود وا توشتتهد و آنها که سراد 


نداستند ۱ گواهی دادد در مر کب فرو بردند و روی کاغذ نهادند. 
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ث‌ِ خداوند الموت 
شخ بوسف بن صباغ وقتی شبد که حا کم تیشابور صحبت از عزل شرف الدین طوسی میکند یقین 
حاصل کرد که ای بجای شرف الدین متولی مدرسه خواهد گردید و قلبش مالامال از شادی شد. ولی وقتی 


فرمان خواجه نظام الملک را خواندند و شیخ بوسف دانست که خود حلال الدوله متولی مدرسه می شود. سخت 
۰ 1 ۰ بت ۹ ۹3 م2 ۷ و ۰ ۳ 
افسرده شد حون دریافت که حد عه و توطنهٌ او گرحه سبب محوشرق الدین طوسی گردید و او را از مدرسه نظامیه 
دور کرد. اما برای خودوی سودی ندارد و او زحمتی کن بدون یاداش. حشم‌های کو جک شبخ پوسف از 
۰ ۱۰ ص-_ 
اندوه و نا امیدی کوحکتر شد وزنخ درازش طویل کی آن مرد نج حواست خود را تسلی بدهد و در دل گفت 
2 1 هه 
گر حه تو متولی مدرسه نشدی ولی توانستی که خحصم خود را به خاک ها ؟ کت مد از و این یک موفقیت 
۳ 


کی ان 5 داش ای تاش دا 
تررا بت است ی میی. کرد که به این منعلق. تسلی نمی یابد و صد ی باطتی باو می ند ای 


بوسف توبرایگان خیانت کردی وب 


را خبالیه بر ک وق کیت نود فرفتا وین طرسی خی ود موی 
دریافت نخواهی رن حود با اینکه شرف الدین طوسی کفر خود را آشکارمی نمود شیخ یوسف می فهمبد که 
عمل او نسبت به شرف الدین طوسی خیانت بود جول او از در دوستی وارد شد و اعتماد طوسی را حلب کرد و خود 
۳ 2 

را از پیروال فرقه ما دحده قلمداد نمود. او که نمی توانست حبری بحا کم واه تیه گرفت که در ورقة 
شهادت نامه جیزی بنویسد که خیلی بسود حا کم و بضرر شرف الدین طوسی نباشد. ولی جلالالدوله که به 

2 ۰ 2 ۰ ٌ. ّ 1 
احساسات درونی شیخ بوسف پی برده بود گفت یا شیخ توباید ان جه را که راجع به شرف‌الدین طوسی برز بان 
اور همه سم نیزر در این شهادت نامه بنویسی . 

ی و اي ل ات 9 و 

شیخ یوسف کفت من کلماتی را که برز بان اوردم بخاطر ندارم. 

جلال الدوله گفت الفاظ اهمیت ندارد بلکه معانی دارای اهمیت است و تو مضمونی را که برز بال 
1 ۰ 2 مق ۲ بت ص-_ 
اوردی ولو با الفاظ دیکر ننویس ی محبور شد آنجه ر که راجع به شرف‌الدین طوسی گفته بود در 
شهامت نامه خرس مد از ایتک لول الووله از کاز تیه شیاوتتايم فراعت ساسا نود آمر گرد که 
شرف‌الدین طوسی را از مدرسه نظامه خار ر کنند و بزندان ببرند و کسانیکه را حا کم تا ور بیترسه امه بودند 
آن مرد را ا: زمدرسه حارج کردند و بزندان بردند. 

در دوره ایکه وقایع ان از نظر ما وی کر زندان ها در شرق و غرب سباهحال نود نه زندان انطوری 
که امروز هست یا باید باشد. در شرق, وقتی محبوسین سیاسی يا متهم بکفررا بزندان می بردند. آنها را زنجیر 
هم مین کردند تا اه ناراحت تر شوند. زنحیر کردن محبوسین در داخل زندان و ۳ قرن اخیرء در ارویا 
۱ 2 ۳ ۳ ۲ ۳ و 3 1 2 
متداول بود و حکام المان گاهی دستور می دادند که برخی ازمحبوسین را با زنحیرهانی بوزن پنجاه کیلو گرم یا 

بر 2 ۶ 4 ۰ ۰ 2 عم 7 

یک صد کیلو کُره و زیادتر مغلول نمایند. در شرق, محبوسین را اینگونه مقید به زنحیرهای سنگین نمی کردند 


3 سس 0 نت 2 ۱ 9 
ک که مورد خشم امرای وقت قرار مبگرفتند. زنحیر محبوسین درزندان های شرق» در 


دوره‌ای که مورد بحث ما می باش. دو رشته بود : یکرشته را به گردن محبوس میانداختند و قفل می کردند و با 


مگر‌محبوسین سیاسی بزز 


رشته دیگر پاهایش را می ستند. زنداد های شرق فضاهائی بود کوحک و تاریک چود قبر» ت رو 
قاری تور ب اقا تایید و هنگام شب ه رگ جراغ درآ ذ‌ها افروعته نمی شد و شرف الدین طوسی را در آن شب از 
حیحره اش وافع در مدرسه نظامیه بیکی از ان دخمه ها بردند و او را مقید بزنجیر کردند و در تاریکی رهایش 
نمودند. هماث شب جلال‌الدوله یکی از شاطرهای دارالحکومه را مآمور کرد که گزارشن هر بوط به عزل و 


۱ 
1 
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خواحه نظام الملک ۰" ۳ 


دستگیری شرف الدین طوسی را به ری ببرد و به خواجه نظام الملک تسلیم نماید و حواب آن را دریافت کند و 
بیاورد. حلال الدوله علاوه خر کگن نو سواد شهادت نامه ای را که تدوین شده بود برای خواجه نظام الملک 
فرستاد. حا کم تیشایور در گزارتن خود گفت که شرف الدین طوسی بی حون و جرا مستوحب قتل است"زیرا 
اعتراف کرده که ملحد می باشذ و باید به مجاژات برسد. 
خبر ملحد بودن شرف الدین طوسی طوری در شهر نیشابور انمکاس پیدا کرد که روز بعدء سوداگران 
شهر, دست از کار کشیدند و مقابل دارالحکومه ازدحام کردند تا از جلالالدوله بخواهند که بی تعلل 
شرف الدین طوسی را بقتل برساند. مردم از آن جهت خشمگین بودند که مدرسه نظامیه را یکی از مرا کز بزرگ 
علمی اسلام میدانستند و اطلاع داشتند که در ان مدرسه باید دانشمندان اسلامی تر بیت شوند و وقتی شنیدند 
که‌متولی آن م رکز علمی اسلامی یک ملحد بوده که تقیه می کرده و دین خود را پنهان نگاه می داشته انگشت 
حبرت تقدآنغی گریتاندر حلال! لدوله حا ک کم نیشا پور عده | اربودا گراخ را در داعل دارالحکومه پذیرفت و 
بآنها گفت که گزارش مر بوط بالحاد شرف الدین طوسی را برای خواجه نظام الملک فرستاده و همین که حکم 
قتل شرف‌الدین طوسی از طرف وی صادر گردد او را حواهد کشت. اگر خواجه نظام الملک نگفته بود که 
جلال الدوله بدون دستور او شرف الدین طوسی را معدوم نکند حا کم نبشابور وی را به قتل می رسانید. ولی حون 
گفت که جلال‌الدوله گزارش مر بوط به شرف‌الدین طوسی را برایش بفرستد حا کم نیشابور مجبور شد که تا 
وصول دستور خواجه نظام الملک شکیبائی را پیشه سازد. ار همان روز حلال الدوله برتق و فتق امورء‌درسه نظامیه 
پرداخت و املاک وقف مدرسه را تحت نظر گرفت ویکی از محارم خود را بزندان فرستاد تا اینکه از شرف الدین 
طوسی. تحقبق کند و بفهمد که در نیشابور و بخصوص در مدرسه نظامیه حه اشخاصی ملحد هستند. شرف الدین 
طوسی از پروز دادن نام ملحدین خودداری کرد و مستنطق جلال‌الدوله گفت که این مرد از ابرازنام مرتدان 
تحاشی می کند و باید مورد شکنجه قرار بگیرد تا اینکه اسم هم کیشان ود را بگوید. جلال الدوله نمیتوانست 
قبل از وصول دستور خواجه نظام الملک. شرف الدین طوسی را مورد شکنجه قرار بدهد. زیرا هنوزنمی دانست که 
نظریه خوا-» نظام الملک نسبت به شرف الدین طوسی چیست و بیم داشت که اگر او را مورد شکنجه قرار دهد 
خواجه نظام الملک علیه اوخشم کی خواهد شد. وقتی که پک جلاناندواهبه ری رسید خواجه نظام الملک 
برای مطا لعه در وضع الموت به قرو ین رفته بود وپیک حا کم نیشابور راه قزوین را پیش ریق و در آنجا نامه 
حاکم نبشابور را به نظام‌الملک رسانید. خواجه نظام الملک از دریافت گزازش حلال الدوله که الحاد 
شرف الدین طوسی را مسجل می کرد خشمگین شد و فی المجلس حکم قتل شرف الدین طوسی را نوشت و مهر 
کرد و بدست پیک داد که مراحعت کند و به جلال الدوله برساند. یک حکم دیگر هم برای نعود پیک صادر 
نمود که بموحب آن. قاصد می توانست بهر نقطه که وارد می شود یک اسب را مصادره کند و به صاحب اسب 
رسید بدهد تا اينکه بهای اسب از طرف دیوان پرداحت شود. منظور خواجه نظام الملک این بود که قاصد بتواند 
زودتر حود را به بشابور برساند و حکم او سریم‌تر بدست جلال الدوله برسد و شرف الدین طوسی معدوم گردد. 
قاصد بعد از دریافت احکام خواجه نظام الملک براه افتاد و خود را به یشابور رسانید و حکم وزیر اعظم را به 
حا کم نیشابور تسلیم گرد عا که وفتی سکم را گشوده خواند که خواجه نظام الملک امر کرده پیدرنگ 


5620 5 ۵0 
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حکم وزیر عظم تصریح شده که از شکنجه شرف‌الدین طوسی خودداری نماید. جلال الدوله از حکم وزیر 
ان و ان وت را نست که خواجه نظام الملک می داند که ه رگاه شرف الدین 
طوسی مورد شکنجه قرار نگیرد اسم هم کیشان خود را نمی گوید. حکمران نیشابور چون اهل فضل نبود 
نمی دانست خواجه نظام الملک که از فضلا بشما می آمد نمی خواست یک فاضل مورد شکنجه قرار بگیرد. 
خواجه نظام‌الملک قتل شرف الدین طوسی را از لحاظ مصالح مملکت (طبی, اساظ -واتی) غتوری 
هی دانست ولی نمی خواست مردی را که | اها ل فضل است دجا ز کته کند. 
حلال الدوله که مجبور بود مطیع امر وزیر باشد دستور داد در شهر جاربزنند که روز دیگر شرف‌الدین 

طوسی در مبدان مقابل مدرسه نظامیه بدار آويخته خواهد شد تا این که مرده بيایند و حان دادن یک منحد را 
تنب ده عفن کته تشایوو درآ مشا خیو اعدام , شرف الدین طوسی درمیدان ءفابل مدرسه نظامیه جمع شدند 


و طوسی را از زندان آوردند. وقتی شرف الدین طوسی را وارد میدان کردند مردم دیدند فد 


بر با ندارد و موی سر و ریش او آشفته گردیده اما مشاهده وضع رقت آور آن مرد, هیچکس را به ترحم نیاورد و 
مرد و زن ز بان به لعن او گشودند. تمام استادان و طلاب نظامیه. حتی آنهانیکه باطنی بودند نیز بری تماشا 
آمدند که میادا متهم به الحاد شوند. شیخ پوسف بن صباغ هم بتماشا آمد ولی در آن روزبا اينکه می دید خصم او 
را یقتل میرسانیدند خوشوقت نبود زیر بارزوی خود که تولیت مدرسه نظاهیه بود نرسید . 

وقتی شرف‌الدین طوسی ( را بیائن دار و اهزخه حشمش به استادان مدرسه نظامیه که در حارج از دروازه 
مدرست ی کنار ضدان ایستاده بودند افتاد و شیخ یوسف بن صباغ را بین آنها دید با انگشت بسوی او اشاره کرد و 
یگ بیت شعر خواند که مضمونش این است: « امروز رقیب اف 5 من حرسند است ومن هم خرسندم زیرا 
خس هي کنه که هنگام م رگم نیز قلبی ار من شادمان می راشد )) ان ی اس د, ر جشم بعضی از 
شا گردان شرف الدین طوسی جمع شد ولی برای اين که متهم به الحاد نشوند شرف الدین طوسی را مورد لعن قرار 
می دادند. قه رسای تارنایر تردن شرف الدین طوسی بیندازند آن مرد با صدای بلند شهادتین پیروان 
ح و بر دال آورده گفت: («ایمان دارم که حسن صباح. علی علی ذ کره السلام حجت است و ایمان 
داره که امام کیش باطن ظهور خوهد کرد و بنی ادم تکار راهان توف آنگاه نات باس رح 
انداعتند. و طناب داررا کشیدند و شرف الدین طوسی ببالای دا ر کشیده شد و شروع بجاد کتلات. فد . مردم از 
فرط حشم حسد نیمه‌حان شرف الدین طوسی را ببالای دا کار کون رت و توا زدند که 
بای دار ریک تیه کوجک 1 کی توخود. امن . مدت دو روز حسد شرف ‌الدین طوسی بالای داربود وبعد ازاين 
که دحار تعغن شد تاجار گردیدند. جمند: را از دار پانین بیاورند و عده‌ای از افراد داوطلب طنابی بپاهای 
شرف الدین بستدد و او را برزمین کشیدند و ازشهر خارج کردند و آنقدررفتند تا اينکه از حدود حومه نیشابور دور 
نا تیدا شید سافونان استتوار کرذه 

حلال اندوله می فهمید که در بین طلاب مدرسه نظامیه عده ای هستند کد براثرتبلییغ شرف الدین طوسی 


ید 2 " 0 1 
مبحد شده اند و بهمین حجهت عده‌ای حاسوس در مدرسه كت بداند اد ها که هستند و ایا با حارج یعنی 


با الموت و قهستان ارتباط دارند یا نه؟ در قدیم حنوب خراسا و 
2 
کهستات ست؛و تطوری که در ر این شیر نگنیش کُنته شد قلعه معروف طبس ک یکی اضرا کرش رک فرقه باطنخ 
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بشمار می آمد در قهستان قرار داشت و طلاب مدرسة نظامیه که خود را تحت فشارمی دیدند حرئت نمی کردند 
خبر مرگ شرف الدین طوسی را بوسیله نامه باطلاع الموت برسانند ولی آن خبر از راه دهان و گوش باطلاع حسن 
صباح و هم باطلاع فرمانده قلعه طبس رسید. 

حسن صباح خود مسئله قتل شرف الذین طوسی را بعد ازنماز مغرب درمسجد طرح کرد و طبق معمول در 
حالیکه پیروانش نشسته بودند بر پا خاست و گفت ای برادران من امشب می خواهم یک خبر نا گوار را باطلاع 
شما برسانم و خبرمز بور این است که یکی از برجسته ترین افراد اهل باطن را در نیشابوربدار آویختند. 


آن مرد شرف الدین طوسی بود که تصورمی کنم همه نامش را شنیده‌اید و می دانید که یکی از داعیان 


2 . ۱ ی ۰ 1 1 ّ 

بزرگ ویکی از ارکان ما بشمارمی امد وتوانسته بود عده ای ازمردم را ارشاد کند و انها را وارد کیش ما نماید. 
من از قتل آن مرد بسیارمتا سف هستم ویفین دارم که شما نیز مثل من ارشنیدن خبرقتل اومتأأسف 

خواهید شد. شرف الدین طوسی برحسب امر خواجه نظام الملک از طرف جلال الدوله حا کم تیشایور کشته شد و 
۰ ۹ 2 ۹ ۳ 3 5 ۳ و 2 ۳ 

اگربتوان کنت خو‌شختانه من می گویم حوشیختانه شرف الدین طوسی را بل از ین کت مورد شکنحه قرار 


ندادند و اگر او را شکنجه می کردند مجبورمی شد که تمام پیروان کیش ما را که در نیشابور و سایر شهرهای 
تراسا بت کی مین کفند پروز تشه کیک جون مورد ف کته رازن گرفت کی مقعرضی سایری وال کیش ما 

معهذا برحسب خبریکه بما رسیده در نیشابور و بخصوص در مدرسه نظامبه نظارت دقبق حکمفرماست 
و جاسوسان جلال الدوله روز و شب. طلاب آن مدرسه را تحت نظر گرفته اند که بدانند کدام یک از آن‌ها اهل 


نباید بگذاریم که خون آن مرد پایمال شود. مستمعین گفتند ای خداوند تو درست میگوئی و نباید خون 
شرف الدین طوسی پایمال گردد. حسن صباح گفت درواقعه قتل شرف الدین طوسی سه نفر مسئولیت دارند. اول 
خواجه نظام الملک که فرمان قتل آن مرد را صادر کرد و دوم جلال الدوله که شرف الدین طوسی را دستگیر نمود و 
پزندان انداخت و بعد هم او را بقتل رسانید و سوم شخصی باسم شیخ بوسف بن صباغ. ات تفه داعی قزر گرا 
فریفت و چنین جلوه داد که می خواهد بوسیله شرف الدین طوسی وارد کیش ما شود ویکی از افراد اهل باطن 
گردد. شرف‌الدین طوسی هم فریب خورد و کیش خود را آشکار کرد و هنگامی که با شیخ بوسف بن صباغ 
صحبت می نمود جلال الدوله و ملازمانش وارد حجره شرف الدین طوسی در مدرسه نظامیه شدند و او را دستگیر 
کردند. ما می توانیم بگوئيم که خواجه نظام الملک و جلال الدوله ( گواینکه هر دو گناهکارند) طبق وظیفه 
حکومتی خود رفتار می کردند اما گناه شیخ بوسف بن صباغ قابل بخشایش نیست. یکی از مستمعین راجع به 
شیخ بوسف بن صباغ توضیح خواست و حس صباح توضیح داد و سوابق او را ذکر کرد. آنگاه خداوند الموت 

ای برادران. همه می دانید که در ِِ ما روزی خواهد آمد که آغاز رستگاری خواهد بود و من 
می توانم بشما نریم که واقعه قتل شرف الدین طوسی آن روز را نزدیکتر از آنجه بود کرده است. یکی از 
مستمعین گفت ای خداوند. جه موق باید سزای خواجه نظام الملک و جلال الدوله و شیخ یوسف بن صباغ را کنار 
آن ها نهاد. 
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1۲ تب 

حسن صباح گفت هر وقت روز رستگاری فرا رسید ما سزای این افراد را در کنارشان می گذاریم و 
بکسانی که ما را آزارمی کنند و پیروان کیش ما را بقتل میرسانند می فهمانيم که ما آفرادی ضعیف نیستیم. 

مردی که با حسن صباح صحبت می کرد گفت ای خداوند اگر اجازه بدهی من هم ! کنون بعد از 
خروج از مسجد براه خواهم امتاد و خود را به نیشابور خواهم رسانید و جلال الدوله یا شیخ بوسف بن صباغ را 
بخاک هلاک خواهم انداخت. حسن صباح گنت در فدا کاری تو شک ندارم ولی این نوع کارها را باید 
بکسنی سپرد که برای نابود کردن دشمنان ما از تعاليم مخصوص برخوردار شده‌اند و تو هنوز از آن تعالیم 
برخوردار نشده ای . آن مرد کت ای خداوند از روزی که تو شروع بتدریس علل احکام دین. گزده‌ای.هن 
حیرهای بسیار فرا گرفته ام. من می دانم که دشمنان کبش ما را باید با شمشیر و خنجر از بین برد و برای بکار 
انداعتن شمشر و خنحر بقدر کافی ورزش و نمرین کرده ام. 

حسن صباح گفت برای ازبین بردن دشمنان ما تنها با وی قوی ومهارت دربکاربردن شمشیرو عنجر 
کافی نیست. بلکه باید عقل را هم بکار انداخت. چون ما وقتی فدائیان کیش "ود را مآمور می کنیم که 
دشمنان اهل باط را از بین بپرند میل داریم که آنها مراجعت نمایند نه اينکه دستگیر شوند و به قتل برسند. 
کسانی جون خواجه نظام الملک.و جلال الدوله هرگزتنها نیستند و درهرجا که باشند عده‌ای اطرافشان حضور " 
ارو از ها محافش یی کطلاوتمی کاردد کس با ات حمفشیدوا کر عصی تساه در گرفتگاوی با 
از یای درمی آورند. اي است که فدائیان کیش ما علاوه بر رور بازو و استادی دربکار بردن شمشیر و خنجر 
باید بتوانند از عقل خود برای نزدیک شدن بدشمنان مان استفاده کنند وبعد ازاین که دشمن را ازپا درآوردند» 
وین با از میلگ برهانته وت کر خقوزد و فد نان مطای. کی مایرای ایکه بوانتم موریت‌هاین زا که 
در آینده به آنها و گذارمی شود به انحام برسانند تحت تعلیم وتر بیت مخصوص قرارمی گیرند. 

علی کرمانی کت خداوند: مرضوء قيامت که تویکمرتبه در اینجا برز بان آوردی جیست؟ 

حسن صباح گفت قیامت عبارت از روزی است که در زندگی ما پدیدار خواهد شد و بعد از آن 
احساس سعادت خواهیم نمود. 

علی گرمانی گفت ای خداوند آیا من می توانم امیدوازباشم که قیامت وا پبیشه, 


مج س ید مت 1 5 ۳ 
حسن صباح گفت اری ای جوان و تومی توانی امیدوارباشی که قيامت را خواهی دید. 
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محاصرة قلعه طبس 


از روزی که حسن صباح خبر قتل شرف الدین طوسی را در نیشابور دریافت پیک هائی به قهستان وری 
و اصفهان و کشورهای مغرب ایران فرستاد و به داعیان بزرگ خبر داد که خود وپیروان کیش باطنیه را برای 
یک واقعه بزرگ آماده نمایند. به شیرزاد قهستانی داعی بزرگ و فرمانده قلعه طبس اطلاع داده شد که فدائیان 
مطلق را برای خروح از آن قلعه آماده کند و شیرزاد قهستانی میدانست که فدائیان بزرگ یکمرتبه زقلعه حارج 
نخواهند شد بلکه همواره عده‌ای از آن ها در قلعه طبس میمانند. جون وضعی پیش نخواهد آمد که خروج تمام 
فدائیان مطلق از قلعه طبس. ضرورت بیدا کند. خاک , قلعه اطلاع داشت ت که فدائیان مطلق که در آن قلعه 
هستند مثل یک ارتش مورد استفاده قرار نخواهند گرفت تا اینکه بهیشت اجتماع آنها را از قلعه بخارج بفرستند 
بلکه یکایک. بماموریت خواهند رفت و ِ تعلیم و تربیت آن‌ها هم طوری بود که آن‌ها را برای 
ما مووفت هاش وی 2 اساس تعالیم فدائیان مطلق در قلعه طبس, غیر ازتبلیغات دینی عبارت 
بود از اينکه بتوانند دشمن را غافل گیر کنند ۳ با دو ضریت کارد باو بزنند وقیل ازاید که دیگران بخود 
1 ناپدید شوند. برای این سه منظلور, فدائیان مطلق در تمام مدتی که در قلعه طبس بسر میبردند تمرین 
می کردند تا بعد از خروح از قلعه بتوانند وظیفه ای را که برعهده آن‌ها وا گذارمی شود بخوبی بانجام برسانند. 
فدائبان مطلق که در زند گی ار عشق برخوردار نمی شدند حتی نام هم نداشتند جون بعد از خروج ! ۳ 
قلعه طیس ن (یا هر قلعه دبک کر کفهسکن نها نود) تامتاب غوجن می شد وباسم مستعاربرای قتل دشمنان فرقه 
باطنیه می رفتند و لذا نام اکثریت قریب باتفاق آن‌ها مجهول است وما فقط از اسم چند تن از آن‌ها که در 
تواریخ باقی مانده اطلاعی داریم و نمی دانیم که نام دیگران چپست؟ آت‌ها می دانستند .که گمنام خواهند 
ُرد و اسمی از آن‌ها درحائی باقی نمیماند ولی علاوه بر محرومیت ازعشق» گمنامی را هم میپذیرفتند بطوری 
که گفتيج فدانی مطلق یل از اینکه تحت تعلیم, و تربیت فرار بگیرد تخواجه می شند تا اينکه ه رگوژه هونس 
جنسی در وجودش از بین برود و بتواند در آینده تمام نیروی حسمی و روحی خود را وقف بانجام رسانیدن 
وظیفه ای که باو محول کرذه اند بنماید 
موسی نیشابوری بطوری که دیدیم با نخواجه کردن فدائیان مطلق مخالف بود و می گفت مرد بعد از 
اینکه خواحه شد. حرارت و تعصب را از دست می دهد و کم حرئت می شود و مثله کردن مرد» برخلاف 
انسانیت است. در این که مثده کردن مرد و برای همیشه او را از عشق محروم نمودن برعلاف انسانیت است 
تردیدی وحود ندارد. لیکن نتایحی که فرقه باطنیه از خواحه کردن فدائیان مطلقی گرفت نشان‌میدهد که نظریه 
سرا آن فرقه راجعم تخوانخه کرون فدائان مظن از تحاظ فدا کارش آن‌ها مصاب بوده است, حون هر کر اتفاق 
نیتاد که یک قدائی مطلق هنگامی 5 که برای کاری میرفت دچار تردید شود و از نیمه راه بررگردد یا بگریزد و 
در کشوری سکونت نماید که دست پیروان فرقه باطنیه بانها نرسد. امروزن گریختن یک فدائی که مأمور 
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بانحام رسانیدن یک کار می شود شاید مشکل باشد چون مرز کشورها بسته است و هرکس بخواهد ازیک 
کشور بکشور دیگر برود باید گذرنامه ارائه بدهد و بفرض اینکه بدون گذرنامه وارد کشور دبگ شود باز در آن جا 
محتاج اسناد تعیین هو یت است وعاقبت روزی خواهد آمد که معلوم خواهد شد وی اسناد تعیین هو یت ندارد 
و در آن روزهویت واقعی اش آشکار خواهد گردید ولی در ادوار قدیم مرز کشورها پاسبان نداشت و کسی که 
ری یکت وگ رمیرفت محتاج گذرنامه نبود و بعد ازور ود بکشور حدید نمی باید اوراق تعیین هو یت 
بدست پیاورد و هر اسم که میخواست روی خود مینهاد و هرجا که میل داشت (ا گر بضاعتش اجازه میداد) 
سکونت می کرد. فدائیان مطلق بهتر از دیگران می توانستند خود را از انظار کسانی که میخواستند آن‌ها را پیدا 
کنند پنهان نمایند. زیرا حون خواحه بودند قیافه آز دها تغییر مینمود و جو یشاوندان و دوستان قدیمی آل‌قا یا از 
روی قیافه نمی شناختند. فقط کسانیکه در قلعه طر طبس لیا قلاع دیگر مخصوص تعلیم و تر بیت فدائبان مطلق) 
آنها را دیده بودند می توانستند آنان را بشناسند. ولی شماره آن اشخاص معدود بود و نمیتوانستند کارهای شود 
را رها کنند و در گرد حهان بگردند و فدائی متخلف را پیدا کنند و اورا بقتل برسانند, 

دیگر اینکه فدائیان مطلق بعد از اینکه از قلعه حارج می گردیدند و برای بانجام رسانیدن مأموریت 
می رفتند دارای ۱ مز بور را فقط یکنفر می دانست آنهم شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه 
طبس یا فرمانده قلاء دیگر. یر فداثیامطلق از نام مستعار فدائی سفر کرده اطلاء نداشتند تا ازروی نام, 
60۷ ۱ با رند خلاصه برای فداثبان مطلق بعد از خروح از قلعه 
آسان بود که بگریزند و ناپدید شوند و بقیه عمررا دریکی از کشورهای دوردست بگذرانند ودست هیچ یک از 
را 7 توانستند نزد دشمناد بروند و اسرار فرفه باطنیه را برای آنها فااش 
کنند و درعوض تا آحرین روزعس تحت حمایت آنان باشند ولی ه رگ شتیده نشد که یک فدانی مطلق برای 
بانجام رسانیدن مأموریتی که باو محول گردیده بود اقدام نکند و بگریزد و خود را پنهان نماید یا این که نزد 
کشمغات فروو وا سرا رف قاط را در هسعرین ان هایکلارده این روش یقت نود و فقط یک با دذسال طول 
نکشید بلکه مدت یک قرن بعلول انحامید و در تمام ال مدت صولانی اتفاق نیفتا د که حتی یک فدائی مطلق از 
بانحام رسانبدن وظینه قصور کند یا خیانت نماید. پس معلوم می شود آنهائی که عقیده داشتند فدائی مطلق باید 
حواحه باشد تا این که هوس های جنسی و متفرعات آن, آن‌ها را از بانجام رسانیدن وظیفه باز ندارد. درست 
فهمیده بودند زیرا بهترین دلیل صحت یک نظریه این است که در موقع آزمایش نتبحه منظور را بدهد و نظریه 
سران فرقه باطنیه مدت یکصد سال متوالی نتیجه منظور را داد و حتی یکبار اتفاق نیفتاد که واقعه ای برحلاف 
انتظار روی دهد. اف ود فرقه باطیه را برای این که مخالف با کیش آنها هستند 
می کشتند. اما در معتی . آنها را بمناسبت مخالفتی که با اقوام ایرانی میکردند و میخواستند که سلطه مادی و 
معنوی عرب بر ایران و ون میبردند. هرفدائی موقعی که شمشیریا خنجر خود را فرود میاورد تا یک 


ون 


نفر را شتل برس لد میدانست ال ی حریت اقوام پرانی فرود میآورد و هدفش این است که ایران ار 
سلطه مادی و معنوی عرب رهای یاند. بارها اتفاق افتاد که فدائیان مطلق بعد از سوء قصد نتوانستند بگریزند و 


م2 کر ی و ۰ 
گرفتار شدند ولی هیچ یک ار انها اسرار فرقه باطنیه ۳ برور ندادند زیرا هر فدانی . معللق که که برای بانجام 


رسانیدن یک مأموریت میرفت با خود جوهر تریا ک میبرد و همین که دستگیر می شد تریاک را میخورد و 
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بزندگی خود خاتمه میداد و وقتی میخواستند وی را برای بدست آوردن اسرار فرقه باطنیه مورد شکنجه قرار 
بدهند میدیدند که مرده است. لذا در تمام مدتی که فدائیان مطلنی دشمنان فرقه باطنیه را از بین میبردند 
تقو اتود از هیچ یک ازآنها تحقیق کنند تا اینکه اسرار فرقه باطن را ازوی بدست بیاورند. وقتی انسان,:شرح 
اعمال فدائیان مطلق را درتواریخی که باقی مانده می خواند می فهمد که آن‌ها پیشاهنگ کا را کات او 
بودند وبهرلباس درمی آمدند و گاهی لباس زارعین را دربرمی کردند و زماتی بکسوت اهل علم در می آمدند و 
بعضی از اوقات لباس سلحشوران را می پوشیدند. وضع مادی فدائبان مطلق خوب بود و هر فدانی قبل از اینکه 
براه بیفتد مبلغی پول دریافت می نمود تا اینگه بمصرف احتیاحات خود برساند و هرجه برایش ضرورت دارد 
خریداری کند. 
داحتمال ترذ یکت بیقین در خود الموت مکانی وحود داشته که در آن حا یز مثل قلیةٌ طبس,فدائیان 
مطلق را تربیت می کردند ولی ما نمی‌دانيم که آن مکان کحا بود. جون بعید مینماید که اهل باطن 
فدائیان مطلق کش خود را در قلعه طنس ی تخت تعلیم وتر بت فرار بدهند ولی در خود الموت که م رکز اهل باطن 
بود مکانی برای تعلیم و تر ببت فدائیان مطلق وحود نداشته باشد. تردیدی نداریم ایر امر 73 
قلعه معروف ۳ که بعضی وک نبوده لیگ شأید در قلاع دیگ + واقع در منطقّه الموت 
فدائیان مطلق را تربیت میکرده‌اند. اهل باطن در منطقه الموت, جهل و بروایتی پنجاه قلعه داشته اند که قلمه 
میمون دز واقع در شهر الموت یکی از آن قلاع بشمارمی آمد و شاید فدائیان مطلق ر دریک یا چند دژ از آن قلاع 
تر بیت می کرده اند. معهذا قلعه طبس از حیث استحکام برتمام قلاء اهل باطن رححان داشت و در ادوار بعد 
تمام قلاع اهل باطن را در منطقه الموت ویران کردند ولی هیچکس نتوانست برقلعه طبس مستولی شود و آن را 
و یران کند و بعد از این که قلاع الموت ویران شد قلعه طبس تامدتی باقی بود و همجنان فدائیان مطلق را تر بیت 
ميکرد. درهرحال ما راجع بطرز تعلیم و تربیت فدائیان مطلتق در خود منطقه الموت اطلاعی نداریم و هر اطلاع : 
که در خصوص تعلیم و تربیت آن‌ها داریم از قلعه طبس است. 
ما موسی نشابوری را در آنجا گذاشتیم که شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس باو گفت که شروء به 
ت 
تحصیل کن و ضمن فرا گرفتن حیزهای ۱ 
سراد اهل باطن براي آ" نها تعیین کرده بودند میباید معا: نی باطنی ایات قران را دریابند تا این که وقتی کاری به 
آنها زسجوع می شود بتوانند بدون دغدغه خاطر آن کار را بانجام پرسانند. شبرزاد به موسی نیشابوری گفته بود تا 
روزی که یک فدانی حدید وارد قلعه نگردیده من تورا ۳ داشت و همین که یک فدائی حدید 
میخواهد قدم بقلعه بگذارد تو را خواهم کشت. طبیعی است که جوان نیشابوری آرزو میکرد > که ه رگز یک 
فدانی حدید وارد قلعه نشود تا ای ن که بقتل برسد. ۵ که میباید بعنوان 
فدائی ملق در قلاع اهل باطن تحت تعلیم وا کارت روز زیاد نیست. حون داغیان قزر که که دای 
«ِِ 1 بفرستند دقت می کنند و کسانی را انتخاب می نمایند که بدانند شای شک ان 
نی مطلق شوند. ۳ شود. معهذا حون اهل باطن در 
متعدد شکوتت: داشفتد و تایه آنها ز دون از هر کشور فدائیان مطلق را : بر تیوه بسن 


میفرستادند موسی تیشابوری بخود 8 من بیش از حند روره حدا کثر زیادتر ا ۳ ب‌‌ هفتی رنده نخواهم مأند و 
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یس از آن باء باید موافقت نماب یم که مرا خواحه کنند یا بفقتل برسم. جوان نیشابوری طبق دستور شیرزاد در قلعه 
طبس بآزادی میزیست وبطوری که گفتم بفدائبان مطلق گفته شده بود که با موسی معاشرت کنند. موسی د 

تمرین های ورزشی وت کی فدائیان مطلق شرکت می کرد و در جلسات درس آن‌ها هم شرکت می نمود و از 
حمله در جلسه درس محانی باطتی قرآن حضوریافت. روزاول که د رآن جلسه حاضرشد استاد گفت بعضی از 
آیات قرآن, دارای دو معنی است. یکی معنائی که همه از آن استنباط می کنند و عوام‌التاس هم می توانند 
معنای آن را ادرااک نمایند. دوم مفهومی که فقط خواص می توانند بفهمند و عوام قادر بادرااک آن نیستند و 
اگر بخواهند معنای آن را برای عوام الناس بیان کنند فتنه بوحود میاید. درقرآن قریب دو هزارآیه هست که غیر 
ازمعای ظاهری دارای معنای باطنی می باشد و بعد ازاین که که انسان معنای باطنی آیات مز بوررا بفهمد متوجه, 
می شود که منظور خداوند ازنازل کردن قوانین دین, تأمين رستگاری و نیک بختی نوع بشراست و هرقانون که 
در قران ذ کر شده, برای اجرای صوری ان قانون نیست بلکه برای این است که نو بشم. با اجرای آن قانون 
نیک بخت تون دین را فرستاده نیازمند احرای آن قوانین از طرف مانیست و علاقه‌ای که 
نسبت باجرای قوانین دین دارد برای رستگاری ماست و هدف نهائی هرقانون مذهبی کمک به تأمین سعادت 


نوع بشر است و محال است که خداوند قانونی وضع کند که مغایر این هدف باشد. خداوند هیچ قوم را بر قوم 
دیگر رححان نداده و نگفته که یک مثلا قوم عرب باید بر اقوام دیگر حکومت کنذ و طررتفکر و تعقل وز بان 
تخود را بر بر اقوام دیگر تحمیل نماید رن : ین موضوع ضرورت داشت درقران 1۳ د نامبرده می شد. سلعله مادی و 
معنوی قوم عرب بر اقوام دیگر که مسلمان شده اند برحلاف عدل الهی است که تمام افراد بشر را متساوی و از 
یک خاک و آب آفریده است. این قوم بهرجا که پا نهاد اول کتابها و رسوم احتماعی آن قوم را ازبین برد. در 
سر راه قوم عرب اول کتابخانه مدا تیا گرفنش وف ار آن تمام کتابهاء ی کتابخانه بز رگ ری ازبین رفت و 
سیب ن کتابخانه بز رگ ساوه را آزیین پردند وبعد, کتابهای کتابخانه معتبر شهر نیشابوررا آنش زدند. در هر نقطه 
از ایران که مدرسه ای را | سراغ داشتند و پران کردند و کتابهای آن را سوزانیدند و استاداد مدرسه را بقتل 
ِِ و عنوانشان این بود که انجاء م رکز تعلیمات شیطانی است و باید نابود گردد. درهای علم را بروی 

برانیاد بستند: برای این که پبوسته ایرانباد را تحت ساطه خود داشته باشند. " آنچه اعراب با ما کردند نه ففعل 


برعلاف معانی باطنی آیات قرآن بود و هست بلکه با معانی ظاهری آن آیات هم مغایرت دارد. آنها حتی 
۰ ۰ 5 ۳ ف و 
مبخواستند تمام مریض خانه های ایرال را از بین برند و اگر مداحله علی سْ ابیط لب (۶) نمی بود تمام 
بمارستانهای 1 ان راو پران می کردند و پر اد و بیماران را بفتز میرساندند ولی علی ب ن اببطالب ب(۶ از 
2 ۳ 
1 ۱ وس 6 ی ۰ 
را از این عمل منع کرد و گنت بگذارید ک بیم رستاد ها باقی بماند تا روزی که حود شما بیمار می شو ید در 
ری 1 7 7 ۱ ۲ ۱ ۲ 2 
انحا تحت معالحه قرار بگیرد و اطبای شما ار اطبای ایراتی . روش معا لحه امراض را قرا با طیو ناه در ر هیچ 


قسمت ازقرآن, قوانینی نیست که رفتار قوم عرب را با ایرانیان تجو یز و توحیه کند و آنجه اعراب با ما کردند 


۳ 


۲ دور اولین سوره قرآن که دررشب بعشت بر حضرت ختمی مرتبت صلی اللّه علیه و آله نازل شد مقام علم ذکر شده و خداوند یکتا 

ِ 
علم را ستوده و بهمین حهت بعضی از مورنحین می‌گویند که اعراب ب کتابخانه های ایران و مصر را ز نسوزآنیدند و مدارس را ویران دز دند و ا گر 
این اعمال صورت گرفته باشد مر بوط به دین اسلام نیست بلکه از جها لت اطراب‌شر که گت وین مقد سب ی اسلام برای علم قاتل 


راحترام است. ب مترحجم. 


سا مد 
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محاصرة قلعه طنس ۹۷ 


بی کنند برخلاف معانی ظاهری و باطتی آیات قران است. در هیچ جای قران نوشته نشده که قوم عرب باید 
پیوسته حا کم باشد و ما اقوام ایرانی همواره محکوه. در هیچ جای قرآن نوشته نشده که تمام صاحب منصبان 
ورین تکرش باید از بین اعراب انتحاب شوند و در هیچ جای قرآن نوشته نشده که یک قوم مسلمان باید 
بقوم عرب م لیات بدهد. ظلم اعراب در گذشته وحال. ب را قوا ایرانی با ات که میتی کر میا شهی ازرطرعن 
اعراب. طبیعی است چون هر قوم از روی فطرت میل دارد که بر اقوام دیگر غلبه کند و آن‌ها را تحت رقیت خود 
نگاه دارد و از دسترنج آن‌ها پرایگان استفاده نماید. لیکن می بينيم که هم‌نژادان شود ما که ایرانی هستند؛ 
می کوشند که سلطه مادی و معنوی قوم عرب را توسعه بدهند و تقویت کنند. آن‌ها مدرسه می سازند ولی نه 


برای د بدر یس ز با 


ن فارسی و تاریخ ایران. بلکه برای این که ز بان عربی در آن تدریس شود و طلاب تازیخ 
رجاای د و وقایع قوم عرب را فرا بکرند واطلاب عقزسه | وادارمی نمایند که بالهحه عربی حرف بزنند و حروف 
(ط) و (ص) و (ث) راء ولو هنگام تکلم با فارسی ز بانان, از مخرح زبان عربی ادا نمایند. حتی امرای 
بزرگ ما زنجیر عبودیت اعراب را بررگردن انداخته اند و با این که دارای قدرت هستند نمی توانند باور کنند که 
توانا می باشند و هنوز خطبه بنام خلیفه بغداد میخوانند و خود را از بند گان خلیفه معرفی مینمایند 3 کر کین 
بگوید که باید بسلطه مادی و معنوی قوم عرب در کشورهای ایران خاتمه داد اورا ملحد معرفی می نمایند و مثل 
شرف الدین طوسی» بدار می آو یزند و لاشه اش را برزمین میکشند و در بیابان رها می کنند تا اين که طعمه 
کفتارها و مرغان لاشخوارشود. 

مومی نیشابوری از شنیدن خبر قتل شرف الدین طوسی تکان خورد وبگمان اینکه عوضی شنیده صحبت 
استاد را قطع کرد و پرسید آیا گفتی شرف الدین طوسی را بقتل رسانیدند؟ 

استاد گفت: بلی. 

موسی نیشابوری گفت در کجا او را بقتل رسانيدند. 

استاد جواب داد در نیشابون مقابل مدرسه نظامیه او را بحرم این که ملحد است بدار آویختند. موسی 
نیشابوری گفت آيا اي خبر صحت دارد؟ استاد جواب داد بدون تردید صحیح است. آن وقت موسی نیشابوری 
بگریه در امد و طوری زان کرت که محلس درس بطور موقت برهم خورد. وقتی موسی نیشابوری خبر مرگ 
متولی مدرسه نظامه و استاد خود را شنید تصور کرد که سامعه اش اشتباه می کند و بعد بفکر افتاد که شاید حبر 
قتل شرف‌الدین طوسی شایعه ای بیش نباشد ولی وقتی استاد تأکید کرد که آن خبر صحت دارد, جوان 
نیشابوری نتوانست خودداری کند و به گریه درآمد. موسی نیشابوری نسبت به شرف الدین طوسی داعی بزرگ 
فرقه باطنیه در نیشابور ارادت زیاد داشت وبا این که می دانست شرف الدین طوسی از حیث علم خیلی برجسته 
تیبیته وقي را شا چیه تولییت یره تطانیه و داعی. بزر کت بودن بشمار می آورد, جون اطلاع داشت که 
شرف الدین طوسی مردی است با تقوی و پرهی ز گارو بی طمع. آنگاه موسی نیشابوری خطاب باستاد اظهار کرد: 
من در مدرسه نظامیه نیشابور تحصیل میکردم و از وضع آنجا اطلاع دارم و میدانم که شرف‌الدین طوسی متولی 
مدرسه بود و ایتک که او را کشته اند مدرسه نظامیه بدون متولی شده است. استاد گفت اکنون جلال الدوله 
حا کم نیشابور متولی مدرسه میباشد.موسی نیشابوری‌راجع بجگونگی قتل شرق‌الدین طوسی ماد تریح 
خواست و اطلاعاتی را که در صفحات گذشته الط شو نید کال کش بدست اوه و ریزو زیر بای 
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۹۸ خداوند الموت 
شیرزاد فهستانی فرمانده قلعه‌طبس بیغاه فرستاد که وی را بپذیرد. شیرزاد بعد از این که موسی نیشابوری را پذیرفت 

ی ای حوال برای جه درعواست کردی که مرا ببینی ؟ موسی نیشابوری و ای زپردست میخواهم از تو 
درخواست کنه که بمن احازه بدهی که از این قلعه خارح شوم و به نیشابور بروم و انتقام خون داعی بررگ 
شرف الدین طوسی را از شیخ یوسف بن صباغ و جلال الدوله بگیره. شیرزاد گفت با آین که شیح بوسف بن صباغ 
فرومایگی کرد و بدروغ خود را حواهان الحاق باهل باطن معرفی نموده و شرف الدین طوسی را فریفته باز او و 
جلال الدوله آلت دست هستند و قاتل شرف الدین طوسی»‌خواجه نظام الملک است . قبل از خواجه نظام الملک با 
ما که اهل باطن هستیم مخالفت می کردند اما مخالفت هاثی که با ما می شد هرگز این چنین شدید نبود. 
خواجه نظام الملک اساس سورخ خود را بر پایه برنامه تابودی ما گذاشند و در حکومت او هیچ کار صورت 
نمیگیرد جزمحو کردن افرادی که اهل باطن هستند, ولی ملکشاه با ما خصومت ندارد و اومردی است که در 
امور مربوط بمذهب سهل انگاراست و اگر گاهی اوامر سخت صادر کند براثر تلقین خواجه نظام الملک میباشد 
و این مرد هم که در دوره پدرملکشاه وزیر وده. طوری در او نمود دارد که محال است وی را از کاری رکنارنماید 
وما اهل باطن برای این که از حطر این مرد مصون باشیم چاره ای نداریم جز این که او را نابود کنیم. موسی 
تیفازری کت تانره کردن خواجه نظام الملک بدون اشکال است و اگرتو دستور بدهی من از این قلعه خارج 
شوم» میروم و او را بقتل میرسانم. شیرزاد حواب داد دستورفتل خواجه نظام الملک باید از طرف خداوند حسن 
صباح علی ذ کره السلام صادر شود. 

اج ۱ ۱ ۱ ۱ 
من امر او را بموقع احرا خواهم کات و هه را از وحود این شنم ادشکخ ی خونخوار مصفی خواهم کرد. شیرزاد 
پاسخ داد ای جوا تو اولین کسی نیستی که برای قتل خواجه نظام الملک داوطلب می شوی. در این جا و 
5 ِِ_ برای کشتن وی داوطلب شده‌اند ولی خداوند ما, دستور قتل او را صادر نگرده برای اینگه هنوز 

ل باطن ! کی ندارند, 

موسی نیشابوری با تعجب پرسبد برای جه آمادگی ندارند؟ شیرزاد گفت برای مقابله با اقدامات 
ملک شاه بعد از قتر خواجه‌نظام الملک . کشتن این مرد اسان است ولی بعد از قتل او ملکشاه در صدد برمی آید 
که تمام اهل باطن را از بین ببرد و ما باید بتوانیم از خود دفاع کنیم و بدست سر بازان ملکشاه بقتل نرسیم. 
موسی نیشابوری کنت راست است و من متوجه این موضوع نبودم. 
ضهار نمود ما هنوز در حال تقیه هستیم و نمیتوانبم کیش خود را اشکارنمائیم وبا اینکه تقیه 
میکنیم باز پیرواد کیش 9 بقتل دیرسانند. روزی که تقیه را کذار بگذاريم و کیش خحود را اشکار کنیم بت 
در معرض خطر م رگ قرار خواهبم گرفت. البته ما در این قلعه و همچنین کسانی که در الموت بسر می برند در 
معرض خطر نبسشند زیرا اینجا قلعد ایست متین و الموت منعطقه ایست مستی؟ کم. لیکن هم کیشان ما در 
کشووهای نراد :دز نگ حنین فلاء ۶ مستحکم زد گی نمی کنند و همه بقتل می رسند. 

موسی نیشابوری کت ای ز بردست یس جه باید کرد؟ شیرزاد حواب داد یکی از کارهای خداوند ما 
این است که در نظر دارد پیروان ما را تا آنجا که ممکن است درمناطق مخصوص متم رکز نماید که در آن‌ سا 
وسائل دفاع از آنها فراهم شود. اینکار از مدتی قبل شروع شده و در خراسان و سایر کشورهای ایران» عده‌ای 
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محاصره له طبیس .سس( 
کثیر از اهل باطن در مناطق مخصوص متم رکز شده اند و در آنحا بزراعت و پرورش دام پا تجارت اشتغال دارند. 
در اینگونه اما کن» پیروان ما توانسته اند که وسائل دفاع خود را فراهم نمایند وهنگامی که روش کارش را 
رسید شنت کار کات و کیش خود را آشکار کردیم می توانند از خو یش دفاع کنند. این را هم بگو یم 
که ما جاره ای نداریم حز اینکه روزی تقیه را کناربگذاریم و کیش خود را آشکار کنیم. جون دینی که خود را 
آشکار یکین و یوسته ینهانی باشد وسعت نخواهد یافت ونیا گر کخرانفدشد روزی که ما دین خود زا اسکان 
کردیم و تقیه را کنار گذاشتیم باید برای فدا کاری بیشت رآماده شو یم وتا آن روزباید کوشید که مجموع پیروان 
اهل باطن در مرا کز مخصوص جمع شده باشند وا گرعده‌ای در کشورهای مختلف ایران متفرق با شند باحتمال 
قوی قتل عام خواهند شد و من می‌توانم پیش‌بینی کنم که قتل شرف الدین طوسی طلوع روز رستگاری ما را 
نزدیک تر کرده است و پیش بینی می نمایم که مزده طلوع آن روز از الموت باین حا خواهد رسید و در آن موقع 
عده‌ای از فدائیان مطلق از این حا خواهند رفت تا دشمنان کیش ما را بقتل برسانند. 

موس لیکاتورن: کقت و زآن رو زمن باطن جان فدا خواهم کرد. شیرزاد پاسخ داد من 
بتو احازه خروح از این قلعه را نمیدهم برای این که خواحه نشده‌ای و تا روزی که خواجه نشوی یک فدائی 
ملق بغمار نمبانی . موسی نیشابوری گفت ای ز بردست من بتو گفتم که لازمه حان فدا کردن درراه کیش ما 
این نیست که انسان خواحه شود ویک مردعادی هم می تواند مثل یک خواحه جان خود را دراه کیش باطن 
فا توایت وا کر فو اه یت دی دار هرا زاین کیش و اظهار کرد ره ارترونت اند ات که 
برای قتل یکی از دشمنات ما آزاين قلعه اج شوی و م نمیتوانم اجازه خروج تورا بدهم برای این که خواجه 
نشده‌ای و چون تو از این قلعه خارج نخواهی شد من نمیتوانم تورا بیازمايم و بفهمم آیا حاضری جان خود را در 
راه کیش باطن فدا نمائی یا نه؟ ؟ موسی نیشابوری گفت ای ز بردست. من نمیگو یم برای این که مورد آزمایش 
قرار بگیرم اجازه خروج مرا از این قلعه بده بلکه در همین قلعه مرا پیازما, 

شیرزاد پرسید جگونه تورا آزمایش کنم. موسی نیشابوری گفت دستوربده که بعد از حروج از دروازه 
قلعه, از این کوه خود را به پاین پرت کنم یا این که شمشیری بیاورند و دستوربده آن شمشیر را درشکم خود فرو 
تمایم وا کر دینی کهفن خود را از کوه پرت نکردم یا شمشیر را درشکم ود فرو ننمودم میتوانی کرت کوخ 
حاضر نیستم حاد خود را در راه دین باطن فدا نمایم. 

تیرزاد حواب داد این نوع آزمایش اگر نشان بدهد که فدا کاری توواقعی است از نظرما, بدون فایده 
است حول وقتی تو خود را از کوه پرت کردی یا شمشیررا در شکم خود فرو نمودی, کشته خواهی شد وپس از 

ین که کشته شدی وجود تو برای ما فایده ای ندارد و آزمایشی که در مورد تو شده یک تجر بهٌ بی حاصل بوده 

است: اما اگر خواحه بشوی من اطمیدان حاصل خواهم کرد که توحاضر بفدا کاری هستی بدون این که بقتل 
برسی و راستی ای جوان نیشابوری تو که حاضری خود را از کوه یرت کنی یا شمشیری را درشکم خود فرونمائی 
برای چه موافقت نمی سمالی که خواحه شوی؟ تو که حاضری حان بسپاری جرا می ترسی که خود را از لذت 
زنا شونی محروم نمانی ؟ 

موسی گفت ای ز بردست برای این که جوان هستم. شیرزاد اظهار کرد مگر دیگران که دراين قلعه 
۱ محروم نکردند. جوان نیشابوری گفت دیگران 
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_ عافد ایوگ 


شاید دارای طبعی چون طبع من نبودند. شیرزاد پاسخ داد تمام جوان‌هائی که باین قلعه آمدند تا اینکه فدائی 
مطلق شوند دارای طبع گرم بودند وطبع بعضی ازآنها گرم ترازتوبوده اما چون بآن چه می خواستند بکنند ایمان 
داشتند خود را از لذت زناشوئی محروم کردند و توهم اگرایمان داشتی که می باید همه جیز خود را فدای 
کیش باطن بکنی رضایت می دادی که خواجه شوی و بیم تواز خواجه شدن ناشی ازبی ایمانی است. موسی 
نیشابوری از لحن گفتة شیرزاد لرزید و انتظار نداشت که فرمانده قلعه با آن حشونت با وی صحبت کند و گفت 
ای زبردست مردی که بمیدان جنگ می رود آماده است که خود را در عرصه کارزاربکشتن بدهد. اما اگر 
قیل از رفتن بمیدان جنگ بخواهند سوزنی را در دستش فرونمایند نخواهد پذیرفت ومن هم مثل آن مرد جنگی 
می‌باشم و حاضرم که جان خود را درراه کیش باطن فدا کنم ولی حاضر نیستم که قبل ازفدا کردن جان مرا 
مثله و خواجه کنند. شیرزاد اظهار کرد مدارائی که من با تومیکنم ناشی ازاين است که میدانم قبل از ورود 
باین قلعه نمیدانستی که باید خواجه شوی و گرنه فرمان قتل تو را صادر میکردم و تورا بقتل می رسانیدند و 
لاشه ات را بپائین کوه منتقل میکردند و درهر حال این آخرین باراست که من راجع باین موضوع با توصحبت 
میکنم و بعد از این هم درخواست دیدن مرا نتقا که نخواهم پذیرفت. از آن ببعد موسی نیشابوری در قلعه طبس 
انتظار مرگ خود را میکشید و میدانست که هنگام ورود اولین فدائی مطلق بقلعه, بفتل خواهد رسید. یک 
روز وقتی موسی نیشابوری برای نما ز از خواب برخحاست, مشاهده کرد که در قلعه هیحان حکمفرماست. موسی 
نما زجماعت خواند و آنگاه برای کسب اطلاع براه افتاد و مشاهده کرد که دروازه‌های قلعه بسته است. 

موسی از مسدود بودن دروازه حبرت نکرد چون روزهائی که سکنه قلعه برای ورزش وتمرین جنگی 
ازقلعه حارج نمی شدند در وازه را نمی گشودند زیرا ضرورت نداشت که آن را باز کنند. 

موسی نیشابوری مشاهده کرد که حمعی از سکنه قلعه بالای حصار هستند و او نیز خود را بالای حصار 
رسانید و مشاهده نمود که پای کوه یک قشون دیده میشود و نظر با طراف انداخت و دریافت که قشون مز بور کوه 
زا ناس رقم آیت هرس اتظارخداقت که یس ازظرض یک فقو امسا مه ود راز فا ماه 
کسانیکه پای کوه بودند متعجب شد. کسانیکه در آن قلعه بودند از جمله موسی نیشابوری تصور میکردند که مردم 
از وضع آنها اطلاع ندارند در صورتیکه در قهستان همه می دانستند که یک عده از افراد فرقه باطنیه در قلعه طبس 
بسر میبرند و خواجه‌نطام الملک از اين موضوع مستحضر بود ولی جون سکنه قلعه طبس بی آزار بودند و سکنه 
اطراف قلعه شکایتی از آن‌ها نداشتند خواجه‌نطام الملک ریش باکت یافش اشعات ان ونم فعرن 

اما بعد از قتل شرف الدین طوسی تصمیم گرفت که آن مرکز فرقه باطنیه را در جنوب خراسان ازبین 
ببرد. وزیر بزرگ ملکشاه, فرماندهی قشونی را که باید به قلعه طبس حمله ور شود به جلال الدوله سپرد بدون 
اینکه وی را از حکومت نیشابور و تولیت مدرسه نظامیه معزول نماید و جلال‌الدوله جون مأمور شد که برای 
تصرف قلعه طبس براه بیفتد یک نایب الحکومه برای اداره نیشابور و یک نایب التولیه برای اداره امور مدرسه 
نظامیه انتخاب کرد و خود راه طبس را پیش گرفت. 

پادشاه سلجوقی سلطان ملکشاه در خراسان سه مرکز قشونی داشت: یکی درنیشابورو دیگری در گناب 
وسومی درقائن و برطبق امر خواجه نظام الملک» جلال الدوله مجاز شد که از این سه مرکز قشونی هرقدرس باز 
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ا ساس سععح رب عیشت 
برای تصرف قلعه طبس لازم دارد بردارد. جلال الدوله که می دانست در گناپا وقائن قشون هست با سیصد نفر از 
نیشابور براه افتاد و وارد گناپا ( که امروز باسم گناباد خوانده میشود ) گردید و در آنجا شنید که وضع قلعه طبس 
غیر از آن است که وی تصور ميکرد. او مياندیشید که قلعه طبس یکی از قلاع معمولی است و برای تصرف آن 
باید وسایل قلعه گیری را بکار انداخت و از فدا کردن عده‌ای از سر بازان نهراسید. ولی در آنجا باو گفتند که 
قلعه طبس بالای کوه قرار گرفته ویک ارتش قوی برای تصرف قلعه ضروری نیست. جلال الدوله گفت این قلعه 
که بالای کوه میباشد لابد راهی دارد و من از آن راه قشون خود را بالای کوه خواهم برد. باو جواب دادند راهی 
که منتهی بقلعه میشود راه خارجی نیست بلکه یک راه داخلی میباشد که ازدل کوه بالا میرود و عبور دادن یک 
قشون از آن راه برای وصول بقل کوه کاری است بسیاردشوار. 

جلال الدوله؛ بعد از کسب اطلاع از وضع قلعه طبسء سیصد سر باز از گناپا برداشت که با سر بازانی 
که از نیشابور آورده بودند ششصد نفر ميشدند و گفت که برای دیدار قلعه میرود و اگر مشاهده کرد که باز 
احتیاج سر باز دارد اطلاع خواهد داد تا بفرستند. 

جلال الدوله بعد از حرکت از گناپا خود را بشهربجستان رسانید و ازآنجا راه قلعه طبس را پیش گرفت. 
راه کوهستانی که منتهی به قلعه طبس میشد راهی بود دشوارو جلال الدوله چاره نداشت جزاین که هنگام روز 
از :ره غیوزر گن: جوت اگر در موقع شب از آن رامین کشت وت سر با زانشن تا کنانه وییا کش 
قوش 9 

جلال الدوله وقتی بجاثی رسید که با قلعه طبس بیش از یک ربع فرسنگ فاصله نداشت مجبور شد 
توقف کند زیرا آفتاب غروب کرد وتاریکی فرود آمد وا گربراه ادامه می داد ممکن بود ود و سر بازانش پرت 
شوند. صبح روز بعد, همین که هوا بقدری روشن شد که سر بازال جلال الدوله می توانستند راه را ببینند» 
حکمران نیشابوربراه افتاد وبزودی خود را پپای قلعه طبس رسانید و بمحض ورود کوه را محاصره کرد. 

جلال الدوله وضع قلعه را دشوارتر از آن حه شنیده بود دید. اومی بنداشت که می تواند از کوه بالا برود 
و خویش را بپای حصار قلعه برساند ولی مشاهد نمود که صعود بر آن کوه امکان ندارد و بعد از این که کوه را 
محاصره کرد افسرات ود را احضار نمود و بات‌ها گفت بدون تردید راهی بین قلعه و پائین کوه هست و ما باید. 
آن را کشف کنیم و ازآن جا بالا برو یم واگر آن راه کشف نشود ( که اين موضوع بنظر من عجیب است) بدو 
وسیله میتوانیم محصورین را ارپا در آوریم: اول بوسیله ساعتن جاده‌ای که مثل تمام جاده‌های کوهستانی 
مار پیچ ازدامنه کوه بالا برود. اگراین کوه یک کوه خا کی بود» ساختن جاده اشکال نداشت. ولی این کوه 
از سنگ خارا میباشد و نمی توان در آن جاده‌ای تا قله کوه احداث کرد. راه دوم برای غلبه بر محصورین این 
است که محاصره را بقدری ادامه بدهیم تا تور ای کرت کی تشگ ث"ِ 

سپس حلال الدوله آمر کرد که عده‌ای از روستائیان آبادیهای اطراف را بیاورند تا راجع براه پنهانی 
قلعه از ان ها تحقیق شود. سر بازان جلال الدوله رفتند و عده‌ای از مردان معمر آبادی های اطراف را آوردند و 
جلال الدوله بهمه اجازه جلوس داد و گفت من شما را احضار کردم تا بمن بگوئید از چه راه باید خود را بقلعه 
رسانید. مردان سالخورده تصدیق کردند که قلعه دارای یک راه پنهانی است که ا زآن راه مصالح ساختمان قلعه 
حمل گردیده وبه قلعه کوه رسیده و نیز تصدیق کردند کسانی که اینک در قلعه طبس هستند احتیاحات خود را 
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۰۲ خداوند الموت 
از آن راه ببالای کوه میبرند ولی "کسی نمی داند که آن راه کجاست و هنوزدر این حدود, کسی ورود یکنفر را 
بداخل قلعه و خروج از آن‌جا را ندیده است. 

جلال الدوله با حبرت گفت شما که ساکن این محل هستید جگونه در صدد برنیامدید بفهمید از چه 
راه وارد این قلعه می شوند. 

پیرمردان گفتند برای اینکه پدران ما میگفتند مستحفظ راهی که بدرون اين قلعه میرود یک ادها 
می باشد و هرکس بخواهد ازآن راه بقلعه برود در کام ادها خواهد رفت . جلال‌الدوله اظهار کرد ولی بعد ازاین 
که عده‌ای در این قلعه سکونت کردند شما باید بفهمید که وحود ادها دراه قلعه, حقیقت ندارد چون اگریک 
ازدها در ال واه گهنای یکره ایتان که کون در قلفه فد کي خابفنه ار انا بکاروه وج قلع کرو 
کنند و احتیاحات خود را از آن راه بداخل قلعه ببرند. پیرمردها گفتند ما بعد از این که فهمیدیم عده‌ای در این 
قلعه سکونت دارند و ازقلعه دود برمی خیزد و سکنه قلعه از بالای کوه دیده می شوند و هنگام شب در بالای کوه 
جراغ می سوزد تعجب کردیم و متوحش شدیم. زیرا سکنه قلعه را نمی شناختیم ونمی دانستیم برای چه منظور 
در این قلعه سکونت کرده اند. ما بخود گفتیم که آن‌ها راهزن هستند زیرا سکونت کردن درقلعه ای بالای کوه» 
دور از تمام آبادیها عادت راهزنان است و آنها در شاهراه, بکاروان‌ها حمله‌ور می شوند و اموال مردم را 
بسقت میبرند و آنها را بقتل میرسانند و سپس باین گونهقلاع پناهنده‌می شوند تا اي که بچنگ سربازان حا کم 
نیفتند تا مدتی ما از سکنه این قلعه می ترسیدیم ولی بعد ا زآن فهميديم کسانی که د رآن قلعه بسرمیبرند مردمی 
هستند بی آزارو تا امروز, از آنها کوجکترین ضرربکسی وارد نشده است واینک ما می فهمیم کسانی که در 
آن قلعه هستند از زاهدان بشمار ميآیند زیرا بکسی کاری ندارند و دیده نمی شوند. 

علال القزه کشا اشیاممی کید و کات کذافر آن قلمهس کت دارزد ار کنارمياشنه بباز 
زاهدان. پیر مردان گفتند آنها اگر کافر هم باشند چون آزارشان بکسی نمیرسد ما بآنها کاری نداریم و 
حسایشان با خدا است. جلال الدوله متوحه شد که ازیک عده روستائی نباید انتظاری غیرا زآن داشت ویرسید 
آپا شما کسانی را که در اين قلمه هستند دیده, با آنها صحبت کرده‌اید یا نه؟ پیرمردان گفتند ما آنها را 
ندیده ایم تا با آنها صحبت کنیم. 

جلال الدوله گفت در هرنقطه از کوه, اگریک غاریا یک راه ینهانی وجود داشته باشد حانوران درآن 
سکونت می کنند یااز آن راه میگذرند و آبا شما نتوانستید بوسیله جانوران راه پنهانی این قلعه را پیدا کنيد. 
روستائبان گفتند ان سرکان توخود می بینی که اين قلعه درجائی قرار گرفته که اطرافش غیراز کوه نیست. 

در فصل زمستان» این حا طوری سرد می شود که نمیتوان در این حا توقف کرد و عبور حانوران را 
تب کرت تا دانسته شود در کدام نقحله از کوه از نظر ناپدید می شوند. 

در فصل تابستان هم هوای اینجا طوری گرم است که بازنمی توان برای یافتن رد جانوران دراین محل 
توقف نمود اگر کوه‌های این جا کتیرا یا انقوزه داشت کا رگرانی که ازماه دوم بهاربرای بدست آوردن کتیرا و 
انقوزه بکوه‌ها می روند و تا فصل پائیز در کوه هستند, می توانستند این کوه و قله را تحت نظربگیرند وببینند که 
جانوران در کجای کوه ناپدید می شوند و سکنه قلعه از کجا خارج می گردند. ولی بطوری که می بینی 
کوه‌های این جا سنگ است وبدون سبزه ویک بوته کتیرا يا انقوزه در این کوه‌ها نمیروید و کوه‌هائی که 
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اس سم نیع یی شیب سس یی یعس ی 
انقوژه و کتیرا دارد بالا تر است و عده‌ای ازمردان ما در آن کوه‌ها مشغول بدست آوردن کتیرا و انقوزه هستند. 
جلال الدوله پرسید از این جا تا شهر طبس چقدر راه است؟ 
باو جواب دادند ده فرسنگ اززراه کوهستان. جلال الدوله به پیر مردان گفت جند تن از جوانان ز بده 
آبادی‌های خودتان را نزد من بفرستید که من برای فرستادن یفام بشهر طبس از آنها استفاده کنم. 
سالخورد گان اطاعت کردند و مرحص شدند و همان روز سه حوان روستائی را نزد جلال الدوله فرستادند. 
منظور جلال الدوله این بود که بوسیله جوان‌های روستائی از حا کم شهر طبس بخواهد که سگ‌های شکاری 
خود و سگ‌بان را بهقلعه طبس بفرستد تا بوسیله آن جانوران راه پنهانی قلعه طبس را کشف کند. 
روستائیان سه جوان را نزد جلال الدوله فرستادند یکی ا زآنها موسوم به حسن و معروف به شکاری و 
دیگری موسوم به علی مشهور به کا کلوس و سومی هم باسم قربت خوانده می شد و هرسه جوان بودند و سن 
هیچیک از آنها ازسی سال نمی گذشت. حسن شکاری از این جهت ملقب به شکاری شده بود که در شکار 
گورخر و گور اسب تخصص داشت وتیر او که سوی گور خریا گور اسب رها می گردید نحطا نمی کرد و هرگز 
اتفاق فده نود که ین شکا رف بشکار گزرهر رود و باس کال فراعت ماش خی شگای زر 
کود کی در سرزمین لوت ایران که مرکز زندگی گورنعر و گور اسب می باشد بسربرده در آنجا بزرگ شده بود. 
او تمام دشتها و تیه ها ورودهای حشک لوت ایران را می شناخت و می دانست هر دسته از مارهای زهردار در 
۰ رد مار را روی زمین می دید نوع آن را معین می کرد ومی‌گفت تا حه اندازه 
نی نقطنا کت اس و اطمخان: داش مغ یی مار ارت ارت اس ازمارن. که دق برات کی 
ِ# هنیک رادازع یکت اه ات کت والاع مر هاوخ تسین شکاری ال عانا مارا زارف شاه 
کسانی که مارشناس نبودند وقتی اسم مار شاخدار را ميشنیدند بغلط تصور میکردند که دار ای شاحهانی باندازه 
قوج کوهی است. 
حسن پیوسته با دویا سه نفر از روستائیان برای شکار گورخریا گور اسب می رفت ولی نه برای اینکه 
تشا سوت شکاریی کیک کان تک یراق اتکد ین اتضید گرا کررانب له ان خها تباتا: 
وقتی حسن بشکار هی رفت بروستائیانی که با او بودند می سپرد که یک وجب از وی حدا نشوند و هرجه او 
ی گنه تقلیه تمابفگ: زیر می دانست که گر آن‌ها از وتا ظرزه سین تاش هیکت وتا اشنا 
رم خواهند داد و اوموفق بشکار نخواهد گردید. 
یی شکا ری وقتی ِ هی گردید دوبا سه روز راه میزفت تا بشکار گاه‌هی رشیدو آبوفت در 
حالیکه رفقایش با وی بودند کمپر کمین گورها ر عیح رفنت, در فصل بهار نزدیک آبشخوزدر کمین گورها مینث 
مالس که ای رهم | طلیعه یامداد پرای نوشیدن آب به آبشخور می آیند. اما بعد از فصل بهان 


برکه‌هائی. که در لوب ارات ایشخور گورها نود ششک می‌شدو آن وفت حسن شکاری بحاهانی. میرفت که 
می دانست در انجا پر اثر ارتفاع زمین قدری علف تازه یافت میشود که با شبنم مرطوب میگردد و رشد مینماید و 
کورطا برای خوردات علق کان به آنها می آبتن فرفعط دانستان ی خکاره ی. نمیتوانست گوینخر شکار کند 
زیرا دیگر در مشرق کویر ایران که منطقه سکونت حسن شکاری بود گور یافت نمی شد و گورها مهاجرت 
میکردند تا خود را به باتلاق‌های واقع در مغرب کویر ایران برسانند و در آنجا نزدیک آب زند گی نمایند. 
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خداوند الموت 
ازان ببعد حسن شکاری بشکارقوج کوهی که د رکوههای منطقه قهستان فراوان است می پرداعت و هر 
تیر که از کمان او پرتاب می شد یک فوج کوهی را می انداخت. حسن شکاری مردی بود بلند قامت و دارای 


شانه‌های عریض و خیلی پرطاقت اما بسیارساده ویک شوخی عادی اورا قاه‌قاه بخنده درمی آورد ویک خبر 
نا گواراشک از چشم‌هایش روان میکرد. 

گفتیم یکی دیگر از جوان های روستائی که برای حدمت جلال الدوله انحتصاص داده شدء موسوم بود 
به علی کا کلوس. کا کلوس درزبان سکنه جنوب قهستان به خرمای نرسیده که سبز رنگ است اطلاق می شود و 
از این جهت علی را باسم کا کلوس میخواندند که خیلی خرمای سبز ونرسیده را دوست می داشت. 

از ماه اول تابستان که خرمای سبز بر درنعتهای نخل درشت ميشد علی شروع بخوردن خرمای سبز 
می نمود تا ماه دوم پائیز که خرما میرسید, خوردن حرما را ادامه میداد. ولی بعد از اینکه خرما می رسید و شیرین 
میشد ورنگ می گرفت ازا کل خرما خودداری می کرد. 

آنجه باعث شد که علی را باسم کا کلوس یعنی خرمای سبز خواندند این بود که در جنوب قهستان 
خوردن خرمای سبز و نرسیده کاری بود خطرنا کتر از خوردن شمشیر و نیزه و مردم سحلی عفیده داشتند که 
خوردن یک خرمای سبز و نرسیده بمناسبت این که غیر قابل هضم می باشد برای قتل انسان کافی است. ولی 
اشتهای غیرقابل تسکین علی برای خوردن خرمای سبزاين نظریه را تکذیب می درد حون علی کا کلوس هر روز 
از بام تا شام در فصلی که خرمای درعت‌های نخل هنوز سبز بود, چند کیلو حرمای سبز تناول می کرد 
بدون اینکه کوجکترین ناراحتی را احساس کند و همان اندازه که حسن شکاریجوشکاربا استقامت بود علی 
کا کلوس در دویدن استقامت داشت و می توانست روزو شب با قدم دو, راه طی کند و درتمام قهستان پیکی 
سریعتر از اویافت نمی شد. 

اما قفربت سومین حوان روستائی که می باید عهده دار خدمت جلال الدوله شود شغلی داشت که برای 
ما ارو پائیها عحیب است. جون نظیر آن حرفه درارو پا وجود نداشته است و ندارد و شغل قربت رد زدن بود؛ 
یعنی تعقیب رد پای شتریاء اسب یا جانور دیگربر زمین. 

رسم روستائیان این بود که شتران خود را وقتی بارکشی نمیکردند بصحرا رها می نمودند و بودند 
کسانی که می خواستند نابرده رنج؛ گنج ببرند و شتران را با افسار بهم می بستند و قطار می کردند و براه 
می افتادند و از یکطرف لوت ایران بطرف دیگ یعنی از قهستان بکرمان یا فارس میبردند. 

قطار شتری که از قهستان بکرمان یا فارس میرفت از اراضی گونا گون میگذشت. گاهی از صحرائی 
عبور میکرد که زمین آن حون سنگ سخت بود و زمانی از اراضی متیآ سای او ف زقس از 
خط سیر از منطقه ای عبورمینمود که شا ک نرم داشت وممکن بود از سنگللاخ هم بگذرد. قربت از لحظه ای که 
برای رد زدن براه میافتاد بدون اعوجاج و انحراف خط سیر یک يا جند شتریا یک قطاربزرگ شتر را تعقیب 
میکرد و براه ادامه میداد. در آن‌جا که جشم هیچ آفریده؛ روی زمین, اثری حاکی از عبور شتر نمیدید, 
حشمهای فربت رد عبور شتر را حه درزمین سخت, حه درزمین مستورازماسه و حه درسنگلاخ مشاهده میکرد 
و استعداد قربت برای تعقیب خط سیر یک یا جند شتر شبیه بود باستعداد زنبوران عسل برای یافتن کندو یا 
استعناد کیوترهاء برای بافتن لانه, وفتی ازاومی پرسینند که حون درزمینی که حون سعک سفت اسبت یا 
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تحاهرد قاهه یس سس سب بت :۱:۵ 
در زمین سنگلاخ ردپای شتر را می بیند نمی توانست جواب قانع کننده ددهد و بدیگران بفهماند چه مشاهده 
مینماید. جون استعداد قربت برای یافتن رد عبور شتر روی زمین, شبیه بود باستعداد عقربه قطب‌نما که 
یو یسته امتداد شمال را نشان میدهد وا گر شعور داشته باشد شاید خود نمی فهمد حرا پیوسته نشان دهنده شمال 
است. 

قربت آنقدر رد عبور شتر را تعقیب میکرد تا بحائی میرسید که سارق یا سارقین با خیال آسوده توقف 
که ند و انیا را تصاعیان شعر که در فتا قرمتمی متته تضان میداد تا آینکه فشک فان تبابتتو 
شترهای خود را پس بگیرند وپیدا کردن رد عبوریک یا چند اسب برای قربت آسان‌تر ازتعقیب رد عبور شتربود. 

زیرا پای شتر طوری بوجود آمده که جون دوشک است ووقتی به زمین می آید اثری زیاد روی زمین 
باقی تم کلا رد مگ در زمین هائی که خاک دارد وحتی در آن زمینها و روی ماسه پای شتر زیاد فرو 
نمی رود. لذا قربت میتوانست که رد عبور اسب ها را بسهولت تعقیب نماید. 

ولی در منطقه سکونت قربت اسب کمتر مورد استفاده قرار میگرفت وسارقینی که اسب را بسرقت 
میبردند از راه‌هائی غیر از راه لوت ایران میگر يختند. 

زیرا میدانستند اسب ها در لورت از گرسنگی ۳ به هلا کت میرسند در صورتیکه طاقت شتر در 
صحراهای حشک و گرم زیاد است و میتواند مسافات بعید را بدون چریدن و آب نوشیدن طی نماید. 

قربت و همچنین علی کا کلوس از لحاظ روحیه فرقی با حسن شکاری نداشتند ومثل کود کان ازیک 
گفته یا واقعه کوجک شادمان می شدند یا برعکس از یک گفته یا واقعه غم آور بگریه در می آمدند. 

شاید امروز هم مردمی که در جنوب قهستان زندگی می کنند همینطور باشند و روحیه آن‌ها مانند 
کود کان خردسال جلوه کند و هر چه در دل دارند بروز بدهند و نتوانند احساسات خود را از نظر دیگران پنهان 
نمایند. پنهان کردن احساسات و خود را طوری دیگر نشان دادن از استعدادهای ما اقوام متمدن و متجدد است 
که خنده و گریه مصنوعی می‌کنيم و اقوام ساده که دور از مراکز بزرگ تمدن زندگی می کنند نمی توانند 
ظاهرسازی نمایند و هرحال و احساس که داشته باشند در رحسارشان ظاهرمی شود و نمی دانند که دروغ و 
ظاهرسازی جیست و حسن و علی و قربت از لحاظ احساسات مذهبی شبیه بودند بسایر روستائیان آن منطقه, 
گر جه دین اسلام داشتند ولی افراد فرقه باطنیه را بنظر حصومت نمی نگریستند زیرا آزاری از آن‌ها نمیدیدند. 
افراد فرقه باطنیه در قهستان هم مثل حاهای دیگر تقیه میکردند و شناخته نمی شدند وعملی از آن‌ها سرنمی زد 
که بضرر دیگران از جمله روستائیان باشد. دیگر این که فرقه باطنیه در شهرهای منطقه قهستان مثل طبش - 
تون - قائن - بجستان - گناپا - شهرت داشت و در روستاها بدون شهرت بود و بمناسبت کندی وسایل نقلیه 
در آن زمان وصعوبت ارتباطات عقاید شهرها در روستاها انعکاس پیدا نمی کرد مگر بتدریج و بعد از مدتی 
طولانی . 

همان روز که آن سه حوان روستائی نزد جلال الدوله آمدند و گفتند آماده برای خدمتگزاری هستند 
جلال الدوله امر کرد که علی کا کلوس بشهر طبس برود و نامه ای از او بحا کم طبس برساند وبا کسانی که 
حا کم خواهد فرستاد مراجعت کند. علی بعد از دریافت نامه جلال الدوله براه افتاد وبدون یک لحظه درنگ تا 
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۱۰ خداوند الموت 
برجسته قهستان محسوب می شد و بعد از دریافت نامه جلال الدوله جهار سگ شکاری و دوسگ بان را با علی 
به قلعه طبس نزد جلال الدوله فرستاد که هرطور وی می خواهد مورد استفاده قرار دهد. 

بعد از اینکه سگ های شکاری به ارد و گاه جلال الدوله رسید حا کم نیشابوربه سگبان‌ها گفت این 
قلعه را که بالای کوه مشاهده میکنید راهی دارد که سکنه قلعه از آنجا بالا رفته اند و آذوقه خود را هم از آنحا 
عبور داده بقله کوه رسانیدند و آن راه پیدا نیست و سکنه اینجا هم از آن اطلاع تارف اما ب‌کواس ش کار 
میتوانند آن زآنیدا کل سگبان ها گفتند اگر جانوری از آن راه به بالای کوه.برده شده باشدء سگهای‌شکاری 
ما می توانند آن راه را بیدا کنند و در غر ایتصورت پدا کردن آن راه شاید ممکن نباشد. 

جلال الدوله گنت سگهای شما چگونه می توانند که رد جانوران را تعقیب نمایند ولی از عهده تعقیب 
رذاتسانها که‌ازراه تهاتی وارد قلعه شوند عانجزود سک‌بانها اظهار گزدند که ارمایش خواهتد کرذتا پدالند 
سگها می توانند راه پنهانی را پیدا نمایند یا نه؟ سگبان‌ها بدستور جلال الدوله مقوا و شکاری را دو بذو از 
دو طرف کوه بکار واداشتند و خود, آنها را تعقیب نمودند و عده ای از سر بازان جلال الدوله هم عقب آنها روان 
تن 

سگها بعد از قدری تردید خط سیری را پیش گرفتند و رفتند و گاهی توقف مینمودند و دچار تردید 
می شدند و بحپ و راست میرفتند. ولی باز رد عبور افراد را پیدا مینمودند و به راه ادامه می دادند. عاقبت دو 
سگ و آنگاه دو سگ دیگی در دامنه شرقی, پای کوه در نقطه‌ای توقف کردند و سربازانی که عقب 
سگبان‌ها بودند برگشتند و به جلال الدوله اطلاع دادند که سگهاء معبر قلعه را پیدا کرده‌اند. 

جلال الدوله براه افتاد تا اینکه معبر را مشاهده کند و بداند که جگونه باید ‏ زآن بالا رفت. وقتی آن مرد 
بمدخل آن معبررسید مشاهده نمود که جزیک قطعه سنگ بزرگ چیزی دیده نمی شود. | گر سگها آن سنگ را 
بیدا نمی کردند و قفا مک توت نمی نمودند کسی نمیتوانست بفهمد که آنجا مدخل راهی باشد که 
متتهی به بالای کود هی شود, حول ستگی کهمدخل راه تامرتی قلعه بود.بیی ستگهای دیگر تشانه ای نداشت 
که معمایر باشد و بعوان آن.را تشکیص دادم حلال التوله بهمراهان گفت کمک کنید و این سگ را تکان 
بدهید تا این که از جا کنده شود و کسانی که با جلال‌الدوله بودند اطراف سنگ را گرفتند و زورزدند ولی 
نتوانستند آن را تکان بدهند. 

جلال الدوله دستور داد که بروند طناب و تیر پیاورند و بعده‌ای دیگر از سر بازان اطلاع بدهند که 
بیایند. دستور حا کم نیشابور بموقع اجرا گذاشته شد و طناب و تیر آوردند و سربازانی دیگر بکمک 
همقطاران خود آمدند و جلالالدوله گفت طناب را به سنگ بستند ویک سر طناب را به تیر گره زدند و آنگاه 
تمام کسانی هضور کاشگتف رو کی فقار اوررذلی 

طناب پاره شد و کسانی که تیر را بدست گرفته بودند بر زمین افتادند و بعضی ا زآنها محروح شدند 
کر کات تفوو3: 

آنحا که جلال الدوله فرار گرفته بودبالاش کوهرا تمی دید و قلعه زا عفاههه نمی کرو از طرف سکنه 
قلعه هم عکس العملی نشان داده نمی شد و مثل این بود که اطمینان داشتند که قشون مهاجم نمی تواند راه 


پداخل قلعه پیابد. 
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7 2 , 
جلال الدوله گفت یا مدخل و 
می آورند و حون ما از ان روش اطلاع نداریم نمیتوأنیم ن را تکان بدهیم و اگرنتوان این سنگ را تکان داد باید 
با کلنگ و دیلم آن را درهم شکست. 
جلال الدوله باردو گاه خود مراحعت کرد تا این که ا زآبادیهای اطراف کلنگ و دیلم آوردند وعده‌ای 


سره اراک ۱ ۱۳ 
۲۳.4 
سر بازان, بتدریج قطعاتی از سنگ را جدا م یکردند. 
جلال الدوله گفته بود هر موقع که سنگ را درهم شکستند به او اطلاع بدهند که برای دیدن راه قلعه 
بیاید, و سر دازی آمد و به آن مرد اطلا دع داد که بینگ دزهم شکسته شد وعحا کر بشابور خحود را بمحل کار 
رس نله شر آنخا ی تکان نمی خورد این بود که بیک یایه اتصال داشت و سر بازانش 
ستگ مز بور را از امتدادی می کشیدند که نقطه مقابل آن پایه بود ولذا نمی توانستند که آن را تکان بدهند و ا گر 
از امتداد دیگرمی کشیدند جون سنگ روی آن یایه می جرخید تکان می خورد. 
تاس سکگ ‏ وا اران. کرحم سارت لا نع ید ان رام آند تفن افت که نها 


پلکانی مار پیچ وجود دارد که نا گزیر از پای کوه منتهی بقلعه می شود. ولی نه جلال الدوله می توانست از آن 
پلکان مار پیچ بالا برود نه هیچیک از سربازانش برای اين که سکنه قلعه پلکان را سنگچین کرده بودند بدون 
اينکه بنائی نمایند و همه فهمیدند که سا کنین قلعه از اینجهت سنگ‌ها را بنایی نکرده‌اند که امیدوارند قشون 
مهاجم از محاصره خسته شود و برود و آن‌ها را بسهولت از راه بردارند و معبر را پروی خودبگشایند. 
خاوال اوه ند شربازان ود کت یز کی فده کیان 0 استا عون 
پلکان مار پیچ است می توان بدون حطر این ها رام داشق د. اگرپلکان مار پیچ نبود همینکه سنگهای 
پائین را بر میداشتند سنگهای بالا یک مرتبه فرو می ریخت اما جون پلکان مار پیچ است گرحه باز هم 
سنگهای بالا فرو میریزد اما نه بطوریکه تولید خطر نماید. 

سربازان جلال‌الدوله مکلف شدند که سنگها را بردارند تا اينکه بتوان بالا رفت و گاهی بر اثر 
برداشتن یک سنگ ازبالا سنگها فرو می ریخت ولی برای سر بازان خطری نداشت چون آنها مراقب بودند و 
حود را از سرراه سنگها دورمی کردند وبهرنسبت که سنگها را برمی داشتند سنگهای دیگر ازبالا فرودمی آمد 
بطوری که سر بازان حا کم نیشابور فکر کردند که ممکن است هرگز سقوط سنگها خاتمه پیدا نکند. 

اما سقوط سنگها خاتمه پیدا کرد و به جلال الدوله اطلاء دادند که راه باز شد وحا کم نیشابور مرتبه ای 


یم ص_ ۲ ۳ ی 72 م7 
دی؟5 ۰ خود : براه افتاد تا اینکه معبر قلعه را ببیند و حون دی سنگ فرو نمی ریخت و راه باز شده بود 
9 نست پلکان مار مز ! بخوبی , سیند , 

۳ 
و وف مج آن پلکان مبهوت شد زیرا دید پلکان را بطور مار پیچ در دل سنگ بوجود 

۳ ۳ ِ ت 
آورده اند و سر بازان او برای اینکه یک سنگ را که در مدحل آن راه قراررداشت درهم بشکنند مجبور شدند 

" 2 مخ ۳۷ ی رن 
مدتی با کلنگ و دیلم بسنگ حمله ور گردند و جلال الدوله از خود می پرسید آن‌هائی که آن پلکان مار پیچ را 

و " ۳ 

در دل سنگ بوحود آوردند جه قدرت و پشت کاری داشتند که دل سنگ را شکافتند و راهی از شکم کوه به 
۳ 2 
قلعه کشودند. 
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اطرافیان جلال الدوله هم مثل خود او از مشاهده آن پلکان مبهوت بودند وبعضی ا زآنها می گفتند که 
شاید این راه راء دیوها تراشيده اند چون از انسان بعید است که بتواند یک جنین کاربزرگ و طولانی را بانجام 
برساند و این کاری نیست که بتوان در مدت یکماه و دوماه تمام کرد و سالها می باید یک عده سنگ تراش 
مشغول حجاری باشند تا بتوانند این پلکان مار پیچ را بوجود بیاورند. 

جلال الدوله هم با این که مردی باهوش بود و بخرافات عقیده نداشت می اندیشید کسانی که آن راه را 
بوحود آورده اند افراد عادی نبودند و شید از زمره پهلوانانی محسوب می شدند که در افسانه‌ها از آنان یاد 
می شود. 

یکی از افسران جلال الدوله گفت شاید همانطور که می‌توان طلا و نقره را در تیزاب حل کرد در 
گذشته کسانی بودند که برای سنگ هم تیزآب داشته اند و توانسته اند که این راه را بوسیله تیزآب بگشایند. 
ولی جلال‌الدوله اين نظریه را قبول نکرد و گفت تیزآبی وجود ندارد که سنگ را حل کند و این راه را بوسیله 
سنگ‌تراشی بوجود آورده اند و هنوز آثار قلم حجاران؛روی سنگ دیده می شود و نظریه حاکم درست بود و 
آثار قلم سنگ‌تراشان بر سنگ دیده می شد. 

مدخل پلکان کوه روشن بود ولی بالای آن تاریک مینمود و جلال الدوله امر کرد که مشعل بیفروزندتا 
بتوان از آن بالا رفت » مشعل افروختند و چند نفر از سر بازان از پله‌ها بالا رفتند ‏ و جلال الدوله بسر بازانی 
که صعود می‌کردند گفت احتباط کنید چون ممکن است ازبالا سنگ برس شما ريخته شود. 

سربازان, آهسته از پلکان مار پیچ بالا رفتند و بعد ازبالا رفتن از هر پله گوش فرا می دادند و انتظار 
داشتند صدائی بشنوند. ولی هیچ صدا بگوششان نرسید و بجرئت درآمدند و بالا رفتند ولی به بل بست رسبیدند. 
زیرا قسمت فوقانی پلکان بنائی شده بود و آنها بنائی را مورد معاینه قراردادند و دریافتند که خبلی محکم است 
و نمی توان آن را بسهولت و یران کرد. 

سر بازان مراجعت کردند و گفتند راه عبور مسدود می باشد و خود جلال الدوله با استفاده از روشنائی 
مشعل که یکی از سربازها حمل می کرد بالا رفت و مکانی را که مسدود شده بود معاینه نمود و فهمید که 
سربازانش راست می گویند و سنگهائی را که بنائی شده نمی توان بسهولت و یران نمود و بعد از اینکه 
مراحعت کرد باردوگاه خود رفت و افسرانش را جمع کرد که راحع به تسخیرقلعه با آنها مشورت کند و گفت: 
ما برای اشغال این قلعه جاره ای نداریم خزآیشکه ازاین راه که کشف کرده‌ايم بالا برو یم یا قلعه را آنقدرتحت 
محاصره قرار بدهیم که سنکه قلعه براثر تمام شدن آذوقه و آب تسلیم شوند و ادامه محاصره قلعه برای اینکه 
سکنه آن از گرسنگی وتای کین ازیا درآیند کاری خواهد شد طولانی . زیر! کسانی که دریک جنین قلعه ای 
بسر می برند و از ملاحده یی یت من کرده اند که روزی مورد حمله قرار خواهند گرفت و آذوقه و آب 
فراوان در انبارها دارند. ولی شق دیگر بعقیده من بهتر است, ما اگرازاين راه که کشف کرده‌ايم بالا برو یم 
بزودی قلعه را تصرف خواهیم کرد و در صدها سال قبل از اين» کسانی میزیستند که این راه را با قلم ححاری 
بوحود آورده اند و آن‌ها در قبال مشکلات از پا در نیامدند و آن‌قدر سعی کردند تا راه را باتمام رسانیدند ما 
نباید از بنائی بترسیم و فکر کنیم که چون پلکان را با بنائی مسدود کرده‌اند موضوع استفاده از این راه را از 
خاطر دور کنیم و باید آن قدر محاصره را ادامه بدهیم تا اینکه سکنه قلعه تسلیم شوند. 
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یکی از افسران گفت آبا تصورنمیکنی که این قلعه, غیر از راهی که ما کشف کرده‌ايم» راهی دیگر 
داشته باشد. آن موضوع تا آن لحظه بفکر جلال الدوله نرسیده بود ویقین داشت که قلعه ملاحده غیر ازیک راه 
ندارد که سگ‌های شکاری کشف کرده‌اند ولی بعد از آن گفته, تصمیم گرفت که سگبان‌ها را وادار کند 
مرتبه ای دیگر سگها را بکاوش وا دارند وآنها را اطراف کوه مأمورتجسس کنند و شاید راهی دیگر کشف شود 
که سهلتر ا زآن راه باشد وبتوان, ا زآن راه بقله کوه رفت و قلعه را تصرف کرد. 

بعد جلال الدوله گفت موضوع وجود یک راه دیگر برای رفتن ببالای کوه, مفروض است و ما نباید 
بامید موهوم یافتن یک راه دیگ دست روی دست بگذاریم. بلکه باید همین راه را که یافته ایم بشکافیم وبالا 
برو یم و اگر راه دیگر و آسان‌ترپیدا کردیم چه بهتر و گرنه از همین راه بالا خواهیم رفت و دیگر اينکه شماره 
سر بازان ما کم است و ما احتیاج بقوای امدادی داریم و ما نمی دانیم شماره ملاحده در این قلعه حقدر است 
وا گر شماره افرادشان زیاد باشد و ار قلعه فرود بيایند و بر ما بعازند ممکن است که ما را شکست بدهند وراه 
فرود آمدن آنها هم ممکن است همان راه باشد که ما از آن اطلاع نداریم, 

د رآن جلسه مشاوره برای بالا رفتن از کوه نظریه‌هائی هم داده شد که هیچیک قابل اجرا نبود, یکی 
می گفت باید کنار کوه داربست بوجود آورد و رفته رفته داربست را بالا برد تا بقله کوه رسید. جلال الدوله 
گفت قبل ازاینکه بتوانیم دار بست را یک ذرع بالا ببریم آن‌قدر ازبالا سنگ برسرمان خواهند ریخت که زیر 

دیگری گنت می‌توان در کنار کوه جاده‌ای مار پیچ بوحود آورد و از آن راه خود را بقله رسانید 
جلال الدوله حواب داد ساختن آن جاده مار پیچ مستلزم این است که ما صدها هزار دینار زر و جندین سال 
فرصت داشته باشیم که نه آن پول را داریم و نه آن فرصت را. 

بعضی از افسران قشون جلال الدوله که کم اطلاع بودند و افسانه‌ها را می پذیرفتند گفتند شاید بتوان 
بوسیله عقاب بالای کوه رفت. جلال الدوله جواب داد از این حرفهای کود کانه نزنید که از طرف شما پسندیده 
نیست و هیچکس نمی تواند بوسیله عقاب بالای کوه برود و هرجا که اين موضوع گفته شود یا بنو یسند افسانه 
می باشد. 

بعد از این که جلسه مشاوره خاتمه یافت جلال‌الدوله نامه‌ای بفرمانده پادگان شهر قائن نوشت که 
پانصد سر باز را باتفاق حامل نامه بمنطقه قلعه طبس اعزام بدارد و نامه را به علی کا کلوس سپرد تا اينکه به قائن 
پبرد و با پانصد سر باز مراجعت نماید و سگ بان‌ها هم مأمور شدند سگها را وادار به تجسس کنند که شاید 
زاهی یگر کف کردد, 

حکمران نیشابور از کدخدایان قصبات و قرای اطراف خواست کسانی را که در امور بنائی دارای 
سررشته هستند بپای قلعه طبس بفرستند تا این که با کمک سر بازان او راه مسدود قلعه را بٌشایند. 

علی کا کلوس دونده سریع السیر سرزمین قهستان بسوی قان براه افتاد و در آنجا نامه جلال الدوله را به 
امیرشهاب حکمران قائن تسلیم کرد و حا کم قائن که از خبرهای مر بوط بحمله بقلعه طبس اطلاع نداشت . از 
جیزهائی که علی کا کلوس حکایت می نمود قرین حیرت شد و در جواب نامه جلال الدوله نوشت که یانصد 
سریاز ازیاد کات فا راب غلی کا کلوین فرستعادهقا آنتکه یکمک وخ پرسند و تتويشت حلان | لدوله بانه برستر 
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باشدن زیرا دز منطته فهستال شماره علاحده زناد است و اگر آن‌ها بفهمند که قلعه بزر گشان مورد حمله قراز 
گرفته, ممکن است مبادرت بحمله نمایند و ققون جلال‌الدوله را شکست بدهند. نکتةٌ دیگر که در نامه 
امیرشهاب نوشته شده بود این که حا کم قائن گفت ما کوهپیمایانی داریم که می توانند از کوههای صعب العبور 
بالا بروند و دو نفر از آن‌ها را باتفاق علی کاکلوس و سربازان نزد توفرستادم و اگر دریافتی که می‌توان از 
کوه پیمایان برای رسیدد ببالای کوه استفاده کرد عده ای دیگر ا زآن‌ها را نزد توخواهم فرستاد. 

جلال الدوله بعد از رسیدن آن دونفر که با سر بازان قائّن و علی کا کلوس آمده بودند, کوهی را که قلعه 
طبس بالای آن بود بآن‌ها نشان داد و پرسید آیا شما می توانید از این کوه بالا بروید؟ کوه پیمایان بعد از گردش 
اطراف کوه گفتند اگر بالای این کوه کسی نباشد و سنگ برسرمان نبارد ما می‌توانیم از دامنه جنوبی بالا 
برویم و خود را به قله برسانیم و هنگام بالا رفتن, طنابی با خود میبریم که وسیله ارتباط ما با پائین کوه باشد و 
بوسیله آن طناب می توانیم جیزهای ضروری را برای نصب یک جرخ بالا ببریم و بعد ازاینکه جرخ نصب شدء 
میتوان از زمین» چیزهای دیگررا بالا برد تا اینکه جندین چرخ بالای کوه نصب گردد و آزآن پس بین پای کوه 
0 2 ۱ 2 5 ۰ ۲ ۹ 
و قله ان رابطه پیشتری برقرار خواه گردید ومی توان سر بازان را بوسیله جرخ بالا کشید. 

جلال الدوله از دو مرد کوه پیمای قهستانی سئوال نمود شماء ازاين کوه که نشیب تند دارد حگونه باله 
میروید؟ کوه پیمایان گفتند ما با خود میله‌های آهنی جون له میبریم و آن ها را دردامنه کوه نصب می نمائیم و 
صعود می کنیم تا اينکه بقله کوه برسیم . 

جلال الدوله متوحه شد که آن دو نفر می توانند از کوه بالا بروند, اما بعید است که موفق شوند خود را 
بقله آن برسانند. جون سکنه قلعه از بالا سنگ برسرشان خواهند بارید و آنان را سرنگون و ساقط خواهند کرد و 
در موقم صلح رفن آن دو نفرببالای کوه امکان داشت و همان‌طور که گفتند میتوانستند بین بالا و پائین کوهء 
وسیله ارتباط بوجود آورند لیکن در موقع جنگ مدافعین بآنها مجال نمی دادند که خود را بالای کوه برسانندم 

معهذا پرسید آيا ممکن است که موقم شب از کوه بالا بروید و سکنه قلعه را غافل گیر نمائیم. 
کو‌پیمایان گفتند هنگام شب بالا رفتن از کوه‌هائی که شیب ملایم دارد و در دامنه آن‌ها جلگه‌های کوچک 
قناز کرفته که شست تاه ردان کوو و کرحف ارفا این که زبادیسک ولی شیب آن فد استز 
انسان نمی تواند در موقع شب آزاين کوه بالا برود. بطور کلی کوه‌پیما؛ بعد ازتاریک شدن هوا بهرنقطه از کوه 
برسد باید اتراق نماید و شب را در آنجا ر شرکاا اس وشوو آاخیه کیت که 

در راه قلعه که ازدل کوه می گذشت. بنایان مشفول ویران کردن بنا و گشودن راه بودند, جلال الدوله 
فراقیت هی تمود که مورد حمله ملاحده فرار دگیرند. حکمران نیشابور امیدوار بود که قبل از فراارسیدن فصل 
پائیز بتواند قلعه طبس را تصرف نماید و ملاحده را که در آن قلعه هستند از دم تیغ بگذراند. اما هرقدر که 
کارگران بتانی سگ‌های بتائی شده زا ازسر راه‌برس داشتند داز میدیدند که-سسگ‌های دای شته بدیدار 
می گردد و معلوم می شد بهمان نسبت که سر بازان جلال الدوله راه را می گشایند و ازپائین بطرف بالا میروند 
سکنه قسمت های فوقانی » آن راه را با بنائی مسدود می نمایند 


هضور گنه گنای عرش قوف استه کر ارویا با ان سم عرضوری ای مر لت ففان ی مد که 
در قدیم پدران ما کوه پیمائی میکردند. س‌مترجم , 
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جلال الدوله می فهمید که سکنه قلعه ملاحده از حیث ی کی هرگز دجار مضیقه نخواهند شدء حون 
بالای کوه زندگی می‌نمایند و می‌توانند هرقدر سنگ که بخواهند ازآن کوه بردارند. اما نمی‌توانست 
بفهمد که آب و گچ برای بناثی از کجا می آورند وحا کم نیشابور از روش ذخیره کردن آب در قلعه طبس اطلاع 
نداشت و نمی دانست روشی که سکنه آن قلعه برای ذخیره کردن آب بکارمیبرند اسلوبی می باشد که از ازمنه 
قدیم در کویرم رکزی عراق عجم متداول بوده است و سلاطین و امرای ایران در کویر مرکزی آن کشورجاهائی 
را انقخاتب هی گزدنن که درمتتهای:دامهو شب اراشتی باتند و بر آنسا یک: وی رکه مسق 


می ساختند که دهانه آن باز بود و فصل پائیز و زمستان و بها آب باران از دامنه وارد آن حوض میشد و آن را پر 
میکرد و سقف حوض مانع ازاين میگردید که حرارت آفتاب بزودی آب حوض را تبخیر نماید و از بین ببرد و 
کاروانیان در ماه‌های بهار و تابستان از اب آن حوض ها استفاده میکردند و بعضی از آن آب انبارها تا پایان 
تابستان, آب داشت. جلال‌الدوله که از وضع قلعه طبس اطلاعی نداشت نمی دانست که بالای کوه هم 
آب انبارهائی هست نظیر حوض‌های کویر عراق عجم که با آب باران و برف پر می شود و آن حوض‌ها 
مصرف سکنه قلعه را تا فصل پائیز دیگر تأمین می‌نماید و حاکم نیشابور تصور می نمود که بالای کوه 
چشمه ایست که آب از آن خارج میگردد وسکنه قلعه ملاحده با آب آن چشمه بزند گی ادامه میدهند. 

از روزی که جلال الدوله قلعه طبس را از پای کوه مورد محاصره قرار داد» شب‌ها بالای کوه آتش 
افروخته می شد و هنگام رون جند ستون دود ازبالای کوه به آسمان میرفت وحا کم نیشابور وقتی ستون های 
دود را هنگام روز و شعله‌های آتش را در موقم شب میدید تصور میکرد که ملاحده مشغول طبخ غذا هستند یا 
اینکه آقش آفروشته اندتا گرم شوند, 

در صورتی که شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس. بوسیله ایجاد ستون های دود در روز و تولید شعله‌ها 
در شب از هم کیشان خود که در قهستان و بالاخص در طبس بودند کمک می خواست. 

در آن دوره بعطوری که گفته شد, پیروان کیش باطن در کشورهای ایران متفرق بودند ولی در سه 
کشور, شماره آن‌ها بیشتر بود یکی درالموت و دیگری در فهستان و سوم در کرمانشاهان و کردستان. 

اروزیون یعنی فرسایش زمین زراعی براثر از دست رفتن قوه نامیه, بسیاری از دامنه‌های سبزو جنگلی 
قهستان را مبدل به کویر کرده ولی هنوز آثار آن جنگل ها در دامنه‌ها بشکل جوبهای حشک موجود است و 
امروز یکی از وسائل تحصیل معاش مردم آنجا این است که بکوه‌ها بروند و جوب حشک حنگل‌های قدیمی 
را بشهرها ببرند و بفروشند. 

خاک زراعی احتیاج برطوبت دارد و جنگل بخصوص در مناطق گرمسیر یا نیمه گرم» علاوه بر 
رطوبت محناح سایهبان است.و | گرسایه بان این برود حراونت آفتاب» زطوبت ژمین را تبخیر میشماید و شینم 
قادر نیست آن رطوبت را جبران کند و بعد ازاين که رطوبت زمین ازبین رفت جنگل نابود می شود. بهمین 
جهت هرجا که جنگل هست؛ بویژه درمناطق گرمسیرونیمه گرم درخت های جنگل را باید طوری قطع کرد 
که سایه‌بان از بین نرود یعنی ترا کم درخت‌ها بکلی معدوم نگردد تا اینکه پیوسته برگ درخت ها سایه بان 
زمین جنگل باشد و مانع از تبخیر رطوبت زمین شود و در قهستانه مردم این احتباط را نکردند و درخت های 
جنگل را بدون توجه باینکه نباید سایه‌بان بیشه از بین برود قطع نمودند و در نتیجه جنگلهای بزرگ قهستان 
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۲ تن سس .--شقذاوندالیونت 
حشک شد و ازبین رفت وبازمانده آنها امروزبشکل جوب خشک باقی است و جوبهائی شک که امروزدر 
قهستان دیده می شود نشان می دهد که حنگلهای آن منطته از لحاظ داشتن درنعتهای مرغوب, از جنگلهای 
گرانبهای آسیا بوده, زیر بعد از صدها سالء حوب درختها فاسد نشده و امروز می توان از آن جوبها برای 
نحاری و مبل سازی استفاده اد 

اراضی زراعی قهستان هم براثر فرسایش زمین از بین رفت و فساد اراضی زراعی آنجا ناشی از چند 
چیزشد. یکی اینکه قسمتی ازاراضی زراعتی قهستان در معرض سیل بود وسیلهای پباپی زمین را می شست و 
طبقه قابل کشت و زرع خاک را با ود میبرد و آنجه بجا می ماند برای زراعت فایده‌نداشت. علت دیگر که 
سبب گردید اراضی فلاحتی قهستان ازبین برود این بود که از درون زمین املاحی بطبقه فوقانی که طبقه قابل 
کشت و زدع بشمارمی آمد سرایت می کرد و رفته رفته خا ک را ازنظر کشاورزی فاسد می نمود بطوریکه اگر 
یی در آن مکاشید من کی قیا کتر شیدادوعال در کدسب کرفظاقسسیی, از آزاشن فلاعش 
قهستان ازبین برود حرکت ریگ بود. در قرون قدیم حط سیر طوفان های ریگ طوری بود که زمینهای فلاحتی 
قهستان را دربر نمیگرفت ولی بعد, خط سیر طوفانهای ریگ (طوفان‌های ماسه) بعلتی که ما از آن اطلاع 
نداریم ولی نا گزیر مر بوط است به تحولات حویء تخییر کرد و وقتی طوفان ریگ, در بیابان مرکزی ایران 
وزیدن میگرفت» ماسه‌ها قسمتی از اراضی فلاحتی قهستان را میپوشانید و بعد از این که مدتی زمین زیر ماسه 
میماند استعداد فلاحتی را از دست میداد. 

هنگامیکه فرقة باطنیه, سرزمین قهستان را یکی از مراکز بزرگ خود کردند از نظر طبیعی و اراضی 
دوره انحطاط فهستان شروع شده بود ولی هنوز زمینهای زراعتی و جنگنها بجشم میخورد و قسمتی از رودها 
جریان داشت و در آن دوره قهستان مقداری زیاد گندم و حوو جاورس وپنبه وپارچه‌های پشمی تولید می کرد 
و مازاد احتیاجات خود را قسمتی بخراسان قسمتی به مناطق جنوب ایران و قسمتی را هم ازراه کویرمرکزی 
ایران به شهرهای غر بی از حمله اصفهان حمل مینمود و کاروان ها پیوسته» از راه کویر ببن فهستان و شهرهای 
غربی ایران امد و رفت می کردند» دررصورتی که امروز رفت و آمد مذ کور ازراه کویر مرکزی ایران بکلی قطع 
شده است. در دوره‌ای که اهل باطن در قهستان فراوان بودند آن سرزمین از نظر طبیعی و کشاورزی آخرین 
دوره رونق خود را می گذرانید و با ازبین رفتن مرکز مقاومت اهل باطن در قهستان» رونق طبیعی آن منطقه 
بکلی از بین رفت و بشکلی درآمد که امروز مشاهده می شود. 

در آن دوره اهل باطن در تمام شهرهای قهستان بودند وبویژه در شهرهای طبس وقائن بیش از جاهای 

۳ 

دی #یتر3 تا 

همه می دانستند که در قهستان عده ای زیاد از ملاحده بسر می برند اما ازشماره آن‌ها اطلاع نداشتند 


تا اينکه حسن صباح (بطوری که در صفحات آینده خواهیم گفت) اعلام کرد که روز رت کانزی فرارسیده 


سفنت 
آنوقت پیروان کیش باطن که در شهرهای قهستان بسر میبردند هویت مذهبی خویش را آشکار نمودند 
٩ 3‏ ِ 
و معلوم شد که بیش از شصت هزار تن از پیروان اهل باطن در قهستان زیست می کنند, لیکن هنکامی که 
جلال الوا قلعه طیس واقم درزیالای ودرا تاره کرده بو پیروات کیش باطلی هولمجاز نود که هویش 


ی ای ورس ارو وود مجیوووی و 


۱ 
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محامترقلعه طبس 


مذهبی حود از انا 


نزدیک ترین قریه به قلعه طبس که عده‌ای ازپیروان کیش باطن در آن زند گی می کردند موسو بود به 
چهار ده یعنی جهار قریه و یپروان کیش باطن در آن قریه» همین که علائم استمداد سکنه قلعه طبس را دیدند 
عده‌ای از پیاد گان چابک خود را مأمور نمودند که به طبس وفائن وتون وبجستان و سایر شهرهای منطقه قهستان 
بروند و باطلاع هم کیشان خود برسانند که باید بیدرنگ قشونی گرد آورد و سکنه قلعه طبس را از محاصره 
رهانید. 


۱ - یکی ازاطاق‌های دژالموت است که در سنگ کنده اند. 
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مقدمهُ روزرستگاری بعقيدة باطنی ها 


پیشوای اهل باطن در شهر طبس. مردی بود باسم مجدالدین فرازی که مرتبه داعی بزرگ را داشت و 
همین که باو خبر رسید که سکنه قلعه طبس از بالای کوه استمداد کرده‌اند» برای پیروان اهل باطن که در 
شهرهای قهستان بودند دستور صادر کرد که ده یک از مردهای فرقه باطنیه بحکم قرعه انتخاب شوند و با هرنوع 
سلاح که موحود دارند, راه چهار ده را درپیش بگیرند وبعد از رسیدن بآنحا, درییلاق چهارده متم رکز شوند تا 
بآنها گنته شود که جگونه باید قلعه طبس را از محاصره نجات بدهند. آبادی چهاز.ده در جلگه قرار داشت و 
یبلاق آن در کوهپایه و وسط کوه بود بطوری که عابرین جلگه نمی توانستند پبلاق چهار- ده را در کوهپایه ببینند 
و مجد الدین فرازی امر کرد که از اطراف آذوقه به یبلاق مذ کور ببرند تا مردان فرقه باطنیه بعد از رسیدن بانجا 
بدون خوار بارنباشند ویک پیک هم از طرف مجد الدین فرازی مأمور گردید که ازراه کویرم رکزی عراق عجم 
خود را به ری و از آنجا به قزوین و الموت برساند و به خداوند الموت اطلاع بدهد که قلعه طبس تحت محاصره 
جلال الدوله حا کم نیشابور قرار گرفته و اهل باطن در قهستان تصمیم گرفته اند که بر قشون جلال الدوله بتازند و 
قلعه طبس را از محاصره برهانند. 

مجدالدین فرازی دستور داده بود کسانی که می‌باید برای جنگ با قشون جلال‌الدوله به یبلاق 
چهار ده بروند آزر وی قرعه تعیین شوند ولی در هیجیک از شهرها و قصبات قهستان قرعه کشی نشد زیرا مردان 
فرقه باطنیه داوطلبانه آماده برای حرکت بسوی یبلاق چهار-ده شدند و هر جوان. که مجرد بود و زن و فرزند 
نداشت سلاح موحودش را برداشت و براه افتاد و آنهائی که اسب یا استر یا الا داشتند. سوار بر چهار پا 
بحرکت درآمدند و کسانی که م رکوب نداشتند پیاده براه افتادند و همه خوشحال بودند که بعد ازمدتی مدید 
که درحال انتظاربسر برده اند می توانند برای کیش خود وارد میدان مبارزه شوند. 

کسانی که اهل باطن بشمار میآمدند پیوسته در حال انتظار بسر میبردند و آنها شنیده بودند که روزی 
فرخواهد رسید که روز رستگاری اهل باطن خواهد بود. 

اما این را هم میدانسند که زستگاری آن‌ها در آن روز و بهتر آنکه کفته شود. دز آن دوره دون 
قدا کار تسه زیرا هل باط دشمنان فراوان دارند و آن‌ها نمیگذارند که کیش اهل باطن وسعت پیدا کند 
وبرای این که دین مز بوردارای رواج شودء اهل باطن باید فد! کاری نمایند. 

هر دفعه که افراد فرقه از پیشوایان خود می پرسیدند روز رستگاری جه موقع طلوع خواهد کرد تا اینکه 
فدا کاری نمایند. جواب می شنیدند که باید شکیبائی را پیشه نمود و طبق معمول جوان‌ها بیش از 
سالخورد گان, کم صبر بودند و نمی توانستند مانند معمرین شکیبائی نمایند. 

وقتی فرمان مجدالدین فرازی بآنها رسید که باید سلاح بدست برد و در بیلاق چهار ده مجتمع 
شوند و ا زآنجا طبق دستوری که بعد بآن‌ها داده خواهد شد برای جنگ با دشمنان اهل باطن» که قلعه طبس را 
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۱۹۹ خداوند الموت 


محاصره کرده اند بروند بسیار خوشحال شدند. تا فک کرجیی ک وتا رس افو ور ما رش تاه 
است و پرآنهاست که براه بیفتند و بروند و درراه کیش خود پیکار کنند و دشمنال باطنیه را ازبین ببرند و کیش 
باطنیه را ع لمگیر نمایند. 

مجدالدین فرازی داعی بزرگ, مقیم شهر طبس میدانست که جلال الدوله نخواهد توانست قلعه طبس 
را بالای کوه مسخر نماید زیرا آن قلعه تسخیر ناپذیر است ولی بیم داشت که سکنه آن قلعه براثر طول مدت 
محاصره أز گرسنگی بمیرند وتهیه کردن وسائل جنگ از طرف او برای این بود که سکنه قلمه طبس را از حطر 
قحطی برهاند. 

حوانان باطنیه دو نفر و سه نفر و حهار نفر وارد یبلاق چهار. ده در وسط کوه شدند بدون اینکه حتی 
حا کم طبس از تم رکز آنها در آن یبلاق مستحضر شود تا جه رسد به جلال الدوله! پیروان باطنیه عادت کرده بودند 
که اسرار کیش خود را حفظ کنند و وقتی برای جنگ براه افتادند هیحیک ازسکنه شهرهائی که جوانان از 
آنجا کوج کردند از مقصد آنان اطلاع حاصل ننمودند. 

موقعی که جوانان باطنیه برای رفتن به یبلاق از شهرهای مختلف قهستان کوچ کردند فصل پائیز بود 
یعنی فصلی که کارهای زراعتی درقهستان تعطیل می شود جز در شهر طبس زیرا فصل پائیزدرآن شهر فصل 
جیدن محصول خرما و مرکبات است. جوانهائی که می باید محصول خرما و مرکبات را بجینند, دوستان و 
سار کات زا مار ان کار گزفنت‌یا آید که گفتند بعد از مراحعت از سفن محصول درخت های نخل و 
مرکبات را خواهند جید! . 

هیچ کس از مسافرت دو نفری و سه نفری پیروان کیش باطنیه ظنین نميشد. جون در گذشته که مردم 
پیاده یا سواربر جهار پا راه میپمودند, به تنهائی سفرنمیکردند و هر کس قبل از اینکه براه بیفتد درصدد برمیآمد 
یک یا جند همسفر پیدا کند تا در راه تنها نباشد و در راه‌های خطرناک و دزد گاه چند همسفر کافی نبود و 
مسافزین شک یک کاروان بزرگ حرکت می کردند تا از حطردزدها ایمن باشند و درتمام ادواری که مردم 
پیاده طی طریق می کردند یا سوار بر چهار پا ازیک شهر؛ بشهر دیگر میرفتند بهتتهائی مسافرت کردن تولید 
سوعء‌ظن می کرد نه مسافرت دسته جمعی . فصل پائیز هم بمناسبت خاتمه کارهای کشاورزی فصل مسافرت 
کشاورزان است و کسی حیرت نمی نمود که عده‌ای ازسکته شهرهای قهستان عزیمت کنند. 

مجد الدین فرازی هم از طبس براه افتاد و وارد یبلاق چهار ده شد و در آنجا جوانان را شمرد ومعلوم شد 
که هزار و یکصد تن از مردان باطنیه در آنجا هستند و لذا می‌توان گفت که بین باطنیان سرزمین قهستان حتی 
یک مرد مجرد نبود که برای جنگ و فدا کاری براه نیفتاده باشد. 

مجدالدین فرازی بعد از اينکه وارد یبلاق چهار-ده شد بجوانان باطنی گفت هنوز روز رستگاری ما 
فرانرسیده و موقعی نیامده که پیروان کیش باطن دست ازتقیه بکشند و کیش خود را آشکار کنند. معهذا ما باید 


۱ س مترجم نمیداند که کلمةٌ مرکبات از چه موقع وارد ز بان فارسی شد ور لیموو ترنج (ترنگ) و نارنج (نارنگ ) و نارنگی 
(نارنگک یا نارنگه ) و غیره اطلافی گردید, همان طور که نمیداند کلمه نجسب و ثقبل پرتقال چه موقع جای ترنج (ترنگ ) را گرفت و از 
مرحوم استاد پورداود که اهل گیلان بود شنیدم که در قدیم مردم گبلان به آنجه امروز م رکیات خوانده می شود می گفتند ما گرویا مگروم. -- 
مترجم. 
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مقدمة روز رستگاری بعقیدة باطتی ها سس 
وارد جنگ شویم, زیرا بطوری که شنیده‌اید جلال الدوله با یک قشون قلعه طبس را محاصره کرده و گر ما 
مبادرت بجنگ نکنیم سکنه قلعه طبس براثر طول مدت محاصره از گرسنگی خواهند مُرد. من دستور دادم که 
یک عشر از مردهای ما از روی قرعه انتخاب شوند و بسوی این جا براه بیفتند و حوشوقتم که ایمان ما بقدری 
کامل است که مردان محرد بدون قرعه براه افتادند و خود را باینحا رسانیدند تا در راه دين حهاد نمایند و من 
برای شروع بجنگ منتظر وصول دستور خداوند می باشم و قاصد سریم السیر از راه کویربه الموت فرستاده ام که 
کسب دستور نمائیم. 

اگر دستور خداوند برسد مبادرت به حمله خواهیم کرد و اگر دستور خداوند بقدری بتأخیربیفتد که 
بقرینه بفهمیم واقعه ای مانع از رسیدن پیک خداوند ما حسن صباح (علی ذکره السلام) شده» مبادرت بجنگ 
خواهیم کرد. 

حوانی از سکنه طبس سئوال کرد ای ز بردست يا پیش‌بینی میکنی که خداوند ما دستور مبادرت 
بجنگ را صادر ننماید؟ مجدالدین فرازی گفت در نامه‌ای که من باو نوشته ام گفتم که اگر ما به نیروی 
جلال الدوله حمله نکنیم و آن را نابود یا متفرق ننمائیم» سکنه قلعه طبس از گرسنگی خواهند مرد و لذا من 
پیش‌بینی می کنم که خداوند ماء فرمان حمله را صادر خواهد نمود و بعد از آن» بیدرنگ روز رستگاری ما 
طلوع خواهد کرد. 

حوان طبسی پرسید ای ز بردست جرا بعد از اينکه فرمان حمله از طرف خداوند صادر شد روز 
رستگاری ما فرا خواهد رسید. مجدالدین فرازی گنت که توضیح مطلب اسان است وما تا امروز اسرار کیش 
خود را از همه پنهان میکردیم و پیوسته تقیه می نمودیم تا دیگران ما را از خود بدانند و درصدد قعل ما برنیایند اما 
وقتی خداوند ما. فرمان حمله را صادر کند. تقیه را کنار میگذاريم و هویت کیش خود را نشان میدهیم و ازآن 
ببعد همه ما را خواهند شناخت و خواهند دانست که ما دارای کیش باطنی هستیم و هدف ما این است که خود 
را از سنطه سادی و معنوی قوم عرب نجات بدهیم و بعد از اینکه ما کیش خود را آشکار کردیم اگر روز 
نحات طلوع نکند. همه قتل عام خواهیم شد و خداوند ما حسن صباح (علی ذکره السلام) بهتر ازما از این 
موضوء آ گاه است وا گرفرمان حمله را صادر کند. دلیل براین می باشد که میداند روزرستگاری ما طلوع کرده 
است و روز رستگاری ما سرفصل دورهایست که در آنء بسلطه مادی و معنوی قوم عرب حانمه داده ميشود و 
ایرانیان بعد اززصدها سال قددراست می کنند وبزرگی. گذشته را باز میيابند. این است که‌من می‌گویم اگر 
خداوند ما. دستور بدهد که ما به جلال الدوله حمله کنیم دلیل براین است که روز رستگاری ما طلوع کرده یا 
بزودی طلوء خواهد کرد. حه درغیر اینصورت کسانی که دارای کیش باطنی می باشند قتل عام خواهند شد یا 
این که تمام باطنیان سرزمین قهستان بقتل خواهند رسید. ۱ 

جوان طبسی از پاسخ داعی بزرگ رضایت خاطر حاصل کرد و گفت خدا کند که فرمان حمله صادر 


ص ۰ ۰ ان 
فد و دورن اتطاویابان پسدوان کهسا در اتططارش هنت ظهیر کندواسرارخر کدرا فان تیاه وان انیا 


و 
کر 


را از سلطه و ستم قوم عرب نجات بدهد و نفوذ معنوی اعراب را در کشورهای ایران براندازد ومن فکر میکنم که 
آیا حشم های ما. تحمل دیدن حمال نورانی اورا دارد یا نه"؟ 
مجدالدین فرازی گفت ای جوان | گرتودر مرحله بدوی ازتعاليم کیش ما بودی من ازاين گفته حیرت 
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مرو فاد الیو 
نمیکردم. ولی حندی اش که در همه حاء از حمله در فهستان و طبس؛ مرذانه کیش ما ازتعا لیم بعالی برخوردار 
میشوند و حکمت و معانی مرموز قرآن را بآنها میآموزند وتو که ازتعلیمات عالی برخوردار شده ای و معانی مرموز 
آیات قرآن را میدانی نباید بگوئی که آیا چشم‌های توقادربدیدا رامام ونجات دهند؛‌ما هست یا نه؟ امام ما که 
ایتک در پس پرده بسر میبرد مردی است از حیت ظاهر مانند من و توو دارای دو جشم تاقق وشن نیش ودهان 
و نه صورتش مثل خورشيد درخشنده است که جشم‌های توتحمل دیدن او را نداشته باشد و نه صدایش مانند 
صدای رعد تولید وحشت می نماید. او مردی است که مانند افراد عادی زیست میکند و لباس می پوشد و در 
قیافه اش حیزی وحود ندارد که وحشت یا حیرت نماید. ولی استعداد او استعداد خارق‌العاده او استعداد 
خدا دادی است و هرکس را که خداوند برای ارشاد نوع برمیگز یند باو استعدادی.میدهد که درافراد عادی 
وجود ندارد وبتابراین مزیت امام نسبت بافراد دیگر رجحان علم و روح او بردیگران است نه رجحان جسمی . 
شاید امام ما که اینک درپس پرده بسر میبرد یعنی خود را آشکارنمی نمایدهمین جاء بین ما حضور دارد ویکی 
ازماست وما با وی صحبت می کنیم و صدایش را می شنویم و او جون هنوزمقتضی نمی بیند که خود را نشان 
بدهد ظهور نمی نماید و روزی هم که ظهور کرد با قدرت علم و روح و ایمان خود وسانل تکار ما را فراهم 
می‌نماید ه با قدرت بحرکت درآوردن کوه‌ها و خشک کردن دریاها و او بقدری عاللم و عاقل و مطلع است که 
می تواند با راهنمائی های خود ما را فاتح کند و دشمنان ما را مقهور نماید و دین ما را طوری وسعت بدهد که دنا 
را بگیرد و وسانلی که برای موفقیت ما و رهائی اقوام ایرانی از سلطه مادی و معنوی قوم عرب بکار خواهد برد 
وساثلن اسست. کهفیگران شرزید. کر برا مخ ربکا هی رده و نیم فا فری الطیعه تتارد, 

لذا ما پیروان کیش باطن باید ذهن خود را ازتصورات دور از عقل راحم به امام که باید ظهور کند پاک 
نمائیم و بدانیم که او مردی است عادی دارای مختصات افراد معمولی اما با استعداد روحی وعلمی زیاد وبا 
وسائل عادی هم موتانت وت کار همه فراهم می نماید و از او خرق عادت سر نخواهد زد وبعد آزاين هم 
که ظهور کرد جون کارهای او با وسائل عادی بانجام می رسد باید جندی بگذرد تا ما رستگار شویم و نباید 
انتظار داشته باشیم که در اولین روز ظهور امام باطنیه. همه بسعادت برسند. روزی که شرف الدین طوسی برای 
حسن صباح نامه نوشت ودر آن گنت که خواجهانظامالملک به نیشابور می آید و کسب دستور کرد که آیا باید 
اقدامی بشود یا نه, حسن صباح نوشت «تا قيامت صبر کنید». شرف‌الدین طوسی جون داعی بزرگ بود 
می دانست که مفهوم قيامت در اصطلاح سران کیش باطنیه چیست؟ و اطلاع داشت که قیامت عبارت از 
روزی است که در آن, فرقه باطنیه فیام می کند تا اینکه نقاب از جهره بردارد و هویت مذهبی خود را آشکار 
نماید و اقوام ایرانی را از سلطه مادی و معنوی قوم عرب نحات بدهد. 
افراد عادی از مفهوم قیامت همان را می فهمیدند که در عرب رایج بود و حتی پیروان کیش باطنیه که 
حزو سران آن کیش نبودند, نمی توانستند بمعنای قيامت آنطور که سران فرقه باطنیه معنی می کنند پی ببرند تا 
اينکه حسن صباح دستور داد درتمام کشورهائی که پیروان کیش باطن در آن سکونت دارند آن‌ها را با معانی 
بنهانی آیات قرآن (همحنان که سران فرقه باطنیه تفسیرمی کردند) آشنا نمایند. زیر | بطوری که گفتیم حسن 
صباح عفیده داشت تا روزی که پیروان فرقه باطنیه از تعا لیم عالیه بر خوردار نشده اند استعداد ندارند که خود را 


برای رستخیز اقوام ایرانی آماده نمایند و از تعاليم عالیه برخوردار ربکا تن دمک ایتک مان ای ان 
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مقدمة روز رستگاری بعقيدة باطنی ها 
قرآن را که فهم آن مخصوص خواص است رای تن 

ازروزی که حسن صباح دستور داد که پیروان کیش باطن را با مفهوم پنهانی آیات قرآن اشنا کنند در 
همه حاء داعیان بزرگ و مدرسین فرقه باطنیه معانی مرموز آیات قرآن را (طبق نظریه و استنباط علمای اهل 
باطن ) برای مردم بیان می کردند. یک روز که مجد الدین فرازی مشغول تفسیر بعضی از آیات قرآن ( استنباط 
فرقه باطنیه ) بود یکی ازفتفشیی انا ره خت رابت و کت اي ز بردست خداوند در سوره بقره در قرآن این 
آیه را پیان کرده است. ( ان الذین یکتمون ما انزل للّه من الکتاب ویشترون به ثمنًقلیلا اوللک‌هایا کلون‌فی بطونهم 
الاالنار,.. تا ا خر آیه ) . (یعنی آنهائی که احکام حداوند را بطوریکه در قران نازل شده کتمان کنند و بمردم 
0 و برای بپان آن اججم هرد 39 تال( ایو کنر ۳۹ اینگونه اشخاص در شکم خود غیر از 
آتش جیزی نمی خورند (یعنی آتش در کانون وحود آنها شعله‌ور میشود) و خداوند در روز قیامت با آنها 
صحبت نخواهد کرد و آنها از گناه پاک نخواهند گردید و بعذاب دردنا ک گرفتار می شوند.) 

ردی که آیه مز بور را در محضر مجد الدین فرازی خواند آیه بعد از آن را که همجنان در سوره بقره است و 
با این جمله شروء می شود: «اولتک الذین اشتروا الضلالة باهدی... الی آخر آیه »» نیز خواند و گفت قرآن در 
این دو آیه تصریح می کند کسانی > که قران را میدانند یعنی از ز طبقّه علماء هستند نباید هیچ جیز احکام قرآن 
را از مردم پنهان کنند و ایا اين موضوع صحت دارد یا نه؟ مجد الدین فرازی گفت ایه ن موضوع حقبقتی است 
رون پرفین آممرد: کفت ای زیر ونشتتوس جرا . توو دیگران که از علما ء هستید و احکام فرآن را میدانید 
تمام احکام کتاب خدا را برای ما بیان نمیکردید و بعضی از آنها را کتمان می نمودید. مجد الدین فرازی جواب 
داد ما کتمان نميکرديم بلکه شما. استعداد ادرا ک معانی پنهانی قرآن را نداشتبد. آیا طفلی که امروزیمکتب 
فیرود و آمور کازپدست ویک لوح میدهد تا اینکه الفبا زا فرا ی کوش وان خکت این راتاتی اتسور 
آیا آموزگار که حکمت الهی را به آن کودک نیاموخته, دریغ نموده و برخلاف وظیفه استادی عمل کرده 
است؟ البته خیر. آمو زگار میداند تا کودک سواد خواندن و نوشتن را فرا نگیرد و قوه عاقله اش نیرومند نشود و 
آنگاه شروع بتحصیل فلسفه نکند نمیتوان باو حکمت الهی آموعت. اگرقبل آزاین معنای پنهانی آیات قرآن را 
برای شا بیان میکردند نمی فهمیدید برای این که معلومات و قوه عاقله شما بدرحه ای نبود که بتوانید بمعنای 


پنهانی آیات پی ببرید. ولی امروزمی توانید بفهمید که بوم القيامه یعنی روز قيامت عبارت ازروزی است که 
ما پیروان کیشی باطن برای: رستگازی اقوام ایرانی و نحات آنها از سلطه مادی و معنوی قوم عرب قیام 
شب 

۱ 0 نمی که یکاش ریس با کی ری اس را تن یه از 
روزبلند, یک دوره طولا نی است. ما نباید انتظار داشته باشیم که نفوذ مادی و معنوی قوم عرب که بیش ازینج 
قرن و نیم است دوام رقف وک ور | ربین برود. ولی وقتی روز فيامت بایاد یافت نه فقط افوام ایرانی از سلطه 
مادی و معنوی قوم عرب خواهند رست بلکه وسیله رستگاری اقوام دیگر هم بوسیله کیش ما فراهم خواهد 
گردید. در جلسه دیگر مجد الدین فرازی داعی بزرگ فرقه باطنیه راجع باحکام تخت فیکرد وی که 


9 


باقن نوع تسم کردن بوم القياهه از استنباط های سراك کنس باطیه است بد فرقه های دیک از مسلمین. سس مترجم . 
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۹ سب خداوند الموت 


۳ سب ۳ ِ 5 1 ۲ 9 

وقتی روز قیامت فرا میرسد احوای احجام دین متوقف می شود ودرال روزمومنین؛ مکلف تین که احکام 
1 جح رصم 1 ۱ : 1 شاک و 

دین را بموقع اجرا بجذدارند. بازیجی از مسنمعسن براو ایراد گرفت و گفت ای ز بردست حکونه می توان قبول 

جرا احکام دین از ما ساقعد شود. در فیامت از این حهت تک تخلیف احرای 


۱ ۱ 2 ِ 
احکام دین سافحاً ی شود ک تمام احکام دین + برای دوره کین توع دس ر وصء ضم ک ردیده و بعد از این که انسان 


ک‌ 

ام 0 ٌِ پر ۳ تب 1 

رید نی زر در ود کثت هر کونه تکئیف شرعی ار وتی سافط قط میگ دد ی شور رای رشن رارقا 
ایرای م! ببان کرد ۱ شود که قیامت در دوره ای که دا زند دس امه نا ان گفت 
را برای ما بیات بردی معلوم می سو ثه قب مت در دوره ای ده ر ه هستیم بوحود می اید و تمیتوال 


زاقامه نماز و عم کردل بسایر احگاه دی ن معاف خواهیم شد. مجدالدین فرازی 
گفت تکلیف اجرای احکام دین. حتی در این موقع. وقبل از روز قیامت. دربعضی از موارد. ساقط می شود. 
ا تا ما اس اس ها و ای وم هی 
کر تو بیمار باشی و وان نما زر یچوایی اقامه نم رز پریو و تا تن کر بسفربروی تکلیف درفتن روره ار نو 
سافعز میشود 4 و در حال حهاد. نمناسیت اینکه در میدال حنگ مشغول سرد هستی 4 اقامه نماژ برتو واحب 
نمی باشد. بعد از اينکه روز قیامت طلوع کرد برای تو اوضاعی پیش خواهد آمد که شبیه باین موارد استثنالی 
خواهد بود و بهمین حهت عمل کردان به یک قسمت ازتخالیف شرعی برتو سافعط می شود . 
ی : 2 ۳ 
در تمام حوزه های درس فرفه دا طنبه از اینگونه مباحثات لین استادان 4 و مستمعین درمی‌گرقت حود 
ی 4 ۲ 18 ام بر ۱ ۳ 
مستمعین حیزهابی می شنیدند که برای آن‌ها تاز گی داشت. با این که حسن صباح دستور داده بود که پیروان 
ه ۰ سم 5 ٩‏ و 1 ۱ ۰ 1۹ 
کیش باطن را ازتعالیم عالیه برخوردار کنند بازداعیان بزرگ احتیاط می نمودند و ان حه را که طبق دستور حسن 
مج ار مر . ۱ ۱ ام 
صباح میباند بگونتد نمی یا جود می دانستند که پیروان هنوز اماد کی ندارند که سرالاسرار را بشنوند و 
۳ ۳ ‌ث-- ۰ 2 ۳ ۰ رم م2 
ترجیح میدادند که ان رازبزر ک, از طرف خود امام فرقه باطنیه» یس از این که ظهور کرد کفته شود . 
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روزقيامت با (قيامة القيامه) 


روز اول ماه رمضان سال پانصد و ینحاه و نه هجری قاصدی که به الموت رفته بود ازراه کو یرم رکزی 
عراق عجم مراحعت کرد و آن قاصد نامه ای از حسن صباح برای مجدالدین فرازی آورد و در آن نامه حسن صباح 
می گفت که روز هفدهم رمضان یوم القيامه طلوع خواهد کرد و رستگاری پیروان باطن و اقوام ایرانی آغان 
خواهد گردید و تمام مردان قهستان باید سلاح پپوشند و خود را آماده جنگ کنند و وظیفه مردان قهستان 
بفرماندهی مجدالدین فرازی این است که قلعه طبس را از محاصره نحات بدهند و در همان حال حکومتِ را در 
شهرهای طبس وتون وقائن وبجستان و سایرشهرهای سرزمین قهستان بدست بگیرند . 

در نامه ای که حسن صباح برای فجدالدین فرازی نوشت اظهار کرد که روز همدهم ماه رمضات» امام 
پنهان آشکار خواهد شد و دستورهای خود را برای پیروان باطن صادر خواهد کرد. و مجدالدین فرازی مضمون 
نامه حسن صباح را بتمام کسانی که دریبلاق چهارس‌ده حضور داشتند ابلاغ کرد و گفت دستور خداوند الموت 
مرا وا میدارد که بدون لحطه ای تأخیر به طبس مراحعت کنم و بتمام مردان کیش ما که در کشورهای قهستان 
هستند اطلاع بدهم که خود را برای حهاد آماده نمایند و تاه مجدالدین فرازی یک فرمانده برای مردال مسلح 


‌ 


که در جهار_ ده بودند انتخاب نمود وبه طیس بر گشت. 
و و ی ۳۰ و ی 
وظیفه ای که حسن صباح برای مجدالدین فرازی و مردان خراسان تعیین کرد ست‌گیرن بود حون ان ها 
۱ ۰ و ۳ ۱ ۳2 
می باید علاوه بر غلبه بر قشون جلال الدوله حکومت های قهستان را نیز بدست بگیرند. 
محدا لدین فرازی نمیتوانست ود بهمه حا برسد و مسوده هانی از نامه حسن صماح را بوسیله تمایند گان 
2 ت ۲ ۳ ش 
حنگ وبدست گرفتن حکومت در شهرهائی که سکونت دارند اماده نمایند. 
در شهر الموت از روز اول ماه رمضان تفه شهر اطلاع داده شد که در بامداد روز هفقدهم بعد ار 
۳ 11 ی ۰ ‌ ۳ 2 ۵ 2۹1 و ۳ ۰ 
اينکه افتاب طلوع کرد درمیدان بزرگ ورزش وتمرین جنگی ( که راجم به آن صحبت کردیم ) مجتمع شوند و 
تا کید شده نود که تمام مردها ندول استثناء می باید صبح روز هقدهم ماه رمضان بعد از طلوع آفتاب در آن 
میدال حضور بهم برسانند و حون هوا خوت نود ضرورت نداشت که مردم در سر پوشیده اجتماع کنند و سکنه 
۱ داریج قام حس صاح و پشوب او بوم لقبامه ب؛قبمة القيمة درتواریخ مختلف متفاوت است و همچنین تاریخ تولد و مرگ حسن 
صباح ور مأخذهای مختلف اختلاف دارد و در کتاب فرقه اسماعیلیه هم که بتازگی بایان قانسی خر ترا وتد یر مر کردیله انس 
لا 7 بر را ۲ 5 ‌ 
احتللافات دیده می شود و ه | گُربخواهم نمام موارد اختلاف را ذ کر کنیم باعت کسالت شدید خوانند گان خواهد شد و سبک و سیاق این 
۳ 1 ح ح. 
سر گذشت تغییر خواهد کرد. نو یستده این سر گذشت تاریخ قيامة القياهة" حسن صباح را از روی تحقیق حند تن ار حاورشناساد برحسته از 
جمله هاثری کورین فرانسوی که راحه به فرقث اسماعبلیه بطو رکلی و اسماعیلیه الموت یا فرقه باطیه تحقیقات سودمند دارد بدست آورده و آنها 
عقیده دارند که حسن صباح در روز هفدهم ماه رمضان سال پانصدو پنجاه ونه هجری قمری مطابق با هشتم ماه اوت سال یکهزارویکصد و 
شصت و حهارمیلا دی قيامة القيامه را اعلام کرد مترحم 
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۱۲ خداوند الموت 
الموت پیش بینی میکردند که در روز هفدهم ماه رمقران کت واه بتک اتبای وا هت امادروی کمی کراشتوه 
حدس بزنند که واقعه مز بوربجه شکل وقوع خواهد یافت . 

سکنه الموت بمناسیت اینکه در آن ماه روزه می گرفتند شب‌ها کم می خوابیدند و در سپیده صبح 
برای ادای نماز بیدار بودند و در بامداد روز هفدهم ماه رمضاد پس از اينکه نماز خواندند نخواییدند و از خانه‌ها 
خارج شدند وراه میدان ورزش وتمرین جنگی را پیش گرفتند بطوری که مدتی قبل ازاینکه آفتاب طلوع کند 
تمام مردان شهر الموت در آن میدان حضور داشتند. 

پس از اینکه آفتاب طلوع کرد حسن صباح سوار بر اسب از شهر الموت خارج گردید و پس از ورود 
بمیدان از اسب فرود آمد و در آن موقع پنج طبال که روزهای تمرین ورزش طبل میزدند و رود خداوند الموت را 
بوسیله صدای طبل باطلاع مردم رسانیدند. حسن صباح اهل تشریفات نبود ولی میدانست که در مواقع 
فوق العاده قدری تشریفات. تأثیر کلام را زیادترمیکند وپینند گان و شنوند گان را تحت تأثیر قرارمیدهد. پس 
ازاین که از اسب فرود آمد بطرف سر پوشیده رفت تا از پله‌های آن بالا برود و دربلندی قراربگیرد بعد از صعود 
از پلکان مقابل سر پوشیده قرار گرفت وبر همه مشرف شد و آنگاه باننگ برآورد ای مردم, امرون قیامت آغاز 
می شود.و آفتاب امروز که طلوع کرده آقتاب روزقیامت است ومن که | کنون با شما صحبت میکنم همال امام 
موعود می باشم که شما در انتظار ظهورش بودید. ای مردم, مدتی قبل از این که پدران شما مسلمان شوند بمن 
عقیده داشتند و منتظر ظهور من بودند و می گفتند روزی خواهد آمد که نجات دهنده اقوام ایرانی ظهور خواهد 
کرد وعلاوه برایرانیان, سایر ابتای بشر را رستگار نحواهد نمود و درهردوره پدران شما هنگامی که کیش اسلام 
را نداشتند مرا ییک نام میخواندند. 

گاهی اسم من «بهرام جاوید» بود و زمانی « کیوان ورجاوند» و دوره ای هم مرا باسم «اردشیر جاو بد» 
می خواندند ولی درتمام ادوارمرا منظورداشتند و می دانستند که بعد از اينکه من ظهور بکنم دوره سعادت اقوام 
ایرانی شروع خواهد شد و عدالت در همه جا برقرار حواهد گردید. 

ای مردم اینک من ظهور کرده ام و در همین روز درتمام کشورهائی که پیروان کیش باطن نی 
می کنند, خبر ظهور من از طرف دعاة بزرگ باطلاع مردم میرسد. آنچه من امرون در اینجا با ز بان خود بشما 
میگویم, درهر کشور که پیروان کیش ما هستند, از طرف من, بوسیله داعیان بز رگ به آن‌ها گفته ميشود. 

ای مردم تا امروز شما تقیه می .کردید و کیش خود را از مردم پنهان می نمودید ولی اینک من بشما 
دستور می دهم که کیش خود را آشکار کنید و از این ببعد هر کس از شما پرسید دارای جه کیش می باشید 
بگوئید که پیرو کیش باطن هستید. در اینجا کسی نمی تواند شما را مورد آزار قرار بدهد زیرا دراين شهر: همه 
دارای کیش باطن هستند و مکاری‌ها و مسافرینی که اینجا مپایند و جند روزتوقف می کنند حرئت ندارند 
راجع به کیش شما جیزی بپرسند و درجاهای دیگر هم که شماره هم کیشان ما زیاد نیست از امروز طوری 
محهز می شوند که کسی نتواند آن‌ها را مورد آزار قرار بدهد. 

من تا امرون ظهور خود را بتأخیر انداختم تا اي که بتوانم پیروان کیش مان را در مرا کز مخصوص 
مجتمع کنم. چون اگر آن‌ها در مرا کز مخصوص مجتمع نمی شدند, در روزهای اول بعد از ظهور من بقتل 


می رسیدند. 
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روز قيامت با (قیامةالقیامه) سس سس ۳ 

ولی اکنون پیروان کیش ما در کشورهای مختلف دور هم جمم شدهاند و اجتماع آن‌ها. در مناطقی 
که محل سکونتشان می باشد آنها را قوی کرده و دشمنان نمی توانند پیروان باطن را قتل عام کنند. 

علت دیگر که ظهور را تخیر انداخت بطوری که در گذشته بشما گفته ام این بود که شما از تعالیم 
عالیه برخور.ار شو ید وبه مفهوم پنهانی احکام خدا پی ببرید تا اینکه بعد از ظهور من ازاحکامی که از طرف من 
صادر میگردد حیرت ننمانید. براثرقتل شرف الدین طوسی داعی بز رگ درنیشابور بحکم خواجه نظام الملک و 
بدست جلال الدوله حا کم آن شهر من قدری ظهور خود را جلو انداختم. گر شرف الدین طوسی کشته نمی شد 
ظهور من تا یکسال دیگربتأًخیر می افتاد ومن درسال ۵1۰ ظهور میکردم. اما قتل آن مرد مظلوم بمن نشان داد 
که باید زودتر ظهور کنم و خود را بشما بشناسانم. من امام هستم نه پیخمبر و هیمگونه اعحاز ندارم تا بوسیله 
معجزات امامت خود را بثبوت برسانم و هیچ یک از ائمه که قبل ازمن آمدند دارای معحزات نبودند و اعجان 
مخصوص پیغمبران است ولی آن اعحازرا کسانی که معاصر با پیخمبران هستند می بینند و کسانی که بعد از 
پیغمبر ميایند نمی توانند اعجازوی را بینن و فقط کلامش رامی خوانندوآنچه سبب تقو یت وتوسعه دین میشود 
کلام پیغمبران است نه اعجاز آن‌ها و نسلهای بعد که پس ازیک ییغمبر می ایند از آن نبی» غیر از کلامش 
چیزی نمیبینند ونمی شنوند و اعجاز تمام امه کلام آنها بوده و بعد از این هم جنین خواهد بود. مرن میک پم 
که آخرین کس هستم که برای هدایت شما مردم آمده‌ام و بعد ازمن کسان دیگری خواهند آمد وبعد ازمن 
کسانی حهت رهبری نوع بشر خواهند آمد ولی هیجیک از آنها امام نخواهند بود بلکه مقام ححت را خواهند 
داشت. زیرا هیجیک از آنها وظیفه ای را که من بر عهده گرفته ام برعهده نخواهند گرفت. 


۳ 72 ص_ ۰ ۳ ۳ ۰ 
من پیشاهنگ هستم و راه را گشوده‌ام و راهی که من باز کردم پیش پای عده‌ای کثیر از مردم بود. 
‌ ۰ ۰ ۳ ۳۷ ۳ 2 ۳ ۳ ۰ ‌ 
ولی می ترسیدند که از این راه بروند وتصور میکردند که ا گر خود را ازیوغ مادی و معنوی قوم عرب نجات بدهند 
۳ 2 
در دیا بدیخت تفر مدید ویر آکرت پوت غرآم رفت من ان رام راستایل ام ابزایی. گفودم وض را 
1 2 1 و ۰ ۰ و 
مستقیم رستگاری را بانها نشان دادم و بعد از من هرکس بياید, از راهی که من گشوده ام میرود و خود او 


زیرا راه دیگر وجود ندارد و راه نحات همین است که من باز کرده‌ام و از امروز من وشما وسایر افراد 
باطن بدون این که از کسی بیم داشته باشیم از این راه میرویم تا روزی که ريشه نفوذ مادی ومعنوی قوم عرب 
در کشورهای ایران قطع شود. تا آن رون فعالیت ما در درحه اول محدود بود بکشورهای ایران و بعد از این که 
سلطه مادی و معنوی اعراب را از ایران ریشه کن کردیم در صدد برميائيم که کیش باطن را در سراسر جهان 


ای مر م- ۰ ! م شما هستم و اینک ظهور کرده‌ام بشما میگویم که اساس مذهب ما در توحید و 
نبوت مانند مذهب اسلام است ولی ما احکام را از مفهوم باطتی و مرموز آیات قرآن استنباط می کنیم نه از 
مفهوم ظاهری آنها. من که امام شما هستم و احکام دین را از مفهوم باطنی آیات قرآن استنباط میکنم صریح 
بشما میگویم که از امروز عمل کردن باحکام دين در آن قسمت که مر بوط بحق اللّه می باشد از شما ساقط 
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ّ" خداوندالموت 


می شودولی آن قسمت ازاحکام دین را که مر بوط به حق الناس می باشد باید بموقع اجرا بگذاریدا 

ای مردم من که امام شما هستم بشما میگویم که از امروز شما مکلف نیستید نماز بخوانید و روزه 
۳ اینها حق الله است و خداوند احتیاج بنمازوروزه شما ندارد. ولی ‏ زكوة را باید بپردازید برای اینکه 
زکوة حق الناس می باشد و بوسیله زكوةء از مستحقین دستگیری می نمایند ومن بشما بشارت میدهم که چند 
سال دیگر زکوة هم نخواهید پرداخت. جون همان طور که امروز, در این شه یک فقیر وحود ندارد و کسی 
نیست که نیازمند دستگیری باشد و پیماران برایگان مداوا می شوند در آینده در سراسر کشورهای ایران چنین 
خواهد شد ویک فقیر وجود نخواهد داشت تا ازوی دستگیری نمایند و هر کس که برحسب تصادف فقیر شود 
از طرف حکومت باطنی مستمری دریافت خواهد کرد وتا روزی که زنده است برفاهیت زند گی خواهد نمود و 
نظیر. همین بیمارستان که اینک در الموت است در تمام بلاد ایزان بوجود خواهد آمد و در شهرهای بزرگ 
بیمارستان‌های متعدد ایحاد خواهد گردید و هزینه مداوای مرض و توقف دربیمارستان و دارو برای همهرایگان 
خواهد بود. 

ای مردم از امروز درهرنقطه که کیش ما قدرت بهم بزند بردگی ممنوع میگردد ودران‌جا کسی غلام 
و کنیز حریداری نخواهد کرد و پدران ومادران محبور نخواهندگردید که از فرط استیصال پسر و دختر خود را 
بغلامی و کنیزی بفروشند. 

ای مردم از امرو, در هر نقطه که کیش باطنی قدرت بهم برساند زمین را بالسویه بین مردم تقسیم 
میکند و دیگر کسی مثل خواجه نظام الملک پیدا نخواهد شد که هزارها قریه داشته باشد و جند صد هزارتن از 
رعایای او گرسنه بمانند. 

ای مردم از امروز در هر نقطه که کیش باطنی قدرت بهم برساند رسم بکار بردن ز بان عربی را لغو 
خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که کسی بز بان عربی بنو یسد و بخواند و ما تا امروزبا دشمنان مدارا کردیم و 
ستم آنها را تحمل تمودیم. ولی از امروزیبعد هر کس با ما حصومت کند بقتل خواهد رسید ولو حصومت او فقط 
بیان یک کلمه باشد و درحاهائی که می توانیم قشون بفرستیم حصم را بوسیله قشون از پا در خواهیم آورد و در 
مناطقی که قادربه فرستادن قشون نباشیم دشمن را بوسیله فدائیان مطلق نابود خواهیم کرد و فدائیان ما حاضرند 
که برای ازبین بردن دشمنان ما تا اقصای دنیا بروند و خصم کیش باطن را نابود نمایند. 

ای مردم اولین قوم موحد. ایرانیان بودند و ایرانیان مدتی مدید قبل از اعراب مذهب توحیدی داشتند و 
اعتقاد بیک نحات دهنده که بالاخره ظهور می کند و اقوام ایرانی را نیک بخت مینماید و دنیا را از ظلم میرهاند 
از معتئدات اصلی اقوام ایرانی آتتت: 

ای مردم درآن موقع که پ با راعش خی دی اسراب هه رش و موسر ان 
را می پرستیدند و هنگامی که سلاطین پیشدادی و کیانی بر دنیای قدیم حکومت مینمودند اسمی از عرب نبود 
وبعدها که نامی ازعرب پرده شد می گفتند که آنها سوسمارمی خورند و شیر شترمی نوشند. 


ص 1 1 1 3 
۱ س از خواننه کال درخواسب می کنیم توحه نمایند که انچه حس صباح راجع پاستنباط از مفهوه باطتی آیات قران مبگوید و 
ِ ۱ 


هر ره ار اه رک اه ها هر ارت و نمائیم و محناج به تفصیا نیست که نقا ایه گفداردلیا 
بای کزاوآ باط مگیرد مر بوط بخود اوست و ما در اینحا نقل قول مینمانیم و 9 بل لب ی رن ردلمل 


: ِِ 1 ۱ ۱ سک 7 
براین نمی شود که ما که مسلمان و شیعه هستبم با آنجه حس صباح راجم بطرزا حنباط خود از آیات قران مب‌گو ید موافق باشیم سمترحم, 


میت یم موتچو ی 


ما ارجام سیر 
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زو رت[ )شبن سب سس سس سس ۱۷۵ 

آن جه باسم علوم اسلامی خوانده می شود مولود دانش ایرانیان است و اعراب نه در آغاز اسلام. ونه در 
این موقم که نزدیک پانصد وشصت سال ازهجرت میگذرد نتوانسته اند خدمتی بعلوم اسلامی بکنند و اگرنام 
بعضی از علمای عرب برده می شود ناشی از این است که آن‌ها مقلد دانشمندان ایرانی بوده اند و در انواع علوم 
ازایرانیان سرمشق گرفته اند. 

ای مردم, از امروز ببعد تمام مردان کیش ما در هر نقطه بسر میبرند باید آماده برای جنگ باشند و در 
امها شا درعان خاخردش قداردو کس مارا زمر خظر فرازشتدهن اماجرت از آموزطا کیش 
تخود را آشکار می کنیم ممکن است که باین جا قشون بفرستند و در صدد برایند که الموت را بگیرند و شما را از 
دم تیغ بگذرانند وشما باید برای دفاع آماده باشید یا اينکه باید خود را آماده کنید که در صورت ضرورت ازاینجا 
بکمک هم کیشان خود بکشورهای دیگربرو ید. 

من بشما اطمینان میدهم که در هر نقطه که شما با سر بازان امرای سلجوقی برخورد نمائید فتح خواهید 
کرد زیرا سر بازان امرای سلحوقی ؛ مثل شما ورزیده و قوی نیستند و در اولین مرتبه که شما با سر بازان امرای 
سلجوقی برخورد نمائید صحت گفته مرا درخواهید یافت و متوجه خواهید شد جرا در سنوات گذشته من اصرار 
داشتم, در این جاء و جاهای دیگر که همکیشان ما تحت‌نظر دیگران نیستند مبادرت بورزش و تمرین های 
جنگی کنند تا این که از هرحیث برای نبرد آماده باشید و در حاهائی که همکیشان ما تحت نظر دیگران بسر 
میبرند, تا امروز نتوانسته اند مبادرت بورزش و تمرین‌های جنگی بکنند. لیکن از امروز بیعد آن‌ها نیز 
تمرین‌های جنگی خواهند کرد وخود را برای پیکار آماده خواهند نمود. 

ای برادران, من درایمان هیچیک ازشما تردید ندارم ومی دانم که شما در موقم جنگ, جان را در را 
کیش خود و نحات اقوام ایرانی فدا خواهید کرد ولی بین برادران ما دسته ای هستند که منزلت آنان بیش از 
دیگران است زیرا پرای اینکه پتوانند در راه دین قدا کاری نمایند حاضربه بزر گترین گذشتها شده‌اند ونام این 
برادران فدائیان مطلق است و ما در این موقع در سه قلعه دارای فداثیان مطلق می باشیم اول در قلعة ماوند (یا ‏ 
باوند س نویسنده) واقع در سرزمین الموت. 

دوم در قلعه قره‌میسین (یعنی کرمانشاهان - نویسنده) سوم در قلعه طبس. 

در این سه قلعه عده‌ای کثیر از مردان حوان هستند که از حیث حسمی و روحی آماده شده‌اند که 
دشمنان ما را از بین ببرند و همین که بآن‌ها دستور داده شود که یک خصم را نابود نمایند آن شخص را باید 
نابود شده دانست و امروز بعد از این که من از این جا مراجعت کردم دستور نابود کردن دو نفر را صادر خواهم 
کرد و دو فدائی مطلق مأمور حواهند شد که آن دو را بقتل برسانند من بشما نمی گویم که آن دونفر که دشمن 
کیش باطنی می باشند که هستنه و نیز نمی گو یم که دوفدائی مطلق از کدام یک ازقلاع ما خارج می گردند 
و برای به انجام رسانیدن مأموریتی که بآنها محول گردیده براه میافتند. خودداری از ذ کرنام کسانی که از 
دشمنان ما هستند و باید نابود شوند و همچنین خودداری از ذکر نام قلعه ایکه دو فدائی مطلق از آن خارج 
می شوند ناشی آزبی اعتمادی من نسست بشما نیست. اما شمان مثل هر مومن واقعی نسبت بدین خود علاقه 
دارید و از اینکه اهل کیش باطن هستید بر خود می بالید و غرور شما ممکن است سبب گردد که بدون اراده 
اسم آن دو حصم را برز بان بیاورید. پس بهتر آن که هر زمان که ما اینگونه اقدامات را درنظرمی گیریم نام 
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۰۹ سس حداوند الموت 
اشخاص و محل آن‌ها را پنهان بداریم تا موقعی که کاربه نتیجه برسد, آن‌وقت همه خواهند دانست که ما چه 
کرده ايم و طرز تربیت جوانهائی که در قلاع ماوند (یا باوند) و قره‌میسین و طبس بسر می برده اند و میبرند 
طرزی است مخصوص که شما از آن بی اطلاع هستید یک قسمت از کارهای آنها عبارت است ازورزش و 
تمرین‌های جنگی که شما هم ميکنید. 

لیکن آنها, کارهای دیگری هم دارند که ما از آن بی اطلاع هستید و باز میگويم که بی اطلاع 
کناشتن شاه از روی بی اعتمادی نسبت بشما می باشد بلکه من نخواستم که دشمنان ما ازتدارک های ما 
مطلع گردند و درصدد پیش گیری برآیند. 

هیچ کس حزما از هویت حوان‌هائی که درقلاع «ماوند» و «قره‌میسین » و («طبس » بسر میبرند اطلاع 
ندارد و جون قیافه آن‌ها در مدت توقف در فلاع مز بورتغییر کرده و بعد از خروج از قلعه, نامی غیر ازنام اصلی 
خواهند داشت» حتی خو یشاوندان نمیتوانند آنها را بشناسند. 

آن‌ها از لحاظ توانائی جسمی مافوق افراد عادی هستند و توانائی روحی آن‌ها کم مانند است 
وخستگی بزودی آن‌ها را از یا در نمی آورد 3 یج و خواهش نفسانی و هوی و هوس, آنان را از کاری که 
بآنها سپرده می شود منصرف نمینماید وشاید افراد عادی را اگرسست ایمان باشند بتوان بوسیله زحارف دنیوی 
فریفت و آن‌ها را از کاری که پیش گرفته اند منصرف کرد. ولی جوانانی که درقلاع «ماوند» و «قره یسین» و 
«طبس» تر بیت شده اند بزخارف دنیوی اعتنا ء ندارند برای اينکه هوای نفس در آن‌ها وجود ندارد و هیچکس 
نمیتواند آن‌ها را از بانجام رسانیدن کاری که بر عهده گرفته اند بازبدارد. 

من یفین دارم که این عیه جوانان فدا کار و جوانانی که در آینده بان‌ها تأسی خواهند کرد یکی از 
عوامل موثرتوسعه کیش ماوريشه کن کردن نفوذمادی ومعنوی قوم عرب حواهند گردید ومن پیش‌بینی میکنم که 
در‌اینده دشمنان کیش ما آن‌قدر که ازاين جوانان بیم خواهند د اشت از قشون مسلح ما نخواهند ترسید جون فکر 
خواهند کرد که شاید بتوانند جای قشون ما را بگیرند ولی نخواهند توانست که از بانجام رسیدن کاری که 
بجوانان سپرده شده ممانعت نمایند. من حدس میزنم که این عده از حوانان که در قلاع ما تحت تربیت قرار 
گرفته اند نام خود را در تواریخ دنیا به ثبت خواهند رسانید و نسل های آینده اقوام ایرانی از آن‌ها بنیکی یاد 
خواهند کرد چون خواهند دانست که اینان از عوامل موثرریشه کن کردن نفوذ مادی ومعنوی قوم عرب بودهاند. 

ای مردم از این پس هرموقع که در خصوص معنای آیات قرآن دچارتردید شدید در اینجا بخود من و در 
کقورهاش دیگربه وعاه بز رگ مراحعه تمایدها ای که آیامت فرآنرا مطایی مننای باطتی وفرموز ان بای شا 
بیان کنند نه مطابق مفهوم ظاهری که از آنها فهمیده می شود. 

ای برادران من میدانم که شما تا امروز خبلی زحمت کشیدید و ازیک طرف برای تقو یت ایمان خود 
کوشیدید و از طرف دیگرخویش را برای جنگ آماده کردید و درهمان حال کشور الموت را طوری آباد نمودید 
که امروز یکی از معمورترین کشورهای ایران است وما آرزو داریم روزی بیاید تمام کشورهای ایران مثل 
الموت آباد شود و سکنه آن کشورها بتوانند مانند سا کنین این کشوربآسود گی و بدون حصومت زند گی نمایند و 
هرکس از کاری که میکند معاش خانواده خود را بخوبی اداره نماید. ولی این کارهای خوب را شما تا امروز 
دریک محیط بدون خطر بانجام میرسانیدید زیرا در اینجا دشمن نداشتید و در جاهای دیگرپیروان کیش ما 
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رو قيامت یا ( قیامة ).سس سس« 
تقیه می کردند. اما از امروز ببعد دشمن خواهید داشت و در اینجا و کشورهای دیگرپیروان کیش ما دائم در 
معرض خطر هستند تا روزی که کیش ما در سراسر کشورهای ایران توسعه بهم برساند وسلطه و نفوذ مادی و 
‌ِ ۳۹ ۰ كٍِِ 2 4 3 # ۰ و( ب09 ۰ 
معنوی قوم عرب را ریشه کن نماید و انوقت ما دیگر از دشمنان بیم نخواهیم داشت وتا آذ رون هشب که 
میخوابیم باید متذ کرباشیم که بامداذ روزدیگرممکن است بامداد جنگ باشد یا همان شب بما شبیخون بزنند 
۸ ‌ 0 2 ۱ و 
و حمله‌ور شوند. اگر این تصور در این حا صدق نکند در حاهای دیگر که هم کیشان ما زندگی می نمایند 
صادق است و آنان باید روز و شب برای جنگ آماده باشند. 
۰ ۰ ُ 72 ۵ ب ۰ 

من نمیتوانم بشما بگویم حهادی که ما امروز شروع میکنیم جقدر طول خواهد کشید. 

لیکن می‌توانم بشما.اطمینان بدهم که این جهاد برای با زگردانیدن عظمت و سعادت اقوام ایرانی تا 
روزی که به نتبجه قطعی نرسد متوقف نخواهد گردید ومن که امام شما هستم هیچ نوع داعیه ندارم جز اینکه 
پیشوای مذهبی شما باشم. 

۲ ۰ ۳ ص_ 

شما تا امرو, بدون اینکه مرا اما بدانید ازمن پیروی میکردید و اوامر مرا بموقع اجرا می گذاشتید و از 

۰ 3 3 ۰ مه ِ ص_ 

این ببعد که می دانید من امام شما می باشم باید اوامر مرا با ایمانی راسخ‌تربموقم اجرا بگذارید. 

ای مردم انتظارنداشته باشید اعجازی بوقوع بپیوندد و من و شما فتح نهائی کیش باطن را مشاهده 
" ِ 5 م2 ِ هن ۳ 8 ۳۹ ۳ 
نمائیم ومن که امام شما هستم میگو یم که هیچ اعجانربوقوع نخواهد پیوست و انجه سبب می شود که کیش ما 

٩ ۳‏ م2 جر ۳ ۳ ّ 5 
درتمام کشورهای ایران و آنگاه در سراسر دنیا توسعه بهم برساند تلاش و استقامت خود ماست. 
عم ‌ 

وقتی گروهی بمیدان حنگ میروند میدانند که عده‌ای از آنها کشته خواهند شد وبه خانه‌مراحعت 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۷ 2 ۰ ۰ 0 ۳9 3 ۰ 
نخواهند کرد ولی یی کم سره که مرو ری هی که همم 9 
وییروزی را بدست می آورند میدانند که هرگاه فدا کاری مقتولین نبود نائل بکسب پیروزی نمی شدند و وقتی 
فتح بدست میأید حتی آنهائی که بقتل رسبده اند شریک پیروزی هستند منتها بوسیله حو یشاوندان و دوستان 
خود و ماهم که جهاد خویش را از امروز شروع میکنیم کشته خواهیم داد ونمی دانیم, که بقتل میرسد و که 
تش ۵۵ ۱ 

شاید من هم که اینک با شما صحبت میکنم بقتل برسم ولی روزی که پیروان کیش باطن موفقیت 
قطعی را بدست بیاورند همه در پپروزی شریک هستیم . 

من امروز بیش از این با شما صحبت نمیکنم و ا گر ضروری شد, باز در همین میدان با شما صحبت 
خواهم کرد و شما را بخدا می سپارم. 

صحبت حسن صباح تمام شد و از پلکان فرود آمد و بسوی اسب خود رفت که سوار شود و برود و 
هنگامی که بسوی اسب میرفت طبال‌ها مرتبه ای دیگربرای این که نشان بدهند حطابه خداوند الموت تمام شد 
طبل زدند. 


.سم مد 


۰ و وی نوم 
مر و و کر که ۱۱ ود 
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برای نجات قلعه طبس 


قيامت القيامه در هیچ نقطه باندازه قهستان مور واقع نگردید وبا اینکه جلال الدوله قلعه طبس را ازپای 
کوه تحت محاصره داشت و میکوشید که خود را ببالای کوه برساند اهل باطن از روز هفدهم ماه رمضان بعد از 
آنیکه اغلام‌شد که قامت آغاز کردنده درضدذیر آمزند که سکزمت شهر‌ها را افستیگیرگنن 

اهل باطن با انواع اسلحه آن روز به ارگ حکومتی در شهر طبس و شهر تون حمله ور گردیدند و جون 
حمله آن ها غیر مترقبه بود و حکام محلی برای جنگ آمادگی نداشتند توانستند در هردو شهره ارگ حکومتی 
را اشغال کنند وحکام محلی را محبوس نمایند. 

اما در شهر قائن اقدام پیروان کیش باطن برای بدست آوردن حکومت بدون فایده شد و عده‌ای از 
مردان باطنی بدست سربازان حا کم قائن بقتل رسيدند. 

شکست خوردن اهل باطن در شهر قائن ناشی از این بود که آن شهر یاد گان بود و پیوسته عده‌ای 
سربان آماده بچنگ در آن بسر میبردند و حا کم شهر هم لیاقت داشت و نتوانستند وی را غافلگیر کنند و 
مکی اقا فا رام با باق شود عته ای ارس کویان باطنی زا کت ون از آن‌ها را سیر کرق: 

امیر شهاب حا کم قائن مانند تمام حکام آن دوره درحوزه حکومت خود اختیا رتام داشت وبعد از اینکه 
جمعی از جنگجویان باطتی را اسیر کرد می توانست آنان را بقتل برساند چون باطنیان دیگر تقیه نمیکردند و 
درهر جا که بودند کیش خود را بروز ميدادند. ولی بهتر آن دانست که اسیران را زنده نگاه دارد تا بفهمد آنجه 
آن‌ها را واداربه تهاجم نموده جیست . 

مجدالدین فرازی بعد ازاینکه شهرهای طبس و تون را اشغال کرد برحسب دستوری که از حسن صباح 
دریافت کرده بود در صدد برآمد که به جلال الدوله حمله ور شود و قلعه طبس را از محاصره نحات بدهد وبا 
مجموع سر بازانی که داشت برای حمله به جلال الدوله و آزاد کردن قلعه طبس از محاصره براه افتاد. 

روزی که مجدالدین فرازی به جلال الدوله حمله‌ور گردید سوم شوال سال ۵۵٩‏ هجری بود و 
جلال الدوله بعد از اینکه قشون باطنیان را دید باطرافیان خود گفت باید دراینجا پایداری کرد و این ملاحده را از 
بین برد. 

حسن شکاری به جلال الدوله گفت یکصد جوب تیربمن بدهید و من یکصد مقتول و مجروح ازملاحده 
را بشما تحویل می دهم وا گریک تیرمن خطا کرد حاضرم که سررا بجای تیر خطا رفته برباد دهم. 

طبق آمر جلال الدوله بحای یکصد جوب تیر دویست تیر به حسن شکاری دادند و حسن شکاری در دامنه 
کوهی که قلعه طبس بالای آن بود, محلی را انتخاب کرد و تیرها را کنار خود نهاد و آنجا نشست و کمان را 
بدست گرفت و وقتی جنگ شروع شد. تیراندازی را آغاز کرد. تیر حسن شکاری بطوری که خود او گفت خطا 
نمی کرد و هرتیر اوبرسینه یا پشت یا صورت یا شکم یکی از اهل باطن می نشست وبعضی ازتیر خورد گان از 
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۱۳۰ خداوند الموت 
پا در می آمدند و نمیتوانستند دیگر در جنگ شرکت کنند وبعضی موفق ميشدند که تیررا ازبدن حارج نمایند و 
زخم را ببندند و بجنگ ادامه بدهند, 

کسانی که در قلعه طبس بالای کوه بودند چگونگی جنگ را میدیدند ولی نمیتوانستند بسربازان 
مجدالدین فرازی کمک کنند چون قادر نبودند که از کوه فرود بيایند و راه خروح از کوه, همان راه بود که 
سر بازان جلال الدوله کارهای بنائی آن را و پران میکردند که بتوانند خود را بالای کوه برسانند ولی هر قدر که 
کارهای بنائی را و یران میکردند با کارهای دیگر مواجه ميشدند. 

شیرزاد فرمانده قلعه طبس و کسانی که در آن قلعه بودند از حمله موسی نیشابوری متوحه شدند که یک 
مرد تیرانداز در دامنه کوه نشسته و از آنجا سر بازان باطنی را به تیرمی بندد. 

فرمانده قلعه طبس بحوانانی که در آن قلعه بودند گفت ما نمیتوانیه در جنگ شرکت کنبم ولی 
میتوانیم این تیراندازرا که دردامنه کوه نشسته و هم کیشان ما را به تیرمی بندد بقتل برسانیم و بعد فرمانده قلعه, 
به پانزده تن از جوانان که یکی ازآنها موسی نیشابوری بود گفت پانزده سنگ بزرگ پیاورید و لب کوه با سنگها 
قرار بگیرید و وقتی من فرمان دادم سنگها را رها کنید وا گرشما یک سنگ رها نمائید, ممکن است که باین 
تیرانداز اصابت نکند ولی هرگاه پانزده سنگ را یک مرتبه رها کنید» او مورد اصابت یکی از سنگها قرار 
خواهد گرفت و اگر کشته نشود از کار خواهد افتاد. ۱ 

گفتیم که شیب کوهی که قلعه طبس را بالای آن ساخته بودند زیاد بود وبهمین جهت وقتی سنگ را 
ازبالای کوه رها می کردند با سرعت زیاد, نزدیک بسرعت سقوط آزاد یک سنگ فرود می آمد. 

ولی چون کوه شیب داشت با اینکه شیب کوه خیلی تند بود باز صدای آن بگوش حسن شکاری میرسید 
یا اينکه شیرزاد تصور میکرد که آن مرد صدای سقوط سنگها را خواهد شنید. اما حواس حسن شکاری متوحه 
تیراندازی بود و فراموش کرد در حائی نشسته که بالای سرش یک قلعه یر از دشمنان وحود دارد در آنحا که 
حسن شکاری نشسته بود, قلعه را بالای کوه نمیدید, و تصور میکرد که کسانی که بالای کوه هستند نیز او را 
نمی بینند. غافل از اینکه سکنه قلعه طبس از بالا بخوبی او را مشاهده می کنند و می توانند بهلا کتش برسانند. 

کنات ک الا که ولد بت زفمان راد ستکها زا رها کرفندوسک‌های رها شنهم وروی 
شیب تند کوه با سرعت بسیار فرود آمد. 

حسن شکاری که مشغول تیراندازی بود براثر خوغای جنگ در لحظه‌های اول متوجه سقوط سنگ ها 
نگردید ویک وقت بخود آمد که سنگ‌های مهلک بیش از چندین ذرع باوی فاصله نداشت و سکنه سرزمین 
قهستان سنگ‌هائی را که بطور طبیعی از کوه سقوط میکند نرد میخواندند! . 

آنها می گفتند اگر کسی مورد اصابت نرد که از کوه سقوط میکند قرار بگیرد بقتل خواهد رسید یا 
اینکه برای بقیه عمر ناقص الاعضاء خواهد شد ولوسنگی که از کوم سقوط می کند فقط دو یست مثقال وزن 
دانته باشد. تا جه رسد به سنگ‌های بز رگ که وزن هریک هزارها مثقال بود. 

وقتی حسن شکاری متوجه شد که سنگ ها بسوی او می آید خواست خود را از نحط سیر سنگ‌ها دور 


۱- کلم نرد را باید با فتح دو حرف نون و «را» وبا تشدید حرف «را» تقریباً بر وزن « آبحد» خواندب مترجم . 
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برای نحات قلعه طبس ۱۳ 
کند اما نتوانست. اگر فقط یک یا دو سنگ را ساقط میکردند حسن شکاری می توانست با سرعت نقل مکان 
کند و بطرف چپ یا وانیی خرودابطورع که هر هی مک تاش 

وی شیرزاد مرای آشکه بة مره عرانداز تال ندهد. که خود را از خط مر متگ:جور کید کفت که 
پانزده سنگ بزرگ را بسوی او ساقط کنند. لذا حسن شکاری نتوانست خود را نجات بدهد ویک سنگ بزرگ 
باو اصایت کرد و ضربت سنگ طوری شدید بود که در دامنه سراشیب کوه, حسن شگاوی را یسوی پائین پرت 
گوق: 

حون همه مشغول جنگ بودند کسی متوحه نشد که حسن شکاری از دامنه کوه پرت شده و فقط جلال 
الدوله که حسن شکاری را دردامنه کوه ندید فکر کرد که شاید فرود آمده در جای دیگر مشغول پیکار می باشد. 

جنگجویان باطنی با اينکه دحارتلفات دک فد غوب سک ی و طوری فشار آوردند که وقتی 
آفتاب غروب کرد, قشون جلال الدوله شکست خورده بود و خود حا کم نیشابور با عده‌ ای از اطرافیان خود سوار 
بر اسب از راهی بسوی چهار ده رشق که بتواند تشن را نع که برساند. حون میدانست بزودی تاریکی 
فرود میآید وهر گاه از راه کوهستان بگریزد, در حاده باریک ومار پیچ و لغزنده کوه, او و همراهانش بدره پرت 

ولی قصبه چهار- ده در مبدء حلگه ای بود که از آنجا می توانستند بهرسوبروند و اگر جاده‌های کویر 
مرکزی عراق عجم را می شناختند قادر بودند که از شمال خود را به ری یا از مغرب خو یش را به اصفهان یا از 
جنوب به ان و کرمان برسانند و جلال الدوله ترحیح داد که راه شمال را پیش بگیرد تا بتواند خود را به طوس و 
نیضا بوربرساند. 

با شکست خوردن قشون حلال ا لدوله قلعه طبس ازمحاصره نحات یافت اما راه ورود بقلعه مسدود بود و 
مدت حند روز سربازان مجدالدین فرازی از پائین وسکنه قلعه از بالا کار کردند تا اینکه بنائی ها را و یران 
نمودند و جون کارهای بنائی حدید بر آنجه موحود بود افزوده نمی شد راه باز گردید. 

ما تصور ميکنيم حون مجدالدین فرازی قلعه طبس را از محاصره نجات داد و راة ورود به قلعه گشوده 
نی فزنانته وله ا زین حفویت. کرن که وارد فلج کردوا جرب سرد کرشفان ی تخرد در آردر گاه‌بانین سس 
ببرد. 

اگر شیرزاد و سایر سکنه قنعه مدتی در محاصره نبودند و وسائل پذیرائی خوب می داشتند. می باید از 
مجدالدین فرازی وعده‌ای از سر بازان باطنی که با او جنگیده بودند دعوت نمایند که ولیمة پیروزی.را درون 
قلعه صرف کنند. 

ولی درقلعه طبس انصباط طوری دقیق بود که حتی بعد ا زآن جنگ شیرزاد موافقت نکرد که دوستان 
هم کیش و متحد و نحات دهنده را بدرون قلعه راه بدهند. حون میدانست که فر کاه آنزا بدرون قلعه بیایند از 
سرارجوانان.! گاه خواهند شّد, 

مومی لیشانوری وقتی دریافت که تک با پیروزی باطیان خانمه یافت فش‌بیتی. کرد کسالیکه 
کیک آنها آمده اند وارد قلعه خواهند شد و آنوقت شیرزاد بقول خود وفا خواهد کرد و او را خواهد کشت و بعد 
مد کر گردید قولی که شیرزاد داده مر بوط به ورود یک فدائی بود نه افراد عادی! 


۳ 
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شم وید وخ 

حون وی بیم داشت که اگریک فدائی وارد قلعه گردد وبفهمد که موسی نیشابوری خواحه نشده ممکن 
است که نگذارد او را خواجه کنند. ولی سلحشورانی که برای نجات آنها آمدند فدائی نبودند تا اينکه پس از 
ورد به قلعه طبس خواحه شوند و بهمین حهت اگر قدم به قلعه میگذاشتند جان موسی نیشابوری در معرض خحطر 
قرارنمی گرفت. 

لیکن بطوریکه گفته شدء شیرزاد حتی مجدالدین فرازی داعی بزرگ را در قلعه نپذیرفت تا چه رسد 
بدیگران ولی از مجدالدین فرازی خواست تا آنجا که ممکن است برای آنها خوار بارو سایر وسائل زندگی را 
بفرستد. شیرزاد صورتی از اشیای مورد احتیاح سکنه قلعه تهیه کرد و بوسیله شخصی که رابط بود نزد مجدالدین 
فرازی فرستاد و در آن صورت تمام جیزهائی که مورد احتیاج انسان می باشد ازپارجه گرفته تا نخ و سوزن و گچ 
و اهک نوشته شده بود. 

مجد الدین فرازی می دانست اشیائی که مورد احتیاج سکنه قلعه می باشد میباید زودتر بان‌ها پرسد 
زیرا علاوه برای که هر چه داشتند تمام شده بعید نیست که مرتبه ای دیگر آن منطقه میدان جنگ گردد و راه 
رفت و آمد سکنه قلعه مسدود شود. این بود که عده‌ای را مأمور تهیه وسائل مورد نیاز سکنه قلعه کرد و هر جه از 
آبادی‌های اطراف بدست می آمد بسرعت تهیه شد و بقلعه حمل گردید و چیزهای دیگر را هم از شهر طبس 
فراهم کردند و برای سکنه قلعه فرستادند, 

یک روزبعد از این که راه رفت و آمد قلعه طبس گشوده شد قاصد حسن صباح که ازراه کو یر آمده بود 
خود را به نگهبان قلعه نشان داد و فهمانید که میخواهد با سکنه قلعه مر بوط شود. وضع قلعه از لحاظ انضباط 
بشکل سابق در آمده بود وشخصی از قلعه حارج شد ونامه آن قاصد را گرفت وباو گفت صبر کند تا این که 
حوابش را پیاورد. آن مرد بزودی جواب قاصد را آورد و جون پیک مز بور خسته بود شبرزاد بوسیله فرستاده خود 
قدری پول جهت قاصد فرستاد و باو توصبه کرد که به چهار‌ده برود و در آنجا قدری استراحت نماید و بعد به 
الموت بر کرقد, 

شیرزادبعداز این‌که حواب نامه حسن صباح را نوشت و اورا از شکست جلال الدوله و فرارش مطلم کرد و 
قاصد حسن صباح مراجعت نمود امر کرد که جوانان اجتماع کنند و حوانان از حمله موسی نیشابوری حضوریافتند 
وشیرزاد کشت ام برافران شتا کرد را عهیا کردید کهدر راد لخرای: سور یغوای کیش با سا قدا کید 
واینک برای اولین مرتبه از طرف امام برحق ما حضرت حسن صباح: علی ذ کره السلام: فرمان قتل دو نفر از 
تشتات کین عاضادر گردیته‌است و دوتن از شما می باید از قلعه خارج شوید و آن دو نفررا بقتل برسانید. 
موسی نیشابوری دست خود را بلند کرد و گفت ای ز بردست‌بطوری که می دانی قبل از این که فرمان امام ماء 
برای قتل دو نفر از دشمنان صادر گردد من از تودرخواست کردم که اجازه بدهی من از قلعه حارج شوم و 
شخص يا کسانی را که می دانم دشمن کیش ما هستند بقتل برسانم. ولی تو در آن موقم درخواست مرا 
نپذیرفتی و اینک که امام ما علی ذ کره السلام دستور داده که دو نفر از دشمنان اهل باطن معدوم شوند من از تو 
درخواست می کنم قتل آن دو را بمن وا گذاریا اجازه بده که یکی از آن دورا معدوم نمایم. ثیرزاد گفت اي 
حوان نیشابوری بعلتی که روزی بتو خواهم گفت من نمی توانم درخواستت را بپذیرم و دونفر را از روی فرعه 
برای احرای دستور امام‌مان انتخاب میکنم ویس از این که آن‌ها انتخاب شدند, قبل از اینکه از قلعه خارج 
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برای بت تمه ین ح<«<«<+«+«-«-«۰-۰-۰-۰-۰-صسح بر 
گردند نام دوتن ازدشمنان اهل باطن را که باید معدوم گردند بآنها خواهم گفت. 

شیرزاد آن روزو روزهای دیش به موسی تا یو یی کاخ که برای حه پيشنهادش را نپذیرفته و احازه 
خروج ازقلعه را بوي نداده است و علتش این بود که شیرزاد تصمیم داشت طبق دستور حسن صباح دو نفر از 
جوانان را به نیشاپور بفرستد تا در آنجا, مأموریت خود را بانجام برسانند لیکن موسی نیشابوری را در نیشابور 
می شتاختند و اگر بآنجا می رفت نمی توانست که مأموریت خود"را بانجام برساند و از این گذشته جون موسی 
نبشابوری خواحه نشده, مقررات عمومی در مورد وی اجرا نگردیده بود شیرزاد نسبت بآن جوان اعتماد زیاد 
نداشت و میترسید که بعد از این که موسی نیشابوری از قلعه خارج گردید و عویش را درمحیط قلعه ندید هوای 
نفس بروی غلبه کند واو را از کاری که بوی سپرده شده باز بدارد. 

بعد از اينکه قرعه کشیده شد نام دو نفر از جوان‌ها بدست آمد یکی محمد طبسی و دیگری خورشید کلاه 
دیلمی و شیرزاد سایر جوانان را مرخص کرد وبه محمد طبسی و خورشید کلاه دیلمی گفت که هنگام شب قبل از 
خوابیدن, نزد اوبروند و تعلیم بگيرند. آن دو جوان قبل از اینکه بخوابند نزد شیرزاد قهستانی رفتند و فرمانده قلعه 
طبس گفت اگر فصل زمستان نبود» من همین امشب شما را از قلعه خارج میکردم تا اينکه برای بانجام 
رسانیدن کاربرو ید. ولی زمستان است و هوا سرد و شب تاریک و اگرشما هنگام شب از اینجا خارج شو ید 
ممکن است. از کوه پرت شوید یا این که دجار جانوران درنده گردید. این است که من فردا صبح شما را از 
قلعه خارج خواهم کرد و از این ساعت تا موقعی که از قلعه خارج شوید رابطه شما با دوستانتان دراین قلعه, 
قطم خواهد شد و بامداد فردا که از اینجا یرود میرو ید نه شماء آنها را خواهید دید نه آنها شما را ومن از این 
جهت در این موقع شما را احضار کردم تا اين که بشما بگویم یکسا باید برو ید و حه باید بکنید. از روز هندهم 
ماه رمضان امسال که امام ما در الموت قیامة القيامه را اعلام کرد جهاد ما پیروان کیش باطن شروع شده است 
و این جهاد برای این شروع گردیده که اقوام ایرانی از سلطه مادی و معنوی قوم عرب نحات پیدا کند و 
جامعه‌هائی که یک رون از بزرگترین ملل جهان بودند, مقّام اول را احراز نمایند. کیش ماء کیش ایرانی 
است و ما احکام دین را از معانی باطنی آیات قرآن استنباط می کنیم نه معانی ظاهری آن و معانی باطنی و 
روح قرآن میگوید تمام ملل جهان باید سعادتمند شوند نه اینکه همه ملل جهان برده باشند و قوم عرب با سلطه 
مادی و معنوی خود بر آنها حکومت نماید. فردا صبح که شما از این جا براه می افتبد مجاهدی هستید که برای 
احبای اقوام ایرانی شروع بمسافرت هی نمائید و مقصد اولیه شما نیشابور است وتوای محمد طبسی مأمور هستی 
که بعد از رسیدن به نیشابور شیخ بوسف ین صباغ مدرس مدرسه نظامیه را معدوم نمانی زیرا وی با ناحوانمردی و 
خدعه وسیله قتل داعی بزرگ, شرف الدین طوسی را فراهم کرد و توای خورشيد کلاه دیلمی پس ازاین که به 
نیشابور رسیدی مأمور می باشی که حلال الدوله را بدیار دیگر بفرستی , نه از آن لحاظ که حلال الدوله قلعه ما را 
مورد محاصره قرار داد بلکه از آن جهت که شرف الدین طوسی را بقتل رسانیده است. من نمیدانم که توو ای 
خورشید کلاه دیلمی بعد از این که به نیشابور رسیدی جلال‌الدوله را در آن شهر خواهی یافت يا نه؟ زیرا 
جلال الدوله در اینجا شکست خورد و هم کیشان ما عده‌ ای از سر بازان او را کشتند و وی را واداربه فرارنمودند 
و کمتر اتفاق میافتد که یک حکمران شکست خورده بعد ازمراحعت ازمیدال جنگ مقام خود را حفظ نماید. 


لذا وقتی که تو بنیشابور میرسی ممکن است جلال‌الدوله را در آن شهر نبینی و آن مرد را از حکومت نیشابور 
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۱۳ 
معزول کرده باشند. 

طبق معمول حاکمی که معزول می شود در شهری که در آن حکومت داشت نمیماند و از آن‌جا بشهر 
دیگر میرود. 

جون در آن شهر دارای قدرت و احترام زیاد بوده و مردم مقابلش سر تعظیم فرود می آورند, یک چنین 
مردی نمیتواند در همان شهرزندگی نماید و مورد تحقیر قرارمیگیرد ومردم هنگامی که از مقابلش عبور میکنند 
بوی اعتناء نمینمایند, این است که یک حاکم معزول شهری را که در آن حکومت داشته رها میکند و بجای 
دیگر میرود و اگر جلال الدوله از حکومت نیشابور معزول شده باشد بسوی طوس خواهد رفت, چون در گذشته 
ساکن طوس بوده و گرجه آنجا نیز حکومت داشته ولی چون مدتی از دور حکومت او در طوس میگذرد مردم 
حکمرانی وی را در آنجا فراموش کرده اند. 

اگرتواورا در طوس پیدا نکنی, ممکن است که راه ری را پیش گرفته باشد چون امام ما بمن نوشت 
که خواجه نظام الملک هنوز در ری می باشد و شاید او, جلال‌الدوله را به ری احضار کرده است و ا گر دانستی 
که حلال الدوله درری می باشد بآنجا برووا گربعد ازورود به ری مطلع شدی که بجای دیگرمنتقل گردیده وی 
را تعقیب نما تا اینکه خود را باوبرسانی . 

من نمیدانم که توجلالالدوله را که قاتل شرف الدین طوسی می باشد چگونهنابود خواهی کرد ولی در 
هر صورت آن مرد باید نابود شود و هبچکس نباید بفهمد که تو کیستی و برای جه به نیشابور و طوس و ری و 
حاهای دیگرمیروی و اسم توهم از بامداد فردا که از این قلعه خارج میشوی عوض می شود و تودیگر خورشید 
کلاه دیلمی نیستی و هراسم را که میخواهی انتخاب کن ونام قدیم خود را فراموش نما مشروط بر این که نام 
حدیدت را فراموش نکنی . 

تودیگربا من تماس نخواهی داشت مگر بعد ازبانجام رسانیدن کاری که بر عهده توسپرده شده است 
و آنوقت باین قلعه مراحعت خواهی کرد تا این که یک مأموریت دیگر بتووا گذار گردد ومن ازاین جهت با تو 
زیادتر از محمد طبسی صحبت میکنم که تو بعد از اين که به نیشابور رسیدی, ممکن است جلال الدوله را در 
آنجا نبینی و برای یافتن او مجبور شوی بشهرهای دیگربروی. 

ولی محمد طبسی بعد از اینکه وارد نیشابور شد باحتمال نزدیک به یقین شیخ بوسف بن صباغ را خواهد 


+ خداوند الموت 


یافت و می تواند بزودی اورا بدیا دیگربفرستد. 

بعد از این سخنان شیرزاد قلم ودوات را جلو کشید و روی یک صفحه کاغذ کلمات حسن صباح 
علی ذ کره السلام را نوشت و کلمات مز بورطوری نوشته شد که یک شکل جهارشاخه بوحود آورد. 

بدین ترتیب که کلمه علی دروسط قرار گرفت و کلمه حسن بالای آن و کلمه صباح زیر کلمه علی. در 
طرفین علی هم دو کلمه ذکره و السلام بنظر میرسید. 

شیرزاد بعد از نوشتن آن کلمات مانند یک شکل جهار شاخه گفت: این شکل که مشاهده میکنید 
رمزی است که شما میتوانید هنگامي که برای معاش معطل هستید از آن استفاده نمائید. امروزمثل سابق 
نیسبت که هم گیضان ما شناشته نفوند ودر هر نقطه که پپرواث آهل باطن پسرمیبرندن ود را مترفی فیتمایندو 
هرجا هم که یک داعی بزرگ وجود دارد همه وی را می شناسند وشما هنگامی که برای معاش معطل شدید 
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برای نحات قلعه طبس 
می توانید نزد یکی ازدعاة بزرگ برو بد و این شکل ر بطوری که هیچ کس تیبند باونشان : ناهد : بکونید که 
احتیاج بپول دارید و او بقدر اینکه احتباج شما رفع شود بشما پول خواهد داد وباید فوری این شکل را که خود 
نوشته اید از یین ببرید که بدست دیگران نیفتد هیچ داعی رک تم رید کل ۱ کرت 
خود را معرفی نکنید و بنابراین حتی یک داعی بزرگ هم نباید پداند که شما که هستید و برای حه 
میرو ید. 

من نمیدانم بعد از اینکه خورشيد کلاه دیلمی»جلال الدوله را یافت چگونه او را معدوم خواهد نمود زیرا 
امیدوارنیستم که حلال الدوله درنیشا بورباشد. 

ولی چون یقین دارم که شیخ یوسف بن صباغ در نیشابور است بتوای محمد طبسی میگو یم که طوری او 
را بقتل برسان که خود تو گرفتار نشوی و جان را در راه قتل مردی چون سیخ یوسف از دست ندهی . چون شیخ 
پوسف فرومایه ترا زآن است که جوانی جون تو براثرقتل مردی جون او جان خود را از دست بدهد. 

شیخ بوسف مدرس مدرسه نظامیه نیشابور است و مثل تمام مدرسین, اوقات خود را در مدرسه 
می گذراند. لیکن بعضی ازمدرسین که زن دارنده شب ها از مدرسه خارج میشوند و بخانه میروند و دربامداد به 
مدرسه مراجعت مینمایند و توباید بفهمی که آیا شیخ یوسف زن دارد یا نه؟ و اگر زن داشته باشد و شب‌ها از 
مدرسه خارج شود تا بخانه برود می‌توانی بسهولت وی را بقتل برسانی و از نیشابور باینجا برگردی و اگر زن 
نداشته باشد بازهم از مدرسه خارج خواهد شد زیرا حتی مدرسین مجرد هم بعضی از اوقات از مدرسه خارج 
میشوند ولوبرای دیدن بازارباشد و تومی توانی وی را تعقیب نمائی و همینکه بنقطه ای خلوت رسبدی» کارش 
را بسازی و نایدید شوی و اين مرد فرومایه برای بقتل رسانیدن شرف الدین طوسی مبادرت بخدعه کرد و توهم 
میتوانی برای بفَتل رسانیدن او مبادرت بخدعه ی و بدستاو یزی وی را از مدرسه خارج نمائی با بنقطه ای 
خلوت بکشانی و در انجا کارش را بسازی واگرهیچ یک از اقدام مات توبرای قتل شیخ یوسف بی آنکه و خود 
گرفتار بشوی به نتیجه نرسید برای اجرای دستور امام ما باید او را نابود کنی بدون اینکه در فکر حفظ جان خود 
باشی . 

محمد طبسی گفت ایز بردست,دستور امام بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. 

شیرزاد گفت» درتمام مدتی که توو همقطارانت دراین قلعه بسر میبردید بشما تعلیم داده شد که بعد از 
این که برای بانحام رسانیدن مأموریت رفتید نباید دستگیر شوید. یعنی نباید شما را زنده دستگیر نمایند و 
آنگاه بوسیله شما از اسرار اهل باطن مطلع شوند و اینک که شما آخرین شب خود را در این قلعه میگذرانید و 
بامداد از اینجا یات و مراجعت خواهید کرد یا نه, مرتبه ای دیگربشما میگویم که 
زنده دستگیر شوید, هر یک از شماء بامداد فردا. هنگام خروج از زاين قلعه یک گلوله کوچک دریافت 
خواهید کرد که درحوف آن جوهرتریاک میباشد و رو پوش آن گلوله مصطکی است و شما باید اين گلوله را 
در وسط ابره و آستر لباس خود جا بدهید و آن دورا بهم بدوزید تاین که گلوله کوجک مفقود نشود! . 

۱-ابره بر وژن قطره عبارت است ازنام رزوی لباس ومل کلمه آمترفارسی تصیح میباشد وپدران ها بچای روی لباس می‌گفتند 


ابره س مترجم . 
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شما باید این گلوله را بیش از جان ود دوست بدارید و هنگامی که دستور امام را به موقع اجرا 
می گذارید آن گلوله را در دهان داشته باشید که اگر حس کردید دستگیر خواهید شد آن را زیر دندانها بجوید 
تا اینکه رو پوش مصطکی درهم بشکند و جوهر تریا ک آزاد گردد و شا ندیه ریا گرا فرویبریدو آنگاه 
اک کر یی اند کت ند کن را پفند خراشاد کنو نها ک نا را سر کرجوانه 
نخواهند توانست که اسرار اهل باطن را از شما بدست بیاورند. 

وقتی سخن شیرزاد باین جا رسید لحظه ای سکوت کرد و گفت موضوعی را بخاطر آوردم که فراموزش 
کرده بودم و آن موضوع ممکن است برای محمد طبسی مفید واقع گردد و آن اینکه شیخ یوسف صباغ علاوه بر 
اینکه مدرس مدرسه نظامیه نیشابور می باشد, پیشنماز مسجد جامع ان شهر نیز هست و لذا روزها برای نماز 
جماعت بمسجذ میرود و محمد طبسی می تواند او را در راه بین مسحد جامع و مدرسه نظامیه بهلا کت برساند. 

آن شب آن دو حوان بدون اینکه رابطه‌ای-با سایر جوان‌ها داشته باشند حوابیدند و بامداد روز بعد هر 
یک مقداری پول و قدری جوهرتریا ک در جوف یک گلوله کوچک با سلاح از شیرزاد دریافت کردند و قبل از 
اینکه بروند شیرزاد بآنها گفت پس از خروج از قلعه از یکدیگر جدا شوید وبه تتهائی مسافرت نمائید تا مردم 
شما را با یکدیگر نبینند. 
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خروج ازقلعه طبس برای مأموربت 


جوانها بدستور فرمانده قلعه عمل کردند و بعد از اینکه ازقلعه طبس خارج شدند, ازهم فاصله گرفتند و 
به تنهائی سفر کردند. 

محمد طبسی از راه حلگه بسوی طوس رفت و در بحبوبة زمستان به طوس و آنگاه به نیشابور رسید. در 
نیشابور مطلع شد که جلال الدوله از حکومت آنشهر معزول گردیده و به ری رفته و نایب الحکومه امور حکومت 
نیشابور را اداره مینماید. موضوع دیکز کد محمد طبسی در تیشابور شنید و برایش کب داشت این بود که 
جلال الدوله بعد از اينکه از حکومت نیشابور معزول گردید ازتولیت مدرسه نظامیه هم معزول شد و شیخ یوسف بن 
صباغ که سالها آرزو میکرد متولی مدرسه نظامیه شود بعد از عزل جلال الدوله بمناسبت خدمتی که از لحاظ 
قتل شرف‌الدین طوسی. کرده بوده متولی مدرسه نظامیه شده است. در فصول گذشته گفتيم که خواجه 
نظام الملک وز یر مقتدر ملکشاه سلحوقی نظری خوب نسبت به شیخ یوسف‌بن صباغ نداشت معهذا, جون خدمت 
اوء در مورد ثبوت الحاد شرف الدین طوسی غیر قابل تردید بود بعد از عزل حلال الدوله اد را متولی مدرسه نظامیه 
کرد. محمد طبسی بعد از ورد به نیشابوره دریک کاروانسرا منزل کرد و بمناسبت فصل زمستان, حند برف 
سنگین بارید و راهها را مسدود نمود و لذا محمد طبسی در آن کاروانسرا, توانست خود را برف گیر جلوه بدهد و 
بگوید که وی قصد دارد به ری مسافرت نماید لیکن نزول برف و مسدود شدن راهها, مسافرت او را بتأخیر 
انداخته و برای مزید احتباط گفت در ضمن منتظر آمدن یکی از خو یشاوندان خود هم میباشد تا باتفاق او به 
ری مسافرت نماید. 

محمد طبسی مطلع شد که مدرسه نظام نیشابوردو نوع وقف دارد. یکی مستغلاتی که در داخل شهر, 
حزو موفوفات مدرسه است و دیگری املا کی که در خارج از شهر نیشاپور از طوس تا سمنان وقف مدرسه شده و 
در امد آنها میباید بمصرف هزینه مدرسه برسد. 

محمد طبسی می فهمید که متولی مدرسه نظامیه نا گزیر است که بعضی از اوقات به مستغللات شهری 
و گاهی به املا ک خارح شهر سر بزند و ازوضم آن‌ها مطلع شود و او باید بفهمد جه موقم شیخ پوسف‌بن صباغ 
بمستفلات شهر سر میزند و در جه زمان از شهر حارج می شود تا این که املا ک موقوفه مدرسه را در خارج ببیند. 

جوان طبسی حس میکرد که چون فصل زمستان میباشد وهوا سرد است بعید می نماید که شخ بوسف 
ازنیشابور حارج شود و برود و وضع املا ک موقوفه را که بعضی ازآن‌ها در طوس و برخی در سمتان است ببیند. 
ولی شاید به مستغلات داخل شهر سر بزند و اگر در موقع سرزدن بان نقاط تنها باشد می توان بدون اشکال او را 
بحهان دیگرفرستاد. 

محمد طبسی قبل از ورود به نیشابور شیخ یوسف را ندیده, او را نمی شناخت و اولین بار که جهره 
استخوانی و چشم‌های کوچک و زنخ مثلث شکل و باریک اورا مشاهده کرد «تنفر شد و بخود گفت کسی 
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۸ سس _ عدع« نداد الموت 
که دارای یک حنین قیافه ای است بعید نیست که بد طینت باشد و آن جوان میدانست که حز بخود» بهیچکس 
نباید متکی باشد و کسی نباید بفهمد که وی به جهتی به شیخ یوسف علاقمند است تا بعد از معدوم شدن شیخء 
کسی نسبت باو ظنین نشود. 
عم 
محمد طبسی میدانست که اگر از صبح تا شام مقابل مدرسه نظامیه انتظار خروج شیخ یوسف را 
‌ م7 ۰ م2 ۰ ِ ۳ 

بکشد مورد سوء‌ظن قرار خواهد گرفت و دیگران فکر خواهند کرد که آن مرد یی ریش که شباهت بخواحه‌ها 
دارد کیست که پیوسته مقابل مدرسه نظامیه ایستاده از آنحا دورنمی شود این بود که تصمیم گرفت کاتب 

0 ی ط ۰ مد و ۰ 4 سس 
عمومی شود و نزدیک مدرسه نظامیه کنار بازارحه‌ای که مدرسه در آن قرار گرفته بود بنشیند و قلم و دوات و 

2 ب ص_ 
کاغذ ویک منقل آتش مقابل خود بگذارد برای کسانی که احتیاج بنوشتن نامه دارند بنو یسد.. 
۰ " عَ م2 ن. مم. 4 2 ۰ 1۳ ۰ 

حوان طبسی در کاروانسرائی که مسکن او بود بدیگران گفت که حون برف گیر شده و نمی تواند از 
نیشابو برود و از طرئی بیکاراست و بیکاری ی ی ی رت 
تا هم خود را س رگرم نماید وهم هزینه غذا و آتش او فراهم کردد. 

2 1 2 5. 2 ۰ 

هیحکس تصور نکرد که محمد طبسی ار نامه نوشتن منظوری دیکر دارد و میخواهد پیوسته مدخحل 

مدرسه نظامیه را ببیند و مشاهده کند جه موقع شیخ بوسف از مدرسه خارح میشود و آیا به تنهائی از مدرسه خارج 
مت م۰ 
می‌گردد و با کسانی بای شتا ته فقط دراب روز سکنبه نیشابور اعمال منطقی مردم ر طوری دیگرتاو یل 
نمیکردند بلکه شاید امروز هم در همان منطته, ای نی لت عمومی شود و کنار یک بازار حه با 
‌ ۰۰ ص ۳ 
خیابان کاغذ و قلم و دواتی بگذارد و برای مردم نامه بنو یسد و مزدی از آنها دریافت نماید هیچکس تصور 
ص 

نمی‌کند که کاب عمومی منظور دیگری دارد. 

هر دفعه" که شیخ یوسف از مدرسه حارج میشد محمد طبسی می دید که چند نفر با وی همراه هستند. 

عم ت 

زیرا شیح یوسف دیگر یک مدرس مدرسه و یک پیش نماز نبود بلکه متولی مدرسه نظامیه بشمارمی آمد 
و درنیشابون مردم با متولی مدرسه نظامیه کار داشتند و بندرت اتفاق می افتد که شیخ یوسف را تنها بگذارند و 
2 5 5 9 ۲ ۱ ۳ ۳ ۰ 1 ۰ 
مت و و و اه 
میرود و او را تعیب نمیکرد زیرا از مقصد وی اطلاع داشت. ولی در مواقع دیکر شیخ را تعقیب می نمود که از 
0 ۱ 
معصدش 1 

محمد طبسی هنکامی که میخواست برای تعقیب شیخ بوسف براه بیفتد بدکان داری که کنا, 
دکه اش نشسته بود می گفت که میرود نماز بخواند یا اينکه میگ میگفت میرود الاغ خود را در کاروانسرا اب 
بدهد , این عذرها که امروز در نظر ما ارو پائیاد حیلی یت است هنوز در منطقه ای که محمد طبسی آن <ا نود 
قوت دارد تا حه رسد بان عصر. 

دکان داری که محمد طبس . کنارد که اش می نشست وبرای مردم کاغذ می نوشت از یت هاش آن 
مرد حیرت نمی کرد و آنْ را عادی میدانست و محمد طبسی ازعادات شبخ یوسف مطلم شد و فهمید که آن مرد 
هر روز عصر باتفاق جند نفر از مدرسه خارح میشود و برای س رکشی به مستغلا تی که جزو موقوفات مدرسه است 
میرود و کسانیکه با وی ازمدرسه حارج میگردند باتفاق اوبمدرسه نظامیه مراجعت نمی نمایند. 

مدا ظیس میور دود که نله از اینکه فذری از شب کشت ودکات‌ها جر ابا زاره تفیل 
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حروج از قلعه طبس برای مأموریت 


گردید, بکار خویش خاتمه و بکاروانسرائی که مسکن او بود برود و بخوابد و اگراو بعد ازبستن د کان‌ها در 


۳۳۹ 


آن بازار چه نزدیک مدرسه میماند وباز مراقبت می کرد تولید بد گمانی می نمود. 

زیرا در آن موقم شب بخصوص در فصل زمستان که هوا سرد میباشد دریک بازارحه تا زریکه: کسی 
برای اینکه کاغذی بنو بساند بیک کاتب مراحعه نمي‌کند. اگرمحمد طبسی میتوانست هنگام شب هم مدرسه 
نظامیه را تحت نظر بگیرد میدید که شیخ بوسف با مردی که جلوی او فانوس میکشد از مدرسه خارج میگرده تا 


بخانه خود برود زیرا شیخ یوسف‌بن صباغ در نیشابور زد داشت و مانند بعضی از مدرسین مدرسه در موقع شب 


بخانه خود میرفت. 

ن جوان از اینموضوع بی اطلاع بود و چون در بامداد, شیخ بوسف زودتر از او بمدرسه می آمد جوان 
طبسی نمیتوانست بفهمد که آن مرد از خانه اش بمدرسه میاید. 

شیخ یوسف. در مدرسه بحساپهای آنجا میرسید و لذا دیر بخانه میرفت و جون مثل تمام مسلمین 
سحرخیز بود زود از خانه خارح ميشد و خود را بمدرسه می رسانید ویک روز که محمد طبسی کنار بازار جه 
نشسته بود وبرای مردی نامه می نوشت مشاهده کرد که جند نفر ازغلامان نایب الحکومه مردی را که دو بازوی 
او ازیشت بسته شده است میبرند و مردم میگو بند که او مبحد است 

محمد طبسی وقتی دریافت که آن مرد اهل باطن میباشد طوری متأثرشد که قلم را از کاغذ برداشت و 
بدقت آن مرد را نگریست که بفهمد آیا اورامی شنا سد یا نه؟ 

ولی آن مرد را نشناخت. 

شخصی که کنارمحمد طبسی نشسته بود وقتی مشاهده کرد قلم را از کاغذ برداشته, محبوس را مینگرد 
پرسید جرا حواست پرت شد مگر توملحد هستی ؟ طبق دستوری که حسن صباح بعد از آغاز قيامة القيامه داده بود 
اهل باطن دیگرنمی باید تقیه کنند و هرکس که از پیروان باطنیه بود میباید دین خود را آشکار نماید. 

حسن صباح میدانست بعد از قيامةالقيامه طلاب مدرسه نظامیه نیشابور که اهل باطن هستند محبورند 
کل خود را اشکار نمایند و لذا بقتل خواهند رسید. بهمین حهت دستور داد که طلاب مدرسه مز بور که دارای 
کیش باطعی می باشند ازآنجا خارج شوند و بجائی بروند که بین اهل باطن زند گی نمایند تا اینکه بعد از آغاز 
قیامبت فرقه عاطته بهله کت ترسند. ولن حوات‌هانی. که در قلعه طین ودوقلفه دیگر فحت فر پیت قرار گرفته 
بودند که بدستور امام اهل باطن, مأموریت‌هائی را بانجام برسانند از قاعده کلی مستثنی بودند و آنها 
می توانستند مثل گذشته تقیه. کنند, 

این بود که محمد طبسی گفت من ملحد نیستم بلکه از این تعجب می‌کنم که چگونه هنوز ريشه 
ملابحدهکنده‌نشده و با زهم‌از توت ماس با برد کت انیاک اد رای خن 
شاعر فارسی ز بان در همان شهر میاندازد و آن شلعر در بازار نیشابور کنار یک د کان پینه دوزی دشسته بود تا 
پینه دوز پای افزار وی را بدوزد و نا گهان عده‌ای دو یدند و همهمه‌ای بوجود آمد و گفتند که میخواهند یک 
ملحد را بقتل برسانند و ناصرخسرو که اهل باطن بود پای افزار نعود را ندوخته از دست پینه دوز گرفت وبرپا کرد 
و گفت من درشهری که یک ملحد درآن یافت شود توقف نمی نمایم و ازنیشابور خارج گردید تا اینکه خود او 


۰ ۰ ۳ و 
درمعرض خطرقرارنگیرد. 
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روزبعد, همان ملحد را که غلامان نایب الحکومه میبردند از دارالحکومه خارج کردند وبسوی میدان 
بز رگ نیشابوربردند که بداربياویزند. 


۳۹ 


عده‌ای کقیر از سکنه شهر در ان میدان جمع شدند که مرگ آن مرد را ببینند ووقتی آن مرد را بمیدان 
آهردنفع نمیتوانست گام بردارد و دو نفر ازغلامان نایب الحکومه, دوبازو یش را که ازعقب بسته بود دردست 
داشتند و او را میکشيدند ومحمد طبسی متوجه بود که ضعف آن مردافقط از ترس مرگ نیست بلکه از گرسنگی 
وسرما نیز هست. 

حوان طبسی میدانست که شب قبل آن مرد» دریک سیاهجال بسیار سرد که درآن آب منجمد می شود 
سر برده و آتشی نداشته که خود را گرم کند و از لحظه ای که او را دستگیر کرده اند تا آن لحظه که وی را 
بسوی دار میبرند کسی باو غذا نداده زیرا کین بیک ملحد محکوم غذا نمیدهد. وقتی طناپ داررا بر گرفن آن 
مردم انداختند و خواستند وی را بالا بکشند فریاد زد شهادت میدهم که حسن صباح علی ذ کره السلام که ظهور 
کرده امام موعود می باشد و شهادت میدهم که قامت آغاز گردیده است وبعد از ايتکه کلمات مذکور از 
دهان آن مرد نحارج گردید او را بدار کشیدنه و هنوزتکان میخورد که مردم بطرفش سنگ پرتاب نمودند. 

پس از اینکه محمد طبسی ازمیدان مراحعت کرد و در بازارحه مقابل بساط رهوج 
گرفت که درهمان روزمآموریتی را که از طرف امام اهل باطن باو وا گذار گردیده بموقم اجرا | بگذارد وشیخ 
یوسف را معدوم کند و بعد هم جوهرتریا ک را فرو ببرد و بزندگی خویش خاتمه بدهد. وقتی محمد طبسی این 
تصمیم را گرفت. اندوه نداشت و بفکرش نمیرسید که براثر کشته شدن, یک چیز گرانبها و غیر قابل جبران را 
از دست می ذهد زیرا دارای زن و فرزند نبود که فکر کند پس از مرگ زن و فرزندانش بدون سر پرست و وسیله 
معیشت خواهند ماند و در قلب محمد طبسی آرزوهائی که درقلب جوانان هست یافت نميشد. 

وی آرزو نداشت که داماد شود و عروسش را با تشریفاتی که درشرق مرسوم است بخانه او بیاورند 
وی آرژوی ثروتمند شدن را در دل نمیپرورانید زیرا در قلعه طبس طوری او را تربیت کرده بودند که حتی 
ره گوایگر تن که در بعضی از خواحه ها هست بمخیله اش را + ثمییافت و هدف او در زندگی این بود 
کاری را که بوی محول گردیده بخوبی به انجام برساند ولو جند لحظه بعد بقتل برسد. 

محمد طبسی خود را آماده کرد که در اولین مرتبه که شیخ بوسف‌بن صباغ را ببیند او را معدوم نماید ودر 
حالی که در آن فکر بود؛ د انار که‌سوان.طسی کنارد کات ی تست ها فتاه کر آرا 
آن پسر جوان را می بینی ؟ اوپسر متولی مدرسه است. جشم محمد طبسی بیک جوان سیزده یا جهارده ساله افتاد 
که ازبازارحه عبورمی کرد و بطرف مدرسه میرفت وبا حیرت پرسید مگر شیخ بوسف پسر دارد؟ 

د کاندار کفیت بلی . و این حوان, پسر اوست. محمد طبسی خواست بپرسد آیا زد هم دارد و شب ها 
بخانه بیرود ولی جلوی حرف خود را گرفت, زیرا سئوال اویا تولید سوء ظن میکرد یا ابلهانه جلوه می نمود. این 
بود که سئوال را طوری دیگربر ز بان آورد و گفت می بیتم که متولی مدرسه دارای پسری بزرگ میباشد و لابد 
مدتی اززن گرفتن وی میگذرد. د کاندار گفت آری مدتی اززن گرفتن اومی گذرد وپسری دیگر که کوچکتر 
ازاین است نیزدارد و خانه شیخء درمحاه سر باغ است. 


را و ی ان و و لت که فو شما آي سهر فران 


هو ون سین یی چا سیب 


سس سا 
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ِ ۰ ۰ ۳ ‌ 
گرفته و دارای باغهای وسیع می باشد و کسانیکه در نیشابور بضاعت دارند در آن محله دارای باغ و خانه 
ص_ ۳ ۰ ف 

د کاندار گفت تحانه شخ بوسف نزدمگت در وازه طوس بود وخانه حدبد خود را بعه از اینکه مولی مدرسد 
۳ 
گردید در محله سر باغ حریداری کرد. 

محمد طسی فیدانسیت که از عزل حلال‌الدوله و نصب شیخ بوسف بجای او بسمت دتولی مدرس 

9 ۱ ۳ 
مدتی نمیگذُرد و معلوم می شود که درامد شیخ پوسف از تولیت مدرسه نظامیه بقدری است که توانسنه در مدتی 
کم , حانه خود را عوض نماید و ازمشرق شهرء بشمال بشایور که محله ار زر باب نضاعت است منتقل شود ,. حوانل 
طیین کف نیت که باغ و خانه مردی حول متولی ددرسه نظامیه در محاه سر ی ۳3 باشدد, ۳ کاندار 
سر ف‌‌ 
گفت اری, خانه شیخ یوسف در محله سر باغ خیلی وسعت دارد و دارای درعت های : رردآلوی فراوان می باشد و 
بهترین زردالوی نیشابور درباغی که شیخ بوسف خربداری کرده بدست می آید و حون نوبزودی از اینجا میروی 
و در فصل ز ردآلو در | ین شهر نیستی نمی توانی بفهمی زردالونی که ازباغ شح بوسف بدست می اید جقدر 

سم عِ 

شیرین و لطیف و معطر است. محمد طبسی برای اين که حوابی بان مرد داده باشد گفت ممکن اشتت که 
طوری مراجعت کنم که در فصل ز ردالودر این شهرباشم و اززردالوی باغ شیخ بوسف بخورم . 

حوان طبسی بعد از اینکه دانست که شیخ یوسف بن صباغ قاواعن رل فر رتاک انیت هصیها ار مره 
حارج میشود و بخانه میرود, مراقبت روز خود را بدون فایده دانست وترحیح داد که شبها مراقب خروح شیخ از 

ءِ 0 

مدرسه باشد. او نمیتوانست که هنگام شب در ال بازارجه. منتظر خروج شیخ پوسف از مدرسه باشد و او را 
تعقیب نماید. 

۰ 3۹۳ ی 2 ۳-9 

زیرا در موقع شب از بازارجی کزمه عبور میکرد و ندا در مبداد و صدای وحشت انکیز کزمه, در دل 
: هه ج ۱ ۳ 
شب کرو ارب مرو بای که زن باردار داشتند هنگاه رون محل خانه خود را 

و گت ۱ ۶ ِِ 

بداروغه و مه ی ی اینکه مامورین کرمه هنکا ۱ م شب نزدیک آن اند ازبانگ زدن خودداری 
نمایند + زرا عان؟ کت که فر لسن نرق تیه ان کی موی که احییزال: داشت زد هاء ی باردار بعد از شنیدن 
آن صدا سقط حنین کنند. 

محمد طبسی از صدانمی ترسید حون میدانست که صدای السال دازای شمشیرو نیزه لیست تا بکسن 
ات برساند. ولی از آن پیم داشت که اگر در موقع شب نزدیک مدرسه نظامپ» کمین شیخ یوسف‌بن صباغ را 
مس عِ 1 ت عم ۳ 
بگیرد و کزمه او را ببیند نزد دار وفه خواهد بردو هو بت وی را آشکا رف ردق و لذانهخر ان کاشیت ت که بجای 

2 ۱ ی ۱ 

پنکه در بازارچه نزدیک مدرسه کمین بگیرد. در حود محله سرباغ منتظر امدن شیخ پوسف شود. 

محمد طبسی همان روز بعد ازشنیدن اظهارات د کاندان ببهانه ای کار خود را رها کرد و بطرف محله 

کر هد رورا اه ۳ هه مه سدع 7 ۹ ۰ 3 ۲ بو ۹ اقا 2 3 

سرباغ رفت تا اینکه خانه شیخ را ببیند و محل آنرا بخاطر بسپارد تا اینکه در موقع شب آنرا با خانه دیکر اشتبا 


5 ۹ ۰ وب 13 4 م2 
در تیشانون هر محله دارای در وازه‌ای بود و وقتی ۳۹ می بستند ار محلات دیگر حدا مي شد و هر 
و ۳ ۰ 2 2 ۰ تک ۰ ف‌ ۰ 1 ۳ 
محله ‏ گزمه مخصوص داشت. ولی شبگردان خبره» می توانستند با بسته بودن در وازه ها از راه بام ازیک محله 
2 ۲ 3 2 ِ 
به محله د. گر بروند و در شبهای تابستان رفتن از یک محله بمحله دیگر از راه بام خطر داشت حون سکنه 


۳ 
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نیشابور در تابستان بعد از اینکه شب فرود می آمد از صحن خانه ببام می رفتند تا درمکانی خنک تر بخوابند و 
شبگردها, نمیتوانستند از بام‌ها بگذرند مگر پس از خوابیدن مردم. اما در فصل زمستان» کسی بربام نبود و 
شبگردان می توانستند با وحود دروازه بستهی خود را ازراه بام ازیک محله بمحله دیگر برسانند. 

محمد طبسی در قلعه طبس واقع در قهستان تعالیمی یافته بود که برای سهولت فهم مطلب میتوان گفت 
شبیه به تعالیمی بود که در این دوره به کوماندوها می دهند: 

ازقبیل اينکه جگونه از دیوارها بالا بروند و ا زموانع ؛ بگذرند ونا گهان برخصم حمله کنند و طوری اورا 
بقتل برسانند که نتواند فریاد بزند وبعد ازقتل حصمء چگوزه ناپدید شوند وغیره. 

در شب بعد از آن رون محمد طسی که خانه شیخ یوسف را در محله سرباغ شناخته بود» کار خود را 
رودتر تعطیل کرد و از دکانداری که کنارد کانش می نشست خداحافقلی نمود ورفت که خویش را به محله 
سرباغ برساند و بعد از رسیدن بآن محله, برای اينکه دچار گزمه نشود» در کوچه ای که میدانست شیخ پوسف 
برای رفتن بخانه از آنحا عبور خواهد کرد ازدیواری بالا رفت وروی بام یک خانه, دراز کشید. وفراقب کوجه 
شد که ببیند جه موقع شیخ بوسف خواهد آمد. محمد طبسی تصور مینمود که متولی مدرسه نظامیه به تنهائی راه 
اور بتک واه کرفت فیک بی نکر که آنشرفیا مک قانوسن کف سوی عام یراق گر اه فا 
ووقتی مشاهد کرد که شخصی مقابل شیخ بوسف فانوس میکشد از دیوار پائین نیامد. زیرا می فهمید که 

نمیتواند در آن واحد دو نفر را بقتا ل پرساند و بهر یکت از آن دو که حمله ورشود دیگری فریاد خواهد زد و توحه 

گزمه و سکنه خانه‌های محاور را جلب خواهد نمود و از اين گذشته محمد طبسی نمیخواست که فانوس کش 
شیخ یوسف را بقتل برساند جون میدانست که آن مرد گناهی ندارد. 

محمد طبسی با نگاه»‌فانوس کش و شیخ یوسف را تعقیب کرد تا اینکه شیخ وارد خانه نحود گردید و 
فش کف مراجمت نمود بل از اینکه دروازه محله سر باغ را ببندند از آن محله خارج گردید و رفت جوان 
طسی خواست ازبام فرود آید و مراحعت کند ولی بخاطر آورد شیخ بوسف امام مسجد جامع نیشابور است وبعید 
نیست که هنگام صبح برای نماز بمسحد برود لابد کسی که در بامداد برای خواندن نماز حماعت بمسحد 
می رود و اما نیزهست هنگامی عزم مسجد را می نماید که هنوزهوا روشن نشده ودرآن موقع دروازه محلات 
را برای عبور کسانیکه میخواهند بسوی گرمابه یا مسجد بروند باز میکنند. 

محمد طبسی در آن شب سرد زمستان تصمیم گرفت که تا بامداد بربام باشد که شاید موقع صبح که 
شیخ بوسف برای نمازبسوی مسجد میرود بوی حمله ور گردد. جوان طبسی تا صبح ب رآن بام» برودت شدید ثشب 
زمستان نیشابور را تحمل کرد و از فرط سرماء حتی یک لحظه نخوابید و گاهی براثر شدت سرما رخوت باو 
دست هی داد و دحار.حالی پین بیداری و خواب می شد. اما دای بخرف کزمه که همواره بعد از آن سگها 
عوعو میکردند او را از خواب بیدارمی نمود و نظری بکوچه می انداخت و گزمه را می دید در حالی که یک نیزه 
پیک دست وفانوس دردست دیگر دارد از کوچه عبورمی نماید. 

هر دفعه که محمد طبسی نظر بکوچه میانداخت مواظب بود که گرمه او را نبیند. زیرا مأمورینی که 
شب‌ها از کوچه‌های خلوت میگذشتند و ندا در می دادند تا اينکه بشبگردان بفهمانند که آن‌ها بیدار هستند و 
هم مان ازخواب همقطاران خودشوند بالای دیوارها را نیز ازنظر میگذرانیدند تا ببینند آیا کسی ازبام عبورمیکند 
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حروج از قلعه طبس برای مآموریت سس( 
یا نه؟ محمد طبسی تا بامداد برودت شدید و عستگی و بیخوابی را تحمل کرد بدون اینکه بتواند برای آزبین 
برد رخوت ازحا بر خیزد و راه برود. 
زیرا وی بر بامی قراو داشت. که نمی دالست قزر زیر ان فعتین درون خانه آیا کسی خوابیده با نه و 
میتشاد کی کرراه موس کت ا رده کایه راسلت تاد خاقیه که در شب صداق غور صی. که 
۳ 9 ۰ ۱ 2 1 ی 7 ۳ / - و ۰ 
ازبام میگذرد با وضوح زیاد بگوش کسانیکه زیربام سکونت دارند می رسد و می فهمند که شبگردی ازبام عبور 
2 ۳ 0۹ ۳ ۳ 2 ۳ ۰ 
می‌نماید و اگر در خانه یک یا جند مرد باشند با شمشیر و دشنه بشبگرد حمله‌ور می شوند و او را بقتل 
مِ 
می رسانند زیرا قتل کسیکه درموقم شب برای دستبرد وارد خانه کسی می شود یا بربام خانه میگردد جائز است 
هک کرک را در خانه یا بربام خانه بقتل برسانند ازمجازات مصود هستند. 
و مج ۲ تشر . ی 
محمد طبی فقط گاهی با احتیاط یاهای خود را که برای م شدن جمع می نمودء درازمیکرد تا اين 
حِِ تص 7 
که رحوت ار بین برود با ار دنده ای روی دنده دیگر قرار میگرفت تا این که در مدرسه نظامه شباغته ریکی 
2 7 3 ۲ ۰ 2 ۲ یه 2 ۰ رن 
برای اخریت مرتبه در ساعات شب خالی شد و نشان داد که شب منقضی گردید و فحردمید و بانگ اذان 
همینکه بانگ اذان خاموش شد محمد طبسی که چشم بدرب خانه شیخ یوسف‌بن صباغ دوخته بود 
اه و وت 1۳ و 1 9 ی 2 
صدائی از ان امتداد شنید و حس کرد که دررا کُشودند. ی ی ی 
را بست و در کوحه براه افتاد. محمد طبسی صبر کرد تا ال مرد از زیربایش عبور نمود و انگاه از دیوار فرود آمد و 
دشنه دودم خود را که نوک آن جون سوزن و دو دم دشنه مثل تیغ سلمانی تیزبود ازغلاف کشید. 
کوجه خلوت بود. وغیر از شیخ بوسف و محمد طبسی کسی در آن کوچه دیده نميشد وبا این که شیخ 
بوسف صدای با را در قفای خود شنید رو برنگردانید زیرا لابد فکر میکرد که آن عابر هم مثل او بسوی مسحد 
۳ جر 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۳ 
میرود یا این که میخواهد عازم گرمابه شود. محمد طسی خود را به شیخ بوسف رسانید و در ان موقم متولی مدرسه 
ص 
نظامه صورت را متوحه حوان طبسی کرد و حشمش بمردی حون خواحگان افتاد و از مشاهده او قدری حیرت 
نمود جون تصور نمیکرد که در آن کوچه و کوجه‌های مجاوریک خواجه زندگی کند. 
1 ۰ ۳ م2 
محمد طسی به شیخ یوسف نزدیک تر شد و یک مرتبه با دست جپ گردن شیخ یوسف را طوری در بر 
گرفت که دستش روی دهان وی قرار بگیرد و همان لحظه دشن دو دم خود را با یک ضربت تا قبضه در 
۳ ۰ 2 5 - ۰ ۳ ۳ ن‌ ف 
سینه اش فرو کرد و در گوش او گفت من از طرف امام خودمان حسن صباح علی ذ کره السلام مأموربودم که تو 
را بحرم قتل شرف الدین طوسی بقتل برسانم و اینک تکلیف خود را بانجام رسانیدم. 
بعد از این گفته محمد طبسی دست حپ را از گردن شیخ یوسف برداشت و کارد را از سینه اش بیرون 
کشید و دورشد وتا آنروزن, اهل باطن مبادرت بقتل نفس نکرده بودند. و کسی اطلاء نداشت که آنها مردانی 
ک 
را تربیت کرده اند تا اينکه دشمنان اهل باطن را از بين ببرند. 
وقتی حسد شیخ یوسف بن صباغ کشف شد. بعضی از مردم تصور کردند که جلال الدوله شخصی را 
مامور کرده که شبخ را بقتل برساند که جرا بحای او, متولی مدرسه نظامیه شده است. محمد طبسی مدت سه 
2 ۹ ۰ ۰ 5 9 3 2 
روز دیگر در نیشابور ماند بدون اين که کسی مزاحمش شود و بعد ازسه رون بدکاندار گفت که خویشاوند 


قن اسب و خوت رامباز شبه‌میباند غز بت کد ویه ری برود. لیکی خوات.طیسی رآهفهستات زا پیش کرفت ها 
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064 سس حداوندالموت 
اینکه نزد شیرزاد برود و باو اطلاع بدهد مأموریتی که بوی وا گذار شده بود, بانجام رسید. 

گفتيم جوان دیگ رکه از قلعه طبس خارج شد. موسوم بود به خورشید کلاه دیلمی و شیرزاد اورا مأمورقتل 
جلال الدوله کرد و خورشید کلاه اول به طوس رفت و آنگاه خود را به نیشابور رسانید و بدون اینکه با محمد طبسی 
ات کند. درآنجا شنید که جلال الدوله به ری رفته و حون برف؛ جاده را پوشانیده بود کتوانست بیدرنگ 

عازم ری شود. خورشید کلاه نتوانست در نیشابور توقف نماید و جون راه طوس باز بود به طوس مراحعت کرد و 

آنگاه بطرف جنوب رفت و با یک کاروان از راه کو بر عراق عحم براه افتاد و آن کاروان ازراه کو پر به 
منطقه ای میرفت که امروز موسوم است به شاهرود و پس از اينگه خورشید کلاه به شاهرود رسید جون راه بازبود 
عازم ری گردید. 

وضع ری در آن دوره با وضع شهری که امروز جای آن را گرفته و پایتخت ایران میباشد فرق داشت و 
مروت رک تاو زاگ ماگ قمش از 1 منتهی به حنوب یایتخت کنونی ایران میشد و قسمتی 
دبگربکت قوس بالسه زر رشو کر دوهی میک دید ید شا ل غربی تهران کنونی 

وقتی خورشید کلاه وارد ری که در آن موقم شهری بود 7 ۳ 
شهرنیست و به قشلاق رفته است. خورشيد کلاه درری صبر کرد تا جلال الدوله از قشلاق مراحعت نماید ولی 
پس از اينکه جلال الدوله ب رگشت او را به قره‌میسین (یا کره‌میسین ) که امروز, به اسم کرمانشاه خوانده میشود 
فرستادند. خووشید کلاه می دانست که قره‌میسین یکی اززمرا کز اهل باطن است و در آن کشورعده‌ای ازپیروان 
کیش او زند گی می نمایند وحدس زد که رفتن جلال الدوله بهقرهمیسین برای این است که با آهل باطن پیکار 
کند و آنها را نابود نماید. 

جلال الدوله بعد از اینکه در جنگ قلعه طبس از اهل باطن شکست خورد مغضوب گردید و درری مانند 
کسانیکه منضوب هستند میزیست تا اینکه خواجه نظام الملک تصمیم گرفت که او را به قره میسین بفرستد و در 
آنجا جلال‌الدوله اهل باطن را از بین ببرد و ريشه آن‌ها را بسوزاند. جلال الدوله هم که در قهستان شکست 
شورده بوذ ترآی رال ات عیکست فرل داد کهبدود ترس اقا بط : دا ای ون و 
ی اگر(آن مرد) ۳ ك د قول را به خواجه نظام الملک نمیداد و 
نمی دانست که وضع باطنیان با گذشته فرق کرده و آنها مثل سابق ناتوان نیستدد تا اینکه مجبور باشند تقیه 
نمایند و کیش خود را پنهان کنند. 

اهل باطن بخصوص درسه منطقه قوی بودند که یکی از آن مناطق بطوریکه گفته شد قره‌میسین بود و 
خورشید کلاه همینکه دانست جلال الدوله عازم قره‌میسین گردیده براه افتاد ومسافرت خورشید کلاه از ری‌به 
قره‌میسین مصادف شد با فصل بهارو جوان دیلمی سواربر درا زگوش با منزل های کوتاه جاده ای را پیش گرفت 
که منتهی به | کباتان قدیمی (همدان کنونی ) می شد و از آنجا بسوی قره میسین میرفت. 

خورشيد کلاه بعد از این که وارد قره‌میسین گردید در کاروانسرائی منزل کرد وبعد ازاینکه للاغ خود را 
در اصطبل بست از انجا خارج گردید تا شهر را ببیند و راجع به جلال الدوله کسب اطلاع نماید. شهر قره میسین 
در دامنه یک کوه بنا شده بود و قسمتی از کوچه‌های شهر با یک شیب تند از یکطرف بسوی دیگر منتهی 
می‌شد.و کود کانو سالخورد کان هدکا که متراشتند از باتین شهرسوی الا تون دحا ر رنه می شفتند, 
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خروج از قلعه طبس برای مأموریت 
ری که خورشید کلاه ا زآنجا آمده بود یک سواد اعظم محسوب می گردید و از حبث بازرگانی اهمیت داشت و 
مرکز جاده‌های عراق عجم و کشورهای شمالی ایران محسوب میشد. اما قره‌میسین یکنوع بازاربود برای فروش 
کالای عشایری که در پیرامون آن زندگی میکردند وخرید مایحتاج از طرف آن‌هاهامروز ميدانيم که قره‌میسین 
در ادوارقدیم یکی از مرا کزتمدن کشورهای ایران بوده اما بعد اززوال سلسله ساسانی اهمیت آن ازبین رفت و 
مبدل ببازاری شد, برای داد و ستد عشایر اطراف. 

یکی از چیزهائیکه در آن شهر برای خورشید کلاه تازگی داشت این بود که پیوسته صدای دهل 
می شنید و پس از کسب اطلاع فهمید که صدای مز بور صدای دهل های عشایر است که از فصل بهار که هوا 
گرم می شود و بعد از اینکه هوا گرم شد کوچ میکنند. خورشید کلاه دیلمی شب تا صبح صدای دهل ميشنید و 
بعد از رود به قرهمیسین خود را دریک محیط گرم و با محبت یافت و میدید که تمام کسانیکه پیرامون وی 
هستند میکوشند که خدمتی باو بکنند. 

جوان دیلمی تصور کرد که فقط او مورد محبت سکنه قرارمیگیرد تا اینکه دریافت تمام پیگانگان که 
وارد قره‌میسین میشوند مورد محبت و ا کرام مردم قرارمیگیرند و ابرازدوستی نسبت بغربا از صفات ذاتی سکنه 
قره میسین میباشد. هریک از سکنه قره‌میسین وقتی به خورشيد کلاه میرسید میخواست بداند که وی ایا از حیث 
وسیله معاش آسوده نحاطر هست يا نه؟ و باو می گفتند که اگر وسیله معاش ندارد می توانند کاری برایش آماده 

وقتی می شنیدند که خورشید کلاه از حیث معاش آسوده حاطر است از وی می پرسیدند که آیا زن و 
بجه دارد یا نه ؟ خورشيد کلاه حواب میداد که دارای زن و بجه نیست. سکنه شهر از حواب او حیرت میکردند و 
می گفتند تو که مردی جوان هستی برای چه زن نمیگیری و چرا رنج تجرد را تحمل مینمائی ؟ خورشید کلاه 
میگفت که تجرد برای او رنج ندارد. ولی این گفته از طرف سکنه شهر پذیرفته نمی‌شد و یکی داوطلب 
میگردید که خواهر خود را بعقد خورشید کلاه در آورد و دیگری پيشنهاد میکرد که دخترش را بخورشید کلاه 
بدهد و جوان دیلمی که خواجه بود ونمیتوانست زن بگیردپیشنها دهای سکنه شهر را با تواضع رد میکرد و عذرش 
این بود که وی نمی تواند در غر بت زن بگیرد و ا گر روزی متاهل شود میباید بکشور خود برگردد و در آنجا با 
دختری از نژاد خویش وصلت نماید. حتی هنگامبکه خورشید کلاه برای حرید نان به د کان نانوائی می رفت 
مشتریان دکان می فهمیدند که وی یک غریب است و سعی میکردند که بوسیله مهر بانی از اندوه جوان دیلمی 
بکاهند تا اوخود را بین هموطنان احساس نماید و ازغر بت مکدرنباشد. 

او ضمن صحبت هائیکه با سکنه شهر می کرد می فهمید که جلال الدوله حا کم قره‌میسین می باشد 
ولی در شهر نیست بلکه برای تمشیت اردو به خارج رفته و قصد دارد که با باطنیان پیکار کند و هر بار که 
صحبت اهل باطن پیش میآمد خورشید کلاه حس می نمود که سکنه قره میسین نسبت باهل باطن خصومت و 
کینه ندارند و آن‌ها را از خود میدانند و طوری مردم شهر را نسبت به باطنیان نیک بین دید که خواست کیش 
خود را آشکار کند ولی عقل به او اندرزداد که از آشکار کردن دین, خودداری نماید که بتواند مأموریتی را که 
پاو سپرده اند بانجام برساند. 

خورشید کلاه پس ازاینکه مطلع شد جلال الدوله برای پیکاربا اهل باطن یک قشون بوجود میآورد بخود 
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گفت که باید این مرد را زودتر بدنیای دیگر فرستاد تا اينکه نتواند عده‌ای از هم کیشان مرا بقتل برساند 
جلال‌الدوله بشهر نمیامد وخورشید کلاه هم دستاو یزی برای رفتن باردوی او نداشت و حوات دیلمی مانند 
عده ای از فضیلای آن عصی در نجوم, دست داشت و میتوانست,ح رکات خورشبد و ماه و سبارات معروف را 

امروز, علم ستاره‌شناسی برای محاسبه حرکات آنها, با علم ستاره شناسی برای پیش‌بینی وقایم 
آینده و استنباط سعد ونحس مردم فرق دارد. ولی در قدیم, این دو علم یکی بود یعنی هرکس که میتوانست 
حرکات ستارگان را محاسبه کند می توانست وقایع آینده را پیش‌بینی نماید وبمردم بگو ید که آیا دارای طالع 
سعد هستند یا نحس. 

سکنه کشورهای شرق در قدیم عقیده داشتند که ستارگان درسرنوشت انسان مور هستند و طالع حود 
را از منجمین می پرسیدند و بعضی از آنها دست بهیچ کار مهم نمیزدند مگر اینکه در آغاز بیک منجم مراحعه 
نمایند و از او بپزسند جه رون برای کاری که در نظر گرفته اند سعد است و امروز در شهر پاریس پایتخت 
فرانسه, شماره طالع شناسان و غیب گویان پنج برابر شماره پزشگان و جراحانی است که در پاریس سکونت 
دارند و وحود آنها نشان می دهد که سکنه پاریس, در دوره ای مثل این عصرهنوز بطالع بینی و غیب گوئی وه 
دارند و دراین صورت نباید حیرت کرد چرا در قدیم در کشورهای شرق, مردم عقیده به طالع بینی داشته اند. 

خورشيد کلاه دیلمی پس ازاین که وارد قره‌میسین شد, نه ازروی احتیاج بلکه برای اینکه بتواند خود را 
صاحب یک شغل معرفی نماید طالع‌بینی کرد و ازروی حرکات ستارگان ایام سعد ونحس را معین می نمود و 
آوعیداست که در اسمان دوازده برج است و خورشيد و ماه و سیارات معروف, از اول تا آخر سال. از آن 


دوازده برج عبور میکنند. 

بنابراین هرکس در هر موقع متولد گردد هنگامی متولد می شود که خورشيد ووماه باایکی ازسیارات در 
یکی از برجها هست » لذا خورشید یا ماه یا یکی از سیارات دربرج مذ کور طالم اوست و چون خورشید وماه و 
هریک از سیارات دارای آثار و حواص مخصوص است و برجهائی که در آن سیر میکنند نیز آثار و خواص 
مخصوص دارد طالع هز کین وانبه میا یکی از تا کات وهی گر هنگام تولد آن تفن ارهز دز 
ان برج بوده است. 

منجمین از ادوار قدیم طالع مردم را براساس آنجه دربالا گفته شد تعیین میکردند و ایام سعد و نحس 
نیز بر همان اساس معین میشد. اما خورشید کلاه دیلمی اهل باطن بود و نسبت بابنای زمان, فکری روشنتر 
داشت و چيزهائی شنیده بود که بگوش دیگران (يعني کسانیکه اهل باطن نبودند) نمیرسید و می توانست از 
۳ وضع و حرکات ستارگان طالع‌مردم را بهترتعیین کند و لذا در قره‌میسین شهرت پیدا کرد و پا کدامنی مرد 
حوان, مزید معروفیت او شد. 

کسی نمیدانست که خورشید کلاه دبلمی خواحه است و پا کدامنی اورا ناشی ازعفت وی میدانستند و 
زن‌ها بیش از مردها بوی مراحعه میکردند زیرا اطمینان داشتند جوان طالع‌بین چشم طمع بهیچ زن نمی دوزد و 
زن‌ها پس از مراجعه بخورشید کلاه نجابت و عفت او را باطلاع شوهران و برادران و غیره می رسانیدند و سبب 
مزید شهرت و محبوبیت خورشيد کلاه دیلمی می شدند. 
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اگر خورشید کلاه برای قتل جلال الدوله به قر‌میسین نیامده بود می توانست در آنجا از راه طالع‌بینی» 
بضاعت بدست بیاورد و براحتی زند گی نماید اما چون می دانست که مأموریتی با اهمیت باو سپرده شده و 
باید آن مأموریت را بانجام برساند نمیتوانست با خاطری آسوده بطالم بینی مشغول باشد. 

جوان دیلمی دائم راجع بوضع قشون جلال‌الدوله کسب اطلاع می‌نمود که بداند حمل آن مرد علیه 
اهل باطن چه موقع شروع می شود و در کجا آغاز میگردد و جلال الدوله که میخواست قشون را مجهز نماید 
نا گزیربود که وسائل تجهیزرا از قره‌میسین فراهم نماید و کار پردازان جلال الدوله برای خرید چیزهای ضروری 
از صحرا به شهر میآمدند و در آنجا نام خورشید کلاه را باسم مستعار و شهرت منجم می شنیدند وبعد از مراجعت 
برای جلال الدولهنقل میکردند. 

وقتی تجهیز قشون جلال الدوله کامل شد بهترآن دانست که برای‌شروع‌بجنگ یک روز سعد را انتخاب 
کند تا اين که کوا کب با او مساعد باشند وبرنعلاف جنگ قهستان که شکست خورد, فتح رانصیب‌وی‌نمایند 
و چون شهرت منجم جوان بگوش جلال الدوله رسیده بود گفت که آن جوان را از قرهمیسین با ردوبیاورند تا اینکه 
روز سعد را تعیین نماید و خورشید کلاه ازآن واقعه خوشوقت شد جون دانست نه فقط آزادانه باردوی جلال الدوله 
خواهد رفت بلکه می تواند بدوناشکال‌بخودحکمران هم دسترسی پیدا نماید. 

حوان دیلمی با یکی از کار پردازان جلال الدوله و دو سر با ز که آمده بودند او را باردو ببرند براه افتاد و 
وارد اردو شد. وی با دقت چشم باطراف میدوخت که بتواند شمارة سر بازان جلال الدوله را تشخیص بدهد و 
بداندنیروثی که آن مردبرای‌جنگ با اهل باطن بدست آورده چقدراست. 

ولی آنهائیکه با خورشيد کلاه بودند باو مجال معاینه دقیق و تحقیق ندادند زیرا میخواستند که زودتر 
وی را نزد جلال الدوله ببرند. حا کم در خبمه‌ای نشسته بود و بعد از اینکه خورشید کلاه وارد شد باو گفت 
شنیده‌ام که تودرنجوم خیلی بصیرت داری و با اینکه جوان هستی می‌توانی چیزهائی را بفهمی که دیگران 
لمات خورشید کلاه تواضع و شکسته نفسی کرد و گفت او گرچه بک منجم است ولی ادعا نکرده که 
بیش از منجمین دیگر می فهمد. 

جلال الدوله گفت تو ادعا نکردی که بهتر از منجمین دیگر می فهمی بلکه کسانی که بتومراجعه 
کرده اند می گویند که فهم توبیش از منجمین دیگر است و بهمین جهت من تورا احضا کردم تا اینکه بگوئی 
کدام روزبرای حرکت قشون ماء سعد می باشد و میمنت دارد. 

خورشید کلاه گفت ای امین قشون شما برای جه منظور حرکت میکند آیا برای راه‌پیمائی حرکت 
می‌نماید یا برای جنگ. جلالا لدوله پرسید مگرتعیین روز سعد و میمون» برای هریک از این دی با دیگری 
فرق میکند. 

خورشید کلاه گفت ای امیرن جواب کوا کب در مورد هر سئوال, یک پاسخ مخصوص است واگر 
قشون شما بخواهد برای راهء‌پیمایی برود. جواب کوا کب مخصوص است براهپیمائی و هر گاه برای جنگ 
برود. ستارگان راجع بجنگ جواب خواهند داد. 

جلال الدوله گفت قشون ما برای جنگ براه خواهد افتاد. خورشید کلاه دیلمی پرسید شماره سر بازان 
قشون شما چقدر است؟ جلال‌الدوله گفب برای چه این سئوال را مینمائی . حوان دیلمی گفت ای امین حواب 


5620 ۳۷ 0 


۱۶:۸ خداوند الموت 


کوا کب درمورد عزیمت یک نفرو ده نفرفرق میکند تا چه رسد درمورد عزیمت یک قشون بزرگ. 

جلال الدوله گفت شماره سر بازان قشون ما هفت هزارنفر است. جوان دیلمی که با خود وسیله نوشتن 
آورده بود شماره سر بازان را پادداشت کرد و بعد پرسید مقصد قشون شما کحاست؟ باز جلال‌الدوله ایراد 
گرفت که منجم جوان بمقصد قشون جکار دارد. خورشيد کلاه گفت ای امین تا کوا کب اطلاع حاصل نکنند 
که مقصد یک نفریا دسته ازمردم کجاست نمیتوانند جواب درست بدهند و نباید ا زآنها انتظار جواب درست را 
داشت. جلال‌الدوله گفت مقصد قشون ما قره‌میسین است و بعد از آن بسوی قلاع ملاحده خواهيم رفت. 
خورشید کلاه‌دیلمی در حالیکه آن نکات را یادداشت میکرد فهمید که جلال الدوله قصد دارد اول به کرمانشاه 
برود و پیروان اهل باطن را در آنجا قتل عام کند و آنگاه عازم قلاعی که اهل باطن در آنکشوردارند بشود و آنها 
را تصرف بماید. 

جوان دیلمی متوجه شد گر چه اورا برای قتل جلال الدوله فرستاده اند و میتواند در همان مجلس آن مرد 
را بقتل برساند ولو پس از آن, بدست اطرافیان حاکم کشته شود ولی مسئله قشون کشی جلالالدوله به 
قرهمیسین او را متوحه کرد تا هرچه زودتر اهل باطن را که در آن کشورزندگی میکنند از تصمیم جلال الدوله 
آ گاه نماید تا اینکه آن‌ها سریع‌تر و بهس درفکر دفاع از خو یش باشند واگر خورشید کلاه می فهمید که با 
قتل جلال الدوله آن قشون متفرق خواهند گردید و باهل باطن حمله نخواهند کرد درهمان خیمه مقابل دید گان 
کسانی که درخارج از خیمه نگران جلال الدوله و منجم بودند حا کم قر‌میسین را بقتل میرسانید. 

ولی او پیش‌بینی میکرد که یک قشون هفت هزارنفری که برای قتل عام اهل باطن مجهز گردیده و 
دستور بوجود آمدن آن از طرف خواجه نظام الملک صادر گردیده با مرگ جلال الدوله متلاشی نخواهد شد و 
دیگری فرماندهی قشون را بر عهده خواهد گرفت و باهل باطن حمله ور خواهد گردید. پس همان بهتر که اول 
روزی را برای حرکت قشون تعیین نماید که حتی المقدور دیرتر باشد وثانیا با سرعت مراجعت کند و خود را 
بداعی بزرگ اهل باطن قره‌میسین برساند و او را ازتصمیم جلال الدوله مستحضر کند تا پیروان کیش باطن با 
وقوف بیشتر درصدد دفاع از خود برآیند و بهترمقابل قشون جلال الدوله پایداری کنند و بعد از اينکه آنها از عزم 
جلال الدوله مطلع شدند وی می تواند با استفاده از فرصت دیگر جلال الدوله را بقتل برساند. 

این بود که گفت ای امیر بعد از محاسبه من متوجه شده‌ام که از حالا تاسی روز دیگر» حرکات 
کوا کب برای عزیمت قشون تومناسب نیست و جلال‌الدوله گفت چگونه میتوان قبول کرد که تا مدت سی 
رون حرکات کوا کب برای عزیمت قشون ما مناسب نباشد. جوان دیلمی اظهار کرد از این مدت سی رون ده 
رو زآن قمر در عقرب است که برای هیچ کار نمیتوان اقدام کرد و ده روز دیگر مریخ در عقرب میباشد وتوای 
امیر میدانی که مریخ ستاره جنگ است و وفتی مریخ ده عقرب باشد نمیتوان بجنگ رفت و ده روز دیگر هم 
ستاره کاروان کوچ که مخصوص مسافرت میباشد در برج عقرب قرار گرفته و در آن ایام نمیتوان برای مسافرت 
کوچ کرد و لذا توای امیرباید سی روزصبر کنی تا اینکه حرکات کوا کب جهت عزیمت قشون شما مساعد 
گردد. 

خورشید کلاه هنگامیکه میخواست از اردوی جلال الدوله به قرهمیسین مراجعت نماید گفت سی روز 
دیگرمراجعت خواهد کرد و هنگام حرکت قشون باز حرکت ستا رگان را درنظر خواهد گرفت. 
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خروج از قلعه طبس برای مأموریت 
جلال الدوله پرسید مگ ا زاین موقع تا یک ماه دیگرممکن است حرکت ستارگان تغییر کند؟ خورشید 
کلاه دیلمی متوجه شد که | گربیدرنگ بآن ایراد منطقی جواب ندهد جلال الدوله ظنین خواهد شد و فکر خواهد 
کرد که منجم جوان حقه‌باز است و از طرفی نمیدانست که اطلاعات نجومی جلال الدوله جقدر است؟ و آیا 
وی مانند یک منجم واقعی اطلاع دارد که حرکت ستارگان قابل تغییر نیست و می توان حرکات ستارگان؛ 
وکسوف و خسوف ( گرفتن خورشید و ماه .هترجم) تا یکصد سال بعد بلکه بیشتر پیش گوئی کرد. 
این بود که گفت ای امیرء حرکت ستارگان بز رگ دائمی است وخط سی رآنها تغبیر نمی نماید ولی 
حرکت ستارگان کوچک تغییر میکند و بعد ازیکماه هنگامیکه قشون توقصد عزیمت دارد این جا میآیم تا این 
که حساب حرکت ستارگان کوچک را بکنم. 
جلال الدوله نام ستارگان بزرگ جون مشتری و زهره و مریخ و عطارد وزحل و خورشید و ماه را شنیده بود 
ولی از نام سار ان کوچک اطلاع نداشت و نخواست که نام آنها را ازمنجم جوان بپرسد که مبادا درنظرآن 
مرد, نادان جلوه گر شود. 
آنگاه خورشید کلاه از اردودگاه جلال الدوله بر گشت و همینکه به قره‌میسین رسید نزد داعی بز رگ رفت 
و جوان دیلمی بدون اشکال, داعی بزرگ را یافت زیرا بعد ازاینکه حسن صباح,قيامة القیامه را اعلام کرد دیگر 
پیروان کیش باطن تقیه نمیکردند و دین خویش را معرفی می نمودند و دعاة بزرگ آنها شناخته میشدند. جوان 
دیلمی بعد از ملاقات با داعی بزرگ علامتی را که شیرزاد فرمانده قلعه طبس فرا گرفته بود» روی کاغذی 
نوشت نا داعی بزرگ بداید که ازمحارم میباشد و بعد جگونگی رفتن باردوی جلال الدوله را برای داعي بزرگ 
نقل کرد و اظهار نمود که توو سایر هم کیشان ما که در این شهر هستند فقط یک ماه فرصت دارند که خود را از 
دام بلا برهانند زیرا بعد از سی روز جلال الدوله براه خواهد افتاد و تمام هم کیشان را از دم شمشیر خواهد 
گذرانید. داعی بزرگ پرسید ای نیک مرد توبرای حه به قره‌میسین آمدی؟ خورشید کلاه راز خویش را حتی 
برای داعی بزرگ افشا نکرد و گفت من مردی هستم منجم و شنیدم که قره میسین مردمی مهر بان و غریب نواز 
دارد, اینجا آمدم تا بین سکنة مهر بان این شهر از علم خود استفاده نمایم. داعی بزرگ گفت جوانی بسن تو که 
از رمزی چون این رمز که بمن نشان دادی اطلاع دارد, برای تحصیل نان به قره‌میسین نمباید ومن یقین دارم که 
ودربین ما مرتبه ای بالا ثراز آن داری که برای تحصیل نان از زاد گاه خود دور شوی و در این شهر ازراه طالع 
دیدن, امرار معاش نمائی ومن کنجکاوی نمیکنم تا بدانم علت اصلی آمدن توباین شهر جیست زیرا حدس 
میزنم که از اسرار است. ولی جون احساس مینمایم کة توبین ما یک جوان برجسته هستی بتومیگویم که من 
فکر میکنم بجای فرار بهتر این است حمله کنیم. ما اگر از کرمانشاه بگريزيم ناچاریم.که دریکی از قلاغ 
ی نمانیم و آنجا هم بزودی مورد محاصره جلال الدوله قرار خواهد گرفت. لیکن اگرمبادرت بحمله کنیم: 
اميدواريم که خط این مرد و قشونش را از هم کیشان خود دورنمائيم. 
خورشيد کلاه پرسید آیا قبل از اينکه من این خبر را باطلاع توبرسانم تودر فکر حمله بودی یا نه؟ داعی 
بزرگ جواب داد بلی در فکر حمله بودم ولی از قشون جلال الدوله اطلاع صحیح نداشتم وا کنون که تومیگوئی 
وی تا یک ماه دیگر حمله خواهد کرد ما پیشدستی میکنيم و مبادرت بحمله می نمائیم . 
خورشید کلاه اظهار کرد من یقین ندارم که جلال الدوله حملةٌ حود را تا یک ماه دیگر بت عیر بیندازد و 
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۱۵۰ ۰ خداوند الموت 
من باو گفتم که از حالا تا یکماه دیگر اوضاع ستا رگان برای حرکت قشون اوبسوی جنگ مساعد نیست ولی 
شاید آن مرد, که من اورا بی هوش وبی استعداد ندیدم نظریه مرا مورد توحه قرار ندهد و همین فردا با قشون خود 
بسوی این شهر حرکت نماید وشما, هرقدر شتاب کنید. وز ودتر باو حمله ورشوید, حائاست 

داعی بزرگ گفت من از همین ساعت شروع باقدام ميکنم و در سر راه جلال الدوله دیده‌بان میگمارم 
که اگرقشونش براه بیفتد ما مطلع شویم و از همین امروز بتمام مردانیکه هم کیش ما هستند اخطار میکنم که 
برای جنگ آعاده شوند یا ز ودتر براهبیفتیم . 

خورشید کلاه از داعی بزرگ خدا حافظی کرد وبه کاروانسرا برگشت و آن شب جوان دیلمی وقتی 
تنها شد و کسانیکه برای طالع‌بینی باو مراجعه میکردند رفتند احساس نمود که وجدانش از عمل او راضی 
است و مطلع کردن هم کیشان از تصمیم جلال الدوله واحب‌تر از قتل ان مرد بشمار میامد. 

انضباط » طوری بین پیروات کیش باطن دقیق و محکم بود که از بامداد روزبعد» و 
پیرو باطنیه بودند سوار یا پیاده, با آذوقه, از شهر خارج شدند و راه بهستون (بیستون) را پیش گرفتند. در پشت 
کوه بهستون (بیستون) منطقه ای بود که در آن موق تما سنا ۱ سیر نیرید و از ان 
مطه تدای غور که و ارات کسفدای غود را وز انجا مراتیی اک که ارف در ان 
جمم میشدند ازنظر کاروانیان و عشایر که از جاده مقابل کوه بهستون عبور میکردند پنهان میماندند. 

بطورکلی کاروانیان وعشایر که از جاده مقابل کوه بهستون عبورمی نمودند بآن کوه نزدیک نمیشدند و 
ازآن میترسیدند. وضع کوه همه را بوحشت میآورد زیرا کوه بهستون شبیه بیک دیوار کج بود وبسوی جاده تمایل 
داشت و کاروانیان عشایر هنگام عبور از مقابل کوه می ترسیدند که آن کوه بزرگ بر سرشان فرو بریزد و همه 
را زیر سنگ‌هائی که هر کدام یک کوه بشمارمی آمد له کند. لذاموقعی که ازمقابل کوه عبورمیکردند سعی 
مینمودند که با کوه بهستون بیشتر فاصله داشته باشند که اگر کوه یکمرتبه بریزد آنها را بهلاکت نرساند. دیگر 
اینکه راجع به کوه پهستون در افواه روایاتی عجیب جاری بود و کسانیکه خود را اهل اطلاع میدانستند می گفتند 
که آن کوه در قدیم مسکن دیوها بوده و جون عمر دیوطولانی است شاید در آن موقع نیز دیوها ساکن کوه باشند و 
اگرشخص بان کوه برود, بدست دیوها که پیوسته گرسنه هستند گرفتار- خواهد شد واورا خواهند خورد. 

مردم دیگر اظهار میکردند که در ازمنه پیشین در ایران, پادشاهی سلطنت میکرد که عاشق یک 
شاهزاده خانم ارمنی موسوم به شیرین شد و آن شاهزاده خانم را از ارمنستان بایران آورد غافل از اينکه یک 
شاهزاده جوان باسم فراآث (فزهاد - مترجم) که ایرانی نبوده آن شاهزاده خانم ارمنی را دوست میدارد و 
فراآت (فرهاد) از عشق شیرین راه ايران را پیش گرفت و در کوه بهستون مسکن گزید. 

روایات عوام ۱ بود برخی می گفتند که شیرین به 
فراآت وعده داده بود که در آن کوه بیکدیگر برسند وبعضی اظهارمیکردند که فراآت میدانست که پادشاه ایران 
وشیرین از راهی که مقابل کوه بهستون قرار گرفته خواهند گذشت وعزم داشت که شیرین را بر باید و از ایران 
خارج کند. طبق روایت دیگر شاهزاده جوان و عاشق بعد از اینکه در کوه بهستون مسکن گزید مصمم شد که 
در آنجا یک قص برای معشوقه بسازد و آن قصر را در دل کوه بوجود بیاورد یعنی کوه بهستون را از هر طرف 
بخراشد و سنگهای زائد آن را و یران کند تا این که پس از حجاری یکقصر بوجود بياید. 


5620 ۳۷ 0 


خروج از قلعه طبس برای مآموریت ۱۱ 

مسافرانیکه ازمقابل کوه بهستون عبور می کردند درتنه کوه آثاری میدیدند که درذهن ساد؛ آنها مسئله 
ایجاد یک قصر را از طرف فراآت برای معشوقه اش مسجل ميکرد. زیرا میدیدند که قسمتی از تن کوه تراشیده 
شده, و تراشیدگی نشان میدهد ضربت‌هائیکه ب رکوه وارد آمده از طرف یک حجار معمولی نبوده, بلکه 


ححاری حون دیوها با نیروئی مافوق نیروی بشری و شاید با تيشه ای که هزاران خرواروزن داشته ضر بت هائی 
بر تنه کوه وارد آورده آنگاه تنه کوه بهستون را تراشیده و جون افراد آدمی هرقدر نیرومند باشند نمی توانند 
تیشه ای را که هزارها خروار وزن داشته باشد بحرکت درآورند و با یک ضربت تنه کوه را بتراشند, عوام 
می گفتند که نیروی عشق بازوی فراآت را به حرکت درمیآورد و اورا موفق بتراشیدن کوه میکرد و گرنه حود 
وگو ای کرمسا که سک ها را اش آ ود اش 

علاوه بر این روایات که کوه بهستون را در نظر بعضی از مردم وحشت آور و درنظربعضی دیگرمرموزیا 
مقلدس علوه فیداد کفته میعد که درآن کوهمارهای زهردا رفراوان است وهسنکه قدری از فصل بهار گذشت 
وهوا گرم شد مارها ازلانه, بیرون میآیند و در کوه متفرق میشوند وه رکس از کوه بهستون عبور نماید گرفتارزهر 
مرگ آورمار خواهد شد و همانجا حان خواهد سپرد ولاشه اش در کوه می ماند و طعمةٌ مرغان لاشخوار میشود. 

کوه بهستون باین علل, چون یک حریم شده بود و کسی پشت آن کوه نمیرفت تا بییند آنجا چه خبر 
است. و یژه آنکه در قفای کوه بهستون منطقه ای بود بدون علف و لذا مورد توجه مر بیان دام قرارنمیگرفت تا 
گوسفندهای خود را در آنجا بجرانند. 

موقعی که پیروان کیش باطن از قره‌میسین براه افتادند که خود را پشت کوه بهستون برسانند, هنوز از 
بهستون» جوهائی سرازیر میشد که منطقه عقب کوه را مشروب میکرد و کسانیکه بآن منطقه رفتند از حیث آب 
آسوده حاطر بودند و پیروان کیش باطن, طوری از قره‌میسین ومحال اطراف حارج شدند و پشت کوه بهستون 
جمع گردیدند که حس کنجکاوی مردم را تحریک نکرد. 

در حالی که شماره جنگجویان باطنیه در عقب کوه بهستون افزایش مییافت داعی بزرگ قره‌میسین با 
نگهبانان خود مواظب قشون جلال الدوله نیز بود اما علامتی بنظر نمی رسید که قشون جللال الدوله عازم حرکت 
است. چهار هزار تن از مردان باطنیه در پشت کوه بهستون اجتماع کردند و فرماندهی آنها را داعی بزرگ 
قره‌میسین بر عهده داشت. 

قبل از اينکه قشون مذ کور براه بیفتد خورشید کلاه دیلمی خود را به داعی بزرگ قره میسین رسافید و 
اظهار کرد من با جلال الدوله قرار گذاشته ام که پس ازسی روزنزد اوبروم وباز اوضاع ستارگان را مورد مطالعه 
قراربدهم وشما صب رکنید وپس از اینکه من برای مرتبه دوم نزد جلال الدوله رفتم بقشون او حمله ورشوید حتی 
در آن موقع هم خورشيد کلاه به داعی بزرگ نگفت که مآمور شده جلال الدوله را بقتل برساند که مبادا وقوف 
داعی بزرگ قره‌میسین بر آن راز برخلاف منظورامام یعنی حسن صباح باشد و همین قدر گفت دو روزبعد ازاین 
که وی بعزم قشون جلال الدوله براه افتاد, قشون اهل باطن بحرکت در آید و به سپاه جلال الدوله حمله ورشود. 

هر قدر داعی بزرگ خواست از خورشید کلاه توضیح بخواهد که بجه علت» دو روز بعد ار رنتن اوه 
قشون اهل باطن میباید براه بیفتد خورشید کلاه توضیح نداد و فقط گفت که آن کار بسود قشون اهل باطن 
۳ 
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۱۵۲ 


شذاوند اویش 
بفشون جال الدوله رسید و گفت باو اطلاع بدهند که منحم آمده است و جلال الدوله بدون سوء‌ظن حوان را 
بخیمه خویش راه داد و گفت من برحسب طالع‌بینی توحرکت قشون ود را با خیرانداختم واز تخیر ح رکت 
قشون برای تقویت آن استفاده کردم و درمدت یک ماه سازو برگ قشون را تکمیل نمودم. ولی اگر مرتبه ای 
دیگر اوضاع کوا کب با حرکت قشون من مخالف باشد من بطالع‌بینی توترتیب اثرنخواهم داد و قشون خود را 
بحرکت در خواهم آورد. 
خورشید کلاه دیلمی نرفته بود تا این که بفهمد وضع کوا کب حگونه است بلکه میخواست جلال الدوله 
را بقتل برساند و حوان دیلمی مياندیشید که حون قشون اهل باطن برای حمله به سپاه جلال الدوله آماده است» 
قتل آن مرد بنفع باطنیان خواهد بود زیرا براثرقتل جلال الدوله وضع فرماندهی قشون دجار تردید وتزازل خواهد 
شد و تا یک فرمانده حدید اتوریرا برخزله یوت قشون اهل باطن میرسد و بقشون حلال الدوله حمله ور مشود و 
" آل را ازبین هییزد: 
حوان دیلمی وقتی وارد قشون جلال الدوله شد وسائل کار اصلی خود را در دسترس داشت و گلوله 
کوجک پوشيده شده از مصطکی را گوشه دهان قرار داده بود که بلافاصله بعد از قتل جلال‌الدوله بجود وفرو 
ببرد. 
جون جوان دیلمی میدانست که او نمی تواند جلالالدوله را بقتل برساند مگر در خیمه اش و مقابل 
جشم دیگران و اگربعد از قتل جلال الدوله بوی حمله ور شوند و او را بقتل برسانند آسوده حاطر خواهد بود. ولی 
بیم آن میرود که وی را دستگیر کنند و مورد تحقیق قرار دهند و برای شناختن همدستانش مورد شکنجه قرار 
بگیرد. لذا همینکه مطمئن شد جلال‌الدوله به قتل رسیده گلوله کوچک را که در دهان دارد خواهد جوید و 
جوهرتریا ک را فرو خواهد برد و بزند گی خویش خاتمه خواهد داد تا نتوانند بوسیلهُ شکنجه اسرار اهل باطن را 
ازوی کشف نمایند. 
وقتی منجم جوان وارد قشون جلال الدوله شد هیچکس نسبت باو ظنین نگردید. حون در یک قشون 
نسبت به یکنفر که بخواهد وارد اردو شود ظنین نمیشوند زیرا میداننداز یک تن کاری ساخته نیست ان هم 
شخصی که منجم است و از حیث قيافه بخواجه‌ها شباهت دارد. 
خورشيد کلاه دیلمی بعد از اينکه از جلال الدوله اجازه نشستن گرفت شروع بطالع بینی کردوبا وسایل 
نوشتن که با خود آورده بودء ارقامی را بر کاغذ نوشت و به بهانه اينکه ارقام مز بور را به جلال الدوله نشان بدهد 
فسوی ویک کهن: 
حوان دیلمی از روی ارقام قدری راجع ب کوا کب صحیت کرد و حیزهانی گفت که جلال الد وله 
نمی فهمید ولی جون جند نفر در داخل خیمه کت اینطور نشان می داد که توضیحات آن جوان را 
می فهمد بعد ببهانه بیرون آوردن کاغذ دیگره دست زیر لباس کرد و دشن آماده را ازآنجا حارج نمود وقبل از 
اينکه جلال الدوله ازمشاهده آن دشنه که با طالع‌بینی مناسبت نداشت حیرت کند با یک ضر بت شدید حلفوم 
و شاه رگهای جلال‌الدوله را قطع کرد. طوری ضر بت خورشيد کلاه دیلمی سریع بود که حضار در آغاز متوحه 
نشدند وی چه کرد و پس از اینکه خون از گردن جلال الدوله جستن کرد و آن مرد که نشسته بود خم شدء 
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خروج از قلعمه طبس برای ما مور - 
حاضرین فهمیدند که فرمانده قشون مورد سوء قصد قرار کرفته است. 

حوان دیلمی که متوحه ان همه عاقل گنز ده اه در حالی که ذسته تیر خود را در فست داشت 
خواست و اد و از اردو خارج شود. ولی آنهائیکه در خيمه بودند فریاد زدند و در حارج از خیمه جند نقر 
حلوی خورشید کلاه را گرفتند و آن جوان با ضر بت دشنه آنها را ازپا د رآورد یا ازراه نود دور کرد. 

کسالبکه در شییه بیدا و علواق حیکر که فربا دهاش آنات زاس اند هررشیل کلام زا اقب 
نمودند و فریادهای آنان عده‌ای از سر بازان را متوجه خورشید کلاه کرد و با شمشیر و نیزه راه را بر او بستند و 
خورشید کلاه وقتی دید که عده‌ای از سربازان مسلح راه را بر او بسته اند خوشوقت گردید. وی با اینکه جوهر 
تریا ک را فرو برده بود میدانست قدری طول می کشد تا از زهر جوهر تریا ک بهلا کت برسد و در همان مدت 
کر مکی استاصحت شکنحه فراریکرد: 

زاربا سای که مر ون ره و مرا اب کار کي که را و 
هیچکس نمی تواند پوسیله شکنجه اسرار اهل باطن را از وی کشف نماید. 

حوان دیلمی که می خواست خود را بقتل برساند بی محابا خود را بوسط سربازال مسلح انداخت و با 
دشنه بآ نها حمله‌ور گردید وتهور جوان دیلمی و بی با کی او در قبال خطرمرگ اثربخشيد و جون اوبسوی مرگ 
میرفت مرگ از وی گریخت و سر بازانیکه دارای شمشیر بودند از دشن؛ خورشيد کلاه دیلمی ترسبدند وعقب 
رفتند ولی سر بازان نیزه دار چون میتوانستند از فاصله دورترآن حوان را مورد حمله قرار دهند راه عبورش را مسدود 
نمودند و چند لحظه دیگر کسانی که از عقب میآمدند بخورشيد کلاه رسیدند و از آن پس آنقدر ضر بات 
شمشیر و نیزه و کارد بر آن جوان فرود آمد که نتوانست به نبرد ادامه بدهد و برزمین افتاد و سر بازان جلال الدوله" 
بعد از افتادن آن جوان هم دست از وی برنداشتند وبدنش را با شمشیر و نیزه و کارد شرحه کردند. 

وقتی دانستند منجم جوان مرده بفکر جلال الدوله افتادند وبسوی خیمه رفتند که بدانند وضع او چگونه 
است. بعد از ورود به خیمه مشاهده کردند که زمین مستور از خون می با شد و جلال الدوله تکان نمیخورد و نفس 
نمی کشد و معلوم میشود که مرده است. 

قتل جلال الدوله بدست آن منجم جوا وخواجه افسران اردو را مبهوت کرد. 

زیرا نه کسی تصور میکرد که آن جوان خواجه و منجم. بتواند با آن بی با کی مقابل جشم عده‌ای از 
افسران که در خیمه حضور داشتند مردی جون جلال الدوله را بقتل برساند و نه میتوانستند بفهمند نحصومت آن 
جوان نسبت به جلال الدوله ناشی از چه بوده است و در اردو, هیچ کس آن جوان را جز بعنوان منجم ساکن 
قره‌ میسین نمی شناخت و از سوا 
افسران اردو در صدد بر آمدند که لباس آن حوان را وارسی کنند که شاید از حیزهائی که با خود دارد 


بق وی بی اطلاع بود. 


اورا بخوبی بشناسند. 

ولی خورشید کلاه حیزی با خود نداشت و فقط غلاف دشنه اش را زیر لباس وی یافتند ووقتی حوان 
دیلمی وارد خیمه جلال الدوله شد آنچه با خود آورد عبارت بود از دشنه ای که زیرلباس داشت ووسائل نوشتن 
و قدری پول و خورشید کلاه وسایل نوشتن را در خیمه نهاد و گریخت ولی غلاف دشنه و پول او را یافتند و 
هیچ جیز بدست نیاوردند تا نشان بدهد که آن جوان خواحه با جلال الدوله چه خصومت داشته است. 
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افسران اردو فکر کردند که برای پی بردن بعلت خصومت منجم حوان با جلال الدوله باید به قره میسین 
رفت و راجع بآن جوان تحقیق کرد و افسران میدانستند که صبح روز بعد, اردو میباید حرکت کند و راه 
قره‌میسین را پیش بگیرد و گفتند که چون اردو عازم شهر خواهد شد وقتی بانجا رسیدند, راجع به منجم جوان 
تحقیق خواهند نمود. 

لیکن قتل جلال الدوله مسئله عزیمت اردو را به قره‌میسین دحارتردید کرده بود و افسران نمی دانستند 
که آیا صبح روزبعد, اردوباید حرکت کند یا نه؟ 

تا عصر آن رو همه مردد و بلا تکلیف بودند وحتی بفکرشان نرسید که واقعه قتل جلالالدوله را 
باطلاع خواجه نظام الملک برسانند. بعد ازایتکه افتاب ا زآسمان فرود آمدتا این که بکوه نزدیک شود درصدد 
برآمدند که بطور موقت یک فرمانده برای قشون انتخاب نمایند و خبر قتل جلال‌الدوله را جهت 
خواجه‌نظام الملک بفرستند و منتظر دستور وی باشند. 

فرمانده حدید و موقت که برای قشون انتخاب شد یکی از رسای قببله کلهربود و او مثل جلال الدوله با 
اهل باطن خصومت نداشت و پیروان کیش باطن را در قره میسین از هموطنان خود بشمار می آورد و میاندیشيد 
که باطنیان و دیگران در آن کشور, مدتی است که کنارهم زند گی می کنند بدون اينکه مزاحم هم باشند و 
فتل عام عده‌ای از مردم بی آزار که ضرری بدیگران نمیزنند و اذیتشان بکسی نمیرسد دور ازمروت است. آن 
مرد بعد ازاینکه فرمانده قشون شد گفت قتل جلال الدوله یک موضوع غیرقابل پیش‌بینی وتازه را پیش آورده وما 
نباید فردا از اینجا حرکت کنیم بلکه میباید منتظر دستور جدید خواجه نظام الملک باشیم و شاید خواجه 
نظام‌الملک بخواهد یک فرمانده دیگررا برای اداره اموراین قشون انتخاب نماید یا از حمله باهل باطن منصرف 
شده باشد. نظریه فرمانده حدید قشون از طرف | کثر افسران پذیرفته شد و موافقت نمودند که حرکت قشون 
بتأخیر بیفتد تا دستور جدید خواجه‌نظام الملک برسد. 

داعی بزرگ قره‌میسین برطبق توصبه خورشيد کلاه دیلمی فرمان حمله را صادر کرد و جهار هزارتن از 
مردان باطنیه که پشت کوه بهستون اجتماع کرده بودند و همه سلاح داشتند بحرکت درآمدند و راه اردوگاه 
جلال الدوله را پیش گرفتند. 

دربین مردانی که بسوی اردو گاه میرفتند هیچ کس نمیدانست که جلال الدوله بقتل رسیده است. 

قشون اهل باطن بعد از خروج از پشت کوه بهستون براه ادامه داد تا اينکه برودخانهٌ موسوم به سیاه آب 
رسید" . 

شیاه آپ‌کارای ای اش ساهزنک ياه آب ناش از آندزم باس کر ووخایه از نا 
می گذرد که خاک سیاهرنگ دارد و آن رودخانه یکی از رودهای فرعی شط سیمره میباشد که نام دیگرآن 
قبط ور اسه آن قظم از تشر کروت رودهای ایراناکسا رم این 

هنگامیکه قشون داعی بزرگ بسوی اردوگاه جلال الدوله میرفت مشاهده کردند که جند تن از طرف 
مقابل میایند و آن‌ها عده‌ای از افسران اردوی جلال الدوله بودند که بسوی قره میسین میرفتند. 


۱-امروزاین رودخانه موسوم است به قره سوو از کنار کرمانشاهان عبورمی نماید. - مترحم 
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گفتیم که افسران اردوی جلالالدولهبعد از قتل فرمانده خود, فکر کردند که روز بعد با قشون به 
قره‌میسین خواهند رفت و آنحا راجع به قاتل جلال الدوله که هیچ کس نام حقیقی و یرا نمی دانست تحقیق 
خواهند کرد. 

فرمانده جدید آن قشون فرمان حرکت را نسخ کرد و قشون جلال الدوله روزبعد براه افتاد. ولی جند تن 
از افسران قشون بسوی قره‌میسین براه افتادند تا اینکه در حصوص قاتل حوان تحقیق نمایند و آنها, ناگهان, 
مواجه با قشون اهل باطن شدند و از مشاهده آن گروه بسیار تعجب کردند زیرا نمیدانستند که هستد و پکجا 
میروند. 

داعی بزرگ که فرمانده قشون باطنیه بود از مشاهده افسران تعحب نکرد و دانست که آنها از قشون 
جلال الدوله خارح می شوند و بسوی قره‌میسین یا جای دیگر میروند و باید از آنها راجم به قشون مذ کور کسب 
اطلاع گردو لذا کستورداد که آنان را توف نمایتد, 

افسران اردوی جلال الدوله توقیف شدند و داعی بزرگ آنها را مورد تحقیق قرار داد و با شگفتی شنید 
که جلال الدوله بدست یک منجم بقتل رسیده و آنگاه با تهور با سر بازان جلال الدوله جنگیده تا بقتل رسیده 
است. 

داعی بز رگ میدانست منجم جوان که جلال الدوله را بقتل رسانیده همان است که باو گفت مبادرت 
بحمله کند و دریافت که توصیه آن جوان ناشی از این بوده که اطلاع داشت حلال الدوله را بقتل خواهد رسانید 
و آنگاه داعی بزرگ از افسرانی که توقیف شده بودند سئوال کرد | کنون فرمانده قشون جللال الدوله کیست؟ 

آنها هم نام فرمانده جدید را که از رسای ابل کلهر بود بر ز بان آوردند و داعی بزرگ و پرا شناخت و 
دستور داد که افسران را تحت‌نظر قرار بدهند ونگذارند که آنها با نعارج مر بوط شوند. از آن پس برحسب امر 
داعی بزرگ بر سرعت حرکت قشون اهل باطن افزوده شد تا بتوانند زودتر باردوی جلال‌الدوله برسند و آن را 
مورد حمله قرار بدهند. 

داعی بزرگ قره‌میسین موسوم به احمد قطب الدین هنگامی که بسوی اردوی جلال الدوله می رفت: 
فکر میکرد یکی اینکه جون فرمانده حدید اردی مردی است ازروسای قبایل کلهرونسبت باهل باطن حصومت 
ندارد با وی کناربباید و دیگراینکه اردو را غافگیر کند وبجنگد وبا غلبه آن اردو را ازیین ببرد. 

شق اول اسان بنظر میرسید و ممکن بود که احمد - قطب‌الدین با رئیس حدید اردو کناربباید لیکن 
آن کنار آمدن, اهل باطن را از خطر بعد حفظ نمیکرد چون اگر خواجه نظام الملک پس از اطلاع از قتل 
جلال الدوله بفرمانده حدید قشون دستور می داد باهل باطن حمله ور شود ای حاره نداشت حزاین که امر خواجه 
نظام الملک را بموقع اجرا بگذارد و تا وقتی که در جوار قره‌میسین یک قشون برای مبارزه با اهل باطن وحود 
داشت, خطر حمله آن قشون بییروان کیش باطن موحود بود و احمد قطب‌الدین در یک صورت می توانست 
اطمینان حاصل کند که قشون مذ کوربه پیروان کیش باطنی حمله ورنخواهند گردید و آن این که قشون منحل 
گردد و سر بازان بخانه‌های خود مراجعت نمایند. 

ولی خیلی بعید بود که فرمانده حدید قشون, موافقت کند که آن سپاه را منحل نماید و بسر بازان 
بگوید بخانه‌ها برگردند. 
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از این گذشته اگر احمد-قطب‌الدین در صدد بر می آمد که با فرمانده جدید قشون حکومتی 
قره‌میسین مذا کره نماید, قشون که هنوز اطلاع نداشت که اهل باطن قصد حمله دارند از قصد آنها مستحضر 
میگردید و خود را بهتر برای جنگ آماده مینمود و چون شماره سر بازان قشون حکومتی بیش از سر بازان سپاه 
اهل باطن بود باطنیان شکست میخوردند . 

احمد-_قطب الدین که درمنطقهٌ قره میسین نسبت ناه باطن, ارشد بود و آنها اوامرش را بی حون و حرا 
بموقع اجرا می گذاشتند زیرا میدانستند که نماینده امام است.بهت رآن دانست که با سران سپاه شور کند و آنها را 
طبید و بدون اين که راهپیمائی قطع شود با آنها شور کرد و بآنها گفت ما اگربا فرمانده جدید قشون حکومتی 
وارد مذا کره شو یم او را پیدار خواهیم کرد و برای جنگ آماده خواهد شد وممکن است شکست بخوريم. 

لیکن اگر بدون اطلاع وی مبادرت به حمله کنیم چون قشون حکومتی را غافل گیر می‌نمائیم» 
امیدواريم که فاتح شویم و آن قشون را از بین ببریم یا متفرق کنیم. واضح است که براثر جنگ, عده‌ای از 
سر بازان قشون دولتی و عده‌ای از سر بازان ما کشته خواهند شد وقتل عده‌ای از سر بازان قشون دولتی و 
متلاشی شدن آن سپاه, خشم خواجه نظام الملک را علیه ما بر خواهد انگیخت و اوبرای قره‌میسین حکومتی 
جدید انتخاب خواهد کرد و دستور خواهد داد که برای جنگ با ما قشونی نیرومندتر را بسیج کنند. 

ولی ما از روزی که قيامة القيامه آغاز گردید خود را برای فد! کردن جان آماده کرده‌ايم و بقهقری 
بر نمی کرقیم وجهاد می کنیم و کیش باطن را در دنیا توسعه میدهیم یا بقتل میرسیم. 

سران سپاه نظریه داعی بزرگ را تأیید کردند وگفتند باید با قشون حکومتی جنگید و آن را نابود کرد یا 
متلاشی نمود واگر خواجه‌نظام‌الملک یک قشون دیگر, علیه ما بسیج کند با آن سپاه هم باید پیکار کرد و 
نابودش نمود و پیکار ما با حکومت خواجه نظام الملک که طرفدار سلطه مادی و معنوی قوم عرب است آن قدر 
ادامه خواهد داشت تا آن حکومت از بین برود و اگر ما بقتل رسيدیم, فرزندانمان بجنگ ادامه خواهند داد و 
هرگاه فرزندان ما بقتل رسیدند نوه‌های ما خواهند حنگید تا روزی که ريشه سلطه مادی و معنوی قوم عرب که 
اقوام ایرانی را دچارنگون بختی کرده, اززمین بیرون آورده شود. 

مشورت تمام شد و سران سپاه از احمد قطب الدین دور شدند و صاحب منصبان وسر بازان خود را برای 
جنگ آماده کردند. ‏ احمد-قطب الدین هزارتن ازمردان خود را در عقب گذاشت تا اینکه نیروی ذخیره با شد 
وبا سه هزارمرد مسلح باردوی حکومتی حمله ور گردید. 

داعی بزرگ اندرز بعضی از سران سپاه را مشعر بر اينکه در موقع شب حمله کنند و شبیخون بزنند 
نپذیرفت و گفت ما از وضع اردوی خصم اطلاع نداریم و اطلاعاتی که از افسران قشون دولتی بدست آورده ایم 
نشان میدهد که خصم ما یک قشون نیرومند است و اگرما درموقع شب حمله کنیم. چون نابلد هستیم در 
تاریکی ممکن است درست نتوانیم بجنگ ادامه بدهیم و دشمن که از وضع اردوگاه خود بیش از ما اطلاع 
دارد ما را معدوم کند. 

ولی درموقع روز می توانیم همه جا را ببینیم و مشاهده کنیم در کجا نیرومند و در کدام نقطه ضعیف 
هستیم و خواهیم توانست برای تقو یت مناطقی که در آن ضعیف هستیم مرد حنگی بفرستيم. 

اهل باطن از سه طرف باردوی حکومتی حمله ور شدند, و حملهٌ آنها, در آغاز سر بازان حکومتی را 
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بکلی غافگیر کرد و قسمتی از سربازان اردو که نمیدانستند چه باید کرد و از طرف صاحبمنصبان دستوری 
برای آنها صادر نمیگردید گریختند. اما بعد از نیم ساعت که از حمله جنگجویان باطنی گذشت 
صاحبمنصبان قشون حکومتی توانستند برای افراد دستوری صادر نمایند و بآنها بگویند چگونه باید مقاوست 
کرد. 

مقاومت سر بازان قشون حکومتی پیروان کیش باطن را که تصور می کردند نائل به موفقیت قطعی 
شده‌اند افسرده کرد و احمد - قطب‌الدین که متوجه شد سر بازانش دچار افسرد گی گردیده‌اند بوسیله 
صاحب منصبان بآنها گفت باین جا آمده‌اید که در جنگ شرکت کنید و بکشيد یا کشته شوید و اگربقتل 
برسید و شکست بخورید نباید مأیوس باشید و شما این جا نیامده‌اید که بطور حتم فتح کنید بلکه قصدتان این 
بوده که اگر فاتح نشدید بتوانید طوری به قشون حکومت لطمه بزنید که نتواند کمرراست کند و بخانه‌های شما 
حمله ور گردد وزن‌ها وفرزندانتان را اسیر نماید. 

سر بازان قشون اهل باطن بعد از شنیدن پیام احمد - قطب‌الدین .با نیروی جدید, مبادرت بحمله 
۳ 

فرمانده جدید قشون حکومتی , با اهل باطن خصومت نداشت و مایل نبود که بآنها حمله ور شود و 
مردان را از دم تیغ بگذراند و زن‌ها و کودکان را اسپر نماید و بهمین‌مناسبت بعنوان لزوم مراحعه به 
خواجه نظام الملک دفع الوقت کرد و گفت که برای بحرکت درآوردن قشون و حمله به اهل باطن باید از خواجه 
دیور دید ترتمتی 

اگر احمد - قطب الدین مستقیم برئیس جدید نیروی حکومتی مراجعه میکرد میتوانست با وی کنار 
بیاید اما داعی بزرگ میخواست که قشون حکومتی منحل شود و فرمانده جدید قشون, رضایت نمیداد که سپاه 
او را منحل نمایند و بطو رکلی هیچ فرمانده سپاه با انحلال قشون خود موافقت نمی نماید جون موافقت با انحلال 
قشون, به منزله این است که رأی برنابودی موجودیت خود بدهد. 

با این که فرمانده جدید نمیخواست با اهل باطل بجنگند وقتی مورد حمله آنها قرار گرفت. مجبور 
گردیدکه مقاومت نماید و براثرپایداری ثیروی حکومتی » عده‌ای از سربازان قشون باطنیه بقتل رسیدند و احمده 
قطب‌الدین برای این که کار را یکسره کند هزار سر بازرا که در ذخیره داشت وارد جنگ نمود و از آن موقع 
ببعد وضع قشون باطنیه بهتر شد و سر بازان آن قشون با تلاش و جان فشانی توانستند در صفوف سر بازان قشون 
حکومتی رخنه کند. 

باید بگوئیم که بعد از قتل جلال‌الدوله در قشون حکومتی تفرقه بوجود آمد زیرا در قرون گذشته بین 
طوائف و عشایر قره‌میسین اختلاف و رقابت دائم حکمفرما بود و اکثر صاحب منصبان و سر بازان قشون 
حکومتی قره‌میسین از عشایر همان منطقه بشمار میآمدند و قسمتی از آنها نمیتوانستند تحمل کنند که فرمانده 
قشون مردی از قبیله کلهر باشد و آنها میخواستند یکی از روسای قبیله خودشان فرمانده قشون شود یا فرمانده 
قشون از بین کسانی انتخاب گردد" که جزو عشایر قره‌میسین نباشد. 

این بود که بعد از اینکه فشار سر بازان قشون باطنیه زیاد شد, آن قسیمت ازصاحب منصبان و سر بازان 
قشون حکومتی که نمیخواستند فرمانده قشون رئیسی از قبیله کلهر باشد بمناسبت مخالفت با فرمانده سپاه, جا 


5620 5۷ ۵0 


۱۵۸ خداوند الموت 


خالی کردند و ازمیدان جنگ بیرون رفتند و متفرق شدند و صاحب منصبان و سر بازانی که باقی ماندند وقتی 
دیدند که دیگران رفتند, فهمیدند که کشته خواهند شد و لذا آنها هم برای حفظ جان بهتردانستند که ازمیدان 
جنگ خارج شوند و این واقعه در روز چهاردهم ذیقعده سال پانصدو شصت هجری قمری اتفاق افتاد مشروط 
براین که تاریخ قيامة القيامهٌ حسن صباح را روز هفدهم ماه رمصات پانصدو پنحاه و نه هجری قمری بدانیم. 

زیرا مورخین راحم به تاریخ قيامة القيامه حسن صباح اختلاف دارند و اگرتاریخ قيامة القيامه هفدهم 
رمضان سال پانصد و پنجاه و نه هجری قمری نباشد تاریخ وقایع دیگر که مر بوط است به اهل باطنء تغییر 
می یابد. 

قشون حکومتی قره میسین در روز جهاردهم ذیقعده سال پانصدو شصت هحری متلاشی گردید و ازبین 
رفت و اهل باطن در آن منطقه فاتح گردیدند لیکن آن پیروزی با بهای گزاف بدست آمد زیرا هزاروششصد تن 
از قشون جهار هزارنفری اهل باطن بقتل رسیدند تا احمد-قطب الدین موفق گردید قشون حکومتی قره میسین را 
متلاشی کند 

در آن موقع خواجه نظام الملک هنوز در ری بود و خبر فتل جلال الدوله و گزارش مر بوط به تغییر فرمانده 
قشون حکومتی قره‌میسین و کسب تکلیف آن فرمانده, و خبر شکست قشون حکومتی دریک موقع به خواجه 
نظام الملک رسید. ما در صفحات گذشته وزیر اعظم را بخوانند گان معرفی کرده ایم و میدانند که او مردی بود 
مقتدرو روتمند وتمام امور کشورهای ایران بوسیلة خواجه نظام الملک اداره میشد. 

در آن موقع سلطان ملکشاه سلجوقی در کشورهای ایران سلطتت میکرد ولی سلطنت وافعی با خواجه 
نظام الملک بود و سلطان ملکشاه اوقات خود را صرف شکار می نمود و گاهی توقف او در شکا رگاه سه ماه طول 
می کشید و بعد از اینکه از شکارگاه مراحعت میکردند برای رفع حستگی, اوقاتش به استراحت و عیش 
می گذشت و فرصت نداشت که بامور کشورهای ایران رسیدگی نماید و خواجه نظام الملک طوری نزد ملکشاه 
نفوذ کلمه داشت که محال بود از طرف وزیر اعظم پیشنهادی بشود و ملکشاه آن را نپذیرد و درتمام کشورهای 
ایژان مردم عادت کرده بودند که برای تمام کارها بوزیر اعظم مراجعه نمایند وتمام حکام. بموجب فرمان وزیر 
اعظم منصوب یا معزول می شدند. 

وقتی خواجه نظام‌الملک شنید که ملاحده (به اصطلاح او) در قره‌میسین قشون حکومتی را از بین 
برده‌اند خیلی خشمگین شد و یک هفته قبل از وصول خبر شکست قشون حکومتی در قره‌میسین. خواجه 
نظام الملک بسیج یک قشون را در ری تمام کرده بود و قصد داشت آن سپاه را به الموت بفرستد تا اينکه در آنجا 
ملاحده را از دم تیغ بگذراند و قلاع آن‌ها را متصرف شود و ویران کند اما وقتی خبر شکست قشون حکومتی به 
خواجه نظام الملک رسید, فکر کرد که قشون آماده را به قره میسین بفرستد و بفرمانده قشون دستور بدهد که تمام 
ملاحده آن منطقه را بقتل برساند و زنان و فرزندان شان را اسیرو اموالشان را بنفع حکومت سلجوقی ضبط کند. 

اما محوجه شد. که مللاسده قرف‌هیسین شعیه‌اي ازملاعده هستند که مرک آناها در البوت است ها گر 
م رکز ملاحده درالموت از بین برود شعب آن در کشورهای دیگر ازبین خواهد رفت و بنابراین باید مرک زآنها را 
ازبین بردتا این که شعبه ها بخودی خود نابود شوند. 

از بین بردن ملاحده در قره‌میسین و بحال خود گذاشتن آنها درالموت بدآن میماند که شاخه‌های یک 
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خروج از قلعه طبس برای مأموریت 


۱3۹ 
درخت را قطع کنند اما تنه وريشه را باقی بگذارند که در آن صورت شاخه‌هائی جدید خواهد رویید وبزودی 
آن درعتها ازشاخه ها وبرگها مبدل بیک درخت سایه داربزرگ خواهد شد. 

لیکن اگر شاخه وريشه را ازبین ببرند درخت دیگر سبز نخواهد شد و ازبین خواهد رفت و لذا خواجه 
نظام الملک تصمیم اول خود را تغییر نداد و امر کرد که قشون مز بوربسوی الموت برود و بفرمانده قشون امر کرد 
که پس از رسیدن به الموت هرکس که ملحد است بقتل برساند و توبه هیچ ملحد را نپذیرد زیرا توبه ملحد قابل 
پذیرفتن نیست. فرمانده قشون مأمور شد که تمام زن‌ها و دختران و پسران جوان ملاحده را بکنیزی وغلامی ببرذ 
و آنها رابین سر بازان قشون خود تفسیم نماید و همچنین بفرمانده قشون دستورداده شد که برای ملاحده از اموال 
دنیوی هیچ چیزباقی نگذارد حتی یک ابریق برای نوشیدن آب. 

فرمانده قشون دولتی مکلف شد که بعد از قتل عام ملاحده الموت وضبط تمام اموال آن‌ها و بکنیزی 
وغلامی بردن زنها و پسران و دخحتران جوان قلاع ملاحده را طوری و پران نماید که اثری از آن‌ها بحای نماند. 
احمد._قطب الدین داعی رن فره میسین بعد ار خانمه وی کی خوردن قشون حکومتی دستورداد که 
مقتولین را درهمان منطقه که بقتل رسیده اند دفن نمایند و حسد خورشيد کلاه دیلمی را به کوه بیستون منتقل کند 
و درسنگ خارا قبری برایش حفر نمایند و حسد در آن قبر نهاده شود و سنگ قبررا طوری حجاری کنند که 


مرورزمان نتواند اثرقبر آن جوان فدا کار را از بین یبرد. 
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حمله سباه سلجوقی به الموت 


در فصول گذشته گفته شد که وضع منطقه الموت این موقع با وضنع آن موقع فرق دارد و اگرقیمة لیا 
حسن صباح در سال پانصدو پنجاه و نه هحری قمری اعلام شده باشد بیش از هشت قرن از دوره حسن صباح 
میگذرد و در این هشتصد سال, عوامل حوی و آنحه بنام اروزیون یعنی فساد طبقه سطح خاک خوانده می شود 
وضع اراضی را تغییر می دهد و تپه ها را هموارمیکند ویس از اینکه تپه هموار شد, دره‌هائی که بین تپه ها وحود 
داشته از بین میرود و درنتیحه خحط سیر نهرها تغییر می نماید وپس از اينکه تپه ها هموار شود و دره‌ها ازبین برود 
و خط سیر نهرها تغییر کند, آب و هوای یک منطقه هم تغییر می نماید و لذا نباید انتظاررداشت که آنجه در دور 
حسن صباح درالموت وحود داشت امروز بجشم بینند گان برسد. 

آب و هوای الموت در دوره حسن صباح بطور حتم با آب و هوای امروز فرق داشته و در آنجا گیاهانی 
میروئیده که امروز نمیرو ید. 

تا آنجا که من (یعنی نو یسنده این سرگذشت. مترجم) اطلاع دارم از یکصد و بیست سال قبل تا 
امروز ٩‏ تن از دانشمندان و محققین مغرب زمین به منطقه الموت مسافرت کرده مدتی در آنجا مانده راجع 
باوضاع آن منطقه و آثار اسماعیلیه در آنجا تحقیی کرده اند و تحقیقات دوتن ازآنها جالب توجه‌تر است ومن در 
این س رگذشت از تحقیقات یکی از آن دو زیاد استفاده ونامش را ذ کر خواهم کرد. دانشمندان و محققین که 
به الموت رفته اند ضمن تحقیق, آثاری را دیده اند که نشان میدهد منطقه الموت در گذشته دارای گیاه‌هائی 
بوده که امروز در آنحا دیده نمیشود. 

درعین حال قسمتی از گیاه‌های طبی که در هشت قرن قبل از این از طرف سکنه الموت جمع آوری 
می‌شد و آن‌ها را بعد از خشک کردن بکشورهای دیگرصادر میکردند هنوز در الموت میروید و امروزهم اگر 
حشاشین یعنی داروفروشان در آنجا باشند می توانند با جمع آوری گیاه‌های طبی وصدور آنها بکشورهای 
مختلف استفاده کنند جون گیاه‌های طبی از جندی باین سو طرف توجه دسته ای از اطباء قرار گرفته و آنها 
یه دا ربکا ربردت. کیاهان درا شداوای زاف بای کازوهای فیمیای میدن است: 

با اينکه اززمان حسن صباح بیش از هشتصد سال میگذرد و عوامل جوی و ارضی وضع طبیعی منطة 
الموت ومناطق دیگر را که در مجاورت آن قراررگرفته تغییر داده, ما امروزمی توانیم خط سیر قشونی را که ازری 
بسوی الموت رفته تا ملاحده را معدوم نماید تعیین کنیم و بفهمیم که آن قشون در کجا با اهل باطن جنگید و 
این بصیرت را مدیون دانشمندان و محققین مغرب زمین هستیم که بمنطقه الموت رفته و در آنجا راجم به 
اسماعیلیه الموت موسوم باهل باطن یا فرقه باطنیه تحقیق کرده‌اند. 

امروز از منطقه الموت اتومبیل عبور میکند و شاید بتوان بوسیلة هواپیما هم بانجا مسافرت کرد لیکن 
کثر دانشمندان و محققین مغرب زمین در دوره‌هائی به الموت رفتند که نمیتوانستند از اتومبیل و هواپیما 
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۱2 خداوند الموت 
استفاده کنند و با قاطر باتفاق جهار یاداران مسافرت میکردند و غذای آنهاء غذای جهار پاداران بود و شب 
کنا رآن‌ها میخوابیدند. یکی از این جهانگردان که برای تحقیق بمنطقه الموت رفته و در آنجا قلاع اهل باطن را 
از نظر گذرانیده و راجع آنها تحقین نموده یک خانم انگلیسی است موسوم به فریه استارک که درسال ۱۹۳۱ 
میلادی وارد منطقه الموت گردیده است. 

این خانم شرح مسافرت خود را در کتابی نوشته که یکی از کتب کلاسیک مربوط به جماعت 
اسماعیلیه و کار آن‌ها درمنطقه الموت میباشد یعنی هرکس بخواهد راجع به قلاع حماعت اسماعیلیه درالموت 

کسب اطلاع کند باید کتاب خانم‌فریه استارک را بخواند و خانم فریه استارک انگلیسی که در سال ۱۹۳۱ 
میلادی به منطقه الموت مسافرت کرده خط سیری را پیش گرفت که قشون خواجه‌نظام الملک هنگامیکه بسوی 
الموت میرفت پیش گرفته بود. بدین ترتیب که از تهران با اتومبیل به قزوین رفت ودر آنجا مطلم شد که برای 
مسافرت به منطقه الموت چاره ندارد جز اينکه با قاطر سفر کند زیرا راهاتمبیل رو بسوی منطقة الموت وجود 
ندارد (در آن روز وجود نداشت) و اگر فریه استارک یک مرد بود» مسافرت اوه برای تحقیق به منطقه الموت 

تولید حیرت نمی کرد. همچنانکه مسافرت دانشمندان و محققینی که قبل ازخانمفربه استارک به الموت رفتند 


تولید تعجب ننمود. 

ولی مصادر امور کشون نمیتوانستند قبول کنند که یکزن از انگلستان براه بیفتد ومبلغی گزاف وج 
کند وخود را بایران برساند و رنج مسافرت با قاطررا تحمل نماید تا اینکه برود وقلاع ویران شده اهل باطن را در 
منطقه الموت ببیند. این بود که راجع به خانم فریه استارک تحقیق کردند و بعد از اينکه دانستند که وی یک 
محقّق تاریخی است باو احازه دادند که به منطقه الموت برود. 

خانم فریه استارک از قزوین با چار پادآر براه افتاد و راهی را پیش گرفت که هشت قرن قبل قشون 
حکومت سلجوقی برای نابود کردن اهل باطن پیش گرفته بود. یعنی در امتداد شمال شرقی در منطقه 
کوهستانی طالقان با جار پاداران براه افتاد و جار پاداران اهل منطقه الموت بودند و دو نفر از آن‌ها با نحانواده 
خود از قزوین به الموت مراجعت میکردند و جار پاداران نمی توانستند بفهمند که خانم انگلیسی برای چه به 
منطقه الموت میرود و هر دفعه که خانم فریه استارک راحع به شهر الموت یا قلعه الموت صحبت می نمود 
حهار یاداران حیرت میکردند زیرا در ایران» منطقه ای باسم منطقه الموت هست ولی نه شهری باین اسم وحود 
دارد نه قلعه ای بدین نام وخود سکنه الموت از شهریا قلعه ای بنام الموت بی اطلاع هستند و خانم فریه استارک 
قرار گذاشته بود که روزی سه تومان به جار پادارها بدهد و آنها علاوه باو صبحانه و ناهار و شام بخورانند و 
جار پادارها با سرت پيشنهاد وی را پذیرفتند زیرا قوه حرید سه تومان د رآن موقم زیاد بوده است و آن زد غذای 
چهار پاداران وخانواده آن‌ها را که عبارت بود ازبرنج مطبوخ با ماهی یا کره وباقلای نحام خیس خورده با لذت 
میخورد و تا روزی که خانم فریه استارک برودخانهة الموت رسیدء همجنان از راهی میرفت که قشون خواجه 
نظام الملک بعد از حرکت از قزوین از آن راه رفته بود و آن قشون هشت قرن قبل از خانم فریه استارک ا زقصبات 
اشنستان و دستگرد و چاله گذشت تا این که برودخانه الموت رسید. 

اهل باطن بطوریکه خواهیم گفت جلوی قشون خواجه نظام‌الملک را در ساحل رودخانه الموت 
کف اما کسی حلوی خانم فربه استارک را نگرفت و او ازرودخانه الموت عبور کرد و بعد از کشت از قصبه 
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بدشت ( که خانم انگلیسی عقّیده دارد مخفف باغ دشت است) و قصبه ای دیگر موسوم به محمودآباد بمنطقه ای 
رسید که در قدیم شهر الموت در دامنه کوه آنجا بود وامروزبطوری که گفتیم در آنجا کسی اسم شهر الموت را 
نمیداند و آنچه ازارگ مستحکم الموت باقی مانده باسم قصرخان خوانده ميشود. 

بعد از هشت قرد» دست رو زگار هنوز نتوانسته ارگ یا قلعه مستحکم الموت را که مشرف بر شهر بود 
بکلی و یران نماید وآثاری که آنجا باقی مانده‌نشان میدهد آن قلعه که نگهبان یک شهر بز رگ (در دامنه آن) 
محسوب می گردیده ازقلاع معتبرشرق بشمار میرفته است. 

خانم فربه استارک میگو ید: من بزحمت از کوه بالا رفتم و خود را بقلعه رسانیدم و قلعه الموت طوری 
و یران گردیده که نمیتوان بفکر مرمت آن افتاد. 

معهذا آنحه باقی مانده وسعت و استحکام آن قلعه را نشان میدهد و آب انیارهای قلعه (برای ذخر ه 
آب) که امروز خالی می باشد, هنوز از بین نرفته است. 

وقتی من خود را بالای قلعه رسانیدم منظره‌ای را دیدم که حسن صباح در هشت قرن قبل از اين میدید 
می‌توانم بجرئت بگویم حسن صباح» قاصدی را که از دستگرد یا جاله یا اشنستان آمد تا اينکه نزدیک شدن 
قشون خواجه نظام‌الملک را بامام اهل باطن اطلاع بدهد, در همانجا که من ایستادم دیده بود و من در طرف 
جپ خود (یعنی جنوب شرقی) قلل مرتفع و کوه البرزرا که مستور از برف بود میدیدم و در طرف دست راست 
خویش (یعنی مفرب) کوه مرتفع چاله و کوهی دیگر موسوم به شیرکوه را مشاهده میکردم. گیاه‌هائی که 
زیر پای من بود و نباتاتی که دردامنهٌ کوه تا پائین بچشم میرسید گیاهانی وحشی بشمار میآمد که حسن صباح 
درزمان حیات خود در قلعه و شهر الموت میدید. 

از سر پوشیده ای عظیم که سکنه شهر الموت ساخته بودند تا در روزهائی که باران و برف میبارید در 
آنجا ورزش کنند و تمرین جنگی نمایند اثری وجود نداشت ولی من یقین داشتم که مکان آت سر پوشیده را در 
طرف جنوب کوهی که قلعه الموت بالای آن قرار گرفته می بینم چون بهترین مکان برای بوجود آوردن 
سر پوشیده, همانجا بود که در نظر گرفتم. 

از شهر الموت هیچ چیز جزیک دیواریک وجبی یاقی نمانده ولی من با استفاده از محفوظات خود شهر 
مذ کور را با قوه خیال میدیدم و بخود یکتم لابد بیمارستان الموت که روز و شب باز بود و اطباء و کا رکنان 
دیگر درآن کشیک میدادند در آن نقطه بوده ومسجدی که حسن صباح شب ها در آن نماز میخواند (تا روزی که 
بپیروان خود دستور داد دیگر نماز نخوانند) در فلان نقطه قرارداشت وعظمت مناظر طبیعی که در اطراف خود 
میدیدم مرا بسیار تحت تأثیر قرار داده بود و من بعد از مشاهده آن مناظ حیرت نکردم جرا حسن صباح که در 
آن قلعه میزیست میخواست تمام دنیا را دارای دین باطنی کند زیرا کسی که آن مناظر را می بیند و در جائی 
بسرمیبرد که افراد بشر ومسا کن آنها را زیر پای خود مشاهده مینماید خو یش را برتر از همه می بیند و بخود حق 
میدهد که امام ومقتدای دیگران باشد و سایرین ازوی اطاعت کنند وهرجه میگو ید بی چون و چرا بموقع اجرا 
بگذارند و طوری منظره با عظمت اطراف مرا تحت تأثیر قرار داده بود که تصورمیکردم من نیز حسن صباح هستم 
و میتوانم اراده خود را بدیگران بقبولانم و از مردم بخواهم که حز عقیده من عقیده‌ای دیگر را نپذیرند و اگر 
برودت هوا نبود (با اینکه من درفصل گرما وارد منطقه الموت شدم) من آن روز تا غروب, وشب را تا صبح در 
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منطقه الموت بسر میبردم تا مشاهده نمایم که حسن صباح غروب خورشید و طلوع آن را در قلعه الموت چگونه 
میدیده, وطلوع ماه را در موقع شب بچه شکل مشاهده میکرده و ستارگان بالای قلعه, در نظر او چه منظره‌ای 
داشته است 
اما در قلعه الموت هوا سرد بود و بادی ناراحت کننده میوزید ومن مجبور شدم که از قلعه فرود بيایم ود 
دامنه کوه مقداری زیاد سفال شکسته بحشم می رسید و من بعید میدانستم که آن سفال هاء باز مانده ظرف 
سفالین قلعه الموت باشد. چون اگربگوئيم که جماعت اسماعیلیه بعد از حسن صباح تا مدت یک قرن دیگریا 
زیادتر د رآن قلعه بوده اند باز نزدیک ششصد سال از سقوط قلعه الموت (بدست سر بازان هلا کوخان) میگذرد و 
خرده سفال, مدت ششصد سال دردامنه کوه باقی نمیماند. 
وقتی از کوه فرود میآمدم میل داشتم سنگهائی که من ازروی آنها میگذرم بز بان ميآمدند و خاطرات 
ود را برای من بیان میکردند وتاریخ شگفت انگیز آن قلعه وشهری را که پائین آن بوده نقل مینمودند. 
من میل داشتم کوه‌ها و دره‌های اطراف» انعکاس صدای حسن صباح را ۱ 
حسن صباح وقتی بانگ میزد صدایش در اطراف میپیجید و میخواستم بدانم طنین صدای آن مرد نیرومند و با 
ایمان حگونه بوده است. 
هنگا میکه از قلعه فرود میآمدم خوشوقت بودم درجائی قدم برمیدارم که هشت قرن قبل حسن صباح در 
آنجا گام برمیداشت. 
این بود شمه ای ا زآنجه خانم فربه استارک انگلیسی راجم به قلعه الموت نوشته است. 
باری فشوت خواجه نظام الملک بعد از عبور از کوه‌های طالقان بکنار رودخانه الموت رسید و آنجا 
ذرتافنت که زاو را سخ اند 
حسن صباح از لحظه ای که قشون خواجه نظام الملک با قشون سلجوقی ازری حرکت کرد از حرکت آن 
قشون بوسیله پیک اطلاع حاصل نمود و از آن پس تا روزی که قشون سلجوقی بفرماندهی ارسلان برودخانه 
الموت رسید حسن صباح بوسیله جاسوسان خود که همه اهل باطن بودند از حط سیرو وضع قشون اطلاع داشت و 
میدانست که کم وکیف قشون سلجوقی بگونه انب 
ارسلان شاهزادهٌ سلجوقی مردی بود سی ساله و بسیار متکبر و بیرحم و آن قدر نخوت داشت که افسران 
و سر بازانش هم از وی متنفر بودند و وقتی در خیمه خود می نشست هر افسر و سر باز که وارد خیمه می شد 
میباید بخا ک بیفتد و مقابل ارسلان شاهزاده سلجوقی سحده کند و خواجه نظام الملک جون میدانست که 
ارسلان مردی است بیرحم, او را برای فرماندهی آن قشون انتخاب کرد تا این که بعد از ورود به الموت هیچ 
هو و ارو 
ارسلان فرماندهی یک قشون سی هزار نفری را به عهده داشت که پنج هزارتن از آنها سوارو بقیه پیاده 
بودند و قبل از این که قشون از وی حرکت کند به افسران و سر بازان گفته بودند که جنگ آنها در منطقه 
الموت جهاد است زیرا میروند تا ملاحده را که دشمن خدا و دین هستند ازبین ببرند و این شعار شاید دریک 
قشون دیگر که بسوی الموت میرفت مور واقم می شد ولی در قشون ارسلان زیاد اثرنکرد. 
زیرا فرمانده قشون آن‌قدر دارای نخوت و بیرحم بود که افسران و سر بازان بدون تمایل, راه الموت را 
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پیش گرفته بودند و جون شغلشان سر بازی بشمار میآمداجبار داشتند که آن راه را بروند وحسن صباح همپن که 
مطلم شد قشون سلجوقی از ری حرکت کرده به پیروان اهل باطن درمنطقه الموت اطلاع داد که برای دفاع آماده 
شوند و قلاع باطنیه در منطقه الموت سپرد که خود را برای یک محاصرهٌ احتمالی آماده نمایند. 

مردان اهل باطن که در منطقه الموت میزیستند بطوری که در آغاز این سرگذشت گفته شد مردان 
جنگی بودند وحسن صباح که پیش بینی میکرد روزی مجبوربجنگ خواهد گردید آنها را برای پیکا رآماده نمود 
وانهاایزاشند که قعرتستترق آمدهقا آنها را نانید کنو ارسلات گر اند هیهرا ازدم تیغ میگذراند این 
بود که خود را برای جلوگیری از قشون سلحوقی آماده نمودند. 

حسن صباح که منطقه الموت را می شناخت به پیروان خود گفت که بهترین نقطه برای جلوگیری از 
قشون سلحوقی کنار رودخانه الموت است مشروط بر این که پل رودخانه خراب شود تا قشون خواجه 
نظام الملک نتواند از رودخانه عبور نماید و رودخانه الموت در منطقه کوهستانی شیرة کوه وارد یک دره عمیق 


۷۱۹۵ 


می شد و جاده‌ای که از جاله ميامد و بعد از عبور از پل رودخانه الموت بسوی شهر الموت میرفت در آن منطقه 
یگانه راه وصول به الموت بود. ه رکس می خواست بعد از عبور از چاله به شهرالموت برود می باید ازیی رودخانه 
الموت بگذرد جون راهی دیگروجود نداشت مگراین که شیر کوه را دورمیزد و شیر کوه هم یک قلعةٌ واحد نبود 
بلکه یک منطقه کوهستانی بشمارمی آمد ( و امروز هم‌جنین است) و دور زدن آن برای یک مسافر اشکال 
داشت تا جه رسد بیک قشون سی هزار نفری. 

حاده‌ای که از حاله عبور میکرد و به پل رودخانه الموت میرسید بعد از رسیدن بکنارر ودخانه» مثل این 
بود که بیک دره عمیق رسیده باشد و د رآنجا رودخانه الموت از بستری عبور میکرد که نسبت بجاده خیلی عمق 
داشت و در دو طرف رودخانه, دو دیوارسنگی از سطح آب, تا موازات جاده بجشم میرسید و ه رگاه در آنجا پل 
را حراب می کردندقشون ارسلان نمیتوانست از رودخانه که د رآن منطقه از دره‌ای عمیق میگذشت عبور کند و 
محبور بود ب رگردد وشی رکوه را دور بزند. 

ارسلان شاهزاده سلحوفی پیش‌بینی نمیکرد که اهل باطن پل رودخانة الموت را ویران نمایند و 
می اندیشید که خراب کردن آن پل بضرر خود ملاحده است زیرا رابطه آنها را با جنوب قطع میکند و از فرط 
نخوت نمیخواست که با اهل اطلاع مشورت کند و از نظریه کسانی که نسبت بوضع الموت بصیرت دارند 
مستحضر گردد. 

اگراو با اهل اطلاع مشورت میکرد باومی گفتند که سکنه دو طرف پلء ازملاحده هستند ومی توانند 
بسهولت یک پل موقتی برای عبور از رودخانه بسازند تا اينکه با مجال بیشتر یک پل دائمی احداث کنند 
همچنانکه حسن صباح احداث کرد و ارسلان فکر میکرد که اهل باطن ازبیم آن که رابطه آن‌ها با جنوب منطقه 
الموت قطع شود از و پران کردن آن پل خودداری خواهند کرد ر قشون او از پل خواهد گذشت وراه شهرالموت 
را درپیش خواغد گرفت: 

اما وقتی به رودخانه رسید مشاهده نمود که پل ویران شده است. 

ارسلان جشم بساحل مقابل رودخانه دوخت تا ببیند کسانی که پل را و یران کرده‌اند کجا هستند 
ولی کسی را ندید. قشون حسن صباح آن‌جا نبود برای اين که ضرورت نداشت آنجا باشد و فقط عده‌ای از 


5620 5۷ ۵0 


۱31 خداوند الموت 


سربازان باطنیه پشت سنگها پنهان بودند و ارسلان و قشون وی را میدیدند بدون اینکه ارسلان بتواند آنها را 

پل رودخانه الموت یک طاق بزرگ داشت که آن را ویران کردند و قسمت‌های دیگر از پل با 
مانده بود و در آن دوره نمیتوانستند مثل امروز, پل‌ها را بوسیلهُ باروت با مواد منفجره دیگرء بسهولت و بطور 
کامل و ران نمایند و وسیله و یران کردن عبارت بود از کلنگ ودیلم که بازوان مردان, آن را بحرکت در 
میآورد و لذا و یران کردن یک پل مدتی طول می کشید و هرگز یک پل بطور کامل و یران نمی شد مگرپل های 
کوچک, جون آنهاییکه با کلنگ و دیلم پل را و یران میکردند روی خود پل قرارداشتند ونمیتوانستند زیر پای 
خود را و یران کنند وقسمتی ازپل که آن‌ها را تا لحظه آخره روی آن قرارمیگرفتند باقی میماند. 

یل رودخانه الموت نیز بهمان شکل و یران شد و قسمتی ازیل باقی ماند. 

چون قسمتی ازپل رودخانه در دو طرف باقی مانده بود ارسلان بفکرافتاد که آن پل را با وسائل موقتی 
مرمت کند و قخون ود را از روی آن بگذراند. و از افسران ود حواست سربازانی را که میتوانند از دیوارها بالا 
بروند نزد او بیاورند و افسران عده‌ای از سر بازان را نزدفرمانده قشوت آوردند, ارسلان گفت من میخواهم شما را 
از این طرف رودخانه بطرف دیگربفرستم و هریک ازشما طنابی را برکمر خواهید بست وپائین خواهید رفت؛ 
سر طناب در دست دیگران خواهد بود. پائین رقتن شما از این طرف اشکال ندارد زیرا بطناب آويخته هستید و 
دیگران سرطناب را نگاه داشته اند و عبور از رودخانه هم برای شما اشکال ندارد زیرا عمق آب زیاد نیست 
واگر هم زیاد میبود میتوانستید شنا کنید وخود را بطرف دیگر برسانید. اما بعد از این که از آب گذشتید بالا 
رفن شا ار ساسق تقایل کل اندت»وفرست نگاه کند اتید که اس تنل از شیب افنه سل مفایان 
الا برو ید یانه؟ 

چند نفر از سر بازها گفتند که ما می توانیم از شیب ساحل مقابل بالا برو یم و چند نفرهم گفتند که 
شیب آن‌طرف خیلی تند است و ما نمی‌توانیم از آن عبور کنیم. ارسلان گفت منظور من این است که بین 
اینطرف و آنطرف رودخانه با طناب وسیله ارتباط بوجود بياید و بعد, طناب‌های قطورتر را از یکطرف به 
آنطرف بکشند وروی آنها الواربیندازند تا این که بطورموقت یک پل بوجود بیاید وما از آن عبور کنیم. 

فرمانده قشون باز گفت هر کس بتواند خود را بآن طرف رودحانه برساند بطوریکه بین این طرف و آن 
طرف بوسیله طناب رابطه بوجود بیاید از من انعام دریافت خواهد کرد و ده نفر اظهار کردند که می توانند از 
شیب تند ساحل مقابل بالا بروند. 

ارسلان برای این که آن‌ها را قوی دل کند گفت اگربعد ازعبور از اب فهمیدید که نمیتوانید ازشیب 
آن طرف بالا برو ید راه مراجعت بروی شما بسته نیست و ممکن است ب رگردید و کسانی که سرطناب شمارا 
یت ایند ما را ال شخ افید کشین, ان ده نفر که گفته بودند می توانند ازشیب مقابل بالا بروند» هریک 
طنابی بر کمر بستند و چند نفر سرطناب را گرفتند و آن‌ها وارد رودخانه شدند آب رودخانه الموت درآن جا 
زیاد عمق نداشت و از سینه داوطلبان تجاوز نمی کرد. آنهائیکه سرطناب را گرفته بودند آهسته آن را پائین 


مناوت با ایتک دا وطیان یاب ردنا و وازد اب تن 


لیکن سرعت جریان آب» برآن‌ها فشارمی آورد ومانع ازاين می شد که بتوانند راه بروند و مجبور بودند 
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حمله سپاه سلحوقی به الموت یه ۱۷ 


که بوسیله شنا خود را بساحل دیگربرسانند. شنا کردن آنها هم براثرسرعت جریان اب آسان نبود اما ازطنابی 
که بر کمر داشتند کمک می گرفتند و آن طناب مانع از این میشد که آب آنها را خیلی دور کند. عاقبت 
یکایک توانستند از آب بگذرند وخود را بساحل دیگر برسانند و آن وقت کار دشوار آن‌ها شروع شدء چون آن 
طرف رودخانه, تقریاً مثل یک دیوار عمودی به نظر می رسید. لیکن چون مسطح نبود و برجستگی و فرو 
رفتگی داشت داوطلبان می توانستند آهسته و بازحمت بالا بروند. یکی از داوطلبان خود را به نیمه دیواررسانید 
و در آنجا یک پا را بلند کرد که بالا تربگذارد ولی لغزید و سقوط کرد و روی تخته‌سنگی که قسمتی اززآن از 
آب خارج شده بود فرود آمد و در دم جان سپرد. کسانی که سر طناب او را دردست داشتند چند دقیقه صبر 
کردند تا آن مرد برحیزد ولی برنخاست وارسلان گفت طناب را بکشيد و اورا اینطرف بیاورید و سر بازان لاشه 
آن مرد را از آب گذرانیدند ونالا کشیدند. 

بعد از سقوط آن مرد» سربازی دیگر که میخواست از ساحل مقابل بالا برود سقوط کرد ولی وی در 
آب افتاد و کوشید که خود را از آب خارج نماید و باز ازساحل مقابل بالا برود. لیکن ارسلان متوحه شد که آن 
مرد ترسیده وبطوری که امروز گفته میشود روحیه را ازدست داده است. 

مردی که روحیه را از دست داد مرتبه ای دیگر سقوط کرد و آن دفعه مجروح شد و جون دیدند که در 
آب غرق میشود وی را بوسیلهٌ طناب کشیدند و بالا بردند. دوتن دیگر از سر بازان قشون سلجوقی هنگامی که 
میخواستند ازساحل مقابل بالا بروند سقوط کردند ومجروح شدند ویکی ازآنها هرجه کرد ازساحل مقابل بالا 
برود ازعهده بر نیامد: اورا هم بوسیله طناب کشیدند و از آب گذرانیدند وبالا بردند. 

امروزما حیرت می کنیم که چگونه در بین سی هزار سر با ارسلان فقط ده تن داوطلب شدند که از 
ساحل مقابل بالا بروند و خویش را بان طرف رودخانه برسانند تا وسیله ارتباط بین دو ساحل برقرار شود. 
علتش این است که امروز در تمام قشون‌ها دسته‌هائی وجود دارند به اسم کو‌پیما و سر بازان آن دسته‌ها 
میتوانند از کوه‌ها وحتی ازتیغه‌هاتی که جون یک دیوار بسوی آسمان رفته بالا بروند و وسائل ارتباط را بین دو 
سوی دره برقرار نمایند. ولی در قدیم از اين سر بازان کوه‌پیما وجود نداشت وحتی در قشون روم هم که از 
بزرگترین ارتش های دنیای قدیم بود سر باز کوه‌پیما دیده نميشد. معهذا نمیتوان گفت که در شرق کوه‌پیما 
وجود نداشته است لیکن کوه‌پیمایان شرق, سر باز دائمی قشون نبودند بلکه از عشایر کوه نشین بشمازميآمدند. 
آنها جون در مناطق کوهستانی زندگی می کردند بحکم احتیاج از کوه‌ها بالا میرفتند و آن کاررا از کود کی 
شروع مینمودند و بعد از اینکه بسن رشد میرسیدند در کوه‌پیمائی متخصص می شدند. 

باید متوجه بود که در شرق, بعد از اسلام هرگز, ارتش دائمی بآن شکل که امروز در تمام کشورها 
هست وجود نداشت وگرچه سلاطین و امراء پیوسته یک قشون کوچک داشتند که در سفر با خود میبردند ولی 
آن قشون, می‌توان گفت که گارد مخصوص آنها بود نه یک ارتش بزرگ و همیشگی. هر زمان که سلاطین و 
امرا میخواستند بجنگ بروند سر باز اجیر میکردند و قشونی بوجود میآوردند و برای پیکار براه میافتادند و در 
مواقع دیگر ارتش آنها همان قشون کوچک بود وعلت این که در کشورهای شرق بعد از اسلام» قشون دائمی 
بوجود نیامد این بود که سلاطین و امرا نمیتوانستند هزینه یک قشون بز رگ و دائمی را متقبل شوند. 

کشور ایران در دور هخامنشیان قشون دائمی داشت و واحدهای آن قشون بطور دائم در ایالات ایران 
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بسر میبرد و سلاطین هخامنشی هزينة قشون دائمی را متقبل می شدند و جون پادشاهان ایران دارای قشون 
دائمی.بودند در ارتش آنها, دسته های متخصص یافت می شد مثل دسته پل ساز و دستة کوه‌پیما حتی دسته ای 
با عنوان خشک کننده باطلاق‌ها. وقتی خشاریا شاه پادشاه ايران تصمیم گرفت یونان را مورد تهاجم قرار دهد و 
قشون او بکنار بغاز داردانل رسید. دسته پل ساززقشون ایران طوری با سرعت یک پل روی بغازمز بورسانعت که 
شاید یک ارتش جدید نتواند سریع تر از آن, یک پل بزرگ بوجود بیاورد. برای یک قشون حرفه ای جون ارتش 
خشایار شاه عبور از رودخانه الموت چون بازی کود کانه جلوه میکرد ولی ارسلان شاهزاده سلحوقی با سی هزار 
سر باز مقابل آن رودخانه متوقف شد و از ده نفرداوطلب که خواستند ود را بساحل مقابل برسانند فقط پنج نفر 
موفق گردیدند که از آن ساحل بالا بروند. همین که ارسلان دید پنج نفرازسر بازانش خود را بآن طرف رودخانه 
رسانیدند و وسیله ارتباط بین دو ساحل برقرار گردید امر کرد که عده‌ای دیگر ازسر بازان او ازرودخانه بگذرند 
و خود را بساحل دیگربرسانند ودرآنجا باصطلاح مردم امروزیک پایگاه بوجود بیاورند. 

اوسلان پیش بینی می کرد که هرگاه سر بازان باطنی درآن نزدیکی باشند بسر بازان وی درآن طرف 
رودخانه حمله ور خواهند شد و آنها را بقتل خواهند رسانید. پس باید درساحل مقابل یک تکیه گاه قوی بوجود 
بیاید تا اینکه اهل باطن رو بقول مخالفین آنهاء ملاحده) نتوانند بسر بازان قشون سلجوقی,حمله و رشوند. 

عده‌ای از سر بازان ارسلان از آب الموت عبور کردند و بعد از خروج از آب, با کمک همقطاران بالا 
رفتند. سربازان باطنیه تا آن لحظه خود را بسر بازان ارسللان نشان ندادند. ولی جون شماره سر بازان قشون 
سلجوقی در ساحل دیگرزیاد شد اهل باطن فهمیدند که اگر دفاع نکنند, از طرف قشون سلجوقی د رآنجا یک 
تکیه گاه بوجود خواهد آمد و از آن پس» از بین بردن سر بازان ارسلان مشکل خواهد شد. این بود که دست در 
آوردند و سر بازان سلجوقی را به تیر بستند. 

ارسلان دید که سر بازانش در آن طرف رودخانه» یکی بعد از دیگری میافتند بی آنکه اثری از خصم 
بجشم برسد. شاهزاده سلجوقی بکمانداران دستورداد که بسوی ساحل مقابل تیراندازی کنند. ولی تیراندازی 
آنها بی فایده بود و فقط سنگ ها را هدف می ساختند و سر بازان حسن صباح ازپشت سنگ ها» همچنان بسوی 
سر بازان ارسلان تیر می انداختند بدون اينکه دیده شوند. 

آن قسمت از سر بازان اوسلان که در ساحل دیگر بودند یا نز ۶ افتادند 
و دیگر نتوانستند که همقطاران خود را بالا بکشند . بدین ترتیب معدودی از تیراندازان حسن صباح که پشت 
سنگ‌ها بودند با استفاده از رودخانه الموت جلوی یک قشون سی هزار نفری را گرفتند. 

ارسلان بازهم می توانست داوطلب بخواهد تا این که از رودخانه بگذرند وخود را بساحل برسانند ولی 
می فهمید که بدون فایده خواهد شد. زیرا همین که سر بازان نش قدم بآ نطرف رودخانه میگذاشتند هدف تیرقرار 
میگرفتند و بقتل میرسیدند یا مجروح میشدند. 

راه جاره این بود که ارسلان بتواند سر بازان حسن صباح را ازپشت سنگ ها دور کند نا ثراندازی آنان 
را فطع نماید و از عهده آن کاربرنمیآید. وی متوحه شد که د رآنجا قادربعبور ا زآن رودخانه نیست و جاره ندارد 
حزر این که مراحعت کند و منقطهٌ کوهستانی شیر کوه را از طرف شمال دوربزند. این بود که فرمان مراحعت را 
را صادر کرد. اما مراحعت یک قشون سی هزار نفری که پنج هزارتن از سر بازانش سوار هستند دریک جاده 
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تدگ کوهستانی آسان نیست. 

وقتی ارسلان بکنار رودخانهُ الموت رسید قسمت اعظم سر بازان او در عقب بودند و بتدریج کنار 
رودخانه رسیدند و هنگامی که فرمانده قشون سلجوقی فرمان مراحعت صادر نمود هنوز عقب‌دار قشون او 
ترودشا و الیوتت فرسته بو اسان با گرب بوسله ارهاطای. کدرا عم کیک وعرن ورد تشه 
عقب دار اطلاع داد که مراجعت نماید و جلودار شود و خط سیر آن دسته را هم تعیین کرد و گفت میباید که 
منطقه کوهستانی شیر کوه را دور بزند و خود را به قریه چم واقع درشمال آن منطقه کوهستانی برساند. 

نویسنده تصور نمیکند که این فریه, امروز وود داشته باشد زیرا خانم فریه استارک انگلیسی که 
نامش ذ کر شد و مدتی در منطقَهٌ الموت بسر برد اسمی از قریه چم نمی برد و اگر امروززآن قریه درشمال منطقه 
کوهستانی شی رکوه وجود میداشت ممکن نبود که خانم فربه استارک محل آن را در سیاحت‌نامٌ مفیدش ذ کر 
ننماید ولی نام چم در کتاب آن خانم ذ کر شده است. 

قشون ارسلان بعد از اين که منطقه شیر کوه را دورمیزد وبه چم میرسید میباید بطرف جنوب شرقی برود 
کا هازن ادهش الترت کی بی ارت مان اه کرود ۱ کر با بر زحشانه آلتوت» و بان نم فا 
ی گراتس: از ان غیو نها زا 

ارسلان برای این که ود را بشهر الموت برساند قادربود از راه دیگرهم استفاده کند و منطقه شیر کو را 
از حنوب دور بزند. لیکن راهش خیلی دورميشد و لذا دستورداد که قشونش از طرف شمال منطقهٌ کوهستانی» 
شیر کوه را دوربزند و خود را به چم برساند ( که آنهم کناررودخانه الموت قرار گرفته بود). 

در منطقه چم رودخانه الموت عریض می شد و سواحل آن, در آن نقطه کم ارتفاع بود و کاروانیان و 
سر بازان می توانستند بسهولت ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر بروند. حسن صباح وفتی مطلع شد که قشون 
سلحوقی به الموت نزدیک میشود قسمتی ازسر بازان خود را جلوی ارسلان فرستاد ولی خود از شهر الموت حارج 
ِِ 

روزی که ارسلان فرمان با زگشت را برای قشون خود صادر کرد حسن صباح فهمید که قشون سلجوقی 
مراحعت نموده است. درساعت مراجعت قشون سلجوقی آن قسمت از سر بازان ارسلان که آن طرف رودخانه 
الموت بودند و جان داشتند اما بر اثر جراحت نمیتوانستند از رودخانه بگذرند شروع بزاری کردند و فریاد میزدند 
که آن‌ها را بحا نگذارند بلکه با خود ببرند واگر بجا بمانند بدست ملاحده کشته خواهند شد ولی ارسلان 
فریادهای مجروحین را نشنیده گرفت حون نمیتوانست آنها را از آن طرف رودخانه بیاورد و بقشون ملحق نماید 
و همین که مجروحین مشاهده کردند که قشون سلجوقی مراجعت کرد و آنها را بجا گذاشت ارسلان را مورد 
ناسزا قرار دادند و طولی نکشید که اسیر سر بازان حسن صباح شدند. 

حسن صباح دستور کلی صادر کرده بود که با اسیران قشون سلجوقی بخوبی رفتارنمایند و گفت که 
سر بازان گناه ندارند و افرادی هستند 1 و مجبورند که برای دریافت جیره بجنگ ما بيایند و گناه از 
رسای آن‌ها می‌باشد که سر بازان را بحنگ ما میفرستند. وقتی سر بازان مجروح قشون سلجوقی سیر شدند 
جون مورد خوشرفتاری قرار گرفتند تصور نمودند که در کنار دوستان هستند و پس از اینکه شنیدند بدست 


ملحدین اسیر شده‌اند بحیرت درآمدند. 
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اهل باطن که در آن طرف رودخانه بودند با سربازان حسن صباح که طرف دیگر رودخانه قرارداشتند 
کمک کردند وبزودی یک پل موقتی ازتیرو تخته روی رودخانه الموت ساخته شد و رفت ووآمد تجدید گردید. 


۱۷۰ 


مورخین اسماعیلیه نوشته اند که وقتی قشون سلجوقی بشهرالموت نزدیکب میشد حسن صباح روزبه روز 
حتی ساعت بساعت از وضع قشون سلجوقی و خط سیر آن اطلاع حاصل می نمود. این موضوع طبیعی بوده چون 
پس از اینکه قشون سلجوقی از دستگرد گذشت وبه چاله رسید وارد کشور الموت گردید یعنی بکشوری واصل 
شد که سکنه آن اهل باطن بودند. وحسن صباح را از وضع قشون سلجوقی مستحضر میکردند. اما باطنی بودن 
سکنه الموت کافی برای حصول این منظور نبود و خانم فربه استارک انگلیسی میگو ید که درالموت بمناسبت 
اینکه قلل تپه‌ها بهم نزدیک بوده و هست وازیک قله میتوان قلٌ دیگر را دید درقدیم ازتلگراف بصری استفاده 
میکردند و ششصد و پنجاه سال قبل از اینکه تلگراف بصری در ارو پا مورد استفاده قزاربگیرد» از طرف اهل 
باطن در منطقه الموت مورد استفاده قرارمیگرفت. 

حسن صباح در‌ذریای روم (مدیترانه) سفر کرده, مشاهده نموده بود که کشتی ها از راه دور بوسیله 
علائم رنگین (درروز) و بوسیله چراغ (در شب) مکالمه میکنند و پس از اینکه در الموت مستقر شد عزم کرد 
که از همان وسائل, امعفاده نماید و همین وسایل است که شش قرن ونیم بعد از آن, در ارو پاء از طرف 
شخصی موسوم به شاپ (بز بان انگلیسی چاپ) مورد استفاده قرار گرفت و موسوم بهتلگراف گردید. تلگراف 
(شاپ) عبارت بود از جیزی مانند اسیای بادی که در هلند فراوان است با این تفاوت که آسیابهای بادی چهار 
پره دارد و تلگراف (شاپ) دو پره یا دو بازو داشت برای استفاده از تلگراف شاپ درقله تپه‌هائی که 
مشرف بر اطراف بود برجی میساختند و دستگاه تلگراف شاپ را بالای برج فرارمیدادند و در برج؛ تلگرافجی 
در اطاقی واقع دربرج (برای این که از آفتاب وباران وبرودت مصون باشد) می نشست و دو اهرم را که هریک 
ازآن‌ها بریکی از دوبازوی تلگراف شاپ حکمرانی می کرد به حرکت درمیاورد وبر اثرنیروی اهرم‌ها, و 
بازوی تلگراف بالای برج تکان میخورد ویک تلگرافجی؛ که در برجی واقع بقل تپ دیگر نشسته بود علائم 
بازوی تلگراف را روی کاغذ ثبت مینمود وعين آنرا برای برج سوم تکراررمیکرد و قس علیهذا و بدین ترتیب 
یک خبر و پیام در اند ک مدت بوسیله تلگراف شاپ بنقاط دور دست میرسید. 

طرز مخابره در تلگراف شاپ شبیه بود بمخابره نظامیها یاپیش آهنگان بوسیله دو پرچيم بطوری که 
امروز متداول است وتلگراف شاپ در آغاز قرن نوزدهم میلادی بخصوص در فرانسه بیش از کشورهای دیگر 
مورد استفاده قرارمیگرفت و لوئی هیحدهم پادشاه فرانسه با استفاده ازهمان تلگراف هنگامیکه ناپلئون بناپارت 
امپراطور فرانسه از جزیره الب مراجعت کرد و وارد کشور فرانسه شد خود را از حطر رهانید و چند ساعت بعد از 
ورود ناپلتون بفرانسه» خبر ورودش درپاریس باطلاع لوئی هیجدهم رسید. 

گو یا حسن صباح در منطقه الموت برای اطلاع از وضع قشون سلجوقی ازوسیله ای جون تلگراف شاپ 
استفاده میکرده و همین که مطلع شد قشون سلجوقی قصد دارد خود را به چم واقع در شمال شیر کوه برساند 
تصمیم گرفت که در آن‌جا جلوی ارسلان را بگیرد. 

از ساعتی که ارسلان با قشون خود وارد الموت گردید تا موقعی که شیر کوه را دور زد و به چم رسید نه 
یک ملحد را مشاهده کرد ونه توانست خوار باربدست بیاورد. اهل باطن در هرنقطه که بودند, جیزهای قابل 
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حمله سپاه سلجوقی به الموت 
استفاده و قابل حمل را به الموت منتقل کردند و هرچه را که نتوانستند به الموت منتقل نمایند ازبین بردند که 
مورد استفاد؛ قشون سلجوقی قرار نگیرد. فقط مزارع سبز واشجار باغ ها باقی ماند زیرا اهل باطن نمی توانستند 
آن مزارع را از بین ببرند و دریغشان می آمد که درخت‌های باغ را بیندازندمنظور پیروان حسن صباح این بود که 
قشون سلجوقی نتواند درسرراه. آذوقه بدست بیاورد یا اموال آن‌ها را بتراج ببرد. 

خواجه نظام الملک بفرمانده قشون سلحوقی امر کرده بود که پس ازورود به الموت تمام مردان ملحد را از 
دم تیغ بگذراند وزن ها وفرزندان آنان را بکنیزی وغلامی بسر بازان خو یش بدهد. لیکن تا وقتی که ارسلان به 
چم رسید نتوانست آن دستوررا بموقع اجرا بگذارد وپس از وصول به چم آن قریه را هم خالی ازسکنه یافت. 

فرمانده قشون سلحوقی اطمینان داشت که بعد ازرسیدن به الموت آذوقه و علیق قشون خود را ازراه یم 
تأمین خواهد کرد اما پس ازاینکه سربازانش تمام خانه‌های قریه چم را وارسی کردند ویک مشت برنج یا 
حبوب نیافتند دجاررتردید گردید و اندیشید که شاید درمنازل دیگر هم نتواند آذوقه بدست بیآورد. ارسلان هنوز 
برای چند روز آذوقه داشت اما فاقد علیق بود و بهرجا که میرسید نمیتوانست علیق بدست پیاورد و ناگزیر 
اسب های قشون را در مزارع یا مراتع رها مینمود که علف سبز بخورند و چهارپایان هم براثر خوردن علف سبز 
دجارعارضه معدوی شدند که این هم برای سر بازان سوار تولید زحمت نمود. 

ارسلان در روز نهم ماه صفر سال ۵۱ هجری وارد قریه چم شد و در آنجا نه سکنه محلی را دید و نه 
اثری از سر بازان اهل باطن را. فرمانده قشون سلجوقی چون اثری از ملاحده ندید فکر کرد که آنها نتوانسته اند 
مطلع شوند که وی شیر کوه را دورزده خود را به چم رسانیده است در صورتی که حسن صباح از ورود قشون 
ارسلان به چم مطلع گردید اما به سربازان خود سپرد که خو یش را نشان ندهند تا این که بتواندد قشون سلجوقی 
را افل گیرنمایند. 

ارسلان بعد ازورد به چم و وقوف براین که در آنجا نیز آذوقه وعلیق وجود ندارد برای آینده‌نگران شد. 
چون میدانست هنوزتا شهر الموت مقداری راه هست که باید پیموده شود وا گرنتواند درراه آذوقه فراهم نماید 
گرسنگی سربازانش را از کار خواهد انداخت. این بود که بفکر افتاد با افسرانش مشورت نماید و آنها را 
احضار نمود. افسران قبل از اينکه وارد خیمه شاهزاده سلجوقی شوند مقابلش بخاک افتادند و بعد وارد خیمه 
شدند و ارسلان احازه داد که بنشینند. 

آنگاه راجع به خط سیر قشون تا شهرالموت صحبت کرد و گفت ما ازاینجا باید بدشت برویم که یک 
آبادی بزرگ است و از آنجا عازم شهرک خواهمم شد که آن هم قصبه ایست بزرگ و آباد. بعد از اينکه از 
شهرک براه افتادیم به شتر گلو خواهیم رسید که قریه ایست کوچک وپس ازعزیمت ازشتر گلوآبادی بزرگ 
که دشر راه قرایر گرفته شهرالموت استم 

ما امیدواريم که دربدشت و شهرک آذوقه و علیق با لااقل آذوقه برای سر بازان بدست بیاوریم ولی 
بعید نیست که بعد از اينکه وارد آن دو آبادی شدیم ببینیم که خالی از سکنه میباشد و آذوقه وعلیق وجود ندارد 
ومن شما را احضار کردم تا اینکه مشورت کنیم و بدانیم چه باید کرد. چون اگرما بعد از رسیدن به بدشت و 
شهرک آذوقه بدست نياوريم, نميتوانيم جلو برویم زیرا سربازان ما گرسنه میمانند. افسران قبل از اینکه 
نظریه ای ابراز کنند با جند سئوال در صدد برآمدند بفهمند که عقیده خود ارسلان حیست؟ جون میدانستند که 
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آن شاهزاده خیلی نخوت دارد وا گر جیزی بگویند که مخالف با نظریه آن مرد باشد ممکن است برای گوینده 
گران تمام شود. 


یکی از افسران گفت آیا به عقیده توبهتر آن نیست که یک دسته را پیشاپیش به بدشت بفرستیم که 
بدانیم آیا خالی ازسکنه هست یا نه؟ اگ رآن دسته آنجا را حالی ازسکنه دید ممکن است سری هم به شهرک 
بزند واگ رآنجا را نی زخالی ازسکنه دید مراجعت نماید و بتواطلاع بدهد تا بتوانیم آزعقب آذوقه بياوریم . 

ارسلان گفت عقب ما دستگرد و اشنستان واقع شده وآن دو قصبه آن قدر آذوقه ندارد که بتواند مایحتاج 
سی هزارنفر را آن هم لااقل برای یکماه یا یک ماه‌ونیم تأمین نماید. اما کشورالموت انبا رآذوقه است و هرقدر 
که خوار بار بخواهيم دراین کشوربدست میآید و اگرما مجبورشو یم ازعقب خوارباربیاوريم چاره نداریم جز 
آنکه ازقزوین آذوقه بخواهیم . 

در آن مجمع کسی نفهمید که برای جه الموت کشوری است که انباررآذوقه می باشد ولی دستگرد و 
اشنستان آذوقه بقدرکافی ندارد اگر در آن مجمع مردان با فهم حضور می داشتند ادرااک میکردند که علت 
فراوانی آذوقه در الموت سیستم حکوست حسن صباح و برقراری آئین اهل باطن است چون درالموت ستمگری 
وجود نداشت و امرا و حکام سلجوقی بمردم ظلم نمیکردند و مایملک آنها را از دستشان نمیگرفتند. در کشور 
الموت زارع یا سودا گرتوانگر محسود امرا و حکام سلجوقی قرارنمیگرفت تا اینکه کمربمحووی ببندند و هرچه 
دارد تصرف کنند. 

درالموت ه رکس به نسبت زحمتی که میکشيد از کارش بهره‌مند ميشد و کسی چشم طمع بدسترنج 
دیگری نمیدوخت. لهذا زارع میکوشید که بیشتر کشت کند تا اين که محصول زیادتر بدست بیاورد و 
میدانست محصولی که بدست میآورد مال خود اوست نه مال ارباب یا امرا و حکام سلجوقی. در خارج از 
کشورالموت اگر سطح کشت یک زارع (مگرزارعینی که رعایای امرا و حکام سلجوقی بودند) دریک سال از 
سطح کشت سال گذشته اوبیشترمی شد به منز این بود که حکم نابودی وی صادر شده باشد. لاجرم زارعین» 
سطح کشت را توسعه نمیدادند واگ رکسی بضاعتی داشت میکوشید که ظاهرش دال بربضاعت وی نباشد. 

کشور الموت بعد از انقراض سلطنت سلجوقی هم انبار آذوقه بود. جون اسلوبی که در دورهٌ سلجوقیان 
در الموت قوت داشت بعد از انقراض سلسله سلجوقی ادامه یافت و سکنه آن کشون همجنان قوانین باطنی را 
بکار می بستند و همه کارمیکردند و دسترنج ه رکس بخود وی میرسید و کسی درصدد برنمیآمد که بزوریا از 
روی حیله دسترنج دیگری را بر باید. در سال هائی که بقدر کافی بارند گی ميشد آنقدر گندم ویرنج در الموت 
بدست میآمد که نه فقط برای مصرف دویا سه سال سکنه کافی بود بلکه زارعین می توائستند مقداری زیاد 
گندم و برنج بکشورهای عراق عجم صادر نمایند. 

د رآغاز این سرگذشت گفتیم که اصول زندگی اقتصادی اهل باطن عبارت بود ازاين که هیچکس 
نباید برای تحصیل معاش سر باردیگری شود و هر کس باید کار کند. حسن صباح میگفت وداعیان بزرگ و بعد 
ازآنها, سایر پیشوایان اهل باطن می گفتند اول باید برای تحصیل معاش کار کرد و دوم از خداوند اطاعت نمود 
وباز بطوری که گفتیم ازاصول معتقدات اهل باطن این بود که بی فایده گذاشتن زمین کفران نعمت خداوند 
است و از هر زمین زراعی باید برای بدست آوردن محصول استفاده کرد. تا روزی که سکنه الموت پیرو 
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کیش باطن بودند درآن کشور هیچ زمین زراعی عاطل نمیماند مر زمینهای آيش یعنی زمینهائی که مجبور 
بودند یکسال درمیان در آنها بکارند وا گر هر سال میکاشتند محصول بدست نمی آمد. 

در سراسر الموت در دورهُ حسن صباح وحانشین های اوتا روزی که سکنه آن کشوردارای کیش باطن 
بودند زمین زراعی عاطل دیده نميشد. زارعین دامنه تمام کوههای خاکی را شخم میزدند و در آن‌جا گندم 
دیمی که احتیاج بآب دادن ندارد میکاشتند. دامنه تمام تپه‌ها مستوربود از درخت های مفید از جمله درخت 
زیتون و در جلگه‌های مسطح, مشروط براین که کنار رودخانه باشد برنج میکاشتند. 

در قدیم تهیه آمارمرسوم نبوده تا امروزما بتوانیم بگوئیم که درالموت چقدر گندم و برنج و زیتون بدست 
میآمده و تولیدات دام داری سکنه الموت چقدربوده است. اما دانشمندان اسماعیلیه از روی تخمین نوشته اند 
که در الموت؛ در سال‌هائی که بارندگی میشد هر سال ششصد هزار خروار گندم و سیصد هزار خروار برنج 
بدست میآمد و اگروسعت سرزمین الموت را درنظر بگیریم وآن را با وسعت کشورهای مجاورش ( که وسیع 
است) بسنجیم میفهمیم که تولیدات کشاورزی الموت.خیلی زیاد بوده است. 

یکی از دانشمندان اسماعیلیه مینویسد که در زمان حسن صباح و جانشین های او, گوسفند و گاو در 
الموت بقدری زیاد بود که مراتع دامنه کو‌ها از گوسفندان و گاوان سیاه جلوه می نمود. در قدیم بمناسبت 
بدوی بودن وسائل کشاورزی و نبودن انبارهای بزرگ برای ذخیره کردن غله هر زمان که خشکسانی میشد 
قحطی بروز میکرد و هرچند یک مرتبه, مردم گرفتار قحطی های خفیف يا شدید ميشدند. حتی کشورهای 
اران واقع درسواحل دریای خزر که د رآنجا زیاد با ران میبارید دجار قطحی میگردید تا چه رسد بممالک عراق 
عجم و جبال. 

ولی تا روزی که خسن صباح و حانشین های او دز الموت حکومت میکردند در آنجا قحطی بوجود 
نیامد در صورتی که بدفعات» کشور الموت گرفتار حشکسالی گردید وهر دفعه که کشورهای دیگر گرفتار 
قحطی می شدند ازالموت گندم و برنج خریداری می کردند. درزمان امامت حسن دوم که چهارمین امام باطنید. . 
بود و شصت سال بعد ازمرگ حسن صباح امام اول» و بروایتی نود سال بعد ازمرگ امام اول زندگی را بدرود 
گفت یک قحطی شدید درسراسر کشورهای ایران بروزنمود . 

در ان سال هیا یشان قد وان عشکتالی بکشورهای واقع درساحل دریای خزرو هم چنین 
بکشور الموت سرایت کرد و در کشورهای عراق عجم و جبال طوری قحطی شدت کرد که مردم گربه‌ها و 
سگ‌ها را خوردند و عده‌ای کثیر از گرسنگی بهلا کت رسیدند. در آن سال در الموت مردم از حیث آذوقه در 
رفاه بودند برای اینکه از سال گذشته؛ مقداری زیاد گندم و برنج برای آنها. مانده بود. 

حسن دوم امام باطتی که میدانست سکنه کشورهای دیگر دجارقطحی هستند دستورداد که بآنها غله 
بفروشند و موافقت کرد که گرسنگان از کشورهای دیگر به الموت بيایند و درآنجا اقامت کنند مشروط بر این 
که کیش باطنی را بپذیرند و ازتمام اصول و سنن باطنی ها ازجمله اصول کار کردن پیروی نمایند و عده‌ای از 


۱- وفایم مربوط بتاریخ حسن صباح و فرقة اوء و امام‌هانی که بعد از وی در الموت حکومت کردند دارای تاریخ مشخص 
نمی باشد و هریک از کتاب‌های تاریخ از جمله جامع التواریخ و تاریخ جهان گشای جوینی آن وقایع را در سالی ثبت کرده که با دیگری 
تفاوت دارد وتصورمیکنم که این اختلافات از بین نخواهد رفت. (مترجم ) 
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سکنه کشورهای دیگر به الموت آمدند و کیش باطنی را پذیرفتند و شروع بزراعت و دامداری نمودند و از 
گرسنگی رستند. ارسلان دریک چنان کشورآباد وپرا زآذوقه خود را در معرض حطر قحطی دید و صبر کردتا 
دسته ای که به بدشت و شهرک فرستاده بود بیاید و باو اطلاع بدهد که آیا آن دو نقطه مسکون هست یا نه؟ 

ارسلان در روزهای دهم ویازدهم و دوازدهم صفر در چم ماند تا اینکه ازدسته ای که برای تهیه آذوقه 
رفته است خبربرسد. 

شب سیزدهم صفر فرمانده متکبر قشون سلجوقی در خیمه خود غذا صرف کرد و سرمست آماده 
خوابیدن شد زیرا ارسلان شب ها شراب می نوشید و یک مرتبه, بانگ نگهپابات و بعد ازآن صدای نفیر بگوش 
ارسلان رسید و سراسیمه برحاست و لباس خود را که برای خوابیدن از تن کنده بود پوشید و شمشیر بدست 
گرفت و از خیمه خارج گردید و مشاهده نمود که در چهار طرف اردوگاه مشعل بنظر میرسید. فرمانده قشون 
سلجوقی دریافت که مورد شببخون قرار گرفته و مشعل‌هائی که می بیند از طرف مهاجمین روشن شده تا اینکه 
درتاریکی بتوانند دشمن را از دوست تمیزبدهند. 

بعد متوحه شد که مشمل ها فقط رای این روشن نشده که مهاجمین بتوانند دوست را ازدشمن تمبز 
بدهند بلکه آنها با مشعل افروخته خیمه‌ها وهرچیزدیگررا که قابل سوختن است مشتعل می نمایند. 

از روزنهم که ارسلان وارد چم گردید اثری ازملاحده ندید ودیده بان‌های اونتوانستند سر بازان حسن 
صباح را مشاهده نمایند و اهل باطن که کشور خود را وجب بوجب می شناختند طوری خود را پنهان میکردند که 
دیده‌بان‌های قشون سلجوقی نمی توانستند آنها را ببینند. اگر ارسلان قدری از قله خودپسندی و نخوت فرود 
میآمد بعد ازاینکه کنار رودخانه الموت رسید و مشاهده کرد که پل را ویران نموده اند میباید بفهمد که با یک 
دشمن مصمم رو برو شده و حصم او قصد دارد که از خود دفاع کند. 

ولی غرورشاهزاده سلجوقی نمیگذاشت که او بارزش جنگی اهل باطن پی ببرد و فکرمیکرد که آنها 
یک مشت روستائی هستند و همینکه جشمشان به سیاهی مپاه او افتاد و سازو برگ جنگی سر بازانش را 
دیدند خواهند کرعخت 

شکست خوردن قشون جلال الدوله درقره‌میسین ( کرمانشاه) بدست ملاحده در نظر ارسلان یک واقعه 
غیرعادی جلوه می نمود و آن را دلیل برارزش جنگی ملاحده نمیدانست و مياندیشید که قشون مزبور از این 
جهت در قره میسین فاتح شد که به جلال الدوله فرمانده قشون سلجوقی سوءقصد کردند و او را کشتند وهرگاه 
جلال الدوله بقثل نمیرسید احمد قطب‌الدین فرمانده قشون ملاحده نمیتوانست که برقشون سلجوقی غلبه نماید, 
اما در آن شب وقتی مشعل‌های روشن و حریق خیمه‌ها را دید متوجه شد که حصم قوی ترو با هوش‌تر از آن 
است که وی تصور میکرد. 

سر بازان باطن از مرگ نمی ترسیدند و از چهار سمت میزدند و می کشتند و میسوزانیدند و جلو 
می آمدند. سواران ارسلان درضلع شمالی اردوگاه بسر میبردند و سر بازان اهل باطن بعد از اينکه وارد اردوگاه 
شدند افسار اسب‌ها را با شمشیر و خنجر بریدند. تا این که داخل اردوگاه بحرکت در آیند و بربی نظمی 
ارد و گاه سلجوقی بیفزایند و سر بازان را بیشتر مضطرب نمایند. هزارها اسب, وحشت زده در اردو گاه میدویدند 
و سر بازان را لگد مال میکردند و هیاهوی جنگجویان و شعله های آتش بروحشت آنها میافزود. 
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ارسلان نظر به عقّب خود انداخت و مشاهده نمود که در عقب او هم سر بازان ملحد مشفول حمله. 
هستند ومشعل های آنها نشان میدهد که جلوميآیند. ارسلان متکبر بود ولی دلیربشمارمیآمد و ازهیاهوی میدان 
جنگ نمی ترسید اما در آن موق بمناسبت نوشیدن شراب کسل بود زیرا شراب گرچه در آغاز شرابخوار را . 
بنشاط درمیآورد ولی بعد ازیک یا دو ساعت احساس کسالت مینماید. 
با این که ارسلان کسل بود خفتان دربر کرد و مغفر بر سر نهاد و شمشیربدست گرفت و عده‌ای از 
افسرانش را که اطرافش بودند طلبید و بآنها دستورداد که دسته های خود را جمع آوری نمایند وباروش جنگی 
مقابل سر بازان ملحد مقاومت کنند و گفت از شبیخون بیم نداشته باشید و گرچه شبیخون انسان را غافل گیر 
میکند ولی | گرمقاومت نمائید آنهائی که شبیخون زده اند بقتل میرسند یا اينکه مجبور می شوند بر یزند ارسلان 
نیز گفت من دیده‌بان‌ها را مسئول این شبیخون میدانم چون اگر دیده‌بان‌های ما چشمان خود را می گشودند و 
اطراف را بخوبی میدیدند ما غافل گیرنمی شدیم. چون محال بود این عده که بما شبیخون زدنده قبل از حمله, 
بتوانند بطور کامل خود را پنهان نمایند و اگر صدای آنها شنیده نمیشد باری ح رکاتشان بنظرمیرسید. نکوهش 
ارسلان در مورد دیده‌بان‌ها عادلانه نیود جون آنها گناه نداشتند و اگر خود ارسلان هم درآن شب دیده‌بان بود 
نمیتوانست سر بازان باطنی را بییند مگر در لحظه های آخر, هنگامی که حمله آنها شروع ميشد. 
زیرا چم منطقه ای بود کوهستانی و پیرامون آن تپه‌های سنگی وجود داشت و اهل باطن میتوانستند 
خود را درپس سنگ‌ها پنهان کنند. 
قریه چم امروزنیست وحادث روزگارآن را ازبین برده ولی موضع آن قریه امروزوجود دارد وهرکس 
وارد منطقه چم شود در نظر اول می فهمد که اردوگاه ارسلان کجا بوده جون اردوگاه را دریک منطقه مسطح 
بوجود میاوردند و تنها منطقه مسطح چم یک دشت کوجک کنار رودخانه است که قرد چم در آن بود و 
اردوگاه ارسلان در آن‌جا بوجود آمد. سکنه قریه چم باحتمال نزدیک به یقین طبق گفته خانم فریه استارک 
انگلیسی در حاشیه رودخانه زراعت میکرده‌اند یا در دامنه تپه‌ها و کوههای خاکی واقع در قفای تپه‌های 
سنگی زراعت می نمودند چون دشتی کوچک که قریه چم درآن وجود داشت آن‌قدروسیع نبود که بتوان درآن 
زراعت کرد. لذا سکنه چم برنج را در حاشیه رودخانه میکاشتند و با آب رودخانه کشت‌زارهای برنج را 
مشروب می نمودند و گندم از طرف آنها بطور دیمی در دامنه کوه‌ها و تپه‌های خاکی واقع در عقب تپه‌های 
سنگی کاشته ميشد و هنوز درمنطقه الموت زارعین بهمین ترتیب عمل می نمایند و درقریه‌های کوهستانی واقع 
در کنار رودخانه‌ها که جلگه‌های مسطح وجود ندارد برنج را در حاشیه رودخانه ها میکارند که بتوانن با آب 
رودخانه مزارع برنج را مشروب نمایند و گندم دیمی از طرف آن‌ها در دامنه کوه‌ها وتپه‌های خا کی کاشته 
می شود و بطوری که ذ کر شد امروزتولیدات فلاحتی منطقه الموت خیلی کمترازدوره ایست که اهل باطن در 
آن حکومت می کردند. 
امروزا گر کسی دراردوگاه چم باشد حتی هنگام روزنمیتواند پشت تپههای سنگی وتخته سنگ ها 
را ببیند تا جه رسد هنگام شب. دیده‌بان های قشون سلجوقی قصورنگردند و وظیفه خود را بانجام رسانیدند و در 
لحظه‌های آخروقتی سربازان باطنی را دیدند پانگ زدند و نفیر را بصدا در آوردند ونگهبانان اردوگاه را مطلع 
نمودند و حفتگان را با هیاهوی خود ا زخواب بیدار کردند. 
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قشون سلجوقی از این جهت مورد شبیخون قرار گرفت که غرور ارسلان مانع از این بود که بتواند 
بمصلحت جنگی پی ببرد. در قدیم قشون روم اگرفقط یک شب, دریک منطقه اتراق میکرد برای همان یک 
شب اطراف اردو گاهع امشحکامات بوحودمیآورد که غافل کر نشود و مورد شبیخون فراونگیرد: 

اما ارسلان با اينکه میخواست مدتی بالنسبه مدید در چم توقف کند اطراف اردوگاه استحکامات! 
بوحود نیاورد وحتی از فرستادن دسته‌های اکتشاف بنقاط دور دست خودداری کرد برای این که تصور 
نمی نمود که یک مشت روستائی حرئت داشته باشند بقشونی که وی فرمانده آن می باشد حمله نمایند. 

باری ارسلان چون مردی دلیر بود تصمیم گرفت مقاومت کند ولی قبل از این که افسرانش بتوانند 
دسته‌های خود را مرتب کنند دید که یک ستون از آتش و مشعل در وسط اردوگاه بوجود آمد و آن ستون با 
سرعت پیشرفت نمود. فرمانده نیروی اهل باطن در آن شب داعی بزرگ فرامرزالموتی بود و محمود سجستانی ر 
علی کرمانی که ما در این سرگذشت از هر دو نام برده‌ايم نیز در جنگ شرکت داشتند و محمود سجستانی 
فرمانده یک دسته از سربازان باطن بشمار می آمد. 

فرامرز الموتی مردی بود در آن تاریخ چهل و پنج ساله و دانشمند ولی با اين که کتاب میخواند و 
باخططی خوش می نوشت مثل سایر مردان باطنی می توانست شمشیر و نیزه و گرز بکار ببرد. 

او بود که دستور ویران کردن یل رودخانه الموت را صادر کرد و بعد از اين که ارسلان محبور شد 
شیرکوه را دور بزند امرنمود همان پل را بطور موقت مرمت نمایند تا اينکه سکنه طرفین رودخانه الموت با هم 
ارتباط داشته باشند. 

فرامرز الموتی طوری سربازان خود را پنهان کرد که ارسلان تا لحظه آخر که مورد شبیخون قرار گرفت 
نتوانست بحضور آنها پی ببرد. بعد از اينکه شبیخون شروع شد فرمانده قشون باطنی متوجه گردید که هرگاه 
حمله سر بازان او از هار طرف ادامه داشته باشد نتیجه اش این است که سربازان سلجوقی در وسط اردوگاه 
متمرکز میشوند و درآنجا یک هسته مقاومت شدید بوجود میآید که غلبه برآن» آنهم پس از اینکه غافل گیری 
گذشت و همه بخود آمدند شاید محال باشد. این بود که بافسران خود سپرد که اردوگاه را بشکافند و آن را به 
قسمت‌های کونچک که هریک از دیگری مجزا شود تقسیم نمایند تا این که بتوان همه را نابود کرد. اولین 
افسر که عهده دار شکافتن اردوگاه کف محمود سجستانی بود. علی کرمانی که دارو فروشی میکرد دردسته 
محمود سجستانی می جنگید. 

سربازان آن دسته و سایر دسته‌های قشون باطنی زارع یا صنعتگریا سودا گر بودند و بین آنها سرباز 
صنفی وحود نداشت معهذا همگی از لحاظ حسم و روح سلحشور محسوب میشدند. 

در آغاز این سرگذشت اشاره کردیم که کشیش‌های فرقه مذهبی موسوم به هوس پی ناعم(یعنی 
پیمارستان سمترجم ) که مریض خانه میسا ختند و بیما ران را برایگان دررآن معالجه میکردند این نوع پروری را 
از سکنه الموت و اهل باطن آموختند. کشیش های فرقه هوس‌پی‌تال علاوه برنوع پروری جنگاوری راهم ازاهل 

۱-ما درزبان فارسی کلم استحکامات نداشتیم و این کلمه بعنوان اين که ترجمه کلم فوونی فیکاسیون فرانسوی است وارد ز بان 

فارسی شده و کلمهٌ استحکامات از لحاظ دستورز بان فارسی کلمه ایست نادرست ولی چون مصطلح شده ما آن را بکارمیبريم و امیدوا 


ی 0 ۳-2 ۰ ۳ 
اهل فضل برمترجم ناتوان این س رگذشت خرذه نگیرند. (مترجم) 
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باطن فرا گرفتند و مثل باطنی ها هم مرد روحانی بودند وهم سلحشوربدون این که سر باز صنفی باشند. سایر 
فرقه‌های مذهبی اروبا هم که کشیشان آنها سلحشور بودند از سکنه الموت و پیروان کیش باطن تقلید کردند 
مثل فرقه تامپل (یعنی عبادتگاه س مترجم) و فرقه مذهبی موسوم به شوالیه های مالت که م رکز آنها در آغاز در 
جزیره کوچک مالت واقع در دریای مدیترانه بود. 

محمود سجستانی با سربازان خود از جمله علی کرمانی دروسط اردوگاه سلجوقی یک شکاف بوجود 
آورد و بطوری که ارسلان دید با سرعت جلورفت. سر بازان محمود سجستانی با مشعل راه را روشن میکردند و 
خیمه‌ها را آتش میزدند وسر بازان قشون سلجوقی را از پا درمی آوردند. علی کرهانی وسر بازان دیگرمی گفتند 
امام برحق وبا این کلمات از حسن صباح که او را امام خود میدانستند مدد معنوی میخواستند. 

با اين که آنها حرف سر بازی نداشتند طوری می حنگیدند که ه ر کبس میدید تصورمی نمود که سال ها 
از عمر خود را در میدان‌های جنگ بسر برده در کارزار ورزیده شده‌اند چون براثر ورزش و تمرین جنگی؛ 
دارای حسم قوی و روح توانا شده بودند. 

آنها فقط برای دفاع از سرزمین الموت و حفظ زنناو فرزندان خود نمی جنگیدند بلکه درراه یک ایده آل 
بزرگ» که برانداختن نفوذ و سلطه مادی و معنوی قوم عرب و احیای اقوام ایرانی بود پیکارمی نمودند. 

بین روحیه آنها و روحیه سر بازان ارسلان خیلی تفاوت وحود داشت. 

گرچه بسربازان ارسلان گفته بودند که شما برای جهاد به الموت میروید ولی این گفته در آنها زیاد 
اثرنکرده بود. 

آنها سربازانی بودند حرفه ای که برای درنافت جیره و همچنین بامید جپاول بعد از غلبه بر ملاحد 
وارد الموت شدند و از افسران قشون سلجوقی گذشته» دیگران نمیتوانستند بفهمند که بین کیش ملاحده و کیش 
آنها جه تفاوت وحود دارد و آیا ملاحده براستی مهدورالدم هستند یا نه؟ 

ولی سربازان قشون باطنی دارای سطح فکری بالا بودند و مدتی قبل از اینکه قيامة القیامه شروع شود 
معلمان و مربیان باطنی به آنها فهمانیده بودند که نهضت باطنی یک نهضت اجتماعی برای احیای اقوام 
ایرانی است که براثر سلطه قوم عرب دنحار انحطاط و بدبختی شده‌اند. 

در حالی که ستونی از اهل باطن بفرماندهی محمود سجستانی اردوگاه سلجوقی را میشکافت و پیش 
میرفت و معلوم بود که هرگاه آن ستون تمام اردوگاه را بپیماید اردو گاه ارسلان نصف خواهد گردید, یک ستون 
دیگر ازسر بازان» باطنی مثل یک پیکان که دریک شیئی نرم فرو برود وارد ارود گاه شد و پیشرفت نمود. 

سر بازان ستون جدید که وارد ارد وگاه شدند با بانگ اما برحق میزدند و می کشتند ومی سوزانیدند و 
در اردوگاه سلجوقی پیش میرفتند و مشعل های آنها حط سیر ومیزان پیشرفتشان را نشان میداد. 

ارسلان چند تن از افسران خود را مأمور کرد که با دسته ای از سر بازان جلوی ستون محمود سجستانی را 
بگیرند وخود با جمعی از افسران و سر بازان جهت جلوگیری از ستون جدید که وارد اردوگاه شده بو براه افتاد. 

قبل از اینکه به ستون جدید برسد یک ستون دیگر از سر بازان باطنی وارد ارد و گاه سلجوقی گردید. 

فرامرزالموتی فرمانده قشون باطنی طوری ستون‌های سر بازان خود را یکی بعد از دیگری وارد اردوگاه 
می کرد که به ارسلان مجال ندهد تا بتاند برای دفاع یک نقشه دسته جمعی را بموقع اجرا بگذارد. 
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سس خداوند الموت 


نقشه‌ای که فرامرزالموتی در ان شب برای از بین بردن اردو گاه سلجوقی بموقع احرا گذاشت نقشه‌ای 
بود که اسکندر هنگامی که در جلگه‌های مسطح میجنگید مورد استفاده قرارمی داد با ذ کراين نکته که فرامرز 
المونی نمی توانسته از نقشه جنگی اسکندر اطلاع حاصل کند زیرا دسترسی بتواریخ یونانی (بطوری که ما 
امروز دسترسی داریم) نداشته است. پس نقشه ای که فرامرزالموتی درآن شب مورد استفاده قرارداد ابتکار بود 
نه تقلید. 

اسکندره هنگامی که در جلگه می جنگید, اگرمی توانست در پیرامون حصم یک دایره بوجود میآورد 
وآنگاه ازدایره مز بو دسته هائی را بداخخل جبهه خصم میفرستاد تا اینکه وی را نابود کنند. 

فایدة روش جنگی اسکندر این بود که دسته‌ای که از دائره بسوی دانحل جبهه خصم مرفت پیوسته 
ندافره آنگا داقتتو سترانست از آن کمک بگیرد وا گرد رفعارفرارمیکرفت فاد فد بر کرد وندا رهب ندد و 
حلقه محاصره اسکندن در پیرامون خصم همچنان باقی میماند. 

در آن شب هم فرامرزالموتی اگر نمیتوانست بوسیله دسته‌هائی که بدرون ارد و گاه سلجوقی میفرستاد 
آن ارد وگاه را ازبین ببرد و آنها مجبوریبا زگشت ميشدند محاصره را قطع نمیکرد و کما کان ارد واه سلجوقی را 
دار تا 

وقتی ارسلان وعده‌ای از افسران و سر بازان او خود را بحلوی ستونی که گفته شد رسانیدند ستون 
چهارم, از سر بازان باطنی, از امتدادی جدید وارد اردوگاه سلجوقی شد. 

هر ستون از سر بازان باطنی که وارد اردوگاه میشد هزار سر باز و مشعل دار داشت و هر یک از 
ستون‌ها, بدو دسته پانصد نفری تقسیم می گردید. 

دسته اول با سرعت حلو میرفت و می کشت و می سوزانید و راه میگشود و بحپ و راست خود توحه 
نمی نمود. 

ولی دسته دوم که بعد از دسته اول میآمد. خط سیر را از وحود سر بازان سلجوقی تصفیه میکرد و در 
ضمن مواظب بود که تماس وی با دسته اول قطع نشود و بین دو دسته فاصله بوجود نیاید. 

فرامرز الموتی به محمود سجستانی و سایر روسا که فرمانده ستون‌ها بودند توصیه کرد که بعد از این که 
مانند پیکان در اردوگاه سلحوقی حلورفتند و آن را شکافتند و راه را تصفیه نمودند انبساط پیدا کنند تا این که به 
ستون مجاورملحق گردند و فاصله بین دوستون همسایه از ین برود. 

بروٌسای ستون‌ها دستور داده شد که هر افسر و سر باز سلجوقی که خواست تسلیم شود بیدرنگ باو 
امان ندهك و آو را از خط یر سفون بر کردانتد.و از اردو گاه خارج نمایند و بکسانیکه عهده‌دار نگاهداری 
اسیران هستند بسپارند. 

فرامرز الموتی بدستور حسن صباح بروسا سپرده بود که با تمام افسران و سر بازان که بخواهند تسلیم 
شوند با محبت رفتارنمایند تا اینکه دیگران هم خود را تسلیم کنند وبه آنها بگویند که بعد از خاتمه جنگ همه 
آزاد خواهند گردید کسی از آنها فدیه نخواهد گرفت. ارسلان خوب می جنگید ونیم تنه آهنین ومغفرش ازوی 
محافظت میکرد. ولی قسمت پائین اندامش رو.پوش آهنین نداشت. 

ارسلان در روشنائی مشعل ها بخوبی شناخته می شد زیرا لباس رزم وی؛ د رآن اردوگاه منحصر بود و 
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خمله سیاه سلجوقی به المویت 
هیچ یک از افسران سلجوقی یک چنان لباس رزم نداشتند. 

ارسلان مغفر خود را بایراق‌های زرین مزین کرده دو ابلق زیبا و گران‌بها بر آن زده بود ویراق‌های 
زرین خفتانش هم میدرخشید. 

هرکس که اورا می دید می فهمید که فرمانده قشون است يا از افسران عالی مقام سپاه می باشد. 

همه میخواستند او را دستگیر کنند یا بقتل برسانند ولی ضنر بات آنها برعفتان و منفرارسلان مورواقع 
نمی شد تا اینکه متوحه گردیدند که قسمت پائین اندام فرمانده سلجوقی بی حفاظ است. 


۱۷۹ 


آنوقت ضر بات سر بازان باطنی متوجه قسمت پائین اندام ارسلان شد و یک سر باز باطنی با یک 
ضربت شمثیر عضله پای راست فرمانده سلجوقی را قطع کره و سر باز دیگر» با یک ضربت نیزه استخوان 
زائوی راست او را سوراخ نمود. 

ارنبلان دیگر نغوانست گام بردارد و یک ضربت گرن شمشیر وا از دستش انداخت و همان لحظه 
کمندی اطراف گردنش را گرفت و وی را بر زمین انداست. 

ارسلان خواست دست بکمر ببرد و کاردی را که بر کمرداشت بیرون بیاورد و کمند را قطع نماید ولی 
کمند انداز او را روی زمین کشید و دست ارسلان زیر تنه اش ماد ونتوانست ا زکارد خود جهت قطم ریسمان 
کمند استفاده نماید. 

مردی که با کمند ارسلان را کشیده بود ربسمان کمند را قدری کید که سراوسلان بالا قراربگیردو 
خنجر خود را در فاصله فیمابین یخ خفتان و قسمت پائین مغفره روی گردن ارسلان نهاد وفشاررداد وحلقومش 
را برید و آنگاه فرمانده سلجوقی را روی زمین کشید واز ارد وگاه بیرون برد. 

در آنجا اسیران سلحوقی ارسلان را شناختند و گفتند که او فرمانده کل قشون‌می باشد. 

وقتی فرامرزالموتی مطلع شد که فرمانده قشون سلجوقی بقتل رسیده گفت سرش را ازبدن جدا کنند و 
با مغفر و ابلق‌هاء بر نیژه بزنند و در اردوگاه بنظر افسران و سر بازان سلجوقی پرسانند تا همه بدانند که دیگر 
ارسلان وحود ندارد. 

روش جنگی فرامرزالموتی در آن شب موثرواقم شد و ستون های هزارنفری سر بازان باطن» که منقسم 
بدو دسته پانصد نفری میگردید توانستند اردوگاه سلجوقی را بشکافند و همینکه یک دسته موفق بشکافتن 
اردوگاه می شد در خط سیر خود تمام جنگجویان سلحوقی را معدوم یا اسیر می نمود و اسیران را بخارج 
اردوگاه میفرستاد و بعد منطقه اشغالی خود را توسعه می داد تا اینکه ملحق بستون مجاور گردد و واضح است 
بعد از توسعه دادن منطقه اشغالی, انجه سر باز سلجوقی بین دوستون همسایه بود از بین می رفت يا تسلییم 
ی ان 

با اي که روش حنگی فرامرزالموتی یک روش موثربود دربعضی ازقسمت های ارد و گاه سلحوقی که 
افسرانی لابق و خون سرد فرماندهی میکردند کانونهای مقاومت بوحود آمد و عده‌ای از سر بازان باطنی برای از 
بین بردن کانون‌های مز بور بقتل رسیدند. ولی چون سر بازان باطنی موفق شدند که تمام اردوگاه را اشغال 
نمایند آن کانونها؛ اگر هم زیاد پایداری میکردند عاقبت از پا در می آمدند. لیکن مقاومت آخرین کانون 
پایداری فقط تا صبح طول کشید و بعد از این که روز سیزدهم ماه صفر طلوع کرد فرامرز الموتی بر سراسر 
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۱۸۰ 
ازده کاء مسلط شده نود , 

فرامرز الموتی بامداد همان روز خبر فتح جنگ چم را باطللاع حسن صباح رسانید و باسیران سلجوقی 

کفیت که امری م دا شم عفترن دفن اموات خود باشید تا این که من راجع بشما ازامام برحق کسب تکلیف 


۳ من یقین دارم که او شما را آزاد خواهد نمود ولی نمیدانم که آیا در همین جا آزاد خواهید شد یا اینکه 
امام مای شما را به شهر الموت احضار خواهد کرد و آنگاه, آزادتان خواهد نمود. 

اسیران قشون سلجوقی مشغول دفن اموات خود گردیدند و سر بازان باطنی هم اموات خود را دفن 
نمودند. تمام مجروحین کوچک؛ در محل مورد مداوا قرار گرفتند و تمام مجروحین سخت را جهت مداوا به 
شهرالموت منتقل کردند و فرامرزالموتی گفت که مجروحین سخت قشون شکست خورده سلجوقی را هم بشهر 
الموت منتقل کنند تا دربیمارستان آنجا مورد مداوا قرار بگیرند. 

شبیخون فوامرزالموتی وحریق ارد وگاه ارسلان, آذوقه و علیق آن قشون را که زیاد نبود. ازبین برد و بعد 
از خاتمه جنگ اسیران سلجوقی گرسته ماندند اما فرامرزالموتی بین آنها خوار بارتوزیع کرد. 

درشبی که سر بازان باطنی بارد و گاه سلجوقی حمله ورشدند اسب‌های قشون ارسلان بطوری که ذ کر 
شد متفرق گردیدند و عده‌ای از آنها دراردوگاه کشته شدند اسب های دیگرازاردو گاه بیرون رفتند و در طول 
رودشانه, مسافتی طولانی را طی کردند. 

در روزهای سیزدهم و جهاردهم و پانزدهم ماه صفر اسب های مز بور؛ در طول رودخانه بدست 
سر بازان باطتی افتادند یا خود مراجعت کردند و فرامرزالموتی آنها را برای قشون باطنی تملک کرد و رای 
اسب‌ها هم علیق فراهم نمود. 

اسرای قشون سلحوقی از طرز رفتاراهل باطن نسبت بخود حیرت میکردند و انتظار نداشتند که ملاحده 
با آنها آنگونه بمهر بانی رفتار نمایند و حتی محروحین سخت آنان را به شهر الموت بفرستند تا در بیمارستان 
آنجا تحت مداوا قرار بگیرند. در حالی که فرامرزالموتی در چم بود دسته ای که از طرف ارسلان به بدشت و 
شهرک رفته بودند تا آذوقه بدست بیاورند بدون اذوقه از ان‌حا مراحعت نمودند. 

فرمانده دسته خود را آماده کرده بود که به ارسلان بگوید که قصبات سرراه مسکون نیست ونمی توان 
در آن‌جا آذوقه بدست آورد و ناگزین باید از قزوین آذوقه خواست. ولی بعد از اينکه وارد چم گردید مشاهده 
نمود که اوضاع آن‌جا طوری دیگر است. 

فرامرزالموتی که از رفتن آن دسته به بدشت و شهرک اطلاع داشت بدون اشکال آنها را خلع سلاح و 
اسیر کرد لیکن با آنان نیز بخوبی رفتار شد. 

داعی بزرگ از حسن صباح کسب تکلیف نمود که با اسرای قشون سلجوقی چه کند؟ 

حسن صباح گفت که صاحب منصبان قشون مز بوررا بشهر الموت منتقل نمایند وسر بازها را آزاد کنند 
تا هر جا که میخواهند بروند. 

فرامرزالموتی طبق دستور حسن صباح عمل کرد و صاحب منصبان را بشهر الموت فرستاد و سر بازها را 
آزاد کرد و مقداری هم خوارو باربآنها داد تا اي که گرسنه نمانند وبتوانند خود را به قزو ین برسانند وسر بازان 


خداوند الموت 


و شا تس اسان اس تک ال 1 
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حمله سپاه سلجوقی به الموت سس ۱ 
با مسرت زیاد عازم قزو ین گردیدند. ۱ 

آنگاه خبر جنگ چم در شهرهای قزوین وری و از آنجا بشهرهای دیگررسید. 

سربازانی که آزاد شده بودند, خوشرفتاری ملاحده را برای مردم حکایت می کردند و میگفتند اگرما 
رما چاه جای دقع هه نمی بت بم و ره سا را ویراتاعي تموديم و رده 
یفما میبردیم ولی آن‌ها مار نکشتند و هنگامیکهآذوقه ما نابودشد بما خوارو باردادند وغیر از زراسب های قشون 
چیزی ازما نگرفتند. 

خواجه نظام الملک در ری از شکست خوردن قشون ارسلان و مقتول شدن وی مستحضر گردید وعده‌ای 
ازسر بازان را که از چم مراجعت کرده بودند فرا خواند تا چگونگی جنگ چم را به تفصیل ا زآنها بشنود. 

وزیر بزرگ ملکشاه سلجوقی وقتی شنید که ملاحده با یک قشون نیرومند به ارسلان حمله کرده‌اند 
متوحه شد که آن‌ها نیرومندتر از آن هستند که وی تصور میکرد. ۱ 

وقتیربه خواجه نظام الملک گفتند که پس از اتمه جنگ تمام صاخب منصبان قشون به شهر لموت 
منتقل شده اند وزیر سلجوقی تصورنمود که حسن صباح قصد دارد که آن‌ها را ٍ تیان کرو کات رگاه قارق. 

در صورتیکه حسن صباح این قصد را نداشت بلکه میخواست که صاحب منصبان قشون سلحوقی در 
شهر الموت وضع زندگی مردم را ببینند و بفهمند که زندگی مردم آنجا بازندگی سکنه سایر کشورهای ایران 
جقدر فرف دارد! 

تا اينکه بعد از مراجعت ازآن‌جا مشاهدات خود را بدیگران بگو پند ومردم بدانند که ملاحده غیر از آن 
هستند که خلیفه بغداد یا خواجه نظام الملک و حکام اومیگو یند. 

وقتی خواجه تن از سر بازانی که از چم فراجیت کرده بودند شنید که ملاحده با آنها 
خوشرفتاری کرده اند سپرد که دیگر از این مقوله صحبت‌نکنندبلکه بو یند که ملاحده مردمی جنایتکار هستنه 
وسر بازان وصاحب منصبان را بقتل رسانیدند. ۱ 

سر بازاني که از چم مراجعت کردند معذور نبودند تا بتوصیه خواجه نظام الملک عمل کنند و شماره 
آنها زیاد بود و حکومت سلجوقی نمیتوانست تمام آنها را تحت‌نظارت قرار دهد تا اینکه طبق دستور وزیر 
ملکشاه عمل نماید. 

خواجه نظام الملک تصمیم گرفت که یک قشون دیگر را مجهز کند وبه الموت بفرستد تا مرکز ملاحده 
را در الموت از بین ببرند. در حالی که ملکشاه مشغول تجهیز یک قشون جدید بود نامه‌هائی به حکام ولایات 
استرآباد ومازندران نوشت وبآنها دستورداد که قشون بسیح نمایند وبه الموت حمله کنند. 

خواجه نظام الملک باین دو کار | کتفا نکرد بلکه ازمفتی ها درخواست کرد که فتوای قتل عام ملاحده 
را صادرنمایندتا درتمام کشورهای ایران ملاحده بدست مردم بقتل برسند. 

مفتی ها هم فرمان قتل عام ملاحده را صادر کردند و مردم در همه جا دانستند که قتل یک ملحد وابی 
بزرگ دارد وقائل به بهشت میرود. 

هنوز قشون جدید سلجوقی عازم الموت نشده 3 قشون ارسلان که به شهر الموت 
رفته بودند مراجعت نمودند و آنچه در آنجا دیده بودند برای مردم حکایت کردند. 
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خداوند الموت 
آنها بمردم گفتند که دربین سکنه شهر الموت و سایر جاها که ملاحده در آن زند گی میکنند اثری از 
فسق و بی عفتی نیست و ملاحده از حیث عفت و تقوی فرقی با مسلمانان واقعی ندارند و تمام جیزهائی که 
راج به بی عفتی ملاحده گفته شده دروغ‌هائی است که دشمنان آنها جعل کرده‌اند. 
افسرانی که مراجعت نمودند گفتند که وضع زندگی مردم درالموت بقدری خوب است که چند نفر از 
همقطارانشان کیش اهل باطن را پذیرفتند ومقیم الموت شدند. 
حسن صباح هیچ یک از افسران ارتش ارسلان را محبورنکرد که کیش باطنی را بپذیرند و انها را بین 
پذیرفتن کیش باطنی و سکونت درالموت مختار کرد. 
امام اهل باطن بافسران قشون سلحوقی گفت اگرشما کیش ما را بپذیرید چاره ندارید جز این که در 
کشور الموت زندگی کنید یا بجائی برو ید که اهل باطن در آنجا زیاد و متمرکز هستند مثل قره میسین و 
قهستان. 
در غیر اینصورت بقتل خواهید رسید و نمی توانید برای حفظ حان خود تقیه کنید حون دوره‌ ای که 
پیروان کیش باطن تقیه میکردند گذشت و از روزی که فيامة القيامه شروع گردیده دیگر باطنیان نمی توائند 
تقیه نمایند و هرجا که هستند باید دین خود را آشکار کنند. 
افسرانی که از الموت مراجعت کرده بودند از هر فرصت استفاده مینمودند تا اين که مزایای زندگی 
مردم الموت را بمردم بفهمانند ویکی از آنها موسوم به ابراهیم کلکلی کتابی راجم به کشور الموت وسکنه آن 
کشور و عقیده اهل باطن نوشت و پسرش موسوم به اسماعیل کلکلی ! که باطنی بود. بعدها یکی از سرداران 
رک اهل باطن شد و در حنگها ابراز شحاعت کرد. 
ابراهیم کلکلی در آن کتاب نوشت که کیش حسن صباح کیشی است که برای باز گردانیدن سعادت 
و افتخار اقوام ایرانی بوجود آمده و حسن صباح آرزو دارد که ایرانیان خود را از رقیت قوم عرب نحات بدهند. 
من کامل این کتاب اکنون نیست ولی بعضی از قسمت‌های آن را برخی از دانشمندان اسماعیلی در 
کتاب های خود ذ کر کرده‌اند. 
با اينکه فتوای قتل عام ملاحده در سراسر کشورهای ایران باطلاع مردم رسید. هیچ یک از اهل باطن 
در هیچ نقطه از ایران غیر از بیابانک کشته نشدند. 
البته در دوره‌های بعد, عده‌ای زیاد از اهل باطن بدست سر بازان یا مردم بقتل رسیدند ولی در آن موقع 
بمناسبت اینکه باطنیان متم رکز بودند, مردم نتوانستند آن‌ها را به قتل برسانند و اموالشان را تصرف کنند. 
رفتار اهل باطن با دیگران طوری نبود که تولید خصومت نماید ولی چون باطنیان بابضاعت بودند 
عده‌ای به آنها حسد میور زیدند. 
از این گنفت در هر دوره» بین هر قوم کسانین هستند که وقتی فتوای قتل عام عده ای صادر می شود 
براه میافتند تا کسانی را که محکوم به قتل عام شده اند, نابود نمایند خواه برای تصرف اموال آنها خواه برای این 
که فقط آنان را بفتل برسانند. 
۱- درمتن, سرگذشت این کلمه با دو حرف کاف وبروزن بلبلی نوشته شده وبنده از معنای آن اطلاع ندارم شاید گلگلی با گاف 
فارسی بوده و گلگلی ازريشه گل گیاه هنوز دربعضی از قسمت‌های وطن ما بگوش میرسد - مترجم) 
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حمله سپاه سلجوقی به الموت 
در الموت و قرهمیسین ( کرمانشاهان) و قهستانه اهل باطن نیرومند ترا آن بودند که کسی بتواندآنها 
را معدوم کند و فقط دربیابانک جند تن از اهل باطن بدست مردم کشته شدند. 
قبل از اينکه قيامةالقیامه شروع شود سکنه بیابانک می فهمیدند که آن چند نفردارای کیش ملحدان 


ولی حون از طرف خود آنها تظاهربداشتن کیش باطن نمی شد سکنه محلی به آنها کاری نداشتند. 

قبل از اينکه قيامة القيامه شروع شود از طرف الموت باآنها اطلاع داده شد که زمین وخانه و عوامل 
زراعت خود را دربیابانک که قصبه ایست واقع دروسط کو یر ایران بفروشند وبه الموت منتقل شوند یا به قهستان 
منتفل گردند. 

آنها جون بزمین وخانه خود علاقه داشتند جواب دادند که ترجیح میدهند دربیا بانک بمانند. 

به آنان گفته شد پس از اينکه کیش باطنی علنی گردید آنها میباید تقیه را کناربگذارند و کیش خود 
راعلنی کنند و لذا جانشان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. 

باطنیان بیابانک گفتند که آنها با سکنه محلی و سکنه محلی با آنها دوست هستند وخطری از جانب 
مردم بیابانک متوجه آنها نخواهد گردید. 

بعد از اينکه قيامة القیامه اعلام شد باطنیهای بیابانک کیش خود را آشکار نمودند. 

سکنه بیابانک که حدس میزدند آنها ملحد هستند از آن تظاهر حیرت ننمودند و کاری به باطنی ها 
نداشتند تا این که فتوای قتل عام اهل باطن صادر گردید. 

اگر در آن موقع یک اختلاف ارضی ناشی از میراث پیش نمیآمد باز سکنه پیابانک درصدد بر 
نمی آمدند که باطنی ها را بقتل برسانند ولی احتلاف مز بور سبب شد که سکنه بیابانک باطنی ها را کشتند. 
دربیابانک نخلستانی بود متعلق به مردی موسوم به ابوالقاسم دارای نخل های مرغوب از نوع نخل های کوتاه که 
تصور میشود از نخل های بومی ایران باشد ارتفاع نخل های کوتاه از دومتر و حدا کثر از دومتر ونیم (بمقیاس 
امروز) تجاوز نمیکند و مزیت نخل‌های کوتاه بر نخل های بلند این است که مجبور نیستند برای بارور کردن 
نخل ماده و حیدن میوه درخت, ازنخل بالا بروند. بالا رفتن ازدرعت نخل» برای بارو رکردن نخل ماده (ازراه 
پاشیدن ذرات لقاح گلهای نر روی گلهای ماده) و همچنین چیدن میوه درخت خرما کاری است مشکل و 
حطرنااک و بسیار اتفاق افتاده و میافتد کسانی که برنخل صعود می نمایند تا درخت ماده را بارور کنند یا میوه 
خرما را بحینند ساقط میشوند و بقتل میرسند ولی درنخلستانی که دارای نخل های کوتاه می باشد بارور کردن 
درخت ماده آسان است و باغبان‌های کوتاه قد میتوانند یک چهار پایه زیر پای خود بگذارند و نخل ماده را 
بارور کنند. جیدن میوه خرما در نخلستانهائی که نخل کوتاه دارد آسان‌تر از بارور کردن درخت های ماده 
است و در پایان تابستان که میوه درخت خرما میرسد کسانی که از زیر نخل‌های کوتاه عبور میکنند میتوانند 
دست را دراز کنند و خرما را از خوشه بجینند و در دهان بگذارند. میوه درخت‌های نخل کوتاه هم از بهترین 
انواع خرما میباشد و گوشت آن زیاد و هسته خرما خیلی کوجک است. بعد از این که صاحب نخلستان 
مرغوب موسوم به ابوالقاسم زندگی را بدرود گفت آن باغ بدو پسرش رسید و یکی از آن دو باطنی بود. پسر 
دیگر خواست سهم برادر باطنی خود را از وی خریداری نماید ولی آنکه کیش باطن داشت حاضربه فروش 
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۱۸ 
سهم خود نشد واین موضوع مقدمه ایجاد خصومت بین دو برادر گردید. در فتوای قتل عام ملاحده ذ کر شده بود 
که قتل آنها واحب, و اموالشان برمسلمین حلال است. رابطه دو برادر بر سر نخلستان طوری تیره شد که آن را 
نصف کردند و بین دو قسمت از نخلستان دیوار بوجود آوردند. وقتی خبر فتوای قتل عام ملاحده به بیابانک 
رسید برادری که چشم طمع بسهم برادر باطنی بسته بود تصمیم گرفت از فرصت استفاده نماید و سهم برادررا 
تصاحب کند و آن‌قدر از برادر خود و سایر افراد باطنی که در بیابانک سکونت داشتند نزد سکنه آن قصبه بد 
گفت وبه آنها تهمت‌های ناروا زد تا این که یک شب مردان بیابانک بخانه باطنیان از جمله پسر ابوالقاسم 
اور شدندو آنها | کشتند و برادر طماع سهم برادرمقتول خود را تصاحب کرد اما بیش ازیکسال بعد ازآن 
تاریخ زنده نماند و مرد. از بیابانک گذشته در نقطه ای دیگر اهل باطن فتل عام نشدند و در کشور گومس يا 

قومس خود حمله ور گردیدند و حکومت را بدست آوردند. 
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درشمال کویر ایران, سرزمینی است که از طرف شمال محدود میشود بحبال البرزو از طرف حنوب 
ایران به کو یر مرکزی ایران محدود میگردد. آن سرزمین را در قدیم گومس یا قومس میخواندند و امروز کشور 
مز بور باسم دامغان و سمنان وبیارجمند خوانده میشود. گومس یا قومس درقدیم یکی از کشورهای آباد ایران بود و 
درسرراه کشور حبال و کشورعراق عجم» بخراسان و ماوراء النهرو چین قرارداشت" . 

شهری کوجک که امروز موسوم است به دامغان در قدیم گومس يا قومس نام داشت واین اسم را روی 
کشوری که دامفان کرسی آن بشمارمیآمد گذاشته بودند. کسی که امروز وارد شهر کوجک دامغان شود فکر 
نمیکند که این شهردرقديم کرسی یکی ازآبادترین کشورهای ایران بوده است و میتوان گفت که در قدیم هبور 
کاروانها از این شهر قطم نمیشد جون تمام کاروان‌هائی که از جین و ماوراء النهر از راه تحراسان بسوی مغرب 
ایران میرفتند یا از کشورهای مغرب مثل روم (یعنی ترکیه امروز مترجم) و شام وبین النهرین و کشورجبال و 
عراق عجم بطرف مشرق عزیمت میکردند ازدامفان امروز وقومس قدیم میگذشتند. امروز شهر کرچک دامغان 
گرفتار کم ی است ولی در قدیم در نزدیک این شهر یک مرکز بزرگ برای توزیع آب وجود داشت که 
بکمیتو ینت[ تهر بر گ از آن متفعتب ی گردیا: و بداخل شهر و حومه و مزارع اطراف میرفت. امروزپیرامون_ 
دامفان جز بیابانهای خشک دیده نمی شود و در آن موقع اطراف شهر قومس تا چشم میدید, سبزبود. 

شهر بسطام یکی دیگر از شهرهای کشور قومس که امروز قصبه ای بیش نیست نیز ازشهرهای بزرگ و 
آباد آن کشور بوده و بایزید بسطامی یکی ازبز رگترین عرفای ایران درسال دو یست و شصت هجری قمری د رآن 
شهربخا ک سپرده شد. سومین شهر بزرگ کشور گومس شهربیاربود که امروز باسم بیارجمند خوانده می شود و 
بیا از بزرگترین مرا کز پرورش شترو گوسفند بشمار ميیآمد. بطوری که میدانیم درقدیم در کشورهای شرق آمار 
وجود نداشت که انسان بتواند بفهمد در دوره ای بخصوص در یک کشور جقدر شتر و گوسفند یا گاو وجود 
داشته است ولی بطوری که نوشته اند شترهای بیار قدیم و ببارجمند امروز در سراسر کو پر ایران تا فارس برای 
چرا متفرق بود و بطور متوسط دو میلیون گوسفند در دشت های اطراف بیارمی چریدند و امروز دشت های 
اطراف بیارجمند هم بیابان شده و در آن علف دیده نمی شود. 

عارضه اروزیون (یعنی فساد زمین از لحاظ از دست دادن استعداد پرورش گیاه) دشت‌های اطراف 
بیارجمند را خشک کرد و سکنه محلی هم با از بین برد جنگل های وسیع بادام جنگلی (بادامک) خیلی 
کمک بخشک شدن زمین کردند و دشت‌های سبز را مبدل به بیابان‌های لم‌یزرع نمودند. جنگلهای وسیع 
بادام جنگلی که در دشت‌های اطراف بیارجمند بود رطوبت زمین را حفظ میکرد و نمی گذاشت که نیروی 
نامیه زمین که پرورش دهنده گیاه است از بین برود. بعد از اينکه درطی قرون» جنگل های آن منطقه, بدست 


۱- کشورجبال کشوری بود که امروربه اسم آذربایجان و کردستان و کرمانشاهان خوانده میشود - مترحم 
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خداوند الموت 
سکنه محل از بین رفت حرارت افتاب رطوبت زمین را از بين برد و زمین مرطوب و جنگلی مبدل به بیابان 
لم‌یزرع گردید و سکنه بیارنتوانستند برای گوسفندان خود علوقه بدست بیاورند و پرورش گوسفند رو بانحطاط 
گذاشت. در عصری که مورد بحث ماست, نزدیک شهرقومس دربالای کوهی باسم گرد کوه قلعه ای وجود 
داشت که آن را دژگنبدان میخواندند. 

کسانی که در شهر قومس بودند می توانستند دژگنبدان را در بالای گردکوه ببینند در صورتی که بین 
شهر و گرد کوه سه فرسنگ فاصله بود. دژگنبدان» و یران شد ولی هنوز قسمتی از و یرانه دل بالای گرد کوه 
هست وهم امروزهم کسانی که جشم های نیرومند داشته باشند می توانند درشهردامغان و برانه آن دژرا بالای 

در دوره‌ای که مورد بحث ماست درشهر قومس راجم بان دل شایعات حیرت آورو وحشت انگیزرواج 
داشت. مردم می گفتند که دژگنبدان بهشت ملاحده است و در آنجا هزارها حوری وغلمان وجود دارد و 
ملاحده در آن بهشت, باده می نوشند و بعد از اینکه مست شدند, مرتکب شنیم‌ترین و کثیف‌ترین اعمال 
منافی عفت می شوند. مردم رفته رفته با نیروی تخیل» در کناربهشت ملاحده در دژگنبدان یک جهنم نیز بوجود 
آوردند و گفتند که ملاحده مانند ضحا ک ماربدوش برای ادامه زندگی احتیاج بقتل دیگران دارند وضحاک 
برای سیر کردن مارها مغزسر حوانان نورسیده را بآنها میداد و ملاحده برای اين که زنده بمانند باید حون پسران و 
دختران نابالغ را بنوشند وهرروز دردژگنبدان عده ای پسر و دعترنابالغ ذبح ميشوند تا ملاحده با خون آنهاتغذیه 
نمایند. معلوم میشد ملاحده پسران و دختران نابالغ را از کشورهای دیگر به دژگنبدان می بردند و در آنجا برای 
نوشیدن خونشان دح میکردند. 

زیرا اتفاق نیفتاد که در شهر گومس یا ساير بلاد کشور مز بو پسریا دبحتری نابالغ ناپدید شود و 
بگو یند آن پسر یا دختر را به دژگنبدان برده اند. 

سکنه شهر قومس با اينکه انواع جنایات و فسق را به سکن؛ دژگنبدان نسبت میدادند نمیگفتند که آنها 
حشیش می کشند و تهمت کشیدن حشیش, در دوره‌های بعد بوجود آمد و علتش این بود که طبقه فاضل که 
مربی و استاد حامعه بودند, بمعنای اصلی کلمه حشاش که بمعنای گرد آورنده داروهای گیاهی یا فروشنده 
هماد داروها میباشد پی نبردند ووقتی شنیدند که حسن صباح و سایرمردم الموت حشاش بودند تصور کردند که 
آنها حشیش می کشند وبرای این که تهمت کشیدن حشیش از طرف باطنی هاء موجه شود تخیل و اوهام خود 
را در کتابهای تاریخی گنجانیدند و گفتند که حسن صباح پیروان نود را دربهشت بوسیله حشیش از حال 
طبیعی خارج میکرد و آنها را مأمور می‌نمود که بروند ودیگران را بقتل برسانند و ما در فصول سابق این 
بر کل ینت توضیح دادیم که محال است فدا کاری و حکومت و انضباطی جون فدا کاری و حکومت و انضباط 
باطنی ها بر پایه کشیدن حشیش بوجود بیاید و ا گر شراب و حشیش وارد یک سر بازخانه عادی شود در ظرف 
دو رون رشته انضباط گسیخته می شود تا جه رسد بمرا کزی با انضباط مثل قلاع اسماعیلیه در الموت وجاهای 
دیگر. درهرحال, درشهرقومس کسی اهل باطن را متهم به کشیدن حشیش نمیکرد ودرسایر کشورهای ایران 
هم کسی نمی گفت که اهل باطن حشیش می کشیدند زیرا مفهوم کلمه حشاش معروف بود و در قسمتی از 
شهرهای ایران بطوری که گفتیم بازارهای حشاشین یعنی داروفروشان وجود داشت. 
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حا کم قومس چند بار بفکر افتاده بود که ملاحده را از دژگنبدان بیرون کند و هربان درقبال اشکال 
قشون کشی بآن قلعه از تصمیم خود منصرف گردید تا این که فتوای قتل عام ملاحده صادر شد و طبق فتوای 
مز بور قتل عام آنها یک یا واحب حلوه کرد. دژگنبدان مثل قلعه طبس نیود» که راه نداشته باشد بلکه راه 
داشت و اهل باطن از جاده‌ای باریک که از پائین کوه منتهی به در می شد بالا میرفتند و فرود میآمدند و 
احتباحات خود را از آبادی‌های اطراف قومس خریداری میکردند حون ناحار بودند که آذوقه و سایر احتیاحات 
خود را از روستائیان خریداری کنند. پس از اينکه قتل ملاحده طبق فتوائی که صادر گردید واجب شد حا کم 
فومس که نمیتوانست دژگنبدان را تصرف نماید و ملاحده را د رآنحا از دم قمری کاندرد آید انوا 
را که برای خرید احتیاحات از کوه فرود می آمدند و به روستاهای اطراف میرفتند دستگیر و مقتول کند. تم 
افرادی که برای خرید خوار بار و غیره از کوه فرود می آمدند مسلح بودند جون اطلاع داشتند که حکومت خواجه 
نظام الملک نسبت بأن‌ها خیلی بد بین می باشد. 

یک رون یکدسته اهل باطن که خوار بار خریداری میکردند با الاغهای حامل آذوقه به دژگنبدان 
: مراجعت می نمودند ویکدسته از سر بازان حا کم قومس بآنها حمله ور شدند. اهل باطن شمشیر از نیام کشیدند 
. واز خود دفاع کردند ولی جون شماره سر بازان خیلی بیش از آنها بود از پا در آمهند و سر بازان حا کم قومس 
سرهای اهل باطن را بریدند و الاغ‌ها و بارهاشان را ضبط کردند و عازم شهر شدند و بعد از رسیدن بانجا سرهای 


بریده را ازبالای دروازه شهر او یختند. 

اهل باطن که در دژگنبدان بودند از تأخیر مراجمت هم کیشان خود مشوش شدند و عده‌ای از آنها از 
کوه فرود آمدند و هم کیشان خود را حستجو کردند تا اینکه جنازه‌های بی سر آنها را یافتند و فهمیدند که 
هم کیشان بدست سر بازان حاکم قومس کشته شده‌اند. معهذا برای اين که از جگونگی واقعه مطلع شوند دو 
نفر از هم کیشان را با کسوت روستائیان بشهر فرستادند و آنها سرهای بریده هم کیشان خود را دیدند و شرح 
چگونگی قتل آنان را بدست سر بازان حا کم قومس از ز بان اهالی شهر شنیدند و بعد از مراجمت به دزگنبدان 
آنجه دیده وشنیده بودند برای فرمانده دزگنبدان موسوم به سراح له خرقانی حکایت کردند. 

خرقان شهری بود واقع در نزدیکی شهر بسطام در سر راه کشور استراباد که در آن دوره از بلاد معتبر 
کشور قومس محسوب میِشد و امرو, دارای اهمیت سابق نیست. از خرقان مردان برحسته برحاسته بودند که 
سراج الّه خرقانی فرمانده دژگنبدان و داعی بزرگ یکی از آن‌ها بود. فرمانده دژگنبدان نامه ای به حسن صباح 
نوشت و چگونگی قتل اهلی باطن را بدست سربازان حا کم قومس باطلاعش رسانید و اجازه خواست که به 
قومس حمله کند و حسن صباح در جوابش نوشت جون تو در محل هستی و از اوضاح قومس بیش از من اطلاع 
داری من خمله به قومس را واگذار به صوابدید تو میکنم اگر در خود توانائی آن را می‌بینی که به قومس حمله 
نمائی و ان را بتصرف در آوری اين کاررا بکن و در غیراینصورت از حمله به قومس منصرف شوو به مجازات 
حاکم آن شهر اکتفا بنما: ولی اگر مبادرت بحمله کردی مواظبت کن که سکنه شهر آسیب نبینند ومال و 
جان و تاموسن آل‌ها مضوت ناشد: 

سراج ال خرقانی بعد از کسب اطلاع از شماره سر بازانی که حاکم قومس داشت و می توانست آنها را 
مأمور حنوگیری از اهل باطن کند تصمیم گرفت که به قوصی حمله نماید. حمله فرمانده دژگنبدان به شهر قومس 
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از نظر عقلائی یک کارپی گیرنبود. جون اهل باطن در قومس غیر از سکنه دژگنبدان سر بازان دیگر نداشتند و 
نمی توانستند از اطراف کمک بگیرند. در صورنی که خواجه نظام الملک میتوانست یک قشون بز رگ به قومس 
بفرستد و اهل باطن را از آن شهر بیرون کند یا همه را در آنجا بقتل برساند. اما داعی بزرگ سراج ال خرقانی 
می اندیشید که بعد از تصرف قومس خواهد توانست عده‌ای از سکنه آن شهر و سایر بلاد کشور قومس را وارد 
کیش باطنیان نماید و آنها را وادارد که در صورت حمله قشون سلحوقی ؛ برای حمایت از اهل باطن وارد جنگ 
شوند. داعی بزرگ پیش‌بینی می نمود که پس از سقوط شهر قومس سایر بلاد آن کشور مثل بسطام و خرقان و 
غیره نیز سقوط خواهد کرد و درآن شهرها نیز عده‌ای کیش باطنی را خواهند پذیرفت و از مجموع باطنیان جدید 
میتوان یک قشون برای جلوگیری از سپاه خواجه نظام الملک بوجود آورد. 

سراج ال خرقانی فکر میکرد بفرض اینکه نتواند جلوی قشون سلجوقی را بگیرد دژگنبدان را از دستش 
نگرفته اند و باز میتواند با اهل باطن به دژمز بوربا زگشت کند و در آن, بماند تا زمانی که اوضاح برای تسخیر 
کشور قومس از طرف اهل باطن مساعد گردد. 

سراح الّه خرقانی شب هفدهم ماه محرم سال ۵٩۳‏ هجری قمری را برای حمله به قومس تعیین کرد و در 
شب هفدهم محرم سال ۵5۳ همین که آفتاب غروب کرد سه هزار مرد جنگی بفرماندهی سراج ال خرقانی از 
دژگنبدان فرود آمدند ولی هنوز عده‌ای برای حفظ قلعه در آن دژ بود. آنها بعد از فرود آمدن از کوه پیاده براه 


افتادند و سه فرسنگ راه را که بین کوه گرد کوه و شهر قومس بود با سرعت پیمودند و قبل از نیمه شب خود را 
بشهر رسانیدند. در آنجاء طبق دستوری که از طرف داعی بزرگ بآنها داده شد بجهار قسمت تقسیم گردیدند و 
از هار طرف وارد شهر شدند و دروازه‌های شهر قومس را بمناسیت عبور کاروان‌ها هنگام شب نمی بستند 
وقتی باطنیان قدم بشهر نهادند معابر تاریک بود معهذا عبور دسته‌های افراد مسلح سبب وحشت مأمورین گزمه 
هقی قزر مر کش گروفد قل خرا تس کرته یا ارگ در وسط شهر بود و سر بازخانه که سر بازان حا کم در آن 
بسر میبردند در طرف مغرب و هریک از مأمورین گزمه که بعد از دیدن اهل باطن بانگ وحشت برآوردند تا 
سایرمأمورین را ازیک خطربز رگ آ گاه نمایند بدست اهل باطن کشته شدند. 

دسته ای ازباطنیان که از مغرب وارد شهر شده بود با دسته ای ازهمانها که از جنوب قدم به شهر نهاده 
بودند نزدیک سر بازخانه قومس بهم رسیدند و آنجا را محاصره کردند و سر بازها در سر بازنخانه خواییده بودند. نه 
حاکم شهر قومس تصور میکرد که ممکن است شهر مورد حمله اهل باطن قرار بگیرد, نه فرمانده سر بازها 
پیش بینی می نمود که سر بازخانه مورد حمله واقع شود و سر بازان خواب الود. وقتی شمشیرها و نیزه‌های 
خطرنااک را مقابل خود می دیدند تسلیم ميشدند و اهل باطن آن‌ها را اسیر می کردند و از سر بازخانه خارج 
می نمودند. 

بعد از اينکه باطنیان سر بازخانه رابتصرف درآوردندوسر بازان را اسیر نمودند توانستند که نیروی خود 
را برای تصرف ارگ قومس متم رکز نمایند ودرارگ قومس بیش از پنجاه سر باز نبود ولی جون ارگ در وسط 
شهر قرارداشت حاکم و سر بازها براثر شنیدن صدای هیاهوی از اطراف, بیدار شدند و فرصت کردند که خود 
را برای دفاع آماده نمایند. حا کم شهر وقتی مطلع شد که ملاحده مبادرت بحمله کردند دانست که هر گاه 
گرفتار گردد کشته خواهد شد. او تصور می نمود که اگردفا نماید میتواند خود را نجات بدهد چون نمید انست 
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شماره کسانیکه په ارگ حمله ور شده‌اند چند نفر است وتا شب هفدهم محرم که سه هزارباطنی از دژگنبدان 
فرود آمدند و به قومس حمله‌ور شدند هیچ یک از سکنه آن شهر, حدس نمیزدند که آن همه جمعیت در 
دژگنبدان زندگی نماید. 

اما سکنه قومس فک رآذوقه را میکردند و بخود میگفتند جون بالای کوه گرد کوه جائی نیست که بتوان 
در آنجا زراعت کرد و ملاحده دریای کوه هم کشت زارندارند» ناچار خواربار را باید ازخارج وارد کنند و جون 
هزینه زندگی جند هزارنفر گران است نا گزیر شماره ملاحده در دژگنبدان از چند صد نفرتجاوزنمیکند. آنها 
نمیدانستند که برای تأمین هزینه زندگی کسانی که در دژگنبدان هستند از الموت پول فرستاده میشود و سکنه 
آن دز برای خرید خواربارو سایر احتیاجات زندگی نیازمند سایرین نیستند. 

تا روزیکه اهل باطن در الموت میتوانستند با سکنه کشورهای دیگر ایران داد وستد کنند و آزالموت 
کالا صادر نمایند هزینه آنهائی که در دژگنبدان بودند ببازرگانانی که با اهلل باطن معامله میکردند حواله 
می شد و در آن موقم شماره سکنه دژگنبدان زیاد نبود. ولی قبل از اینکه قيامة القيامه اعلام شود قسمتی از اهل 
باطن که در کشور قومس سکونت داشتند از آن کشور رفتند و قسمتی هم به دژگنبدان که مکانی امن بود منتفل 
گردیدند و بعد از اعلام قيامة القيامه پول برای هزینه سکنه دژگنبدان از الموت فرستاده ميشد. 

حاکم شهر قومس یکوقت متوجه گردید که هلا کش حتمی است زیرا دریافت که شماره ملاحده 
هزارها نفر است و آنها ارگ را محاصره کرده اند و اونه راه گریختن دارد و نه می تواند درقبال حمله هزارها تن 
ازملاحده از خود دفاع نماید و به زن و فرزندان خود گفت من امشب کشته خواهم شد ونمیدانم که بعد ازمن 
بشما چه خواهد گذشت و اگر بتوانید نحود را به خواجه نظام الملک پرسانید و از او بخواهید که انتقام مرا از 
ملاحده بگیرد و باو بگوئید که من برای پیروی از حکم او بفتل رسیدم. 

سر بازانی که در ارگ بودند بدست اهل باطن کشته شدند و حا کم قومس هم درزد و خورد کشته شد و 
باطنیان بعد از اينکه ارگ را تصرف کردند زن وفرزندان حاکم را مخیر نمودند که از اموال خودء هر جه 
میخواهند از ارگ خارج نمایند و هرجا که میخواهند بروند و بدانند که از طرف اهل باطن مورد آزارقرار 
نخواهند گرفت. 

پس از اینکه قومس به تصرف اهل باطن در آمد در صدد برآمدند که دو شهر بسطام و بیاررا هم که از 
شهرهای بزرگ کشور قومس بود تصرف نمایند و شهر بسطام در قبال حمله اهل باطن نتوانست مقاومت نماید و 
سقوط نمود. ولی سکنه گوسفنددار و شتردار شهر بیاربشدت پایداری نمودند جون تصور کردند که ملاحده قصد 
دارند که شتران و گوسفندان آن‌ها را تصرف نماید. 

داعی بزرگ بانها گفت که چشم طمع به شتران و گوسفندان آنها ندارند. ولی سکنه بیارقول ملاحده 
را باو نمیکردند وبخود می گفتند همین که ملاحده غلبه کردند همه را ازدم تیغ خواهند گذرانید وتمام گاوان 
و گوسفندان آن‌ها را تصرف شواهند نمود واهل یاطن توانستند که شهریاررا اشغال کنند ولی وقتی وارد شدند 
آنجا خالی از سکنه بود و ساکنین آن شهر, خانه‌ها را گذاشتند و بحائی رفتند که شتران و گوسفندان آنها در 
آنجا می جریدند و صحرانشین شدند. 

سراج اللّه خرقانی بعد از غلبه بر شهرهای فومس بمردم گفت که باید کیش اهل باطن را بپذیرید و 
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مطابق آئین اهل باطن زندگی نمائید. باطنی ها گرچه در قهستان واقع در جنوب خراسان, زمام حکومت را 
بدست گرفتند ولی در آن‌حا مردم را وادار بمیول کیش باطنی نمیکردند. اما سراج ال خرقانی داعی بزرگ , 
باطتی ها در قومس بمردم میگفت که باید کبش باطن را بپذیرند تا بتوانند خود را از سلطه و رقیت قوم عرب و 
دست نشاند گان آنها آزاد کنند. 

سکنه شهرهای قومس و بسطام برخلاف سکنه شهر و قری الموت آمادگی فکری نداشتند و 
نمی توانستند بفهمند که آزاد شدن از سلطه مادی و معنوی قوم عرب یعنی جه؟ در الموت و قهستان و فره‌هیسین 
اهل باطن بطوریکه اشاره کردیم مدتی تحت‌تعلیم قرار گرفته بودند ومی دانستند هدف نهائی باطنیان جیست 
و اطلاع داشتند که آن‌ها در راه احیای اقوام ایرانی مبارزه می نمایند. اما سکنه قومس (غیر از باطنیان که در 
دزگنبدان بودند) از این مسائل اطلاع نداشتند و مقابل باطنی ها مقاومت می نمودند و نمی خواستند کیش 
باطتی را پپذیرند وسراج ال خرقانی داعی بز رگ مردی بود سختگیر و تصور میکرد که می توان در ظرف مبتی 
کم تمام سکنه کشور قومس را باطنی کرد و درنتبجه زد و خوردهائی بین سکنه آبادی ها واهل باطن در گرفت 
وغده ای از طرفین بقتل رسيدند. 

. یکی از چیزهائی که مردم نمی توانستند بفهمند این بود که برای چه بانجام رسانیدن وظایف دینی 
باید متوقف بماند زیرا بعد از قيامة القيامه تکلیف از مردم ساقط شده است. ‏ حسن صباح مجبور شد که برای 
سراج ال خرقانی نامه بنویسد و توضیح بدهد که بعد ازقيامة القيامه تکنیف از اهل باطن ساقط شده است نه از 
دیگران و از داعی بزرگ خواست که مردم را بحال خود بگذارد و آن‌ها را در فشار قرارندهد تا این که بتدریج 
برای ادرااک کیش باطتی آماده شوند. ولی سراج ال خرقانی وقتی مردم را بحال خود گذاشت که بر اثر چند 
زدو خورد عده‌ای از سکنه آبادی های قومس کشته شده بودند و بین سکنه محلی و باطنی ها کینه بوجود آمده 
بود. 

ما اه 

سقوط قومس بعد از سقوط قهستان؛ خواجه نظام الملک را مضطرب کرد و قبل از اینکه قومس سقوط 
نماید خواجه نظام الملک وزیر مقتدر ملکشاه دستور داده بود که حکام کشورهای سازندران و استرآباد قشون 
بسیج کنند و به الموت حمله ور گردند و نحود آو هم برای گرفتن انتقام آزبین رفتن فشون ارسلان مشغول بسیج 
یک قشون بود. 

بعد از اينکه حبر غلبه اهل باطن در کشور قومس باطلاء وزیرسلجوقی رسید عزم کرد سپاهی را که باید 
به الموت بفرستد بطرف قومس اعزام بدارد خاصه آن که عزیمت آن سپاه ازری محی اقامت خواجه نظام الملک 
به قومس آسان‌تر از این بود که همان قشون را به الموت بفرستند وعامل دیگر که سبب گردید خواجه نظام الملک 
سپاهی را که میباید به الموت بفرستد بسوی قومس اعزام بدارد این بود که میترسید باطنی ها بعد ازاين که فومس 
را تصرف کردند ری را هم بتصرف درآورند, کشور ری محاور کشور فومس قرار گرفته بود وآن دو هم مرزیشمار 
میآمدندوحدغر بی کشور قومس بحد شرقی کشور ری اتصال داشت. بیم خواجه نظام الملک از حمله باطنی ها 
به ری بدون اساس نبود زیرا سراج [ خرفانی بعد از تصرف قومس میخواست ری را بتصرف درآورد ولی 
میدانست با سر بازانی که دارد از عهده تصرف ری بر نمی آید و باید بر سر بازان خود بیفزاید تا اینکه کشور 
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باطنی ها در قومس ۱۱ 
مز بور را بتصرف درآورد. 

خواجه نظام الملک یک قشون جهل هزار نفری را در ری بسیج کرد و فرماندهی قشون را برعهده مردی 
باسم شهاب الدین گذاشت و ای د رآغاز ماه ربیع الثانی سال ۵٩۳‏ هجری قمری با قشون خود از ری براه افتاد و 
راه قومس را پیش گرفت. شهاب الدین , سرداری بود دلیر و جنگ آزموده و قسمتی از کشورهای ایران از جمله 
کشور قومس را بخوبی می شناخت. بعد از اينکه وارد کشور قومس گردید عده‌ای از روستائیان قومس با 
سلاحی که داشتند به قشون شهاب الدین ملحق شدند. ‏ سراج اللّه خرقانی میدانست که سکنه شهر قومس نسبت 
باو و سر بازانش بدبین هستند و ا گرد رآن‌جا حصاری شود باحتمال زیاد سکنه شهربر وی خواهند شورید و او 
از خارج و داخل مورد حمله قرار خواهد گرفت. 

لذا بفکر افتاد که با سر بازان خود از شهر خارج گردد وبطرف دژگنبدان برود. شهاب الدین پیش بینی 
کرده بود که شاید اهل باطن آزقومس خارح شوند و در صدد برآیند که خود را به دژگنبدان برسانند و قبل از حمله 
بشهر قومس راهی را که از شهر به دژگنبدان میرفت بست. سراج ال خرقانی با قشون خود ازشهر خارج شد و راه 
دژگنبدان را پیش گرفت ولی راه را مسدود دید و باهل باطن گفت باید حمله کرد و راه را باز نمود و خود را به 
دژگنبدان رسانید و غیر از اين» چاره نداریم. در آن‌جا یک جنگ بسیار سخت بین اهل باطن و سر بازان 
سلجوقی بفرماندهی شهاب الدین درگرفت و بزودی زمین مستور از لاشه‌های مقتولین شد و اهل باطن که 
میدانستند یگانه راه رستگاری آنها این است که خود را بدبرسانند می کشتند و کشته می شدند و شهاب الدین 
سنا زان ود کی گاید کر از ماه یه ره باقن 

جنگ از ظهر شروع شد و درساعت اول جنگ سرج ال خرقانی داعی بزرگ بقتل رسید و لی مردی 
دیگر فرماندهی اهل باطن را برعهده گرفت وتمام سربازان قشون سلجوقی د رآن دشت که بعد موسوم گردید به 
قتلگاه بجان اهل باطن افتادند وتا نزدیک غروب خورشید آن جنگ مخوف ادامه داشت در آن موقع نزدیک 
چهارصد تن ازسربازان باطنی مجروح و خسته توانستند خود رابپای گرد کوه که دژگنبدان بالای آن قرارداشت 
برسانند و از کوه بالا بروند. شهاب الدین که می دانست آنها قصد دارند خود را به دژبرسانند گفت نگذارید فرار 
کنند, و آنها را بقتل برسانید با زنده دستگیر نمائید. لیکن دستور شهاب الدین بمناسبت غروب خورشيد وفرود 
آمدن تاریکی و اينکه اهل باطن راه باریک دژگنبدان را بخوبی می شناختند بموقع احرا گذاشته نشد خاصه آن 
که عده ای از سر بازان باطنی که در دژبودند بکمک هم کیشان خود آمدند وسنگ روی تعقیب کنند گان فرو 
ریختند و آن‌ها را پقتل رسانیدند یا بسختی مجروح نمودند. 

سر بازان سلجوقی بمناسبت تاریک شدن هوا از تعقیب سر بازان باطنی منصرف گردیدند ومراحعت 
نمودند وعده‌ای که جان بدر بردند خود را به دژگنبدان رسانيدند و بهمقطاران خود گفتند که ممکن است صبح 
روز دیگر قشون سلجوقی به در حمله ور گردد و شهاب الدین که میخواست باطنیان را در قومس بکلی معدوم 
نماید بامداد روز بعد در صدد حمله به دژگنبدان برآمد و سر بازان اودرحالی که سپربررسر گرفته بودند ازیگانه 
راه باریک که منتهی به قلعه میشد صعود نمودند. ولی سنگ‌های گران که از طرف باطنی ها انداخته میشد 
مهلک بود و سپر نمی توانست سر بازان سلجوقی را از ضر بات سنگ ها حفظ کند و سر بازان شهاب الدین از 
ضر بات سنگ‌ها بقتل میرسیدند یا.بی هوش می شدند و از کارمیافتادند شهاب‌الدین تا نیمه روززبجنگ ادلمه 
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داد و درآن موقع جون فهمید که نمی تواند سر بازان خود را به دز برساند جنگ را موقوف نمود و بفکر افتاد که 
کوه را محاصره کند تا اينکه آذوقه بسکنه دژگنبدان نرسد و از گرسنگی بمیرند یا تسلیم شوند. 

جنگ قتلگاه روز چهاردهم ر بیع الثانی روی داد و تمام سر بازان اهل باطن که در محرم آن سال ازقلعه 
فرود آمده بودند غیر از عده ای که توانستند خود را بدژبرسانند کشته شدند. عده ای از سر بازان اهل باطن هم که 
در شهرهای بسطام و بیار بودند در روزهای بعد بدست سر بازان سلجوقی قتل عام گردیدند وبدین ترتیب باطنیان 
غیر از عده ای که دردژگنبدان بودند در کشورقومس ازبین رفتند وشکست ونابودی آن‌ها نتیجه رفتا نامطلوب و 
سخت گیری سراج ال خرقانی بود که سکنه محلی را با خود ویارانش دشمن کرد و سبب شد که آنها با قشون 
سلجوقی همکاری نمودند تا پیروان حسن صباح را از بین ببرند. از آن پس دژگنبدان تحت محاصره 
شهاب الدین قرار گرفت و فزمانده قشون سلحوقی که در ضمن حکمران کشور قومس شده بود در صدد برآمد که 
وش کشک . کیبانی وا کر ان فر میو یت ریاف ارزقر 

شهاب الدین از وضع داخلی دزگنبدان کسب اطلاع کرده, از مجروحین باطنی شنیده بود که آن د 
دارای آب انبارهائی است که از گردکوه آب دریافت می نمایند وسکنه دژ, دارای آب و دجار مضیقه نخواهند 
شد. زیرا قبل ازاين که آب در انبارها تمام شود فصل باران و برف تجدید میگرده و مرتبه ای دیگر جوهائی که 
بالای کوه احداث می شود انبارها را پر خواهد کرد. طرز آب گیری در تمام قلاع درجه اول اسماعیلیه مثل 
دژگنبدان بود وپیروان کیش اسماعبلیه قبل از اینکه بالای یک کوه یک دژبز رگ ومتین بسازند وضع کوه را از 
نظر میگذرانیدند تا بدانند که آیا می‌توان از آب باران وبرف انبارهای دژرا پرا ز آب کرد یانه؟ اگر میدیدند که 
وضع کوه طوری است که نمیتوان جوهای آب را بسوی انبارهای در جاری نمود از ساختن قلعه در آن کوه 
خودداری می نمودند و کوهی را در نظر میگرفتند که بتوان از اب باران وبرفی که بر کوه میبارد برای پر کردن 
انبارهای قلعه استفاده نمود. 

شهاب الدین میدانست که نمیتوان سکنه دژگنبدان را ازبی آبی ازپا در آورد ولی می توان آنها را دجار 
گرستگی نمود. زیر آذوقه‌ای که درانبارهای قلعه وجود داشت مغل آپ انبارها ازطرف آسمان تحدید نمی شد 
و پس از اینکه آذوقه باتمام میرسید سکنه د از فرط گرسنگی, مجبور به تسلیم می شدندیا اينکه جان 
می سیردند. 

شهاب الدین درنامه ای که برای خواجه نظام الملک نوشت گفت: ابنارهای دژگنبدان درحال حاضر 
پر از آذوقه می باشد و شماره کسانی که در آن قلعه هستند نسبت به گذشته خیلی کم شده ولذا کسانی که در 
آن قلعه زندگی میکنند میتوانند مدتی طولانی پایداری نمایند بخصوص اگر درمصرف آذوقه صرفه جوئی بشود 
ومن برای ازپا درآوردن سکنه دژگنبدان یک مدت سه ساله را در نظر گرفتهام. 

خواجه نظام الملک با محاصره دژگنبدان موافق بود مشروط بر این که قشون شهاب‌الدین در قومس 
معطل نشود. زیرا وزیر سلجوقی بان قشون احتیاج داشت و میخواست سپاه مز بوررا بفرماندهی شهاب الدین به 
قره‌میسین ( کرمانشاهان) بفرستد تا اينکه در آنجا اهل باطن را نابود کند. این بود که به شهاب‌الدین چنین 
نوشت : منظور این بود که ملاحده در قومس از بین بروند که رفتند ولذا معطل شدن تودر آنجا ضرورت ندارد و 
پانصد تن از سر بازان خود را برای محاصره دژگنبدان بگذار و بقیه سپاه را به ری بیاورتا از اینجا به قره‌میسین 
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فرستاده شود شهاب‌الدین ناگزی امر خواجه نظام‌الملک را اطاعت کرد و پانصد تن از سربازان خود را 
بفرماندهی یکی از امرا مآمور ادامه محاصرذٌ گرد کوه کرد و نود دا قشون خو یش راه ری را پیش گرفت. 

آن پانصد نفر که مأمور محاصرةٌ گرد کوه شدند هت محصور کردن آن کوه کافی نبودند. سکنه 
دژگنبدان در ماه‌های اول محاصره جون آذوقه داشتند محتاج نبودند که از قلعه حارج شوند و از اطراف آذوقه 
بیلورند و سر بازان سلجوقی که پای کوه بسر میبردند بعد از چند ماه بیکاری دچار آفت شدند و بین آنها قمار 
( جهت رفع بیکاری) رواج پیدا کرد و صاحب‌منصبان آن‌ها از فرط بیکاری پاسگاه خود را رها میکردند و 
بشهر میرفتند تا درقومس از حاریه‌هائی که داشتند برخوردار شوند و چون افسران برای استفاده از جاریه ها بشهر 
میرفتند, مجبور شدند که بسر بازان مرحصی بدهند تا آنها نیز بشهر بروند وسری به دارلطیب بزنند وذارلطیب در 
قومس خانه هائی بود که د رآنحا عده‌ ای اززنهای بی تقوی بسر می بردند. 

سکنه دژگنبدان روز وشب مراقب سر بازهای سلجوقی بودند و می فهمیدند که رشته انضباط بین آنها 
تشه و ووجیه کی ان براتریگاری وتان عتعیف. کرفیله اس ویک م0 هو سکم آزسکه 
دژگنبدان از قلعه خارج شدند تا از کوه فرود بیایند و بارود گاه سر بازان سلحوقی دستبرد بزنند و هرچه را که 
قابل استفاده است از آذوقه گرفته تا اسلحه بیغما ببرند و پس از اينکه وارد اردوگاه سر بازان سلجوقی شدند با 
اینکه عده‌ای را کشتند, هنوز همقطاران مقتولین, از خیمه‌های خود خارج نشده بودند تا از اردوگاه دفاع 
نمایند. 

وقتی اهل باطن مستی سر بازان سلحوقی را دیدند پشیمان شدند که جرا زودتر در صدد حمله بان 
اردووگاه برنیامدند و با اينکه شماره اهل باطن که بارد و گاه حمله‌ور شدند بیش از دو یست تن نبود نزدیک 
شصت تن از سر بازان سلحوقی را بقتل رسانیدند و ءتداری آذوقه و سلاح وشمع به غنیمت بردند ویس از آن تا 
چند هفته از دستبرد زدن باردوگاه سر بازان سلجوقی خودداری کردند برای اينکه میدانستند که سربازان 
سلجوقی از دستبرد مز بور درس عبرت گرفته مواظب خود هستند. 

روزهاء اهل باطن برای فراهم کردن سوخت از قلعه خارج می شدند و از دامنه کوه فرود میآمدند و 
مقابل جشم سر بازان سلحوقی اما دورتر از منطقَه تیر رس آنها بوته را از کوه می کندند و پشته می ساختند و 
بدوش میگرفتند و بداخل قلعه میبردند و بعد از فرا رییدن فصل پائیل یک روز سر بازان سلجوقی که پای کوه 
بودند حیرت زده دیدند که اهل باطن» بالای کوه» در منطفّه ای مشغول شخم زدن زمین هستند. 

باطتیان متوجه شده بودند که در بعضی از قسمت‌های کوه میتوان گندم کاشت و در آنجا زمین را 
شخم زدند و گندم کاشتند وشبنم کوه وبارانهای پائیزی گندم را سبز کرد وبعد از فصل بهار محصول مزارع 
خود را در ونمودند وبانبارقلعه بردند. 

بعد از گندم, اهل باطن هرچه را که احتیاج به آب دستی نداشت وبا شبنم کوه, سبز می شد و بشمر 
می رسید در آن کوه کاشتند و گرد کوه یک کشت زار بزرگ گردید. 

محاصره دژگنبدان بمناسبت اینکه سکنه آن قلعه در دامنه کوه کشاورزی میکردند بی اثرشد معهذا 
حکام سلحوقی به محاصره آن قلعه ادامه میدادند گاهی سکنه دژ برای تحصیل مایحتاح (مثل پوشاک و 
کفش) از قلعه خارج می شدند واگرمیدند که نیروی محاصره کننده ضعیف است, هر جه را که در اردوگاه 
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۹ شداوند المونت 
سر بازان سلجوقی قاپل استفاده بنظرشان میرسید به یخما می بردند و هر گاه مشاهده میکردند نیروی محاصره 
کننده قوی است به فلعه مراحعت مینمودند. 

وق کشاوززی سکنه دز کنپدات توسعه پیدا کرد و توانستند برای تغذیه دام یونجه بکارند, در صذد 
پرورش گوسفند هم ب رآمدند تا اينکه از حیث گوشت از حارج بی نیاز باشند وبعد از اینکه دارای گوسفندشدند 
پشم کوسفتدات ومیل و بارس میبافتند و گاهی نیروئی که د گنبدان را محاصره کرده بود از ادامه 
محاصره خسته میشد ومیرفت و عده‌ای از سکنه دژ از قلعه حارج میگودیدند و قلعه مز بو سا کنین جدید پیدا 
مینمود. زیرا عده‌ ای ازپیروان کیش اسماعیلیه از کشورهای دیگربه قومس می آمدند و در دژگنبدان که قلمه ای 
امن بود سکوئت میکردند. 

از روزی که سراج له خرقانی داعی بزرگ فرمانده دژگنبدان بود و بطوری که کي در جنگ کشته 
شد تا روزی که هلا کوخان قلاع اسماعیلیه را در قومس و الموت و یران کرد و بعد از آن دیگر قلاع مز بور آباد 
4شف قریب لگ قرت. کد بت در باه متیر گتاقعکی وبا یگاههای بزرک اسماقیل» ف رشان 
عراق عحم بود و ه رگز دیده نشد که آن قلعه حالی آزسکنه باشد. در دژگنبدان و سایرقلاع اسماعیلیه زن وحود 
نداشت و تمام کات هرد گتبه اک کم میرخند رون کی ما رش امد ند واور رش وتمریت هاق خدگی 
حزو واحبات دین آنها بود و همه میدانستند برای حه مقاومت میکنند و می حنگند وتا روزی که در قلاع 
اسماعیلیه, انضباط حکمفرمائین میکرد و زن و بجه در آن قلعه‌ها وحود نداشت و مردان در روزهای معين 
ورزش و تمرین حنگی میکردند حتی یکی از دژهای متین اسماعیلیه در قهستان و قره‌میسین و قومس و الموت 
سقوط کرد. 

اگر انضباطی که در آن دژها برقرار بود ادامه می یافت هلا کوخان هم نمی توانست دژهای اسماعیلیه 


را بگشاید و سکنه دژها را قتل عام کند و آنگاه قلعه‌ها را و چران نماید تا اینکه دیگر پیروان کیش اسماعیلیه 
نتواند در آن قلعه ها بسر ببرند. 

در وسط قرن هفتم هجری که هلا کوخان دژهای اسماعیلیه را مسخر کرد وسکنه آنها را کشت و قلاع 

۱ 5 72 ۳ ‌ِ 2 1 ۲ ۰ 
را و براد نمود درهای مر بورء؛ گرجه حصار و برج داشت اما قلعه حنگی بشمار نمیامد جود پیروان کیش 
اسماعیلیه با زن و فرزندان خود در آن قلاع بسر میبردند و بعضی از آن قلعه ها تنبل خانه شده بود و سکنه آن, 
مستمری میگرفتند و تمرین جنگی نمیکردند و حلسات درس و بحث در قلاع اسماعیلیه منعقد نمیگردید و در 
۳ م7 کف ۰ ۳ 1 ۱ 1 , دنه 
قلعه ها داعبان بزر گ جون شیرزاد فهستانی و احمد قطب الدین و فرامرزالموتی و سراج ال خرقانی که همه مردانی 
پوت الما وبا نات و نک زارف تمه کین کردا رو داش سای ان مردان مخت 
و با ایمان و دلیر و دانشمند کسانی فرماتدهی قلاع اسماعیلیه را برعهده داشتند که وقتی مورد حمله قرار 
م2 ِ ّ ۳ 
میگرفتند فکر میکردند زن وفرزندان خود را جگونه نحات بدهند و زرو سیم خویش را در کجا دفن کنند که 
بدست خصم نیفتد و علامت برتری بین داعیان بزرگ اسماعیلیه روت شده بود یعنی جیزی که عوامل معنوی 
را بسیارضعیف میکند و حس فدا کاری را اک رازه فیر و نیتم تمنای 

این بود که بعضی از قلاع اسماعیلیه بدون جنگ تسلیم هلا کوخان شد و فرمانده قلعه همینکه می شنید 
اگرتسلیم شود جان ومال او خو یشاوندانش مصون است قلعه را تسلیم می کرد. 
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باطتی ها در قوس سس +۱ 

دژگنبدان در کشور قومس نمونه دژهای اسماعیلیه بوده که سکنه آن, برای ادامه حیات محتاج خارج 
نبود زیرا هم آذوقه داشتند هم آب وهم وسیله تهیه لباس و هم سوخت برای‌ طبخ غذا وفصل زمستان . قلعه طبس 
که شرح آن گذشت قلعه ای بود تسخیرناپذیر و آب هم داشت ولی سکنه قلعه طبس نمی توانستند از کوه آذوقه 
پدست بیاورند زیرا نه بالای کوه آن‌قدر مسطح بود که بتوان در آنجا گندم و چیزهای دیگر کاشت و نه 
می توانستند در دامنه کوهی که قلعه طبس بالای آن بود کشاورزی کنند. در عوض قلعة استخر بارواقم در فارس 
که برای مدتی کوتاه در تصرف اسماعیلیه بود آب و هم مکان برای زراعت داشت و پیروان کیش اسماعیلبه 
می توانستند بالای کوه (جون مسطح بود) و هم در دامنه آن زراعت کنند. معهذا نتوانستند در آن قلعه پایداری 
نمایند زیرا بطوری که گفته شد, کسانیکه مرشد اهل باطن بودند ایمان وخلوص پیشینیان رانداشتند و قبل از 
این که هلا کوغان قلاع اهل باطن را در قومس و الموت و یران کند دیده شد که حتی داعیان بزرگ, بضد هم 
قیام می کردند یعنی دربین اهل باطن جنگ برادر کشی درمیگرفت. 

تا وقتی که عفیله داعیان بز رگ سست تشه بوداطق اصل کل هر کس که درالموت یگوای اهل 
باطن بود» برتر از داعیان محسوب میگردید اعم از اینکه دارای عنوان امام باشد یا نباشد وداعیان اهل باطن در 
سراسر دنیا خود را مکلف می دانستند که از اوامر پیشوای اهل باطن در الموت پیروی نمایند. البته هر داعی 
بزرگ در حوز؛ فرمانروائی خود استقلال داشت و مجبورنبود که برای مسائل کم اهمیّت به الموت مراجعه نماید 
و کسب دستور کند اما از اصولی که الموت برایش میفرستاد پیروی میکرد بدون اينکه جون و جرا کند. 

روزی که حسن صباح‌قيامة القيامه را اعلام کرد و بداعیان بز رگ دستورداد که به پیروان کیش باطن 
بگویند که ازآن روزبانجام رسانیدن فرائض مذهبی از باطنیان ساقط میشود شاید دربین دعات بزرگ کسانی 
بودند که در باطن میل نداشتند آن دستور صادر شود معهذا بدان عمل کردند برای آنکه خود را مکلف میدانستند 
که از اوامرپیشوای اهل باطن در الموت اطاعت نمایند. 

داعیان بزرگ از طرف الموت انتخاب میشدندمنتهاپیشوایان اهل باطن در الموت دقت داشتند که 
داعیان بزرگ را ازبین کسانی انتخاب نمایند که اهل محل باشند. زیرا میدانستند کسی که اهل محل باشد 
جون همه کس و همه‌جا را می شناسد میتواند وظیفه اداره امور پپروان کیش باطن را در آن منطقه بهتر بانجام 
پرساند و اگر در بین سکنه محلی کسی را نمی یافتند که لباقت داشته باشد داعی بزرگ شود یک تن ازسکنه 
کشورهای دیگررا داعی می کردند و به منطقه مورد نظرمیفرستادند, 

حکمی که از طرف الموت صادرمی گردید بطورحتم از طرف پیروان کیش باطن بموقع اجرا گذاشته 
می شد و پفکر داعیان بزرگ نمیرسید که ممکن است دستور الموت را احرا نکرد یا طوری اجرا نمود که مغایر با 
تور تیگرای کش اطن باس عفن اتات فاعیان ور که سست ق وب مان وساه‌طلی ور آن ها یه 
آمد بدون موافقت وگاهی بدون اطلاع الموت از راه زد وبند محلی خود را داعی بزرگ میکردند تا بتوانند قدرت 
بدست بیاورند ومالیاتی که مردان کیش باطن تأدیه مینمودند ضبط نمایند. سازمان جنگی پیروان کیش باطن 
حرج داشت وهزینه آن سازمان وعرجهای دیگر از محل مالیاتی که پیروان کیش باطن تأدیه می کردند تأمین 
می گردید. مالیات مذ کوردر ادوار مختلف فرمانروائی اهل باطن اسامی متفاوت داشت ولی مالیات بود. 

از وظایف دعاة بزرگ این که درهر کشور که حوزه فرمانروانی آن‌هاست مالیات مودیان را جمع کنند 


٩620 5۷ ۵ 


خداوند الموت 

بعد از کنار گذاشتن هزینه خودشان, باقی را به الموت بفرستند یا بهر کس که الموت حواله میکند بدهند. 
لیکن وقتی عقیده داعبان بزرگ سست شد و شاخص برتری: روت گردید و هر داعی. در صدد برآمد که 
برثروت خود بیفزاید فرستادن مازاد مالیات به الموت موقوف گردید و داعبان بز رگ آن‌قدر خرج تراشی کردند 
که مازاد باقی نمیماند تأ اي که به الموت فرست‌ده شود و الموت که مرکز دنیای باطتیان بود می باید تمام 
هزینه های حهان اهل باطن رابا درآمدی که فقط از الموت پدست:هی اوزدتا مین نماننا: اگریکی ازقلاع باطن 
احتباج بکمک مالی داشت الموت نمیتوانست تات.در کمک مان 

در دوره حسن صباح قبل از اینکه قیامة القيامه اعلام شود اهل باطن را که در کشورهای مختلف, بطور 
متفرق میزیستند در مرا کز مخصوص حمم کردند تا قوی باشند و بت و رود موز کل عام قرار 
نگیرند و هزینه انتقال اهل باطن از مناطق مختلف. بمراکزی که جهت اجتماع ان ها در نظر گرفته شد زیاد 
بود. زیرا اهل باطن میباید زمین زراعتی و مخانه و سایر اموال غیر منقول خود را به من بخس بفروشند و بگذارند 
و بمسکن جدید پروند. اما حکومت الموت یعنی حکومت حسن صباح درمسکن جدید بآنها زمین زراعتی و 
عاجش میداد ماد آنجه از دسشت داده بودند وا گرآموال غیر متقول دیگر داشفند هر از دست دادن آن زا هم 
جبرال می نمود. 

آن هزینه‌های هنگفت و همحنین هزینه سازمان جنگی اهل باطن "زمازاد مالیات که دعاة بزرگ از 
کشورهای دیگر به الموت میفرستادند, تأمین ميشد, اگر در آن موقع داعیان بزرگ مالیات هر کشور را بوسیله 
ات و و ی کات ی 
و نمی توانست قيامة القيامه را اعلام کند و اگرمیکرد. اهل باطن که در کشورهای ایران و شام متفرق بودنقتل 
عام می شدند. 

قبل از اینکه هلا کوخان قلاع اسماعیلیه را درقومس و الموت و یران نماید الموت فقط بظاهر دردنیای 
سماعبلیه دارای قدرت بود و قدرت واقعی و معنوی نداشت و قدرت الموت قمل از اينکه مورد حمله هلا کوخان 
قرار بگیرد شییه بود به‌قدرت خلفای بنی عباس در بغداد بعد از اینکه کشورهای اسلامی دارای استقلال شدند. 
هبچبک از سلاطین که در کشورهای اسلامی سلطنت میکردند بخلفای بغداد باج نمیدادند و حکم نها را 
بموقع اجرا نمی گذاشتند و بدول مراحعه بخلفای بغداد هرتصمیم که میخواستند میگرفتند وبدوك کسب اجازه 
از مرکز خلافت در بغداد بهر کشور که میخواستند ان ۱ 
و خلیفه عباسی در بغداد دلخوش بود که خلیفه میباشد و برحهان اسلامی حکومت میکند. پیشوایان اسماعیلیه 
هم در الموت فقط بدین خوشدل بودند که بظاهر فرمانروای حهان اسماعیلیه هستند و سرنوشت آنها همان شد 
که دو سال بعد بر حلیفه بغداد وارد آمد وهلا کوخان اول قلاع اسماعیلیه را درقومس وری و الموث و یران کرد و 
بعد از دو سال عازم بخداد شد و آن شهر را مسخر و آخرین خلیفه عباسی را هنگامی که وی مشغول عیش با 
کار ان برد یگ وگو لیر کرد گنوی ر لاای نمد پیجیدند و فشردند تا بهلا کت رسید واين واقعه درسال 
۸ میلادی مط بق با 1۵5 هحری قمری اتفاق افتاد و خلافت بنی عباس که بانصدو بیست و حهار سال 
ادامه یافت از بین رفت و یکلی دستگاه خلافت برجیده شد و گرجه بعد از نی عباس؛ بعضی از زمامداران 
اسلامی (از جمله سلاطین عثمانی ) درصدد پرآمدند که عنوان خلیفه را روی خود بگذارند ودر خطبه‌هائی که 
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باطنی ها در قومس ۳۷ 
در کشور خودشان خوانده می شد بآنها عنوان خلیفه را می دادند. ولی سایر ملل آن عنوان را جدی نمیگرفتند و 
حاضر نیودند آنان را خلیفه بدانند وتا امروزهم خلافت دردنیای اسلامی تجدید نشده است. 

همانطور که سستی خلفای بنی عباس خلافت را از بین برد سستی داعیان بزرگ و جاه‌طلبی وحب 
مال آن‌ها و بی اعتنائی نسبت بانضباطی که سبب تقویت اهل باطن گردید الموت را بعنوان مرکز اسماعیلیه 
نابود نمود. 

بعد از هلا کوخان کسانی در صدد برآمدند که الموت را بعنوان م رکز اسماعیلیه احیا کنند ولی از عهده 
برنیامدند و هفتصد وسی سال است که الموت از لحاظ م رکزیت اسماعبلیه ازبین رفته است. گر چه اسماعیلیه 
از بین نرفت و هنوز باقی است و امرون دارای پیروان زیاد می باشدء اما دیگر نتوانست که دوره عظمت و 
شکوه الموت را ادرا ک کند و بعداز حسن صباح وحانشینان او. کسانی که سر پرست اسماعیلیه شدند تعالیم 
ملی و اجتماعی حسن صباح را فراموش کردند و آنها نمیدانستند که منظور حسن صباح وجانشین های او 
احیای اقوام ایرانی و رهائی آن‌ها از سلطه بیگانگان بود و حسن صباح و جانشین های ای درراه هدف خو یش 
همه جیز را فدا کردند و آن‌قدر برای احیای اقوام ایرانی تعصب داشتند که اگر میدیدند فرزندانشان برخلاف 
اصلی که آنها وضع کرده اند رفتار می نمایند آن‌ها را بقتل میرسانیدند. ولی کسانی که بعد آمدند و داعی 
بزرگ شدند آذ مقام را برای مزایای مادی میخواستند. 

پیروان اسماعیلیه در دوره‌های بعدء از نظر عتیده. همانها بودند که در دوره حسن صباح 9 
می کردند و بين آنها و احدادشان فرقی وجود نداشت اما پیشوایان آنها عوض شده بودند و بهمین جهت 
نمیتوانستند آن‌ها را طوری ارشاد کنند که مثل دوره حسن صباح و جانشین‌های ای اهل باطن قوی شوند و 
بتوانند دست بکارهای بزرگ بزنند و با اینکه بعد از قيامة القيامه هیچ اسماعیلی نمی باید کیش خود را پنهان 
کند و تقیه نماید بعد از این که دوره قدرت اهل باطنء سپری گردید, پیروان کیش مز بور: تقیه میکردند و 
کیش شود را از انظار دیگران پنهان می نمودند و وقتی یک اسماعیلی گرفتار میشد برای رهائی سوگند باد 
میکرد که باطنی نیست و داعبان بزرگ براثر حرص مال و جاه‌طلبی طوری تغییر کردند که از خود باطنی ها 
رشوه میگرفتند تا اینکه اشکالشان را رفع نمایند و هر باطنی که برای یک کاربه داعی بز رگ مراجعه میکرد 
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می دانست که باید باو رشوه بدهد و کرنه بکارش رسید کی نخواهد کرد و اشکالش را رفع نخواهد نمود. 
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6 -برج جنوبی وقسمتی ازباروی دژالموت است. 
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بهشت مصنوعی یک قرن ونیم بعد ازسال 4 ۰۵ هجری 


یکی ازوقایم اسماعیلیه که ناشی از حهالت و تعبیر غلط از عنوان حشاشین بود اينکه بعد ازویران شدن 
قلاع اسماعیلیه بدست هلا کوخان در سال 1۵4 هجری بعضی در صدد برآمدند که الموت را براساس ایجاد 
توش مضکزعین اق کی کار و حشیش کشیدن احیاء کنند. این کار بلافاصله بعد از ویران شدن قلاع 
اسماعیلیه در الموت بانجام نرسید بلکه یکقرن و نیم پس از اینکه قلاع اسماعیلیه در الموت و قومس و ری و 
حافای خیگل‌شهدم کزفید کسای گر آفادند کدیکالبرت ندیود آوزهوهات کاورا که خسن 
صباح و پس از او جانشینانش کردند از سربگیرند و آنان که معنای واقعی حشاشین را ادرا ک نمی کردند تصور 
می نمودند که حسن صباح و پیروان او در بهشت مصنوعی بسر میبردند و در آن‌جا شراب می نوشیدند و یا 
مبادرت بفسقء لذات نامشروع کسب می نمودند و اواب ن بهشت مصنوعی حشاشین. یک قرن ونیم بعد از 
ویران شدن قلاع اسماعیلیه در شام بوجود آمد در قلعه ای نزدیک شهر حمص وباید دانست که قلاع اسماعیلیه در 
کشور شام مانند قلاع اسماعیلیه در ایران ویران نشد و بعضی از آن قلاع یا بمناسبت اینکه بیادش ِ 
نمیخواستند هزینه ویران کردنش را بپردازند باقی ماند و یکی از این ۳ در شام. بهشت 
مصنوعی شد وعده‌ای که نام حود را اسماعیلیه ۳ بودند اما اسماعیلیه نبودند در آنجا جمع شدند و از این 


جهت میگوئّب که آنها اسماعیلیه نبودند که لازمه دارا بودن کیش مز بور داشتن صفاتی جند از حمله تقوی بود. 

کنبانین 5 که نام خود را اسماعیلیه گذاشته بودند عده ا ی ارزنان و مردان حلف را د؛ رآن قلعه جمع کردند 
و مقداری خوار بارو شراب و حشیش بانجا منتقل نمودند تا اینکه یک الموت نوین ایجاد نمایند و همانطور که 
حسن صباح و پیروان آو بیم از خود را در دل‌ها جا گیر کردند آنها نیز ترس از خویش را در دل ها حا بدهند و 
دارای‌قدرت شوید. اين اشخاص و کسانی که در کشورهای ایران از آنها پیروی کردند و بهشت مصنوعی 
بوجود آوردند عقل سلیم نداشتند و اگر عقل درست می داشتند میباید بفهمند محال است هیچ پرنسیپ و قدرت 
براساس میک رش و حشیش کشیدن و مبادرت بفسق بوحود بیاید و نوشیدن شراب و کشیدن حشیش و 
بی عفتی از بین برنده هر پرنسیپ و قدرت است. 

کسانی که در قلعه ترش حقص بسر میبردند نزدیک دو ماه دران قلعه بودندء و درتمام آن مدت خود 
را بوسله شراب سرگرم می نمودند و با حشیش از حال طبعی خارج می شدند و در حال بیخودی مرتگب 
اعمال و فیح و کثیف از ون ۳ مهوع رایس بردن در بهشت می دانستند. بعد از دو مای ذخیره 
آذوقه و شراب و حشیش آن‌ها باتمام رسید بدون اينکه در آن مدت قدمی درراه حصول منظور برداشته باشندء 
زیرا مستی شراب و بیخود شدن از حشیش و اعمال منافی عهُ عفت بآنها محال نمیداد که بخاطربیاورند برای جه 
در آن قلعه جمح شده اند. پس ازّاين که خواربار و شراب و حشیش باتمام رسید گرسدگی آغاز شد و دریافتند 
که برای تحصیل آذوقه و شراب و حشیش باید از قلعه خارج شوند. در خارج ازقلعه کسی از آنهاء نمی ترسید و 
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برایگان جیزی بآنها نداد و پول نداشتند تا اينکه مایحتاج خود را خریداری نمایند و در آن دو ماه هم به 
تن پروری خو گرفته بودند و نمیتوانستند یا نمیخواستند زندگی گذشته را از سر بگیرند. آنگاه آن‌ها که 
مبخواستند دنیا را با قدرت خود مسخر نمایند برای اينکه وسائل زندگی و خوشی را فراهم نمایند مبادرت 
براهرنی کردند و حکومت از خطر آنها برای کاروانیان مطلع شد و قلعة آنها را محاصره کرد و همه را دستگیر 
نمود و بعضی از آنها را کشت و عده‌ای را دست برید و بهشت مصنوعی از بین رفت. 
ار ابه سرترکت با کم وی عاوت برای تسام کبباتن بیش امد کم خراسته خرها ها دیکر ا 
شراب نوشیدن و حشیش کشیدن و بی عفتی یک الموت حدید بوجود آورند. 
وجه مشابهت تمام کسانی که یک قرن ونیم تا دوقرن ونیم پس ازو یران شدن قلاع الموت خواستند 
که الموت جدید را استوار نمایند سبک عقلی و بی ایمانی آنها نسبت به مبانی اسماعبلیه بود. آنها اسماعیلی 
نبودند زیرا ایمان نسبت بآن کیش نداشتند و نمی دانستند مبنای کیش اسماعیلیه براساس تقوی و سایر صفات 
نیکو قرار گرفته يا میدانستند و عمل نمیکردند که آنهم بی ایمانی اسبت. آنها سبک عقل بودند برای ان که 
تصور می نمودند می توان بوسیله باده گساری و کشیدن حشیش یک مرکز قدرت جدید مانند الموت بوجود 
آورد. تنها اثری که از قدرت غیر موحود آنها آشکار شد این بود که از بعضی ازبهشت های مصنوعی نامه‌های 
تهدید آمیز ببعضی از حکام میرسید و بهشتیان مست درعالم پندار خود را نیرومند تصورمی نمودند و میپنداتند 
که وقتی حکام نامه تهدیدآمیز آنها را دریافت نمایند تسلیم خواهند شد. آن نامه‌های تهدیدآمین باز اگر 
مربوط به کیش آنها ( کیشی که نداشتند) میبود, قابل صرفنظر کردن بشمار ميآمد. ولی آنها می خواستند 
بوسیله نامه تهدید آمیز از حکام پول بگیرند تا توانند وسایل زند گی خود را فراهم نمایند. آن نامه ها بطورمعمول» 
مقدمه نابودی بهشتی ميشد که نامه را از آنجا نوشته بودند و حا کم پس از دریافت نامه عده‌ای افراد مسلح را 
مأمورمی کرد که بروند و قلعه ای را که مسکن بهشتیان است مسخرنمایند وآنها میرفتند ‏ آن قلعه را بتصرف در 
می آوردند و ویران میکردند و سکنه قلعه را بدستور حا کم بقتل می رسانیدند زیرا از نظر حکام مرتد بودند و 
واحب القتل. ما تصور می کنیم که اعمال این اشخاص که اسماعیلی کاذب بودند سبب شد که مردم حتی 
مورخین بگو یند و بنویسند که اسماعیلی ها بهشت بوحود میآورند و د رآنجا حشیش می کشند و مرتکب اعمال 
قبیح ميشوند و این شهرت از راه کتابها بما رسبد. کسانی که در کتب خود صحبت از بهشت اسماعیلی ها 
کرده اند جون نمونه آن بهشت را میدیدند یا می شنیدند که در زمان آن‌ها وجود دارد تصورمی نمودند که وضع 
پیروان کیش اسماعبلیه در دوره حسن صباح نیز جنان بوده خاصه آن که در دوره حسن صباح خلیفه بغداد و 
حکومت سلجوقی هم باهل باطن تهمت میزدند و برای اين که کینه آنها را دردل مردم ساده بوجود بیاورند آنها 
را فاسق و فاجرمعرفی می نمودند. بهشت‌های مصنوعی اسماعیلیان کاذب که همه مردمی بودند بی ایمان و 
راحتی طلب یا شهوت ران بیش ازیکصد سال طول نکشيد و روش اسماعیلی های کاذب طوری مقرون بفساد 
بود که همان فساد, بهشت مصنوعی را بزودی از بین میبرد و کسانی که در آن بهشت بودند بدست مأمورین 
سکومت می افتادند و بقل من رستند یا از فرط گرستگی مریم شاند و دنبان کارو کسب اش 
می‌رفتند. لیکن افسانه و بهشت مصنوعی حشاشين, در اذهان قوت گرفت و مردم با نیروی خبال, برای 
بهشت های مصنوعی حشاشین, حیزهائی فرض کردند که در آن بهشت ها وحود نداشت و نمی توانست وحود 
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داشته باشد. حون کسانی که در قلعه‌ای سکونت می کردند.و یک بهشت بوجود می آوردند فقیر بودند و 
نمی توانستند در آن قلعه» وسایل و لوازم یک بهشت واقعی را گرد بیاورند. زیبا رویان بهشت حشاشین از 
پژمرده ترین زن‌های همه حائی محسوب میشدند که در دارالطیب شهرها مشتری نداشتند ولاجرم در قلعه 
حشاشین بسرمی بردند. ولی بعد ازاین که بهشت‌ها ازبین رفتند افسانه آنها باقی ماند و دراذهان قوت گرفت 
و نیروی افسانه مز بور بقدری زیاد بود که مورخین را هم تحت تأثیر قرار داد و آنها تصور نمودند آنچه راجع به 
رشق ناشن در قرف باق صشفت ذ اه است 

بعضی از نویسند گان از روی سهو, سماع و رقص درو یشان را دروم (یعنی آسیای صغیر که امروز 
کشورترکیه است - مترجم ) و شام ا زآثاربهشت مصنوعی حشاشین دانسته اند در صورتی که بین آن دو ارتباط 
وحود ندارد. افسانه بهشت حشاشین طوری قوت داشت و دارد که در قرن دوازدهم هحری تصور میکردند که 
پیروان اسماعیلیه در بعضی از نقاط دارای بهشت هستند و حال آنکه پیروان اسماعبلیه یعنی آنهائیکه بکیش 
مز بورایمان داشتند درهیچ دوره ای دارای بهشت نبوده اند تا در آن میگساری کنند و حشیش بکشند. 

نیروی افسانه بقدری قوی است ,که امروزهر داثرةالمعا رف اروپائی را که بگشائید مشاهده میکنید 
که نوشته سشاشین یعنی پیروان حسن صباح و با زماند گان آن ها که بهشت بوسوذ هی آوردند و د رآنسا حقیشن 
می کشیدند و از لذائذ نفسانی متمتم می شدند و بعد از این که خوب تحت‌تأثیر حشیش قرارمی گرفتند حسن 
صباح و کسائی که خانفین وی کردیدند انها را مآمون قیل دیکرآت می تمودنل | گر پیروات اما غیلة بهشت 
بوجود میآوردند و در آنجا حشیش می کشیدند می باید امروز هم دارای بهشت باشند. درصورتیکه از آغازقرن 
نهم هجری تا امروز هیچکس در کتابی ننوشته که پیروان اسماعیلیه در فلان نقطه یک بهشت دارند. در 
دوره‌ای که حسن صباح در الموت با قدرت حکومت می کرد و قيامة القيامه را اعلام نمود هیچکس ننوشت که 
اهل باطن دارای بهشت می باشند ود رآنجا حشیش میکشند در صورتبکه د رآن عصی می توانستند این تهمت را 
به پیروان کیش اسماعبلیه بزنند برای اینکه قلاع اهل باطن دژهائی بود مرموز که مردم از وقایع درون آن اطلاع 
نداشتند و اگر گفته می شد که در آنجا بهشت بوجود آورده اند و حشیش می کشند مردم میپذیرفتند اما هیچ 
مورخ این تهمت را در آن عصر به آنها نزد ویژه آنکه منفور حکومت سلجوقی (حکومت وقت) هم بودند. 
بهشت های مصنوعی به تقریب در قرن هشتم هجری بوجود آمد, و عمر هیچیک از آنها طولانی نشد و وسیله 
بدست نویسندگان داد که تهمت کشیدن حشیش را در بهشت‌های مصنوعی به‌پیروان حسن صباح ببندند. 
انسان وقتی شرح اقدامات حسن صباح را میخواند یا می شنود حیرت میکند چگونه یک مشت مردم پاسم 
اسماعیلی یا باطنی یا نزاری یا اسامی دیگر توانستند درمدت دو قرن یا کمتریا بیش چنان قدرت بدست آورند 
که تمام حکومت های آن زمان را در ایران و شام مرتعش نمایند در صورتبکه از قلاع حود هم خارح نمیشدند یااز 
مناطقی که مسکنْ آن‌ها بود مثل الموت و کرمانشاهان و غیره بیرون نمیرفتند. 

رمز موفقیت اسماعیلیه تا موقعی که قلاع آنها بدست هلا کوخان در 4 1۵ هجری و یران شد در دو چیز 
بودء اول اين که به اقوام ایرانی می فهمانیدند که باید کسب حریت نمیاند و دوم اینکه عقبده اسماعیلیه و عقیده 
شیعی مذهبان دریک قسمت شبیه بهم بود و آن اين که هر دو انتظار ححت عصرو مهدی موعود را می کشیدند. 
با اين تفاوت که پیروان مذهب شیعه عقیده داشتند و داراند که مهدی موعود. امام دوازدهم (عجل الّه تعال 
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فرجه ) می باشد و در هرموقع > که خحداوند مقتضی بداند ظاهر خواهد شد و مردم دنا را ازییداد نت خواهد داد 
و موحبات سعادت همه را فراهم خواهد کرد , ولی اسماعیلی ها عقیده داشتند که که مهدی موعود حسن صباح و 
خود حسن صباح تصور میکرد مهدی موعود می باشد و معتقد بود که باید با اقدامات قهری موحبات آزادی اقوام 
ایرانی را فراهم کرد و سعادت قدیم را که ازدست داده اند بانها ات 

شیهیان عقیده داشتند و دارند که حانشین بغمبر بمبی امام از طرف حداوند تعیین میشود. آن‌ها 
یک متق تخل آسه یآززد. که یکی زا مراک اسان نموه ایغ رف تک اقته ای 
که بعد از پیغمبر محری احکام خداوند باشند. درنظر شیعیان کوحکترین تردید وحود ندارد که دوازده امام که 
بعد از پیغمین مجری احکام خداوند آد جنان که پیغمب رآورده بود. شدند همه از طرف خدا تعیین گردیدند وهر 
امام قبل از این که ۳9 را بدرود بگوید حانشین خود را برطبق مشیت خداوند تعیین میکرد و بهمین حهت 
حسن صباح وقتی قيامة القيامه را اعلام کرد وت من مام موعود هستم که از طرف خداوند تعیین شده است 
حون می دانست که ۱ کر یرآ کون شرف سای تیروان یس بیدا خواشد کر 

شیعیان عقیده داشتند و دارند که در امور مذهبی انسان نمی تواند مبتکر شود و باید معلم داشته باشد و 
از معلم شوه نی یکره وشییان درسانن علمی و صنعتی پبرو این عقّیده نبستند و عفیده دارند که در مسائل 
علمی هخسن هر گس مگ آشیف: کرک شود دیهان کقق کته که یکرت تکردهاکت چ 
استنباط هائی بنماید که بنظر دیگران نمیرسید. لیکن در مسائل مر بوط بمذهب بطور حتم باید معلم داشته 
باشند و معلم اول امام است که حانشین پیغمبر اسلام (ص) می باشد و تمام شبعیان درمسائل مذهبی میباید از 
امام سرمشق ی وبهمین مناسبت حسن صباح مستله اطاعت اسماعبلیان را از امام از 
اصول مسلم کیش باطنی کرد و گفت اگریک باطنی از دستور امام بطور کامل اطاعت ننماید باطنی نیست و 
او میخواست بدین وسیله پیروانی حدید پیدا کند و کسانی را که اسماعیلی نیستند تشویق ۰ 
(باطتی ) شوند و بازبهمین جهت قبل از اینکه قيامة القيامه را اعلام کند بتمام داعیان بزرگ دستورداد تا آنجا 
کی توانندسش کید کار گام فا ابرم اضاقت پزیم ار ادلی امه ضاجت: 

حسن صباح بعد از اين که قيامةالقيامه را اعلام کرد تا مدت حند سال وضع رد کی آف‌مانند کلف 
بود و با مردم و بین مردم ز زند گی میکرد و در الموت هر کس می توانست نگ هائی را که ازاطراف 
میآمد خود می پدیرفت و گاهی حواب نامه‌ها را با حضور پیک می نوشت که زودتر آن ها را رد و جواب 
نامی سریع تر بدست فرستنده هماد نامه برسد ولی بعد از حند سال وضع زندگی حسن صباح تعییر کرد و مردم 
او را نمیدیدند و از خانه خارج نمیشد و ورزش و اعمال جنگی را یه تنهانی درخانه بانحام میرسانید. علت عدم 
خروح او از خانی و نشان ندادن خو یش بمردم این بود که مبخواست مردم فکر کنند که امام کیش باطنی بطور 
حتم ار طرف خداوند تعیین شده است.. 

در صورتی که هیچ‌یک از انمه شیعیان باستثنای امام دوازدهم که بعفیده شیعیان بدستور خداوند 
شیبتت. کرد خود را در خانه پنهاد نمی نمودند و شیعباد می توانستند هر روز نزد اماه خود بروند و هر مسئله را که 
دارند با او در وال تقو مت لقن کنند و طبق تواریخ موحود همان طور که در خانه پیغمبر اسلام 


همواره بر ر وق مردم نار نود در خانه تمام امامان مذهب شیعه بر روی مردم باز بوده ۱ ست . 
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بهشت مصنوعی یک قرل و نبم بعد از سال ۲۵6 هجری سس ۲ 

ولی حسن صباح بطوری که گفتيم جند سال بعد از 9 ۱ ٩ب‏ و نمی 
ق ی ی ۱ 

تا انسان فا ی را که ود حمن صباحوجچبه مامت ویس نوشته نخواند» نمی تواند بفهمد 
فکری که سبب شد حسن صباح خود را بدیگران نشان ندهد و فقط عده ای از ندیمان و خواص نزد او راه داشته 
ی ی 
آن گذشته با سیاق این سرگذشت مغایرت دارد زیرا یک بحث طولانی فلسفی است و حلاصه و حکیده بحث 
حسن صباح این است که وی امام پیروال کت این است و آن ها باید با عقل خود او را بشناسند ولی عقل 
۳ ِِ ۲ 2 ۳ 
ان ها !گر در مسائل مدهیی از امام تعلیم ت ها ناقص و داتوال شتا 

پس بقول حسن صباح امام (یعنی او) باید به پیروان کیش باطتی تعلیم ندهد و عقل انها را ارشادو 
۰ ِ 2 ۱ ۰ ‌ 
تقویت نماید تا آنها امام را بشناسند. او حون ( یگفته خودش ) امام است, از طرف خداوند انتخاب گردیده و 
جون از طرف خدا انتخاب شده, دارای حوهر ملکوتی نیرهست و افراد بشر که از خا ک هستند و جوهر ملکوتی 
ندارید هنگام تماس با فردی که دا رای حوهر ملکوتی نیزمیباشد طوری نا راحت میشوند که حود را گم میکنند و 
از اظها رات امام حیزی نمی فهمند و همان بهتر که دستورهای امام بوسیله دغاقایوکابه بیروان کیش ناطتی 
برسد تا اینکه مردم هنگام مشاهده امام و مذا کره با او خحود ۳ گ نکنند. 

بدیی ترتیب حسن صباح تعلیم و ارشاد خود را برای پیروان کیش باطتی از و جبات میدانست و 

۱ ۲ ۲ ۰ ۳ و م2 

میگفت بدون تعلیم و ارشاد او عقل پیروال کبش باطن قادربه ادرا ک امام نیست و از طرف دیگرمی فهمانید 
۰ دطنی نباید امام ,را ببینند وبا اوتماس داشته باشند حون امام علاوه براینکه مثل اق راد عادی 

تاه ترش است حوهر ملکوتی هم دارد. مورنخین راجم به گوشه‌نشینی حسن صباح و حود را بمردم 
نشان 0 ینکه حسن صباح در معرض خر حکومت سلجوقی بوده و آن حکومت 
اگر به حداوند الموت دست ۳ 5 تردید وی را بفتل م‌سانید لذا حسن صباح خود را پنهاد کرد 0 

م2 
ِ 

فرضص دیکر که ۳۹ دا میدانست که امام دوازدهم شعیان 

(عجل الّه تعالی فرجه) به عقیده جماعت شیعه برحسب امر خداوند غیبت کرده میخواست وضعی پیش 


بیاورد که پیروان کیش باطنی تصور نمایند که اوهم غیبت کرده است ولی این فرض سست است. حون حسن 


1 جر مر 2 

صباح را عده ای از ندیمان و همجنین اعضای خانواده ش میدیدند و از آن گذشته گاهی از خانه خارج میشدو 
۱ 

وج را به پیروان ؟ ۳ 7 ست. فرض سوم مورحین 

این است تم ی از ینهان کردن ن خویش این نو که هی مش بل کت اد که مب ۳ 


بیشتر در دل دشمنان کیش باطنی حا بگیرد و ییروانش, برای او زیادتر فائل باهمیت شوند. فرض موی این 
است که حسن صباحیدانست که هرفرمانده کل و هر کس که سمت ریاست بر گروهی از مردم دارد؛ باید 
بین خود و آنها, فاصله بوحود بیاورد. جون اگر بین رئیس و فرمانده کل و گروهی که از اوامر او اطاعت 
مینمایند فاصله وحود نداشته باشد رشته انضباط سست ميشود و کسانیکه باید از رئیس اطاعت نمایند بتقاط 
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۳۶ ابید ابر 
ضعف وی پی میبرند و ازاین موضوع برای سست کردن رشته انضباط استفاده می نمایند و این یک اصل قابل 
قبول است و هر فرمانده کل میباید بین خود و افرادی که از وی اطاعت می‌نمایند فاصله پوجود بیاورد ولی نه 
مانند فاصله ای که حسن صباح بین خود و پیروانش بوجود آورد. زیرا حسن صباح بعد از اینکه گوشه‌نشینی 
اختیار کرد تا موقعی که از دنیا رفت حتی ده مرتبه از نحانه حارج نشد و خود را بمردم نشان نداد (درون خانه 
ندیمان و اعضای خانواده اش پیوسته او را میدیدند). 

اینگونه ایجاد فاصله بین رئیس و مرئوسین» نقض غرض است و بجای اینکه سبب تقویت رشته 
انضباط شود برعکس آن رشته را سست می نماید و رسای درحه دوم و سوم و جهارم و غیره از فرصت استفاده 
میکنند تا اینگه سر خود شوند. عده ای آزمورخین هم اعتکاف حسن صباح را ناشی از خودپرستی دانسته اند وما 
نمیتوانیم بگوئيم که بعد از اعتکاف خودپرست بودیا نه. ولی پیش از اعتکاف در حسن صباح خودپرستی وجود 
نداشت و حتی پس از این که قيامة القيامه را اعلام کرد و خود را امام معرفی نمود, چیزی نگفت و نکرد که 
حاکی از خودپرستی او باشد. 

یک روز مردی وارد الموت شد و در خواست کرد که حسن صباح را ملاقات نماید. هنوز حسن صباح 
اعتکاف نکرده از پذیرفتن اشخاص خودداری نمی نمود. وقتی باو گفتند که مردی درخواست ملاقات دارد 
پرسید که اسمش چیست؟ جواب دادندابوحمزه کفشگن حسن صباح گفت بیدرنگ او را نزد من بیاورید این 
دستور نشان میداد که ابوحمزه کفشگر نزد حسن صباح معروف. است . حند دفیقه بعدء ابوحمزه کفشگر را وارد 
اطاقی کردند که حسن صباح در آنجا ند کن بود و ابوحمزه کفشگریکسال بعد از قيامة القيامه یعنی 
درسال ۵٩۰‏ هجری بحضور حسن صباح رسید در آن موقع؛ ابوحمزه کفشگر مردی بود تقریباً پنجاه ساله و بلند 
قامت و دارای موی سر و ریش سفید وسیاه»ابوحمزه بعد از اینکه 2 و حسن 
صباح گفت از دیدار توبسیار خوشوقتم. . . بیا و و در کتارم بنشینءابوحمزه کفشگرنشست و حسن صباح گفت من 
آخرین نامه تورا از مصر دریافت کردم و میدانم توبرای جه از مصر خارج شدی و اینجا آمدی؟ ولابد سعی تو 
پرای اینکه خلیفه فاطمی را قاثل کنی که ما باید دارای استقلال باشیم بحائی نرسید. ابوحمزه کفشگر گفت 
من بیش از ده جلسه با خلیفه فاطمی و در هر جلسه یک نصف روزو گاهی از اوقات تمام روزبا اوصحبت 
کردم ولی خلیفه فاطمی مصر قاثل نشد و میگفت چون اسماعیلی هستید ومن هم خلیفه اسماعیلیان می باشم 


باید ارمن اطاعت نمانید و پیشوای الموت : اک ۰ حماعت اسباعیلیه بداند. 
بلکه امام و خلیفه ه من هستم و هرکس دارای کیش اسماعبلی است در هر نقطه از جهان کی تیا 
ازمن اطاعت نماید. حسن صباح گفت من 0 قومیت ما را برای او شرح دادی و گفتی که 
منظور ما از قيامة القيامه جیست؟ ابوحمزه کفشگر گفت من در این خصوص به تفصیز با خننیه فاطمی مص 
صحیتتموده وباو کفتم که قيامة القيامه از این حهت آغا ۳ ار برانی از سلصه مادی و معنوی قوم 
عرب رهائی پیدا کند. ۳ ای ان از ساطه قه 
رم میا نا کم این ادص تن ون کیان که باید اقوام ایر نی از سلطه ماد 
معنوی قوم عرب رهائی یابد و مگر پیشوای باعل هریس رت کی که رارسا ژد 
عرب رهائی یابید انکار اسماعیل را می نمائید؟ من باو گنتم خود اسماعیل مردی بود که عقیده داشت ملل 
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بهشت مصنوعی یک قرن و نیم بعد از سال 1۵4 هحرءو 
اسلامی نباید تحت سلطه قوم عرب باشند و می گفت که مسلمان شدن مستلزم این نیست که یک جامعه 
مسلمان برده قوم عرب شود و پیغمبر اسلام برای این مبعوث برسالت شد که اقوام حهان آزاد گردند نه این که 
مها کی هت شم خرف کر تفای که اعات سرا کی اب با آزه سقا 
می کردند و میکنند مغایر با اصلی است که اسلام برای آن آورده شد. ولی خلیفه فاطمی حاضر نبود که 
اظهارات مرا پپذیرد ومیگفت ا گر اسماعیلی هستید باید مرا امام خود بدانید نه حسن صباح را. 

خداوند الموت گفت قبل از اینکه من قيامة القيامه را اعلام کنم و بگویم که من پیشوای اهل باطن 
باتک۹۰32 7 مصر تیره خواهد شل جون او نمی خواهد که ۰ 
دیگ بین اسماعیلی ها بوحود بیاید جون میداند که از قدرتش خواهد کاست و او را ضعیف خواهد نمود. و 
ما نمیتوانستیم که بخاطر خلیفه فاطمی مصره ار ی 
داشتن قدرت و در صورت امکان توسعه آن است هدف ما احیای اقوام ایرانی . آنجه خلیفه فاطمی مصر 


میخواهد مسئله ایست دنیوی و آنجه ما میخواهيم مسلله ایست ت اخروی و مر بوط است به قومیت ایرانیاك. ماته 
احتیاحی بخلیفه فاطمی مصر داریم و نه از او بیمنا ک می باشیم و اگرروابط ما و ای قطع شود برای ما بدود 
اهمیت است 


ابوحمزه کفشگر گفت من نیز همین فکر را میکنم وعقیده دارم که اگر روابط ما و خلیفه فاطمی مصر 
قطع شود برای ما حائز اهمیت نیست. حسن صباح بعد از ابوحمزه کفشگر پرسید از مذا کره با خلیعه فاطمی 
گذشته, اوقات تودر مصر چگونه سپری می شد؟ ابوحمزه گفت من درمصر کتاب مطالعه می کردم وبخصوص 
از کتابهای یونانی زیاد استفاده می نمودم. حسن صباح گفت ميدانم که توباراول ک که بمصررفتی ده سال درآ 
کشورتوقف نمودی و زبان یونانی را فرا گرفتی و آیا در کتابهای یونانی خواندی که ما ایرانیان در گذشته جه 
وضعی داشته ايم؟ ابوحمزه کفشگر گفت بلی ای زبردست و من در کتابهای یونانی راجم بایران چیزهائی 
خواندم که میهوت شدم وعزم من بای اینکه هر طور شده اقوام ایرانی بپایه و مایه قدیم برسند جزم‌تر شد. حسن 
صباح گفت ای ابوحمزه تومردی دانشمند ولایق هستی و میل دارم که تو دریکی از کشورهای ایران داعی 
بزرگ بشوی ومردم را بسوی کیش باطنی دعوت نمائی. 

ابوحمزه گفت من اطلاع دارم که تمام کشورهای ایران که در آن‌ها, پیروان کیش ما پسر میبرند دارای 
داعی بژرگ است ودعاة بزرگ: در همه حا وظایف خود را بخوبی بانحام رسانیدند. ولی در مسقط الرأآس من 
داعی بزرگ وحود ندارد. حسن صباح گفت آیا کشورفارس را میگوئی ؟ 

ابوحمزه کفشگر حاب داد مقصودم ارجان است که در فارس قرار گرفته و نزدیک سرزمین خوز 
می باشد. خداوند الموت پرسید آیا تو در ارجان متولد شده‌ای؟ ابوحبزه گفت بلی ای خداوند. حسن صباح 
کف با هرانسا تعضیل کرضوای؟ امه کفت ان زیرست ارحان مات فت. کیوات در آیسا 
تحصیل کرد و من درارجان بمکتب خانه رفتم و بعد از تحصیل سواد به ری رفتم ومدتی در ری مشغول تحصیل 
بودم و بعد عازم بغداد شدم ولی نتوانستم دربغداد بمانم وراه مصررا پیش گرفتم و درآن جا تحصیل کردم, حسن 
صباح پرسید ایا منظور تو این است که به ارجان بروی و در آن‌جا مردم را دعوت بکیش ما بکنی ؟ ابوحمزه 
کفشگر گفت ای خداوند اگرتوموافقت بکنی من این کاررا خواهم کرد. حسن صباح گفت من با هر کاری 
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۳۹ _-<داوند الموت 
که سبب توسعه کیش ما بشود موافق هستم ولی وسائل کارا هم باید در نظر گرفت. ما اکنون در ارجان قلعه 
نداریم و کسانیکه به کیش ما درمیآیند در آنجا دارای پناهگاه نیستند ولذا بقتل خواهند رسید وقبل ازاینکه تو 
در ارجان مبادرت بدعوت کنی . باید قلعه ای در آن حا ساخته شود تا پیروان کبش ما بتوانند بان قلعه پناهنده 
شوند و از حطرم رگ مصون باشند. بوحمزه کفسگر گفت ای ز بردست درارجان بجای یک قلعه, دوقلمه هست 
و هر دی از قلاع متین می باشد. یکی از ال دو قلعه باسم همان کشوریعنی ارجان خونده میشود ونام قلعه دیگر 
زیر است و هر دو قلعه درمنطقه کوهستانی ارجان قرار گرفته وبین آن دی پنج فرسنگ فاصله وجود دارد. 
حس صباح پرسید وضع آن قلاع از لحاظ آب و آذوقه چگونه است؟ ابوحمزه گفت در هر دو قلمه 
آب انبارهای بزرگ وحود دارد و از آب برف و باران پر میشود و آذوقه را باید از خارج وارد کرد. حسن صباح 
گفت کدام یک ازاين دو قلعه را برای سکونت خود انتخاب خواهی کرد؟ ابوحمزه گفت هر دو قلعه محکم 
است و راهی که ازپائین یعنی از دره بسژی دو قعه صعود مینماید راهی است باریک و مار پیج و کتارپرتگاه 
قرا رگرفته واگر آن راه را ببندند. هیچکس قادر به عبور از آن راه کوهستانی خطرنا ک و رسیدن بیکی از دو 
. سواهد بود. خداوند الموت پرسید آیا تومیدانی که آن دو قلعه از طرف که ساخته شده است؟ 
 _‏ بردست. نه من میدانم که آن دو قلعه از طرف که ساخته شده نه کسانی که در ارجان 
-.. ری میدانم که هر دو قلعه خیلی قدیمی است و مصالح بنائی که در آن قلاع بکار رفته امروز 
مرسوم نبست, در آنر قلعه‌ها آحربقدری بزرگ وسنگین است که انسان حیرت مینماید در قدیم بنایان جگونه 
آن آاجرها را بحرکت درمی آوردند و بر موضع بدائی نصب مینمودند و من تصور میکنم که آن دو قلعه را دریک 
دو بای بو خرن تفه باشتیان آنها با یک: دی عداوت «ارد, یکی از نتفر که قله اجان باشه داراق 
برج‌های مر بع است و قلعه زیر دارای برج های مدور. حسن صباح گفت آيا در آن قلعه کتیبه‌هائی نیست که 
تاریح بناو بببی آن را معلوم نماید؟ ابوحمزه حواب منقی داد و گفت شاید در گذشته درآن دوقلعه, کتیبه‌هائی 
وجود داشته و تاریخ بنا وبانی را معلوم میکرده اما امرو, هیچ جیز در دوقلعه نیست که نشان بدهد در چه تاریخ 
وازطرف. که‌ساخته شنه است, 
خداوند الموت پرسید وضع قلعه از لحاظ سر پناه حگونه است»ایا اطاق دارد تا اینکه درفصل زمستان 
سکنه قلعه بنوانند درحای گرم بخوابند. ابوحمزه کفشگر گفت بلی ای ز بردست و درهر دو قلعه اطاق های زیاد 
هست و بعضی ازآن‌ها بزرگ و برعی کوچک می باشد. دربرعی از اطاق‌ها دونفر میتوانند زندگی کنند و 
در بعضی شرا جهل بنحاه نفر سم میرید و حول هر دو قلعه در منطقه کوهستانی تعرقتیر قراز کر له کال 
که آن‌ها را ساخته اند دقت داشته اند که سکنه قلعه بتوانند در اطاق بسر ببرند و از سرما معذب نباشند. 
خداوند الموت پرسبد وضع این دو قلعه از حیت آبادی حگونه است و با میتوان پیدرنگ در ان سکونت 
کردیا احتیاج به تعمبر دارد؟ ابوحمزه 9 حون مدتی است که من درولایت ارجاف نبوده ام نمیدانم که وضع 
دو قلعه آنحا حگُونه است ولی جون هر دو قلعه با استحکام ساخته شده, اگرهم محتاج مرمت باشد, هزینه ای 
بت کی یرگن دارد و می تواد با هربنه ای فلیل هر دو را مرمت کرد. حسن صباح گفت من موافتق هستم که توبه 
ارجان بروی و مردم را دعوت کنی که سوی ما بيایند و جون در آغاز جانشان درمعرض خطر قرارمیگیرد آن‌ها 
را درآن دوقلعه حا بده ونی ایا ولایت ارجان آنقدر وسعت دارد که بتوان در آن جا مبادرت به تبلیغ وسیم کرد. 
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بهشت مصنوعی یک قرن و نیم بعد از سال 7۵4 هجری سس ۲ 
ابولحمزه کفشگر حواب داد ولایت ارجان وسعت ندارد و حمعیت آن زیاد نیست. ولی در جوار کشور وسیع خوز 
(یعنی خوزستان - مترحم) قرار گرفته و مي توان در آن‌جا مبادرت بتبلیغ دامنه دار کرد و از مردم خواست که 
تشوی ها ببانقد ونیا بگروند ومن پیش بینی میکنم که در کشور خوز یموفقیت خواهیم رسید برای این که آنجا 
مسکن گروهی زیاد از ایرانیان پاک سرشت است. خلفای بغداد خیلی کوشیدند که سکنه خوز سوابتق 
درخشان اقوام ایرانی رافراموش نمایند اما هنوز آثا رآبادی ایرانیان قدیم در سرزمین خوزهست و نشان میدهد که 
تفا آنهرا کرک قوست اب آنیان ده ها کرعطیت ایران کاب را برای سکنه محل وصف نمائیم و بانها 
بفهمانيم که منظورما این است که بتوانیم اقوام ایرانی را بیایُ قدیم برسانیم بسوی ما خواهند آمد. 

حسن صباح گفت شما برای مرمت قلاع ارجان بجه مبلغ پول احتیاج دارید؟ و منظورم اینست که آیا 
می توانید حدس بزنید که هزینه تخمینی آن جقدر خواهد شد. ابوحمزه گفت آیا بهتر این نیست که من به ارجان 
بروم و قلاع را ببینم و بعد از اینکه دانستم بچه مبلغ احتیاج دارم برای تو بنویسم تا هزینه مرمت دو قلعه را 
بفرستی ؟ حسن صباح گفت ای کفشگرتومردی دانشمند و درست هستی و من مبلغ پنج هزار دیناربرای مرمت 
آن دو قلعه بتومیدهم واگ رکم آمد بمن بنو یس که باز برای تووجه بفرستم و هرگاه زیاد آمد مازاد را برای 
هزینه هائی که بعد پیش خواهد آمدی نگاه دارهابوحمزه کت ای خداوند. بردن پنج هزار دینار زر از اینجا تا 
ارجان از طرف من خطرنا ک است. چون من به تنهائی سفرمیکنم و خدمه ندارم تا این که درراه مستحفظ من 
باشند و کر حه درقسمتی ازراه با کاروانیان خواهم رفت ولی مسافرت با کاروان هم برای مردی که پنج هزار 
دینار زربا خود حمل میکند بدون خطرنیست. حسن صباح گفت آیا میل داری که حواله بدهم در راه از دعاة 
بزرگ ما دریافت کنی . کفشگر پرسید نزدیکترین داعی به ارجان کجاست؟ حسن صباح گفت درقره میسین 
است ولی بعد نیست که وقتی توبه قره‌میسین میرسی داعی آنجا پنج‌هزار دینار زر موجود نداشته باشد و تو 
ناچار شوی حهت دریافت پول مدتی توقف کنی . ابوحمزه گفت توقف خواهم کرد و آنجه موجود است خواهم 
کرت وبا ِ افتاد و تتمه را هم بعد دریافت خواهم نمود. حسن صباح گفت وقتی توبه ارجان میروی و 

شروع بکار میکتی ا گرتها تاش کاوی ازتیشن تطراهن رف لا باید‌ای ار مردال مدق وصمصی با نو 

باند که بتوانی ی بکنک آنها قلاع را مرمت نمائی و آنها را برای پذیرفتن هم کیشان ما آماده کنی. کفشگر 
کر من در ارجان عده‌ای را دارم که میتوانم بآنها اعتماد داشته باشم و با کمک آنها شروع بمرمت قلاع 
حواهم کرد ویک يا دو نفر ا زآن‌ها را برای دریافت تتمه پول به قرهمیسین خواهم فرستاد (ا گرداعی قره‌میسین 
تسام وه حواله تورا یکمرتبه بمن نپردازد). 

حسن صباح با زهم توصیه کرد و به کفشگر گفت: اگر قبل از قیامة القيامه توبه ارجان میرفتی و در 
آنجا مبادرت به مرمت قلاع می نمودی, سبب سوء ظن نمی شد. ولی اکنون درهمه جا حکام ومأمورین خواجه 
نظام الملک مراقب هستند و همینکه فهمیدند که قلعه ای دور افتاده مورد مرمت فرار را یاهنت که مار 
است از طرف ما مورد استفاده واقع شود. ایوحمزه کفشگر گفت من بعد ازاین که وارد ارجان شدم. وضع محل را 
در نظر خواهم ت تا بدانم جگونه است. اگر در ارجان حکمرانی از طرف خواجه نظام الملک وجود داشت 
در صدد برمی آیم او را بشناسم و اگرحا کم ارجان محلی بود آسوده خاطر خواهم بود زیرا من اورا می شنأسم و 
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۰۸ متس تسس سس خداوند الموت 
او هم مرا میشناسد و هرگاه متوجه شدم که مرمت هر دو قلعه تولید کنجکاوی خواهد کرد بمرمت یکی ازقلاع 


اکتفا خواهم نمود و قلعه دوم را بعد از اينکه در قلعه اول مستقر شدیم تعمیر خواهم نمود. 
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باطنی ها درارجان وخوزستان 


ابوحمزه کفشگر حوالا پنج هزار دینار زر را ازحسن صباح گرفت و براه افتاد. راه او برای رسیدن به 
قره‌میسین قدیم و کرمانشاهان امرون این بود که به قزوین برود و آنگاه خود را بهمدان برساند و بعد وارد کرمانشاه 
شود. ولی ابوحمزه میدانست که اگر از الموت خارج شود و راه قزوین را پیش بگیرد مورد.سوء‌ظن عمال 
خواجه نظام الملک واقع خواهد شد. لذا از رفتن بقزوین صرف نظر کرد و راه رودباررا پیش گرفت و از رودبار 
عازم لاهیجان شد و بعد خود را به همدان و آنگاه به قره یسین رسانید. 

در آل جا هیحکس ابوحمزه را نمی شناخت و وی مثل یک مسافر عادی در کاروانسرا منزل کرده و 
ده روز در آنجا سکونت نمود و کسی بحجره اش نبامد. ابوحمزه می دانست که خود او نباید نزد داعی بزرگ 
برود جون شناخته خواهد شد و عمال خواجه نظام الملک خواهند دانست که وی باطنی است چون اگرباطنی 
نمی بود نزد داعی بزرگ اهل باطن نمی رفت. . 

احمه قطب الدین داعی بزرگ اهل باطن در کرمانشاهان ازدعاة برجسته اهل باطن محسوب میشد و در 
جنگ با قشون سلجوقی ( بطوری که شرح آن گذشت) لباقت خود را به بات رسانید و چون حکومت سلجوقی 
از او می ترسید وی را با دقت زیر نظر گرفته بود وعمال خواجه نظام الملک نمی توانستند باهل باطن که در 
کرمانشاهان متم رکز بودند آسیب برسانند ولی کسانی را که با آنها مر بوط میشدند معدوم میکردند. 

روزیازدهم کفشگر در کاروانس مقابل ححره خود نشسته بود و فکرمیکرد کی چگونه, اهل باطن 
باو مر بوط خواهند گردید و از دور صدای یک دوغ فروش را شنید رسم عشایر اطراف قره میسین این بود و شاید 
امروز هم جنین باشد که مازاد دوغ خود را بشهر میبردند و میفروختند. بدین ترتیب که دوغ را در دو مشک 
بزرگ میریختند و مشک ها را با چهار پا می نمودند و در کوجه‌های قره میسین بانگ میزدند و از مردم دعوت 
میکردند که بيایند و دوغ زاخریداری کنند صدای دوغ فروش که متاع خود راعرضه میکرد بتدریج نزدیک شد 
تا اينکه وارد کاروانس! گردید والاغ حامل دو مشک دوغ را ازمقابل حجرات گذرانید که بداندآیا مسافرین 
خواهان دوغ هستند با نه؟ 

دوغ که از شیر بدست میاید هنگام گرمای هوا در شهرهای کشور عراق عجم و کشور جبال 
مطلوب ترین آشامیدنی هاست. بعضی از مسافرین, کاسه‌ای دردست از حجره خود خارج می شدند و کاسه 
خود را نزدیک مشک فروشنده نگاه میداشتند و دوغ فروش با سخاوت ییمانه بترگ حوبی خود را دو بار یر از 
دوغ میکرد و در کاسه میریخت و کاسه پر میشد و در عوض, فروشنده یک سکه کوچک مسین دریافت 
می نمود و هر خریدار بعد از این که کاسه اش پر میشد آن را بلب میبرد می چشید و از طعم و عطر طبیعی 
آشامیدنی ابراز رضایت میکرد. 


دوغ فروش نزدیک حجره ابوحمزه کفشگر رسید ولی ابوحمزه تشنه نبود و میل بنوشیدد دوغ نداشت و 
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۳۰ خحداوند الموت 
مرد دوغ فروش بعد از اینکه مطنمن شد در کاروانسرا توجه هیچ کس بسوی اونیست دست خود را طوری بسوی 
ابوحمزه دراز کرد که ه رکس از دور میدید تصورمی کرد از مسافر دعوت می نماید که از دوغ وی خریداری 
کند+ اما کش دست فروشیده دوغ یک قطعه کاغذ بود و ابوحمزه کفشگرروی کاغذ علامت مخصوص حسن 
صباح علی ذکره السلام را دید وتکان خورد. او انتظارنداشت که احمد قطب الدین داعی بزرگ اهل باطن در 
قره میسین برای ارتباط با اویک دوم فروش را بفرستد. 

فروشنده دوغ وقتی دانست که مسافر او را شناخته گفت کاسه ات را بیاورتا پر ازدوغ کنم و بتوانیم 
صحبت نمائیم. ابوحمزه وارد حجره شد و کاسه اش را برداشت و بمشک فروشنده دوغ نزدیک گردید و 
فروشنده پرسید یکی از اسامی تو کفشگراست و اسم دیگرچیست؟ مرد مساف رجواب داد ابوحمزه‌فروشنده دوغ 
گفت این کنیه تومیباشد نه اسمت و من اسم دیگر تورا پرسیدم. اپوحمزه با شگفت آن مرد بظاهر کوه نشین را 
نگریست و گفت اسم دیگرمن سعد است. فروشنده دوغ گفت چشمهایت مواظب کاسه دوغ باشد نه صورت 
من , ابوحمزه اطاعت کرد نظر به کاسه دوغ انداخت. فروشنده دوغْ پرسید قيامة القيامه در چه روز آغاز شد؟ 
ابوحمزه کت در روز هفدهم رمضان سال 94 هجری. دوغ فروش برسید اسم داعی رن اینجا جیست؟ 
ابوحمزه جواب داد احمد قطب الدین»دوغ فروش گفت اینک می فهمم توهمان هستی که حواله ای برسرداعی 
بزرگ آورده ای و دیگران داعی بزرگ را باسم احمد قطب الدین نمی شناسند و اینک بگومبلغ توچقدراست؟ 
ابوحمزه جواب داد پنجهزار دینار. دوغ فروش گفت فردا, در همین موقع من برای فروش دوغ اینجا میآیم و تو 
حواله خود را آماده نگاه دار و من هم پنج هزار دینار در کیسه چرمی که درون یک کیسه کر باسی گذاشته 
شده برای تومیأورم و موقعی که تومیخواهی بظاهر از من دوغ خریداری کنی بتومیدهم و متوجه باش که زر 
شک امشتکیا کر کی اوحشی تفن بند مدا غزامد کرو وق فد راما شاد کمن تعوط 
داده ام. 

ابوحمزه کفشگر گفت من مواظبت خواهم کرد که کیسه از دستم نیفتد ولی آیا توپنج هزارسکه زرا 
یکمرتبه بمن میپردازی. مرد دوغ فروش گفت مگرنمیخواهی که مبلغ حواله خود را دریافت کنی ؟ ابوحمزه 
گفت من تنها هستم و بعد از اینکه وجه را ازتودریافت کردم باید بروم وراهی طولانی درپیش دارم و می ترسم 
که در راه پول را بسرقت ببرند. مرد دوغ فروش گفت تصدیق می کنم که حمل پنج هزاردینان کاری است 
مشکل زیرا پنج هزار دینار بیش از هفت من و نزدیک هشت من وزن دارد و تونمیتوانی پیوسته آن را تزد خود 
داشته باشی ونه میتوانی از خود حدا کنی . 

ابوحمزه کفشگر گفت حتی حمل نصف این مبلغ هم دشوار است و نزدیک چهارمن وزن دارد و آیاتو 
نمیتوانی حواله ای بمن بدهی که من پول را از جای دیگربگیرم. دوغ فروش پرسید تو کجا میروی؟ ابوحمزه 
گفت من به ارجان میروم. دوغ فروش گفت این اسم را شنیده ام ولی نمیدانم در کجاست؟ ابوحمزه گفت 
ولایتی است درفارس نزدیک کشور خوز, دوغ فروش اظهار کرد درآنحا کسی را نداریم که بتوانیم حواله ای بر 
عهده او صادر کنیم. ابوحمزه گفت من در خود توانائی حمل پنج هزاردینارزررا ازاینجا تا ارجا نمی بینم ولی 
میتوانم دو هزارسکه زررا حمل نمایم. دوغ فروش گفت دربازارسراجها دراین شهر انواع همیان را میفروشند 
ویک همیان عریض خریداری کن که بتوانی دو هزار دینار را در آن‌حا بدهی و آن را زیرپیراهن بر کمریبند و 
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باطنی ها در ارجان و خوزستان 
از ی اکتا سل اب فیرشت 

قرار شد که ابوحمزه یک قبض رسید و دو هزار دیناربایت حواله حسن صاح . بنو بسد و اما ذه بگاه دارد 
و روزبعد پس ازدریافت دو هزاردینارفبض مز بوررا به دوغ فروش بدهد و دوغ فروش هم پشت حواله را بهماد 
مبلغ ظهر نویسی نماید که معلوم شود دو هزار دیدار از ان حواله پرداخته شده است. ظهرنویسی حواله از طرف 
دوغ فروش, در کاروانسرا؛ بطور حتم تولید کنحکاوی میکرد مگر این که مرد دوغ فروش به بهانه حمل کاسه ‏ 
دوغ وارد اطاق ابوحمزه شود و در آنجا با دوات وقلمی که ابوحمزه آماده کرده پشت حواله را بنویسد. صحبت 
مرد دوغ فروش و ابوحمزه طولانی شده بود و لذا دوغ فروش از ابوحمزه جدا شد و هنگام حداحافظی باو گفت 
بقیه صحبت‌ها بماند برای فردا. روزبعد, دوغ فروش آمد و مثل روزپیش اطراف صحن کاروانسرا, ازمقابل 
حجره‌ها گذشت تا به حجره ابوجمزه رسید و پرسید آیا تودوغ میخواهی ؟ ابوحمزه گفت بلی. دوغ فروش گفت 
تودیروز ازمن پنیر خواستی و من قدری پنیر برایت آورده ام و پنیر را بردار و ببرو خود من دوغ را به حجره ات 
خواهم آورد. پس از این گفته دوع فروش از خورحینی که عقب درا ز گوش آویخته بود بسته ای را بیرون آورد و 
مقابل اپوحمزه نهاد و ابوحمزه آن را طوری برداشت که اگر کسانی مواظب او هستند متوحه نشوند که بسته 
سنگین است. ابوحمزه بسته را که بدرهٌ زربود به ححره خود منتقل کرد و دوغ فروش هم کاسه پراز دوغ را به 
حجره مسافر برد و در آنجاء قبض رسید دو هزار دینار را ازوی گرفت وبا قلم و دوات ابوحمزه حواله حسن 
صباح را ظهرنویسی نمود و به ابوحمزه گفت اگربا من صحبت داری درب حجره نخود را بنند و بیرون بیا تا در 
صحن کاروانسرا حرف بزنيم. 

ابوحدزه اطاعت نمود و وارد صحن کاروانسرا شد و دوغ فروش بو گفت روی من بطرف ححره تو 
است و مواظب هستم که کسی وارد آنجا نشود و ضرورت ندارد که تو نظر بعقب بیندازی. ابوحمزه گفت 
اکنون من میروم ولی برای دریافت تمه پول» درفصل پائیز مراجعت خواهم کردیا دیگری را بجای خود خواهم 
فرستاد. دوغ فروش پاسخ داد فصل پانیزموسم فروش دوغ نیست ولی من میتوانم ببهانه فروش میوه های پانیزی 
و از جمله انارنزد توبيایم مشروط بر اینکه بدانم توچه موقم مراحعت خواهی کرد. ابوحمزه گفت من نمیتوانم 
بتوبگویم ره روزمراجعت میکنم. جون با زگشت من مر بوط است بوضع کارهایم در ارجان. تازه ممکن است 
خود نيایم و دیگری را بجای خویش بفرستم ونميدانم که او جگونه تورا خواهد شناخت. مرد دوغ فروش اظهار 
کرد من حواله خداوند را دردست هر کس. که دیدم مشروط براین که توسه نشانی باوبدهی. سه هزار دینارتتمه 
حواله را بوی خواهم پرداخت و نشانی ها را طوری انتخاب کن که فقط مر بوط بمن وتوباشد. چون میگوئی 
نمیدانی جه موقع خواهی آمد هروقت که به قره‌میسین آمدی روخ یک قطعه کاغدیتو پس که ابوخمزه آمك ا گر 
دیگری را بحای حودفرسنادی اوبنویسد فرستادة ابوحمزه آمد و کاغذ را به حادم مسجد جامع این جا باسم عبدان 
بده, اگرتوخود آمدی ون من تورا میشناسم بعد از اينکه کاغذ را دریافت کردم باين کاروانسرا خواهم آمد و 
تتمه حواله را خواهم پرداخت . هرگاه دیگری را بحای مود مرستادی او هنگامی که کاغذ را به خادم مسجد 
جامع میدهد باید بطور دقیق بگوید که در کدام یک از حجره‌های اين کاروانسرا منزل کرده که من بتوانم او را 
پیدا کنم... آیا حرفی دیگر داری؟ ابوحمزه پرسید ایا ممکن است من از توبپرسم نامت چیست و بین اهل 
باطن دارای چه مرتبه می باشی ؟ دوغ فروش جواب داد من نام خود را بتومیگویم ولی زنهار گر در فصل پائیز 
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- خداونذ الموت 
۳ ۲ ۱ ۳2 ۳ 
دیگری را بجای خود باینجا فرستادی نام مرا باونگو و او نداند من که هستم.ابوحمزه گفت من نام تو را 
بهیچ کس نخواهم ۳ مرد دوغ فروش گفت من احمد قطب‌الدین هستم. ابوحمزه آهسته پرسید آیا داعی 
۰ و ۳ 9 3 ی ت ۰ و میم 2 3 1 مِ 
بزرگ قره‌میسین میباشی ؟ دوغ فروش گفت بلی . ابوحمزه گفت تو جکونه جرئت کردی بشهر آمدی؟ مگر 
ی 5 _ عم / 3 ۳ ۲ 
از آنها توهستی و اگر تورا دستگیر کنند مورد انواع شکنجه‌ها قرار خواهی گرفت تا بتوانند تمام اسرار ما را 
کشف نمایند. 
" و 
احمد قطب‌الدین گفت هیچ کس مرا در این لباس نمی شناسد و چون میتوانم لهجه خود را عوض 
کنم, کسی از صدايم مرا نخواهد شناخت. ابوحمزه اظهار کرد خطری که تورا تهدید میکند بقدری بزرگ 
است که من خطر خود را فراموش کرده ام و عوض کردن لباس و تغییر دادن لهحه ضامن ناشناس ماندن انسان 
نیست و انسان هرقدر درصدد برآید خود را تعییر بدهد نمیتواند قیافه اش را عوض نماید و از روی قیافه تورا 
خواهند شناخت و گرفتار خواهی شد. احمد قطب‌الدین گفت بفکر هیچ یک از عمال حکومت سلجوقی 
تمیرسید. که داعی اهل باطن در این کشون در کسوت یک فروشنده دوغ باشد و هرگاه من خود را بتومعرفی 
۰ و 0 ۰ 5 ۰ ۶ 
نمیکردم یعنی ار تونمی فهمیدی که من اهل باطن هستم محال بود تصور پمائی که من داعی اهل باطن 
۳3 ۳ + ۰ ۳۹ ۰ 2 ع ۳ 
می باشم. ابوحمزه گفت از لحظه‌ای که توبا من شروع به صحبت کردی من دانستم که توغیر از ان میباشی که 
جلوه میکنی ؟ احمد قطب الدین جواب داد برای اینکه من میخواستم خود را بتوبشناسانم . 
ابوحمزه این را پذیرفت و احمد قطب الدین چهار بای خود را براه انداحت که دو رشود و ابوحمزه اظهار 
کرد ای ز پردست من ایرادی دارم که مربوط است به اصل کیش ما. احمد قطب الدین گفت هر چه میخواهی 
7 ۲ ۲ ۱ ۱ ع 7 
پرسی کوتاه بپرس, حون صحبت طولانی ماء ممکن است سبب سوءظن شود. ابوحمزه گفت مگر بعد از 
قيامة القيامه عمل کردن به کیش ما نباید علنی باشد و هیجکس محازنیست تیه کند و هرکس میباید کیش 
خود را آشکار نماید؟ داعی 7 پرسید منظورت جیست؟ ابوحمزه گفت با توجه باینکه تمام اهل باطن باید 
کیش شود را آشکار نمایند برای جه توباین اصل عمل نمیکنی و اکنون در این شهر نمیگوئی که باطتی 
هب ِ 
داعی درک اظهار کرد ابوحمزه کفشگرتو مردی هستی فاتشبتد و اوازه دانش تویما رسیده, و نمیباید 
این سئوال را از من بکنی . چون برای مردی دانا چون توء جواب این سئوال باید روشن باشد و احتیاج بطرح 
ندارد. ما باید کیش خود را اشکار کنیم ولی مجبور نیستیم که در بازار قره‌میسین فریاد بزنيم که ما باطنی 
۰ كِ ی س جح 
می باشیم. | گر وضعی پیش امد که من .میباید کیش خود را اشکار نمايم» واجب است بکویم که باطنی 
۳۹ ح ۱ 1 اه 1 ب ۰ 1 ۰ ۷ 
میباشم وا کر کیش خود را پنهان نمایم برعلاف اصل عمل کرده ام. ولی اینک که من مشغول فروختن دوغ 
7 ۳ 1 ۰ ۰ ‌ ۰ 
هستم مکلف نمیباشم که فریاد بزنم و بگویم ای مردم پدانید من یک باطنی هستم. مگرتو که از الموت تا 
ت- فک عم 
اینجا آامدی همه حا کیش خود را آشکار می نمودی و بانگ میزدی که باطنی هستی ؟ اما | کروضعی» پیش 
میآمد که تومیباید کیش خود را آشکار کنی و نم خی در کیشن‌ها کافزبودی :ی از ان کففهع داعی کب 
» 5 4 ۰ ۰ ۰ . و ۰ ۰ ۰ 
با الاغ خود براه افتاد و از کاروانسرا خارج گردید. پس از اينکه احمد قطب الدین از کاروانسرا رفت ابوحمزه 
بدستور داعی بزرگ یک همیان خریداری کرد و سکه‌های زررا درهمیان جا داد و آن را زیرپیراهن بر کمر 
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بست وبا اولین کاروانی که از کرمانشاه بسوی حنوب میرفت براه افتاد تا اينکه خود را به ارجان برساند. 

کات اه فا نفاه‌ریری وی سیف ارعاتای ات وارخیه کت رتور کردد کا 
از کاروان حدا شود و قسمتی از راه را بتنهائی طی کرد تا اینکه به ارجان رسید. ارجان درنزدیکی خوزستان در 
انتهای جنوب شرقی سلسله کوه‌های معروف زا گروس قرار گرفته بود که امروزبآن کوه‌ها میگویند پیش کوه و 
پشت کوه و یک سد طبیعی بسیار مستحکم بطول سیصد کیلومترمی باشد که کشورهای ایران را از طرف مغرب 
محافظت می نماید. هر زمان که کشورهای ایران از طرف مغرب مورد تجاوز قرار گرفته متجاوزین از شمال یا 
از جنوب کوه‌های زا گروس که آمروز موز است به پشت کوه و پیش کوه گذشته اند و هرگز اتفاق نیفتاده که 
یک مهاجم بتواند از کوه‌های زا گروس بگذرد و کشور ايران را مورد تجاوز قرار بدهد و حتی امروز نیروی 
موتوریزه نمیتواند از کوه‌های زا گروس عبور نماید 

در این منطقه کوهستانی غیرقابل عبورقبایلی زندگی میکنند که معاش آنها از راه پرورش دام میگذرد 
و زمستان‌ها به قشلاق و تابستان‌ها به یبلاق میروند. با اينکه منطقه کوهستانی زا گروس باید سردسیر باشدء 
خی دز تعافییت: کد گزمسرض فد گرا زمستان عشانری که به انیا کوج میکنند احتیاح بلباس 
گرم و۲ آتش ندارند و در آنجا نارنج و پرتقال و خرما به ثمر میرسد. 

در منطقه کوهستانی زا گروس رودهای و آنت حاری است و درتاریخی که ابوحمزه کفشگر مبخواست 
قر ارات سکرنت کل شا در فش اک هاش متطته. کوهیتاتی را گراین زراعت می‌گرف واز اب 
رودخانه‌ها برای شرب اراضی استفاده مینمودند. درهیچ یک از ادوا ر گذشته تاریخ ایران حکومت ها برمنطفّه 
کوهستانی زا گروس تسلط کامل نداشتند و حتی بعضی از مناطق آن کوهستان وسیع برحکومتهای وقت 
مجهول بوده است و از خصوصیات آن مطلم نبودند و ارجان در منتهاالیه جنوب شرقی منطقه زا گروس نزدیک 
خوزستان یکی از آن مناطق بود. 

وقتی ابوحمزه کفشگر وارد منطقه ارجان شد مشاهده کرد که حکومت سلجوقی در آنجا قدرت ندارد و 
دارای حکمران نیست و ا زاين موضوع خوشوقت گردید. چون دریافت که کسی برای مرمت قلاع ارجان و زیر 
تولید مزاحمت نخواهد کرد. قبل از این که ابوحمزه مبادرت به مرمت قلاع منطقّه ارجان بکند بفکر افتاد که 
برود و آنها را پبیند ویک بلد استخدام کرد و بلد باو گفت که درقلعه ارجان افعی فراوان است ولی درقلعه زیر 
افعی نیست.ابوحمزه کفشگر گفت تا امروز نشنیده بودم که افعی دریک قلعه زندگی کند! بلد گفت افعی در 
مناطق سنگلاخ و خشک زندگی میکند و قلعه ارجان درجائی واقع شده که سنگلاخ و حشک است و افعی ها 
ترجیح داد ند که از کوه سنگلاخ به قلعه پروند و درآنجا زندگی کنند. 

ابوحمزه گفت از این قرا رما قبل از اینکه برای دیدن قلعه برو یم باید یک ما و کر بت تا ات کل 
افعی ها را بگیرد. 

بلد که مردی بود بتمام مقتضیات محلی آشنا گفت افعی هائیکه درقلعه ارجان زندگی می کنند یکی 
دوتا نیستند که مار گیربتواند آنها ا کی با قوبار براقی رون امن تسود ر گزهاتی که 
افعن میکیرند مد گزاف مخواهند. انوسمزه برسید ا گر کس بخواهه دراین قلعه زند گی. کنه تکیفشی درفیال 
افعی چیست؟ بل دگفت تمام روزنه‌هائی را که افعی از ان خارج می شود باید با سنگ و ساروج مسدود کند و 
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برای مزید احتباط جند راسودر قلعه رها نماید تا اگرافعی ها توانستد حارج شوند آنها را هلاک کنند. 

ابوحمزه گفت اکنون که میخواهیم برویم و قلعه را ببينیم چه کنیم؟ بلد جواب داد برای دیدن قلعه 
چاره نداریم جزاین که د رآنجا آتش بیفروزیم و اگرما کنا رآتش باشیم از گزند مارها مصون خواهیم بود برای 
این که مار از آتش میگریزد. ابوحمزه باتفاق بلدء بسوی قلعه ای رفت که در ادوار بعد به قلعه زیریا الموت انی 
اهروت تن 

بعد از این که ابوحمزه و بلد از دره ای گذشتند کنار کوهی سنگلاخ,رسیدند که قلعه ارجان بالای آن بنا 
شده بود یک راه باریک و مار پیج که معلوم بود مدتی مدید است که متروک گردیده از دره به قلعه منتهی 
می شد و همین که ابوحمزه وارد آن راه. شد بمناسبت وضع طبیعی گاهی قلعه را نمیدید. قلعه در مرتفعترین 
قسمت کوه متکی به یک تخته سنگ بزرگ ساخته شده بود و آب باران و برف از همان تخته سنگ وارد 
انبارهای قلعه میگردید و آنها را پرمیکرد شکل برج‌های قلعه بشکل مکعب نشان میداد که اسلوب ساختمان 
برج‌ها از قلاع رومی اقتباس گردیده است. وقتی بدروازه قلعه رسیدند ابوحمزه دید آستان دارد ولی دروازه 
ندارد و دروازه قلعه. بمرورسنوات از پین رفتهیا آن را برده بودند. در صحن قلعه علف های بلند و خشک دیده 
ميشد و بلد به ابوحمزه گفت توقف کند و بعد بوسیله سنگ چخماق و پولاد و قوآتشی برافروخت و علف‌های 
خشک را که در صحن قلعه بود آتش زد و از صداهائی که بگوش ابوحمزه کفشگر رسید معلومش گردید که 
حزند گانی که در علف‌ها بودند میگ يزند. 

ابوحمزه بعد از اينکه قدم به صحن قلعهٌ ارجان گذاشت تحت تأثیر عظمت آن قرار گرفت. صحن قلعه 
ارجان چهل ذرع در چهل ذرع بود و اطراف صحن سه طبقه حجره, یکی بالای دیگن دیده ميشد. ابوحمزه 
باتفاق بلد با احتیاط از صحن گذشت و به یک ضلم قلعه نزدیک شد و مشاهده نمود که تمام حجره‌ها دارای 
طاق جند شاخه معروف به طاق رومی که محکم‌ترین طاق‌ها بحساب میاید میباشد. 

ابوحمزه تاریخ بنای آن قلعه را ندید ونام بانی را مشاهده نکرد ولی دریافت شخصی که آن قلعه را با 
آن استحکام ساخته از افراد عادی نبوده و باحتمال قوی قلعه ارجان بدستوریکی از پادشاهان با هزینه گزاف 
ساخته شده و افراد عادی نمیتوانند یک چنان قلعه محکم و وسیح را با مصالح درجه اول بالای آن کوه بسازند. 
ابوحمزه از بیم جانوران گزنده جرئت نکرد که واردیکایک حجره‌ها شود و انبارهای قلعه را ازنظربگذراند ولی 
وضع ظاهری قلعه نشان میداد که مرورزمان هنوز نتوانسته آن قلعه را ویران کند و گذشته ازسائید گی آجرها و 
سنگ‌ها براثر برف و باران و باد و آفتاب‌اثری دیگر از فرسودگی در آن قلعه دیده نميشد. ابوحمزه انديشید که 
اگر درون انبارها و حجره‌ها و بران نباشد میتوان با هزارو پانصد و حدا کثر دو هزار دینار هزینه آن قلعه را بطور 
کامل مرمت کرد: 

منظره قلعه ارجان مثل تمام قلاع قدیمی که بالای کوه بنا گردیده ومدتی متروک بوده تولید وحشت 
میکرد و ابوحمزه کفشگروقتی آن قلعه و طبقات سه گانه حجره‌ها را میدید با نیروی خیال حوادثی را که در آن 
قلعه اتفاق افتاده از نظر میگذرانید وبا خود میگفت کحا هستند آن دلاوران و پهلوانان که این قلعه را ساحتند و 
در اعصار گذشته در این قلعه بسر میبردند و صدای آنها در فضای اين قلعه انمکاس پیدا می کرد. ابوحمزه جون 
میل داشت احساسات خود را برای دیگری بیان کند راجع بآن قلعه با بلد که مردی بود عامی صحبت کرد و از 
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او پرسید که آیا میداند آن قلعه درجه موقع ساخته شده؟ زیرا خود ابوحمزه نتوانسته بودمبدء آن قلعه را در تواریخ 
پیدا کند. بلد گفت ای ین قلعه بحکم ارجان دیوساخته شد و کسانی که اين قلعه را ساخته اند همه دیوبوده اند و 
ارجان دیوهزار سال عمر کرد و بعد از اویسرانش هریک هساک عم رکردند. آنها 9 
میدیدند خود را از بالای کوه, بدره پرت می نمودند و بعد از جندی آب رودخانه استخوانهای آنان را میبرد و 
بهمین جهت. امرون قبر هیجیک از آنها در اینجا دیده نمی شود. . 

ابوحمزه کفشگر میدانست که آن مرد عامی, افسانه میگوید و قصه‌ای را که از دیگران شنیده برای وی 
و ی از جند قرن از آن نمیگذرد و اگرجند هزا رسال.بر آن 
بای خآردیری تل سنگ و خاک هم ا زآن باقی نمیماند ولی نه در صحن قلعه اثری از قبور دیده ميشد نه 
در اطراف آن بالای کوه ابوحمزه مياندیشید که سکنه آن قلعه, عادت نداشته اند اثری از قبور باقی بو 
اموانت. زا در نقطه اي قیکر دفن میکروه‌اند, 

بعد ازاين که ابوحمزه کفشگر از مشاهده قلعه ارجان فراغت حاصل کرد ازراهنما خواست که روزبعد 
او را په قلعه زیرببرد تا آنجا را هم ببیندهابوحمزه آن روز, بمناسبت کمی وقت نمیتوانست عازم قلعه زیر شود و 
روز بعد باتفاق بلد راه قلعه زیررا پیش گرفت و قلعهٌ زیرمثل قلعه ارجان بالای کوه بود و ابوحمزه قبل ازاين .که از 
کوه بالا برود محبورشد ازرودخانه ای که در دره پای کوه حاری بودبگذرد. 

راهنما به ابوحمزه گفت اکنون چون پایان بهار است آب این رود کم شده و دروسط بهارا گرانسان از 
این رودخانه عبور کند, درمی غلطد و آب او را خواهد برد. ابوحمزه پس ازعبور از رودخانه از کوه بالا رفت. در 
آن کوه هم راهی که از دره منتهی بقلعه می شد باریک و مار پیچ بود وپس آز این که بقلعه رسبدند ابوحمزه دید 
که دیوارهای قلعه زیربا سنگهای نتراشیده ساخته شده, ولی طوری سنگ ها را باستحکام بنا نهاده اند که در 
هیچ جای دیوار اثری از خرابی بچشم نمیرسد. 

بلد گفت در این قلعه گزنده نیست, معهذا احتیاط را نباید ازدست داد و هنگام ورود بقسمت‌ های 
تاریک قلعه باید آتش افروعت. ابوحمزه دید که قلعه زیر کوحکتر از قلعه ارجان است و وسعت صحن قلعه 
سی متر در سی متر می باشد و حجره‌ها دارای دو طبقه است. تمام حجره‌ها را مثل دیوارهای قلعه با سنگ 
نتراشیده ساخته بودند اما در ححره‌ها نیز اثری ازویرانی بجشم نمی رسیدءابوحمزه کفشگر ساروجی را که بین 
سنگها بود مورد معاینه قرار داد که بداند سنگها را با چه نوع ساروج بهم متصل کرده‌اند. راهنما گفت تمام این 
قلعه با سنگ و ساروج پخته ساخته شده و بهمین جهت تصور میکنی که هم اکنون بتاها از ساختمان این قلعه 
فراغت حاصل کرده اند درصورتی که جز خدا کسی ازتاریخ ساختمان این قلعه اطلاع ندارد. 

ابوحمزه میفهمید که قلعه زیر باندازه قلعه ارجان قدیمی نیست و برج های مدور و طاق های ساده آن 
نشان میداد که از ابنیه حدید است. ولی نخواست با راهنما که مردی بود عامی وبی اطلاع ازتاریخ بنا مباحثه 
نماید. قلعه با ارجان دارای انبارهائی بود که از آب برف و باران پرمیشد و کسانی که در آن قلعه 
رس تسوا اتفنداز آنن رهق هار کرش کف امعراتمگرایند وبطوری که بلد اظها رمینمود. آب 
اک سک 

قلعه زیر نسبت به قلعه ارجان دو مزیت داشت. اول این که در آن جانور گزنده نبود و دوم اينکه 
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خداوند الموت 
کوحکترین اثرو یرانی در قلعه دیده نمی شد لذا ابوحمزه کفشگربدود اینکه اقدام بمرمت ( که ضروری نبود) 
نماید می توانست در آن قلعه سکونت نماید. اما قلعه ارجان علاوه بر اینکه وسعت داشت, حیزی دیگر بشمار 
میامد و پیننده را خیلی تحت تأثیر قرار میداد. در آن روز ابوحمزه تصمیم گرفت که بطور موقت قلعه زیر را 
اتصاص بسکونت اهل باطن بدهد تا اينکه قلعه ارجان مرمت گردد و حطر افعی ها آزبین برود و آنگاه اهل 
باطن به قلعه ارجان منتقل شوند. 

روز بعد, ابوحمزه درصدد تهیه وسائل مرست قلعه ارجان برآمد. او میدانست تمام مصالح بنائی را از 
ارجان ( کرسی آن منطقه ) میباید بآ قلعه منتقل کند وعلاوه برمصالح بنائی آذوقه کا رگران بنائی را هم بآنجا 
بفرستد. زیرا کارگران بنائی وقتی بآن قلعه میرفتند نمی توانستند مراحعت کنند مگر این که کارشان خاتمه 
پیدا نماید. 

طوری شایعةٌ وجود افعی در قلعه ارجان قوت داشت که بناها و کارگران بنائی نمیخواستند بآنجا بروند 
و می گفتند از نیش افعی ها می ترسند و اگر روز بمناسست نور نورشيد افعی ها نمایان نشوند و آنها را نیش 
نزنند شب حماه ور خواهند شد و همه را به قتل خواهند رسانیدبوحمزه کفشگر گفت هنگام شب درقلعه نخوابید 
و درخارج ازقلعه, روی کوه درفضای آزاد استراحت کنید و اطراف خود آتش بیفزوزید که مارها نتوانند بشما 
نزدیک شوند. ابوحمزه کفشگر میدانست که در منطقه ارجان راسوبدست نمیاید تا این که نسل افعی ها را در 
قلعه ارجان قطع نماید و راسورا باید در جبال کشورهای شمالی مملکت یعنی آذر بایجان و قفقازیه بدست آورد 
و دران موقع ابوحمزه نمیتوانست ار ادر بایجان یا ففقازیه راسو بیاورد. 

ابوحمزه کفشگر میدانست که مبادرت به مرمت قلعه ارجان بدون تردید تولید کنجکاوی خواهد کرد و 
سکنه محلی حیرت خواهند نمود و خواهند پرسید برای جه ابوحمزه مبادرت بتعمیر قلعه ارجان میکند. 

لذا داعی منطقه ارجان برای این که حس کنجکاوی مردم را تسکین بدهد چیزی گفت که مردم ساده 
ارجان فوری پذیرفتند و گفته اش این بود که ابوحمزه مدتی است درتواریخ دیده که در قلعه ارجان یک امام زاده 
نون آمیت وین فا -خاشت. که روما فر او رامند اما #فق تشافتی ها ای کهتا کی ها 
امامزداه را در خواب دیده و او گفته است تو که میدانی من در قلعه ارجان مدفون هستم و وسیله مرمت مزار مرا 
داری برای حه مبادرت به تعمیر قبر من نمینمانی و افعی هائی هم که در این قلعه هستند, مستحفظ مزارمن 
می باشند و پس از این که ابوحمزه ان خواب را دید, تأمل را جائژندانست و مصمم شد که مبادرت بمرمت قلعه 
ارجان کند و آن امامزاده را از خود راضی نماید. 

مردم گفتند پس ما باید بزیارت امامزاده برویم. ابوحمزه گفت وقتی قلعه بخوبی مرمت شد و خطر 

زند گان دور گردید. شما می توانید بانجا بروید و مزار امامزاده را زیارت بکنید. این گفته طوری مردم را 
متقاعد کرد که تر کر کمن کنحکاوی ننمود. 

عده ای از سکنه ارجان بوسیله جهار پا آهمک و گچ ود او زا حمل میکردند و به قلعه ارجان میبردند 
و بعد ازخالی کردن گاله ها مراحعت مینمودند بدون اینکه مردم از آنها پپرسند که درقلعه ارجان جه دیدید. در 
حالی که مرمت قلعه ارجان پیش میرفت ابوحمزه ده تن از سکنه ارجان را که تصورمی نمود استعداد دارند باطنی 
شوند مورد توجه قرارداد وبا هریک از آنها بدون اطلاع دیگران تماس گرفت.ابوحمزه ضمن مذا کره با هریک از 
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آن ده نفر درصدد بر آمد که بانها بگوید که قبول کیش باطنی فقط مستلزم تحصیل رستگاری سرمدی نیست 
۰ ۰ ۱ 7 ۰ ۰ ۳ ۷ ۳ ِِ ت- 

بلکه از حیث معاش هم آسوده خاطر خواهند شد. آنها میخواستند بدانند جگونه از حیث معاش آسوده خاطر 

۰ ۰ 1 و ‌-ِ ِ 

می شوند ولی ابوحمزه صلاح نمیدانست بآنها بگوید که دریکی ازقلاع خواهند زیست. زیرا چون در آن موقع 

قلعه ارجان دردست تعمیر بود اگرمی گفت که دریکی ازقلاع بسر خواهید برد آنها می فهمیدند که باید درقلعه 

ارجان بسر ببرند و دحار وحشت می شدند. شهرت های مر بوط به قلعه ارجان ازقنیل این که بانی قلعهدیوها 

بوده اند و تمام قلعه پرا زافعی است هنوز آن قدرقدرت داشت که شایعه وجود مزاریک امامزاده د رآنجا نتوانست 

۰ ۰ ِ ع 

شایعات قبل را از بین ببرد و مردم از سکونت در قلعه مز بور میترسیدند. این بود که ابوحمزه می گفت هزینه 

شماء بطور دائم از الموت خواهد رسید و هرگز احساس احتیاج نخواهید کرد. 


جول اشکال ملفّی درتمام ادوارو درتمام کشورها وجود داشته, و مردم آرزو میکردند طوری زند گی 
نمایند که هرگز دچار عسرت نشوند و دست احتیاج بطرف دیگران دراز ننمایند» از اظهارات ابوحمزه مشعر 
براین که در آینده از حیث معاش دغدغه نخواهند داشت خوشوقت می شدند. وقتی ابوحمزه متوجه شد که آن ده 
نفر آن قدر آمادگی دارند که بتوان راجم به مسکن آتیه آنها صحبت کرد گفت: شما باید بدانید که هرکس 
اهل باطن باشد در معرض خطر مرگ قرار میگیرد و حکام سلجوقی هر باطنی را که بچنگ بیاورند بقتل 
میرسانند و شما هم بعد ازاين که شناخته شدید درمعرض خطرم رگ قرار خواهید گرفت. شما نمیتوانید کیش 
خود را پنهان نمائید زیرا بعد از آغاز قيامة القيامه هیچ باطنی نباید کیش خود واچیهان و تقیه نماید و اگر 
خواهان جان خود و زن و فرزندانتان هستید از این جا بروید و دریک مکان امن که من بشما نشان میدهم 
سکونت نمائید و آن ده نفربدون اطلاع سکنه محلی , بعنوان مسافرت براه افتادند و به قلعه زیر رفتند. 


ابوحمزه یکی از آن ده نفررا بریاست قلعه انتخاب کرد و بآنها سپرد که اغیارنباید بنهمند که آن قلعه 
مسکون است و برای این که کسی بوجود انسان در آن قلعه پی نبرد هرگزنباید هنگام روز طبخ کنند تا این که 
دود توجه دیگران را جلب ننماید و دیگراین که سکنه قلعه هرگز نباید طوری وارد قلعه شوند یا از آن تارج 
گردند که مردم بفهمند که آنجا مسکونی می باشد. 


ابوحمزه به باطنی ها گفت مردم عاقبت خواهند فهمید که قلعه زیر مسکون است و نمیتوان رازمسکون 
بودن قلعه را پیوسته پنهلن نگاه داشت. لیکن روزی آن رازباید آشکار شود که قلعه زیربرای دفاع آماده باشد و 
اگربه آن حمله ور گردیدند سکنه قلعه بتوانند دفاع نمایند. هیچ‌یک از دعاة کیش اسماعیلی, مثل ابوحمزه 
کفشگر برای تبلیغ آن کیش زحمت نکشید زیرا ابوحمزه در منطقه ارجان کار رواج کیش باطنی را ازصفر 
شروع نمود بدون این که دستیارو کمک داشته باشد. دعاة بزرگ درقهستان و الموت و کرمانشاهان و قومس و 
جاهای دیگرهنگامی شروع بکار کردند که در بهریک ا زآن کشورها یک عده باطنی مومن زندگی میکردند و 
ذهن آنها آمادگی داشت که نظریه‌های جدید حسن صباح را پپذیرند. ولی درارجان حتی یک باطنی نبود و 
اتتخته میایه دول کسک رین بات را کهتدارای. آمختاهمی فاد بکیش باطی ففرت: ای و 
مقررات کیش را بانها بیاموزد. 
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درارجان یک عده زردشتی زندگی میکردند که بز بان پهلوی صحبت می نمودند و می نوشتند . 

ابوحمزه نزد زردشتی های ارجان هم اقدام کرد که شاید بتواند آنها را وارد کیش باطتی نماید و براي 
اقناع آنها گفت عقیده دارید که یک مرد بزرگ ازنژاد ایرانی بوجود خواهد آمد واواقوام ایرانی را از سلطه مادی 
و معنوی قوم عرب نجات خواهد داد. آن مرد ایرانی حسن صباح است که برای رستگاری اقوام ایرانی قیام کرده 
و بهتر آن است که شما باو ملحق شوید و در راهی که وی پیش پای شما میگذارد گام بردارید. روش ها 
گفتند ما عقيده داریم که آن مردم ایرانی نژاد که‌برای‌رستگاری اقوام ایرانی خواهد آمد دین اهورامزدا را رواج 
خواهد داد و این مرد که شما میگوئید مروج دین اهورامزدا نیست. 

ابوحمزه خواست آن‌ها را متقاعد کند که هدف و منظورنهائی را نباید فدای وسیله کرد ولی 
زردشتی ها نپذیرفتند و وارد کیش باطنی نشدند. ابوحمزه همچنان نظارت میکرد که قلعه ارجان مرمت شود و 
مواظب بود که از سکنه قلعه زیر که شماره آن‌ها افزايش مییافت عملی سرنزند که توجه حکومت سلجوقی را 
بسوی آن قلعه جلب نماید که در آن صورت قلعه زیر و هم قلعه ارجان و یران خواهد گردید و حکومت سلجوقی 
تمام کسانی را که در قلعه زیر هستند بقتل خواهد رسانید. 

ازاین‌ها گذشته, ابوحمزه کفشگر با یک اشکال, مر بوط باصول دین باطنی , دست بگریبان بود وآن 
این که میباید کیش باطنی را در ارجان آشکار نماید بدون اين که حان پیروان آن کیش بخطر بیفتد. جون 
بطوری که گفته شده بعد از اين که قيامة القيامه اعلام گردید, هیچ باطنی مجاز نبود تقیه کند و هرکس که 
کیش باطنی داشت میباید دین خود را آشکارنماید ( اگرازوی سئوال کنند) وحسن صباح میدانست دینی که 
پنهان باشد مانند دینی است که وحود ندارد وبرای این که دینی قوت بگیر میباید آشکارشود. 

ابوحمزه درارجان میباید طوری تبلیغ کند و افراد را بسوی کبش باطنی جلب‌نماید که باطلاع حکومت 
سلجوقی نرسد و درعین حال؛ تبلیغ دینی آشکارباشدانه پنهان و جون پیروان کیش باطن درارجان تازه قدم بان 
کیش گذاشته بودند و مثل پیروان کیش باطنی در الموت و کرمانشاهان و جاهای دیگر» پختگی نداشتند, 
ابوحمزه بیمنا ک بود که راز قلعة زیر آشکار شود و حاصل کارهایش بر باد رود. ابوحمزه روزها درارجان (مرکز 
ولایت ) مشغول تبلیغ بود و افراد مستعد را برای این که وارد کیش باطنی گردند تربیت میکرد و گاهی به قلعه 
ارجان میرفت که ببیند مرمت آن قلعه حقدرییش رفته است. 

هرسه شب یک مرتبه با وجود بعد مسافت, بین ارجان (مرکز ولایت) و قلعه زیر ابوحمزه خود را بان 
قلعه میرساند تا ببیند سکنه قلعه که بتدریج افزایش مییافتند چگونه زندگی می کنند. در قلعه زیربرنامه‌هائی که 
درقلاع الموت و قهستان و کرمانشاهان و حاهای دیگربسوقع اجرا گذاشته می شد, اجرا نمیگردید. 

حون داعی بزرگ ارجان میدانست هنوز پیروان کیش باطنی در قلعه زیر آن اندازه رشد فکری ندارند 
که بنهمند ورزش و تمرین جنگی, برای آنها ضروری است و کسی که دارای بدنی ضعیف باشد و فنون 


یکی بخ وان کات یرت نون که چگونه در آن موقع که نیمه دوم قرن ششم هجری بود در ایران عده‌ای بز بان پهلوی 
میخواندند و می نوشتند و برای این که حیرت از بین برود یو قااسیتی رن رقم و یازدهم هحری در ایران, عده‌ای از ایرانیان بز بان 
پهلوی مبخواندند و می نوشتند که بعد بکشور هندوستان مهاحرت کردند و جامعه پارسبان هندوستان را تشکیل «ادند و در آنجا هم ز بان 
پهلوی را حفظ کردند. - مترجم. 
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باطتی ها در اجان و خخوزستتان ۲ 
جنگ را نداند نمیتواند درقبال حکومتی چون حکومت سلجوقی کیش خود را آشکار نماید. 

فصل تابستان سپری شد و فصل پائیزفرا رسید بدون این که مرمت قلعه ارجان تمام شده باشد. 

ابوحمزه برای اتمام مرمت قلعه ارجان و هزیته کسانی که درقلعه زیربسر میبردند احتیاج بپول داشت و 
خود نمیتوانست به کرمانشاهان برود و بقیه حواله حسن صباح را از احمد قطب الدین بگیرد. این بود که تصمیم 
گرفت دیگری را بکرمانشاهان بفرسند. ‏ دربین پیروان کیش باطن در قلعه زیر جوانی زندگی میکرد باسم 
ایوب و ابوحمزه او را برای رفتن بکرمانشا هان و گرفتن پول درنظ رگرفت و دستورهائی دقیق باو داد و گفت که 
بعد ازورود به کرمانشاهان در کدام کاروانسرا منزل کند و در کدام مسجد به عبداله مراجعه نماید وباوبگوید 
که در کدام یک ازاطاقهای کاروانسرا منزل دارد. 

ابوحمزه سه نشانی به ایوب داد که بعد از دیدن قطب‌الدین باو بگوید و حواله حسن صباح را هم بآن 
جوان سپرد. ولی قبل از اينکه ایوب از ارجان براه بیفتد مردی شتر سوار وارد ارجان گردید و سراغ ابوحمزه را 
گرفت وبعد ازاینکه داعی بزرگ را دید باو گفت که میل دارد در خلوت با وی مذا کره نماید. 

وقتی ابوحمزه آن مرد را باطاقی جرد و در بسته شد مرد مسافر خود را معرفی کرد و گفت من از الموت 
ميایم و حامل نامه ای برای تو هستم و جون از کرمانشاه عبور می نمودم. امانتی را دریافت کرده‌ام که باید بتو 
داده شود. ولی قبل ازاینکه نامه و امانت را بدهم باید بخوبی تورا بشناسم وبدانم که یا ابوحمزه کفشگرهستی 
یا نه؟ ابوحمزه پرسید من جگونه باید خود را بتوبشناسانم. مسافر گفت ا گرتوابوحمزه کفشگرهستی حواله ای از 
خداوند-ما در دست‌داری که مبلغی از آن پرداخته شده و باید آن حواله را بمن بدهی. بدیگر اینکه در 
کرمانشاهان ابوحمزه کفشگر با احمدقطب‌الدین مذاکره کرد و اگر تو ابوحمزه هستی باید بگوئی که آن 
مذا کرات مر بوط به جه بوده است. ابوحمزه هرچه را که در کاروانسرای کرمانشاهان به احمدقطب‌الدین گفته 
یا از اوشنیده بود برای مرد مسافرنقل کرد و حواله حسن صباح را نیزمقابل وی نهاد. 

مرد مسافر چون یقین حاصل کرد که وی ابوحمزه کفشگراست نامه ای از حسن صباح از گریبان خارج 
نمود و بدست ابوحمزه داد. داعی بزرگ نامه امام کیش باطن را گشود و حط حسن صباح را شناخت. موضوع 
نامه امام کیش باطن این بود که بزودی در کشورهای ایران واقعه ای اتفاق میافتد که در کارپیروان کیش باطن 
گشایشی حاصل میشود و باید ا زآن گشایش استفاده کرد وتیغ ازنیام کشید و کشورهای ایران را تحت قدرت 
باطنیان قرارذاد و آیا او در خود آن توانائی را می بیند که بعد ازوقوع آن حادثه که سب گشایش می گردد در 
حوزه ارجان زمام امور را بدست بگیرد. 

بعد از اينکه ابوحمزه نامه را خواند از مرد مسافر پرسید که آیا تو از مضمون این نامه اطلاع داری آنْ مرد 
جواب مثبت داد. وقتی ابوحمزه شنید که آن مرد از مضمون نامه ای سر بسته که حسن صباح برای او فرستاده 
اطلاع دارد نسبت بوی بیشتر ابراز احترام کرد. جون دانست که آن مرد یک پیک عادی نیست و از بزرگان 
کیش باطنی میباشد. 

چوناگرازبزرگان کیش نبود ازمضمون نامه ای که حسن صباح باونوشت اطلاع حاصل نمیکرد. 

سپس ابوحمزه گفت حون تو از مضمون نامه امام اطلاع داری میدانی که اين واقعه که اتفاق خواهد 

افتاد چیست؟ مرد مسافر گفت آری من از این واقعه اطلاع دارم. ابوحمزه گفت آن واقعه چه میباشد. مرد مسافر 
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خداوند الموت 
گفت خواجه نظام الملک که امروز بز رگترین مانع درراه توسعه کیش ما بود بدیاردیگر خواهد رفت. 

ابوحمزه پرسید آیا بمرگ طبیعی خواهد مُرد یا به ترتیب دیگر زندگی را بدرود خواهد گفت."*مرد 
مسافر جواب داد که وی به ترتیبی دیگر خواهد مُرد. 

ابوحمزه گفت من در این حوزه تازه شروع بکار کرده ام وهنوز هم کیشان ما که اینک درقلعه ای باسم 
زير بسر میبرند شروع به تمرین‌های جنگی نکرده‌اند. ولی اینک که امام میگو ید باید تیغ از نیام کشید من 
هم کیشان خود را وادار به تمرین جنگی می کنم ولی شماره آنها کم است. مرد مسافر گفت اگر شماره 
هم کیشان ما در اینجا کم است از قدرت سلجوقی هم در اين منطقه اتری بجشم نمیرسد. . . 

ابوحمزه اظهار کرد درست می گوئی لیکن جند نفر از وجوه محلی دارای قوت هستند و اگربنهمند که 
می باید قدرت را از دست بدهند مقاومت خواهند کرد. 

آنگاه ابوحمزه اظهار کرد آیا تصور نمیکنی که بعد از بر کنار شدن خواجه نظام‌الملک ملکشاه 
همچنان با ما خصومت خواهد کرد و ما باز دجار کشمکش با حکومت سلجوقی خواهیم بود. مرد مسافر گفت 
من تردید ندارم که اگر خواجه نظام‌الملک بر کنار شود روش حکومت سلجوقی با ما عوض خواهد شد. زیرا 
حصومت ملکشاه با ما ناشی از وسوسه دائمی خواجه نظام الملک است و این مرد از روی فطرت؛ خصم خونین 
ما می باشد و | گردستش برسد باطنیان را تا آخرین نفربقعل میرساند وحتی بکود کان شیرخوارما ترحم نخواهد 
کرد. 

ابوحمزه پرسید برای جه اين مرد این گونه با ما دشمن شد؟ مرد مسافر گفت این موضوع مر بوط است به 
دوره کود کی و جوانی خواجه نظام‌الملک و آیا از وضع زندگی این مرد در کود کی و جوانی اطلاع داری یا نه؟ 
ابوحمژه جواب داد اطلاعات من راجع بکود کی و جوانی خواجه نظام الملک محدود است با نچه در افواه جاری 
است. مرد مسافر گفت اجداد خواجه نظام الملک همه زارع بودند و حد او علاوه بر زراعت در قریه اخلمه از 
توابع طوس در ود گری میکرد و پدر خواجه نظام الملک درهمین قزیه بر زگر بود و خود خواجه نیزدر آن قریه چشم 
بدنیا گشود. چون تومردی دانشمند هستی میدانی که در خراسان و بخصوص در طوس, بعضی از زارعین علاقه 
ذازند که فرزیدان ودرا با سواذ کتند و اکفر علماء و شعرای خراسان در گذشته و امرون دهعان‌زاده بودئد و 
هستند ‏ 

وقتی خواجه نظام الملک قدری بزرگ شه پدرش او را به معلم سپرد و آن طفل درس خواند و نوشتن را 
آموخت ولی قبل از این که تحصیلات طفل بپایان برسد معلم مز بور رد و پدر طفل او را بمعلمی دیگر که از 
قهستان واقع در جنوب خراسان آمده در اخلمد سکونت کرده بود سپرد. ابوحمزه حرف مرد مسافر را قطع کرد و از 
اوپزسید آبا ممکن اس بگوئی که خواجه نظام الملک در جه سال متولد شد. هرد باق حواب واه او درسان 
۸ هجری متولد گردید. ابوحمزه گفت صحبت خود را تمام کن. 

مرد مسافر اظهار کرد معلم جدید طفل موسوم بودبه حسین دیلکانی‌و دیلکان یکی از تصبات خراسان در 
سرزمین فهستان است. 

حسین دیلکانی اسماعیلی بودواز معلمینی بشمارمیآمد که عقیده داشت که فقط بوسیلة جوب زدن باید 
شا کدرا وادارشتصیل کرخوا کر ها کردقیکه کلمه ا دزی ودرا نمیداشست ود رعش ویک غاط تیذا 
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می‌شد با بیرحمی طفل را میزد و یدر کودک زبان باعتراض نمیکشود. در آن دوره برای اولین مرتبه کینه 
اسماعیلیها در قلب خواجه نظام الملک جا گرفت و اوتصور میکرد استادش بمناسبت اینکه اسماعیلی است او را 

7 
میزند و ا گر اسماعیلی نبود وی را نمیزد. 

پس از اینکه طفل بزرگ شد یکی از مالکین قصبه اخلمد چون دریافت که وی دارای استعداد 
قفا شدرگ ۶ گفت که پسرت را به طوس بفرست تا در آنجا 7 حصیا کند. پدن اندر زآن مرد را پذیرفت و 

7 ۳ ۰ ۲ ۳۹ ی و 2 * ۰ 

پسرش را برای تحصیل به طوس فرستاد و خواحه در انجا مقیم مدرسه ای شد و بتحصیل مشغول گکردید و ز بان 
عر بی را آموخت و دارای خطی خوش شد. 
همدان زندگی را بدرود گفت خواجه نظام الملک که بیست ساله بود براثر شنیدن آوازه ابن کا کوبه پادشاه 
اصفهان از طوس عازم آن شهر گردید و نامه‌ای به دو ز بان فارسی و عربی با خط خود به این کا کوبه نوشت و 
درخواست کرد که دردستگاه خود شغلی باو رجوع نماید. 

ابن کا کویه خط و ربط حوان خراسانی را پسندید و او را فراخواند و با وی صحبت کرد و دانست 
حوانی است فاضل و امر کرد که پنجاه دینار زربان جوان بپردازند که بتواند وضع زندگی خود را منظم کند و از 
زور اتف تاه ا منت کاتب فقتول تفت گروه, 

خواجه نظام الملک بعد از دریافت پول مسکنی اجاره کرد و لباس نظیف خریداری نمود و ازروز بعد 
در در باراین کا کوبه مشغول خدمت شد,۱ 

خواجه نظام الملک در دستگاه پادشاه اصفهان ابراز لیافت کرد و مورد توحه پادشاه قرار گرفت و این 
موضوع آتش حسد را در سینه وزیرابن کاکویه که اسماعیلی بود روشن نمود و اوپیش بینی کرد که جوان مز بور 

عم 

محول می شد با دقت و امانت بانجام میرسانید. 

وزیر اين کا کوبه وقتی دریافت. که تمعوازن از کار خواجه نظام الملک ایراد بگیرد مصمم گردید که 
بوسیله یک توطئه او را درنظر پادشاه اصفهان کثیف کند و ابن کا کوبه مردی بود پرهی زکارو نمیخواست که در 
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در بار. عملی برخلاف عفت پانجام برسد. او جهارزن داشت وعده‌ای کنیزنیکومنظر که همه زن های مشروع 
او بودند و اميزش مرد وزد را جز بطریق قانون شرع حرام و قبیح ومستوحب محازات می دانست. 


وزیرابن کا کویه که پادشاه را بخوبی میشناخت مصمم شد که به خواجه نظام الملک تهمت بی عفتی 
بزند وبرای اينکه تهمت موثر شود طوری صحنه سازی نماید که خواجه نظام الملک نتواند از خویش دفاع نماید. 
وزیر اصفهان کنیزی داشت حوان و زیبا و باوتعلیم داد که جوان خراسانی را اغفال کندو او را وادارد که در. 


او ۰ ازاسامی تارب ۲ لا ای وه اه و ام ی ی ین 
مينمائيم و از حمله نام 0 ۷ ۳ 4 ِ 9 1 
: 1 ۳ ۳ یم و ۱ 1 ۳ ۱ ۰ ۳ ٩‏ ۰ 

0 سم مل و بل است: علاء الدوله ابوجعفر بن شهربار ملقب به «اب وکا کویه». - 
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۷۷۲.. سس اون الموت 
پروزوساعتی معین در اطاقی که نخود وزیر اصفهان تعیین نموده بود به کنیزملحق گردد. 

کنیز زیبا بدستور مولای خود درس راه جوان خراسانی ایستاد وتوجه او را بسوی خود جلب کرد و بعذر 
این که کاری واحب با او دارد از خواجه نظام الملک قول کت که درووزوساعت شت خ رانا مخصوص 
حضور بهم برساند و چون عده‌ای از ار باب رجوع بجوان خراسانی مراجعه میکردند خواجه نظام الملک تصور 
نمود که آن زن نیز از ار باب رجوع است. 

من نمیتوانم بگویم روزی که خواجه نظام الملک بطرف آن اطاق میرفت آیا نسبت بآن زن تمایلی هم 
داشت یا نه؟ این را خدای خواجه میداند و خود او, و من نمیتوانم بکسی تهمت بزنم و آنجه غیرقابل تردید 
می‌باشد این است که وقتی خواجه نظام الملک وارد آن اطاق شد کنیز حوان او را بسوی خود کشید و درهمان 
لحظه درب اطاق باز گردید و این کا کویه و وزیر قدم پاطاق گذاشتند و آن کنیز فریادهای سخت برآورد و 
خواجه نظام الملک را متهم کرد که قصد داشته به عفت او دست درازی کند. 

وافعه اتهام زلیخا بر یوسف مرتبه ای دیگر در اصفهان تجدید شد و خواجه نظام الملک که بی گناه بود از 
نظر سلطان محکوم گردید وابن کاکویه گفت مجازات زنا در صورتیکه با رضایت طرفین باشد برای مرد و زن 
هشتاد تازیانه است و در صورتیکه مرد با عنف و اجبار مرتکب عمل زنا شود محازاتش قفتل می باشد و در اینجا 
عمل زنا صورت نگرفته و لذ! تورا بقتل نمیرسانم ومجازات تواین است که از حدمت من اخراب خواهی شد و 
در همان لحظه حوان خراسانی را از قص ابن کا کویه بیرون کردند. 

خواجه نظام الملک فهمید که قر بانی توطثه وزیر اسماعیلی شده و چون بی گناه بود از آن رور کین 
اسماعيلی‌ها را بردل گرفت و نزد خود عهد کرد که اگر روزی بقدرت برسد انتفام خود را از اسماعیلی ها 
بگیرد. خواجه نظام الملک از اصفهان خارح گردید و بهمدان رفت و از آنجا راه ری را پیش گرفت و بعد از 
حندین ماه آوارگی توانست وارد خحدمت طغرل بیک سلجوقی شود. 

خواجه نظام الملک در خدمت طغرل بیک هم لیاقت خود را بظهور رساند و در عين این که برای 
طغرل بیک خدمتگزاری میکرد خدمات برادرش الب ارسلان را نیز برعهده میگرفث واين موصون بنمع خواجه 
نظام الملک تمام شد. 

طغرل‌بیک روز جمعه هشتم ماه رمضان سال ۵۵) هجری در سن هفتاد سالگی در ری زندگی را 
بدرود گفت و جون پسر نداشت برادرش آلب ارسلان بجای او برتخت سلطنت نشست. خواجه نظام الملک که 
دزمان حیات طنرلبیک عهدهدار حدمات آلب اسان می شد و بو ثبت میکرد که قصد شدمتگزاری دارد 
بعد از مرگ طفرل‌بیک و آغاز سلطنت البارسلان از مقر بان وی گردید. 

الب ارسلان تعلیم و تر بیت پسرش را که امروز باسم ملکشاه پادشاه ایران است به خواجه نظام الملک 
سپرد و حون خواحه از کود کی ملکشاه را دیده و اورا بزرزگ کرده بود طوری در او نفوذ پیدا نمود که بعد ازمرگ 
الب ارسلان و آغاز سلطنت ملکشاه وزیر تام لتیار وی گردید ومن تصور نمیکنم که در دوره سلطنت هیچیک 
اریادشاهان وزیری باقتدار خواجه نظام الهلک بوحود آمده باشد. 

تومیدانی از روزی که ملکشاه بر تخت سلطنت نشست خواجه نظام الملک وزیر او بود و تا امروز هم 
مقام وزارت را که در واقع سلطنت ایران است حفظ کرده و بدون تردید تا روزی که خواجه نظام الملک حیات 
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۳۳۳ 


باطنی ها در ارجان و خوزستان 
دارد وزیر خواهد بود ولوملکشاه بمیرد و پسرش حای اورا بگیرد زیرا پس ملکشاه هم مثل پدر تحت نفوذ خواجه 
۱ ی م2 
نظام الملک قرار گرفته و روزی که بسلطنت برسد خواحه را وزیر خواهد کرد. 

خواجه نظام الملک که کمر بسته تا باطنیان را از بین ببرد نمی خواهد اعتراف کند که پپروان کیش 
اسماعیلیه چه خدمت بزرگی بدین اسلام و شیعیان اْنی عشر کردند. قبل از دانشمندان کیش اسماعیلیه در 
ایران و سایر کشورهای اسلامی» بحث عقلانی و استدلالی راحع به دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری 
وحود نداشت و دانشمندان اسلامی برای اثبات احکام دین, فقط بذ کر آن احکام اکتفا می کردند بدون اینکه 
درصدد برآیند با دلائل عقلائی آن احکام را به ثبوت برسانند. 

۳ 1 و ۳ ۳ 2 ۳ ۲ 1 2 

جود روح انها یک روج منطقی و استدلالی نبود و هرگز بفکر نمیافتادند انجه را که می گویند با 

استدلال عقلی برای اثبات احکام دین بوسیله علمای اسماعیلی وارد دین اسلام و مذهب شیعه 
ائنی عشری شد. دانشمنداد اسماعیلی بودند که سایر دانشمندان اسلامی طرز استفاده از منطق را برای تبوت 
ایکام دی ن آموختند. 

هز کش در هر نقطه از حهان اسلام یک حمله عفلانی و استدلا! لی راجع به ثبوت یکی از احکام دین 
مصر 
بگوید آن را از علمای اسماعیلی امه اسیتی هر کس در هر کشور اسلامی یک کتاب علمی و عقلی راجع به 
دین اسلام ننویسد طرز نوشتن توافت و استنباط دلانا ل علمی را از اسماعیلیان آموخته است و آنها بودند که عقل 
و علم را وارد بحث های دینی گروت وعف این بود که ٍ پی بحکمت بونان بردند و کتب دانشمندان پونان را 
وا ننژ. 

آنهاچون به کتاب های بونان دست یافتند نه فقط حکمت یونان را فرا گرفتند بلکه از روی تواریخ 
ی كثِ_ِ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ 2 
بونانیات از تاریخ قدیم ایران مطلع شدند و فهمیدند که ایران ِِ حقدر عظلمت داشته و جه قوم بزرگی در 
۱ م سم ۳ 2 

همین این سنا که | کنون بمناسبتی بت نمیان 9 2 عقلی رفتم و 
| تشویق کرد که حکمت فلسفه بخوانم و علوم عقلی ره 
ا گریدر این سیتا: اشماغیلن نیود آن عرف کت زا فراتمیگرفت و علوم غللی را لمآموشه: 

تمام دانشمندان دنیا نتوانسته اند مثل علمای اسماعیلی راجع بخداوند بگویند. علمای دیگر خداوند را 

عم 
با صفات مثبت وصف می کنند و میگویند خداوند عالم است و عادل و غیره ولی دانشمندان اسماعیلی 
72 ۰ ۰ 9 1 مه ۰ 1 5 ۳ ۳۹ 5 ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ 
می‌گویند که حداوند مافوق صفت و توصیف است وبا هیچ صفت نمی توان خداوند را توصیف کرد ولوصفت 
مثبت باشد, 
۰ 2 2 ۳ ۳ ۰ 

علمای اسماعیلی اظهار می کنند | گربگونيم خداوند عالم است و عادل است با این که صفات مز بور 
مثبت می باشد بساحت با عظمت خداوند اسائه ادب کرده‌ايم بدلیل این که او را شبیه نموده ایم بیک عالم و 
و عادل و تشبیه کردن خداوند بحیزی, اسائه ادب است برای این که خداوند را درذهن ما کوحک میکند. 
۳ ۰ ۲ عم ۲ ۳ مب 
وقتی که ما جیزی را شبیه می کنیم بچیز دیگر مشبه را مثل مشبه بهء می بینیم. 

منظور از تشبیه غیر از این نیست که ما مشبه را مثل مشبه‌به بیینیم وگرنه تشبیه مورد پیدا نمیکند و نحدا 
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۳۳ 


حداوند الموت 
آن قدر بزرگ و نامحدود است که ذکر هرنوع صفت مثبت در مورد او اسائه ادب می باشد جون سبب می شود 
که اورا با چیز دیگرشبیه کنیم وشبیه کردن خداوند بجیزدیگریعنی کوچک کردن او. یک عالم اسماعیلی 
خلاوند را نه با صفات مثبت وصف می کند نه با صفات منفی مثل اینکه بگوید « خداوند جسم نیست» یا 
«خداوند مکان ندارد». یک عالم اسماعیلی خداوند را آنقدر بزرگ می‌داند که بیان هر نوع صفتی را برای 
توصیف او کفریشمارمی آورد. ‏ ۱ 

آنوقت خلیفه بغداد و خواجه نظام‌الملک و عمال آنها, گاهی ما را ملحد میخوانند و زمانی زندیق و 
یکروز نام قرمطی را روی ما میگذارند و روزبعد ما را موسوم به ثنوی یا حشیشی يا فاسق مینمایند وریختن خون 
ما را جون نمازور وزة خودشان واجب ميدانند. 

زیرا عقیده ما در بارهٌُ خداوند و پیغمبرانش بالا تر از عقیده آنها میی باشد و از آن گذشته ما عزم داریم 


۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ‌ ‌ ۳ و ۲ ۳ ۰ 
اقوام ایرانی را که روزی یک قوم واحد بودند و در جهان برهمه برتری داشتند بمرتبه اول بر گردانيم و خلیفه 


بغداد نمی تواند تجدید حیات اقوام ایرانی را پپذیرد و خواجه نظام الملک که باراده يا بدون اراده براثر نفوذ 
معنوی قوم عرب مایل نیست که این منظور حاصل شود ریختن خون ما را واحب کرده است. 

این استٌ که ما تصمیم گرفته ایم این مرد را از میان برداریم و پس از این که خواجه نظام الملک رفت 
ملکشاه نسبت بما کینه‌توزی نخواهد کرد. جون دیگر کسی نیست که دائم او را علیه ما تحریک نماید. دیگر 
اینکه ملکشاه مردی عیاش می باشد و اوقات خود را صرف عیش و شکار می کند و محال ندارد که بمسائل 
مذهبی توجه نماید. 

« ع‌ ح. هن 5 ‌ ۰ ۳۳ ۳ 3 ۰ یت 19۹ 

ابوحمزه کفشگر گفت ای ز بردست امروز من از توجیزی شنیدم که با این کیفیت نشنیده بودم. مرد 
مسافر پرسید کدام قسمت از گفته مرا میگوئی؟ ابوحمزه گفت آن قسمت را میگویم که مر بوط است به 
توصیف خداوند و من از گفتة تولذت بردم و من تا امروز نشنیده بودم که اگر خداوند را ولوبا صفات متبت 
توصیف نمایند, حون او را شبیه به حیزی می کنند, اسائه ادب است تا جه رسد به صفات منفی و آیا بمن 
نیگوتی اسم دانشمندی که این گفته را نات رده جیست؟ 

مرد مسافر جواب داد او مردی است باسم ابویعقوب سجستانی و کتابی هم راجع به کیش اسماعیلی 
نوشته است. 

ابوحمزه اظهاز نمود من اسم ابو بعقوب سجستانی را شنیده‌ام و در الموت من با محمود سجستانی راجم 
باو صحبت کردم ایا تو محمود سجستانی را می شناسی ؟ مرد مسافر حواب داد بلی و خود او را هم در الموت 
دیده ام. 

عٍِِ 
ابوحمزه گفت روزی که من در الموت با محمود سجستانی راجم به ابویعقوب سجستانی صحبت 
۰ ۰ ‌ 72 ۰ ۰ 

میکردم محمود خبلی از ابویعقوب تمحید کرد و گفت که اویکی از علمای برحسته اسماعیلی است. مرد مسافر 
گفت دانشمندان اسماعیلی همه برحسته هستند و علعش این است که متکی به محفوظات نیستند و عقل خود را 
بکار میاندازند و میکوشند که مسائل را با عقل حل نمایند نه با روایات و ابویمقوب سجستانی هم یکی از 
آنهاست وا گرمزیتی نصیب او شده باشد از این جهت می باشد که یک باطنی بشمار مياید. 

عِ ۲ و : و ۶ 

| گراویک باطنی نبود عقل خود را بکارنمیانداعت ومسائل را ازروی روایات حل میکرد نه ازروی 
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باطنی ها در ارحان و حوزستان ۳۲۵ 

اترخبزة کفشگر کفت راهان وفر کس که کی بای «اعصساشدعا ید رای ار رف 
بکار مياندازد. آنگاه اظهار کرد بطوری که میدانی ارجان نقطه ایست دور افتاده و من در این حا از خبرهای 
جاهای دیگر مطلع نمی شوم مگر بعد از مدتی طولانی آنهم از طریق شایعه. 

اما قبل از اینکه وارد ارجان شوم در حند نقطه از مردم شنیدم که ملکشاه نسبت بوزیرش خواجه 
نظام الملک بدبین است و از قدرت بزرگ خواجه بیم پیدا کرده وممکن است درصدد برآید که اورا ازوزارت 
زر گفاتر گقنی 

مرد مسافر جواب داد در اینکه گاهی بین ملکشاه و خواجه نظام الملک اختلاف بوجود می آید, تردیدی 
وحود ندارد. ولی از اين اختلافات, در هر دوره, بين سلطان و وزیر ایحاد می شود. اختلاف ملکشاه و خواجه 
نظام الملک مثل العتلاف پسر و پدر است که هرگر بجائی نمیرسد که رابطه آن‌دو بکلی قطع گردد. زیر 
بطوری که گفتم خواجه نظام الملک خیلی در ملکشاه نفوذ دارد ملکشاه احترام وی را نگاه میدارد و هرگز او را 
بر کنار نخواهد کرد. 

ابوحمزه گفت من قبل از اين که وارد ارجان شوم شنیدم که ممکن است ملکشاه وزیر خود را بقتل 
برساند جون از قدرتش می ترسد. مرد مسافر حواب داد, امروز اولین روز قدرت خواجه نظام الملک نیست که 
ملکشاه از او بیمنا ک ۳ از روزی که ملکشاه بحای پدرش برتخت سلطنت نشسته خواجه نظام الملک 
دارای همین قدرت بوده, وا گر ملکشاه از قدرت خواحه می ترسید خبلی ز ودتر از امروز او را بقتل می رسانید. 

ابوحمزه گفت این را هم باید در نظر گرفت که در جوانی, عاطفه بر عقل غلبه دارد, و در دور 
سالخورد گی؛ عقّل بر عاطفه غلبه ین کل مرد مسافرپرسید منظورت از این حرف حیست؟ ابوحمزه حواب داد 
می خواهم بگویم ملکشاه در دوره حوانی خود. وزیرش را با اين که می دید نیرومند است نکشت. زیرا 
باقتضای حوانی عاطفه دروحود او, برعقل غلبه داشت و عاطفه اش حکم می کرد که پاس معلم و مر بی خود را 
که خدمتگزار الب ارسلان و طغرل بیک بوده نگاه دارد. 

ولی امروز ملکشاه دیگر جوان نیست یعنی جوان ده یا بیست سال قبل از این بشمار نمی آید و در این 
موقع نزدیک چهل سال از عمرش می گذرد. مرد مسافر اظهار کرد ملکشاه در این موقم سی وهفت یا 
سی وهشت سال دارد. ابوحمزه گفت در هر صورت یک جوان پانزده ساله پا پیست ساله نیست و نزدیک دوره 
جهل سالگی می باشد. یعنی دوره‌ای که مرد قدم بمرحله اول شیخوخیت میگذارد و بمقام بلوغ عقلی میرسد. 
من ميدانم که در بعضی از اشخاصء تا سن شصت و هفتاد سالگی عاطفه بر عقل غلبه دارد ولی آن گونه 
اششاض کمیاب هید و تخصوص ,در فین سلاظیی کمیانبم باشتد. عون با دشاهات پساعیت رسد کی 
بامور مملکت رفته رفته طوری تر بیت می شوند که درمییابند که نباید عقل را مقهور عاطفه کرد و بخصوص در 
امور مملکتی باید از عقل پیروی نمود نه از عاطفه و جون امروز ملکشاه در مرحله ای از عمر بسر میبرد که نزدیک 
چهل سالگی می باشد بعید نیست که عقل بر عاطفه اش غلبه کند و خواجه نظام الملک را بقتل برساند و از این 
جهت میگویم او را بقعل میرساند که جز پوسیله محو این مرد. نمیتواند وی را از وزارت بر کنار کند. جون 
خواجه نظام الملک طوری بر کارها مسلط شده که ملکشاه نمیتواند با عزل» وی را بر کنارنماید وحز بوسیله قتل؛ 
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۳۳۹ خداوند الموت 


قادر به بر کنار کردن او نیست. 
‌ 1 5 ام ۱ 

مرد مسافر اظهار کرد این قسمت از گفته تورا می پذیرم و حواجه نظام الملک برتمام کارها مسلط است 

و همه حکام و روسای قبایل او را می شناسند و روحانیود و باز ر کاناد او را مرجع حل وفصل احتلافات خود 
۳-3 5 . مم م‌ 
میدانند و امر قشوك هم با اوست. خود ملکشاه هم بمناسبت این که اهل خوشگذرانی است و قسمتی زیاد از 
اوقات خود را در شکا رگاه‌ها میگذراند مردی نیست که بعد از عزل خواجه نظام الملک بتواند بکا رهای مملکت 
نید کی کند و هرگاه وزیری دیگر را انتخاب نماید, تا مدتی آن وزیر در انظار مردم دارای اهمیت نخواهد 
نود معهذا من عقیده ندارم که ملکشاه برأی این که خواحه نظام الملک را ار وزارت بو کیان کزان او را بقتل 
پرساند. یعنی عقیده دارم که او را از وزارت بر کنارنخواهد نمود وتا روزی که این مرد حیات دارد وزیری با 
اقتدار خوا هل نود . 
2 

ابوحمزه گفت ای زر بردست ء من باندازه تواز اوضاع خارج اطلاع ندارم و بخصوص ار اوضاع در بار 
دارای قدرت شد نمی تواند صاحب قدرتی را مقابل خود ببیند که نبروی او نبروی وی را خنثی کند. بعقیده من 
این یک جیز طبیعی است وملکشاه تا امروزبمناسبت حوانی و این که در آن سن عاطفه برعقل غلبه دارد حاضر 
شد که قدرت خواحه نظام الملک ر تحمل نماید. ولی اینک که مردی حاافتاده شده و میداند که وی یادشاه 
است. قدرت خواجه نظام الملک را تحمل نخواهد کرد و او را ازبین خواهد برد و هرگاه خود او بفکر نیفتد که 
حواحه را معدوم نماید دیگران وی را وادارباین کار خواهند کرد. 

مرد مسافر اظهار کرد در اینکه در در باررملکشاه صدها نفر برقدرت و ثروت خواجه نظام الملک رشک 
میبردد, تردیدی وحود ندارد. ابوحمزه کف تو حود خواجه نظام الملک را دیدی؟ مرد مسافر اظهار کرد من 
قبل ازقياهة القيامه. ابوحمزه پرسید او را میکوژه یافتی ؟ مرد مسافر حواب داد من 
خواجه نظام الملک را مردی یافتم بسیار متکبر و خود یسند وبا اینکه مداحانش اورا دانشمند میخوانند نخوت او 


دفعات او ۳ دیده اد ولی 


برای افرادی حول من قابل تحمل نست. 

اپوحمزه گفت این همان مرد استر که تو خود برای من حکایت کردی که در دستگاه ابن کا کوبه 
جفدر متواضع بود و جگونه ار باب رجوء را بخوبی می پذیرفت. باز تو خود گفتی که او بعد از این که وارد 
خدمت طغرل بیک شد خدمات برادرش الب ارسلان را بانحام میرسانید در صورتیکه وظیفه اش اقتضا نمیکرد که 
عهده‌دار خدمات او شود. مرد مسافر گفت صحیح است. 

ابوحمزه اظهار نمود این مرد | کنون طوری دارای نخوت شده که تومیگوی تکبرش برای توقابل تحمل 
نیست و این هم جزو فطرت بشر میباشد. وقتی انساد دارای فدرت و هم ثروت شد بطور حتم متکبر میگردد 
بخصوص ا گر فردی نادان یا مثل خواجه نظام الملک دارای علم سطحی باشد. دانشمندانی که علم عمقی 
دارند و براستی دانشمند هستند هرگاه بقدرت و ثروت برسند خود را ریاد ک نمی کنند معهذا, قدرت و ثروت 
که یکجا جمع شود حتی دروجود دانشمندال حقیفی موترواقع میگردد تاچه رسد به خواجه نظام الملک این مرد 
جولن قدرت نامحدود دارد و هم روتی که در کشورهای ایران منحصر باوست دچار نخوت شده و غرورش تمام 
رجال در بار ملکشاه را از او رنجانیده و آنان از هر فرصت استفاده خواهند کرد تا اين که او را براندازند و یا 
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باطنی ها در ارحان و خورس ند 
خواجه نظام الملک پسر دارد با نه؟ فرقعتسافر کقیخ بان ودازایسه عبر اسشتر ابوحمزه اظهار کرد لابد پسرهای 
او هم امروز مصدر کارهای بزرگ هستند. مرد مسافر جواب داد یکی از پسران او از افسران برجسته قشون 
ملکشاه است و پسر دیگرش از حکام میباشد و پسر سوم از اهل علم بشمار میآید. 

ابوحمزه گنت کسانی که بخواهند موجبات نابودی خواجه نظام‌الملک را فراهم نمایند از این موضوع 
هم استفاده میکنند و ملکشاه را از وی میترسانند. آنها به ملکشاه میگویند این مرد درسراسر ایران دارای قدرت 
مطلقق است و دوهزار و پانصد یا ششصد قریه ششدانگ دارد در صورتیکه ملکشاه حتی دارای یکصد قریه 
قنقد انک کمیناشد: راز این کشت سه پسر او در قشون و بین حکام و فیمابین علمای روحانی دارای نفوذ 
هستند. لذا خواجه نظام‌الملک تمام وسائل را برای اين که بسلطنت پرسد در اختبار دارد و هرگاه خود او 
بمناسبت سالخورد گی نتواند بسلطنت برسد یکی از پسران خود را بر تخت مینشاند و اگر این سابقه ذهنی در 
ملکشاه بوجود بیاید هرگاه قدری بی اعتدائی از خواجه نظام الملک ببیند وی را معدوم خواهد کرد. 

مرد مسافر گفت آنجه تومیگوئی رویهمرفته قابل قبول است و اگرملکشاه او را بر کنار نماید کار ما 
آسان ميشود. ابوحمره اظهار کرد گر ملکشاه او را ب رکنار نماید کار ما از این جهت آسان‌تر میشود که پسران و 
دوستان خواجه نظام الملک هم از کارب ر کنار میشوند و زمینه برای توسعه اقدامات ما مناسب تر میگردد. 

صحبت مرد مسافر و اپوحمزه باتمام رسد وقرارشد که شب آن مرد در ارجان استراحت نماید و روربعد 
مراحعت کند. 

ابوحمزه وسیله راحتی مسافررا فراهم کرد و بامداد قرف رف گر وف آن مرد می‌خواست برود از وی پرسید 
آیا مجار هستم ازتویپرسم نامت چیست؟ مسافر گفت بلی و نام من ابو یعقوب سجستانی میباشد وتا مدتی بعد 
از رفتن آن مرد اپوحمزه متفکر بود. زیرا با اينکه خود از سران فرقه باطنی بشمارمی آمد انتظار نداشت که مردی 
با شخصیت ابو یمقوب سجستانی بخود زحمت بدهد و برای این که باو پول برساند و امرحسن صباح را بوی ابلاغ 


نماید رنح یک مسافرت طولانی را بپذیرد و از الموت خویش را به ارجان برساند. 


یکی ازبرجهای دژ الموت میباشد که بر بالای برتگاهی خطرنااک بنا شده است. 
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خواجه نظام الملک به ملکشاه سلجوقی چه گفت؟ 


منطقه ای وسیم که اه, روز شهرهای ملابر و توس رکان و نهاوند در ا! د واقع شده در دوره ای که حوادث 
نس کته تدای عی اعادازشکار گاههای بر رگ رات وس قرق فای شکارم لگفاه سلخرف بو 

همان طور که وضم با و زا بود در وضع 
اراضی منطقه وسیعی که شهرها عن فاایر و توس کات وتهاوند در ۱ ل قرار گرفته, نیز تغییر حاصل شده است و 
پید ر آمد اروزبون یعنی د ضعف استعداهفلاحتی خاک سیب گردیده که جنگل ها و مرتع های بزرگ این منطقه 
ال اه رف فان ارف روت حنگا ل ها و مرتم ها , جانورانی که در آن سرزمین ی تن با ها ذیگر. زفتند 
یا اینکه معدوم شدند. 

ملکشاه سلجوقی که خیلی علاقه بشکار داشت هرسال یک مرتبه برای صید بآن منطقه میرفت و یک و 
گاهی دو ماه در آنحا توقف مه ی گرد . ملکشاه هنگامی که خواجه نظام الملک در ی 
من می خواهم برای شکار به قرق نهاوند و ملایر بروم و توهم با من بیا. خواجه نظام الملک کارهای زیاد را بهانه 
3 هت نمی نواند با ۹ ود ولی دو هفته کوک کر ی با و مایحق حواهد شد. 
ملکشاه از ری براه افتاد و رحان در دار رباو گفتند که که خواجه نظام الملک هیچ کار واحب درری نداشت 
تا محبور باشد در انجا بماند و ازاین جهت امررسلطاد را نپذیرفت که نمیخوا 
ملارمان وی قلمداد گردد و رورش بقدرء تاد اشتت که که خود درا برتر از ملگ میداند و هنگام مسافرت با هزار 
سوار که مستحفظ او هستند حر کت می نماید و عذر خواجه نظام الملک ین است که حیلی دشمن دارد وعسمکن 

2 3 ۱ 

اتیحت. که حانش از طرف مالاحده مورد سوء فصد قزار بگیرد. 

ولی این موضوء بهانه ای بیش نیست و او میخواهد پیوسته قدرت و حیثست خود را برن مردم بکشد نا 
مرده تصور نمایند که قدرت و حشمت خواجه نظام الملک بیش از منک است. 

رحال در پار ملکشاه به ملک گفتند فرض می کنیم که ملاحده قصد حان خواحه را داشته باشند و در 
این صورت 0 پرای حفقا وی کافی است. ولی او هزار سوار با خود میبرد و 

میا مورا رین فیس توت ات ما اکتا من وارقزدووای رز رک توت با یج 


۳ اب ۲ و هط 2 
قایت کت ٩‏ رین ۳ شور آیرانل است هز ننه سوار راب و ره نها را از خزانة ملک می پردازد و | گرهزینه و 


می کرد و همواره هزار سواربا خود نمی برد. 
که ملکشاه را از خواجه نظام الملک رنحانید. ملکشاهه 


۳9 


ئ ۱ ۳ یت شا 
حیره آنها را از حیب خود می پرداخت شاید به پند سوار 


فا از واقعه مز ور حادثه ای اتقای افتاده : 


یب 


ره , 2 
داهی در حال حوشی » عطایای بزرک بکسانی که مورد 


۹ ی ۳ اج 
علاوه بر اینکه بشکار علافه داشت مردی بود عباش و 


۲ 2 ۱ ۲ 
عنایت قرار میگرفتند میداد. از حمله. موقعی که در ری بود حواله کرد که مبلغ ده هزار دینار وراه کب حوان 


ببس ور 2 


پردازند و حواله میباید بعد از تصویب خواحه نظام الملک پرداخته شود و خواحه ۳۹ اله خود د زر و 
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سس سس _خداوندالموت 

و گفت ده هزار دینار حقوق دو هزار سر باز ز است دریکسال و نباید این مبلغ را بجوا نی که خدمتی نکرده و. 
نمی گنل بردآخستا: 

بعد از انگه ملکشاه هقرق رفت مدت دو هفته گذشت و خواجه نام الملک نیامدوملازمانملکشاهه 
با شیر مخوا یچم نظام الملک را همجنان ناشی از غرور او دانسته گفتند این مرد طوری از باد نخوت پر شده که 
حاضر نیست امر ملک را گردن بنهد و تعمد دارد که تأخیرنماید تا اینکه فصل شکا ریگرد وهلک از فرق 
نهاوند برود و او مجبور نباشد اینجا بیاید و عرض خدمت کند. 

تفتبن ملازمان ملکشاه در او موثرواقع گردید و برای آولین مرتبه در دوره وزارت خواجه نظام‌الملک 
یک حکم خشن برای او صادر کرد و گفت هر کار که دارد رها کند و بیدرنگ به قرق نهاوند بیاید و خواجه 
نظام الملک با هزار سوار از ری براه افتاد و وارد قرق شد. 

اگر خواجه مغرور نبود باید بفهمد که بعد از آن حکم تند که از طرف سلطان صادر گردید او نباید با 
هزار سوار از ری حرکت کند و وارد قرف نهاوند شود و حشمت خود را.بچشم سلطان برساند. لیکن خواجه 
نظام آلملک طوری خود را مقتدر میدید که حتی حکم خشن ملکشاه نتوانست او را متوجه نماید که طرف 
بی مهری ساطان قرار گرفته است 

روزی که خواجه نظام الملک وارد قرق نهاوند شد, سوار بر تخت روان بود و سوارانش در حلوو عقب 
تخت روان حر کت میکردند و او بعذرییری از تخت روان فرود نیامد مگ مقابل خیمه ملکشاه, 

ملکشاه وقتی خواخه نظام الملک را در خیمه دید باو اجازه جلوس نداد و خواحه بدون دریافت احازه, 
نشست. این هم مزید رنش ملکشاه گردید و از اوپرسید حواجه چراودتر نامد ی؟ خواجه نظام الملک گفت 
ای ملک این موقع, زمانی است که هنگام تصفیه حساب مستوفی ها می باشد و آن ها ازتمام کشورهای توبه 
ری آمده بودند تا حساب خود را تحویل بدهند ومفاصا حساب بگیرند و اگرمن بحساب آن‌ها نمیرس‌یدم و بانها 
مفاصا نمیدادم کار تصفیه حساب یک سال بتأخیرمی افتاد و در ساا ۰ 
کار شدنی نبود و من چون اهل شکار نیستم فکر کردم که رسید گی بحسابهای ممالک توبهتر از آمدن 
باینجاست. 

خواجه نظام الملک راست: میگفت: و تضفیه حساب مستوفی ها مسافرت او را به قرق نهاوند بتأخیر 
انداعت ولی چون ملکشاه را نسبت به خواجه خشمگین کرده بودند عذر او را پذیرفت و سئوال کرد که آیا 
احرای امرملک واجب تر است یا دادن مقاصا حساب په مستوفی ها , خواحه گفت اي ملک اگر من روز و 
شب مشغول خدمتگزاری بتونباشم و مالیات کشور ی تورا جمع آوری نکنم تونمیتوانی با فراغت مشغول 
شکار و گردش شوی. 

کف کنخ واه ام فیس بای سکن مت مکی ای ی ی 
کیستم وتو کیستی ؟ خواجه نظام الملک گفت اگر هر کس فراموش ۱ این 
موضوع را فراموش نخواهم کرد. . چود بچشم خود دیدم که تو از نتاج شاهان هستی زیرا خود من در دوره سلطنت 
پدر و عمویت خدمتگزا ر آنها بودم و بخوبی اطلاع دارم که تویادشاهی هستی بز رگ ومن ر ستازاده ای حقیر 
. بودم و از تر بیت توبمقام وزارت رسیدم. امروز هم اگر پرتولطف توبرمن نتابد همان خواهم شد که بودم وباید 
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خواحه نو د لمنگ به ملکشاه سلحوفی جه 
بقصبه اخلمد در طوس بر گردم و در آنحا مثل بدراد خود برزگرشوم. ملکشاه گنت ای خواجه من از روزی که 
بسلطنت رسیدم تورا وزیر خود کردم و گر چه بعضی از اوقات بکارهای توایراد گرفتم ولی آن ایراد هرگز جنبة 
نکوهش و تحقیر نداشت و فقط یادآوری اشتباه بود و می خواستم که تو بار دیگر مرتکب آن اشتباه نشوی. 
خواحه برسید ! هلک تلو تو حیس؟ 

ملکتاه گنت منضوره این است که من با اينکه پادشاه هستم و تووزیرمن می باشی هرگززتورا مورد 
نکوهش و تحقیر قرار ندادم. تو در حضور ور هی نی نا ن ناسزا گفتی ؟ خواجه نظام الملک با شگفت گفت 
ای ملگ گیست. که بتواند با فا هیقر کیا یت زا رن 

ملکشاه گنت هیک ن نمیتواند بمن ناسزا بگوید زیرا جرئت اسزا گوئی را ندارد چون میداند سرش 
بر باد می ر ود و فقط یک نفر بمن ناسزا گفت جون میدانست که من آنقدر رعایت حالش را می کنم که او را 
بمحازات نمیرسانم و آن یک نفر توهستی . خواجه که نشسته بود از تعجب نیم خیز کرد و گفت ای ملکشاه آیا 
من پخویاسزا کف 

ملکشاه گفت بلی روزی که حواله مرا که در وحه یک جوان نزد توآوردند تا بپردازی گفتی ملکشاه 
غلط کرده که این حواله را دروحه یک حوان صادرنموده زیرا ده هزاردینان حقوق دو هزار سر باز است دریک 

سال و اگرمن اين حواله را برسر خزانه توصادر میکردم تومیتوانستی این حرف را بزنی» ولی من این حواله را 

برسر خزانه خود صادر نمودم و تومیباید آن را از وحه من بپردازی نه از حیب خود و آیا من حق ندارم که از مال 
خود ده هزار دینار بجوانی که مورد محبت من قرار گرفته بود عطا کنم؟ 

آیا من حوٌ ق ندارم که از مال خود ده هزار دینار را در آب رودخانه بریزم وتفریط کنم وتوبرای جه باید 
حسد بورزی و از آن بدتربمن ناسرا بگوثی که جرا ازمال خود مبلفی بیک جوان که مورد محبت من قرار گرفت 
می دهم ؟ خواجه نظام الملک گفت ای ملک آیا بخاطر داری روزی که توبحای پدر برتخت سلطنت نشستی و 
مرا وزیرخود کردی من ازتوجه درخواست نمودم؟ 

ملکشاه گفت از ان تاریخ مدتی مدومن نمیدانم درخواستی که تواز من کردی حه بود. خواجه 
نظام الملک گفت در آن روز که تومرا بوزارت انتخاب کردی من گفتم ای ملکشاه از امروز ببعد چون وزیر و 
عهده دار رتق و فتق آمور کشور هستم محسود دیگران واقم خواهم شد و سایرین درصدد برمیایند که بوسیله 
خبرها و گزارش های مجهول مرا از نظر تو بیندازند. من در آن روز ازتوای ملکشاه درخواست کردم که هرزمان 
که راجم بمن خبری بتودادند که تورا نسبت بمن خشمگین کرد قبل از اینکه راجم بمن تصمیمی ۳ امر 
باحضار من بدم, و راجم بان خبر از خود من توضبح بخواه. اگر توضیح من تورا قانع نکرد و من نتوانستم ثابت 
کنم که آن خبر مجعول است هر مجازات که مبخواهی درمورد من بموقع اجرا بگذار. اگربعد ازاين که بتو 
کرارشن قادنق که مرن در مورد حواأله آن حوال آد ن حرف را زده ام مرا را احضار میکردی و توضبح میخواستی تست 
یمن ۱ بش این یی هو هرگز نگفتم که ملکشاه خطا کرده ؟ که ده هار ر دیدار بان حوان عطا نموده و این 
حرف از دهان من خارج نشده است. حگونه ممکن است وزیری نسبت بولینعمت و رادشاه خود یک جنین 
کلام را برز بان بیاورد. ملکتاه پرسید آیا نگفتی که ده هرار دینار حقوق دو هزارسر بازدریکسال است؟ 


خواحه نظام الملک حواب مثبت داد و اخلهار کرد ای ملکشاه در بیرامون هر بادشاه و تخصوص یک 
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بٍِ حداوند الموت 
پادشاه با سخاوت حون تی کسانی هستند که پیوسته میخواهند از کرم پادشاه استفاده بلامحوزنمایند و اگرعن 
بگویم که ده هزار دیتار حقوق دو هزار سر باز در یکسال است اینگونه اشخاص که روز و شب منتظر فرصت 
هستندتا از کرم عمیم توبدون استحفاق استفاده کنند, غزانه تورا در اند ک مدت تهی خواهند کرد ومن باید 
گاهی از اینگونه کلمات برززبان بیاورم تا اهل طمع؛ از طمع خود بکاهند وبا دستاویزهای گونا گون خزانه تو 
را حالی نکنند. ملکشاه گفت ای خواجه تو که اینقدر صرفه جو هستی و میل نداری که موجودی خزانه من؛ 
بر باد برود جرا خود اسراف و تفریط میکنی ؟ خواجه پرسید ای ملک اسراف وتفریط من چه بوده است؟ 

ملکشاه گفت من که پادشاه تمام کشورهای ایران هستم هنگام مسافرت بیش از یکصد و پنجاه تا 
دویست سوار ندارم ولی تو با هزار سوار حاصه حرکت میکنی و لجام ویراق اسب های سوارانت سیمین است 
و لحام و یراق اسب سواران تواز وجوه خزانه. من ساخته شده و وت و حیره سواران توهمجناد از خزانه من 
پردانحته میشود و آیا داشتن هزار سوار از طرف تو اسراف و تفریط نیست؟ خواجه نظام الملک متوجه گردید که 
دشمنانش خیلی ملکشاه را علیه او تحریک کرده اند و گفت: ای ملک دوجیز سیب گردید که‌من هزازسوارنیا 
خود ببرم. اول اینکه میخواهم جهانیان بدانند که ولینعمت من ملکشاه بقدری با عظمت است که وزیرش یعنی 
یکی .از خدمتگزاران او نا هزار سوار حرکت میکند و از قدیم گفته‌اند که آقایان را نوکرها بزرگ می کنند و 
هرقدر ن و کر زیادتر تشخص داشته باشد دلیل براین است که تشخص آقای او بیشتر می باشد. علت دوم که مرا 
وادار کرده هزار سوار در پیرامون خود داشته باشم این است که جانم درمعرض خطر است وملاحده روز وشب 
در کمین هستند که مرا بقتل برسانند ومن ازمرگ بیم ندارم زیرا مدتی است که مراحل عمرمن از هفتاد 
گذشته ولی اگرمن کشته شوم توای ملک صمیمی ترین خدمتگزار خود را از دست خواهی داد ومن بقای 
حیات را برای خدمتگزاری بتو میخواهم. 

ملکشاه خندید و گفت ای خواحه آیا توادامه عمر را برای این نمیخواهی که برثروت خود بیفزائی و 
شماره قرای شش دانگ خود را به پنج هزاریا ده هزار آبادی برسانی ؟ 

خواجه نظام الملک گفت ای ملک من انکارنمیکنم که در خدمت توبضاعتی بدست آورده‌ام و اگر 
حسودان باستناد اینکه من قدری بضاعت دارم از من نزد توبد گولی کرده اند من حاضرم آنجه دارم بتوتقدیم 


۳ 


۱ 


ملکشاه که می خندید از خنده بازایستاد و گفت من پادشاه هستم و احتیاجی بدارائی تو ندارم و 
نمیخواهم آنجه در خدمت تحصیل کرده ای از توبگیرم. ولی حندی است که از رفتار تونسبت بخود ناراضی 
هستم و اگرپاس خدمت طولانی تونسبت بمن و پدر و عمویم نبود شاید تورا بهلا کت میرسانیدم. 

خواجه نظام الملک گفت ای ملک, من یکی از رعایای توهستم و جان من مال تواست و هر لحظه 
می توانی جان مرا بگیری ولی جون خیرخواه تومیباشم, بتومیگویم که مرا بقتل نرسان. 

ملکشاه گفت میدانم برای چه میگوئی تورا بقتل نرسانم زیرا اگرتو کشته شوی بگمان تومن از داشتن 


3 .. هد 0 3 0 ۲ م_ 
یک خدمتگزار صمیمی مثل تومحروم خواهم شد. خواجه اظهار کرد من صمیمی ترین خدمتگزارتوهستم ولی 
ی ۰ ِ سم ۳ 2 1 
تغراستم ان را بگویم. بلکه فصدم این بود که مرتبه ای دیگر وفاداری خود را نسبت بتو ای ملک بثبوت 
برسانم. 
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خواحه نظام الملک به منکشاه سلجوقی چه گفت؟ من 
ملکناه گت ی وفاداری خود را نسیب بمن بثبوت برسانی . خواجه نظام الملک گفت 
ای ملک بطوری ؟ که بت و گفتم مدتی ست که عمرمی ازمرحله هفتاد گذشته وا کنون مردی هفتاد و شش ساله با 


اه تسدکی رکف مر کب قرش هرآ هرد عبتا را هر گاه فرمان 
قتل مرا صادر نمائی و مرا بهلا کت برسانند من زیاد ضرر نخواهم کرد؛ چون عمری که برای من باقی مانده 
کوتاه است معهذا این عمر کوتاه نباید بدستور توبا قتل من خاتمه پید! کند. 

ملکشاه پرسید برای حه؟ 

خواجه نظام الملک گفت برای اینکه ستارة من و ستاره تو با هم تقارد دارد و اگر من بدستور تو 
بقتل برسم حدا کثر بعد از یک ار بعين (حهل روز تور را بدرود خواهی گفت. ملکشاه که 
تبسم برلب داشت بعد از شنیدد این حرف حین بر حبین انداخت و جند لحظه سکوت " کرد و گفت ازاین قرار 
بعد از مرگ 7 تو حدا کثریفاصلهٌ جهل روزمن زندگی را بدرود خواهم تا 

خواجه گفت اگرمن بمرگ طبیعی بمیرم توپس از من عمری طولانی خواهی کرد. ولی هرگاه 
بدستور تومرا بقتل برسانند حدا کثر بعد از یک اربعین از این جهان خواهی رفت. 

ملکشاه پرسید اگر دیگری دستور قتل تورا صادر کند جطور؟ آیا باز من فقط یک ار بعین زنده خواهم 
بود و بعد از آن خواهم مرد. < ی دیگر, فرمان قتل مرا صادر 
کند باز توعمر طبیعی خواهی کرد. ولی درسراسر کشورهای ایراد غیر از تویادشاهی نبست که بتواند فرمان 
قتل مرا صادر کند. 

ملکشاه گفت در ايران پادشاهان کوچک که حراج گزارمن هستند وجود دارند ومن ممکن است تورا 
بیکی از آنها بسپارم تا فرمان قتل تورا صادر کند. 

خوانجة نظام آلمنک: گنت ا گر این کار رابکی بازمتل این اسف که و خود فرتان فا مرا صادز 
کرده‌ای. زیرا سلاطین دیگر که از کشورهای ایران هستند مطیع تومی باشند و بت و خراج میپردازند. 

ملکشاه خندید و گفت پادشاه جین خراج گزار من نیست و من می توانم که نو را نزد او بفرستم و 
ی تالک کر توش روتانس وس ور گری 
که مرا به قتل برساند مثل این است که خود فرمان قتل مرا صادر کرده‌ای جون او بدرخواست تومرا بفتل 
میرساند و یت وا ۱ یادشاه حین اثر و مداخله دارد. 

ملکشاه گفت ای خواحه آیا آنجه میگوئی از روی پندار است یا اينکه دلیلی برای ثبوت گفتة خود 
داری؟ خواجه نظام الملک گفت ای ملک, آنچه میگویم نه از روی پندار است نه متکی به دلیل می باشد بلکه 
مر بوط پرویا است از آن رژیاها که فرقی با الهام ندارد. 

ملکشاه پرسید آن ریا چگونه بوده است؟ خواجه نظام‌الملک پرسید ای ملک آیا تو واقعه روز 
شانزدهم ربیع الاول سال 45۵ هجری را بخاطر داری؟ ملکشاه قدری فکر کرد و پرسید آیا روزی را مبگوئی 
که پدرم ضر بت خورد؟ 
خواجه نظام الملک گفت بلی ای ملک همان روز را میگویم. در آن روز موکب پدر مرحوم توالب ارسلان کنار 
ر ودخانه جیحون در ماوراء النهر توقف کرد تا اينکه قلعه موسوم به کناوه را مورد سر کشی قرار بدهد و ببیند که آیا 
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۷۳ خداوند لموت 


پدر مرحوه تو که از دلاوران و ۰ نود در مات دوسال سد در 
بری بوسف خوارزمی کوتوال قلعه کناوه ررفرست د ت ان قلعه را که از نظر حنگی دارای اهست بود بطور کامل 
مرمت نماید. توای ملک میدانی که قلعه کناوه کذار ر ودخانه جیحون منطفه اء یی ترس ری 
یدرت نا در دست داشته ن آن قلعه میتوانست قسمتی زیاد از راه ها ی ماوراء! لنهر را می نگاه دارد و من اطلاء 
داشتم که پدرت در طرف دو سال مبنم هفت د هز ار دید ر زر برای کوتو ال قلعه کناوه بول فرستاد تا اینکه قلعه را 


۱ خن ۳ سم ی ۰ 
مرمت نمایذ و ان یول غیر از مستمری و حبره کوتوال و سر بازان قلعه بود که بضور مرتب بآن‌ها می ر رسد , 


و از اینکه ند من فر ود امد وارد خیمه خحود که کنار ر ودخانه افراشته 
بر ور نز 2 سل راجیب گر و و رد جیمه حود ده ر رو فر 


۳ 


در 
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بودند کردیان و بوسف خوارزمی کوتوال قنعه کناوه که راستقبال آمده بود در عقب سنطاد وارد خیمه شد. پدر 


۰ ۰ ‌‌ 1( م2 ت 1 » 
مرحومت برزمن نشست و خطاب به کوتوال گفت یوسف کار تعمیر قلعه بکجا رسبد؟ کوتوال جواب داد ای 


ی ِ ۲ 2 
ملک . کار تعمیر قلعه تمام شده و همه حا مرمت گردیده یر 


الیتاشا که ری که و ان اس ۶ کش مق عرش 
مرحوم لب ارسلات ۵ درسنه نود عد! حواست و بعد ر اد برحاست ده برود و زا لب ی «ست 


۳ ۳ ۳ ۱ 7 مس 4 5 ۳-2 ۲ ۳ ۳ 
بو در ان ی در تخر امران تودی و من در رکاب تدارت بکنار جیحون رفتم و هنکامی که برتعاست د سوی قلعه 


ود من هم, متا ل سایر ماد ازمان در قفا ی او افتا ادم ویسوی قلعه رفتیم . , قسمت خارحی دیوارهای قلعه تعمیر شده 


من 


بود و استان و سرسرای قنعه را هم مرمت کر ده بودند اما وقتی وارد قلعه شدید مشاهده کشت که اتار ویرانی 


۸ ۱ 2 ۰ ۰ ۳-2 ۴ 
سلطان الب ارسلال با نمجب گفت این قلعه از دو سال قبی که من آن را دیدم ویران‌تر شده است. 


۳ 1 3 ۰ ِ ۲ ۲ ۳ ۹ 2 
هر حه پذر مرحومت حلوتر می رقفت ادار ویرانی زیادتر بحشم می حورد و یک مرتبه سلطان بانگ رد بوسف 


4 جوا ان ها 3 ۰ 
کخاییت * جرا می کوتوال این قذعه را دمی ینم . 
۳ ۰ دی 1 م2 
وی وسف که باستقبال سلطان امده نود زایدید گردید و ساصا ساعان بفرمانده غلامان خحاصه امر کرد که 


غلامان خود ر؛ بحستجوی بوسف خوارزمی کوتوای قلعه بفرستد و او را بدا کنند و بأورند و بعد از تفحص بوسفب 


را که در اصطبل قلعه بنهان شده بود یافتند و او را نزد سلطان آوردند. 
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۳ ۹ ۳ 
بدر مرحومت از او پرسید برای حه این قلعه را مرمت تخردی ۶ مگر وحوهی که من برای تعمیر این قلعه 
سر 


تدت تور فرشتا دمن تشد ؟ پوسف وا در نله انس کرمیی درتافت هوجو دوه کته یه مامت فلود 
جهت وی فرستادم بتوبرسیاد : توسف خوار رمی نو ر در د وحوه سود و هر ینه مر 


4 93وی که سلطان فرستاد کفاف تعمیر تمام قلعه را نمیداد, سئعلان با حضور بوسف خوارزمی حند تن 
9 


رز ص منصب ِ با زار را که در آن قلعه ند احصار ‌ ار آنها که کونوال از حه موة ۶ 
و مب ی د و سر دراد ر بود سرد و ان و و ات ون شروع س‌ 
1 ت 


مرمت قلعه کرد؟ از خوانپ. انا معلوم شد. که که بوسف خوار زمی فقط از بانزده رو وز قبل که خبر امدن سلطان را 


شنیده بود عده ی 1 زیتاها ویتایر کار کران‌شاش ت ده کبان کار دیوار قلعه‌و استاد و سرسرای انا 
را مرمت نمانند. 
ترا ۲ ۱ ۱۳ جر اج 2 
سنصان از بوسف خوارزمی پرسید برای حه مرمت قلعه را دو سال بت ی ر اند اخت در صورتی هم دنه 


تعمیر قلعه برد خحت ‌شده نود , بوسفب خوارزمی نتوانست جوابت فانم کننده داد هد 


سلطان برسید وحوهی که من برای توفرستادم حه شد؟ توسفت جوابت داد به مصرف مرمت فبعد رسب 


م2 
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خواحه اظام الملک: به ملکشاه سلجوقی جه گفت؟ ۲۳۵ 
پدر مرحومت پرسید آیا هفتاد هزار دینار زر که برای توفرستادم بمصرف مرمت دیوار و آستان و سرسرای قلعه 
رسید ؟ 
و 

پوسف خوارزهی گست بلی . 

سلطان مرا باحضار محاسب قلعه نمود و ازاوتحقبق کرد و معلوم شد که کارگران بنائی مدت ده روز 
درقلعه کار کردند و در آن عدت عبلغ | جهارصد دیدار صرف پرداخت اجرت آنها و هزینه خرید مصالح ۳ 

پدر مرحومت ار یوسف خوارزمی پرسید بقیه وجوه جه شد ؟ آنْ مرد نتوانست جواب بدهد ومعلوم شد که 
هزینة مرمت قلعه را خود برداشت 9 کرده است. 

ساطان از قلعه خارح شد و بکنا: تون رفک زوا ند ییا ک ناروآ که که بوسف خوارزمی را 
بیاورند و در مبدانی که مقابل خیمه او قرار داشت بجهار میخ ۳۹ 

دژخیمان آمدند و وساثل کاررا فراهم کردند و هنگاء ی که میخواستند آن مرد را بجهار میخ بکشند او 
شروء به ناسر سزا گفتن کرد و نام پدر و مادر ماطال را برفو ساقلات با مکی رد او را رها کنید واز زاطرافش دور شوید 
و همان موقع دست پدر مرحومت بطرف تیر و کمان رفت. 

کساتی. که پوسفت: خواززمی را دریر گرفته بودنداو زا رها کردنه و از اطرافکش دور شدنه و حون تیرو 
کیان وا فر دسک سبطات دندید د آنبفید. که شوو شتطانل فصبة دارد آل مردرا معا زانت. کند. 

بوسف حوارزمی همین که حود را آزاد دید حم یت را که زیر ساقه موز خود داشت بیرون 
آورد و بطرف سلطان دوید و این حرکت طوری با سرعت انجام گر ت. که هیچکس نتوانست حلوی آ انمرد را 
و 

ولی پدر مرحومت حتی ی 
هه فیلاآ تخت که تیریدرتن هر کر حطا تمی کتذاولی در آن ووزتبرگی عطا کزداو قیل از اینکه بنوانه دومن 

را بسوی یوسف خوارزمی رها کند آنمرد خود را بسلعطان رسانید وبا دشنه خود و پیاپی به پدرت زد 

و غلامان .. حمله وز شدند و او را بقل رسانیدند ولی پدر دلا ورتوازیای درآمده بود . 

ای ملک بطوری که میدانی من در همان روز این خبر را بوسیله پیک باطلاع تو رسانیدم و از تو 
درخواست کرده که هر حه رودتر خود را از حراساد به ماوراء النهر برساد. مدت بیست و جهار روز از روز 
ضربت خوردن نا روز دهم ربیع الثانی پدرت تحت معالجه بود وترهنگامی که پدرت از این جهان می رفت 
را یکنار جبحون رسانیدی و دید که روز دهم ر بیع الثانی بدر دلا اورت از این جهان رفت و در آنموقم از 
رتسول ال وشن زان گر 

خواحه نظام الملک که بی انقطاء صحبت کرده بود برای نقس تازه کردن قدری مکت نمود و ناه 
چنبن گفت: 

در همان روز که پدرت از این حهان رفت» برطبق وصیت او ما تورا بسلطنت انتخاب کردیم و تو 
همان روز, فرمان وزارت مرا صادر نمودی و بمن اختباردادی که امور کشورهای تورا اداره نمایم. شب بعد از 


آن روز که تو بسلطنت رسبدی و من وزیر شدم در حالی که هنوز جسد پدرت دفن نشده بود من خوابی 


۳ 72 1 اج ۱ ۳ ۲ رم ۱۹3 
شکفت انک دیدم . خوابت من این بود که مشاهده کردم توبر نحخت سلطن مت دسشسته ای ولی انقدر بزر ک شده‌ای 
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۷۳ خداوند الموت 
که از کوه البرن بزرگتر و مرتفع تر مینمانی ومن درآن حال میفهمم که همه حا تحت سلطه تواست و تویادشاه 
شرق وغرب جهان هستی ولی این را هم میفهمم که آن قدرت و عظمت, براثرخدمات صمیمی من نصبب تو 
شده است. مرا در حالی که ویر کرد و دست وپا داشتم مقابل تخت تو آورده بودند و دژخیمان انتظار 
داشتند که توفرمان قتل مرا صادر کنی تا این که خونم را بریزند. اما یک مرتبه پدر مرحوم توالب ارسلان نمایان 
گردید ونیمی خطاب بتوونیمی حطاب پم کف این مرد را بتل نرسان. توای ملک در حواب پدرت گفتی 
این مرد باید بقتل برسد. 

الب‌ارسلان گفت حتی اگر مستوجب کشته شدن باشد اورا بقتل نرسان زیرا اگر او را بقتل برسانی 
پس از وی» بیش ازیک ار بعین زنده نخواهی ماند و بعد از این گفته الب ارسلان از نظر نایدید گردید و من از 
خواب بیدارشدم و دیگرد رآن شب من نتوانستم بخوابم وتا دمیدن صبح در فکر آن خواب شگرف بودم. 

آنجه مرا قرین تفکر کرد اين که حس می نمودم آن خواب جزو رژیاهای صادق است و بخود 
می گفتم که شاید روزی حاسدان که پیوسته در پیرامول سریر ساطنت هستند نظریه تو را تسبت بمن تغییر 
بدهند و تورا وادار نمایند که فرمان قتل مرا صادر کنی. 

در آن شب که من راحم بان خواب فکر میکردم در اندیشه مرگ خود نبودم زیرا کس که فردشگاه 
سلطنت خدمت می کند باید احتمال مغضوب شدن خود را در نظر بگیرد ولو سلطان, یادشاهی حود نو و 
خدمتگزان مردی جون من باشد. آنجه مرا متوحش میکرد گفتة پدرت بود که گفت اورا نکش زیرا بعد ازقتل 
وی زیادتر ازیک ار بعین زنده نخواهی ماند. ای ملک, من که از کود کی تورا روی زانوهای خود مینشانیدم و 
پیوسته در آغوشت می گرفتم مانند پسر خود تورا دوست می داشتم و میدارم و نمیتوانستم فکر کنم روزی بیاید 
که توزنده نباشی . شب دیگر بعد از این که بخواب رفتم خواب شب قبل را بهمان وضع و میتوانم گفت در 
همان ساعت دیدم و باز مرا مقابل تخت توآوردند تا فرمان قتلم صادر شود وپدرت نمایان گردید وبت و گفت که 
از قتل من صرف نظر کن زیرا بعد از قتل بیش ازیک ار بعین زنده نخواهی ماند. شب سوم آن خواب تکرارشد و 
شب جهارم وپنحم با زآن خواب را دیدم. ای ملک مدت یکهفته هرشب, آن خواب بهمان ترتیب که میگویب 
تکرار گردید و این موضوع بمن ثابت کرد که روّیای من یک رژیای صادق است جون تین نبود من هر 
شب آن خواب را نمیدیدم. 

ملکشاه گفت ای خواجه توهرگزاین موضوع را بمن نگفتی . 

خواجه نظام الملک تانب داد شترورتت: عتاشت که وی کریه زرآسموخی سر ایکا وادان 
بابراز این موضوع کند. 

ملکشاه اظهار کرد معهذا برای اين که من از این موضوع مستحضر شوم میباید خواب خود را برای من 
حکایت میکردی زیرا مر بوط بمن و پدرم بود. خواجه نظام الملک گفت ای ملک اگرمن این خواب را برای تو 
حکایت میکردم دوفکر بخاطرت میرسید: اول این که تصور می نمودی من قصد دارم تورا مورد تهدید قرار بدهب 
وبگویم که اگرمرا به قتل برسانی خود خواهی مرد. فکر دوم اين بود که تصورمی نمودی من قصد خود شیر ینی 
دارم و میخواهم خویش را برای تو گرانبها جلوه بدهم و بهمین جهت تا امروزمن ازنقل این خواب خود داری 
کردم و امروز هم از این جهت خواب خود را برای تونقل نمودم که ببقای توو پادشاهی ات علاقمند هستم و 
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اجه رقم منک بط از یی رفن هقف ۱ خی ینت میتی جر بح ۲۲۳۷۷ 
۱ م2 2 
نمیخواهم که براثر مرگ من, خحطری متوحه تو گردد. 
1 ِ ۰ ۰ -_ ب ۰ ,۳ و اي ۰ س 
ملکشاه خواجه نظام الملک را مرنحص کرد ولی باو گفت که ندوب احازه وی ار فرق نها وند خارج 
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جند کلمه راجع به «ترکان خاتون» و «برکیارق» 


ملکشاه سلجوقی زنی جوان داشت باسم ترکان خاتون که جوان‌ترین و زیباترین زن پادشاه بشما میآمد 
و در آن سفر ترکان خانون با ملکشاه بقرق نهاوند رفته بود و در دستگاه سلطنت ملکشاه کسی نبود که در قبال 
زیبانی آن زن لب به تحسین نگشاید و هر موقع که ترکان خاتون با ملکشاه بود هر بامداد قبل از اینکه نظر 
بروشنائی خورشید بیندازد جهره ترکان خاتون را مینگریست و هرماهء هلال را با دیدارترکان خاتون ریت میکرد 
وترکان خاتون درسفرهائی که با ملکشاه میرفت سوار بر اسب میشد و حجاب نداشت . 

یکی از خدمةٌ برجسته در بار ملکشاه مردی بود باسم تاج الملک که «سرکار» و باصطلاح امرون 
پیشکار ترکان خاتون بشمارمیآمد وتمام کارهای ترکان خاتون را بانجام میرسانید و چون تاج الملک نزد ترکان 
خاتون تقرب داشت و ملکشاه هم بزوجه جوانش علاقمند بود لاجرم تاج الملک از خدم مقرب ملکشاه هم بشمار 
میامد. 

می گفتند که .تاج الملک» اسماعیلی است ولی هیچ کس از خود او نشنید که بگوید دارای کیش, 
آسماعیلی می باشد و بعد از این که حسن صباح..قيامة القيامه را اعلام کرد هکس که دارای کیش اسماعیلی و 
مطیع احکام خداوند الموت تفآ مه را کباری‌گتاره و کیش خود را آشکار کند. کسانی که از این 
موضوع اطلاع داشتند از تاج الملک پرسیدند که آیا توملحد هستی یا نه؟ او هربار در قبال سوّال دیگران جواب 
منفی میداد ومیگفت ملحد نیست. 

جون تاح الملک دعوی نمیکرد که دارای مذهب اسماعیلی است و جیزی هم از او دیده نمی شد که 
نشان بدهد با اسماعیلی ها ارتباط دارد خواجه نظام الملک نمیتوانست باتهام الحاد وی را بقتل رساند. 

تاج الملک خیلی نسبت به خواجه نظام الملک حسد میورزید وپبوسته میگفت که این مرد لایق منصب 
ار ین هی وت سیخ کافن خواجه نظام الملک بد گوئی های تاج الملک را وله یگ نمی تیاه 
ولی نمیتوانست آنْ مرد را از در بار ملکشاه براند زیرا ترکان خاتون از پیشکار خود حمایت مینمود. تاج الملک 
چند بار درصدد برآمد که ترکان خاتون زا که در ملکشاه بسیار نفوذ داشت علیه خواجه نظام الملک برانگیزد ولی 
آن زن زیباء درخواست تاج الملک را نمی پذیرفت. زیرا خواجه نظام‌الملک که حتی بعضی از حواله‌های 
ملکشاه را رد میکرد و نمی پرداخت حواله‌های ترکان خاتون را بدون مضایقه تأدیه می نمود ولو هزینه‌های 
فیرضروری بود و ترکان خاتون که میدید خواجه نظام الملک از لحاظ پول نسبت باو سخت گیری نمینماید 
نمیخواست که او را باخود دشمن کند, ولی تاج الملک همجنان نزد ترکان خاتون از خواجه نظام الملک بد گونی 
میکرد. 

تاح الملک اهل فضل بود و حطی خوش داشت و می توانست بز بان عربی تکلم نساید و بنویسد و بر 
نوشته های خواجه نظام الملک ایراد میگرفت و می گفت آذ مرد روستائی آن طورکه اطرافیانش شهرت میدهند 
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۰ سس _____________ح7داوند الموت 
فضل ندارد وحتی داوطلب شد که یک محلس ماحثه منعقد شود و اوبا خواجه نظام الملک مباحثه نماید و 
عده‌ای از علما برای قضاوت در آن محل حضور بهم برسانند تا معلوم شود آیا فضل اوبیشتر است يا فضل خواجه 
نظام الملک . ولی خواحه نظام الملک اعتنائی به گفتة تاج الملک نکرد. 

در شبی که روز قبل از آن, خواحه نظام الملک خواب خود را برای ملکشاه اس کرد پادشاه 
سلجوقی؛ بمناسبت غرابتی که آن خواب داشت. آن را به ترکان خاتون گفت و روز بعد ترکان خاتون هنگام 
مذا کره با پیشکار خود خواب خواحه را که ازز بان ملکشاه شنیده بود برای تاج الملک نقل کرد. 

تاج الملک گفت این روستائی حیله گر حس کرده که دیگر نزد ملک دارای تقرب سابق نیست و 
برای این که مطرود و مقتول نشود این موضوع را حعل کرده است. این مرد ر وستانی حود تا امروز خود را مفتدر 
میدید احتیاح بجعل این گونه خواب‌ها نداشت و حالا که حس میکند زیر پایش سست شده وممکن است 
واژگون گردد خواب می بیند و پای الب ارسلان پدر ملکشاه را بمبان میکشد تا ملکشاه. باحترام پدرش هم که 
شده از محو کردن وی صرف نظر نماید . 

آنگاه تاج الملک از ترکان خانون پرسید که نظریه ود ملک راجع باین خواب جیست؟ ترکان خاتون 
گفت ملک هم عقیده دارد که این خواب نباید صحت داشته باشد. تاج الملک اظهار کرد | گرمن بحای ملک 
بودم هم امروز این مرد را بهلا کت میرسانیدم تا اینکه ثابت شود که خواب او دروغ است. تازه اگر خواب او هم 
راست ماشد دلیل براین نیست که هرگاه خواجه نظام الملک کهن سال زند گی را بدر ود بگوید ملکشاه جوان از 
دنیا برود و هیچکس نشنیده و ندیده که مرگ یک نفر معلق بمرگ دیگری باشد و حداوند درفرآن گفته وقتی 
اجل یک نفر میآید مرگ اونه یکساعت تأخیررمی شود نه تسریم ودر لحظه ای که خداوند تعیین نموده وی جان 
می سپارد و اگر فرض شود که مرگ ملکشاه وابسته است بمرگ خواجه نظامالملک این فرض برعلاف نص 
فرات فیباشتتد, 

ترکان خاتون کته پیشکار خود را تصدیق کرد و تاج الملک گفت حند سال بعد از سلطنت ملکشاه» 
خواجه نظام الملک مورد سوء فصد قرار گرفت و محر تج شد و بعضی تصور نمودند که و را بدر ود خواهد 
کش وود اش کیت یکت ابیت بمیرد پس جرا در آن موقم خواب خحود را برای ملکشاه نقل نکرد تا 
منک بداند که بعد از مرگ خواجه نظام الملک» بیش از یک ار بعین زنده نخواهد ماند تا امور دنیوی خود را 
منظم نماید و حانشین خویش را معین کند. 

ترکان خاتون گفت اگر دیگری خواجه نظام الملک را بقتل برساند برای ملک خطر نخواهد داشت. 
ولی اگر خواجه نظام الملک بدستور ملک کشته شود و یا بجهتی ملک در قتل او مداخله داشته باشد برای 
منکشاه خطرنااک خواه. شد. تاج الملک گفت من در جعل این خواب که خواجه میگوید پیست سال قبل دیده 
تردید ندارم و میگویم بفرض اینکه این خواب صحت داشته باشد مرگ خواجه نظام الملک بدستورملکشاه برای 
منکن بتوتاعقط آسست وس گنه کش دز سک خباننت وتو اي قاترن بای وه ملگگاه یکرت که امه مرک 
گستاحی را بحائی رسانیده که برای اینکه سلطان را بترساند خواب جعل میکند و بسنطان دروغ میگوید و این 
دروغگوئی وجعل مستوجب مجازات است. 


رم ۱ ص ۹ ۱ ۳ ۳ تین 
انگاه تاج الملک گفت من متاسفم که خاتون بحرف من گوش نمیدهد و ازمن حمایت نمی نماید و 
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چند کلمه راجم به «ت رکان خاتون » و «ب رکیارق» ۳۱ 
اگر من میدانستم که مورد حمایت کامل خاتون هستم این مرد روستائی را که از فرط نخوت خود را برتر از 
ملکشاه میداند بهلا کت میرسانیدم. 

ترکان خاتون پرسید آبا میخواهی خواجه نظام الملک را بقتل برسانی ؟ تاج الملک گفت اگربدانم که تو 
ای خاتون بزرگ از من حمایت میکنی او را بهلا کت خواهم رسانید و من اگر این روستائی متکبر را بقتل 
پرسانم بحکم ملکشاه کشته خواهم شد. ولی اگرتواز من حمایت کنی ملکشاه مرا نخواهد کشت و همه ودر 
درجه اول خود ملکشاه از این مرد آسوده خواهند گردید. 

ترکان خاتون اظهار کرد من خواهان مرگ خواجه نظام الملک نیستم. تاج الملک گفت ای خاتون 
بزرگ اشتباه میکنی که خواهان مرگ او نیستی زیرا اگر این روستائی خود خواه زنده بماند محال است که 
پسر توبسلطنت برسد. ترکان خانون که ز وجه محبوب ملکشاه بود انتظارداشت که بعد ازملکشاه» فرزندش باسم 
محمود بسلطنت برسد. 

ولی ملکشاه پسری دیگر پاسم برکیارق ( آززن دیگر) داشت که بز رگتر از محمود بود وپادشاه سلجوقی 
از مادربرکیارق نفرت حاصل کرد و او را از چود دورنمود. 

لیکن برکیارق پسر ملکشاه بشمار میآمد و پادشاه سلجوقی نمی توانست که از پسر ارشد خود برکیارق 
دست بکشد ولی او را دوست نمی داشت. 

تاج الملک رگ حساس ترکان خاتون را گرفته بود زیرا آن زن آرزو داشت که بعدم از ملکشاه پسرش 
محمود بر تخت سلطنت بنشیند و جانشین پدر شود و ترکان خانون علاوه براینکه بمناسبت محبت مادری ميل 
داشت که پسرش حانشین ملکشاه گردد شنیده بود که برکیارق عقلی درست ندارد. 

برکیارق چون مورد بی مهری و نفرت پدر بود. همواره دور از دستگاه سلطنت می‌ زیست و با یک 
محبوس فرق نداشت و حتی گاهی او را در قلاعی جا میدادند که مخصوص محبوسین بشمار میامد و آنهائی 
که عهده‌دار خدمت برکیازق بودند جون بی مهری ملکشاه را نسبت باو میدانستند با وی گرم نمیگرفتند و 
می ترسیدند جاسوسان به ملکشاه اطلاع دهند که با پسرش گرم میگیرند و ملکشاه آنها را مورد خشم و مجازات 
قرار بدهد و لذا برکیارق بین اطرافیان خود همواره تنها بسر میبرد و کسی با او گرم نمیگرفت و اگروی بسوی 
یکی از اطرافیان خود میرفت از برکیارق می گریخت تا مورد اتهام قراز نگیرد. جون برکیارق ملکزاده بود 
اطرافیان و خدمه اش با وی حون یک شاهزاده رفتاررمی نمودند و دقت داشتند که از احتراماتی که باید نسبت 
به پسر ملکشاه مرعی داشت چیزی فوت نشود و برکیارق از لحاظ تشریفات ظاهری مثل یک شاهزاده رفتار 
میکرد ولی فضل نداشت زیرا ملکشاه چون از او متنفر بود برای تعلیم برکیارق اهتمام نکرد و معلمینی را که 
میباید جهت تعلیم یک شاهزاده گماشته شوند برای او نگماشت و در نتیجه» برکیارق بی اطلاع ماند و جسم او 
رشد می نمود و سال بسال بزرگتروفر به تر ميشد بدون اینکه روح وی رشد نماید. 

ترکان خاتون که از این موضوع مستحضر بود می اندیشید که برکیارق شایسته نیست که بعد از ملکشاه بر 
تخت سلطنت بنشیند و جون او لباقت سلطنت را ندارد ( گواینکه پسر ارشد است ) پسر او محمود باید جای 
ملکشاه را بگیرد. وقتی تاج الملک به ترکان خاتون گفت که اگر خواجه نظام‌الملک زنده بماند بعد از مرگ 
ملکشاه پسر توبسلطنت نخواهد رسید ترکان خاتون اندیشید همان بهتر که خواجه نظام الملک بقتل برسد تا بعد از 
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۳:۲ ۲۳ ِ ید اون المورت 
ملکشاه برای سلطنت پسر او معارض قوی وحود نداشته باشد 

که زان ک خواجه نظام الملک میخواست بعد از ملکشاه برکبارق را به تخت ساطنت بنشاند و این 
گفته بدو دلیل سست است. دلیل اول اينکه وقتی خواجه نظام الملک کشته شد ملکشاه هنوز بچهل سالگی 
نرسیده بود در صورتی که از عمر خواجه نظام الملک بیش از هفتاد سال میگذشت و معقول نیست که یک 
پیرمرد بسن خواجه نظام الملک انتظار داشته باشد آن‌قدر زنده بماند تا ملکشاه بمیرد ویس بزرگش را بحای او 
برتخت سلطنت بنشاند. دلیل دوم سکوت خواجه نظام الملک در مورد برکیارق است و هرگز اتفاق نیفتاد که 
خواجه نظام الملک بنفع برکیارق چیزی به ملکشاه بگوید و اگر گفته باشد اثری از آن در تاریخ نیست. اگر 
تام منک مه بوک ابر هرق را بتخت پنشاند اد آزوی نز پدشاهحمایت کند و 
باو بگوید که برای تعلیم آن پسر چند معلم بگمارد تا اینکه شاهزاده از علوم بتذاول ور رای وان شوه 
همانطور که ملکشاه برخوردار شد و خواجه نظام الملک که مربی ملکشاه بود میدانست که یک شاهزاده 
بی علم و فضل نمیتواند جای پدری چون ملکشاه را بگیرد. باین دو دلیل» خواجه نظام الملک نمیخواست یا 
نمی توانست که ب رکیارق را بحای ملکشاه بنتاند زیرا خود او قبل ازملکشاه زندگی را بدرود می گفت. 

ولی ترکان خاتون وقتی شنید که اگر خواجه نظام الملک زنده بماند پسرش به سلطتت نخواهد رسید, 
آن گفته 1 ز آوتوشید آبا شود مر در نف انود کرون اجه پرسای وادیکزی زا 
باین کارمیگماری؟ تاج الملک جواب داد دیگری را باین کار میگمارم. ترکان خاتون پرسید آیا ممکن است 
بپرسم که اسم آن شخص جیست؟ تاج الملک گفت اکنون نمیتوانم نام آن شخص را بگویم برای این که 
شخص معینی را برای نابود کردن خواجه در نظر نگرفته ام. 

ترکان خاتون پرسید لابد شخصی را برای این کاردر نظر خواهی گرفت که مورد اعتماد باشد و راز تورا 
بروز ندهد. زیرا اگر جه خواجه نظام الملک دیگر نزد ملکشاه, تقرب گذشته را ندارد معهذا اگر کشته شود ملک 
از ون قاتل وی نخواهد گذشت و او هرقدر که رازدار باشد وقتی خود را درمعرض مرگ دید آنچه در دل دارد 
میگوید و افشاء میکند که تواو را وادار به قتل خواجه کرده‌ای. تاج الملک گفت ای خاتون من اگرمن یک 
نفر را مأمور کنم که خواجه را بقتل برساند طوری ترتیب کاررا میدهم که او نتواند نزد ملک مرا متهم بقتل 
خواجه کند. ولی فرض می کنیم که احتیاط های من بشمرنرسید و مردی که از طرف من مأٌمور قتل خواجه 
نظام الملک شد نزد ملک راز مرا فاش کرد و آپا در آن صورت تواز من حمایت خواهی نمود تا اینکه مفضوب و 
مطرود نشوم یا بدست حلاد نیفتم. ترکان خاتون اظهار کرد خواجه نظام الملک با این که امروز مثل گذشته 
مقرب نیست هنوز یک مرد نیرومند بشمارمیآید و پسرهای جوان دارد که مصدر کار هستند و ا گر تومتهم شوی 
که محرک قتل خواجه نظام الملک بوده ای پسرهایش سا کت نخواهند نشست و ازملکشاه مجازات تورا خواهند 
خواست ومن نخواهم توانست که طوری از توحمایت کنم که ملکشاه از مجازاتت صرفنظر نماید و تاج الملک 
گفت ای خاتون بمن فرصت بده که باز راجم باین موضوع فکر کنم. 
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(«موسی نیشابوری» و «بوسف جوینی » 


ما موسی نیشابوری را در قلعه طبس گذاشتیم و گفتیم که دربین کسانی که در آن قلعه بسر میبردند 
موسی یگانه کسی بود که مثله نشد. میدانیم که موسی نیشابوری قبل از اينکه به قلعه طبس برود ودر آنجا تحت 
تعالیم مخصوص قرار بگیرد در مدرسه نظامیه نیشابور تحصیل میکرد و زائد است تکرار شود که مدارس نظامیه 
عبارت از مدرسه‌هائی بود که بخرج خواجه نظام الملک ساخته شد و حون هریک از آنها موقوفه داشت بعد از 
مرگ خواجه نظام الملک تا مدتی باقی ماند. بعد ا:,اینکه خبر قتل شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه 
نیشابور بامر جلال الدوله حا کم آن شهر به قلعه طبس رسید بطوری که در جای آن گفتیم موسی نیشابوری اظهار 
نمود که قاتل اصلی شرف‌الدین طوسیء خواجه نظام‌الملک می باشد نه جلالالدوله و جلال الدوله حا کم 
نیشابور, جز وسیله اجرای حکم خواجه نظام الملک نبود و اگر او شرف الدین طوسی را بقتل نمیرسانید دیگری 
مأمور اجرای حکم خواجه می شد و متولی مدرسه نظامیه را هلا ک میکرد. در همانموقم موسی نیشابوری به شیرزاد 
حکمران قلعه طبس گفت وی داوطلب است که از آن قلعه خارج شود و برود و خواجه نظام‌الملک را بقتل 
برساند ولی شیرزاد پیشنهاد موسی را تصویب نمی نمود ومی گفت این موضوعی است که وی نمی تواند در آن 
حصوص تصمیم بگیرد و میباید از طرف حسن صباح راجع بآن تصمیم گرفته شود. 

تا اینکه حسن صباح به شیرزاد اطلاع داد که یک نفر از سکنه قلعه طبس را انتخاب کند تا برود و 
خواجه نظام الملک را بقتل برساند وبعد از صدور این دستور, حسن صباح بتمام داعیان بز رگ اطلاع داد که خود 
را آماده کنند بعد اززمرگ خواجه نظام‌الملک کیش باطنی را توسعه دهند و آنچه ابویمقوب سجستانی در شهر 
ارجان به ابوحمزه کفشگر گفت ناشی از همان دستور بود که از طرف حسن صباح برای دعاة بز رگ صادر 
گردید. 

چون موسی نیشابوری در گذشته داوطلب شده بود که برود و خواجه نظام الملک را معدوم کند بعد از 
اینکه دستور حسن صباح رسید شیرزاد وی را احضار نمود و پرسید که آیا بر تصمیم گذشة خود باقی هستی یا 
نه؟ و میل داری که بروی و انتقام خون شرف الدین طوسی را از خواجه نظام الملک بگیری یا خیر؟ موسی 
نیشابوری گفت بلی ای ز بردست. موسی نیشابوری و جوانان دیگر که در قلعه طبس بودند وقتی ما مور می شدند 
که‌برای به انجام رسانیدن یک کار بروند می دانستند جه وظیفه دارند. معهذا شیرزاد فرماندهٌ قلعه طبس برای 
تا کید درآخرین شبی که موسی نیشابوری درقلعه طبس بود وظائف اورا حاطرنشان کرد وبه او گفت چه جیزها 
باید با خود بردارد ویکی از توصیه‌هائی که فرمانده قلعه به موسی نیشابوری کرد و بدیگران آن توصیه را نمی نمود 
این بود که بعد از حروح ازقلعه می باید از وسوسه نفس اماره بپرهیزد. 

شیرزاد به موسی گفت توتا امروز در این قلعه تحت انضباط بودی و نظام اینجا مانم از این می گردید که 
نفس اماره تورا وسوسه نماید. ولی از امشب که از این قلعه بیرون میروی آزاد خواهی بود و جون مطیع انضباط 
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ت سس خداوند آلمون 
ابثها تست سمکن اسبت گرفتار وسوسه نفس اماره شوی واگرجنین بشود نخواهی توانست مأموریت خود را به 
انجام برسانی . موسی جواب داد که وسوسه نفس اماره در اوبدون اثراست و اوبعد از خروج ازقلعه اول به شهر 
شروبه خواهد رفت و در آنحا حهار پانی خریداری خواهد نمود و آنگاه عازرم طوس خواهد شد و بعد ار طوس 
بسوی ری براه خواهد افتاد (حون طبق آخرین خبری که به قلعه طبس رسیده بود خواجه نظام الملک در ری بسر 
هی ترد )نب 

موسی نیشابوری بفرمانده قلعه طبس گفت با این که مسقط الرأس وی نیشابور می باشد ای درآن شهر 
فک را رتخا اه کز نی 

در نیمه شب موسی نیشابوری از قلعه طبس خارج شد و دره ای وسیع را که بسوی بشرویه میرفت پیش 
گرفت. موسی آنقدر رفت تا اينکه دره وسیم بانتها رسید و گردنه ای دارای جاده باریک نمایان گردید. 

هون تیشانوزی: من ذانست که اگر از ان گردنه عبور کننم یمتاسیت تازیکی شیاه همکن اسبته برنت 
شود. لذا نزدیک گردنه خوابید تا روز طلوع کند و هنگام روز از آنجا عبوررنماید وبین الطلوعین از خواب بیدار 
شد و براه افتاد و تا ظهر راه پیمود و در آن هنگام بیک آبادی رسید. چون گرسنه بود نان ابتیاع کرد و خورد و آب 
نوشید و براه افتاد وبعد از فرود آمدن شب در یک آبادی توقف نمود و عصر روز بعد بشهر کوچک بشرویه رسید. 

موسی بعد از ورود به بشرویه در سرائی منزل کرد و بعد خارج شد تا وسائل سفر و بخصوص یک 
چهار پا خریداری نماید. وی برای خرید چهار پاء بمیدان شهر که همه جیز در آن خرید و فروش می شد و از 
حمله جهار پایان را در آنجا می فروختند رفت . 

در آنجا عده‌ای از مردان و زنان مشغول خرید بودند. موسی در حالی که از وسط مردم می گذشت و 
مبخواست خود را بقسمتی از میدان مخصوص خرید و فروش چجهار بایان برساند, حس کرد که دارای نشاط 
شده است. 

موسی نیشابوری از نشاط غیر منتظره ای که باو دست داد متعحب شد. زیرا بظاهر علتی وحود نداشت 
که وی را دارای نشاط کند وبعد دریافت که نشاط اوبه حضور زنهائی که در آن میدان مشغول خرید بودند 
ارتباط دارد. 

موسی نیشابوری در تمام مدت که در قلعه طبس می زیست, زن ندیده بود و مشاهده زن» برایش تازگی 
داشت. ‏ بعد از رید یک جهار پا ویک خورجین ویک مشک برای حمل آب و چیزهای دیگر بکار وانسرا 
مراحعت کرد و جهار پای خود را باصطبل برد وبست و در آخورش علف ریخت و آنگاه آماده استراحت شد. 

جوان نیشابوری در آن روز نمیتوانست براه بیفتد زیرا وقت مسافرت در آنروز گذشته بود و میدانست 
باید روز دیگ بعد از اينکه فحر دمید براه بیفتد. با اینکه ازپیاده‌روی خسته بود وقتی خواست استراحت کند. 
نتوانست بخوابد و فکر زن‌هائی که در میدان شهر بشرویه دید مانع آزاین می شد که بخواب برود. مرد جوان در 
قلعه طبس دجار آن حال نشد زیرا در آنجا زد نمیدید و روز و شب محدود بود. ولی بعد از خروح از قلعه. هر 
نوء قید آزبین رفت و موسی آزاد شد و میتوانست هرحا که میل دارد برود و هر کار که میخواهد بکند. 

بخود گفت من نباید مطیع وسوسه نفس اماره بشوم و طبق قولی که به شیرزاد داده ام» هیچ چیز نباید مرا 
از انجام مأْموریتی که بمن محول گردیده است باز بدارد یا آن را دستخوش تأخیر کند. 
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بعد از این که مدتی از یک دنده روی دنده دیگر غلطید بخواب رفت و بامداد روز دیگر سوار 
چهار پای خود شد و از شهر بشرویه خارج گردید و راه شمال را پیش گرفت. 

جوان‌نیشابوری بعد ازچند روزراهپیمائی بشهری رسید موسوم به گناپا ( گناباد امروزی - مترجم ) که 
یکی از شهرهای زیبا و جالب توحه خراسان در آن عصر بود و میگفتند که گناپا ازشهرهائی است که اسکندر 
بعد از ورود بایران ساخت و معلوم نبود که اين شایعه صحت دارد یا نه, ولی شهر گناپا از نظر خیابان‌بندی 
بهترین شهر خراسان و یکی از بهترین شهرهای مالک ایران بود. تمام خیابان‌های گناپا از نظر هندسی بر 
یکدیگر عمود بود وشخص ازهر خیابان, میتوانست مبداء و منتهای آن را ببیند. سکنه شهر گناپا هم مانند شهر 
خود زیبا بودند و موسی نیشابوری مرتبه ای دیگر از مشاهده زن‌های شهر بنشاط درآمد و هم ناراحت شد. در 
بشرویه آن جوان پس از اينکه زن‌ها را دید, بنشاط درآمد اما ناراحت نشد. لیکن در گناپا ناراحت گردید برای 
اینکه حس کرد وسوسه نفس اماره در او قوت گرفته و اگر وسوسه مز بور باقی بماند ممکن است که اختیار 
اراده اش را بگیرد. 

موسی در مباحثه‌هانی که در قلعه طبس؛ با شیرزاد فرمانده قلعه و همقطاران خود کرد و شرح آن 

شت, می گفت برای اینکه یکمرد بتواند وظفه خود را (هرقدر نخطونا ک باشد) بخوبی بانجام برساند 

ضروری نیست که مثله و خواحه شود. مگر مردان بزرگ که کارهائی بزرگ کردند و مخاطرات را استقبال 
نمودند خواجه بودند. ولی بعد از ورود به گناپا متوحه شد که مشاهده زن و هم جنین افکار مر بوط بزن» حوأس 
یکمرد جوان را پرت می کند و مانع از این می شود که وی تمام فکر خود را متوجه موضوع وظیفه خویش نماید او 
قبل از اینکه به قلعه طبس برود زنها را می دید ولی مشاهده آنها آنگونه او را دیگ رگون نمی نمود. اما بعد ازاينکه 
از آن تلم خارج شد از مشاهده زن ها منقلب می گردید و علتش این بود که مدتی طولانی در قلعه طبس بسر برده 
بدون اینکه یک زن را ببیند. 

قوال شیقانوری تکام هیر قلمه یس ود مدید که مه نف آناوه تاش از دیدن رن 
نخواهد توانست اورا از راه و کارش بازدارد. اما در آن روز طوری وسوسه نفس اماره در موسی نیشابوری قوی بود 
که نمی توانست معابر شهر را رها نماید وبه کاروانسرا مراحعت کند. حون می دانست که در آن معابر عده ای 
از زنها مشغول امد و رفت هستند.و او می تواند آنان را ببیند. 

جوان نیشابوری بخود نهیب زد و گفت موسی تورا جه می شود. آیا تویک باطنی واقعی ویک فدائی 
هستی یا نه؟ اگرهستی برای چه از دیدن زن‌ها طوری ملتهب می شوی که نمی توانی بکاروانسرا ب رگردی و از 
مشاهده آنها محروم شوی, تو خود را مردی میدانی که تصور می کنی لیافت داری داعی بزرگ بشوی و آیا 
مردی که این چنین خوو را شایسته میداند سراوار است که ازمشاهده زنها اتسور متقلب شود؟ از این متابر 
حارج شووزود بکار وانسرا ب رگرد و فردا صبح قبل از اینکه سکنه شهر از خواب بیدار شوند از گناپا برو. 

بعد از این سررنش حوان نیشابوری با سرعت راه کاروانسرا را بِ کی کت ووا زد کید رو 
جند دقیقه بعد از اینکه جوان نیشابوری باطاقی که در کاروانسرا "۳ کرده بود رسید یک زن جوان مقابل 
اطاقش نمایان شد و آن زن تبسم کنان گفت آبا عبد اللّه کاشمری توهستی ؟ موسی نیشابوری بعد از اينکه از قلعه 
سس خارج شد نام عبداللّه کاشمری را برخود نهاد. جون بطوریکه گفتیم کسانی که برای بانجام رسانیدن 
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مأموریت, از قلعه طبس یا سایر قلاع باطنی خارج می شدند نمی باید شناخته شوند, و همه نام مستعار را 
انتخاب هی. کردوتان 

جوان نیشابوری هم در شهرهای جنوب خراسان خود را باسم عبداللّه کاشمری معرفی کرد و گفت 
برای ادامه تحصیل به نیشابور میرود تا در مدرسه نظامیه آنجا تحصیل نماید. 

تبسم آن زن جوان و لحن صدای او طوری در جوان نیشابوری مور گردید که او را لرزانید و جواب داد 
بلی من عبد اللّه کاشمری هستم . 

زن جوان گفت پدرم که کاروانسرادار است مرا نزد توفرستاده و اجازه می خواهد که باطاق توبیایذ تا 
برایش یکت کاغذ بنویسی زیرا در این موقم دراين کاروانسرا غیر از ت و کسی نیست که سواد داشته باشد. جوان 
نیشابوری گفت بگوبياید. زن جوان مراحعت کرد و موسی نیشابوری طوری منقلب شده بود که نتوانست بنشیند 
و برخاست و چند قدم در اطاي راه رفت. 

کار وانسرادار آمد ولی دخترش هم بعد از پدر وارد اطاق موسی نیشابوری شد. اند و نشستند وموسی هم 
جلوس کرد واز کاروانسرادار پرسید چه می خواهی بنویسی ؟ قبل از اینکه کاروانسرادار جواب بدهد دختر 
جوان پاسخ داد و گفت ما می خواهیم یک نامه بعموی من که در طوس است بنویسیم آیا تودر طوس بوده‌ای و از 
وضع آنجا اطلاع داری با نه؟ موسی نیشابوری گفت بلی در طوس بوده ام و میدانم که شهری امست بزر گ: 

آنگاه موسی کاغذی بدست گرفت و قلم را درم رکب فرو کرد وشروع بنوشتن نامه نمود از صحبتهای 
مرد کار وانسرادار و دخترش معلوم ميشد که برادر آنمرد وعموی دخترش درطوس علاف میباشد و جود در گناب 
قیمت جورو به ترقی گذاشته بود کاروانسرادار از برادر خود میخواست که مقداری جو برای او به گناب 
بفرستد. درحالی که موسی نیشابوری مشغول نوشتن نامه بود, گاهی نظر بدختر جوان میانداخت و هر بارمی دید 
که باوتبسم مینماید. 

دختر جوان که بر موسی نیشابوری معلوم شد هنوز شوهر نکرده, ضمن نوشتن نامی, صحبت متفرقه میکرد 
و راجع بهر موضوع حرف میزد و ازموسی پرسید چند فرزند دارد. موسی جواب داد زن نگرفته تا دارای فرزند شود 
و بعد از اینکه نامه باتمام رسید و پدر ودختر برخاستند و رفتند موسی نیشابوری فهمید که خواهان دختر جوان شده 
است . 

موسی که سحرخیز بود بامداد روز دیگر قبل از اینکه هوا روشن شود از خواب بیدار گردید و حواست 
که برخیزد و برود و جهار پای خود را از اصطبل بگُشاید و سوار شود و راه طوس را پیش بگیرد. ولی وقتی 
خواست از حا برخیزد, قیافه دختر کار وانسرا دارذر نظرش نمایان شد وسست گردید و درعوض اینکه قیام کند 
بفکر فرورفت . 

روزقبل وقتی آن دختر جوان باتفاق پدرش برای نوشتن کاغذ به اطاق او آمد, آشکار کرد که وی را 
پسندیده است و دختر جوان, آن موضوع را بر ز بان نیاورد اما نگاه‌ها و بعضی از کنایه‌هایش نشان میداد که 
موسی را برای همسری خود مناسب می داند. جوان نیشابوری هم بدختر جوان دل بسته بود و نمی توانست اززآن 
کاروانسرا برود. موسی بخود گفت امروزمن بیماری را بهانه خواهم کرد و از اینجا نخواهم رفت وبا پدر رودبه 
مذا کره خواهم نمود و دخترش را خواستگاری خواهم کرد. 
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موسی اسم دختر جوان را فرا گرفته بود زیرا روز قبل شنید که پدرش بدفعات او را پاسم رودبه طرفب 
حطاب قرارداد, در حالی که بدختر جوان ميانديشيد متوجه سرزنش وجدان خویش بود. 

وجدانش با صدای آهسته (ولی تولید کننده اضطراب ) باومی گفت آیا عجالت نمی کشی هنگامی 
که میباید برای قتل خواجه نظام الملک بروی در فکر زناشوئی هستی و قصدداری که رودبه را بحبالهٌ نکاح 
درآوری؟ موسی در جواب وجدانش می گفت: برای جه ححالت بکشم؟ من از اولین روز که به قلعه طبس 
رفتم با تصمیم شیرزاد که می خواست مرا مثله کند مخالفت نمودم. زیرا من می خواستم د رآینده زن بگیرم و از 
لذت زناشوئی برخوردار و دارای فرزند شوم. اگر من عهد می کردم که هرگز زن نگیرم و از لذت زناشوئی 
برخوردار نشوم امروز تو حق داشتی که مرا مورد نکوهش قرار بدهی و بگوئی نباید زن بگیرم. ولی من چنان 
عهدی نکردم و برعکس, عزم داشتم که بعد از خروج از قلعه طبس متأًهل شوم و مستوحب سرزنش نیستم. باز 
وجدانش می گفت آپا زن گرفتن توضروری‌تر است یا قتل خواجه نظام الملک که در تمام کشورها اهل باطن 
در انتظارش هستند تا اينکه بتوانند قیام کنند و کیش باطتنی را توسعه بدهند. موسی نیشابوری در جواب وجدان 
می گفت قتل خواجه نظام‌الملک و زن گرفتن من دو موضوع مجزی می باشد و مفایر یکدیگر نیست. مگر 
مردهای دیگر که کارهای بزرگ را به انجام می رسانند زن ندارند؟ و جرا تأهل آنها مانع از بانجام رسانیدن 
کارهای بزرگ نیست؟ 

حوان نیشابوری با این حوابها می خواست وحدان خود را متقاعد نماید. اما وحدان آن مرد متقاعد 
نمی شد وباو میگفت شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس حق دارد که تمام جوان ها را که می خواهند در آن قلعه 
تحت تعالیم مخصوص قرار بگیرند خواجه می کند و اگر تو خواجه بودی از مشاهده رودبه متزازل نمی شدی و 
کرو 

وجدان آن جوان باومی گفت اگرتوخواجه بودی دجار هوای نفس نمی شدی و آرز وی برخورداری از 
وصال این دتر کاروانسرادارتورا از کاری بزرگ که فرییش داریبازتنیداشتوتوحین گرفارهوای تفس 
شدی شایستگی نداری که خود را از برگزید گان باطنی بدانی. تومردی هستی ناتوان چون مقهور نفس اماره 
میباشی ویک مرد ناتوان نباید دعوی نماید که با بزرگان کیش باطنی برابر است و خیلی فرق است بین توو 
مردی چون شبرزاد. فربانده قلعه طبس که کوچکترین هوی و هوس ندارد و بین توو مردی جون خورشید کلاه 
دیلمی که جلال الدوله را به قتل رسانید خیلی فرق است همچنان که بین توو مردی چون محمد طبسی که شیخ 
یوسف بن صباغ را بسزای عملش رسانید, خیلی فرق وجود دارد و آنها هم اگر مثل توهوس داشتند و گرفتار 
شوه کش آمارمنی ی کم نان تارفا تشک را بانحام برسانند. ممکن است که قتل شیخ 
بوسف‌بن صباغ را از طرف محمد طبسی کاری کوک دانست. اما قتل جلال الدوله از طرف خورشید کلاه 
دیلمی بی شک کاری بوده است بز رگ زیرا خورشيد کلاه دیلمی آن مرد را در وسط ارد و گاهش کشت. 

۱ س رودبه, اسم دختر کار وانسرا دار همان رودابه است و معروف ترین رودابه مادر رستم پهلوان باستانی ایران مار ۲ 
فردوسی علیه الرحمه برای این که کلمه رودبه با بحر تقارب که بحر اشعار شاهنامه است تطبیق نماید حرف الف را بران افزوده و آن را 
بشکل رودابه درآورده گواینکه می توانست نام رودبه را بدون افزايش حرف اول قافیه کند زیرا می توان کلمه رودبه را در بحر تقارب بکار 


برد مشروط براین که قافیه باشد اما در آن صورت فردوسی طوسی برای سرودن اشعار دجار اشکال و محدودیت می شد. سس مترجم . 
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اما تمام این سرزنش‌ها نتوانست که بر ضعف مرد حوان غلبه نماید. او عاشق. رودبه دختر 
کاروانسرا دار شده بود و می خواست آن دختر را بحباله نکاح درآورد و می فهمید تا بوصل آن دختر نرسد هیچ 
کاری از وی ساخته نیست. 

سرزنش های باطتی نشان میداد که وجدان موسی نیشابوری بیدار است. اما بیداری وجدان, جبران 
قصور در انجام وظیفه را نمیکرد. 

موسی نیشابوری بعد از اينکه آفتاب طلوع کرد درب اطاق خود را گشود ورودبه وارد صحن کاروانسرا 
شد و از مقابل اطاق‌ها عبور کرد کا مقابل اطاق موسی نیشابوری رسید و او را دید و خنده کنان گفت تو که 
میخواستی امروز بروی چه شد که نرفتی ؟ جوان نیشابوری گفت من احساس میکنم که بیمار هستم و بخود 
گفتم که امروزتوقف می نمایم که حالم بهتر شود و بعد از این که بهبود یافتم خواهم رفت, دختر جوان پرسید 
بیماری توچیست؟ موسی نیشابوری گفت خود نمی دانم که بیماری ام چه می باشد وسرم درد می کند و دهانم 
تلخ است. رودبه گفت من می توانم برای تو گل گاوز بان دم کنم تا اینکه سردردت ازبین برود و اگردم کرده 
گل گاوز بان را بخوری سردردت رفم خواهد شد. 

موسی نیشابوری گفت من عادت بخوردن دوا ندارم و امیدوارم ک. سردرد من بخودی خود رفع شود. بعد 
گفت رودبه نزدیک تر بیا ‏ 

دختر جوان باطاق موسی نزدیک شد و موسی نیشابوری پرسید آیا تونامزد داری؟ دختر حوان از شنیدن 
آن حرف قاه‌قاه خندید و گفت نه و اگربرای من یک خواستگار خوب سراغ داری باو یگ و که من نامزد ندارم و 
می‌تواند از من خواستگاری نماید. موسی نیشابوری خندید و بعد گفت نزدیکتر بیا. رودبه باز باطاق جوان 
نیشابوری نزدیک گردید و جوان گفت اگر آن خواستگارمن باشم آیا تواو را می پسندی یا ۴ دختر جوان که تا 
آن موقع می خندید از خنده بازایستاد و نظری دقیق بحوان انداحت و گفت بلی ای عبداللّه کاشمری من تورا 
می‌پسندم و بگ و که چقدر شیر بها می دهی و صداق من جقدر خواهد بود وپس از این گفته رودبه باز حندید. 
موسی نیشابوری تا آن لحظه فکر نکرده بود کسی که میخواهد زن بگیرد باید شیر بها بپردازد و برای زن خود 
صداق تعیین کند وپولی که در قلعه طبس باو داده بودند کم بود و به اندازه هزینه سفرپول داشت. ولی موسی 
نیشابوری می توانست در هر کشوره خود را به دعاة بزرگ بشناساند و ازآنها پول بگیرد. 

این بود که جوان نیشابوری ازنداشتن پول مشوش نشد وبخود گفت ازداعی بز رگ نیشابور پول خواهم 
گرفت و شیر بها و هزینه‌های دیگررا خواهم پرداخت و بدختر جوان گفت: توخود شیر بها و صداق را تعبین 
کن. رودبه جواب داد من نمی توانم شیر بها و صداق را تعیین نمایم و این کاری است که مر بوط به پدرم 
می باشد وتوباید با اومذا کره کنی وآیا میل داری که پدرم را نزد توبفرستم. موسی نیشابوری گفت بلی او را نزد 
من بفرست. 

بعد از اينکه رودبه رفت جوان نیشابوزی نزد وجدان شرمگین شد. زیرا شیرزاد قهستانی فرمانده قلفه 
طبس, از این جهت باو احازه, ووسیله داده بود که از دعاة بزرگ پول بگیرد تا در صورت مقتضی درراه پیشرفت 
متظور خود خرج کند. او می دانست محال است که شیرزاد موافقت نماید که وی از یکیا جند داعی بزرگ 
پول بگیرد تا با آن پول عروسی کند و بمصرف رسانیدن پول باطنی ها از طرف او برای مصرف ازدواج خیانت 
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۳۹۹ 


«موسی نیشابوری » و «یوسف حوینی » 
است. ولی بازبا اينکه وحدان موسی نیشابوری او را مخکوم کرد نتوانست خود را از سیطره نفس نات بدهد و 
می فهمید که وسوسه نفس او را طوری ناتوان کرده که نمی تواند مقاومت نماید و ناگزیر است که از دعاة 
نز کیون گیرداتا بمصرف هزیته ازدواج برساند. 

طولی نکشید که مرد کاروانسرا دار آمد و گفت ای عبداللّه کاشمری ازدخترم شنیدم که تومرا برای 
یک خبر خوش احضار کرده‌ای؟ موسی گفت بلی ای نیک مرد و من میخواهم دخترت را خواستگاری کنم. 
مرد کاروانسرا دار گفت مبارک است. موسی گفت علاوه بر خواستگاری من میخواستم از تو بپرسم که 
شیر بهای رودبه جقدر است. مرد کاروانسرا دار گفت چون تو جزو اهل علم هستی من برای شیر بهای رودبه 
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سخت نمیگیرم و تویکصد دینار زر برای شیر بهای او بده. موسی خنده کنان گفت با پرداخت یکصد دینار 
زر بعنوان شیربها می‌توان دختر یکی از امرای بزرگ را بحبالهٌ نکاح درآورد. مرد کاروانسرا دار پرسید تو 
جقدر شیر بها میپردازی؟ موسی حواب داد من بیست دینار زرمی پردازم. کاروانسرا دار گفت خیلی کم است 
و این مبلغ لایق ارزش یک دختر زیبا مانند رودبه نیست. موسی این حرف را در دل تصدیق کرد و گفت برای 
اینکه توراضی باشی من حاضرم بیست و پنج دیناربپردازم. 

ولی باز هم کاروانسرا دار موافقت نکرد و گفت بیست و پنج دینار خیلی کم است ومن دختر خود را 
برای دریافت این مبلغ به شوهر نمیدهم و عاقبت موافقت شد که موسی پنجاه دینار زر به عنوان شیر بها 
بکاروانسرا دارتأّدیه نماید و پنجاه دینارمبلغی نبودکه مرد جوان نتواند آن را پپردازد و مجبور بشود که بیکی از 
دعاة بزرگ مراجعه نماید و از او پول بگیرد. 

موسی نیشابوری از اين که می‌تواند با پرداخت مبلغ پنجاه دیناربا رودبه ازدواج کند خیلی راضی بود 
زیرا وجدانش نمی پذیرفت که وی از دعاة بزرگ پول بگیرد و بمصرف ازدواج برساند وپنجاه دینارزررا از 
مبلفی که شیرزاد جهت هزینه مسافرت باو پرداخته بو تا دیه کرد و آنگاه از کاروانسرا دارپرسید دخترت را جه 
موقع بمن میدهی ؟ کاروانسرادار گفت من باید بخویشاوندان خودمان اطلاع بدهم که برای عروسی رودبه 
باین جا بيایند. موسی نیشابوری پرسید تو می توانی همین امرو بخویشاوندان خود اطلاع بدهی که برای 
شرکت در مراسم عقد باینجا بیایند و تصور نمی شود که اطلاع دادن به خویشاوندان بیش از یکساعت طول 
بکشد. کاروانسرادار گفت اگر خویشاوندان ما در گناپا بودند اطلاع دادن بآنها بیش از یکساعت طول 
نمی کشید. اما بعضی از خویشاوندان ما, از جمله برادرم در طوس هستند وبعضی دیگر در طبس بسر میبرند و ما 
باید بآنها اطلاع بدهیم که اینجا بيایند و در جشن عروسی رودبه شرکت کنند و موسی نیشابوری ان موضوع را 
پیش بینی نکرده بود. 

ما فرانسویها ضرب المثلی داریم که این جنین است, «برای اینکه در ازدواج تجر به بدست بیاوری 
باید یکبار عروسی نمائی » و شاید در آنموقع هم اين ضرب المثل که امروزبین ما فرانسویان مصداق دارد در 
شرق مصداق داشت و مردانی که هنوز زن نگرفته بودند از مقتضیات ازدواج اطلاع نداشتند. موسی نیشابوری 
پیش‌بینی نمی کرد که ازدواج او با رودبه میباید با اقامه جشن صورت بگیرد با اینکه پیش‌بینی سمیکرد 
خویشاوندانی که در شهزهای دیگر هستند باید به گناپابایند و در جشن شرکت کنند. جوان عاشق فهمید که 
تا جاپاریا مکاری به شهرهای خراسان بود و پیغامشفاهی یا کتبی کاروانسراداررا به خویشاوندان او برساند و 
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۳۵۰ خداوند الموت 


تا اقوام آن رد از شهرهای خراسان به گناپا بیایند مدتی طول میکشد و او میباید در گناپا بماند تا خویشاوندان 
مجتمم شوند و آنگاه صیغة عقد جاری گردد و رودبه زن او بشود این بود که مرد جوان بکا روانسرا دار گفت بسیار 
اتفاق میافتد که هنگام ازدواج از اقامه جشن صرفنظر می کنند يا اينکه باقامه یک جشن کوچک اکتفا 
می نمایند و من بهتر میدانم که تو از آوردن خویشاوندانت از شهرهای دیگر باین جا خودداری کنی ویک 
حشن کوحک با شرکت خویشاوندانی که دراینجا داری اقامه کنی . 

کاروانسرا دار گفت من بیش ازیک دختر ندارم و او رودبه است و نمیتوانم که دخترم را بدون اطلاع 
خویشاوندان خود بی صدا بشوهر بدهم. از آن گذشته, من در موقع عروسی پسران و دخترانی که از اقوام من 
هستند بهمه جشم روشتی دادم و آنها باید در موقع عروسی دختر من چشم روشنی بدهند و اگر من دخترم را 
بی صدا بخانه توبفرستم کسی باو جشم روشنی نخواهد داد و این موضوع خیلی بضررتو که داماد من خواهی 
بود تمام خواهد شد و دل من هم میسوزد که بتمام خویشاوندان بمناسبت ازدواج آنها چشم روشنی بدهم و 
هیچ‌یک از آنها هنگام عروسی دخترم جشم روشنی ندهند. موسی مردی بود مجرد و در آمورزناشونی بی اطلاع 
ژتبخاششت نظر زک هرد کارژاتسرآدارشی ببرد و گفت من حاضرم که از دریافت جشم روشنی صرف نظر 
شود و زودتر صیفه عقد جاری گردد. ولی کاروانسرا دار نمی توانست یگانه دختر خود را بیصدا شوهر بدهد و 
رودبه از دریافت جشم روشنی محروم گردد. 

بعد از موسی پرسید آیا تومی خواهی در این کاروانسرا منزل کنی یا اينکه رودبه را بعد از عقد بخانه 
خود میبری؟ موسی نیشابوری از آن پرسش یکه خورد. زیرا تا آن لحظه مسئله خانه بمخیله اش خحطور نکرده بود. 
او فقط وصل رودبه را میخواست و طوری فکرش مشغول این موضوع بود که بخاطرش نرسید مردی که می خوا هد 
زن بگیرد باید خانه ای داشته باشد تا بعد از ازدواج زوجه اش را بخانه خود ببرد. 

او نمی توانست در گناپا خانه‌دار شود زیرا نه برای حرید خانه درآن شهر پول داشت ونه میتوانست در 
گناپا بماند و گفت: ایا فراموش کردی که بتو گفتم من به نیشابورمی روم تا در مدرسه نظامیه تحصیل کنم. 
کاروانسرا دار گفت از این فرار رودبه را به نیشابور خواهی برد. فوسی حواب مثبت داد. کاروانسرا دار شمه ای 
از نیشابور تمجید کرد و گفت آنجا شهری است آباد وبا رواج و هرکس درنیشابور دست بکاری بزند دارای 
بضاعت خواهد گردید و جوان نیشابور که خود اهل نیشابور بود مسقط الرأأس خویش را بهتر ازمرد کاروانسرادار 
می شناخت ومیدانست که نیشابور آبادترین شهر کشور خراسان است. 

کاروانسرا دار گفت تومی توانی بعد از ورود به نیشابوربا دویست دیناریک خانه کوچک و حوب 
خریداری کنی و رودبه را در آن جا بدهی و شب‌ها ازمدرسه به منزل برگردی که دخترم تنها نباشد. موسی 
ا گر میخواست درنیشابور سکونت کند نیازمند رید خانه ای برای مسکن نبود. زیرا جوان نیشابوری درآن شهر 
خانه مور وئی داشت و بعد از مرگ پدرش مادر او درآن خانه می زیست. موسی می توانست رودبه را بخانه خود 
ببرد و مطمئن بود که مادرش دختر جوان را با محبت خواهد پذیرفت. 

اما طبق قانونی که بین باطنی ها حکمفرما بود وقتی یک فدائی از قلعه ای حارج ميشد تا برای بانجام 
رساندن یک مأموریت برود نباید شناخته شود. اگرموسی با زن جوان خود بنیش بور میرفت و وارد نخانه خویش 
می گردید تا اینکه زنش را در آنجا مسکن بدهد همه وی را می شناختند. 
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(«موسی نیشابوری » و «یوسف جوینی » 

موسی مجبور بود جوابی بمرد کاروانسرا دار بدهد و لذا گفت: من بعد از اين که وارد نیشابور شدم 
خانه ای خواهم خرید ورودبه را در آن, جاخواهم داد و شبها از مدرسه بخانه مراحعت خواهم کرد که دخترت 

مرد کاروانسرا دار حرف خود را پیش برد و قراربراین شد که حویشاوندانش از اطراف به گناپاببایند تا 
با حضور آنها مراسم عقد بانجام برسد ورودبه زوجه موسی شود. 

موسی بعد از اي که شیر بهای دختر جوان را پردانحت می توانست که برای بانجام رسانیدن مأموریت 
برود و پس ازاين که خواجه نظام‌الملک را بقتل رسانید ب رگردد و با رودبه ازدواج کند. 

اما نمی توانست دل از دحتر جوان بردارد و حس میکرد تا روزی که از وصل آن دعتر برخوردار گردد 
باید هر روزوی را ببیند و اگراز گناپا برود اورا نخواهد دید. دیگر اینکه بخودمی گفت بعد از اینکه من خواجه 
نظام الملک را بقتل رسانیدم ممکن است در دم بقتل برسم. یا اينکه مرا دستگیر کتند ومن مجبور شوم که خود 
را بقتل برسانم تا اسرار باطنیان را افشاء نکنم. مگر خورشید کلاه دیلم که در قره‌میسین. جلال الدوله را بقتل 
رسانید کشته نشرد؟ 

اگرمن کشته شوم بوصل رودبه نخواهم رسید و لذا باید اول رودبه را بحباله نکاح درآورم تا اگر بقتل 
رسیدم با آرزوی وصل او در خاک نخوابم. 

جوان نیشابوری هنوز تصور میکرد که میتواند مأموریتی را که باو محول کردند بموقع اجرا بگذارد و 
نمی دانست طوری اراده اش سست شده که قادر نخواهد بود دستور حسن صباح را بموقع خر ایکا ردو انعر ان 
متوحه نبود که اراده هکس جون دیواری است که خشتهای آن بدون ساروج روی هم گذاشته شده و برای 
اينکه استقامت دیوارباقی بماند نباید حتی یک خشت را از زیر آن بیرون کشید و اگر فقط یک خشت از زیر 
آن فیوارتیروت کفیده شود استقاست آن از ین می رود وا کرد عشت‌یا مه عضت را از زیر دنواریگشند آن 
دیوار فرو می ریزد. 

موسی نمیدانست که خحصم اراده مردان, هوی و هوس آنهاست ویک هوس کوچک کافی است که 
یک اراده نیرومند را متزلزل نماید ولووهوس خوردن یک غذای لذیذ باشد, موسی نمیدانست در همان موقع که 
وی عاشق رودبه شد و ازعشق آن دختر عزم ادامه سفر را مبدل به اقامت دز گناپا کرد اراده را ازدست داد. اگر 
او خود را می شناخت در همان موقع می فهمید که دیگ قعا فردی یت که بقوا نيبرود خو از 
نظام الملک را که پیوسته با هزار مستحفظ می باشد از پا درآورد و اراد او براثر عشق رودبه؛ یعنی براثرهوسی 
که دریک مرد حوان نیرومندترین هوسها می باشد ازبین رفت و بهت رآنکه فک رآن مأموریت را از سر بدر کند. 

ولی موسی هنوز خود را دلخوش میکرد که بعد از ازدواج با رودبه و تمتع از وصل او می تواند مأموریتش 
را بانجام برساند. 

در بامداد زوزی که شب قبل ازآن موسی نیشایوری از قلعه طبس خارج گردید تا اینکه بسوی ری برود و 
در آنجا خواجه نظام الملک را بقتل برساند شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس؛ جوانی موسوم به بوسف جوینی را 
که مثل سایر جوانان آن قلعه از خواجگان بود احضار کرد. 

یوسف جوینی جوانی بود بلند قامت و باریک اندام و قبل از اینکه خواجه بشود یک مرد زیبا محسوب 
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می شد و هنوز چشم های درشت و ابروهای پیوسته اش گواهی می داد که وی در گذشته وجاهت داشته ولی 
بعد از اينکه خواجه شد موی ریش و سبیلش ازبین رفت و جهره اش دارای چین گردید. اگر آنمرد بلند قامت و 
باریک اندام معجری برسر میانداخت ه رکس او را می دید تصور می کرد که یک زن جاافتاده است و 
هیچ کس تصور نمی نمود که مرد باشد. 

شیرزاد بعد از اینکه پوسف جوینی وارد اطاقش گردید باو اجازه جلوس داد و گفت تولابد موسی 
نیشابوری را میشناسی ؟ بوسف گفت بلی ای ز بردست و دراین قلعه کسی نیست که وی را نشناسد زیرا دربین 
کسانی که دراین قلعه هستند موسی نیشابوری تنها کسی است که مشمول قانون عمومی این قلعه نشد. 

شیرزاد گفت اینمرد اینک در قلعه نیست و شب گذشته برای بانجام رسانیدن یا مأموریت از قلعه 
خارج شد و راه بشرویه را پیش گرفت تا از آنجا به گناپا و طوس و آنگاه ری برود. یوسف جوینی نپرسید که 
مأموریت مومی نیشابوری جیست؟ زیرامی دانست که اگرضرورت داشته باشد فرمانده قلعه طبس مأموریت او 
را خواهد گفت و اگر ضروربت نداشته باشد سئوال وی دوراز ادب جلوه خواهد کرد. شیرزاد گفت مدتی است 
که موسی نیشابوزی داوطلب بود که برود و بخون خواهی استادش شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه نیشابور 
خواجه نظام الملک را بقتل برساند. : 

لیکن از طرف امام اجازه صادر نمی شد تا اینکه بتازگی امام اجازه داد که خواجه نظام الملک را 
معدوم نمایند و من به موسی نیشابوری گفتم که برای بانجام رسانیدن آن مأموریت برود و او دیشب از این قلعه 
خارج شد و اینک در راه بشرویه است. 

یوسف جوینی گفت خوشا بحالش که میرود امر امام را بموقم اجرا بگذارد. شیرزاد گفت ولی من با 
اینکه موسی نیشابوری را جوانی با ایمان می دانم بیم دارم که گرفتار وسوسه نفس شود و از بانجام رسانیدن 
مأموریت باز بماند. پوسف جوینی گفت ای ز بردست تو که از اين موضوع بیم داشتی » برای چه دیگری را 
جهت به انجام رسانیدن این مأموریت انتخاب نکردی؟ 

شیرزاد گفت برای اين که موسی همواره می گفت که آرزو دارد پرود و انتقام حون استادش 
شرف الدین طوسی را از خواجه نظام‌الملک بگیرد و آنقدر این موضوع را بمن گفت که درذهن من برای اوازاین 
لحاظ حقی بوجود آمد و فکر کردم که اگر او را باین مأموریت نفرستم حق او را پامال کرده‌ام و قبل از اینکه 
موسی نیشابوری از اینجا برود باو گفتم که از وسوسه نفس پپرهیزد. اما بیم دارم که در خارج از این قلعه و در 
محیطی دور از انضباط اینجا وسوسه نفس بر موسی چبره شود. 

یوسف جوینی گفت ای ز بردست تومیگوئی که موسی نیشابوری شب گدشته از اینجا رفته و بطور قطم 
خیلی دورنشده ومی توان باو دستور داد که مراجعت نماید و دیگری بجای وی برود و خواجه نظام الملک را 
معدوم نماید. شیرزاد اظهار کرد بهمان دلیل که گفتم من نمیتوانم این مرد را از کاری که مدتی است داوطلب 
آن گردیده باز بدارم و اگرمن این مرد را برگردانم قصاص قبل از جنایت است چون از او هنوز قصوری سرنزده 
که درخور سلب اعتماد باشد و من او را برنمیگردانم ولی تو را مأمورمی کنم که بروی و او را تعقیب کنی و 
تحت‌نظر بگیری و مشاهده نمائی که آیا هوی و هوس او را از بانجام رسانیدن مأموریتی که باو سپرده شده باز 


میدارد با نه؟ 
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یوسف جوینی پرسید چه نوع هوی و هرس را میگوئی ؟ شیرزاد گفت مردی جون موسی نیشابوری فقط 
ممکن است گرفتاریک نوع وسوسه شود و آن هم وسوسه برخورداری از زن است. 

اگرموسی گرفتار این وسوسه گردد ممکن است که از بانجام رسانیدن مأموریت بازبماند و آن وقت 
قصورش بلبوت میرسد و گر قصورش ثابت شد او را بقتل برسان زیرا وقتی دریک مورد قصور کرد ممکن است 
که در موارد دیگر هم قصور نماید و اسرارما را بروز بدهد و توباید او را معدوم نمانی تا بمجازات پرسد وهم 
اسرار ما از دهان و قلم او فاش نگردد. 

یوسف جوینی گفت ای زبردست هرچه بگوئی اطاعت میکنم ولی من چگونه می‌توانم پفهمم که 
موسی نیشابوری دجار وسوسه نفس شده است و خواهان زن میباشد. شیرزاد گفت توباید او را تعقیب کنی و 
مشاهده نمائی. که بکجا میرود و حه ميکند. 

توطرزتعقیب را فرا گرفته ای و میدانی چگونه باید کسانی را که مورد نظر هستند تعقیب کرد که آنها 
متوجه نشوند تحت تعقیب قرار گرفته اند, تومی توانی که کسوت خود را در موقع ضروری عوض کنی و اگردر 
مضیقه قرار گرفتی می توانی حتی خود را بشکل زن‌ها بسازی و عمده این است که موسی نیشابوری حس نکند 
که تودرتعقیب او هستی ؟ 

یوسف جوینی گفت من او را طوری تعقیب خواهم کرد که حس ننماید مورد تعقیب قرار گرفته است. 
شیرزاد گفت موسی نیشابوری میباید خود را به ری برساند و در آنجا خواجه نظام الملک را بقتل برساند و اگر 
خواجه درری نبود موسی باید عقب او روان شود و در هر نقطه که بخواجه رسید به ترتیبی که خود بهتر میداند آن 
مرد را معدوم نماید وتواو را تعقیب کن و بفهم که آیا مستقیم عازم ری می شود یا این که این جا و آن‌جا توقف 
می‌نماید و اگر دیدی در نقطه‌ای توقف کرد بفهم که توقف او برای جیست چون ممکن است موسی برای 
کاری که مربوط به مأموریت وی می باشد دریک نقطه توقف نماید. 

ولی اگر برتومعلوم شد که توقف موسی دریک نقطه ناشی از هوس است او را بقتل پرسان و کارهای 
ما بقدری با اهمیت می باشد که ما نمیتوانیم برای تسکین هوس یک جوان, خود را در معرض خطر قراربدهیم . 

یوسف جوینی از قلعه طبس خارج شد وراه بشرویه را پیش گرفت و روزی که موسی نیشابوری ازبشرویه 
خارج گردید و بسوی گناپا رفت یوسف جوینی هم از آن شهر خارج شد. اما دقت کرد که بین او و موسی 
نیشابوری همواره یک منزل راه باشد ثا روزی که در گناپا رسبدند. 

گناب درآن موقع یک بلوک بود و بعد از اینکه پوسف جوینی دانست که موسی نیشابوری در خود گناپا در 
کاروانسرائی منزل کرده وی دریکی از قرای مجاورسکونت نمود. زیرا میدانست گناپا یک شهر بز رگ نیست 
که احتمال برخورد دو نفر در آن نقطه ضعیف باشد و بمناسبت کوجکی شهرممکن است که موسی نیشابوری 
درمعابر او را بپیند. 

بوسف جوینی تصورنمیکرد که موسی نیشابوری بیش ازیک یا دو روز در گنابا توقف نماید و در قدیم که 
مسافرین با چهار پانان مسافرت میکردند بعد ازطی مسافات طولانی بخصوص در مشرق زمین وقتی بیک شه 
میرسیدند برای رفع خستگی چهار پایان و خودشان یک یا دو روزتوقف می نمودند و لذایوسف جوینی ازتوقز 
روز دوم موسی نیشابوری هم در گناب حیرت نکرد. 
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زان نع ازانتکه توف آن مرد ازفوور کش سین حرط یف وش کرخید و فوضتذیر اند 
که تحقیق کند و بداند برای جه موسی در آن شهر توقف نموده و آیا اتراق وی مر بوط بکارش میباشد یا علتی 
دیگر دارد؟ جوینی میدانست که اگربرای تحقیق بکاروانسرائی که موسی نیشابوری د رآنجا سکونت دارد برود 
موسی اورا خواهد دید و خواهد شناخت. 

لذا یک دست لباس زنانه با یک معجر فراهم کرد و آن لباس را پوشید و معجر را برسر انداخت و خود 
را نزدیک کاروانسرا رسانید. جند نفر در میدانی کوچک که مقابل کاروانسرا قرار داشت ایستاده با هم 
صحبت می کردند و پوسف جويني هنگامی که از کنار آن‌ها می گذشت. نام عبداللّه کاشمری اسم مستعار 
موسی نیشابوری را شنید. ( جوینی میدانس که عبد اللّه کاشمری اسم مستعارموسی نیشابوری بعد از خروح از قلعه 
طبس است.) 

شنیدن نام آن مرد کنجکاوی یوسف جوینی را زیادتر کرد و گوش فراداد و شنید کسانی که با هم 
صحبت می کنند نسبت بکاروان‌سرادار رشک میبرند و میگویند که وی دامادی پیدا کرده که بز رگثر از 
اوست و مردی جون او لیاقت دامادی مانند عبداللّه کاشمری را ندارد. 

زیرا عبداللّه کاشمری اهل علم است و هم ثروتمند و پنجاه دینار بابت شیر بهای رودبه دختر 
کاروانسرادار پرداخت. ‏ 

بوسف جوینی مبهوت آن اظهارات را می‌شنبد و کسانی که صحبت مي کردند میگفتند عبدالّه 
کاشمری که اهل علم است می خواست بنیشابور برود وتحصیل کند ولی وقتی رودبه دختر کاروانسراداررا دید 
ازادامه مسافرت صرف نظر کرد در صورتی که رودبه خیلی زیبا نیست. 

ولی جشم های عبداللّه کاشمری او را بسیار زیبا دید وا کنون منتظرند که خویشاوندان کار وانسرادار 
از طوس و حاهای دیگر بيایند تا اينکه با حضور آن‌ها حشن عروسی اقامه شود و بعد از خاتمه حشن, عبدالله 
کاشمری زن خود را بنیشا بو خواهد برد و روزها تحصیل خواهد کرد وشب ها بخانه نزد رودبه خواهد رفت. 

بوسف جوینی طوری از شنیدن آن سخنان حیرت کرد که اندیشيد شاید کسانی که رام به ازدواج 
عبد اه کاشمری صحبت میکنند اشتباه میکنند و عبداللّه کاشمری. موسی نیشابوری نیست زیرا یوسف جوینی که 
تمایل نسبت بزن نداشت نمی توانست قائل شود که مردی جون موسی نیشابوری برای عروسی با یک دختر 
کاروانسرآ دار از بانجام رسانیدن مأموریتی که بوی محول کرده‌اند بازبماند. او گرسنگی را احساس میکرد و 
تشنگی را هم احساس مینمود اما تمایل نسبت بزن برای آن جوان مفهوم نداشت. یوسف عزم کرد که وارد 
کاروانسرا شود و زیادتر تحقیق کند و بعد ازاين که وارد کاروانسرا شد یک دختر جوان جلوی او را گرفت و 
پرسید خواهربا که کار داری. 

حتی صدای یوسف جوینی مثل خواحه ها لحن مردانه را از دست داده شبیه بصدای زنان شده بود و آن 
جوان گفت آیا تو رودبه دختر کاروانسرا دار هستی؟ دختر جوان گفت بلی. یومف جوینی پرسید آیا در اين 
کاروانسرا یک اطاق خالی هست که من اجاره کنم. 


رودبه گفت بلی و حند روژدر اینحا خواهی ماند؟ مرد حوینی کف قوب شه رو رودید کفعسا 
برویم تا یک اطاق خوب را بتونشان بدهم. 
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دختر کاروانسرا داریوسف جوینی را بضلعی از کاروانسرا برد که درمقابل ضلع مسکن موسی نیشابوری 
قرارداشت. کاروانسراهای شرق که مروز هم نمونه آن را در کشورهای شرق از حمله ایران می توان دید در هر 
جهار ضلم؛ دارای بنا و اصطبل بود و بعضی از کاروانسراها یک طبقه زیرزمین هم داشت که مسافرین موقع 
گرما در آنحا سکونت میکردند. 

امروز من در ممالک شرق کاروانسرا نمی سازد و هر کاروانسرا که در آنجا بنظر میرسد از 
آثار گذشتگان است. ولی نقشه بنا از دوره حسن صباح بلکه از ادوار ماقبل آن تا نیم قرن پیش که هنوز 
کاروانسرا در کشورهای شرف ساخته می شد فرق نکرده است. هر کاروانسراء از جمله کاروانسرای گناپا 
عبارت بود.از یک صحن مربع یا مربع مستطیل. 

در چهارضلع صحن حجره هائی میساختند که مسافرین در آنها منزل میکردند. درهر کاروانسرا جهار 
اصطبل خیلی بزرگ برای جا دادن چهار پایان وجود داشت و مدخل چهار اصطیل در چهار زاویه کاروانسرا 
قرار داده می شد و اصطبل ها پشت حجره‌ها قرار میگرفت. 

در وسط صحن کاروانسرا؛ جیزی بود شبیه به یک تراس که همه میدانستند سقف آب انبارمی باشد و 
حلوی آن پلکان آب انبار بچشم میرسید و بعضی ا زآب‌انبارها بقدری بزرگ بود که برای رسیدن به شیر آب انبار 
میباید از پنجاه تا یکصد پله پائین بروند. کاروانسراها, در همه حا با بهترین مصالح بنائی وبا نهایت استحکام 
مه 

زیرا بانیان کاروانسرا فکرمی کردند که شاید در آینده ازنسل آنها کسی باقی نماند که کاروانسرا را 
مرمت کند وباید طوری آن را محکم ساخت, که بدون مرمت, قرنها دوام نماید. 

رودبه بعد از ايیر که اطاقی را به پوسف جوینی نشان داد از او پرسید توقف تو در اینجا جقدر طول 
می کشد؟ پومف جوینی گفت مدت توقف من دراینجا مر بوط است بآمدن پسرم وا گر پسرم زود بياید بزودی از 
اینجا خواهم رفت و اگردیربباید توقف من در اینحا قدری طول خواهد کشید. 

رودبه خندید و گفت اگرتوقف تودر اینجا طول بکشد» می توانی درجشن عروسی من شرکت کنی . 
یوسف جوینی پرسید تو چه موقع عروسی خواهی کرد؟ رودبه جواب داد ما منتظریم که خویشاوندان ما از 
شهرهای خراسان بیایند و همین جند روز خواهند آمد و آنگاه عروسی خواهم کرد. 

پوسف جوینی پرسید داماد کیست؟ دختر گفت شوهر من جوانی است از اهالی کاشمرو از علما, 
پأسم عبد اللّه کاشمری و بعد از اينکه عروسی وتو ماب جرد د تج تشصیل دب 
تاقر آدگاه موه کفت‌یگی از حجره‌های آن طرف کاروانسرا را به پوسف جوینی نشان داد و گفت شوهر 
آینده من در آن اطاق سکونت کرده است. 

بوسف جوینی میدانست جهره اش طوری پژمرده است که او را شبیه به یک زن سالخورده حلوه مبدهد و 
لذا اگربگوید که درآن کاروانسرا منتظ رآمدن پسرش می باشد کسی تعجب نخواهد کرد. 

رودبه پرسید بعد از اینکه پسرت آمد بکجا میروی؟ 

پومف جوینی گفت بعد از ژ اینکه نوخ امه واه جوین زا یفن مکیری برای امک فا اه حوین ز 
اسفراین هستیم. ان قسمت از گفته آن مرد زل نما صحیح بود و یوسف اهل جوین بشمار میآمد. رودبه پرسید آیا 
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شوهرداری؟ بوسف جوینی جواب داد من شوه داشتم ولی اوفرد وبیش ازیک پسرندارم. 

رودبه اظهار کرد که لابد پسرت جوان است؟ بوسف جوینی حواب مثبت داد. رودبه گفت حون 2 توتنها 
هستی اگر کاری داشته باشی بمن مراجعه کن و من حاضرم که کارهای تورا بانجام برسانم 

پوسفعویی اطهار کفیک تهاءچون من کاری ندرد تیک ان بر اه کیت هلا کر کازش 
داشتم بتومراجعه خواهم کرد. رودبه خواست از اطاق خارج شود ولی لحظه ای مکث نمود و پرسید اسم تو 

یوسف جوینی این موضوع را پیش‌بینی کرده بود و میدانست که دختر کاروانسرادار نامش را خواهد 
پرسپد و لذا جواب داد که اسم او طاهره می با شد. 

رودبه محل آب را به طاهره نشان داد و براهافتاد تا از اطاق خارج گردد. 

یوسف جوینی خواست از دختر کاروانسرا دار تقاضا کند که حضور وی را درآن کاروانسرا به موسی 
نیثابوری که نام مستعارش عبداللّه کاشمری بود نگوید. ولی متوجه شد که ممکن است برای آن دختر تولید 
شبهه نماید خاصه آنکه موسی نیشابوری شوهر آینده اوست و رودبه فکر خواهد کرد که بجه مناسبت آن زن 
میگوید که حضورش را در آن کاروانسرا باطلاع آن مرد نرساند. 

پوسف جوینی میدانست که ورود یک مسافر خواه مرد, خواه زن, بیک کاروانسرا موضوعی نیست که 
یک کاروانسرادا رآن را بدیگران و ازحمله موسی نیشابوری بگوید, ولی موسی نیشابوری نامزد رودبه بشما میامد 
و هرروزوی را میدید وبا او صحبت میکرد و بعید نبود که رودبه ضمن صحبت با نامزد خود فقط برای این که 
چیزی گفته باشد نه بقصدی مخصوص, بگوید که زنی باسم طاهره اهل جوین و اسفراین:در آن کاروانسرا 
سکونت کرده, منتظر پسرش می باشد که باتفاق او بوطن خود برود. 

| گر موسی نیشابوری بعد از شنیدن آن موضوع درصدد برآید که طاهره را بشناسد وی را خواهد شناخت و 
بوسف جازه ندارد جز این که بیدرنگ موسی نیشابوری را بقتل برساند یا ازآن کاروانسرا و گناپا برود. 

بوسف جوینی در آن کاروانسرا, خیلی احتیاط میکرد و میکوشيد که موسی نیشابوری وی را نبیند و 
هنگامی که احتیاج بآب داشت درساعاتی از اطاق خویش خارج میگردید که یقین حاصل می نمود که با 
موسی نیشابوری برخورد نخواهد کرد. 

رودبه هر روز صبح نزد طاهره میآمد و از حالش می پرسید و یاد آوری می نمود که اگر کاری دارد بوی 
مراجعه نماید ویک روز از طاهره پرسید آیا تونماز نمیخوانی ؟ بوسف جوینی که منتظر آن سئوال نبود با حیرت 
پسید توچگونه فهمیدی که من نما نمیخوانم؟ 

دختر جوان گفت من نه در طلوع صبح تورا دیده‌ام که وضوبگیری ونه در مواقع دیگر که باید برای 
خواندن ۰ این سئوال را اگر از باطنی دیگر میکردند میباید بگوید که وی چون دارای کیش 
تاماکی یت ما تا 

زیرا پس از زاین که قيامه القامه از طرت جسن صیاح اعلام شد, هیچ باطتی نمی باید تقیه کند و 
تن قرار میگرفت میباید کیش خویش را فاش نماید و بگوید که باطنی است ولواو را بقتل 
برسانند لیکن فدائیان که برحسب امر حسن صباح آزطرف دعاه بزرگ مأمورمی شدند که ازقلاع باطنی حارج 
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گردند و مأموریتی را دانحام برسانند مجاز بودند که مثل گذشته تقیه نمایند. 

ون ا گر تقیه نمیکردند قادر بانجام رسانبدن کاری که بآنها محول میگردید نمی شدند. این بود که 
بوسف جوینی گفت من از این جهت نماز نمیخوانم که دارای عذر شرعی هستم و دختر جوان فکر کرد که 
لاه رنه اف کووق. 

یک روز رودبه شادی کنان نزد طاهره آمد وباو گفت خویشاوندان او تا دو روز دیگر خواهند آمد و 
آنگاه بدون معطلی او را برای عبد اللّه کاشمری عقد خواهند کرد و جشن عروسی اقامه خواهد گردید و البته وی 
(یعنی طاهره) هم باید در جشن شرکت کند. یوسف جوینی گفت من در جشن شرکت خواهم کرد و آنگاه 
خندید و اظهار نمود ولی جشم روشنی ندارم تا بتوبدهم. رودبه گفت من از تو انتظار دریافت جشم روشنی 
ندارم. زیرا توخویشاوند من نیستی تا بمن چشم روشنی بدهی وغیرازتو کسانی دیگراز اهل این شهر در جشن 
عروسی من شرکت می کنند و هیچ یک ازآنها بمن جشم روشنی نمیدهند. 

در روزهای بعد پوسف جوینی ازهیجانی که در کاروانسرا حکمفرما گردید دانست که خویشاوندان 
رودبه آمده اند. آنگاه رودبه روزحاری کردن صیفه عقد و اقامه جشن را باطلاع بوسف جوینی رسانید. 

جون موسی نیشابوری در گناپا مسکنی غیر از کاروانسرا نداشت مقرر گردید که صیغةٌ عقد در آنجا 
جاری شود و حشن عروسی را هم در کاروانسرا اقامه نمایند. 

در آن رون مسافرینی که در کاروانسرا حضورداشتند از طرف کاروانسرا داریا دحترش برای شرکت 
در حشن دعوت گردیدند و کاروانسرا داربرای کسانی که میباید درجشن عروسی شرکت نمایند غذا طبخ کرد 
تا این که میهمانان گرسنه نروند وبعد از صرف غذا متفرق گردند. 

در حالی که عده‌ای از آشنایان کاروانسرادار و دخترش برای کمک به طبخ غذا و پذیرائی از 
میهمانان به کاروانسرا آمده بودند بوسف جوینی دشنه ای دو دم را که از قلعه طبس با خود آورده بود تیزمیکرد و 
شیرزاد قهستانی باو امر کرده بود که ا گر دید که موسی نیشابوری قصور میور زد و از هوس پیروی میکند وی را بفتل 
برساند ویوسف جوینی میخواست آن مرد را در همان موقع که صیغه عقد جاری می شود بقتل برساند. 

مرد باطنی » در دل نه نسبت به موسی نیشابوری و نه نسبت به رودبه احساس ترحم نمیکرد. زیرا در 
وجود او منبع عاطفه ای که بین زن و مرد تمایل بوجود می آورد خشک شده بود و او نمی توانست بفهمد تمایلی 
که سبب می شود یک مرد متمایل بزن ویک زن متمایل بمرد گردد چگونه است و مرد جوینی نمی توانست 
بفهمد تمایلی که مردهای حوان را بسوی زن‌ها و زن‌های حوان را بسوی مردها می کشاند آن‌قدرقوی است که 
ازدواج درتمام ملل و مذاهب یک اقدام مشروع و قانونی شده است. 

| گربوسف جوینی مردی خواجه نبود و می توانست احساسات یک مرد عادی را دریابد می فهمید که 
تمایل موسی نیشابوری نسبت به رودبه و در نتیجه توقف او در گناپا برای اینکه رودبه را بحباله نکاح درآورد یک 
عاطفه انسانی و عادی میباشد و او باحساسات رودبه هم پی نمی برد و نمیتوانست بفهمد برای جه دختر 
داتسا دارم دار که هی موس فتایروی شود 

مرد جوینی فقط یک چیز را می فهمید و مشاهده میکرد و آن اینکه موسی نیشابوری را مأمور کرده اند 
که برود و خواجه نظام الملک را بقتل برساند. لیکن او با پیروی از هوس, بانجام رسانیدن مأموریت خود را 
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بت خیر انداخته است و لذا مستوجب مرگ میباشد. یوسف جوینی نه فقط بموجب دستور شیرزاد قهستانی فرمانده 
قلعه طبس موسی نیشابوری را محکوم بمرگ میدانست بلکه برحسب تعالیمی که دریافت کرده بود آن مرد را 
مستوحب قعل می شناخحت و ایمان داشت که اگرموسی نیشابوری را بقتل برساند حدمتی بزرگ بکیش باطنی 
خواهد کرد. 

پس از اینکه پوسف جوینی کارد خود را تیز کرد عازم رفتن به مجلس جشن شد. وی برای رفتن به 
مجلس جشن عروسی ؛ لباس خود را عوض نکرد. 

چون اگر لباس زنان را از تن بدر می کرد و لباس مردانه می پوشید و به محلس حشن میرفت موسی 
نیشابوری وی را می شناخت و حون خود ازفدائیان بود می فهمید که برای حه بآنحا آمده است. 

یوسف جوینی هنگامی وارد مجلس جشن گردید که صیغه عقد را جاری کرده بودند و طبق معمول 
خویشاوندان هدایائی را که آورده بودند تقدیم میکردند. موسی نیشابوری خویشاوند نداشت تا این که هدیه ای 
برایش بیاورد. 

اما رودیه در آن مجلس دارای خویشاوندان متعدد بود و هدایائی که بعروس و داماد می دادند, 
بنسبت طبقات احتماعی و بضاعت خویشاوندان فرق میکرد. طبقات کم بضاعت مثل خویشاوندان 
کاروانسرا دار برای عروس گوشواره و حلخال یا بقجه ای از شال یا یک ابره می آوردند و ابره عبارت بود ازیک 
قطعه پارجه باندازه‌ای که بتوان با آن یک لباس دوخت و چون داماد حویشاوند نداشت هیچ کس هدیه ای باو 
نداد وتمام هدایا نصیب عروس گردید. 

بعد از این که آخرین هدیه از طرف خویشاوندان عروس‌به رودبه داده شد یوسف جوینی که لباس زنانه 
در برداشت برخاست وبا صدای بلند گفت: 

می بینم که در این ضیافت هیچ کس هدیه ای بداماد نمیدهد و این موضوع میرساند که داماد در این 
شهر غریب است و خویشاوندی ندارد که باو هدیه بدهد ومن میخواهم چیزی باو تقدیم کنم که بکلی محروم . 
نباشد. کسائی که در آن محلس بودند از حرف آن زن حیرت نکردند جون فکر کردند که شاید یکی از 
خویشاوندان پا آشنایان داماد است. 

اما موسی نیشابوری بسیارحیرت کرد. 

حبرت آن مرد از این نبود که یک زن ناشناس میخواهد هدیه ای باو بدهد, بلکه از این حیرت میکرد 
که آن صدا بگوشش آشنامی آمد ویفین داشت که آن صدا را شنیده اس 

ولی نمیتوانست بخاطر بیاورد که صدای مذ کور را در کجا شنیده, زیرا در مخیله اونمی گنجید که 
یکی از سکنه قلعه طبس به گناپا آمده با لباس زنانه در آن محلس حضوریافته است. 

بوسف جوینی که از حا برخاسته بود با گام‌های آهسته به موسی نیشابوری نزدیک گردید و حضاربان 


زن جشم دوخته بودند ومی خواستند بدانند که وی حه هدیه ای به داماد میدهد. 
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وقتی زن نزدیک موسی رسید گفت ایا مرا می شناسی ؟ 
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موسی نیشابوری جند لحظه‌ای او را نگریست و گفت شکل توبنظرم آشناست ومن تورا دیده‌ام ولی 
بخاطر نمیآورم که در کجا تورا مشاهده کرده ام. بوسف جوینی آهسته گفت مرا درآنجا دیده‌ ای که عهد کردی 
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یک مرتبه رنگ از روی موسی نیشابوری پرید و خواست برخیزد اما یوسف جوینی مجال نداد که وی 
خود را بلند کند و اولین ضربت دشنه را روی گردن او فرود آورد و پس از آن ضربات دیگربر گردن و سینه و 
پشت اوزد و گفت این است هدیه ای که بمناسبت دامادی تومیخواستم بتوبدهم. 

کسانی که در آن مجلس بودند وقتی دیدند دست آن زن مسلح بدشنه شد و ضر بات دشنه را بر داماد 
فرود آورد طوری حیرت کردند که در آغاز نفمیدند آن زن جه و کلم و آنها تصور نمودند که ن مذ کور 
می خواهد هدیه خود را به داماد بدهد. 

ولی بعد از شنیدن فریادهای داماد و مشاهده خون, فهمیدند که آن زن قصد قتل دارد و هجوم آوردند و 
آن زن را دستگیر کردند و دشنه را از دستش خارج نمودند و فریاد زدند که باید فوری او را نزد حا کم برد زیرا 
فقط حا کم می تواند این زن را بمجازات برساند. 

درآن جا فقط یکنفرمی دانست که آن زن موسوم به طاهره یک مرد ولی خواجه می باشد و او هم موسی 
نیشابوری بود. ولی وقتی طاهره را دستگیر کردند موسی نیشابوری در حال حیات نبود که بتواند هویت واقعی 
قاتل را بگوید. 

زن قاتل را از مجلس عروسی به دارالحکومه گناپا بردند ولی بوسف جوینی برای اینکه گرفتار حا کم 
نشود و مورد تحقیق قرارنگیرد در راه جوهرتریا ک را که مثل سایر فدائیان با خود داشت خورد وهنگامی که به 
ایک رسد ازیطا لیف 

هیچکس در آنجا نفهمید که برای چه آن زن از حال رفته و بعضی حال اغمای وی را ناشی ازترس 
دانستند و حون زن ازحا! , رفته بود حا کم گناپا دستورداد که او را در زندان محبوس نمایند تا اينکه بهوش بیاید تا 
بعوان آز وی خحفیق کردوشکامی, که‌فیی زندات را گشودند تا,یداشد که ایا آن رن پهرش آمته‌ا ۵ب مشاهنه 
کردند که مرده است. 

چون قاتل و مقتول هر دو مرده بودند, حا کم گناپا نمیتوانست راجع به علت قتل تحقیق نماید و امر کرد 
که جسد هردو را بخا ک بسپارند و وقتی جسد طاهره را عریان کردند که بشویند با حیرت دریافتند که وی زن 
نیست بلکه مرد است اما مردی که خواجه شده و جون این مسئله خیلی عجیب بود حاکم را از این واقعه 
مستحضر نمودند و خبر مرد بودن قاتل موسی نیشابوری در شهر گناپا منتشر گردید و کاروانسرا دارو دخترش رودبه 
نیز مطلم شدند که قاتل داماد یک مرد خواجه بوده است. 

این خبر از گناپا به بشرویه و از آنجا به قلعه طبس رسید و شیرزاد فهمید که یوسف جوینی بعد از قتل 
موسی نیشابوری در گناپا خود را بقتل رسانیده تا این که براثر گرفتار شدن اسرار اهل باطن را فاش ننماید. 

وقتی شیرزاد مطلع شد که موسی نیشابوری و بوسف جوینی مرده اند محمد طبسی قاتل سیخ یوسف بن 
صباغ را ماموز توت که برود و خواجه نظام الملک را بقتل برساند. 
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محمد طبسي مردی شود که کراتا هی شود و حیزی بتواند او را آزراهی که یش گرفته منحر شا 
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قبا از اینکه صل ار قلعه طیس ارم شود شیرزاد داو کفت که نس از ووود به گنای را 5 
یا ای اه ماه طيسي ر قنعد لیس رم و ی ۳ 4 ۳ زر 8 دهد باه رجنم با 


فتل موسي نیشابوری تحقیق کند و بفهمد > که آبا موسی بل از مر و اس ار اهل را طن را بروزداده است یا نه؟ 

محمه طبسی بعد از این که وارد گناب شد تحفیق ک 1 ه موسی نیشابوری که در 
گناپا باسم عبد اللّه کاشمری خوانده میشد قبل از مرگ حتی بک کلمه حرف نزده و مرگ باو مهلت صحبت 
کوک تاد است, 

محمد طبسی به ترتیبی که میدانست مه نی برای شیرزاد نوشت و خحاطرش را آسوده کرداو سین بسوق 
وس براه افتاد تا اینکه از آنجا به ری برود 1" به خحواجه نظام الملک برساند و وقتی به ری رسبد فهمید که 
خواجه نظام ‏ لملک بسوی نهاوند رفته است. 

ید طیی پد نگ ید مراجمت وج نا منک شود ا دی ممللکند ود یش 


0 و د: نها وید خواحجه نظلام البلکی را تیافت و بعنوال این که شکایت دارد و میخواهد شکایت حود ر 
وزیر اعظم برساند تحقیق کرد که خواحه کجاست؟ 
باق ند کاخ در شکار کان است.ه فا وق میباشد. محمد طب سی گفت تا آنجا که وی اطلاغ 
دارد قرف قیا رش اس رها رگاهی رکه در از ب قشع یادشاه و شاهزاد گان می توانند صید کنند گر شتا 
تیسخته که د رانا میادرت تصید تمایند. 


اما ورود به قرق برای کسان ی که شکایتی دارند ومیخواهند شکایت خود را بسمم وزیر برسانند ممنوع 


سکنه نهاوند که مورد مشوزت محمدء طبسي ما پجای توباشیم بقرق نمبرویم و 
۲ ۱ 


صبر می 3 تا وفتی خواحه نفلام آلرنک از شک > گاه مراحیت نماید و یس از این که مراحعت کرد شکایت _ 


و براه اه د عازم قرق گرد شیر کب فا ون روا 

بو ترا ند و عارم قرف دید , برف برر ص نها و۱ ۰ ی 

1 اد ی ۱ ۱ ه ۰ مس و 2 و 

دشتبان شا سح تمام سال مانر اراین هي سدند به دبحران در ان فرف فقوت دشچار نمانند مگر هن‌گاه 
1 مت ی 


ک‌ 


که می توانستند از شد رجیان انعامی خوب دریافت کنند. کسانی که شکار را دوست داشتند حاضر بودند 


۲ 2 
که مبالخ کراف ش بیرد "رد مشروط د براینکه بتوانند بتفریح مطنوب خحود بعنی شکار مشغول شوند و هنگامی که 
ملکشاه در قرق نهاوند نبود دشتبان‌ها #ِ کوش کف من او بان قرق میرفتند انعم می گرفنند و ند 


رفرآنها را در قرق آزاد می گذاشتند تا بت خاطر شکا ؟ زج 9 و غیر ارو کال هم کسی برای شکار بقرق 
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2 خداوند الموت 
نهاوند نمیرفت. زیرا افراد عادی نه حرئت می کردند که بانجا بروند و نه توانانی داشتند که برای حند روز 
شکار کردن انعامی زیاد به دشتبان ها بدهند. 

محمد طبسی سواربر دراز گوش وارد منطقه قرق شد و روز اول کسی او را ندید. 

ولی روز دوم دونفر از دشتبان ها جلوی محمد طبسی را گرفتند و از او پرسیدند ای مرد کجا میروی؟ 
مگر تونمیدانی که اینجا قرق است؟ محمد طبسی گفت اینجا قرق است برای شکار جیان, و کسانیکه قصد 
شکار داشته باشند نباید در اینجا مبادرت بشکار نمایند و بطوریکه می بینید من تير و کمان ندارم که تصور ود 
برای شکار کردن وارد این منطفقه شده ام. 

ولی تصور نمی کنم که عبور عابرین در این منطقه ممنوع باشد. چون بطوری که من شنیده‌ام در این 
1 ۲ ۱ تس 2 ۳ #۳ 
قرق وسیع ابادیهای زیادی هست و سکنه آن آبادیها احتیاج برفت و آمد دارند وا گرنتوانند از این قرق عبور کنند 

سم 
ادامه زند گی آنها غیرممکن می شود. 

_ م۰ 

محمد طبسی درست می گفت و عبورمردم از قرق ممنوع نبود. 

ولی دشتبان‌ها جون دیدند که آن مرد شباهت بخواجه‌ها دارد خواستند سر بسرش بگذارند و گفته 
بنطقی محمد طبسی دشتبان‌ها را مجاب کرد و بعد از او پرسیدند که بکدام یک از آبادیهائی که در آن قرق 
شست میخواهد برود. 

محمد طبسی گفت که او بهیچ یک از آبادی‌ها نمیرود بلکه مردی است عارض و قصد دارد که نزد 
خواجه نظام الملک برود و باو شکایت نماید. 

دشتبان ها گفتند ما ازرفتن توممانعت نمی کنیم ولی انتظار نداشته باش که بتوانی خواحه را ببینی و 
۲ 2 
شکایت خود را بگوش اوبرسانی . 

زیرا خواجه با ملک بشکار میرود و اگربشکار نروده دراين جا عارضان را نمی پذیرد جوب شکارگاه؛ 
مکان تفرج و خوشگذرانی است نه پذیرفتن عارضان و گوش دادن به صحبت آنان. 
۳2 مج ۰ / ۰ ص_ 

5 محمد طبسی گفت من قبل از اينکه بيایم این فکررا کردم و بخود گفتم که وزیراعظم ممکن است در 
شا ان مرا بخدمت خود نپذیرد تا گوش بحرقم بذهد بعد بخود گفتم که خواجه نظام الملک امروزیک مرد 
جوان نیست که هربامداد که از عواب برخیزد سواربراسب شود و باتفاق عده‌ای جرگه جی وسگهای شکاری 
زاغ شکار گاهترا تیش کیرد و از هرد است که امروز قدم بمرحله کهولت نهاده و شاید بیش از هفتاد سال از 

5 ص_ ‌ِ ۰ ۰ ۰ ۳ ِ ۰ ۰ ۹ ۰ 
عمرش میگذرد و مرد وقتی, باین مرحله از عمر برسد از رفتن بشکار لذت نمی برد. یا حال رفتن بشکاررا ندارد و 
۳-0 ۳ ۲ 
درشکارگاه هم گوش بسخن عارضان خواهد داد. 
مرتبه‌ای دیگر دو دشتبان گفته مسافر را تصدیق کردند و محمد طبسی براه افتاد تا بحائی رسید که 
دیگر نتوانست حلوبرود زبرا اگر از آنجا می گذشت وارد اقامتگاه ملکشاه می گردید. 
محمد طبسی ازالاغ خود فرود آمد ومیخ طویله الاغ را برزمین کوبید وتو بره ای برسر الاغ زد وبیکی از 
نگهبانان گفت من ازراه دو رآمده ام ومی خواهم خواجه نظام الملک را ببینم. 
نگهبان آزوی تحقیق کرد که برای چه می خواهد خواجه را ببیند. محمد طبسی آنچه را به دشتبان‌ها 
گفته بود تکرارنمود. 


۵0 ۳۴ 5620 
م2 مس ۳ 
خواحه نظلام الملک جکونه طشته شد دب 


نگهبان وقتی مشاهده نمود که آنمرد چون خواجه‌ها است و بنظر می رسد که مردی ساده است گفت 
صلاح تودراین می باشد که این روزها نزد خواجه نظام الملک نروی؟ محمد طبسی پرسید برای حه؟ 

2 ۰ ح_ 

نگهبان گفت در این روزها خواجه نظام الملک مورد بی مهری منک قرار گرفته و جون اوقاتش تین 
است ه رکس باو مراحعه نماید مورد شمش قرار خواهد گرفت. 

حٌ. ۳ و ۲ و ۳ 

محمد طبسی گفت جگونه ممکن است مردی بزرگ حون خواجه نظام الملک که مر بی و لله ملکشاه 
بوده مورد بیمهری ملکشاه قرار بگیرد و اين موضوع شایعه ای بیش نیست. نگهبان گفت آیا اطلاع تو از وضع 
٩‏ ۳۳ ی 3 ۰ ۲ ۳ ۰ ح- 
خواجه نظام الملک بیشتر است یا من ؟ محمد طبسی ناجار شد حواب بدهد اطلاء توییشتر است و بعد گفت 
ت‌ عم 
ار من اهل خراسان هستم و ما خراسانیها خواجه نظام الملک را بهتر از دیگران می شناسیم زیرا او خراسانی 
است. نگهبان گفت من از لهج؛ توفهمیدم که خراسانی هستی ؟ محمد طبسی پرسید آیا تومیدانی که علت 
بیمهری ملکشاه نست بهم ولایتی من جیست؟ دح ان پاسخ داد راجع به بیمهری ملکشاه به خواجه 
نظام الملک خیلی حرف می زنند و از جمله می گویند که دشمنان خواجه نزد ملکشاه از او بد گوئی کرده اند و 
شاه را از خواحه فرسانده اند. 

محمد طبسی اظهار کرد یک پادشاه جوان ازیک وزیرپیس که آفتاب عمرش بر لب بام ویک پایش 
لب گور است نمی ترسد. نگهبان گفت ولی نمیتواند نخوت اورا تحمل نماید و خواجه نظام الملک مردی ست 
بسیارمتکبر. محمد طبسی با اینکه از مسائل در بارملکشاه اطلاع نداشت حیرت کرد که جگونه یک نگهبان, 
۰ 3 ِ ۰ ی مج 3 ۰ وم ۰ 
آن طوراز وز یری مقتدر جون خواجه نظام الملک بد گونی فتی. کی و خواست این فوعصی را از تجهیان بیرسد ولی 
۳ ۰۰ ۱ 2 ۳ حّ : ۳ 
ترسید که ,را غضیتا ک‌نماند کفت: با اینکه تومی گونی این روزها اوقات خواجه نظام الملک تلخ است 

۳ ۰ 1 ی ۵ ۰ ۰ 1 ۰ 1 ِ 7-2 

من فیدانم که مرا خواهد پذیرفت زیرا وی خراسانی است و من هم خراسانی می باشم و اینک توبمن بگ و که 
از حه راه بروم و چگونه خود را به مسکن خواجه نظام‌الملک برسانم؟ نگهبان گفت من اجازه ندارم که بگذارم 
تووارد اتراقگاه بشوی و مسکن خواجه نظام الملک هم این حا نیست بلکه آن طرف شتا (نگهبان با اشاره 
انگثبت مسکن خواجه نظام الملک را به محمد طبسی نشان داد.) محمد طبسی پرسید در این جا که سکونت 
دارد؟ نگهبان جواب داد این جا مسکن تاج الملک پیشکار ترکان خاتون است. 

آنوقت محمد طبسی فهمید که چرا آن جوان از خواجه نظامالملک بد گوئی کرد. چون ای از سربازان 

نگهبان بعد به محمد طبسی گفت اتراقگاه را دور بزن تا بحائی برسی که مسکن خواجه نظام الملک 
آنجاست و وقتی باآنجا رسیدی به نگهبانان مراجعه کن و نام خود را بگوو شاید خواجه نظام الملک بعد از 
‌ 2 م‌ ۰ ۰ 3 " ۰ ۲ ۳ مِ 
شنیدن نام توو اطلاع از این که خراسانی هس تو را بپدیرد و بتوانی باو شکایت ین محمد طبسی کت 
بسیار حوب همین کاررا خواهم کرد. سپس توبره را از سر الاغ برداشت و میخ طویله را که افسار الاغ بان بسته 
۲ ۰ كثِ_ 2 . م2 5 ۶ 
شده بود از زمین کند و عازم قسمتی دیکر از اتراقگاه شد. وقتی بحائی رسبد که دانست خواجه نظام الملک در 
آنجا سکونت دارد باز میخ طویله الاغ خود را برزمین کوبید و باولین نگهبانی که در سر راهش نمایان گردید 
گفت آمده است تا خواجه نظام الملک را ببیند. نگهبان از محمد طبسی هیچ نوع سئوال نکرد و سر بازی را صدا 
زد وباو گفت که این مرد آمده است که خواحه را ببیند. سر بازبی آنکه از درخواست محمد طبسی حیرت کند 
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۳۹ حداوند الموت 
گفت با من بیا و او را وارد اتراقگاه کرد و بسوی خیمه‌ای برد که یک صاحب منصب در آن بود. صاحب 
منصب اسم و رسم محمد طبسی را پرسید و بعد سئوال کرد که آیا توحواجه هستی ؟ 

محمد طبسی حواب مثبت داد. 

صاحب منصب پرسید موضوع شکایت تو چیست؟ محمد طبسی که از هیچ کس شکایت نداشت 
شکایت ا ریا حعل کردو تیصو داید که‌بدال بر ک‌درش زمی زا که اند بافتصدضیظ کروه 
است و نمیدهد و حون دارای نفوذ محلی است کسی بشکایت وی ترتیب ار نمیدهد و ناجاربفکر افتاد که 
متوسل به خواجه نظام الملک گردد که وی زمین موروثی او را از عمویش بگیرد و باو بدهد. 

شکایت محمد طبسی در نظر صاحب منصب روی هم قابل قبول جلوه کرد و فکر نمود که چون آن 
مرد خواجه است ویک خواجه در قبال دیگران نفوذ و شخصیت عادی ندارد لذا عمویش از ضعف برادرزاده 
استفاده کرده زمینش را غصب کرده است. سپس پرسید که آیا تو خواجه مادرزاد هستی یا بعد از تولد تور 
نحواجه کردند؟ محمد طبسی گفت که بعد از تولد مرا خواجه کردند. صاحب منصب گفت تومیگوئی که 
پدرت بعد از مرگ زمینی داشته که میباید بتوبرسد و عمویت آن را غصب کرده و برای جه تو را خواحه کردند 
,در صورتیکه پدرت دارای بضاعت بود. محمد طبسی گفت در ولایت ما رسم است که پسر پنجم را خواجه 
میکنند تا در حرم سلاطین یا حکام و بز رگا دیگر مشغول خدمت شود. صاحب‌منصب گفت از این قرا تو 
چهاربرادرداری که بزرگتر ازتومیبا شند. محمد طبسی جواب داد پرادرانم مردند و امروزمن برادرندارم. 

صاحب منصب گفت امروز تو دیر آمدی و موقع پذیرفتن تو از طرف خواجه گذشت و خواجه از این 
تاعی هه با مودک کسن را نمیپذیرد وفردا صبح زود بیا ووقتی من تورا دیدم اسم و موضوع شکایت تو 
را بخواجه خواهم گفت و اگر شیعه و ملحد نباشی خواجه شکایت تورا مورد رسیدگی قرار خواهد داد و هرگاه 
راست گفته باشی» زمین موروئی تورا از عمویت خواهد گرفت وتومالک آن خواهی شد. محمد طبسی اظهار 
کرد من نه شیعه هستم ونه ملحد. آن مرد, گفته اول را راست میگفت و گفته دوم را روی تقیه برز بان می آورد 
و هنوز محمد طبسی دور نشده بود که صاحب منصب او را صدا زد و گفت ای مرد. اگر تو فردا خواجه 
نظام الملک را نبی: تبینی دیگر آو را ذرانتجا نخواهی دید. برای اینکه یس فردا که اول ماه رمضان است از این قرق 
خشت شوه کرد 

محمد طبسی حیرت زده پرسید آیا پس فردا اول ماه رمضان است؟ علت حیرت آن مرد این بود که بعد 
از اینکه حسن صباح تکالیف مذهبی را پراهل باطن ساقط کرد و گفت آن‌ها دیگنباید نماز بخوانند و روزه 
بگیرند محمد طبسی نماز نمی خواند و روزه نمیگرفت و چون خود را مکلف بروزه گرفتن نمی دانستء حساب 
( 

و نستی که فردا سلخ ماه شعبان و پس‌فردا غرة ماه رمضان است؟ 
محمد طسی جواب داد جرا ... من ازاين موضوع اطلاع داشتم. صاحب منصب پرسید پس جرا حیرت کردی ؟ 
آن مرد گفت از زاین جهت حیرت کردم که خواجه نام الملک روز اول ما رمضان قصد مسافرت و مراجمت از 
اینجا را دارد. صاحب منصب گفت امروز هفتاد و هفت سال تمام از عمرخواجه نظام الملک میگذرد و او دیگر 


بنیه دوره حوانی وا ناد که اند رو یکره و از طرفی نمی خواهد برخحلاف دستورشرع رفتارنماید. لذا در 
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حواجه نظام الملک چگونه کشته شد ۲ 
ماه رمضان از اینجا مراجعت میکند تا بمناسبت سفر کردن, برای روزه خوردن, مجوز شرعی داشته باشد. 

محمد طبسی پرسید آیا تو هم با او میروی؟ صاحب‌منصب گفت بلی؛ من و دیگران با خواجه 
مراحعت مينمائيم. محمد طبسی خنده کنان اظهار کرد پس خواجه برای شما هم مجوز شرعی جهت روزه 
خوردن فراهم میکند. صاحب منصب, خنده کنان جواب مثبت داد 


محمد طبسی از استراحتگاه حارج شد وبه الاغ خود که دربیشه ای بسته بود پیوست . 

ان ان که شب سلخ ماه شعبان بود. محمد طبسی در آن بیشه بدون هیچ دغدغه خوابید و علت 
نداشتن اضطراب این بود که خود را آماده کرد که روز دیگر بقتل برسد. وی میدانست بعد از اینکه خواجه 
نظام الملک را بقتل رسانید محال است که بتواند جان بدر ببرد و بطور حتم پوسیله اطرافیان خواحه مقتول خواهد 
گردید و اگر هم بعد از قتل خواجه بیدرنگ مقتول نشود قدرت فرار نخواهد داشت و نمیتواند سوار بر الاغ از 
صدها سوار که با اسب های سریع السی راو را تعقیب خواهند کرد بگریزد. پس همین که خواجه بقتل رسید باید 
وه تریا کمرا کمیا شزو وارویخوزدو | کر اور شا رساتیند. که زد کی لاور وراه کنتبو شر کاه 
کشته نشد جوهرتریا ک بحیاتش خاتمه خواهد داد و کسی نخواهد توانست اسرار اهل باطن را ازوی استنباط 
نماید. 

بامداد روز دیگ قبل از اینکه هوا روشن شود, محمد طبسی از خواب برخاست. درتاریکی مشغول 
تیز کردن دشنه خود شد و بعد» همچنان, بدون اضطراب وسائل سفر خود را جمع نمود و درخورجین بزرگی که 
بارالاغ میکرد و روی آن مینشست نهاد وبراه افتاد تا نزد صاحب منصبی که روزقبل باوتوصیه کرده بود درآن 
روزبياید برود. 

صاحب منصب وقتی آن مرد خواجه را دید وی را نشانید و گفت قدری صبر کن تا من آمدن تورا 
باطلاع خواجه برسانم. محمد طبسی خواهش کرد باو بگو که خراسانی هستم و از خراسان برای دیدن وی 
باینجا آمده‌ام. صاحب منصب جواب داد اين را به او خواهم گفت. 

۳ بودك محمد طبسی و اینکه از خراسان برای شکایت نزد خواجه نظام الملک آمده و مردی 
است خواجه و آزاین جهت ضعیف, و حق او را غصب کرده اند در خواحه موثرگردید وموافقت کرد که محمد 
اطبسی بحضورش برود. صاحب منصبی که پیغام محمد طبسی را برده بود مراجعت کرد وراهنمای آن مرد شد و 
وی را با خود برد. 

جشم محمد طبسی به یک خیمه بزرگ افتاد که چهارد کل داشت و کف یمه قالی گسترده بودند و 
خواجه نظام الملک در آنجا بر دوشکی نشسته و به پشتی تکیه داده بود. بمناسبت گرمای هوا دامان آن خیمه 
بزرگ را از جهار طرف بالا زده بودند و دو غلام بجه در خیمه بخدمت اشتغال داشتند ومحمد طبسی متوحه شد 
که آنها ظروف لقمة الصباح را مقابل خواجه نظام الملک گذاشتند اطراف خیمه, چند نگهبان مسلح دیده 
ميشدند که هریک از آنها با خیمه باندازه ده قدم فاصله داشتند و محمد طبسی می فهمید که آنها می توانند در 
یک لحظه خود را به خیمه برسانند. 

نا گهان مقابل چشم محمد طبسی و صاحب متصبی که راهنمای اوبود و نگهبانانی که اطراف خیمه 
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خداوند الموت 


۳۹۹ 
حضور داشتند واقعه ای اتفاق افتاد که عقل محمد طبسی قادر نبود آن را باور کند و واقعه مز بور این بود که یکی 
از دوغلام بچه که در خیمه مشغول خدمت بودند با خنجر به خواجه نظام الملک حمله ور گردید. 

آن واقعه بقدری غیرمنتظره بود که محمد طبسی تصور کرد که غلام بحه با خواجه نظام الملک شوحی 
می کند و حتی صاحب‌منصبی که راهنمای محمد طبسی بود واورابسوی خیمه خواجه می برد همین تصور را 
کرد ونگهبانان اطراف خیمه نیزهمان فکررا داشتند وبهمین جهت هیچ یک ا زآنها بحرکت درنیامدند تا آن 
طفل را از خواجه نظام الملک دورنمایند. 

اگریک مرد بالغ میادرت بآن عمل می کرد یک مرتبه نگهبانان برسرش می ریختند و او را بقتل 
می رسانیدند. اما جون کسی ازیک طفل انتظارنداشت که با خنحر حمله ورشود هیچ کس درصدد برنیامد آن 
غلام بچه را از خواجه نظام الملک دور کند. 

یک مرتبه تاج الملک پیشکار ترکان خاتون باتفاق دو نفر از نوکران خود نمایان شد و بانگ زد این پسر 
بچه خونخوار را بقتل برسانید و نگذارید زنده بماند وگرنه خواجه را خواهد کشت و خود اوونوکرهایش بطرف 
آن طفل دویدند وبا ضر بات شدید دشنه آن غلام بچه را کشتند. 

فریاد تاج الملک نگهبانان خواجه نظام الملک را متوجه کرد که باید آن پسر را از خواحه دور کنند 
وگرنه خواجه کشته خواهد شد. اما وقتی وارد خیمه شدند ضر بات دشنه تاج الملک و نوکرانش کار آن غلام 
بجه را ساخته بود و طفل دیگر حیات نداشت. ۱ 

بعد از کشتن غلام بجه درصدد برآمدند که بدانند آیا ضربت‌هائی که بر خواحه وارد آمده, شدید 
هست یا نه؟ از شاه رگ خواجه نظام الملک هنوز خون بیرون میجست و از جند جای دیگر بدنش نیز خون خارج 
می شد و زخم های نقاط دیگربدن خواجه حطرنداشت ولی ضربتی که‌برشاه رگ وی وارد آمد خطرنا ک بود 
و همه میدانستند که آن زحم قابل مداوا نیست وقبل ازاین که پزشک اتراقگاه پياید وزعم های خواجه را بیندد 
خواجه نظام الملک وزیرمقتدر ملکشاه سلجوقی درسن هقتادوهفت سالگی زند گی را پدرود گفت. 

وقتی دانستند که خواجه نظام‌الملک زندگی را بدرود گفته» همه ختی محمد طبسی که رفته بود وی 
را بقتل برساند مبهوت شدند. دوره طولانی وزارت خواجه نظام الملک سبب شده بود که مردم نمیتوانستند تصور 
کنند دوره‌ای بیاید که در آن دوره خواجه نظام الملک وزیر نباشد. طوری اذهان عادت کرده بود از خواجه 
نظام الملک اطاعت کنند که وقتی او مرد, پنداری خورشید و ماه از گردش بازماندند و تنها کسی که 
می‌توانست بگوید محرک غلام بچه برای اينکه خواجه را بقتل برساند که بود‌خود غلام بچه بشمار میآمد که 
باسم فضل اه دیلمی خوانده می شد وبعد از قتل غلام بجه کسی نمی توانست بفهمد محرک او که بود. 

از تاج الملک پرسیدند برای چه باتفاق نوکران خود غلام بجه را بقتل رسانید و اگر او را نمی کشت 
می توانستند از وی تحقیق کنند و بفهمند که محرک وی که بود؟ زیرا فضل الّه دیلمی بی شک محرک داشته 
ویک کودک بدون محرک درصدد قتل مردی چون خواجه نظام الملک برنمیآید. تاج الملک گفت آیا انتظار 
داشتید که من هم مثل دیگران, وقتی می بینم که یک نفرمشغول کشتن خواجه نظام الملک است دست روی 
دست بگذارم تا این که قاتل با کمال آسود گی بزرگترین وزیر جهان را بقتل برساند و دنیائی را داغدار کند و 
اگر کسانی که ناظرمنظره قتل خواجه بودندء مبهوت, آن منظره را نمی نگریستند و زود می جنبیدند و قاتل را 
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خواجه نظام الملک چگونه کشته شد ۲ 
ازپا درمیآوردند, خواحه کشته نمی شد وبشما اطمینان میدهم که اگرمن از لحظه اول حضورمیداشتم خواجه 
نظام الملک | کنون زنده بود وبا ما حرف میزد. 

زیرا م بیدرنگ قاتل را از پا درمیآوردم ولی افسوس که دیررسیدم. معهذا تکلیف من این بود که قاتل 
را ازپا درآورم ونگذارم ضر باتی بیشتربر خواحه وارد بیاورد. 

این گفته بظاهر درست بود و نمیتوانستند تاج الملک را مورد با زخواست قرار دهند که آن غلام بچه را 
کشته است. ولی اکثر درباریها می فهمیدند که تاج الملک در قتل خواجه, دست داشته و آن طفل دیلمی 
بتحریک تاج الملک خواجه را کشته و از این جهت مبادرت به قتل فضل اللّه دیلمی کرد که قاتل نابود شود تا 
نتواند وی را مورد تحقیق قراربدهند.! 

بعضی از در باریها مياندیشیدند که تاج الملک مردی نیست که بتواند تحریک کند تا خواجه را بقتل 
برسانند. بلکه ملکشاه باو دستورقتل خواجه را داده و هنگام قتل هم ازاتراقگاه حارج شده که خواجه درغیاب 
او کشته شود. 

کسانی که این فکر را میکردند مياندیشدند که ملکشاه نمیتوانسته, بطور علنی فرمان قتل خواجه را 
صادر کند یا بگوید که وی را دستگیر نمایند. جون از طرفداران وی بیم داشت و می ترسید که پس از قتل 
خواجه طرفدارانش بشورند و در کشور فتنه بوجود بیاید. زیرا نه فقط تمام حکام کشورهای ایران دست‌نشانده 
خواجه نظام الملک بودند بلکه عده ای از سرداران قشونی ‏ مرتبه ومقام خود را مرهون خواجه میدانستند» پسرهای 
خواجه هم بمناسیت دارا بودن مشاغل بزرگ, سر طفیان برمیافراشتند وبرای ملکشاه تولید مزاحمت میکردند و 
لذا پادشاه سلجوقی ترحیح داد که خواجه نظام الملک را بدست تاج‌الملک بقتل برساند تا اي که کسی او را 
مسئول قتل ان وزیر نداند. 

موضوع صدور دستور قتل خواجه نظام الملک از طرف ملکشاه سلجوقی بعد ارگ ملکشاه برای 
عده‌ای از مردم یک امر بدیهی شد. علتش این بود که تاج الملک بعد از این که خواب خواجه نظام الملک را از 
دهان ترکان خاتون زوجه سوگلی ملکشاه شنید تا آنجا که توانست آن خواب را بوسیله دوستان خود بگوش 
دیگران رسانید. منظور تاج الملک این بود که بدان وسیله افکار عمومی را علیه خواجه بهیجان درآورد و مردم 
بفهمند که خواجه نظام‌الملک برای حفظ مقام حود در دستگاه ملکشاه خواپ جعل میکند وبه ملکشاه میگوید 
اگرتو مرا بقتل برسانی چهل روز بعد ازمن خواهی مرد و از قضا ملکشاه سی و پنج روز بعد از قتل خواجه 
نظام الملک زندگی را بدرود گفت. 

جون تاج الملک در زمان حبات خواجه نظام الملک تا آنجا که توانسته بود بوسیله دوستان آن خواب را 


توسعه داد و نظر باین که همه از آن خواب اطلاع داشتند وقتی ملکشاه» سی و پنج روز بعد از قتل خواجه 
نظام الملک زندگی رابدرود کفت همه کفتد. که خواحه ترخییب امر ملکشاه کشته شده است و در تمام 
مأعذهای تاریخی قدیم این موضوع تصریح شده بدون اینکه دلیل صدور فرمان قتل خواجه نظام الملک ازطرف 

۱ سس حون موسی نیتابوری و محمد طبسی ۰ از فداتیان باطنی » مأمورقتر خواجه نظام الملک شدند ونام قاتل اوهم فضل اللّه دیلمی بود 


بعضی از مورخین نوشتند که خواجه نظام الملک بدست یک فدائی باطنی بقتل رسید ولی در قدیمی ترین مآخذ که در دست است. 
حگونگی قتل خواجه نظام الملک بدست یک غلام بجه دیلمی بشرحی است که گذشت. - نویسنده. 
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بر 
حداوید الموت 


اش 
ملکشاه موحود با شد. 
اگر ملکشاه به تاج الملک دستور میداد که خواجه را بقتل برساند ایا برحسب قاعده نمی باید بعد از 
2 ۰ ۰ ت ۰ ۰ ۳۹ 9 ۰ 
مرگ خواحه شغل وی را به تاج الملک تفویض کند؟ ولی ميدانيم که تاج الملک بمقام حواجه ترسیذ و و زیر 
رم 
نشد حتی بعد از قس خواجه نظام الملک به ترتیبی دیگرپاداش نیافت و شغل ای همان پیشکاری ترکان خانون 
ود تا آنکه لکاه زد کی زا زود کشت 
آیا ملکشاه میترسید که اگر تاج‌الملک را بجای خواجه وزیر کند مردم بفهمند که خواجه بدستور او 
بقتل رسیده است؟ آیا اگر اجل به ملکشاه مهلت میداد تاج الملک را وزیر میکرد؟ اینها سئوالا تی است که ما 
نمیتوانیم حواب آن‌ها را بدهیم. برای اينکه دلائل تاریخی در دست نداریم. آنجه برای ما تقریباً محقق 
می باشد این است که تاج الملک در قتل خواجه نظام‌الملک دست داشته لیکن نمی دانیم آیا بدستورملکشاه او 
را کشته یا نه؟ 
کشتن خواجه نظام‌الملک بدست فضل اللّه دیلمی قطع نظر از جنبه جنایت ان نشان میدهد که 
محرک قتل, شخصی با هوش بوده است و غلام بجه‌ای که خواحه را بقتل رساند از غلام بچگان خود خواجه 
نظام الملک بود نه از غلام بچگان تاج الملک و حون قاتل ازبین رفت, آن‌هائی که نسبت به تاج الملک ظنین 
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مرگ ملکشاه ومساً اه جانشینی او 


اول کسی که در خیمه خواجه نظام‌الملک برای تعیین تکلیف ز بان بسخن گشود تاج الملک بود و او 
گفت این واقعه نباید اتفاق‌می افتادواگرزودمی جنبیدندو قاتل را از پا درمی آوردند خواحه کشته نمی شد. 
ولی اینک که این واقعه نا گوار اتفاق افتاده باید فوری ملکشاه را که بطرف شکارگاه رفته ا زاين واقعه مستحضر 
کرد. 

این نظریه مورد قبول قرار گرفت و همانجا تاج الملک سه نفر از نگهبانان خواجه را مأمور کرد که سوار 
بر اسب شوند و خود را به ملکشاه برسانند وچگونگی واقعه را باطلاعش برسانند. 

در قرق وسیع نهاوند شکارگاه‌ها مشخص بود و همه میدانستند که آنروز ملکشاه بسوی کدام یک از 
آنها رفته است و اطلاع داشتند که چون مدتی زیاد از حرکت ملکشاه نگذشته سوارانی که میروند تا خبر قتل 
خواجه را به ملک برسانند, قبل از اينکه ملکشاه به شکارگاه برسد و شروع بشکار کند او را خواهند دید و سه 
نگهبان خواجه نظام الملک سوار بر اسپها شدند و براهافتادند. 

حسد خواجه نظام الملک را در خیمه و همانجا که کشته شده بود نهادند و رو پوشی روی حسد قرار 
دادند که صورتش دیده نشود تا ملکشاه بیاید و تکلیف دفن جنازه را معین کند. 

سوارانی که عقب ملکشاه رفتند توانستند قبل از اینکه ملک مبادرت بشکار کند خود را باو برسانند و 
چگونگی قتل خواجه نظام الملک را باو بگویند و ملکشاه متأثرشد و بگفته کسانی که او را قاتل اصلی خواجه 
می دانستند تأثروی ساختگی بود. بعد گفت این واقعه, شکار امروز مرا تعطیل کرد و باید ب رگردم وآنگاه 
مراحعت نمود تا به خیمه خواجه نظام الملک رسید. از اسب فرود آمد و وارد خیمه شد و امر کرد که رو پوش را 
عقب بزنند که بتواند حسد خواجه را ببیند. 

بعد از اینکه جشمش بصورت مرده افتاد گفت انا بل و انا البه راحعون و آنگاه حطاب به جسد خواجه 
اظهار کرد: ای مرد دانشمند که برمن حق تعلیم داشتی خداوند تورا بیامرزد ومن تا روزی که زنده هستم 
باقیات صالحات تو را حفظ خواهم کرد. 

کسانی که ملکشاه را قاتل خواجه نظام الملک میدانند اين اظهارات را حمل بر ریا می کنند و 
میگویند که پادشاه سلجوقی از این جهت برای خواجه طلب غفران کرد که کسی نسبت بوی ظنین نشود. 
بعد ازاين که ملکشاه حسد خواجه را دید از کسانی که در خیمه بودند راجع بچگونگی قتل وی توضیح 
مفصل خواست و آنهاء انجه دیده بودند و میدانستند گفتند. سپس راجع به دفن حسد خواجه ازملکشاه کسب 
تکلیف نمودند وملکشاه گفت جسد را درهمین جا امانت بگذارید وبه پسران خواجه اطلاع بدهید که پدرشان 
فوت کرده وبگوئید که این جا بيایند و جسد را درهرنقطه که میل دارند تدفین کنند. 

پادشاه سلجوقی اظهار کرد من هرگز از حواجه نشنیدم که میل دارد بعد از مرگ در کجا مدفون شود 
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و خداوند الموت 


ولی شاید پسرانش آزاین موضوع اطلاع دارند ومن نمیخواهم بدون اطلاع آنها حسد معلم خود را دفن کنم. 
حسد خواحه درهمانجا بامانت گذاشته شد تا پسرانش بيایند ومحل دفن را تعیین کنند. 


محمد طبسی بعد از قتل خواجه کاری نداشت جز آنکه از همان راه که آمده بود مراجعت کند و بر 
فتل خواجه را به شیرزاد قهستانی بدهد وبا این که میدانست خبرقبتل خواجه ز ودتر از رجعت او به شیرزاد خواهد 
رسید وظیفه خود را مراجعت, ودادن گزارش قتل میدانست. 
دو روز بعد از مرگ خواجه نامه ای از طرف خلیفه بغداد به ملکشاه رسید و خلیفه ازوی دعوت کرد 
که به بغداد برود و جندی اوقات خود را در قصرهای کنار رود دجله با گلعذاران بگذراند. خلیفه در آن نامه به 
ملکشاه نوشت ا زآخرین بار که تو در بغداد بودی تا امروزصدها کنیز زیبا از کشورهای جهان برای من آورده اند 
ومن میل دارم که توهم از کنيزکان دلبر من برخوردار گردی و قدری از جنگ و شکار صرفنظر کن و دلبران 
سیمین تن را در بر گیرتا خستگی جنگ و شکار را ازتن بدر کنی . 
خلیفه‌ای که این نامه را به ملکشاه نوشته از خلفای عباسی بشمار می آمد و باسم المفتدی بامر اللّه 
خوانده می شد و او خود را مدیون ملکشاه میدانست زیرا اگر حمایت ملکشاه نبود آن مرد خلافت را از دست 
می داد. المقتدی بامر اللّه حزو خلفای دوره انحطاط عباسیان محسوب می شد و مثل تمام خلفای آن دوره اوقات 
خود را صرف لهوو لعب می کرد و درآمد کشوررا بمصرف خرید کنیزان زیبا و اسب‌های گران بها و ساختن 
۰ کاخها و کوشکهای تجملی برای عیش می نمود. 
ملکشاه می دانست که خلیفه دارای قشونی نپرومند نیست وبرای سوء قصد او را ببغداد دعوت نکرده و 
با ترکان خاتون زوجه سوگلی خود و فرزندش محمود (پسر ملکشاه) راه بغداد را در پیش گرفت و با اینکه 
المقتدی بامر الله خلیفه عباسی مردی نبود که علیه ملکشاه مبادرت بسوء قصد کند پادشاه سلجوقی هنگامی که 
می خواست ازفرق نهاوند به بغداد عزیمت کند احتیاط را از دست نداد ویک قشوب سی هزارنفری با حود برد. 
المقتدی بامر اللّه دستور داد که بمناسبت ورود ملکشاه ببفداد شهر را آئین بستند وهفت شب جراغانی 
کردند. در آن موقع حلافت عباسیان رو بانحطاط میرفت ولی بغداد بدرحه ای از زیبائی و شکوه رسیده بود که ۱ 
حتی امروز هم که شهرهائی چون نیویورک و توکیو در جهان وجود دارد تصور عظمت آن برای ما مشکل 
می باشد. شهر بغداد در دوساحل رود دحله وسعت بهم رسانیده بود و دهها پل ساحل یمین را به ساحل بسار 
متصل می کرد ولی مردم برای رفت و آمد فقط از پل‌ها استفاده نمی کردند بلکه هزارها قایق در قسمت های 
مختلف شهرمردم را ازیک ساحل بساحل دیگرمی بردند. بنابر گفته مورخین در دوره‌ای که ملکشاه وارد بغداد 
گردید طول آن شهر چهارده فرسنگ (!) از دو طرف رود دجله بود. این گفته بنظر اغراق می آید چون طول 
هیچ‌یک از شهرهای امروزی ۱4 فرسنگ نیست. اما ممکن است که مورنحین قصرها و کوشک هائی را که در 
ساحل دجله ساخته شده بود و جزوحومه نزدیک و دورشهر محسوب می گردید چون شهر می دانستند. 
خلیفه برای ترکان خاتون و پسرش و خدمه او کاخی مخصوص تعیین کرد وملکشاه را در قصر لاجورد 
جا داد. قصر لاجورد را از آن جهت باین نام میخواندند که در سراسر آن قص مکانی نبود که مستور از کاشی 
نباشد وسطح باغ و کف جوهای آب را هم با کاشی مستور کرده بودند. 
راجع بهزینه ساختمان قصر لاجورد ارقام شگفت آوری زبانزد مردم بود و می گفتند که خراج ده 1 
2 
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مر تکفا و ماه حاتخشی او یتیبرت سپ یی ییحی 9۶۷ 
سال تمام کشورهای اسلامی (در دوره‌ای که خلفای عباسی قوی بودند و می توانستند از تمام کشورها خراج 
بگیرند) صرف هزینه ساختمان قصر لاجورد شده است. طول آن قصر هزارذرع» بموازات رود دجله بود و پانصد 
درع عرض داشت و دهها کوشک بزرگ و کوجک همه مستور از کاشی برنگ آبی در کاخ بوجود آوردند. هر 
نوع درعت و گل گرمسیری که در کشورهای اسلامی از هندوستان تا جبل الطارق وجود داشت درباغ آن قصر 
دیده می شد و کسی که وارد آن کاخ میگردید و زیبائی وشکوه آن را می دید تصورمی نمود که وارد بهشت شده 
است خاصه آنکه خدمةٌ کاخ همه غلمان و حوری بودند و دختران و پسران جوان و نیکومنظررا برای خدمت در 
آن کاخ انتخاب می نمودند و شخصی که وارد قصر لاجورد می شد غیر از دختر و پسر جوان و صبیح المنظر 
نمی دید. 

خلیفه برای پذیرائی ازملکشاه زیباترین کنیزان خود را بقصر لاجورد منتقل کرد و امرنمود که بهترین 
شراب‌های او را برای ملکشاه ببرند وروزو شب نوازند گان و خوانند گان در حدمت ملکشاه باشند و نگذارند که 
کسالت باو جیره شود. 

گاهی المقتدی بامراللّه در بزم‌های ملکشاه شرکت می کرد و هر بار بدست خود برای میهمان شراب 
در جام می ریخت وبهمین جهت بعد از اينکه ملکشاه زند گی رابدرود گفت شایع شد که نلیفه هنگامی که 
برای ملکشاه شراب در حام می ریخت او را مسموم کرد و همه آن شایعه را باور کردند زیرآرسم خلفای عباسی 
این بود کسانی را که مورد حسد بودند یا بیم آن میرفت روزی شورش کنند میهمان می کردند و آنها را یکاخ 
خود می آوردند و بر سفره غذا می نشانيدند. اگرمهمان شرابخواربود او را با نوشانیدن شراب آلوده به زهر مسموم 
می نمودند و اگر شرابخوار نبود وی را با خورانیدن عسل زهرآلود یا انجبر آلوده بزهریا انگور زه رآلوده مسموم 
می نمودند. جون خلفای عباسی احتیاج بزهر داشتند دائم, جندتن از زهرشناسان در در بار خلفاء بس میبردند و 
جزو صاحب منصبان عالی مقام محسوب می شدند و مستمری گزاف دریافت میکردند و بعضی از آن 
زهرشناسان پزشک بودند و هنگامی که بدست خلیفه یا خدام او زهر در کام مردم می ریختند بیما ران را مداوا 
می نمودند. 

روز اول ماه شوال هنگام غروب موقعی که ملکشاه خود زا برای محفل عیش شبانه آماده می کود. 
پادشاه سلجوقی یک مرتبه دچار لرزه شد و طوری میلرزید که نمی توانست لحظه ای آرام بگیرد و امر کرد که 
چندین لحاف روی او بیندازند که گرم شود. 

بعد از اينکه ارتعاش از بین رفت تب بر پادشاه سلجوقی مستولی گردید و از حضور در محفل عیش 
بازماند. ا زآن شب ببعد تب از بدن ملکشاه دورنشد و ازروزسوم خونریزی بینی شروع گردید وپزشکان ه جه 
میکردند جلوی خونریزی بینی را بگیرند از عهده برنمی آمدند و همچنان خون ازبینی ملکشاه جریان داشت» 

در روز چهارم رنگ ملکشاه زرد شد و سپس زردی رنگ بیشتر گردید و وقتی او را عریان کردند تا 
بدنش را پبینند مشاهده نمودند که تمام بدنش زرد شده است. پادشاه سلجوقی از خستگی مفرط می نالید و اگر 
دست خود را تکان می داد طوری خسته می شد که تا ساعتی دبگ رنه کانسرت دست را تکان بدهد. 

اطبای بغداد بعد از اینکه رنگ صورت و بدن ملکشاه زرد شد فهمیدند که وی مبتلا بمرض زردی 
(یرقان) گردیده است. مرض يرقان یک ناخوشی بیخطر است مشروط براینکه حاد نباشد. درآن دوره اطباء 
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خداوند الموت 


۳۷۳۲ 
میتوانستند مرض پرقان حاد را از بیماری یرقاك مزمن تمیز بدهند ولی نمی دانستند بحه علت مرض یرقان جاد 
می شود ومریض را بقتل میرساند. 

اطبای امروزی علت حاد شدن مرض ز ردی را میدانند ‏ وآن را مداوا می کنند, ولی اطبای قدیم که از 
علت حاد شدن مرض زردی بی اطلاع بودند یک بیماری حاد را مثل بیماری مزمن برقان معالجه می کردند و 
داروی مرض يرقان عبارت بود از تنقیه و خورانیدن داروهای باصطلاح سرد بمریض. 

از روز دهم ماه شوال بیماری ملکشاه شدیدتر شد و داروهائی که پزشکان تجویزمی کردند موثرواقع 
تم گردی: ترکان خاتون از کاخ خود به قصرلاجورد منتقل شد و پسرش محمود را هم بکاخ لاجورد آورد. ازروز 
دوازدهم شوال ملکشاه دچار حال هذیان شد و تب یک لحظه قطم نمی گردید و از آن روز ببعد نتوانست 
اطرافیان را بشناسد. ت رکان خاتون حند باریسرش محمود را بربالین پدر آورد تا اینکه شاید ملکشاه او را بشناسد. 

ولی پادشاه سلجوقی جشم‌ها را با اشکال میگشود و نظری به محمود میانداخت بی آنکه قادر به 
شناسائی او باشد. در آن موقع رسم این بود که وقتی اطباء یک مریض را جواب می گفتند و از مداوای وی 
نا اهید می‌شدتد:هرکس ی توانست دآرونی را که مقبد تععیص میدهد به برستاران مر یی بکویدها ات داروزا 
فراهم نمایند و به نیمار بدهند و صدها تن از سکته بغداد بکاخ لاجورد رفتند و هریک داروئی با خود بردند یا 
نسخه دازوئی را به پرستاران ملکشاه ارائه دادند که برای مریض فراهم نمایند. اما داروی اطبای غیرمجاز هم 
موثر واقع نگردید و ملکشاه پادشاه سلجوقی در روز پانزدهم ماه شوال, بدون اینکه بتواند کسی را بشناسد 
زندگی را بدرود گفت وسی و پنج روزبعد ازمقتول شدن خواجه نظام الملک از جهان رفت. 

حسن صباح بوسیله پیروان خود به برکیارق اطلاع داد که با طغیان و با قوت از سلطنت وی پشتیبانی 
میکنند و مانع از این می شوند که محمود فرزند ترکان خاتون بسلطنت برسد و از همان موقع در سراسر ایران از 
طرف باطتی ها علیه ترکان خاتون و پسرش محمود و پیشکارش تاج الملک تبلیغ شد و موضوع تبلیغ این بود که 
تاج الملک برحسب امرملکشاه. خواجه نظام الملک را بقتل رسانید تا این که خود جانشین خواحه شود و 
باطنی ها که در زمان حیات خواجه نظام الملک خصم خونین او بودند در آن موقع برای پیشرفت منظورشان خود 
را از طرفداران صمیمی خواجه نشان دادند واورا وزیریبی نظیر و بانی موسسات خیریه و بخصوص مدارس 
نظامیه خواندند. وقتی ترکان خاتون و پسرش محمود و تاج الملک وارد منطقه قره‌یسین شدند تا رسای عشایر 
آنجا با مردان خود به سپاه آنها ملحق شوند داعی بزرگ اهل باطن درقره‌یسین حتی بین سر بازان ترکان خاتون 
که همه برای خواجه نظام الملک قائل باحترام بودند تبلیغ کرد و باطنی ها به سر بازان می گفتند:شما چگونه 
میتوانید از مردی اطاعت نمائید که قاتل خواجه نظام‌الملک است و می خواست جای او را هم بگیرد و اینک 
هم برخللاف عقّل و سنت و عرف, پسر کوجک ملکشاه را حانشین وی اعلام میکند درصورتی که همه میدانند 
ملکشاه یک پیت کی دارد که اینگ بسن کمال رشد رسیده و او برکیارق است که حانشین برحق ملکشاه 
می باشد و باید بعد از او به سلطنت برسد و بهمین جهت تمام مردان کشورهای ایران او را پادشاه خود 
دانسته اند, 

ابوحمزه کفشگر داعی بزرگ باطنی در ارجان که راجم باو صحبت شد از طرف حسن صباح مأمور 
گردید که کارهای مذهبی منطقه ارجان را بدیگری وا گذار نماید و خود بیدرنگ به اصفهان برود و در آنجا 
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مرگ ملکشاه و مساّله جانشینی او سس 
فرماندهی قشون باطنی را برعهده بگیرد و بداند که وظيفة او تا دستور ثانوی این است که از سلطنت برکیارق 
طرفداری نماید. 

ابوحمزه کفشگربراه افتاد و بعد ازورود به اصفهان شمس الدوله حا کم اصفهان را ملاقات نمود و معلوم 
شد که حسن صباح نامه ای هم به شمس الدوله نوشته و در آن گفته که باطنی ها تصمیم دارند با جدیت از 
سلطنت ب رکیارق طرفداری نمایند و برای این منظور بزودی یک قشون جریک بخرج خودشان در اصفهان بوحود 
خواهند آورد و فرمانده آن قشون ابوحمزه کفشگرخواهد بود که مردی دانشمند ولایق و قابل اعتماد است. 

حسن صباح در نامه خود نوشته بود که قشون جریک باطنی بخرج خود باطنی ها بوجود خواهد آمد و 
سر بازان باطنی » جیزی ازبرگیارق نمیخواهند حزاین که وی بعد ازپپروزی کامل خود فدا کاری آنها را جبران 
نماید. 

حسن صباح درآن نامه نگفت جبران فدا کاری سر بازان باطنی بچه شکل باید باشد. ولی شمس الدوله 
حدس میزد که حسن صباح پاداش مادی نخواهد خواست بلکه خواهان پاداش معنوی خواهد بود و شاید از 
برکیارق بخواهد که کیش باطنی را در سراسر قلمرو سلطنت خود آژاد کند. 

قشونی که میباید از باطنی ها در اصفهان بوجود بیاید یک قشون چریک بود و بطوری که گفتیم 
ابوحمزه کفشگر فرماندهی آن را برعهده گرفت و حسن صباح عده ای ازباطنی ها را که سا کن الموت بودند مأمور 
کرد که بآن سپاه در اصفهان بپیوندند وآن عده به فرماندهی محمود سجستانی که‌ما در آغاز س رگذشت ازوی یاد 
کردیم عازم اصفهان شدند و در ضمن مقرر گردید که محمود سجستانی سمت معاونت ابوحمزه کفشگررا داشته 
باشد واگ رآن مرد به علتی از ادامه فرماندهی قشون بازماند محمود سجستانی فرمانده قشون شود. 

حسن صباح میدانست که اگر خود او داعیه سلطنت نماید شکست خواهد خورد. زیرا المقتدای بامر 
له تحلیفه عباسی و خواجه نظام الملک (در زمان حیات) طوری مردم را نسبت به ملاحده بدبین کرده‌اند که 
مردم وقتی اسم ملحد را میشنوند تو گوثی که یک ادها را می بینند و هرگاه خود او داعیه سلطنت نماید برای 
این که سراسر کشورهای ایران راتحت سلطة باطنی ها قراربدهد مردم ( جز اهل باطن) باو نخواهند گروید. 

ولی برکیارق پسر ارشد ملکشاه طبق اصول عرف و سنت می تواند بادشاه شود و بعد از این که پادشاه 
گردید قادر است که با طرفداری ازباطنی ها نظریه مردم را نسبت باهل باطن تخییر بدهد و ا زآن پس, باطنی ها 
خواهند توانست آزادانه, مبادرت به دعوت کنند و مردم را بسوی کیش باطن بخوانند. 

نظریه حسن صباح مبتنی برعقل بود چون ا گر خود او دعوی سلطنت میکرد علاوه براین که مردم حاضر 
نبودند وی را پادشاه بشناسند نزد پیروان خود سبک می شد. زیرا وی در نظر پیروانش امام بود و مظهر عقل و 
علم کل» و هرگاه دعوی سلطنت می نمود خفیف میگردید و بهتر همان که برکیارق بعد از اينکه بر اوضاع 
مسلط شد وتمام کشورهای ایران را تحت سلطه درآورد ازباطنی ها طرفداری کند و دعاة باطنی بآزای مردم را 
دعوت نمایند بکیش باطنی بگروند. 

حسن صباح میدانست همین که برکیارق از باطنی ها طرفداری کند, رحال در بار او و افسران و 
سر بازانش باطنی خواهند شد. بعد هم با تبلیغ دعاة باطنی می توانس سکنه تمام کتورهای ابر انب که تون 
سلطه برکیارق بسرمیبرند باطنی کند جون گفته اند «الناس علی دین ملوکهم » یعنی مردم, دین پادشاهان خود 
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۷ سس سس خداوند الموت 
را میپذيرند. 

هفت هزار مرد مسلح باطتی بفرماندهی ابوحمزه کفشگر و بمعاونت محمود سجستانی در اصفهان حمح 
شدند و یک جریک کوجک ولی پیرومند را بوجود آوردند. سکنه اصفهان از انضباط مردان باطنی حیرت 
می کردند زیرا با اينکه همه مرد ررم بودند عملی از آنها سر نمیزد که درخور نکوهش باشد. 

همان طور که در الموت و قلاع دیگرباطنی , مردها درروزهای مخصوص ورزش میکردند وفن جنگ 
را تمرین می نمودند در اصفهان نیز هفته‌ای چند بار مردان باطنی مشغول ورزش می شدند و خود را به 
ری ها ی مقفرل میک تنم ی ماد روت الموت ورزگن ما رت فل رانا تعارضاتی فرت 
میگرفت. مردان باطتی بدستور حسن صباح بعد از قیام نماز نمی خواندند اما شراب نمی نوشیدند در صورتی که 
قزرعین افردات نعکی: شس له کات تووند .که دعوی کرد مان رامین هد تیک رات 
می آشامیدند. 

هزینه سر بازان جریک باطنی از طرف حسن صباح پرداخته می شد و آن‌ها یک پشیز از برکیارق 
دریافت گر دنل 

هریک از آن هفت هزار نفر در شهر اصفهان یک مبلغ بشمار می آمدند و آنجه از بزرگان باطنی 
فرا گرفته بودند بدیگران یاد میدادند و عظمت ایران قدیم را برای آن‌ها حکایت میکردند و می گفتند که مردم 
ایران ملتی بودند سر بلند و افتخارات این ملت در کتابهای دیگران نوشته شده و قوم عرب همه جیز ایرانیان را از 
بین برد و خلفای عباسی هم امرون, مثل اعراب گذشته دشمن ایرانیان هستند و سلاطین وحکامی که مورد 
حمایت آن‌ها قرار میگیرند مانند حلفای عباسی فکر می کنند و تصور می نمایند که اقوام ایرانی از این جهت 
بوجود امده اند که برده اعراب باشند و امام ما حسن صباح میخواهد این رسم را براندازد و اقوام ایرانی را از سلطه 
مادی و معنوی عرب نحات بدهد. این حرف‌ها در گوش سکنه اصفهان, سخنانی تازه حلوه میکرد جون تا آن 
رون کسی بأن‌ها نگفته بود قوم عرب برسر اقوام ایرانی چه آورد. 

آن‌ها تا آن روز ازعظمت اقوام ایرانی و سلاطین قدیم ایران چیزی نشنیده بودند و فقط فضلای آن‌ها 
که دسترسی به شاهنامه فردوسی و بعضی ازتواریخ داشتند میدانستند که در قدیمی ایران دارای سللاطین بزرگ 
بوده و پهلوانانی نامداردر ان سرزمین میزیسته اند, 

طوری تبلیغ سر بازان باطنی در اصفهان موثرواقم گردید که عده‌ای از سکنه اصفهان که هوا حواه 
سنت های قدیم بودند و عرب و ز بان عربی را از ارکان اصلی زندگی میدانستند نزد برکیارق و شمس الدوله 
شکایت کردند و ا زآنها خواستند که جلوی تبلیغات آنان را بگیرند وبرکیارق وشمس الدوله بمراجمه کنند گان 
گفتند که اینها برای حمایت از ما در قبال ترکان خاتون و پسرش محمود و پیشکارش تاج‌الملک آمده‌اند و ما 
اینک تقریباً در حال جنگ هستیم ونمی توانیم عده‌ای از هوا خواهان را از خود برنجانیم. چون اگر سبب 
رنجش آنها شویم بعید نیست که بدشمن ما بپیوندد و او را قوی‌تر نمایند. 

پس باید با این‌ها مدارا کرد تا جنگ با موفقیت ما خاتمه پیدا کند و بعد از اينکه فتنه ترکان خاتون و 
پیشکارش تاج الملک از بین رفت می توان ازاین عده که برای کمک بما آمده اند خواست که از اینجا مراجعت 
نمایند یا دیگر از مردم دعوت نکنند که به ملاحده ملحق گردند. 
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و ملکشاه ومتا له حانشینم او ۷۷۵ 


برکیارق و شمس الدوله در آن موقم براستی کمک باطنی ها را مختنم می شمردند و نمیخواستند که آنها 
را از ود برنحانند. شمس الدوله که از آغاز نسبت به باطنی ها نیک بین بود میدانست نه فقط استفاده از کمک 
معنوی باطنی ها برای برکیارق سودمند است و آن‌ها میتوانند افکار عمومی را علیه ترکبان خاتون و تاح الملک 
برانگیزند بلکه کمک مادی آن‌ها هم مفید است همچنان که حسن صباح با فرستادن یک قشون باصفهان 
نشان داد که می تواند از لحاظ مادی به برکیارق کمک نماید. 

افسران و سر بازان ملکشاه که بعد از مرگش تحت فرماندهی ترکان خاتون و در واقع تاج الملک قرار 
گرفتند در قرهمیسین از اظهارات باطنی ها متأث شدند. تبلیغ باطنی ها درقرهمیسین کرمانشاهان طوری دیگر بود 
و در آنجا تاج‌الملک را متهم به قتل خواجه نظام الملک می نمودند و می گفتند که آنها نباید از تاجالملک 
اطاعت نمایند. 

در اصفهان هم گاهی باطنی ها ازاين مقوله صحبت میکردند ومی گفتند که قاتل خواجه نظام الملک 
تاج الملک است و بدستور یا بهمدستی ترکان خاتون. خواجه نظام‌الملک را بقتل رسانید تا اولاً بعد از مرگ 
ملکشاه؛ محمود پسر‌صغیر او را برتخت سلطنت بنشاند وثانیاً خود وزیر اعظم گردد. وقتی خواجه نظام الملک 
کشته شد هیچ کس پیش‌بینی نمیکرد که پادشاهی جوان چون ملکشاه سی و پنج روز بعد از وزیر خود فوت 
کند تا اين که ترکان خاتون بتواند با کمک تاح الملک پسر صغیر خود را بسلطنت برساند. اما بعد از این که 
ملکشاه زندگی را بدرود گفت وترکان خاتون سلطنت محمود را اعلام کرد تهمتی که باطنی ها به تاج الملک 
میزدند موجه و قابل قبول جلوه می نمود و مردم می گفتند که تاج الملک اول خواجه نظام الملک را کشت وبعد, 
ازمسافرت ملکشاه ببغداد استفاده کرد وبا کمک خلیفه یا بدون کمک اوبه ملکشاه زهر خورانید و او را کشت 
که بتواند محمود را به سلطنت برساند و حود وزیر شود. 

با این که درقره‌میسین از طرف باطنی هاء خیلی علیه تاج الملک وترکان خاتون تبلیغ شد بیست هزارتن 
از عشایر آنجا بقشون ترکان خاتون پیوستند و شماره سر بازان آن زن که سی هزار تن بود به پنجاه هزارتن رسید و 
تاج الملک به ترکان خاتون گفت اینک که نیرومند هستیم باید به اصفهان برویم و بساط سلطنت برکیارق و 
حکومت شمس الدوله را برچينيم که پسرت محمود بتواند در آینده با خیالی آسوده سلطنت کند و معارض نداشته 
۳ 

قبل از اینکه ترکان خاتون باصفهان برسد تاج الملک از طرف او نامه ای به برکیارق نوشت و در آن نامه 
گفت پادشاه حقیقی ایران و وارث سلطنت ملکشاه ملک محمود سلجوقی عزم دارد که وارد اصفهان شود و 
چندی د رآنجا بماند و برتق وفتق امورمشغول باشد. ‏ گرتوو حا کم اصفهان شمس الدوله بدون زد و خورد شهر را 
تسلیم کنید ملک محمود سلجوقی از گناه توو اوصرف نظر خواهد کرد و اجازه خواهد داد که از اصفهان بروید و 
در نقطه ای که خود ملک تعیین خواهد نمود زندگی کنید. ولی ا گر درصدد مقاومت برآئید مطابق رسم شرع و 
عرف هر دوبهلا کت خواهید رسید و شاید بمناسبت جوانی برکیارق و اینکه مورد اغوی قرار گرفته ملک محمود 
سلجوقی بکور کردن دو جشم او | کتفا کند اما شمس الدوله بدون تردید بقتل خواهد رسید. 

از رسوم قدیم این بود که ه رگاه شاهزاده‌ای, بدون استحقاق دعوی سلطنت میکرد از دو دیده نابین 
میگردید و این رسم در بعضی از ادوارمتروک و بمحاق فراموشی سپرده ميشد و بعد یک نف رآن رسم را بخاطر 
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سس ۳۹ 2 سس سس سس میت میستب ست. ۰ سب سس اون الموت: 
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میاورد و بعد ارمدبی مرسوم مي‌گردید وتاج الملک از کسانی اسن که آنْ رسم فرآموش شده را بخاطر اورد. 
آن حوا 


کفتزم که ملکشاه بمناسبت ایدکه أز برکیارق نفرت داشت به تعلیم و تربیت او توحه نگرد. آن حوان 
بدون اینکه آمو زگار و مر بی داکته باشدیور گ شد و کسی نبرد که خلق و خوی او را پرورش دهد وباو بفهماند 
که یک شاهزاده باید دارای جه صفات باشد. | گرب رکیارق مربی میداشت واورا با فضائل شاهزاد گان پرورش 
میدادند از آن نامه تهدید آمبز نمی ترسید. اما جول تعلیم و تر بیت. او مهمل مانده بود از دریافت آن نامه وحشت 
کرفه کف من از اصفهان میروم. شمس الدوله پرسید برای جه از اصفهان میروی؟ برکیارق گفت برای اینکه 
من نمی توانم با ترکان خاتون بجنگم زیرا در اینجا بیش از هشت هزار سرباز ندارم که با هفت هزار سرباز 
ابوحمزه کفشگرمی شوند پانزده هزارنفروبا این عده نمی توان با پنحاه هزار سر بازترکان خانون جنگید. 

در پغداد کسی تصور نمیکرد که ملکشاه بمرگ طبیعی مرده باشد و میگفتند که المقتدی بامر ال 
(خلیفه بیست وهفتم عباسی ) که درآن موقع سی وهشت سال و چند ماه ازعمرش میگذشت پادشاه سلجوقی را 
مسموم کرده است. المقتدی بامر الّه سه ماه بعد از مرگ ملکشاه در ماه محرم بعارضة سکته از دنیا رفت در 
ور تفیش ارس هت ال وه غا از عسرن تس کت وس مس وه سا کی ی قاغره 
کلی سن سکته کردن نیست ولی خلیته عباسی آن‌قدر در شرابخواری و لعب و لهی افراط کرد که در 
ی فاگ یا کی وضع مزاجش مانند مردان هفتاد یا هشتاد ساله شد وعارضه سکته بحیاتش اتمه داد. در 
موقع مرگ ملکشاه در کاخ لاجورد,ترکاف خاتون و پیشکارش تاج الملک بربالین پادشاه سلجوقی حضور داشتند و 
تاج الملک به ترکان خاتون گفت قضا و قدرسبب شد که ملکشاه توو فرزندت را به بفداد بیاورد تا این که پسرت 
جانشین ملکشاه شود زیرا دراین جا هیچ کس معارض سلطنت پسرتونیست و از خلیفه گرفته تا آخرین سر بازی 
که ملکشاه با خود باین جا آورده میدانند که توزوجه سوگلی ملکشاه بودی و محمود فرزند توپسر ملکشاه است و 
لذابایدهمین امروزسلطنت محمود را بجای پدرش اعلام کنیم و دیگر اینکه تا آنجا که ممکن است باید مرگ 
ملکشاه را پنهان بداریم تا اینکه خبر مرگ او دیرتر بکشورهای ایران برسد و خلیفه میتواند برای جنوگیری از 
زسیلات عیفر گتقلکاه یکفیزهای ابرات ی یما کمک کند, 

تاج الملک نزد خلیفه رفت تا بطور رسمی خبر مرگ ملکشاه را باطلاعش برساند وباین دستاویزوی را 
بپیند و از او بخواهد که دستور بدهد خبر فرگ ملکشاه از کاخ لا حورد بخارج سرایت ننماید. خلیفه عباسی قول 
داد که نگذارد خبر مرگ ملکشاه از کاخ لاجورد خارج شود و قدغن کرد که هیچ‌یک از کسانی که در کاخ 
لاجورد بسر میبرند مگ ترکان خاتون و تاج الملک و گماشتگان آنها حق ندارند که ا زآن کاخ حارج شوند وخبر 
م رگ ملکشاه را در بغداد منتشر نمایند. 

لیکن قبل از اینکه دستور المقتدی بامر اللّه خلیفه عباسی بموقع اجرا گذاشته شود عده‌ای از آن کاخ 
حارج گردیده خبر مرگ ملکشاه را در بغداد منتشر کرده بودند و خبر مذ کور از بغداد بتمام شهرهای ایران از 
جمله باصفهان که برکیارق پسر بزرگ ملکشاه آنجا میزیست رسید و حا کم اصفهان که مکلف بود از ب رکیارق 
نگاهداری نماید و درواقع زندانبان وی محسوب میگردید دریافت که اگربرکیارق را بتخت بنشاند و سلطنت 
او را اعلام نماید درآینده به مقامات بزرگ خواهد رسید. زیر برکیارق تا روزی که زنده است خود را مدیون وی 


خواهد دانست وحبرال حدمت ومساعدت وی را واحب میشمارد. 
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مرگ ملکشاه و سأله حانشینی او ۲۷۷ 


برکیارق خود امیدوار نبود که روزی بجای پدربرتخت سلطنت ایران بنشیند. اما حا کم اصفهان بعد از 
وقوف از مرگ ملکشاه باو گفت که توبموجب سنت غیرقال تردید جانشین ملکشاه هستی زیرا پسر ارشد او 
می باشی وهیچ کس نمیتواند سلطنت تورا انکار نماید و فقط ترکال خاتون که می خواهد پسر صفیر خود محمود 
را به سلطنت برساند با تومخالفت خواهد کرد. ولی مخالفت ترکان خاتون برای وی نتیحه ای نخواهد داشت 
بجون هییچ کس نمیتواند بگوید که پسرارشد ملکشاه که بسن رشد وبلوغ رسیده باید از سلطنت ب رکنار شود و پسر 
کوحکش که هنوز طفل است برتخت بنشیند 

طوری برکیارق نسبت به مسئله سلطنت بعید العهد بود که وقتی حا کم اصفهان خواست او را برتخت 
بنشاند تحاشی کرد و گفت من خواهان سلطنت نیستم و مرا بحال خود بگذار و حا کم اصفهان بقدری راجع 
بمزایای سلطنت برای ب رکیارق صحبت کرد که عاقبت آن جوان موافقت نمود که برتخت بدشیند و بنام او خطبه 
بخوانند. 

تاج الملک قبل از اینکه بطور رسمی خبر سلطنت محمود پسر ترکان خاتون را بشهرهای ایران اطلاع 
بدهد درصدد تقویت فشونی که ملکشاه با خود بغداد برده بود پرآمد و از خلیفه خواست که در عوض 
خوبی هائی که ملکشاه باو کرده, مبلغی پول به ترکان خاتون وام بدهد تا وی بتواند ارکان سلطنت پسرش را 
مستحکم نماید و بعد از اینکه سلطنت محمود مستقر شد ترکان خاتون آن پول را پس خواهد داد. 

المقتدی بامر اللّه راست یا دروغ تهی بودن بیت المال را بهانه کرد و گفت در آن موقع پول در حزانه 
نیست و وی نمی تواند بیش از یکصد هزار دینار وام به ترکان خاتون بدهد و آن مبلغ برای کاری مثل تقویت 
قشون خیلی کم بود وتاح الملک نمیتوانست با آن پول, برشماره سپاهیان بیفزاید و فقط می توانست که برای 
مدت یک ماه هزینه غذا و علیق قشون راتأمین کند. تاج الملک تا آنجا که وسیله و توانائی داشت قشون ملکشاه 
را منظم کرد و عازم شد که پادشاه صغیر و مادرش ترکان خاتون را از بغداد حرکت دهد و به ری بروند و درآنجا 
سلطنت محمود را اعللام نمایند. ولی فبل از اینکه از بغداد حرکت کنند خبر سلطنت برکیارق در اصنهان 
باطلاع تاح الملک و ترکان خاتون رسید و هر دو از آن خبر سخت متألم شدند. ترکان خاتون از تاح الملک پرسید 
جه باید کرد؟ تاج الملک گفت تا امروزما فک ميکرديم که هرقدر اشاعه خبر مرگ ملکشاه بتأخیر بیفتد بهتر 
است. ولی امروزمی فهمیم که نباید بیش ازاین انتشار بر م رگ ملکشاه را بتأ خی رانداخت وباید بتمام شهرها 
اطلاع بدهیم که ملکشاه؛ زندگی را بدرود گفت و طبق وصبتی که قبل ازمرگ کرد پسرش محمود بجای او 
بسلطنت رسید و ما باید این خبر را بطوررسمی منتشر کنیم تا عشایر قره میسین و کردستان که مطیع ملکشاه بودند 
بحانشین او کمک نمایند و بعد از اینکه براه افتادیم تا عازم اصفهان شویم از قره‌میسین عبور خواهیم کرد و در 
آنجا از رسای طواثف و هم چنین رسای طوائف کردستان خواهیم خواست که بما کمک نمایند. ترکان 
خانون گفت آیا تو قصد داری که ما را باصفهان ببری؟ تاج‌الملک جواب داد ما چاره نداریم جز اين که 
باصفهاد برویم. زیرا باید زودتر باصفهان رفت وب رکیارق را دورنمود هرقدرما ز ودتر خود را به اصفهان برسانیم 
بهتر است. حون هرروز که بگذرد شماره هوا خواهان برکیارق زیادترمی شود زیرا اشخاص جدید بامید نعمت 
باومی پیوندند و او را نبرومندتر میکنند. 

ترکان خاتون برسید آیا قشون ما بقدری هست که بتوانیم برکیارق را از سلطنت بر کنار کنیم ؟ 
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۷۸ س___________________حداوند الموت 
تاج الملک گفت ما | کنون دارای سی هزارسر با زهستیم وبعد از اينکه به قره‌میسین رسیدیم عده‌ای از عشایربما 
خواهند پیوست. ترکان خاتون پرسید که آیا تو پول داری که به عشایر بدهی زیرا نا گزیر باید هزینه غذای 
خودشان و علیق اسبشان را پرداخت. ملکشاه گفت برای تو که قدرت را دردست داری فراهم کردن پول آسان 
است و بهر شهر که رسیدی از سودا گران تروتمند و صاحبان املاک تقاضا کن که مقداری پول بتووام بدهند. 
حتی اگر کسی حاضر نشود که بتووام بدهد یا نداشته باشد تومیتوانی سکه پسرت را روی جرم بزنی و آن را 
مانند مسکوک زرو سیم رواج بدهی و هر وقت که بقدر کافی دارای زرو سیم شدی بمردم اطلاع بدهی که 
بيایند و پول حرمی را با مسکوک زرین و سیمین مبادله نمایند و هیجکس حرئت نخواهد کرد که ازقبول پول 
چرمی توامتناع کند چون می داند بهلا کت خواهد رسید. 

آنگاه تاج الملک خبررسمی فوت ملکشاه و آغاز سلطنت پسرش محمود را باطلاع سکنه شهرهای ایران 
رسانید و در فرمانی که بدین مناسبت صادر شد تاج الملک از قول پادشاه صفیر چنین گفت: تمام کسانی که از 
اتباع ملکشاه رضوان مکان بودند می باید که سلطنت پسرش محمود را بپذیرند و هریک از اتباع ملکشاه جنت 
مکان سلطنت پسرش محمود را بپذیرد از حیث حان و مال و ناموس مصون است و هریک از اتباع ملکشاه که 
نخواهد سلطنت محمود را پپذیردبدژخيم سپرده خواهد شد وتمام اموالش ضبط خواهد گردید و زنان و فرزندان او 
را ببردگی خواهند برد. 

المقتدای بامراللّه که حاضر نشد پول کافی به ترکان خاتون وام بدهد یا نداشت که وام اعطا کند, برای 
انتشار خبر رسمی مرگ ملکشاه و آغاز سلطنت فرزندش محمود خیلی کمک کرد وتمام وسائل جایاری خود را 
برای آنتشار بر در دسترس تاج الملک گذاشت و قبل از اينکه ترکان خاتون و پسرش از بغداد پروند از زن ملکشاة 
خواستگاری کرد واز وی خواست که وارد حرم سرایش شود لیکن ترکان خاتون گفت من هنوز در عد؛ٌ ملکشاه 
هستم و نمیتوانم زن توبشوم و دیگرباید باصفهان بروم وبعد ازاینکه خیالم آسوده شد, ممکن است که راجم به 
پيشنهاد توفکر کنم. المقتدی بامرالّه بعد از اينکه ترکان خاتون از بغداد خارج شد دو نامه برای آن زن نوشت که 
وعده خود را فراموش ننماید و شاید اگر خلیفه زنده میماند» ترکان خاتون وارد حرم سرای او می شد. اما در ماه 
محرم بعد المقتدی بامرالله زد گین را پدرود گفت و آرزوی وصل ترکان را بدنیای دپگر برد. 

۴ ژ 3 

تداوند. التو گر شهر الیکه از خن مرک ملکشاه در بغداد مطلع 9 

قبل از آن واقعه, حسن صباح از خبر قتل خواجه نظام الملک مستحضر گردیده بود و بتمام دعات بزرگ 
دستورداد که شروع بفعالیت برای توسعة کیش باطتی کنند. 

اگر ملکشاه در بغداد زندگی رابدرود نمی‌گفت و ده پانزده روز دیگر زنده میماند از شهرهای ایران 
خبرهای وحشت آور ميشنید. 

زیرا بعد از اینکه مرگ خواجه نظام‌الملک مسلم شد, فدائیان نزدیک پنجاه تن از حکام شهرهای 
ایران را بقتل رسانیدند و آن کشتار در مردم وحشتی بزرگ بوحود آورد. 

اما یک تن از حکام معروف ایران باسم شمس الدوله که حاکم اصفهان بود گرفتار دشنه فدائیان 
باطنی نشد زیرا نسبت بباطنی ها کینه نداشت و آنها را مورد تعقیب و آزار قرار نميداد. 
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مر که ماگفاه وس له خاتقیتی او جح ۳۷۹ 

شمس الدوله از فرزندان علاء الدوله ابن کا کویه حا کم اصفهان (و در واقع رادشاه اصفهان) بود که 
م 
گفته شد خواجه نظام الملک دردوره جوانی وارد خدمت او گردید وبراثر اینکه یک اسماعیلی باه رشک می برد 
واورا نزد یادشاه اصفهان متهم کرد (بطوری که شرح آن گذشت) از در باراین کا کوبه رایده بدا 

حسن صباح که مردی بود با هوشر و مطلم فکر کرد هرگاه بتواند برکیارق پسر مفضوب ملکشاه را متمایل 
بباطنی ها کند ممکن است که درآینده برای کیش باطنی فیدواقع گردد. 

این بود که بباطنی ها دستور داد که با برکیارق تماس بگیرند و بوسیله تبلیغ او را متمایل بباطنی ها 
کنند وشمس الدوله گرچه می فهمید که باطنی ها با برکیارق معاشرت می نمایند لیکن بروی آن‌ها نمیآورد. 

۳ 

تا که خر فر ی ملکتاهبه تبرت یاو مس ات ماع جاضل_ برد که مین اقدو) بیج 
اصفهان برکیارق را برتخت سلطنت نشانیده است. آنگاه خبر سلطنت محمود فرزند ترکان خاتون در بغداد 
باطلاع حسن صباح رسید. 

ِ ۲ ۲ ِ 
برکیارق از محمود و ترکان خاتون میترسید و نمیخواست در اصفهان بماند و شمس‌الدوله گفت اینک 
2 ۳ و ۰ص ۹ 2 ۳ 1 ِ ِ 
که میخواهی از اینجا بروی لا اقل پنهانی برو. چون | گرتو که پادشاه هستی بگریزی قوه مقاومت لشکریانت از 
بین خواهد رفت و آنها نخواهند توانست مقابل خصم پایداری نمایند و هرگاه توتنهائی از اینجا پگریزی ما 
, ‌ 1 2 ۶ ‌ ۰ ۰ ۰ 

می‌توانیم بکوئيم که توهمچنان دراصفهان هستی ومقابل حصم مقاومت خواهیم کرد و قرار شد که برکبارق 
بطور ناشناس از اصفهان حارج شود وبه بروگرد (بروحرد) برود و درآنجا در انتظار خبرهای اصفهان باشد. اگر 
قشون محمود 7 شکست خحورد که به بروگرد مرا حعت نماید و در غیران صورت بحانی برود که ترکان خانون و 

برکیا رق از اصفهان خارج شد وبه بروحرد رفت. ولی شمس الدوله طوری خروج آن جوان را پنهان نگاه 
داشت که هیچ کس از قضیه مستحضر نشد و همه تصور می نمودند که برکیارق در اصفهان است . قشون برکیارق 
نزدیک اصفهان جلوی سپاه ترکان خاتون را گرفت و فرمانده قشون ترکان خاتون مردی بود باسم یمین الملک اهل 
خراسان, و ترقی خود را در دستگاه ملکشاه سلجوقی مدیون حمایت خواجه نظام الملک میدانست. خواجه 
نظام الملک حول خراسانی بودء بعد ازاين که بوزارت رسید خراسانی های با استعداد را باصطلاح زمان» تحت 
تر بیت قرار داد وزیربازویشان را گرفت که از نردبان ترقی صعود نمایند ویکی ازآن خراسانی های با استعداد 
حوانی بود موسوم به توسف کلا ی فرزند بعقوب کلاتن که حون خود خواجه نظام الملک روستانی زاده بشمار 
می آمد و پدر و اجدادش حرفه کشاورزی داشتند. بوسف کلاتی باز مثل خواجه نظام الملک موفق به تحصیل 
شد و جندی درطوس تحصیل کرد وبعد آزاینکه مدرسه نظامیه نیشابورشا گرد پذیرفت بآنجا منتقل شد وچندی 
هم درنظامية نیشابور تحصیل نمود. آنگاه به توصیه یکی از مدرسین مدرسه راه عراق عجم را پیشی گرفت و در 
همدان به خواجه نظام ‏ لملک رسبد و درخواست کرد که خواحه, دردستگاه خود شغلی باو ها کتار مایت با این 
که یوسف کلاتی واحدالعین بود و ظاهری جالب توجه نداشت خواجه نظام الملک آن مرد یک چشم را بخدمت 
پذیرفت و جند کارباو رجوع کرد و فهمید که وی از عهده برمی آید بعد وی را بجند مأموریت فرستاد که لازمه 
بانجام رسانیدن آن داشتن جرئت بود و یوسف کلاتی آن مأموریت‌ها را هم بخوبی بانجام رسانید و خواجه 
نظام الملک از ملکشاه خواست که وی را وارد قشون خود نماید و درقشون ملکشاه هم بوسف کلا تی مورد توجه ۲ 
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وف ناوید المونت 
خواجه نظام الملک بود و بمناسبت خدماتی که کرد ملقب به یمین الملک گردید. 

هنگامی که ملکشاه سلجوقی عازم بغداد گردید و سی هزار سر باز با ود برد, بمین الملک را فرمانده 
قشون خویش کرد و با خود ببغداد برد و وقتی که خواجه نظام الملک در قرق نهاوند بقتل رسید یمین الملک 
حدس زد که تاج‌الملک در قتل خواجه دست داشته است. خحصومت قدیم تاجالملک دیلمی با خواجه 
نظام الملک و این که یک غلام بچه دیلمی خواجه را بقتل رسانید و کشتن آن غلام بجه از طرف تاج الملک و 
نوکرانش (برای اينکه نتوانند از آن پسر تحقیق نمایند) قرینه‌هائی بود که نشان میداد پیشکار ترکان خاتون در 


فتل خواجه نظام الملک دست داشته است. 

وقتی یمین الملک بعد از مراحعت از بغداد به قره‌میسین ( کرمانشاهان) رسید براثر تبلیغ باطنی ها 
سوء‌ظنش مبدل به یقین گردید و فکر کرد که بدون تردید قاتل اصلی خواجه نظام الملک. تاج الملک دیلمی 
می‌باشد و شاید ملکشاه را هم وی مسموم کرده و از بین برده‌است تا بآرزوی خود یعنی وزارت برسد. 
یمین الملک از موقعی که از قره‌میسین براه افتاد تصمیم گرفت که ازترکان خاتون و تاج الملک ( که آنها را قاتل 
خواجه نظام الملک میدانست) کناره گیری کند و به برکیارق بپیوندد. اما میل داشت که آن کار طوری بانجام 
برسد که ارزش خدمتش در نظربرکیارق آشکار گردد. 

یمین الملک می دانست که هرگاه با سی هزار سر باز خود از قشون ترکان خاتون خارج گردد و به 
برکیارق بپیوندد بدون شک محمود از سلطنت ایران برکنار خواهد شد و سلطنت برکیارق تثبیت خواهد گردید و 
یمین الملک قصد خود را با هیچ‌یک از زقساق عشایر قره‌هیسین درمیان تگذاشت عون میدانست. که آنها 
طرفدارت رکان خاتون و محمود هستند وا گر آن‌دو بنهمند که وی قصد دارد به برگیارق ملحق شود بدون درنگ او 
را خواهند کشت. بعد از رسیدن به نزدیکی اصفهان بمین الملک درصدد برآمد که با برکیارق تماس حاصل 
کند. ولی باو گفتند هر کار که دارد به شمس الدوله مراجعه نماید. اما یمین الملک نمیتوانست خود را تسلیم 
دست دوم نماید برای اینکه پیش‌بینی میکرد اگربه شمس الدوله تسلیم شود حاکم اصفهان تسلیم او را از 
شاهکارهای خود حلوه خواهد داد و احریمین الملک از بین خواهد رفت. 

شمس الدوله وقتی دریافت که بمین الملک قصد دارد بمناسبت این که ترکان خانون و تاج الملک 
دیلمی قاتل خواجه نظام الملک بوده اند با سی هزار سر باز خود ا زآنها جدا شود و منضم به برکیارق گردد خیلی 
حوشوقت شد. ولی نمیتوانست به یمین الملک بفهماند که برکیارق در اصفهان نیست ویمین الملک هم اصرار 
مینمود که باید خود برکیارق را ببیند و با وی مذا کره کند. زیرا وقتی شمس الدوله حاضر نميشد که بین 
یمین الملک وبرکیارق ملاقات صورت بگیرد فرمانده خراسانی تصور مینمود که شمس الدوله مردی است سالوس 
و میخواهد مزایای الحاق سی هزارسر بازرا به برکیارق نصیب خود کند و او را محروم نماید. 

درحالی که بین پمین الملک و شمس الدوله مذا کره پنهانی ادامه داشت, شمس الدوله حا کم اصفهان 
نامه ای به ب رکیارق نوشت وباو گفت که بمین الملک قصد دارد با سی‌هزارسر باز که تحت فرماندهی او میباشد 
بت تسلیم شود. لیکن میگوید که باید خود تور بییند و جز بتوبدیگری تسلیم نخواهد شد و با سرعت خود را 
باصفهات برسات, 
برکیارق از بروحرد براه افتاد و هنگامی باصفهان رسید که ت رکان خاتون وتاج الملک فرمان داده بودند 
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که روز بعد قشون ملک محمود سلجوقی میباید باصفهان حمله کنند. شمس الدوله بلافاصله بعد از ورود برکیارق 
باصفهان به یمین الملک اطلاع داد که میتواند بحضورپا دشاه ایران برسد ویمین الملک درنزدیک شهر اصفهان 
وسط دو اردوگاه ترکان خاتون و برکیارق محلی را برای دیدار تعیین نمود و شبانه خود را بآن محل رسانید و دید 
که برکیارق که وی را از روی قیافه میشناخت آنجاست و شمس الدوله و ابوحمزه کفشگرو قائم مقام او محمود 
سجستانی نیز حضور داشتند. ‏ یمین الملک ابوحمزه کفشگررا در جلسات مذا کره با شمس الدوله دیده بود اما 
محمود سجستانی را نمی شناحت و او را معرفی کردند. 
یمین الملک حطاب به برکیارق گفت ای ملک وقت براقمذا کرهعکگ است زیر بزودی سپیده صبح 
خواهد دمید و جنگ آغاز خواهد شد و قبل از طلوع بامداد باید من تکلیف خود را بدانم. من بطوری که به 
شمس الدوله و ابوحمزه کفشگر گفته ام تورا ای ملک وارث شرعی و عرفی سلطنت ایران می دانم و عقیده دارم 
کهدساتات زراهر خر میهد رها کر شش افطل فرش خرست اس هه ار ظرغرقی: ازانع گذقت 
من ت رکان خاتون وتاج الملک را در قتل خواجه نظام الملک دخیل میدانم وباین جهت تصمیم گرفتم ا زآن‌ها جدا 
شوم و بتو بپیوندم. بر تو ای ملک پوشيده نیست که هرگاه من با سی هزار سر باز خود بتو ملحقق شوم تمام 
آرزوهای ترکان خاتون و تاج الملک دیلنی پر باد خواهد رفت و آنها در جنگ شکست خواهند خورد و دستگیر 
خواهند شد یا خواهند گریخت. من برای این خحدمت که بدون خود خواهی می گویم یک خدمت بزرگ است 
با توشرط مخصوص نمیکتم و هرپاداش که توبمن بدهی میپذیرم ومیدانم که توخدمتی این چنین بزرگ را 
بدون پاداش نخواهی گذاشت. 
ولی افسرانی که تحت فرماندهی من خدمت می کنند غبر از من هستند و آن‌ها میباید بدانند که 
هرگاه از ترکان خاتون جدا شوند و بتو پپیوندند جه پاداش خواهند گرفت. 
برکیارق گفت ای یمین الملک وضع امروز من برتو پوشيده نیست ومیدانی که هنوز نتوانسته ام برتمام 
کشورهای ایران مسلط شوم تا اینکه درآمد خزانه من افزایش یابد و درآمد من امروز منحصر است بدرآمدهای 
۱ کشور عراق ازجمله اصفهان واين درآمد بقدری نیست که من در این موقم بتوانم افسران تورا سیر کنم. ولی بعد 
از اینکه فتنه ترکان خاتون وتاج الملک آزبین رفت هرچه توو افسرانت بخواهید من بشما خواهم داد. زیرا یس از 
اینکه فتنه آنها ازبین رفت من برتمام کشورهای ایران مسلط خواهم شد و خلیفه هم سلطنت مرا برسمیت خواهد 
شناخت و تمام درآمد کشورهای ایران عاید خزانه من خواهد شد ومن آن قدر توانگر خواهم شد که می توانم ۳ 
یک از افسرانت هموزن آن‌ها ز ربدهم. 
یمین الملک گفت ممهذا باید جیزی بآنها نقد داد و بقیه پاداش را موکول بزمانی نمود که توبرتمام 
کشورهای ایران غلبه کرده باشی و عواید تمام کشورها بخزانه ات برسد. 
شمس الدوله جطاب به ب رکیارق گفت ای ملک, امروز در خزانه اصفهان یک کرور دینارزر هست و 
ما میتوانیم یکصد هزار دینار را برای مصارف فوری و ضروری نگاه داریم و جهارصد هزار دینار را به 
یمین الملک بدهیم تا بین افسران خود تقسیم کند و ناچاراين کارباید موکول بفردا گردد چون نمی توان امشب 
سکه‌های زر را از خزانه حارج کرد و تسلیم یمین الملک نمود زیرا بطوریکه خود وی میگوید, بزودی سپیده 
صبح خواهد دمید. بمین الملک گفت اگرشتاب کنید وپول را همین امشب بمن برسانید بهتر است زیرا س رکه 
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نقد بهتر از حلوای نسیه می باشد. 

شمس‌الدوله گفت من هم اکنون برای انتقال پول باردوگاه شما اقدام خواهم کرد و مقر شد که 
سکه‌های زر از طرف برکیارق بهمان نقطه آورده شود و عده‌ای با اسب بارکش بیایند و سکه‌ها را تحویل 
بگیرند و باردو گاهیمین الملک ببرند. یمین الملک گفت شود من برای بردن سکه های زر خواهم آمد. 

قبل از اينکه یمین الملک برود شمس الدوله گفت ای سردار از گفته من رنجور نشوو درهر کار اين 
نوع ایرادها ممکن است بمیان بياید و اگرتوپول را از ما گرفتی و رفتی و قشون توبه ملک برکیارق ملحق نشد 
تکلیف ما چیست؟ یمین الملکگفت کاغذ وقلم و دوات بیاورید تا من نوشته ای بشما بسپارم که فردا صبح که 
جنگ آغاز گردید, قشون من در جنگ شرکت نخواهد کرد و براه خواهد افتاد وبه ملک برکیارق خواهد پیوست 
وشما می دانید کسی که یک چنین نوشته ای را بشما میسپارد تصمیم دارد بمهد خود وفا کند جون اگربمهد 
خود وفا نکند و شما این نوشته را به ترکان خاتون و تاج الملک نشان بدهید مرا بقتل خواهند رسانید. شمس الدوله 
نوشته مذ کور را برای ضمانت بمین الملک کافی دانست و آن مرد نوشته را نوشت و براه افتاد تا با افسران خود 
مذا کره کند و برای بردن پول ب رگردد و قرار شد بعد از دریافت پول نوشته را تسلیم نماید. 

یمین الملک همان شب با افسران سپاه خود مذاکره کرد و با عده‌ای که می باید پول را حمل کنند 
بمیعاد مراجعت نمود و پول را تحویل گرفت و نوشته را تسلیم کرد و رفت. 

بامداد روز بعد وقتی فریقین مقابل هم قرار گرفتند سربازانی که جزو ابوابجمع یمین الملک بودند 
بحرکت درآمدند. ترکان خاتون و تاج‌الملک که در خارج از میدان جنگ, ناظر مع رکه حدال بودند تصور 
کردند که یمین الملک قصد حمله را دارد ولی تیروی یمین الملک عرض هیدان حنگ را طی کرد و خود را 
بنیروی برکیاری رسانید وترکان خاتون و تاح الملک مشاهده کردند که سر بازان برکیارق شمشیر از غلاف بیرون 
نیاوردند وبین سر بازان برکیارق جنگ درنگرفت. 

تاج الملک وحشت زده به ترکان خاتون گفت بما خیانت کردند و نیروئی که تحت فرماندهی 
یمین الملک بود به برکیارق ملحق گردید و باید اقدام کرد تا بازمانده نیروی ما بخائنین ملحق نشوند زیرا 
همان طور که شحاعت مسری است خیانت هم مسری میباشد. 

نرکان خاتون ازتاجلملک خواست که فوری رسای عشایر قره میسین را بحضورش بیاورد ووقتی آن‌ها 
حاضر شدند زوجه بیوه ملکشاه سلجوقی بآن‌ها گفت امروز شما در اینجا ناظر واقعه ای بودید که نشانه کمال 
بی غیرتی است ویمین الملک که گوشت و استخوانش از نان شوهرم ملکشاه پرورده شده و در بغداد وفاداری 
ود را پپسرم و من اعلام کرد مرا که یک زن هستم وپسرم را که کودک است رها نمود و بطور حتم برای مال 
دنیا و امید تحصیل مقام به برکیارق ملحق شد. ولی شما که روسای عشایر هستید و عهد کرده اید که پایه‌های 
سنطنت ملک محمود پسرم را مستحکم نمائید و وفا داری خود را نسبت بملکشاه به ثبوت رسانیده اید فرزندم و 
مرا رها نکنید. چون اگر شما ملک محمود و مرا رها نمائید تا ابد طوائف خود را ننگین خواهید کرد و روسای 
عشایر قره‌میسین گفتند که ما وقتی بیک نفر وعده وفاداری دادیم خلف وعده نمی‌کنيم وعهد خود را زیر پا 
نمی گذاریم و تا روزی که حان داریم برای محکم کردن پایه‌های سلطنت پسرت ملک محمود جانبازی 


خواهیم کرد. 
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مرگ ملکشاه و مسا له جانشینی او 

ترکان خاتون بعد. از تاج الملک دیلمی پرسید اینک جه باید کرد؟ و تاج الملک دیلمی جواب داد | کنون 
ما نمی توانیم با برکیارق بجنگیم. زیرا براثر حیانت یمین الملک او دارای یک قشون بز رگ شده وه رگاه امروز 
ما با او بجنگيم شکست خواهیم خورد. من عقیده دارم که از اینجا باید بطرف لرستان رفت زیرا اکثر عشایر 
ارسغان نسبت به ملگشاه وفا دار بودند و | کنون از کمک بفرزندش ملک محمود فرو گذاری نخواهند کرد و ازآن 
گذشته من با عده‌ای از رسای عشایر ارستان دوست هستم و دوستی ما هم در کمکی که آن‌ها می‌توانند به 
قلگفاه مت نی آینک, 

رسای عشایر قر‌میسین که حضور داشتند نظرية تاج الملک را تصویب کردند و او گفت دیگر توقف 
ما در اینجا بصلاح نیست, چول ممکن است که مورد حمله قشون برکیارق قراربگیریم و درهمین ساعت باید از 
اشد خر کت کر وزارت گرد 

بعد از اينکه یمین الملک با سی هزار سر باز خود بقشون برکیارق ملحق گردید طوری شادمانی در آن 
قشون حکم فرما شد که شمس الدوله بفکر حمله بقشون ترکان خاتون نیفتاد. اما ابوحمزه کفشگر فرمانده قشون 
باطنی متوجه بود جون قشون ترکان خاتون نا گهان ضعیف شده باید فرصت را مفتنم شمرد و بدان حمله‌ور 

ولی علاوه بر شادمانی عمومی بذل مناصب از طرف برکیارق به یمین الملک و افسران قشون او مانم از 
این گردید که به پيشنهاد ابوحمزه کفشگرتوجه شود و بدون تضییع وقت بَشون ترکان خاتون حمله نمایند. 

وقتی شادمانی عمومی کاهش یافت و مراسم بذل مناصب پانجام رسید دیدند که قشون ترکان خاتون 
رفته است. ابوحمزه کفشگربه برکیارق و شمس الدوله که از رفتن قشون ترکان خاتون خوشوقت بودند ومی گفتند 
که ترکان خاتون و تاج‌الملک گریختند گفت از رفتن آنها خوشوقت نباشید چون آنها رفته‌اند که از دیگران 
کمک بگیرند وتا وقتی که تاج الملک وترکان خاتون دارای یک قشون هستند نباید آنها را بحال خود گذاشت و 
باید بدون انقطاع آنان را مورد تعقیب قرار داد تا تسلیم شوند یا تاج الملک و قشون وی ابود گردد. یمین الملک به 
برکیارق و شمس الدوله و دیگران گفت ترکان خاتون بتنهائی خطرنا ک نیست و گرجه آرزو دارد که فرزند حود 
محمود را بسلطنت برساند اما بدون تاج الملک دیلمی نمی تواند کاری از پیش ببرد وقاجالملک ا گر ازیین برود 
ترکان خاتون گوشه گیری خواهد کرد و باحتمال زیاد ببغداد خواهد رفت و بخلیفه شوهر میکند و در هرصورت 
بعد از تاج الملک خطری برای ملک برکیارق نخواهد داشت. 

با اینکه ابوحمزه کفشگرتاً کید می کرد که باید قشون ترکان خاتون را تعقیب نمود و از بین برد آنروزو 
روز بعد قشون برکیارق بحرکت درنیامد و روز سوم قشون براه افتاد و چون معلوم بود که قشون بیست هزار نفری 
ترکان خاتون از کدام راه رفته برکیارق آن قشون را تعقیب کرد و فرماندهی کل قشون به شمس الدوله وا گذار شد 
ولی ابوحمزه کفشگر و یمین الملک فرماندهی قشون خود را داشتند منتها با صواب دید شمس الدوله عمل 
میکردند. ابوحمزه کفشگر که دربین سرداران قشون برکیارق مال اندیش‌تر از همه بود ضمن تعقیب قشون 
ترکان خاتون تحقیق کرد تا بداند برای چه آن زن راه لرستان را پیش گرفته است و فهمید که تا الملک دیلمی 
ترکان خاتون را به لرستان میبرد تا اینکه از رژسای طوائف لر کمک بگیرند و به برکیارق و سرداران قشون او 
گفت ا گر ترکان خاتون وارد لرستان شود علاوه براینکه می‌تواند از رسای طوائف لر کمک بگیرد ممکن 
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سب حد آوند الموت 
ی و 
منطقه کوهستانی لرستان بطوری که من اطلاع دارم یک در طبیعی است و اگریک قشون در آنجا مستقر شود, 
ازبین بردن آن خیلی سخت خواهد بود . 

ابوحمزه کفشگر گنت حول مسقط الرأس او ارجان است و دوره کود کی ۳ در آنبجا گذرانیده و 
تحصیلات مقدماتی را در ارجان بپایان رسانیده مانند تمام سکنه ارجان راجم باوضاع لرستان دارای اطلاعات 
تسیط است:ومی داند. که | گرثرکان خانون با قشول خود وارد منطقه کوهستانی لرستان کرذدبا توحه‌باین که 
لرها ممکن است باو کمک نمایند غلبةٌ بروی بسیار دشوار خواهد گردید و ذ؛ قبل از اینکه قشون ترکان خاتون 
به منطقه کوهستانی لرستان برسد باید آنرا نابود کرد. 

توصي؛ٌ ابوحمزه کفشگر موثر واقم گردید و قشون برکیارق بسرعت بحرکت درآمد و نزدیک بروگرد 
3 


(بروجرد) بقشون ترکان خاتون رسید و قبل از اينکه جنگ بین قشون برکیارق و سپاه نرکان خاتون آغاز گردد 
بتوصیه ابوحمزه کفشگر تمام راه‌ها را که به مناطق کوهستانی ويشت کوه لرستان منتهی می گردید بستند که 
قشون ترکان خاتون نتواند ازیکی ا زآن راه‌ها خود را به منطقه کوهستانی لرستان برساند ‏ آنگاه جنگ بین قشون 
برکیارق و نیروی بیست‌هزار نفری ترکان خاتون درگرفت. روسای عشایر قره‌میسین و مردان آن‌ها در جنگ 
دلیری بخرج دادند اما شماره سر بازان برکیارق نسبت به سر بازان ترکان خاتون خیلی زیاد بود و هفت هزار 
سر باز ابوحمزه کفشگر حون مردان از حان گذشته پیکار می کردند و بهمین حهت ترکان خاتون و تاج الملک 
شکست خوردند و جون نمی توانستند وارد منطقه کوهستانی لرستان شوند راه اصفهان را پیش گرفتند تا زآنیجا 
ببغداد بروند و در آنجا بمانند تا بتوانند برای پیکاربا برکیارق با کمک خلیفه (اگر کمک کند) نیروثی گرد 
بیاورند. 

نزدیک اصفهان یمین الملک که با سر بازان خود پیوسته ترکان خاتون و تاج الملک را تعقیب می کرد 
توانست خود را بآنها پرساند و همه را محاصره کند. یک عده از سر بازان عشایر قره‌میسین با فدا کاری توانستند 
حط محاصره را بشکافند و ترکان خاتون و فرزندش محمود را نجات بدهند. ولی تاج الملک فش کر تا ماهر 
نزد بمین الملک بردند و بوسف کلاتی ملقب به یمین الملک. تاج الملک را مورد تحقیق قرار داد تا دید که 
برای جه مبادرت به قتل خواجه نظام الملک کرده است. 

تاج الملک شرکت درقتل خواجه را انکار کرد و گفت اونمی داند که محرک قتل خواجه نظام‌الملک 
کیست؟ یمین الملک از وی پرسید آیا او بدستورترکان خاتون یک غلام بچه دیلمی را مأمورقتل خواجه نکرد و 
بعد هم آن غلام بچه را نکشت که کسی نتواند ازوی تحقیق نماید؟ تاج الملک گفت اویقین دارد که ترکان 
خانون هم مثل وی نمی داند محرک قتل خواجه نظام الملک کیست . یمین الملک برای اينکه تاج‌الملک را 
قائل به قتل خواجه کند بیش از دو مستند نداشت: یکی حسد ورزیدن تاج الملک نسبت به خواجه نظام الملک 
در زمان حیات او و دیگری قتل غلام‌بجه دیلمی اما در زمان حیات خواجه نظام الملک دیگران هم باو حسد 
می ورزیدند و فقط تاج‌الملک بخواحه خراسانی رشک نمی برد. مسئله قتل غلام بجه دیلمی هم از طرف 
تاج الملک بطوری که گفتیم یک عمل ضروری قلمداد شد و گفت اگر او و خدمه اش آن طفل را بقتل 
نمی رسانیدند باز ضر باتی بر خواحه وارد می آورد و او را بقتل می رسانید. 
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وقتی ی ات را قاثل بقتل خواحه کند درصدد برآمد او را متهم 
به یاغیگری وتان له بادفاه کتوز تباید یاو کنخ قر ۲ دی تاه میک وس 
0 برای جه با پسر کوحک او محمود بیمت کردی و او را پادشاه داز نستی ؟ تاج الملک گفت خود 

۵ ب رکیارق را طرد کرده بود و اورا حون پسر خود نمی دانست و درعوض به محمود توحه داشت و وقتی یک 
بادشاه پسر ارشد ود راءطرد نماید و آورا حاتفین غویش تداند آیاتو انکظار داریمن کفیکی از بربازان او 
هستم پسر ارشدش را جانشین وی بدانم. جواب تاج الملک درست بود و بارها اتفاق افتاد که سلاطین درزمان 
حیات بجای اينکه پسر ارشد خود را جانشین خویش معرفی کنند پسر اصغررا بجانشینی انتخاب نمودند و بعد 
ا تفرگن آنهاتسر سسکا تاساطیت رسد 

بمین الملک اظهار کرد ولی مرحوم ملکشاه در زمان حیات خود هرگز بطور علنی نگفت که بعد از 
مرگش محمود باید بسلطنت برسد نه برکیارق, تاج الملک جواب داد او این موضوع را علتی نگفت وننوشت ولی 
همه می دانستند که ملکشاه پسر بزرگش را طرد کرده و پسر کوچکش محمود را دوست می دارد و اين مسئله 
طوری بشیاع رسید که من می توانم بجای دو شاهد عادل بیست شاهد بیاورم و آنها گفته مرا تصدیق نمایند. 
یمین الملک گفت که مرحوم ملکشاه تحت تأثیر افسون ترکان خاتون قرار گرفته بود وا گر افسون آن زن د رآن مرد 
اک 
مادرش متنفر شده است و تواين را می دانستی و اطلاع داشتی که طرد برکیارق از طرف ملکشاه ناشی از 
وسوسه ترکان خاتون است و لذا بعد از فوت ملکشاه» می باید پادشاهی برکیارق.را برسمیت بشناسی يا یس از این 
که شنیدی که برکیارق بحای پدر بر تخت سلطنت نشست می باید از ترکان خاتون و پسرش محمود حدا شوی و 
خود را باصفهان نزد برکیارق برسانی و عرض خدمت نمأئی . 

تاج الملک گفت من پیشکار ترکان خاتون بودم و زوجه ملکشاه بمن نیکی ها کردهاوآمن‌نمیتوانستم‌بعد 
ازمرگ شوهرش او را رها نمایم و کارهایش را بدون سر پرست بگذارم که اوبگویدتا روزی که شوهرش زنده 
بود و قدرت داشت من عهده‌دار خدماتش می شدم وهمین که شوهرش زند گی را بدرود گفت او را رها کردم. 

یمین الملک اظهار کرد سرنوشت تو در دست برکیارق است و اگر او میل داشته باشد توزنده خواهی 
ماند وگرنه بقتل خواهی رسید. ملکشاه پرسید من میل دارم که ابوحمزه کفشگررا ببینم و با اومذا کره کنم. 

یمین الملکت سئوال کرد با ابوحمزه کفشگر چکار داری؟ تاج الملک گفت آنچه من میخواهم باو بگویم جنبه 

میحرت رنه فیگراه ارات ۲ او تون : یمین الملک حواب داد تو امروز اسیر هستی و نمیتوانی با 
دیگران مذا کره حصوصی بکنی و دیدار توبا زان موکول است باجازه ما ومن تا ندانم که موضوع مذا کره تو 
با ابوحمزه کفشگر جیست بتو احازه ملاقات نمیدهم. 

تاج الملک میخواست ابوحمزه کفشگر را ببیند تا بوسیله او که میدانست درب رکیارق دارای نفوذ می باشد 
خود را نجات بدهد. ولی یمین الملک نمیخواست تاج الملک را آزاد بگذارد تا با ابوحمزه کفشگرملاقات نماید. 
او حدس میزد که ملاقات برای یافتن راه نجات است ویمین الملک به تاج الملک رشک میبرد وبیم داشت که 
هرگاه آن مرد مستقیم یا غیرمستقیم به برکیارق دسترسی پیدا کند بمرتبه وزارت برسد. یمین الملک مردی بود 
فاضل ویک مرد فاضل هم ممکن است مانند یک مرد نادان دچار حسد و کینه شود همجنانکی تاج الملک از 
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راه حسد, کینه خواجه نظامالملک را بردل گرفته بود و بمین الملک نمیخواست که تاج الملک با میانجیگری 
ابوحمزه کفشگر آزاد شود. 

درحالی که تاح الملک اصرار میکرد که ابوحمزه کفشگر را ملاقات کند ویمین الملک می گفت من 
باید بفهمم. که موصوع ملاقات جیست » خبردادند که ابوحمزه کفشگر آمده است و میخواهد یمین‌الملک را 
ملاقات نماید. تاج الملک این خبر را شنید و مقام ابوحمزه. کفشگر برتر از این بود که او را جواب بدهند و از 
پذیرفتنش خودداری نمایند. تتها کازی که بمین الملک می توانست بکند این بود که تاج الملک را به خیمه 
دیگر منتقل نماید تا این که بدون حضور او ابوحمزه را بپذبرد. 

ولی ابوحمزه که در خارج از یمه بمین الملک ایستاده بود و انتظار اجازه ورود را می کشید دید که 
تاج الملک را از آن حمه خارج کردند و به خیمه ای دیگر بردند و براو محقق شد که تاج الملک در اختیار 
یمین الملک است و با این که یمین الملک میدانست که ابوحمزه کفشگرباطنی انیت او را با احترام پذیرفت و 
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ابوحمزه مستقیم برسر موضوع ملاقات رفت و گفت من آمده‌ام که راجع به تاج الملک با تومذا کره کنم و دیدم 
م 
که هم | کنون او را از خیمه تو خارج کردند و بحای دیگر بردند. این مرد حون برملک برکیا رق یاغی شده وبا او 
جنگ نموده اینک که دستگیر گردیده برحسب قاعده باید بقتل برسد. ولی هریک ازما باید فکر کنیم که اگر 
۳ ِ ۰ و 4 ۳ 3 
بحای تاج الملک بودیم می توانستیم طوری دیگر رفتار نمائیم ,و تاج الملک پیشکارت رکان خاتون بود وبا ملکشاه به 
‌ سل دس 

بغداد رفت و او در انحا زندگی را بدرود گفت درحالی که تاج الملک میدانست که ملکشاه پسر کوچکش 
محمود را دوست میدارد و برکیارق را از خویش دورنموده است. 

بعد هم ترکان خاتون سلطنت پسرش محمود را اعلام کرد وتاج الملک نا گزیر عهده‌دار خدمت پادشاه 
خردسال و مادرش شد و اگر من و توبجای او بودیم و مدتی پیشکاری ترکان خاتول را برعهده میداشتیم و 
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میدانستيم که ملکناه پر بزر گ حود را دوست نمیدارد ایا میتوانستیم کاری غیر از انجه تاج الملک کرد 


تب 
۳ یمین الملک گفت این عذرتو بهواخواهی ازتاج الملک قابل پذیرفتن نیست . جون ه رکس که مبادرت 
به یک عمل ناصواب پا جنایت یا خیانت میکند می تواند بگوید که وی مجبور بوده مبادرت بآن عمل نماید و 
اگر مبادرت بان عمل نمیکرد نمیتوانست زنده بماند یا نمی توانست معاش زن وفرزندان‌خود را فراهم کند. 
تاج الملک ا گر بعد از مرگ ملکشاه. از بغداد مراجعت میکرد وپه دیلم میرفت وبا املا کی که در دیلم دارد بقیه 
عمر را براحتی زندگی می نمود بضد برکیارق و بحمایت از محمود و مادرش ترکان خاتون علم طغیان 
برنمیافراشت. 

ولی او با اين که مردی توانگر است, منصب میخواست و آرزو داشت بوزارت برسد و آنچه سبب 
گردید که بچنگ ما بیفتد جاه‌طلبی اوست و جاه‌طلبی هم یا انسان را بسرمنزل مقصود میرساند یا نابود میکند 
و تاج الملک ازقر بانیان جاه طلبی می باشد و نابود خواهد شد. 

ابوحمزه کفشگر گفت تصدیق کن که تاج الملک مردی لایق است و می توان از وحودش استفاده کرد. 
یمین الملک گفت اکثر و شاید تمام جنایتکاران ویاغیان مردانی لایق هستند و من اینک متوجه شدم که تا 
انسان دارای لیاقت و جرئت نباشد نمیتواند مبادرت به خیانت یا یاغیگری کند. ولی مرد» هرقدر لایق باشد 
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وقتی خیانت کرد یا مبادرت به یاغیگری نمود باید بقتل برسد و نمی توان باستناد اينکه لیاقت دارد او را از 
محازات معاف نمود. 

ابوحمزه کفشگر گفت اگرمن واسطه بشوم و از توبخواهم که از ریختن خو این مرد صرفنظر کنی آیا 
درخواست مرا رد خواهی کرد؟ یمین الملک گفت اختیارتاج الملک با ملک برکیارق است وا گراو قصد داشته 
باشد این مرد را بقتل برساند من نمی توانم مانع ازاجرای تصمیم ملک بشوم. ابوحمزه کفشگر گفت من می دانم 
که اختیار کشتن تاج الملک دردست تومی باشد و هرجه توبگوئی ملک برکیارق خواهد پذیرفت و اگرتومایل 
باشی که تاج الملک زنده بماند زنده خواهد ماند. 

یمین الملک گفت من نمی دانم توبرای چه باین مرد علاقمند می باشی وازمن می خواهی که ازملک 
درخواست کنم از قتل این مرد صرفنظر نماید. ابوحمزه کفشگر گفت من با شخص تاج الملک دوستی ندارم و او 
خدمتی بمن نکرده تا امروز من بجبران حدمت او واسطه شوم تا ازقتلش صرفنظرنمایند. ولی هنگامی که وی 
پیشکار ترکان خانون بود نسبت به باطنی ها بدرفتاری نمی‌کرد و اگر از دستش برمی آمد نیکی هم می نمود 
بطوری که بعضی تصور می کردند که تاج الملک اسماعیلی است و چون در گذشته رفتارتاج الملک با باطنی ها 
حوب بوده اینک که گرفتارشده من وظیفه خود میدانم ازاين مرد که درمعرض نحطر مرگ است حمایت کنم. 

یمین الملک گفت صداقت تودرمن اثر کرد وجون حرف توراست بود بردلم نشست, ولی من نمیتوانم 
مردی جون تاج‌الملک را زنده بگذارم آنهم در صورتی که ترکان خاتون و محمود پسرش هر دو گریخته اند واین 
مرد اگر زنده بماند بزودی بآن‌ها ملحق خواهد گردید و باز مشغول جمع آوری سر باز خواهد شد و برای ملک 
برکیارق تولید مزاحمتی بزرگ خواهد کرد. 

ابوحمزه کفشگرپرسید ایا ممکن نیست که این مرد را در دیلم که زاد گاه او می باشد سکونت بدهند و 
مواظب باشند که از آنجا خارج نگردد؟ بمین الملک گفت ا گرّاو را به دیلم که زاد گاه اوست بفرستند همانجا 
یک قشون گرد خواهد آورد ومبادرت به شورش خواهد کرد. ۱ 

ابوحمزه کفشگرپرسید ایا نمیتوان این مرد را دریکی از قلاع جا داد وتگذاشت که ا زآنسا خارج شود. 
بمین الملک گفت اگراورا دریکی ازقلاع جا بدهند از آنجا خواهد گریخت وبرای همه تولید مزاحمت خواهد 
کرد. معهذا من دراین خصوص با ملک برکیارق مذا کره می کنم و از نظریه او اطلاع حاصل خواهم کرد. 

ابوحمزه گفت ملک برکیارق هر پیشنهادی را که توبکنی خواهد پذیرفت وبا نظریه تومخالفت نخواهد 
کرد. نتیجه مذا کره ابوحمزه کفشگرو یمین الملک این شد که یمین الملک نزد برکیارق برود وبا بگوید که از 
قتل تاج الملک صرفنظر کند و اورا دریکی از قلاع محبوس نماید و دقت شود که وی ا زآن قلعه نگریزد. 

وقتی ابوحمزه کفشگر از خیمه یمین الملک خارج گردید, وی چند تن از افسران خود را یکایک؛ 
احضار کرد و بهریک از آن‌ها دستوری داد که با دستوری که بافسر دیگر داده شد متشابه بود و یمین الملک 
میدانست که چون ابوحمزه کفشگر خدمتی بزرگ به برکیارق کرده بود اجازه میدهد که نزد او برود و از وی 
تقاضای آزادی تاج الملک را بنماید یا اينکه درخواست کند که ازقتل وی صرفنظر نمایند و او را دریکی از 
قلاع جا بدهند و البته ابوحمزه تا وقتی که امیدواربه بمین الملک میباشد این کاررا نخواهد کرد. 

ولی هنگامی که از وی قطع امید کرد, خود نزد ملک برکیارق میرود و درخواست مینماید که 
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تاج الملک مورد عفو قرار بحیرد یا مجازاتش را تخفیف بدهد و ملک برکیارق هم جون نمی تواند از پذیرفتن 
درخواست مردی جون ابوحمزه کفشگر استنکاف نماید, تقاضای او را خواهد پذیرفت و بعید نیست که آن مرد را 
+ 

این بود که یمین الملک تصمیم کرفت تاج الملک را بدست افسران و سر بازان خود معدوم نماید و 
افسران و سر بازان بمین الملک میدانستند که تاج الملک قاتل خواجه نظام الملک می باشد و در ذهن آنهاه 
تردیدی راجع به گناهکاری تاج الملک وحود نداشت, 

افسران یمین الملک بعد از این که دستور او را دریافت کردند نزد سر بازان رفتند و بدون این که بگویند 
از طرف یمین الملک فستوری بانها داده شده اظهار کردند که گروهی مشغول کار هستند تا این که ازملک 
درخواست نمایند که تاج الملک را ببخشاید وبا و منصب بدهد. جون طرفداران تاج الملک مردانی هستند با قوذ 
از تفاي پروند و از وی تقاضای عفوتاج الملک ر بکنند سلطان خواهد پذیرفت و این مرد قاتل آزاد حواهد 
شد وبمقامی رگ خواهد رسید و لذا قبل از این که اقدامی نزد ملک بشود و تاج الملک را آزاد نمایند باید او را 
معدوم کرد. 

سر بازان که نمیدانستند دستور قتل تاج الملک از طرف یمین الملک صادر گردیده بخشم درآمدند و 
ِ ۲ 
کفتند ما نمیگذاریم این هرد خاین که خواجه نظام الملک ر بفتل رسانیده از محازات مصوك بماند و دارای 
منصب شود و یک مرتبه بطرف خیمه ای که تاج الملک آنجا بود هجوم آوردند و فریاد زدند که قاتل خواجه 
نظام الملک باید کشته شود. 

آن یه کیان و یت اما به وتان یه سر مت وف داد شا راشای یی خریه هرید 
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تجلوی آنها را نگیرند و آنها هم درگوقع هجوم سر بازان کناررفتند وسر بازان حشمگین با شمشیرها و خنجرهای 
خود به تاج الملک حمله ور شدند و لقن اضعا کی و کیش ان مرد فرود آوردند که حسد تاج‌الملک 
عاقبت افسران, بسر بازانل دستور دادند که ار ان حیمه حارج شوند و یمین الملک بوسیله یک پیک به برکیارق 
اطلاع داد که سر بازان اوتاج الملک را بجرم یاغیگیری و هم بمناسبت قتل خواجه نظام الملک کشتند. 

همین که خبرقتل تاج الملک به ابوحمزه کفشگررسید فهمید که آن مرد بدستوریمین الملک کشته شد و 
۱ او فرمان قتل تاج الملک را صادر نمیکرد افسران و سر بازانش دست بخون آن مرد نمیالودند و اگر ای 
نزد یمین الملک نمیرفت و از وی نمیخواست که از ریختن خون تاج الملک صرف نظر کند آن واقعه پیش 
نمیامد. کُرجه یمین الملک نمیگذ اشت که تاج الملک زنده بماند و او را بقت میرسانید ولی نه با ان طرز فحیم و 

تم ۰ ی : 2 

اقدام وی نزد یمین الملک برای نجات دادن جان تاج الملک سبب شد که آن مرد کشته شود. 

ابوحمزه کفشگرمی توانست نزد برکیارق برود و یمین الملک را متهم به قتل تاج الملک کند. ولی ا زآن 
اقدام نتیجه ای نمیگرفت جز ایجاد خصومت بین خود و یمین الملک. جون برکیارق امین الماک کشت 
م2 ۳ ۳ 
وانگهی با شکایت او از یمین الملک تاج الملک زنده نمی شد. 

ابوحمزه کفشگر که مردی با هوش بود می فهمید که انسان نباید برای یک مرده, که ه رگز زنده نخواهد 
شد یک مرد قوی را با خویش دشمن کند و ازیادشاه درخواستی نماید که از طرف او قابل قبول نیست و همان 


مه ۳۳۳۱۳۳۲۳۳۲۳۹۲۳۳۹ 
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عرگ ملگفاه و مساله عاففیتی او سب سس وحن ۲۸۰ 
بهتر که وی بجای شکایت ازیمین الملک برای یک موضوع دیگر نزد پادشاه برود و از او بخواهد که اهل باطن 
را در تمام کشورهای ایران آزاد بگذارد تا اينکه بدون بیم از مآمورین پادشاه, بوظایف دینی خود عمل کنند و 
مردم را دعوت به کیش باطنی نمایند. 

برکیارق که تا آن موقم در صحرا اما نزدیک اصفهان بود بان شهر مراحعت نمود و بمین الملک را بوزارت 
انتخاب کرد ویمین الملک همین که وزیر شد, خبر شکست ترکان خانون و قتل تاج الملک را باطلاع خلیفه دز 
بغداد رسانید تا اینکه خلیفه, سلطنت برکیارق را تأیید نماید. 

ولی خلیفه شهوت ران بطوری که دریکی از صفحات پیش آشاره کردیم قبل از اینکه سلطنت ب رگیارق 
را تائید نماید جوانم رگ شد و جانشین خلیفه جوانمرگ شده مردی بود باسم المستظهر بالّه که بیست و 
هشتمین خلیفه عباسی بشمار می امد و او سلطنت برکیارق را برسمیت شناخت و از وی خواهشس کرد که در 
خطبه ها نام او را (یعنی نام خلیفه را) ببرند. 

دل خلیفه بیست و هشتم عباسی باین خوش بود که در خطبه‌ها نام او را میبرند» ولی قدرتی در 
کشورهای اسلامی نداشت و در هریک از آن ممالک پادشاهی مستقل سلطنت میکرد بدون اینکه از خلیفه 
کوش قتوا داشعه داشد: 

خلیفه بپیست و هشتم عباسی کسی است که در دوره خلافت او اولین جنگ صلیبی در گرفت که 
موضوع آن و هکذا تاریخ زند کی خلیفه بیست و هشتم خارج از موضوع س رگذشت ماست و همزمان با شناسائی 
سلطنت برکیارق از طرف خلیفه بیست و هشتم کشورهائی که در دورف سلطنت ملکشاه سلجوقی خراج گزار او 
بودند» خراج گزار ب رکیارق شدند و وزارت یمین الملک در تحکیم پایه‌های سلطنت برکیارق خیلی اثر داشت و 
چون یمین الملک مردی بود سپاهی و سرشناس, سلاطین محلی ایران وقتی دانستند که یمین الملک به برکیارق 
ملحق شده و تاج‌الملک هم بفتل رسیده و ترکان خاتون متواری گردیده صلاح خود را در آن دانستند که از 
برکیارق اطلاعت کنند. 

یمین الملک متوحه بود که حضور یک جریک نیرومند و حنگی مثل جریک ابوحمزه کفشگر در 
اصفهان خطرنا ک است و چریک مذ کور گر چه نسبت به برکیارق ابراز وفا داری مینمود ولی یک ارتش مستقل 
بشمار میامد و سر بازان باطنی از افسران خود اطاعت میکردند و آنها هم مطیم امر ابوحمزه کفشگر بودند و در 
غیاب وی از محمود سجستانی معاون ابوحمزه اطاعت میکردند. 

یمین الملک پیش بینی می نمود هرگاه روزی بین او و ابوحمزه یا برکیارق و ابوحمزه اختلافی بوجود 
بياید حضور آن نیروی چریک, آماده بجنگ (زیرا سر بازان باطنی , همجنان در روزهای معین ورزش و 
رین کی میگرفند) تن اضتهان تطردا ک: خواهت شد و این بود که بدی رکنازق کت کدا رایوخنته بخواهد 
که حریک را منحل کند وسر بازان حریک بخانه‌های خود بروند. 

از قضا در همان موقع که از طرف یمین الملک آن توصیه شد ابوحمزه کفشگر از ملک برکیارق خواست 
که او را بطور حصوصی ؛ بدون حضور دیگران, ملاقات نماید. 

وقتی یمین الملک به برکیارق گفت از ابوحمزه بخواهد که قشون چریک خود را متفرق کند سپرد که 
طوری این درخواست را بکند که ابوحمزه کفشگر رنجبده نشود و انعامی هم باو بدهد که بین افسران و سر بازان 
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۳۹۰ خداوند الموت 
جریک تقسیم نماید. 

جون یمین الملک گفته بود که چریک ابوحمزه باید منحل شود وقتی داعی بزرگ باطنی ازبرکیارق 
درگواست ملاقات کرداملک تصورنمود که ابوحمته میخواهد از وق احازه بگیرد که حریک خود رامتل کید 
و ابوحمزه کفشگر با احترامی که درخور یک پادشاه بزرگ بود بحضور برکیارق رسید چون در آن موقع, جوان 
مذکور, که زیبائی را از پدر بارث برده بود (ملکشاه سلجوقی یکی از سلاطین زیبای ایران بوده است) پادشاه 
تمام کشورهای ایران محسوب میگردید. 

برکیارق بداعی بزرگ باطنی احازه حلوس داد و آن مرد نشست و بعد گفت: ای ملک بزرگوان 
روزی که شمس الدوله ( که اینک بموحب فرمان توفرمانروای فارس و کرمان شده ) سلطنت تورا اعلام کرد تو 
یک رقیب خطرنا ک داشتی که خلیفه هم از وی حمایت مبنمود و ای ملک محمود و در واقع ترکان خاتون و 
تاج الملک بودند. 

در آن وقت شاید خود توامیدوارنبودی که بتوانی سلطنت خویش را حفظ کنی و بهمین مناسبت وقتی 
قشون ترکان خاتون و تاج الملک باینجا نزدیک شد از اصفهان بیرون رفتی و راه بروگرد را پیش گرفتی وبا اینکه 
توخود امیدوار نبودی که پایه های تخت سلطنت تومتزلزل نشود ما باطنی ها بدستور امام ود حسن صباح علی 
ذکره السلام برای تقویت سلطنت تومجاهدت کردیم و در هریک از کشورهای ایران که باطنی ها بودند برای 
پیشبرد کار توتبلیغ کردند و طرفداران ترکان خانون و تاج الملک را دلسرد نمودند و تبلیغ باطنی ها طوری موثر 
واقع گردید که یمین الملک با سی هزار سر باز ود از ترکان خاتون وتاح الملک گسست و بتوپیوست و باطنی"ها 
بهتبلیغ اکتفا نکردند بلکه یک قشون بوجود آوردند و برای تقویت توباصفهان فرستادند و تومیدانی که افسران 
و سر بازان این قشون مردانه با دشمن توجنگیدند و عده‌ای کثیر از آنها را بهلا کت رسانیدند. 

برکیارق گفت من ميدانم که سر بازان قشون شماء خیلی بمن کمک کردند و لابد تو آمده‌اي بمن 
بگوئی اکنون که میخواهی این قشون را منحل و افسران و سر بازان را مرخص کنی من باید به آن‌ها پاداشی 
بدهم . 

ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بزرگوار من نیامده‌ام بتو بگویم که میخواهم قشون باطنی را منحل 
کنم و گرجه من فرمانده این قشون هستم ولی اختیار انحلال آن را ندارم و دستور انحلال قشون باید از طرف 
امام ما صادر شود. 

برکیارق گفت پس آمدی که ازمن چه بخواهی؟ ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بز رگوارمن تصدیق 
می کنم که آمده ام تا از توپاداش بخواهم. 

برکیارق گفت گرچه مدتی زیاد از سلطنت من نگذشته ولی وضع خزانه من اکنون بهتر ازموقعی 
است که تازه بسلطنت رسیده بودم و میتوانم بافسران و سر بازان توقبل از اينکه بخانه‌های خود بروند, پاداش 
بدهم. 

اپوحمزه کفشگر گفت ای ملک بزرگوا افسران و سر بازان باطنی که یکمک تو آمدند و برای تو 
فدا کاری کردند نبامده بودند تا درهم و دینار دریافت کنند و روزی هم که دستور داده شود بخانه‌های خود 


بروند خواهان درهم و دینار نیستند. زیرا مقرری آن‌ها از الموت می رسد ویس از اينکه بخانه های خود مراحعت 
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رک کشا وی اه نخان اآو تست هتسه تسد سیخ بر تست ۲۹۲ 
نمودند دغدغه معیشت را ندارند و در هر کشور که جامعه ای از باطنی ها زندگی میکنند وضع معاششان خوب 
آنتتار 

برکیارق پرسید ترهم اکنون گفتی که پاداش میخواهی و چه پاداشی برای افسران وسر بازان قشون تو 
بهتر از درهم و دینار است. ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بزرگوار پاداشی که ما از تومی خواهیم پاداش 
معنوی است نه مادی. برکیارق پرسید چه میخواهید؟ 

ابوحمزه کفشگر گفت ما از توتقاضا داریم که برای تمام سلاطینی که خراج گزار توهستند و هم چنین 
برای تمام حکام که از طرف تو گماشته میشوند فرمانی صادر کنی که آن‌ها متعرض باطنیان نشوند و پیروان 
کیش باطن بتوانند مردم را بسوی دین خود دعوت نمایند. برکیارق گفت آیا تومی خواهی که امبلغ ومروج دین 
شما بشوم؟ ابوحمزه حواب داد ای ملک بز رگوار گر تومبغ ومروح دین ما بشوی اقوام ایرانی را نحات خواهی 
داد و نامت بعنوال تحات دهنده اقوام ایرانی در حهان باقی خواهد ماند. 

رک تا تخت رید مگر اقوام ایرانی دحارجه بدبختی هستند که احتیاج به نحات دهنده دارند؟ 
ابوحمزه کفشگر گفت اقوام ایرانی گرفتار یک بدبختی بزرگ هستند که ازپانصد ششصد سال باین طرف قوم 
عرب برآن‌ها وارد آورده و همه حیز آن‌ها براثر سلطه مادی و معنوی قوم عرب از بین رفته و اين سلطه بقدری 
است که تو که پادشاه کشورهای ایران هستی دستور میدهی در خطبه هائی که باید بنام تویخوانند اسم خلیبفه 
بغداد را که یک عرب است ببرند, 

آثارشگفت در قیافه پادشاه جوان سلجوقی نمایان گردید و گفت آیا توعقیده داری خواندن نام خلیفه 
در خطبه‌هائی که پنام من خوانده می شود دلیل بر سلطه قوم عرب است. ابوحمزه کفشگر گفت مگر خلیفه 
المستظهر باه یک عرب نیست و سلف او که آذ همه بما باطنی ها خصومت کرد یک عرب بشمار نمی آمد؟ 
آرابراش وا کت بر کوار که‌بادفاه کشوزهای ایران هستی قابل تحمل است که در دوران سلطنت تو اسم 
یک عرب را در خطبه های سلطنتی بخوانند. 

برکیارق گفت این عرب که تومی گونی خلیفه است. ابوحمزه گفت این خلیفه هیچ نوع قدرت مادی 


در کشورهای ایران ندارد و فقط ۳ قیروت مرش ساطیت ی که ید فدزتسنوی را دایداز اد کرت وراه 
گرفتن قدرت از خلیفه این است که در تمام کشورهای ایران مردم دارای کیش باطتی شوند تا اینکه سلطه 
معنوی قوم عرب بعد از زوال سلطنت مادی اد از بین برود. 

ب رکیارق حود در دوره حیات یدرش تحصیل کافی نکرده بود معلومات و اطلاعات نداشت و 
اطلاعات تاریخی ب رکیارق محدود بود به مسموعاات وی ۳9 بوقایع گذشته و بیشتر بشکل اقسانه و او 
نمی توانست مسائل احتماعی را تحلیل کند و مثل اکثر افزاد بی اطلاع تصور می نمود که هر عقیده عمومی 

ت 
ابوحمزه کفشگر متوحه شد که ملک برکیارق نمی فهمد که وی حه می گوید و نمیتواند استنباط کند 
5 ۷ 1 تین ح عم 
که برای حه سلطه قوم عرب اقوام ایرانی را بدبخت کرد. این بود که شمه ای از تاریخ ایران را انگونه که در مصر 
ص« ۳ ۲ ۳ منتمه 
از ماعد کتابهای دیگران و بخصوص بونانیان بدست آورده نود برای ب رکیارق بیان نمود تا بادشاه حواد سلجوقی 
بداند که در قدیم قبل از سلطه قوم عرب اقوام ایرانی چقدر قدرت و نفوذ داشته اند و چه سلاطین بزرگ در 
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سپس یسک سر توب یرتیل وفد الپورخ 
کشورهای ایران که همه درآن دوره یک کشور بشمار می آمد سلطنت می کردند. 

بعد از اینکه صحبت ابوحمزه راجع بعظلمت گذشته ایران و قدرت سلاطین آن تمام شد برکیارقی گفت 
برای اینکه آن قدرب رگردد چه باید کرد؟ ابوحمزه گفت باید کیش باطنی را توسعه داد تا تمام کشورهای ایران 
را بگیرد و بکلی نفوذ معنوی قوم عرب از بین برود و اين کیش بمناسبت دارا بودن نظاماتی خوب. سبب بهبود 
وضع زندگی اقوام ایرانی خواهد گردید و تتگدستی از بین خواهد رفت و تومثل سلاطین قدیم ایرانی مقتدر 
خواهی شد زیرا دارای نیرومندترین قشون دنیا خواهی بود که از بین بزرگترین و برجسته‌ترین ملل جهان یعنی 
ارانیان برمیخیزد وتمام سلاطین دنیا مجبور خواهند گردید که برتری تورا نسبت بخود بپذیرند. 

برکیارق گفت من هم اکنون برتر از تمام سلاطین جهان هستم. ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک 
بزرگوار اگر تو از تمام سلاطین جهان برتربودی در خطبه های سلطنتی تواسم خلیفه را نمی بردند. ازآن گذشته 
در حهان عده‌ای از سلاطین مسیحی هستند که از تو حساب نمیبرند و هرگاه تو دارای اقتدار شوی سلاطین 
مسیحی بز از تو حساب خواهند برد. 

برکیارق با اینکه اهل سیاست نبود متوجه شد که نباید یک پاسخ منفی صریح به ابوحمزه کفشگر 
بدهد. بلکه باید متوسل بدفع الوقت شود و گفت ای ابوحمزه برتو پوشیده نیست که من بعد از این که 
شمس الدوله را بفرمانروائی فارس و کرمان انتخاب کردم یمین الملک را وزیر نمودم و جون او وزیرمن است 
باید در کارها با وی مشورت کنم. من راجم باین موضوع با یمین الملک مشورت خواهم کرد و بعد از اینکه از 
نظریه اش مطلع شدم تصمیم خود را بتوخواهم گفت.. 

ابوحمزه گفت ای ملک بز رگوارمن یقین دارم که یمین الملک با اشاعه کیش ما موافقت نخواهد کرد 
گواین که میداند که ما برای تقویت توسعی وفدا کاری کردیم و او میدانست که استفاده از کمک ما برای 
تقویت پایه‌های سریر سلطنت توضروری است. ولی حالا حس میکند که دیگربما احتیاج ندارد ومن تقریباً 
یقین دارم که با اشاعه کیش ما بوسیله شما موافق نباشد و درسراسر کشورهای ایران مخالفت خواهد کرد. 

ابوحمزه قدری سکوت نمود و سپس اظهار کرد: ای ملک بز رگوا توباید بخاطر بیاوری که وقتی ما 
برای یاری توقیام کردیم هنوزیمین الملک بتوملحق نشده بود وتبلیغ دامنه دارما سیب گردید که یمین الملک بتو 
ملحق گردد. برکبارق اظهار کرد بفرض اینکه یمین الملک با اشاعهٌ دین شما بوسیله من موافق نباشد من باید با 
او که وزیر است مشورت بکنم. 

ابوحمزه گفت ای ملک بزرگوار اگر تو خود کیش ما را پپذیری و برای اشاعه دین ما جدیت کنی 
بطوری که گفتم نامت در جهان باقی خواهد ماند, اما اگریمین الملک مخالفت کرد و نخواست که تو کیش ما 
را پپذیری و دین ما را وسعت بدهی ما درخواستی از تونداريم جز این که برای سلاطین خراج گزار و حکام؛ 
فرمانی صادر کنی که مزاحم ما نشوند تا ما بتوانیم با اقداماتی که خود ميکنيم کیش باطنی را توسعه بدهیم. 

برکیارق گفت ای ابوحمزه تویک هفته بمن مهلت بده تا اینکه من راجع بدرخواست توفکر و مشورت 
کنم و بعد ازیک هفته من نظریه خود را بتوخواهم گفت و توخواهی دانست که آیا حاضر هستم که کیش 
باطنی را در کشورهای ایران آزاد بگذارم با نه؟ 

ابوحمزه جاره نداشت جز اینک پيشنهاد ملک برکبارق را بپذیرد ویک هفته صبر کند تا اينکه برکیارق 
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ی 
مشورت نماید. 

ابوحمزه بعد از مراجعت از نزد برکیارق مذاکره خود را با او بااطلاعات دیگرمر بوط باصفهان و وضع 
در بار برکیارق نوشت و برای حسن صباح فرستاد تا اينکه وی بداند که برکیارق میل دارد نیروی باطنی ها در 
اصفهان متفرق شود و سر بازان باطنی بخانه‌های خود برگردند. 

همان روز برکیارق؛ یمین الملک وزیر خود را احضار کرد و درخواست ابوحمزه کفشگر را باطلاعش 
رسانید و از وی پرسید که نظریه اش در خصوص درخواست آن مرد جیست؟ 

تمیق النلک. گنت ای‌ملی ا گر کنشن لخن را اراد کی و ملاحده پتوانند بآزادی مردم را بسوی 
دین خود دعوت نمایند فتنه ای بزرگ آغاز خواهد شد. زیرا در همه حا جز جند نقطه که اکثریت با ملاحده 
می باشد, آنها اکثریت ندارند و اکثریت با مسلمین است و آن‌ها نمی توانند ببینند که کیش ملاحده آراد 
گردیده و هر ملحد می تواند بآزادی مردم را بسوی کیش خود دعوت نماید وهمینکه بفهمند که توآزادی کیش 
ملاحده را اعلام کرده‌ای برتو خواهند شورید و ترکان خاتون که منتظر گرفتن انتفام از تومی باشد در رس 
شورشیان قرار خواهد گرفت و جون تونخواهی توانست که بسرتاسر کشور قشون بفرستی درقبال قیام مردم تمام 
کشورهای ایرات از پا درخواهی آمد. 

برکیارق اظهار کرد که ابوحمزه کفشگر و سر بازانش برای ما فدا کاری کردند و من نمیتوانم آن مرد را 
محروم کنم. 

یمین الملک اظهارنمود او را محروم نکن و بسر بازانش انعام و بخود اوامنصب و خلعت و مستمری بده. 

برکیارق گفت او پاداش مادی را نمیپذیرد و می گوید که خواهان پاداش معنوی می باشد و پاداش 
معنوی هم یگفتة او عبارت است از آزاد شدن کیش باطنی و حرف هائی هم میزد ومی گفت که نفوذ مادی و 
معنوی قوم عرب باید در ایران ريشه کن شود و اظهار می نمود بدبختی هائی که بر اقوام ایرانی وارد آمده نتبجه 
سلطه مادی و معنوی قوم عرب است وتا روزی که ساطه مذ کور باقی می باشد اقوام ایرانی عظمت گذشته را 
بارنخواهند یافت. 

یمین الملک گفت ای ملک هر فرقه که میخواهد قدرت بدست بیاورد و رقیبان را دور کند دستاویزی 
پدست میاورد تا بدان وسیله مردم را جمع نماید و آن‌ها را وادارد که برای پیشرفت مقاصد آن فرقه فدا کاری 
کند و حسن صباح و اطرافیانش هم برای اینکه بتوانند مردم را جمم کنند و آن‌ها را بنفع خودشان »جبور 
بفدا کاری نمایند موضوع شنامت سلطهٌ عرب را دستاویز کرده اند و میگویند از روزی که این قوم بر ایرانیان 
مسلط شده‌اند اقوام ایرانی دجار انحطاط گردیده است. در صورتیکه اگر سلطه قوم عرب نبود ایرانیان مسلمان 
نمی شدند و کیست که نداند اسلام متضمن سعادت دنیا و حرت است و هرقوم که دارای کیش اسلام باشد 
در دو جهان زستگارمن شود و دستاویزی که حسن صباح و اطرافیانش بدست آورده اند برای فریب دادن عوام 
است و متوجه شدهاند که سخنان آنان, برای عوام خوش آیند می باشد و اگر روزی دارای قدرت شوند اقوام 
ایرانی را بخاطر نخواهند آورد مگر برای گرفتن مالیات از آن‌ها. 

برکیارق گفت من به ابوحمزه گفته ام یک هفته صبر کند و بعد از یک هفته جوابش را بدهم. 
یمین الملک گفت ای ملک بزرگوار بعد ازیک هفته آنچه‌می گفتم به ابوحمزه بگوتاوی بداند که سنطه مامی و 
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۳۹ راوید اروت 
معنوی قوم عرب ایرانیان را رستگار کرد زیرا سیب گردید که آن‌ها مسلمان شوند و نیزباوبگ و که تونمی توانی 
ملاحده را در کشورهای ایران آزاد بگذاری تا هرچه میخواهند بکنند زیرا مسلمین آزادی کیش ملاحده را 

برکیارق گفت آیا نمی توان جوابی پید! کرد و به ابوحمزه داد که یک حواب منفی نباشد؟ 

یمین الملک گنت ای منک بزرگوار در مسائل مر بوط به دین نمی تواد میانه رو شد. یا تو, دینی را 
برحق میدانی که در اي صورت باید آن را پپذیری یا اینکه عقیده داری که آذ دین باطل است و باید آن را رد 
کنی و چون من میدانم که تو کیش باطنی را باطل می دانی باید صریح به ابوحمزه بگوئی که نمیتوانی از لحاظ 
آزادی ملاحده باوپاداش بدهی و اما اگرپاداش های دیگر خواست مضایقه نکن . 

ابوحمزه کفشگریقین داشت جوابی که برکیارق بعد از یک هفته باو خواهد داد یک جواب منفی 
خواهد بود. چون یمین الملک برخلاف شمس الدوله حا کم سابق اصفهان که بعد فرمانروای کرمان و فارس 
شدء با باطنی ها خوب نبود. اگر شمس الدوله بجای یمین الملک بوزارت میرسید» بعید نبود که باطنی ها در 
سراسر ایران آزاد شوند و بتوانند بدوت بیم از حکام محلء مردم را ان خود دعوت نمایند. 

شمس الدوله» باطنی نبود اما بعضی از نظریه‌های باطنیان را میپذیرفت در صورتی که یمین الملک 
مردی بود متعصب و نمیتوانست قبول کند که اهل باطن در کشورهای ایران آزاد باشند و برای توسعه دین خود 
تبلیغ نمایند. 
فَ نک فقته کذفت وا پرعیهی اش مر یاف حواب بر کارق در راشب کر که هملک مرو 

برکیارق آنجه راجم به اسلام از یمین الملک شنیده بود به ابوحمزه گفت و اظهار کرد که اسلام منشاء 
سعادت دنیوی و اغروی است و چگونه تومیگوئی که ایرانیان براث سلطه مادی و معنوی اقوام عرب نگون بخت 
شدند و اگر قوم عرب ایرانیان را تحت تسلط درنمی آوردند آیاایرانی ها بفیض کیش اسلام نائل میگردیدند؟ 
ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بز رگوار موضوع اسلام با مسئله تسلط قوم عرب بر افوام ایرانی دوتاست. اسلام 
نگفته است که قوم عرب باید ملل دیگر را برده خود کند و اسلام نگفته است که مردی شهوت‌ران و فاسد بنام 
خلیفه در بغداد سلطنت نماید و از اقوام ایرانی مالیات یا جزیه بگیرد و آن را صرف لهوو لعب کند. دین اسلام 
دین برابری تمام اقوام جهان است نه دین تسلط عرب بر ساير قومها. اسلامی که پیغمبر (ص) آورد غیر از 
اسلامی است که خلفای اموی و خلفای عباسی بدین نام موسوم کرده اند و جون اسلام خلفای اموی و خلفای 
عباسی؛ اسلام اصلی که پیغمبر آورد نیست سبب بدبختی اقوام ایرانی شد و شهرها ویران گردید و ازبین رفت 
و زارعین روستاها را رها کردند و هجرت نمودند و بکشورهای دیگر رفتند یا نابود شدند و هزارها قنات که مزارع 
و باغها را مشروب می نمود خشک شد. 

خلفای اموی و عباسی؛ تا موقعی که توانستند عده‌ای از اعراب را که چون خود آنها حریص و 
شهوت ران و سفا ک بودند بنام حا کم و والی ؛ بر رأس کشورهای ایران قرار دادند و آنها برای تسکین شهوات و 
پر کردن جیب خود از هیچ منکری فرو گزاری ننمودند. وقتی قدرت خلفاء روبکاهش نهاد و نتوانستند از خود 
یک حاکم و والی در رس هریک از ولایات یا کشورهای ايران قرار دهند درصدد برآمدند که حکام و 
سلاطین محلی را بعنوان اینکه خلیفه مسلمین و جانشین پیغمبر هستند تحت نفوذ قرار بدهند ووضم آن تا امروز 
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شر گم گفاه وال سازتسی اویستیتک تیش یی تب ۲۹۵ 
باقی است و نفوذ آنها بقدری بل توای ملک بز رگوار که پادشاه کشورهای ایران هستی موافقت 
میکنی که در خطبه‌های سلطنتی اسم خلیفه برده شود. 

حون وی را ۱ درصورتی که خلیفه مردی است فاسق و فاحرو لیاقت ندارد 
که جانشین پیغمبر اسلام شود ونفوذ معنوی قوم عرب که هنوز نم یگذارد اقوام ایرانی رستگار شوند همین است 
که قوم عرب بوسیله خلیفه با دست سلاطین و حکام بر اقوام ایرانی حکومت می کند و باطنیان میخواهند این 
نفوذ را بر اندازند, 

قسمتی از اظهارات ابوحمزه کفشگر توهین نسبت به برکیارق بود. ولی آن مردء متوحه نشد که 
ابوحمزه وی را مورد توهین قرار می دهد. 

ب رکیارق اه که گفته د یمین الملک را درست دانست و پذیرفت گفته ابوحمزه را هم درست 
یویر که کاخ ای ای رایس اسلامی که پیغمبر (ص) آورده بود فرق دارد. 

پادشاه حوان سلجوقی حون تحصیل نکرده بود و فضل نداشت نمیتوانست که مسائل را با اندیشه خود 
بسنجد و از روی عقل در مورد آنها قضاوت کند و هرکس هرجه می‌گفت همین‌قدر که حس می کرد قابل 
قبول می باشد می پذیرفت و هنگامی هم که برد آل گفته چیزی هنین کتتند | کر فایل قبول:میاقت تصونت 
می کرد و لذا گفته ابوحمزه کفشگررا مشعر براین که اسلام خلفای اموی و عباسی با اسلامی که پیغمبر(ص) 
آورد فرق دارد پذیرفت. ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بز رگوارتو که این موضوع را تصدیق می کنی برای چه 
باطنیان را آز ژاد نمی گذاری تا این ن که سلطه قوم عرب را از بین ببرند و باقوام ایرانی فرصت بدهند که بال 
بگشایند و بتوانند خود را پپایه ای که در گذشته داشتند برسانند. برکیارق گفت برای اینکه فتنه.بر پا میشود و در 
ی« 

ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بزرگوار اگر یمین الملک بتو گفته که در کشورهای ایران فتنه بر پا 
میکود برای این انست که توزا پخساند ونگذارد که باطیات را برای توسعه وین باطیی اراد بکذارن. وا کرو 
بحکام خود و سلاطینیکه خراج گذارتوهستند دستور بدهی که برای باطنی ها تولید مزاحمت ننمایند و جلوی 
ان کک تن هون آ 

زیرا قدرت در دست تووحکام توو سلاطین خراح گذارمی باشد و آن ها می توانند جلوی هر نوع فتنه را 

پطور کلی بوجود آمدن هرفتنه و هرنوع یام احتیاج به یک رهبر دارد که بتواند عده ای را مجتمع کند و 
کانونی برای فتده و قیام بوجود بیاورد و بدون بوحود آوردن آن کانون. فتنه ای تولید نخواهد شد و هیچ برزگرو 
آهنگر داس و پتک و سندان خود را رها نمیکند تا درفتده و شورشی شرکت نماید مگر این که کانونی وجود 
داشته باشد و آن کانون از آنها بخواهد که در فتنه و شورش شرکت نمایند و سلاطین و حکامی که از تو گوش 
شنوا دارند, می توانند بسرعت هرم رک ایجاد فتنه و شورش را از بین ببرند. 

برکیارق در مضیقه قرار گرفت و متوجه گردید که نمیتواند جواب منفی به ابوحمزه بدهد و ناجار است 
که او را بطریقی راضی نماید. گفت من می توانم» دریک کشور بخصوص به پیروان حسن صباح آزادی بدهم 
ولی آزادی دادن بآنها درتمام ایران برای من ممکن نیست. 
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ابوحمزه کفشگر گفت من در این قسمت نمیتوانم اظهار نظر صریح بکنم چون باید از امام خودمان 
کسب تکلیف نمایم ولی تو ای ملک در کدام کشور به باطنی ها آزادی میدهی ؟ 

برکیارق گفت من حاضرم در الموت بشما آزادی بدهم تا در آنجا هرطور که مایل هستید به دین خود 
عم تماند؟ 

ابوحمزه کفشگر گفت این تحصیل حاصل است برای این که اهل باطن درالموت دارای آزادی کامل 


برکیارق پرسید در کحا پیروان حسن صباح بیش ارحاهای دیگرمی باشند؟ 

ابوحمزه گفت در الموت و قره‌میسین و قهستان و قومس باطنی ها پیش از کشورهای دیگرمی باشند. 

برکیارق گفت من بعد از مذا کره با یمین الملک دریکی از اين کشورها بشما آزادی میدهم که بتوانید 
بدوت بیم بوظا ثف دشی خود عمل نمانید. 

ابوحمزه گفت من نمیتوانم بدون مراحعه به امام, پيشنهاد ملک را پپذیرم و دیگر این که میدانم کر 
ملک با یمین الملک مشاوره کند او بازرأی ملک را تغییر خواهد داد و خواهد گفت که ملک نباید بهم کیشان 
ما ازادی بدهد. 

برکیارق گفت پس توبرای دو جیز از حسن صباح کسب تکلیف کن. 

یکی این که ایا موافق است که من در یکی از کشورهای ایران به شما آزادی بدهم مشروط براین که 
آزادی شماء از حدود آن کشور تجاوز ننماید. دوم برای انحلال قشونی که شما در این جا دارید از او کسب 
تکلبف نما. 

ابوحمزه گفت بسیار خوب وبرکیارق خوشحال شد که بازباین بهانه می تواند مدتی دفع الوقت کند. 

ابوحمزه کفشگرمیل نداشبت که نیروی چریک باطنی منحل شود. چون میدانست که تا چریک باقی 
است امیدواری هست که برکیارق کیش باطنی را در ایران آزاد کند. اما بعد از اين که نیروی چریک متحل 
شد یمین الملک و برکیارق آسوده خاطر خواهند گردید و دیگر درصدد برنمیایند که تقاضای اورا راجع برآزادی 
کیش باطنی اجایت نمایند. 

اپوحمزه نامه‌ای دیگر برای حسن صباح نوشت و در آل نامه راجم به وعده برکیارق و همچنین مسئله 
انحلاف چریک کسب تکلیف کرد. اما نظریه خود را هم در نامه گنجانید و گفت بعقیده وي انحلال 
چریک باطنی صلاح نیست و دیگر اين که اگربرکبارقی حاضر نشد که در تمام کشورهای ایران بباطنی ها 
آزادی عمل بدهد باید از او عواست که در کشور قره‌میسین باطنی ها را آزاد بگذارد زیرا قره‌مبسین در منطقه ای 
قرار گرفته که هرگاه باطنی ها در آن آزادی داشته باشند می توانند درمدتی کم بکشورهای اطراف رخنه کنند 
وسکنه آن ممالک را باطنی نمایند. 

ابوحمزه کفشگر پس از دریافت نامه حسن صباح از برکیارق خواست که نزد وی برود و با او مذاکره 
کند. ولی آن بان برکیارق حاضر نشد که ابوحمزه کفشگر را بپذیرد و برایش پیغام فرستاد که به یمین الملک 
مراحعه کند. 

ابوحمزه نزد بمین الملک رقت وان کت کهملگ وعده داده که پیروان کیش باطنی را دریکی از 
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مرگ ملکشاه و مسأّله جانشینی او 
کشورهای ایران غیر از الموت ازاد بگذارد و اینک باومراجعه می کند تا اينکه به برکیارق بگوید بوعده وفا نماید. 
یمین الملک می توانست دفع الوقت کند ولی نکرد چون می خواست ماده را رفع کند و گفت: من میدانم که 
برکیارق جنین وعده‌ای بشما داده ولی این وعده. وفا کردنی نیست. ابوحمزه پرسید برای جه؟ یمین الملک 
کفتا گرب رکازق درنکی از کورهای ابرانشما را آرادبگذارد. که هرد بخرآهید یکتم دشرا ایران 
علماء قیام خواهند کرد و مسلمین مبادرت به شورش خحواهند نمود و در تمام کشورهای ایران» آتش جنگ و 
ناامنی شعله‌ور خواهد نت 

ابوحمزه گفت باطنی ها در الموت آزادانه بتکالیف دینی خود عمل می کنند پس جرا شعله آتش در 
کشور الموت باسمان نمی رود. 

یمین الملک گفت الموت دارای وضعی مخصوص و استثنائی است و مردم آن کشورعادت کرده اند 
که باطنی ها را ببینند ولی درنقاط دیگر این طور نیست. همجنانکه در بعضی از کشورهای ایران عده‌ای کثیر 
۱ می نمایند و مردم آن کشور عادت کرده‌اند که آنها را ببینند و از مشاهده آنان 
تازاعتس شویتی اما | گر یکی وی با تضراتی بااقر کقورد یسکات ندهید ای که نادور 
می شود و جنگ درمیگ د و عده‌ای بقتل می رسند. 

ابوحمزه کفشگر گفت ما باطنی ها از اين جهت به برکیارق در قبال ترکان خاتون و تاج الملک کمک 
کردیم که بعد از اینکه بسلطنت رسید و حطر ترکان خاتون و تاح الملک رفع شد کیش ما را پپذیردیا کیش مارا 
در کشورهای ایران آزاد کند تا کسی مزاحم ما نگردد. 

یمین الملک گفت آبا موقعی که شما میخواستید به برکیارق کمک کنید, او بشما گفت که بعد از 
اينکه پادشاه شد کیش شما را خواهد پذیرفت یا کیش شمارادر کشورهای ایران آزاد خواهد. گذاشت؟ 

ابوحمزه گنت در آن موقع» ما بیشتر با شمس الدوله که اکنون فرمانروای فارس و کرمان است محشور 
بودیم و او بما گفت بعد از اینکه خطر ترکان خاتون و تاج الملک رفع شد تا آنجا که ممکن باشد به باطنیان 
کمک خواهد کرد تا جبران خدمتی بزرگ که به برکیارق می‌کنند, بشود. 

بمین الملک گفت شمس الدوله جون خود وبرکیارق را در خطر ميدیده, وعده ای بشما داده که در همان 
موقع میدانسته از عهده وفای آن برنخواهد آمد. اگرامروز برکیارق دریکی از کشورهای ایران بشما آزادی 
بدهد مسلمین تمام کشورهای ایران و مسلمان های ممالک دیگررا با ود دشمن خواهد کرد و باید به تنهائی با 
تمام مسلمین جهان بجنگد. 

ابوحمزه کفشگر گفت شما هم تحت تأثیر تبلیغ خلفای بغداد و خواجه نظام‌الملک قرار گرفته اید و 
تصوررمی نماکید که مسلمین مالک یراد و مسلمانهای دیگریا ما دشمن هستند درصورنی که‌بچین تیست: و 
بیش از سیصد سال است که باطنی ها در قسمتی از کشورهای ایران و سایر کشورهای اسلامی بسر میبرند و 
بین مردم و باطنی ها همواره مناسبات دوستانه يا عادی برقرار بوده است. . 

ولی از سی یا جهل سال باين طرف خلفای بغداد با اتهامات واهی و بهتاد‌های ناحق, درصدد 
برآمدند که باطنی ها را در نظر مردم افرادی فاستی و فاجر جلوه بدهند و خواجه نام الملک هم بمناسبت 
کینه ای که نسبت به باطنی ها داشت (و أن کینه دارای علت غیرمذهبی بوده) اتهامات نار وای خلفای بغداد 
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۷۸س حح یست ‏ بب ستتییبپیبا یلا بر 
را تایید کرد و حکم قتل عام باطنی ها را صادرنمود. یمین الملک پرسید خلفای بغداد برای جه با شما خصومت 
کردند؟ ابوحمزه گفت برای اینکه هدف بزرگ ما ريشه کن نمودن نفوذ مادی و معنوی قوم عرب و تجدید 
عظمت و سعادت اقوام ایرانی است 

خلفای بغداد فهمیدند که اگر ما قدرت را بدست بیاوریم نفوذ مادی و معنوی قوم عرب را ريشه کن 
خواهیم کرد و در آن صورت دوران عيش و نوش و کامرانی خلفای بغداد هم بسر خواهد آمد. این بود که عده‌ای 
را اجیر کردند تا اینکه در کشورهای ايران و سایر کشورهای اسلامی علیه ما تبلیغ کنند وما را موجوداتی تبه کار 
و فاستق جلوه بدهند و با پول خلیفههای بغداد رساله‌های متعدد بضد ما منتشر می گردید و خواجه نظام الملک 
هم که با ما کینه داشت دستورقتل عام ما را صادر نمود. 

یمین الملک گفت تا آنجا که من اطلاع دارم فرمان قتل عام شماء ازطرف خواجه نظام الملک هنگامی 
صادر شد که شما مردم را بفتل میرسانیدید و ایا فراموش کرده اید که پس از قتل خواجه نظام الملک چند نفر را 
در کشور ایران کشتید؟ 

ابوحمزه کفشگر گفت هرگز یک بی گناه بدست ما کشته نشده است و ما همواره کسانی را 
کشته ايم که گناهکار و مستوحب معدوم شدن بوده اند و کشانی که بعد از مرگ خواجه نظام الملک بدست 
طمال فان ره همه تست هر ک یداه ون موضوع مذاکره ما چیژ دیگر بود و ما نمبخواستیم که 
کیش باطنی را تبرثه یا محکوم کنیم. تومیگوئی که شمس الدوله وعده ای بمن داد که یک وعده اضطراری بود 
و محبورشد که آن وعده را بدهد. 

ابا هلک بر کبازق وقتی بین گنت که کیقی باطتی را فریکی از کشوزهاي ابران اراد خواهد کرد 
اجبار نداشت و از روی اضطرار آن وعده را نداد. 

یمین الملک گفت ای ابوحمزه کفشگر تومردی دانشمند و برجسته هستی ومن نباید بتودر و سر 
هروه مزع کف برکیارق هم وقتی بتو گفت کیش باطنی را در یکی از کشورهای ایران آزاد 

خواهد کرد. وعده اضطراری داد. چون مياندیشید که نمیتواند بمردی جول تو جواب منفی بدهد و ۳ که 
قادرنیست کیش حسن صباح را در هیچ یک از کشورهای ایران آزاد بگذارد. 

ابوحمزه گفت من جگونه می توانم اين جواب منفی را برای امام بفرستم . ما این همه فرزندان باطنی را 
بدین امید قربانی کردیم تا بتوانيم کیش خودمان را عالمگیر کنیم. ما در سلطنت برکیارق هیچ نفع نداشتیم 
,همچنانکه در سلطنت پسر ترکان خاتول هم دارای نفع نبودیم. 

ما امید داشتیم که برکیارق که پسر ارشد ملکشاه استء در کشورهای ایران باسم نحات دهنده شناخته 
شود و نفوذ مادی و معنوی قوم عرب را ريشه کن نماید و کیشی را بپذیرد که ضامن تحدید عظمت و سعادت 
اقوام ایرانی باشد. اکنون با تأسف می شنوم که ما باید قطع امید کنیم . 

بمین الملک گفت ای ابوحمزه من که امروز وزیر هستم بتوقول میدهم که ه رگونه‌پاداش (غیر از آزادی 
کیش حسن صباح ) ازبرکیارق بخواهید من بشما خواهم داد. 

ابوحمزه گفت ما احتیاحی به پاداش شما نداریم وما ه پول شما را میخواهیم نه منصب و رتبه ای که 
شما بما بدهید. 


5620 5 ۵0 

مرگ ملکشاه و مسأله جانشینی او سس بت ۲۹۹ 

یمین الملک گفت در هرصورت اگرشما پاداشی غیر از آزادی کیش حسن صباح بخواهید از طرف ما 
مضایقه نخواهد شد. ابوحمزه گفت ما پاداش دیگر از شما نمبخواهيم. بمین الملک پرسید آیا راجم بانحلال 
قشونی که توفرمانده آن هستی کسب تکلبف کرده‌ای؟ 

ابوحمزه متوجه شد که اگر بگوید حسن صباح با انحلال قشون مخالفت کرده ممکن است که 
حادثه ای بوجود بياید, لذا گفت: من همین امروز راجع باين موضوع برای امام خودمان نامه می نویسم و از او 

یمین الملک گفت سر بازان قشود شما هرجه زودتر مرخص شوند بهتر است جون برکیارق میگوید 
اینک که جنگ تمام شده, حضور یک قشون جریک در اصفهان. مورد ندارد. 

همان روز ابوحمزه جواب منفی یمین الملک را برای حسن صباح فرستاد و گفت گرچه قشود ما بظاهر 
در اصفهان آزاد است لیکن من حس میکنم که تحت نظر هستیم ویمین الملک همواره عده ای از سر بازان خود 
زاکزایفعا شان ما پاش متا زصومل این ات که اررحمله ها کهانی تفاس یدیا ان اسر داره 
نا گهان بما حمله کند و وضع ارد و گاه ما در اصفهان طوری است که می توانند ما را محاصره کنند و اینگ که 
امام مصمم است قشون ما در اصفهان باشد بهتر آن که موافقت کند که از شهر پرویم و در خارج ازشهر اتراق 
کنیم تا این که در خطر محاصره نباشیم, 

اوجتزه کفشگر درست ی گفت وی الملک که مداست‌ناطی هاتاراضی غنیتد ایک خیله 
ناگهانی قشون باطنی و باصطلاح امرون از یک کودتای باطنی ها در اصفهان می ترسید و نیروی چریک 
ابوحمزه را تخت بظر کرفنه بود . 

حسن صباح در جواب ابوحمزه نوشت که برکیارق نسبت به اهل باطن ناسپاسی کرد و توقشون خود را از 
اصفهان خارج کن تا بفرماندهی محمود سجستانی به قره‌میسین برود و خود فوری به الموت بیا و به محمود 
سجستانی یک و که در قره‌میسین آماده برای کت باشد. انوختتن با یمن الطلگ کت که از الموت باو دستور 
داده اند که قشون خود را از اصفهان خارج کند و به الموت ببرد. یمین الملک از آن خبر خوشوقت شد. زیرا 
میترسید که حون باطنی ها ناراضی هستند بین فشون باطنی و نیروی برکیارق جنگ دربگيرد. 

در همان روز که ابوحمزه به یمین الملک گفت که باید قشون نحود را از اصفهان خارج کند وبه الموت 
برگرداند از آن شهر خارج شد و راه شمال را پیش گرفت. 

یمین الملک یقین حاصل کرد که آن قشون بسوی الموت میرود. اما بعد از اين که نیروی حریک 
باطنی از اصفهان دور شد ابوحمزه کفشگر که معاون خود محمود سجستانی را از دستور حسن صباح آ گاه کرده 
بود فرماندهی قشون را باو سپرد تا این که سر بازان باطنی را به قره‌میسین ببرد. 

ابوحمزه به محمود گفت من نميدانم که مقصد آینده این قشون کجاست ولی یقین دارم که دستور رفن 
قشود به قره‌میسین مر بوط است بشرکت در میدان جنگ و امام میخواهد این قشون را وارد میدان کارزار کند. 
محمود مجستانی گفت ما همه وقت برای جنگ آماده هستیم. 
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۸ - برج وباروی دژالموت. (قلعة حسن ). 
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اند یشة برتخت تشانیدن برادرملگشاه 


ابوحمزه کفشگر از قشون جدا شد وراه الموت را پهش گرفت ونزد حسن صباح رفت. حسن صباح او را با 
محبت پذیرفت و از کارهائی که کرده بود تمجید نمود و گفت حق‌ناشناسی برکیارق مر بوط بتونیست و بعدء 
اظهار کرد که ما برای این که برکیارق را بسلطنت برسانيم جدیت کردیم و امیدوار بودیم پس از این که او 
بسلطنت رسید کیش باطنی در تمام کشورهای ایران توسعه خواهد یافت. ولی برکیارق و یمین الملک وقتی 
فهمدند که کارشان گذشته, حاضر نشدند پاداش مساعدت ما را بدهند و ما از اين ببعد باید بکوشیم که 
برکیارق را از سلطنت ب رکنار کنیم. 

ابوحمزه کفشگر گفت ای خداوند آیا قصد داری پسرترکان خاتون را پادشاه ایران بکنی ؟ حسن صباح 
ک اکن خاتر دی ازتا وت کروه کهاینک خاش کته کیگ‌ها رای ردو دی ای کب کون 
آن زن در بغداد میخواهد همسر المستظهربالله خلیفه حدید شود در صورتی که هنوز از عمر خلیفه هفده‌سال 
نگذشته است ولی ترکان خاتون امیدوار می باشد که زیبائی او جبران تقاوت سن وی را با حلیفه جدید بکند و 
شاید بعد از این که ترکان خاتون زوحه خلیفه شد باز بفکر بیفتد که پسرش را به تخت سلطنت ایران بنشاند. اما 
در حال حاض عشق خلیفه جدید و صبیح المنظر بغداد ترکان خاتون را طوری مشغول داشته که درفکرساعلنت 

ابوحمزه یرسید غیر از یسر ترکان خاتون که فرزند ملکشاه است آیا کسی هست که بتوان او را بررنخت 
سلطنت ایران نشانید؟ حسن صباح گفت بلی و اوتتش برادرملکشاه وعموی برکیارق است که از حیث لیاقت بر 
برکیارق و بطریق اولی بر محمود پسر صغیرت رکان خاتون برتری دارد. 

ابوحمزه گفت ایا خود اوحاضر است که پادشاه شود؟ حسن صباح گفت من از نیت باطنی او اطلاع 
ندارم ولی میدانم که مردی است با جرئت و دلیر و بندرت اتفاق میافتد که مردان با جرئت و دلیر بلندپرواز 
نباشند خاصه آنکه تتش در دوره سلطنت ملکشاه دو مرتبه یاغی شد و هر دو بار ملکشاه محبور گردید که برای 
جنگ با او قشون بفرسند. 

ولی نتوانست که برادر را طوری از با درآورد که دیگر نتواند سر بلند نماید. تتش اکنون در شام است 
(امروز بشام می گویند سوریه س مترجم ) و من نامه ای برای او می نویسم و آن را بتومیدهم وتویشام برو ونامه 
مرا باو بده. بطوری که میدانی عده‌ای از هم کیشان ما درشام هستند وم نامه ای دیگربرای داعی بزرگ شام 
تحریر میکنم و آنها را هم بتو می سپارم و در آن نامه می گویه که در مسائل مر بوط به تنش از دستورهای تو 
بیروی. کنتل, 

تو بعد از این که نامه مرا به تتش دادی با او مذاکره کن و نتیجه مذاکره با او و استنباط های خود را 
جهت من بنویس اگردریافتی که تتش آماده برای قبول سلطنت است, نگذ اروقت ضایع شود وفوری اقدام کن 
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و قشونی را که در قره‌میسین هست و کماکان تحت فرماندهی تومیباشد بشام ببر وپیروان کیش باطتی را در 
شام برای جنگ مجهز نما. من دستور می دهم که داعی بزرگ ما در شام تمام موجودی نقد ما را در اختیارتو 
بگذارد تا هرطور که اصلح میدانی بمصرف برسانی . 

ابوحمزه کفشگر گفت ای خداوند برای ب رکنار کردن برکیارق راهی وحود دارد که ساده‌تر و سهل تر 


حسن صباح گفت میدانم چه می‌خواهی بگوئی ولی همینکه برکیارق کشته شد محمود پسر دیگر 
ملکشاه که فرزند ترکان خاتون است جای اورا خواهد گرفت و آنوقت ترکان خانون برای اینکه ازما انتقام بگیرد 
مانند خواجه نظام الملک فرمان قتل عام ما را صادر خواهد کرد. ابوحمزه کفشگرآن گفته را تصدیق کرد. حسن 
صباح گفت ازاين گذشته من برکیارق را درمورد ناسپاسی نسبت بما گناهکارنميدانم. 

جون او بطوری که بتو گفت حاض بود که دریکی از کشورهای ایران به پیروان کیش ما آزادی بدهد 
تا بتوانند مردم را دعوت به کیش خود کنند ولی یمین الملک مخالفت نمود ورأی اورا تغیبر داد وبهمین جهت 
باید کشته شود و من تصور می کنم که قبل از اینکه دوماه سپری شود بمین الملک بقتل خواهد رسید چون بیکی 
از قلاع دستور داده‌ام که مردی را برای کشتن او انتخاب کنند و بفرستند. 

برکیارق چون جوانی است بی اطلاع و تحت نفوذ یمین الملک بوده آن‌قدر گناه ندارد که مستوجب 
مرگ باشد. معهذا آنجه بیشتر مرا از فتل اوبازمی دارد این است که می دانم اگربرکیارق کشته شود پسرترکان 
خاتون بسلطنت میرسد. 

ابوحمزه پرسید چه موقع من باید برای شام حرکت کنم. حسن صباح گفت امروزنامه‌ها نوشته مشود و 
مشب آنها را بتومی سپارم و تومی توانی بامداد فردا براه بیفتی . 

حسن صباح همان شب نامه‌ها را به ابوحمزه کفشگرسپرد وباو گفت دراین نامه‌ها من تورا نماینده با 
احتیار خود در شام در تمام مسائل مر بوط به تتش کردم جه در مسائلی که مر بوط به خود تنش است و چه در 
مسائل مر بوط به باطنی هأ. 

روز بعد ابوحمزه کفشگر با سه مرد مسلح از الموت بعزم شام براه افتاد و بعد از ورود به شام چون از 
اوضاع آنجا اطلاع نداشت بهتر آن دانست که اول نزد داعی بزرگ برود ونامه حسن صباح را باوتسلیم و خود را 
معرفی کند و آنگاه سراغ تتش را از او بگیرد تا بداند آن مرد در کجاست و چگوه باید ملاقاتش کرد. 

داعی بزرگ باطنی ها در شام درشهر حلب میزیست و بعد از اينکه نامه حسن صباح را دید و ابوحمزه را 
شداخت اورا تجلیل کرد چون ابوحمزه کقشگردربین دانشمندان باطنی معروف بود. 

ابوحمزه اظهار کرد که وی از طرف امام مأمور شده که با تتش مذاکره کند و پرسید مسکن آن مرد 
کشاتیت؟ دای زر که کفت سکن کش ره عمییی ابنت. گهبا خلت تسه فزسک فاصله دارد و قر 
میتوانی با یک ابسب راهوار که روزی ده فرسنگ طی کند در ظرف دو روز آن راه را پپیمائی و به خمسین 
برسی وبعد ازاینکه بآنجا رسیدی بگ و که ازایران میآئی و همین گفته کافی است که آن مرد تور بپذیرد. 

ابوحمزه کفشگر روز بعد با همراهان از حلب بسوی قریه خمسین براه افتاد و غروب روز دوم بان قریه 
رسید. قریه خمسین یک آبادی بزرگ بود و چون ابوحمزه هنگامی وارد آن قریه شد که طبق معمول مردم غذا 
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میخورند و میخوابند مناسبت نداشت که ورود خود را باطلاع تنش برساند و ان کاررا موکول ببامداد روز بعد 
کرد. وقتی ابوحمزه از خوا بیدار شد و قدم به معابر قریه گذاشت عده‌ای سر باز دید و فهمید که سر بازان از 
سپاهیان تتش هستند و آنگاه راه خانه برادر ملکشاه را پیش گرفت. خانه تتش در قریه خمسین یک در بار 
کوحک ود ونکییات وحاجب وی خفدشت داشت سنوی آنوبته را ک فتند ورمینقدیا که کاردارة: 

ابوحمزه کفشگر گفت او ازراهی دون یعنی از ایران میاید و حامل نامهای است که باید آن را بدست 
خود تنش بدهد. وقتی خدمه شنیدند که آن مرد از ایران میاید خبر ورودش را به تتش دادند و برادر ملکشاه بدون 
دزنگ ور شبات لخظه ویر اتعضار کرد آنواه کففگر مه از این که واود اطاق قیفن ش برجی راافزد درشت 
استخوان و قوی هیکل وبا اينکه آن مرد نشسته بود, ابوحمزه متوجه گردید که بلند قامت است. 

تتش بزبان عربی که ز بان متداول در شهرهای شام است پرسید آیا از ایران میآئی . ابوحمزه بز بان 
فارسی جواب داد بلی ای ملک‌زاده. آنوقت تش با زبان فارسی صحبت کرد و گفت بمن گفتند که تو 
نامه ای برای من آورده‌ای و ابوحمزه کفشگر نامةٌ حسن صباح را به تتش تسلیم کرد. 

برادر ملکشاه نامه را گشود و شروع بخواندن کرد و ابوحمزه بدقت او را مینگریست که ببیند خواندن 
نامه جه تأثیر در آن مرد میکند و مشاهده نمود که جهره اش شکفته شد. 

بعد از اينکه نامه باتمام رسید تتش بپا خاست و گفت مرا عفو کن که تورا برسر پا نگاه داشتم زیرا از 
مرتبه توآ گاه نبودم و فکر میکردم یک پیک هستی. در این نامه نوشته شده که تو از دانشمندان بزرگ و 
همچنین از صاحب منصبان برجسته باطنیان هستی . 
۱ تنش‌هابوحمزه را کنارش نشانید و گفت درنامه ای که توبرای من آورده‌ ای نوشته که تونماینده مختار 
پیشوای باطنیان هستی و هر چه بمن بگوئی چون گفته اوست و هرقول که بمن بدهی مثل این است که اوقول 
داده ومن هم هرعهد که با توببندم بمثابه آن است که با پیشوای باطنیان عهد بسته ام. 

ابوحمزه کفشگر گفت همینطور است. 

تنش گفت بطوری که از این نامه برمیآید پیشوای باطنیان یکی از برجسته‌ترین صاحب منصبان باطنی 
را زد من فرستاده تا اینکه راجع به سلطنت ایران با من مذا کره کند و من برای شنیدن اظهارات تو حاضرم. 
ابوحمزه گفت ای ملک زاده, ما باطنیان یک اشتباه کردیم و آن این بود: بحای اینکه برای سلطنتِ ت و کوشش 
کنیم جهت سلطنت برکیارق جدیت نمودیم و اکنون میخواهيم این اشتباه جبران شود. تنش پرسید آیا 
می خواهید مرا بسلطنت انتخاب کنید؟ 

ابوحمزه گفت بلی ای ملکزاده زیرا برکیارق جوانی است بی اطلاع و لباقت سلطنت را ندارد و محمود 
فرزند ترکان خاتو هم کود ک است ونمیتواند سلطنت کند و اگروی پادشاه شود مادرش سلطنت خواهد کرد و 
بر تقنسر کسن جرشتکه فیس که کان خانوق حکوله اششار تلف وال کرد آ گت ورتر بر کازق کسس؟ 
ابرخمه گت وزیر آویمن الهنگ است ولی وزارت اوطلانی تحواهد کت تن برسید براق ده 

ابوحمزه گفت امام ما حسن صباح علی ذکره السلام» اين طورتصیمم گرفته است . تتش پرسید ایا اهام 
شما اینقدر نیرومند است که وقتی عزم کند وزیری را برکنارنماید آن وزیر ب رگنار ميشود. ابوحمزه جواب داد 
بلی ای ملکزاده. تتش گفت مردی که اینقدر نیرومند می باشد برای جه خود یادشاه نمیشود. 
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ابوحمزه گفت برای اینکه تعلفای بغداد و خواجه نظام الملک مدتی مدیدء بضد امام‌ما وپیروان کیش 
باطنی تبلیغ کردند و طوری مردم کشورهای ایران را نسبت به امام ما و باطنیان بدبین کردند که مردم تصور 
میکنند ما فاسق‌ترین و فاجرترین مردم جهان هستیم . لذا امام ما در افکار عمومی ایرانیان زمینه برای سلطنت 
ندارد و اگر داعية سلطنت کند تمام قبایل ایران بضد او دست بشمشیر خواهند برد و لذا امام ما درصدد 
برئمی آید. که شود پادشاه ایران شود 

تنش گفت ای مرد دانشمند, میشنوم که راست میگوئی و اگر سخن توراست نبود درمن اثرنمیکرد. 
ناما مردی که تومیگوئی در افکارعمومی محبوبیت ندارد چگونه آنقدر نیرومند است که میتواند وزرب رکیارق را 
برکنار کند. ابوحمزه کفشگر گفت قدرت امام ما ناشی از وفاداری باطنیان نسبت باوست, هرخه امام بگوید 
از طرف باطنی ها پذیرفته میشود ودسته ای هستند که فدائی مطلق میباشند و درهر روز حاضرند که بدستور امام 
شود افیا کی 

تنش پرسید من می دانم که شما برای منظوری مخصوص خواهان سلطنت من هستید ومیل دارم بدانم 
منظور شما چیست؟ ابوحمزه گفت منظور ما این است که توبعد از اينکه پادشاه کشورهای ایران شدی دین 
باطنی را بپذیری یا باطنی ها را آزاد بگذاری که برای توسعه کیش باطنی بکوشند. تتش گفت من باطنی 
نمی شوم ولی | گربپادشاهی ایران برسم باطنی ها را آزاد خواهم گذارد که برای توسعهٌ دین خود بکوشند. 

ابوحمزه گفت ای ملکزاده توباید نوشته ای راجم باین موضوع بما بدهی که ما بدانیم توقول خود را 
فراموش نخواهی کرد. تنس گفت من نوشته میدهم ولی در آن می نویسم که وفای بعهد از طرف من موکول باین 
است که پادشاه کشورهای ایران شوم. ابوحمزه گفت ای ملکزاده کشورهای ایران بقدری وسعت دارد که در 
قدیم ممالک ایران تمام دنیای باستانی را غیر ازیونان و روم و چین در بر میگرفت و امروز تصرف تمام آن 
ککنورها از طرفت ترشعالن آسکی 

ولی اگر تو کشورهای خراسان و قومس و قره‌میسین و عراق عجم و فارس و کرمان و آذر بایجان 
راتصرف .کنی پادشاه تمام کشورهای ایران خواهی بود. 

تنش گفت قبول میکنم و اسامی این کشورها را در نوشته خود ذ کر خواهم کرد و خواهم نوشت که بعد 
از اينکه کشورهای مذ کور را تصرف کردم باطنی ها را در سراسر ایران آزاد خواهم گذاشت که هر طور میتوانند 
برای توسعة کیش خود فعالیت کنند. ولی شما بگویئید که چگونه کمک خواهید کرد که من بسلطنت برسم. 

ابوحمزه جواب داد اکنون یک قشون ازسر بازان باطنی که ارزش جنگی آنها بیش از سر بازان عادی 
است در قره‌میسین هست و همینکه من دستور بدهم آن قشون براه خواهد افتاد و در اینجا بما ملحق خواهد شد 
ولی اول باید دید که حرکت دادن آن قشون از قره‌میسین ضرورت دارد یا نه؟ " 

ون اگرتوای ملک زاده از اینجا به قره‌میسین بروی بهتر آنکه, قشون باطنی در آنجا بماند و بعد از 
اینکه وارد قره میسین شدی برای تصرف کشورهای ایران بکمک توییکار کند و علاوه برآن قشون, همینکه تو 
قیام کنی تمام باطنی ها که در شام هستند بتو کمک خواهند کرد و بهریک از کشورهای ایران که قدم 
بگذاری باطنیان آنجا بتو کمک خواهند نمود و امام ما برای موفقیت تونه از بذل زروسیم مضایقه خواهد کرد 
نه از بذل حان باطنی ها . 
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تنش اظهار کرد قبل از اينکه من راه ایران را پیش بگیرم باید آق سنقررا در اینجا نابود کنم. ابوحمزه 
گفت میدانم که آق‌سنقروالی شام است و آیا والی شام با توای ملکزاده خصومت دارد؟ تنش جواب داد او با 
من حصومت دارد و اگر بتواند مرا پقتل خواهد رسانید. 

ابوحمزه گفت.اين خصومت ناشی از چه می باشد؟ تتش پاسخ داد دشمنی آق‌سنقرنسبت بمن ناشی 
از این است که تصور می کند من می خواهم والی شام شوم. ابوحمزه گنت ای ملکزاده بعد از اینکه توپادشاه 
ایران شدی آق‌سنقر خواهد فهمید که همت تو والا تر از آن بود که بولایت شام بسازی و بعد از اينکه بر سراسر 
کشورهای ایران مسلط گردیدی شام نیز از توخواهد شد. 

تنش گفت چرا از شام که من اینک در آن هستم شروع نکنیم؟ اگرباطنی ها می خواهند مرا بسلطنت 
پرسانند حرا از شام آغازنکنیم ؟ حاصه آنکه آنقدر که من در شام معروف هستم در کشورهای ایران معروفیت 
ندارم. در کشورهای ایران, فقط حکام و وجوه مردم اسم مرا شنیده اند ولی در شام همه از شهری و روستائی و 
عشایر مرا می شناسند و اگر قیام کنم پشتیبانی خواهند کرد و ممکنست بپرسی اگر مردم از من پشتیبانی 
می کنند برای چه تاکنون قیام نکردی و در جواب میگویم که مردم از کسی پشتیبانی می کنند که امیدوار 
بموفقیت او باشند و من اگر با یک مشت نوکران مسلح خود قیام می کردم جون مردم امیدوار بموفقیت من 
نبودند بکمکم نمی آمدند و ازسوی دیگرمن زر نداشتم که مردم را بوسیله زر دور خود جمع نمایم و وادارشان 
کنم که جهت موفقیت من شمشیر از غلاف بکشند. 

ابوحمزه می دانست که تتش برادر ملکشاه همانطور که ود گفت درشام معروف میباشد ودرشهرها و 
روستاها وی را می شناسند. ولی شام از نظر ابوحمزه نسبت بکشورهای ایران بخصوص اصفهان یک جبهه 
فرعی بود ا گر تتش وارد ایران می شد می توانست با کمک قشون باطنی بسوی اصفهان برود و سلطنت برکیارق 
قرش اسان 

ولی هرگاه در شام قیام می کرد و آق‌سنقررا از ولایت شام ب رکنارمی نمود تأثیری در سلطنت ب رکیارق 
نمی داشت. این بود که به تش گفت: ای ملکزاده تو نباید برای حصومت آق‌سنقر و ولایت شام سلطنت 
کشورهای ايران را از دست بدهی يا بعهده تعویق بیندازی, تووقتی کشورهای ايران را مسخرنمودی آق‌سنقر 
مطیع تو می شود زیرا می داند که نمیتواند با تومبارزه نماید. مانع بزرگ توبرکبارق است نه آق‌سنقره وقتی 
برکیارق را از میان برداشتی آق‌سنقریا مطیع توخواهد گردید یا نابود خواهد شد. 

تتش گفت ای مرد دانشمند من می دانم که قصد شما باطنی ها, در درجه اول از بین بردن برکیارق 

زیرا بطوری که من حدس می زنم برکیارق بشما وعده داده بود که کیش باطنی را آزاد کند و آزاد 
نکرد. شمافقط هدف خود را می بینید و توحه نمیکنید که من نیز هدفی دارم و هدف من این است که 
آق‌سنقر را نابود نمایم و شما بمن میگوئید که بعد از اینکه پادشاه ایران شدم از بین بردن آق‌سنقر برایم آسان 
است. ولی من میگویم اگرشما نتوانید آنقدربمن کمک کنید که من خصم خود را در اینجا ازبین ببرم جگونه 
می‌توانید طوری بمن کمک کنید که تمام کشورهای ایران را متصرف شوم. 

ابوحمزه کفشگر گفت ای ملکزاده ما برای این که قشون آماده ای را که | کنون در قره‌میسین داریم بشام 
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۳۹ خداوند الموت 
بیاوریم تا با کمک آن قشون آق‌سنقررا از بین ببری باید آن سپاه را از خاک خلیفه بفداد عبور بدهيم. با توجه 
باینکه اکنون ترکان خاتون در بغداد است قشون ما بدون جنگ نمیتواند از خاک خلیفه عبور کند و خود را بشام 
برساند و براثر جنگ دربین النهرین طوری ضعیف خواهد شد که وقتی بشام می رسد نخواهد توانست برای از 
بین بردن آق‌سنقربه ت و کمک نماید. 

تنش گفت شما مجبور نیستید که قشون خود را که اینک درقره میسین است ازبغداد بگذرانید تا خلیفه 
و ترکان خانون از هبور قفون شا محض فوند وحل وآن یاه را بگرند شا میغوانید قغون ود را ازشمال, 
بین النهرین یعنی از منطقه موصل بگذرانید و تا بخلیفه بغداد وترکان خاتون اطلاع بدهند که شما از منطقه موصل 
عبورمی کنید, قشون شما وارد شام شده است. 

حسن صباح بطوری که گفته شد چون میدانست ابوحمزه کفشگر مردی لایق است برای جلوگیری از 
تضییع وقت باو اختیار تام داده بود که بعد از ورود به شام در مورد تتش هرطور که صلاح می داند رفتار کند. 

وقتی ابوحمزه متوحه شد که تتش در ورد آق‌سنقروالی شام عقده دارد و تا وقتی درشام,براو غلبه نکند 
برای سلطنت کشورهای ایران براه نخواهد افتاد بخاطرش رسید نتیجه‌ای که میباید در آینده در سراسر 
کشورهای ایران گرفته شود, بزودی در شام بدست بیاید. 

رحال باطنی درآن دوره و در دوره‌های بعد تا وقتی که زمامداران باطنی سست و فاسد نشده بودند در 
تمام مسائل سیاسی نفع کیش خود را در نظرمی گرفتند و هرگز در پی تحصیل سود شخصی نبودند و حسن 
صباح و ابوحمزه کفشگر سلطنت تنش را برای توسعه دین باطنی میخواستند و شام یکی از مراکز تجمع باطنیان 
بود. ابوحمزه کفشگراندیشید که اگر کیش باطنی در شام آزاد شود وباطنیان بتوانند در آنجا بآزادی برای توسعه 

دین خود تبلیغ نمایند, قدم اول برای آزادی کیش باطنی درسراسر دنیا برداشته شده است. 

این بود که گفت ای ملکزاده من فرمانده قشونی هستم که | کنون در قره‌میسین است و آماده میباشد بهر 
نقطه که دستور بدهم عزیمت نماید. تواگر بمن نوشته‌ای بدهی حاکی از اینکه بعد ازغلبه برآق‌سنقر کیش 
باطنی را در شام آزاد خواهی کرد من دستور میدهم که قشون باطنی ازقره‌میسین حرکت کند وبرای کمک بتو 
بشام بیاید. 

تنش اظهار کرد قرارما اين بود که بعد از این که من پادشاه تمام کشورهای ایران شوم کیش باطنی را 
اراد کتم: 

ابوحمزه گفت وقتی ما آن صحبت را ميکردیم صحبتی از شام نشد و تونگفتی که میخواهی اول در 
شام قیام کنی وبردشمن خود آق سنقرغلبه نمائی و در آن موقع صحبت از کشورهای ایران بود ومن گفتم که در 
نوشتهُ خود بنویس بعد از اينکه پادشاه کشورهای: خراسان و قومس و عراق عجم و قره میسین و فارس و کرمان و 
آذربایجان شدی کیش باطنی را درآن کشورها آزاد نمی و اینک که توای ملکزاده میخواهی در شام مبادرت 
بجنگ نمائی ما حق داریم از توبخواهیم بعد از اینکه با کمک ما برآق سنقرغلبه کردی کیش باطنی را در 
شام آزاد کنی تا باطنیان بتوانند آزادانه برای توسنعه کیش خود بکوشند. 

تشن برستیند. آب توبرای حرکت دادن قشون از قره‌میسین محتاح احازه حسن صباح نیستی . ابوحمزه 
کفشگر گفت امام بمن اختیارتام داده وضرورت ندارد که ازاو کسب اجازه کنم. ولی طبیعی است که خبر 
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۳۰ 


ده ای نشانیدن برادر ملکشاه 
حرکت قشون را ازقره میسین باطلاعش خواهم رسانید. 

تتش پرسید چه موقع خبر خواهی داد که قشون باطنی ها بحرکت درآید؟ ابوحمزه گفت همین امرون 
به نایب خود که در حال حاضر فرمانده قشون است نامه خواهم نوشت و در آن نامه حواهم گفت همینکه نامه 
مرا دریافت کرد قشون را براه بیندازد و از راه شمال بین النهرین خود را به شام برساند و همینکه حدس زدم 
قشون به شام نزدیک مشود خود باستقبال آن میروم و فرماندهی قشون را برعهده میگیرم و بعد از اينکه قشون ما 
باینجا رسد توخواهی دید که سر بازان باطنی چگونه می جنگند. 

تتش اظهار نمود من انتظار دارم که قشون باطنی طوری وارد شام شود که آق‌سنقر از ورود آن مطلع 
نگردد. 

ابوحمزه گفت من هم میل دارم کسی ازور ود آن قشوم بشام مطلع نشود تا بتوانیم آق سنقررا غافل گیر 
کنیم اما عبور یک قشون پانزده هزار نفری را نمیتوان از نظرها پنهان کرد و بجشم مردم خواهدرسید و آق سنقر 
متوجه خواهد شد که یک قشون وارد شام گردیده است. حتی قشون ماء بعد ازاینکه وارد شام شد اگردر سرحد 
توقف نماید و پیش نرود باز ورود سر نازان ما باطلاع آق‌سنقر خواهد رسید. زیرا یک قشون پانزده هزار نفری 
برای آذوقه واحتیاجات دیگرباید بهآبادیها مراجعه کند و گاهی احتیاحات ی در آبادی ها رفع نمی شود و باید 
بشهرها مراحعه نماید و این است که مردم از ورود سپاه مطلع می شوند و خبر ورود قشون باطلاع آق سنقرمیرسد 
و من تصور میکنم بعد از اینکه قشون ما وارد شام شد, آق سنقرتصور خواهد کرد آن قشون از طرف خلیفه فرستاده 
شده است. ۱ 

قنش گت" گراین فرضن را بکتف دلیل ضعتف عقل اوست حون خلفای بخدادمدتن است که تاقوان 
شده اند و نمی توانند یک قشون بز رگ را براه بیندازند. 


ابوحمزه اظهار کرد در هر حال, راجع بهویت قشون دجارتردید می شود و تا بفهمد که آن قشون از کجا 
آمده, قشون ما باین حا خواهد رسید وتوای ملکزاده باید برای قشون ما خوار باروعلیق فراهم کنی. 

تنش حواب داد ای مرد دانشمند مگرنشنیدی که گفتم من زرندارم و اگرزرمیداشتم تا امروزآق سنقر 
را آزبین برده بودم . 

ابوحمزه اظهار کرد ای ملکزاده من بتوزر خواهم داد که برای قشون ما خوار بار و علیق خریداری و 
انبار کنی تا اینکه قشون ما بعد ازورود باینجا از حیث آذوقه وغلیق در مضیقه نباشد و من پیش بینی میکنم بعد 
از این که قشون ما باینجا رسید جنگ شروع نحواهاد گردید و سر بازان ما بعد از آغاز حنگ نباید دغدغه آذوقه و 
علیق را داشته باشند. تتش گفت بسیار خوب, من آذوقه و علیق خریداری خواهم نمود و انبار خواهم کرد. 

ابوحمزه کفشگر گفت ما باطنی ها در مسئله نابود کردن آق‌سنقر کوجکترین نفعی نداریم و از این 
جهت حاضریم برای محواو با ملکزاده کمک کنیم که توبعد ازیبروزی؛ کیش باطنی را درشام آزاد کنی . 
تنش جواب داد من بقول خود وفا خواهم کرد و کیش باطنی را در شام آزاد خواهم نمود و بعد از اینکه پادشاه 
کشورهای ایران شدم کیش باطنی را درتمام کشورهای ایران آزاد خواهم کرد. 

ابوحمزه گفت ای ملکزاده, اینک نوشتّه ای را که باید بمن بدهی بنویس وبده. تنش خادمی را طلبید 
و از او وسائل نوشتن خواست و روی پوست. آنجه مورد تمایل ابوحمزه بود نوشت و مهر کرد و بدستش داد. 


1 
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۰۸ سح س-سأ(أنأآ( رء_______خداوند الموت 
ابوحمزه نوشته را خواند و آنگاه گفت ای ملکزاده برای اينکه توآق‌سنقررا ازبین ببری» باطنی های این کشور 

همان روز ابوحمزه برحسب وعده‌ای که به تتش داده بود نامه ای برای محمود سجستانی نایب خود 
نوشت و بوسیله یکی از همراهان که با او بشام رفته بودند فرستاد و آن مرد مأمور شد بعد ازتسلیم نامه ابوحمزه به 
سوی الموت برود و نامه ای دیگر از ابوحمزه را به حسن صباح تسلیم نماید. 

در نامه اول, ابوحمزه به نایب خود دستور داد که فوری قشون را بسوی شام براه بیندازد و مواظب باشد 
که از منتهای حد شمالی بین النهرین عبور کند تا خليفة بغداد از عبورش مطلع نشود و در آن نامه ابوحمزه به 
محمود سجستانی گفت که خود او در مرز شام و بین التهرین قشون باطنی را خواهد پذیرفت. ولی هرگاه براثر 
حادثه ای غیرقابل پیش بینی او نتوانست در مرز شام و بین النهرین خود را به قشون برساند محمود سجستانی باید 
بعد از ورود به شام قشون را در حمسین که قریه ایست واقع دربیست فرسنگی حلب ببرد وبه تتش برادرملکشاه 
ملحق شود. 

دیگر از نکاتی که ابوحمزه در آن نامه نوشت این بود که هرگاه تا هنگام ورود قشون باطنی بشام او 
یعنی ابوحمزه زندگی را بدرود بگویدیا وضعی برایش پیش بیآید که نتواند فرماندهی قشون را برعهده بگیرد 
محمود سجستانی باید بداند که منظور از وارد کردن قشون باطنی بشام این است که تنش با کمک قشون 
باطنی ها بر رقیپ خود آق‌سنقر غلبه کند و خود او زمامدار شام شود و در عوض کیش باطنی را در شام آزاد 
بگذارد. ابوحمزه در آن نامه تصریح کرد که باطنی ها با آق سنقر دشمن نیستند تا اورا محو کنند و آزاین جهت 
برای اژ بین پردن اوبا تتش کمک می‌نمایند که وی کیش باطنی را درشام آزاد بگذارد, در صورتیکه بعد از 
پیروزی بعهد خود وفا نکرد باید بقتل برسد. 

درنامه ای که ابوحمزه برای حسن صباح نوشت مزایای آزاد شدن کیش باطنی را درشام ذکر کرد و 
گفت اگر کیش آنها در شام آزاد شود آن کشور که در قلب ملل اسلامی عرب ز بان قرار گرفته کانون بزرگ 
توسعه دین باطنی در ملل عرب ز بان خواهد گردید و بطور حتم کیش باطنی دربین النهرین هم توسعه خواهد 
یافت. ابوحمزه نوشتِ بطوری که خود امام میداند کافی است که کیش باطنی دریکی از کشورهاء آرادی 


کامل داشته باشد تا اینکه با جد و جهد باطنیان در کشورهای مجاورتوسعه بهم برساند وابوحمزه گفت به عقیده 


من اگرتمام سر بازان قشون ما آزبین بروند و در عوض بتوانيم کیش باطنی را درشام آزاد کنیم سود برده ایم. 

حسن صباح بعد از خواندن آن نامه عمل ابوحمزه را در شام تصویب کرد و گفت | گرتنش بعد از تحصیل 
پیروزی خلف وعده کرد او را بقتل برسانید و در صورتیکه بعللی نتوانستید او را ناپود کنید اطلاع بدهید تا برای 
کشتن و فدائی فرستاده شود, دیگر مسئله برکیارق نباید تحدید گردد وتصورمی کنم هنگامی که اين نامه بتو 
میرسد بمین الملک وود ندارد. 

برای ابوحمزه کفشگر واقعه ای پیش نیامد که مانع از الحاق او بقشون گردد. او در مرز بین النهرین و 
شام بقشون خود رسید و فرماندهی آن را برعهده گرفت و سپس ارتش باطنی را با سرعت زیاد به خمسین 
رسانید. ۱ 

تتش از مشاهده سر بازان باطنی و ساز وب رگ جنگی آنها دجار حیرتی آمیخته به تحسین شد و اظهار 
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انديشة برتخت نشانیدن برادر ملکشاه -- 
کرد من تصور نمیکردم که یک چنین سربازان نیرومندی وجود داشته باشد. ابوحمزه گفت راز نیرومندی این 
سربازان را باید درورزش دائمی و تمرین جنگی آنها يافت و اینان برخلاف سر بازان دیگر که در موقع صلح 
کارشان خوردن و خوابیدن است همه وقت ورزش و تمرین جنگی میکنند و در نتیجه دارای سینه برحسته و 
با وان توانا میگردند و روحیه آنها نیز مثل باز وانشان قوی میباشد. 

بعد ابوحمزه اظهار کرد از امروز جهار هزار تن ارباطنی های شام حاضرند که بتو کمک کنند وبآنها 
دستور داده شده که در اینجا وید گردند و از این ببعد شماره سر بازان قشون باطنی نونرده هزار نفر میشود و 
تصدیق کن که تو از این ببعد داوای قشونی نیرومند خواهی گردید زیرا ارزش جنگی این نوزده هزار نفر با 
ارزش جنگی پنجاه هزار سر باز بلکه بیشتر برابر است و سر بازان این قشون پشت بدشمن نمی کنند و آنقدر 
پایداری مینمایند تا حریف را بزانو درآورند یا بقتل برسند. خوب ... اینک ای ملکزاده بگو که وضع آق سنقر 
حگونه است ؟ 

تتش گفت با این که توسعی کردی قشون خود را پا سرعت باینجا برسانی آق سنقر از ور ود قشون مطلع 
شده و حتی میداند که این قشون از ایران آمده و من اطلاع دارم که وی حیرت مینماید چگونه این قشون از 
بین النهرین عبور کرد و کسی متوجه عبورش نشد. 

ابوحمزه جواب داد من تعجب نمیکنم که چگونه آق سنقرفهمید که این قشون از ایران آمده است. زیرا 
صاحب منصبان و سر بازان اين قشون نمیتوانند بز بان عربی صحبت کنند و فقط فارسی تکلم مینمایند و 
هرکس به صحبت آنها گوش بدهد میداند که ایرانی هستند. 

تش اظهار نمود من هنوز نميدانم که آق‌ستقر راجم به علت آمدن این قشون بشام چه فکر میکند ولی 
حدس میزنم که او تصور می نماید که این سپاه را برادرزاده ام برکیارق بشام فرستاده آنیتاد 

ابوحمزه گفت تو که میخواهی بر آق‌سنقرچیره شوی نباید باو فرصت بدهی که قشون گرد بیاورد و با 
نیروثی قوی با توبجنگد... آیا تومیتوانی بگوئی که استعداد آق‌سنقر برای بسیج کردن یک قشون نیرومند 
جقدر است؟ یعنی جند هزار سر باز می تواند بسیج نماید؟ 

تتش جواب داد در شام قبایل متعدد زند گی میکنند و هرگاه کسی بآنها زر بدهد حاضرند که برای او 
وارد پیکار شوند و آق‌سنقر با دادن زر می تواند یک قشون پنجاه تا یکصد هزار نفری را بسیج نماید. ابوحمزه 
گفت در اینصورت نباید تأخیر کرد و وظیفه ما اینست که هر جه زودترمبادرت بحمله کنیم وبه آق سنقرفرصت 
ندهیم که یک قشون بزرگ گرد بیآورد. تتش گفت من هم با این نظریه موافق هستم. 

ما آق سنقر هوشیارتر از آن بود که تتش و ابوحمزه تصور میکردند وقبل از اینکه بسیج نیروی تنش خاتمه 
بپذیرد, آق سنقربا یک قشون سی هزارنفری بعزم خمسین براه افتاد. 

ابوحمزه از حرکت قشون مطلع گردید و با این که هنوز تمام باطنی های شام به خمسین نرسیده بودند 
فرمان حرکت قشون باطنی را صادر کرد و تتش هم با سربازانی که داشت به را افتاد و ابوحمزه فرماندهی کل 
قشون را به تتش وا گذاشت ولی عزم کرد که خود ا وامرجنگ را تحت نظارت قراربدهد تا واقعه ای نا گوارپیش 
نیاید. 


نش در قبال قشون سی هزار نفری آق سنقر دارای هفده هزار و پانصد سر بازبود که هفده هزارتن ار آنها 


5620 ۳۷ 0 


۳۰ خداوند الموت 
باطنی بشمار می امدند و فریقین در محلی موسوم به سبعین بهم رسیدند و آق سنقربمحض اینکه قشون تنش را دید 
مبادرت به حمله کرد بدون این که بداند با یک قشون باطنی می جنگد. 

آن مرد فکرمی کرد که قشون ایرانیان از طرف برکیارق بشام فرستاده شده و برکیارق با اعزام آن قشون 
حواسته به عمویش تنش کمک نماید و کمک برادرزاده به عموامری طبیعی است و اگرسر بازان تتش باطنی 
نبودند و مردانی حون ابوحمزه کفشگر و محمود سجستانی فرماندهی باطنی ها را برعهده نداشتند حمله آق‌سنقربا 
سی هزار سر با زآن قشون هفده هزارو پانصد نفری را میپاشید و ارتش کوجک ازبین میرفت. 

ولی ارزش حنگی سر بازان باطنی بیش از سر بازان عادی بود و ابوحمزه کفشگر و محمود سجستانی 
افسران دلیری محسوب میشدند. حمله آق سنقرنتوانست آنها را متزلزل نماید وبا اینکه حمله آق سنقر شدید بود 
سربازان باطنی پایداری نمودند. 

آق‌سنقربرای اینکه ارزتش تنش را متلاشی کند پیاپی حمله میکرد. ولی هربارسر بازانش مثل این بود 
که با یک کوه‌تصادم‌میکنند و گرجه باطنی ها بقتل میرسیدند اما صفوف آنها برهم نمیخورد تا متلاشی شود. 

در همان موقم که سر بازان آق سنقر پایداری میکردند, ابوحمزه قسمتی از سر بازان خود را مأمور کرد 
که حبهه آق‌سنقررا دور بزنند و نیروی وی را محاصره نمایند. سر بازان باطنی توانستند سر بازان آق سنقررا دور 
بزنند و آق‌سنقر که دریافت محصور گردیده خواست خط محاصره را بشکافد اما از عهده برنيامد و هنگامی که 
میکوشید خود را ازمحاصره نجات دهد از طرف سر بازان باطنی دستگیر گردید. ۱ 

سر بازان باطنی بعد از اينکه آق‌سنقررا دستگیر کردند او را نزد ابوحمزه کفشگر بردند و ابوحمزه دستور 
داد که وی را نزد تتش ببرند و باو بگویند این است دشمن تو که آرز وداشتی براو دست‌یابی . تتش امر کرد آن 
مرد را ببندند تا جنگ تمام شود. 

سر بازان باطنی از ابوحمزه کسب تکلیف کردند, ابوحمزه گفت هر دستور که از طرف تنش راجم به 
آق‌سنقر صادر میشود بموقع اجرا بگذارید و سر بازان باطنی آق‌سنقر را بستند, سر بازان او وقتی دانستند که 
آق‌سنقر دستگیر گردیده بمقاومت خاتمه دادند و تسلیم شدند. 

ا عم فعنه ای ارس بازان خید زا ور رکاهداری اسراق کرد وباقشی وسربا زان دک ابا 


پیش گرفتند, روز بعد تتش با پیروزی وارد حلب شد و آنگاه امر کرد که آق‌سنقر را بحضورش آوردند و از او 
پرسید اگر توبمن دست می‌یافتی با من چه میکردی؟ آق‌سنقر جواب داد تو را بقتل میرسانیدم. تتش پرسید 
چگونه مرا بقتل میرسانیدی؟ آق‌سنقر جوابداد :سرت را میبریدم. 

تتش گفت من هم با توهمین رفتاررا سکنم و سرت را می بر و لحظه ای دیگر امرباحضار دژخيم داد 
و گفته که سر این مرد را از بدن حدا کن» دزخیم نطع یعنی سفره ای بزرگ از چرم را برزمین ک 1 وروی آن 
مقداری ماسه ریخت تا اين که خون را جذب کند و خون از حدود نطع بخارج سرایت ننماید. 

آنگاه آق‌سنقر را که دو دستش از عقب بسته بود روی نطع نشانید و دو زانوی او را محکم بست که 
تکان نخورد. در آن موقع به اشاره تتش یکی از مردان به آق سنقرنزدیک شد و در گوش او گفت اگراسترحام و 
اظهار عجز کنی ممکن است که تنش از فتل توصرف نظر نماید, محکوم گفت مردی که بنام آق سنقر خوانده 
می شود از مردی که موسوم است به تنش درخواست عفونمی نماید. 
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قتش بگوش خود جواب آق‌ستقررا شنید وبه دژخبم اشاره کرد که کارش را بسازد, جلاد کارد بر 
حلقوم آق سنقر نهاد و بعد از اینکه کارد باستخوان رسید مانند یک قصاب ماهربا ز بردستی استخوان گردن را 
قطم کرد و لحظه دیگر سررا از بدن آق‌سنقر جدا نمود وآن را بلند کرد و بنظرتتش رسانید. تتش گفت که آق سنقر 
را ازسقف چهارسوق حلب بیاویزند تا همه آن را ببینند وبر مردم محقق شود که دیگر آق‌سنقروجود ندارد. 

بعد از قتل آق‌سنقر در شام کسی وجود نداشت که بتواند مقابل تنش مقاومت نماید و او سلطان شام 
شد. "بوحمزه کفشگر از تتش خواست که بعهد خود وفا کند. تتش جواب داد که وی بآژادی باطنی ها دررسراسر 
شام موافقت میکند. 

ابوحمزه گفت باید اين موضوع در تمام شهرهای شام بوسیله جارچیان بگوش مردم برسد و جارچی ها 
درشام مثل حارجیان شهرهای ایران دونوع بودند. یکی جارجیان رسمی که تمام خبرهای سیاسی و حکومتی 
بوسیلة آنها جار زده ميشد و دیگری جارچیان غیررسمی که میتوانستند هرگونه خبر و واقعه را بوسیله جار زدن 
باطلاع مردم برسانند. اگریک جارچی غیر رسمی یک خبر سیاسی و حکومتی را جار میزد بمجازات شدید 
میرسید و ممکن بود براثر سوء انعکاس جار زدن بقتل برسد. طبق قاعده کلی اعتباریک خبر مر بوط باین بود 
که از دهان جارچی رسمی شنیده شود و مردم بجار چیان غیررسمی اعتماد نداشتند. ۱ 

جارچیان غیررسمی برخلاف جار جیان رسمی صنف مخصوص نبودند و هر کس میتوانست در معابر 
و بازارها حاربزند. 

آزادی نامحدود برای جارزدن, سیب می گردید که بعضی از اشخاص بقصد شوخی و تفریح یا برای 
صدعه زدن بدیگران اخبار دروغ را جار بزنند ازقبیل اينکه فلان شخص زند گی را بدرود گفته یا خانه فلان آتش 
گرفته و غیره و لذا مردم خبرهائی را که بوسیله جار چیان غیررسمی منتشر میگردید باورنمیکردند مگراین که 
وضع و حال جارچی نشان بدهد که آنچه میگوید واقعیت دارد. لیکن خبرهائی که بوسیله جار چیان رسمی 
منتشر میگردید مورد قبول مردم قرار میگرفت. 

تنش امر کرد که جارجیان رسمی در شهرهای حلب و دمشق و سایربلاد شام جار بزنند که چون فرقه 
باطنی خیلی به تتش کمک کردند وسبب شدند که وی بر حصم خود آق سنقرغلبه لماید لذا بدین وسیله باطلاع 
عموم میرساند که از این داریخ ببعد کسانی که دارای کیش باطنی هستند میتوانند بآزادی مشغول بانجام 
رسانیدن تکالیف مذهبی خود باشند وهیچ کس نباید مانع از آزادی آنها شود وبرای آنان تولید مزاحمت نماید, 
هرکس برای باطنی ها تولید مزاحمت کند بقتل خواهد رسید. ابوحمزه کفشگربا کسب آزادی برای پیروان 
کیش باطنی خدمتی برجسته به باطنی ها کرد. 

از روزی که کیش باطنی موسوم به کیش اسماعیلی بوجود آمد تا آن روز درتمام کشورها یک کیش 
پنهانی بود و باطنیان نمیتوانستند در هیچ کشور کیش خود را علنی کنند مگربعد ازقيآمت القباه حسن صباح» 
آنهم در مناطق مخصوص و محدود که مسکن باطنی ها بود و در همه حا(اسماعیلی ها.را با عنوان زندیق یا ملحد یا 
کافر میخواندند و در بعضی از ادوار قتل آنها را بمناسبت اینکه مرتد شده اد واحب میدانستند در صورتی که 
طبق قوانین اسلام نمیباید آنها را مرتد بدانند. 

در دين اسلام هرکس که وحدت خدا و نبوت پیغمبر اسلام را برسمیت بشناسد مسلمان است و 
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اسماعیلی ها قال بوحدت خدا ونبوت پیغمبر اسلام بودند و مذهب آنها شیعه بود و ائمه شیعه را تا امام جعفر 


صادق علیه السلام برسمیت می شناختند واز آن ببعد راجع بائمه با شیعیان اختلاف داشتند و با اینوصف 


شیعیان آنها را مرتد میدانستند برای اينکه بسائر ائمه شیعه تا امام دوازدهم معتقد نبودند. 

حصومت شیعیان با اسماعیلی‌ها یک علت منطقی داشت ولی سنی ها هم بدون علت منطقی با 
اسماعیلی ها دشمن بودند و بعضی از سلاطین سنی فرمان قتل عام اسماعیلی ها را صادر میکردند و امروز ما از 
این وقایم تاریخی حیرت میکنیم زیرا اگرشیعیان اسماعیلی ها را مرتد میدانستند باری سنی ها نمیباید آن‌ها را 
مرتد بدانند و مهدورالدم بشمارپیاورند. 

بطوری که در آغاز این سرگذشت گفته شد تاریخ یکصد و پنجاه سال اولیه کیش اسماعیلی تاریک 
است وما از حوادث آن موقع بخوبی اطلاع نداریم و قدرمسلم این است که درآن دوره عده ای از اسماعیلی ها 
از بیم جان صحرانشینی میکردند و بخصوص در صحراهای بین النهرین و شام (بطوری که در آغاز اين 
سرگذشت اشاره شد) بسر میبردند و تغییر مکان میدادند و ما نمیدانیم دریکصد و پنحاه سال اول پیشوایان 
کیش اسماعیلی که بودند و در کجا بسر میبردند, ولی بعد از آن یکصد وپنجاه سال تاریخ دین اسماعیلی روشن 
می شود و پیشوایان آن ها معروفیت دارند و مرا ک ز کیش اسماعیلی معلوم است. 

از آن موقع تا روزی که کیش اسماعیلی باسم باطنی در شام بوسیله ابوحمزه کفشگر آزاد شد حتی 
اتفاق نیفتاد که برای یک مدت کوتاه کیش مذ کون در نقطه ای از ایران یا بین النهرین یا شام آزاد باشد و 
پیروان آن کیش درهرنقطه که میزیستند اجبار داشتند که دین خود را پنهان نگاه دارند و تقیه کنند. 

بنابراین خدمتی که ابوحمزه کفشگر به کیش باطنی کرد یک خدمت تاریخی بود و حسن صباح قدر 
آن خدمت را شناخت وابوحمزه کفشگر را برتمام دعاة باطنی ترحیح داد و اورا ملقب به داعی نخست کرد تا 
اینکه سایر دعاة بز رگ بدانند که مکلف هستند اپوحمزه را از خود برتر بدانند. 

وقتی در شام مردم از دهان جارچی های رسمی اسم باطنی را شنیدند حیرت زده پرسیدند که دین 
باطنی کدام دین است؟ و آنگاه درصدد تحقیق برمی آمدند و وقتی می فهمیدند که کیش باطنی همان است 
که به اسم دین ملاحده خوانده می شود از اقدام تتش متحیر ميشدند و تصور میکردند که برادر ملکشاه دچار جنون 
گردید و اگر دیوانه نمی شد آن دستوررا صادر نمی نمود. 

همین که فرمان تنش بوسیله جارجی ها باطلاع مردم رسید, در شهرهای شام باطنی ها باصطلاح, 
نقاب از جهره برداشتند و مردم با شگفتی متوجه شدند آن که تا دیروزوی را یک مسلمان پرهیزکارمیدانستند 
یک ملحد است و طوری باطنی ها. خود را نشان داده بودند که بعد از قيامت القيامه مورد پیدا نکرد تا ازیک 
باطنی بپرسند ایا ملحد هستی يا نه ؟ تا او مجبور شود طبتق دستور حسن صباح کیش خود را اشکارنماید و بگوید 
که باطنی است. 

باطنی ها بعد از تحصیل آزادی, در شهرهای شام شروع به تبلیغ کردند ومبلفین آنها هنگام روز, در 
بازار شهرهای شام از حمله دمشق و حلب تبلیغ می نمودند ولی در آغاز موضوع تبلیغ» براساس اشتباه انتخاب 
گردید. زیرا مبلفین باطنی درشام» همان موضوع را اساس تبلیغ قرار دادند که در ایران وسیله تبلیغ بود. یعنی 
لزوم رهائی یافتن از سلطه مادی و معنوی قوم عرب برای تحصیل عظمت گذشته. 
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این موضوع در ایران مور واقع میشد. زیرا مردم دم یا بیش داستان‌های شاهنامه فردوسی را میدانستند 
واطلاع داشتند که ایران درقدیم کشوری وسیع بوده وسلاطین بز رگ وبهنوانان دلیرداشته است, 

واضح است که مبلفین باطنی می فهمیدند که در شام باید گفت که قوم عرب. عظمت و سعادت 
مردم شام را از بین برد (نه مردم ایران را). جون سکنه شام نسبت به سرنوشت مردم ایران ذی علاقه نبودند و 
متأسف نمیشدند که حرا قوم عرب با سلطه مادی و معنوی, عظمت و سعادت اقوام ایرانی را از بین برد. 
شامیان فقط بخود علاقه داشتند اما از تاریخ قدیم کشور خود بی اطلاع بودند ونمیدانستند که وضع شام قبل از 
اینکه اعراب آن را فتح کنند چگونه بوده است. 

وقتی‌خطبای باطنی می گفتند که قوم عرب, عظمت وسعادت گذشته شما را ازبین بردند وشما باید 
خود را از سلطه مادی و معنوی قوم عرب نجات بدهید تا عظمت و سعادت گذشته را بازیایید, مردم 
ثمی فهمیدند. 

در حالی که مبلفین باطنی در کشورشام که برای توسعه مذهب باطتی مستعد بود (زیرا مدتی بوسیله 
خلفای فاطمی مصر اداره می شد) به تبلیغ بی فایده خود ادامه میدادند ابوحمزه کفشگر به تتش گفت اینک 
فوقمن, است که توراه ایرانه رااییکن بگیری و ساطفت انا را ازان شود کی وما در کشورهای ایران اراد شویع 
و بتوانیم بوظیفه مذهبی خود قیام کنیم وراه با زگشت بایران هم راه عبور قشون ماست و همان طور که قشون ما 
ازشمال بین النهرین گذشته بدون این که خلیفه ازعبورقشون مطلم گردد و جلوی قشون ما را بگیرد تومی‌توانی 
از همان راه بطرف ایران بروی. تتش گفت شام بتازگی از طرف من مسخر گردیده و اگر از این جا دور شوم» 
همکق است کنات مر ند کل ونم افته ساطعت را ازمن بگییند, 

ابوحمزه کفشگر گفت در این کشور کسی بضد تو سر بلند نخواهد کرد و باطتی ها درهمه جاء مواظب 
اوضاع خواهند بود و اگر کسی درصدد ب رآمد سر بلند کند بتواطلاع شواهند داد. 

تتش راجع بکسی که میباید بعد از عزیمت وی بایران جانشین او گردد با ابوحمزه مشورت کرد. 
ابوحمزه گفت من سکنه این کشور را مثل تونمی شناسم وتو از وضع سران و رسای عشایر شام بهتر ازمن 
اطلاع داری ومی توانی دربین آنها کسی را که وفا دارمی بینی جانشین خود کنی . 

تتش گفت من نسبت به هیچ یک ازرو سای قبایل و سران شام اعتماد ندارم» فکرمی کنم ه رکس که 
جانشین من بشود, خود را پادشاه شام خواهد دانست. ابوحمزه گفت قدرت چیزی است که وقتی یک نفر 
بدست میآورد حاضرنیست ازدست بدهد ولی آیا ممکن نیست که یکی ازروحانیون را جانشین خود کنی . 

زیرا مردان روحانی باستثنای باطنی ها اهل جنگ نیستند و قشون ندارند و بندرت اتفاق میافتد که 
وقتی مقام سلطنت را بعنوان امانت بآنها می سپارند در امانت خیانت کنند و آن را از خود بدانند. تتش رأی 
ابوحمزه را تحسین کرد و گفت بهترین شخص برای جانشینی من بعنوان نایب السلطنه, یک مرد روحانی 
است. آنگاه جند تن ارروحانیون شام را درنظ رآورد و گفت بهترین شخص برای حانشینی من شیخ الاسلام 
دمشق است که سالخورده می باشد و هوس ندارد و می‌توان اطمینان داشت که خود را سلطان شام نخواهد 
دانست. ابوحمزه گفت ما باطنی ها هم پیوسته ناظر اوضاع خواهیم بود و همین که متوجه شدیم شخصی ممکن 
است سر بلند کند تورا مستحضر خواهیم کرد. تنش اظهار کرد بمن فرصتی بده که قبل از براه افتادن بسوی 
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ایران, آنجه از مالیات شام باقی مانده وصول کنم. 

زیرا تصور نمی نمایم که از این ببعد شما باطنی ها حاضر باشید که بمن پول بدهید تا این که بمصرف 
۰ ۳ ۳-9 اف 
هزینه قشون برسانم . ابوحمزه آن گفته را تصدیق کرد و حواب داد هرجه قابل وصول می باشد وصول کن و از 
شیخ الاسلام دمشق که نایب السلطنه خواهد بود بخواه که بقية مالیات شام را برای توبایران بفرستد. 


حداوند الموت 


تنش اين ری را پسندید و شروع بوصول مالیات و اجیر کردن سر بازنمود و کوشید که سر بازان ودرا 
ازبین قبایل شام بخصوص فبایل دروزانتخاب کند و سپس با سی هزار سر باز که اکثر آنها باطنی بودند بقصد 
نآ بخ کات در آمقر 

داعی نخست بعد از این که تکالیف داعی بزرگ شام را باو گفت باتفاق تتش راه ایران را پیش 
و 

ابوحمزه به تتش گفته بود که تا المستظهر بالله خلیفه عباسی مطلع شود که قشونی وارد بین التهرین 
۱ از آن کشور خارج شده بایران رسیده‌ايم . اما وقتی به موصل نزدیک شدند با حبرت دیدند که یک 
کول اه بر ها تانب 

تتش عده ای را بعنوان جلودار به پیش فرستاد تا با جلوداران قشون مذ کورتماس بگیرند و از آنها بپرسند 
کیستند و برای چه راه را برآنها بسته‌اند. مأمورین تتش بعد از مذاکره با جلوداران قشون مراجعت کردند وبه 
تنش گفتند قشونی که راه را بسته تحت فرماندهی ابراهيم حا کم موصل است. 

تنش از ابوحمزه بمناسبت این که مردی بود با کفایت وبا هوش درخواست کرد که خود برود و تحقیق 
" کند و بنهمد که برای جه راه را برآنها بسته اند و ایا دستوررممانعت عبورقشون از طرف لیفه بغداد صادر شده یا 
این که بعلت دیگر جلوی قشون را گرفته اند. 

ابوحمزه با یکصد تن از سر بازان باطنی بطرف قشون ابراهیم رفت و بجلوداران آن قشون گفت بفرمانده 
خود اطلاع بدهید که پرای مذا کره نزد من بیاید يا محلی را بین دو قشون انتخاب نماید که در آنجا صحبت 
کنیم و اگر خود فرمانده نمیتواند بباید نماینده‌ای بفرستد که بتواند با وی مذاکره کند. 

ساعتی گذشت.و شخصی که معلوم می شد دارای مرتبه ای بز رگ است باتفاق عده‌ای از سر بازان به 
آبوحمزه نزدیک گردید و گفت من ناب حکمران موصل هستم . ابوحمزه بعد از اینکه اسمش را پرسید خود را 
معرفی کرد و آنگاه گفت ما عده ای مسافرهستیم و ازشام مثیم وقصد داریم بایران برویم وحیرت می کنیم 
که برای چه راه را رما پسته اید و آیا خلیفه دستور داده که راه را پرماببندید یا اينکه ابراهیم حا کم موصل راه ر 
ترمابسته است . 

نایب الحکومه گفت ابراهیم گرحه المستظهر بالّه را خلیفه می داند ولی اوامر او را بموقع اجرا 
نمی گذارد مگر اينکه خود او با اجرای آن اوامر موافق باشد و حا کم موصل مردی است مستقل و باراده حود 
دستور داد جلوی شما را بگيرند. 

ابوحمزه گفت ما مسافر هستیم و از اینجا عبورمی کنیم تا بایران برویم و جرا باید جلوی ما گرفته شود. 
نایب الحکومه موصل اظهار کرد شما مسافر نیستید بلکه یک قشون می باشید و همان قشون هستید که چندی 
پیش از منطقه موصل عبور کردید و بطرف شام رفتید. 
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ابوحمزه کت فرض می کنیم که ما یک فشول باشیم ولی نباید راه عبوریک قشون بی آزار را بست 
نایب الحکومه جواب داد قشون بی|آزار وجود ندارد, هر قشون, در سر راه خودء گندم و جوو علیق زارعین را 
مصادره میکند و میوه کشاورزان را میخورد بدون این که قیمت آنها را بپردازد و اگریک زارع یا باغبان ز بان 
باعتراض بگشاید و بگوید که بهای غله وعلیق یا میوه او رااپدهندسر بازان» وی را بقتل میرسانند چون میدانند 
مورد با زحواست قرار نخواهند گرفت. 

ابوحمزه گفت شاید قشون‌های دیگر اینطور باشند ولی قشون ما اینطورنیست. ما چندی پیش ازاین راه 
گذشتیم و بشام رفتیم و تحقیق کنید تا بدانید که درتمام خط سیر قشون, ما دست تعرض بسوی یک حبه گندم 
زارع ویک سیب باغبان دراز نکرديم وبهای هرچه را که از زارعین و باغداران حریدیم بنرخی که خود آنها 
تعیین کردند پرداختیم و ما هرگز در یک مزرعه یا پالیز اردوگاه بوجود نياورديم و برای افروختن آتش یک 
شاخ از درعت یک باغبان را نشکستيم و در هر نقطه که اتراق کردیم خندق بوجود آوردیم تا این که وقتی از 
آن حا میرویم زمین کثبف نباشد و در تمام حط سیر ما یک خندق رو باز وجود ندارد جون قبل ازاين که از 
مکانی حرکت کنیم خندق را با تاک انباشتیم. ۱ 

یت الکونه. که مبداشیت ایاخیژه راست عیی بو انس کویت که فقوت او تارمن و اشداران 
ضررزده یا اراضی وا کفتت کوه کته کر تم تا کازو تیا 9 بدون احازه بتواند 
وارد آن شود و از زآن خارج گردد: 

ابوحمزه می خواست جوابی تند باو بدهد و بگوید کشوری که مرز و نکهبان نداشته باشد تفاوتی با 
کاروانسرا ندارد. اما جون قصد داشت مدارا نماید گفت ما در سفر قبل, وقتی وارد این کشور شدیم هیچ کس 
را ندیدیم تا از او اجازه عبور از این کشوررا بو و وقتی هم که می خواستیم از این مملکت خارج شویم باز 
کسی را ندیدیم تا اجازه جروج را کسب نمائیم. 

نایب الحکومه گفت شما در سفر قبلل از موصل عبور نکردید تا اینکه کسی از ورود شما باین کشور 
مطلع نشود و در این سفر هم راه خود را مثل سفرقیل انتخاب نمودید که از موصل عبورننمائید و شما میباید قبل 
از ورود باین کشور در مرز این مملکت توقف کنید و جند نفررا نرد حا کم موصل پفرستید و احازه کسب نمائید 
و اگربشما اجازه عبور ازاین سرزمین را داد, آنوقت از اینجا عبورنمائید. 

ابوحمزه گفت سفر گذشته ما. جزو وقایع گذشته است و تذ کار آن فایده ندارد و شما هم نمیتوانید 
برای سفر گذشته ما ادعای خساریتکنید. ولی بگوئید که اینک ما چه باید بکنیم؟ 

نایب الحکومه گفت تکلیف شما این است که باج راه و گر و گان بدهید تا بشما احازه داده شود که 

ابوحمزه گفت باج راه اگر مبلفی مناسب با وضع ما باشد قابل قبول است ولی برای جه گروگان 
بدهیم ؟ 

نایب الحکومه گفت باج راه که باید شما بدهید سیصد هزار مثقال طلا می باشد. ابوحمزه گفت ما 
پجه حساب باید این قدر زر بدهیم. نایب الحکومه گفت برای اینکه شما سی هزار نفر هستید و باج راه هر 
سر باز: ده مخقال طلاا است. ابوحمزه پرسید گروگا حه باید باشد؟ نایب الحکومه اظهارداشت فرمانده کل 
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قشون شما که ما میدانیم تتش است با پنجاه تن از افسران درجه اول قشون باید نزد ما گر و گان باشند. ابوحمزه 
گفت برای جه؟ آن مرد گفت برای اینکه اگرشما از خط سیری که ما بای شما تعیین می کنیم تجاوز کردید 
و درصدد تصرف این کشور برآمدید ما بتواني نیم آنهائی را که گروگان هستند بقتل برسانیم. 

ابوحمزه کفشگر اظهار کرد ما حاضریم که در خصوص باج راه مشروط براینکه دارای نرخی عادلانه 
باشد با شما کنارببانيم. اما نميتوانیم تتش و پنجاه تن از افسران درجه اول ارتش را به عنوان گر وگان نزد شما 
بگذاریم. زیرا از نج معلوم که بعد از اينکه ما از خط سیری که شما برای ما تعیین کردید گذشتیم و ازاین 
کشور خارج شدیم شتا آلاها را رها کنید؟ تایب‌الهکرمه موصل گفت اکرها لها را اراد نکنیم شما 
می توانید ب کفانل هه نها وازار سا تن ابوحمزه اظهار کرد این کار مستلزم خنگیزن است . 
تایب الحکومه گفت اگر ما بوعده وفا نکردیم با ما بجنگید. 

ریدم از که ها میس موی شوه یطاق تست شا اوق را 
قشون خود جلوی ما را گرفته اید ونمیگذارید که ما عبور کنیم و این میرساند که شما نیرومند هستید و چون نیرو 
دارید در هر نقطه که ما از خط سیر تجاوز کردیم جلوی ما را بگیرید. نایب الحکومه موصل اظهار کرد آیا 
میگوئید که ما با قشون خود قدم بقدم شما را تعقیب کنیم تا اینکه اطمینان داشته باشیم درصدد تصرف کشور 

۳ ۹ ص_ ی و 1 ۳ ۲ ۷" 

ما برنمی ائید. ابوحمزه گفت شاید من بتوانم تتش را با دادن گروگان موافق کنم. ولی مطمئن هستم که او 
موافقت نخواهد کرد که خود و پنجاه تن از افسران درجه اول قشون خود را به گر و گان بدهد و درعین حال باج 
را نیز بپردازد. 

عاقبت قرار براین شد که نایب الحکومه موصل و همحنین ابوحمزه مراحعت کنند و نایب الحکومه با 
ابر هیم حا کم موصل و ابوحمزه با تتش مذا کره نمایندو نتیجه مذا کره را که آخرین شرائط طرفین خواهد بود بهم 
بگویند. 

7 1 
1 0 
دومش این است که توای ملک با پنجاه نفر از صاحب منصبان درجه اول قشون گروگان حا کم موصل باشید تا 

۲ 1 
موقعی که قشون ما از جزیره بگذرد. 
ص ۳ ِ سس 19| ِ 

حاکم موصل میگوید بعد از اینکه قشون ما از بین التهرین خارج شد گروگان را آزاد خواهد کرد ولی 
جگونه می توان بقول حا کم موصل اعتماد نمود؟ تتش گفت چون ابراهیم یم حا کم موصل مطلع شده که من با یک 
قشون عزم ایراد را دارم از کجا معلوم که سرم را برای برکیارق نفرستد تا پاداش بگیرد. ابوحمزه اظهار کرد 

- ص-_ عم 
باحتمال قوی ما باید با جنگ راه خود را بکُشائيم و از حزیره عبور کنیم. 
5 اما جون نایب الحکومه موصل گفته ما بار دیگر یکدیگر را پبینیم و آخرین شرائط نود را بگوئیم من 

مراجمت خواهم کرد او را ملاقات خواهم کرد ولی تو ای ملک برای جنگ آماده باش. 


۱- درقدیم قسمت شمالی بین النهرین را باسم جزیره میخواندند. س مترجم. 


جر دس و وید ولد جرک جع ع نو کیت اج تج کچ درب بصع تسه 7 ۹۳ کر وال02 موی ورد پچ ادخ کوج امه اد وهود تع حتوسم.» محر 
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سپس ابوحمزه به محمود سجستانی گفتتوهم سر بازان باطنی را برای جنگ آماده کن وعلت جنگ 
را برای صاحب‌منصبان تشریح بنما تا به سر بازان بگویند و آنها بدانند برای چه می جنگند, زیرا سر بازی که 
نداند برای جه میجنگد نمیتواند دل بکاربدهد. ۱ 

ابوحمزه به تتش گفت اگر حا کم موصل موافقت کند که مبلغی بین یک تا دو هزار مثقال طلا از ما 
بگیرد و راه را بگشاید صلاخ ما در پرداختن زرمی باشد. ولی| گر همچنان برای دریافت سیصد هزارمثقال طلا 
و گروگان پافشاری کرد من یکی از همراهان خود را با این پیغام نزد تو خواهم فرستاد «نا گزیر باید قبول 
کرد» و توای ملک وقتی این پیغام را از فرستاده من شنیدی بدانکه باید حمله کنی و بهت رآنکه حمله موقعی 
صورت بگیرد که ابراهیم حا کم موصل منتظر جواب ماست. 

ابوحمزه بعد از ساعتی مراجعت کرد و در میعاد به نایب الحکومه موصل رسید. نایب الحکومه پرسید 
تتش راجع بشرائط ما چه گفت؟ ابوحمزه اظهار کرد که تتش بمن اختیارتام داده با شما کناربيايم وهرچه من 
بپذیرم از طرف تنش پذیرفته خواهد شد. نایب الحکومه گفث من با حکمران مذاکره کردم و باو گفتم که 
بضاعت شما بقدری نیست که بتوانید سبصد هزارمثقال طلا باج راه پپردازید و حکمران موصل حاضر شد که 
در مورد شما گذشت بکند و گفت که دویست هزارمثقال طلا ازشما باج نقواهد گرفت ودرمورد گروگان‌ها 
نیز حاضر بگذشت شد و گفت که بجای پنجاه صاحب منصب حاضر است که پنج افسر درجه اول قشون نش را 
بگروگآن بگیرد ولی تتش باید بطور حتم جزو گروگان‌ها باشد. 

ابوحمزه به منظور حکمران موصل پی برده بود و ابراهیم حا کم موصل, نه فقط میخواست خود تتش را به 
گروگان بگیرد بلکه مایل بود که افسران درجه اول قشون پادشاه شام نیز در حبس وی باشند. تا اي که بعد از 
محبوس شدن تنش در قشون او افسری وجود نداشته باشد که بتواند برای آزاد کردن پادشاه شام تصمیم بگیرد و 
افسران درجه دوم و سوم هم وقتی دیدند سلطان شام و افسران درجه اول قشون حبس هستند مایوس خواهند شد 
و نخواهند توانست دست به کاری بزنندوقشون تنش بخودی خود» ازبین میرود. ابوحمزه فهمید جاره ای غیر از آن 
نیست که تیغ از نیام بکشند و با جنگ راه خود را بگُشایند و رو بسوی یکی از ملازمان کرد و با صدای بلند 
بطوری که نایب الحکومه موصل و همراهانش بشنوند گفت بروو ازقول من به ملک بگونا گزیر باید قبول کرد. 

نایب الحکومهٌ موصل جنین فهمید که ابوحمزه برای تتش پیام فرستاده که باید شرایط حکمران موصل 
را بپذیرد. فرست‌اده ابوحمزه رفت و داعی ننخست بجا ماند و بظاهر انتظار وصول جواب مثبت تنش رامی کشید 
و گاهی نظربه عقب میانداخت تا بظاهر ببیند آیا فرستاده اش مراجعت می نماید یا نه؟ 

اما درباطن, قصد داشت بفهمد آیا قشون سلطان شام آماده حمله گردیده است یا خیر؟ 

وقتی متوحه شد که قشون تتش آماده حمله شده به نایب الحکومه گفت جواب ملک به تأخیر افتاد و 
باید خود بروم و او را وادار بقبول شرایط شما کنم. نایب الحکومه گفت مگرنگفتی که تتش برای مذاکره با ما 


۱ - کاردرز بان فارسی بمعنای جنگ است و کلمه گر که درز بان فرانسوی بمعنای جنگ می باشد از کلمه کارفارسی گرفته 
شده و کلمه وارانگلیسی که بمعنای جنگ می باشد باحتمال قوی از کارمأً عوذ می باشد. ابوحمزه در اینجا نخواسته بگوید سر بازان دل 
بجنگ بدهند بلکه منظورش مفهوم متداول کار است که معادل آن درعربی عمل می باشد ولی گفته اش بمناسبت اینکه معنای اصلی 
کار در فارسی جنگ میباشد دارای مفهوم عمیق تر شده است. ‏ هترحم. 
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۳۱۸ حداوند الموت 
بت اختیارتام داده است؟ ابوحمزه جواب داد او بمن اعتیا تام داده ولی باید بروم و برایش توضیح نیزبدهم تا 
قائل شود ما چاره ای غیر ازپذیرفتن شرائط شما نداریم و تواین جا باش تا من مراجعت نمایم. 

ابوحمزه با همراهان مراجمت کرد که بتواند درجنگ شرکت کند. 

دربین سرداران قشون تتش مردی بود باسم علی بن مسلم بن قریش که مادرش عمه تتش بشمار میآمد و 
آن جوان مدتی در جزیره وبخصوص درموصل بود وبه تتش و ابوحمزه کفشگر گفت ما می توانیم قشون ابراهیم را 
بر گرم تیم ونگذاريم که بکمک موصل برود و آنْ شهر را تصرف نمائیم و از علی بن مسلم بن قريش توضیح 
خواسعند و آو گنت از این خا راهی وخوددارد که‌یعد ازعبورآزیک کردته گوهستانی واردسخزروذعانه ول 
می شود و همه میدانیم که موصل درغرب رودخانه دجله قرار گرفته و شط از مشرق شهر عبور می نماید و اگر 
ماء در حالی که قشون ابراهیم س رگرم جنگ است از این راه برویم» می توانیم از شمال موصل سر در بیاوریم 
بدون اينکه نیروثی مقابل ما باشد و بدون زحمت شهر موصل را تصرف خواهيم کرد. حتی اگر شهر موصا 
نیروئی برای دفاع داشته باشد جون ابراهیم حکمران شهر در آنجا نیست شهر بسهولت سقوط میکند و بفرض 
اینکه ما نتونیم موصل را تصرف نمائیم فایده‌عمل جنگی ما این است که خواهیم توانست ازقفا بقشون ابراهیم 
حمله نمانیم . 

ابوحمزه و تتش و محمود مجستانی رای علیبن مسلمبنقریش را پسندیدند و مقررشد هشت هزارسر باز 
بفرماندهی دو تن از سرداران. یکی علی بن مسلم بن قریش و دیگری محمود سجستانی از راهی که ابن مسلم 
نشان میدهد به طرف موصل بروند. 

پس از رسیدن به موصل علی بن مسلم بن قریش با سر بازان خود که چهار هزار نفر خواهند بود مبادرت 
بحمله خواهد کرد و سر بازان محمود سجستانی که آنها هم چهار هزار نفرمی باشند نیروی ذخیره را تشکیلِ 
خواهند داد و اگرعلی بن مسلم بن فریش دچار مضیقه شد محمود سجستانی بکمکش خواهد شتافت. 

تمام سر بازان ابن مسلم را از بین سر بازان دروز انتخاب کردند و سر بازان محمود سجستانی را از بین , 
سر بازان باطنی انتخاب نمودند وتتش با بیست و دو هزار سر باز دیگر بقشون ابراهیم که راه را بر سلطان شام سد 
کرده بود حمله‌ور شد و باطنی ها طبق معمول خحوب جنگیدند اما سر بازان حاکم موصل هم دلیر بودند و 
پایداری میکردند وسه ساعت بعد از آغاز جنگ آفتاب غروب کرد بدون اينکه نتبجه ای گرفته باشند. 

ابوحمزه به تتش گفت اینجا محل توقف نیست زیرا آب ندارد و باید عقب‌نشینی کنیم تا اینکه خود را 
بخم دجله که از آن گذشتیم برسانیم و بامداد فردا براه خواهیم افتاد و حمله خواهیم نمود. ما ناچاریم که 
هسمت کمی ازنیروی خود را اینجا بگذاریم تا اينکه حلوداران قشون ابراهیم آنها را پبینند یا درتاریکی شب 
وجود آن‌ها را حس کنند. چون اگر تمام قشون منتقل بعقب شود قشون ابراهیم دچار حیرت خواهد گردید و 
درصدد برمی آید که بداند ما کحا رفته ايم و بفکر خواهد افتاد که شاید ما از راه کوهستان بسوی موصل براه 
فتادهایم و غافل گیری ابن مسلم و محمود سجستانی بیفایده خواهد شد و شاید هشت هزار سر بازانشان معدوم 
کرد 

تتش مرتبه ای دیگر رأی صائب داعی نخست را تصویب کرد و همین که هوا تازیک شد قشون 
پادشاه شام بغیر از دسته ای که می باید پبوسته با قشون ابراهیم تماس داشته باشند پی صداعقب نشینی کردند و 
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۳۹۹ 
خود را بکناررودخانه رسانیدند و ازآنحا آب برای سر بازانی که درمقابل قشون ابراهیم بودند فرستادند. 
آن روزهم مثل امروز سرعت شط دحله در جزیره زیاد بود و گدار بیشتر در قسمتهای جنوبی دحله 
وی ی ی و 
از گدار عبور کند و آن روز هم مثل امروز هر مسافره یا قشون که میخواست د ار شام» از راه بین النهرین بطرف 
ایران برود نا گزیر از دجله میگذشت. 
در جنوب بین اللهرین عبور از دجله آسان بود زیرا گدارهای فراوان در آن منطقه وجود داشت و در 
بعضی از حاها در طول چند فرسنگ رودخانه, مبدل به گدارمی شد زور اغرمی واه سعبته خگر فت از 
عمق شط دحله کاسته ميشد. 
در جزیره واقع درشمال بین النهرین عرض شط دجله کم و عمق آن زیاد بود و نمیتوانستند از شط دحله 
عبور کنند مگر از گدارهای معدود در صورتیکه دجله شمالی کمتر از دجله جنوبی آب داشت و هر جه دحله 
پاش سوب رفک تست وا رشن آبرویها ههای فیک ان خر اکن مخ ري‌کرونت 
این تذ کر را دادیم تا خواننده حیرت نکند جرا قشون تتش در آن شب یاقبل از این که با قشون ابراهیم 
تلاقی کند از دجله نگذشت و خود را گرفتار قشون ابراهيم کرد. 
امزوز وحود پل‌ها و زورق های شطی کل یور از دحله را درمنطقه شمالی بین اللهرین ازبین برده 
ولی درقدیم, دجله شمالی مقابل عابرین درجاهائی که گداروجود نداشت یک مانع غیرقابل عبورمی شد. 
آن شب قشون تتش کناردجله استراحت کرد بدون اینکه بیمی از شییخون ابراهیم داشته باشد و درآن 
شب سر بازان را طوری از خواب بیدار کردند که بتوانند قبل از روشن شدن هوا مقداری راه‌بپیمایندو خود را به 
میدان جنگ برسانند و طوری راه پیمودند که قبل از دمیدن روز خود را به میدان جنگ رسانیدند و جلوداران 
تکوه ره یه نید که بقل یی امی رشن خعب احيني کرد ود 
وقتی جنگ بین طرفین شروع شد, ابراهیم حا کم موصل اطلاع نداشت که شب قبل قسمتی از قشون 
شام از آن ارتش جدا شده و بطرف موصل رفته و نیز نمی دانست که شب گذشته قشون تدش عقب نشینی کرده 
است . 
ابوحمزه در آنروز گاهی مبادرت بحمله می نمود و زمانی تتش را وادار بعقب‌نشینی میکرد. تنش 
میگفت وقتی ما امکان حمله و پیشرفت را داریم برای جه عقب‌نشینی کنیم؟ و ابوحمزه جواب میداد برای 
اینکه سر بازان خودمان را ببهوده به کشتن ندهیم و اگما امروز و فردا صبر کنیم, قشونی که به موصل رفته 
است خود را بما نشان خواهد داد و تا آنها را دیدیم مبادرت بحمله خواهیم کرد. 
تیش خود را نا گزیرمیدید که از صواب اندیشی ابوحمزه پیروی نماید و گاهی حمله میکرد و زمانی 
عقب مینشست تا اينکه آفتاب غروب کرد و جنگ متوقف شد و نیروی موصل خود را برای استراحت آماده 
کردند و در آن شب, قشون شام برای اینکه خود را پاب برساند عقب نشینی نکرد. چون درموقم روز مقداری 
زیاد آب آوردند و ذخیره کردند تا اینکه هنگام شب مجبورنشوند که عقب نشینی کنند ودرآن شب نیز ازطرف 
۰ ابراهیم حا کم موصل, مبادرت بشبیخون نشد. 
معلوم گردید که او هم مثل تتش و ابوحمزه نمیخواهد سر بازان خود را در معرض خطر قرار بدهد و 
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عده‌ای از آنها را بهلا کت برساند بدون اینکه معلوم باشد ا زآن نقشه نتیجه ای مثبت گرفته خواهد شد یا نه؟ 
۱ روز سوم در نیمه روز ابوحمزه و تتش که بدقت مراقب جنگ بودند دیدند که در جبهه موصل آثار 
هیجان نا گهانی نمایان شد وعده ای ازسر بازان عقب خود را مینگرند ومثل اينکه از چیزی بیم دارند. 
ابوحمزه گفت تصور میکنم قشون ابن مسلم ومحمود سجستانی خود را به عقب فشون موصل رسانیده اند. 
همان‌طور که ابوحمزه گفت قشون علی بن مسلم بن قریش و محمود سجستانی» بدون برخورد با اشکال شهر 
موصل را که وسیله دفاع نداشت اشفال کرد وبرای کمک بدوستان,"خود را بعقب قشون موصل رسانید. 
همینکه تنش و ابوحمزه دریافتند که دوستان آنها خود را بعقب قشون موصل رسانیده اند دستور دادند 
که سر بازان میادرت بحمله کتند و توقف ننمایند مگر بعد از تحصیل پیروزی. محمود سجستانی و ابن مسلم 
هم از عقب بقشون موصل حمله ور شدند و طوری حملات شدید فشون شام از دو حهت. سر بازان موصل را 
مستأصل کرد که سلاح خود را برزمین میانداختند و فریاد میزدند الامان ... الامان ... وسر بازان شام آنها را 
اسیر مینمودند و بعقب جبهه میفرستادند. 
ضمن جنگ حاکم و نایب الحکومه موصل دستگیر شدند و آن‌ها را هم مانند اسرای دیگر به عقب 
جبهه فرستادند بدون این که بین آنها و سایر اسیران فرق بگذارند وجنگ قشون شام و سپاه موصل در آن روزبا 
موفقیت کامل سپاه شام خاتمه یافت و قشون ابراهیم به کلی از بین رفت و راه» برای عبور قشون شام باز شد و 
سرزمین موصل منضم بقلمرو سلطنت تتش گردید. 
دیگر روزت تداششت که فقوت شام با سرفت‌از کدار قظ جطهی‌گلرد و خود رنه آن طرف گذاز 
برساند. چون بعد از سقوط موصل تتش هر موقع که میخواست میتوانست ارتش خود را از گدار بگذراند و از 
بین النهرین حارج شود. 
ابوحمزه میخواست تتش را از راه قره‌میسین وارد عراق عجم کند وآنگاه او را باصفهان ببرد تا سلطنت را 
از برکیارق بگیرد. ولی بعد از این که موصل در شمال بین التهرین سقوط کرد ابوحمزه کفشگر دریافت که 
می توان از راهی غیر از راه قره‌میسین وارد ایران شد. 
آن راه عبارت بود از راه مفتوح و بدون مانع دیاربکر و تتش می توانست بدون اشکال ازدیار بکر بگذرد و 
وارد ایران شود. ابوحمزه از این حهت میخواست تنش را از راه قره‌میسین وارد ایران کند که پیش بینی نمی نمود 
که ممکن است موصل بتصرف تنش درآید. داعی نخست نمیخواست درهیچ نقطه بجنگد جز در ایران و جنگ 
موصل بر او تحمیل شد. اما پیروزی قشوث شام در موصل واقع در شمال بین الهرین راه دیاربکررا بروی قشون 
تتش گشود. 
دیاربکر در شمال بین النهرین قرار گرفته بود و در آنجا نیروئی وجود نداشت که جلوی سپاه شام را 
بگیرد و تتش می توانست بدون برخورد بمقاومت از دیاربکرعبور کند ووارد آذر بایجان گردد. ابوحمزه نظر یه 
خود را راحع به حط سیر جدید قشول شام باطلاع قتش رسانید و او پرسید چرا آزراه قره‌میسین نرویم؟ مگرنه این 
است که ا گر ازراه قره‌میسین برویم زودتربعراق عجم و اصفهان خواهیم رسید. 
ابوحمزه گفت بلی ولی درراه قره‌میسین خطر جنگیدن با عشایر آنجا که طرفدار برکیارق هستند وجود 
دارد. در صورتی که در راه دیاریکر آن عطر موجود نیست. تتش پرسید ای داعی نخست آیا عطر جنگ با عشابر 
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قره‌میسین اکنون بخاطرت رسید یا از اول که بمن پيشنهاد کردی از آن راه بایران برویم آنْ خطر را پیش بینی 
می نمودی ؟ ابوحمزه گنت من در اولین روزی که : بتوای ملک گفتم زراه قره‌میسین بایران برویم پیش بینی 
میکردم که ممکن است در آنجا با عشايربجنگيم. ولی چون نیروی ما قوی است از جنگ با آنها بیم نداشتم و 
امروز هم بیم ندارم ولی.هروقت که جنگ بر پا می شود عزرائیل درمیدان جنگ حضوربهم میرساند تا اینکه از 
عده‌ای زیاد از جنگجویان قبض روح نماید و اگر ازراه قره‌میسین برویم و با رژسای عشایر بجنگیم و فاتح 
شوت تاداع ات باکت ویک ار سا زر کی خود را از دست خواهیم داد. در صورتی که 
جنگ بزرگ ماء جنگی است که در اصفهان, یا منطقه ای دیگر از ایران بین ما وبرکیارقی درخواهد گرفت و 
و تاش آن جحدگ بر قوای خود نیفزائیم نباید از نیروئی که مج یم را نهر موق ۳ 
دیاربکر را که راهی اشس تس ما راه نرویم و خود را گزفتار حطر احتمالی جنگ 
عشایر قره میسین بکنیم . 

تتش جواب داد داعی نخست حرفی عاقلانه زدی ومن نظریه تورا میپذیرم و از راه دیاربکر به آذر بایجان 
و آنگاه بعراق عجم خواهیم رفت و اینک میخواهم بمناسبت راهی صواب که پیش پای من گذاشتی هدیه ای 


بتوبدهم. داعی نخست گفت ای ملک آن هدیه جیست؟ 

تتش اظهار کرد قرار من و تواين بود بعد از اينکه من پادشاه تمام کشورهای ایران شدم دین باطنی را در 

سراسر ایران آزاد کنم. ولی اکنون فرمان میدهم جار بزنند که در کشور موصل کیش باطنی آزاد است و 

هیچ کس نماید مانع از اداء ی وظیفهٌ مذهبی باطنیان شود ء داعی نخست گفت ای ملک من از حانب امام ما و 
اقوام ایرانی از توتشکر میکنم و امیدوارم که همواره همینطور خوش قول باشی و بوعده خود عمل کنی . 

همان روز بدستور تتش در موصل حار زدند .که کیش باطنی آزاد است و هیچکس محازنیست که 
مانع از ادای وظیفه دینی باطنیان شود و هر کس ممانعت کند بقتل خواهد رسید. 

آنگاه تتش راجم به حاکم موصل با ابوحمزه مشورت کرد و گفت باید برای موصل حاکمی انتخاب 
کرد که پس از اینکه از ز اینجا رفتم خیالم اسوده باشد و آیا صلاح میدانی که محمود سجستانی حا کم موصل 
تن ی و وی نت ی نمیتونم 
سجستانی هستیم و او علاوه بر دلیری و لباقت مدتی مدید از نزدیک با امام ما حسن صباح علی ذکره السلام 
کار کرده و ازنیات او اطلاع دارد و میتواند راهنمای من باشد. 

تنش اظهار کرد ای داعی نخست توبقدری دانشهند و دلیرهستی که احتیاج براهنما نداری . ابوحمزه 
کت خن هلک کسی وحود ندارد که احتیاج براهنما نداشته باشد زیرا هرکس در زندان معلومات و 
ت ۰ ۰ ۰ و ۰ ‌" ۰ یب ح. 3 1 و 4 
تجر به‌های خود محبوس است و نمیتواند از آن زندان حارج شود مکر ان که راهنمائی قتتن وا یکیرفه ار ان 
زندان خارج نماید. بهمین جهت است که مردم سالها و اقوام جهان, قرن‌ها ازیک راه میروند ولوراه حطا باشد 
3 2 ۰ ۰۱ ۰ ۳ ِ ۹ ۰ 
و آنها را بکمراهی و بدبختی بکشاند. زیرا افراد و اقوام در زندان معلومات و تجر به های خود محبوس هستند و 
تا راهتعانی فستغان را نگیردو آنها را واردراهی دبگر نکند نمی توانندبسهالت و اشتباه ود بی ببرند و من از 
لحاظ این که محمود سجستانی سال ها در جوار امام بوده و او را بخوبی میشناسد براهنمانی اش احتیاج دارم. 
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۳۳۲ خداوند الموت 


تتش گفت بسیار خوب, محمود سجستانی را کنار ميگذاريم و توبگو که برای حکومت موصل که را لایق 
میدانی . ابوحمزه جواب داد من علی بن مسلم بن قریش را برای حکومت موصل لایق میدانم. تتش گفت آیا پسر 
هی ایکون ۲ 

ابوحمزه گفت بلی . تتش گفت پسر عمه من برای جنگ شایسته است ولی حکومت احتیاج به صفاتی 
دیگر هم دارد. اپوحمزه گفت من متوجه شده‌ام که او صفات دیگر هم دارد. تتش پرسید نظریه او راجع بشما 
یعنی باطنی ها جیست؟ ابوحمزه حواب داد که او نسبت بما بیطرف است وما را دوست نمیدارد لیکن با ما 
دشمن نیست. تنش موافقت کرد که پسر عمه خود ابن مسلم را حا کم موصل کند. 

سپس پرسید چه موقع باید از اینجا رفت؟ ابوحمزه گفت هرچه زودتر بهتر. علی بن مسلم بن قریش 
بفرمان تیش حا کم موصل شد و آنگاه قشون تتش برای رفتن به دباربکر آماده گردید. 

سه روز بعد آن قشون از موصل براه افتاد و راه شمال را پیش گرفت و وارد دیاریکر گردید و در کشور 
دیاربکرهیچ واقعٌ قابل ذکر برای قشون تتش اتفاق نیفتاد و کسی درصدد ممانعت از عبور آن قشون برنیامد و 
فقط در دو نقطه آب رودخانه برای قشون تولید اشکال کرد و توانستند با صعوبت از رودخانه‌ها بگذرند و 
بآذر بایحان برسند. 

فعل از اینکه نهر ز اد تانتان رسیدند تنش که ابراهیم حا کم موصل و نایب الحکومه او را باسارت آورده 
بود احضار نمود و از ابراهیم پرسید برای جه هنگامی که وی میخواست از شمال بین النهرین عبور کند جلوی او 
را گرفت و مانع از عبورش گردید و ابراهیم گفت تونباید مرا مورد بازخواست قرار بدهی که چرا جلوی تو را 
گرفتم و اگریک قشون بیگانه میخواسنت از کشور توعبور کند ایا جلوی آن سپاه را نمی گرفتی و ایا اجازه 
میدادی که از کشور توعبور نمایند و هرجه میخواهند بکنند. 

تنش اظهار نمود اگر من میدانستم نپاهی که از کشور من عبور میکند قصد آزار ندارد و درصدد نیست 
که کشور مرا تسخیر نماید می گذاشتم برود. ابراهیم گفت ولی من از کجا میتوانستم اطمینان حاصل کنم که 
قشون توبعد از اینکه وارد موصل گردید از آنجا خواهد رفت و درصدد تصزف کشور من برنخواهد آمد و من 
حیرت می کنم درعوض اينکه من از توشاکی باشم که چرا از کشورمن عبور کردی و برای من تولید مزاحمت 
نمودی و عده ای ازسر بازان مرا کشتی توازمن شکایت می کنی ومیگوئی که جرا جلوی قشون تورا گرفته ام. 
تنش گفت خواستم بتویادآوری کنم که توبا من خصومت کردی و سزای مردی که با من دشمنی 
نماید مرگ است. ابراهیم پاسخ داد ایا قصد داری مرا بقتل برسانی اگر این منظور را داشتی برای چه در 
موصل مرا نکشتی و با خود باینجا آوردی. 

تنش گفت از پند حکیم پیروی کردم که گفت وقتی دشمتی را دستگیر میکنی در قتلش شتاب 
نکن. زیرا پس از اینکه دستگیر شد هر موقم که بخواهی وی را خواهی کشت ولی پس ازمرگ نخواهی 
توانست زنده اش نمائی . 

ابراهیم پرسید اینک که تصمیم بقتل من گرفته ای آیا عزم توقطعی است. تتش گفت بلی ای ابراهیم و 
من ازوقتی که ازموصل حرکت کردم مردد بودم که آیا تورا بقتل برسانم یا نه؟ و گاهی فکرمیکردم که چون 
موصل را از تو گرفته ام قتل توضرورت ندارد بعد» متوحه می شدم که تو در اولین فرصت درصدد برمیآئی موصل 
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اندیقة برتخت نشائیدن برادر ملکشاه - 
را ازچنگ من بدر بیاوری و اگربقتل برسی دیگر از طرف تودغدغه نخواهم داشت و گاهی نیزببازماندگان تو 
فکر میکردم و بخود میگفتم که بعد از مرگ تو آنان ممکن است سر بلند کنند و موصل را از دست من بیرون 
بیاورند و گاهی فکر میکردم که از تونامه‌ای بگیرم مشعر براینکه کشور خود را بمن فروخته ای وبعد ازاين نه 
توحقی به موصل داری نه بازماند گافت, 

بعد متوجه میگردیدم تومیتوانی در آینده بگوئی که آن نوشته با تهدید از تو گرفته شده و عقدی که با 
تهدید و زور بانجام برسد نه ازنظر شرعی دارای ارزش است ونه از لحاظ عرفی وه رکس که ازز بان توبشنود 
که آن عقد و معامله دارای ارزش نیست میپذیرد چون میداند هنگامی که توآن نوشته را بمن دادی محکوم من 
بودی و از حود اختیار نداشتی و بهمین قباس توبه‌ ای که بزور و تهدید صورت بگیرد دارای اعتبارنیست. 

ابراهیم پرسید مقصودت از این مقدمات چه می باشد؟ تتش گفت مقصودم از این مقدمات این است 
که بتوبگویم که اگروصیتی داری بکن ومن حاضرم که وصیت تورا محترم بشمارم. ابراهیم گفت وصیت من 
این است که پس ازمن مزاحم بازماند گانم مشوو بگذاربراحتی زندگی کنند. 

تتش گفت من مزاحم بازماند گان تونمیشوم ولی فرزندانت را از موصل دور خواهم کرد که بروند و 
جای دیگر زندگی کنند و سایر حویشاوندانت که حقی برموصل ندارند همچنان درموصل باقی خواهند ماند و 
بزندگی ادامه خواهند داد» اگردیگری بود بعد ازفتل توتمام خویشاوندانت را بقتل میرسانیدوآنها که درروز 
سعادت شریک نیک بختی تو بودند در روز تیره روزی هم میباید شرر یک توباشند. ولی من بتوصیه ابوحمزه 
کفشگر از قتل آن‌ها صرف نظر می کنم و اموالشان را هم ضبط نخواهم کرد. 

داعی نخست میتوانست که از قتل ابراهیم حاکم سابق موصل جلوگیری کند و مانع آزاين شود که 
"تتش وی را بقتل برساند. ولی میدانست که هرگاه ابراهيم زنده بماند بمناسبت حصومتی که نسبت به باطنی ها 
دارد و با توجه بای که در موصل دارای نفوذ محلی است مانع از این خواهد شد که کیش باطنی در سرزمین 
موصل توسعه بهمرساند ولو حکمران نباشد. 

ابراهیم نسبت به باطنی ها روش خلفای بغداد را داشت و آنهارا مهدورالدم میدانست و ابوحمزه 
می فهمید که اگر ابراهیم زنده بماند, کیش باطنی در موصل دارای ريشه ای عمیق نخواهد شد وبهمین جهت 
وقتی دریافت که تتش قصد دارد ابراهیم را بقتل برساند ممانعت نکرد ولی مانع از این شد که تنش فرزندان و 
خویشاوندان ابراهیم را بقتل برساند 

قبل از اینکه جلاد کارد بر حلقوم ابراهیم بگذارد وی درخواست کرد که سر ازبدنش جدا نکنند و بعد 
از اينکه حان سپرد حسدش را به موصل بفرستندتا در خاک وطن مدفون گردد. تتش این درغواست را پذیرفت و 
آنگاه جلاد حضوریافت و شاهرگ و حلقوم ابراهیم را برید لیکن سر را از بدنش جدا نکرد وپس از اینکه مرد؛ 
حسدش را به موصلْ فرستادند و قبرش باسم مزار ابراهیم مشهور گردید. بعد از قتل ابراهیم تتش از قتل 
نایب الجکومه موصل صرف نظر کرد و مدتی او را در اسارت نگاهداشت و بعد رهایش نمود ولی آن مرد 
نمیتوانست در موصل سکونت کند و مثل فرزندان ابراهیم در جاهای دیگر بسر میبرد. 

قبل از اینکه تتش وارد آذر بایجان گردد ابوحمزه کفشگر باو گفت ای ملک آیا میدانی که قدم بجه 
حاک میگذاری؟ تنش گفت من میدانم که قدم بخاک آذر بایجان میگذارم. ابوحمزه پرسید آیا از سوابق این 
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۳۳ خداوند الموت 
خحاک اطلاع داری؟ تتش پرسید مگر اینجا چه بوده است؟ ابوحمزه گفت اینجا سرزمینی است که زردشت 
پیغمبر بزرگ ایرانیان و اولین پیفمبری که مذهب یکتا پرستی را تبلیغ کرد دراین کشوربوجود آمد وتاریخ تولد 
او آن قدر قدیم است که یونانیان هم نتوانسته اند بفهمند که او درچه زمان دین خود را تبلیغ کرد. بعضی 
میگویند او دو هزارسال قبل از مسیح یعنی دو هزار و ششصد سال قبل از هجرت پیفمبر اکرم (ص) متولد شد و 
برخی عقیده دارند که وی هزار و پانصد سال قبل از میلاد بوجود آمد. طسوری قوم عرب نام و نشان زودشت را در 
کشورهای ایران از بین برد که امرون جز کسانیکه پیرو کیش او هستند کسی ازنام آن پیفمبر بزرگ اطلاع 
ندارد زردشت فقط یک پیغمبر نبود بلکه یکی از دانشمندان و خردمندان بزرگ جهان بشمار میآمد و علم و 
خرد را بایرانیان آموخت و آنگاه اقوام ایرانی مربی تمام ملل جهان شدند. ای ملک اگرتوازز بان معلم نود 
شنیده‌ای که ارسطومعلم اول بود بدان که این گفته صحت ندارد. حتی در ود یونان که وطن ارسطوبود آن 
مرد. معلم اول بشمارنمیآمد وقبل از او دانشمندان بزرگ بودند. ولی آنها هم مثل دانشمندان دیگردنیا علم و 
خرد را از ایرانیان آموختند و ای ملک من می توانم بدون بیم از این که نتوانم حرف خود را به کرسی بنشانم 
بگویم که در جهان هرچه از علم و خرد هست از اقوام ایرانی است و تمام ملل جهان شا گرد دبستان اقوام 
ایرانی بوده‌اند. حتی رسم الخط عربی از ایرانیان آموخته شده و اگر اقوام ایرانی نبودند و اعراب رسم الخط 
کتاب دینی آنها را تقلید نمیکردند نمیتوانستند بنویسند. ای ملک, این سرزمین که توامروزقدم بان میگذاری و 
آن را باسم آذر بایجان می شناسی یکی از مرا کز ایران قدیم بوده و ا زاين نعاک, دانشمندان بز رگ برخاسته اند 
و آنها با دانشمندان دیگر که درسایرنقاط ایران تر بیت شدند پايةٌ یک جنان خرد را بنا نهادند که تصورنمیکنم 
. تا جهان پایدار است در دنیا نظیر آن بوجود بیاید.در ایران قدیم, هفت نوع خحط» هرنوع برای کاری بخصوص 
رواج داشت و اين را امروز؛ ایرانیان نمیدانند. برای اين که قوم عرب. برای اقوام ایرانی نوشته ای بافی 
نگذاشت که ایرانیان پتوانند اطلاع حاصل کنند که در گذشته که بوده‌اند. 

هرجه کتاب و نوشته از ايران قدیم در این کشور بود بدست قوم عرب و پیروان آنها که بعضی از آنان 
برای نابود کردن کتب ایرانیان سخت گیرتر از اعراب بودند از بین رفت و درهرجا که کتیبه ای برسنگ وجود 
داشت و اعراب می توانستند آن را محی‌کننده ازکین نردنده 

اما یونانیان و رومیانقسمتی از تاریخ قدیم ایران را نوشته اند و هر کس بمصر برود می تواند از آنها 
استفاده کند و در کتب یونانی و رومی نوشته شده که ایرانیان هفت خط برای هفت کارداشته اند و حطی که 
با آن کتاب مذهبی نوشته می شد غیر از حطی بود که با آن حساب طلب و بدهی و دخل و حرج دیوان را نگاه 
میداشتند. یکی از این هفت خط از تمام خطوط کامل تر و عجیب‌تر بود زیرا کسی که آن خط را میخواند 
میتوانست آوازهائی .را که هزارسال قبل از او» پدرانش هنگام خواندن سرودهای مذهبی ترنم میکردند» مثل 
خود آنها بخواند و محال بود که در عالم خلقت صدائی و آهنگی باشد که نتوان با آن خط نوشت. ایرانیان از 
روی آن خط آهنگ سرود درفش کاویان را که درموقم جنگ و پیروزی به ترنم درمیآمد میخواندند و هم چنین 
ازروی آن خط آهنگ سرود سوگ سیاوش را که مرثیه بود و درموقع عزاداری خوانده می شد برز بان میآوردند و 
قوام جهان وحشی بودند غیر از اقوام ایرانی و ایرانیان شهرسازی و زراعت وپارچه بافی را بدیگران آموختند. 

تتش از آن اظهارات حیرت نمود و اظهار کرد تصور نمیکردم که ایرانیان در گذشته این قدر اهمیت 
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۳۳۵ 


اندیشةٌ برتخت نشانیدن برادر ملکشاه 
داشته اند و جرا از آنهمه سروری امروز جیزباقی نمانده است؟ ابوحمزه گفت فوم عرب برای این که ایرانیان را 
مقهور کند اول درصدد بر آمد که هرحه کتاب و نوشته وک یه در کشورهای ایران وحود داشت نابود 
نماید تا ایرانیان گذشته خود را نشناسند و نتوانند بفهمند که بودند و جه شدند. 

بعد از این که هر نوع نوشته مر بوط بقدیم را از بین برد عزم کرد که زبان ایرنیان را بمحاق تسیان 
بسپارد و زبال عرب را حانشین آن کند و سه چیزمانع اژانی کرفند کف ان برانیان از بین برود و اگرجه با 
زبان عربی مخلوط شد اما صرف و نحوز بان فارسی از بین نرفت و تمام کلمات که برای مکالمه و معامله 
ضرورت دارد همجنان باقی ماند بطوری که تو امروز اگر بمکالمه سکنه بعضی از شهرهای ایران که ز بان 
عربی در آنها راه نیافته گوش بدهی می شنوی که آنچه میگویند بز بان فارسی است ویک کلمه عر بی درآن 
وجود ندارد و آن سه جیز که مانم ازاین شد قوم عرب بتواند ز بان فارسی را ازبین ببرد از این قراراست: اول ظلم 
و قساوت حکام عرب که مردم را از آنها متتفررمیکرد. دوم وحود مناطق کوهستانی متعدد در ایران و هم جنین 
وجود چند منطقه وسیع جنگلی و کوهستانی که قوم عرب نتوانست برآنها مسلط شودء وبربعضی ازآنها هم که 
مسلط شد استبلای کامل پیدا نکرد و سکنه آن مناطق ز بان و بعضی از آن‌ها کیش خود را حفظ کردند. 
سومین عامل عبارت بود از اینکه حضرت علی (علیه السلام) و فرزندش حضرت حسین (ع) و فرزندان آنها 
نسبت بایرانیان توجه مخصوص داشتند و قسمتی از ایرانیاد حضرت علی (ع) و فرزندانش را جانشین بیفمبر 
می دانستند و می دانند که ز جمله ما باطنی ها هستیم و حضرت علی (ع) و فرزندانش که ائمه بودند هرگز 
درصدد برنيامدند که خحط و ز بان ایرانیان را از بین ببرند وتوحه انها نسبت بایرانیان و ارادت ایرانیان نسبت 


بآنها مانع از اي شد که قوم عرب بتواند ز بان ایرنیان را از بین ببرد و ز بان ما باقی ماند ولی خط ایرانیان که 
نت هفت نوع بود از بین رفت و ما امروز با خطی مینویسیم که اعراب از ایرانیان و از خط مذهبی ما بطور 
ی 

قوم عرب برای اینکه اقوام ایرانی را از لحاظ قومیت از بین ببرد و انها را برده عرب کند کمر بمحوهر 
۲ ۰ 2 میم 
نوع هنر و صنعت در کشورهای ایران بست و هر صنعتگر و هنرمند را نابود کرد یا محکوم به بیکاری و گرسنگی 
نمود و نغمه ها و ترانه های ما را از بين برد و امام ما اززفز که وایدالییت. کرد درهتو ی امد که تن 
ترانه های اقوام ایرانی را حفظ کند تا اینها که هست مثل سرودها و نغمه‌های گذشته ابید تروق آق ملک 
اکنون من میخواهم با کمک اهل باطن وک و سای کیک ین توا پرسزت تن ۱3 زاین 
جهت؛ امروزاین مطالب را پرز بان آوردم که توبدانی سلطنت بر کشورهای ایران مرتبه ایست بسیار بز رگ وغیر 
از سلطنت به کشوری حود شام میباشد و تواراین ببعد یادشاه کشورهانی خواهی سل که سلاطین آن ققر کف 
یادشاهاد دنیا بوده اند. ای و رایراد غیر از شاهنامه تارب یت کر راجع بیادشاهان د قدیم ابران 
نداریم و در شاهنامه تاریخ یادشاهال قدیم نوشته تقو گر در حدود آنحه در خدای نامه نوشته شده است حون 
مخز شاهنامه فردوسی خحدای نامه نوده اسنت و خدای نامه محموعه است ار قصه های هر دوط ژر بابرا ن قدیم که از 
افواه جمع آوری شده نه از تواریخ اگرفردوسی خحدای نامه را مأخذ شاهنامه کرده نیاید براو ایراد گرفت جون آد 

۰ ح هه ۰1۰ ۰ ۳ ی 

حکامه شرای بزز گ دسترسی به نوشته های بونانیاد و رومیاد نداشته و انحه دردسترس وی بوده بنظم کشیده 


یگ 
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خداوند الموت 


تتش گفت من تا امروز اسم خدای‌نامه را نشنیده بودم و بگو که نویسنده اش کیست؟ ابوحمزه کفشگر 
. ۲ ۳ ۳ َ ی ۰ ُ. ۰ ِ ِ ۰ 
گفت که نویسنده خدای‌نامه معلوم نیست و شخصی يا چند نفر ازنویسند کات بعد ازغلبه قوم عرب و ازبین رفتن 


۳۹ 


خط اقوام ایرانی درصدد برآمدند که تاریخ قدیم ایران را بنویسند و آنها دردوره ای مبادرت بنوشتن تاریخ قدیم 
کردند که کت ایرانیان از بین رفته نود و نو سنده کتاب خدای نامه دا یکی از وس کات اصلی آن باحتمال 
قوی اهل زابلستات واقع در حنوبت حراسان یا اهل سیستات بوده و لذا قسمتی زیاد از قصه های محلی مر بوط 
اهمیت زیاد است و توران کشوری بوده است واقع در مشرق سیستان و زابلستان که بدفعات بین سکنه ژابلستان 
و نیتال وسکنه توران حنگ درمیگرفت و با اين که خدای‌نامه که ما عذ اشعارفردوسی می باشد یک تاریخ 
بونانیان و رومیان راجع بعظمت سلاطین قدیم ایران وحود دارد بیش از ان است که در شاهنامه دیده می شود و 
سلاطین قدیم ایران برسرزمینی شلطفنت می‌گردند. که.یگی طرف آن» رودخانه سند و مرز حین نود و طرف 
مم 

دیگرش دریای مغرب (یعنی مدیترانه امروز ‏ مترجم ). 

آن‌ها آن قترتیرومتد بودند که‌با این که مات یکشورهای دیکر ماه ور تم مال دیگر تخوانسعند 
حتی یک مرتبه ایران را مورد حمله قرار بدهند و فقط هنگامی که سلاطین قدیم ایران ضعیف شدند, در دوره 

و 1 مٌ. ۰ - 
رش ۰ 4 ۳ ۳ 2 ۲ ص_ 7 ّ 5 ت‌ 
۳ ۳ ۰ 2 | 2 ۰ 2 .2 ِ ۰ ده 7 ی 

درشاهنامه سروده شده حیزی نمیذانیم ولی تونانیال حگونگی فتل او را بتفصیل نوشته اند و من امیدوارم تو که 
عظمت ایران بکوشی و اقوام ایرانی را از نفوذ مادی و معنوی قوم عرب نجات بدهی . 

تنش اظهار کرد من تعصب مذهبی ندارم و بطوری که دیدی درشام وموصل کیش باطنی را آزاد کردم 

۱ ۲ ۰ ۲ تک ِ 
و بعد از این در کشورهای ایران هم کیش باطنی را آزاد نخواهم نمود و اینک بک و که من پاداش اخروی خواهم 
عم تص 
داشت یا نه؟ ابوحمزه کفشگر که مثل تمام باطنی ها عقیده به تجدید حیات بعد ازمرگ نداشت گفت پاداش 
۰ ۳3 ل‌ ۰ ۰ 3 ۳ ۹ ۹ ۰ ۰ ۰ و 
احروی پاداشی است که در همین دنیا نصیب انسان میشود آنهم بشکل نام نیک و بعد از اینکه انسان زند گی 
مس 

رایدرود گنت دیگر زننه تخواهدبود فا این که باداش بکرد, 

اما اگر در دور حیات کارهای مفید کرده باشد نامش بنیکی باقی میماند و این بزرگترین پاداش 
اخروی انسال است. 
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«تتش » درآذر بایجان 


قشون تتش وارد آذر بایجان گردید و بدون برخورد با هیچ مقاومت توانست تمام آذر بایحان را اشغال 
کند وپس از اشغال آذر بایجان تتش در آنجا نیز کیش باطنی را آزاد کرد. 
۳ 2 " ۰ ۳ ۳ 
ابوحمزه کفشگربه تتش گفت توا کنون مردی نیرومند شده‌ای ولی با کمک باطنی ها از اين نیرومندتر 
خواهی شد و نامه ای به خلیفه بغداد بنویس و از او بخواه که بعد از این بنام تو خطبه بخواند. تتش با تعجب 
جواب داد ایا من از خلیفه بخواهم که بنام من حطبه بخواند در صورتی که تا امروز تمام سلاطین بنام خلیفه 
یه خر ار 
۰ 2 ‌ ۰ اظ ۰ ‌ ۰ 
ابوحمزه اظهار کرد | گرتومیخواهی که نفوذ مادی و معنوی قوم عرت را در کشورهای ایران ازبین ببری 
باید حلیفه را حقیر نمائی . تتش گفت نوشتن نامه ای از طرف من بدون فایده است چون او پيشنهاد مرا نخواهد 
تفن از شین آل خرف ای یرت کرد واظهار نود با شکوتی. که دس یخون یله ببالایم: 
2 ‌ جِ 
ابوحمزه گنت اگر بنام تو عطبه نخواند بلی , قتش نمیخواست آن تقاضا را از خلیفه بکند زیرا خلفای بغداد 
مدتی مدید پسر بعد ازپدن نسبت بتمام سلاطین اسلام ارشد بودند وتتش عادت کرده بود که انها را بظاهر از 
همه برتر بداند. 
ولی ابوحمزه وی را وادار به نوشتن نامه کرد و عنوان نامه را این طورتدو ین نمود: از طرف تنش. یادشاه 
ایران و شام و موصل نحطاب به المستظهربالله حلیفه در بغداد. 
تتش در آن نامه که با انشای ابوحمزه کفشگر نوشته شد بعد از یک مقدمه کوتاه به خلیفه اطلاع داد که 
وی پادشاه ایران و شام و موصل است و خلیفه میباید از آن تاریخ ببعد بنام او خطبه بخواند و در صورتی که از 


ایراد حطبه بنام وی خود داری کند باید خویش را برای جنگ آماده نماید. تتش یقین داشت که خلیفه بفداد نه 
فقعا پيشنهادش را با خشونت رد خواهد کرد بلکه تمام سلاطین و امرای اسلامی را بضد او وارد جنگ خواهد 
نمود. اما یک روز حواب نامه اش از طرف خلیفه آمد و خلیفه بغداد در آن نامه موافقت کرد که بنام تتش خطبه 
بخواند. 

ایوخیژه کفت این موافقت:دلیز قساف,طبقه و دست‌گاه او است و این فساد بیانه ای رسینه که جلیقه 
بغدای حتی خحلافت خود را انکار میکند حون اگر او خلافت وبرتری خود را انکارنمیکرد راضی نمی شد که 
بنام تو خطبه بخواند آیا میدانی که اکنون جه باید بکنی ؟ قنش گفت چه بکنم؟ ابوحمزه گفت براه بیفت تا به 
بغداد پرویم و آنجا را تصرف کن و بساط خلیفه را بکلی بررجین, و من از امام حودمان درخواست میکنم که 
رکه ودرا آرالوتبه ردام ستقل مایت به از آن لحاظ که در شهرش یسم بیرد که در کذشعه مقر شافاه بوده 


بلکه از این حهت که بغداد جهار راه شرق و غرب است و امام ما از آنجاء بهترمی تواند بر شرق و غرب مسلط 
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ف خداوند الموت 
باشد, 

تتش نخواست که ببغداد حمله‌ور شود و گفت اینک که خلیفه حاضر شده که بنام من حطبه بخواند 
حمله کردن من باو پیمورد است. وانگهی اگر خلیفه از سلاطین و امرای اسلامی کمک بخواهد و هریک از 
آنها عده‌ای سر با یکمکشی بفرستند ما شکست خواهیم خورد . آو نزن کیت رن به فیک اطمینان میدهم که 
هیچ کس حتی یک سر باز هم یکمک خلیفه نخواهد فرستاد. اما تتش باز حاضر نشد که عازم بغداد شود و 
ابوحمزه می فهمید که آن مرد خرافه‌پرست است و بیم دارد از این که بروی مردی که عنوان خلیفه را برخود 
نهاده است شمشیر بکشد. 

تش بعد از این که آذر بایجان را اشغال کرد برای تحصیل پول از راه وصول مالیات در آذر بایجان 
توقف نمود. ابوحمزه باو توصیه کرد که در امر وصول مالیات سخت گیری ندماید و بمأمورین وصول بگوید 
که با مردم به مارا رفتار کنند. رسم پرداخت مالیات در آذربایجان اين بود که همه مردم حتی سوداگران 
مالیات خود را در فصل پائیز میپرداختند. حون در آن فصل محصول کشتزارها و باغها بدست می آمد و 
کشاورزان بولدار ميشدند. 

تنش در آغاز پائیز قسمتی ازمالیات آذر بایجان را وصول کرد و خواست که بطرف اصفهان براه بیفتد. 
ابوحمزه او را از رفتن بسوی اصفهان بطور مستقیم منصرف کرد و گفت تو اول بهمدان برو و آنجا را از امیر 
سیف‌الدین که یکی از طرفداران برکیارق است بگیر و بعد عازم اصفهان شو. تتش که اندرز ابوحمزه را 
می پذیرفت پس از اینکه عده ای از اهالی آذر بایجان را وارد قشون خود کرد و دارای یک قشون پنحاه هزارنفری 
شد راه همدان را پیش گرفت. 

قر کشفرهای ایران همه مطلع شده بودند که تتش آذر بایحان را تسخیر کرده و نیز دانسته بودند که 
کیش باطنی که مخالفین باسم کیش ملاحده می خواندند در آذر بایحان آزاد شده است. 

در اصفهان دیگریمین الملک وزیرلایق برکیارق وحود نداشت برای اینکه یک فدائی باطنی اورا بقتل 
رسانید و قاتل کشته شد وبرکیارق وقتی شنید که تتش عموی او آذر بایحان را بتصرف درآورده درصدد ب رآمد که 
برای جلوگیری از تمش قشونی بسیج کند. برکیارق می دانست که عموی او بآذر بایجان اکتفا نخواهد کرد و 
هرگاه خود او بخواهد بآذر بایجان اکتفا نماید حسن صباح و نماینده او ابوحمزه کفشگر که قصد دارند کیش 
باطنی را در سراسر کشورهای ایران آزاد کنند و توسعه بدهند تنش را وادار خواهند کرد که بحاهای دیگرقشون 

برکیارق از امیر سیف الدین حکمران همدان کمک خواست و نیز به شمس الدوله والی فارس و کرمان 
نوشت که هرچه زودتر نیروئی گرد بیاورد و باصفهان بفرستد و شمس الدوله از برکیارق» دلی شکسته داشت. 
زیرا بعد از اينکه برکیارق بموفقیت رسید, یمین الملک را بوزارت انتخاب نمود نه شمس الدوله را در صورتی که 
شمس الدوله باتکای سوابق خدمت خود را بیش ازیمین الملک سراوار مرتبهٌ وزارت می دانست و از این گذشته 
شمس الدوله بطوری که در فصول گذشته گفتیم درباطن نسبت بباطنی ها نیک بین بود. 

وی می دانست که باطنی ها از تتش طرفداری می کنند و مطلع شده بود که پبروزی تتش در شام و 
موصل مرهون کمک باطنی ها بوده است و جون شمس الدوله آزبرکیارق رنحیده بود, سستی بخرح داد وبیش از 
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پانصد سر بازبرای کمک به برکیارق باصفهان نفرستاد. 


در همان موقع که برکیارق مشغول جمم آوری سر بازان پرای جنگ با تتش بود ترکان خاتون در بغداد با 
خلیفه المستظهرباللّه نردعشق می باخت و با این که ازحیث سن بزرگتر از خلیفه جوان عباسی بود می کوشید که 
قلب آن حوان را تصرف نماید. خلیفه حوان» در پیرامون خحود, بقدری کنیزان ماهرو داشت که نیازمند عشق 
زو مق تسیا نود توف با آن رتدر کا که هیر ملگفاو یارس اون کات خانون اش نع ایسکه ور 
گذشته زن ملکشاه بود در نظر خلیفه جوان عباسی یک نوع میوه ممنوع یا غذای حرام محسوب می,گردیدوبهمین 
سبب, جلوه داشت. بد گویان اظهار می کردند که خلیفه جوان عباسی. بی آن که ترکان خانون را بعقد زناشوئی 
درآورد ازعشق وی متمتم می گردد. یکروز در بخداد شایع شد که ترکان خانون وپسرش محمود قصد دارند که 
راه ایران را پیش بگيرند. بد گویان بازز بان بطنز گشودند و گفتند چون خلیفه ازترکان خاتون سیر شده قصد دارد 
اورا از خود دور کند. 

ترکان خاتون بعد از این که ببغداد رفت بدون تردید درصدد برآمد که دل خلیفه را بر باید که بتواند از 
وی استفاده مالی و جنگی بکند وبا پول وسر بازان خلیفه, سلطنت ایران را نصیب پسرش محمود تماید. 

اگر ترکان خاتون خواهان عشق بود جوانانی را برای معاشقه انتخاب مینمود که وجیه‌تر از المستظهر 
له باشند, ولی آن زن که یکی از آیات خسن بود عشق خلیفه را برای مصالح مالی و سیاسی می خواست و 
عاقبت توانست خلیفه جوان را وادارد که دو هزار سر باز و مبلغی پول باو بدهد تا با آن مبلغ» ترکان خاتون عشایر 
قره میسین قدیم و کرمانشاهمان کنونی را برای جنگ با برکیارق بسیج کند. 

در قره‌میسین مردی زندگی می کرد باسم فرخ سلطان و ریاست یک عشیره بزرگ را داشت و ایل او 
مثل سایرعشایر قره‌میسین گاهی درییلاق بسرمی برد و زمانی در قشلاق و وقتی ترکان خاتون از بغداد براه افنتاد 
و به قره‌میسین رسید فرخ سلطان در شهر کرند بسر می برد که در قدیم از بلاد معتبر کرمانشاهان بود ولی امروز 
یک قصبه کوچک است. جون ترکان خاتون زوجه ملکشاه بود هنگام ورودش به کرند فرخ سلطان از وی 
استقبال کرد و همینکه حشمش بآن زن افتاد خواهان ترکان خاتون شد. 

فرخ سلطان مردی بود پنجاه ساله و متوسط القامه و فر به و بعد از این که فهمید ترکان خاتون آمده تا از 
عشایر کرمانشاهان سر باز بگیرد باو گفت اگرتوحاضربشوی مرا بهمسری خود قبول کنی من به توقول می دهم 
که جهل هزار سر باز برایت آماده خواهم کرد و ترکان خاتون نمی خواست که آزادی خود را محدود کند و 
می‌دانست که اگر شوهری اختیار نماید بکلی محدود خواهد شد. 

همسر سابق ملکشاه می فهمید تا وقتی که شوهر اختبار نکرده تمام مردها خواهان وی هستند و بامید 
وصل او حاضرند برایش فدا کاری کنند. اما اگر شوهر اختیار نماید دیگر کسی گرد او طواف نخواهد کرد 
زیرا ه رکس میداند که وی متعلق به شوهرش میباشد و سایرین نباید امیدواربوصل اوباشند. 

ترکان خاتونه به فرخ سلطان گفت من اکنون نمی توانم تورا بشوهری خودقبول کنم‌برای اینکه مشفول 
جنگ هستم. تو هم اگر بجای من بودی و در جنگ شرکت داشتی که سرنوشت سلطنت پسرت وابسته بآن 
است نمی توانستی برای خود همسری جدید انتخاب نمائی . 

فرخ سلطان گفت ای ترکان خاتون تو خود نمیجنگی تا اینکه نتوانی شوهر کنی . ترکان خاتون گفت 
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گرچه من وارد میدان جنگ نمیشوم وتیغ نمیزنم اما روزو شب فکرم متوجه جنگ است و تا روزیکه جنگ 
خاتمه پیدا نکند من نخواهم توانشت شوهر اختیار نمایم ولی فرخ سلطان بتوقول می دهم که بعد ازاینکه جنگ 
خاتمه یافت و پسرم به سلطنت رسید بتو شوهر خواهم کرد. فرخ سلطان گفت ای ترکان خاتون جه موقع جنگ 
خاتمه خواهدیافت؟ ترکان خاتون گفت جنگ ما با برکیارق بیش ازیک یا دو روزطول نخواه دکشید و همینکه 
من بقدر کافی سر باز گرد پیاورم بطرف اصفهان براه خواهم افتاد وب رکیارق را از سلطنت ب رکنار خواهم کرد و 
پسرم را بر تخت خواهم نشانید. فرخ سلطان پرسید چه موقع بقدر کافی سر باز جمم خواهی کرد. ترکان خاتون 
گفت همت تودر جمع آوری سرباز خیلی موثراست. توبمن میگفتی که میتوانی جهل هزار سر باز برای من 


عِِ 
گرد بیاوری و اگرتوبتوانی تا یک ماه دیگر این سر بازها را مجتمع کنی ما تا دوماه دیگر در اصفهان خواهیم 


بود و حد و جهد ازتووپول دادن ازمن. 

وقتی فرخ سلطان فهمید که نرکان خاتون حاضر است پول بدهد و هزینه ای بر خود او تحمیل نخواهد 
گردید جدیت بخرج داد و رسای عشایر کرمانشاهات را وادار کرد با پولی که ازترکان خانون دریافت می کنند 
مردان ود را بسرعت برای جنگ آماده نمایند. فرخ سلطان ازطرف ت رکان خاتون به رسای عشای ر کرمانشاهان 
کفنگه که کر باتمردیق کنتدو یر کازق را موب تست ومد افرتتداتر کای غاین نات برد هه دازا 
مناصب عالی خواهند شد و هریک از آن‌ها حکمران یکی از شهرهای ایران خواهند گردیدء و دفعه گذشته 
شکست خوردن ترکان خاتون ناشی از یانت یمین الملک بود ولی در جنگ آینده در قشون ترکان خاتون خائن 
وجود نخواهد داشت و با دلیری و استفامت شما فتح نصیب ترکان خاتون خواهد گردید و او شما را بجاهای 
بزرگ خواهد رسانید. 

هنگامی که ترکان خاتون در کرمانشاهان مشغول جمع آوری سرباز بود میدانست که قتش در 
اذر بایجان است. ولی از برادر شوهر خود بیم نداشت و میدانست که تتش مانند موم در دستش نرم خواهد شد. 
ترکان خاتون میدانست که تتش در دوره حیات ملکشاه مجذوب زیبائی او بود و اگر بنهمد که عشقش را 
می‌پذیرد با سلطنت محمود موافقت خواهد کرد. 

خلاصه ترکان خاتون همانگونه که توانست با سرمایه جمال خود از خلیفه عباسی پول و سر باز بگیرد و 
فرخ سلطان را وادارد که برایش جد و جهد کند و سر باز جمع آوری نماید امیدوار بود که تتش را هم باطاعت 
خود درآورد. او بخود میگفت که تتش درزمان حیات برادرش ملکشاه خواهان من بود ولی دستش بمن نمیرسید 
و اینک که مانعی دربین نیست من می توانم با او ازدواج نمایم وتتش پیوسته حامی پسرم خواهد بود وبرای من 
نیز شوهری برازنده و مناسب بشمارمی آید. 

ترکان خاتون گویا متوجه مقتضیات مرورزمان نبود وفکرنمیکرد که گذشتن سال ها می تواند بسیاری 
از جیزها از حمله عشق یک مردراتغییربدهد. روزی که‌تنشترکان خاتون را میخواست حاکم یکی از کشورهای 
کوچک ایران بود و در آن روز ترکان خانون در نظرش چون خورشید باوج آسمان» جلوه مینمود و همانگونه که 
دستش بخورشید نمی رسید نمیتوانست دست را بدامان ترکان خاتون برساند. لیکن در آنموقم تتش سلطنت شام 
و موصل و آذر بایجان را داشت و هیچ به ترکان خاتون نمياندیشيد و در نقشه‌های جنگی او حتی یک بار اسم 
ترکان خاتون برده نشد. 
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تنش فکر می کرد که زن برادر سایق او در بغداد سکونت کرده تا بایان عمر همانحا بسر خواهد برد و 
پسرش محمود بعد از تایه یف تشد وارد وکا لته را کرفیش, 

بعد از ايتکه یمین الملک با ضربت یک قداثی باطنی بقتل رسید دیگر ب رکیارقی در دستگاه نخود مردی 
نداشت که با دلسوزی ناظر بر امور باشد. شمس الدوله هم درفارس و کرمان بطوری که اشاره شد سستی بخرج 
میداد وآنگهی وزیر نبود تا اين که تمام کقوی ا تحت: عر کیره لذا برکیارق از ورود ترکان خاتون و پسرش 
محمود به کرمانشاهان اطلاع حاصل نکرد و تصور مینمود که آن زن همچنان در بغداد است 

تتش که از ابوحمزه کفشگر گوش شنوائی داشت با قشون خود از آذر بایجان براه افتاد و عازم همدان 
گردید و وقتی بهمدان رسید هوای آن منطقه سردسیری بمناسبت فرارسیدن فصل پائیز سرد شده بود و ابوحمزه 
باو گفت اگر جنگ همدان طول بکشد دحار برودت زمستان خواهی شد و جون اینجا درفصل زمستان خیلی 
سرد می شود سر بازان و حهار بایان نت آزبین خواهند رفت و باید با حمله ای سخت همدان را بگیری و بعد عازم 
اصفهان شوی. 

امیر سیف الدین حا کم همدان چون دریافت که نمیتواند با سپاه نیرومند تتش بجنگد خود را در پناه 
حصار همدان قرار داد و هفت هزارمرد ازسکنه شهر را مأمور دفاع ازقلعه کرد و ا زآن هفت هزارنفرپنج هزارتن 
آرزش جنگی نداشتند چون برای اولین بارشم‌شیر بدست میگرفتند. 

تتش در همان روز که بهمدان رسید مبادرت به حمله کرد وبدستورابوحمزه کفشگر اشجارباغهای 
اطراف همدان را انداختند تا برای صعود بر بالای دیوار شهر نردبان بسازند و نردبان‌هائی که ساخته شد دارای 
پله‌هائی پهن و طول هرپله سه ذرع بود و درواقع برای صعود بر دیوار شهر پلکان سا نعتند نه نردبان و هنگام شب 
نردبان ها را بر دیوار قلعه همدان نهادند و سلحشوران چهاربچهار از نردبان بالا رفتند. 

در بالای حصار وضع حنگ, متفاوت شد و درهر نقطه که مدافعین ورزیده بودند توانستند که جلوی 
سر بازان تتش را بگیرند ولی در نقاطی که سر بازان تازه کار دفاع میکردند نتوانستند ازورود مهاجمین بحصار 
جلوگیری کنند. 

شمین که مها سین مارد هار نله سدها عقفل از طرف: سو تا زا نش بای رون کردت عرضه 
کت رونت کرونز زا این که مهاحمین بتوانند بین دوست و دشمن تمیز بدهند و در تاریکی ۳ 
دشمنان اشتباه ننمایند و در داخل شهر بین سربازان تنش و سربازان اهر سیف‌الدین جنگ در گرفت. اما 
سر بازان مدافع نتوانستند ار رسیدن مهاجمین بدروازه‌های شهر ممانعت نمایند. مهاحمین خود را بدروازه‌ها 
رسانیدند و آنها را گشودند وسربازان تتش که پشت حصاربودند بداخل شهر هجوم آوردند و امیرسیف الدین و 
اعضای خانواده اش که ِِ همدان بودند اسیر شدند و مقاومت مدافعین شهر قبل از طلوع فحر خاتمه یافت 
وتمام شهر از طرف سر بازان تتش اشغال شد. 

روز بعد ابوحمزه کفشگربه تتش گفت اینک خیال تو از عقب آسوده شد ولی اگر بر امیر سیف الدین 
غلبه نمیکردی خیالت از عقب آسوده نبود و وقتی برای تصرف اصفهان میرفتی ممکن بود که مورد حمله قرار 
بگیری. 


تنش پرسید که با امیرسیف الدین جه کنم؟ ابوحمزه گفت از قتل اوصرف نظر کن و او را محبوس نما و 
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با وی لک متفر اسله بکاربت این تشن کفت | کر اور بقتل برسانم خیالم آسوده‌تر خواهدشد. 
ابوحمزه کفنت کنو این مرد بقدری نیست که مستوحب قتل باشد. جون هرکس دیگربجای او بود وقتی مورد 
۳ م۰ 9 ۰ ۰ و ۰۰ .م7 23 همم 
حمله قرار می‌گرفت از حود دفاع می بمود واکر تواورا ریده نگاه داری می توانی در اتیه حون گر و کان از امیر 
سیف الدین استفاده کنی ولی اگربقتلش برسانی درروزاحتیاج ازوی استفاده نخواهی کرد. 
امیر سیف الدین از دشمنان اهل باطن بود و آنها را ملاحده میدانست و عقیده داشت که قتل ملاحده 
واحب است. معهذا ابوحمزه کفشگربا قتل اومخالفت کرد وبه تتش گفت وی را محبوس کند. 
یرون که بقل ار اند طیهات کف کرفگ و یر شا کردیز ارو سار ها 
در بازار و معابر شهر جار زدند که از آن روزببعد», کیش باطنی در همدان آژاد است وپیروان آن کیش میتوانند 
بآزادی بوظایف دینی خود عمل کنند و هر کس که از لحاظ دیانت مزاحم آنها شود بقتل خواهد رسید. 
۱ 1 رس ۳ ۳ 
ابوحمزه کفشگر خبر ان موقعیت را هم باطلاع حسن صباح رسانید و کفت امیدوار است که در سراسر 
کشورهای ایران کیش باطنی آزاد شود. 
سا ‌ 9 ِ ِ ۳ ۲ ۳ ِِ 
تنش فبل از حر کت از همدان حواست حصار شهر را رات کفله اما ابوحمزه مانع گردید و گفت این 
جا ملک تواست و اگر حصار شهر را ویران کنی مثل این است که شهر خود را بدون وسیله دفاع کرده‌ای. 
9 / 3 4 2 2 1 ۲ 
حصار این شهر برای دفاع از آن وسیله ایست خیلی موثر و ار دیدی که مدافعین شهر نتوانستند جلوی ما را 
۰ ۰ ۰ 5۹ 3 ۰ ۰ 2 ۰ ۳ 2 ۰ 
بگیرند و ما از راه حصار خود را بشهر رسانيديم از این جهت بود که ارزش جنگی نداشتند و ا گر هفت هزار 
> ۳ مت ۲ و 
این جا برسد و ما مجبور شویم که محاصره را رها کنیم و برویم. یا اينکه در حارج از شهر شهری دیگر برای 


تتش گفت ولی ساحتن یک شهر در خارج شهری که تحت محاصره است طول می کشد. ابوحمزه 


جواب داد اگر شهری که تحت محاصره قرار گرفته با اهمیت باشد و فصل زمستان برسد باید برای سکونت 
زمستانی شهر ساخت و به محصورین محال نداد که آذوقه بدست بیاورند و برای ساختن شهر باید تمام مردان 
آن منطقه را که در قصبات و قراء سکونت دارند به بیگاری گرفت. 

قتشی ریک | کرما پشت حصار این شهر معطل می شدیم و زم ستان می رسید ایا توبمن اندرز میدادی 
که یک شهر بسازیم؟ ابوحمزه گفت نه برای اينکه امیر سیف الدین آن‌قدر اهمیت نداشت که ما برای ادامه 
محاصره شهر همدان شهری دز خارج از حصار بسازیم. ولی اگریک شهر اهمیت داشته باشد و انسان بداند 
که هرگاه آن شهر را تصرف کند فاتح خواهد شد و جنگ خاتمه نجواهد پذیرفت باید آن‌قدر بمحاصره ادامه 
بدهد تا اينکه مدافعین شهر تسلیم شوند و اگرفصل زمستان برسد باید شهری ساحت که سر بازان و چهار پایان 
بتوانند در آن بسر ببرند و از سوز سرما مصون باشند. 

تتش بتوصیه ابوحمزه کفشگر از ویران کردن حصار همدان منصرف گردید و ابوحمزه گفت اینک 
موقعی است که توباید باصفهان پروی و برکیارق را از سلطنت ب رکنار کنی و خود بجایش بنشینی. اگرتأخیر 
کنی فصل زمستان فرامیرسد و در زمستان حتی اصفهان سرد می شود و تومجبور خواهی شد که برای جنگ با 
برکیارق تا بهار آینده صبر نمائی . 


سوت ویس اس ترچ یمرو لت تس هه ارزو رت ۳۱۷۴۷ ۳ 3521۱۳۹۳۳ ۳9ت ... .مرهر:ا اس تام هو چیپ یو ارو دح خوی و و روز روز کونس ب یبطق 
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«تنش » در آذربایحان توت 


برکیارق توانست پنج هزار سر باز گرد پیاورد و مصمم شد که با آن قشون کوچک بجنگ تنش برود. 
معلوم نیست کدام یک از افسران برکیارق باو گفت که از اصفهان خارج شود و باستقبال تتش برود و نگذارد 
که وی نزدیک اصفهان برسد. شاید هیچ کس این اندرزنامعقول را به برکیارق نداد و ای باراده خود با پنج هزار 
سر باز از اصفهان براه افتاد ثا جلوی عموی خود ره بگیرد. عمل برکیارق برخلاف عقل بود خواه یکی از 
افسرانش باو اندرز داده باشدء خواه باراده خود بجنگ تنش برود. جون او با پنج هزارسر بازنمی توانست جلوی 
تش را بگیرد. اما اگرپناه بحصار اصفهان میبرد قادر بود که مدتی مقابل تنش مقاومت کند و اصفهان در آن 
دوره حصاری متین داشت که دوقرن و نیم بعد هنوز مستحکم می نمود و تیمورلنگ که دو قرن و نیم بعد ازتتش 
برای تسخیر اصفهان رفت جندین ماه شهر را محاصره کرد و نتوانست که اصفهان را تصرف نماید و عاقب از 
راه رود زاینده که آن زمان از وسط اصفهان عبور میکرد و امروز از جنوب شهرمی گذرد وارد اصفهان شد و تیمور 
لنگ مانور جنگی کوروش پادشاه ایران را هنگام حمله به بابل‌تکرار کرد بدون اینکه اس مکوروش را شنیده. از 
مانور جنگی او اطلاع داشته باشد. ( کوروش برای تصرف بابل آب شط فرات را که از وسط شهرمی گذشت 
برگردانید و از آن راه وارد شه رگردید و آن را بتصرف درآورد.۱) 

اگربرکیارق که می دانست عمویش تتش آذر بایجان را تصرف نموده» در اصفهان آذوقه و علیق کافی 
ذخیره می نمود و در فکر سوخت و لباس سکنة شهر هم می بود می توانست جند سال قشود تنش را در پشت 
حصار معطل کند و نگذارد که آن قشون وارد اصفهان گردد. لیکن بمناسبت بی اطلاعی از روش جنگ و 
نداشتن ناصحان عاقل با پنجهزار سر باز از اصفهان حارج شد و براه افتاد که قشون پنجاه هزار نفری تنش را 
شکست بدهد. ترکان خاتون هم که با کمک فرخ سلطان توانسته بود یک قشون سی هزار نفری فراهم کند از 
بیراهه بسوی اصفهات بح رکت درآمد تا این که برکیارق زا در اصفهان وتتش را در آذر بایحان غافل گیرتماید و 
خهار روز بعد از این که برکیارق از اصفهان حارج شد تا بجنگ تتش برود ترکان خاتون با فرزندش محمود 
باصفهان رسید و بدون این که زد و خوردی بشود و قطره‌ای خون بریزد وارد اصفهان گردید و سلطنت پسرش 
محمود را اعلام کرد و برکیارق موقعی که میرفت با تتش عموی خود بجنگد اطلاع نداشت که اصفهان بتصرف 
ترکان خاتون درآمده است. 

همین که سلطنت محمود در اصفهان اعلام شد فرخ سلطان اهل کرند به ترکان خاتون گفت بوعده ات 
وفا کن. توبمن قول داده بودی بعد آزاين که برکیارق را از سلطنت ب رکنار کردی وپسرت را بحای او نشانیدی 
زن من بشوی و | کنون موقعی است که بوعده خود وفا نمائی . 

ترکان خاتون بطوری که گفتیم نمیخواست که همسر فرخ سلطان شود و برای این که وی را بفریبد و 
وادارش نماید که برای او سر باز گرد بیاورد قول ازدواج باوداد. اما فرخ سلطان وعده ازدواج را جدی تلقی کرد 


199 ُّ زان استاد دانشگاه است در کتاب نفیس خویش 
رابرت ‏ بارن دانشمند معروف انگلیسی که درحال حاضر در انکلستان یر ِ ِِِ ۱ 
راجع بایران قدیم و یونان با دلایل جفرافیائی نشان می دهد که کوروش پادشاه ار تام ی تاد ِِ ۰ ِ 
بمناسبت وضع خاص جفرافیائی » برگردانیدن آب فرات نزدیک بابل امکان نداشت مگر این که ده‌ها هزارتن درمدتی نزدیک چنه 
۱ ۱ ۱ 1 4 3 ۰ ۳ ۰ ۷ ۱ ۳ 
مشفول خاک برداری باشند و برگردانیدن آب شط فرات ناشی آزیک اشتباه مورنحین یونانی است ولی در هر حال کوروش بابل را مسخر 


۱- ادوارد - 


کرد و بهودیان را که د رآنجا در اسارت میزیستند آزاد نمودم س مترجم. 
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۳۳ لا وتتبا لورت 
وترکان خاتون را درفشا رگذاشت که او را بهمسری خود انتخاب کرد. 

ترکان خاتون متوسل بدفم اوقت شد و گفت برکیارق هنوز شکست نخورده و با یک قشون مجهز برای 
جنگ با تتش رفته است و از دوحال خارج نیست یا فتح میکند یا شکست میخورد. اگرفتح کند برای جنگ با 
ما باصفهان برمیگردد و ما باید با اوبجنگیم کت بخورد تتش که فتح کرده بما حمله ور خواهد شد و در 
هر صورت ما یک جنگ بزرگ درپیش داریم و اگردران جنگ فاتح شدم من زن توخواهم شد و آن جنگ"هم 
نزدیک است و من تصورمیکنم قبل ازاين که برف ببارد ما وارد جنگ خواهیم گردید. 

فرخ سلطان که برای تمتع از ترکان خاتون بی تاب بود گفت من نمیتوانم تا آن موقع صبر کنم. ترکان 
خاتون گفت فرخ سلطان نه تویک پسر هیجده ساله هستی ونه من یک دختر جهارده ساله و جگونه تونمی توانی 
که تا یگ با دو‌فاه دیگر بزای زتا شوت صیر کتی ی ) گزیک حوان هنن ساله این حرف :را میزداومی گفت 
قادربه شکیبائی نیست قابل قبول بود ولی از مردی که مثل تووارد مرحله عقل و کمال شده این سخن پسندیده 
نیست و فرخ سلطان ناجارشد که گفته ترکان خاتون را بپذیرد و شکیبائی پیشه کند اما رنجش باطنی پیدا کرد 
که چرا ترکان خاتون باو گفت که وی یک پسر هیجده ساله نیست. دیگر این که حس نمود ترکان خاتون 
اینک که به مقصود رسیده ویسرش را بر تخت سلطنت نشانیده میخواهد از وفای بعهد تحاشی کند ومیل ندارد 
که همسرش بشود. او مياندیشید بفرض این که برکیارق با قشون خود بیاید یا اینکه تتش تصمیم بگیرد به 
اصفهان حمله ور شود اين وفایم مانع از ازدواج نیست و موضوع زناشونی از امور خصوصی افراد است و آمور 
عمومی نباید از کارهای حصوصی حلوگیری نماید. 
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برکیا رق اسیرشد 


برکیارق در رأس قشون پنج هزار نفری خود طوری برای جنگ با تتش شتاب داشت که در دومین روز 
خروج قشون تتش از همدان بآن رسید و ابوحمزه کفشگروقتی شنید که برکیارق برای جنگ تا آنجا آمده به تتش 
گفت که «دشمن بپای خود آمد بگور» . 

قشون تنش که از حیت افراد خیلی قوی تر از قشون برکیارق بود مبادرت بحمله کرد و هنوز دوساعت از 
جنگ نگذشته بود که شیرازه قشون پنج هزار نفری برکیارق گسست و خود او ناچار به فرار گردید وراه اصفهان 
را در پیش گرفت» غافل از اينکه ترکان خاتون و فرزندش محمود در اصفهان هستند. برکیارق به تنهائی به 
اصفهان رسید و وارد شهر شد و جون تحمل سلطنت را نداشت هیچ کس او را نشناخت. برکیارق بطرف خانه 
خود یعنی کاخ سلطنتی اصفهان رفت و خواست وارد کاخ شود. دردوطرف دروازه کاخ سلطنتی دوسر باز از 
سر بازان ترکان خانون نگهبانی میکردند, هر دو بانگ زدند ای مرد کجا میروی؟ برکیارق با حشم بر گفت از 
گفت از چه موقع شما این طور گستاخ شده اید که جلوی پادشاه را قی. گنت دونگهبان که برکیارق را ندیده 
وی را نمی شناختند بخنده در آمدند جون تصور کردند آن مرد قصد شوخی دارد یا دیوانه می باشد. برکیارق از 
خنده آنها زیادتر بخشم درآمد و فریاد زد ای نابکاران اینک حسارت شما بدرجه‌ای رسیده که پادشاه خود را 
مورد تمسخر قرارمی دهید و باومی خندید. سپس بانگ برآورد سالار دژخیمان بیاید. 

چند تن ازسر بازان ویکی از خدمه کاخ سلطنتی که صدای برکیارق را شنیدند بمدخل کاخ نزدیک 
شدند که بدانند جرا آن مرد سالار دژخیمان را می طلبد. وقتی آنها نزدیک شدند ب رکیارق فریاد زد مگر نشنیدید 
چه گفتم؟ بگونید سالار دزخیمان بياید. یکی از خدمه کاخ سلطنتی برکیارق را شناخت و نظری به عقب او 
انداخت که قشوت برکیارق را ببیند و اثری از مردان مسلح ندید. خادم کاخ ساطنتی .از تنها آمدن برکیارق بآنجا 
طوری حیرت کرد که یقین حاصل نمود خدعه ای در بین می باشد و دوید تا اينکه ترکان خاتون را از آن واقعه 
مطلع کند. اما رسیدن یک خادم به ترکان خاتون در داخل کاخ سلطنتی اصفهان کاری آسان نبود و آن مرد که 
فکر می کرد ترکان خاتون و پسرش محمود در معرض خطر م رگ قرار گرفته اند طوری برای اقتاع کسانی که 
جلوی او را می گرفتند فریاد زد که خود ترکان خاتون شنید و از اطاق حارج شد و بایوان آمد و پرسید چه خبر 
است و چرا فریاد میزنی ؟ آن مرد گفت ای خاتون عالی مقام برکیارق مراجعت کرده و اینک در آستان دروازه 
کاخ است و نگهبانان جلوی او را گرفته اند و نمی گذارند داخل شود و چون تنها می باشد من یقین دارم که 
قصد خدعه دارد. 

ترکان خانون گفت تواشتباه میکنی و دیگری را بجای او گرفته ای» برکیارق جرثت نمیکند باصفهان 
مراجمت نماید آنهم به تنهائی . آن مرد گفت ای خاتون عالی مقام من بخداوند سوگند یاد ميکنم که اشتباه 
نمی نمایم و مردی که نگهبانان جلوی او را گرفته اند برکیارق است» اگرباورنمیکنی چند نفراز خدمتگزاران 


5620 ۳5 ۵0 


را که مثل من برکبارق را می شناسند بفرست تا او را ببینند وثابت شود که من اشتباه نمی کنم . ترکان خاتون 
گفت خود من میروم و او را می بینم . 

آنگاه ترکان خاتون باتفاق فرخ سلطان و عده ای از خدمه کاخ سلطنتی که قبل از ورود ترکان خاتون در 
آن قصر خدمت می کردند وبرکیارق را می شناختند براه افتاد وتا جشم ترکان خاتون بمردی که می خواست وارد 
کاخ شود افتاد فهمید که برکیارق می باشد» به فرخ سلطان گفت با کمک سر بازانی که حضور دارند بدون یک 
لحظه درنگ این مرد را دستگیر کن چون اگرتأخیر کنی قشون برکیارق خواهد رسید وبما حمله ور خواهد شد. 
ترکان خاتون هم مثل خادم کاخ که قبل از دیگران برکیارق را شناخت تصور کرد که خدعه ای دربین می باشد. 
زیرا معقول نبود پادشاهی که اطلاع دارد سلطنت را از دست داده به تتهائی بخانه ای که میداند جانشین و 
خصم او در آنحا اقامت دارد مراحعت کند. 

فرخ سلطان به سر بازان امر کرد که برکیارق را دستگیر کنند و اورا دریکی از اطاق‌های قصر سلطنتی 
حبس کردند و مقابل اطاق و اطراف آن محوطه وروی بام نگهبان گماشتند تا برکیارق نتواند بگریزد و بعد از 
اینکه پسر بز رگ ملکشاه سلجوقی دستگیر شد ترکان خاتون که پیش بینی مینمود کاخ سلطنتی مورد حمله قرار 
خواهد گرفت به فرخ سلطان گفت سر بازان خود را اطراف کاخ بگمارد که ازنزدیک شدن سر بازان برکیارق 
حلوگیری کنند. ولی ساعت‌ها گذشت و اثری از سر بازان برکیارق دیده نشد. 

ترکان خاتون تصور می نمود که سر بازان برکیارق در تاریکی شب مبادرت به حمله خواهند کرد به 
فرخ سلطان گفت اگر در موقع شب سر بازان حمله کردند بآنها بو که برکیلوق اسیر است و در صورتی که 
دست از حمله برندارند او را بقتل خواهیم رسانید. ولی در آن شب هم کسی بکاخ سلطنتی اصفهان حمله نکرد 
و تا سه روز دیگرهم ترکان خاتون منتظر حمله قشون برکیارق بود و تصور می نمود که پادشاه سابق برای بانجام 
رسانیدن نقشه ای مخصوص به تنهائی وارد کاخ سلطنتی اصفهان گردیده است. 

عجب آنکه در آن سه شبانه روز نه ترکان خاتون بفکر افتاد که می توان از برکیارق که اسیر او میباشد 
تحقیق کرد نه فرخ سلطان . چه, هرگاه از برکیارق تحقیق می کردند می فهمیدند که او دارای قشون نیست که 
مبادرت به حمله نماید و ورود او بکاخ سلطنتی اصفهان به تبهائی ناشی از این بوده که تصور می کرده هنوز 
سلطان است وبهمین جهت وقتی وارد کاخ شد و بی احترامی نگهبانان را دید سالاردژخیمان را طلبید تا اينکه 
آن دونگهبان گستاخ را بقتل برساند. 

بعد از سه روز که ترکان خاتون در هر ساعت انتظار حمله قشون برکیارق را میکشيد و آن قشون حمله 
نکرد یادش آمد که برکیارق در دسترس اوست و می تواند ازوی تحقیق کند که منظورش چه بوده که به تنهائی 
وارد کاخ شده و قشون خود را عقب گذاشته است. برکیارق حقائق را بر زبان آورد و گنت که از تتش 
شکست خورده و قشونش متلاشی شده و ازبین رفته, نا گزیر به تتهاثی گریخت وراه اصفهان را پیش گرفته 
است بدون اینکه بداند ترکان خاتون اصفهان را مسخر کرده و سلطنت پسرش محمود را اعلام نموده است و حتی 
بعد از اینکه تحقیر و تمسخرنگهبانان کاخ سلطنتی را دید متوجه نگردید که او دیگر سلطان نیست و دیگری 
حایش را گرفته است. 


بعد از اينکه ترکان خاتون اطمینان حاصل کرد که برکیارق قشون ندارد آسوده حاطر شد که اصفهان از 
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برکیارق اسیر شد 
طرف قشون برکیارق مورد حمله قرارنمیگیرد. فرخ سلطان از خاتمه یافتن غائله برکیارق بسیار مسرور شد. جون 
دانست که دیگر در راه ازدواج او با ترکان خاتون مانعی وجود ندارد, بآن زن گفت اکنون فرزندت پادشاه 
مسلم ایران است و رقیب ندارد و برکیارق که از اومی ترسیدی اسیر تو است. اینک باید بوعده خود وفا کنی و 
مرا بشوهری خود بپذیری. ترکان خاتون گفت آيا تش را فرامرش کرده‌ای؟ فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی 
مقام این دومین مرتبه است که تو خلف وعده میکنی و دفعه اول بعد از اعلام سلطنت پسرت محمود خلف وعده 
کردی. ترکان خاتون که در باطن خواهان ازدواج با تتش بود به فرخ سلطان گفت: من خلف وعده نکردم و بتو 
گفتم که برکیارق پجنگ رفته و در جنگ فاتح می شود یا شکست می خورد. اگر فاتح شود ما باید باخود او 
بجنگیم واگرشکست بخورد با تتش و در هر حال یک جنگ بزرگ درپیش داریم. این بود آنچه من و و 
آن جنگ بزرگ که ما درپیش داریم هنوز شروع نشده و اگر در آن جنگ فاتح بشویم من زن توخواهم شد. 

فرخ سلطان گفت ا کر فر ان تک ما شکست خوردیم یا من کشته شدم, پاداش من جیست؟ من 
زحمت کشیدم و برای تو سر باز جمع کردم تا اين که توبتوانی پسرت را بر تخت سلطنت بنشانی و در ازای 
زحمتی که برای تو کشیدم از توپول نخواستم در صورتی که رسای عشایر قره میسین از توپول گرفتند و تا پول 
دریافت نکردند. مردان قبیله خود را وارد قشون توننمودند. من از تویاداشی,معنوی خواستم و تقاضا کردم که 
زن من بشوی وتوبا بهانه, زناشوئی ما را بتأخیرمیاندازی و اکنون می گوئی که ازدواج ما موکول باین است که 
در جنگ فاتح شویم: ولی در هر جنگ, یکی از طرفین شکست میخورد و بندرت اتفاق می افتد که نیروی 
طرفین مساوی باشد ویکی بردیگری غلبه ننماید و اگرما شکست بخوریم یا این که فاتح شویم ولی من در 
جنگ کشته شوم بدون پاداش خواهم ماند و من از تو درخواست می کنم چون پسرت بسلطنت رسیده و رقیب 
بزرگ پسرت برکیارق بزندان افتاد توپاداش مرا بدهی ومرا همسرخود کنی تا من اززناشوئی باتی شیرین کام 
شوم. 

مرتبه ای دیگر ترکان خاتون حرف هاثی را برز بان آورد که از رو زآشنائی با فرخ سلطان می گفت و 
قول داد که بعد ازاینکه دومین رقیب بزرگ وی تتش آزبین رفت. همسر فرخ سلطلان شود. فرخ سلطان گفت اگر 
من در جنگ کشته شدم بدون پاداش میمانم. 

ترکان خانون گفت تو در جنگ کشته نمی شوی برای اینکه بمیدان جنگ نخواهی رفت و از دون 
دک هس هون 

بر فرخ سلطان محمّق شد که قول حدید ترکان خاتون هم مثل قول های سابق او دفع الوقت است و 
میخواهد او را در حال التهاب نگاه‌دارد تا اين *که حطرتنش هم از بین برود وپس از آن ببهانه ای وی را از 
خویش دور خواهد نمود. سلطان کرند بخود گفت این زن اینک که هنوز دارای قدرتی تام نشده و تش رقیب 
اوست بوعده‌ای که داده وفا نمیکند, تا حه رسد بموقعی که رقیب از بین برود و بداند که دارای قدرت کامل 
است و کسی نمی تواند مقابلش علم مخالفت برافرازد. ازهمان روز فرخ سلطان تصمیم گرفت که با ترکان 
خاتون معاملهمتقابله بکند و همان‌طور که آن زن باو در وغ می گوید او هم بوی دروغ بگوید وترکان خاتون چون 
فرخ سلطان را مردی ساده و از کردهای قره میسین میدانست مطمئن بود که بامید ازدواج او را مطیع خود کرده و 
می تواند مانند موم نرم او را بهرشکل که می خواهد در آورد. 
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۳۳۸ راوید انیت 

یک شب ترکان خاتون. فرخ سلطان را احضار کرد و سلطان کرند نزد مادرمحمود رفت. ترکان خاتون به 
فرخ سلطان اجازه نشستن داد وآنگاه گفت من امشب تورا احضار کردم تا اينکه با تومشورت کنم وثانیآی ککار 
دقیق را برعهده توبگذارم که بانجام برسانی . فرخ سلطان سراپا گوش شد تا بفهمد ترکان خاتون جه میگوید. 

ترکان خاتون گفت فرخ سلطان من امیدوار نبودم ما بتوانیم برکیارق را باین سهولت بجنگ پیاوریم و 
اسیر کنیم و معلوم می شود که اقبال با ما مساعد است و شکار را وادارنمود که با پای خود بسوی دام ما بياید و 
در دام بیفتد. ولی اقبال همیشه با انسان یار نیست و دورهُ مساعدت بخت, دوره‌ای مخصوص و کوتاه 
می باشد. 

فرخ سلطان گفته ترکان خاتون را تصدیق کرد و ترکان خاتون گفت اکنون که بخت بما روآورده باید 
حدا کثر استفاده را آزمدد بخت کرد قبل از اینکه ازما رو بر گرداند وسلطان کرند آن گفته را هم تصدیق نمود. 

ترکان خاتون گفت با اغتنام فرصت باید برای هميشه خطر برکیارق را از بین برد و او را بقتل رسانید. 
فرخ بلظاق که ادن آنعرفا را ار ان قداشت‌ی آبار کفته اور ای حاتون عالی مقام آیا قصد 
داری برکیارق را بفتل برسانی ؟ 

ترکان خاتون گفت اینمرد اگرزنده بماند فرارواهد کرد و برای ما تولید اشکال خواهد نمود. ولی اگر 
بقتل برسد خاطرما آسوده خواهد شد. 

فرخ سلطاف اظهار کرد ای خاتون عالی مقام من با نظریه توراجع باین جوان موافق نیستم,او را بقتل 
نرسان. ترکان خاتون گفت برای اينکه در آینده پسرم بتواند بدون مزاحم سلطنت کند باید برکیارق کشته شود یا 
لااقل نابینا گردد. فرخ سلطان اظهار کرد آیا قصد داری بر چشم این جوان میل بکشی ؟ ترکان خاتون گفت از 
قتل آوممکن است صرفنظر کنم ولی ازمیل کشیدن بر چشم‌های او نمی توانم صرفنظر نمایم. 

فرخ سلطان اظهار کرد ای خاتون عالی مقام برکیارق فرزند تونیست اما پسر شوهرتومی باشد وتو اگردو 
چشم اورا نابینا کنی مثل این است که دید گان فرزند خود را نابینا کرده باشی و آیا تومیتوانی که چشم های 
فرزند خود را نابینا کنی ؟ 

ترکان خانون گنت اگرمن پادشاه بودم و پسرم چشم طمع بتاج وتخت من میدوحت چشمهایش را کور 
می, کردم تا دیگر نتواند بتاج و تخت من جشم بدوزد و اگر برکیارق جشم داشته باشد تا روزی که زنده است 
جشم بتاج و تخت پسر من خواهد دوخت و چون پسر ارشد ملکشاه است همواره کسانی یافت می شوند که 
دورش را بگیرند وبوی برای جلوس بر تخت سلطنت کمک نمایند. اما اگردو جشمش نابینا شود هم اوناامید 
خواهد شد ودرصدد برنخواهد آمد که تاج وتخت را بدست آورد و هم طرفداران او. 

فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام در این خصوص فکر کن وبا سرعت تصمیم نگیر زیرا ممکن 
انشت که جمد یقیمات غوی: زر کان شاقن کنت نها کازق, که ه رکز انمات را تقیما نمی که ازبین رون 
رقیب است و ازمن بتواندرزه همین که برقیب دست یافتی او را بفتل برسان یا کور کن تا نتواند در اینده رقابت 
کت 

فرخ سلطان اظهار کرد گربرکیارق فرزند خود توبود, و بدست دیگری گرفتاررمی شد و او می خواست 
وی را بقتل برساند با کور کند آیا تومیتوانستی تحمل کنی که میل برجشم های فرزند دلبند توبکشند و اورا 
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کور کنند. ترکان خاتون گفت بلی فرخ سلطان وا گرفرزند من بضد من قیام نماید ورقیب من شود من با دودست 
خود میل بر چشم های او خواهم کشید. فرخ سلطان که عزم کرده بود در قبال حدعه ترکان خاتون خدعه کند 
گفت حال که میخواهی برکیارق را کور کنی اول پول و حواهرش را بگیر و بعد او را کور کن. ترکان خاتون 
پرسید مگر برکیارق پول و جواهر دارد؟ ما بعد از این که اصفهان را مسخر کردیم هرجه پول و حواهر در قصر 
سلطنتی بود تصرف نمودیم و برای برکیارق چیزی باقی نگذاشتیم. فرخ سلطان گفت در این شهر همه میگویند 
که برکیارق مقداری پول و حواهر در خارج از قصرپنهان کرده و هرگاه تواورا کور کنی محل پنهان کردن پول و 
جواهر را بتونشان نخواهد داد. زیرا بعد از کور شدن نا امید خواهد گردید و هرگاه بداند توآورا بقتل میرسانی تو 
را از مدفن پول و جواهر مطلم نخواهد کرد. اما قبل از اينکه نابینا شود تومیتوانی او را مورد تحقیق قرار بدهی و 
تهدیدش کنی که هرگاه محل پنهان پول و جواهر خود را نشان ندهد نابینا خواهد شد. 

منظور فرخ سلطان از آن گفته فقط دفع الوقت بود و میخواست که بدان وسیله ترکان خاتون را وادارد که 
کور کردن برکیارق را بتأخیر بیندازد تا وی بتواند با تتش مر بوط شود و از او درخواست نماید که برادر زاده اش 
برکیارق را از خطر ترکان خاتون حفظ نماید. 

دیگ طمع ترکان خاتون بجوش آمد و برای اینکه بتواند پول و حواهر (موهوم) را ازبرکیارق بگیرد کور 
کردن وی را بتأخیر انداخت. جول فرخ سلطان زندانبان برکیارق بود همان رون وارد زندان پسر ملکشاه شد وباو 
فهمانید که ترکان خاتون قصد دارد اورا نابینا کند. ولی وی که نمی خواهد شاهزاده ای جون ب رکیارق نابینا شود 
به ترگان خاتون گفته است که شاهزاده را مورد تحقیق قرار بدهد و پول و حواهرش را از او بگیرد وترکان خاتون 
" هم از فرط طمع پيشنهاد او را پذیرفت و پیش بینی می شود که امشب یا فردا, ترکان خاتون از او راجع بمحل 
پنهانی پول و حواهرش تحقیق خواهد کرد و اوباید محلی را نشان بدهد که قابل قبول و هم دورباشد. 

برکیارق گفت در دوره سلطنت پدرم من مدتی درفارس بود و میتوانم نقطه ای از فارس نشان بدهم و 
فی المثل بگویم که من در منطقه فسا پول و جواهر خود را پنهان کرده‌ام. فرخ سلطان گفت آیا بین فسا و اینجاء 
اصفهان فاصله ای زیاد هست یا نه؟ برکیارق جواب داد بلی و رفتن از اینجا به فسا و مراجعت از آنجا یکماه 
طول میکشد. 

فرخ سلطان اظهار کرد اگر اینطور باشد تا ماه دیگر من میتوانم وسیله نجات تورا فراهم کنم. برکیارق 
گفت اگرزنده بمانم ونابینا نشوم خدمت بزرگ تورا فراموش نخواهم کرد. فرخ سلطان گفت آنچه می خواهی 
ه ترگان خاتون بگوئی بخاطربسپارتااینکه در گفته ات تناقض بوجودنیاید. 

صبح روز بعد ترکان خاتون با عده ای ازسر بازان مسلح بزندان برکیارق رفت تا از او تحقیق کند که پول 
و جواهر خود را در کجا پنهان کرده است برکیارق ازابرازمحل گنج خودداری کرد و بطوررمحسوس آشکارنمود 


۱- این حنایت وحشیانه که تا یک قرن پیش از این هم درشرق متداول بود و خدا را شکر که متروک شد هزارها تن ازبیگناهان 
را در اعصار مختلف نابینا کرد و طرز عمل از این قرار بود که یک میل بسیارباریک فلزی را در آتش سرخ میکردند وروی حدقه چشمهای 
محکوم میکشیدند و بعد از چندی حراحت ناشی از میل کشیدن معالحه میشد و جشم ها, بظاهر عیبی نداشت ولی محکوم بدبخت 
نمیتوانست جائی را ببیند وبینائی او تا آخرین روزعمر برنمیگشت و بعضی از فرمانروایان که فکر میکردند محکوم با جلاد تبانی خواهد 
کرد و باو رشوه خواهد داد تا میل را بچشم نجسباند دستورمید ادند که‌تخم چشمهای محکومین را زکاصه بیرون بیاورند. س مترجم . 
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که وی غیر از پول و جواهری که ترکان خاتون در اصفهان بدست اورده دارای پول و جواهر دیگری هست, ولی 


نمیخواهد بروز بدهد. 

در آن موقع برکیارق را برای اینکه مورد استنطاق قراربگیرد از اطاقی که در آن محبوس بود باطاق دیگر 
منتقل کرده بودند بدون اینکه زنجیر ازپایش بردارند و آن اطاق باز بود. 

ترکان خاتون بطرف آفتاب و گل‌ها اشاره کرد و گفت برکیارق آیا میل داری که بعد از این مثل امروز 
بتوانی این افتاب و گل ها را ببینی ؟ پسر ملکشاه جواب داد البته که میل دارم. 

ترکان خانون گفت پس محل پنهان پول و جواهر خود را نشان بده و گرنه امرمی کنم که تورا کور کنند 
وتا روزی که زنده هستی رنگ آفتاب و گل ها و چیزهای دیگررا نخواهی دید. برکیارنی خود را وحشت زده 
نشان داد و گفت زمانی که من درفارس بودم وپدرم حیات داشت مقداری پول و جواهر را درفسا پنهان کردم. 

ترکان خاتون پرسید آن مقدار پول و جواهر جقدر است؟ب رکیارق گفت پول نقد من در فسا یک کرور 
دینار می باشد وجواهری هم که انجا دارم یک کرور دینارمی ارزد. 

ترکان خاتون پرسید پول و جواهر را در کجا پنهان کرده‌ای؟ برکیارق نشانی پول و جواهررا داد. ترکان 
گفت این نشانی که تومیدهی گیج کننده است. بعد دستور داد که وسائل نوشتن بیاورند وبرکیارق را واداشت 
که نشانی دقیق محل گنج را بنویسد و برای مزید توضیح نقشه آن را هم بکشد. 

برکیارق اطاعت کرد و آنچه نوشته و کشیده بود بدست ترکان خاتون داد. ترکان خاتون گفت من هم 
امروز عده ای را میفرستم که بروند و پول و جواهر را بدست بیاورند و اگرتودروغ گفته باشی وای برحالت و 
کوچکترین مجازات تواین خواهد شد که می گویم دو چشم تورا از کاسه بیرون بیاورند. 

بعد امر کرد که برکیارق را باطاقی که در آن محبوس است ب رگردانند و قبل از اینکه خارج شود کلید 
زندان را از فرخ سلطان گرفت و یک افسر از قشون خلیفه بغداد موسوم به عبدالخالق را با عده ای از سر بازان 
بغدادی مآمور زندان‌بانی برکیارق نمود. زیرا جون حس کرده بود فرخ سلطان از برکیارق حمایت می کند بفکر 
افعاد که‌شاید و زا یگ نزاقد, 

در آن روزو روزبعد ترکان خاتون شش نفر را مأْمور کرد که باتفاق بروند و ازروی نشانی که برکیارق 
داده گنج او را پیدا کنند وباصفهان حمل نمایند. 

آن زن هریک از آن شش نفررا که دو نفرشان افسران خلیفه بغداد و دونفر ازرسای قبایل کرمانشاهان 
و دو نفر از کارکنان در بارو اهل اصفهان بودند جدا گانه پذیرفت و بهریک از آنها محرمانه گفت که مواظب 
اپالتویر ان باشید کشاها برای تصاحب گنج همدست شوند. آنگاه شش نفر را بهیشت اجتماع پذیرفت و 
بآنها وعده داد که اگر گنج رابدون کاهش باصفهان منتقل نمایند پاداش شاهانه خواهند گرفت و سوادی از 
نشان گنج را که برکیارق نوشته بود بآ نها داد وآنان برای بدست آوردن گنج موهوم براهافتادند. 

فرخ سلطان نیز در همان روز که از زندان‌بانی برکیارق برکنار شد یکی از کردان مورد اعتماد 
کرمانشاهان را نزد تتش فرستاد و باو گفت ازتنش بخواهد که برای نحات برادرزاده اش برکیارق که هرچه باشد 
فرزند برادر اوست اقدام بکند ونگذارد که ترکان خاتون وی را بقتل برساندیا ازبینانی محروم نماید. 

سه روز بعد از اینکه فرستاد گان ترکان خاتون رفتند که گنج را بیاورند آنزن بزندان برکیارق رفت و بار 
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بر کیارق اسیر شد ۳۱ 
دیگر پسر ملکشاه را مورد تحقیق قرار داد تا بداند آنجه در مورد نشانی گنج گفته بود بخاطر دارد یا نه؟ زیرا 


ترکان خاتون میدانست که اگر برکیارق دروغ گفته باشد اظهارات دوم او با اظهارات اول فرق خواهد داشت. 


اما برکیارق دروغی را که گفت بخاطر سپرده بود و عین آنجه مرتبه اول برز بان آورد به ترکان خاتون گفت. 
ترکان خاتون اندیشید که برکیارق راست گفته جون اگر دروغ میگفت بین اظهارات دفعه اول و دفعه دوم آو؛ 
اختلاف بوحود میامد. 

فرخ سلطان که برای نجات برکیارق متوسل به تتش گردید مردی ساده نبود که نداند تتش که کباده 
سلطنت تمام ایران را می کشد حاضر نیست که برکیارق را بر تخت بنشاند و تاج برسرش بگذارد. ولی فکر 
میکرد که قتش برادر زاده اش را از مرگ يا کوری نحات خواهد داد ولو در اینده ان جوان پادشاه نباشد. فرخ 
سلطان در فکر خود هم بود و میخواست عمل یمین الملک را ( که بدست یک فدائی باطنی کشته شد) تکرار 
نکند و هنگامی که تنش به ترکان خاتون حمله ورمیشود او زن و فرزندش محمود را رها کند و بقشون تتش بپیوندد 
و همان طور که یمین الملک در دستگاه برکیارق بوزارت رسید او هم در گام تفن به منصبی بزرگ پرسد و 
فرخ سلطان فکر میکرد که با عمل خود برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بدهد و ازترکان خاتون حبله گر انتقام 
بگیرد و دردستگاه تتش دارای مرتبه و مقام بژرگی شود. 

در حالیکه برکیارق در اصفهان محبوس بود خبر فرخ سلطان به تتش و ابوحمزه کفشگر در همدان رسید و 
فرخ سلطان به تتش اطلاع داد که اگر او زندانبان برکیارق بود میتوانست مانع از این شود که ترکان خاتون او را 
بقتل برساند یا کور کند. 

ولی ترکان خاتون او را از زندانبانی برکیارق معزول کرده ویکی از افسران خلیفه موسوم به عبدالخالق را 
که از بغداد بانعود آورده, متصدی زندان کرده؛ و او دیگربه برکیارق دسترسی ندارد. 

همین که ابوحمزه کفشگرنام عبدالخالق افسر دستگاه خلیفه بغداد را شنید اورا شناخت و دانست که 
وی دارای برادری میباشد موسوم به عبدالواسع که باطنی است و بعد از اینکه تتش از خبر فرخ سلطان مطلع شد 
با ابوحمزه کفشگرمشورت کرد و پرسید عقیده تودر این حصوص حیست؟ 

اپوحمزه جواب داد ای ملک من میل ندارم ثرا رت اوق برکیارق اقدام کنم. زیرا بطوری که تورا 
واقف کرده‌ام با اینکه برکیارق با کمک اهل باطن بسلطنت رسید بعد از اینکه صاحب تاج وتخت شد 
نخواست جبران مساعدت اهل باطن را بکند. البته این را هم باید بکُویم که اگریمین الملک که امروز وجود 
ندارد با باطنی ها مخالفت نمی کرد برکیارق شاید کسی نبود که درصدد حبران مساعدت و محبت باطنی ها 
برنیاید. ولی یمین الملک او را از جبران خوبی بازداشت و بعد هم بدنیای دیگررفت. توبگذار که ترکان خاتون 
هرجه میخواهد با برکیارق بکند وبعد ترکان خاتون را واداربه تسلیم کن و صاحب اختیارتمام کشور ایران شو. 

تفن کیت من چون قصددارم خودپا دشاه ایران شوم نمی توانم با سلطنت برکیارق موافقت نمایم و او باید 
از سلطنت برکنار شود. ولی نمی توانم برخود هموار نمایم که یک زن بیگانه که ازنژاد ما نیست و بعد از برادرم 
ملکشاه کوس رسوائی او را بر سر بازارها زده اند برادر زاده من برکیارق را بَتل برساند یا کور کند و من در مورد 
برکیارق مانند پدری هستم که اطفال خود را مجازات می کند و آنها را بشدت میزند ولی اگریک بیگانه بسوی 
یکی ازفرزندانش دست درازنماید اورا بقتل میرساند که حرا میخواست فرزندش را مضروب کند. 
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۳:۲ خداوند ألموت 

توای داعنی نخست میدانی که ما خانواده‌ای بزرگ هستیم و اگرترکان خاتون برادر زاده مرا بقتل 
برساند یا کور کند تمام اعضای خانواده ام مرا مورد نکوهش قرار خواهند داد که جرا درصدد برنیامدم از پسر 
ملکشاه و برادرزاده خود حمایت کنم و دست روی دست نهادم تا یک زد هرجائی برادرزاده ام را نابود یا نابینا 
نماید. 

ابوحمزه گفت ای ملک جوانمردی تومستوحب تحسین است ولی مطابق مصلحت تونیست من یقین 
دارم که اگر تو گرفتار میشدی و خصم تومیخواست تورا بقتل برساند یا نابینا کند برکیارق برای نجات تو که 
عمویش هستی قدمی برنمیداشت و خوشوقت می شد که توبدست دشمنت ازبین میروی و رقیب او نخواهی 
گردید. اکنون که دست تقدیربرکیارق را گرفتار ترکان خاتون کرده بگذار که قضا و قدر کار خود را بکند وتو 
برای هميشه از این رقیب آسوده شوی و بعد از برکیارق جنگ توبا ترکان خاتون خیلی آسان خواهد شد زیرا 
سربازان برکان خاتون دو دسته هستند و دسته ای از آنها عشایر قره‌میسین می باشند که رئیس آنها فرخ سلطان 
است و آن مرد بطوری که بتو اطلاع داد حاضر است از ترکان خاتون جدا شود و بتوبپیوندد و دسته ای دیگ 
افسران و سر بازان خلیفه بغداد هستند که از بین التهرین با او آمده‌اند و آنها پیش از دو هزارنفر نیستند واگر 
هم بیش از دوهزارنفرباشند برای تو خطر ندارند بدلیل این که المستظهرباللّه حلیفه بغداد بنام توحطبه خوانده 
است و میخواند و تورا پادشاه ایران میداند وسر بازان او نمیتوانند با توبجنگند وهرگاه با توپیکار کنند مثل این 
است که بروی خلیفه خود شمشیر کشیده‌اند. ا گرب رکیارق نابود یا نابینا شود, ترکان خاتون را از لحاظ ساطنت 
باید نابود شده دانست. اما اگربرکیارق زنده بماند و دوچشم خود را حفظ نماید بازتوای ملک باید بجنگی واز 
کجا معلوم ترکان خاتون بعد از ادامه حبات برکیارق با او متحد نشود و از کجا معلوم که فرخ سلطان که فرمانده 
عشایر قره‌میسین است و امروز تورا تشجیع بنجات برکیارق میکند بحمایت او با تونجنگد. 

تنش گفت ای داعی نخست آنچه تومیگوئی از نظرعقلائی درست است و من نمیتوانم گفته تورا با 
یک دلیل عقلائی رد کنم ولی عاطفه من نمیتواند دلیل عقلائی تورا بپذیرد. توبا ز بان دلیل عقلی صحبت 
میکنی و من با ز بان عاطفه یا دلیل عشقی . تومیگوئی عقل حکم میکند که من دست روی دست بگذارم و 
ترکان خاتون» برکیارق را بقتل برساندیا کور کند. اما من میگویم که عاطفه خویشاوندی حکم میکند که من وی 
را نجات بدهم و اگربرای رستگاری برکیارق اقدام نکنم بین افراد خانواده خود سرشکسته و بدنام خواهم شد. 

ابوحمره. کفشگر گفت اگربرکیارق از اتباع توبود و سر اطاعت فرود میآورد خود من بتوتأً کید میکردم 
که برای نجات برادرزاده‌ات اقدام کن و نگذار که ترکان خاتون او را مقتول یا نابینا کند. ولی اين مرد یاغی 
است و با توجنگید و براثرشکست خوردن قشونش گریخت واگر او در جنگ فاتح می شد و تورا دستگیر 
میکرد بقتل میرسانید بدون این که فکر کند که توعموی او هستی و حتی اگر توخود او را بقتل میرسانیدی یا 
نابینا میکردی خویشاوندانت نمیتوانستند برتو ایراد بگیرند. زیرا کسی که بر سلطان خروج کند و درصدد 
براید که تاج و تخت را ازوی بگیرد مستوحب فتل است ولویسر سلطات باشد. ولی اکنون فضا و قدروضعی 
پیش آورده که تورا از کشتن برادرزاده ات معاف کرده و دیگری این کاررا برعهده میگیرد و همه میدانند که 
برادرزاده ات بجنگ ت و آمد و بعد از شکست خوردن گریخت و باصفهان رفت و در آنجا بجنگ ترکان خاتون 
افتاد و باز همه میدانند که ترکان خاتون با تودشمن است برای اين که توقصد داری سلطنت ایران را ازپسرش 
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ب رکیارق اسیر شد دص 
محمود و در واقع از خود او بگیری و اگرترکان خاتون با تودوست بود, خویشاوندانت می توانستند تصور کنند که 
آن زن» برای این که تورا از خود راضی کند برکیارق را بقتل رسانید یا نابینا کرد ولی جود با تودشمن است 
کسی نمیگوید که ترکان خاتون برای تحصیل رضایت تو برکیارق را مقتول یا کور کرد و هر کس که بشنود 
برکیارق بدست زن پدرش معدوم شد یا حهان‌بین خود را از دست داده آن واقعه را ناشی از حکم تقدیر خواهد 
دانست و هیچ کس تورا مورد نکوهش قرارنخواهد داد که حرا برای نحات او در این فصل زمستان قشون باصفهان 
نکشیدی جون همه میدانند در این برودت شدید نمیتوان قشون کشی و جنگ کرد و اگرفصل بهار هم میبود وتو 
برای برکیارق قشون باصفهان می کشیدی نمیتوانستی او را نجات بدهی زیرا ترکان خاتوذ همین که نزدیک 
شدن سپاه تو را میدید برکیارق را بقتل میرسانید. فقط بیک ترتیب ممکن است که از قتل برکیارق صرف نظر 
کند و آن گروگان گرفتن اومی باشد یعنی بتوبگوید که با قشون خود از حوالی اصفهان مراجعت کن تا ازقتل 
برکیارق صرف نظر نماید و امروز هم که توهنوز بسوی اصفهان حرکت نکرده ای اگر ترکان خاتون بفهمد که 
علاقه‌داری برکیارق زنده بماند او را گروگان خواهد نمود تا این که تو را مجبور کند که از جنگ با وی 
صرف نظر نمائی و اصفهان را مسخر نکنی . 

تیش تحت تأثیر گفته‌های ابوحمزه کفشگر قرار گرفت. دلائلی که داعی نخست باطنی برزبان 
میآورد درست بود و تش نمیتوانست آن دلائل را رد کند وعاقبت گفت بسیار خوب ای داعی نخست من مطیع 
نظریه تومی شوم و از قشون کشی برای نحات دادن برکیارق صرفنظر میکنم . اما درته دل احساس ناراحتی 
می‌نمایم ومثل اين است که برادرم ملکشاه از قبرنگران من است و بز بان خود میگوید تتش تومیتوانستی پسر 
مرا نجات بدهی و ندادی. 

ابوحمزه کفشگرمی توانست برکیارق را از جنگ ترکان خاتون نجات بدهد ولی نمیخواست بدان کار 
اقدام کند زیرا برکیارق نسبت باهل باطن حق ناشناسی کرده بود. 

بطوری که در صفحات قبل گفتیم باطنی ها می توانستند برکیارق را ازبین بردارند اما میدانستند بعد از 
نابودی او محمود پسر ترکان خاتون یعنی خود آن زن پادشاه ایران حواهد شد و نمی خواستند که ترکان خاتون 
بجای برکیارق بنشیند وعلت انتخاب تنش از طرف باطنی ها برای سلطنت ایران همین بود که میل نداشتند 
محمود پسرترکان خاتون جای برکیارق را بگیرد. 

وقتی داعی نخست فهمید که تتش خیلی میل دارد که برکیارق را نحات بدهد گفت: ای ملک جون 
توعموی برکیارق هستی من بتوحق میدهم که برای برادرزاده خود ناراحت باشی اما راه نجات وی این نیست 
که با قشون باصفهان بروی و به ترکان خاتون اخطار نمائی که برکیارق را آزاد نماید. جون وقتی ترکان خاتون 
بفهمد که برکیارق برای تو آن‌قدر اهمیت دارد که توبرای آزاد کردن وی با یک قشون باصفهان آمده ای 
همانطور که گفتم وی را بعنوان گروگان نگاه میدارد تا اینکه تورا مجبور بمراجعت نماید ومن برای اجابت 
تقاضای تو حاضرم که برکیارقی را از چنگ ترکان خاتون آزاد کنم اما یک شرط دارد. 

ان اترسیاد. تتطن عیییت ۲ ابوسنوه. کفت ترطف ایق اتیکین ازاینکه اراد نی دای که 
باطنی ها معین میکنند بسر ببرد و نزد تونباشد. تتش پرسید چرا؟ 

ابوحمزه گفت برکیارق با ما باطنی ها خصومت دارد و آگربا توزندگی کند جون او برادرزاده میباشد و 
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بح ینت بو هرا هلوت 
توعموهستی رأی تورا نسبت بما تغییر خواهد داد وتورا نیز مثل خود با ما دشمی خواهد کرد. 

تتش گفت چگونه ممکن است که من تحت تأرب رکیارق قرار بگیرم. 

ابوحمزه گفت بد گوثی و سخن چینی وقتی ادامه یافت عاقبت مور واقم می شود و توبا ما دشمن 
خواهی شد. اما اگربرکیارق دور از توزندگی نماید ما آسوده حاطر خواهیم بود که بضد ما بد گوئی نخواههد کرد 
وتورا با ما دشمن نخواهد نمود وما اورا درمکانی جا خواهیم داد که تمام وسائل راحتی برایش فراهم باشده 

تنش نثوانست بمنظور باطنی ابوحمزه پی ببرد و تصور کرد که داعی نخست از بد گوئی و سخن جینی 
برکیارق می ترسد. در صورتی که منظور داعی نخست این بود که اهل باطن برکیارق را در دسترس خود داشته 
باشند تا هرموقع تتش خواست با باطنی ها دشمنی کند پسر ارشد ملکشاه را بمردم نشان بدهند و بگویند که 
سلطنت حق موروئی و قانونی برکیارق است وتتش برادر ملکشاه با زور سلطنت را غصب کرده و باید ازتخت 
فرود بیاید و برکیارق بای او برتخت بنشیند و تاج را پرس بگذارد. : 

تنش پرسید توچگونه او را آزاد میکنی؟ ابوحمزه جواب داد ای ملک آیا تونمی خواهی تصدیق کنی 
که ما باطتی ها برای بانجام رسانیدن کارها وسایلی داربم که دیگران ندارند. تتش گفت من تردید ندارم که 
شما مردانی هستید دارای قدرت اما استفاده از قدرت راه دارد.و شما هرقدر قوی باشید جز بوسیله جنگ 
نمیتوانید برکیارق را آزاد کنید و این همان است که من می خواهم بانجام برسانم وتوبا آن مخالفت میکنی ؟ 

ابوحمزه کفشگر گفت با جنگ نمی توان برکیارق را آزاد کرد. زیرا ترکان خاتون اورا بگر وگان خواهد 
گرفت یا ازفرط کینه خواهد کشت وراه آزاد کردن برکیارق ر بودن اوست. 


تتش گفت آیا تومی خواهی برکیارق را که اینک در اصفهان محبوس است بر بائی ؟ 

ابوحمزه کفشگ رگفت بلی . 

تنش پرسید چه موقع او را خواهی ربود؟ 

ابوحمزه گفت وقت معین آن رانمی توانم بگویم. 

ولی می‌توانم بکُویم که قبل از پایان زمستان و پیش از موقعی که تو باید باصفهان قشون بکشی 
برکیارق ر بوده خواهد شد. 

اما شرط آزاد کردن او همان است که گفتم و توباید موافقت کنی که برکیارق در یکی از قلاع 
باطنی ها بسر ببرد. 

تتش موافقت کرد که ابوحمزه برادرزاده اش را از مرگ يا کوری نجات بدهد و در عوض برکیارق در 
یکی از قلاع باطنیان بسر ببرد. 

بعد از اينکه تتش شرط ابوحمزه را پذیرفت داعی نخست عبد الواسع را که در کرمانشاهان (قره‌میسین 
قدیم ) میزیست احضاز کرد و بعد از اينکه آن مرد وارد همدان شد باو گفت آیا اطلاع داری که برادرت 
عبد الخالق در اصنهان است. 

عبد الواسع گفت وقتی برادرم باتفاق ترکان خاتون از بخداد آمد ترکان خاتون چندی در کرمانشاهان 
توقف کرد تا قشون جمع آوری نماید و آن موقع برادرم را دیدم ولی او یمن نگفت که قصد دارد باصفهان برود. 
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برکیارق اسیر شد 

ابوحمزه گفت برادرتوا کنون در اصفهان است و آیا تومیل داری که برادرم را ببینی ؟ 

ابوحمزه گفت ترکان خاتون اکنون به برادرت کاری بز رگ محول کرده و او را مأمور حفاظت برکیارق 
کرده است. عبد الواسع پرسید جطور مأمور حفاظت او شده است؟ ابوحمزه گفت ترکان خاتونه‌برکیارق را بزندان 
نداخته و برادرت را با چندین سر باز مور حفاظت او کرده است. عبد الواسع اظهار کرد حوشوقتم که برکیارق 
بزندان افتاد, داعی بزرگ ما می گفت اگربرکیارق با باطنی ها مخالفت نکرده بود اینک کیش ما در سراسر 
کشورهای ایران رواج داشت. ابوحمزه اظهار نمود گفته داعی بزرگ کرمانشاهان صحیح است و ما برکیارق را 
برتخت سلطنت نشانیدیم تا اینکه وی مروج کیش باطنی در کشور ایران باشد وبی او با ما مساعدت نکرد. 
عبدالواسع گفت ای داعی نخست من حس می کنم که توبرای یک منظور مخصرص نام برادرم و اصفهان را 
بردی . ابوحمزه گفت راست یم گونین و من میخواهم تورا نزد برادرت بفرستم . عبد الواسع پرسید بعد از ورود 
باصفهان چه باید بکنم ؟ ابوحمزه اظهار کرد توبعد ازاينکه وارد اصفهان شدی باید ب برادرت بگوئی که درب 
زندان را بگشاید و برکیارق را از زندان بیرون بیاورد و او را بتوبسپارد تا وی را بحانی که من معین می کنم 
بیری. عبد الواسع پرسید ای داعی نخست برکیارق کسی است که با ما خدعه کرد و با اینکه باطنی ها اورا بر 
تخت سلطنت نشانیدند با ما ازدرمخالفت درآمد. دراین صورت چگونه تومیگوئی که برادرم اورا از زندان آزاد 
کند؟ ابوحمزه گفت عبدالواسع تو که یک باطنی هستی چگونه درصدد برمیئی که بدستور یک داعی ایراد 
کر و آیا تصورمیکنی که یک داعی متوجه این موضوع نیست . 

عبد الواسع دست را روی لب‌ها زد و گفت ای داعی نخست نفهمیدم و از ایراد گرفتن نابجا پشیمانم و 
درخواست بخشایش می کنم. ابوحمزه گفت برای اینکه خاطرت آسوده باشد بتومی گویم که بعد. از باز شدن 
درب زندان برکیارق آزاد نخواهد شد و توباید اورا از اصفهان خارج کنی وبه قلعه ارجان ببری وتسلیم داعی آن 
قلعه بنمائی . من هنگام حرکت توبسوی اصفهان نامه ای مینویسم و بتومی دهم که آن را بدست داعی قلعه 
ارجان بدهی و تو که یک باطنی قدیم هستی لابد میدانی که قلعه ارجان از قلاع باطنی ها میباشد. عبد الواسع 
گفت بلی ای ز بردست و اطلاع دارم که مدتی توخود داعی بزرگ قلعه ارجان بودی . 

ابوحمزه اظهار کرد بعد از اینکه برکیارق را بقلعه ارجان بردی و تسلیم داعی قلعه کردی باید از او رسید 
بگیری وبرای من بیاوری. عبدالواسع دست را روی چشم نهاد و گفت اطاعت هی کنم. ابوحمزه اظهار کرد 
من ده تن از سر بازان باطنی را پتومی دهم و بآنها میگویم که مطیع اوامر توباشند و شما باید طوری وارد 
اجشهان شوند که کی شمارا شتا مد وننهمد که باصن شید و کرت ترگان عاتون شا را دستکر خرا هد 
کرد و کشته خواهید شد. 

عبد الواسع اظهار کرد ای ز بردست ما طوری وارد اصفهان خواهیم شد و در آنجا بسر خواهیم برد که 
کسی ما را نشناسد. داعی نخست گفت برکیارق اگردریکی ازقلاع ما در اختیارما باشد بهتر ازاین است که 
دیگران اختیار او را داشته باشند. عبدالواسع اظهار کرد این گفته ایست صحیح ولی برادر من عبد الخالق 
بطوری که توخود گفتی از طرف ترکان خاتون مأمورحفاظت برکیارقی شد و گمان نمی کنم که درخواست مرا 
بپذیرد و درب زندان را بگشاید تا من برکیارق را بقلعه ارجان ببرم. 
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ابوحمزه اظهار کرد عبد الواسع من از این جهت تورا از کرمانشاه باینجا آوردم تا باصفهان بفرستم که تو 
برادر عبد الخالق هستی و میتوانی طوری با او حرف بزنی که دیگران نمی توانند آن‌طور حرف بزنند. باوبگو که 
خدمت ترکان خاتون را کردن بی فانده است زیرا همینکه بهار فرارسید تنش باصفهان حمله خواهد کرد و آنجا 
را خواهد گرفت و ترکان خاتون از قدرت خواهد افتاد و اگر دستگیر نشود فراری خواهد شد و باز ببفداد خواهد 
رف اگربرافرت کت که آمور غیت لته بقداد می باشذ له در ختمت فر کات فا با ویک که .تعایفه 
پغداد هم بنام تتش خطبه می خواند و صلاح برادرت دراین است که حدمت خلیفه بغداد را رها نماید و بخدمت 
تنش درآید یا اينکه باطنی شود و باو بگو که دو هزار دینارپول بگیرد و زندان برکیارق را بگشاید و او را بتو 
بسپارد و خود او هم از اصفهان خارج شود و بهمدان نزد من بیاید تا من بیدرنگ او را وارد خدمت تنش کنم و 
اک رکنشن باطنی را هم بپذیرد که بسعادت سرمدی خواهد رسید. 

عبدالواسع گفت ای زبردست من یقن دارم که برادرم کیش باطنی را نخواهد پذیرفت. ابوحمزه 
پرسید آیا حاضر است در ازای دریافت پول و ملحق شدن بما برکیارق را آزاد کند. عبد الواسع جواب داد ای 
ز بردست تا آنجا که من از خوی برادرم اطلاع دارم تصورنمیکنم که او حاضر شود در ازای گرفتن پول محبوسی 
را که باو سپرده شده است آزاد نماید. ولی دو هزار دینار زر خیلی پول است و کسانی که مقابل پول قلیل 
مقاومت می کنند شاید بعد از اینکه دانستند پول گزاف نصیب آنها میشود سرتسلیم فرود میاورند. ابوحمزه 
گنت فقط یک‌باطنی است که نمی توان وی را با پول خریداری کرد و ازباطنیان گذشته همه قابل حریداری 
هستند» منتها بهای افراد فرق میکند وقیمت بعضی از اشخاص نازل, وبهای‌برحی دیگرخیلی گزاف است و 
عده‌ای معدود هم آنقدر بها دارند که نمی توان آنان را حریداری کرد زیرا هیچ کس آن اندازه زر ندارد که 
بتواند ببهای آنها بپردازد و تومیتوانی تا سه هزار دینار زر قیمت برادرت را بالا ببری و باو بگوعلاوه براینکه سه 
هزار دینار دریافت خواهد کرد وارد حدمت تنش خواهد شد و مرتبه خود را درقشون تنش حفظ خواهد نمود. 

عبد الواسع پرسید اگر پرادرم حاضر نشد که در ازای دریافت سه هزار دینار و ورود بخدمت تنش 
برکیارق را بمن بسپارد چه کنم؟ ابوحمزه کفشگر دیده بر چشمهای عبدالواسع دوخت و گفت اگر برادرت 
حاضر نشد که با دریافت پول و وعده شغل برکیارق را آزاد کند اورا بقتل برسان و کلید زندان را ازوی حدا کن 
وشات نیس بر رگفا وبرکیارق را بیرون بیاور. 

وقتی ابوحمزه گفت او را بقتل برسان عبد الواسع تکان خورد و داعی نخست تکان او را دید و گفت تو 
میدانی که قتل برادر تو, برای ما کار دشواری نیست. من میتوانم بوسیله امام ازز دک از قلاع خودمان بخواهم 
که یک فدائی را بفرستند تا برادرت را بفتل برساند اما کشتن او بتنهائی , سبب آزاد شدن برکیارق نمی شود 
جون زندان برکیارق در کاخ سلطنتی اصفهان است و ور ود بآن کاخ برای افراد عادی دشوار است. لیکن وقتی 
توبآنجا بروی و بگوئی که برادر عبد الخالق هستی و برادرت تو را بشناسد بدون اشکال وارد کاخ می شوی. 
یک فدائی بعد از اينکه برادرت را بقتل رسانید نمیتواند کلید را از وی حدا کند و درب زندان را بکشاید و 
برکیارق را از محبس بیرون بیاورد حون کسانی که آنجا هستند بفدائی حمله ورمیشوند و اورا بقتل میرسانند یا 
دستگیرش میکنند. ولی تو چون برادر عبدالخالق هستی و بآزادی نزد برادرت میروی با همه آشنا میشوی و 
میتوانی دیگران یعنی سر بازانی را که من بتومیدهم وارد آن قصرنمائی . دیگر اینکه چون تودر اصفهان زیاد با 
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ب رکیارق اسیر شد 
برادرت بسر میبری از جزئیات کاراومطلع میشوی ومیفهمی که کلید زندان را در کدام یک از کیسه های خود 
یعنی جیب های خود می گذارد و درشب وضع نگهبانی چگونه است و پی بردن باین چیزها برای یک فدائی 
ممکن نیست. اینها را برای نمونه گفتم تا بدانی که اگرقتل برادرتووسیله خارج کردن برکیارق از زندان بود 
من تورا از کرمانشاه باینجا نمیآوردم و مأمور رفتن باصفهان نمیکردم. 

من تورا باصفهان میفرستم تا بتوانی با ملایمت برادرت را قانم کنی که درب زندان را بگُشاید و 
برکیارق را اززندان خارج کند و خود اوبرکیارق را از قصرسلطنتیاصفهان عبوربدهد و درخارج از قصربتوتسلیم 
نماید. یا توو برادرت باتفاق برکیارق از آن قصر خارج شوید و توبا برکیارق بقلعه ارجان برو و عبد الخالق برادرت 
اینجا بياید و هنگام عروج شما از اصفهان ممکن است نگهبانان جلوی شما را بگیرند, توو برادرت با مردانی 
که من با تومیفرستم باید نگهبانان را بقتل برسانید وبرکیارق را خارج کنید. لیکن هرگاه, برادرت حاضر نشد 
که برکیارق را آزاد کند توباید با کمک مردانی که با توهستند برادرت را بقتل برسانی و برکیارق را از زندان 
خارج نمائی و هرکس جلوی تورا گرفت توو همراهانت باید او را از پا درآورید و بعد از اینکه برکیارق را از 
اصفهان خارج کردی اینجا نیا. جون آمدن توبا برکیارق باینجا صلاح نیست وپس از اینکه از اصفهان خارج 
شدی بسوی قلعه ارجان برو و برکیارق را به داعی آن قلعه وا گذارتا در آن قلعه بماند ورسیدش را ازداعی یرو 
برای من بیاورو من نمی گویم که تو خود برادرت را بکش زیرا یک برادر نمی تواند برادر دیگر را بقتل برساند 
ولی گر متوجه شدی که برای حارج کردن برکیارق از زندان راهی جزقتل برادرت نیست یکی از سر بازان 
باطنی را که من با تومی فرستم مأمور قتل عبد الخالق بکن و سر بازانی که من با تومیفرستم مطیع تو خواهند بود 
وهردستور که صادر کنی بموقع اجرا خواهند گذاشت. 

عبد الواسع گنت ای ز بردست من سعی خواهم کرد که برادرم راضی شود و برکیارق را بمن بسپارد. 

ابوحمزه گفت من بتو اختبار میدهم. که برای راضی کردن عبد الخالق هر وسیله را که مفید می دانی 
بکار ببری و هرچه میخواهی باو بگوئی و من راجم پوسیله بانجام رسانیدن کار ایرادی بتو نمیگیرم و فقط 
خواهان نتیجه هستم و نتیجه این باید باشد که توبرکیارق را از اصفهان خارج کنی وبه قلعه ارجان ببری و رسید 
آن را ازداعی قلعه بگیری و برای من بیاوری. دیگر خود دانی که جگونه وبا جه ز بان برادرت را راضی نمائی و 
اگر دیدی که برادرت با قتل برکیارق البته از طرف ترکان خاتون موافق نیست از این موضوع استفاده کن» وباو 
تلقین نما که اگر برکیارق در زندان ترکان خاتون باشد کشته خواهد شد یا نابینا خواهد گردید باوبگ و که برکیارق 
برادرزاده تتش است و ه رکس اورا از قتل یا کوری نجات بدهد نزد تتش دارای پایه ومایه زیاد خواهد گردید و 
اگر هیچ یک از وسایلی که تو بکار میبری موثرواقع نگردید نا گزیر باید برای گشودن درب زندان برکیارق و 
ر بودن او از کاخ سلطنتی اصفهان برادرت بقتل برسد. 

آنگاه ابوحمزه نامه ای برای داعی قلعه ارجان نوشت که عبد الواسع را بخوبی بپذیرد و چهارهزاردینار 
زر که با توجه بارزش طلا در آن عصرپولی بسیاربود به عبد الواسع داد و گفت: توا گریک باطنی نبودی من این 
پول را بتونمی سپردم. زیرا وسومه زر در وحود انسان, بیش از وسوسه یک زن جوان در وحود مردی جوان در 
خانه‌ای خلوت است و چهارهزارمثقال زن ثروتی است که بسیاری از اشخاص, در حسرت آن بسرمیبرند و 
1 روزی آن زررا در اختیارشان بگذارند نمی توانند از وسوسه نفس پرهیز کنند و درصدد برمی آیند که آن را 
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خحداوند الموت 
تصرف نمایند ولی تویک باطنی هستی و مردان باطن, امانت دارند و چهار هزار مثقال زر آنها را گرفتار 
وسوسه نفس نميکند. از اين مبلغ سه هزار مثقال حداکثر پاداشی است که باید ببرادرت داده شود و من بتو 
اختیار می دهم که آن مبلغ را هرقدر بتوانی بکاهی و بقیه را خود تصرف کنی وبه توحلال باد و اگرتوبتوانی 
برادرت را راضی نمائی که با دریافت پانصد دیناربرکیارق را آزاد کند دو هزار و پانصد دینار دیگر بخود توتعلق 
خواهد گرفت و من از جانب امام اختیار تام دارم که بتوبگویم آنچه باقی میماند برتوحلال است و هزار دینار از 
این زرنیزهزینه تووده باطنی است که من با توبه اصفهان میفرستم و توبا کمک آنها باید برکیارق را به قلعه 
ارجاث ببری و آنگاه با رسید داعی ارجان و آن ده نفر این جا خواهی آمد و اگر برادرت راضی شد که زندان 
برکیارق را بگشاید و اورا بتوواگذارد و درعوض وارد حدمت تنش شود باو بو که از اصفهان باین جاء نزد من 
بیاید و تونباید برادرت را با خود به قلعه ارجان ببری برای این که برادر توباطنی نیست و کسی که اهل باطن 
نمی باشد نباید باسرارقلاع ما پی ببرد. 

عبد الواسع گفت من برادرم را با خود به ارجان نخواهم برد و اورا اگرراضی شد نزد شما میفرستم . 

ابوحمزه کفشگر اظهار کرد اگر تومحبور شدی پرادرت را بدست یکی از باطنی ها که با توفرستاده 
می شود بقتل برسانی امام» هزینه زن و فرزندان او راتأمین خواهد کرد و ما از این جهت, این مساعدت را 
می کنیم که عبد الخالق برادر تومی باشد وگرنه ما هرگز هزینه زن و فرزند کسانی را که دشمن ما هستند و 
بقتل میرسند برعهده تک 

دیگر ابوحمزه چیزی نداشت که به عبد الواسع بگوید وده سر باز باطتی را انتخاب کرد و عبد الواسع را 
بفرماندهی آنها برگزید و سفارش وی را بسر بازها کرد و عبد الواسع و آن ده نفر راه اصفهان را پیش گرفتند. 

بعد ازورود به آن شهر دو بدی در کاروانسراها منزل کردند و عبد الواسع به تنهائی دریک کاروانسرا 
منزل کرد. 

عبد الواسع بگرمابه رفت و خود را شست و لباس تمیز که آلوده به غبا راه نبود در بر کرد و راه کاخ 
سلطنتی اصفهان را پیش گرفت و بطوری که خود پیش‌بینی می نمود آنجا, جلوی او را گرفتند و پرسیدند 
که که کار وا رو عبد الواسع گفت من برای دیدار برادرم عبد الخالق آمده ام و تقاضا میکنم که خبر 
آمدن مرا باطلاع او پرسانید. سر بازانی که نگهبان درب کاخ بودند عبد الواسع را همانجا نگاه داشتند تا بروند و 
ببرادرش اطلاع بدهند. خود عبد الخالق برای دیدار برادر امد ووقتی عبد الواسع را دید بسیارخوشوقت شد و او را 
در بر گرفت و بوسید و به نگهبانان گفت این براذر من است وهر زمان که خواست نزد من بباید از ورودش 
ممانعت نکنید. عبد الخالق» برادرش را به مسکنی که در کاخ داشت برد و از او پرسید که در کجا منزل کرده 
است. عبد الواسع جواب داد که دریکی از کاروانسراها منزل نموده و عبد الخالق گفت بیا و همین جا مسکن 
کن. در کاروانسرا بتوبد میگذرد و کسی نیست که برای توغذا فراهم نماید. ولی اگردراین جامنزل کنی. از 
حیث غذا آسوده خاطرخواهی بود زیرا هرروز, غذای ظهر و شب را از آشپزخانه کاخ باین حا میآورند. 

عبد الواسع میدانست که | گراو نزد برادر بماند بروی تحمیل نخواهد شد. زیرا د رآشپزخانه آن کاخ 
برای عده‌ای کثیر که روز و شب در آنجا بسر میبرند غذا طبخ می شود و افزایش او بر دیگران» تحمیل بشمار 
نمیاید لیکن اگر در آن کاخ منزل میکرد نمیتوانست با هم کیشان خود که از همدان با وی آمده بودند تماس 
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بگیرد و اگر از برادرش درخواست میکرد که آنها را در کاخ جا بدهد تولید سوء‌ظن می نمود لذا از برادرش 
درخواست کرد که او را ازسکونت در کاخ معاف کند ولی قول داد که شب ها بیشترنزد برادر بباید زیرا ر وزها 
کاردارد و باید دنبال کاربرود. 

عبد الخالق از برادر پرسید که برای چه کار باصفهان آمده است. عبد الواسع که فش سید کر 
بود گفت آمدهام تا پارجه خریداری کنم. پارچه‌های اصفهان در آن دوره که قرن پنجم هجری بود معروفیت 
داشت و پارچه‌های اصفهان را بتمام کشورهای ایران حمل میکردند. عبد الخالق که میدانست برادرش 
سودا گر می باشد حرف عبد الواسع را باور کرد و اندیشید که اولابد برای خرید پارچه باصفهان آمده تا بتواند 
آنها را در قره‌میسین بفروشد. در قدیم در کشورهای ایران مسئله ره آورد خیلی اهمیت داشت وه رکس که سفر 
میکرد و بر خویشاوندان و دوستان وارد می شد نا گزیر بود که ارمغانی بنها بدهد و ارمغان پبوسته از اجناس و 
اشیاء محلی انتخاب میگردید که مسافر از آنجا آمده بود. این نکته بر عبد الواسع پنهان نماند وقبل ازحرکت 
از همدان ارمغانی برای برادر فراهم و در آن روز ره آورد خود را تقدیم کرد. معلوم است که دو برادر که بهم 
میرسند از وضع خانواد گی یکدیگر پرستشی می کنند و از حال فرزندات میپرستد ویعد از آیخ که مذا کرات 
خحانواد گی خاتمه یافت عبد الواسع از برادرش پرسید که آیا از وضع زند.گی خود راضی هست یا نه؟ عبد الخالق 
جواب داد در بغداد وضع من بهتر از این جا بود. زیرا دربغداد مردم مرا میشناختند وبرای من قائل باحترام بودند 
و بدست من گره گشائی میکردند و حرف من مورد قبول مردم قرار میگرفت. چون همه میدانستند که 
صاحب منصب در بار خلیفه هستم و دوستی من برای آنها مفید و دشمنی ام خطرنااک است. ولی دراین جا 
کسی مرا نمی شناسد و هیچ کس بمن مراجعه نمیکند بخصوص از موقعی که زندان‌بان برکیارق شده‌ام. در 
این حا من مردی هستم بیگانه و گمنام و مردم اصفهان مرا بچیزی نمیگیرند. 

عبد الواسع گفت برای چه تورا جهت زندان‌بانی انتخاب کرده‌اند. عبدالخالق جواب داد افسران و 
سر بازان ترکان خاتون دو دسته هستند و دسته ای از آنها ما هستیم که از بغداد با ترکان خاتون آمده ایم و دسته 
دیگر عشایر قرهمیسین هستند که رئیس آن‌ها مردی است باسم فرخ سلطان و من حس کرده‌ام که ترکان خاتون 
نسبت به فرخ سلطان و عشایر قره‌میسین اعتماد ندارد و از علت آن بی اطلاع هستم و چون ترکان خاتون بآنها 
اعتماد ندارد, مرا که افسر قشون خلیفه هستم با عده ای از سر بازان خلیفه مآمور نگاه داری برکیارق کرده و من 
باید مراقب باشم که برکیارق نگریزد و از چنگ ترکان خاتون بدر نرود. عبد الواسع پرسید لابد روزو شب در 
این کاخ هستی و نمی‌توانی از اینجا بیرون بروی. عبدالخالق گفت من ناچارم که برای رفتن بگرمابه و 
مراجعه به سلمانی از اینجا خارج شوم ولی هر دفعه که از کاخ خارج میگردم تا موقع با زگشت مضطرب هستم 
که مبادا درغیبت من برکیارق فرار کرده باشد. 

عبد الواسع پرسید او را چگونه یافتی ؟ عبد الخالق گفت جوانی است که بنظر من صبور و ملایم جلوه 
میکند و از روزی که من زندان‌بان اوهستم ازوی جیزی ندیدم که سبب کدورت گردد. عبد الواسع پرسید آی 
می‌توانی پیش بینی کنی که ترکان خاتون تا چه موقم اورا درزندان نگاه میدارد. عبد الخالق صدا را آهسته کرد 
و گفت آن‌چه می خواهم بتو بگویم جزو اسرار است و کسی نباید از آن مطلع شود. عبد الواسع پرسید آن راز 
چیست؟ عبد الخالق گفت آن راز این است که زندگی برکیارق وابسته است به یک دفینه یا گنج که او در 
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کلشتضم دریکی از کشورهای ایران پنهان کرده است. من نمی دانم آن گنج در کجاست ولی شنیده‌ام که 
عده‌ای از طرف ترکان خاتون رفته اند که آنرا بدست بیاورند و روزی که آن گنج بدست ترکان خاتون افتاد 
برکیارق را خواهد کشت. 

عبد الواسع گفت نرکان خاتون آیا بعد ازاین که گنج را بدست آورد برکیارق را خواهد کشت در صورتی 
که باید غیر از این باشد و بعد از اینکه گنج بدست ترکان خاتون افتاد قدر و منزلت او نزد ترکان خاتون باید بیشتر 


سول , 

عبد الخالق گفت زنده ماندن اين جوان تا روزی که گنج بندست نرکان خانون نیفتاده برای آن زن 
ضروری است. تا اگر در مکان گنج اشتباه شود برکیارق آن را تصحیح نماید و جویند گان گنج را راهنمائی 

۰ م2 ۳ ۰ ۰ 5 ۰ 
۰۰ ‌ ۳ عم 

عبد الواسع پرسید نظریه تو راجع به برکیارق جیست؟ عبد الخالق گفت نظریه خود من راجع باو این 
است که جوانی است قابل ترحم. عبدالواسع گفت ایا تومیدانی که برکیارق پسر ملکشاه است و آیا اطلاع 
داری که ترکان خاتون از این حهت قصد دارد آن حوان را بقتل برساند تا اینکه پسرش محمود با کمال اقتدار 
سلطنت کند. عبد الخالق جواب داد من می دانم که برکیارق فرزند ملکشاه است. 

برادرزش اظهار کرد ایا اطلاع داری که تتش عموی برکیارق می باشد و تتش امروز پادشاهی است 
مفتدر و او نمی تواند تحمل کند که برادرزاده اش را بقتل برسانند. عبدالخالق اظهار نمود که من نسبت 
یاختلافات فیما بین ترکان خاتون و برکیارق بی علاقه هستم ومیل دارم که هرحه ز ودترترکان خاتونه‌ما یعنی من 

عبد الواسع اظهار کرد براد تو نباید در مورد اختلاف ترکان خاتون و برکیارق بدون علاقه باشی. 

ِِِ ۲ 

میکند و کافی است که دست دراز کنی و آن را بگیری. عبد الخالق پرسید.من آل همای سعادت را که بالای 

۰ ۰ . ۰ و 7 مخت ۲ 
سرم پرواز می کند نمی بم. عبد الواسع گفت | گر جشم باطن را بکشائی أن راخواهی دید. عبد الخالق اظهار 

۰ ۳ ۷ ۰ ۰ م2 

کرد برادر واضح حرف بزن که بدانم چه می خواهی بکوئی . 

عبد الواسع گفت در دوره عمر آدمی فقط یک بار اتفاق می افتد که اقبال بدرب خانه انسان می آید و 
۳ 2 از ص ۳ ۰ 
دق الباب می کند و ا کر شخص دررا بروی او کشود و اقبال را وارد خانه کرد و ازوی پذیرائی نمود سعادتمند 

۹ ی ۰ ۰۰ ۳ و ۰ م2 ۱ ۲ مج اه هب 2 

می شود وتا روزی که زنده است بخوشی زند گی مینماید ویس از وی فرزندانش بخوشی زند کی می کنند و 
بسیاری از کسان نیزهستند که در همه عمریک بارهم اقبال بسراغشان نمی آید ودرب خانه آنها را نمی کو بد 
ومن حس می کنم که اقبال جون سایه درعقب توافتاده و برتواست که از این فرصت استفاده کنی و خود را 
تیک تفت تیان ود از توف ردان با ات ند کین کند: 

عبد الخالق پرسید بمن بگو حگونه باید از اقبال که چون سایه در عقب من افتاده استفاده کنم؟ 
عبد الواسع که صلاح ندانست در آن موق سکره ات فا موش فردا شب که نزد تو آمدم راجم باین 

۰ ۳ م‌ 5 عم 

موضوع صحبت خواهم کرد و عبد الواسع قصد داشت که حس کنجکاوی برادرش را خرانکیزد و او را تشه 
کند تا بتواند از پیشنهاد خود نتبجه بگیرد. 
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شب بعد عبد الواسع نزد برادر رفت و همینکه نشست برادرش گفت آیا میدانی که من دیشب تا مدتی 
درفکر گفته توبودم و بخود می گفتم اقبال که بمن رو آورده کجاست وچرا من آن را نمی پینم ؟ 

عبد الواسع از برادر پرسید تو در سال در ازای خدمت بخلیفه خقدر مستمری می گیری؟ عبد الخالق 
گفت مستمری من در سال یکصد دینار است. برادرش پرسید از این یکصد مثقال زر جقدرپس اندا زکرده ای ؟ 
عبد الخالق جواب داد غیر از خانه ای در بغداد که زن و فرزندانم در آن سکونت دارند چیزی ندارم. عبد الواسع 
پرسید آیا زرنداری؟ عبد الخالق جواب داد نه. برادرش سئوال کرد آیا ملک نداری؟ عبد الخالق جواب منفی 
داد. عبد الواسع گفت پس نتیجه خدمت تونزد خلیفه تا امروز هیچ بوده است؟ عبد الخالق پرسید برای چه؟ 
عبد الواسع گنت نتیجه کار انسان عبارت است از چیزی که پس انداز شده باشد تا اینکه در موقع پیری و 
شکستگی که انسان از کارمی افتد دستش را بگیرد و کسی که نتواند پس انداز کند و چیزی برای دورپیری 
باقی بگذارد مثل این می باشد که کارنکرده است. 

آنگاه عبدالواسع پرسید چند سال است که در دستگاه خلفا کار میکنی؟ عبد الخالق جواب داد ده 
سال . عبد الواسع اظهار کرد ده سال اپت که تودر خدمت خلفا هستی ویک مثقال زرویک ذرع مر بع ملک 
نداری و اگر بیست سال دیگر هم در خدمت خلفا باشی همین خواهی بود که امروز هستی و بعد هم وارد 
مرحله کهولت خواهی شد بدون اینکه در دوران پیری جیزی برای معیشت داشته باشی . 

عبد الخالق گفت برادر تواز اقبال صحبت میکردی و این ها که امشب میگوئی ادبا است. عبد الواسع 
اظهار کرد آنجه گفتم مقدمه‌ای بود برای رسیدن به اقبال, وتوا گر حدمت خلیفه را ترک کنی نیک بخت 
خواهی شد. تم ی و 

عبد الواسع تواگر حدمت خلیفه را ترک کنی می‌توانی وارد حدمت تنش بشوی و تتش بتو 
۱ . عبد الخالقی جواب داد من تنش را نمی شخاسم 
و اومرا ندیده است و چگونه می توانم وارد خدمت مردی بشوم که هیچ آشنانی با وی‌ندارم؟ آنهم مردی که امیر 
است و عادت دارد که دیگران را بنظر حقارت نگاه کند و دیگر این که دستگا ه حلیفه زوال نایذیر است وتا 
دین اسلام هست دستگاه خلیفه باقی است در صورتی که دستگاه امرا دستخوش ززوال می شود و امروززدوران 
تنش می باشد وفردا دوران دیگری فرا خواهد رسید. اما شغل من دردستگاه خلیفه شخلی است که هر گر ازبین 
نمیرود ورفت و آمد خلفاء سبب برکناری من نخواهد شد. 

عبدالواسع گفت تنش امیر نیست و یک پادشاه است و بطوری که من پیش ,بینی میکنم پادشاه تمام 
کشورهای ایران خواهد شد و توبعد از این که وارد خدمت او شدی لااقل دو پرابر آنجه از در بار حلیفه دریافت 
میکنی مستمری خواهی کرفت یدش سالی دویست مثقال زر و بفرض این که روزی بياید که تتش پادشاه 
نباشد تو مابه التفاوت دوران برکناری و بیکاری خود را خواهی گرفت. عبد الخالق حیرت زده پرسید چگونه 
مابهالتفاوت دوران بیکاری خود را خواهم گرفت؟ عبدالواسع گفت همان روز که تو وارد خدمت تتش 
می شوی یکهزار دینار زر نقد بتومیپردازند که غیر از مستمری تواست و توبا این زرمی توانی یک ملک مرغوب 
در بهترین نقطه خریداری کنی و درعین حال بکار نعود در دستگاه تتش ادامه بدهی و مستمری بگیری. اگر 
روزی تتش پادشاه نبود و توشغل خود را از دست دادی می‌توانی ازملک خحود ارتزاق نمائی و احتیاج نخواهی 
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داشت که بازوارد خدمت یکی از امرا شوی . 

عبد الخالق جند لحظه با سکوت برادرش را نگریست و بعد پرسید آیا اگرمن وارد خدمت تنش شوم او 
هزار دینار نقد بمن میدهد ءپس از اد هم سالی دویست دینارمستمری بمن خواهد پرداحت. عبد الواسع جواب 
داد هزاردینارزرنقد حداقل پولی است که تتش بتوخواهد داد وممکن است که بیشتر بدهد. 

عبد الخالق گنت معلوم می شود که تا امرو من از ارزش خود اطلاع نداشتم و اگرمیدانستم این قدر 
ارزش دارم که مردی چون تش برای اين که مرا وارد خدمت خود کند بمن رشوه میدهد خود را در دستگاه حلفا 
گران ترمیفروختم. عبد الواسع جواب داد ارزش اشخاص, بسته باقبال آنهاست و وقتی اقبال بکسی رومیاورد 
آن شخص دارای ارزش می شود وهنگامی که اقبال ازوی رو برمیگرداند ارزشش ازبین میرود در صورتی که 
دارای همان حشم و گوش ودست وپا و همان عقل وفهم است و حون امروز اقبال بتورو آورده تودارای ارزش 
شده‌ای وگرنه فرقی با دیروز خود نداری و اگر از این فرصت استفاده نکنی و اقبال را بخوبی نپذیری همان 
خواهی بود که هستی . 

عبد الخالق گفت من آزموده‌ام که هرگز زرناب را برایگان بکسی نمی دهند. آنهم کسی چون تتش 
که عده ای کثیر باو احتیاج دارند و وی بکسی محتاج نیست» من اگربدانم که تتش برای جه هزار دینار نقد 
بمن رشوه می دهد که من وارد خدمتش شوم اندرز تورا می پذیرفتم و خدمت خلفا را ترک می نمودم و وارد 

عبد الواسع گفت تنش از این جهت هزار دینار نقد بتومی دهد و تورا بخدمت خود می پذیرد که تو 
برادرزاده اش برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بدهی . عبد الخالق پرسید چگونه من می توانم برکیارق را از 
مرگ یا نابینائی نجات بدهم ؟ عبد الواسع گفت تومی توانی اورا اززندان اين قصر حارج کنی وبرکیارق اگراز 
اصفهان برود و تحت تسبط ترکان خاتون نباشد امرگ یا کوری نجات خواهد یافت و تتش بپاداش اینکه تو 
برادرزاده اش را نجات داده‌ای هزار دینار زر بتو می پردازد و تورا با رتبه ای برتر از رتبه ای که امروز داری 
بخدمت خود می پذیرد. 
آنوقت عبد الخالق فهمید که برادرش چه می گوید و گفت آیا تومی گوئی که من محبوسی را که بمن 
سپرده شده است‌بگریزانم؟ عبد الواسع جواب داد بلی . عبد الخالق پرسید برادر توچنان حرف میزنی که گونی 
از طرف خود تتش وکالتی داری؟ عبد الواسع گفت همینطور است. عبد الخالق پرسید برادر تومردی هستی 
سوداگر و تورا با تتش برادر ملکشاه جه کار؟ عبد الواسع گفت پیش آمدهای زد کی مسیب‌اهی شود که گاهی 
مردی جون تنش احتیاح بسودا گری چون من داشته باشد. عبد الخالق پرسید یا حود او تورا باین جا فرستاد؟ 
عبد الواسع جواب مثبت داد. عبد الخالق گفت پس آمدن توباصفهان برای خرید پارچه عذربود ونمی خواستی 
کذقر آغازعلت امن خود زامن بکولی . 

عبد الواسع گفت آری ای برادر ومن درآغازترسیدم بتو بگو یم برای چه باصفهان آمده ام و منظور از آمدن 
باینجا این بود که به تو بکُویم برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بده. عبد الخالق سکوت کرد. عبد الواسع از 
ادامه سکوت برادر ترسید و گفت: تو اگر برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بدهی علاوه براینکه خود را 
تیک بفت غواهی کرد شذاوند را نز از ود رای خواهی نموف حون بر اوقت گنه اشتوا کریر تخت 


5620 ۳۴ 0 

برکیارق اسیر دس سس سس ۳۵۳ 
سلطتت ایران نشست از روی حق بود و او پسر ارشد ملکشاه است و می باید بعد ازمرگ پدر برتخت سلطنت 
جلوس کند. 

اما ترکان خاتون که می خواهد پسرش محمود پادشاه ایران باشد حلوس برکیارق را برتخت سلطنت 
گناهی غیرقابل بخشایش می داند و او را بزندان انداخته وبطوری که ت و گفتی همینکه گنج او را بدست بیاورد 
آن حوان را خواهد کشت یا نابینا خواهد کرد. 

عبد الخالق باز جواب نداد. عبد الواسع پرسید برادر جرا جواب نمی دهی وحرف نمیزنی ؟ عبد الخالق 
گفت برای این که فکر میکنم. عبدالواسع پرسید راجم بچه فکر میکنی ؟ عبد الخالق جواب داد راجع بدو 
موضوع» یکی بیرون بردن برکیارق از این قصر و خارج کردنش از اصفهان و دوم در خصوص وعده تنش. چون 
خارج کردن برکیارق از این قصر آسان نیست و بطوری که دیدی دروازه این قصرنگهبان دارد وشب‌ها دروازه 
ای کی انا همچنان هستند و نمی گذارند کسی از این قصر خارج شود یا داخل گردد. موضوع 
تتش نیزهست ومن خیلی بوعده او اعتماد ندارم وممکن است که بعد ازاين که برادرزاده اش برکیارق آزادشد 
تنش بوعده وفا نکند و مبلغی را که وعده داده نپردازد و شخصی مثل تنش برای آزاد کردن حوانی جون برکیارق 
که برادرزاده اوست باید مبلغی بیشتر تا دیه نماید. ولی همین مبلغ را که وعده داد اگریپردازد خوب است. اما 
آزموده شده که بزرگان فراموشکار هستند و همین که کارشان بسامان رسید, پاداشی را که باید بدهند بخاطر 
نمیآورند ومن هم دیگر دستم بمردی چون تتش نمی رسد که بتوانم پاداش خود را بخاطرش بیاورم. 

عبد الواسع جواب داذ گفته تورا راجع به فراموشکاری بزرگان تصدیق می کنم ولی من بتوقول میدهم 
که خود پاداش تورا از تتش بگیرم و به توبدهم. عبد الخالی گفت وقتی برکیارق آزاد شد, و تنش دانست که 
برادرزاده اش از زندان رهائی یافت بتوهم اعتنا نخواهد کرد و تونیز مثل من نمیتوانی خود را باو برسانی و 
بگوئی که پاداش مر بپردازد. 

عبد الواسع گفت من میتوانم خود را به تتش برسانم و از وی بخواهم که پاداش تورا تأدیه نماید. 
عبد الخالق پرسید من تصور نمیکنم که تودر دستگاه تتش شغلی داشته باشی و مردی هستی سودا گر و جطور 
میتوانی خود را ب تتش برسانی ؟عبد الواسع اظهار کرد من دردستگاه تش دارای دوستی هستم نیرومند وبا نفوذ 
و بوسیله او میتوانم ازتتش بخواهم که پاداش تورا بپردازد. عبد الخالق پرسید دوست تودر دستگاه تتش کیست؟ 
عبد الواسع جواب داد دوست من موسوم است به ابوحمزه کفشگر. عبدالخالق از شنیدن اسم ابوحمزه کفشگر 
حیرت نمود و گفت من نام او را شنیده ام و میدانم که یکی ازپیشوایان ملحدین است و بعضی میگویند که در 
بین ملاحده» بعد از حسن صباح کسی بزرگتر از اونیست و آیا منظو تواز ابوحمزه همان ملحد معروف است؟ 
عبدالواسع گفت منظور من از ابوحمزه کفشگر همان است که بعد از امام اهل باطن از برجسته ترین پیشوایان 
باطنی می باشد. عبد الخالق متوجه نشد که برادرش نام ملاحده‌یا ملحد را برز بان نیاورد بلکه گفت اهل باطن 
وباطنی . 

بعد پرسید تو چگونه با مردی چون ابوحمزه کفشگر دوست شدی و ملاحده بخصوص پیشوایان آنها 
بسهولت با کسی دوست نمی شوند و من شنیده‌ام که پیشوایان ملاحده در قلاعی زندگی میکنند که کسی 
بآنجا دسترسی ندارد. عبدالواسع گفت قسمتی از گفته توای برادر صحیح است و پیشوایان باطنی درقلاعی 
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متین زند ی می نمایند و هرکس نمیتوند نها را ییند ابوحمزه کفشگر هم در آغاز درقلعة ارجان که از قلاع 
محکم باطنیان می باشد ری کین گرد ولی مصلحت ایجاب کرد که وی از ان قلعه حارج شود و به شام برود 
آنگاه باتفاق تنش از شام بایران عزیمت نماید و اما اینکه پیشوایان باطنی با دیگران دوستی نمی کنند گفته ای 
درست نیست و آنها حاضرند با مردان صدیق ونیک فطرت دوستی کنند. 

عبد الخالق پرسید آیا بطور مستقیم با ابوحمزه کفشگر دوست شدی با اینکه شخصی واسطه دوستی 
شا شاد 

عبدالواسع اظهار کر شخصی واسطه دوستی ما کزفیژ که موسوم است به احمد قطب‌الدین. 
عبد الخالق گنت ار فضا من آین اسم را هم شنیده ام و بخصوص در دوره‌ ای که حلال الدوله در قره‌میسین با 
ملاحده می جنگید من این اسم را زیاد می شنیدم ومی گفتند که یکی از پیشوایان ملاحده است. 

+عبد الواسع گفت احمد قطب الدین در آن تاریخ که تواسم اورا می شنیدی داعی تقر کافرمسین نود 
عبد الخالق راجع به عنوان داعی بز رگ توضیح خحواست و عبد الواسع جواب‌داد. بزرگان اهل باطن دارای سلسله 
مراتب هستند. هریک از بزرگان بعد از طی مرحله مادون, بمرحله مافوق میرسد و داعی بزرگ یکی از 
مراتب عالی بز رگان اهل باطن است و ریاست باطنیان دریک کشوربیک داعی محول میگردد. 

عبد الخالق گفت من نمیدانم که این ملاحده نابکار از جان مردم چه میخواهند و چرا بفتوای شرع یک 
مرتبه, خون تمام ملاحده را نمیریزند تا این که مردم از آنها آسوده شوند. عبد الواسع اظهار کرد برادر من برتو 

۰ و ۰ م2 ۰ ‌- ۰ ۰ ۰ ۰ 
ایراد نمیگیرم که چرا باهل باطن ناسزا میگوئی . زیرا تووصف اهل باطن را از زبان دیگران و بخصوص از 
زبان خود خلیفه وندیمان اوشنیده ای و خلفای بغداد پیوسته از دشمنان بز رگ اهل باطن بوده‌اند وتا روزی که 
خلافت دربنداد هست, خصومت خلفا نسبت باهل باطن ادامه خواهد یافت اما اگرتو راجم به اهل باطن از 
خحود آنها توضیح میخواستی می ة فهمیدی که آنها نایکار نیستند بلکه مردمی می باشند یک فطرت و 
سلیم اللفس و خوش خلق و زحمت کش. 
-_ 1 3 ۳ ۰ » ۰ 

عبد الخالق گفت برادر آیا تو ادم کشان ملحد را نیک فطرت و سلیم النفس می دانی ؟ عبد الواسع 
جواب داد آدم کش آنهائی بودند و هستند که مقدم بر قتل نفس شدند و ریختن خون اهل باطن را واجب 
دانستند و در نتیجه باطنی ها را وادار نمودند که از خود دفاع نمایند و اگر آنها قتل باطنیان را واجب 
نمیدانستند اهل باطن را محبور نمی نمودند که دست بخون دشمنان خود بیالایند. 

عبدالخالق گفت برادر, تو خیلی از باطنی ها طرفداری میکنی, نکند تو خود باطنی باشی ؟ 
عبد الواسع حس کرد که برادرش بطوری نسبت به باطنی ها بدبین است که اونمیتواند د رآن موقع بگوید که 
باطنی است. جون اگر برادرش بفهمد که وی باطنی میباشد ممکن است که با گریزانیدن برکیارق موافقت 
ننماید واظهار کرد برادر وقتی ازیک باطنی سئوال می کنند که آیا تواز اهل باطن هستی یا نه, او باید جواب 

بدین ترتیب عبد الواسع وجدان خود را آسوده کرد جون اعتراف نمود که اهل باطن است. 

آنگاه کقت ولی من هنوز باطنی نشده ام لیکن تصدیق می‌نمایم که برای قبول کیش باطنی استعداد 
دارم. عبد الخالق پرسید اين استعداد حگونه در توبوحود آمده است؟ عبد الواسع حواب داد در کشورما قره‌میسین 
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اهل باطن زیاد هستند و سکنه آنجا, پیوسته با آنان محشور می باشند و من هم با عده‌ای از اهل باطن محشور 
بودم و به صحبت آنها گوش دادم و متوجه شدم آنچه میگویند حقیقت دارد. عبد الخالق پرسید برادر توروش 
فرقه ملاحده را مطابق با حقیقت میدانی . مگر تونشنیده‌ای که آنها دارای باغهایی هستند که در آن زن و مرد 
عریان زند گی میکنند و خمرمی نوشند و حشیش می کشند ومرتکب فجیع ترین اعمال شنیع می شوند؟ 

عبد الواسع گفت اين تهمت محض است و اهل باطن ا زآن گونه باغها که تومیگوئی ندارند وزن ومرد 
در آن‌باغها که وجود ندارند, عریان نمی شوند و خمر نمی نوشند و حشیش نمی کشند و اين تهمت‌ها را خلفای 
بغداد باهل باطن زدند و خواجه نظام الملک هم در زمان حیات خود چون با اهل باطن دشمن بود این بهتان‌ها را 
تأیید می کرد و هم او بود که از روحانیون مسلمان می خواست که در همه حا فتوا بدهند که اهل باطن 
واحب القتل می باشند و من بطوری که از حرف و عمل اهل باطن فهمیده‌ام آ‌ها را مردمی شریف و امین و 
بانقوی می دانم. 

ای براد, در هر جا که مسکن اهل باطن می باشد یک مسکین و گدا یافت نمی شود وتواگریکصد 
سال با اهل باطن معاشرت و معامله بکنی از دهانشان یک دروغ نخواهی شنید ویک خلف وعده نخواهی دید 
و در هر سرزمین که اهل باطن در آن بسر می برند نعمت فراوان و کسب و کار رواج دارد و دربین باطنی ها 
کسی به دیگری زورنمی گوید و نیرومندان مال ضعیفان را از دستشان نمی گیرند وهمه برای تحصیل معاش 

عبد الخالق گفت برادر تو که در قره‌میسین زیاد با ملاحده صحبت کرده ای بگ و که حرف اساسی آنها 
جیست؟ و دارای جه کیش می باشند؟ عبد الواسع حواب داد آن‌ها بخداوند و به پیغمبر اسلام عقیده دارند و 
شهادتین را پزبان جاری می کنند و بامامت هم معتقد هستند. 

عبد الخالق پرسید آیا باصول دین ما عقیده دارند یا نه؟ عبد الواسع گفت باصول دین شما معتقد هستند 
وتوحید ونبوت و معاد را می پذیرند متنها نظریه آنها در حصوص معاد جیز دیگراست. عبد الخالق پرسید نظریه 
آنها راجع به معاد چیست؟ عبد الواسع گفت شما عقیده دارید که انسان بعد ازم رگ با همین قالب وشکل که 
قبل از مرگ دارد زنده می شود تا اینکه حساب اعمال خود را پس بدهد وا گر اهل تواب بود ببهشت خواهد رفت 
وگرنه او را بسوی جهنم سوق خواهند داد. ولی اهل باطن راجع بمعاد این عقیده را ندارند و منکر معاد هم 
نیستند. اهل باطن می گویند اگر مردی در بیابان از گرسنگی و تشنگی زندگی را بدرود گفت و مرغان 
لاشخوار بحسد او حمله ور شدند و هریک قسمتی از گوشت حسدش را خوردند و آن گاه درموقع شب کفتارها 
بجسد او حمله‌ور گردیدند و بازمانده گوشت‌های او را در شکم خود جا دادند و آفتاب و باران و برف و باد 
استخوان های او را متلاشی کرد و بعد استخوانها خاک شد و وزش باد خاک استخوان‌ها را باطراف پرا کنده 
نمود یک چنین مردء در دنیای دیگربا کالبد وشکلی که در این دنیا دارد زنده نمی شود جون جیزهائی که اورا 
تکوین کرده, متفرق گردیده و ازبین رفته و طوری بین قسمت های مختلف کالبد اوتفرقه بوجود آمده که جمع 
شدن تمام آن‌ها دریک جا از نظر عقلائی قابل قبول نیست ولوصدها هزار سال بگذرد. اما بعقیده اهل باطن 
بعد از مرگ جسمی, روح انسان باقن می ماند و آنچه باسم معاد خوانده می شود بعقیده باطنی ها باقی ماندن 
روح است و روح, بعد ازمرگ جسمی بمناسیت اعمالی که در این جهان با کمک جسم بانجام رسانیده؛ 
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۳۵ _ععع __ _____خداوندالموت 
پاداش دریافت می کند یا کیفررمی بیند.! 

ولی ای برادرما ازصحبت اصلی خود دورشدیم وتوبمن گفتی که وسیله ندارم به تتش بگویم که اجر 
و زحمت تورا بپردازد و من گفتم بوسیله ابوحمزه کفشگرپاداش تورا ازتتش خواهم گرفت و توهزار دیناری را 
که بتو وعده داده اند دریافت خواهی کرد و من طوری به نفوذ ابوحمزه اعتماد دارم که میتوانم بتو قول بدهم 
همین که برکیارق از شهر اصفهان خارج شد توهزار دینار موعود را دریافت خواهی نمود و بعد هم وارد خدمت 
نش خواهی شد با حداقل مستمری دویست دینار در سال. 

عبد الواسع متوجه شده بود که برادرش بموضوع دریافت دینار نرر نقد بیش از شغلی که میخواهند در 
دستگاه تدش باو بدهند اهمیت میدهد. زیرا آن هزار دینار نقد است و شغل و مستمری آن در نظر عبد الخالق 
نسیه. این بود که گفت هزار دینار که"بتو داده می شود حداقل است و شاید تدش بعد از اينکه مطمئن شد 
برادرزاده اش از خطر حسته و از خنگ ترکان خاتون رهائی یافته انعامی بیشتر بتو بدهد. 

عبد الخالق اظهار کرد بطوری که بتو گفتم من در مخاصمه ترکان خاتون و برکیارق بی طرف هستم و 
توجه من بیشتر بسوی برکیارق است و اگر بتوانم آن جوان را نجات بدهم مشروط براین که برای من فایده 
داشته, و بدون خطر باشد. مضایقه نخواهم کرد. 

عهالايم از انکشیرآمرش با کات ورکارق براشت وی خوتوفت له تاعیاض 
که عبد الخالق با گریزانیدن ب رکیارق موافقت نماید و بعد از آن شرایط بانجام رسانیدن کارسهل می گردید. 

عبد الخالق گفت من میل دارم که هزار دینار دریافت کنم گواینکه مبلغی کم است و برکیارق را از 
اینجا خارج نمایم ولی این کار خطرناک است. عبد الواسع پرسید خطر کار در چیست؟ عبد الخالق گفت این 
قصر پیش از ازیک دروازه ندارد و اگردارای مخرحی غیر از آن دروازه هست من از آن ؛ بی اطلاعم وبعد آزاین که 
برکیارق را از زندان جارعم کردم باید او را از آن دروازه بگذرانم و نگهبانانی که پیوسته حلوی در وازه هستند 
جلوی مرا میگیرند و شب‌ها هم دروازه کاخ را می بندند و اگرمن بخواهم نگهبانان را بقتل برسانم و در وازه را 
بشایم محتاج کمک سر بازان خود هستم وبآنها اطمینان ندارم جون سر بازانی که ما مور حفاظت ازبرکیارق 
هستند میدانند که ترکان خاتول خیلی بمسئله نگاهداری برکیارق اهمیت میدهد و من اطمینان ندارم که بعد از 
این که موضوع گریزانیدن برکیارق را با سر بازان خود در بین گذاشتم آنها بیدرنگ ترکان خاتون را از قصد من 
مستحضر نکنند و اگر موافقت نمایند که بمن کمک کنند و برکیارق را از این فصر بیرود ببريم پاداش 
می خواهند و من نمیتوانم هزار دیناری را که باید بمن برسد با آنها تقسیم کنم. 

عبد الواسع گفت راست است و تونمی توانی هزار دینا ِ خود را با آن‌ها تقسیم کنی و موضوع 
اشکال خروج برکیارق از اين قصر هم مورد تصدیق من است اما تو برای از پا درآوردن نگهبانان دروازه این 
کاخ مضطرب میاش و من می توانم این کار را بانجام برسانم. عبدالخالق پرسید توچگونه اینکار را بانجام 
می رسانی ؟ عبدالواسع اظهار کرد یک عده ردان دلیر با من باصفهان آمده‌اند و آن‌ها حاضرند بما کمک 
نمایند. عبد الخالق پرسید آنها که هستند؟ عبد الواسع جواب داد آن‌ها از سر بازان قشون تتش می باشند و من در 


۱-سما مسلمین عقیده داریم که درروز جزا افراد بشر بهمین شکل یعنی با کالبد حسمی زنده می شوند. س مترجم. 
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ب رکیارق اسیر شد ۳۵۷ 


دلیری آن‌ها تردید ندارم و آنها از هیچ چیز نمی ترسند و حاضرند هر دستور که بآنها داده می شود بموقم اجرا 
بگذارند ولوبطور حتم بدانند کشته می شوند اما باید کاری کرد که پای آن‌ها بداخل کاخ باز شود و بتوانند در 
شبی که ما باید برکیارق را آزاد کنیم خود را در اینجا پنهان نمایند. عبدالخالق گفت اگر وضع آن‌ها زننده 
نباشد وارد کردن آن‌ها باين قصر اشکال ندارد. چون از نام تا شام خیلی از اشخاص وارد این قصر می شوند و 
میتوان نها را هم اد کرد 

عبد الواسع گفت ما ميتوانیم مردانی را که با من باصفهان آمده‌اند بهروضع که ميخواهيم درآوریم و 
آنها را وارد کاخ نمائیم. 

آن شب, صحبت عبد الواسع با برادرش بهمین جا ختم شد و عبدالواسع قبل از اینکه دروازه قصر را 
ببندند از برادر حداحافظی کرد و رفت . 

روز بعد, عبد الواسع در کاروانسرائی که در اصفهان مسکن او بود شنید که محمود فرزند ترکان خاتون 
بیمار شده است. نزدیک ظه عبد الواسع هنگام عبوراز بازارشنید که بیماری محمود سخت است و او از جند 
روز قبل بیمار گردیده ولی چون بیماری او سخت نبود مادرش ترکان خاتون اضطراب نداشت. ولی از آن روز 
بیماری طفل سخت شده و دونفرازاطبای اصفهان برای آن طفل یک الاجیق ازب رگهای درخت بید ساخته اند 
که طفل در آلاچیق باشد و پیوسته بوی برگهای درعت بید بمشامش برسد و نیز گفته می شد که آن دوطبیب» 
با جوهربید شروع بمعالجه محمود کرده اند. 

کسی نمیدانست که مرض محمود جیست و آنهائی که آزموده بودند اظهار میکردند حون محمود در 
آلانجیق بستری است معلوم می شود که کودک مبتلا به مرض حصبه یا مرض آبله شده زیرا پزشکان. آلاجیق 
برگ درختهای بید را برای این دو نوع مریض میسازند تا اينکه بوی برگ بید پیوسته به بیماران بخورد و 
حقیقت این بود که محمود مبتلا به مرض ابله شده بود. 

در روزهای اول که طفل تب میکرد پزشکان ومادرش, تصور میکردند که بیماری محمود زکام است 
و باو داروهائی میخورانیدند که هنگام مبتلا شدن بمرض زکام به بیمار داده می شود. ولی بعد از اینکه 
قرحه های مخصوص مرض ابله روی صورت و بدن طفل آشکارشد مادر کودک و پزشکان متوحه اشتباه خود 
شدند و اطباء روش درمان را تغییر دادند و درصدد برآمدند که طفل را با حوهربید و بوی بید مداوا نمایند. 

شب بعد عبدالواسع نزد برادر رفت و نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان چون او را می شناختند از 
ورودش ممانعت نکردند. وقتی عبد الواسع وارد قصر شد متوجه گردید که همه جا سا کت می باشد و شماره 
جراغها هم کم شده و ه رکه با دیگری صحبت می نماید با صدای آهسته حرف میزند و احتباط و سکوت سکنه 
قصر برای محمود نبود. جون میدانستند که محمود خرد سال است و بیما صدای آنها را نخواهد شنید. بلکه از 
بیم ترکان خانون اهسته گام بر می داشتند و بلند حرف نمیزدند که اگر صدایشان بگوش ترکان خاتون برسد 
آن‌زن تصور بنماید هنگامی که پسرش آبله گرفته» بیم مرگش میرود. سایرین خوشحال هستند و ازغم او اطلاع 
تتارتت 

آبله در قدیم یک بیماری مهلک بود و در شرق و غرب, بیک نسبت کشتار میکرد و از عحائب 
آنکه در آسیا از حمله در ایران, ابله بیشتر کود کان را می کشت و درقاره اروپا؛ زیادتر بز رگسالان را و آنقدر 
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۳۵۸ ۰ خداوند الموت 
که در اروپا بزرگسالان از ابله میمردند کود کان از ابله جان نمی سپردند. نزدیک سیصد نفر از شاهزادگان و 
شاهزاده خانمهای سلطنتی بوربون در فرانسه, همه ازمرض آبله زندگی را بدرود گفتند و دربین متوفیات زن و 
مردی کوجکتر از پیست ساله دیده نشد. اما در همان خانواده وقتی خردسالان آبله می گرفتند ا کثرازمرگ 
میرستند و فقط صورتشان مجدر ميشد. ولیعهد پنجاه و یکساله لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه بمرض یله مرد و 
لوئی بانزدهم پادشاه فرانسه هم در سن شصت و اند سالگی از مرض ابله زندگی را بدرود گفت. در آسیا از 
حمله ایرات بتدریت اتفاق میافتاد که‌مردیا زنی, که ارمرخله طفولیت کذشته ووارد مرعله سوانی شده آرله بگیرد 
وخرغاشی گید کات تیاه ای کته وی تا فر آسیا | کریک مرد یبارت فا لها ند اطرافان پیباز 
امیدوار بودند که بهبود یابد اما وقتی یک کودک آبله میگرفت اطرافیان طفل زیاد امیدوار بزنده ماندنش 
نبودند. 

بهمین جهت قصر اصفهان ماتم زده بنظر میرسید و عبد الواسع هم بعد ازاینکه واردقصرشد از بیم آنکه 
صدای پایش بگوش سکنه قصر برسد آهسته گام برداشت تا بمسکن برادر رسید و مشاهده نمود که برادرش 
منتظررورود او است تا بر سر سفره طعام بنشیند» پس از اینکه غذا خورده شد عبد الواسع آنچه راجع بمرض محمود 
شنیده بود حکایت کرد. عبد الخالق گفت من از پیماری محمود اطلاع داشتم ولی نمیدانستم که آبله می باشد 
و در اینجا میگفتند که محمود سرما خورده است و من فکر میکردم که پس از سه روز بهبود خواهد یافت. 
عبد الواسع پرسید ای برادر صحبت دیشب مرا که بخاطر داری؟ عبد الخالقی جواب مثبت داد. عبد الواسع گفت 
من تصور میکنم که بیماری محمود وسیله ایست که تقدیر در دسترس تو گذاشته تا بتوانی برکیارق را نجات 
بدهی . چون من یقین دارم که براثراين بیماری ترکان خاتون مثل گذشته به برکیارق توجه ندارد. زیرا حواسش 
متوجه بیماری فرزندش می باشد و محبت مادربه فرزند کینه نسست به برکیارق را تحت الشعاع قرار میدهد و تو 
میتوانی از این فرصت استفاده کنی و برکیارق را از این قصر خارج نمائی . 

عبدالخالق گفت سربازانی را که تحت فرماندهی من هستند جه کنم؟ عبد الواسع جواب داد مگ رآنها 
مطیع تو نمیباشند؟ عبدالخالق پاسخ داد آنها بظاهر مطیع من هستند ولی شاید ترکان خاتون یکایک آنها را 
مأمور کرده که مواظب من باشند و اگرجیزی غیرعادی دیدند باطلاعش برسانند. من می توانم بسر بازان خود 
بگویم که ترکان خاتون بمن امر کرد که برکیارق را از این قصریا از اصفهان خارج کنم. اما اگرترکان خاتون 
بسر بازان سپرده باشد که گفتار و کردار مرا باطلاعش پرسانند من نخواهم توانست برکیارق را از اینجا خارج 
نمایم و خود نیز بدستورترکان خاتون بقتل خواهم رسید. 

عبد الواسع پرسید مگرترکان خاتون نسبت بتوظنین است؟ عبد الخالق گفت ترکان خاتون نسبت بمن 
سوءظن مخصوص ندارد ولی بطور کلی ظنین است وبهمین جهت فرخ سلطان را که قبل امن زندانبان برکیارق 
بود ب رکنار کرد و مرا بحای او منصوب نمود. فرض می کنیم که دربین سر بازان من جاسوس نبود و توانستم 
بآنها بقبولانم که برکیارق را بدستور ترکان خاتون از اين قصر خارج می کنم. ولی نمیتوانم سر بازانی را که 
مأمورنگهبانی دروازه هستند قائل نمایم که من از طرف ترکان خاتون مأموریت دارم که برکیارق را از این قصر 
حارج نمایم. جون آنها مطیم دستور من نیستند و فقط از ترکان خاتون اطاعت می نمایند و وقتی ساعت مقرر 
بستن دروازه فرارسید دروازه کاخ را می بندند و نمی گشایند مگر صیح روز بعد» هنگام شب, درب کاخ 
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۳۵۹ 


برکیارق اسر شد 
که تب ود مک سور زر کان انز 

بد لوسع اظهار کرد ای برادرتو اگربرای نجات دادن برکاق عزم جزم داشته باشی اونجات خواهد 
یافت و توهم بانعام ومنصب خواهی رسید. 

عبدالخالق گفت من خیلی میل دارم که هزار دینار زر که از اغاز عمر تا امروز یک مرتبه بدستم 
نرسیده است دریافت کنم و بتوانم آن را سرمایه زندگی آینده نمایم و روزیکه از حدمت در دستگاه اين و آن 
بر کنار شدم با سرمایه خود بزندگی ادامه بدهم. ولی جگونه میتوانم بر مخالفت احتمالی سر بازان خود و 
مخالفت حتمی نگهبانان دروازه کاخ غلبه نمایم وبرکیارق را ازاینجا بیرون ببرم و او را به تش تحویل بدهم. 

عبد الواسع گفت برادرقبل ازاینکه بحث بیش از این وسعت بگیرد باید بدانی که بعد ازاینکه برکیارق 
را از این قصر خارج کردی باید اورا بمن تحویل بدهی . عبد الخالق از اغاز برخورد با برادر تا ان موقع برای اولین 
مرتبه عبد الواسع را با نظر تردید و سوء‌ظن نگریست و گفت برای چه بتوتحویل بدهم؟ عبد الواسع گفت برای 
اینکه من او را بحائی ببرم که در امان باشد. عبد الخالق پرسید مگرب رکیاری زد عموی خود تتش در افان نیست و 
مگرتونگفتی که تتش قصد دارد که برادرژاده اش را از مرگ یا کوری نجات بدهد. عبد الواسع گفت من این 
حرف را زدم اما نگفتم که برکیارق نزد عموی خود تتش در امان است. عبد الخالق پرسید مگ مفهوم این دو گفته 
یکی نیست؟ عبدالواسع جواب داد بظاهر بلی بلی ولی در باطن نه. عبدالخالق گفت من نميتوانم منظورتورا 
بفهمم . عبد الواسع اظهار کرد تو که سالها در بغداد در دستگاه خلیفه کار کرده‌ای جطور نمیتوانی منظور مرا 
بفهمی . مگر تونمیدانی که در امر حکومت و امارت هیچ حا کم و امیر؛ نمیتواند رقیب خود را ببیند و اگربتواند 
او را نابود مپ میکند ولو پسرش باشد. برکیارق تا روزی درنظر تنش درخور نرحم است که در زندان گرفتارترکان 
خاتون باشد و روزی که برکیارق آزاد گردد دیگر در نظر تتش یک جوان مظلوم و ناتوان نیست بلکه تتش او را 
بچشم رقیب خود می نگرد. چون تاج وتخت ایران, باید به برکیارق که پسر بزرگ مرحوم ملکشاه است برسد نه 


به تتش برادر او و توه رگ زشنیده ای که پادشاهی پسر داشته باشد و بعداز او سلطنت به برادرش برسد نه پپسراو؟ 
این است که صلاح برکیارق در این می باشد نزد تتش نرود و دور از عموی خود زند گی کند. ژیرا اگرنژد شقن 
برود, کاری را که ترگان خاتون نتوانست بکند تتش خواهد کرد و برادرزاده را بقتل خواهد رسانید ی نابینا خواهد 
وه رشب قدا راشای 

عبد الخالق پرسید آیا حود تتش بتو مأموریت داده که برکیارق را با خود ببری ؟ عبد الواسع جواب داد این 
مأموریت را ابوحمزه کفشگر بمن وا گذاشته است. عبدالخالق گفت آیا ابوحمزه آنقدرتوائاتی دارد که‌می نواند 
برعلاف رأی تتش عمل نماید. عبد الواسع اظهار کرد ابوحمزه برعلاف رأی تنش عمل نمی کند بلکه طبق 
تمایل ای کمک میکند تا برادرزاده اش از ش آزاد گردد منتها برای اينکه تتش برادرزاده خود را بقتل نرساندیا کور 
نکند او را از تتش دور می نماید. عبدالخالق پرسید آیا تتش با آن دوری موافق است؟ عبد الواسع گفت تنش 
خواهان دیدار برادرزاده نیست و فقط می خواهد اطمینان داشته باشد که برکیارق ه رگز رقیب وی نمی شود و 
ابوحمزه این منظور را تأْمین می نماید. 

عبد الخالق پرسید پس تو بموحب دستور ابوحمزه برکیارق را از در بار تش دور می کنی ؟ عبد الواسع 
گفت همینطور است. عبدالخالق پرسید او را بکجا میبری؟ عبد الواسع گفت نمی توانم اين موضوع را بکسی 
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بگویم. عبد الخالق گفت شاید اورا می بری تا بدست ابوحمزه بدهی و او برکیارق را بفتل برساند جون شنیده ام 
که باطنی ها با برکیارق دشمن هستند. عبد الواسع جواب داد اگرابوحمزه می خواست که برکیارق بقتل برسد او 
را در زندان ترکان خاتون بجا میگذاشت و برای نجاتش اقدام نمی کرد. عبد الخالق گفت بعضی از اشخاص 
هستند که ترجیح میدهند دشمن را با دستهای خود بقتل برسانند تا از گرفتن انتقام زیادتر لذت ببرند. 

عبد الواسع جواب داد اگر توابوحمزه داعی نخست باطنیان را می شناختی یا می دانستی جه اندازه 
قدرت دارد این فکر را راجع باو نمی کردی داعی نخست آن‌قدر قدرت دارد که یک محبوس ناتوان مثل 
برکیارق در نظر او با خاک برابر است و آرزوی قتل وی را در مخیله خود نمی پروراند. 

نه برادن داعی نخست نمی خواهد ب رکیارق را بقتل برساند. بلکه قصد دارد برادرزاده تتش را در حائی 
مسکن بدهد که نه او دعوی امارت و سلطتت کند نه عمویش درصدد برآید وی را بقتل برساند. 

عبد الخالق گفت برادن این جند روز که تورا دیده‌ام تومی گوثی که نماینده تتش یا ابوحمزه یا هر دو 
هستی ولی من هنوز حکمی دردست توندیده ام که نشان بدهد که تونماینده آنها می باشی . 

عبد الواسع گفت من برای اثبات اینکه نماینده تتش و ابوحمزه هستم دلیلی دارم که موثرترین دلایل 
است و بعد از اين که آن را بتو نشان"دادم تصدیق خواهی نمود که راست میگویم. عبد الخالق پرسید آیا 
۰ ‌ ۰ 3 ه- ‌ ‌ ۰۰ 
نمی توانی آن دلیل را اینک ارائه بدهی ؟عبد الواسع گفت برادرمن تصورمی کردم که تو از نظر اصل با نجات 
دادن برکیارق موافق هستی و اینک می‌شنوم که موافقت نداری در صورتی که موقع مقتضی برای آزاد کردنٍ 
وی فرارسیده است. عبد الخالق گفت من حاضرم که برکیارق را نجات بدهم اما اشکالات بقدری است که 
1 ثٍِِِ ۳ ۰ ۳ مه ۳ .2 
نمی توان او را از این قصر خارج کرد. عبد الواسع پرسید شب ها در زندان برکیارق حند نفرنگهبانی مین کندد؟ 
عبدالخالق حواب داد سه نفر. عبد الواسع پرسید در موقع .شب نگهیانان دروازه این قصر حند نفر است؟ 
عبد الخالق جواب داد سه نفر. عبد الواسع گفت اه که نیفدت و مه وان رازه قرو تشن نو 
بی صدا کردن اين شش نفر که اشکال ندارد. 

عبد الخالق گفت آیا حساب کرده‌اي که براي بی ضدا کردت این شثر نفر اگرراضی بسکوت شوند 
چقدر زر باید داد. عبد الواسع جواب داد تو اگر عزم جزم داشته باشی ما می توانیم این شش نفررا با تیغ سا کت 

عبد الخالق پرسید یا می گوئی این شش نفررا بفتل برسانیم؟ عبد الواسع جواب مثبت داد. 

۲ 2 2 7 2 1 

عبدالخالق از این گفته برادر وحشت کرد و گفت جگونه من میتوانم شش نفر را بقتل پرسانم ؟ 

عبد الواسع اظهار نمود که توتنها مبادرت به قتل آنها نخواهی کرد و اگرمیل نداشته باشی آن‌ها را بقتل برسانی 
۳ 300 ۰ ۶ 2 93 ۳ . و 

میتوانی دست بخون آن‌ها نیالائی . عبد الخالق پرسبد ایا توبه تنهائی آنها را خواهی کشت؟ عبد الواسع گفت 
من هم نمیتوانم به تنهانی شش نفر را بقتل برسانم ولی کسانی را دارم که میتوانند عهده‌دار قتل آن شش نفر 
شوند. عبد الخالق پرسید آیا به عاقبت وخیم این کار فکر کرده‌ای؟ برادرش جواب داد اگر توقدری همت 
داشته باشی این کار عاقبت وخیم نخواهد داشت. عبد الخالق پرسید چه کسانی عهده‌دارقتل این شش نفر 
میشوند؟ عبد الواسع گفت من یک عده ده نفری را با حود باصفهان آورده‌ام که برای گریزانیدن برکیارق بتو 
کمک کنند. و آن ده نفر برتعلاف سربازانی که تحت فرماندهی تومی باشند افرادی هستند درحور اعتماد و. 
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بما خیانت نخواهند کرد و هر دستوری که برای آنان صادر شود بموقع اجرا میگذارند. ولی برای اینکه بتوان از 
وجود این ده نفربرای ازبین بردن سر بازان زندان و نگهبانان دروازه استفاده کرد باید آن‌ها را وارد کاخ نمود. 

عبد الخالق گفت اگر آنها را وارد کاخ کنم مورد سوء ظن قرارمیگیرم. 

عبد الواسع جواب داد پرادر فردا و پس فردا حال محمود پسر ترکان خاتون با بهتر می شود یا بدتر. اگر 
بدتر شود که باحتمال زیاد همین طور خواهد شد اطبائی که مشغول معالجه هستندء طبق رسم همیشگی این جا 
بهفآذرف شراهت کفت گهیرای ال موه از دییران کمک اهنوا رطق وب میتی ایک 
نسخه‌هائی برای معالحه مرض دارند وارد قصر میشوند و آن نسخه‌ها را به مادر طفل میدهند یا اينکه داروی 
درمان مرض را با خود میآورند. در هر حال اگر وضع مزاج طفل بدتر شود و پزشکان بیمار را جواب بگویند 
هرکس که نسخه‌ای یا داروئی برای درمان مرض طفل دارد میتواند آزادانه وارد کاخ شود و شش نفر از مردان 
ما بعنوان این که نسخه یا دارو دارند وارد کاخ میشوند. عبد الخالق اظهار کرد تو گفتی آنها ده نفر هستند و جرا 
میخواهی شش نفر از آنها را وارد قصر کنی . عبد الواسع گفت چهار نفر از آنها باید بیرون قصر اسب‌ها را نگاه 
دارند تا همین که برکیارق را از این قصر خارج کردیم همه سوار شویم و باسرعت خود را از اصفهان دور 
تام 

عبد الخالق پرسید آیا اسب ها آماده شده است؟ عبد الواسع گفت اسب ها آماده است وما هنگام ورود 
باصفهان یازده اسب داشتیم و فردای من دو اسب دیگر برای توو برکیارق آماده خواهم کرد و آن جهار نفر که 
بیرون قصر می مانند اسب‌ها را نگاه می‌دارند که تقوان بدون درنگ از ایا دورشد. آما ممکن است که حال 
طفل بهتر شود که در آن صورت استفاده از اطلاعات طبی دیگران ضروری نخواهد شد و کسی نمی توائد 
بعنوان اینکه دارای نسخه یا داروئی است وارد قصر گردد. در آن صورت توباید شش تن از ما را وارد کاخ 
کنی . 

عبد الخالق پرسید حگونه آن‌ها را وارد کاخ کنم؟ عبد الواسع گفت تودر دستگاه خاقه در بفداد کار 
می کردی و همه از اين موضوع مستحضر هستند و لباس توهم لباس افسران قشون خلیفه است. عبد الخالق 
پرسید منظورت چیست؟ عبد الواسع گفت من شش تن ازمردان خود را وامیدارم که لباس سکنه بغداد را پپوشند 
و آنها بعنوان اينکه خویشاوند و همشهری تو هستند بدرب کاخ خواهند امد و تورا خواهند خواست و توباید 
تصدیق کنی که آنها همشهری و خویشاوند تو هستند و به نگهبانان بگوئی بآنها راه بدهند تا وارد قصر شوند. 
این شش نفر نزد توخواهند بود ومن هم با تومی باشم و هنگامی که خواستیم برکیارق را ازاین قصر خارج کنیم 
این شش نس نگهبانان زندان برکیارق و نگهبانان دروازه کاخ را بقتل خواهند رسانید و ما برکیارق را از قصر 
خارج خواهیم کرد وسواربراسب خواهیم شد و همین که از اصفهان دورشدیم آسوده حاطر خواهیم بود. 

اما عبدالواسع پمناسبت وضع وخیم مزاج محمود مجبور نشد که باطنی ها را با لباس سکنه بخداد وارد 
قصر اصفهان کند و دو روز بعد حال طقل طوری گردید که پزشکان معالج به ترکان خاتون گفتند دیگر از آنها 
کار ماهس کر وس فاعض باشد ی تانق ار کیک فیگران استتاه کنووشاند یبای باشتد 
که شوانند. کود گرا معالجه تمایتد: در ان دوره استمداد از مردم برای درمان بیماران غیرقابل علاحء متداول 
بود و در کشوری حون ایران که در گذشته دانشکده طبی و بیمارستانی جون دانشکده و بیمارستان گندی‌شاپور 
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داشت و اطبائی مانند پزشکان خحاندان بختیشوع قر آن دانشکده تدریس میکردند مردم وفتی می دیدند که ار 
اطباء کاری ساخته نیست بعوام الناس مراجعه می نمودند که شاید آنها بتوانند بیمار را درمان کنند. 

در آن عصر در تمام کشورهای ایران غیر از الموت علم طب سیر قهقرائی میکرد و فقط درالموت شعائر 
گندی شاپور تعقیب می شد و بیمارستان الموت مرکز تحقیقات طبی بشمار می آمد و بطوری که در آغاز این 
سرگذشت گفتیم تهیه دارو در الموت رواج داشت و بهمین جهت باطنی ها را حشاشین مینامیدند یعنی 
داروفروشان. در سایر نقاط ایران, از جمله اصفهان» علم طب رونق نداشت و اولیای بیماران بطوری که گفته 
شد وقتی ازیزشکان سلب امید میکردند روبعوام الناس می آوردند و ازعوام می خواستند که بیمارشان را درمان 

ترکان خاتون هم امر کرد در اصفهان جار بزنند که هرکس نسخه یا دوائی برای درمان مرض آبله دارد 
بقصر سلطنتی پیزدوا گرتسخه و داروی اومفید واقع گردید پاداشی بزرگ دریافت خواهد نمود. ازساعتی که 
حارحی در اصفهان. بنام ترکان خاتون از مردم استمداد کرد هرکس که نسخه ای برای درمان آبله داشت یا 
انم داروئی را جهت مداوای آن مرض می دانست راه قصر سلطنتی اصفهان را پیش گرفت. نگهبانان 
دروازه قصر سلطنتی اصفهان دروازه را گشوده بودند و مردم را راه میدادند و چند نفر از طرف ترکان خاتون مأمور 

شدند که نسخه‌ها را از مردم بگیرندیا اسم داروها را بنویسند تا بیدرنگ داروها فراهم شود. 

همان روز عبد الواسع شش تن ازمردانی را که با خود آورده بود, برای ورود به قصر اصفهان معین نمود 

و بآنها سپرد که زیر لباس سلاح حمل کنند و بعنوان اينکه نسخه دارند وارد کاخ شوند و بعد از ورود بقصر 
اصفهان خود وی, آنان را بمسکن برادرش خواهد برد ود رآنجا مخفی خواهند شد تا موقع خروج ازقصر پرسد. 

در آن روز عبد الواسع تمام وسائل فرار از اصفهان را فراهم کرد وبه جهارتن ازمردان باطنی سپرد که 

درنیمه شب با اسبها نزدیک قصر سلطنتی حضور بهم برسانند. 

نگهبانان دروازه تا غروب مردم را برای نشان دادن نسخه و گفتن اسم دوا بداحل قصر راه میدادند. اما 
بعد از اینکه خورشید غروب کرد دروازه را بروی مردم بستند و دیگر کسی را راه ندادند. 

آنهائی هم که برای دادن نسخه و گفتن اسم دوا وارد کاخ شده بودند بعد از غروب خورشید خارج 
شدند و رفتند. لیکن مردان باطتی که بعنوان دادن نسخه وارد کاخ شده بودند براهنمائی عبد الواسع بسوی 
مسکن عبد الخالق رفتند و در آنحا پنهان شدند و چون تا نیمه شب کاری نداشتند عبد الواسع بانها سپرد که 

بخوابند و خود او در نیمه شب آنها را بیدار خواهند کرد و مردان باطنی خوابیدند. 

آن شب قصر سلطنتی اصفهان بمناسبت بیماری محمود تاریک وساکت بود. خدمه قصر میدانستند 
که حال محمود وخیم است و دازوهائی که در آن روز از طرف مردم, مستقیم و غیرمستفیم داده شد اثر مفید 

نبخشید. بعضی از خدمه پیش بینی میکردند که محمود در ان شب یا روز بعد دک را بدرود خواهد گفت و 
حدس میزدند که بعد از مرگ محمود ترکان خاتون» از نا امیدی و خشم که جرا پسرش فوت کرده برکیارفق را 
بقتل خواهد رسانید و هرگاه روز بعد محمود از مرض آبله فوت کند یحتمل» شب يعد برکیارق زنده نباشد و 
حسدش را از قصر اصفهان بسوی گورستان برده اند. 


در حالی که سکوت و خاموشی بر قصر سلطنتی اصفهان مستولی شده بود ومردان باطنی در مسکن 
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برکیارق اسیر شد ۳۹۳ 
عبد الخالق خوابیده بودند عبد الواسع نقشَة خارج کردن برکیارق را از آن قصر برای عبب الخالق طرح کرد و در آغاز 
ک ۰ 
۹ ی ۲ ۰ 

ای برادر همین که برکیارق از استان دروازة این قصر گذشت. قبل از این ثه من و توازهم جدا شویم» 
من بتو هزار دینار زر میدهم و این است دلیلی که نشان میدهد من نماینده تتش و ابوحمزه هستم. عبد الخالق 
گفت تصدیق میکنم قوی‌ترین دلیل برای ثبوت این که تونماینده آن دو نفر باشی » همین است و آرا ۳ 
اکنون نزد تومی باشد. عبد الواسع حواب داد بلی . 

عبدالخالق گفت آیا نزد تومی باشد یا اي که پیش مردانی که خوابیده اند ؟عبد الواسع گفت پولی که 
باید بتوبرسد نزد من است ومردانی هم که این جا خوابیده اند مبلغی پول دارند که باید بمصرف هزینه توومن 


۱ 
و دیگران بعد از خروج ازاين جا برسد ۱ 
عبد الخالق پرسید در جه موقع باید ازاین جا رفت؟ عبد الواسع اظها ر کرد بعد ازنیمه شب ما برای رفتن 


آماده می شویم و اینک توبگو که چه موقع براي بردن غذا نزدبرکیارق میروی. 

عبد الخالقگفت‌تانیم‌ساعتدیگ من غذای‌او را میبرم. عبدالواسع اظهار کردیاوبگوکها گرم‌خواهد زنده 
بماند باید امشب با ما ازاين قصر بگریزد چون همین که محمود پسرترکان خانون ازبیماری فوت کند آن زن وی 
۳ خواهد کشت و از فرط خشم شاید منتظر کشف گنج نشود. زیرا فیکاقف خ یناسک فخیرن مایخ 
خواه نخواه حق برگیارق خواهد شدء زیرا وارث واقعی تاج و تخت است لذا برکیارق را بقتل میرساند تا اینکه 
حصم خود را روی تخت سلطنت نبیند. اگر برکیارق از توپرسید که بچه مناسبت درصدد برآمده‌ای که او را 
نجات بدهی حقیقت را بگوبدون اینکه اسم ابوحمزه کفشگر را ببری, بگو که تنثر برجان او میترسد و میداند 
که ترکان خاتون وی را خواهد کشت وهرگاه او را نکشد کورش خواهد کردو بگ وکه تتش بتو پول‌داده تا این که 
برکیارق را از زندان حارج کنی و از اصفهان بیرون ببری و نیز بگو که عده‌ای از مردان مورد اعتماد تتش از 
همدان باین جا آمده‌اند تا این که بفراروی کمک نمایند. تواگرامشب. قبل ازساعت فران این موضوع ها را 
به برکیارق نگوی و اورا آماده گریختن نکنی پسر ملکشاه ممکن است حاضر نشود که از زندان خارج گردد 
عون شاند قضی کند در یسب اور از ردان خار یک قا قل پرسانید وعیکق اسف‌فربادهای 
وحشت آور برآورد و تمام سکنه قصر را از خواب بیدار نماید و موضوع گریزانیدن او منتفی شود. اما اگر تو 
امشب موقعی که برایش غذا میبری باو بفهمانی که برای حفظ جان خود باید بکریزد برای گریختن آماده 
خواهد گردید, باو بگو که هرگاه هنگام خروج از قصر مشاهده کرد کسانی بقتل میرسند بیمناک نشود. زیرا 
کسانیکه بقتل میرسند آنهائی هستند که باید کشته شوند تا این که راه برای فرار مفتوم گردد و چون برکیارق پسر 
ملکشاه است و دیدن منظره قتل, برایش یک واقعه بی سابقه نیست همین تذکر کفایت میکند که وقتی دید 
نگهبانان دروازه بقتل میرسند فریاد نزند و سکنه قصر را از خواب بیدار ننماید. 

عبد الخالق از برادر خود جدا شد و رفت تا برای برکیارق غذا ببرد. غذای پسر ملکشاه را دو نفر از 
آشپزخانه آوردند و هریک از آنها قسمتی از اغذیه را حمل میکردند تا این که بزندان برکیارق رسیدند. در آن 
موقغ عبد الخالق زندان را با کلبدی که داشت گشود ودرحالی که یک سر بازمسلح مقابل دربود بآن دونفر که 
غذا آورده بودند گفت که اغذیه را در سرسرای اطاقی که برکیارق در آن محبوس بود بگذارند و آنها اطاعت 
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۳۷۶ تشد رل تک خداوند الموت 
کردند و غذیه را درسرسرا گذاشتند و رفتند. بعد عبد الخالق برسم شب های دیگروارد زندان شد و درب زندان 
را از داخل بست و قفل کرد. سپس اغذیه برکیارق را ازسرسرا باطاق او برد و گفت ای ملکزاده, من امشب باید 
موضوعی با اهمیت را بتوبگویم. برکیارق پرسید چه میخواهی بگوئی ؟ عبد الخالق موضوء بیماری محمود فرزند 
ترکان خاتون را باطلاع برکیارق رسانید و گفت چندین روز است که حال محمود که مبتلا به مرض آبله شده 
وخیم گردیده و امشب یا فردا فوت خواهد کرد. برکیارق از شنیدن آن حرف خوشوقت شدرو گنت: تصورمیکنم 
که دست قضا و قدربرای کمک کردن بمی از استین بیرون آمده جون بعد از م رگ محمود من بی جون و جرا؛ 
وارث تاج و تخت پدر هستم. 

عبد الخالق گفت ای ملکزاده, تومی دانی که از روزی که مرا بزندانبانی تو گماشتند من سعی کردم 
که خود را حدمتگزار توبدانم نه زندان‌بان توو تا آنجائی که توانائی داشتم کوشیدم که از رنج تودر این زندان 
کاسته شود. 

برکیارق اظهار کرد عبدالخالق بعد از این که زندان‌بان من عوض شد و تورا مأمور محافظت من کردند 
ترسیدم که نسبت بمن سخت گیری کنی . اما بزودی دانستم که تومردی نیک نفس هستی و قصد آزار مرا 
۳ 

عبدالخالق گفت ای ملکزاده ا گرمرا نیک نفس می دانی وقائل شده‌ای که قصد آزار تورا ندارم آنجه 
میگویم بپذیر. برکیارق پرسید چه میخواهی بگوی ؟ عبد الخالق گفت میگویم که جان توبعد ازمرگ محمود در 
معرض خطر قرار خواهد گرفت. زیرا ترکان خاتون میداند که پس از مردن محمود توبی جون و جرا پادشاه ایران 
خواهی شد و ازفرط حسد و خشم تورا بقتل خواهد رسانید و اگر امشب محمود بمیرد من اطمینان ندارم که تو تا 
فردا شب در این موقع» زنده باشی . 

برکیارق بیمنااک شد و عبد الخالق گفت من فکر میکنم که بعد از مرگ محمود مادرش منتظر نخواهد 
شد که مسئله گنج که من از چند و چون آن درست اطلاع ندارم بسرانجام برسد و ازفرط کینه و حسد و خشم تو 
را خواهد کشت و اگر پپاس احترام شوهرش ملکشاه یا از بیم زخم ز بان مردم تورا بفتل نرساند از دو جشم 
نابینایت خواهد کرد. 

برکیارق پرسید از این قرارمن باید خود را برای مردن یا نابینا شدن آماده کنم. عبد الخالقی گفت اگر 
عده‌ای آماده برای نجات دادن تو نبودند تومی باید خود را برای کشته شدن یا از دست دادن جشم‌ها آماده 
کنی. 

برکیارق پرسید آنهائی که میخواهند مرا نجات بدهند که هستند؟ عبد الخالق حواب داد آنها برادرم 
هستند و منء که بدستورتتش عموی تومی خواهیم تورا از این جا حارج کنیم و بجائی ببریم که دست ترکان 
خاتون بتونرسد. برکیارق پرسید اسم برادرت چیست؟ عبدالخالق جواب داد عبدالواسع و او ارجانب تتش برای 
نجات توبا چندین نفرباصفهان آمده است. 

برکیارق پرسید من ازتونمی پرسم که آیا درفکر حط این کاربرای خود بوده ای یا نه؟ چون ت و که مردی 
جا افتاده هستی لابد فکر کرده‌ای که گریزانیدن من از اینجا برای توشاید خطرنا ک گردد. ولی میپرسم که 
آیا برای من حطری دارد یا نه؟ 
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پرکیارق اسیر شد 

عبد الخالق گفت قسمت اول گفته ملکزاده صحیح استومن قبل ازاين که برای گریزانیدن توآماده 
3 ۰ ۹ 3 ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ 
شوم فکر کردم که شرکت من در این عمل ممکن است سبب شود که من شغل خود را در دستگاه حلیقه از 
دست بدهم. لیکن از طرف عموی توبمن اطلاع دادند که بمن شغل بهتر خواهند داد 

با این که برکیارق جوانی با هوش نبود پرسید آیا علاوه بر وعده شغل بهتر بتو پول نقد دادند یا نه؟ 
عبد الخالن گنت ای ملکزاده تا ساعتی که من تو را از این قصر خارج نکنم بمن پول نقد نخواهند داد و 
هنگايکه تواز این قصر خارج شدی پاداش نقدی مرا میپردازند. 

برکیارق گفت جواب قسمت دوم حرف مرا بده وبگ و که آیا برای من خطر وجود دارد یا نه؟ عبد الخالق 
گفت اگربرادرم ومن و مردانی که با برادرم باصفهان آمده اند نبودند, برای توعطروجود داشت و نمیگذ اشتند 
که از این کاخ خارج شوی و اگرپافشاری میکردی تورا بقتل میرسانیدند. ولی جون ما از توحمایت میکنیم 

م7 "7 2 
برای تو خطر وحود ندارد ولی برای دیکران خطر موحود اسست:ء برکیارق پرسید دیکران که هستند؟ عبد الخالق 
گفت نگهپانان درواز؛ این قصر و حند نفر از نگهبانان همین زندان. برکیارق پرسید بجه دلیل برای آنها خطر 
وجود دارد؟ عبد الخالق گفت برای اینکه آنها از فرار توبحمایت ما جلوگیری خواهند کرد و ما مجبوریم که 
آنان را بقتل برسانیم و اميدواريم که تو از منظره قتل آنها متوحش نشوی و فریاد نزنی تا از فریاد توسکنه این 
۳ ۰ ۲ اص۳ 
قصر از خواب بیدار شوند و مانع از خروج ما گردند. 
م. ۰ 5 2 ره . ۳ و ۱ 

برکیارق گفت من از مشاهده منظره قتل دیگران فریاد نخواهم زد تا کسی از خواب بیدارشود. ولی 
نمیدانم که آیا می توانم بگفته؛ تو اعتماد نمایم یا نه؟ عبد الخالق پرسید ایا فکر میکنی که من قصد دارم تورا 
فریب بدهم؟ برکیارق جواب داد تصدیق میکنم که این فرض برای من پیش آمده است. عبد الخالتی گفت ای 

ما هه ۳ ۲ 1 . مِ 
ملکزاده ایا توتصدیق میکنی که خود من درفریب دادن توسودی ندارم؟ برکیارق گفت این را تصدیق میکنم. 
ص 72 س ۰ 9 2 

عبد الخالق گفت پس من بتحریک دیگری قصد دارم تورا فریب بدهم و ایا میتوانی نام آن شخص را 
ببری؟ برکیارق جواب داد نام ان شخص ترکان خاتون است. عبد الخالق پرسید آیا فکر نمیکنی که جرا ترکان 
خاتون بمن دستور داده که تو را از این زندان و از این قصر خارج نمایم؟ برکیارق گفت برای اینکه در 

6۰ 2 1« 5 2 9 ۳ ۰ ۰ 
حین فرار مرا بقتل برساند. عبد الخالق فا ی در زندانل اشت نم نمیتواند تورا 
بقتل برساند يا میل بجشم هایت بکشد و تورا کور کند. ا کر ترکان خاتون اکنون یک حلاد بفرستد تا در این 
اطاق تورا بقتل برساند یا میل به جشم هایت بکشاند هیچ کس از وی بازخواست نخواهد کرد جون او در این 
موقع در اصفهان قادر مطلق است. ای ملکزاده آنچه تا کنون تو را زنده نگاه داشته مسئله گنج است و گرنه 
ترکان خاتون تورا زنده نمیگذاشت یا جهان را در جهان‌بین توتاریک می کرد. پس ترکان خاتون احتیاج ندارد 
که بمن دستور بدهد تا تورا بطور تصنع از این زندان بگریزاند وبعنوان این که قصد فرارداشتی تورا بقتل برساند 
و گربمن دستور داده شده که تورا ازاین زندان و قصر حارج کنم بمنظور دیگر است و آن حفظ جان تومی باشد 
و دستور هم از طرف تنش عموی توبتوسط برادرم عبد الواسع صادر شده و توامشب بعد از این که از این زندان 
خارج شدی او را خواهی دید. من بت و گفتم که بمن وعده شغل خوب و پول نقد داده اند واگ رآن مواعید نبود من 
, یت 2 ص__ ِ ۲ عم ۳ 

برای نجات تواقدام نمیکردم و این را گفتم تا ملکزاده بداند که اگرمن برای رستگاری تواقدام می کنم فقط 
برای رضای خدا نیست. چون اگر بگویم که برای رضای خدا ملکزاده را نجات میدهم گفته ام را نخواهی 
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پذیرفت و تصور می نمائی که قصد دارم تورا فریب بدهم. من بیش از اين نمیتوانم با ملکزاده صحبت کنم . 
زیرا نگهبانانی که اطراف زندان هستند ظنین می شوند و گرچه هرشب و هر رون هنگام آوردن غذاء من 
قدری با ملکزاده صحبت ایکرده ام اما صحبت ما هرگز, این قدر طولانی نشده بود و اینک بگو که آیا میل 

داری برای حفظ حان خود فرار کنی یا نه؟ 

برکیارق پرسید ایا فرخ سلطان از این موضوع اطلاع دارد. عبد الخالق جواب داد او اطلاع ندارد ومن با او 
مذاکره نکرده‌ام و اگر احتیاری برای مذا کره میداشتم صحبت نمی نمودم جون فرخ سلطان در این کاخ از 
لحاظ تو مورد سوءظن ترکان خاتون می باشد و او می‌داند که فرخ سلطان.نسبت بتو نی علاقه است. اگرمن 
یکمرتبه با فرخ سلطان جند کلمه حرف میزدم ترکان خاتون مرا از زندان‌بانی ب رکنار میکرد و من نمی توانستم 
مشب تورا از زندان بگریزانم. برکیارق گفت من خیلی میل دارم که فرخ سلطان از فرارمن مطلع باشد تا این که 
بمن کمک نماید. عبد الخالق جواب داد وقتی که از این قصر خارج شدی و آزادی یافتی میتوانی به فرخ سلطان 
طلاع بدهی و ای در آن موقم, اگر خواست وتوانست بتو کمک خواهد کرد. 

جون عبد الخالق میخواست از زندان حارج شود یرسید ای ملکزاده آیا حاضرهستی که امشب از اینجا 
بگریزی یا نه؟ برکیارق گفت بلی حاضرم. عبد الخالق گفت پس غذای خود را بخور و بخواب تا موقعی که من 
زندان را بگشایم و تورا از خواب بیدار کنم. برکیارق پرسید چه موقع باید گریخت؟ عبدالخالق جواب داد در 
نیمه شب. آنگاه از زندان خارج شد و دررا قفل کرد و سری بنگهبانان زد وبمسکن خود مراجعت نمود. 

افراد باطنی در خانه عبدالخالق خوابیده بودند. اما عبد الواسع نخوابیده بود و نمی توانست بخوابد» 
انتظار می کشید که عبد الخالق ب رگردد ونتجه مذا کره خود را با برکیارق بگوید. عبد الخالق نتبجه صحبت خود 
را با پسر ملکشاه به عبد الواسع گفت و اظهار کرد که او ابتدا ظنین شد ولي بعد از شنبدن توضیحات من فهمید 
که ما نمی خواهیم اورا فریب بدهیم اما میگفت که میل دارد فرخ سلطان ازفرارش آ گاه شود. عبد الواسع پرسید 
توباو جه گفتی ؟ عبد الخالق گفت جواب دادم که فرخ سلطان در نظر ترکان خاتون از لحاظ او در مظان تهمت 
است و اگر من با او مذا کره میکردم مورد سوء‌ظن ترکان خاتون قرار میگرفتم و مرا هم از زندان‌بانی معزول 


میکرد. 


عبد الواسع گفت تو جوابی خوب باو دادی و تا آخرین لحظه که ما از این قصر با برکیارقی خارج 
می شویم فرخ سلطا نباید بفهمد که قصد داریم برکیارق را بگريزانيم. 

عبد الواسع بعد از مذا کره ای که در همدان با ابوحمزه کرد فهمید که ابوحمزه بعد زاين که برکیارق آزاد 
شد نمیخواهد او را نزد تتش بفرستد بلکه قصد دارد که برکیارق را جون یک وثیقا در قبال تنش نگاه دارد تا اگر 
تنش درصدد بد رفتاری با اهل باطن برامد برکیارق را که وارث قانونی تاج و تخت ملکشاه متوفی می باشد بر 
تخت سلطنت بنشاند. اما فرخ سلطان اگر می فهمید که برکیارق قصد دارد بگریزد درصدد برمیآمد که او را 
بجای محمود پسر ترکان خاتون پادشاه کند و این عمل غیر از آن بود که ابوحمزه کفشگر میخواست و عبد الواسع 
خود را موظف میدانست که از دستور ابوحمزه اطاعت نماید. 

عبد الواسع بعد از مراحعت برادر. برای خوابیدن دراز کشید اما خوابش نمی برد. هرقدر نیمه شب 
نزدیک میگردید هیجان عبد الواسع بیشتر می‌شد. آن مرد با این که بمردان باطنی که با او بودند اطمینان 


شش تست اس 
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برکیارق اسیر شد 
داشت نمیدانست هنگامی که میخواهند برکیارق را از قصر خارج کنند چه خواهد شد. مردان باطنی »میدانستند 
که میباید طوری نگهبانان زندان برکیارق ونگهبانان در وازه قصر را از پا درآورند که صدای آنها برحاسته نشود. 

کسانی که با عبد الواسع آمده بودند مردان جنگ آزموده بشمار ميآمدند و در آن شب طوری خوابیده 
بودند که پنداری در خانه خود خوابیده اند و هیچ اضطراب از فردای خود ندارند و عبد الواسع می فهمید که اگر 
آنها مردان نگ توفند تمیترانستند دز شبی. که بای در نشب ال آز غوانب پرغیزند وعه‌ای,را هل 
پرسانند آن طور آسوده بخوابند. 

عبد الواسع میدانست هریک از آنها, هنگامی که به نگهبانان زندان یا نگهبانان دروازه قصر حمله ور 
می شوند با یک ضر بت حلقوم نگهبان را قطع می کنند تا نتواند فریاد بزند و استمداد کند. شاید بعضی از آنها 
بعد از قطع حلقوم چند لحظه صدائی چون خرخره از بیخ حلق بیرون بیاورند. اما اگر حلقوم آنها بریده شود 
نمیتوانند فریاد بزنند و صدای خرخر آنها کسی را بیدار نخواهد کرد و ه رکه بشنود تصور می نماید خرخریکی 
از حفتگان است. 

ون کافی است که‌یکی از اهل باظن هنکام که دفته و را بح کت در اورد اشاه کید ‌باتدر 
تاریکی نتواند حلقوم را از حاهای دیگرنگهبان تمیز بدهد. در آن صورت نگهبان بعد از دریافت ضر بت فریاد 
خواهد زد و فریادش تمام سکنه قصر اصفهان را از خواب بیدا خواهد نمود و مانع از فراربرکیارق خواهند گردید 
و اوو برادرش و مردان باطنی را بقتل خواهند رسانید. 

در حالی که عبد الواسع در فکر این بود که اگریکی از باطنی ها اشتباه کند یا در تاریکی چشمش 
نبیند جه خواهد شد ضحه‌های حگرخراش از آن قسمت از قصر که مسکن ترکان خاتون بود برخحاست و طوری 
عبد الواسع از آن صدا لرزید که نزدیک بود فریاد بزند چون تصور کرد یکی از اهل باطن اشتباه کرده و بجای 
اینکه حلقوم نگهبان را قطع کند. ضر بت را بر قسمتی دیگر از بدنش وارد آورده است. 

اما بعد از لحظه ای دریافت که هنوز کسی برای گریزانیدن برکیارق اقدام نکرده تا نگهبانان زندان و 
دروازه قصر مورد حمله مردان باطنی قرار بگیرند و از آن گذشته, ضجه مز بوره صدای یک زن است نه فریاد 
یک مرد. بزودی ضحه‌های دیگر که همه از زنان بود, از آن طرف بگوش رید و بعد صدای گریه مردان هم 
شنبده شد. 

براثر صدای شیون, مردان باطنی که در منزل عبد الخالقق خوابیده بودند از خواب بیدار شدند و 
عبد الواسع به برادرش گفت بهترین موقم برای فرار دادن برکیارق اين ساعت است. 

زیرا براثر م رگ محموده ت رکاذ خاتون مشغول زاری است و دیگران برای اینکه خود را شریک مصیبت 
وی جلوه بدهند میگریند و هیچ یک از آثها در فکر زندان و دروازه قصر نمی باشند. 

عبد الخالق مردد بود و عبدالواسع برای این که برادر را از تردید بیرون بیاورد بمردان باطنی گفت 
برخیزید تا براه بیفتیم و اول باید بطرف زندان رفت و برکیارق را بیرون آورد و همه پراه افتادند تا بزندان رسیدند, 

عبد الخالق با صدای بلند بطوری که همه نگهبانان زندان شنیدند گفت جون ملک محمود فرزند ترکان 
خاتون زندگی را بدرود گفته خاتون دستور داده که برکیارق را ازاين‌جا بمکان دیگرمنتفل کنیم. در آن موقع 
یکی از نگهبانان قدم بجلو گذاشت و گفت تودروغ میگوئی زیرا اگرمقررمیبود که برکیارق از اینجا بمکان 
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دیگر منتقل شود ترکان خانون بمن می گفت و خاتون بمن از این مقوله صحبت نکرده است. 

معلوم شد که پیش بینی عبد الخالق درست بود وترکان خاتون دربین نگهبانان اوجاسوس گماشته و آن 
مرد جاسوس ترکان خاتون بشمار میامد. 

عبد الواسع بیکی از افراد باطنی اشاره‌ای کرد که جز آن مرد کسی ندید ومرد باطنی خود را آهسته بآن 
نگهبان رسانید و یک مرتبه برق خنحری در روشنائی ناشی از نورستا رگان درخشید و مرد نگهبان بدون اینکه 
بتواند چیزی بگوید بزمین افتاد گواین که اگر فریاد هم میزد در آن‌موقع که همه در قصر سلططنتی اصفهان گریه 
میکردند و زن‌ها شیون می نمودند بگوش کسی نمی رسید و اگر میرسید تصور مینمود که آنهم فریاد ناشی از 
ماتم # محمود است. 

نگهبانان دیگر وقتی دیدند که همقطارشان بقتل رسید سکوت اختبار نمودند و عبد الخالق با کلید خود 
درب زندان را گشود وبرکیارق را خارج کرد و برای احتیاط دو نگهبان را وارد زندان نمود و در را بست تا آنها 
درصدد برنبایند که ترکان خاتون و سای سکنه قصر را از فراربرکیارق آ گاه نمایند و بعد آن عده بطرف دروازه 
قصر براه افتادند. 

عبد الخالق میدانست که نگهبانان دروازه از نیمه شب ببعد هیچ کس را به قصر راه نمیدهند و کسی 
را هم نمی گذارند خارج شود مگر بدستور ود ترکان خاتون. عبد الواسع بوسیاء عبد الخالنی از این موضوع آطلاع 
داشت و بمردان باطنی گفته بود وقتی بدروازه رسیدیم, خود را برای مذاکره با نگهبانان معطل نکنید زیرا 
مذا کره با آنها فایده ندارد وبرعکس زیان بخش می باشد زیرا سبب تأخیر خروج ما از قصر میشود و همین که به 
نگهبانان رسیدید, حلقومشان را قطع کنید و آنها را از کار بیندازید. 

باطتی ها بدون اینکه خود را برای مذا کره معطل کنند به دروازه رسیدند و سه نگهبان دروازه را که 
یکی از آنها پشت در و دو دیگر در پاسگاه بودند کشتند. 

در آنجا هم تدای فزلخاشت و دفقه دیکر در وازه قضر کقوقه دوه ارف ودیکر ان از قصر حارج 
گردیدند درحالی که ازدرون قص همجنان صدای شیون و گریه بلند بود. 

عبد الواسع گفت معطل نشوید وپا در رکاب بگذارید تا برویم. 

چهار باطنی که در خارج قصر اسب‌ها را نگاه داشته بودند بدیگران نزدیک شدند و عبد الواسع» برای 
برکیارق رکاب را گرفت تا سوار شود. 

نان خود عبد الواسع خواست پا و ز کانبت بگذارد.ولی بزآدزش کت عبد الواسع بوعده خود وفا کن. 
عبدالواسع گفت آه... فرآموش کردم ... و بعد همیان خود را گشود و بدست برادر داد و گفت آنچه بتووعده 
داده بودم درون این همیان می باشد. عبدالخالق برای احتباط همیان را گشود وسکه‌های زررا دید و پرسید 
جقدر است؟ عبدالواسع گفت هزار دینار طلا و اینک همه سوارشوید که ز ودترازاینجا برویم زیرا توقف ما در 
این حا خطرنا ک است. 

جند لحظه. دیگر آن سیزده نفر از قصر سلطنتی دور شدند و تا مدتی صدای شیون را از درون قصر 
می شنیدند. 


دروازه شهر هم مانند در وازه قصر اصفهان سته بود. ولی دروازه‌بال وقتی سواران را دید و بخصوص 
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هنگامی که حشمش به عبد الخالق اقتاه دروانور! گقود وشاند فهنید کها کر ذروازه شه را نگشاید حانش در 
۰ ۱ 7 ۳ و 28 ۱ 

معرض خطرقرارخواهد گرفت. 


بعد از اینکه باندازه یک ربع فرسنگ از شهر دور شدند بیک سه راه رسیدند و در آنحا عبد الواسع دستور 
داد توقف نمایند و بهمراهان گفت در این جا ما باید ازهم جدا شویم. پرادرم عبد الخالق با سه نفر از همراهان 
که مستحفظ او خواهند بود بهمدان خواهد رفت و این نامه را از طرف من به ابوحمزه کفشگر خواهد داد وبا این 
کلام عبد الواسع نامه ای را از گریبان بیرون آورد و بدست عبد الخالق داد و گفت: من در این نامه شرح‌مفصل 
خروج ملکزاده برکیارق را اززندان نوشته ام و هم چنین راجم بتوبه ابوحمزه سفارش کرده‌ام و همین که ابوحمزه 
این نامه را ببیند پاداشی را که تاید بتوبدهد خواهد داد. 

عبد الواسع بسه تن مردان باطنی که پیشاپیش آنها را برای رفتن بهمدان با عبد الخالق انتخاب کرده بود 
گفت که با برادرش پروند. 

هفت نفر دیگر از مردان باطنی که آنها نیز قبل از آن ساعتء دستور دریافت کرده بودند اطراف 
برکیارق زا گرفتند. برکیارق وقتی دید که عبد الخالق براه افنتاد حبرت زده پرسید مگرما با عبد الخالق نمیرویم؟ 
عبد الواسع گفت نه ای ملکزاده. برکیارق گفت برای چه؟ عبد الواسع اظهار کرد برای اینکه راء ما غیر از راه 
برادرم و همراهان او می‌باشد. برکیارق گفت ما بکجا میرویم؟ عبد الواسع اظهار کرد در اين موقع نمیتوانم 
بگویم که بکجا میرویم. ولی مطمئن باش جائی که میرویم برای تو امن است. برکیارق گفت من تو را 
نمی شناسم مگر بوسیله برادرت و از کجا بدانم که توبمن سوء قصد نداری. عبدالواسع گفت ای امیرزاده من 
نسبت بتوسوء قصد ندارم بلکه خواهان امنیت توهستم. برکیارق رکاب اسب را کشید و خواست براه بیفتد و 
خود را به عبدالخالق که درتاریکی شب دور شده بود برساند. اما سواران باطنی که اطرافش را گرفته بودند از 
رفتن وی ممانعت کردند. 

برکیارق درصدد مقاومت برآمد و مبخواست خود را از جلقه ای که سواران باطنی اطرافش بوحود آورده 
بودند بیرون بیندازد. عبد الواسع گفت ای ملکزاده توپسر مرحوم ملکشاه سلجوقی و برادرزاده تتش هستی و 
احترام توبرما ضروری است و بما دستور داده شده که بعد از روج اززندان با توباحترام رفتار کنیم. ولی اگر 
بخواهی گر من ناجارم بگویم که دست های تورا ازیشت وپاهای تورا زیرشکم اسب ببندند. 

برکیارق گفت از این قرار من محبوس شما هستم. عبدالواسع گفت توای ملکزاده محبوس ما نیستی 
بلکه ما مستحفظ تومی باشیم و مأموریت داریم که نگذاریم بت وآسیب برسانند. برکیارق گفت وقتی من آزادی 
نداشته باشم که بهرجا میل دارم بروم محبوس هستم. بعد روی خود را بطرف امتدادی که عبدالخالق در آنجا 
از نظر ناپدید شده بود کرد و گفت ای عبدالخالق دروغگوو خائ ... من نمی دانستم که توقصد داشتی مرا 
فریب بدهی وگرنه از زندان چارج نمی شدم. عبدالواسع گفت ای امیرزاده ببرادرم ناسزا مگوو او بتودروغ 

برکیارق اظهار کرد او بمن دروغ گقت و مرا فریفت. او میگفت که عموی من تتش عده‌ای را به 
فرماندهی برادرش از همدان فرستاده که مرا از زندان آزاد کنند و من انتظار داشتم بعد از اینکه آزاد شدم نزد 
عمویم تتش بروم و اینک می بینم که تو و همراهانت می خواهید مرا بجای دیگریعنی بزندان دیگر ببرید و 
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ایکا فر هبات زندان که زد کین میکردم بجا میماندم زیرا در آنجا وسائل راحتی من فراهم بود و در قصر 
سلطنتی اصفهان همه مرا میشناختند. ولی معلوم نیست زندان جدید که مرا آنجا میبرند چگونه است و آیا در 

آنجا رعایت احترام مرا خواهند کرد یا نه؟ 

عبد الواسع گفت ای ملکزاده» آیا برادرم بتو گفت که بعد از اينکه از زندان آزاد شدی تو را نزد تتش 
خواهد برد؟ برکیارق فکری کرد و گفت برادر تواین حرف را نزد و گفت بدستور نش مأموریت دارند که مرا از 
زندان خارج کنند و بجائی ببردد که دست ترکان خاتون بمن نرسد. عبدالواسع گفت پس ار قر کار 
خدعه نکرد و دروغ نگفت. او گفت تورا بجائی میبریم که دست ترکان خانون بتونرسد و آنجاء در بارتتش 
عموی تونیست. زیرا در بارعموی توبرایت باندازه در بارترکان خاتون خطرنا ک است. 

زیرا تووارث مشروع و قانونی تاج و تخت ایران هستی اما عمویت تنش در این موقع پادشاه ایران است 
و برای اینکه رقیبی حون تو خطرنا ک مقایل خود نداشته باشد و سلطنت را از دست ندهد تورا بقتل خواهد 
رسانید. 

برکیارق پرسید اگر عموی من میخواهد مرا بقتل برساند جرا عده‌ای را فرستاد که مرا از زندان نجات 
بدهند, عبد الواسع گفت عموی تواز بیم سرزنش دیگران درصدد برآمد تورا از زندان ترکان خاتون آزاد کند تا 
نگویند پادشاهی چون تتش برای نجات برادرزاده خود اقدام نکرد و دیگر اينکه در زندان تومردی بودی ناتوان و 
مستوجب ترحم اما بعد از خروج از زندان» چون وارث فانونی تاج و تخت ايران هستی برای تنش سخت 
خطرنااک میشوی و من هم اگربجای تنش باشم تورا بقتل میرسانم یا ناپین میکنم تا نتوانی سلطنت مرا از دستم 
بگیری. 

برکیارق بعد از شنیدن ان حرف نرم شد و عبد الواسع گفت ای ملکزاده ما هنوز در جوار اصفهان هستیم 
و بین ما و شهر بیش ازیک صدارس آدمی فاصله نیست و اگر ترکان خاتون عده ای را مأمور تعقیب ما نماید 
دستگیر خواهیم شدء توا گربخواهی زنده بمانی باید خود را ازاين حدود دور کنی . برکیارق پرسید آیا من نباید 
بفهمم که مرا کجا میبرید؟ عبد الواسع گفت ما تورا بجائی میبریم که خطری تورا تهدید نکند ونه ترکان خاتون 
بتو دسترس داشته باشد نه تتش. برکیارقی گفت آیا اسم آن‌جا را بمن نمیگوئید؟ عبد الواسع گفت در این موقع 
مجازنیستم که اسم آنجا را بگویم ولی بعد از این که آنجا رسیدیم من نام مسکن تورا خواهم گفت. 

بر گیارق یت از ما ویب پرداشکد و یراد افاي اما سوارای باطیی فراطی وی یدنه کی .2 
شب تا صبح راه پیمودند و بامداد قدری استراحت کردند و براه ادامه دادند تا این که شب فرارسید و شب در 
یک قریه کوجک که نهری از آب زلال داشت توقف کردند تا این که اسب‌ها استراحت نمایند و قبل ازنیمه 
شب عبد الواسع گفت تین بر تقف است ها یک ا رید ویر امس 

اولین مقصد عبد الواسع شهر شهرضا بود و میخواست از آنجا به سمیرم و آنگاه به کازرون برود و از آن 
شهر راه ارجان را پیش بگیرد. 

عبد الواسع می توانست از راه نزدیک تر خود را به ارجان برساند و از راه بویر و منطقّه کهکیلویه عازم 
اتجاق شود اما مایت که شیواز ماه بو و ککاوی خرن ک است وت اناد ریق ار کرد 
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و برکیارق و او و دیگران را بقتل برسانند. ولی راه سمیرم و کازرون راهی بود امن و در انحا, مورد حمله قرار 
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نمیگرفت. بعد ازچند روزراهپیمائی برکیارق که تصورمی نمود عبد الواسع وسوارانش نسبت باو سوء قصد دارند 
آسوده تحاطر شند. 

برکیارق میدید که رفتار عبد الواسع و سایرین, خوب است و از رعایت احترامش فرو گذاری نمینمایند 
و بهر اتراقگاه که میرسند میکوشند که وسائل راحتی ملکزاده را فراهم کنند. 

چون مناسبات عبد الوامع و برکیارق خوب شده بود یک روزء در حین راه‌پیمائی عبدالواسع گفت ای 
ملکزاده ایکاش که محل گنج خود را به ترکان خاتون نگفته بودی زیرا روزی که بخواهی برتخت سلطنت 
بتقیتی: ان گنج خیلی بکارت میآید. برکیارق خندید و گفت موضوع گنج واقعیت ندارد. عبد الواسع پرسید آیا 
میخواهی بگوئی که مکان واقعی گنج را بهترکان خاتون نگفتی ۴برکیارق جواب داد من گنجی نداشتم وندارم 
تا مکان واقعی آن را از کسی پنهان کنم وموضوع گنج وسیله ای بود برای اين که دفع الوقت شود و فرخ سلطان 
بتواند مرا از زندان برهاند. آنگاه برکیارق نقشه فرخ سلطان را برای عبد الواسع حکایت کرد و گفت او هم 
نمیخواست برای رضای خدا مرا از زندان آزاد کند, بلکه میخواست باین وسیله از ترکان خاتون انتقام بگیرد. 
چون ترکان خاتون به فرخ سلطان کرندی وعده داده بود که همسرش شود و بوعده وفا نکرد. 

عبد الواسع گفت من از برادرم شنیدم که در بغداد ترکان خانون میخواست همسر خلیفه شود ولی 
بمقصود نرسید. 

برکیارق اظهار کرد من در بغداد نبوده ام و از مناسبات ترکان خاتون و خلیفه اطلاع ندارم. ولی میدانم 
که ترکان خاتون زنی نبود ونیست که پابند تقوی باشد. 

ابوحمزه کفشگر به عبد الواسع دستور داده بود که برکیارق را به ارجان برساند و او را تسلیم داعی آن کند 
و رسید بگیرد وب رگردد. 

مسافرت طولانی عبد الواسع و برکیارق و همراهان از اصفهان تا ارجان بپایان رسید. 

در بامداد روزی که عبد الواسع میدانست در آن روز قلعه ارجان نمایان خواهد گردید بمردان باطنی 
گفت با دقت بیشتر مواظب برکیارق باشند که نگریزد. زیرا ممکن است بعد از دیدن قلعه ارجان و اطلاع براین 
که میباید د رآن قلعه بسرببرد درصدد فراری رآید. 

بامداد آن روز وقتی براه افتادند برکیارق متوحه گردید که سواران وی را احاطه کرده‌اند. ملکزاده 
پرسید چه شده امروز مرا احاطه کرده‌اید. فرخ سلطان گفت امروز مسافرت ما خاتمه پیدا میکند و به مقصد 
میرسیم و برای این که خطری تورا تهدید ننماید براحتباط ميافزايم. برکیارق گفت چه حطری ممکن است مرا 
تهدید کند؟ عبد الواسع گفت توپسر ملکشاه سلجوقی هستی و مردی جون توبدون دشمن نیست و درهرنقطه که 
اقا اند فورد معاقطت فر ار یکقر 

نزدیک ظهرقلعه ارجان بالای کوه نمایان شد. 

ما در این سرگذشت بمناسبت این که ابوحمزه از طرف حسن صباح مأمور شد که به ارجان برود راجع 
بآن قلعه صحبت کرده, مشخصات قلعه را تا حدودی که اطناب نباشد بیان نمودیم و گفتیم درمنطقه ارجان دو 
قلعه از باطنیان بود یکی بنام قلعه ارجان و دیگری موسوم به قلعه زیرو برج های قلعه ارجان مربع بود و برج‌های 
قلعةٌ زیر مدور و بین آن دو قلعه پنج فرسنگ فاصله وحود داشت و برای وصول بهریک ازآن دژها, می باید از 
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راهی باریک که از دره‌ای عمیق شروغ میگردید صعود کنند و شاید امروز هم آثار آن دو قلعه یا یکی از آنها 
موجود باشد. 

برکیارق با انگشت قلعه ارجان را نشان داد و پرسید ان دژ بالای کوه از کیست؟ عبد الواسع بمردان 
باطنی اشاره کرد که بدقت مواظب برکیارق باشند و گفت ای ملکزاده آن قلعه باسم دژارجان خوانده می شود و 
مسکن عده‌ای از مردان نبک است. ب رکیا رف پرسید آن مردان نیک در آن دز حه هی کنند؟ عبدالواسع گنت 
فسمتی از اوقاتشان صرف عبادت پرورد گار می شود و قسمتی دیگر را صرف کارهای ضروری دنیوی 
می نمایند. برکیارق گفت از این فرار کسانی. که در آت قلعه زیست می‌تمانند زاهد هستند: 

عبدالواسع گفت آنها بهتر از زاهدان می باشند. برکیارق اظهار کرد تو گفتی که امروز ما بمقصد 
میرسیم و آیا امروز هم نمیگوثی که مقصد ما کجاست؟ عبد الواسع گفت ای ملکزاده مقصد ما همان قلعه 
است. برکبارق گفت آیا این همه راه مرا آوردی که باین قلعه برسانی . عبد الواسع جواب داد بلی و رسیدن باین 
قلعه برای تو ای ملگزاده باین راه طولانی میارزید. زیرا از این ببعد تودر این قلعه با امنیت زیست خواهی کرد 
و هیچ خطری تورا تهدید نمی نماید. 

برکیارق پرسید من حس میکنم که در این قلعه محبوس خواهم شد و آنجه در اصفهان بتو گفتم تکرار 
می نماید و میگویم اگرمیخواستید مرا بزندان بیندازید چرا اززندان اصفهان مرا حارج کردید؟ 

عبد الواسع گفت ای ملکزاده, در زندان اصفهان جان تودر معرض خطر بود ولی در این قلعه امنیت 
کامل خواهی داشت. 

برکیارق که چشم از قلعه برنمیداشت گفت وه ... چه برج های وحشتآوری دارد و اين قلعه را بالای 
آن کوه که ساخته است؟ 

عبد الواسع گفت من بانی قلعه را نمی شناسم ولی بعد از اين که وارد قلعه شدیم ممکن است از 
ساکنان قلعه بپرسیم و بدانیم سازنده این دز کیست؟ 

برکیارق اظهار نمود تونام قلعه را برز بان آوردی ولی نگفتی کسانی که در آن زندگی می کنند که 
هستند و مردان نیک معرف آنها نیست. عبد الواسع جواب داد وقتی وارد قلعه شدیم, من به ملکزاده خواهم 
گفت اسم کسانی که در آن قلعه هستند جه می باشد. برکیارق گفت اگر در اين موقم بگوئی چه میشود؟ 
عبد الواسع پاسخ داد ای ملکزاده, هرچیز وقتی دارد و باید در همان وقت گفته شود. عبد الواسع می‌ترسید 
بگوید که در آن قلعه باطنی ها سکونت دارند. 

زیرا برکیارق که با پشتیبانی اهل باطن بسلطنت رسید بعد از این که پادشاه شد وعده‌ای را که به 
باطنیان داد زیر پا گذاشت و جون میدانست خلف وعدة او به باطنیان گران آمده, می‌ترسید که اگر بدست 
باطنی ها بیفتد کشته شود, و بیم از کشته شدن در آن قلعه ممکن بود که برکیارق را وا داربگریختن نماید یا این 
که طوری مقاومت کند که بقتل برسد. 

ا گر عبدالواسع به برکیارق می گفت که آن قلعه مسکن باطنی ها است محبور بود دست و بای وی را 
ببندد و عبد الواسع نمیخواست در آن روز که آخرین روز مسافرت بشمار میآمد و همان روز در قلعه ارجان از 
برکیارق جدا می شد خاطره ای تلخ از خود در ذهن برکیارق بجا بگذارد. عبد الواسع میدانست که برکیارق در 
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ب رکیارق اسیر شد 
دست باطنی ها وسیله خواهد شد برای این که تتش را مجبور کنند که پیوسته با باطنی ها بخوبی رفتارنماید و 
بعید نبود که روزی برکیارق» با حمایت باطنی ها باز بسلطنت برسد و در آن روز اگربرکیارق» حاطره ای تلخ از 
وی بیاد داشت انتقام میگرفت. 

هرقدر برکیارق اصرار کرد که عبد الواسع» بگوید کسانی که در قلعه ارجان زندگی می کنند که هستند 
عبد الواسع اسم باطنی ها را نبرد. 

بجائی رسیدند که میباید وارد دره ای شوند که از آنجا بر کوهی که قلعه ارجان بالای آن قرارداشت 
صعود میکردند. بعد از ورود بآن درم, از اسب‌ها پیاده شدند و عبدالواسع یکی از مردان را برای نگاه‌داری 
اسب‌ها گماشت تا بعد آنها را بآهستگی از کوه بالا ببرند و به قلعه منتقل نمایند. عبد الواسع جلو افتاد و به 
برکیارق گفت من برای راه‌نماثی میروم. 

برکیارق در عقب عبد الواسع بحرکت درآمد و مردان باطنی هم ملکزاده را تعقیب کردند تا این که 
بدروازه قلعه رسیدند. 

نگهبانی که دربرج قلعه دیده‌بانی میکرد نزدیک شدن عده ای سواررا دید ومشاهده کرد که آنها وارد 
شحف ایام صعود پیاد گان را مشاهده نمود و هر چند دقیقه یک مرتبه, وضع آنها را باطلاع فرمانده قلعه 
میرسانید. عبد الواسع و برکیارق و دیگران» بدروازة قلعه رسیدند ومردی از بالای حصار گفت شما که هستید و 
چکار دارید؟ عبدالواسع گفت من حامل نامه ای هستم برای فرمانده اين قلعه. آن مرد پرسید نامه از طرف 
کیست؟ 

عبدالواسع جواب داد نامه از داعی نخست ابوحمزه کفشگربنمایند گی از طرف امام حسن صباح علی 
ذکره السلام می باشد. 

وقی اب کبارق آن کلمانت زا شید رید وس کت که گرد ولن مودان ای کسوی را ساب 
کرده بودند نگذاشتند فرار کند. 

مردی که بالای حصار بود وقتی شنید که آن دسته حامل نامه ای از داعي نخست هستند لحن سخن را 
تفر داد و حرشسن مقاهده کرد کیک ازافراد آن دسته خواست بگریتة و سایرین از فرارق تمااست 
کردفا: 

برکیارق تا آن موقع نمیدانست که آن قلعه یکی از قلاح ملحدان است و در آن وقت از حوابی که 
عبد الواسع به نگهبان قلعه داد به موضوع پی برد ویقین حاصل کرد که او را برای قتل بآن قلعه میبرند. 

برکیارق بخود گفت تمام اقداماتی که برای گریزانیدن من شد ازاین جهت بود که ملاحده میخواستند 
از من انتقام بگیرند ومن اکنون در دست آنها سیر هستم و بطور حتم مرا بقتل خواهند رسانید. در آن موقع اگر 
برکیارق تیغی بدست میآورد با اینکه مردی دلیر نبود از ترس جان, با عبد الواسع و مردان باطنی می جنگید تا 
این که بدست ملدین در قلمط ارجان کشعه تخود. ولی وسیله عیگ نداشت ومردان باطنی هم طوری او را 
اعاطه گرفه‌بودند که تمیتواتست بر اد 

بعد ازیکر بع ساعت که عبد الواسع و دیگران در پشت دروازه قلعه بودند آن در واژه گشوده شد و احازه 
اف کها نما مارد دنق 
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وقتی برکیارق وارد قلعه عظیم ارجان شد و حجره‌های سه طبقه را دید سراپایش مرتعش گردید و 
عظمت و سهم آن قلعه وی را گرفت. 

مردی به عبد الواسع نزدیک گردید و پرسید آیا حامل نامه داعی نخست توهستی ؟ عبد الواسع گنت 
بلی ای زبردست. آن مرد گفت مرا با عنوان ز بردست طرف خطاب قرار مده زیرا من داعی بزرگ نیستم . 
عبد الواسع گفت نامه ای که من آورده‌ام بعنوان داعی بزرگ یوسف قزداری فرمانده این قلعه است. آن مرد 
گفت ییا تا تورا نزد داعی بزرگ هدایت کنم. عبد الواسع و دیگران براه افتادند. راهنما به عبد الواسع گفت که 
آپا ضروری است که دیگران هم با توییایند؟ عبد الواسع گفت بلی چون نامه‌ای که من برای داعی بزرگ 
آورده ام مر بوط بیکی از اینهاست و دیگران یر از اوباطنی هستند. راهنما خواست ایرادی بگیرد وبگوید جرا 
مردی را که باطنی نیست با خود بداخل قلعه آورده‌اند. ولی از ایراد گرفتن صرفنظر کرد و همه را نزد پوسف 
قزداری داعی بز رگ و فرمانده قلعه ارجان برد. 

بوسف فزداری مردی بود شصت ساله با ریش سفید که برسم باطنی های الموت کلاهی کوچک 
برسر داشت و بعد از اینکه عبد الواسع و دیگران وارد حجره اش شدند اجازه حلوس داد و بعد نامه داعی نخست 
را کود روالد وهای خر آنکاشیا مطاله گرا که مطالی تام ات شهار 

آنگاه نظری بر چهره برکیارق دوخت و گفت لابد ملکزاده توهستی؟ برکیارق که از وحشت رنگ 
برصورت نداشت گفت آری من هستم. داعی بزرگ گفت ای ملکزاده بقلعة ارجان خوش آمدی و ما خزاهیم 
کوشید که در این قلعه طوری از توپذیرائی کنیم که توزیاد ناراحت نباشی . برکیارق پرسید تو که هستی و در 
اين قلعه چه کسانی سکونت دارند؟ قزداری گفت من باسم یوسف قزداری خوانده می شوم و در اصل از قزدار 
هستم,! 

لیکن بعد از اینکه دوران طفولیت من سپری شد از قزداربرای تحصیل خارج شدم و راه خراسان را 
پیش گرفتم و جندی درقهستان و نیشابورتحصیل کردم و درهمانجا با کیش باطتی آشنا شدم و آنرا پذیرفتم و 
اینک فرمانده این قلعه می باشم و اینجا یکی از قلاع باطنی است و عده ای از مردان پرهی زکار در این قلعه بسر 
می برند. برکیارق پرسید لابد در این نامه بتودستور داده اند که مرا قتل برسانی ؟یوسف قزداری با حیرت گفت 
نه ای ملکزاده » کسی دستورقتل تورا صادر نکرده و اگر چنین دستوری صادر ميشد ضرورت نداشت که تورا 
باین قلعه بفرستند و میتوانستند در خارج از این قلعه تورا بقتل برسانند. شاید در گذشته, که تونسبت بباطنی ها 
بیوفائی کردی اندیشه قتل تودر ضمیر بعضی از بزرگان ما بود اما آنموقع بزرگان ما از مصلحت. بیش از لزوم 
رشن انتقام پیروی کردند و از قتل توصرفنظر نمودند ولی بتواطمینان می دهم که امروز اندیشه قتل تودربین 
برگیارق بعد از شتیدت اظهارات آنمرد قلری آسوده عاطر شدنوخین کرد آنمردراشت‌عی کوید و اگر 
ملاحده قصد داشتند او را بقتل برسانند پس از اينکه وی را از زندان اصفهان گریزانیدند در بیابان بقتل 

۱ - فزدار از شهرهای قدیم ایران بوده که در منطقه توران واقع در مشرق ایران قرار داشت و امرو زآن قسمت جزو نحااک کشورهای 
دیگر است و ما نباید توان را که در مشرق ایران بوده درشمال ایران بدانيم چون آزمودهايم که بعضی تصور مینمایند که توران در شمال ایران 


قرار داشته درصورتیکه در مشرق ایران بوده است, - مترجم. 
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برکیارق اسیر شد ۳۷۵ 
می رسانیدند و جسدش را دردل خاک جا میدادند و کسی هم نمی فهمید که اورا چگونه و در کجا وبدست 
که کشته اند. پس آوردن اوبان قلعه برای این نیست که کشته شود اما بعید مینماید که ملاحده بقصد دوستی 


اورا در آن قلعه جا داده باشند, 


داعی بزرگ قلم و دوات و کاغذ خواست و پاسخ نامه داعی نخشت را که درعین حال رسید ورود 
ب رکیارق به قلعه ارجان بود نوشت و بدست عبد الواسع داد و از اوپرسید جه موقع قصد مراحعت داری؟ عبد الواسع 
گفت من فردا صبح از اینجا مراجمت می کنم. یوسف قزداری گفت میدانم که با اسب اینجا آمده‌اید و دستور 
میدهم که اسب‌های شما را بقلعه بیاورند و در اصطبل از آنها تیمار کتنه و آیا شما هنگام با زگشت بحیزی 
احتیاج دارید؟ عبد الواسع گفت نه ای ز بردست. ما بهیچ چیز احتیاج نداریم. داعی بزرگ امرصادر کرد که 
آن روز و آنشب از عبد الواسع و همراهانش درقلعه پذیرائی کنند تا آنها رفع حستگی نمایند. 

پس از اين که عبد الواسع و همراهانش از حجره داعی بزرگ رفتند برکیارق پرسید تا جه موقم من باید 
در این قلعه باشم ؟ بوسف قزداری حواب داد تا هرموقع که امام ما حسن صباح علی ذکره السلام مقتضی بداند 
ملکزاده در اين قلعه خواهند ماند. برکیارق گفت از این قرار مدت حبس من نامحدود است. یوسف قزداری 
کفت ای ملکراده و ,در این قلعه همان ی له میس وبا ترمانند یک میات عالقدر راز هراهد قوو 
بهترین حجره اين قلعه را اختصاص به سکونت توخواهیم داد و بهترین مأأکولات که فراهم کردن آن ممکن 
باشد بتوتقدیم خواهد گردید. 

برکیارق اظهار کرد در قصر سلطنتی اصفهان هم جای من خوب بود و هر روز و شب غذای مرا از 
آشپزخانه ترکان خاتون میآوردند ولی من خود را د رآنجا محبوس میدیدم و هرروزبمن یکسال میگذشت. بوسف 
فرداری گفت ای ملکزاده هیچ کس کف کیت ک تناو از این جا خارج شوی و تومیتوانی از این قلعه ولی با 
چند مستحفظ بیرون بروی ویک روزرا درخارج ازقلعه گردش نمائی وقبل ازشام به قلعه ب رگردی. 

برکیارق گفت انسان فقط به گردش احتیاج ندارد بلکه محتاح چیزهای دیگر هم هست. یوسف 
قزداری اظهار کرد می فهمم چه می خواهی بگوئی» در قلعه ما مردانی که زن دارند نمیتوانند زنهای خود را باین 
جا بياورند. اما مردان معیل میتوانند از اين قلعه به قلعه دیگر که در پنج فرسنگی اینجا میباشد منتقل شوند و 
مردهائی هم که زن ندارند و مایلند زن بگیرند میتوانند بعد از تا هل با زن حود در آن قلعه سکونت نمایند و توای 
ملکزاده اگر از تجرد ناراحت هستی مبتوانی در خارج از این قلعه زن ی ومن میگویم که تووزوجه ات ر 
بقلعه دیگرراه بدهند و در آنجا هم بخوبی از توپذیرائی نمایند. 

برکیارق از تجرد ناراحت نبود و بهانه میگرفت تا اینکه باطنی ها را وادارد که وی را آزاد نمایند و 
گقت مردانی که در این قلعه زندگی می کنند آیا زن ندارند؟ بوسف فزداری گفت نه ای ملکزاده و مردان این 
قلعه مجرد هستند ولی بعد از خروج از این جا میتوانند زن بگیرند و کیش باطنی هیچ مرد وزن را محکوم به تجرد 

برکیارق گفت مردانی که در این قلعه هستند باید مدتی مدید بدون زن بسرببرند و آیا این تجرد طولانی 
محکوم کردن آن‌ها به مجرد ماندن نیست؟ 

یوسف قزداری گفت ای ملکزاده اين نوع تجرد مانند تجرد سر باز است در میدان جنگ وتا موقعی که 
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۱۳۷۷« سس تلداوند الموت 
سر باز در میدان جنگ بسر میبرد اززن خود دور است یا اينکه مجال ندارد زن بگیرد وتمام مردانی که در این 
قلعه هستند میدانند که روزی از این جا حارج خواهند شد و میتوانند زن بگیرند. 

برکیارق گفت در گذشته من با یکی ازبزرگان شما محشور بودم . 

بوسف قزداری گفت میدانم که منظور ملکزاده ابوحمزه کفشگر است. 

برکیارق آن گفته را تصدیق کرد و گفت روری از او شنیدم که دربین شما گروهی هستند که خود را 
بکلی از لذت ازدواج محروم می کنند. من از او پرسیدم که آنها که هستند و در کجا زندگی می‌نمایند؟ 
ابوحمزه کفشگر اظهار کرد نمیتواند محل اقامت آنها را بمن بگوید ونیز گفت که خود او ازهویت بعضی اززآنها 
اطلاع ندارد و آیا این موضوع دارای واقعیت است. یوسف قزداری جواب داد چیزی که داعی نخست بگوید 
دارای حقیقت است. و من هم مثل او از هویت برخی از آن‌ها بدود اطلاع هستم ولی در وجودشان تردید 
ندارم. 

ب رکیارق پرسید حگونه آنها میتوانند درهمه عم خود را ازلذت ازدواج محروم ی ومگرجنین 
کف نفس امکان دارد؟ بوسف قزداری گفت از کسانی که بافاق مغرب رفته اند پپرس تا به ملکزاده بگویند که 
درتمام صومعه های حماعت نصاری, مردانی که دست از دنیا می شویند تا آخرین روززندگی بدون زن بسر 
میبرند و زن‌هائی هم که در جوامع مسیحی زندگی می‌نمایند تا آخرین روز زندگی از لذت ازدواج محروم 
می باشند. پس امکان دارد که مرد در نمام عمر بدون زنء و زن در همه عم بی مرد بسرببرد. ولی کف نفس 
مردان تارک دنیای ما ازمردان تارک دنیای نصاری بیشتر است. 


برکیارق پرسید جطور؟ بوسف قزداری گفت در دیرهای نصاری مردان خود را از لذت ازدواج محروم 
می کنند اما وسیله کسب آن لذت را از دست نمیدهند. لیکن آن دسته ازباطنی ها که ترک دنیا مینمایند حتی 
وسیله کسب لذت ازدواج را از دست میدهند. 

برکیارق حبرت زده پرسید چه میخواهی بگوئی و آیا میخواهی بگوئی که آنها خواجه هستند. یوسف 
قزداری حواب مثبت داد. 

برکیارق گفت لابد در کودکی آنها را خواجه می کنند؟ یوسف قزداری گفت در بین آنها, یک نفر 
وجود ندارد که در کودکي او را خواجه کرده باشند. 

برکیارق گفت مقصودم از کود کی دوره‌ای از عمر است که طفل هنوز بسن بلوغ نرسیده و از خود 
اختیار ندارد و متوجه اهمیت لذت ازدواج نیست. یوسف قزداری گفت تمام مردان باطنی که دنیا را ترک 
گفتند در دوره‌ای از عمر خواجه شدند که یک مرد کامل بشمار ميآمدند و از خود اختبار داشتند و میدانستند که 
با از دست دادن وسیله کسب لذت ازدوام یک فدا کاری می کنند که بزرگتر از فدا کاری مردان ثارک 
بای تین اسر ز اهر وان تازک بای مسخن له سب تنم بای است.و استیال:داجه 
می شود که روزی گرفتار هوای نفس شوند. اما در مردان تارک دنیای ما وسیله کسب لذت از ازدواج وجود 
تارف و لا اعمالداده کی ود که تا اخریت روززند کی عسار‌هوای تن زرد 

برکیارق پرسید فایده این کار چیست؟ و از این فدا کاری جه نتبحه می گیرید و اگر مقرر میبود که 
مردء با خواجه شدن بجاهای بزرگ برسد و توانگر شود هر خواجه میباید سلطان یکی از کشورهای جهان باشد. 
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بر کیارق اسیر شد 
در صورتی که می بینيم که خواجه‌ها پیوسته جزو خدمه حرم‌سرا هستند و برترین مقامی که بدست میاورند 
ریاست حدام حرم سراست . بوسف قزداری گفت ای ملکزاده, خواحه هانی که حزو خدمه حرم سرا می شوند» 
برای این خواحه شده اند که حزو خدمه حرم سرا ۳ 
۰ 2 ۰ اص. ی ت‌ 

لاجرم مرتبه آنها از ریاست خدمه حرم سرا بالا ترنمیشود برای این که بزر گترین ارزوی آنها همین 
بوده است و همه ميدانيم که درزندگی هکس عمل اومر بوط است به ارادهٌ وی و بیوسته میگویند الاعمال 
بالنیات. آن که خواجه می شود تا خادم حرم سرا گردد بمرتبه ای میرسد که مورد آرزوی او بود و نباید انتظار 
داشت که از آن مرتبه بالا تر برود. ولی مردان ما از این حهت ترک دنیا می کنند و خود را ازداشتن وسیله لذت 
زناشونی محروم می نمایند که بتوانند برای توسعه و ترویج کیش باطنی کوشش کنند وما آزموده ایم آنهانی که 
خود را از وسیله کسب لذت زناشوئی محروم میکنند بیش از کسانیکه دارای وسیله هستند در راه کیش باطنی 
۰ 9 ۰ ۰۰ ۳-0 1 ۰ 
فدا کاری مینمایند و هیچ چیز انها را آزفدا کاری بازنمیدارد وه رگز هوی وهوس برآنها غلبه نمیکنا 

ب رکیارق پرسید فدا کاری آنها ازجه نوع است؟ داعی نارگ حواب داد آنها آرهیچ نوع فدا کاری دریغ 
نمی کنند و هر دستور که بآنها داده بشود بموقع اجرا می‌گذارند و نه فقط درراه توسعه کیش ما جاهدند بلکه راه 
دلیری وفدا کاری را ارانه میدهند و مردان عادی هم که آرلذت زناشونی برخوردارند مانند آنها» درراه کیش ما 

برکیارق گفت دیدم که عده‌ای از ملاحده جگونه مرا ازقصر سلطنتی اصفهان خارج کردند ونگهبانان 
رندان و دروازه قصر را کشتند. بوسف قرداری گفت من ار حزئیات واقعه اطلاع دارم ولی میدانم که مردان 
باطنی در هرجا که باشند دلیری خود را بثبوت میرسانند. 

جون صحبت آن روز بین برکیارق و داعی قلعه ارجان باتمام رسیده بود یوسف قزداری گفت که یکی از 
بهترین ححره‌های آن قلعه را برای سکونت برکیارق آماده کنند وتمام وسایل زندگی را در حجره اش بگذارند. 
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برکیارق در قلعه ارجا 


۲ برکیارق براهنمائی یکی از ی راهنما به وی توضیح 
داد که اگر مایل باشد, میتواند» هنگام شب اریلکانی که از طبقه سوم یام منتهی می شود یال برود وشب بر 
بام قلعه بخوابد. یکی از چیزهائی که در حجره بجشم برکیارق رسید و برایش تازگی داشت چیزی بود مانند 
یک لنگه سنج از برنج که آن را از وسط بریسمانی آویخته, یک چوب کنارش نهاده بودند. برکیارق ازراهنما 
پرسید اين چیست؟ راهنما گفت این وسیله احضار خادم است و هر موقع از روزیا شب اگرملکزاده با چوب 
براین سنج بکوبد من یا حادم دیگر وارد حجره خواهد شد و هر دستور که ملکزاده بدهد بموقع اجرا گذاشته 
میشود. برکیارق پرسید اسم این جیست؟ خادم جواب داد اين را طنبور میخوانند ولی طنبور» در قدیم بنوعی از 
طبل اطلاق ميشد و بطوری که گاهی درهر کشور و هرز بان پیش میآید. اسمی را برجیزی میگذارند که برای 
آن وضع نشده و د رآن دوره هم بوسیله احضار کردن حادم می گفتند طنبور. 

برکیارق در ححره خود غذا خورد و آنگاه چون از راه‌پیمائی خسته شده بود بخواب رفت و تا موقع شب 
خوابید. 

وقتی بیدار شد  ِِِ‏ از 7 شب در آن ححره استراحت می نماید یا اينکه بستر 
خوابش را ببام قلعه ببرند. برکیارق گفت بسترش را ببام ببرند. خادم بسترملکزاده را با له برد مپس برایش 
غذا آورد. برکبارق پس از خوردن طعام بیام رفت و روی بستر دراز کشید و جشم بستارگان آسمان دوخت و 
بفکر فرو رفت. از هیچ طرف قلعه صدانی بگوش نمیرسید و پنداری که در آن قلعه بو رکه کی زیست 
نمینماید و فقط نگهبان روی بام قلعه و دور از بستر برکیارق ایستاده بود و اطراف را مینگریست. زیرا در قلعه 
ارجان مثل تمام قلاع باطنی ها روز و شب بالای حصارنگهبان وجود داشت و همینکه از دور غیاری بنظر 
ریت نا در مقع شب لاف ویک کاروات ده شش شرماننه فلد ی مدادند. که غیار با مدا 
مشکوک بجشم یا وت میرسید. 


در ۳0 شب برکیارق برای اولین مرتبه بفکر افتاد که مخالفت او با ملحدین یک عمل عاقلانه نبوده 


بعد از اين که برکیارق بوسیله عبدالواسع از اصفهان خارج شد و راه ارجان را پیش گرفت ضمن آن 
مسافرت طولانی » خیلی فکر کرد اما عبد الواسع باونگفت که بوسیله باطنی ها ر بوده شده است وبعد ازرسیدن 
به قلعه ارجان دانست که عبد الواسع و کسانی که او را از اصفهان حارج کردند باطنی هستند و همه از ابوحمزه 
کفشگر اطاعت می نمایند. 

در آن شب که از رنج مسافرت آسوده بود و درهوای خنک شب بربام قلعه خود را برای استراحت آماده 
می نمود احساس کرد که بهتر این بود وی با باطنی ها کنارمیامد و آنها را از خود نمی رنجانید. ب رکیارق متوجه 
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گردید که اگر با باطنی ها کنار میآمد سلطنت خویش را از دست نمیداد و مصمم شد که روز بعد با بوسف 
قزداری فرمانده آن قلعه, در حصوص باطنی ها صحبت کند. 

آن شب برکیارق بر بام قلعه خوایید و هنگام طلوع خورشید از خواب بیدار شد و مشاهده نمود که در 
صحن قلعه وبیرون آن دژ درتمام نقاطی که زمین مسطح وجود دارد مردان مشغول ورزش هستند. 

آن روز, روز ورزش مردان باطنی بود و آنها حون ریاضت بدنی را از واحبات میدانستند تا این که 
براثرورزش نکردن» عادات به تن پروری نکنند درروزهای معین هنگام بامداد ورزش می نمودند. 

منظره ورزش باطنی ها برای برکیارق خیلی حالب توجه و عجیب بود حون میدید که مردان جا افتاده 
هم مانند جوانان ورزش می کنند و هیچ حجالت نمی کشند که مثل جوانان اعمال ورزشی نمایند. تا وقتی 
که ورزش ادامه داشت هیچ کس نیامد تا برای برکیارق لقمة الصباح بیاورد زیرا خدام او هم مثل دیگران 
ورزش میکردند. پس از خاتمه ریاضت بدنی خادم آمد و برای ملکزاده که بحجرة خود رفته بود صبحانه آورد و 
برکیارق گفت من میل دارم که فرمانده قلعه را پیینم و با اوصحبت کنم. 

حادم گفت من به داعی بزرگ اطلاع میدهم و حواب او را برای ملکزاده میآورم. بوسف قزداری 
حواب داد که برای پذیرفتن برکیارق آماده است. 

برکپارق براهنمائی خادم نزد فرمانده قلعه رفت و یوسف قزداری با محبت و احترام وی را پذیرفت و 
برکیارق گفت من امروز آمده‌ام که راجع به شما یعنی بقول خودتان باطنیان با شما صحبت کنم. یومف 
قزداری پرسید ای ملکزاده چه میخواهی بگوئی؟ 

برکیارق اظهار کرد من میخواهم از توبپرسم که میزان قدرت باطنی ها جقدر است؟ یوسف قزداری 
جواب داد میزان قدرت باطنی ها بقدری بود که توانستند تو را بسلطنت برسانند و امروز هم میزان قدرت 
باطنی ها بقدری است که تلش را که در گذشته در قریه‌ای از قرای شام زندگی میکرد بسلطنت ایران 
رسانیده اند. 

برکیارق گفت از اين قران شایعه مر بوط باین که تنش با کمک باطنی ها بایران آمد حقیقت دارد. 
پوسف قزداری جواب داد بدون تردید این شایعه صحیح است. برکیارق پرسید پیش بینی تو در مورد آینده تتش 
چیست؟ داعی بزرگ جواب داد من پیش‌بینی میکنم که اگر تتش با کیش ما مخالفت نکند پادشاه تمام 
کفتززهای آنزان وا ها ش, 
: برکیارق اظهار کرد چون او با کمک شما بسلطنت ايران میرسد تصور نمی کنم که با شما مخالفت 
نماید. یوسف قزداری خواست بگوید توهم با کمک ما پسلطنت رسیدی ولی بما نارو زدی و همین که قدرت 
را بدست آوردی رو ازما برتافتی . اما این حرف را برز بان نیاورد جون میدانست که قلب برکیارق را مجروح 
خواهد: کرد. گفت: ما از درون تتش اطلاع نداریم و فقط ظاهرش را می بینیم. او بظاهرنسبت بما نیک بین 
است و تا امروز برای توسعه کیش باطنی کمک کرده ولی معلوم نیست که پیوسته اینطور باشد و هنوز تتش 
زد کات عاست فرجرن آز مان از بت ود را تست یا وقادازتطوفانی فده 

اما روزی که از ما بی نیاز شد معلوم نیست که با ما جگونه رفتار خواهد کرد وما آزموده ایم که وقتی 
یک نفر دارای قدرت نامحدود شد و بداند که دیگر قدرتی.مافوق قدرت وی وجود ندارد و کسی از اوحساب 
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نمیخواهد ناسپاس و حق ناشناس میشود و در آن رون وفا دارترین حامیان خود را بچشم حقارت مینگرد و تصور 
می نماید که فقط لیاقت و کفایت خود اوه سبب گردیده بذروه اقتدابرسد و کمک دیگران درترقی وی بدون 
اثر بوده است و تتش هم که یک آدمی میباشد روزی که ازما بی ثیاز شد ممکن است رو برگرداند. برکیارق 
پرسید بنظر شما تنش چه موقع از شما بی نیاز خواهد شد؟ 

بوسف قزداری گفت تصور میکنم که تا یک سال دیگر تمام کشورهای ایران تحت سلطه او درآید و در 
شب وید نخواهد داشت. 

برکیارق گفت از این قرار شما پیش‌بینی می کنید که عموی من تا یک سال دیگر تمام ممالک ایران 
زااخواهد گرفت: 

داعی بزرگ جواب داد بلی ای ملک زاده. برکیارق پرسید اگرتنش تا یکسال دیگریا دوسال بعدء که 
تمام کشورهای ایران را بتصرف درآورد ازشما روب رگردانید با اوجه خواهید کرد؟ داعی بزرگ جواب داد من 
نمیتوانم راجم باین موضوع حکمی صادر کنم وقضاوت با امام حسن صباح علی ذکره السلام می باشد. 

برکیارق گفت میدانم که برتر ازشما امام شماست و اوامر از طرف او صادرمی شود وشما محری اوامر 
وی هستید» معهذا توچون یکی ازبرجستگان میباشی می توانی بگوئی که امام شما با اوجه خواهد کرد. 

بوسف قزداری جواب داد تصور میکنم که فرمان قتل او را صادر خواهد نمود. برکیاری گفت آیا امام 
شما می تواند مردی جون تش را بقتل برساند. یوسف قزداری اظهار کرد قدرت امام ما نامحدود است و او 
می تواند هریک از کسانی را که بما خیانت می کنند نابود نماید. برکیارق پرسید یس بجه مناسبت مرا نابود 
نکرد زیرا من هم اگراشتبا نکنم بشما ناروزدم. 

بوسف قزداری گفت ای ملکزاده توبا تتش فرق داشتی . برکیارق پرسید چرا فرق داشتم؟ داعی بزرگ 
گفت امام ما میدانست که تو تحت تأثیر وزیر خود قرار گرفته ای و اگر وزیرت مخالفت نمیکرد توبا ما 
مساعدت می نمودی و حسن صباح علی ذکره السلام اطلاع داشت که مسئولیت تودر مورد بی وفائی نسبت به 
باطنی ها مسئولیت غیرمستقیم بود. لیکن اگرتتش بیوفائی کند. مسئولیت مستقیم دارد. دیگر این که اگر امام 
ما فرمان قتل تورا ای ملکزاده صادر میکرد نتبحه این می شد که محمود فرزند ترکان خاتون بسلطنت میرسید و 
امام ما نمیخواست که محمود بسلطنت برسد. 

برکیارق گفت ولی محمود. زندگی را بدرود گفته است و در شبی که ما از کاخ اصفهان حارج 
می شدیم شیون زن‌ها آشکارمیکرد که محمود فوت رد ات بردآری اظهار کرد د رآن موقع مجمود زنده توق 
| کرتواز جهان میرفتی پسرترکان خاتون جانشین تومیکردید 

برکیارق پرسید آیا امام شماء قصد ندارد بعد از اين مرا بقتل برساند. داعی بزرگ گفت امام ما بعد از 
این ملکزاده را بقتل نخواهد رسانید. چون بعد از این ادامه زند گی توبسود باطنی ها می باشد, برکیارق پرسید از 
این قراربا اینکه من نسبت بشما بیوفائی کرده ام شما امیدوار هستید که در آینده از وحود من استفاده کنید. 

بوسف قزداری گفت بلی ای ملکزاده و امام‌ما امیدوار است که در آنیه ازوجود تواستفاده کند. 

برکیارق اظهار کرد برای من شرح بدهید که امام شما میخواهد چگونه از وجود من استفاده نماید. 

بوسف قزداری در دل گفت این جوان نادان و کم شعور است جون اگرشعورعادی میداشت می فهمید 
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که نحوة استفاده امام ما از او چگونه است و گفت: امام ما بدو نوع از وجود ملک زاده استفاده میکند. یکی از 
راه ترسانیدن تتش. برکیارق پرسید مگر تتش از من میترسد؟ قزداری گفت از جثه ملکزاده نمی ترسد ولی از 
وارث شرعی تاج و تخت مرحوم ملکشاه بیم دارد. برکیارق گفت آه»... اکنون می فهمم که توچه میگوئی . 
قزداری گفت امام ماء علاقه دارد که ملکزاده زنده بماند تا این که تتش بداند که وارث شرعی تاج و تخت 
ملکشاه زنده و آماده است که حق خود را بگيرد. برکیارق گفت من از این گفته خوشوقت شدم. زیرا نشان 
میدهد که من مورد احتیاج امام شما هستم و چون بمن احتیاج دارد مرا نخواهد کشت. قزداری اظهار کرد ای 
ملکزاده فکر کشته شدن را از عاطر بدر کن و امام ما اگرعزم داشت تورا بقتل برساند بوسیله ابوحمزه کفشگرتو 
را باینجا منتقل نمیکرد. برکیارق اظهار کرد ولی خوشحالی من از ادامه زندگی توأم با اندوه است. چون میدانم 
تا روزی که من زنده هستم یا تا روزی که تتش زنده است من باید در این قلعه یا قلعه دیگر که گفتی در آنجا 
مردهای معیل زندگی می کنند محبوس باشم. 

قرداری گفت ای ملکزاده آیا از ساعشی که وارد این قلعه شدی تا اين لحظه احیساس کرده‌ای که در 
حبس هستی ؟ برکیارق جواب داد هنوز نه زیرا تازه وارد این قلعه شده‌ام و همه چیز برای من تازگی دارد و 
احساس تازگی بودن اشخاص و اشیاء مانع از این است که من احساس کنم که درحبس هستم. لیکن این 
احساس بیش از جند روز طول نمیکشد و بعد از اینکه همه کس و همه چیز در نظرم عادی شد می فهمم که در 

بوسف قزداری گفت حتی موقعی که اشخاص و اشیاء در نظر توعادی شدند رفتار ما با توطوری 
نحواهد بود که احساس نخواهی کرد یک محبوس هستی بلکه خود را مبهمان خواهی دانست. برکیارق پرسید تو 
گفتی که امام شما بدو طریق ازمن استفاده مینماید وطریق دوم کدام است؟ قزداری گفت طریق دوم عبارت 
از استفاده از شخص تو هنگام خیانت تتش است واگ رآن مرد بما حیانت کند, نابود خواهد شد وت و که وارث 
تاج و تخت ملکشاه می باشی بسلطنت ایران خواهی رسید بشرط این که طرفدارومروج کیش ما باشی . 

برکیارق گفت این فرضی است بعید و فرض قابل قبول این است که جون تنش میداند که من زنده 
هستم بشما بیوفانی نخواهد کرد و سلطنت خود را حفظ خواهد نمود و من هم تا روزی که وی زنده است در 
حبس شما بسر خواهم برد. 

یوسف قزداری گفت بظاهر اینطور است اما من حدس دیگر میزنم. برکیارق پرسید آن حدس جیست؟ 
بوسف قزداری اظهار کرد من حدس میزنم روزی که تتش پادشاه کشورهای ایران شد و دانست که بما احتیاج 
ندارد نسبت بم بیوفائی خواهد کرد. برکیارق گفت شما برای تنش از نظرمادی زحمت ندارید و عموی من در 
ازای کمکی که از شما دریافت کرده است و میکند بشما پاداش مادی نخواهد داد آنجه وی بشما میدهد 
پاداش معنوی است و دادن پاداش معنوی برای سلاطین خرج ندارد تا این که موی من نسبت بشما بی وفائی 
کند. 

داعی بزرگ با حیرت برکیارق را نگریست. چون انتظار نداشت این گفته از دهان جوانی چون 
برکیارق خارح شود و گفت: من مأذون نیستم بتوبگویم که برای چه تتش درصدد برمیآید نسبت بما بیوفائی 
کند در صورتی که بقول ملکزاده پاداشی که او بما میدهد پاداش معنوی است و پاداش معنوی برای سلاطین 
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وج ندارد. 

تکبارق کفتت سر آما حول یی مت کون مات کش تس نساب وان خواهد کرو 

داعی بزرگ گفت از ان جهت ماأًذون نیستم که اگرعلت بی وفائی کردن او را بگویم پرخعلدف 

ٌ ۳ ۰ 2 ۰ نم #۷ 
مصالح باطنی ها عمل کرده ام و من جیزری نمیگویم که برخلاف مصالح باطنی ها باشد, 
5 عِ 

کازق کرت تیوه دای جر کره ین کرت زرد 

نش قتذایش شتا یکره که کف یواست مات بی‌فانین کرت ی زابرژیان‌سافز زیرایهه 
نبود که روزی برکیارق پادشاه ایران شود و اگر برکیارق می‌فهمید که علت بیوفائی کرد تنش نسبت به 
باطتی ها حه خواهد بود روزی که به سلطنت میرسید کین باطنی را از بين میبرد. 

۳ ‌ مس 8 

انحه بموحب پیش بینی بوسف فردا زر سیب #‌د وین که نزن تست به باطنی ها بیوفانی کند از این 
قرار بود: تفر نستنت. کش کشوزهایی حدید را تحت تسلط درمیأورد کیش باطنی را در انا ا زاف م‌کرد فوعا 
از اینکه تمام کشورهای ایران تحت تسلط تتش در می آمد کیش باطنی درتمام آن ممالک آزاد می شد وروزی 
که کیش باطنی درتمام کشورهای ايران دارای ريشه میگردید سلطنت تنش اززبین میرفت. زیرا حسن صباح در 
حوزه کیش باطنی هیچ قدرت سیاسی را نمی پذیرفت و عقیده داشت که فقط وی باید دارای قدرت باشد و دعاة 

و ۰ ۰ ۰ ۱ ق ده ۰ مر 7 و 8 

بزرگ از حانب او, در کشورهای مختلف ابرات حکویت کنند. قدرنی که حسن صباح برای از بین بردب نفود 
عرب می حواست فمّط قدرت روحانی نبود و آن مرد میاندیشید که تا قدرت سیاسی کامل ند اشته باشد 
نمی تواند نفوذ عرب را براندازد و اقوام ایرانی را احبا نماید. روزی که کیش باطنی در سراسر کشورهای ایران 

۳ ِ 5 2 ۰ ۲ ۶ 7 2 ۳ 
دارای ريشه و ساقه می شد دیگر موردی برای ادامه فرمانروائی تنش باقی نمیماند و حسن صباح او را بر کنار 
کت اما تتش ممکن بود قبل از اينکه از سلطنت برکنار شود بدین موضوء پی ببرد و بفهمد .که حسن صباح 
پیوسته دسبت باو وفا دار نخواهد ماند و او درصدد برآید که آز توسعه ۳ باطنی خی کین کند . این بود که 
یوسف قزداری به برکیارق گفت من حدس میزنم که تنش نسبت به باطنی ها بیوفائی خواهد کرد حون پیش بینی 
میکرد که ممکن است تنش متوحه شود که بعد از توسعه کیش باطنی در سراسر ایران قدرت خود را از دست 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳5 2 
خواهد داد. اما پوسف قزداری نمی توانست این موضوع احتمالی را به برکیارق بگوید و وارث تاج و تخت ملکشاه 

سم رم ۰ ۲ ۳ َ 2 ۳ 

را اگاه کند.روزی که کیش باطلی سراسر ایران را فرا بگیرد سلطنت سلجوقیان از بین خواهد رفت خواه تتش 
ساطان باشد خواه برکیارق یا شاهزاده دیگر از تبار سلجوقی. 

بعد از جند لحظه سکوت برکیارق گفت من ازعمل گذشته ود بشیمان هستم و همانطور که تو گفتی 
اگر ممانعت وزیرم نبود من با باطنی ها که بمن مساعدت کرده بودند کمک می نمودم و اگر مرتبه ای-دیگر 
بسلطنت برسم حاضرم که برای حبران مافات به باطنی ها کیک نمایم . بوسف قزداری اظهار کرد من این 
گفته را بوسیله نامه باطلاع امام خواهم رسانید و هر جوابی که از امام برسد بملکزاده خواهم گفت. 

از ما وا کی ملکزاده در قلعه ارجان مطیم برنامه ای شد که هر محبوس در هرزندان, از آن پیروی 
میکند جه زندان, مانند قلعه ارجان بزرگ باشد چه کوچک و ه رشب برکیارق بربام قلعه میخوابید و بعد از طلوع 
۳ ۳ ۰ 1 ۳ 1 5 ۶ ۹ 2 
خورشید از آن فرود میامد وبه حجره خود میرفت. در روزهائی که باطنی ها ورزش و تمرین جنگی میکردند 

2 ۹ 3 9 ۰ 2 و ۳ ۳۹ ۶ ۰ 

برکیارق بر پام قلعه بتماشای آنها مشغول میگردید وبعد از خاتمه تمرین و ورزش پانین میرفت تا در حجره خود 
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لقمة الصباح صرف نماید. 

در قلعه ارجان بهترین غذائی را که ممکن بود فراهم کرد به برکیارق میخورانیدند و از روزی که 
شاهزاده سلجوقی وارد آن قلعه شد یوسف قزداری امر کرد که از آبادیهای اطراف, سبزی و میوه و گوشت تازه 
بیاورند تا این که برکیارق که عادت کرده پیوسته اغذیه لذید و گونا گون میل نماید از حیث غذا ناراحت نباشد و 
تصورنکند که درقلعه ارجان با اومانندیک زندانی رفتارمی نمایند وغذای نامطلوب بوی میخورانند. 

درحالی که برکیارق درقلعه ارجان بسر میبرد وفرمانده قلعه بوی وعده داد که گفته اش را باطلاع حسن 
صباح برساند تتش بوسیله ابوحمزه کفشگر از فراربرکیارق و همچنین مرگ محمود فرزند ترکان خاتون در اصفهان 
مطلع گردید و معلوم است که آن دو خبربوسیله عبد الخالق به ابوحمزه کفشگر رسید و ابوحمزه هم تتش را از واقعه 
مطلع کرد. ابوحمزه به تش گفت اینک موقعی است که بسوی اصفهان براه بیفتی و آن کشور را تصرف کنی 
و بعد از تصرف اصفهان تصرف سایر کشورهای ایران از طرف توسهل خواهد شد. 

در اصفهان بعد از اینگه محمود بمرض آبله درگذشت» مادرش ترکان خاتون تا روز دیگرطوری از فرط 
اندوه بیخود بود که بیاد ب رکیارق نیفتاد و بعد از آن, فکربرکیارق از مخیله ترکان خاتون گذشت. ولی نه از جهت 
اینکه بداند آیا در زندان, باو غذا میدهند و از وی مواظبت مینمایند یا نه؟ پلکه بدین مناسبت که بخاطر آورد 
بعد از مرگ محمود» برکیارق بی چون و جرا پادشاه ایران خواهد شد و عمویش تتش هم نخواهد توانست 
پادشاهی نماید مگر اينکه برکیارق را نابود کند یا میل بچشمهایش بکشد. 

طوری حسد و کینه برترکان خاتون مستولی شد که همان لحظه امر باحضار دژخیم داد و بعد از اینکه 
جلاد حضوریافت باو گفت که بزندان برکیارق برود و سر ازتتش جدا نماید و سربریده و خون چکان وی را نزد 
او بیاورد. جلاد که میدانست برکیارق از زندان گریخته و جند نفر از نگهبانان زندان و دروازه قصر کشته 
شده‌اند از فرمان ت رکان خاتون متحیر شد و تصور نمود که وی تجاهل میکند زیرا مرد دژخیم نمیتوانست قبول کند 
که ترگان خانون از فرار برکیارق و کشته شدن عده‌ای از نگهبانان زندان و درواز؛ قصر سلطنتی اصفهان اطلاع 
۳ 

ولی ترکان خاتون از فراربرکیارق و ناپدید شدن عبد الخالق زندان‌بان, تا آن لحظه مطلم نشده بود, زیرا 
ازنیمه شب گذشته که محمود خردسال بجهان دگررفت طوری مادرش سرگشته و نا امید بنظر میرسید که فرخ 
سلطان و دیگران چرئت نکردند به ترکان خاتون بگویند که برکیارق با کمک عبد الخالق از زندان گریخته و هر 
دو نایدید شده آند. 

فرخ سلطان از فرار برکیارق خوشوقت گردید زیرا بطوری که گفتیم از دفم الوقت ترکان خاتون خیلی 
ناراضی شده بود و براو محقق شد که ترکان خاتون زن او نمی شود و منظورش این است که با وعده بی اساس او 
را واداربادامه حدمت نماید. 

مرد دژخیم بگمان اینکه ترکان خاتون تجاهل میکند نزد فرمانده کاخ سلطنتی اصفهان رفت و دستور 
ترکان خاتون را بوی گفت. فرمانده کاخ سلطنتی گفت که ترکان خاتون تجاهل نمی نماید و هنوز از فراربرکیارق 
و کشته شدن چند نفر در اینجا اطلاع ندارد. زیرا از نیمه شب گذشته که آن وقایع اتفاق افتاده بمناسبت اینکه 
همه میدانستند ترکان خاتون داغدیده می باشد کسی جرئت نکرده وی را از فراربرکیارق مستحضر نماید لیکن 
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ما به تکلیف خود عمل کردیم و عده ای از سواران را عقب برکیارق فرستادیم و امیدواريم که سواران ما بتوانند 
وی را دستگیر نمایند وباینجا بر گردانند. 

جلاد پرسید اکنون من جواب ترکان خاتون را چه بدهم؟ فرمانده کاخ گفت توباین موضوع کاری 

نداشته باش و من به فرخ سلطان می گویم که نزد ترکان خاتون برود و باو بگوید که برکیارق گریخته لیکن 

سواران ما در تعقیب وی هستند و امیدواریم که او را دستگیرنمایند و به اصفهان برگردانند. جلاد دور شد و 

فرمانده قصر سلطنتی اصفهان نزد فرخ سلطان که در دستگاه ترکان خاتون از حیث مقام برتر از همه بود رفت و از 


وی خواست که نزد ترکان خاتون برود و با لحنی که مناسب میداند خبرفراربرکیارق را باطلاعش پرساند. 

فرخ سلطان گفت من نمیتوانم اين خبر را باطلاع ترکان خاتون برسانم. زیرا وی در گذشته نسبت بمن 
ظنین بود ومرا اززندانبانی خلع کرد و عبد الخالق افسر قشون خلیفه بغداد را زندانبانبرکیارق نمود. 

فرمانده قصر سلطنتی گفت برتر از تو کسی دراین جا نیست و احترام تونزد ترکان خاتون بیش از همه 
می باشد. فرخ سلطان جواب داد جون اومرا اززندانبانی برکیارق معزول کرد من نمیتوانم نزد ترکان خاتون بروم و 
بگویم که پسر ملکشاه فرار کرده است و تو خود باید این موضوع را باطلاع ترکان خاتون برسانی . فرمانده قصر 
سلطنتی اظهار کرد من که رئیس زندان برکیارق نبودم که مسئول فرار او باشم. فرخ سلطان گفت ولی توفرمانده 
این قصر هستی و دروازه قصر بدست توسپرده شده و نگهبانان دروازه را تومیگماری و دیشب برکیارق بعد از 
اينکه اززندان گریخت ازدروازه این قصر خارج شد ولذا توباید خبر فراراو را باطلاع ترکان خانون برسانی . 

فرماند؛ٌ قصر سلطنتی اصفهان, در قبال آن منطق قوی مجاب شد وبراهافتاد ونزدترکان خانون رفت» 
چشم های ترکان خاتون قرمز می نمود و تا فرمانده قصر را دید گفت جلاد کجاست ومن باو گفته بودم که سر 
خون چکان برکیارق را برای من پیاورد, چرا تأخیر کرده است؟ فرمانده قصر جواب داد ای خاتون عالی مقام او 
جرئت نکرد بتو بگوید که برکیارق در اینجا نیست تا وی بتواند سرش را برای تو بیاورد. ترکان خاتون پرسید 
برکیارق در کحاست؟ فرمانده قصر گفت برکیارق از اینجا گریخثه و از اصفهان خارج شده لیکن سواران ما 
مشغول تعقیب وی هستند و امیدواريم که موز وی را دمتگیر تمایته: 

طوری ترکان خانون از آن گفته تعجب کرد که نیمه خیز نمود و پرسید چگونه برکیارق توانسته است از 
اینجا بگریزد وتو که عهده‌دار حفظ این قصر هستی چرا از فرار او ممانعت ننمودی. فرمانده قصر حقيقت را 
برز بان آورد و گفت برکیارق موقعی از این قصر گریخت که همه ازم رگ محمود به سر میزدند ومی گریستند و 
هیچکس بفکرش نمیرسید که ممکن است برکیارق از آن لحظه استفاده کند و با همدستی عبد الخالق 
زندان بان خود بگریزد و من ازنگهب‌نان زندان ونگهبانان دروازه قصرتحقیق کرده ام معلوم شده که عبد الخالق 
به تنهائی برکیارق را از قصر حارج نکرده است و دیشب عده ای ازخارج آمدند و دراین جا بسربردند ونیمه شب 
به نگهبانان زندان و دروازه حمله نموده و عده ای از آنها را کشتند وبرکیارق را ازقصر خارج کردند. 

ترکان خانون پرسید برای چه بعد از اینکه برکیارق گریخت بمن خبر ندادید تا من عده‌ای را.مأمور 
دستگیری او بکنم. فرمانده قصر سلطنتی اصفهان گفت من چگونه می‌توانستم در حالیکه توو تمام سکنه این 
قصر مشغول شیون بودید و بر مرگ ملک محمود میگریستید بتوبگویم که برکیارقی گریخته است. لیکن من به 
وظیفه خود عمل کردم و عده‌ای را مأمور تعقیب برکیارق نمودم و آنها ممکن است که امروز او را به اصفهان 
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بر کر تاک 


ترکان خاتون خواست ازفرمانده قصر بپرسد که آیا فرخ سلطان در فراربرکیارق دست نداشته است؟ اما 


حداوند الموت 


وتان تن متوجه شد که بعد انزم رگ محمود وی قدرت و نفوذ گذشته را ندارد وروزقبل درهمان موقع 
ترکان خاتون یک زمامدار مقتدر بود و هر دستور که صادر میکرد بموقع اجرا گذاشته می‌شد. ولی بعد از مرگ 
محمود دیگرترکان خاتون مرتبه ای نداشت ومی فهمید که بعد از آن جشم ها بدونفر دوخته شدهء یکی به تتش و 
دیگری به برکیارق چون همه میدانند که بدون تردید پادشاه آینده ایران» تنش یا برکیارق خواهد بود. ۱ 

جون شب قبل برکیارق موقعی از زندان گریخت که محمود زندگی را بدرود گفته بود کسانی که در 
قصر سلطنتی اصفهان بودند آن دو واقعه را بهم مر بوط دانستند و فکر کردند که برکیارق میدانسته که محمود در 
ضراعت ری کی رات وتو ریم و خرهمان ساعت ار ردان کریگ ۳ بتواند در خارج از اصفهان بر تخت 
سلطنت بنشیند و تاج برسر بگذارد. برخی ازاشخاص هم بمناسبت این که مرگ محمود و فراربرکیارق دریک 
موقع اتفاق افتاد فکر کردند که ود برکیارق برادرپدری خود, محمود را کشت تاپس از این که برتخت نشست 
مدعی نداشته باشد, 

ترکان خانون که زنی باهوش بود می فهمید که در فصر سلطنتی اصفهان حگونه فکر می کنند و 
پیش بینی می نمود که هرگاه احکام شدید صادر کند ممکن است که فرمانده قصر اصفهان وفرخ سلطان بر وی 
بشورند و او را دستگیر نمایند و بعد به تتش یا برکیارق تسلیم کنند, این بود که گفت امیدوارم سواران شما که 
مأمور تعقیب برکیارق شده‌اند او را دستگیر نمایند و باصفهان برگردانند و من امروز تا غروب خورشید منتظر 
با زگردانیدن برکیارق هستم. فرمانده قصر گفت من هم امیدوارم که سواران ما بتوانند امروزقبل ازاين که هوا 
تاریک شود برکیارق را باصفهان ب رگردانند. 

ترکان خاتون گفت فرخ سلطان را نزد من بفرست و فرخ سلطان کرندی فرمانده سر بازان عشایر 
کرمانشاهان بحضورترکان خاتون رسید. ترکان خاتون گفت ای فرخ سلعطان آیا ازواقعه ای که دیشب هنگام مرگ 
فرزندم محمود اتفاق افتاد آ گاه شدی. فرخ سلطان گفت بلی ای خاتون ور ۳ کار از زان شا 
حارج شده و جندین نفر را بقتل رسانیده و از قصر بیرون رفته است. ترکان خاتون کفت نظریه توراجع به فرار 
برکیارق چیست؟ اگرترکان خاتون آن سئوال را چند ماه قبل ازفرخ سلطان کرندی میکرد آن مرد. آنچه می فهمید 
برز بان میآورد. ولی متوحه شده بود که ترکان خاتون زنی است محیل و استفاده‌جوو لذا با احتباط گفت من 
تصور میکنم که برکیارق از این جا گریخته که خود را به گنج خویش برساند و نگذارد کسانی که از طرف تو 
رفته اند تا این که گنج وی را از خاک بیرون بیاورند, حواهر و پول وی را بتصرف درآورند. 

فرخ سلطان میدانست که موضوع گنج مسئله ای است واهی . زیرا خود او آن افسانه را به برکیارق تلقین 
کرد تا اي که ترکان خاتون بطمع تصرف گنج قتل پسرملکشاه را بأخیر بیندازد. لذا وقتی فرخ سلطان گفت 
که برکیارق رفته تا نگذارد گنج او را دیگران تصرف نمایند یقین داشت که پسر ملکشاه بهرسورفته باشد باری 
بسوی گنج که وجود ندارد نرفته است. ولی آن حرف دروغ در ترکان خاتون موثرواقم گردید و اندیشید که 
برکیارق بعد از فرار از زندان برای اين که بتواند بر تخت بنشیند احتباج بزر دارد ولابد قبل ازهر کاربسوی گنج 
خود رفته تا آن را ازتصرف کسانی که دفینه اش را از خاک خارج کرده اند بیرون بیاورد. 
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ترکان خاتون اظهار کرد آپا کسانی را مأمور تعقیب برکیارق تا منطقه فسا که گنج اوفر انحاتنت 
کردی؟ فرخ سلطان گفت سوارانی که دیشب پرای تعقیب برکیارق رفته اند لابد رد اورا تعقیب کرده‌اند. ترکان 
خاتون اظهار نمود تو خود عده‌ای را به فسا بفرست و بگو که برکیارق را برگردانند و اگرنتوانستند خودش را 
بیاورند سرش را باین جا منتقل نمایند. 

فرخ سلطان اظها ر کرد من هم | کنون عده ای از سواران خودمان را بفسا میفرستم و امیدوارم که بتوانند در 
راه‌برکیارق را دستگیر نمایند. 

فرخ سلطان؛ برای این که ترکان خاتون را متقاعد کند که نسبت بوی خدمتگزار می باشد چندین نفراز 
سواران عشایر کرمانشاهان را انتخاب کرد و آنها را بفرماندهی یک افسر بسوی فسا فرستاد. بعد از حرکت 
سواران فرخ سلطان»‌سوارانی که از طرف فرمانده قصر سلطنتی اصفهان رفته بودند تا برکیارق را در راه دستگیر 
نمایند مراحعت کردند و گفتند که برکیارق را نیافته اند. 

فرخ سلطان مرتبه ای دیگر موشوقت گردید او بیم داشت سوارانی که از طرف فرمانده قصر سلطنتی 
اصفهان رفته اند بتوانند برکیارق را دستگیر نمایند و اور ب رگردانندیا آن جوان در حین زد و خورد بقتل برسد. 

حقیقت این است که واقعةٌ فرار برکیارق از اصفهان طوری غیرمنتظره بود که فرمانده قصر سلطنتی 
اصفهان درصدد تعقیب برکیارق برنیامد مگرچندین ساعت پس ازفرارزش وپسر ملکشاه درساعتی توانست با 
کمک عبد الخالق و مردان باطنی فرار کند که کسی در فکر وی نبود و فرمانده قصر سلطنتی نزدیک صبح 
دستور داد که عده‌ای بروند و برکیارق را دستگیر کنند و برگردانند و آن عده‌هم بعد از خروج از اصفهان 
نتوانستند بفهمند که برکیارقی از کدام طرف رفته و سراسر روزرا در صحراهای اطراف اصفهان گذرانیدند وقبل 
از طرقب افتاب هر مراحعت تموفنلو کنعد: که نتوانسته اند برکیارق را پیدا کنند و علت اینکه سواران 
نتوانستند برکیارق را بیابند این بود که علاقه بیافتن او نداشتند و آنها هم مثل سایر سکنه کاخ سلطنتی اصفهان 
میدانستند که محمود پسر ترکان خاتون زندگی را بدرود گفته و سلطنت حق موروثی و قانونی برکیارق است. 
آنها می دانستند که محمود برادر کوچک برکیارق بدست ماردش ترکان خاتون سلطنت را غصب کرده و اگر 
آنها برکیارق را دستگیر کنند و به اصفهان برگردانند ترکان خاتون بناحق وی را خواهد کشت. اگر سواران 
علاقه داشتند که برکیارق را پیدا کنند می توانستند از روستائیان و کاروانیان بپرسند که برکیارق از کدام طرف 
رفته است و او را تعقیب می نمودند و اگر نمی توانستدد برکیارق را از باطنی ها بگیرند و به اصفهان ب رگردانند 
می فهمیدند که وی از کدام طرف رفته است. 

در شبی که برکیارق از اصفهان گریخت دو دسته سوار از اصفهان خارج شدند. دسته‌ای کوچکتر 
بریاست عبدالخالق راه همدان را پیش گرفتند. دسته ای بزرگتر بریاست عبدالواسع بطرف شهرضا رفتند تا از 
آنجا به قلعه ارجان بروند ویافتن خحط سیر آن دو دسته, برای سوارانی که مأمورتعقیب ب رکیارق شدند آسان بود. 


بفرض اینکه در آن شب نمیتوانستند خط سیر آن دو دسته را از روستائیان و کاروانیان بپرسند 

می توانستند روز بعد از دهقانان و کاروانیان سئوال کنند که هریک از آن دو دسته یکدام طرف رفتند اما 
۰ ۳ 5 ۰ ۰ 2 ۰ ‌ 2 ۰ 

سواران علاقه نداشتند که برکیارق را باصفهات بر کُردانند و حون علاقه به باز گردانیدن وی نداشتند بخود زحمت 

تحقیق ندادند تا بدانند سوارانی که از اصفهان خارج گردیدند دو دسته بودند و آنگاه هریک ا زآن دو دسته را 
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تعقیب نمایند و برکیارق را پیدا کنند. 

آن رون بعد از اینکه فرخ سلطان از حضورترکان خاتون مرخص گردید بازیکی از کردان کرمانشاهان 
را که مورد اعتمادش بود نزد تش فرستاد و پیغام داد که درنگ جائزنیست وباید او راه اصفهان را پیش بگیرد تا 
اینکه پا دشاه سراسر ایران شود و درهمان موقع که فرستاده فرخ سلطان از اصفهان خارج گردید که بطرف همدان 
برود فرستاده ای دیگر از جانب ترکان خاتون راه همدان را پیش گرفت و زوجه بیوه ملکشاه بوسیله او برای برادر . 
شوهرش پیغام فرستاد که وی با بی صبری انتظارش را میکشد تا سطلنت ایران را باو تفو یض نماید. 

۳-2 فَّ ۰ ۰ ۰ ۳ - ۳ ۰ 

گفتیم که ترکان خاتون مبخواست که زوجه تنش شود تا اينکه با قدرت و نفوذ وی سلطنت پسرش 
نداشت تا اين که بجای محمود پادشاه ایران گردد. ازآن پس, برای حفظ قدرت. فقط یک وسیله باقی میماند 
وان این که زوحه تنش شود و ترکان خاتون میدانست که تتش زود یا دیر قصد اصفهان خواهد کرد تا اینکه آن 
کشور را بگیرد وبر کشورهای جنوب ایران مسلط شود. لذا بهتراین دید که خود او مقدم بتفو یض سلطنت گردد 
و به تتش بگوید که جون محمود زندگی را بدرود گفته و تخت ایران بدون جلیس شده او باید زودتر خود را 
باصفهان برساند و بر تخت سلطنت حلوس نماید و او بعنی ترکان خاتون برای تثبیت سلطنت وی کمک خواهد 
کرد و قشون خود را پشتیبان تنش خواهد نمود. 

پیامی که ترکان خاتون برای تنش فرستاد از این قراربود که محمود فرزند او بمرض آبله زندگی را بدر ود 
و > ۳4 ۰ ۳ ۰ ۰ 2 ۰ ّ ۳۹ ۰ 
گفت و برکیارق بسر ملکشاه از زندان فصر سلطنتی اصفهان گربخت و منظور ب رکیارق معلوم است و بدول تردید 
در داحل کاخ سلطنتی عده‌ای همدست داشته و آنها کمک به فرارش کردند تا از اصفهان خارحش کنند و 
مه ممم ۶ 
ا گام و ر برتخت سلطتت بنشانندوا کرش تخیر کند و خود را زوثاترباصفهان نرساند برکیارق با کمک 
کسانی که او را از زندان گریزانیده اند تاج برسر خواهد نهاد و حون پسر ملکشاه است ای هر کات کی 
سلطنت وی را برسمیت خواهند شناخت و از ان پس برای تتش مشکل خواهد شد که بتواند بر سریر سلطنت 
ایران جلوس نماید. اما اگر سرعت بخرج بدهد و بدون درنگ خویش را به اصفهان برساند سلطنت ایران به او 
تعلق خواهد گرفت و از آن پس برکیارق جاره ندارد جز این که در بد شود و ازیک کشوربکشور دیگر برود و در 

1 ۰ ۰ 4 4 فِ ۰ 4 ‌ِ ۰ 3 ی 
هیچ ‌جاء ورا بخوبی نخواهند پذیرفت جون همه ازیادشاه وقت یعنی تنش بیم خواهند داشت و میترسند که ا گر 

۳ ۳ 2 
به برکیارق کمک نمایند دجارقهرتنش گردند و سررا برباد دهند و درمیدان خو نایار کسم 5 
که بتواند زودتر خود را به گوبرساند و با جوگان آثرا بزند و بدر ببرد. وقتی جوگان‌بان گورا ازمیدان بدر برد از 
وی نمی پرسند که حسب و نسب توحیست؟ درمیدان اسب دوانی هم از کسی که قصب السبق را ر بوده وبر 
اسب اول سواراست وال نمی کنند که پدرت کیست و حکاره بود. ! 

تواين مزیت را داری که برادرملکشاه هستی و حهانیان تورا می شناسند و بعد ازاين که قصب السبق 


,۱ ت : ۲ ی ۳ ۲ ۹ 
۱- در دور سلاحقه کسي که در میدان اسب دوانی بر دیگران پیشی می گرفت یک نی مخصوص دارای بیرق بدستش میداد و 
آن نی را قصب السبق میخواندند و قصب بروزن عصب درز باد عر بی بمعنای نی است و قصب السبق یعنی نی داریانیزه دارییت افتاده- 


مترجم 
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را ر بودی لزومی ندارند ازتوبپرسند که پدرت جکاره بود و شاید بپرسی که من جرا اصرارمیکنم که توزودتر 
باصفهان بیائی و بر تخت سلطنت ایران جلوس کنی و دراین کارچه نفع دارم ودر جواب تومیگویم که نفع من 
در این کار سود یک زن جوان و بیوه است که سایه ای برسر ندارد و میل دارد که سایه بان داشته باشد نمربرای 
من شوهری یافت خواهد شد برجسته‌تر ازتو و نه برای توزنی پیدا خواهد گردید که برجسته تر ازمن باشد و از 
جوانی و زیبائی هم که بهترین مزایای زنان است بهره دارم. 

ترکان خانون میدانست که اگر نگوید نفع او در آن کار چیست سوء‌ظن تنش خواهد شد و آن مرد 
حیرت زده از خویش خواهد پرسید برای جه ترکان خاتونٍ اصرار میکند که بزودی باصفهان بروم و به تخت 
سلطنت ایران بنشنیم. اما اگربگوید که میل دارد باو شوهر کند سوء‌ظن تتش رفع می شود و از آن گذشته ذهن 
آن مرد برای ازدواج با او آماده میگردد وبعد ازورود باصفهان پيشنهاد ازدواج برایش غیر منتظره نخواهد بود. 

فرخ سلطان که یکی از کردان را بهمدان فرستاد تا به تش بگوید که تعحیل کند و خود را باصفهان 
برساند تا او هنگام جنگ, تمام سربازان کرمانشاهان را منضم به قشون تش نماید نمیادنست که خود ترکان 
خاتون برای تتش پیغام فرستاده که ز ودتر باصفهان برود و بر تخت سلطتت جلوس کند. 

تنش که در همدان ازمرگ محمود و فراربرکیارق بوسیله ابوحمزه کفشگر بموجب گزارش عبدالخالق 
مطلع شده بود پیام فرخ سلطان و ترکان خاتون را دریافت کرد. 

برادر ملکشاه از ابوحمزه پرسید نظریه تو راحع باین دو پیفام جیست؟ ابوحمزه گفت پیغام فرخ سلطان 
موّید اطلاعی است که ما از او داشتیم و هم چنبن مو ید اطلاعاتی است که عبدالخالق از اصفهان برای ما 
آورده و بعد ازمرگ محمود فرخ سلطان میل دارد که توزودتر باصفهان بروی و بر تخت نلطنت ایراف جلوس 
کنی وپیام ترکان خاتون هم بطوری که خود گفته ناشی ازاين است که قصد دارد همسرملک گردد. اومیداند 
که بعد از مرگ فرزندش قدرت خود را از دست داده و برای این که دارای قدرت شود حاره ندارد حز این که 
همسرت گردد. 

قتش پرسید ایا ازدواج من با ترکان خاتون به نفع من هست يا نه؟ ابوحمزه کفشگر گفت این ازدواج 
برای ملک دارای نفع نیست. لبکن برای ترکان خاتون خیلی سود دارد چون قدرتی را که از دست داده به وی 
پم کرد 

تفن فرنییه صوانب آفتیشی قو ای داقی عست قراس ورد تساک رین کف این آمری اس 
مربوط بزندگی خصوصی توو جنبه سیاسی ندارد تا این که من راجع بات نظریه ای ابراز کنم و آیا توترکان 
خاتون را دیده‌ای؟ تنش جواب داد بلی . ابوحمزه پرسید او را چگونه یافتی ؟ تنش گنت درزمان حیات برادرم 
که من او را میدیدم زنی بود جوان و زیبا ولی از وضع کنونی وی اطلاع ندارم و نمیدانم جوانی و زیبانی اش 
باق ماتده با 6 

ابوحمزه پرسید ای ملک آیا هنگامی که برادرت ملکشاه زنده بود نسبت به ترکان خاتون تمایل 
داشتی ؟ تنش گفت تمایل داشتم و نداشتم یعنی خواهان او بودم بدون این که بخواهم برای تملک ترکان 
خاتون ببرادرم خیانت کنم. 

آبوحمزه کفشگر اظهار کرد ای ملک جوابی درست دادی که برازنده یک برادر است وتمام پرادران 
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نیکونهاد درمورد زوجه زیبای برادر خود همین طور هستند و باو تمایل دارند اما تمایل آنها آن اندازه نیست که 
بخواهند برای کامیاب شدن ا زآن زن ببرادر خود خیانت کنند. 

تتش گفت ولی مرور زمان اثر بخشيده و تمایلی که من نسبت به ترکان خاتون داشتم ضعیف شد. 
ابوحمزه پرسید | کنون که پيشنهاد ازدواج از طرف اوبتورسیده نسبت بزن بیوه برادرت احساس تمایل می نمائی 
یا نه؟ تیش گفت نمیتوانم جواب صریح بدهم و جواب من موکول باین است که ترکان خاتون را ببینم. 

ابوحمزه اظهار کرد ترکان خاتون دیگر از لحاظ من دارای ارزش سیاسی نیست. جون بعد از مرگ 
پسرش محمود قدرت سیاسی او از بین رفت و بطوری که گفتم ازدواج توبا آن زن امری است خصوصی ومن نه 
علاقه دارم که ملک با ترکان خاتون ازدواج کند ونه نسبت بآن ازدواج بدون علاقه هستم اما ... 

صحبت ابوحمزه که بآنجا رسید بخنده درآمد. تتش پرسید برای جه خندیدی؟ ابوحمزه گفت برای این 
که ترکان خاتون بامید ازدواج با ملک ازیک زناشوئی خوب صرف نظر کرد. تتش پرسید آن زناشوئی کدام بود. 
ایوحمزه خنده کنان گفت آیّا ملک پفکر نیفتاد از خود بپرسد فرخ سلطان برای چه درصدد برآمد به ترکان خانون 
خیانت کند و بما بپیوندد. 

تتش گفت من فکر کردم که ترکان خاتون پاداشی فراخور انتظار فرخ سلطان باو نداد و باعث رنجش آن 
مرد شد و فرخ سلطان بفکر افتاد | گر بما بپیوندد, بیشتر استفاده خواهد کرد. ابوحمزه اظهار کرد فرخ سلطان مردی 
امبته کون گر وبا داژن مادی ت رکان خاتون احتیاج ندارد و تصور میکنم که ترکان خانون بعدازاینکه وارداصفهان 
شد حرج مجهز کردن سر بازان عشایر کرمانشاهان را به فرخ سلطان پرداخت و آن مرد امروز از این بابت چیزی از 
ترکان خاتون طلبکار نیست. اما اگرپاداش فرخ سلطا را ازنوعی دیگربدانیم حق با ملک است و آن مرد چون 
پاداشی مطابق انتظارش دریافت نکرد دلسرد شد و تصمیم گرفت به ترکان خاتول خیانت کند و بما پپيوندد. 

تتش گفت آیا منظور تو این است که فرخ سلطان انتظار داشت که ترکان خانون با او ازدواج کند. 
ابوحمزه گفت بلی ای ملک. تتش اظهار کرد اگر این انتظار را داشته, پشت کردن وی به ترکان خاتون منطقی 
نیست وبسیار کسان هستند که راجع بدیگران تضورات می کفند و اسظاز دارید که ار آنها موی تیان 
شود یا مزایای دیگر دریافت نمایند و اگر انتظارشان به نتیجه نرسد نباید برنجند. زیرا کسی از قلب دیگری 
آ گاه نیست و نمیداند: که راجع باو چه فکر میکند. 

ابوحمزه گفت ای ملک رنجش فرخ سلطان ازترکان خاتون مبتنی بروهم نبود ونیست ومردی چون فرخ 
سلطان که برجسته‌ترین رئیس عشایر کرمانشاهان است و از لحاظ سن جا افتاده می باشد براساس پندار خود 
بدون مراجعه بدیگری, بزنی چون ترکان خاتون پشت نمیکند و اگرترکان خا 


تون» فرخ سلطان را امیدوار بوصل خود 
نمیکرد آن مرد حق نداشت رنجیده خاطر شود و درصده برآید بآن زن خبانت نماید. پس ترکان خاتون» فرخ 
سلظان را بوصل خود امیدوار کرد وبدو گفت که همسرش خواهد شد و آنگاه خلف وعده نمود وفرخ سلطان هم 
که متوجه شد فریب خورده بخشم درآمد وعزم کرد که ازترکان خاتون جدا شود وبما بپیوندد. 

تتش اظهار کرد آیا تومیخواهی بگوئی که ترکان خاتون از این جهت نسبت به فرخ سلطا خلف وعده 
نمود که میخواست همسرمن شود. ابوحمزه گفت بلی ای ملک. تتش اظهار کرد ولی پيشنهاد فرخ سلطان برای 
اینکه بما ملحق شود موقعی بما رسید که هیچ کس تصور نمی نمود محمود پسرترکان خاتون آبله بگیرد وبمیرد و 
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لابد ترکان خاتون بعد ات رگ محمود نظریه خود را در حصوص ازدواج با فرخ سلطان تغییر داد و بفکر افتاد که 
وه من شود و در این صوزت توکونه عیگوئن که چون فرخ سلطان از ازدواج با ترکان خاتون مأیوس شد 
درصدد برآمد.باو خیانت کند, 

ابوحمزه گفت ای ملک از روز اول که ترکان خاتون به فرخ سلطان وعدُ ازدواج داد عزم کرد که بآن 
وعده وفا ننماید و استنباط چگونگی وعده‌ای که ت رکان خانون به فرخ سلطان داد آسان است. ت رکان خاتون وقتی 
با پسر خود. از بغداد آمد به کرمانشاهان رفت و برای جمع آوری قشون به برجسته ترین رئیس عشیره کرمانشاهان 
فرخ سلطان کرندی مراجعه نمود و آن مردپس از دیدن ترکان خاتون عاشق زن بیوه برادرت شد و درخواست ازدواج 
کرد و طبیعی است که ترکان خاتون ازدواج را موکول به موقعی نمود که وارد اصفهان شوند و پسرش بر تخت 
سلطنت بنشیند و ترکان خاتون و فرخ سلطان وارد اصفهان شدند و محمود برتخت سلطنت نشست و فرخ سلطان 
وعده ت رکان خاتون را بخاطرش آورد وآن زن بدفم الوقت گذرانید و عاقبت فرخ سلطان ازترکان خاتون نا امید شد و 
بما مراجعه کرد و خلاصه از روز اول که ترکان خاتون به فرخ سلطان وعده ازدواج داد نمیخواست بوعده خود 
عمل نماید. 

تتش قبل از این که عازم اصفهان شود راجم به برکیارق از ابوحمزه تحقیق کرد. ابوحمزه گفت ای 
ملک, برکیارق براثر پیش آمدهای نا گوارزندگی پند گرفته وعزم کرده که دیگر گرد امور دنیوی نگردد و عمر 
خود را در گوشه ای بگذراند و مشغول عبادت شود. چون برکیارق از مرگ رسته بود دیگر موضوع برکیارق درنظر 
تنش آنقدر اهمیت نداشت که راجم باو زیاد تحقیق کند و همینقدر پرسید که محل سکونت آن حوان 
کجاست؟ ابوحمزه گفت محل سکونت او یکی از قلاع فارس است و ابوحمزه به تتش دروغٌ نگفت زیرا قلعه 
ارجان د رآن موقع بتقریب درفارس قرار داشت. اما نام قلعه را نبرد چون صلاح ندانست که تتش از اسم قلعه ای 
که برکیارق در آن سکونت کرده مطلع شود. 

قبل از اینکه تش از همدان براهبیفتد عبد الواسع ازقلعه ارجال مراجعت کرد ونامه دای بزرگ آن قلعه 
را که حاکی از رسیدن برکیارق نیز بود به ابوحمزه داد. ابوحمزه کفشگرنامه را خواند و از وضع ب رکیارق پرسید 
عبد الواسع انجه دیده و شنیده بود حکایت کرد و گفت برکیارق وقتی دانست که وارد یک قلعه باطنی می شود 
خیلی ترسید زیرا تصور نمود که در آنجا وی را بقتل خواهند رسانید. اما بعد از توضیحاتی که من دادم و 
بخصوص پس از اظهاراتی که یوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان کرد برکیارق آسوده خاطر شد چون دانست او را 
بقتل نخواهند رسانید و مورد تحقیر قرارنخواهد گرفت. 

ابوحمزه گفت عبد الواسع من از خدمتی که تو بامام ما و باطنی ها کرده‌ای سپاسگزارم و امیدوارم 
توانسته باشی از پولی که بتو دادم مبلغی را صرفه جوئی کرده باشی . عبدالواسع جواب داد بلی ای داعی 
نخست من قسمتی از آن پول را صرفه جوئی کرده ام. ابوحمزه اظهار کرد هرچه صرفه جوئی کردی حلالت باد و 
من علاوه بر میزان صرفه حوئی تو پانصد دینار بتومیدهم و انعام مردانی را که با توبودند نیزتا دیه خواهم کرد. 
عبد الواسع گفت ای داعی نخست من از تو درخواست میکنم که این مبلغ پانصد دینار را که میخواهی بمن 
بدهی به برادرم عبد الخالق بپردازی زیرا آنجه من صرفه‌جوئی کردم برایم کافی است. ابوحمزه جواب داد 
بسیار خوب عبدالواسع من این مبلغ را ببرادرت خواهم پرداخت. 
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عبد الواسع اظهار کرد برادر من بامید اينکه وارد نحدمت تنش شود حاضر شد که برکیارق را از کاخ 
سلطنتی اصفهان بگریزاند. داعی نخست گفت او اکنون در حدمت تنش است و جزو افسران قشون وی بشمار 
میآید. عبدالواسع گفت این را میدانم و میخواستم چیز دیگر بگويم. داعی نخست پرسید چه میخواستی 
بگوئی ؟ عبد الواسع گفت تدش امروز جانشین ملکشاه است ولی شاید روزی بياید که جانشین ملکشاه نباشد و 
در آن روزبرادر من آواره خواهد شد و من از داعی نخست درخواست میکنم ترتیبی بدهد که اگرآن واقعه پیش 
آید پرادرم آواره نگردد. ابوحمزه حواب داد من شرح خدمت برادرت را برای امام خودمان درالموت نوشته ام و نام 
وی در آنجا ثبت خواهد شد و اگرروزی حوادث زندگی او را آواره کرد امام ما بوی کمک خواهد نمود و 
خدمت توهم پیوسته ملحوظ است و فراموش نخواهد گردید. 

عبد الواسع اظهار نمود ای ز بردست آیا دیگر کاری نداری که بمن مراجعه کنی و آیا می توانم به 
قره‌میسین برگردم. ابوحمزه گفت نه عبدالواسع» در این موقع کاری ندارم که بتو مراجعه کنم و می‌توانی 
برگردی و بزن و فرزندان خود ملحق شوی و سلام مرا به داعی بزرگ قره‌میسین برسان. 

عبد الواسع از برادرش عبد الخالق دیدن کرد و او را بآینده امیدوار نمود و سپس بسوی قره‌میسین براه 
فتاد و دو روزبعد ازرفتن او قشون تنش ازهمدان حرکت نمود و راه اصفهان را پیش گرفت. 

فرخ سلطان از حرکت تنش بسوی اصفهان مطلع شد و نزد ترکان خاتون رفت و گفت ای خاتون عالی 
مقام جنگ نزدیک شده است ونظریه توراجع بجنگ چیست؟ ترکان خاتون جواب داد نظریه من این است که 
خود را ارزان نفروشیم. فرخ سلطان که درباطن قصد جنگیدن با تتش را نداشت و فقط برای فریب دادن ترکان 
خانون نزد وی رفت سئوال کرد منظور حاتون عالی مقام ازاین کلمه چیست؟ 

ترکان خاتون گفت اگرهن برکیارق را در اختیار خود داشتم می توانستم تنش را وادار نمایم که مطیع 
نظریه من شود ولی | کنون برکیارق را در اختیار ندارم. 

فرخ سلطان اظهار کرد سواران من که بفارس رفته اند برکیارق را دستگیر خواهند کرد و خواهند آورد. 
ترکان خاتون گفت وقتی سربازان توبرکیارق را باين جا ب رگردانیدند, درصدد برخواهيم آمد که بدانیم جگونه 
باید از وجودش استفاده نمود. لیکن در حال حاضر برکیارق اینجا نیست که بتوانیم به تتش بگوئیم که سلطنت 
ایران از آن اوست وتا پسربزرگ ملکشاه هست سلطنت به برادرش نمیرسد اما اگرب رکیارق ازجنگ ما گریخت 
ما هنوز دارای یک سپاه هستیم و مردی جون توفرمانده سپاه ما می باشد تنش میاید تا اصفهان را مسخر کند و در 
اینجا بر تخت سلطنت بنشیند و من هم پسری ندارم که بتوانم بجای محمود بر تخت بنشانم و لذا ازنظر سیاست 
اززمامداری بر کنار شده ام. 

اما چون یک قشون دارم میتوانم تتش را وادارنمايم که بمن حقالسکوت بدهد. فرخ سلطان پرسید از 
تتش چه میخواهی ؟ ترکان خاتون گفت من ازتش میتوانم تیول بخواهم وباوبگویم که یکی از کشورهای ایران 
را بعنوان حق السکوت, تیول من نماید. فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام آیا تصور میکنی که تنش این 
درخواست را بپذیرد؟ ترکان خاتون جواب داد اگر نپذیرد توباید او را واداربپذیرفتن کنی . فرخ سلطان گفت آیا 
من او را واداریپذیرفتن درخواست توبکنم؟ ترکان خاتون اظهار نمود فرخ سلطان طوری حرف میزنی که پنداری 
فراموش کرده‌ای که تو فرمانده قشون من هستی . فرخ سلطان متوحه شد که براثر این که قصد نارو زدن دارد 
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دچار سهوشده و نباید آن گونه حرف بزند. گفت: ای خاتون عالی مقام من فراموش نکرده ام که فرمانده سپاه تو 
هستم اما توفراموش کرده‌ای که بمن وعده ازدواج دادی. ترکان خاتون اظهار کرد هرزمان که جنگ تمام شد 
۳ م2 2 ۳2 

من زوحه توخواهم شد وانگهی من عزادار فرزند خود هستم و حگونه می توانم دراین -حال عزاداری با توازدواج 
کنم. فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام, اين که میگوی عذر است. تومیتوانستی قبل از مرگ محمود با 
من ازدواج کنی و نکردی درصورتی که من اصفهان را برای تومسخر کردم و سبب شدم که بتوانی تاج بر فرق 
فرزندت بگذاری وتوبه عهد خود وفا ننمودی. 

ترکان خاتون گفت فرخ سلطان روز اول که من با تومذاکره کردم تو گفتی که میتوانی چهل هزار 
سر باز برای من بیاوری و درحواست نمودی که من زن توبشوم و جوابی که من بتودادم اين بود که در حال 
جنگ هستیم و هنگام جنگ نمیتوان زناشوئی کرد و بهتر آنکه با یکدیگر دوست باشیم و از آن موقم تا امروز 
هر موقم که فرصتی بدست اورده ای مسئله ازدواج را مطرح کرده ای و هر زمان که من از تودرخواست کردم 
کاری را بانجام برسانی گفتی جرا من زن تونمیشوم و من حیرت میکنم که مردی بسن و تجر به توفکری و 
کاری ندارد که روز و شب در فکر من میباشد و میخواهد مرا زوحه خود کند. 

فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام یگانه چیزی که مرا وادار کرد برای کمک بتو سر باز 
جمع آوری نمایم و از قره‌میسین به اصفهان بیایم این بود که توزن من بشوی و غیر از این علت و سبب ۳ 
وادار بآمدن به اصفهان و شرکت در جنگ نمیکرد. ترکان خاتون گفت آیا تونمیخواستی دارای منصب عالی 
شوی وتوانگر شوی؟ فرخ سلطان جواب داد من باندازه حود بضاعت داشتموجزقره میسین برتر ازمن کسی نبود و 
احتیاج نداشتم که زندگی راحت خود را ازدست بدهم و باینجا بيایم و آنجه مر به اصفهان کشانید زیبائی توو 
امید زناشوئی بود وگرنه» من کجا واصفهان. 

ترکان خاتون گفت آیا از آمدن به اصفهان پشیمان هستی ؟ فرخ سلطان جواب داد جون بوصل تونرسیدم 

ترکان خاتون جواب داد بت و گفتم که هنوز جنگی که درپیش داریم شروع نشده است و صبر کن که ما 
درجنگ فاتح شویم و بعد ازپیروزی من زن توخواهم شد وتوبکام خواهی رسید. 

فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام من دیگرنمیتوانم شکیبائی را پیشه کنم. یا توباید زن من شوی 
ومرا از وصل خود شیرین کام کنی یا من با سر بازان کرمانشاهانی که با خود آورده ام مراجعت خواهم کرد. 
ترکان خاتون اظهار کرد بسیار حوب فرخ سلطان من زن تو خواهم شد. فرخ سلطان پرسید چه موقع زن من میشوی ؟ 
ترکان خاتون جواب داد فردا. فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام آیا تو حاضر هستی که فردا بعقد من 
درآئی ؟ ترکان خاتون گفت من همین فردا بعقد تودرميآيم و زن توخواهم شد. فرخ سلطان گفت از این قرارما 
می‌توانیم فردا شب عروسی کنیم. ترکان خاتون گفت بلی همین طور است. 

سردار قره‌میسین از آن مزده بسیار خوشوقت شد و گفت من هم اکنون میروم و بتمام روسای عشایر 
کرمانشاهان اطلاع میدهم که خود را برای جشن عروسی آماده کنند. ترکان خانون گفت فرخ سلطان؛ نه تویک 
پسر پانزده ساله هستی نه من یک دختر چهارده ساله و جشن ازدواج زن و مردی مثل من و توباید خیلی ساده و 
بی صدا باشد, از این گذشهه تا یک هفته دیگردشمن بدروازه اصفهان میرسد آیا شایسته است دریک حنین 
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موقع تویک جشن عروسی با شکوه آقامه بکنی و آنچه را که باید صرف جنگ شود بمصرف جشن برسانی . 

گفته ترکان خانون قابل تردید نبود معهذا فرخ سلطان گفت آخرمن آرزو دارم زنی مثل توداشته باشم و 
روزی که اين آرز و جامه عمل می پوشد باید جشن بگیریم وشادمانی کنیم. 

فرخ سلطان راست می گفت و ازدواج با زنی وان و زیبا و دارای اسم و رسم جون زن بیوه ملکشاه؛ 
برای او افتخاری بود بزرگ ومیخواست]| آن خبر را باطلاع همه برساند و تمام سکنه اصفهان و بعد از آنها مردم 
تمام کشورهای ایران بدانندد که ترکان خاتون زن مهوش و سیمین بر ملکشاه که میگویند زنی زیباتر از او وجود 
ندارد همسر فرخ سلطان کرندی شده است. اما ترکان خاتون نمیخواست که در شهر اصفهان شایع شود که وی 
قصد ازدواج با فرخ سلطا را دارد. حتی نمیخواست که روسای عشایر کرمانشاهان که با فرخ سلطان آمده پودند. 
بشنوند که ترکان خاتون رضایت داده ز وجه آن مرد شود. جون می ترسید شایعه مذ کور بگوش تنش برسد و او تصور 
نماید که ترکان خاتون از ازدواج با وی منصرف گردیده است. 

ترکان خاتون در مسئله ازدواج بوجود آورنده مکتبی بود که قرن‌ها بعد از او, مازارن صدراعظم در مورد 
ازدواج لوئی چهاردهم پادشاه آن کشور از آن پیروی کرد. هنگامی که لوٌی چهاردهم جوان بود, و مازارن با 
مقام صدارت آمور کشور فرانسه را اداره ميکرد, تصمیم گرفت که برای لوئی چهاردهم زن بگیردء دختر پادشاه 
اسپانیا را برای همسری پادشاه جوان فرانسه در نظر گرفت و لوئی چهاردهم جوانی بود زیبا وبا ملاحت و خوش 
اندام اما دختر پادشاه اسپانیا؛ زنی بود زشت و بی نمک و دارای اندام بی تناسب و در کشور فرانسه طبق یک 
سفت عمومین مأدرانه فرزندان شیرغواز حود را زود از شیر میگرفتند و آنها را بغدا آموخته ميکردند و تج به 
ببانوان فرانسوی آموخته بود که اگر طفل شیر خوار مدتی طولانی شیر بخورد دجاربوی تعفن دهان می شود و آن 
بوی کریه و فطری تا آخرین روز زندگی وی را ترک نخواهد کرد. این بود که در کشور فرانسه زنان و مردان 
دجار عارضهة بوی کریه دهان نمی شدند. اما در کشور اسپانیا البته در آن عهد نه در اين دوره» بعضی از بانوان 
باین اصل توحه نمیکردند و فرزندان خود را دیر از شیر میگرفتند و در نتبجه اطفال معصوم دچار رایحه مکروه 
دهان ميشدند و نامزدی که مازارن صدراعظم فرانسه برای مخدوم خود در نظر .گرفت از زن‌هائی بود که دردور 
طفولیت, او را دیر از شیر گرفته بودند. 

پادشاه جوان و زیبای فرانسه مایل نبود که با آن دختر ازدواج کند ومی گفت که اقدرا هرت ارو 
مازارن صدراعظم فرانسه باو گفت اعلیحضرتا ازدواج پادشاهان مطیع مصالح سیاسی و کشوری است نه مطیع 
رضایت قلب و نتیحه نشان داد که حق با مازارن بود زیرا دختر پادشاه اسپانیا دو کشوررا بعنوان جهیز برای لوئی 
چهاردهم آورد. 

ترکان خاتون هم که مرتبه اول شوهری چون ملکشاه سلجوقی داشت میخواست مرتبه دوم شوهری جون 
تتش داشته باشد ومایل نبود که با فرخ سلطان ازدواج کند یا شایع شود که وی راضی بازدواج با سردار کرندی 
شده است. 

بعد از مباحثه ترکان خاتو نظریه خود را بر فرخ سلطان تحمیل کرد وباو گفت که جز چند تن از محارم 
که میباید فردا هنگام جاری شدن صیغه عقد حضور داشته باشند کسی نباید از آن ازدواج مطلع شود ولی بعد از 
این که جنگ تمام شدء وی خود, خهر ازدواج خویش را با فرخ سلطان باطلاع همه خواهد رسانید. 
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ترکان خاتون وب رکة القیس 


در شبی که روز بعد از آن میباید ترکان خاتون به عقد فرخ سلطان درآید آن زن یک افسر از سپاهیان 
خلیفه بخداد موسوم به برکة القیس را احضار نمود. 

از روزی که ترکان خاتون نسبت به فرخ سلطاف ظنین شد و تصدی زندان برکیارق را از او گرفت و 
عبد الخالق افسر سپاه خلیفه را بجای او گماشت. روابط آن زن با افسران سپاه خلیفه که ازبغداد با او آمده 
بودند بهتر شد وروزی نبود که ترکان خاتون یکی از افسران سپاه حلیفه را احضارنکند وبا او صحبت ننماید. 

وقتی برکهة‌القیس از طرف ترکان خاتون احضار گردید سایر افسران حبرت ننمودند و آن را واقعه‌ای 
عادی دانستند و فرخ سلطان طوری از مزژده ازدواج خود با ترکان خاتون مشعوف بود که توجه باطراف خویش 
نذاشت: 

برکة القیس که در آن شب از طرف ترکان خاتون احضار شد مردی بود سی ساله و خوش اندام و 
جهارشانه ولی لته وززدگ جهره اش آشکار میکرد که در اصل از اعراب بادیه یعنی عرب بیابانی میباشد و 
برکة القیس بعد از ورود باطاق ترکان خاتون بحال احترام ایستاد وترکان خاتون باو گفت بنشین. 

برکة القیس اظهار کرد ای خاتون عالی مقام چگونه ممکن است که من در حضور بانونی مثل تو 
بنشینم. ترکان خاتون گفت وقتی من بتواجازه نشستن دادم می‌توانی بنشینی . بزکة القیس خواست که نزدیک 
در بنشیند ولی ترکان خانون باو گفت نزدیک بیا و آنقدر بمن نزدیک شو که وقتی من با توصحبت میکنم 
صدای من و تو از این اطاق خارج نشود و اگر کسی پشت درب اطاق بایستد نتواند صدای ما را بشنود. 
برکة القیس اطاعت کرد و به ترکان خاتون نزدیک شد ونشست. ترکان خاتون گفت ای برکة القیس از روزی که 
تو را در بغداد دیدم تو مورد توجه من بودی و من هرگز تورا از نظر دور نمیداشتم و پیوسته منتظر بودم فرصتی 
بدست بیاید تا این که توجه خود را بتوثابت کنم و آن فرصت عاید نمیگردید ولی اکنون فرصتی که در 
حستجوی آن بودم بدست آمده است. ب رکة القیس گفت خداوند بر عمروعزت خاتون عالی مقام بیفزاید. ترکان 
خاتون اظهار کرد ای برکة القیس من شنیده‌ام که توزن داری و زن تودربغداد بسرمیبرد. بركة القیس گفت بلی 
ای خاتون عالی مقام. 

ترکان خاتون‌پرسید آیا دراصفهان زن گرفته ای؟ بركة القیس گفت نه ای خاتون. ترکان خاتون پرسید آی 
تنها زندگی کردن دراین شهر بر تونا گوارنیست. برکة‌القیس گفت ای ناتون عالی مقام زند گی یک سپاهی 
همین طور است و وقتی باو میگویند بسفر برود نا گزیر از زن خود جدا می شود و باید به‌تنهائی زند گی نماید, 
ترکان خاتون اظهار کرد توچرا در این شهر زن نمیگیری تا این که مجبور نباشی رنج تنهائی را تحمل نمائی . 
برکة القیس گفت ای خاتون عالی مقام من در بغداد دارای زن و فرزند هستم و قسمتی از مستمری من بزن و 
فرزندانم پرداخته میشود و آنچه برای خود من باقی میماند بقدری نیست که بتوانم دراصفهان هم یک زن دانته 
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۳ حداوند الموعت 
باشم و بهمین جهت در این شهر زن نگرفته ام. 

ترکان خاتون اظهار کرد بتو گفتم از روزی که من در بغداد تورا دیدم نسبت بتوعلاقه پیدا کردم وتو 
جوانی نیکوهستی و پسندیده نیست که یک مرد جوان مانند تو از تجرد در رنح باشد وا گرتوموافق‌باشی زن 
رن هزینه زن تورا تقبل خواهم کرد. برکة القیس گفت ای خاتون عالی مقام لطف تونسبت بمن طوری 
مرا رهین منت میکند که جز بوسیله نثار کردن جان خود نمیتوانم این مرحمت را جبران کنم. ترکان خاتون 
اظهار کرد من بجان تواحتیاج ندارم و نمیخواهم که توجانت را درراه من نثار کنی , اینک بگو که آیا در بیین 
دختران یا زن های اصفهان کسی را برای همسری خود در نظر گرفته ای . 

برکة القیس که عرب بادیه بود ومثل تمام اعراب بدوی بذاته سادگی داشت ا زآن سخنان حیرت نکرد 
و تصور نمود که ترکان خاتون از راه مرحمت قصد دارد که او را در اصفهان متأهل کند مضاف براین که دربین 
اعراب حتی اعراب شهری, صحبت ازدواج تولید حیرت نمیکرد و هر کس میدانست که یک مرد می تواند تا 
جهارزن عقدی و هرقدر که میل دارد جاریه داشته باشد. این بود که ب رکة القیس بسادگی حواب داد ای خاتون 
عالی مقام چون من قصد نداشتم در اصفهان متأهل شوم هیچ دختریا زنی را برای همسری در نظر نگرفتم و 
ترکان خاتون اظهار کرد بتو گفتم که من هزینه زن تورا متقبل می شوم و از این گذشته از خلیفه درخواست 
می‌نمایم که بررتبه ات بیفزاید و متصبی بز رگتر بتوبدهد و چون دیگر از حیث معیشت زن خود, دغدغه نداری 
می‌توانی زنی را که باید همسر توشود انتخاب کنی ومن میل دارم که از سلیقه تواطلاع حاصل کنم و بدانم 
که آیا میل داری با یک دوشیزه ازدواج کنی یا با یک زن جوان و زیبا اما بیوه. ب رکةالقیس گفت ای خاتون 
عالی مقام من یک زن حوان و زیبا وببوه را بریک دوشیزه ترحیح یدهم زیرا مدتی باید بگذرد تا یک دوشیزه, 
دارای تجر به یک زن گردد. ترکان خانون گفت من سلیقه تورا می پسندم و اگرمن مرد بودم هنگامی که قصد 
ازدواج داشتم یک زن جوان و زیبا و بیوه را بریک دوشیزه ترجیح میدادم. اما جون زن هستم و زن باید شوهر 
کند من مردی حوان مانند تورا بر مردهای دیگر ترجیح میدهم. ب رکة القیس نفهمید که منظورترکان خاتون از آن 
رف ایکا ودرا از سرخیت تسیا یمهم زندارذ 

ت رکان خاتون که متوجه گردید بركة القیس منظور او را نفهمیده واضح تر صحبت کرد و گفت ای برکه آی 
تویک زن جوان و بیوه مثل مرا می پسندی؟ برکه با شگفت ترکان خاتون را نگریست و گفت ای خاتون, مگر 
ممکن است مردی تورا بپیند و از زیبائی تومبهوت نشود. ترکان خاتون اظهار نمود نمیخواهم خوشامد بگوئی و از 
توسئوالی کردم و انتظار دارم که صریح جواب بدهی و ایا تومیل داری شوهر من بشوی؟ این مرتبه ب ركة القیس با 
این که عرب بدوی بود منظور ترکان خاتون را دریافت و گفت ای خاتون من تصور میکنم که تو قصد شوحی 
داری چون مرتبه و مقام ت و آن‌قدر بزرگ است که با یک اشارهات» بزرگترین مردان این کشور سر درقدمت 
می نهند . 

ترکان خاتون گفت آنهائی که بایک اشاره سردرقدم من می نهند مورد توحه من نیستند و همان طور که 
توبرای انتخاب زن دارای سلیقه مخصوص می باشی من هم برای انتخاب شوهر دارای سلیقه مخصوص هستم 
ومن مردی چون تورا برای همسری خود می پسنذم و آیا حاضر هستی همسرمن شوی؟ برکة القیس جواب داد 
اگراین سعادت ومباهات نصیب من شود تا روزی که زنده هستم خدا را شکر خواهم کرد. 
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ترکان خاتون خندید وگفت آیا روزی هم که من پیر شوم و دندان هایم فرو بریزد وموهای سرم سفید شود 
باز خدا را شکر خواهی کرد که شوهرمن شدی؟ برکة القیس گفت ای خاتون عالی مقام توهرگزپیر نخواهی 
شد و موهایت سفید نخواهد گردید. ترکان خاتون اظهار کرد مر ممکن است کسی پیر نشود؟ برکةالقین 
گفت بلی ای خاتون» کسانی هستند که ازموهبت جوانی وزیبائی همیشگی برخوردارند وه رگزپیرنمی شوند 

گر از توا ی 

ترکان خاتون گفت بطوری که بتو گفتم هزینه زد تورا من متقبل میشوم یعنی بعد از ازدواج من از تو 
نفقه نمیخواهم. بلکه بت و کمک خواهم کرد و هر قدر زر مورد احتیاجت باشد بتوخواهم داد. 

برکةالقیس گفت ای خاتون بزرگوان ایکاش, این موضوع را بمن نگفته بودی. ترکان خاتون پرسید 
برای چه؟ ...یا نمیخواهی با من ازدواج کنی ؟ برکة القیس گفت ازاین جهت نمیگویم بلکه ازاين لحظه که 
توبمن بشارت دادی که حاضری مرا به همسری خود بپذیری تا روزی که من شوهرتونشده‌ام آرام و قرارازمن 
دور خواهد شد. ترکان خاتون خنده کنان پرسید جرا آرام وفرار از تودورمی شود؟ 

برکة القیس گفت آبگینه را بردار و نظری برخسار خود بینداز تا بدانی جرا از این ببعد من آرام و قرار 
نخواهم داشت. ترکان خاتون گفت ای برکه من هم برای اينکه زن توبشوم بیقرارهستم و اگر بیقرارنبودم دراین 
موقع تورا باینجا احضار نمیکردم. 

برکة القیس گفت ای خاتون عالی مقام وقتی توبخواهی مرا بشوهری خود انتخاب کنی میتوانی بدون 
یک لحظه تأخیر زوجه من بشوی و کافی است که شخصی بیاید و صیغه عقد را جاری کند تا ما همین امشب 
شوهر و زن شویم. 

ترکان خاتون پرسید آیا تونام اشوه را شنیده ای ؟ 

برکةالقیس پرسید آیا منظور تو همان اشوه معروف است که نسبت به وامق حسد میورزید و 
تمی کات که او بد. غذرزا پرسن؟؟ 

ترکان خاتون گفت هم او را میگویم. 

برکة القیس که عرب بادیه بود س رگذشت وامق و عذرا را بخوبی میدانست زیرا تمام اعراب بادیه از 
یر کی دو عاشق و معشوق که جزو افسانه‌های عرب بدوی بود اطلاع داشتند. این بود که پرسید ای 
حاتون عالی مقام ایا شخصی هست که مانم ازاین می باشد توومن با هم ازدواج کنیم. ترکان خاتون جواب داد 
بلی ومردی هست که بین من و تواشوه شده وتا امروزنگذاشته که من بتوانم مطابق د خواه حود ز وجه توبشوم. 
برکة القیس پرسید ای خاتون, او کیست و چگونه ممکن است که مردی بتواند از ازدواج زنی مثل توجلوگیری 
کند. ترکان خاتون گفت او مردی است نیرومند که تا امروزمانم ازاین شده که من بتوشوهر کنم وبرکیارق را 


۱ - وامق درز بان عربی یعنی مردی که عاشق است ولی این نام اسم خاص هم میباشد و نام یک عرب بدوی بود که دختری 
باسم عذرا رآ دوست میداشت ویک مرد سیاه‌دل و کینهتوز و حسود باسم اوه بر وزن خنده یا بنده نمیگذاشت که وامق و عذرا بهم برسند و 
اعراب بادیه نام این دو عاشق و معشوق را جاوید کردند زیرا دو محموعه از ستارگان آسمان یا دو ستاره را باسم ستارگان وامق و وعذرا 
7 ۳ ۱ 9 ۳ 7 ۳ ۰ 7 بت ۳ ۱ ۳ 
نامیدند وبی مناسبت نیست بگوئیم اشوه درز بان عر بی یعنی مرد بد ت رکیب و متکبرو خشن وبعضی هم مجنون و لیلی و وامق و عذرا رایکی 


دانسته اند. س مترجم . 
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خداوند الموت 
هم او از اصفهان گریزانیده است. برکة القیس پرسید آیا او میدانست که توقصد داری بمن شوهر کنی ؟ ترکان 
خاتون جواب داد من نام تورا باونگفته بودم و فقط گفتم قصد دارم که زوجه یک مرد جوان بشوم. جون اگراسم 
تورا باومی گفتم برای توخطر بوجود میآمد و اوتورا بقتل میرسانید. 

برکة القیس پرسید آیا ممکن است که اسم او را بگوئی ؟ ترکان خاتون اظهار کرد اسم او فرخ سلطان 
آنیگاد ترکةالقیش ایرسید آا هت پوترد کرتدی را سگرن کهزتس کردهای: کرمازفاهان آسس کاق 
ورد حرات ری هروا گر 1 

برکه که شمشیر خود را روی زانوهایش نهاده بود قبضه آن را فشرد و گفت آیا همین پیرمرد گرد مانع از 
این گردید که من شوهر توبشوم. ترکان خاتون گفت هم اوست که نمیگذارد من و توبهم پرسیم و مرا مبتلا برنج 
دوری ازتو کرده است. برکة القیس پرسید آخر حرفنش چیست و چه میگوید؟ ترکان خانون گفت حرفش این 
است که من جوانی جون تورا با این قامت برازنده و شانه های عریض, ازنظر دور کنم و پیرمردی فرتوت جون 
اورا بشوهری انتخاب نمایم و جون من نمیخواهم او را بشوهری انتخاب کنم مرا تهدید بقتل کرده است. 

برکة القیس پرسید آه ... آیا فرخ سلطان کرندی زنی جون تورا تهدید بقتل کرده است؟ 

ترگان خانون گفت بلی ای ب رکه برای این که میداند من زنی بدون حامی وپشتیبان هستم. 

برکة القیس قبضهٌ شمشیر خود را فشرد و گفت ای خاتون عالی مقام توبدون حامی و پشتیبان نیستی و 
بسا ازمردان هستند که حاضرند در راه توجان فدا کنند ویکی ازآنها منم. ترکان خاتون گفت من باو گفتم که 
قلب من در گروی محبت یک مرد جوان است که‌قامتی بلند و شانه‌هائی عریض و رعساری با ملاحت دارد 
ولی نام تورا برز بان نیاوردم و او گفت اگر بداند محبوب من کیست اورا با شمشیر قطعه قطعه خواهد نمود. 
برکة القیس پرسید آیا این پیرمرد کرد گفت که مرا با شمشیر قطعه قطعه خواهد کرد؟ 

ترکان خانون گفت بلی ای ب رکة و علاوه براین که گفته است تورا با شمشیر قطعه قطعه خواهد کرد 
تهدید نموده که مرا هم خواهد کشت آنهم فردا. برکة القیس پرسید ای خاتون عالی مقام جه میگونی ؟ ترکان 
خاتون گفت آنچه بتو گفتم واقعیت است و این پیرمرد کرندی گفته که من باید فردا زن او بشوم و اگر فردا 
بعقدش در نيایم مرا خواهد کشت و بعد از این که تورا یافت, تورا هم بمن ملحق خواهد کرد. برکة القیس 
پرسید ای خاتون عالی مقام اینک بگو جه باید کرد؟ ترکان خاتون گفت این اشوه مانع کامیابی توو من 
می‌باشد و باید او را نابود کرد تا من و توبهم برسیم و از یکدیگر کام بگيريم. 

برکة القیس گفت ای خاتون عالیی مقام من این اشوه را خواهم کشت. ترکان خانون پرسید چه موقع اور 
بقتل خواهی رسانید؟ بركة القیس گفت در اولین فرصت من فرخ سلطان را نابود خواهم کرد تا این که من بتوانم 
بسعادت همسری تونائل شوم. 

ترکان خاتون اظهار کرد ممکن است بزودی تو فرصتی برای قتل فرخ سلطان بدست نیاوری. 
برکةالقیس گفت ای خاتون عالی مقام من باید طوری آن مرد را بقتل برسانم که خود در مظان اتهام قرار 
نگیرم. زیرا اگر در مظان اتهام قرار بگیرم مرا بقتل خواهد رسانید. من از مرگ بیم ندارم و اگر بحرم قتل فرخ 
سلطان مرا بقتل برسانند از همسری تومحروم خواهم گردید و همسری زنی چون تی آن قدر سعادت بخش است 
که من نميتوانم از آن صرف نظرنمایم. واضح است که تا امشب این ارزو درمن نبود ومن حتی فکر نمیکردم 
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که ممکن است روزی همسر‌توبشوم. تو کجا ومن کجا... وبین توو من باندازه اسمان وزمین فاصله وجود 
دارد. ولی جون توخود گفتی که میل داری مرا همسر خود بکنی اين آرزو درمن بوحود آمد و نمیتوانم این آرزو 
ر از خاطر دور کنم. 
ترکان خاتون گفت توا گرفرخ سلطان را بقتل برسانی بوصل من خواهی رسید و کشته نخواهی شد. 
بركة اظهار کرد اگر طوری اورا بقتل برسانم که کسی مرا درحین ارتکاب قتل نبیند از 
مجازات خواهم گریخت وگرنه مرا مورد قصاص قرار خواهند داد و کشته خواهم شد. ترکان خاتون پرسید که تو 
را مورد قصاص قرار خواهد داد؟ ... آیا فکر نکرده ای غیر آزمن کسی نیست که دستور قصاص را صادر کند 
ولی من اين کاررا نخواهم کرد. بركة القیس جواب داد ای خاتون عالی مقام مفتی اصفهان مرا مورد قصاص 
قرار حواهد داد. ترکان خاتون گفت وقتی من نخواهم که تومورد قصاص قرار بگیری مفتی اصفهان فتوای قتل تو 
رااضادرنراهد کر اقبر علیمه خواست بکوید توییگزدارای قدرتت و تقد تیستن, که‌هواشی از اما 
قدرت مفتی اصفهان حلوگیری کنی . ولی جون میدانست که آن حرف به ت رکان خاتون گران خواهد آمد جلوی 
بیان خود را گرفت و چنین گفت: ای خاتون عالی مقام, تو گرچه عظمت و قدرت داری ولی زن هستی و در 
مسئله قتل پیوسته مردان, فتوای قصاص را صادرمی نمایند. ترکان خاتون گفت من با این که زن هستم می توانم 
به مفتی اصفهان بگویم که از قصاص خودداری نماید خاصه آنکه فرخ سلطان صاحب منصبی است در قشون 
من و به مفتی اصفهان نمیرسد که فتوا بدهد قاتل فرخ سلطان را بقتل برسانند. توخود افسر قشون هستی وبگ و که 
اگریکی از افسران قشون خلیفه دربغداد بقتل برسد آیا مفتی بغداد فتوای کشته شدن قاتل را صادر می نماید یا 
خلیفه؟ برکة القیس گفت البته خلیفه. ترکان خاتون گفت در این جا هم قصاص قاتل فرخ سلطان با من است نه 
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با مفتی اصفهان ومن یقین دارم که مفتی شهر ازبیم آن که آبرویش بر باد نرود اژصدورفتوی خود داری خواهد 
کرد. زیرا آن‌قدر عقل دارد که بفهمد اگر فتوائی در مورد افسران قشون من صادر کند بموقع اجرا گذاشته 
نخواهد شد. 

برکة القیس گفت بسیار خوب ای خاتون عالی مقام» من او را خواهم کشت. ترکان خاتون پرسید چه 
موقع اورا خواهی کشت؟ برکة القیس گفت امیدوازم که تا جند روز دیگر او را بدنیای دیگر بفرستم. ترکان 
خاتون گفت مگر نشنیدی بتو گفتم که فرخ سلطان مرا تهدید کرده که یا فردا زوجه او شوم یا مرا بقتل خواهد 
رسانید. برکة القیس پرسید ای خاتون عالی مقام اگر توزوجه آن مرد نشوی آیا فرخ سلطان می تواند تهدید خود را 
بموقع اجرا بگذارد وتورا بقتل برساند. ترکان خانون گفت آری اومی تواند تهدید خود زا بموقع اجرا بگذارد ومرا 
به قتل برساند چون در حال حاضر اگر مرا مقتول کند از مجازات مصون است و در اصفهان صاحب مقامی 
نیست که فرخ سلطان را مورد مجازات قراردهد. برکة القیس دردل» گفته ترکان خاتون را تصدیق کرد و اگرفرخ 
سلطان فرمانده سر بازان عشایر قرهمیسین, ترکان خاتون را بقتل میرسانید کسی نبود که بتواند وی را بمجازات 
برساند. بالا ترا آن, اگردر آن موقع فرخ سلطان داعیه سلطنت میکرد و بر تخت می نشست کسی نبود که وی 
را ازتخت فرود بیاورد. زیرا در اصفهان مقتدرتر از فرخ سلطان فرمانده سر با زان عشایر کرمانشاهان موجود نبود. 

ترکاف خاتون دید که برکة القیس بفکر فرو رفت باو گفت: من یقین دارم که اگرمن زوجه فرخ سلطان 
نشوم او مرا خواهد کشت و آیا تومیتوانی تحمل کنی که من همسرفرخ سلطان شوم. برکة گفت نه ای خاتون 
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خداوند الموت 
عالی‌مقام. ترکان خاتون گفت اگر میخواهی شوهرم بشوی و از من بهره‌مند گردی باید فرخ سلطان را بقتل 
برسانی آنهم همین امشب. برکة القیس پرسید برای چه همین امشبب او را بقتل برسانم. ترکان خاتون گفت 
برای این که اگر اوتا فردا زنده بماند من مجبور خواهم شد زنش بشوم ‏ وگرنه مرا واهد کشت و ما برای ازبین 
بردن این مرد همین آمشب فرصت داریم. 

برکةالقیس اظهار کرد فرخ سلطان بین سر بازان خود می‌باشد و من باو دسترسی ندارم و نمیتوانم 
بقتلش برسانم. ترکان حاتون گفت من او را از بین سر بازان خارج میکنم و فرصتی را که تو میخواهی در 
دسترست قرار میدهم. 

برکةالقیس پرسید چگونه او را از بین سربازانش خارج میکنی ؟ ترکان خانون گفت اولاً او در بین 
سر بازان خود نیست ودراین کاخ که ات دارد و فّط حند نفر از امرای عشایر کرمانشاهان در منزلش هستند. 
ثانیً امشب خارج کردن فرخ سلطان از منزلش و آوردن اوباین جا یا فرستادن بجای دیگر» برای من بسیاررآسان 
یت حون فرخ سلطان انتظار دارد که فردا مرا بعقد خود درآورد و من میتوانم یکی از خدمه خود را بفرستم تا باو 
بگوید که برای بعضی از کارهای مر بوط به فردا نزد من بیاید و میتوانم ترتیب کاررا طوری ددهم که اومرا در 
خارج از این کاخ تصور کند و بتصور این که نزد من میآید وارد یک کمین گاه بشود و آنجا بدست تو بقتل 
برسد. 

برکةالقیس گفت من نمیتوانم او را در اين کاخ بقتل برسانم چون همه خواهند فهمید که من او را 
کشته ام. ترکان خاتون جواب داد در اين کاخ هم تومی توانی او را بقتل برسانی ولی در خارج از اين کاخ 
کشتن او مطمئن تر است. برکة القیس گفت بسیار خوب ای خاتون عالی مقام » من مطیع اوامر توهستم . ترکان 
خاتون اظهار کرد من در جنوب زاینده رود باغی دارم باسم باغ شمشاد که شوهر مرحرمم ملکشاه برای من 
خریداری کرده بود و فرخ سلطان میداند که من مالک آن باغ هستم و اطلاع دارد از وقتی که من به اصفهان 
مراجعت کرده ام دو سه مرتبه بان باغ رفته ام ومن امشب ترتیب کاررا طوری میدهم که فرخ سلطان یقین حاصل 
کند که من درباغ شمشاد منتظر دیدن او هستم وبازترتیب کاررا طوری میدهم که وی تنها بطرف باغ شمشاد 
براه بیفتد و مردان عشایر را که درمنزلش هستند با خود نبرد و هکس مبخواهد ازاین جا به باغ شمشاد برود باید 
ال وروی کرد ون زاین که ازیل کرت ومسافتی نزدیک هزار ذرع را پیمود بدیوار باغ شمشاد 
میرسد و باید از کنار دیوارعبور کند تا این که خود را بدرب باغ برساند و این موضوع را که ميگویم خوب بخاطر 
بسپارتا این که مرتکب اشتباه نشوی وفرخ سلطان تورا نبیند. بعد از این که توازپل زاینده رود عبور کردی و 
نزدیک هزار درع راه پیمودی در منطقه ای بدیوارباغ شمشاد میرسی که آنجا یک زاویه از دیوار وجود دارد و اگر 
تودریتاه آل زاویه قرار بگیری فرخ سلطان تو را نخواهد دید واین راهم بگویم که ممکن است روستائیانی که 
میخواهند به قریه نزدیک باغ شمشاد بروند, از آنجا عبور کنند و گرچه عادت روستائیان نیست که هنگام شب 
در صحرا باشند و هر روستائی قبل از غروب آفتاب بخانه خود برمیگردد که در آغاز شب بخواب برود» ولی 
ممکن است یک با جند روستائی که بجهتی در شهر تأخیر کرده اند در این موقم شب از کنار باغ شمشاد 
بگذرند که بخانه خود بروند و توباید آنها را بشناسی ویک روستائی را بجای فرخ سلطان بقع نرسانی و آیا 
می توانی امشب, بین یک روستائی و فرخ سلطان را تمیز بدهی. برکة‌القیس گفت نشانی های فرخ سلطان 
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طوری مشخص است که هیچ کس او را با دیگری اشتباه نخواهد کرد. ترگان خاتون اظهار کرد بطوری که 
گفتم ترتیب کاررا طوری میدهم وی و میتی به باغ شمشاد بای وتوباید هم | کنون بروی و 
درزاویه دیوارباغ درمحلی که بت و گفتم کمین فرخ سلطان را بگیری و وقتی ازنزدیک تومیگذرد تا بطرف درب 
باغ برود اورابقتل برسان. متوجه باش که دیگری را بجای فرخ سلطان مضروب نکنی ودقت کن که او را بقتل 
پرسانی و تا وقتی که اطمینان حاصل نکرده‌ای که او مرده است وی را رها نکن. بسیار اتفاق افتاده گمین 
شخصی را گرفته ضربتی بر او وارد آورده اند و به تصور اینکه مرده رهایش کرده و رفته اند و بعد معلوم گردیده 
که آن شخص مجروح شده و ضارب خود را نشان داده است. ولی وقتی یکنفر بقتل برسد نمیتواند ضارب خحود 
را نشان بدهد و بعد از اينکه او را بقتل رسانیدی این جا بیا و مطمئن باش که کسی نخواهد توانست تورا به 

قصاص برساند و اگربتوظنین شدند من ازئوحمایت خواهم کرد ونخواهم گذاشت که تورا بقتل برسانند. 

بعد ازاين گفته ترکان خاتون یک بدرهٌ زررا که عقب او بود برداشت و مقابل بركة نهاد و گفت این هم 
قسمتی از جهیز من که قبل از زناشوئی بتومیدهم و همین که جسد فرخ سلطان بخا ک سپرده شد و هیاهوی 
مر بوط به قتل وی از بین رفت من زوحه توخواهم شد. 

برکة القیس بدرة تا ی مقام 
این جقدر پول است؟ ترکان خاتون گفت دو هزاردینارومن اگربجای توباشم این بدره زررا با حود بباغ شمشاد 
نمیبرم برای اینکه تورا سنگین خواهد کرد و ازچابکی توخواهد کاست. 

برکة القیس اظهار کرد من این پول را با خود نمیبرم بلکه آن را در صندوقی که در مسکن خود دارم 
خواهم نهاد و درب صندوق را قفل خواهم کرد و کلید آنرا با خود خواهم برد. ترکان خاتون گفت تأخیر جائز 
نیست و هم | کنون براه بیفت و در زاویه دیوارباغ شمشاد در کمین فرخ سلطان باش. 

برکة القیس بدره سنگین زر را برداشت و از جا برخاست و از اطاق ترکان خاتون خارج شد و به منزل 
خود رفت و بدره زر را در صندوق نهاد و در صندوق را قفل نمود و کلید آن را دررجیب قرار داد و بسوی باغ 
شمشاد براه افتاد. 

بعد از رفتن برکة القیس, ترکان خاتون کنیز سیاه رنگ خود موسوم به فارض را احضار کرد. فارض زنی 
بود سیاه چهره وخیلی فر به وبهمین مناسبت اسم اورا فارض گذاشته بودند که درز بان عربی بمعنای حجیم و 
سطبر و فر به است. فارض سیاه پوست محرم اسرارترکان خاتون بود و بعد از اينکه وارد اطاق زوحه بیوه ملکشاه 
گردید ترکان خانون گفت فارض من میخواهم امشب تو را برای یک کاربا اهمیت نزد فرخ سلطان بفرستم. 
فارض پرسید آن کار چیست؟ ترکان خاتون گفت لابد می دانی مدتی است که فرخ سلطان چشم بمن دوخته و 
اصرارمی نماید که من همسرش بشوم. فارض جواب داد بلی ای خاتون اين را می دانم. ترکان خاتون گفت من 
می خواهم که توامشب طوری نزد فرخ سلطان بروی که او قائل شود که تودراين موق شب ازباغ شمشاد میائی 
ولی چون خسته هستی وبا اين جثه نمیتوانی ب رگردی شب را به باغ شمشاد مراجعت نخواهی کرد. 

فارض اظهار کرد من نمی فهمم که منظور خاتون چیست؟ ترکان خاتون گفت منظورمن این است که 
فرخ سلطان یقین حاصل نماید که من امشب در باغ شمشاد هستم و منتظر او می باشم تا اینکه در آنجا بمن 
ملحق گردد و شبی را با من بخوشی بگذراند و بصبح برساند آیا می فهمی چه میگویم؟ 
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ترکان خاتون به کنیز خود فهماند که باید به فرخ سلطان بفهماند که در آن شب درباغ شمشاد مجلسی 
پرای عقد منعقد گردیده و کسی که باید صیغه عقد را جاری نماید حضور دارد و بعد از اینکه صیغهٌ عقد جاری 
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گردید جون ترکان خانون زوحة شرعی او خواهد گردید بلافاصله مراسم زفاف بانجام خواهد رسید. فارض از در 
عقب کاخ سلطنتی اصفهان حارج گردید و بعد از این که کاخ را دورزد ومطمئن شد که کسی او را تعیب 
کت ازور کت وارد کاخ سلطنتی شد و بسوی منزل فرخ سلطان رفت. 

فرخ سلطان غذ! خورده برای خوابیدن آماده شده بود و از مشاهده کنیزترکان خاتون متحیر گردید وپرسید 
فارض چه شد که تواین موقم نزد من آمدی؟ کنیز سیاه چهره وفر به انگشت‌برلب نهاد یعنی سا کت باش و بعد 
آهسته پرشید آبا کسی صدای ما را می شنود؟ فرخ سلطان جواب داد نه, مردان من در اطاق های دیگرهستند و 
صدای ما را نميشنوند. فارض گفت از این قرارما میتوانیم بدون بیم از این که دیگران بشنوند صحبت کنیم. 
فرخ سلطان گفت بلی . فارض کنیز سیاه چهره اظهار کرد امشب ترکان خاتون منتظر تومیباشد. فرخ سلطان پرسید 
برای جه؟ فارض گفت برای همان که تو در آرزویش هستی و درراه آن حاضری که ازهمه چیز صرف نظر 
کنی . فرخ سلطان اظهار کرد نمی فهمم جه میگونی ؟ فارض گفت مگر تو ارزو نداری از وصل خاتون من 
کامیاب شوی؟ فرخ سلطان پرسید آی ترکان خانون این موضوع را بت و گفت. فارض جواب داد خاتون من هیچ چیز 
را ازمن پنهان نمینماید. 

فرخ سلطان گفت من تصور میکردم این رازی است بین من و اووغیر ازما دونفر کسی ازاين راز گاه 
نیست. فارض اظهار کرد اکنون هم راز شما مثل این است که بین شما دو نفرمیبا شد زیرا من از لحاظ رازداری 
مانند دیوار هستم که حبزی که بکوقن من رسید و زو اسرار بود هرگز از دهانم خارج نخواهد گردید. فرخ 
سلطان اظهار کرد گفتی که امشب ترکان خاتون منتظر من است؟ فارض گفت بلی . فرخ سلطان اظهار کرد من 
بعوض اینکه با دویا به منزل او بروم با سر خواهم رفت. فارض گفت سر را بزحمت نینداز حون راه قدری دور 
است و بهتر این که از دویای خود برای رفتن نزد ترکان خاتون استفاده کنی . فرخ سلطان اظهار کرد از اینجا تا 
منزل ترکان خاتون که راهی طولانی نیست. فارض گفت ترکان خاتون در باغ شمشاد منتظر تومیباشد نه در 
اینجا . فرخ سلطان گفت آه... من تصورمیگردم که او در اینجا منتظرمن است. فارض حواب داد او نمیتوانست 
,در اینجاء تورا در خانه خود بپذیرد برای اين که تمام سکنه کاخ ورود تورا بخانه اش میدیدند. این بود که به باغ 
شمشاد رفت و مرا نزد تو فرستاد و گفت بیدرنگ براه بیفت وبیا. فرخ سلطان پرسید آیا من باید اکنون بباغ 
شمشاد بروم؟ فارض گفت با توبز بان فارسی صحبت می کنم وبا ز بان عربی صحبت نمی نمایم که حرف 
مرا نمیقهمی. 

فرخ سلطان گفت بعضی از بشارت‌ها بقدری غیرمنتظره است که انسان نمیتواند آنچه را که میشنود 
باور کند. فارض اظهار کرد مگر قرار نبود که فردا خاتون مرا برای توعد کنند و شما زن و شوهر شوید؟ فرخ 
سلطان گفت چرا... فارض اظهارنمود پس جرا مژده ای که من بتومیدهم یک بشارت غیرمنتظره است. فرخ 
سلطان اظهار کرد با اين که ترکان خاتون بمن وعده داده بود که فردا همسر من شود من تصور نمیکردم بوعده وفا 
نماید. 

فارض گنت خاتون من زنی است که هر جه بگوید همان را خواهد کرد و جون بتو وعده داده که 


5620 ۳5۷ 0 


ترکان خاتون و ب رکة لیس سس سس سس 1۰۳ 
همسرت بشود اطمینان داشته باش که بوعده وفا خواهد کرد. فرخ سلطان گفت قراربود که فردا ترکان خاتون را 
برای من عقد کنند و حه شد که او امشب مرا احضار کرد. فارض اظهار کرد خاتون من بهمان علت که بتو 
گفت قصد دارد که ازدواج او و توبی صدا بانجام برسد. بهمین جهت بهتر آن دانست که بجای فردا همین 
امشب, او را برای توعقد کنند و مراسم زفاف هم در همان باغ شمشاد بعمل بياید. 
فرخ سلطان که تصوری دیگر کرده بود گفت از این قرار, امشب درباغ شمشاد ترکان خاتون را برای من 
عقد می کنند؟ فازض گفت هم اکنون عاقد, در باغ شمشاد حضور دارد و خاتون من و او وشهود عقد درباغ 
شمشاد حاضرند. فرخ سلطان پرسید شهود که هستند. فارض جواب داد آنها از ملازمان مقرب خاتون من 
می باشند. فرخ سلطان گفت فارض تووقتی گفتی که آمشب ترکان خاتون منتظرمن است من فکر کردم که 
میخواهد بدون عقد ازدواج؛ مرا سعادتمند کند. 
فارض جواب داد فرخ سلطان این فکر تی یک انديشه بد بود و آیا توتصور میکردی که خاتون من زنی 
است که بدون عقد ازدواج, مردی را بحریم خود راه بدهد. فرخ سلطان جواب داد هیچ کس را بجرم فکر بد 
مجازات نمی کنند و همیشه گفتاریا کرداربد سبب مجازات می شود. 
فارض گفت حرف زدن کافی است و برخیز و براه بیفت زیرا خاتون من منتظر تواست وهنگامی که 
بطرف باغ شمشاد میروی ازبخت خود سپاسگزارباش زیرا توامشب ازسعادثئی برخوردارمی شوی که در جهان 
غیر از مرحوم ملکشاه سلجوقی کسی از آن برخوردارنشده بود. فرخ سلطان گفت لحظه ای صبر کن تا من لباس 
بپوشم و هم | کنون باتفاق به باغْ شمشاد خواهیم رفت. 
فارض اظهار کرد من امشب نمیتوانم بباغ شمشاد مراجمت کنم وا زآنجا تا این جا چند مرتبه برزمین 
نشستم وتوانائی مراجعت بآنجا را ندارم و خاتون من که میداند من سنگین هستم و نمیتوانم راه بروم امشب مرا 
از مراجعت بباغ معاف کرد و گفت در کاخ استراحت نمایم تا اوفردا ازباغ شمشاد مراحمت کند. فرخ سلطان 
پرسید آیا توامشب تنها ازباغ بایخ جا آمدی؟ 
فارض گفت نه ای فرخ سلطان.یکی از باغبان‌ها با من آمد و مرا باین جا رسانید و چون میدانست که 
مراجعت نخواهم کرد و امشب در کاخ خواهم خوابید بباغ برگفنت: 
فرخ سلطان اظهار کرد من هم | کنون لباس میپوشم و میروم ولی قبل از اين که برای خواییدن بروی 
چون یک مژده بز رگ برای من آوردی میخواهم بتویک مژد گانی بدهم که خستگی ات رفع شود. 
بعد از آن گفته فرخ سلطان که براستی از آن بشارت بسیار خوشحال شده بود جند سکه زر دردست 
فارض نهاد و فارض قبل از این "که از منزل فرخ سلطان خارج شود گفت: تومی دانی که خاتون من جفدر علاقه 
دارد که کسی از ازدواج او وتومطلع نشود. فرخ سلطان جواب داد ولی عاقبت مردم می فهمند و باید بفهمند که 
من و ترکان خاتون شوهر و زن هستیم. 
فارض گفت در آن موقع خود خاتون من زناشوئی خویش را با توعلنی خواهد کرد. ولی امروز اگر 
بفهمند که ترکان خاتون زوجه تو شده. اتش کین کسانی که آرزو داشتند همسر خاتون من بشوند افروخته 
خواهد گردید و برتوپوشیده نیست که در اصفهان و سایر کشورهای ایران عده‌ای از بزرگان آززو دارند که شوهر 
ترکان خاتون شوند و این اشخاص, امروز بامید این که ممکن است همسر خاتون من بشوند با او حصومت 
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نمی کنند. لیکن همین که بشنوند که خاتون من زن توشده دشمنی را شروع خواهند کرد. 

فرخ سلطان گفت خوب . .. منظورتو از این مقدمه چیست؟فارض گفت منظورم این است که امشب به 
تنهائی بباغ شمشاد بروو اگربا عده‌ای از مردان خود بآنجا بروی فردا همه خواهند دانست که شب پیش خاتون 
من زن توشده و بدخواهان شهرت خواهند داد که خاتون من تورا درباغ شمشاد پذیرفته بدون این که زن توباشد 
وزاند است بگویم که براثراین بد گوئی خاتون من رسوا خواهد شد. 

فرخ سلطان جواب داد من امشب تنها بباغ شمشاد خواهم رفت و کسی را با خود نخواهم برد. 

رسم کاخ ساطنتی اصفهان این بود که تا چهار ساعت از شب گذشته در فصول پائیز و زمستان و سه 
ساعت پس از غروب در فصول دیگر, سکنه کاخ را بداخل آن راه میدادند. ولی وقتی ساعت از آن فوقع 
میگذشت کسی مجازنبود از کاخ سلطنتی خارج شود. نگهبانان تمام سکنه کاخ را میشناختند ووقتی آنها 
هنگام شب از خارج برمیگشتند میدانستند که باید شب در کاخ بخوابند. ولی خروج اشخاص از کاخ 
سلطنتی اصفهان بعد از ساعت مقرر موکول بود باجازه ثرکان خاتون یا فرخ سلطان یا فرمانده نگهبانان کاخ 
سلطنتی . ترکان خاتون که در آن شب به فارض گفته بود به فرخ سلطان بگوید که تنها بباغ شمشاد بیاید بخاطر 
نداشت که در گذشته به فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان چه دستور داده بود. بعد از فراربرکیارق از آن 
کاخ ترکان خاتون به فرمانده نگهبانان دستور داده بود که هرکس بعد از ساعت بستن دروازه کاخ از آن قصر 
خارج می شود ولوبرجسته‌ترین افسران باشد وی را تعقیب کنند تا بدانند بکجا میرود. 

وقتی فرخ سلطان خواست از کاخ سلطنتی خارج گردد مردانش خواستند با وی بروند چون هرجا که 
فرخ سلطان میرفت مردانش برای حفاظت وی میرفتند. فرخ سلطان بآنها گفت که در آن شب احتیاج به 
مستحفظ ندارد و به تنهالی از کاخ خارج میشود و آنگاه خود را به دروازه کاخ رسانید. نگهبانان برای گشودن 
دروازه از فرمانده خود کسب تکلیف کردند. وقتی فرمانده نگهبانان دید که خود فرخ سلطان قصد دارد که از 
کاخ حارج شود امر کرد که دروازه را بگشایند. زیرا علاوه پراین که فرخ سلطان برجسته‌ترین افسرقشون ترکان 
خاتون بود از طرف آن زن دستوری برای ممانعت از خروج وی صادرنگردید. 

فرمانده نگهیانان در شب‌های قبلل, یکنفر را مأمورمیکرد تا مردی را که از کاخ خارج میشود تعقیب 
کند اما درآن شب بمناسبت علومرتبه فرخ سلطان و جون خروج او از کاخ در آن ساعت یک واقعه فوق العاده بود 


خداوند الموت 


دو نفر را مأمورتعقیب آن مرد نمود و فرخ سلطان بدون اطلاع از این که دو نفر دورادور او را تعقیب می نمایند با 
سرعت راه باغ شمشاد را پیش گرفت. آن دو نفر هم بر سرعت قدمها افزودند و در قفای فرخ سلطان» ولی با 
فاصله زیاد روان شدند, طوری فرخ سلطان شتاب داشت که زودتر خود را بباغ شمشاد برساند که یکبار سر را 
برنگردانید که نظری به عقب بیندازد و بفهمد که آیا درقفای او کسی میآید یا نه؟ وعلتی هم وجود نداشت که 
اورا نسبت بققای خود ظنین کند زیرا نمی دانست که تحت تعقیب قرار گرفته است. 

فرخ سلطان از پل رودخانه زاینده گذشت و فاصله بین پل و باغ شمشاد را طی کرد و بجائی رسید که 
دیوار باغ شمشاد یک زاویه تاریک را بوجود میآورد. در آنجاء برکة القیس یکمرتبه از تاریکی خارج شد و 
طوری شمثیر خود را که آماده در دست داشت انداخت که دم تیغ روی حلقوم فرخ سلطان وارد آمد و ضر بت 
شمشیر حلقوم و شاهرگ را برید و تیغ تا استخوان گردن پیش رفت و در آنجا براثر اصابت به استخوان متوقف 
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ت رکان خاتون و برکة القّیس 
گردید وفرخ سلطان لحظه ای خرخ ر کرد و برزمین افتاد. 

ترکان خاتون به برکة القیس گفته بود وقتی به فوخ سلطا ضر بت زدی متوجه باش که او بمیرد و بعد از 
اينکه يقین حاصل کردی که مرده است او را ترک کن زیرا ضر بت توممکن است فقط وی رامجروح کند و 
او زنده بماند. لذا برکة القیس بعد از اينکه مشاهده کرد فرخ سلطان به زمین افتاد باو نزدیک گردید تا اگرزنده 
است کارش را بسازد و چون خون از گلوی بریده آن مرد بیرون می جست. ضارب احتیاط مینمود تا اینکه خون 
بلباس وی نپاشد. 

دو نفر ازنگهبانان کاخ که فرخ سلطان را از دورتعقیب میکردند دیدند که وی برزمین افتاد وبعد هم 
مشاهده نمودند که مردی از تاریکی خارج شد و روی فرخ سلطان خم گردید و حتی شمشیری را که دردست 
داشت دیدند. برکة القیس برای اینکه اطمینان حاصل نماید که فرخ سلطان مرده است چند بارشمشیر خود را از 
پیکان در سینه و شکم فرخ سلطان فرو کرد و درحالی که او مشغول کار خود بود دونگهبان رسیدند وبرکة القیس 
افسر عرب را شناختند. 

برکة القیس افسر بود و آن دو سرباز, معلوم است که وقتی سر باز یک افسر را در حال ارتکاب قتل 
ببیند نمیتواند او را دستگیر کند مگر سر بازان مخصوص که مأمور این کار هستند و فرمانده نگهبانان» بآن دو 
نفرفقط دستور تعقیب فرخ سلطان را داده, گفته بود عقب او بروید وببینید کجا میرود وبا که برخورد میکند یا 
داخل کدام خانه می شود» دیگربه آنها نگفته بود که کسی ر قت کر لما نش 

این بود که نگهبانان وقتی آن جنایت مشهود و غیرقابل انکاررا دیدند تصمیم گرفتند: که مراجعمت 
نمایند و آنچه دیده‌اند بفرمانده خود بگویند. برکة القیس همین که دریافت آن دو سرباز قصد بازگشت 
دارند فهمید که بحرم قتل فرخ سلطان کشته خواهد شد. افسر عرب نمیتوانست آن جنایت مشهود را که بجشم 
دو شاهد رسیده بود انکار نماید و متوحه شد که برای زنده ماندن, جاره ندارد حز اين که آن دو نفر را به قتل 
یبا 

سربازان پیش‌بینی نمی کردند که مورد حمله برکة‌القیس قرار خواهند گرفت و یکی از آنها بر اثر 
ضربت شمشیر برکة القیس که از پیکان در شکمش فرو رفته بود برزمین افتاد و فریادهای هولناک زد. سر باز 
دیگر از هول جان گریخت اما بجای اين که بطرف شهر بگریزد در امتداد دیوار باغ شمشاد فرار کرد چون 
می فهمید که اگر بسوی شهر بگریزد گرفتار شمشیر برکة القیس خواهد شد و اگر برای سرباز فراری امکان 
داشت که بسوی شهر بگریزد بدون شک از راه شهر میرفت و اما چون نتوانست بطرف شهر برود امتداد دیوارباغ 
راپیش گرفت. 

برکة القیس میخواست سر بازی را که بزمین انداخته بود مانند فرخ سلطان پهلا کت برساند اما متوجه 
شد زخم شکم آن سر باز بقدری شدید است که قدرت حرکت ندارد و او باید خود را به سر باز دوم برساند و او را 
هم از پا دراورد.. 

برکة القیس میدانست برای اینکه جان خود را نجات بدهد ناگزیر است که هر دو سرباز را بقتل 
برساند تا آنها نتوانند مراجعت کنند و به فرمانده خود بگویند که وی فرخ سلطان را کشت. این بود که سر باز 


مجروح را رها کرد"و سر بازفراری را تعقیب نمود. 
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برکة القیس میاندیشید که سر باز محروح» صیدی است که نمیتواند از جنگ وی بگریزد زیرا قدرت 
حرکت ندارد و بطور حتم وی را خواهد کشت اما سر بازی که گریخته اگر خود را نجات بدهد و بشهرب رگردد 
سبب هلا کت او خواهد شد. 

بعد از اینکه چند قدم دوید پشیمان شد جرا سر باز مجروح را رها کرد و کارش را نساحت. زیرا آن 
سر باز فریادهای سامعه خراش برمی آورد و استمداد میکرد. برکة‌القیس خواست برگردد و آن سرباز را 
بهلا کت پرساند اما دید که سر باز فراری از وی فاصله میگیرد» و عنقریب نایدید خواهد شد لذا بر سرعت افزود 
که خود را باوبرساند و هلا کش کند. 

سرباز محروح همجنان فریاد میزد و سر باز فراری از هول حان میدوید و وقتی متوحه شد که 
برکة القیس وی را تعقیب می کند او هم فریاد زد و استمداد کرد. درباغ شمشاد پیوسته چند باغبان بودند و آنها 
فریادهای سر باز مجروح و آنگاه فریادهای سر باز فراری را شنیدند و چماق بدست گرفتند و درباغ را گشودند 
و حارج شدند که بدانند جه اتفاق افتاده است. 

سر با فراری وقتی آنان را دید نفس زنان گفت مرا نجات بدهید ... برکة القیس ازچندین لحظه باین 
طرف دو نفر را کشته, اینک قصد دارد مرا هم بقتل برساند و باغبانها پرسیدند برکة القیس کیسث؟ سر باز 
فراری با انگشت افسر عرب را که با شمشیر آخته نزدیک ميشد بآن‌ها نشان داد و گفت برکة القیس اوست و 
فرخ سلطان و همقطار مرا چند لحظه قبل کشت و اکنون قصد قتل مرا دارد. 

فریادهای سرباز مجروح شنیده میشد و باغبان‌ها پرسیدند این فریادها از کیست؟ سرباز فراری 
گفت این فریادهای همقطار من میباشد که بدست برکة‌القیس ضربت خورد. 

دیگر فرصت نشد که باغبانها بتوانند از سر باز فراری چیزی بپرسند. زیرا برکة القیس با شمشیر برهنه 
رسید. وضع افسر عرب طوری بود که باغبانها تا او را دیدند فهمیدند که قصد کشتن دارد و با حماق به 
برکة القیس حمله ور شدند و شمشیر افسر عرب نتوانست او راز ضر بات چماق باغبان‌ها حفظ کند و چوبی بر 
فرقش خورد و چوب دیگرشمشیر را ازدستش انداخت. 

از آن پس باغبانها با قوت قلب بیشتر باو حمله ور شدند و آن‌قدر او را زدند که برزمین افتاد ونتوانست 
برخیزد و بعد وی را بداخل باغ شمشاد بردند و در آنجا دست‌ها ویاهایش را بستند. 

آنوقت سر باز فراری به باغبان‌ها گفت بیائید برویم تا جسد فرخ سلطان را بشما نشان بدهم و کمک 
کنید تا همقطار مجروحم را باینجا پیاورم. باغبان‌ها براهنمائی آن سر باز براه افتادند و جسد خون آلود فرخ 
سلطان را دیدند و او را شناختند زیرا فرخ سلطان در اصفهان سرشناس بود و خدمه و باغبانهای ترکان خاتون او را 

باغبانهای باغ شمشاد مشورت کردند جه کنند و بعد ازتبادل نظر قرار گذاشتند که سر با زمجروح را به 
باغ شمشاد منتقل کنند تا بعد بشهر منتقل گردد وتحت معالجه قرار بگیرد ویکی ازباغبان‌ها, با سر بازی که 
ازبركة القیس میگر یخت بشهر برود و چگونگی واقعه را برای ترکان خاتون نقل نمایدو سایر باغبان‌ها هم مراقب 
بركة القیس و جسد فرخ سلطان باشند تا ترکان خانون تکلیف آن‌ها را معین کند. 

سرباز مجروح که ازشکم بشدت زخمی شده بود ونمیتوانست لحظه ای آرام بگیرد بدانحل باغ شمشاد 


5620 5۷ ۵0 


ت رکان خاتون و ب رکة القیس _ 
منتقل گردید و یکی ازباغبان‌ها باتفاق سرباز سالم راه شهر را پیش گرفت تا این که ترکانخانون را از قضایا 
مستحضر کند و آن دو نفر خود را به قصر سلطنتی اصفهان رسانیدند و نگهبانان در وازه, بعد از کسب اجازه از 
فرمانده خود دروازه را گشودند و آن دووارد کاخ شدند و آنحه دیده بودند برای فرمانده نقل کردند. 

با این که مدتی از شب میگذشت و نرکان خانون بقاعده میباید خوابیده باشد فرمانده نگهبانان بطرف 
منزل زوجه بیوه ملکشاه رفت تا اورا از جگونگی واقعه مستحض نماید. ترکان خاتون هرشب در آن موقع خوابیده 
بود, ولی در ان شب چون انتظارمی کشید که فرخ سلطان بدست برکة القیس کشته شود نمبتوانست بخوابد و 
همین که باو اطلاع دادند که فرمانده نگهبانان کاخ براریک کازربا آهنیت میخواهن اورا ببشد احازه داد که 
ها 

فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی آنچه از باغبان و سر باز شنیده بود برای ترکان خاتون حکایت کرد. 
ولی زوجه بیوه ملکشاه سلجوقی برای این که مطمئن شود که فرخ سلطان بقتل رسیده تصمیم گرفت که خود از 
باغبان و سر باز تحقیق کند و امر کرد که آن دو را بحضورش بیاورند. 

ترکان خاتون بدقت سر باز و باغبان را مورد تحقیق قرارداد وبعد ازاين که اطمیتان حاصل کرد که فرخ 
سلطان بقتل رسیده و جنازه او نزدیک دیوار باغ شمشاد برزمین است بفکرب رکة القیس افتاد وب رکة القیس در آن 
موقع دست ویا بسته درباغ شمشاد افتاده بود. 

اگربرکة القیس گرفتارنمی شد و بعد از قتل فرخ سلطان می توانست بگریزد. برای ترکان خاتون نحطر 
نداشت. ولی ترکان خاتون در آن شب بخاطر نداشت که خود او دستور داده بود که هکس هنگام شب بعد از 
ساعت مقرر از کاخ حارج می شود مورد تعقیب قرار بگیرد. 

براثر این دستور که از طرف فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی بموقع اجرا گذاشته شد دو نفرب رکه القیس 
را هنگام قتل فرخ سلطان دیدند و باغبان‌های باغ شمشاد او را دستگیر کردند و درباغ محبوسش نمودند. چون 
جنایت برکة القیس یک تبه کاری مشهود گردید و دیگر وی نمیتوانست انکار نماید, بقصاص میرسید و بطور 
حتم از بیم مرگ بروزمیداد که وی بدستورترکان خانون درصدد فتل فرخ سلطان برآمد و دو هزار دینارهم از او 
مزد گرفت و امیدواربود که بعد ازقتل فرخ سلطان همسرترکان خاتون شود. 

زوجه بیوه ملکشاه نمیخواست که وی در مورد قتل فرخ سلطان متهم گردد و برای اينکه اتهامی براو 
وارد نیاید میباید برکة القیس از بین برود. بعد از این که تحقیق ترکان خاتون ازآن دو نفرباتمام رسید بآنها گفت 
از کاخ خارج نشوند تا وقتی مفتی بياید. 

آنگاه فرمانده نگهبانان کاخ را طلبید و گفت بطوری که می دانی امشب فرمانده قشون من فرخ سلطان 
بدست یک افسر عرب باسم بركة القیس کشته شد و دوتن ازسربازان توبا دوچشم خویش چگونگی وقوع قتل 
را دیدند و برکة القیس که متوحه شد خیانتش بجشم آن دو نفررسیده خواست آن‌ها را به قتل برساند ویکی از 
سربازان مجروح گردید و اینک در باغ شمشاد است. سر باز دیگر را باغبانان من ازم رگ نجات دادند و هم 
الا که افش رات کی کرحو ری یحو 

فرمانده تن هن ای خحاتون عالیمقام من از این ها اطلاع دارم. ترکان خاتون گفت تومی این 
فرخ سلطان فرمانده قشون من بود و برجسته‌ترین رئیس عشایر کرمانشاهان بشمار میآمد و من فکر میکنم که 
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حسادت بركة القیس را واداربقتل آن نیک مرد نمود وآن افسرعرب اندیشید که چرا فرخ سلطان فرمانده قشون من 
باشد و او نباشد و همین که خبر قتل فرخ سلطان بدست برکة القیس منتشر شود تمام رسای عشایر کرمانشاهان 
که این جا هستند و افسران قشون من می باشند بخشم درمیایند وحق هم دارند که خشمگین شوند. قصاص قتل 
عمدی برحسب قوانین شرع و عرف قتل است و کسی که بعمد دیگری را بقتل برساند باید کشته شود اما اگراز 
روی سهومبادرت به قتل دیگری نماید می تواند دیه پپردازد و رضایت خاطربا زماند گان مقتول را جلب نماید و 
در آن صورت از قصاص معاف است. فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان گفت بلی ای خاتون عالی مقام. . 

ترکان خانون گفت قتل فرخ سلطان بدست برکة القیس قتلی است عمدی و دو سر بازی که از طرف تو 
مأمور تعقیب او شده بودند دیدند بعد از این که فرخ سلطان برزمین افتاد برکة القیس از او دست برنداشت و 
ضربت‌هائی دیگر بر وی وارد آورد تا اين که کارش را بسازد. فرمانده گفت در عمدی بودن این قتل 
کوچکترین تردیدی وجود ندارد. 

ترکان خاتون گفت من فکر میکنم» چندی قبل, که من بتودستوردادم کسانی را که هنگام شب بعد 
از ساعت مقر از کاخ خارج میشوند تعقیب کن از خداوند الهام گرفته بودم. چون اگر سر بازان توامشب فرخ 
سلطان را تعقیب نمیکردند, کشته شدن او را بدست برکة القیس نمیدیدند و چون خود قاتل هم نمی گوید که 
وی مرتکب جنایت گردیده ما نمی فهمیدیم که فرخ سلطان را که کشته است. 

فرمانده نگهبانان گفت اگر دو سربازمن که فرخ سلطان را تعقیب کردند قتل اورا بدست برکةالقیس 
نمیدیدند خون فرخ سلطان هدر شده بود. ولی من نمی دانم که فرخ سلطان در اين موقع شب نزدیک باغ شمشاد 
چه میکرد و چرا با نجا رفته بود. 

ترکان خاتون گفت بعید نیست خود برکةالقیس ببهانه‌ای فرخ سلطان را بآنجا کشيده تا وی را بقتل 

پتتاان قماذنه نگهبانان گفت فرخ سلطان هرموقع از کاخ خارج می شدولوهنگام رون با چند نفر از مردان 
خود میرفت که ازوی محافظت نمایند. ولی امشب به‌تنهائی از کاخ حارج شد ومن ازمردان وی پرسیدم برای 
چه گذاشتند فرخ سلطان به‌تنهانی از کاخ خارج شود وچرا با اونرفتند, آنها گفتند که میخواستند با فرخ سلطان 
بروند. اما خود آن مرد قدغن کرده بود که کسی با او نرود و اظهار نمود که می خواهد به تنهائی از کاخ خارج 
شود. 

ترکان خاتون گفت بعید نیست که تنها رفتن فرخ سلطان هم از تدابیر بر القیس باشد و او به فرخ سلطان 
سپرده بود که به تنهانی از کاخ حارج شود تا من باب مثال, دربیابان بدون حضور اغیار با هم صحبت کنند. 
فرمانده نگهبانان اظهار کرد فرخ سلطان میباید بفهمد که اگر منظور برکة القیس صحبت بود میتوانست درهمین 
کاخ با فرخ سلطان صحبت کند زیرا هم فرخ سلطان دراین کاخ سکونت داشت هم ب ركة القیس, 

ترکان خاتون اظهار کرد من گفتم من باب مثال و شاید برکة القیس ببهانه ای دیگر.فرخ سلطان را از 
ات حامیروت کشیته باشد,,رایشی آبا آمعب رکذ الفیش را مور تیب قرار تدادید ؟فرماننه نگهیافان کشت ژه 
ای خاتون عالی مقام زیرا بركة القیس قبل از ساعتی که در وازه کاخ بسته می شود از این جا محارج شده بود. 

ترکان خاتون گفت کشته شدن فرخ سلطان بدست یک افسرعرب یک جنایت بسیارتأًسف آوراست و 


جون قاتل, جزو افسران عرب است که از بغداد با من آمد و من برآنها ریاست دارم همه وی را وابسته بمن 
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میدانند ومن نمیخواهم که روسای عشایر کرمانشاهان تصور نمایند که من قصد دارم قاتل را تحت حمایت خود 
قرار بدهم و برعکس من میل دارم که همه عشایر کرمانشاهان بدانند که من علاقمندم که جنایت عمدی وی که 
غیرقابل تردید است فوری بمجازات برسد تا همه بدانند که قاتل فرخ سلطان ولو آفسر ارتش خلیفه باشد بدست 
جلاد سپرده می شود تا سر از بدنش جدا نماید. 

برای این که قاتل فرخ سلطان بدون معطلی کیفر ببیند من بتودسترر میدهم که همین امشب بمنزل 
مفتی اصفهان بروی و او را با کسانی که خود او حضورشان را ضروری میداند و از جمله سر باز وباغبانی که 
این جا آمده اند بباغ شمشاد ببری و مفتی با حضور شهود بخصوص سر باز مجروح و سر بازی که اين‌جا آمده و 
باغبان‌ها اعتراف برکة القیس را بشنود و بعد از شنیدن اعتراف آن مرد, فتوای قتلش را صبادرنماید و فردا هنگام 
طلوع آفتاب, جلاد در همان باغ شمشاد سر ازبدن قاتل جدا کند. 

فرمانده نگهبانان گفت امر خاتون عالی مقام مطاع است و من اکنون بخانه مفتی میروم و او را بیدار 
میکنم و میگویم باتفاق کسانی که حضورشان ضرورت دارد از حمله سر باز وباغبانی که اين جا آمده اند بباغ 
شمشاد برویم و د رآنجا مفتی از شهود قتل پرسش نماید و ازبركة القیس اعتراف بگیرد. 

ترکان خاتون گفت ممکن است که برکة القیس بقل فرخ سلطان اعتراف نکند. اما در حنایت مشهود» 
انکار قاتل درخورتوجه نیست و همین که شهود اظهار کردند که بچشم خود دیدند که برکة القیس, فرخ سلطان را 
بقتل رسانید, باید مفتی شهر فتوای قتل را صادر نماید و هنگام طلوع آفتاب در باغ شمشاد سر از بدن 
ب رکة القیس حدا کنند. 

فرمانده نگهبانان گفت ای خاتون عالی مقام رسم است که قاتل را بدست کسان مقتول میدهند تا 
کسان مقتول او را بکیفر برسانند و آیا بهتر این نیست که بعد ازفتوای مفتی این شهراو را بدست رسای عشایر 
کرمانشاهان بدهیم تا آنها وی را به قصاص برسانند. ترکان خاتون گفت فرخ سلطان افسر من بود و برکة القیس هم 
افسر من بشمارمیامد. گرچه یکی از آنها عرب محسوب می شد و دیگری اهل کرند بود معهذا هردو تحت 
فرماندهی من قرار داشتند و بهمین جهت. من بیش از همه برای اجرای عدالت در مورد آن دی صالح هستم و 
لذا دستور میدهم که همین امشب, مفتی , در باغ شمشاد, فتوای قتل برکةالقیس را صادر کند و فردا هنگام 
طلوع آفتاب سر از پیکر قاتل جدا نمایند و تومآمورهستی که جلاد را ازشهربه باغ شمشاد ببری و حکم مفتی را 
درمورد فاتل بموقع اجرا بگذاری. 

فرمانده نگهبانان آماده رفتن شد و ترکان خاتون گفت لحظه‌ای توقف کن تا نکته دیگر را هم بتو 
بگویم. ممکن است قاتل هنگامی که مورد پرسش قرار میگیرد برای این که خود را از کیفر نجات بدهد 
چیزهائی بگوید و اسمی از سایرین ببرد ولی اظهارات او نباید سبب تردید مفتی شود. جون واقعیت غیرقابل 
تردید اي است که دو نفربجشم خود دیدند که وی فرخ سلطان را کشت و سپس یکی از دو شاهد بدست قاتل 
بسختی مجروح گردید و شاهد دیگر ازترس جان گریخت وباغبان‌های باغ شمشاد اورا ازم رگ نجات دادند 
ومفتی اصفهان باید براساس این واقعیت غیرقابل تردید فتوای قتل برکة القیس را صادر نماید. 

فرمانده دکهیانان کاخ سلطنتی اصفهان که خود را درفاحعه قتل فرخ سلطان قدری مسئول میدانست 
گفت ای خحاتون عالی مقام همین که مفتی , فتوای قتل ب رکة القیس را صادر کند من بجلاد میگویم که سر از 
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تنش جدا نماید و بحرفهایش گوش نمیدهم و خوب میدانم که هر قاتل که باید بقصاص برسد هنگام کشته 
شدن حرفهائی میزند که بتواند خود را از مرگ نحات بدهد پا اينکه مرگ خود را بتاً خیر بیندازد ومن شود از 
قاتلی شنیدم که می گفت اگر از قتل وی‌صرفنظر ندایند صحرائی را بسلطان نشان خواهد داد که پر از گوهر 
قب جرا است رگا وه مومت تکقاه بت و آو ساب دق مه سکن گرد گر 
صحرائی را یافته که پر از گوهر شب‌چراغ ات جرا یکی از آن گوهرها را بشهر نیاورد و بجواهر فروشان 
نفروخت تا حرج معاش خود کند ومجبور نباشد که برای نان خوردن مبادرت بقتل نماید ومحکوم بقتل گردد. 

ترکان خاتون گفت وقتی با مفتی براه میافتی که بباغ شمشاد بروی همین موضوع را باوبگوتا این که 
بعد از رسیدن بیاغ شمشاد به ترهاتی که شاید برکة القیس بگوید گوش ندهد. از قول من به مفتی بو که فرخ 
سلطان فرمانده قشون من بود و قتل آو, لطمه ای بزرگ بمن زد و اگرقاتل فرخ سلطان همین امشب» محکوم به 
قصاص نشود و بامداد فردا بقتل نرسد یک طغیان بزرگ شروع خواهد گردید و رسای عشایر کرمانشاهان که 
سربازانشان در همین جا هستند سر بلند میکنند و ممکن است که همین فردا برای تأخیر در مجازات 
بركة القیس شهر اصفهان مورد قتل عام و تاراج قرار بگیرد. 

در آن موقع مفتی اصفهان باسم شیخ ولد خوانده می شد و او مردی بود از اهالی سده اصفهان که آن 
قصبه هنوز در حواراصفهان هست و در گذشعه از آن قصبه دانشمندان و فضلای برحسته برحاسته‌اند. 

وقتی فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان درب خانه مفتی شهر را کو پید شیخ ولد در خواب بود. 
صدای دق الباب اهل خانة اورا بیدا کرد و خادمی دررا گشود و فرمانده نگهبانان کاخ گفت من آمده‌ام که 
شیخ را برای یک کار ضروری و غیرقابل تأخیر ببینم. خادم اسم و رسم رنه تکیانان کاخ سلطنتی را 
پرسید و رفت و به شیخ خبر داد. شیخ ولد دریافت که مردی چون فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان درآن 
موقع شب برای یک کار بدون اهمیت در نحانه او را نمیکوبد وبا سرعت لباس پوشید وبه حادم گفت که آن 
مرد را وارد حانه نماید. فرمانده نگهبانان وارد خانه شد و گنت با شیخ امشب یک جنایت وقوع یافته و 
برجسته ترین افسر قشون ترکان خاتون بقتل رسیده است. مفتی پرسید اسمش.چیست؟ 

فرمانده نگهبانان گفت نام او فرخ سلطان است. شیخ ولد اسم فرخ سلطان را شنیده دربعضی ازمجالس 
او را دیده بود و از شنیدن خبرقتل آن کرد کرندی متأسف گردید و پرسید قاتل او کیست و در کجا وی را 

فرمانده نگهبانان کاخ گفت قاتل او مردی است موسوم به برکة القیس از افسران قشون تحلیفه که با 
ترکان خاتون به اصفهان آمد ولی قاتل را دستگیر کردند و ترکان خاتون برای تو سلام رسانید و پیفام داد که 
روسای عشایر کرمانشاهان از قتل فرخ سلطان طوری خشمگین هستند که گرفتوای قصاص قاتل همین امشب 
صادر نشود و برکة القیس در طلوع صبح بقصاص نرسد روسای طوائف کرمانشاهان خواهند شورید و سکنه شهر 
اصفهان دستخوش قتل عام و غارت خواهند شد و ترکان خاتون پیغام داد برای این که خشم روسای طوانف 
کرمانشاهان طغیان نکند و آنها فردا دست بقتل و غارت نزنند توهمین امشب فتوای قصاص قاتل را صادر کن 
که وی صبح بمجازات برسد. 

مفتی اصفهان پرسید آیا قاتل را این جا آورده‌اید؟ فرمانده نگهبانان گفت نه, قاتل در باغ شمشاد 
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محبوس است. مفتی گفت برای این که من بتوانم فتوا صادر کنم بهتر این بود که قاتل را اين‌جا بياورید. 
فرمانده نگهبانان گفت ترکان خاتون ترجیح داد بجای اين که قاتل را نزد توبیاورند تونزد قاتل بروی تا بتوانی 
جسد فرخ سلطان را که هنوز بر زمین است یبینی و از کسانی که شاهد قتل بوده‌اند تحقیق نماثی وترکان خاتون 
گفت ه رکس دیگر هم که موق تحقیق باید حضور داشته باشد با خود ببر. مفتی پرسید منظورت از ه رکس 
دیگر کیست؟ فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان جواب داد من نمیدانم هنگامی که ازیک قاتل تحقیق 
می کنند غیر از مفتی و شهود, چه کسانی باید حضور داشته باشند. مفتی گفت فقط حضور محررمن کافی 
است. فرمانده نگهبانان اظهار کرد پس بگو که محررتوبیاید زیرا باید فوری براه بیفتیم. 

مفتی اظهار کرد خانه محررمن این جا نیست و درمحله جولایان سکونت دارد. فرمانده نگهبانان کاخ 
گفت تونشانی خانه اورا بمن بدی من همین لحظه, دونفر از کسانی را که با من هستند میفرستم. که محررتو 
را از خواب بیدار کنند و برای این که رفتن ما بطرف باغ شمشاد دستخوش تأخیرنشود براهميافتيم و اورا در سر 
راه‌ می بینیم و با خود میبریم. 

شیخ ولد نشانی دقیق خانه محرر خود را داد و دو نفر از کسانی که با فرمانده کاخ آمده بودند رفتند که 
محرررا از خواب بیدار کنند و برای رفتن بسوی باغ شمشاد آماده اش نمایند. 

وقتی مفتی اصفهان از خانه حارج شد چشمش بچند نفر افتاد: آنها عبارت بودند از چند سر با ز که با 
فرمانده نگهبانان براه افتادند و سر بازی که ازبركة القیس گریخت وباغبانی که با اوبشهر آمده بود. 

درحالی که مفتی اصفهان و دیگران بسوی محله جولایان براه افتادند تا د رآنجا محرررا پبینند و اورا با 
خود ببرند مفتی از سر باز و باغبانی که از باغ شمشاد آمده بودند راجع به قتل فرخ سلطان تحقیق کرد و آن دو نفر 
آنچه میدانستند گفتند و سرباز فراری اظهار کرد که همقطار من که با ضربت شمشیر برکة القیس مجروح 
گردیده اینک درباغ شمشاد است و امیدوارم تا وقتی که ما بآنجا میرسیم زنده باشد و بتواند مثل من آنچه را که 
دیده است برای تونقل نماید. 

پس از این که به محله جولایان رسیدند محرر که لباس پوشیده, از خانه خارج شده بود؛ بدیگران ملحق 
شد و فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان که میدانست در راه وشاید درباغ شمشاد احتیاخ بچراغ دارد دو 
فانوس با خود آورد و دوتن از سر بازان او پیشاپیش فانوس می کشیدند تا بحائی رسیدند که حسد فرخ سلطان؛ 
درآنجا روی زمین قرار گرفته بود. 

مفتی به آن حسد نزدیک شد و در روشنائی فانوس ها جنازه را از نظر گذرانید و مشاهده نمود که تمام ۰ 
جنازه حون آلود است و سر بازی که قتل فرخ سلطان را بجشم دیده بود اظهار کرد که من دیدم بعد ازاین که فرخ 
سلطان برزمین افتاد بركة القیس باو نزدیک شد و باز ضر بت‌های شدید براو وارد آورد و معلوم بود که آن مرد 
طوری نسبت به فرخ سلطان کینه داشت که نمیتوانست بیک ضربت اکتفا نماید یا این که میخواست اطمینان 
حاصل کند که وی مرده است. 

بعدء مفتی اصفهان بسوی باغ شمشاد براه افتاد تا این که در آنجا قاتل را ببیند. بعد ازاين که بانجا 
رسید مشاهده نمود که دو دست و دو پای برکة القیس را بسته اند و امر کرد که پاها و دست‌هایش را بگشایند و 
برکة القیس جند دقیقه دست‌ها وپاها را که براثر فشارطناب, درد گرفته بود مالید. 
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سر بازانی که فرمانده کاخ سلطنتی با خود آورده بود اطراف برکة القیس را که مسلح نبود گرفتند که 
وی نتواند نا گهان حمله ور شود و شیخ ولد درروشناثی فانوس شروع به تحقیق کرد و پرسید نامت جیست و اهل 
کجا هستی ؟ برکةالقیس اسم و شغل خود را گفت و اظهار داشت که از زاعراب بادیهُ عر بستان می باشد و از 
آنجا به بغداد رفت و وارد خدمت خلیفه شد. شیخ ولد پرسید ای برکة القیس تو امشب مرتکب یک جنایت 
بزرگ شدی و بر اثرتبه کاری تو تمام کسانی که فرخ سلطان را می شناختند عزادار گردیدند و اگرترکان 
خاتون دستور نمیداد که فرخ سلطان را تعقیب نمایند, قاتل شناخته نمی شد. اما وقتی فرخ سلطان از کاخ 
سلطنتی خارج شد دونفر از سر بازان آن کاخ وی را تعقیب کردند و بجشم خود دیدند که توضر بتی برفرخ 
سلطان زدی و او را انداختی . اما بعد ازآن که آن مرد افتاد دست ازوی برنداشتی وضر بت های دیگربر اوفرود 
آوردی. 

وقتی برکة القیس شنبد که دو نفر از سر بازان بدستورترکان خانون» فرخ سلطان را تعفیب کردند لرژید. 
گفتیم که در آن شب ترکان خاتون دستور تعقیب فرخ سلطان را نداده بوده بلکه فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی 
طبق دستور گذشته که ترکان خاتون آن را بخاطر نداشت فرخ سلطان را بوسیله دوسر بازتعقیب کرد. 

هنگامیکهشیخ ولد از خافه خود خارج شد تابسوی محله جولایان برود و به محررش ملحق گردد فرمانده 
نگهبانان کاخ سلطنتی برای مفتی شهر توضیح داد که فرخ سلطان بدستور ترکان خاتون تعقیب شد. اما تصریح 
نکرد که ترکان خاتون آن دستور را مدتی قبل از آن شب صادر نمود و در آن شب از طرف زوحه بیوه ملکشاه 
دستور مخصوص برای تعقیب فرخ سلطان صادر نشد. 

براستی اگرترکان خاتون بخاطرداشت که در گذشته دستورداده اشخاص را تعقیب نمایند درآن شب 
دستور را لغو میکرد تا اینکه کسی فرخ سلطان را تعقیب ننماید چون میدانست که آن مرد را به کمین گاه 
۰ میفرستد و اگر کسی درتعقیب فرخ سلطان باشد قاتل را خواهد شناخت. برکة القیس نمیتوانست بقهمد که 
ترکان خاتون از مسئله تعقیب فرخ سلطان بی اطلاع بوده است وی تصور کرد که ترکان خاتون بعمد فرخ سلطان را 
تحت تعقیب قرار داده آنهم بوسیله دو نفر تا اینکه آن دو سر باز قتل فرخ سلطان را بدست وی ببینند و او را 
دستگیر کنند و بقصاص برسد. 


بعد از این فکر بخود گفت اگرترکان خاتون میخواست که من بعد از قتل فرخ سلطان دستگیر شوم و 
بقصاص برسم چرا بمن دو هزار دینار زرداد. آنگاه بخویش تلقین کرد ترکان خاتون آن پول را بمن داد که من 
بطور کامل فریب بخورم و بدانم که وی پشتیبان من است و نخواهد گذاشت که مرا مورد قصاص قرار بدهند و 
دو هزاردینارزر برای زنی جنران مان مانا یک پخبزامست یرای دج . آن عرب بدوی د رآن موقع به ترکان 
خاتون دسترسی نداشت ونمیتوانست از اوبپرسد وی که درآن شب آن‌قدرنسبت باومحبت کرد و دو هزاردینار 
زر بوی داد جرا دو نفر را عقب فرخ سلطان فرستاد تا اينکه قاتل را ببینند و بشناسند و کسی هم نبود. که 
ب رکة القیس بتواند با او مشاوره نماید و از عقل وی استفاده کند. 

او می توانست بگوید که قاتل فرخ سلطان نیست بلکه دو سر باز که فرخ سلطان را تعقیب میکردند قاتل 
او هستند. اما اگر آن دو سر باز را متهم به قتل فرخ سلطاف میکرد نمیتوانست حضور خود را در آن شب کنارباغ 
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شمشاد موجه نماید و فریادهای مخوف سر بازی که بدست او مجروح شده بود و در آن شب استمداد میکرد 
ومی گفت که فرخ سلطان را بقتل رسأنیدند و این که باغبان‌ها دیدند که وی با شمشیر عریان سر باز دیگر را 
تعقیب می نمود آشکار میکرد که قاتل فرخ سلطان اوست . 

جون تصور میکرد که ترکان خاتون بعمد او را گرفتار کرده و نمیخواست که خود را از اتهام قتل فرخ 
سلطان تبر ه کند مصمم شد که از ترکان خاتون انتقام بگیرد. 

مفتی پرسید آیا اعتراف میکنی که توامشب فرخ سلطان را بقتل رسانیدی؟ برکة القیس گفت امشب 
من نمی خواستم که فرخ سلطان را بقتل برسانم بلکه مأمور بودم و بدستورترکان خاتون اورا کشتم. 

مفتی پرسید آیا می توانی دلیلی ارائه بدهی که دستور قتل فرخ سلطان از طرف ترکان خاتون صادر 
گردید و تومآمور اجرای آن دستور بودی؟ ب رکة القیس گفت اولین دلیل من این است که امثب ترکان خاتون مرا 
به منزل خود احضار کرد و همه دیدند که من بخانه اش رفتم و مدتی در آنجا بودم و هنگامی ده من وارد آن 


خانه شدم عده‌ای مرا مشاهده کردند و من می توانم اسم آنها را ببرم. موقصی هم که از منزل ترکان خاتون 
خارج شدم باز عده‌ای مرا دیدند و من می توانم نامشان را ببرم و آنها شهادت بدهند که هنگام خروج از منزد 
ترکان خاتون مرا مشاهده کردند. 

مفتی اصفهان از آن گفته که تصور نمیشد دروغ باشد زیرا متکی بشهادت عده‌ای بود حیرت کرد و 
نظری با فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان مبادله نمود و بز بان حال, باو گنت یک چنین گفته دروغ 
نمی شود. آنگاه از برکة القیس پرسید امشب.وقتی ترکان خاتون تو را بمنزل خود احضار کرد بتوجه گفت؟ 
برکة القیس جواب داد او بمن گفت که فرخ سلطان را بقتل برسان زیرا وی مراحم من است و مرا در فشار 
گذاشته تا همسرش شوم و من از وی که مردی است سالخورده نفرت دارم. 

یک قسمت از گفته‌های عرب بدوی مورد قبول مفتی و فرمانده. نگهبانان کاخ سلطنتی قرار گرفت 
ایک ها رسیده بود که فرخ سلطان خواهان ترکان خاتون میباشد و آرزو دارد که با وی ازدواح کند و در 
بستری استراحت نماید که در گذشته, ملکشاه سلجوقی در آن بستر با ترکان خاتون استراحت میکرد. فرخ سلطان 
عاشت برو وعا کی تایه راز غود را از ردیران پنهان بدارد و گاهی از دهانش حرف هائی خارج می شود که 
دیگران برازش پی میبرند و می فهمند که عشق یک زن زیبا قلب وی را مسخر کرده است. اما گفته برکة القیس 
مبنی براین که ترکان خاتون در آن شب, درمنزل خود, اورا مأمور قتل فرخ سلطان کرد زوجه بیوه ملکشاه را متهم 
بهقتل نمی نمود. چون کسی غیر از برکةالقیس گفته ترکان خاتون را نشنید و برکة القیس ممکن بود در وغ بگوید 
و برای فرار از مجازات دیگری را آمر قتل معرفی نماید. این بود که مفتی اصفهان گفت این که تو گفتی دلیل 
براین نمیشود که تومأمور قتل بوده ای و ترکان خاتون آمر مگر اينکه خود ترکان خاتون گفته تورا تصدیق نماید. 
برکةالقیس گفت ه رکس می فهمد که ترکان خاتون گفته مرا تصدیق نخواهد کرد و خود را آمر قتل فرخ سلطان 
معرفی نخواهد نمود. مفتی اظهار کرد اگر دلیلی دیگر داری بگو. برکة القیس گفت دلیل دیگرمن این است 
که ترکان خاتون برای قتل فرخ سلطان بمن پول پرداخت. 

مقتی پرسید بتوجقدر تأدیه کرد. برکةالقیس گفت دو هزاردینارزر. مفتی پرسید آیا هنگامی که آن 
زررا بتومیداد کسی شاهد بود. برکة القیس جواب منفی داد. اما گفت آن زر اکنون در منزل است و من در 
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4 ۰ خداوند الموت 
منزل خود را قفل کرده‌ام ولی کلید آن قفل را در جیب دارم ومن اکنون کلید منزل خود را به مفتی میدهم که 
به شهر برود و در منزل مرا بگُشاید و آن زر را ببیند تا بداند راست میگویم. 

مفتی اصفهان گفت این هم دلیل براین نمیشود که ترکان خاتون آمرقتل بوده وتوبرای اطاعت ازامراو 
فرخ سلطان را بقتل رسانیده ای و ممکن است این پول که تومیگوئی بابت اجرت قتل فرخ سلطان بتوپرداخته 
شده بابت کار دیگر بتو پرداخته شده باشد. یا این که وحه از حود تومی باشد و برای اين که ترکان خاتون را 
شریک درقتل کنی این حرف را میزنی ومن نمیتوانم این گفته تورا دلیل براین بدانم که ترکان خاتون دستور 
قتل فرخ سلطان را صادر کرده و تومحری دستور و دیکات رک 

فرگه لقن کفت فلیل ععکرمن ان است که در این موقع شب تورا که مفتی اصفهان هستی از خواب 
بیدار کردند و از خانه ۰ آوردند تا اينکه فتوای قتل مرا صادر نمائی و در کحای بلاد 


اسلامی اتفاق افتاده که برا ی صدور فتوای قتل یک نفر» مفتي را در موقم شب از خواب بیدار کنند و از شهر 
خارج نمایند و نزد قاتل ببرند ومن یقین دارم که تورا بدستورترکان خاتون از خواب بیدار کردند و باینجا آوردند 
تا این که همین امشب فتوای قتل مرا ضادر نمائی و مرا بقتل برسانند و صدایم را خاموش کنند تا اينکه من 
نتوانم بگویم که فرخ سلطان برحسب امر ترکان خاتون بقتل رسیده است. 

مفتی گفت مرا از این جهت هنگام شب از خواب بیدار کردند و این جا آوردند که روژسای عشایر 
کرمانشاهان براث قتل فرخ سلطان سخت خشمگین شده‌اند وبیم آن میرود که اگردر قصاص تأخیر شود رسای 
عشایر کرمانشاهان مبادرت به قتل سکنه اصفهان و تاراج شهر بکتند والیته سکنه اصفهان در قضیه قتل فرخ 
سلطان گناه ندارند و مردان عاقل انتقام گناهکاران را ازیی گناهان نمی گیرند اما اگر آتثل خشم رسای 
عخایر کرماتعاهان شعله ور شود تشک وتر خواهید سوت و غون یی گناهان هم عانند کناهکاران برزمین 
که ی ی ار 0 ۱ 
این است که خود او بمن گفت که فرخ سلطان او را درفشار گذاشته که همین فردا میباید زوجه اش شود وتو 
2 ۰ ۶ ۹ ی مخ مه ۰ ق 19 72 وه ۳ 
اکر از روسای عشایر کرمانشاهان تحقیق کنی خواهی دانست که انجه من میگویم حقیقت داردزیرا بعید 
می نماید که فرخ سلطان بخواهد همین فردا ترکان خاتون را تزویج کند و تمام رسای عشایر کرمانشاهان یا 
عده ای از آنها از این موضوع اطلاع حاصل نکرده باشند. 

اب ‌‌ م2 ۰ رک ۰ 9 ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ب ۰ ‌ 

مفتی پرسید تو میگوئی که جون ترکان خاتون میل نداشت زوجه فرخ سلطان شود لذا دستور قتل او را 
داد؟ برکة‌القیس گفت بلی. مفتی گفت زنی مثل ترکان خاتون نیرومندتر از آن است که مردی جون فرخ سلطان 
بتواند بزور اورا بعقد ازدواج خود د رآورد وترکان خاتون برای اين که همسرفرخ سلطان نشود ضرورت نداشت که 
وی را بقتل برساند. 

برکة القیس گفت يا تونمیخواهی که از روژسای عشایر کرمانشاهان تحقیق کنی که آیا قراربوده است 
که فردا ترکان خاتون بعقد ازدوا اج فرخ سلطان درآید؟ 

مفتی گفت تحقیق من ازلحاظ اثبات تهمتی ک که توبرترکان خاتون میزتی فایده ندارد. حون بفرض | ین 
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که تمام روسای عشایر کرمانشاهان تصدیق کنند که فردا روز ازدواج فرخ سلطان و ترکان خانون بوده دلیل فراش 


نمی شود که ترکان خاتون دستور فتل فرخ سلطان را صادر کرده باشد. ایا روسای عشایر گفته تورا در خصوص 
این که ترکان خانون بتوامر کرد که فرخ سلطان را بقتل برسانی تصذیق خواهند کرد؟ 

برکة القیس گفت آنها ازاین موضوع اطلاع ندارند وت رکان خاتون فقط بمن گفت که فرخ سلطان را بقتل 
پرسانم و وعده داد که بعد ازقتل او زوجه من خواهد شد. 

مفتی گفت جون تومیگوئی که ترکان خاتون بت دستور داده فرخ سلطان را بفتل برسانی من فردا صبح 
بعد از این که ترکان خاتون از خواب بیدار شود باو مراجعه خواهم کرد و از وی خواهم پرسید که آیا دستور قتل 
فرخ سلطان از طرف وی صادر شده یا نه؟ فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اظهار کرد من میدانم که خاتون 
امشب بیدار است. زیرا واقعه قتل فرخ سلططان طوری او را منقلب کرده که نمیتواند بخوابد وتوای شیخ؛ میتوانی 
همین امشب نزد ترکان خاتون بروی و هرچه میخواهی از اوبپرسی . 

شیخ ولد گفت بسیار خوب همین امشب خواهم رفت و با ترکان خاتون صحبت خواهم کرد ومن یک 
سوال دیگر هم باید از قاتل بکنم و بعد از دریافت جواب بطرف شهر براه خواهم افتاد. سپس خطاب به 
برکة القیس پرسید توبرای جه فرخ سلطان را بقتل رسانیدی و آیا با اوخصومت داشتی ؟ برکة القیس گفت نه ومن 
با فرخ سلطان حصومت نداشتم و با وی دوست هم نبودم و من و او, دو مرد بیطرف بشمار ميآمديم من بدستور 
ترکان خاتون او را بقتل رسانیدم و باز میگویم که ترکان خاتون برای فتل فرخ سلطان بمن دو هزار دینار زر داد که 
آن پول اینک درمنزل است وعلاوه برآن پول پاداش مرا ازدواج با خود معین نمود. 

مفتی گفت من دیگر با توحرفی ندارم و اینک بشهر میروم تا با ترکان خاتون صحبت کنم و بعد از 
مذاکره با او فتوای خود را در مورد تو صادر خواهم کرد. 

شبخ ولد بسوی شهر براه افتاد و فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی بعد ازاین که برای برکة القیس محافظ 
گماشت که وی نتواند بگریزد باتفاق مفتی بشهر رفت و او را وارد کاخ سلطنتی کرد و همان‌طور که فرمانده 
نگهبانان گفت ترکان خاتون در آن ساعت بیداربود ومفتی را پذیرفت وباو اجازه نشستن داد و از حالش پرسید. 
مفتی گفت من نمیخواستم در این موقع شب مصدع خاتون عالی مقام بشوم. ولی افسری که فرمانده نگهبانان 
کاخ است بمن گفت که خاتون بیدارمی باشد و بهمین جهت من این جا آمدم تا 1 
گفته است با خاتون مذاکره نمایم. ترکان خاتون یرسید برکة‌القیس چه گفت؟ مفتی اظهار کرد من از 
برکة القیس پرسیدم که آیا توفرخ سلطان را بقتل رسانیدی؟ 

او در حواب یه گت بلین ولی من بدستور ترکان خاتون وی را بقتل رسانیدم. ترکان خاتون با تعحب 
ساختگی برسید آبا ترکة الفیس این حرف را زد؟ مش اصفهان گفت بلی . ترکان خاتون اظهار کرد یا شیخ, بعد 
توچه گفتی؟ شیخ اظهارنمود من از اوپرسیدم که آیا برای ثبوت گفته خود دلیلی داری یا نه؟ 

او گفت دلیل من این است که امشب ترکان خانون مرا به منزل خود احضار کرد ومدتی با من صحیت 
نمود و گفت که فرخ سلطان را بقتل برسانم ودوهزار دینار زر بمن داد و گفت بعد از قتل فرخ سلطان زن من 
خواهد شد و نیز گفت که رسای عشایر کرمانشاهان ممکن است بدانند که قرار بود فردا مراسم ازدواج ترکان 
خاتون و فرخ سلطان بعمل بیاید. ترکان خاتون میدانست که چون فرخ سلطان میباید دو شاهد برای حضور در 
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5 سس دود الموت 
مجلس عقد بیاورد» و شهود او هم از رسای عشایر کرمانشاهان بودند زیرا با آنها بیشتر ازدیگران دوستی داشت 
بدون تردید موضوع ازدواج خود را با ترکان خاتون با بعضی از روسای عشایر قره‌میسین دربین گذاشته است. لذا 
اگر وی مسئله ازدواج خود را با فزخ سلطان انکارنماید سبب سوء ظن مفتی خواهد شد و گفت راست است و 
قرار بود فردا یک مجلس کوچک برای عقد کنان منعقد شود و مرا جهت فرخ سلطان عقد نمایند و ازاين جهت 
ما میخواستیم بدون صداء زن و شوه شویم که نه اویک پسر پانزده ساله بود و نه من یک دختر دوازده ساله. 

مفتی گفت از این قرار گفته برکة القیس دایر براین که وی بدستورتوی مبادرت به قتل فرخ سلطان کرده 
قاتا تر فان غاترن کفت کت شیم بان عقی باز پم ابا رابت اشتت. که ای 
ب رکة القیس را باين حا احضار کردی و مدتی با او مشغول گفتگوبودی. ترکان خاتون کفت ار رات تاو 
من امشب او را باین جا احضار کردم و مدتی با او صحبت نمودم. مفتی گفت آیا ممکن است بپرسم که 
موضوع صحبت توبا ال مرد جه بود؟ 

ترکان خاتون جواب داد من هم | کنون موضوع صحبت خودمان را بتومیگویم مشروط براین که افشاء 
نکنی و تومردی هستی مفتی و میباید حافظ اسرار مردم باشی . شخ ولد گفت ای خاتون عالی مقام اطمینان 
داشته باش آنجه توبمن بگوئی افشاء نخواهد شد. 

ترکان حاتون گفت برکة القیس خواهان من است و از روزی که ما از بخداد براه انتادیم که به اصفهان 
بيائیم نسبت بمن ابراز عشق میکرد و می گفت مرا بوصال خود برسان. من باومی گفتم ای جوان عرب زنی 
چون من که شوهرم تاجداری جون ملکشاه سلجوقی بوده و فرزندم محمود پادشاه ایران است نمیتواند شوهری 
حون تو انتخاب نماید. ولی او دست از اصرار برنمیداشت و از هر فرصت استفاده میکرد تا از من بخواهد که 
همسرش بشوم. من جون میدانستم که باید شوه رکنم در اندیشه بودم که همسری را برای خود انتخاب نمایم که 
از حیث شأن و مرتبه با من تناسب داشته باشد تا اي که فرخ سلطان که خیلی بمن کمک کرد و عشایر 
کرمانشاهان را برای من مجهز نمود خواهان من گردید ومن متوجه شدم که فرخ سلطان که برجسته ترین رئیس 
عشایر کرمانشاهان می باشد برای من همسری است مناسب و گرجه نمیتواند جای شوهرم ملکشاه را بگیرد اما 
اگرمردم بشنوند که من زوجه فرخ سلطان شده ام مرا مورد ملامت و تحقیر قرار نخواهند داد. 

بطوری که شنیدی و من هم گفتم قراربود که فردا دریک مجلس کوچک ومحدود که غیرازچند نفر 
در آن حضور نداشته باشند مرا به عقد فرخ سلطان درآورند و با این که من و فرخ سلطان نمیخواستيم که خبر 
عق دکنان منتشر شود چون یک چنین خبربکلی پنهان نمی ماند بركة القیس از آن مطلع شد وّمن چون میدانستم 
که وی خواهان من می باشد آمشب او را احضار کردم تا اين که بوسیله اندرز او را تسلی بدهم و باو گفتم که 
مرتبه من خیلی بیش اززمرتبه اوست ومحال است که من بتوانم زوجه او بشوم اما فرخ سلطان مردی است دارای 
اسم و رسم و در تمام ایران وی را می شناسند و از آ آن گذشته توانگر می باشد و من اگر او را بهمسری خود 
انتخاب نمایم سرشکسته نخواهم شد و من برای اين که او را تسلی بدهم مبلغی زربوی پرداختم و گفتم این 
پول را بتومیدهم که بعد از ازدواج من و فرخ سلطان اندوهگین نشوی و با این پول یک دختر زیبا را بعقد خود 
درآوری و ایام را بخوبی بگذرانی و او از گفته من بسیار حوشوقت شد و پول را برداشت و شادی کنان ازمنزل 
من رفت و من نمیدانستم که آن جوان عرب از فرط حسدء امشب دست بخون فرخ سلطان کرندی خواهد آلود وا 
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مفتی اصفهان اظهار کرد که او بمن گفت که دو هزار دینار از خاتون گرفته اما نه برای این که 
بمصرف عروسی برسد بلکه از این جهت که فرخ سلطان را بقتل برساند. 

ترکان خاتون گفت ای شیخ این مرد جون اززناشوئی با من مأیوس گردیده و ازروی حسد فرخ سلطان 
را کشته اینک نتصور خود میخواهد ازمن انتقام بگیرد و بگوید دستور قتل فرخ سلطان از طرف من داده شده 
است و فرض می کنیم که این تهمت درست باشد و من دستور قتل فرخ سلطان را باو دادم او چرا ازاين دستور 
پیروی کرد و اگربرکة القیس افسرمن بود و مستمری و جیره خود را ازمن میگرفت ممکن بود گفته شود که از 
من می ترسید و ازبیم این که شغلش را از دست ندهد بدستورمن فرخ سلطان را بقتل رسانید. ولی این مرد اسر 
قشون خلیقه است و مستمری و جیره خود را از دستگاه حلیفه دریافت میکند و از من بیم ندارد در این صورت 
جرا دستورمرا بموقع اجرا گذاشت وفرخ سلطان را کشت وآیا ت که یک مفتی هستی قاتل را شخصی می دانی 
که ضر بت را فرود میآورد یا شخصی که حرف میزند. 

مفتی اصفهان گفت بدون شک. شخصی که ضر بت را فرود میآوزد قاتل است. حتی اگر کسانی 
بگوش خود می شنیدند که توبه برکة القیس دستور دادی که فرخ سلطان را بقتل برساند و گواهی میدادند که 
صدور حکم قتل را از طرف تو,شنیده اند باز تو در قتل فرخ سلطان مجرم درجه اول نبودی و مجرم درجه اول 
برکة القیس است که ضر بات را برفرخ سلطان فرود آورد وحتی بیک ضربت اکتفا نکرد و آن‌قدربر او شمشیر 
زد تا بقتل رسید. ترکان خانون گفت اگرجنین است و صدور حکم قتل فوخ سلطان از طرف من یا عدم صدور 
آن حکم تأثیری در فتوای توندارد برای چه این جا آمدی که از من تحقیق کنی . شیخ ولد جواب داد ای خاتون 
عالی مقّام یک مفتی باید بصير باشد و ازروی بصیرت, فتوای خود را صادر نماید و هرقدر اطلاعات او راجع 
بمسئله ای بیشتر باشد می تواند با اعتماد زیادتر فتوای خود را صادر نماید. وقتی برکة‌القیس بمن گفت که او 
فرخ سلطا را بدستور توبتنتل رسانیده وظیفهٌ شرعی و عرفی من این بود که از توبپرسم که آیا آن مرد راست 
اکتا ۶ ای که توامیگرتی که گفت؛ آن مرد دروغ است و او از روی حسد, فرخ سلطان را بقتل رسانیده 
تا این که وی شوهرتونشود من دیگرمزاحم نمیشوم ومیروم وفتوای خود را درمورد برکة القیس صادرمی نمایم. 

مفتی اصفهان این را گفت و برحاست و قبل از این که بیرون برود ترکان خاتون باو گفت من دلم 
برحال برکة‌القیس که از روی جهالت و حسد فرخ سلطان را بقتل رسانید میسوزد و اگر اختیار میداشتم 
نمیگذاشتم که وی بقتل برسد. ولی اگر آفتاب فردا بالا بياید و برکة القیس بقصاص نرسیده باشد روسای 
عشایر کرمانشاهان که اینک دراصفهان هستند بدست سر بازان خود این شهر را عرص تاراج قرار خواهند داد و 
مردم را خواهند کشت. مفتی اظهار کرد ای خاتون عالی مقام اطمینان داشته باش که من همین امشب فتوای 
قتل او را صادر میکنم و فردا همین که آفتاب طلوع کند بقصاص خواهد رسید و برای این که همه هنگام 
قصاص وی را ببینند بهتر این که او را در میدان بزرگ شهر بقتل برسانند. 

ترکان خاتون اظهار نمود من عقیده دارم که اگر او را در باغ شمشاد بقتل برسانند بهتر است. مفتی 
گفت درآنجا غیر از باغبان‌ها ومأمورین محافظت برکة الفیس کسی قصاص او را نمی بیند ولی اگردرمیدان 
بز رگ اصفهان بقتل برسد همه قصاص او را مشاهده می نمایند و آسوده خاطرمی شوند که وی بمحازات رسید. 
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خحد اوند الموست 

ترکان خاتون اظهار کرد این درست است ولی باید فکر دیگر را هم کرد. مفتی پرسید چه فکر را 
میگوئی . ترکان خاتون جواب داد که برکة القیس یک عرب است و تمام افسران و سر بازان عرب که ازبخداد 
یه اند با آوخوست توا کر‌بخواهتة تور درمیدان موم اضلهان ختل برشانیدشمکن اس که فان 
و سر بازان عرب درصدد برآیند وی را بر بایند. مفتی شهر اظهار کرد وقتی نگهبان گماشتند کسی نمیتواند 
برکة القیس را بر باید و او به محازات میرسد. 

ترکان خاتون پرسید جقدر نگهبان برای محافظت برکة القیس میگمارند؟ مفتی گفت چهل یا پنجاه نفر 
که فیگ گت 

ترکان خاتون اظهار کرد حهل يا پنحاه تن در قبال حمله دو هزار افسر و سر باز عرب جه می توانند 
بکنند؟ شیخ ولد با تعجب پرسید ایا دو هزار آفسر و سر بازعرب حمله خواهند کرد. ترکان خاتون گفت نمیگویم 
بطور حتم برای ر بودن برکة‌القیس مبادرت به حمله خواهند نمود. بلکه ممکن است که حمله نمایند و آن دو 
قارع رسای سوام اراد توا | کردوت رنه کار تست ند 
جلوی حمله دو هزار افسر و سر باز عرب را بگیرید و آنها نگهبانان را خواهند کشت وبرکةالقیس را از شما 
خواهند گرفت و با خود خواهند برد. 

مفتی اظهار کرد رسم این است که پیوسته قاتل را در حضور عموم مردم قصاص می کنند تا اين که 
باعث عبرت شود و مردم بدانند که اگر مبادرت بقتل نمایند کشته خواهند شد و بخصوص قاتلین افراد معروف 
باید در حضور مردم بقتل برسند تا این که همه قصاص وی را بچشم ببینند. 

ترکان خانون گفت ولی اگریک قاتل دو هزار طرفدار مسلح داشته باشد که بخواهند اورا بر بایند باید 
در جائی کشته شود که جشم مردم باو نیفتد. مفتی شهر جواب داد ای خاتون عالی مقام مرا ببخشا که راجع 
باین موضوع اصرار میکنم و میگویم که برکة القیس باید در میدان بزرگ شهر بقتل برسد زیرا از روزی که 
قصاص واجب شده تا امروز, سنت این بوده که قاتل را در حضور مردم بقصاص برسانند نه بطور پنهانی . 
قصاص علنی قاتل دو فایده بزرگ دارد یکی این که مردم عبرت میگیرند و تنبیه می شوند و می فهمند که نباید 
مرتکب قتل شوند و دوم این که مفتی وحا کم و دیگران در مضان اتهام قرار نمیگیرند که قاتل را گریزانیدند و 
برای گریزانیدن او رشوه گرفتند. 

ت رکان خاتون گفت ای شین من مثل توو شاید بهتر از توازاین موضوع آ گاه هستم و میدانم که قاتل را 
باید در حضور مردم بقصاص رسانید و اگر در ملاء بقصاص نرسد مردم خواهند گفت که او را گریزانیدند ولی 
وقتی خطر ر بودن قاتل در بین هست و علاوه بران براثر حمله‌ای که حهت ر بودن قاتل می کنند امنیت شهر 
مختل می شود همان بهتر که پنهانی بقصاص برسد. مفتی اظهار کرد ولی تو ای خاتون عالیمقام رئیس و 
فرمانده قشون عرب هستی ومیتوانی دستور بدهی که فردا یک افسر و سر باز عرب از سر با زخانه خود خارج 
نشود و اگر این دستور از طرف تو صادر گردد کسی از اعراب در میدان اصفهان حضور نخواهند یافت تا این که 
مبادرت بربودن برگة القیس کنند. 

ترکان خاتون گفت آن موقع که من فرمانده سر بازان عرب و سایر سر بازان بشمارمیآمدم زمانی بود که 
پسرم حیات داشت و پادشاه ایران بود و بمناسبت خردسالی اوء من بجای وی سلطنت میکردم. ولی امروز 
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پسرم نیست و همه میدانند که من دارای قدرت نمی باشم و نمیتوانم باسم پسرم سلطنت کنم. مفتی اصفهان 
اظهار کرد بالاخره خلیفه بفدا افسران و سر بازان خود را که با توباین جا فرستاده تحت فرمان توقرار داده و 
آنها از این موضوع مستحضر هستند و میدانند که اگر برخلاف دستور تو رفتار کنند» از طرف خلیفه محازات 
خواهند شد. 

شیخ ولد نکته ای را برز بان آورد که واقعیت بود. جون روزی که خلیفه بغداد افسران و سر بازان خود 
را مأمور کمک به ترکان خاتون ز وحه بیوه ملکشاه سلجوقی کرد آنها را تحت فرمان آن زن قرار داد نه تحت فرمان 
پسر خردسالش وترکان خاتون که نمیتوانست یک حواب منطقی به مفتی اصفهان بدهد صلاح را در آن دید که 
بخشم درآید و گفت ای شیخ توبرای قصاص یک تبه کار میخواهی این شهر را دجار هرج ومرج کنی ومن 
هرچه بتوميگويم گوش کن. تومسئول حفظ امنیت این شهرنیستی و کارتواین است که فتوای قصاص زا 
صادر نمائی . ولی من بخصوص از این ببعد که فرخ سلطان هم وجود ندارد مسئول حفظ امنیت این شهر هستم و 
نمیتوانم ببینم که برای قصاص یک جنایتکار امنیت این شهر ازبین برود و خون مردم ريخته شود و اعراب به 
نوامیس سکنه اصفهان تجاوز نمایند و اموال مردم را پیغما ببرند. 

شیخ ولد وقتی متوجه شد که ترکان خاتون متغیر گردید گفت بسیار حوب ای خاتون عالی مقام. بر طبققی 
گفته توعمل خواهد شد وبرکه القیس درباغ شمشاد کیفر خواهد دید. 

مفتی شهر از اصفهان مراجعت کرد و خود را بباغ شمشاد رسانید و گفت و شنود خود را در آن قسمت 
که مر بوط به بر کل الشن نود با گفت و اظفار کرد که ی کان خاترن رید که خی راهان وی تردن 6 
میخواستی شوهرش شوی و جون وی نمیتوانست با مردی چون توازدواج کند و خواهان وصلت با فرخ سلطان بود 
توبه فرخ سلطان رشک بردی و او را بقتل رسانیدی. افسر عرب پرسید آیا توازترکان خاتون نپرسیدی که برای جه 
امشب مرا احضار کرد؟ مفتی گفت من اين موضوع را از او پرسیدم و ترکان خانون گفت از این جهت تورا 
احضار کرد که اندرزت بدهد و بتوبگوید که خیال وی را ازسربدر کن ور کت که دو هزار دینار زر بتوداد 
تا اي که تویک دختر زیبا را بحباله نکاح درآوری وبا ازدواج با آن دختر, بعد از زناشونی ترکان خاتون و فرخ 
سلطان تسکین خاطرحاصل نمائی . برکة القیس پرسید ای مرد فقیه وعالم, توایا این حرف را باور کردی و قبول 
نمودی که زنی جون ترکان خاتون بمردی جون من رشوه و حق السکوت بدهد. آیا توفکرنکردی زنی جون ترکان 
خاتون که پادشاه کشور است اگر ازمن بیم میداشت. امر صادرمیکرد که مرا بزندان بیندازند یا این که دستور 
میداد که مرا به بغداد ب رگردانند واو از جه چیزمن می ترسید که دو هزار دینارزر که ثروتی است گزاف بمن 
بخشید تا این که من بقول توبا یک دختر جوان و زیبا عروسی کنم. آیا می دانی: دو هزار متقال زر که ترکان 
خاتون بمن داد چقدر پول است؟ ومن اگرده سال خدمت بکنم و هیچ خرج نداشته باشم و تمام درآمد خود را 
دخیره نمایم نمیتوانم دارای دو هزار دینارزرباشم. 

شیخ ال کف ای مرد, سلاطین فقط از روی ترس بخشش نمی کنند بلکه از روی سخاوت هم 
بخشش می نمایند و بخشیدن دو هزار دینار زر از طرف زنی جون ترکان خاتون خبلی عحیب نیست معهذا 
تصدیق میکنم وقتی او گفت که دو هزار دینار زر بتوداد تا این که بعد از ازدواج او و فرخ سلطان زن بگیری و 
تسکین حاطر حاصل نمائی من قدری تعجب کردم. 
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ب رکه ایس گفت ترکان خاتون ان و قآ دینار را ابراء ی قتا ل فرخ سلطان بمن فلا تون اس ک کر 
آن پول را بمن ندهد من فقط با وعده ازدواح با اوفرخ سلطان را نخواهم کشت. 
مفتی سئوال کرد آیا تو خواهان ترکان خاتون نبودی و باو تکلیف ازدواج نکردی؟ برکة القیس گفت 
محال بود که مردی حون من بتواند بزنی حون ترکاد خاتون پيشنهاد ازدواج نماید و تو که این حرف را باور 
میکنی باید مردی ساده باشی که ندانی تفاوت مقام و مرتبه بین ترکان خاتون و من حقدر است ومن از روزی 
که در بغداد برای اولین بارترکان خاتون را دیدم تا امشب حتی یک بار بفکر نیفتادم که ممکن است روزی آن 
زن زوجه من شود و فقط امشب این فکر و می‌توانم گفت این ارزو در من بوجود آمد و خود ترکان خاتون فکر 
مذکور را درمن بوجود آورد, زیرا امشب بعد از این که ِِ احضار کرد گفت مدتی است که من بسوی توتوجه 
دارم و میخواهم تورا بشوهری انتخاب نمایم و برای این که من و توبتوانيم زن و شوهر شویم فرخ سلطان را که 
خواهان من است بقتل برسان و من هم بگمان 2 که تران خانون راست میگوید دستور فتل را بموقع اجر 
گذاشتم و نمیدانستم که آن زن مکار دو سر باز را عقب فرخ سلطان میفرستد تا موقعی که من او را بقتل میرسانم 
سر بازان مرا بیینند و شهادت بدهند که من قاتل فرخ سلطان هستم . 
مفتی پرسید برای جه ترکان خاتون میخواست که فرخ سنطان بقتل برسد؟ برکة القیس جواب داد خود او 
بمن گنت که فرخ سلطان خوا اهان وی می باشد و تهدید کرده ؟ اعد اب تفص راهن شش وت 
گفت چون فرخ شلطان سا لخورده می باشد نمیخواهد همسرش بشود و مرا که جوان هستم می پسندد. 
مفتی اظهار کرد در آنجه ت و میگوئی دو جیز غیرعادی وجود دارد یکی این که فرخ سلطان زنی جون 
ترکان خاتون را تهدید نماید که اگر همسرش نشود وی را بقتل خواهد رسانید. دوم اينکه ترکان خاتون دستورقتل 
فرخ سلطان را صادر کند بعذراین که سالخورده است و میل ندارد زوحه اش شود. 
برکة القیس حواب داد شاید علتی دیگر وحود داشته که من از آن ن بدون اطلاع هستم. لیکن خود ترگان 
خاتون گفت جون ن از فرخ سلطان نفرت دارد و نمیخواهد ز روحه اش شود و نظر باین که میداند هر گاه همسر آن مرد 
نشود او را - ی ی 
مفتی اظهار کرد توا کنون گفتی که اگر ترکان خاتون میخواست از مزاحمت تو آسوده شود کافی بود 
امر صادر کند که تو را بزندان بیندازند یا بهبغداد ب رگردانند و آیا ترکان خاتون نمیتوانست فرخ سلطان را بزندان 
بیندازد یا او را به کرند برگرداند که مجبور نشود وی را بدست توبقنتل برساند؟ برکة القیس گفت تصدیق کن که 
بزندان انداختن فرخ سلطان مثل بزندان انداختن من برای ترکان خاتون آسان نبود و نمیتوانست بسهولت او را به 
کرند ب رگرداند و اگر فرخ سلطان نمیخواست به کرند ب رگردد ترکان خاتون دارای نیروئی نبود که وی را وادار 
بمراجعت نماید. 
عتی اظهار کرد اين را تصدیق میکنم که اگر فرخ سلطان نمبخواست به کرند مراجعت نماید ترکان 
خاتون نسبتوانست وی را بررگرداند. ب رکه القیس گفت ترکان خانون نمیتوا: نست آن مرد را بزندان هم بیندازد چون 
اروش رامحبوس می نمود سر بازان عشایر کرمانشاهان که این حا هستند می شوریدند و فرخ سلطان را از زندان 
بیرون میآوردند. مقتی پرسید آیا تصورنمیکنی که ترکان خانون برسر فراربرکیارق دستور قتل فرخ سلطان را صادر 
کرده است البته ا گر صدور دستور قتل واقعیت داشته باشد. برکة القیس گفت نمیدانم که آیا ترکان خاتون» فرخ 
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سلطان را در واقعه فرار برکیارق گناهکار میداند یا نه؟ همین قدر میذانم که وقتی برکیارق را در کاخ سلطنتی 


حم 
ی و 


محبوس کردند زندان‌بان او درآغازفرخ سلطان بودء آما ترکان خاتون نسبت بوی بد گمان شد و اورا اززندان‌بانی 


ی ۳ 
ٍ 


برکنار کرد و یک افسر عرب را بزندان‌بانی انتخاب نمود و برکیارق با همان افسر عرب گریخت و لدا فرخ 
سلطان بظاهر در فرار برکیارق گناهکار نیست. 

مفتی پرسید آی بین فرخ سلطان وتتش رابطه ای وجود داشته وترکان خاتون از آن ارتباط مطلع بود. 

برکة القیس اظهار کرد نمیدانم و نميتوانم جواب مثبت یا منفی بدهم. بعد سکوت برقرار گردید و 
مفتی بفکر فرو رفت. 

وقتی مفتی در حضور ترکان خاتون بود و اصرار آن زن را مشعر براین که برکة القیس باید در باغ شمشاد 
بقصاص برسد شنید, متعجب گردید که جرا آن زن میخواهد برکة القیس درباغ شمشاد کشته شود نه در میدان 
بزرگ اصفهان که قاتلین را در آنجا بقصاص میرسانيدند. بعد از این که مفتی به باغ شمشاد مراجعت کرد و 
اظهارات برکة القیس را شنیدمتوجه گردید که قاتل صحبت‌بی پایهنمیکندو دادن دوهزاردینارز راز طرف ترکان 
خاتون به برکة القیس برای اين که وی که دربغداد زن و فرزند داشت, در اصفهان یک زن زیبا بگیرد غیر عادی 
جلوه می نماید ومفتی دریافت. افسری چون برکة القیس ه رگزبه حریم ترکان خاتون راه نداشته تا چه رسد باین 
که بتواند نسبت باو آنهم بارها ابراز تمایل کند و از وی پخواهد که همسرش شود و برکةالقیس عرب بدوی 
همان طور که خود میگوید شاید ه رگزبا ترکان خاتون ازنزدیک روبرونشده تا این که باوبگوید که خواهان وی 
انا 

با این که مفتی اصفهان متوحه گردید که آن مرد محری دستور ترکان خاتون بوده نمیتوانست از صدور 
فتوای قتل خود.داری نماید زیرا برکة القیس اعتراف کرد که قاتل فرخ سلطان است و مفتی میدانست مجری 
دستور قتل بودن از مجازات قاتل میکاهد مشروط براین که کسی که دستورقتل را صادر کرده اعتراف نماید که 
وی آمر بوده است و ا گر شخصی که متهم بصدور امر باشد اعتراف نکند ونگوید که آمر است مجازات قاتل» 

مفتی علاوه براینکه از ترکان خاتون بیم داشت مثل سایرفقهای قدیم معتقد بود که هر کس مبادرت به 
قتل میکند مأمور است و هیچ کس بدون اين که امری دریافت نماید دست بخون دیگری نمی آلاید. با این 
تفاوت که بعضی از افراد دستورقتل را زیک شخص دریافت می نمایند وبموحب دستور او درازای دریافت 
زریا جیز دیگر مبادرت به قتل می کنند و بعضی دستورقتل را از فطرت وغریزه خود دریافت می نمایند و کینه و 
خشم یا شهوت مال و سایر شهوت ها آنان را وامیدارد که مبادرت به قتل کنند. پس هیچ قاتلی یافت نمی شود 
که ما مور نباشد وتنها قاتلی که مأمورنیست آن است که مبادرت هه قتل غیرعمدی می نماید و از روی سهویک 
نفر را می کشد و در مورد برکة القیس مفتی اصفهان چنیی استنباط کرد که آن مرد عرب با فرخ سلطان 
خصومت نداشته ولی حب مال و حب زن او را وادار کرد که آن مرد را بقتل برسانه و اگر ت رکان خاتون بان مرد 
عرب دو هزار دینار زرنمیداد وباونمی گفت بعد از قتل فرخ سلطان همسرش خواهد شد او مبادرت به قتل آن 
مرد کرندی نمی نمود. 

مفتی آنچه را مياندیشید به برکةالقیس گفت و اظهار کرد با این که حس میکنم توبدستور ترکان 
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1۲ دا وید ا سورخ 


خاتون» فرخ سلطان را بقتل رسانیدی چاره‌ندارم جز این که فتوای قتل تورا صادرنمایم و اگرتوزنده میماندی از 
این واقعه پند میگرفتی و می فهمیدی که نباید بدستور دیگری» مردی را بقتل رسانید ولو دستور دهنده ترکان 
خاتون باشد. برکة القیس پرسید آیا مرا بقتل خواهی رسانید؟ 

مفتی حواب داد من تورا بقتل نمیرسانم بلکه جلاد سر از بدنت جدا میکند ومن فتوای قتل تورا صادر 
فو تفت 

برکة‌القیس گفت ای شیخ آیا تودر فکر خدا نیستی و پیش‌بینی نمی نمائی که خداوند تورا مورد 
بازخواست قرار خواهد داد که جرا یک بی گناه را بفتل رسانیدی؟ مفتی حواب داد اگر خداوند مرا مورد 
بازهواست قرار داد من میگویم که علاوه براین که دو نفر دیدند که برکة القیس فرخ سلطان را بقتل رسانید خود 
قاتل بز بان خویش اعتراف بقتل کرد پس فتوائی که من بر قصاص او داده‌ام فتوائی است برحق و مطابق با 
این مراک کی و 

برکةالقیس پرسید آیا میخواهی اکنو مرا بقتل برسانی ؟ مفتی گفت اینک بقتل نخواهی رسید ولی 
فردا صبح کشته خواهی شد و جون از این ساعت تا بامداد مدتی زیاد نیست بهت رآن که وصیت خود را بکنی . 

برگهة‌القیس گفت من برای اين که وصیت کنم احتیاج بیک کاتب دارم تا آنجه میگویم بنویسد. 
مفتی اصفهان گفت محررمن اینجاست و هرجه بگونی می نویسد. برکة القیس اظهار کرد قبل ازاين که محرر 
توبیاید ووصیت مرا بنویسد من ازتومی پرسم که آیا حاضر هستی نامه مرا به خلیفه برسانی ؟ مفتی پرسید ایا من 
نامه تورا به خلیفه برسانم؟ برکة القیس جواب داد مگرتو فقیه ومقتی این شهرنیستی ومگر کارهای مردم در 
دست تونیست, مفتی گفت کارهائی دردست من است که مر بوط بمن باشد و رسانیدن یک نامه از طرف تو 
به خلیفه مربوط به پیک می باشد نه من. 

بر القیس گفت من نمیگویم که توخود نامه مرا نزد خلیفه ببر. بلکه ازتومی خواهم که نامه مرا خود 
بنویسی تا این که محرر تومطلم نشود که من در آن نامه جه نوشته ام و بعد از این که نامه نوشته شد آن را باایک 
وسیله مطمئن به خلیفه برسان و در عوض این زحمت که توبرای من میکشی من مبلغ پنجاه دینار بتو خواهم 
پرداخت یعنی وصیت میکنم که از دو هزاردینارزر که | کنون در اینجا دارم پنجاه دینا ر آن را بتوبپردازند. 

مفتی پرسید درنامه, خود به خلیفه چه میخواهی بنویسی ؟ برکة القیس گفت تومی دانی که من افسر 
قشون خلیفه هستم اما روزی که ازبغداد حرکت کردیم خلیفه اختیارما را به ترکان خاتون داد و بهمین حهت 
است که میخواهند مرا در این جا بقتل برسانند و اگر اختیارمن و افسران دیگر که ازبغداد آمدند با ترکان خاتون 
نبود کسی نمیتوانست در این جا مرا بقتل برساند. مفتی اين موضوع را تصدیق کرد. 

برکة القیس گفت چون من افسر خلیفه هستم باید او را از حقیقت این واقعه مستحضر کنم و خلیفه 
بداند که من در قتل فرخ سلطان مأمور بوده ام و با آن مرد خصومتی نداشتم و آیا توحاضرهستی که این نامه را 
بوسیله پیک به خلیفه برسانی یا این که از ترکان خانون بیم داری. مفتی جواب داد تکلیف من این است که 
وصیت کسانی را که درشرف موت هستند بموقع اجرا بگذارم و توهرحه میخواهی بحوتافع رونت 

برکة القیس گفت محررتوممکن است که بعد ازنوشتن نامه. به ترکان خاتون اطلاع بدهد که من چنان 
نامه را برای خلیفه نوشته ام. مفتی حواب داد اطمینان داشته باش که محرر من هم مثل خود من حافظ اسرار 
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مردم است و راز کسی را بروز نمیدهد. 

برکة القیس گفت آیا بعد از این که نامه بوسیله محرر تونوشته شد تو آن را تأّیید میکنی ؟ مفتی پرسید 
جگونه آنرا تأیید کنم. برکةالقیس گفت همان گونه که نوشته‌های دیگر از طرف توتأٌیید میشود ودر حاشیه آن 

۰ ۰ ۱ ۰ ۱ هُ ی ۰ ۰ ۱ ۳ 

است یا نه؟ ولی می توانم در حاشیه نامه بنویسم که آن نامه از ز بان تو بدست محررمن وبا حضور خود من 
نوشته شد. 

برکة القیس اظهار کرد همین کافی است و من میخواهم خلیفه یقین حاصل کند که آن نامه را من 
نوشته ام. آنگاه محرر شبخ ولد آمد و برکة القیس اول نامه ای را که میباید برای خلیفه نوشته شود بدست محرر 
نویسانید و در آن نامه بطور کلی صدور دستور قتل فرخ سلطان را از طرف ترکان خاتون ذ کر کرد و گفت که وی 
در قتل فرخ سلطان گناه ندارد و او ر بی گناه بهتل میرسانند و از خلیفه درخواست نمود دستور ند هد 
وصیت نامه اش در بغداد بموقم اجرا گذاشته شود. . . 

بعد از نوشتن آن نامه و سپردن آن به مفتی : برکة القیس وصیت نامه خود را بدست محررنویسانید ودر 
اب وت امه ب رکة القیس توصیه کرد که جون شیخ ولد مفتی اصنهان ار لحاظ تدوین وصبت نامه او زحمت 
کشیده پنحاه دینار از موحودی او را که مبلغ دو هزار دینارزر است به مفتی اصفهان بدهند و بقیه را بوسیله ای 
مطمئن به بغداد بفرستند تا بدست زوحه اش که از وی سه فرزند دارد برسد ویسرش بعد از دریافت آن وحه هزار 
دینار را تمصرف خرید یک قطعه زمین مرغوب برای زراعت برساند و رعیت احیر کند و در آن زمین مبادرت 

ممِ عم 

بزراعت نماید تا این که فرزندانش بعد ازمرگ وی کرسنه نمانند. 

برکة القیس در آن وصیت نامه تکلیف چیزهای دیگر مانند خانهای که دربفداد داشت ولباس و اسب 
وسلاح خود را نیزمعین کرد ودرآن موقع هوا روشن شد. 

ِ" نگهبانان ِ سلطتی ۹« جلاد را بباغ شمشاد 0 بود تا طبق امرترکان خاتون 

ترکان خاتون بیم داشت که مر لقیس را در میدان بزرگ اصفهان بقصاص برسانند او ز بان به 

يم 2 مه و رو و ۳ ص_ ص«۱ 3 

صحبت بگشاید و بگوید که قاتل اصلی فرخ سلطان ترکان خاتون است و این گفته برای وی گران تمام شود. اما 
رصح رود و ۳ ۳ ۳ عِ ِ ِ 
ا کر برکة القیس را در باغ شمشاد بقتل میرسانیدند هرگاه محکوم هنکام مرگ جیزی هم می گفت بگوش 
کسی نمیرسید و جون فتوای قتل برکة القیس از طرف مفتی اصفهان صادر شده بود و جلاد را هم بباغ شمشاد 
آورده بودند انتظاری جز این نداشتند که افتاب طلوع نماید تا اینکه سر از پیکر محکوم حدا نمایند. 

طبق یک رسم قدیمی دراصفهان و سایر شهرهای ممالک ایران محکومین را بعد از این که افتاب طلوع 
نمود بقتل میرسانیدند و قتل آنها را قبل از طلوع و بعد ازغروب خورشید شوم میدانستند وامروز هم مثل این که 
این رسم در شرق و غرب جاری است. 

در اصفهان محکومین را مدتی بعد از بالا امدث افتاب در میدان عمومی بقتل میرسانیدند تا این که 
مردم از خانه های خود خارج شده باشند و اعدام آنها را ببینند وترکان خاتوف بمناسبت این که عحله داشت که 
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1۲ خداوند الموت 
برکة القیس زودتر کشته شود دستورداد همین که آفتاب طلوع کرد وی را بقتل برسانند. 

قبل از طلوع آفتاب, تیری را که دارای دو بازو و جون صلیب بود درقسمتی ازباغ شمشاد در زمین فرو 
کردند و آنگاه بركة القیس را بطرف آن تیر بردند وپای تیرنشانیدند و جلاد تنه اورا به تیرو دو دستش را ببازوی 
آن نست و درآن موقع جوان عرب بکسی شباهت داشت که وی را به صلیب بسته باشند و درحالی که حلاد 
مشغول بستن محکوم بود برکةالقیس بی انقطاع می گفت ای کسانی که دراین جا حضور دارید بدانید که من 
بی گناه هستم و فقط دستور ترکان خاتون را برای قتل فرخ,سلطان بموقع اجرا گذاشتم و او بمن دو هزار دیتار زر 
داد تا فرخ سلطان را بقتل برسانم وبمن گفت که بعد ازقتل آن مرد, همسرمن خواهد شد. ولی اکنون مرا بجلاد 
می سپارد تا این که سر از بدنم حدا کند, جون میداند که هرگاه من زنده بمانم حنایت او آشکار خواهد شد و 
همه مردم و بخصوص ر وٌسای عشایر کرمانشاهان حواهند فهمید که آمرقتل فرخ سلطا ترکان خاتون بوده است و 
دو هزار سکه زر که ترکان خاتون بابت مزد قتل فرخ سلطان بمن داد | کنون در منزل من هست و من وصیت 
کرده‌ام که آن را بزن و فرزندانم بدهند. 

ترکان خاتون کاری عاقلانه کرد که گفت برکة القیس را درباغ شمشاد بقتل برسانند. چون اگروی را 
در میدان بزرگ اصفهان بقتل میرسانیدند بطور حتم تمام رسای عشایر کرمانشاهان و تمام افسران عرب که از 
بغداد آمده بودند اظهارات برکة القیس را می شنیدند ويقین حاصل میکردند که آمرقتل فرخ‌سلطان ترکان خاتون 
است و برکة القیس فقط محری دستور آن زن بوده و بعید نبود که افسران عرب دست درآورند تا این که مردی را 
که تصور میکردند بی گناه است از مرگ نحات بدهند وروسای عشایر کرمانشاهان برای قتل ترکان خاتون 
بروند, اما اظهارات برکه القیس در باغ شمشاد انعکاس حاصل نمیکرد و فقط حند باغبان و معدودی از 
نگهبانان و چند نفر که حضورشان در موقع اعدام محکوم ضروری بود آن را می شنیدند و بفرض این که بعد از 
مرگ برکةالقیس اظهازات وی را برای دیگران نقل میکردند جهت ترکان خاتون خطرناک نبود» زیرا 
برکة القیس وجود نداشت که بتواند آنچه راجع به ترکان خاتون میگوید توجیه کند و گفته آن مرد در ذهن مردم 
مانند اظهارات اکثر محکومین تلقی می‌شد که هنگام کیفر دیدن دیگران را متهم می کنند که بتوانند از 
میحازات معاف شوند یا کیفر را بتاغیر ائدازند: 

فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی ازمحررشیخ ولد خواست که فتوای مفتی را راجع به برکة القیس بخواند 
و او هم فتوی را که نوشته شده بود قرائت کرد و سپس فرمانده نگهبانان بجلاد اشاره نمود که محکوم را بقصاص 
پو ان 

درخیم یس که و بلند خود را ازغلاف بیرون آورد وهنگامی که میخواست شمشیر را بر گرد 
بركة القیس فرود بیاورد جرخ زد و ضربت شمشیر او آن قدر شدید بود که گوشت و استخوان گردن بکلی قطع شد 
و سر محکوم بر زمین افتاد و خون از شاهرگهای بریده بسوی بالا فواره زد و پس از این که فوران خون متوقف 
گردید, فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان گفت که جسد برکةالقیس را در همان حا بگذارند ولی سرش 
را به اصفهان منتقل کنند و بر نیزه بزنند و در وسط میدان بزرگ شهر نصب نمایند تا همه سر قاتل را بینند و 
بدانند که ب رکة القیس بقصاص رسید و کفاره خون فرخ سلطان را تأدیه کرد. 


۳ دا وه ۳ 7 ی ام ۳ ۳ ۳ بعجا ۳ 
ترکان خانون از سر بریده ب رکة القیس درمیدان بز رگ اصفهان نمی ترسید. زیرا میدانست ان سر قدرت 
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حرف زدن ندارد و نمیتواند او را متهم کند که آمر قتل فرخ سلطان می باشد. وی ب رکة القیس زنده برای ترکان 
خاتون خطر داشت و او را متهم به قتل ميکرد. 

بعد از قتل فرخ سلطان رسای عشایر کرمانشاهان مانند پیکری شدند که سر نداشته باشد وترکان خاتون 
که میدانست روسای مذ کور در حستحوی یک رئیس حدید هستند آنها را احضار کرد و گنت ضروری نیست 
که من بشما بگویم که بیش اززهمه از قتل فرخ:سلطان متأثرشدم زیرا شما فقط یک رفیق را ازدست دادید ومن 
فرمانده قشون خود را و کسی که فرمانده قشون خود را از دست میدهد بیش از کسی که یک رفیق را از دست 
موه یه فب‌خورد زرا انکه‌رفیق زا از خی داده امیدوارهست که رفیقی فنکرمیظا کتفولی کسی, کیک 
رات یی فقو( انس نهد امیفاری ار که وهی مک رها تنم ویک را ها تبایم ورگوا این 
تب ۳ ۳ ِ و م2 
انتظار داشته باشید که‌من در این مجمع بحای فرخ سلطان فرمانده دیگر را انتخاب کنم. ولی من از انتخاب 
فرمانده حدید از بین روسای عشایر کرمانشاهان خود داری مینمایم زیر نمیخواهم بین شما حسد بوحود بیاید و 
فرخ سلطان مردی بود که نسبت بهمه شبخوخیت داشت و تمام رسای عشایر کرمانشاهان حاضر بودند که 
۲ ۱ _ 
فرماندهی او را پپذیرند و اوامرش را بموقع اجرا بکذارند و شما شاید بین خودتان رقابت داشتید ولی نسبت به 
فرخ سلطان دارای رقابت نبودید و میدانستید که وی از همه تور کر اسست‌وترای فرمانلاهی صالح می باشد ومن 
ا کر کوتبکن ازشها را فزماخته فتیق خود بکنم دیگران ممکن است باو حسد بورزند و فکر کنند جرا آنها 
فرمانده قشون نشدند و آن مرد فرمانده شده است و این حسد بضرر ما تمام خواهد شد. بهمین جهت من دیگر 

2 ۳ ۰ 

برای عشایر کرمانشاهان فرمانده انتخاب نمیکنم و فرماندهی عشای رکرمانشاهان راخود برعهده میگیرم. 

رسای عشایر نظرهائی با هم مبادله کردند و سکوت نمودند. 

ترگان خاتون گفت من میدانم که یک زن نمیتواند فرمانده یک قشون بشود ولودر گذشته شوهری جون 

۹ 3 ۰ ِ م پیب 5 9 3 2 ۰ 

ملکشاه داشته است و من میخواهم بگویم که فقط در امور کلی فرمانده شما هستم و در امور دیگر خود شما 
فرمانده افراد میباشيد و باید آنها را درمیدان جنگ به پیکا روا دارید و اگر کسی ایرادی بنظریه من دارد بگوید. 

بکی از رسای عغایر گفت ای خانوت عالیمقام درهیدان عنگ نمیتوان اوقات را صرف معوریت 
کرد زیرا وقایعی پیش میاید که باید تصمیم فوری گرفت و ما تا بخواهیم بتومراجعه کنیم و کسب نظریه نمائیم 
فرصت ازدست میرود. 

رد ی ی و 4 3 2 ی ۰ و ی | 

ترکان خابون گفت هر موقع که مجبور شدیم بجنگیم من یکی ار شما را بمرماندهی فشود انتخاب 
مینمایم و امور جنگ را بدست اومیسپارم مشروط براینکه ساعت بساعت مرا ازوقایع مطلع نماید. 

ص ت‌ مت 
ترکان خاتون پیش بینی میکرد کسانی که بحنگ او خواهند آمد دو نفر هستند یکی از آنها تتش است 
5 ۰ او ۰ 2 ۳ _ ۳ ۳ ۰ 
که ترکان خاتون نمیخواست با او بحنگد بلکه تصمیم گرفته بود که زوحه وی شود و بهمین جهت فرخ سلطاث را 
قر بانی کرد تا اینکه در اینده مزاحم و مدعی نداشته باشد و ذفنیخ شش گلاممکن نودتگ گر کان نباید 
برکیارق بشمار میامد وترکان خانون با اينکه زیرک بود فریب برکیارق را حورد و به نشانه‌هائی که آن جوان داده 
بود عده ای را فرستاد که بروند و گنج وی را از زیر خاک بیرون بیاورند وبه اصفهان منتقل نمایند. 
9 5 ۳ 2 ۲ 15 ۰ 2 2 ۳ ۳ 7 ۳2 
بعد از فراربرکیارق کسانی که برای اوردن گنج رفته بودند با دست تهی مراحعت کردند و گفتند که 


نتوانستند آن گنج را پیدا نمایند و آنوقت ترکان خاتون دریافت که برکیارق باو دروغ گفته بود و زوجه بیوه 
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ملکشاه میدانست بعد از اینکه همسرتتش شود دیگر ترسیدن ازبرکیارق بی مورد است و آن جوان نخواهد توانست 
که سلطتت ايران را بدست بیاورد. 

وقتی که برکیارق از زندان گریخت ترکان. خاتون تصور کرد که وی نزد عموی خود رفته است اما از 
همدان خبری ازبرکیارق باو نرسید وترکان خاتون باندازهتوانائی خود از جاهای دیگر حتی ازبغداد تحقیق کرد 
که بداند برکیارق کجا رفته اما ازهیچ جا نشانی باو ندادند. 

این موضوع ترکان خاتون راحتوحش کرد و فکر میکرد که نایدید شدن آن حوان بدون علت نیست. 

ترکان خاتون می اندیشید که برکیارق در طقه ای که نمیداند کحاست و شاید با گنحی که بیرون 
آورده مشغول گرد آوردن یک قشون بز رگ میباشد و بعید نیست که روزی قشون برگیارق به اصفهان حمله‌ور 
گردد و فکر نمینمود که باطنی ها آن جوان را دریکی از قلاع عود جا داده‌اند تا روزی از وارث تاج و تخت 
ملکشاه برای پیش بردن منظور خود استفاده نمایند. وقتی تنش به اصفهان نزدیک شد. ترکان خاتون قصد جنگ 
با برادر شوهر خود را نداشت ولی نمیخواست برایگان تسلیم شود بلکه قصد داشت که قشون خود را وسیله 
ازدواج با تتش قراردهد و باو بفهمان که خواهان صلح است باید با وی ازدواج نماید و گرنه جنگ‌در خواهد 
کرت و شور قنول فش موضوع برای ما دشوار است که مردی برای اينکه با زنی ازدواج کند مثل فرخ سلطان 
وارد جنگ گردد یا زنی چون ترکان خاتوه‌برای اينکه با مردی ازدواج نماید عطر جنگ را استقبال نماید. ولی 
در عصرتی که وقایم این سرگذشت اتفاق میافتاد طرز فکر مردم و استنباط آنها از حوادث در تمام موارد مثل 
امروز نبود و آرزوی بعضی از اشخاص آنهم نه افراد بی بضاعت وناتوان بر محور ازدواج دورمیزد و زن یا مردی 
هدف زند گی را این قرارمیداد که با مرد یا زنی مخصوص ازدواج نماید و امروزهم دربین جوانان این طرزفکر 
وجود دارد و هستند جوانانی که یگانه آرزوی خود را در زند گی» ازدواج با زن و مرد بخصوص میکنند. ونی 
بعید است در بین مردان و زنهای سالخورده اين نوع فکر وحود داشته باشد اما در قدیم اين نوع تفکر بین زنها و 
مردهای سالخورده هم وجود داشت. باری قبل از اينکه قشون تنش به اصفهان برسد ترکان خاتون شخصی رانزد 
شن فرکافاوسیرد کار فل‌اویویه کل خارو ار شوه ر غود رانو ریک فظه وت ید قبا وش علا کرد 
کند. 

ننش از فرستاده ت رکا خانون پرسید که خاتون میخواهد راجع به چه با من مذا کره نماید؟ آن مرد گفت 
تا آنجا که من اطلاع دارم ترکان خاتون میخواهد بسلطان بگوید که صلح بهتر از جنگ است وبهتر اینست که 
دست از پیکار بکشید و صلح کنید. تتش گفت منهم خواهان صلح هستم و تصدیق میکنم که صلح بهتر از 
جنگ میباشد. 

محل ملاقات را در یک آبادی کوجک موسوم به آسیاب حاجی معین نمودند و قرار شد که تتش با 
عده ای از سر بازان خود و ترکان خاتون هم با عده‌ای از سر بازان خویش بآن قریه نزدیک شوند و در فاصله 
دویست زرعی آن قلعه سر بازان خود را متوقف نمایند و خود بتنهائی قدم بقریه بگذارند و دربام آسیاب که از 
همه طرف دیده می شود وتمام سر بازان می توانند آندو را مشاهده نمایند بنشینند ومذا کره کنند. 

ترکان خاتون و تتش در روز معین به ترتیبی که مقرر کرده بودند در اسیاب حاجی حضور بافتند و 
سر بازان خود را دردویست ذرعی گذاشتند و خود به تنهائی بربام آسیاب صعود کردند و آنجا نشستند. 
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ترکان خاتون و ب رکة القیس ۷ 

ترکان خاتون همینکه جلوس کرد آهی طولانی کشید و تتش گفت ای خاتون چرا آه کشیدی؟ ترکان 

خاتون گفت کسی که شوهر و فرزندش مرده‌اند اگر اه نکشد جه کند و وقتی روز کارا یک نفر سر حفا پیش 
میک رد نهمین اکتا نمی نماید پلکه علاوه برم رگ شوهر و فرژند, برادرشوهرش را بجنگ او میفرستد. 

تش گفت آیا یخواهی بگوئی که من بجنگ تو آمده ام. ترکان خانون حواب داد اگربرای جنگ 

نیامده ای جرا یک قشون نیرومند با خود آوردهی؟ فشون را برای جنگ میآورند و کسی که قصد جنگ نداشته 


باشد بدون سر باز و سلاح میاید. تتش گفت یک سلطان مجبور است که پیوسته برای محافظت خود قشون 
داشته باشد. ترکان خاتون اظهار کرد قشونی که یک سلطان برای محافظت از خود لازم دارد نباید بیش ازدو سه 
هزارتن باشد و سربازانی که توبا حود آورده‌ای از ریگ‌های بیابان بیشتر هستند. تیش گفت ای شاتون من 
این قدر سر باز ندارم و هیچ سلطانی هم نمیتواند این قدر سر باز داشته باشد چون گر هریک ازآنها در روزیک 
کاسه آب بیاشامند یک رودخانه زاینده هم کفاف شرب آنها را نخواهد داد. 

ترکان خاتون اظهار کرد من پیغامی برای توفرستاده بودم و ایا پیغام من بتورسید؟ 

تتش گفت آری من پیغام تو را درهمدان شنیدم. ترکان خاتون گفت اگر توپیغام مرا دریافت نکرده 
بودی وبا این قشون بزرگ بجنگ من میامدی من خیلی تعجب نمیکردم.یولی توپیغام مرا دریافت کردی وباز 
هم با این قشون عظیم بجنگ من آمدی. 

تنش جواب داد مرتبه ای دیگربتوميگويم که من بجنگ تونیامده‌ام. 

ترکان خاتون گفت کسی که برای خواستگاری میآید این همه سر بازبا خود نمیآورد و صریح بگ و که 
آیا برای جنگ آمده‌ای یا برای خواستگاری. تنش جواب داد من برای این آمده‌ام که خندی در اصفهان بسر 
ببرم. 

ترکان خانون گفت تو که برادر شوهرمن هستی می توانستی بعنوان میهمان به اصفهان بیائی ومن تورا 
روی حشم خود جامیدادم وتا آنجا که توانائی داشتم بخوبی ازتوپذیرائی میکردم. ولی این طور که توبا قشون 
آمده ای دلیل براین می باشد که قصد تصرف اصفهان را داری و مگرتونمیدانی که اصفهان تیول من است. 

تتش با حیرت پرسید ای خاتون چطور اصفهان تیول تو می باشد. ترکان خاتون گفت مگر من همسر 
ملکشاه سلجوقی نیستم و آیا بعد از مرگ ملکشاه پسرمن به سلعطنت ایران نرسید؟ و آیا من که زوجه یک سلطان 
و مادر سلطان دیگر بوده ام حق ندارم که از کشورهای آنها ارث ببرم. تیش سکوت نمود. ترکان خائون گفت 
اصفهان در قبال کشورهای ایران حه اهمیت دارد و آیا توراضی نیسبی که من از این همه کشورها که ملک 
شوهر و پسرم بود. به اصفهان بسازم. 

تتش گفت ای خاتون, من نمیخواهم با تو جدال کنم زیرا قصد ندارم که با زوجه برادر خود وارد 
مجادله شوم ولی بعضی از قسمت ها باید روشن شود. ترکان خاتون پرسید کدام قسمت ها باید روشن گردد؟ 

تتش گت ای خاتون آیا تخود را جانشین ملکشاه می دانی یا این که زوجه او هبتی . ترکان خاتون 
گفت زن نمیتواند جانشین سلطان شود و من زوجه او می باشم. تنش اظهار کرد ایا تو که زوجه برادرم هستی 
بعد از فوت ملکشاه حق خود را از میراث دریافت نکردی؟ ترکان خاتون گفت نه و اگرمیل داری من مفتی 
اصفهان را احضار کنم تااين که او بتوبگوید که بعد از فوت شوهر در صورتی که زن فرزند نداشته باشد باو چه 
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داوید الموزت 
میرسد و هرگاه دارای فرزند باشد میرائش چقدراست و آیا کشورهای ایران به شوهرم ملکشاه تعلق داشت یا نه؟ 
فرضص می کنیم که من بعد از مرگ شوهرم نمی باید جیزی بدست بیاورم و ماترک او به پسرم محمود میرسید 
یعنی کشورهای ايران مال پسرم محمود می شد و آیا بعد از مرگ محمود میباید آن کشورها بمن برسد یا خیر؟ 
زیرا من وارث منحصر بفرد پسرم هستم و محمود غیر ازمن وارثی ندارد تا اين که میراث او را تملک کند. 

قتش گفت ای خاتون صحبت تونشان میدهد که توفراموش کرده بودی که برادرم وارث دیگر هم دارد 
و آن پسربز رگ اوبرکیارق است. 
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محاحه ترکان خاتون با تتش 


ترکان خاتون لحظه ای لب را گزید و بعد گفت من تصور نمیکردم که تو این موضوع را بمن بگوئی ؟ 
تتش پرسید چرا؟ ترکان خاتون گفت اگرتو برکیارق را وارث ملکشاه میدانی برای چه خود را پادشاه ایران 
معرفی کرده‌ای. تدش اظهار کرد من او را پادشاه ايران ننامیدم. بلکه گفتم که ملکشاه غیر از پسر توه پسری 
کیک درد که پتیر ازعد نشکا تون حواپ داد تو موی بر که هس فک هرد کي مان بای 
فریب دادن خود يا دیگری با الفاظ بازی کند. با برکیارق پسر ملکشاه هست یا نیست. اگر نیست پس آنجه 


2 ۳-9 ۰ 
من میگویم درست است و بعد از مرگ پسرم محمود میراث او که ممالک ایران است باید بمن برسد و تو 
و بث«- ۳ 7 ۳ ۹ ۳ ۰ ۰ ۲ 
میگوئی من جون زن هستم نمیتوانم پادشاه شوم. بسیار خوب, من این حرف را میپذیرم اما میرائی که من از 
فرزندم باید ببرم حق مطلق من است و نباید مرا از آن میراث محروم کرد یا این که برکیارق پسر ارشد ملکشاه 
می باشد ودر آن صورت تونمیتوانی دعوی سلطنت ایران را بکنی و ب رکیارق باید بر تخت سلطنت ایران بتشیند. 

ان ۰ ص مخ ۳ 2 ۹ 1۳7 ۷" ۳ ۰ ۳ 

تنش خندید و گفت ای خاتون» حق برجند نوع است ویکی از آنها حق موروئی است و این همان حقی 
می باشد که امروز برکیارق دارد اما از تمام حقوق بالا تر حقی است که از قدرت ناشی میشود و گس که 
دارای این حق می باشد می تواند که حرف خود را بر کرسی بنشاند. 

2 
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۳ ۳ سس 3 
صدای او شنیده نمی شود. تتش گفت من برادرزاده خود را از بین نبرده‌ام و او زنده میباشد. ترکان خاتون برسید 
‌ سک ع 
ایا او را محبوس کرده‌ای؟ تنش گفت نه. ترکان خاتون پرسید پس او کحاست و حرا آوازی از او بگوش 
نمیرسد؟ تنس گر گفت او زنده و سالم انتنگ و نزد باطنی ها مین میرن آثر کانا رون رنف که کقکا اور 
برکیارق ملحد شده است؟ من حیرت میکنم آن جوان که با ملحدین دشمن بود چگونه دین آنها را پذیرفت. 

.و 2 ۰ ‌ 2 ۳ ۳ اج و 

تنش اظهار کرد من نگفتم که اوملحد شده بلکه گُفتم که نزد باطنی ها بسر میبرد وترکان خاتون گفت 
عم 
اگر او ملحد نیست برای جه نزد ملاحده بسر میبرد؟ قتش اظهار کرد او خود نمیخواست نزد باطنی ها زندگی 
کند. بلکه باطنی ها او را نزد حود بردند و | کنون دریکی ازقلاع آنهاست. ترکان خاتون لحظه ای سکوت کرد و 
بعد گفت: ملحدین برای چه او را نزد خود بردند ودریکی ازقلاع جا دادند؟ تتش جواب داد آنها خواستند بمن 
حدمت کنند وبرگیارق را بعد از این که از اصفهان گریخت بحائی بردند که آزمن دور باشد نا این که بفکر 
سلطنت نیفتد. ترگان خاتون.پرسید اين حرف را که بتوزد؟ قنش گفت ابوحمزه کفشگر داعی نخست ویکی از 
بزرگان با کفایت باطنی ها. 

‌ ۰ و ات و 273 ‌ ح. 

ترکان خاتون پرسید ایا وقتی اوبتو گفت که باطنی ها برای این که خدمتی بتوبکنند برکیارق را بیکی 
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۶:۳۰ ۱ حد آوند "لنوت 
ازقلاع خود بردند حرفش را باور کردی؟ تتش گفت باور کردم زیرا ابوحمزه کفشگرمردی است صدیق . 

ترکان خاتون گفت تنش تومردی ساده هستی . تتش پرسید برای ه؟ ترکان خاتول گفت اگرملحدین 
میخواستند که بتو خدمتی کنند بعد از این که برکیارق کرت او را بتوتسلیم میکردند نه این که اورا دریکی 
از قلاع نجود جا بدهند. تتش پرسید ایا تواین را دلیل براین میدانی که باطنی ها فصد حدمت بمن را نداشته اند. 
ترکان توق کت بدیهی استه که واب من میت استن. کر ملحنین مراد بر خی بکتته 
پزآفززاخدات را روا کذارمی وونل که قوت‌ه کرراشذیه کت بط یوت در بش رسد این کزیای انیا 
جه فایده دارد؟ 

ترکان خاتون جواب داد من حیرانم که توچگونه یک موضوع باین سادگی را نمی فهمی و متوجه 
نیستی که ملحدین میخواهند وثیقه در دست داشته باشند. تنش پرسید برای حه میخواهند وثیقه دردست داشته 
باشند؟ ترکان خاتون گفت برای این که توهرگز نتوانی با ملحدین مخالفت و مخاصمت کنی و همین که 
درصدد مخالفت برآئی: برکیارق را بحای توپادشاه ایران خواهند کرد و تویک جنین موضوع ساده و بدیهی را 
نفهمیدی و تصور نمودی که ملحدین, برای این که خدمتی بتوبکنند برکیارق را نزد خود برده اند. تتش گفت من 
تصورنمیکنم که منظورباطنی ها این بوده است . ترکان خاتون پرسید بجه دلیل تواین تصور را نمیکنی ؟ 

تتش جواب داد بدلیل این که هرچه آنها ازمن خواسته اند بان داده‌ام وباطنی ها را آزاد گذاشتم که 
بوظائف دینی خود عمل کنند وا کنون درتمام کشورهائی که جزوقلمرومن است باطنی ها آزاد هستند. 

ترکان خاتون اظهار کرد اشتباهی بزرگ کرده‌ای و این اشتباه, اگر تصحیح نشود ببهای سلطنت تو 
تمام خواهد شد. تتش پرسید چرا اشتباه کرده‌ام؟ ترکان خاتون گفت تو تصور میکنی که شوهرم و خواجه 
نظام الملک که سخت جلوی ملحدین را گرفته بودند نمیدانستند که اگر سخت گیری نکندد, سلطنت و قدرت 
را اردست خواهند داد. 

تتش پرسید چرا من سلطنت را از دست بدهم؟ ترکان خاتون گفت برای این که ملحدین فقط خواهان 
توسعه دادن دین خود نیستند بلکه میخواهند در سراسر کشورهای ایران قدرت را بدست بگیرند و بهیچ سلعلان 
ابقا نخواهند کرد حتی بتو که کیش آنها را در قلمرو خود آزاد کردی. تنش جواب داد ابوحمزه کفشگر مردی 
است درستکار و من میدائم که او برخلاف قولی که بمن داده عمل نخواهد کرد. ترکان خاتون گفت بقول 
ملحدین اعتماد مکن. چون آنها برای فریب دادن دیگران قول میدهند و هیچ منظور ندارند جز این که در تمام 
کشورهای ایران و بعد در تمام کشورهای دنیا بسلطنت برسند و من از شوهر مرحومم ملکشاه راجع بآنها چیزها 
شنیده اع. تتش پرسید چه شنیده‌ای؟ ترکان خاتون گفت آنها با تمام مسلمین دشمن هستند و همه مسلمانها ر 
واحب القتل میدانند و میگو یند که نباید نماز خواند وزکوة داد. تنش اظهار کرد در جاهائی که باطنی ها آزاد 
شده اند هنوز آزارشان بکسی نرسیده و مسلمین را نیا ز رده اند. 

ترکان خاتون گفت هنوز اول کار آنهاست ومی ترسند که نیت خود را نسیت به مسلمین بروز بدهند. 
چون میدانند که اگر در آغاز کار درصدد قتل عام مسلمین برایند مردم خواهند شورید و تنیز آزادی آنها را ازبین 
خواهی برد. ولی همین که قدرت بگیرند نیت خو یش را آشکار خواهند کرد و تمام مسلمانها را بقتل خواهند 
رسانید و تمام ابنیه اسلامی را ازبین خواهند برد و توهم که یک مسلمان هستی بدست آنها کشته خواهی شد. 
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محاحه ت رکان خاتون با تنش 
زنهار که ازملاحده بپرهیز وفریب ریا کاری آنها را نخور. خواجة نظام الملک می گفت اگرفقط یک ملحد در 
دنیا باقی بماند جهان روی آرامش را نخواهد دید و باید ملاحده را تا آخرین نفربقتل رسانید و بکود کان آنها 
ترحم نکرد چون کود کان ملاحده اگر زنده بمانند و رشد کنند ملحد خواهند شد و برای مردم تولید مصائب 
خواهند کرد. 

تتش اظهار کرد تا امروزمن از باطنی ها جز خوبی ندیده‌ام و اگر کمک آنها نبود» من بسلطنت ایران 
نمیرسیدم. ترکان خاتون اظهار کرد آنها تورا بسلطنت ایران رسانیدند تا بتوانند بوسیله توه دین خود را همه حا 
رواج بدهند و همینکه دانستند بتو نیاز ندارند تورا معدوم خواهند کرد و دلیلش این است که برکیارق را وثیقه 
کرده اند ت و گفتی که با کمک ملاحده پادشاه ایران شدی و اینک آنها برکیارق را نزد خود برده‌اند تا این که با 
کمک خودء وی را بسلطنت برسانند و توا کنون گفتی که مافوق حق ورائت حقی است که از قدرت ناشی 
می ریما کر کی هم حق ناشی از قدرت داشته باشد وهم حق ورائت, قدرتش بیشتر از آن است که فقط 
بزور خود متکی است بدون این که متکی بحق ورائت باشد, روزی که ملاحده از برکیارق حمایت کنند و 
بخواهند او را بسلطنت برسانند جون او وراث ملکشاه می باشد و از زور ملحدین هم برخوردارمی شود بر توغلبه 
خواهد کرد. 

تنش اظهار کرد ای خاتون با تمام حرف هائی که زدی من تصورنمیکنم که باطنی ها که بمن کمک 
کردند و مرا بسلطنت ایران رسانیدند بمن خیانت کنند و درصدد برایند که برکیارق را بسلطنت برسانند. ترکان 
خاتون پرسید آیا تو در فرار برکیارق دست داشتی ؟ تتش گفت بلی و من برکیارق را بوسیله ابوحمزه کفشگر از 
زندان گریزانیدم ترکان خانون پرسید برای چه او را از زندان گریزانیدی؟ 

تتش گفت برای اين که میدانستم که تواورا خواهی کشت یا کورخواهی کرد و به ابوحمزه گفتم من 
نمیتوانم تحمل نمایم که برادرزاده ام را بقتل برسانندیا کور کنند. ترکان خاتون پرسید جرا بعد از اینکه توبوسیلة 
ابوحمزه کفشگر برادرزاده خود را گریزانیدی ملحدین وی را نزد تونیاوردند و بیکی از فلاع خود بردند؟ تنش 
گفت برای این که این موضوع پیش بینی شده بود. ترکان خاتول پرسید چطور؟ تنش گفت وقتی مقر شد که 
ابوحمزه کفشگر وسیله فرار برکیارق را فراهم نماید بمن کف بعد از این که وی گریزانیده شد خود باطنی ها 
وی را نگاهداری خواهند کرد. 
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ترکان خاتون اظهار کرد تو هم تصور کردی که ملحدین میخواهند بتو خدمتی بکنند و بهمین جهت 
داوطلب شده اند که پ رکیارق را تگاهدارند. تتش جواب داد همین طور است. ترکان خاتون گفت معلوم می شود 
که ابوحمزه کفشگرزیرک تر از آن است که من تصور میکردم و اوپیش بینی همه جیزرا کرد و درنتیجه توامروز 
تصور می نمائی که نگاه‌داری برکیارق از طرف باطنی ها فقط برای این است که او بفکر سلطنت نیفتد وتو 
بتوانی تا آخرعمر بدون تشویش بسلطنت ادامه بدهی. تتش گفت من همین فکررا میکنم. ترکان خاتون اظهار 
کرد اینک آزمایشی بکن تا بدانی که آنچه من بتو گفتم صحیح است. 

تنش پرسید حه را آزمایش کنم؟ ترکان خاتون اظهار کرد از ابوحمزه کفشگر بخواه که ب رکیارق را بتو 
وا گذارد و بگو که دلت برای برادرزاده ات تتگ شده ومیل داری که او را ببینی, تنش اظهار کرد آیا تصور 
میکنی که باطنی ها پرکیارق را بمن وا گذار نخواهند کرد. 
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۳ شدآوند الموت 

ترکان خاتون گفت من تصور نمیکنم بلکه یقین دارم که آنها از تسلیم کردن برکیارق بتو خودداری 
خواهند نمود. زیرا برکیارق وثیقه ایست در دست آنها برای این که توپیوسته مطبع ملحدین باشی و نتوانی از 
اطاعت آنها سر بپیجی . 

صورت تیش از شم و حجالت قرمز شد و گفت آیا من بای پیوسته مطیم آنها باشم ؟ ترکان خاتون گفت 
بلی و توبا این که خود را پادشاه ایران میدانی باید پبوسته از ملحدین اطاعت نماثی و اگر روزی سر از فرمان 
آنها بپیجی آنان تورا از سلطنت بر کدارمی کنند و برکیارق را بجای تومی نشانند. 

قتش با حشم سبیل خود را گرفت وتاب داد و گفت اگ رآنها این فکر را داشتهباشند منء هم ملحدین را 
از پین خواهم برد هم برکیارق را. ترکان خاتون که عزم داشت تنش را علیه برکیارق و باطنی ها بغضب دراورد 
گفت ای تتش بهتر این است که من و توریا را کنار بگذاريم و با صداقت صحبت کنیم. تتش جواب داد من 
حاضرم که با صداقت صحبت نمایم. 

ترکان خاتون اظهار کرد کسی که میخواست بتو خدمت کند ابوحمزه کفشگرنبود بلکه من میخواستم 
خدمتی شایان بتو بکنم. تتش پرسید توجگونه میخواستی بمن خدمتی کنی ؟ ترکان خاتون من میدانستم که 
برکیارق برای تویک خطر دائمی می باشد و میخواستم برای همیشه تورا از آن حطر نجات بدهم.ولی تومتوجه 
خیرخواهی من نشدی و برکیارق را از زندان گریزانیدی اگر تو در صدد گریزانیدن آن مرد برنمیآمدی برکیارق 
امروز وجود نمیداشت که در دست ملحدین وثیقه باشد و اگر هم باقی میماند نمیتوانست دعوی سلطنت کند 
چون چشم نمیداشت. 

تتش گفت ای خاتون چون باید با صداقت صحبت کرد من هم میگویم که توبرای خدمت کردن به من 
نمیخواستی برکیارق را بقتل برسانی يا نایبنا کنی بلکه فکرپسر خود محمود را میکردی و میخواستی که برکیارق 
که پسر اشد برادرم می باشد نتواند مدعی سلعلنت ایران شود. ترکان خاتون جواب داد این فرض تو در زمان 
حیات پسرم محمود قابل قبول بود. ولی بعد از این که پسرم ابله گرفت ومرد آیا بازهم من میخواستم برای حفظ 
سلطنت پسرم» برکیارق را نابود یا نابینا کنم؟ آیا تصدیق نمیکنی که در آن موقم, من فقط بقصد خدمت کردن 
بتومیخواستم بزرگترین خطر را ازراه سلطنت تو دور نمايم ولی تومتوجه خدمت بزرگ من نشدی و برکیارق را 
گریزانیدی و امروزمی فهمی که کاری بسیار ناصواب کردی و از این ببعد تا روزی که برکیارق زنده است تو 
آسود گی نخواهی داشت و هرموقع آن جوان ممکن است سر راست نماید و بگوید که سلطنت ایران حق اوست 
و باید بجای پدرش ملکشاه برتخت بنشیند. 

تنش پرسید رای این که برکیارق برای من خطر نداشته باشد جه کنم؟ ترکان یوق کفت او را از 
باطنی ها بخواه و بعد از اینکه در اختیار توقرار گرفت وی را بقتل برسان یا کور کن. تنس گفت آیا برادرزاده 
خود را کور کنم آنهم بشکل قصاص قبل از جنایت. ترکان خاتون جواب داد اگر نمیخواهی این کاررا بکنی 
برای از دست دادن سلطنت خود اماده باش زیرا روزی خواهد امد که برکیارق دعوی سلطنت خواهد کرد وتو 
در آن روژنخواهی توانست او را پرسر حای خود بنشانی . 

تتش گفت اظهارات تومرا مشوش کرد من تصورنمینمودم که برکیارق برای من تولید خطر کند. 

ترکان خاتون جواب داد تمام سلاطین که تاج و تخت را از دست داده اند همین تصور را نسسبت 
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محاجه ت رکان خاتون با تتش ب‌ 
بدیگران میکردند و آنها را کوچکتر از آن میدانستند که برایشان تولید عطرنمایند. تتش گفت من برکیارق را از 
ابوحمزه کفشگر خواهم خواست و او را نزد نحود نگاه خواهم داشت و بدین ترتیب مطمئّن خواهم بود که علیه من 
اقدامی نخواهد کرد. ترکان خاتون اظهار کرد علاوه بزاین باید اطمینان حاصل کنی که وی نخواهد گریخت. 
زیرا همانطور که توبرکیارق را گریزانیدی شخص يا دسته ای پید! می شود و او را میگریزاند. 

تتش گفت این موضوع روشن شد. 

ترکان خانون اظهار کرد آنچه باقی مانده موضوع من می باشد و توراجع بمن چه فکرداری؟ 

تیش حواب داد ای خاتون فکرمن این است. که تو از اصفهان بحای دیگربروی, ترکان خاتون برسید 
برای چه. نش گفت برای این که اصفهان پایتخت است و من باید در این شهر سکونت کنم. ترکان خاتون 
اظهار کرد توفراموش کردی که ساعتی قبل گفتی برای این باصفهان آمده ای که جندی در آنجا بسر بیری. 

تنش گفت در آغاز صحبت نخواستم چیزی بگویم که باعث کدورت تو شود. 

ترکان خاتون پرسید آیا بهترنیست که من در اصفهان بمانم و توهم در آنجا زندگی کنی . تتش پرسید 


رأه این کارجیست؟ 


ترکان خاتون جواب داد راهش این است که تومرا به عقد خود در آوری و بعد از این که ما زن و شوهر 
شدیم وضع تودرایران ثابت تر خواهد شد جون مردم می فهمند که زوحه ملکشاه را بعقد خود در آورده ای و از این 
گذشته با زوجه برادر متوفی ازدواج کردن در انظار حلق جوانمردی جلوه میکند. 

۳ گفت بهتر این است که ما ازدواج تکتیم: ترکان خاتون اظهار کرد آیا فراموش کرده‌ای که در 
گذشته چقدربمن نظر داشتی ومن ازنگاه تومی فهمیدم که خواهان من می باشی ؟ تنش جواب داد هر دوره از 
عمر دارای اقتضای مخصوص بخود می باشد و در ان دوره من خواهان توبودم. ترکان خاتون پرسید آیا میخواهی 
بگوني که در این دوره خواهان من نیستی ؟ تتش گفت این را نخواستم بگویم زیرا توهمجنلن حوان وزیبا 
می‌باشی . ولی میخواهم بگویم که امروز, نمیتوانم با تو ازدواج کنم. ترکان خاتون پرسید مانع ازدواج 

فقن کش مانم ازدواح عبارت است) حرف هائی که راجم بتو زده‌اند. ترکان خاتون پرسید آن 
حرف ها چه بوده است؟ تنش گفت موافقت کن که آن حرف ها برز بان آورده نشود. ترکان خاتون اظهار کرد 
من خیلی میل دارم آن حرف‌ها را بشنوم تا بدانم که راجم بمن چه گفته اند. تنش اظهار کرد ای خاتون توتا 
زمانی که زن برادرم بودی هیچ کس راجم بتوجیزی نمی گفت و من نشنیدم که یک بار از توبد گوئی نمایند. 
ولی بعد از مرگ برادرم بد گوئی از توشروع شد و می گفتند که تورعایت عفت را نمیکنی و این بدگوئی تا 
امروز ادامه دارد. ترکان خاتون اظهار کرد واضح تر صحبت کن که من بدانم مردم راجم بمن چه میگو یند. تتش 
گفت یکی از چیزهائی که مردم میگو پند این است که خلیقه قشونی را که بتوداد تابا شود بایران بیاوری 
برایگان نداد بلکه درازای آن فقوت میزی ازتو گرفته. که مسکوت بماند بهجر استر نز کان خانون برسیه دیکر 
جه میگو یند؟ تتش گفت نکته دیگر که بر ز بان میآورند اين است که فرخ سلطان هم برایگان برای توقشون 
گرد نیاورد بلکه او هم از توجیزی دریافت کرد که مسکوت ماندن آن سراوارتر می باشد. ترکان خاتون پرسید 


2 


9 
دیجر چه گفته میشود؟ 
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۰۳۶ خداوند الموت 


ری 2 ۳ 2 مه ۳ 1۳۹ ۳۹ 
تتش گفت مردم میگویند که فرخ سلطان و ب رکة القیس هر دو قر بانی بوالهوسی تو شدند و توبهر دوی 
آنها وعده ازدواج داده بودی وب رکة القیس از فرط حسد فرخ سلطان را بقتل یا تس فو مگ ازدواج 
نمیدادی دو نفر بقتل نمیرسیدند. ترکان خاتون پرسید دیگر جه میگویند؟ تنش گفت مردم حرف های دیگرهم 
مِِ تِ 
میزنند و از جمله میگویند که بعد از مرگ برادرم هر مرد که با توآشنا شد محروم نرفت ولی من این گفته را باور 
نميکنم. ترکان خاتون اظهار کرد باید حوشوقت بود که تولااقل این یک حرف را باورنمی نمائی زیرا مثل این 
3 مر ی ۳ ِ 
است که حرف های دیکر را باور کرده ای؟ تنش گفت من حرف های دیگر را هم بکلی باورنکرده ام ولی در 
مورد آنها تردید دارم و نه می توانم پپذیرم نه رد کنم. 
"۳ لد وه 1 ۲ ۳ ۳ ۰ 2 5 2 مِ 
ترکان خاتون پرسید ایا توبمناسبت این شایعات حاضر نیستی مراعقد کنی وسوهرم بشوی . فش نی 
بلی ای خاتون, حون من یادشاه ایران هستم و شخصی حون من نمیتواند زنی را عقد نماید که راحع باو از این 
س_ 1 ۳ ۲ : ۱ ۳ ۳ ی ر صر ۳ 
گونه صحبت ها می شود ولوتمام این حرف ها کذب محض باشد. ترکان خاتون اظهارکردای تنش ۱ کر تومرا عقد 
تدش که گت این شایعات از بین نمیرود بلکه ننگ های آن عاید من می شود و از آن گذشته توحرا این 
قدر شتاب داری و هنوزمن وارد شهر اصفهان نشده میخواهی زوجه من بشوی صبر کن تا من وارد اصفهان شوم 
2 ۳ ِ ی ۳ 5 چ ۱ ۰ ۰ 
و حندی بگذرد و بعد این صحبت را پیش بیاور. ترکان خانون اظهار کرد تومیخواهی مرا از اصفهان بیرون کنی 
۰ 2 و 5 
و لذا من دیگرمحال نخواهم داشت که با تودر این خصوص صحبت کنم. 
عاقبت تنش موافقت کرد که ترکان خاتون در اصفهان بماند مشروط بر این که قشونش را مرخحص 
۰ ۰ ۰ ث_» ۰ 1 2 م۰ 
نماید. ولی ترکان خاتون آن شرط را نپذیرفت و گفت من قشون خود را مرخص نخواهم کرد. 
تنش پرسید هزینه قشود را از حه محل تأدیه میکنی ؟ ترکان خاتون حواب داد از راه مالیاتی که از 
7 ۰ تب م2 
اصفهان وصول خواهم نمود. تتش میدانست انحه ترکان خاتون میگو ید برخلاف اصل سلطنت او می باشد و در 
هیچ دوره اتفاق نیفتاده که پادشاهی بعداز ورود به پایتخت خود اختیار پایتخت را بدست دیگری بدهد و او 


مالیات پایتخت را وصول نماید و بمصرف هزینه قشون خود برساند. تتش میدانست که ادامه آن وضع میگ 


ك‌ 


نیست ولی جون نمبخواست با ترکان خاتون بسنگد موافقت نمود که آن زن کما کان اصفهان را تیول خود بداند 


و مالیات آث را وصول کند و بمصارفی که میخواهد برساند. تنش میاندیشيد بعد از این که وارد صفهان گردید 


خواهد توانست که قشون ترکان خائون را که قسمتی از سربازانش عرب هستند و قسمتی دیگر از عشاپر 
کرمانشاهان می باشند تسلیم کند و سر بازان عرب را به بخداد ب رگرداند و به عشایر کرمانشاهان هم بگو ید که 
یکشور حود مراجعت نمایند. 

ترکان خاتون زنی بود محتاط و بعد ازاين که تنش وارد اصفهان گردید. م رکز خود را در باغ شمشاد قراز 
داد تا اين که تتش نتواند او را در شهر دستگیر نماید و قشون ترکان خاتون هم در آبادیهای خارج اصفهان, و 
نزدیک باغ شمشاد متمرکز گردید. ولی آن زن. مثل گذشته مالیات اصفهان را وصول میکرد وتتش در پایتخت 
خود از لحاظ دریافت مالیات دخالتی نمی نمود. 

بعد از این که تتش وارد اصفهان گردید, ابوحمزه کفشگر انتظار داشت که آن مرد کیش باطنی را در 
اصفهان نیز مثل حاهای دیگر آزاد نماید ولی فرمان آزادی کیش باطنی ها از طرف تنش در اصفهان صادر نشد و 
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محاحه ترکال خانون با تنشن 
ابوحمزه تصور کرد که تدش آن موصوع را فراموش کرده و از روی تعمد از صدورفرمان خودداری ننموده است. 
چند روز بعد ازاين که تتش در اصفهان مستقرشد ابوحمزه کفشگررا احضار کرد و داعی نخست يقین حاصل 
نمود که تش وی را احضار کرده تا باومژده بدهد که میخواهد فرمان آزادی کیش باطتی را در اصفهان صادر 
نماید. 

وقتی ابوحمزه کفشگر وارد اطاقی شد که تتش آنجا بود بوضعی مبهم حبس کرد که آن مرد مکدر است 
وتش آو را نشانید و از حالش پرسید و آنگاه گفت ای داعی نخست. من مشوش هستم. ابوحمزه پرسید برای 
جه ای ملک. تتش گفت برای این که نمیدانم برکیارق بچه کار مشفول است. 

ابوحمزه جواب داد: ملک نباید راجع به برکیارق مشوش باشد برای اين که آن جوان تحت‌نظر است. 
تدش پرسید در کجا تحت نظرمی باشد؟ ابوحمزه گفت دریکی ازقلاء ما. 

قتش گفت با این که اودریکی ازقلاع شما است من آسوده نحاطرنیستم چون دور از دسترس من است 
و من بهتر میدانم که اودر دسترس من باشد وخودء وی را تحت‌نظر بگیرم. 

ابوحمزه کفشگر جواب داد ای ملک ما راحم باين موضوع صحبت کردیم و تو موافقت نمودی که 
برکیارق تحت نظر ما باشد. تتش اظهار کرد در آن موقع» فکر نمیکردم که آن جوان بتواند برای من تولید زحمت 
کند. ولی اکنون این فکر برايم پیش آمده که ب رکیارق دور از دسترس من ممکن است بهوای سلطنت پیفتد. 

ابوحمزه کفشگر اظهار کرد ای ملک من مراقب هستم و سمیگذارم او بفکر سلطنت پیفتد و اگرآن فکر 
را کرد نخواهیم گذاشت فکر خود را بموقع اجرا بگذارد. تتش اظهار نمود ای ابوحمزه همان گونه که ممکن 
است من امشب بمیرم توهم ممکن است که زندگی را بدرود بگوئی و بعد از مرگ تو که ضامن حسن رفتار 
برکیارق خواهد شد؟ ابوحمزه گفت ای ملک من فردی هستم از آحاد کیش باطنی وبعد از مرگ من هیچ یک 
از قوانین و رسوم ما تغییر نمی نماید و همان طور که من امروز مراقب هستم که برکیارق برای تحصیل سلطنت 
ایران اقدامی نکند پس ازمن دیگران همین طورمراقبت ونظارت خواهند کرد. 

تتش گفت ولی من دیگران را نمی شناسم و نمیتوانم نسبت بانها اطمینان حاصل کنم و یکی از 
موثرترین عوامل ایجاد اطمینان ان است که دونفر برخورد کنند ومدتی باهم بسرببرند وبخلق و خوی یکدیگر 
آشنا شوند و امام شما حسن صباح ممکن است مردی باشد بزرگ و درستکار ولی من جون او را ندیده‌ام و از 
خلق و خوی وی اطلاع ندارم نمیتوانم بآن مرد اعتماد نمایم و در هر حال اطمینانی که من نسبت بتودارم قابل 
انتقال بدیگری نیست و لذا از آینده بیم دارم و فکر میکنم که اگرتونباشی من نمیتوانم بآن مرد اعتماد نمایم و 
هر روز انتظار دارم که برکیارق در قسمتی از کشورهای ایران قیام کند و خواهان سلطنت باشد. اما ا گر خود 
من او را تحت‌نظر داشته باشم خیالم آسوده است و ميدانم که آن جوان نخواهد توانست یاغی شود واگ قصد 
داشته باشد که سر برافرازد سرش را متلاشی خواهم کرد. 

ابوحمزه دچار مشکل شد. اگربرگیارق را از قلعه ارجان خارج میکرد و او را باصفهان میآورد و تسلیم 
تنش می‌نمود یک و ثیفه بز رگ را ازدست میداد و | گر درخواست نش را نمی پذیرفت و از آوردت برکیارق 
خودداری می نمود مورد سوء ظن تنش فرار میگرفت؛ اومياندیشید که ابوحمزه کفشگر قصد دارد آن جوان را 
بر تخت سلطنت ایران بنشاند. این بود که برای متقاعد کردن تتش گفت ای ملک برکیارق بدستور امام ما در 


5620 5۷ 0 


۳۹ خجداوز الموزت 
یکی از قلاع سکونت کرده و تحت نظر است و من نمیتوانم بدستور خود او را از آن قلعه نعارج کنم و این جا 
بیاورم و اجازه بده که من نامه ای بامام ما حسن صباح علی ذ کره السلام بنویسم وبگویم که توخواهان برکیارق 
هستی و میخواهی او را در دسترس داشته باشی . تنش پرسید جرا موقعی که تومیخواستی ب رکبارق را از زندان 
اصفهان بگریزانی و او را بیکی از قلاع باطنی بفرستی از امام نود کسب اجازه نکردی؟ ابوحمزه گفت ای 
ملک قبل ازاین که توبا فراربرکیارق موافقت کنی ومن او را اززندان اصفهان بگریزانم دستورامام راحع به 
برکیارق صادر شده بود منتها مثل تمام دستورهائی که امام ما برای دعاة صادرمی نماید جنبه کلی داشت وامام 
, دستوری برای داعی ها صادر میکند و اجرای دستور را بخود آنها وا گذار می نماید تا بهر ترتیب که بتوانند آن را 

بموقم اجرا بگذارند. 

تنش گفت ای داعی نخست من بخاطرندارم که امام شما راجع به برکیارقی دستور کلی صادر کرده 
باشد و تا آنجا که من بخاطر دارم و چون مدتی مدید ازآن موضوع نمیگذرد تصورنمیکنم که فراموش کرده باشم 
گفتم که من نمیتوانم تحمل کنم زنی برادر زاده مرا بقتل برساند یا کور کند و اگر دست روی دست بگذارم 
واقدامی برای نجات برکیاوق نکنم نزد تمام خو پشاوندان سرشکسته خواهم شد و بعد ازاين که من این موضوع 
را پیش کشیدم نو گفتی که برای فرار دادن برکیارق از اصفهان وسیله داری و می توانی او را از آن شهر خارج 
کنی و بعد هم ۳ که برکیارق بعد از خروج از اصفهان بهتر آن است به همدان که ما در آن موق آنجا 
سکونت داشتیم نیاید و در حای دیگر سکونت کند ومن هم نظریه تورا پذیرفتم و موافقت کردم که برکیارق در 
جای دیگر سکونت نماید وا کنون که من میخواهم ب رکیارق باصفهان آوردهشود و در دسترس من باشد تا این که 
انتواند مبادرت به یاغیگری نماید و بفکر سلطنت بیفتد تومیگوئی که برای آوردنش باصفهان محتاج اجازه امام 
ی ؟ 

یمه کف گر رنه آی نلک ,هکامی, کهتویک وال جراق یک کشور اشعاب یکی ابا وا 
وامیداری راجع بتمام مسائل حزئی ازتو کسب تکلیف کندتش گفت نه ومن فقط یک دستور کلی باو میدهم 
و اداره امور کشوری را که باو وا گذاشته ام موکول به صلاح اندیشی او مینمایم. ابوحمزه کفشگر اظهار کرد ای 
ملک» امام ما هم در آن روز که بمن اختیارات تام داد تا اين که برای سلطه توبر کشور شام و آنگاه بر 
کشورهای ایران کمک کنم تا به برکیارق هم یک دستور کلی صادر نمود و اجرایش را به صلاح اندیشی 
من واگذاشت. تنش پرسید آن دستور کلی چه بود؟ ابوحمزه گفت دستور کلی امام این بود بهتر آنکه برکبارق 
تا وی 

تتش گفت من میدانم که برکیارق بشما وعده داده بود که کیش باطنی را در تمام کشورهائی که 
تحت ساطه او قرار میگیرد آزاد بگذارد. اما بوعده وفا نکرد و قول خود را زیر پا گذاشت یا اين که وزیرش 
یمین الملک نگذاشت که وی بعهد خویش وفا نماید و باطنی ها می توانستند برکیارق را از بین ببرند ولی این 
کاررا نکردند و آن طور که من فهمیدم علتش این بود که میدانستند ا گرب رکیارق برادرزاده من بقتل برسد محمود 
برادرزاده دیگر من و پسر ت رکان خاتون بادشاه ابران خواهد شد اما بعد از این که محمود پسرت رکان خاتون زند گی را 
بدرود گفت شما حه علاقه بادامه وک برکیارق داشتید که امام شما زنده ماندن وی را بهتر میدانست؟ 


ِ ص_ حح 
ایوعیاهواف:3اد اولا کنس بیتن یش نمیکرد که تمیق زند کی زا ندزود بکوید و ان چس درشیی که 
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محاحه ت رکان خاتون با تتش ۱ 1۳۷ 
برکیارق از قصر سلطنتی این جا فرار میکرد از دنیا رفت. ثاناً ام ماء بطور کلی خواهان مرگ برکیارق نبود و 
نمیخواست که آن حوان ابود گردد. تتش گفت یراد اصلی من نیز همین مورد است و من میخواهم بدانم برای 
جه امام شما خواهان نابودی برکیارق نیست. ابوحمزه کفشگرتجاهل کرد و گفت نمیدانم. 

تتش گفت توچون داعی نخست هستی نمیتوانی آنچه دردل داری بگوئی ولی من قادرم آنچه میدانم 
پا حس میکنم بگو یم و این طور احساس می نمایم که امام شما میخواهد برکیارق را در اختیار داشته باشد تا 
این که روزی او را بر تخت سلطنت ايران بنشاند. 

ابوحمزه انتظار نداشت که تنش بان موضوع پی ببرد جون او را بخوبی می شناخت و میدانست که 
نیروی عقلائی و نحوه تفکر او چه اندازه و چگونه است و ابوحمزه حدس زد که تتش آن موضوع را از دهان 
دیگری‌شنیده وپرسیدای ملک این موضوع را که بتو گفت.تنش گفت ای داعی بزرگ بنام کسی که این موضوع 
زایفن کف کاش اقا نا دی کی کهدرست که اس فا یط از شتیدن آن خرف 
یقین حاصل کرد که تتش آن نظریه را ازدیگری شنیده و گفت ای‌ملک من خیلی میل دارم که اسم این شخص 
را بدانم. تتش پرسید برای چه علاقه داری که اسم این شخص را بدانی؟ ابوحمزه گفت برای این که این 
شخص هرکس که هست عزم دارد که بین توو باطنی ها اختلاف بیندازد ومن نمیدانم از ایجا ان اختلاف چه 
نتیجه میخواهد بگیرد. ولی تردیدی ندارم که منظور او ایجاد کدورت بین تووباطنی ها می باشد و ای ملک توو 
باطنی ها تا امروز بخوشی بسر برده اید وبین توو آنها کوچکترین اختلاف بوجود نیامده است و آنها درراه تو 
طبق وعده ا که داده بودند از بذل مال و جان دریغ نکردند و حوانان خود را بدون مضایقه فدا نمودند و هر قدرپول 
که برای هزینه‌های گونا گون ضروری بود پرداختند تا این که تو را بعد از سلطنت شام به سلطنت ایران 
رسانیدند و توهم بعهد خود وفا نمودی و در هر کشور که تحت تسلط توقرار گرفت کیش باطنی را آژاد کردی و 
با این ترتیب که ما جلومیرو یم بزودی کیش باطنی در تمام کشورهای ایران توسعه خواهد یافت و فقط در 
اصفهان تو برای آزاد کردن کیش باطنی قاثل بتأخیر شدی ومن تصور میکردم که تأخیر آن موضوع ناشی از 
کثرت مشفله تواست ولی حالا می فهمم کسانی که سود خود را در ایجاد اختلاف میدانند در صدد برآمده اند 
که تورا نسبت به باطنی ها بدیین کنند و من حبرت مينمایم که توای ملک جرا قبول کردی که باطنی ها 
قصد دارند برکیارق را بسلطنت برسانند و برای جه قبول نکردی که برکیارق از این جهت از طرف باطنی ها 
یگتفه که کی پیت رم 

تتش با پرسشی که مقرون به تمسخر بود گفت آیا شما برکیارق را از این جهت نزد خود نگاه داشته اید 
که او بسلطنت ایران نرسد؟ ابوحمزه کفشگر که مجبور بود حقیقت را پرده‌پوشی نماید خود را مجاز میدید که 
واقعیت را قلب کند. 

اهل باطن اجازه نداشتند که کیش خود را پنهان نمایند و هر باطنی و بقول دیگران هر ملحد بعد از 
قياهة القيامه که شرح آن گذشت مجبور بود که اگر مورد پرستش قرار بگیرد کیش خود را بروزدهد و بگو ید که 
باطنی است ولوبیدرنگ او را بقتل برسانند. فقط فدائبان مطلتی که از قلعه طبس یا سایر قلاع باطنی برای 
بانجام رسانیدن مأموریت‌ها فرستاده می شدند می توانستند که کیش خود را پنهان نمایند. 

اما از موضوع کیش گذشته, باطنی ها در مسائل دیگرمی توانستند از ابراز حقیقت خودداری کنند 
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1۳۸ خداوند الموت 
وداعی نخست هم از آن اختیار استفاده میکرد و چنین گفت: ای ملک تومیدانی که برکیارق نسبت بما خلف 
وعده نمود و عهدی را که با ما بست زیرپا نهاد و این مرد که یک باربما دروغ گفت اگر مرتبه دیگر بسلطنت 
ایرآن پربیه درضده تانود کردن ما بایان برهایداو کسی ازما راباتی تخراهد گذاشت و بهسی خهت با 
اصلح دانستیم که او آزاد نباشد و دریکی ازقلاع باطنی تحت‌نظر قرار بگیرد. 

تتش گفت اگرشما نخواهید که او پادشاه شودء وی بسلطنت نخواهد رسید. ابوحمزه حواب داد اک 
ملک اگربرکیارق در این جا یعنی درکنارتوزیست کند ما نخواهیم توانست ازسلطنت وی جلوگیری نمائیم. 

تنش گفت اگر کنارمن زیست کند نحود من از سلطنت او جلوگیری خواهم کرد و ضرورت ندارد که 
شا ازساطتت من ماش تیان آوحه کک‌ای‌فری را بمن اجازه میدهی که با آزادی صحبت کنم و 
چیزی بگویم که شنیدنش برای تومطلوب نیست. تنش پاسخ داد بلی » بآزادی صحبت کن و شنیدن حقیقت 
هر قدرنامطلوب باشد بهتر از شنیدن چیزی است که حقیقت نداردابوحمزه گفت ای ملک ما آرزومی کنیم که 
توعمری طولانی بکنی و آن‌قدر زنده بمانی که کیش باطنی در سراسر زمین تشک کرو و درحهان کشوری 
نباشد که در آن مردم متدین به کیش ما نباشند اما تومردی هستی که خیلی بیش ازبرکیارق برادرزاده خود عمر 
داری و از آن گذشته دارای فرزند ذکور نیستی و اگر تو دارای فرزند ذکور بودی ما دغدغه نداشتیم و باطنیان 
میدانستند که بعد از فوت توپسرت بسلطنت ایران خواهد رسید و پسرهم مانند پدر طرفدا رآزادی کیش ما خواهد 
گردید. اما توفرزند ذ کورنداری واگرتو از این جهان بروی و برکیارق در کنار توباشد بدون تردید پادشاه ایران 
خواهد شد جون پسر ملکشاه است و هم برادرزاده توو اگر سلطنت را از پدرش بارث نبرد از تو که عمو یش 
هستی بارث خواهد برد. 

تتش قدری سکوت کرد و بفکر فرو رفت و بعد گفته 

صحیح است که من در اين موقع دارای وارث ذ کور نیستم و پسری ندارم که پس از من بر تخت 
سلطنت بنشیند. اما تا پایان عمر این طور نخواهد ماند و من دارای پسر خواهم گردید. 

اوعتاه کت فرویز که گووارای نم ففق دغدغه ما از بین میرود و خواهیم دانست که بعد از تو 
پسرت برتخت سلطنت ایران خواهد نشست و در آن روز دعوی برکیارق مشعر بر این که وی پسر ملکشاه است 
مفید واقع نخواهد گردید. 

اما تا روزی که تو دارای پسر نشده ای, باطنی ها از سلطنت برکیارق بیم دارند زیرا میدانند که اگررآن 
حوان برتخت سلطنت ایران جلوس نماید تمام باطنی ها را بقتل خواهد رسانید و بهمین جهت بهتر آن میدانند 
که وی در کنار تونباشد و در یکی از فلاع باطنی زندگی کند تا اگر تو زندگی را بدرود گفتی» برکیارق 
بسلطنت نرسد. 

اما بدخواهان اين موضوع را در نظر توطوری دیگر جلوه دادند و گفتند که ما برکیارق را دریکی ارقلاع 
نحود جا داده يم تا وی را بسلطنت برسانیم و آیا توای ملک از کسانی که این حرف را بتوزدند نپرسیدی که اگر 
باطنی ها میخواستند برکیارق را پسلطنت برسانند جرا با حداعلای توانائی شود کوشیدند که او را از سلطنت 
برکنار کنند و ای ملک آيا بخاطر داری آن روز که من در قریه خمسین واقع در کشور شام در بیست فرستگی 
حلب بحضور تو رسیدم راجم به برکیارق بتوچه گفتم و از توجه شنیدم آیا کمکی که باطنی ها بتو کردند تا این 
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که بسلطنت برسی حزبرای بر کنا رکردن برکیارق ازسلطنت وتوسعه کیش باطتی علتی داشت؟ 
ای ملک تود رآن روز فقط درفک رآق سنقروالی شام بودی و آرزوئی نداشتی جزاین که آق سنقررا از پا 
درآوری. ِ 
لیکن ما باطنی ها بتونو ید دادیم که نه فقط آق سنقر را ازپا درخواهی اورد و سلطان شام خواهی شد 
بلکه پادشاه کشورهای ایرانی خواهی گردید و امروز ما باطنی هاء نزد توای ملک, روسفید هستیم که بعهد 
خود وفا کردیم وتورا بسلطنت ایرا رساندیم و اینک دشمنان ما ازفرط رک میخواهتد تور با ها دشمن کیند 
و وادارت نمایند که مثل برکیارق عهدی را که با ما بستی زیر پا بگذاری و شاید محبورت نمایند که فرمان قتل 
عام ما را صادر کنی همانگونه که برادرت ملکشاه بتحریک خواجه نظام الملک فرمان قتل عام ما را صادر نمود. 
بیان ابوحمزه کفشگر در تتش اثر کرد و گفت ای داعی نخست مرا معذور بدار که سخنان تند بز بان 
آوردم و همان‌طور که حدس زدی مرا نسیت به باطنی ها بدبین کرده بودند و بمن گفتند که باطنیان از 
۱ 
حرف را بتوزدند که هستند؟ تتش گفت فقط یک نفر این حرف را بمن زد و گفت برکیارق را ازشما بخواهم و 
او را نزد خود نگاه دارم. 
اپوخمژه برسید آن یک تفر کیست؟ تشن گفت: ترکانخانون این حرف:را بمن ژد 
ابوحمزه اظهار کرد ای ملک آیا ممکن است از تودرخواست کنم که عین گفته ترکان خاتون را بس 
بگوئی تا من بدانم که او بتوچه گفته است؟ 
تتش گفت عین کلمات ترکان خاتون را بخاطر ندارم ولی موضوع گفته اش در خاطرم هست. ابوحمزه 
پرسید موضوع گفته او چه بوده است. تفش گنت اهییض ن اظهار کرد ک ۰ 
بگ و که آت خوان را دردسترین توبگذارد تا این که تخود او را تحت نظرقراربدهی زیرا باطنی ها از این جهت 
برکیارق را در یکی از قلاع خود محبوس کرده اند که بتوانند در اینده او را بر تخت سلطنت ایران ۳ 
حوان دردست باطتی ها وثیقه ایست برای تهدید تو, 
ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک امیدوارم اکنون سوء‌ظن از تورفع شده باشد و بدانی که منظورباطنی ها 
ازنگاه‌داری برکیارق نه آن است که ترکان خاتون گفته بود. تتش گفت بلی اي تدای توت وان دی 
از من رفع شد و برای این که بدانی که من دیگرنسبت به باطنی ها وتوظنین نیستم دستور میدهم که از فردا در 
اصفهان کیش باطنی آزاد شود ودیگر کسی در این شهرمزاحم باطنیان نگردد. 
روز بعد, سکنه اصفهان در بازار و کوچه‌ها صدای جارچیان را شنیدند و آنها از طرف تنش جار 
میزدند که از امروز کیش باطنی در اصفهان آزاد است و هیچ کس نباید مزاحم باطنیان شود و هرکس که در 
صدد آزار باطنیان برآید بحکم تش بقتل خواهد رسید و اعلام آزادی کیش باطنی اصفهان یک واقعه فوق العاده 
بود و مردم وقتی اظهارات جارجی را می شنیدند باورنمیکردند آنجه می شنوند حقیقت دارد و تصورمی نمودند 
که جارچی شونعی میکند و بعضی از آنها از جارچی می پرسیدند آیا این که میگوئی حقیقت دارد یا برای 
مزاح این بحرف ها راسیی ۴ اون ی کف اهر کر ازدهات من ظرعی شعلانشو آیاسسکن امس که 
یک حارجی رسمی شوخی کند و بر سبیل مزاح جیزی بگوید؟ 
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سس سل تن شذاوند الموث 
اعلام آزادی کیش باطنی فقط مردم اصفهان را متعجب ومتغیر نکرد بلکه روسای عشایر کرمانشاهان 
که با ترکان خاتون باصفهان آمده بودند نیز از آن واقعه بشدت متأثر شدند و آنها عادت کرده بودند که پسر بعد از 
بدر ملاحده را حزو کفار پلید بدانند و بعد از این که فتوای فتل عام آنها در دوره سلطنت ملکشاه سلحوقی صادر 
شد آنها ۳ واحب القتل هید انستند و میبنداشتند. که ات یک ملحد را بقتل برساند ثوابی نارگ کردهاست 
متسین مک مرتبه از دهان حارحیاد شنیدند که ننش. کیشن باطنی ۳ در اصفهان آزاد کرده واحطار نموده که 
اگر کسی مزاحم باطنیان شود بقتل خواهد رسید و رژسای عشایر کرمانشاهان برای این که تکلیف خود را 

بدانند و وضع حویش را روشن کنند ازترکان خاتون خواستند که درباغ شمشاد او را ملاقات نمایند. 
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توطه قتل ابوحمزه 4 کفشگ 


ترکان خاتون که خوب میدانست درخواست ملاقات روسای عشایر کرمانشاهان برای حیست 

متعذر به بیماری شد و جون روز دوشنبه از او درخواست ملاقات کرده بودند وعده داد که روز دوشنبه دیگر (بعد 
ازیک هفته) روسای عشایر را درباغ شمشاد بپدیرد. 

ولی در همان روز کنیز خود موسوم به فاوض را که نامش در این س رگذشت ذ کر شده نزد عبدالله سنه از 
رسای عشایر کرمانشاهان فرستاد و به کنیز گفت که از او بخواه امشب سه ساعت ازشب گذشته بباغ شمشاد 
بياید و مرا ببیند مشروط بر این که صمیمی ترین دوست او از این موضوع مطلع نشود و نداند که من وی را احضار 
کرده‌ام.فارض مأموریت‌هائی را که از طرف ترکان خانوذ بوی وا گذار می شد بخوبی بانجام میرسانید و 
میدانست که چگونه با افراد برخورد نماید و پیام ترکان خاتون را بآنها برساند آن کنیزوقتی عبدالله سنه (یعنی 
عبدالله اهل سنندج) را دید طوری با او صحبت کرد که در قلب آن مرد کرمانشاهی که بیست وهفت سال از 
عمرش میگذشت نور امید درعشیدن گرفت و اندیشید که یک زن جوان و زیبا مثل ترکان خاتون وقتی بیک مرد 
جوان میگوید که سه ساعت از شب گذشته دریاغ شمشاد وی را ملاقات کنددلیل بر این است که آن زن 
میخواهد شبی را با او بخوشی بگذراند. 

عبدالله سنه بگرمابه رفت و بدن را شست وبهترین لباس خو یش را دربر کرد و در ساعت معین عطر بر 
خود سائید وراه باغ شمشاد را پیش گرفت وترکان خاتون که منتظر ورود جوان کرمانشاهی بود بعد ازورودش 
گفت ای عبدالله سنه خوش امدی و دماغ من از بوی عطری خوش که بر خود زده ای جان گرفت... بنشین. 
عبد الله سنه با ادب, درحضورترکان خاتون نشست و گفت ای خاتون من امروز شنیده بودم که توبیمارهستی و 
اینک خوشوقتم که تورا سالم می بینم. ترکان خاتون گفت من همچنان پیمار هستم و باید در بستر استراحت 
کنم ولی برای اين که تورا ببینم ازبستر برحاستم و بعد از رفتن توبازبه بستر خواهم رفت وسعی خواهم کرد که 
خوایم ببرد و اگر بیمار نبودم بطور حتم امروزروٌسای عشایر کرمانشاهان را که ازمن درخواست ملاقات کردند 
میذیرفتم ولابد نو خود که رئیس یک قبیله بزرگ هستی میدانی که آنها برای چه از من درخواست ملاقات 
کرده اند؟ 

عبدالله سنه گفت بلی ای خاتون عالی مقام ومن ازهمان‌ها شنیدم که توبیمار‌هستی و تا یک هفته 
نمیتوانی ما را بپذیری. 

ترکان خاتون گفت اینک بگو که رسای عشایر کرمانشاهان برای جه میخواهند مرا ملاقات کنند. 
عبدالله سنه جواب داد ای خاتون بز رگوار در اين شهر یک وضم عحیب پیش آمده و حارجی ها جار زدند که 
کیش باطنی در اصفهان آزاد می باشد و بعد از اي هرکس مزاحم باطنیان شود بقتل خواهد رسیند و ما 
میخواستیم بحضور توبرسیم و از تویپرسیم که تکلیف ما چیست و حگونه ما بتوانیم دوش هرت زد کی کنیم که 
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خداوند الموت 


:1 
در آن‌جا باطنی ها آزادند و کسانی که مزاحم آنها شوند باید بقتل برسند؟ ترکان خاتون آهی کشید و اظهار کرد 
ای عبدالله سنه دوره آخحرالزمان این طور است و وقتی زمان با خرمیرسد ا زاين عحایب بجشم میرسد. 

ع,دالله سنه گفت ای خاتون عالی مقام گفته اند که در دوره اخرالزمان خورشيد برای نیمی از مردم دنا 
هرگز غروب نمیکند و برای نیمی دیگر هم هرگز طلوع نمی نماید در صورتی که امرون خورشید؛ برای همه 
مردم جهان طلوع و غروب میکند" . 

ترکان خاتون گفت ای عبدالله سنه اعلام آزادی کیش باطنی در این شهر از حود تتش نیست بلکه از 
دیگری می باشد. عبدالله سنه جواب داد ای خاتون بزرگوار جارچیان از طرف خود تتش جار زدند ,که کیش 
باطنی آزاد است. ترکان خاتون اظها رکرد این راتصدیق میکنم ولی آن که فرمان آزادی کیش, باطنی را به تتش 
القاء کرده همزاد اوست. عبدالله سنه پرسید مگرتتش دارای همزاد است. ترکان خاتون گفت بلی ای عبدالله و 
همزادش ابوحمزه کفشگرمی باشد. 

عبدالله سنه گفت ای خاتون آیا میخواهی بگوئی که هرجه ابوحمزه میگو ید|نتش بموقع اجرا میگذارد. 
ترکان خاتون حواب داد بلی ای عبدالله وتتش بدون موافقت ابوحمزه آب نمیآشامد. عبدالله سنه گفت من 
شنیده بودم که ابوحمزه نزد تتش تقرب دارد ولی تصورنمیکردم که اين اندازه دارای نفوذ است. 

ترکان خاتون جواب داد نفوذ او بیش از آن است که توتصور میکنی و آگر ابوحمزه به تتش بگوید که 
فرداء سر از کالبد تمام رسای عشایر کرمانشاهان جدا کن تنش همه روسای عشایرقره‌میسین را خواهد کشت 
و فرخ سلطان شما را هم بتصور من ابوحمزه بقتل رسانید. عبدالله سنه گفت فرخ سلطان را یک افسر عرب باسم 
برکة القیس کشت. ترکان خاتون جواب داد ولی آن افسر عرب ملحد بود. 

وقتی حوان کرمانشاهی آن حرف را از دهان ترکان خاتون شنید از فرط شکفت نیم یز گرد و کت 
آه. ..ءآیا ب رکةالقیس ملحد بود: ترکان خاتون که میدانست مرده, زنده نمی شود تا اين که تکو ید ای تن غتا خز 
دروخ میگوئی» مق ملحه نیتم کف بلی ای عبدالله سنه و برکةالقیس مردی بود ملحد و همین کافی است 
که ثابت نماید که قاتل اصلی فرخ سلطان شما ابوحمزه کفشگر است. 

جوان کرمانشاهی گفت اگر ملحد بودن برکةالقیس محقق باشد بدون تردید قاتل فرخ سلطان مردی 

غیر از ابوحمزه کفشگرنیست. ترکان خاتون اظهار کرد آنچه من بتومیگویم بپذیر و الحاد برگة القیس نزد من 
بدون تردید است و آیا توحرف مرا باورنمیکنی ؟ جوان کرمانشاهی گفت ای خاتون عالی مقام حرف تو برای 
من حجت است و من یقین حاصل کردم که برکة القیس ملحد بوده و بدستور ابوحمزه کفشگر؛ فرخ سلطان ما را 
تک سفنت 

ترکان خاتون گفت آیا بخاطر داری که بجه سرعت برکهةالقیس را بقتل رسانیدند ومحال ندادند که 
حتی یک روز زنده بماند. 


۱- این روایت با حقائق نجومی موافقن دارد زیرا در پایان عمر کره زمین. حرکت وضعی زمین مثل حرکت وضعی کره ماه 
ی عِِ ۳ ۵ 1 1 ۴ ۳ ۲ ۹ ۹ ممِ 1 تِ 
متوقف مبگردد و لذا بیوسته نیمی از کره زمین بسوی خورشید خواهد بود و نیمی ا زآن تاریک میگردد و اگر انسان در آن موقم در کره خاک 


« مر رت 3 7 ءِ 
باشد, دریک قسمت زمین پیوسته خورشيد را می بیند و در قسمت دیگر باید در تاریکی بسر ببرد مترجم. 
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توطْه فتل آیوجیزه کفشگر. 
عبدالله سنه گفت بلی ای خاتون این موضوع را بخاطر دارم. 
ترکان خاتون گفت زاین جهت او را با سرعت بقتل رسانیدند که صدایش را خاموش کنند ونگذارند 
که بگو ید بدستور ابوحمزه کفشگر؛ فرخ سلطان را بقتل رسانیده است. 
جوان کرمانشاهی از آن حرف متعجب شه و گفت ای خاتون عالی مقام در آن موقم تتش هنوز در این 
شهرنبود وابوحمزه در اصفهان حضور نداشت تا بگوید که ب رکة القیس را بسرعت معدوم کنند. 
ترگان خاتون گفت ای عبدالله تو حقدر ساده هستی ؟ مگربرای اين که در اصفهان اعمال نقوذ کنند 


ضرورت دارد که خود در اصفهان باشند و ابوحمزه بدون این که در اصفهان حضور داشته باشد می توانست در 


۳ 


این شهر اعمال نفوذ نماید. 

حوان کرمانشاهی گفت فتوای قصاص ب رکة القیس از طرف مفتی این شهرشیخ ولد سدهی صادرشد و 
آیا توای خاتون عالی مقام شیخ ولد را مردی میدانی که تحت تأٌثیر ابوحمزه قرار بگیرد. 

ترکان‌خانون گنت همه کنس زا توان تحت دار گر ارداو و عحت ود ف ار دادن اختتاضی راف‌های 
متعدد دارد. 

ولی هر قدر راجع بدیگران صحبت کردیم کافی است وبهتر است که قدری راجع بخودمان صحبت 
کیم. 

جوان کرمانشاهی گفت ای خاتون» من برای شنیدن و جواب دادن حاضرم. 

ترکان خاتون گفت ای عبدالله سنه مدتی است که من ازتنها زندگی کردن خسته شده‌ام ومیل دارم 
که برای خود همسری انتخاب نمایم. 

قلب جوان کرمانشاهی به طپش درآمد. و گفت ای خاتون عالی مقام کدام مرد است که حاضر نباشد 
طوق غلامی تورا ب رگردن بیندازد. 

ترکان خانون گفت خیلی ازمردها میل دارند که همسرمن شوند ولی من حاضرنیستم که آنها راهمسر 
خحود نمایم واگرهمسری بپدیرم بدون تردید ازمردان کرمانشاهان خواهد بود ومن نسبت به مردان کرمانشاهان 
علاقه ای مخصوص دارم و حشم و ابروی سیاه ورنگ سبزه با نمک آنها را می پسندم. 

هیدالله سنه گفت ای خاتون بزرگ من که یک کرمانشاهی هستم از توحه تو نسبت به سکنه 
کرمانشاهان تشکر میکنم.ترکان خاتون گفت اولین مرد کرمانشاهی که مورد توجه من قرار گرفت فرخ سلعطان 
بود اگر جه او مردی جوان بشمار نمیآمد و طراوت جوانی را نداشتم اما در عوض مردی بود وش فطرت وبا 
اسم و رسم و افسوس که ابوحمزه کفشگربدست یک افسر عرب او را بقتل رسانید و اینک توعبدالله سنه دومین 
مرد کرمانشاهی هستی که مورد توجه من قرار گرفته ای. جوان کرمانشاهی از فرط مسرت ارغوانی گردید 
وخواست جیزی بگو ید اما صدائی از دهانش خارج نشد. ترکان خانون که بدقت او را مینگریست گفت ای 
عبد الله من امروز به کنیز خود گفتم که نزد توبباید و ازتوبخواهد که امشب پیش من بیائی تا این «وضوع را بتو 
بگویم. گرچه تو اسم و رسم فرخ سلطان را نداری اما در عوض جوان هستی و بسیار با نمک می باشی و از 
بزرگان کرمانشاهی و رئیس قبیله هم بشمار میائی . عبدالله سنه گفت ای حاتون بزرگوارمن خود را کمترین 
غلام توميدانم و حاضرم که جان خود را فدا کنم. ترکان خاتون گفت من میل ندارم که توجان خود را در راه من 
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4 دود لسوت 


فدا کنی زیرا جان تومورد احتیاج من است واگرتو خود را فدا نمالی من مجبور خواهم شد بی شوهر زند گی 
گنوی خیقا یه کهاز فرط هرت میت انیت ارام کیرد دی دست ایند کرد و گنت ای غوایوزیزرک ارات 
قصد داری مرا پهمسری خود انتخاب کنی ؟ ترکان خاتون گفت بلی» من دربین امرای کرمانشاهان هیچ کس 
را باندازه تو نپسندیده ام و تودارای تمام صفاتی هستی که میباید در شوهر دلخواه من وحود داشته باشد. حوان 
کرمانشاهی گفت اگر در ازای این مزده که توبه من میدهی من حان فدا نکنم چه کنم؟ 

ترکان خاتون اظهار کرد بتو گفتم که جان فدا کردن از طرف تو کاری است بی فایده زیرا اگرتوزنده 
نباشی نمیتوانی شوهر من بشوی. عبدالله سنه اظهار کرد همین طور است‌ترکان خاتون گفت من تصورنمی کنب 
که توباندازه فرخ سلطان دارای بضاعت باشی ؟ جوان کرمانشاهی گفت ای خاتون بزرگ من یک پنجاهم او 
هم بضاعت ندارم. ترکان خاتون گفت من بعد آزاین که زوجه توشدم باید طوری زندگی کنم که موافق با وضع 
امروز من باشد و برای ادامه اين زندگی باید بتوانم مثل امروز از درامد اصفهان استفاده نمایم. عبدالله سنه 
گفت تونا روزی که زنده باشی از درامد اصفهان و سایر کخورهای ایران استفاده خواهی کرد. نرکان خاتون 
کین ین طوز تیست و | گرم یابیتی که امروزمن هنوز از درآمد اصفهان استفاده میکنم برای این است که تنش 
با من مدارا می نماید. لیکن این مدارا ادامه نخواهد یافت و روزی خواهد آمد که تتش تبول اصفهان را از من 
خواهد گرفت ولوبرای این کار مرا بقتل برساند. جوان کرمانشاهی گفت من تتش را مردی نمیدانم که با زن 
برادر خود خصومت کند. قبل از این که تنش باصفهان بیاید من او را ندیده بودم و نمی شناختم. ولی بعد از این 
که در این شهر او را دیدم متوحه شدم که جوانمردی دارد و از اواين کاربعید است. ترکان خانون گفت اگر خود 
او اين کار را نکند ابوحمزه کفشگن تنش را مجبور خواهد کرد که تیول اصفهان را از من بگیرد. جوان 
کرمانشاهی گفت ابوحمزه کفشگر چه نفم در این کار دارد که تتش را وادار کند تیول اصفهان را از توبگیرد. 
ترکاین خاتون گفت ای جوان با نمک و ساده ابوحمزه از این جهت در صدد برمیآید تیول اصفهان را ازمن بگیرد 
که این جا پایتخت ایران است و او باید پایتخت را بتصرف درآورد تا اين که بتواند بر تمام ایران فرمانروائی 
کند. جوان کرمانشاهی اظهار کرد ای خاتون آیا گفتی که ملحدین این جا را لازم دارند؟ 

ترکان خاتون گفت چرا ازاین گفته تعجب میکنی ؟ 

جوان کرمانشاهی اظهار کرد برای اين که تومیگوئی ملحدین اصفهان را لازم دارند. ترکان خاتون 
گفت آری ملحدین اين‌جا را لازم دارند تا اي که آن را پایتخت کشورهائی بکنند که در آن‌ها الحاد 
حکمفرمائی می نماید و یک سر کشورهای مز بور مصر و سر دیگرش خراسان و شاید ماورء النهر خواهد بود. 
عبدائله سنه گفت من تصور نمیکردم که این طور بشود و گرچه تتش اعلام داشت که در اصفهان کیش باطنی 
آزاد می باشد اما آزاد بودن کیش یک چیز است و گرفتن اصفهان از طرف ملحدین جیز دیگر, ترگان خاتون 
گفت وقتی ملحدین در اصفهان از لحاظ مذهب آزادی داشته باشند این کشور را خواهند گرفت همچنان که 
سایر کشورهای ایران را هم تصرف خواهند کرد. جوان کرمانشاهی گفت مگر مردم کشور ایران مرده‌اند که 
ملحدین ممالک ایران را تصرف نمایند. ترکان خاتون گفت آنهادر قبال قدرت تنش جه می‌توانند بکنند 
هم اکنون کیش ملحدین درتمام کشورهای ایران که به تصرف تنش در آمده آزاد گردیده و یا یک تن‌پیدا شده 
که ز بان بگشاید وبگوید عمل تنش یک عمل ناپسند است. عبدالله سنه اظهار کرد نه. ترگان خائون گفت 
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توافت آنونه کنشگ 

وطه فتل ابوحمز ر 5 د14 
فردا هم که ملحدین تمام کشورهای ایران را تصرف کردند و اصفهان را پایتخت خود نمودند کسی دم بر 
نخواهد آورد و ممانعت نخواهد نمود. عبدالله سنه سکوت کرد جون متوحه شد که تا آن روز حتی یک نفر با 


عمل تتش مخالفت نکرد و او را مورد نکوهش قرار نداد که جرا کیش ملحدین را در کشورهای ایران آزاد کرده 


عم ِ ۲ 
است. گرجه در کشورهای ایران از جمله اصنهان مردم هر جا که جمع می شدند ز بان باعتراض می گشودند و 
۹۰ ۰ ص-_ ‌ ۳۳ 
می گفتند که تنش ملحد کردیدو وا گر ملحد نبود کیش ملحدین را در قلمرو خود آزاد نمی‌نمود. ولی آن 
۰ ۳ ممم 
اعتراضات از حدود مجامع خانواد گی و دوستانه تجاوزنمکرد و صدائی که بگوش تنش برسد بلند نمی شد. 
چوان کرمانشاهی در دل تصدیق کرد روزی هم گه ملحدین تمام ایران را بتصرف دراورند و اصفهان را 
پایتخت خود کنند وحکومت کشورهای ایران حکومت ملاحده شود باز صدا از کسی بیرون نمیاید. ترکان 
4 و . ص و ۳۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ‌- 3 ۳ بت ۳ ۳ 4 
خاتون گفت دل تتش برحال خود اونمی سوزد ولی من برحال آن مرد تأسف میخورم زیر برادرش شوهر من بوده 
ومن نمیخواهم که سلطنت ایران از دست آل سلجوق بدر رود و بدست ملحدین بیفتد و حسن صباح و جانشینان 
» ۰ ۲ 2 ۳۰ 2 " 1 
اوپادشاه ایران شوند. ولی هرحه میگو یم در تنش ار ندارد و افسون ابوحمزه طوری او را مسحور کرده که اندرز 
افراد دلسوز را نمی شنود ومن روزی را می ببنم که تتش از سلطنت ايران بر کنار خواهد شد و حسن صباح پادشاه 
ایران خواهد گردید..عبدالله سنه گفت ای خحاتون باید جلوی این واقعه شوم را گرفت و نگذاشت که ملحدین 
1 ۱ : ۳ ۳2 
۰ 0 ۰ ۳ و ر 72 و ۰ ۱ 
زن هستم و نمیتوانم جلوی مردان را بکیرم. تتش هم که باید جلوی ملاحده را بکیرد در دست آنها جون موم نرم ۱ 
است و به هر شکل که بخواهند او را در میآورند. لیکن بهتر این است که جون نميتوانيم نابینا را از حاه دور 
کنیم و او اصرار دارد که خود را در جاه بیندازد. حرف خودمان را بزنيم و صحبت ما این بود که تودارای 
۰ 5 ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ , 
بضاعت کافی نیستی ومن هم که در همه عمرملکه بوده ام نمیتوانم مثل دیگران زند گی کنم و باید جون یک 
۰۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ ف‌ ۳ ۳ 
ملکه زند گی نمایم و برای این منظور اصفهان باید تبول من باشد. اما ابوحمزه برادر شوهرم را وادارمیکند که این 
د و و 2 نف و ۹ ۳-2 " وا فا ی ‌ ه-_ 
تبول را امن بگیردو | گراين تیول ازمن گرفته شود من حکونه خواهم توانست زوحه توبشوم. عبدالله سنه گفت 
ای خاتون آیا براستی توعزم کرده‌ای که مرا به غلامی خود انتخاب نمائی. ترکان خاتون گفت من دارای 
غلامان متعدد هستم و نیمخواهم تورا غلام حود کنم بلکه میخواهم که تو همسرم بشوی. اما لازمه زناشوتی ما 
انش انس که تبول اصفهات زا آزمر خگیرند و لازبه راقی ماندن تبول اصفهان درتملک من این است که ابوحمزه 
۰ ۳ 17 ۰ ۰ ۳-9 اه ۰ ۳ "۳-1 
از برادر شوهرم دور شود. حوان کرمانشاهی گفت ای خاتون بعد ز انحه تو گفتی متوحه شدم که برای این که 
9 3 ۰ ۹ ۰ ۳۹ ۳ ۰ ضِ ۰ "۳ . ام 
اظهار کرد ای خاتون عالی مقام مردی هست که می تواند ابوحمزه را بقتل برساند و توه و اقوام ایران را از شر او 
آسوده کند. ترکان خاتون پرسبد آن شیر مرد که می تواند این کاررا بکند کیست؟ عبدالله سنه گفت من شیرمرد 
نیستم ولی می توانم این کاررا بکنم. ترکان خاتون مانند کسی که نمیتواند دعوی بیهوده کسی را بپذیرد نظری 
به غیقالله مه آزداتخت و کفت آرا میتوانی ابوحمزه را نابود کنی ؟ عبدالله سنه گفت بلی نکر ایوهیاق کتست 
که نتوان وی را معدوم کرد؟ ترکان خاتون گفت ابوحمزه یکی از را تزر ک دوش تاش ویاو کر بدا 
۰ 2 ۰ رف ۰ ص 0 
داعی نخست و فرماندهی قشون ملحدین‌هم با اوست. عبدالله سنه گفت هر کس که باشد من می توانم او را 
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1۹۹ خداوند الموت 
معدوم کنم مشروط بر این که بدانم بعد از این که ابوحمزه کفشگروجود نداشت توهمسرمن خواهی شد. 
ترکان خاتون گفت دراین قسمت کوجکترین تردید نداشته باش وهمین که ما از مزاحمت این ملحد خطرنا اک 
آسوده شویم زناشوئی خواهیم کرد. 

حوان کرمانشاهی گفت قتل ابوحمزه کاری است آسان زبرا او هنگامی که عبور میکند به تتهائی 
میرود و مستحفظ ندارد و می توان وی را کشت. ترکان خاتون گفت تواگر او را بقتل برسانی » علاوه برمن» تمام 
مردم کشورهای ایران را نجات خواهی داد و من فکر می کنم که بعد از قتل او تتش هم بتوپاداشی بزرگ 
خواهد داد. عبدالله سنه گفت تو که میگوئی تتش طوری تحت نفوذ ابوحمزه قرار گرفته که بدون اجازه او 
مبادرت به هیچ کار نمیکند وچرا او بعد ازمرگ ابوحمزه بمن پاداش بدهد؟ ترکان خاتولْ گفت تصورنکن که 
تنش از روی باطن میل دارد که تحت نفوذ ابوحمزه کفشگر باشد. بلکه خود را مجبور می بیند که هرچه وی 
میگوید پپذیرد و اگر ابوحمزه از بین برود تتش هم آسوده خواهد شد وبعد از مرگ وی با استقلال خواهد زیست 
وبهمین حهت من فکرمیکنم که بتویاداش خواهد داد. 

عبدالله سنه از انضباطی که بین باطنی ها حکمفرمائی میکرد اطلاعی نداشت و تصور می نمود که 
ا گر ابوحمزه از بین برود دیگر کسی نمیتواند تتش را وادار بکاری کند که بر ضرر ترکان خاتون باشد. او 
نمیدانست که در سازمان باطنی ها گرجه لیاقت و کفایت افراد مور است اما | گریکنفر از بین برود جای او 
خالی نمی ماند بلکه دیگری جایش را میگیرد و همان وظائف را که متوفی در زمان حیات بانجام میرسانید 
بانجام خواهد رسانید. جوان کرمانشاهی نمیدانست که معدوم شدن ابوحمزه شاید کار باطنی ها را برای جند 
هفته دردستگاه تتش تعطیل کند ولی برای همیشه تعطیل نخواهد کرد ومرد دیگری از طرف حسن صباح مأمور 
خواهد شد که جای ابوحمزه را بگیرد و کارهائی را که او بر عهده داشت بانجام برساند. عبدالله سنه گفت ای 
خاتون عالی مقام از موضوع زناشوئی ما گذشتی لزوم رفن انتقام از ابوحمزه مرا وامیدارد که او را بقتل برسانم 
زیرا وی محرک قتل فرخ سلطان بوده و بدستور او بزرگترین رئیس قبایل کرمانشاهان را کشتند. ترکان خاتون 
گفت من میل دارم بدانم توچگونه دنیا را از وجود ابوحمزه مصفی خواهی نمود. 

عبدالله سنه گفت هر طور که توبگوئی من او را خواهم کشت. ترکان خانون گفت من نمیخواهم طوری 
بشود که تصور نمایند رسای قبایل قره‌میسین ابوحمزه را کشته اند. تومیدانی که روز دوشنبه هفته اینده روسای 
قبایل کرمانشاهان باید این جا بيایند وبا من مذاکره کنند و مذاکره آنها هم مر بوط خواهد بود بدستور آزادی 
کش میوایت بیش مرحوظ واه نتم یرانق ترش کیت که مرن ماک کرو تفه 
فهمید که رژسای قبایل کرمانشاهان نزد من آمده‌اند تا این که راجم به ابوحمزه مذا کره کنند. ازآن‌پس اگر او 
بقتل برسد مردم خواهند فهمید که قاتل ابوحمزه رژسای قبایل کرمانشاهان هستند. عبد اللّه سنه گفت من قبل 
ازروزدوشنبه ابوحمزه را خواهم کشت تا کسی تصورننماید که قاتل اورسای قبایل کرمانشاهان هستند. 

آنگاه ترکان خاتون برای قتل ابوحمزه کفشگر طرحی را به عبدالله سنه ارائه داد که حون در صفحات 
آینده آن طرح وارد مرحله اجرا می شود وجزئیات آن ذ کرمیگردد لزوم ندارد که دراين جا طرح را پیان کنیم, 

ترکان خاتون گفت از امشب که از این جا میروی دیگر نباید با من تماس مستقیم داشته باشی و صبر 
کن تا اين که خبر من بتوبرسد و فقط فردا کنیزمن درسرپل زاینده رود بتوملحق خواهد شد وتونشانی دقیق 
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توطلة قتل ابوحمزه کفشگر ۳ 
محلی را که برای قتل ابوحمزه در نظر گرفته ای باو خواهی داد. دیگربا تو کاری ندارم و از فردا ضمن این که 
مقدمات قتل ابوحمزه را فراهم میکنی در فکر ازدواج با من باش زیرا چند روزبعد از فتل ابوحمزه خبرمن برای 
ازدواج بتوخواهد رسید. 

عنذالزه مه آتتاج اس کروده ترکان غانرن کت سکن اس اون مهد سوازیر آثب 
شود و بسوی سه‌ده برود. ولی باو بگو که سوار شدن در آن موقع ازشب, حس کنجکاوی خدمه اورا برمانگیزد 
و درصدد برمیآیند که بدانند وی بکجا میرود و جون از اصفهان تا سه‌ده راهی طولانی نیست می توان پیاده آن را 
طی کرد. من از اين جهت میگویم نگذارسوار بر اسب شود که قتل یک پیاده آسانتر از قتل یک سوار است. 
بعد از قتل او موضوع اسب وی برای توباعث اشکال می‌ شود واگر دیدی که ابوحمزه قصد دارد سوار بر اسب 
شود بگو که برکیارق نمیخواهد کسی بفهمد که وی را احضار کرده و میل دارد که آمدن ابوحمزه به سه‌ده 
بی صدا و بطور ناشناس باشد. بعد از آن گفته ترکان خاتون یک بدره زر بدست عبدالله سنه داد و جوان 
کرمانشاهی گفت ای خاتون این جیست؟ ترکان خاتون گفت این قسمتی از جهیزمن است که بتومیدهم زیرا 
بعید نیست که برای تهیه وسائل قتل ابوحمزه کفشگر احتیاج به پول داشته باشی . جوان کرمانشاهی گفت من 
برای"تهیه وسائل قتل آن ملحدء وسیله ای جزیک دست لباس زنانه روستائی لازم ندارم. ترکان خاتون گفت 
بفرض این که احتباج بپول نداشته باشی من این مبلغ را بعنوان قسمتی از جهیز خود بتومیدهم ولی از توشیر بها 
نمیخواهم زیرا میدانم بضاعت تواجازه نمیدهد که بزنی جون من شیر بها بدهی . عبدالله سنه بدره زررا ازترکان 
خاتون گرفت و بوسید و بر سر نهاد و بعد براه افتاد و رفت. شب دیگر عبدالله سنه که لباس زن‌های روستاثی 
سه‌ده را در بر کرده و مانند آنها صورت را تا زیر چشم‌ها پوشانیده بود درب خانه ابوحمزه کفشگر را کوریید. 
یکی از خدمه ابوحمزه که مثل اقای خود باطنی بود در را گشود وپرسید که هستی وبا که کار داری؟ عبدالله 
سنه کوشید که صدای خودش را مانند زن‌ها کند و گفت من میخواهم ابوحمزه را ببینم . حادم گفت در این موقع 
نمیتوان آقای ها را دید و اگر خواهان دیدارش هستی فردا بیا. عبدالله سنه گفت کاری که من با آقای تو دارم 
آن‌قدر فوری است که حتی یک لحظه نباید بتأخیر بیفتد. خادم گفت اگرتتش هم در این موقع خواهان دیدن 
آفای من باشد وی نمیتواند او را پپذیرد زیرا مشغول تحریرمی باشد. عبدالله سنه گفت باقای خود بگو که من 
زنی هستم که از طرف برکیارق آمده ام و پیغامی دارم که باید بخود ابرحمزه کفشگر بگو یم و غیر از گوش او 
گوش دیگرنبایدپیفام را بشود. , حادم گفت اینجا باش تا من بروم و آنچه گفتی به آفای خود بگویم. بعد از 
چند لحظه خادم مراحعت کرد و گفت داخل شوو عبدالله سنه قدم بدرون خانه نهاد. در خانه ابوحمزه حند مرد 
دیگر هم بودند و در آنجا عبدالله سنه متوحه گردید که اگر قصد داشت ابوحمزه را در خانه اش بقتل برساند از 
عهده برنمیآمد زیرا بعد از این که وارد اطاق داعی نخست شد با این که زن بود یکی از خدمه درعقب وی قرار 
گرفت ابوحمزه که چیزی می نوشت قلم را بر زمین نهاد و به خادمی که در قفای آن زن بود اشاره کرد که از 
اطافق نار ج شود. 

بعد از خروج آن مرد ابوحمزه از عبدالله سنه پرسید ای زن تو کیستی و از کجا میأنی و چگونه ‌ 
برکیارق برای من بیقام آورده ای ؟ عبدالله سنه گفت آیا غیر ازتو کسی حرف مرا می شنود؟ ابوحمزه گفت اگر 
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0۸ سس« حخداوندالموت 
بست و آنگاه رو بر گردانید و به ابوحمزه نزدیک شد و گفت من زن نیستم بلکه یک مرد می باشم اما از این 
موضوع حیرت نکن جون اگرمن خود را بشکل زن‌ها در نمیآوردم نمیتوانستم در این ساعت از شب بحضور تو 
برسم و بعد روی شود کفون: ابوحمزه بدقت آن مرد را دکریدست و بعد اظهار کرد: توبخادم من گفتی که از 
طرف برکیارق برای من پیغامی آورده ای؟ عبدالله سنه گفت: بلی . ابوحمزه پرسید مگر توبرکیارق را دیده‌ای؟ 
عبداللّه سنه گفت اون اکن ومن اورا دیده ام . ابوحمزه پرسید د رکحا او را دیده‌ای؟ عبداللّه سنه حواب 
داد در همین نزدیکی یعنی در سه ده.طوری ابوحمزه از شلات ان حرف متحیر شد که چشم هایش فراخ گردید و 
گفت: ای مرد منظور تو از این دروغ گفتن چیست؟ عبدالله سنه اظهار کرد من دروغ نمیگو یم و آنجه بت و گفتم 
حقیقت محض است و برکیارق برادر زاده تتش اینک در سه‌ده می باشد ومن او را در آنسا دیدم واویسن گت 
که خود را بشکل زن‌ها در بیاورم که بتوانم در این موقع ازشب نزد توبرسم و می گفت جز باین ترتیب نخواهم 
توانست امشب تورا ببینم. ابوحمزه گفت برکیارق بطوری که من بخوبی اطلاع دارم درنقطه ای دوربسر میبرد و 
محل اقامت اودرمکانی است که اگرازآن خارج شود باطلاع من خواهد رسید ومن از خروح آو از آنجا بدون 
طلاع هستم. عبدالله سنه گفت برکیارق اظهار کرد که بدستور تودریکی از قلعه‌ها بسر میبرد و بدون موافقت 
تو نمیتوانست از آنجا خارج شود. ولی مردی که برتر از تومی باشد و بنام حسن صباح خوانده میشود دستور 
راد رد 

اپوحمزه با شگفت پرسید آیا امام ما دستور آزادی وی را صادر نمود؟ عبدالله سنه گفت آیا حسن صباح 
مام شماست؟ ابوحمزه گفت بلی, اوامام ما می باشد اما اگرامام ما دستورمیداد که برکیارق آزاد شود و هر جا 
میل دارد برود آن دستور باطلاع من مپرسید. عبدالله سنه گفت من ار این مسائل اطلاع ندارم و آنجه من میدانم 
ین"است که برکیارق بمن گفت که او را بدستور حسن صباح از آن قلعه آزاد کرده اند. ابوحمزه بفکر فرو رفت و 
بعد از چند لحظه گفت آمدن برکیارق بان جا واقعه ایست شگفت انگیز و من اطمینان دارم که امام | گر دستور 


آزادی وی را صادر میکرد بمن اطلاع میداد. چون دستور آزادی برکیارق باید بوسیله من به فرمانده قلعه ای که 
وی در آن بسر میبرد ابلاغ شود. عبدالله سنه سکوت کرد. وی می توانست بگو ید شاید آمام شما فرصت نکرده 
که صدور دستور آرادی برکیارق را باطلاع توبرساند و شاید مقتضی ندانسته که تواز آن دستتور آ که شوی. ولی 
دریافت که اگربخواهد اظهارنظر کند ممکن است که سبب سوءظن ابوحمزه بشود و سکوت را بهتر دانست. 
اپوحمزه پرسید آیا برکیازق بعد از این که آزاد شد مستقیم اين‌جا آمد؟ جوان کرمانشاهی گفت: بلی. داعی 
نخست پرسید تو بخادم من گفتی که پیغامی ازبرکیارق برای من داری و آن پیغام جیست؟ عبدالله سنه گفت 
برکیارق برای توپیفام فرستتاه که هر گاه کاسة آپ قر دست دار اب را تتوقی و کاسه را زمین بگذارو‌براه 
بیفت و درسه‌ده بمن ملحق شو ولی زنهار که هیچ کس از آمدن توبه سه‌ده مطلم نشود. ابوحمزه پرسید آیا 
برکیارق گفت من هم اکنون باو ملحق شوم؟ عبد اللّه سنه گفت بلی و او میخواهد در همین لحظه تورا ببیند و 
می گفت که خود نمیتواند نزد توبياید زیرا اگروارد اصفهان گردد ممکن است دجار خطر شود. ابوحمزه پرسید 
چرا برای من نامه ای ننوشت. برکیارق سواد دارد ومی تواند بنویسد و بخواند. 

عبدالله سنه گفت نه کاغذ در دسترس داشت نه قلم نه دوات»ابوحمزه اظهار کرد از لهحه توپیدا است 
که اهل سه ده نیستی,عبدالله سنه خود را حمع آوری کرد واظهار داشت راست است که اهل سه ده نمی باشم, 
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توطْذ قتل ابوحمزه کفشگر سح( 
ابوحمزه پرسید گویا اهل کرمانشاهان می باشی ؟ عبدالله سنه گفت بلی اما مدتی است که درسه‌ده سکونت ‏ 
کرده ام. ابوحمزه پرسید شغل تو در سه‌ده جیست؟ جوان کرمانشاهی پاسخ داد زراعت میکنم و دکانی هم 
.داوم که بعضی از اجناس را بمردم میفروشم. 

اپوحمزه پرسید چه شد که برکیارق تو را برای آمدن باين جا انتخاب کرد. عبداله سنه گفت امشب 
موقعی که من هنوزد کان خود را نبسته بودم جوانی مقابل د کان من توقف نمود. من وقتی چهره آن جوان را دیدم 
فهمیدم که غریب است و نیز دانستم که از بزرگان می باشد چون علاوه براین که لباس خوب دربرداشت از 
ناصیه اش آثار بزرگی نمایان میگردید. جوان بمن گفت که امشب وارد این قریه شده‌ام و کسی را نمی شناسم 
و مسکنی برای خوابیدت ندارم و آیا ممکن است که او را راهنمائی کنم و بگویم که شب در کجا می تواند 
بخواید من جون فهمیدم که آن جوان از بزرگان می باشد باو گفتم.که شب را درخانه خود من بخوابد ومیدانست مکه 
ا گر امش از وی پذیرائی کنم فردا موقع رفتن به من انعام خواهد داد. این بود که دکان را بستم و او را بخانه 
بردم و بعد از اين که وارد منزل شد و نشست بمن گفت چون در سه‌ده هیچ کس را نمی شناسد و با کسی 
آشنائی ندارد ولازم است که یک نفر را بشهر بفرستد که پیغام او را بیکی از بزرگان شهر برساند ازمن تقاضا 
میکند که بشهر بروم و پیغامش را بان مرد بزرگ که باسم ابوحمزه کفشگر خوانده میشود برسانم. من گفتم که 
برای رفتن به شهر آماده هستم واو گفت چون شب است ابوحمزه کفشگر مرا نخواهد پذیرفت مگراین که لباس, 
زنانه پپوشم و حتی بمن گفت اگر خدمه تونخواستند مرا وارد خانه کنند بگویم که باطنی می باشم. من هم 
لباس عیال خود را دربر کردم و صورت را پوشانیدم و این جا آمدم تا پیغام برکیارق را بتوبرسانم وبگویم که او 
میخواهد برای یک کار بسیاربا اهمیت و فوری همین امشب تورا ببیند وتأً کید نمود که هیچ کس نباید بفهمد 
که تونزد وی میروی؟ ابوحمزه گفت تومیگولی که برکبارق چون کاغذ وقلم ودوات نداشت نتوانست برای من 
تامه بنو یسد و آمدن خود را بوسیله نامه باطلاع من برساند. ولی آیا بتویک نشانی نداد که‌بوسیله آن‌نشانی» من 
یقین حاصل کنم شخصی که تورا باین جا فرستاده برکیارق است. عبدالله سنه گفت عقل من نرسید که این 


۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۲ 2 ۵ ۹ 
موضوع را از وی بخواهم وخود او هم از اين مقوله چیزی بمن نگفت ولی من از وضع برکیارق دانستم که خیلی 
۰ ۰ ّ ۳ 7 2 ح. ی ح ۲ 
اضطراب دارد زیرا در خانه نمیتوانست لحظه ای ارام بکیرد و می گفت برو و زودتر ان مرد بزر گ را بیاور جون 
ارات بگذرد ومی آن مرد بزرگ را لبیتم: اوضاع بسیارنا گوارپیش خواهد آمد. انوسمزه گنت نسیارعوب 

۲ ۲ مج ۱ 2 
دستور میدهم که دو اسب زین کنند و یکی را من‌سوارمی شوم و دیگری را توو براه‌ميافتيم, عبدالله سنه گفت 
3 ۰ ۰ ۰ ۰ مه ای ۰ ۰ 4 تب ٩‏ ام 
اولا من جون بظاهر در نظر خدمه توزن هستم نمیتوانم سوار اسب شوم ثانیا ا گر با اسب برو یم توحه همه 
بخصوص سکنه آبادی ماء جلب می شود و برکیارق گفته سوار اسب نشو یم تا این که توتوجه دیگران را جلب 
ننمانی وییاده برو یم بهتر است. ابوحمزه گفت بسیار خوب پیاده میرو یم آنگاه آنچه را نوشته بود جمع کرد و 
۱ ۹ ۰ ه 2 5 ۰ ۹ ۱ " 
می کنند که من یک زن هستم بهتر آن است که هنگام خروج از این جا صورت را بپوشانم و آنها چهره مرا 
م2 ئّ ۰ 

نبینند. ابوحمزه گفت سیار خوب صورت را پپوشان»عبدالله سنه ححاب خحود را تا زیر حشم کشید و ابوحمزه 
گفشگر فسگیری را ار کار اطاق پرواشت وه ی را مایا کون نید کیت و بابک کان 
لازم از منزل حارج می شوم و ضرورت ندارد کسی با من بیاید. 
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خداوند الموت 

آنگاه باتفاق عبدالله سنه از متزل خارج گردید وبا قدم‌های بلند برا افتادهداعی نخست که مانند تمام 
دعاة و همه سر بازان باطنی مردی ورزیده بود با قدم‌های بلند و سریم راه می پیمود. بطوری که عبدالله سنه باو 
کق ناور پر من نمیتوانم با این سرعت گام بردارم. ابوحمزه قدم ها را آهسنه کرد. عبدالله سنه حرف 
نمیزد زیرا می‌ترسید که اگر صحبت کند ابوحمزه از وی سئوالا تی بنماید و وی را در محظور قرار بدهد و 
نتواند جواب قانع کننده بر زبان پیاورد. همچنانکه عبدالله سنه پیش بینی نمبکرد که ابوحمزه از وی خواهد 
پرسید جرا از برکیارق نشانی نیاوردی تا يفین حاصل کنم خود او تورا نزد من فرستاده است. صلاح جوان 
کرمانشاهی در این بود که ساکت باشد تا این که بحائی رسیدند که حاه‌های کاریزی باسم کاریز کهنه 
نمایان گردید. کاریز که شاید دو یست سال قبل از آن تاریخ حفر شده بود آب نداشت وچشمه آب زیرزمینی 
که آن کاریزرا مشروب میکرد براثرمرور زمان خشک گردید و کاریز از آب افتاد. وقتی یک کاریز خحشک 
می شد مردم بخود زحمت نمیدادند که حاه‌های آن را پر کنند. زیرا علاوه بر این که پر کردن جاه‌های یک 
کاریز زحمت و خرج داشت, روستائیان امیدوار بودند که کاریز حشک روزی دارای آب شود و جشمه 
زیرزمینی که قنات را مشروب می نمود باز بجوشش در آید. سالخورد گان می گفتند که جشمه زیرزمینی اگر 
یکصد سال هم خشک باشد عاقبت براثر اين که آب باران و برف در زمین فرو میرود دارای آب خواهد شد و 
بان آب از جشمه وارد قنات خواهد گردید. این بود که جاه‌های قنات خشک. باقی میماند و گاهی جانوران 
درآن سقوط میکردند وبهلا کت میرسیدند. 

صبح آن روز عبدالله سنه طبق قراری که با ترکان خانون گذاشته بود به کنیزش فارض گفت که وی 
ابوحمزه کفشگر را نزدیک چاه هفتم کاریز کهنه, (نرسیده بدهانه قنات خشک) به قتل خواهد رسانید. محتاج 
به تفصیل نیست که وی با صراحتء صحبت از قتل ابوحمزه نکرد. بلکه گفت که خاک پشته چاه هفتم 
نرسیده بدهانه قتات که دارای پشته ای بز رگ می باشد برای تیمم از خاک های دیگر بهتر است. فارض هم 
گفته آن مرد را به خاتون خویش گفت وترکان خاتون دانست که ابوحمزه نزدیک چاه هفتم کشته خواهد شد. 

وقتی عبدالله سنه که زیر یبراهن زنانه دارای کارد بود به حاه هفتم رسید قدری خود را کنارزد و آنگاه 
کارد را از غلاف کشیده‌براه‌ادامه میداد ویک مرتبه عبدالله سنه از عقب به ابوحمزه حمله ورشد ویک ضر بت 
شدید بر گردن او وارد آورد ابوحمزه فریاد زد و برگشت و دستش بطرف قبضه شمشیر رفت لیکن عبدالله سنه 
بوی محال نداد که شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد و ضر بتی دیگر از جلوبر حلقومش رد تا اینکه کارش را 
بسازد وهم مانع از فریاد زدنش بشود. ضر بت دوم عبدالله سنه کار ابوحمزه را ساخت و آذ مرد بعد از این که بر 
زمین افتاد حتی نتوانست یک انگشت را تکان بدهد تا جه رسد باین که برخیزد و گریبان قاتل را بگیرد. 

اما یک مرتبه ازعقب پشته چاه قنات خشک چند روشنائی فانوس نمایان گردید و چند نفر خود راب 
عبدالله سنه رسانیدند جوان کرمانشاهی جون میدانست در آن بیابان آنهم درشب کسی او را نمی بیند رو پوش 
را ازصورت دور کرده بود و آن اشخاص که از قفای پشته سر بد رآوردند با حبرت فریاد زدند این که لباس زنانه 
قریر کرده است مرد است وریش وسبیل دارد وبعضی ا زآنها گفعند آه.., این مرد عبدالله سته است, جوان 
کرمانشاهی براثر حضور نا گهانی آن عده غافل گیر شد و خواست که با شمشیرآنان رادفع نماید. ولی کسانی 
که او را احاطه کرده بودند شمشیر داشتند ومی توانستند که تیغ های خود را بکار اندازند. 
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توطله قفل نوتیز کلشگر ۱ 

انسان هر قدر ساده باشد وقتی دلائل محسوس را دید نمیتواند منکر واقعیت شود و عبدالله سنه فهمید 
برای او دام گسترده اند, ترکان خاتون از جوان کرمانشاهی خواسته بود که محل قتل ابوحمزه را بطور دقیق معلوم 
کند وبه کنیزش بگو ید. وقتی ترکان خانون آن درخواست را از آن حوان کرد عبدالله سنه نمبدانست که منظور 
واقعی زوجه بیوه ملکشاه چیست؟ او مياندیشید که ترکان خاتون برای کسب اطلاع آن درخواست را از او کرده 
تا اطمینان حاضل نماید که ابوحمزه کشته خواهد شد و راه فرار ندارد. این بود که با صداقت محل قتل ابوحمزه 
را معلوم نمود وبه فارض کنیزترکان خاتون گفت غافل از اينکه ترکان خاتون ازاين جهت محل قتل را از اوپرسید 
که وی را ندام اندازد آنهم با لباس زنانه. عبدالله سنه فهمید قبل از این که‌وی بنزدیک آن چاه رسد گروهی 
که او را احاطه کرده اند در قفای پشته حاه بودند ونورفانوس های خود را بوسیله قباهای خو یش پنهان کردند تا 
عبدالله سنه نتواند بفهمد که در عقب پشته چاه جند جراغ وجود دارد و بعد از این که دیدند که وی ابوحمزه 
کفشگر را بقتل رسانید از پشت جاه حارج شدند تا این که او را دستگیر کنند. 

هنوز هیچ یک از آنها که عبدالله سنه را احاطه کرده بودند برای دستگیری اش دست درا ننمودند. 
جون کسی بطرف عبدالله سنه دست دراز نکرده بود حوان" کرمانشاهی, هنوز فرصت داشت که فکر کند. 
گاهی بخود می گفت این اشخاص از طرف ترکان خاتون فرستاده شده اند جون خود اوبمن گفت که ابوجمزه را 
بقتل برسانم ودستگیر کردن من برای وی سود ندارد. 

ولی بعد, در قبال حادثه ای که مسبوق به طرح و نقشه بود, نمیتوانست واقعیت را انکار کند. کسانی 
که اطراف عبدالله سنه را گرفته بودند با یکدیگر صحبت میکردند و فحوای کلام آنها ابراز حیرت از عمل 
عبدالله سنه بود. بعضی می گفتند نمیتوان فهمید که اين مرد کرمانشاهی که رئیس یکی از قبایل قره‌میسین 
است برای چه ابوحمزه را بقتل رسانید و بعضی می گفتند که شاید از روی تعصب مذهپی مبادرت به قتل او 
کرده زیرا مردم کرمانشاه در مسائل مذهبی متعصب هستند و جون ابوحمزه یکی از باطنی ها بوده او را به قتل 
رسانیده است. 

عاقبت خود عبدالله سنه تصمیم گرفت که از آنها پپرسد آن موقع شب آنجا چه میکردند؟ یکی ا زآنها 
گفت که ما در این جا منتظر عروس هستیم؟ عبدالله سنه با تعجب پرسید منتظر کدام عروس هستید؟ آن مرد 
حواب داد امشب در سه ده حشن عروسی اقامه شده و قرار است که عروس را از خانه اوواقع درسه ده باصفهان 
ببرند وما در این جا منتظر عروس می باشیم. عبدالله سنه گفت اگر منتظر عروس هستید چرا شمشیر بسته اید و 
برای چه خود را پنهان کردید. آن مرد گفت رسم ما مردان این است که در موقم عروسی شمشیر می بندیم و 
برعلاف گفته تو خود را پنهان نکرده بودیم . 

عبدالله سنه پرسید پس جرا من شما را ندیدم؟ ان مرد جواب داد ما درراه بودیم و از راه رسیدیم و در 
همانموقع که تواین مرد بد بخت را بقتل میرساندی ما این جا واصل شدیم. 

ترکان خاتون متوحه شده بود که حون عبدالله سنه به سه‌ده نخواهد رفت وازوضع آنجا بدون اطلاع است 
هرچه راجع بآن آبادی بگو یند بای بپذیرد. در آن شب آنچه در گذشته برای فرخ سلطان پیش آمد برای قاتل 
ابوحمزه کفشگر هم رو یداد. با این تفاوت که وقتی ترکان خاتون به برکةالقیس گفت که فرخ سلطان را بقتل 
برساند نمیخواست که آن مرد دستگیر شود و دستگیر شدن برکة القیس اتفاقی بود. اما تعمد داشت که عبدالله 


5620 ۳5۷ 0 


12۲ خداوند الموت 


سنه را دستگیر نمایند و او را بحرم قتل ابوحمزه کفشگربقتل برسانند تا این که وی مدعی نداشته باشد و عبدالله 


عبدالله سنه را (و این بار از روی عمد) بدام بیندازد تا این که صدایش خاموش شود و نتواند در اینده مزاحم وی 
گردد. لذا عده‌ای از نوکران خود را با شمشیر به بیابان فرستاد و به آنها گفت که درعقب پشته چاه هفتم (تا 
مظهر قنات) بنشینند و جشم براه سه‌ده بدوزند و ببینند که از اصفهان بسوی سه‌ده میرود. 

ترکان خاتون بنوکران سپرد که اگر مشاهده کردند دو نفر از اصفهان میایند تا به سه‌ده بروند خود را 
نشان ندهند ولی بکوشند که آن دو نفر را درهر لباس که هستند بشناسد و آنها هم بدستور خاتون خود عمل 
کردند و ابوحمزه و عبدالله‌سنه را شناختند. 

عبدالله سنه طوری پریشان بود که متوجه نشد آنها که وی را احاطه کرده‌اند و جند نفرشان فانوس در 
دست دارند روسعائی نیستند, بلکه لباس شهری.دوپرشان یله می شود وفباید در انتظار عروس باشند, اب 
راست یا دروغ بودن مسئله آوردن عروس در وضع عبد له سنه تأثیرنداشت. جون آنهائی که محاصره اش کرده 
بودند دیدند که وی ابوحمزه را کشت وقاتل و مقتول را شناختند. 

عبدالله سنه برای این که آزمایشی بکند از آنها پرسید آیا ترکان خاتون شما را باین حا فرستاده است؟ 
آن جند نفر وقتی نام ترکان خاتون را شنیدند طوری تجاهل کردند که گوئی نمیدانند ترکان خاتون کیست؟ 
عبدالله سنه پرسید آیا شما ترکان خاتون زوحه ببوه ملکشاه ومادر محمود را که پسرش جندی سلطنت کرد 
نمی شناسید؟ آنها گفتند نه, ما اورانمی شناسیم. عبدالله سنه گفت من اين موضوع را باورنمیکنم. یکی از 
عردان کفت اور کش لاه سته که ترجه عنم برد آنها رسای تسه کت شا ختاهترنه 
دهاتی های سه‌ده ندارید . مردی از آنها جواب داد ما روستائی نیستیم بلکه از خو یشاوندان داماد می باشیم و 
آمده‌ايم که عروس را بشهرببريم وداماد شهری است. 

عبدالله سنه گفت جون میگوئید که برای بردن عروس در این جا حضور بهم رسانیده اید بکار خود 
مشغول باشید ومن هم میروم. یکی از مردان پرسید کجا میروی؟ عبدالله سنه گفت بخانه خودم میروم. 

آن مرد اظهار کرد ما نمیتوانیم بگذاریم توبه خانه خود بروی زیرا توقاتل هستی و تکلیف شرعی ما 
این است که تورا بشهر ببریم و به گزمه تحویل بدهیم. عبدالّه سنه پرسید اگر من نخواهم بشهر بیایم چه 
می کنید؟ مردی گفت اگرئوئبانی ما بزورتورا بشهر خواهیم برد. عبد اللّه سنه اظهار کرد من تصور نمی نمایم 
که شما بتوانید بزورمرا بشهر ببرید. شخصی که صدای درشت داشت و معلوم بود که برتر از سایرین می باشد 
گفت اگرتردید داری آزمایش کن وشمشیر از غلاف کشید. عبد له سنه مشاهده نمود که دیگران هم شمشیر 
آزغلاف کشیدند و اگرمقاومت نماید بقتل خواهد رسید. 

مردی که بر دیگران ریاست داشت به عبدالله سنه گفت شمشیر خود را تسلیم کن. جوان کرمانشاهی 
شمشیر را تسلیم کرد. همان مرد اظهار کرد دست‌های قاتل را از عقب ببندید و دیگران اطاعت کردند و 
دست های جوان کرمانشاهی را بستند. 

آن مرد گفت سه ده نزدیک آست و یکی برود وجند تن ازسکته آبادی را با یک تاپوت بیاورد تا جنازه 
ابوحمزه را درتایوت بگذاریم و بشهرببريم یکی رقت و باعده‌ای از سکنه آبادی سه ده ویک تابوت آمد و حسد 
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توطة قتل ابوکنژه کفشگر سس سس تفع 
ابوحمزه کفشگر را درتابوت نهادند و روستانیان تابوت را بردوش گرفتند و دیگران عبدالله سنه را در میان فرار 
دادند وبسوی شهر براه افتادند. کسانی که عبد الله سنه و حنازه ابوحمزه کفشگر را بشهر آورده بودند نزد رئیس 
گزمه رفتند وقاتل وجسد مقتول را تحویل دادند و هویت قاتل ومقتول را گفتند رئیس گزمه وقتی دریافت کی" 
ابوحمزه کفشگر بقتل رسیده و قاتلش عبدالله سنه یکی از روسای قبایل کرمانشاهان است راه کاخ سلطنعی 
اصفهان را پیش گرفت تا آن خبر را درهمان لحظه باطلاع تتش برساند. زیرا خبر قتل ابوحمزه آن‌قدربا اهمیت 
بود که اگر رئیس گزمه تا صبح صبر میکرد و بعد آن خبر را باطلاع تنش میرسانید ممکن بود که بازخواست 
شود. 

تتش در آن موقع خوابیده بود و براثر اصرار رئیس گزمه او را پیدار کردند و گزارش قتل ابوحمزه کفشگر 
باطلاع تتش رسید پادشاه از شنیدن نخبر قتل مردی که سلطنت وی مرهون کمک او بود پسیار متأثر شد و 
خواست که قاتل را ببیند و رئیس گزمه عبدالله سنه را نزد تتش برد. تتش وقتی دید آن مرد که دارای ریش و 
سبیل است لباس زنانه در بر دارد بسیار متعجب گردید و پرسید جرا لباس زنانه در بر کرده‌ای. عبدالله سنه 
گفت برای این که نمیخواستم شناخته شوم. تتش از لهجه وی دریافت که اهل کرمانشاهان می باشد. از او 
پرسید برای جه مردی جون ابوحمزه را بقل رسانیدی؟ عبدالله سنه گفت ای ملک ابوحمزه ملحد بوده وقتلش 
واجب و من بوظیفه شرعی خود عمل کُردم. تتش گفت بفرض این که ابوحمزه ملحد می بود تومجاز نبودی که 
وی را بقتل برسانی زیرا یک ملحد میباید مورد تحقیق مفتی قرار بگیرد و بعد از این که الحادش بثبوت رسید 
بقتل برسد. حتی موقعی که‌مرتد بودن یک نفر بدرجه شیاع میرسد و خود او اعتراف می نماید که مرتد می باشد 
مسلمین عادی محاز نیستند که او را بقتل برسانند و باید مفتی » فتوای قتل او را صادرنماید و توبجه مجوزمردی 
را بقتل رسانیدی که ازبز رگان کشورهای من بود. 

عبدالّه سنه گفت ای ملک او علاوه براین که ملحد بود, قاقل اصلی فرخ سلطان هم بشما رمیآید وفرخ 
سلطان نزد ما عشایر,کرمانشاهان خیلی احترام و محبوبیّت داشت. تتش پرسید توجگونه فهمیدی که ابوحمزه 
قاتل اصلی فرخ سلطان بوده است؟ عبد اللّه سنه گفت از این جا فهمیدم که برکة القیس قانل فرخ سلطان یک 
ملحد بود. تتش اظهار کرد وقتی فرخ سلطان بدست آن افسر عرب کشته شد من در اصفهان نبودم ولی یقین دارم 
که ابوحمزه کفشگر درقتل فرخ سلطان دخالت نداشت و او هم در آن موقم در اصفهان نبود که بتواند دخالتی در 
قتل فرخ سلطان بکند. سپس تنش از رئیس گزمه پرسید وضع قتل چگونه بوده است؟ 

رئیس گزمه جواب داد ای ملک امشب, این مرد که لباس زنانه در بر دارد با همین لباس باتفاق 
ابوحمزه کفشگر از راهی که از شهر به سه‌ده میرود عبور میکرد و در همان موقع عده‌ای از سکنه اصفهان در راه 
سه‌ده منتظر یک عروس بودند که باید از سه‌ده بشهر آورده شود و آنها دیدند که اين مرد که موسوم است به 
عبدالله سنه از عقب و جلو دو بان با کارد ابوحمزه کفشگررا مضروب کرد و او افتاد و اگر کسانی که در راه 
سه ده منتظر عروس بودند این مرد را احاطه نمیکردند وی میگر یخت ولی جون آنها احاطه اش کردند نتوانست 
بکرتزه کنتاتن کر است رز وه این موه ییاه را یغیر رساندیه وی یل ماش 
تنش از عبدالله سنه پرسید توبا ابوحمزه کجا میرفتی ؟ آن مرد سکوت کرد. تنش گفت تو که بقول رئیس گزمه 
رئیس یکی ازعشایر کرمانشاهان هستی باید بفهمی که واقعه قتل ابوحمزه کفشگریک واقعه کوچک نیست 
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3 
که من بتوانم از آن صرف‌نظر کنم قطع نظر از حدماتی بز رگ که ابوحمزه بمن کرد و ب رگردن من حق داشت خود 
او مردی بزرگ بود ومن نمیتوانم موافقت کنم که خون آن مرد بهدر برود و اگربرای توامیدی وجود داشته باشد 
در راستگوئی است و رفتن ابوحمزه با تو هنگام شب بسوی سوده آنهم درحالی که تولباس زنانه پوشیده ای 
یک واقعه عادی نیست ومن میل دارم که توهرچه میدانی بگوئی و افشاء کنی که چرا باتفاق ابوحمزه با این 
لباس به سه‌ده میرفتی ؟ عبدالله سنه سکوت کرد تنش دستور داد که بخانه ابوحمزه بروند و خدمه اورا بیاورند. 
رئیس گزمه دو نفر را برای آوردن خدمه ابوحمزه فرستاد و آن‌ها را به قصر سلطنتی اصفهان آوردند تتش از آنان 
پرسید که امشب چه موقم ابوحمزه کفشگر از منزل بیرون رفت. خدمه که از قتل ابوحمزه کفشگر اطلاع حاصل 
کرده جشم های گریان داشتند گفتند که امشب زنی به نخانه داعی نخست آفد و گفت که میباید آقای ما را 

ببیند. ما باو گفتیم که دراین موقع نمیتوان آقای ما را دید و او باید در بامداد مراجعه نماید. 

ولی آن زن گفت که اگربآقای خود بگوئید که من از طرف برکیارق میایم فوری مرا خواهد پذیرفت ما 
نزد داعی نخست رفتیم و پیغام آن زن را باو رسانیدیم وآقای ما فوری آن زن را پذیرفت و قدری با وی صحبت 
کرد و جون درب اطاق بسته بود ما از صحبت آن دونفر اطلاع حاصل ننمودیم ولی دیدیم که آقای ما باتفاق آن 
زن از منزل خارج شد و هنگام حروج گفت که به تنهائی میرود و هیچ یک از خدام را با خود نمیبردرتنش گفت 
آیا شما آن زن را دیدید و اورا می شناسید؟ خدمه ابوحمزه جواب دادند که ما صورت او را ندیدیم زیرا رو یش 
پوشیده بود.تنش گفت آیا لباس آن زن را مشاهده کردید؟ خدمه ابوحمزه جواب مثبت دادند تتش اظهار کرد آیا 
لباس زنانه که برتن این مرد (اشاره به عبدالله سنه ) می بینید لباس همان زن نیست؟ 

خدمه ابوحمزه حیرت زده لباس زنانه عبدالله سنه را ازنظر گذرانیدند وتصدیق کردند لباسی که آن مرد 
دربردارد لباس همان زن است که آن شب با آقای آنها از منزل خارج شد. 

تتش گفت این مرد که لباس زنانه در بر دارد و اهل کرمانشاهان می باشد و باسم عبدالله سنه خوانده ۰ 
می شود قاتل آقای شماست.خدمه ابوحمزه حرکتی کردند که به عبدالله سنه حمله ور شوند و او را بقتل برسانند 
ولی تتش بآنها گفت قصاص قاتل با من است نه با شما ومن دیگر با شما کاری ندارم » بخان‌برو ید تا بعد من 
ترتیب کاررا بدهم. 

خدمه ابوحمزه رفتند و تتش که از شنیدن نام برکیارق خیلی کنجکاو شده بود حطاب به قاتل گفت ای 
عبدالله سنه از این قرار تو از طرف برکیارق نزد ابوحمزه رفتی و برای او پیغام داشتی ؟ جوان کرمانشاهی سکوت 
نمود,تنش گفمت من حدس میزدم که توبرخلاف آنجه میگوئی , ابوحمزه را بمناسبت این که ملحد بود بقتل 
نرسانیده ای و علتی دیگر تورا واداژ بقتل وی کرده است و آیا برکیارق تورا مأمور نمود که ابوحمزه را بقتل 
برسانی ؟ عبدالله سنه باز جواب نداد. تتش گفت توبرکیارق را در کجا دیدی؟ و از او جه شنیدی و جه پیغام 
برای ابوحمزه بردی؟ جوان کرمانشاهی باز لب نگشود. تتش به فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی امر کرد بگوید 
جلاد با آتش وسیخ‌های آهنین بیاید و عبد اللّه سنه وقتی آن ام را شنید لرزید وتتش تفریباً يقین حاصل کرده 
بود که عبد له سنه» ابوحمزه را بدستورب رکیارق بقتل رسانیده است. 

پادشاه ایران» این طور استنباط میکرد که چون ابوحمزه برادرزاده اورا دریکی از قلاع ملاحده حبس 
کرده و برکیارق نمیتوانست از آن قلعه خارج شود و داعیه سلطنت ایران را بنماید کینه ابوحمزه را بدل گرفته و 
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توطه قتل ابوحمزه کفشگر ددع 
عبد اللّه سنه را لابد بوسیله پول, وادار به قتل ابوحمزه نموده اما عبد اللّه سنه بموحب اظهارات خدمه ابوحمزه بعد 
از این که وارد منزل داعی نخست شد مدتی با او صحبت کرد و آمدن او هم از طرف برکیارق علنی بوده جون 
بخدمه ابوحمزه گفت که من از جانب برکیارق میایم. ابوحمزه هم وقتی اسم برکیارق را شنید نا گزیر عبد له سنه 
را پذیرفت جون یقین حاصل کرد که وی حامل یک پیغام مهم می باشد. 

تتش میخواست بفهمد که پیغام مذ کور جه بود و عبد اه سنه در کدام یک ازفلاع ملاحده برکیارق را 
دیده زیرا فراموش نکرده ایم که ابوحمزه نام قلعه ای را که برکیارق در آن محبوس بود بهتتش نگفت. 

حلاد با یک منقل بزرگ پراز آتش و جند عدد سیخ حاضر شد وتتش گفت سیخ ها رآدر انش بگذارد 
و گرم کند آنگاه چند نفر از سر بازان پاهای عبدالله سنه را عریان نمودند وسپس دست‌ها وپاهایش را بستند 
که نتواند تکان بخورد. تنش به جلاد گفت شروع بکارنماید ودژخیم یک میله آهنی را ازروی آتش برداشت و 
بساق پای عبد له سنه چسبانید و جوان کرمانشاهی از شدت درد فریاد زد و جلاد آهن تفته را ازپای او دورنمود 
ومقداری از کوشتن ساق پای عبد اللّه سنه سوحت و بوی کیت سوخته درفضا پیجید. تتش گنت آیا فک 
که برکیارق را در کجا دیدی وپیغامی که او برای ابوحمزه کفشگر فرستاد چه بود و جرا ابوحمزه باتفاق توامشب 
از خانه خارج شد و توبرای چه لباس زنان در برنمودی ؟ 

عبدالله سنه که متوحه شد نمیتواند شکنجه داغ شدن را تحمل نماید گفت ای ملک‌هر چه هست بتو 
میگویم. تتش اظهار کرد بگوءعبدالله سنه گفت ای ملک موضوع برکیارق واقعیت ندارد,تتش پرسید جه 
میخواهی بگوئی ؟ عبدالله سنه گفت من برکیارق را ندیدم تا این که از طرف اوپیامی برای ابوحمزه بیرم. تتش 
پرسید پس جرا بخدمه ابوحمزه گفتی که از طرف برکیارق آمده‌ای. عبد اللّه سنه حواب داد برای این که 
میدانستم اگر بگویم که از طرف برکیارق آمده‌ام ابوحمزه مرا وارد خانه خود میکند ومن خواهم توانست او را 
ببینم و امشب فقط اسم ب رکیارق میتوانست طلسم خانه ابوحمزه را بروی من بشکند و من ابوحمزه را بیینم واگر 
نام اورا نمی بردم ابوحمزه مرا بخانه خود راه نمیداد. 

تنش پرسید جرا لباس زنانه در برکردی؟ عبدالله سنه گفت برای این که لباس زنانه تولید سوء ظن 
نمیکرد و یک زن را در همه‌جا می پذیرند و نسبت باو بدگمان نمی شوند لیکن یک مرد تولید بد گمانی 
می نماید ومن لباس زنانه پوشیدم که مورد سوء ظن خدمه ابوحمزه کفشگرقرار نگیرم‌تتش پرسید مذا کره ای که تو 
با ابوحمزه کردی حه بود و باو جه کف و از وی حه شنیدی؟ عبدالله سنه حواب داد من به ابوحمزه گفتم که 
مردی هستم کرمانشاهی وساکن قریه سه‌ده و در آنحا مزرعه ود کان دارم و آمشب برکیارق بمن مراحعه کرد و 
از من خواست که او را در خانه خود بپذیرم و من هم وی را پذیرفتم و بعد بمن گفت که باصفهان بروم و به 
ابوحمزه بگو پم که بیدرنگ به سه ده بیاید و برکبارق را ببیند و واضح است که من برکیارق را ندیده بودم و آنجه 
به ابوحمزه گفتم بی اساس بود. تتش پرسید جرا آن حرف های بی اساس را به ابوحمزه گفتی ؟ 

عبدالله سنه اظهار کرد برای این که میدانستم امشب» هیج جبز نمیتواند ابوحمزه را از خانه و شهر جارح 
کند مگراین که بداند برکیارق در سه‌ده منتظر اوست و باید همین امشب او رآ ببیند. تتش پرسید از این قرار 
برگیارق اکنون در سه‌ده هست. عبد اللّه سنه گفت نه ای ملک. تنش گفت توبرای چه میخواستی ابوحمزه را از 
خانه اش و شهر اصفهان خارج کنی ؟ عبد اه سنه جواب داد برای این که میخواستم او را در بيابان بقتل 
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3-۳ خداوند الموت 
برسانم زیرا نمیتوانستم آن مرد را در خانه اش وبین خدمه اوبکشم جون مرا بقتل میرساندند. 

تتش به رئیس گزمه گفت کسانی را که امشب در راه سه ده منتظر آمدن عروس بودند این حا پیاور. 

زتنس گزفه: که پیش یت تعیکرد کش خواهان دیدن کسانین است. که در راهمهذه متظر‌غروس 
بودند گفت ای ملک آنها بعد از این که قاتل و حسد ابوحمزه را بمن تحویل دادند, رفتند. تتش پرسید آیا میدانی 
خانه‌های آنها کحاست؟ وین که جواب داد ای ملک من همین قدر میدانم که آنها اهل این شهر بودند 
ولی نمیدانم خانه‌هایشان در کجاست؟ تنش گفت چون عروس را از سه‌ده آورده اند همه آنها را می شناسند و 
تومی توانی از سکنه سه ده تحقیق نمائی و خانه هایشان را پیدا کنی. 

از آن گذشته, امشب» از سه‌ده بیش 1 زیک عروس باصفهان آورده تشددو: ۶ تواگر در محلات شهر 
تحقیق نمانی خواهی دانست که عروس را بکدام محله وخانه برده اند و شاید در همان خانه, شهود قتل ابوحمزه 

3 ۶ .۳ 2 ۰ ‌ ۳ ۰ 
را ببینی و آنها را اين‌جا بیاوری. رئیس گزمه تصدیق نمود که یافتن شهود قتل ابوحمزه خیلی دشوار نیست و 
قول داد که آنها را همان شب نزد تتش ببرد. 

تتش دستور داد دست و پاهای عبدالله سنه را بگشایند و او را در همان کاخ سلطنتی زندانی کنند و 
آنگاه اظهار کرد من میخواهم که هر موقع شهود قتل را آوردند مر از خواب‌نشارر کییدء 

عبدالله سنه سنه را در کاخ سلطنتی محبوس کردند و برای حفظ اونگهبان گماشتند و رئیس گزمه جند 
نفر را بسوی سه‌ده فرستاد وچند تن را هم مآمور کرد به محلات اصفهان بروند وتحقیق کنند که در آن شب 
عروسی که از سه‌ده آورده شد در کدام یک از محلات و کدام یک از خانه ها میباشد. 

اما مأمورین رئیس گزمه هرجه بیشتر تحقیق کردند, کمتر خانه ای را که عروس سه‌دهی در آن 
ورود کرده باشد یافتند کسانی هم که از طرف تیش گاید نویر ته تردن کشک باموا ترآ خعت سیون 
و ۳ ۰ ای 
و کنعند که درال شب درسه ده عروسی بوده است. 

رئیس گزمه طوری از حرف آنها حیرت کرد که خود سوار بر اسب با سرعت به سه‌ده رفت و هنگام 
پین ابطلوعين که مردم برای نمار از خواب ببدار شده بودند به آن حا رسید واز کسانی که وارد مسحد می شدند تا 
نماز بخوانند پرسید که دیشب در کدام یک از خانه های آن قصبه عروسی بوده وعروس را بکدام یک از محلات 
اصفهان برده‌اند و اسم پدر عروس ونام داماد چیست؟ ولی همه گفتند که شب قبل در آن قریه, عروسی نبوده 
است . زنیسن. گزیند. کفت دنمس زا عده که با فانوس در راه سه‌ده و اصفهان منتظر عروس بودند در آنجا جه 
میکردند؟ روستائیان سه‌ده از وجود آن عده نیز اظهار بی اطلاعی نمودند ووگفتند که آنها را نمی شناسند و 
نمیدانند که منظور حیست؟ 

رئیس گزمه حیرت زده از سه‌ده مراحعت نمود و باصفهان رفت وشنید که تتش او را و 
امیس . وقتی وارد کاخ سلطنتی گردید, خورشید قدری بالا آمده بود 2 تنش انتظار او را می کشید و پرسید حرا 
شهود قتل را تیاوردی ؟ 

۰ و ۰ ۳ ِ ث-‌- 

رئیس گزمه کفت ای ملک من تصور میکنم که قتل ابوحمزه عجیب‌تر و پیجیده‌تر از آن 
آفتته که کمانش 0 زیرا شهود قتل ناپدید شده اند ومن خود نزدیک صبح از شهر به سه‌ده رفتم وتحفیق 
کردم ومعلوم شد که شب قبل در سه‌ده عروسی نبوده و از آنحا عروس به شهر آورده نشده ومامورین من هم 
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توط قتل ابوحمزه کفشگر 
۰ ۲ 
برای بردن عروس در جاده سه‌ده و اصفهان توقف کرده بودیم دز وغ میگفتند. تتش اظهار نمود دیشب تومیگفتی 
که آنها اهل اصفهان می باشند؟ 

لین گزمه چواب داد دراین سخن تردیدی ندام وطرزتکلمآنها نشان میداد که اصفهانی هستند. 
تتش گفت به به گزمه‌های خود بسپار که آنها را پیدا کنند و جون اگر اهل اصفهان باشند در همین شهر پیدا 

خواهند شد قفش کت پاسخ داد ای ملک وقتی شهرد قتل با قاتل وجنازهابوحمزهآمدند تمام-گزمه های‌من 

حضور نداشتند که بتوانند قیافةٌ یکایک شهود را ببینند و فقط معدودی از گزمه‌ها حضور داشتند و شهود را 
دیدند . تتش گفت بهمان عده معدود بگو که حواس خود را جمع کنند و در معابر شهر مردم را بدقت از نظر 
# رانند و اگر بتوانند فقط یک تن ازشهود را پیدا کنند تا این که من از وی تحفیق نمایم مفبد واقم خواهد شد. 

آنگاه رئیس گزمه را مرخص نمود و امر باحضار عبدالله سنه داد و مرد کرمانشاهی که شب قبل مورد 
شکنجة قرار گرفته بود با حالی نزار بوسیله نگهبانان آورده شد. تتش از او پرسید که شب قبل آیا کسانی را که 
در محل قتل حضور داشتند شناختی ؟ عبدالله سنه گفت نه ای ملک و خود آنها می گفتند که قصد دارند یک 
عروس را که باید از سه ده بیاید بشهر ببرند. تتش پرسید دیشب تا صبح رئیس گزمه به وسیله گزمه‌ها ومأموران 
و ی رفن مه کي دزی 9 عررتی عا و9٩‏ روت قرع دوه آنجج: 

عیهاللهشته که‌را جع بتهود فل تن ازنتش اطلاع نداشت متعجب گردید و گفت آیا اآفیت استتن. که 


1۷ 


دیشب در سه‌ده عروسی تود؟ نی کشت در آین قسنیك ترفنلی وود ارو تس کرههع درآ خر شب وب 
سه‌ده رفت و موقع نماز صبح بآنجا رسید و از سکنه آبادی تحقیق کرد و آنها گفتند که شب قبل در سه‌ده 
عروسی نبوده تا این که عروس را بشهر ببرند و دسته ای برای بردن عروس با فانوس ها در راه منتظر باشند. 

عبدالله سنه گفت ای ملک من هم از مشاهده مردانی که دیشب در راه سه‌ده نمایان شدند حیرت 
کردم چون آنها را قبل از لحظه ای که آشکار شدند ندیده بودم. در آن موقع من بدین موضوع توجه نکردم جه شد 
که آنها یک مرتبه از زمین سر بدر آوردند و جرا من آنها را ندیدم. اکنون که تومیگوئی شب قبل در سه‌ده 
عروسی نبوده می فهمم که آنها خود را در قفای پشته جاهی که آنحا بود پنهان کردند و نورفانوس های خود را 
هم پنهان نمودند و بعد یک مرتبه از ققای پشته جاه خارج شدند ومرا احاطه کردند. 

تتش پرسید آیا آنها را شناختی یا نه؟ عبدالله سنه گفت من نتوانستم هیچ یک ازآنها را بشناسم ویقین 
داشتم که قبل از دیشب هیچ یک از آنها را ندیده ام, تتش اظهار کرد ولی آنها بطوری که رئیس گزمه میگو ید 
تورا شناختند و اسمت را بر زبان آوردند. عبدالله سنه گفت بلی ای‌ملک آنها مرا شناختند و نامم را برز بان 
آوردند. 

تتش گفت کسانی که شب خود را در قفای پشته چاه پنهان می نمایند یا راهزن هستند و میخواهند 
عابرین را مورد سرقت قرار بدهند یا قصد دیگر دارند و هرگز دیده و شنیده نشده کسانی که میخواهند یک 
عروس را از ده بشهر ببرند خود را پنهان نمایند ویک مرتبه سر در آورند. از آن گذشته کسانی که میخواهند یک 
عروس را از ده بشهر ببرند بخانه عروس میروند نه اين که در بیابان منتظر آمدن عروس باشند و این موضوع 
میرساند که آنها برای منظوری دیگر در آنجا پنهان شده بودند. 
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۵۸ - خداوند الموت 


عبدالله سنه مجبور شد حرف تتش را تصدیق نماید وبطوری که او گنت کسانی که بخواهند عروسی را 
از ده بشهر بیاورند وسط راه منتظر نمیمانند بلکه بآبادی میروند و عروس را از آنجا بشهر میاورند. 

جوان کرمانشاهی بفکر فرو رفت و تتش پرسید ایا کسی میدانست که توشب قبل دربیابان ابوحمزه را 
بفتل خواهی رسانید؟ عبدالله سنه سکوت کرد. تتش گفت جرا آنچه ميداني بمن نمیگوئی ؟ تواگر آنجه 
فیلات یمن بگیتی منود فوفی باشت. کسانی. که شب کلف ترا خافل گر کردند درست درل که نز 
مبادرت به قتل ابوحمزه کردی بقول تو از زمین خارج شدند. بنابراین آنها می دانستند که تود رآن نقطه ابوحمزه 
را خواهی کشت و آیا توقصد خود را با دیگران در بین گذاشته بودی؟ عبدالله سنه بهیچ کس جز کنیز ترکان 
خاتون نگفته بود که وی قصد دارد که ابوحمزه را کنار چاه هفتم (از مظهر قنات) بقتل برساند. تازه, فارض 
کنیز ترکان خاتون نمیتوانست ت از گفته عبد الله سنه استنباط قتل کند. 

حون حوان کرمانشاهی با او را ج بهقتل صحبت نکرد بلکه گفت اک پشته چاه هفتم برایتیمم 
خوب است و کنیز ترکان خاتون نمیتوانست ا زآن گفته بفهمد که همان شب کنار جاه هفتم قتلی بوقوع خواهد 
پیوست. پس کسانی که در آن نقطه پخصوص خود را پنهان کرده بودند از طرف ترکان خاتون بانحا فرستاده 
شدند و او جقدر ابله بود که نفهمید وقتی ترکان خاتون ازوی خواست که موضع قتل را معین نماید منظورش این 
بود که وی را بوسیله فرستاد گان خود غافلگیر کند. 

سکوت جوان کرمانشاهی که بفکر فرو رفته بود مدتی طول کشید و تنش گفت آیا آنچه میدانی 
میگوئی یا این که دستور بدهم باز تو را مورد شکنجه قرار بدهند؟ عبدالله سنه گفت ای ملک آنجه میدانم 
میگویم. تنش پرسید آيا کسی جز تو میدانست که قصد داری ابوحمزه را بقتل برسانی ؟ عبدالله سنه حواب 
سای ۸ م آن شخص را پرسید.عبدالله سنه گفت اسم آن شخص ترکان خاتون است. 

سئوال کرد توبرای جه به ترکان خاتون گفتی که قصد داری ابوحمزه را بقتل برسانی ؟ عبدالله سنه 

ی باو در این خصوص چیزی نگفتم بلکه فقط موضع قتل را تعیین کردم و او بمن گفت که باید 
ابوحمزه کفشگر بقتل برسد. 

تش با این که زن بیوه برادر خود را می شناخت ازشنیدن آن حرف دجار شگفت شد وپرسید آه. . .ی 
تو بدستور ترکان خاتون» ابوحمزه را بقتل رسانیدی؟ عبد الله سنه حواب مثبت داد .تنش پرسید برای چه ترگان 
خاتون درصدد برآمد که بدست تو ابوحمزه را بقتل برساند؟ 

جوان کرمانشاهی گفت اومی گفت که ابوحمزه کفشگر ملک را وادار خواهد کرد که تیول اصفهان را 
از او یعنی از ترکان خاتون بگیرد و اظهار مینمود که ملحدین جون قصد دارند سلطنت ایران را بدست بیاورند 
ناجارند که اصفهان را متصرف شوند و نمیتوانند تحمل نمایند که اصفهان تبول ترکان خاتون باشد. تتش فهمید 
که عبدالله سنه راست میگو ید زیرا آنجه حوان کرمانشاهی گفت همان بود که تتش قبل از اين که وارد 
اصفهان شود از ترکان خاتون شنید منهای مسئله گرفتن تیول اصفهان. 

بعد تتش از عبدالله سنه پرسید توبرای جه موافقت کردی که ابوحمزه را بقتل برسانی ؟ عبدالله سنه 
جواب داد من دوعلت آن را به ملک گفته ام وعلت اول این بود که میدانستم ابوحمزه ملحد می باشد و علت دوم 
این که شنیدم او محرک قتل فرخ سلطان گردید. 
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ی حم. بر 
توطند فتل ابو حمزه کفشگر 


لنش یره و مق | از شب گذشته نمیدانستی , که رصن است؟ عبدالله سنة حواب مثیت 


دأت, تنش پرسید پس برای ححه زودتر أو را نخشتی ؟ عبد الله بش من نمیدانستم که او مسئول قتل فرخ 
سلطال نیز هست زر ین موضوم بتاز کی برمن آشکار شد. تتش پرسید آا تواز حویشاوندان فرخ سلطان هستی ؟ 

حوان کرمانشاهی حوأب منفی داد , تدش پرسید یس برأی جه بر خود فرض کردی که مسول فتل فرخ سلطان را 
( گواين " که ای حمزة مسئول فتل فرخ ساعلان نبود) بقتل برسائی ؟ ؟ عبد ال سنه گفت فرخ سلطان مثل ه ن اهل 
گرمانشاهان نود . 


و 


تنش کشت در اصفهان رسای عشایر کرمانشاهان که از راچان یی هو داد وورا ان 
بفکر نیفتادند که انتقام م خوت فرخ ساطان را تک و تو بایر بن فکر افتادی در صوري , " که تو هم از حیث مرتبه از 
سایر رسای عشایر کوچکتر هستی وهم از حیث سن. عبدالله سنه جواب داد ای فیرق گرا حرئت نداشتند 
که انتقام خون فرخ سلطان را بگیرند ولی من جرئت داشتم,تش گفت این طور نیست و جرئت سایر رسای 
عشایر کرمانشاهان از تو کمتر نبود و ثیست, ولی آنها میدانستند که فت قتل فرخ سلطان هی بچ مر بوط به 
ابوحمزه کفشگر نیست, فرخ سلطا قربانی ثمایل خود نسبت به ترکان خاتون گردید و جون ب رکة القیس, ترکان 
خاتون را مبخواست لذا رقیب خود فرخ سلطان را بقتل رسانید. ! اگر آنها میدانستند که ابوحمزه مسئول فتل فرخ 
سلطان می باشد زودتر از تووی را نابود میکردند. لیکن آنان جون عقل و تحر به شان بیش از توبود میدانستند که 
مردی جول ابوحمزه دمردی حول فرخ سلطان سود فصد نمینماید وعلتی وحود نداشته که ابوحمزه در صدد برآید فرخ 
سلطا را ازبین ببرد. حوب. .. توبمن نگفتی که ترکان خاتون وقتی بتوتکلیف کرد که ابوحمزه کفشگررا بقتل 

برسانی برای چه دستور او را پذیرفتی و آیا نمیتوانستی از قبول دستور آن زن امتناع کنی» آیا تو این قدر ساده 

هستی که بدون دریافت مزاراد ی » یک مرد حون که رگا برسانی ؟ آیا 
ترکان خاتون که تو را مأْمور قتل ابوحمزه کرد جبزی بتونداد؟ 

عبدالله سنه گفت جراء .. ای ملک و آن زن یک بدره زربمن عطا کرد ولی نه برای این که مزد قتل 
ابوحمزه باشد بلکه از این جهت که من وسائل نزدیک شدن به ابوحمزه را فراهم کنم زیرا مقرر شد که من با 
لباس زنانه که هنوز در پر دارم بخانه ابوحمزه بروم. چه, میدانستم که اگر بطور عادی بخانه اش مراجعه نمایم 
مرا نخواهد پذیرفت و بعد از این که با لباس زنانه مراجعه کردم پذیرفته شدم. 

تنش پرسید در آن بدره زر که ترکان خاتون بتو داد حقد رپول بود؟ عبدالله سنه گفت هزار دینارتتش دو 
دست را ازروی تأسف بهم سائید و گفت ای مرد آیا توفقط برای هزار دینار مردی جون ابوحمزه کفشگر را بقتل 
رسانیدی و ایا فک کرنکردی که ارزش خون یک جنین مرد ی حیلی اه را ی رت ۱۳ 

عبدائله سنه گفت ای ملک قرار بود که پاداشی دیگر هم بگ بکیرم ولی اینک که می فهمم مرا فریب 
داده آند میدانم که هرگ نائل بدریافت 1 ان یاداش نخواهم شد. ملک پرسید آن پاداش جه میباشد؟ عب.الله سنه 
گفت ترکان خاتون بمن وعده داد که بعد از قتل ابوحمزه کفشگر زوحه من شود. 

با این که تتش از مرگ ابوحمزه کفشگر بسیار متأثر بود وقتی آن حرف را شنید بخنده درآمد وپرسید آيا 
تووعده ترکان خاتون را جدی تلقی کردی؟ عبدالله سنه حواب داد بلی ای ملک و من یقین حاصل کردم که 
وعده او حدی است. زیرا وقتی که یک زن حون ترکان خاتون وعده ای بیک مرد بدهد آن مرد محال است تصور 
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نماید که آن وعده بقصد فریب می باشد, 

تیش گفت آیا وقتی ترکان خاتون بتو گفت که بعد ازقتل ابوحمزه گفشگرزوجه توخواهد شد کسی بود 
که حرف او را بشنود وبتواند شهادت بدهد که آن گفته را از دهان ت رکان خاتون شنیده است؟ عبدالله سنه حواب 
داد نه ای ملکاو غیر از من و ترکان خاتون کسی در اطاق نبود. تتش پرسید او چگونه میدانست که تودر جه 
موضع مبادرت به قتل ابوحمزه خواهی کرد. 

جوان کرمانشاهی اظهار نمود خود من آن موضع را بوسیله کنیز ترکان خاتون بآن زن گفتم . تتش پرسید 
به کنیز اوچه گفتی ؟ عبدالله سنه آنچه را که راجع به تیمم به فارض گفته بود تکرار نمود. 

تنش پرسید آیاوقتی تواین حرف را به فارض زدی کسی دیگر حضورداشت که گفته تورا شنیده باشد. 
جوان کرمانشاهی گفت نه ای ملک من نزد پل رودخانه زاینده مجاور با باغ شمشاد این موضوع را به 
فارض گفتم. تتش پرسید جه موقع این حرف را باوزدی؟ عبدالله سنه گفت دیروز بعداز این که قدری از روزبالا 
آمد من اين موضوع را بدون حضور دیگری به فارض گفتم . 

تتش گفت ای مرد ساده, توقربانی دسیسه ترکان خاتون شدی و او بدست توبا پرداخت هزار دینار 
مردی جون ابوحمزه را کشت و عده‌ای را هم مأمور کرد که در موضع قتل خود را پنهان نمایند وبعد ازاین که 
ابوحمزه کشته شد در همان مقتل مچ دست تورا بگیرند تا نتوانی انکار کنی.منظورترکان خاتون از فرستادن آن 
اشخاص به قتلگاه این بود که بعد از قتل ابوحمزه تونیز کشته شوی تا اوازیک مدعی ومعارض ناراحت کننده 
آسوده شود. زیرا میدانست که تو هم مزاحم وی خواهی بود و از او خواهی خواست که زوجه توبشود و یا 
میدانی که حمالة الحطب یعنی چه؟ جوان کرمانشاهی جواب داد بلی ای‌ملک. تتش گفت توهیزم کش آتش 
جهنم شده ای و بدستورترکان خاتون مردی را که با توحصومت نداشت بقتل رسانیدی و وسیله هلاک خود را نیز 
فراهم ساختی و سود تو در اين ماحرا همان هزار دینار است که از ترکان خاتون دریافت کرده‌ای و فرصت 
نخواهی داشت که آن را خرج نمائی . من امروز ترکان خاتون و کنیز او فارض را باینجا احضار میکنم ونورا با 
آنها رو برو خواهم کرد تا بدانم آن دو نفرچه خواهند گفت و چون از شهر صدای ناله و گریه بگوش میرسید 
تیش گفت ای مرد کرمانشاهی آیا صدای گریه باطنی ها را می شنوی؟ امروز قبل از اینکه من تورا احضار کنم 
محمود سجستانی که سمت معاونت ابوحمزه را داشت این جا بود و بمن گفت که باید قاتل و محرک یا 
محرکین قتل ابوحمزه بتصاص برسند ومن باو وعده قصاص دادم و اگر باطنی ها مردانی منظم و با انضباط 
تبودند, در این شهر دست از آستین بیرون میآوردند و در آن موقع معلوم نبود که برسر کرمانشاهی هاثی که دراین 
شهر هستند چه میآمد. ولی من به محمود سجستانی گفتم که به باطنی ها توصیه نماید که عنان شکیبائی را از 
دست ندهند تا این که محرک یا محرکین قتل ابوحمزه کشف شوند و همه بقصاص برسند. آنگاه تتش امر کرد 
که قاتل را بزندان اوواقع در همان قصرب رگردانند. 

قبل از اين که نگهبانان عبدالله سنه را از طالاری که تتش در آن نشسته بود خارج نمایند جوان 
کرمانشاهی گفت ای ملک.من از توتقاضا میکنم دستور بدهی که یک شلوار و یک قبا بمن بدهند که من 
بتوانم این لباس زنانه را از حود دور کنمء یا اين که موافقت نمائی که‌من بمسکن خود بروم ولباس خود راعوض 
نمایم. تتش گفت این لباس زنانه باید در بر توباشد تا مواجهه توبا ترکان خاتون و کنیز او فارض تمام شود و 
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توطنه فتل ابوحمزه کفشگر 


آنوقت من اجازه میدهم که بخانه توبروند و برایت لباس بیاورند که بتوانی لباس زنانه را از خود دور کنی . 
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بعد از این که عبدالله سنه را به زندان بردند ترکان خاتون سوار بر تخت رواد و درحالی که فارض در 
قفای آن تخت سوار بر درا زگوشی سفیدرنگ بود وارد کاخ سلطنتی گردید. نی ان زن را با احترام پذیرفت و 
زوحه بیوه ملکشاه از او پرسید حه شد که بیاد او افتاد و از او خواست که بقصر سلطنتی بیاید ؟ 

تنش گفت ای خاتون اگرتویک زن تنها نبودی من خود برای دیدار توبباغ شمشاد میآمدم ولی توزنی 
هستی بدون شوهرء و آمدن من بباغ شمشاد برای دیدن توخوب نبود وبهمین جهت من از توتقاضا کردم که این 
جا بیایی و فارض کنیر خود را هم بیاوری, ترکان خاتون پرسید آیا با من کاری داری؟ تتش گفت بلی ای خاتون 
ولابد از قتل ابوحمزه کفشگر مطلع شده‌ای؟ نرکان خاتون با تعجب پرسید آیا ابوحمزه کفشگر را بقتل 
رسانیده اند ؟ تنش پرسید حگونه وافعه ای باین بزرگی باطلاع تونرسیده است؟ ترکان خاتون گفت من در باغ 
شمشاد هستم و گرچه باغ شمشاد با شهر زیاد فاصله ندارد ولی مثل اينکه آن طرف دنیا واقع شده و خبرهای 
شهر بانجا نمیرسد. 

تنش اظهار کرد دیشب ابوحمزه کفشگررا در راه سه‌ده بقتل رسانیدند وقاتل دستگیر شد وبقتل اعتراف 
کرد و او حوانی است ار روسای عشایر کرمانشاهان که تواو را با خود باصفهان آورده‌ای پاسم عبدالله سنه. 
ترکان خاتون گفت واقعه ای مخوف را میشنوم. 

تتش گفت عبدالله سنه بطوری که گفتم بقتل ابوحمزه اعتراف کرد اما گفت که محرک داشته است. 
وقتی صحبت تنش بآنحا رسید باو اطلاع دادند که محمود سجستانی آمده است. تتش دستورداد که اورا داخل 
کنند. محمود سجستانی وارد شد و تتش او را در حائی نشانید که قبل ازوی ابوحمزه در آنجا حلوس میکرد. بعد 
از این که محمود سجستانی وارد شد مفتی اصفهان شیخ ولد سدهی نیز آمد زیرا تتش اورا احضار کرده بود. 

آنگاه عبدالله سنه را در حالیکه لباس زنانه در برداشت از زندان آوردند. تنش بان مرد احازه نشستن داد 
و عبدالله سنه همچنان با لباس زنانه نشست همه (غیر ازتتش ) از مشاهده آن مرد با لباس زنانه حیرت کردند و 
تتش بعد ازنشستن عبداللهسنه گفت آنچه بمن گفتی تکرارکن. 

عبد الله سنه نظری به ترکان خاتون انداخت و گفت ای ملک من بدستور خاتون که در اینحا خضور دارد 
ابوحمزه کفشگررا بقتل رسانیدم. ترکان خاتون گفت ای مرد کرمانشاهی که لباس زنانه را در بر کرده‌ای روی 
توازدروغ سیاه است. 

تنش گفت ای خاتون صبر کن تا من چند پرسش با حضور مفتی این شهر از عبدالله سنه یکنم و آنگاه 
نوبت صحبت تو خواهد رسید. 

سپس از حوان کرمانشاهی پرسید توبرای قتل ابوحمزه کفشگر جه دریافت کردی؟ عبدالله سنه گفت 
هزار دینارزر نقد دریافت نمودم و بعلاوه خاتون بمن وعده داد که بعد از فتل ابوحمزه ز وحه من خواهد شد. 
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ترکان خاتون گفت در وغگو آیا من بتووعده دادم که زوجه توخواهم شد یا ان که توبپای من افتادی و 
ازمن تقاضا کردی که تورا بشوهری خودیپذیرم؟ عبدالله سنه با شگفت پرسیذ ای خاتون آیا من بپای توافتادم و 
از تودرخواست کردم که زوجه من بشوی؟ ترکان خاتون خطاب به تتش گفت این مرد برد من آمد و مقابلم سر 
بخا ک نهاد و گفت ای خاتون؛ عشق تومرا بی تاب کرده و اگرتومرا بشوهری قبول ننمائی من بهلا کت خواهم 
رسید. من باو گفتم ای مرده من تورا میشناسم و میدانم که یکی از رسای عشایر کرمانشاهان‌هستی و بسن 
حدمت کرده‌ای ولی من نمیتوانم همسر توبشوم» زیرا در دنیا فقط یک نفر آنقدر لیافت و برحستگی دارد که 
مرا بزوجیت انتخاب نماید و او برادر شوهرم تتش میباشد وزنی که ز وحه ملکشاه بوده بعد از مرگ شوهرش باید 
همسر برادر اوتتش شود وغیر از آن مرد کسی لایق همسری من نیست. اما اين مرد که نمیدانم برای چه لباس 
زنانه در بر کرده زبان بالتماس گشود وحتی گریست و ازمن میخواست که همسر وی بشوم ومن نمی پدیرفتم . 
شیخ ولدسدهی که در اینجا حضور دارد میداند اين اولین مرتبه نیست مردی که هم شأٌن من نمیباشد از من 
درخواست ازدواج میکند. اگریک بیگانه این درخواست را از من میکرد من بملازمان خود دستور میدادم آنقدر 
اورا بزنند تا قالب تهی نماید. 

ولی این جوان کرمانشاهی از افسران من بود و در کرمانشاهان دعوت مرا برای کمک کردن پذیرفت و 
با قبیله خود بقشون من ملحق گردید. لذا من نمیخواستم او را بمناسبت بی ادبی و تهورش مورد مجازات قرار 
بدهم وبهترآن دانستم که چون بمن خدمت کرده بود بطریقی دیگر اورا منصرف نمایم و گفتم که یک بدره 
هزار دیناری زربیاورند و آن را باو دادم و گفتم ای جوا من نمیتوانم زن توبشوم برای اينکه تواز حیث مرتبه و 
شأن خیلن ازمن پائین‌تر هستی و از آن گذشته قلب من خواهان یک نفر است و او هم برادر شوهرم تتش 
میباشد. بهمین جهت این هزار دینار را بتومیدهم که آن را هزینه زناشوئی کنی و او هم زررا از من گرفت و 
شادان رفت و اینک مرا متهم میکند که باو گفته ام اگرابوحمزه را بقتل برساند زوجه او خواهم شد. 

در حالیکه ترکان خاتون مشغول صحبت بود شیخ ولدسدهی مفتی اصفهان با دقت اورا مینگریست. 
زیرا آنجه ترکان خاتون راجع به عبدالله سنه میگفت شبیه بود بانچه هنگام قتل فرخ سلطان راجع به برکة القیس بر 
ز بان میآورد. در هر دو مورد, مردانی که از حیث مرتبه و شأن, مادون ترکان خاتون بودند از او بقول آن زن» 
درخواست ازدواج کردند» و در هر مورد ترکان خاتون به آنها گفت که نمیتواند با آنان ازدواج نماید و در هر 
دو بار مبلغی بانها داد که بروند و آنرا هزینه عروسی کنند. 

ترکان خجاتون در مورد بركة القیس اینطور جلوه داد که جون فرخ سلطان خواهان او بوده و برکة القیس هم او 
را میخواسته لذا آن مرد به فرخ سلطان رشک برد و او را بقتل رسانیدء اما ابوحمزه کفشگر که بدست عبدالله سنه 
بقتل رسید عاشق ترکان خاتون نبود که تصور شود عبدالله سته و یرا رقیب خود میدانسته و آن مرد را بقتل رسانیده 
تا اينکه رقیب را نابود کند ومیدان برای ا وآزاد بماند و بوصال ت رکان خاتون برسد. 

مفتی اصفهان, متوجه شد که مرتبه اول که با ترکان خاتون راجع به برکة القیس صحبت کرد نام تتش 
بر زبان خاتون جاری نشد و او نگفت از این جهت با بركة القیس وصلت نکرد که میخواست با تتش وصلت 
نماید. ولی آن روز ترکان خاتون چند بار با تأ کید ازتتش نام برد و گفت غیر از اوکسی لیاقت ندارد همسرش 
بشود وشیخ ولد سدهی می فهمید که تکرار اسم تتش از طرف ترکان خاتون بمناسبت این است که برادر شوهرش 
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حضور دارد. 

تتش خطاب به مفتی اصفهان گفت یا شیخ من قاتل را دردسترس تومیگذارم تا اینکه تواز او تحقیق 
کنی و داعی محمود سجستانی هم که سمت معاونت ابوحمزه را داشت در اینجا حضور دارد و آنجه تویپرسی و 
قاتل جواب بدهد ميشنود. 

مفتی که جوان کرمانشاهی را تا آن روز ندیده بود بعد از پراسیدن اسم ورسمش سئوال کرد: ای مرد تو 
جرا لباس زنانه در بر کرده‌ای؟ عبدالله سنه گفت علت پوشیدن لباس زنانه را برای ملک گفتم و اظهار کردم 
که اگرمن دیشب با لباس زنانه بمنزل ابوحمزه کفشگرنمیرفتم وروی خود را تا زیر چشم نمیگرفتم تا ریش و 
سبیلم دیده نشود, خدمه ابوحمزه مرا بخانه راه نمیدادند ومن نمیتوانستم آن مرد را از نحانه حارج کنم . 

مفتی اصفهان از قاتل راجع باینکه چگونه وارد خانه ابوحمزه شد و بجه دستاو یز او را از نانه خارج 
کرد و در کجا آن مرد را بقتل رسانیدسئوالات زیادی‌نمود که جون جوابهای عبدالله سنه بنظر خوانند گان رسیده 
تکرارش مورد ندارد. 

آنوقت مفتی اصفهان از عبدالله سنه پرسید آیا با ابوحمزه سابقه خصومت داشته يا نه؟ عبدالله سنه 
جواب داد که با وی سابقه عداوت نداشته است. شیخ ولد‌سدهی سئوال کرد برای جه اورا کشتی ؟ عبدالله سنه 
گفت برای اينکه ترکان خاتون بمن گفت که باید ابوحمزه کفشگررا بقتل برسانم تا اینکه او ملک تنش را وادار 
نکند که تیول اصفهان را از حاتون بگیرد و خاتون بمن گفت که بعد از قتل ابوحمزه زوحه من خواهد شد و هزار 
دینار هم بمن داد که وسائل قتل آن مرد را فراهم نمایم. 

مفتی اصفهان حطاب به ترکان خاتون گفت ای خانون آیا توحرفهای عبدالله سنه ر#تصدیق میکنی ؟ و 
آیا توباو دستور دادی که ابوحمزه کفشگر را بقتل برساند؟ ترکان خاتون جواب داد اینمرد دروغ میگوید و برای 
اينکه از قصاص مصون باشد اظهار میکند که من باو دستور قتل ابوحمزه را داده ام. 

مفتی گفت خاتون آیا فارض کنیز تو اینجاست. ترکان خانون گفت بلی. مفتی گفت دستور بده که 
اینجا بياید. ترکان خاتون کنیز خود را که دور از آن طالار بین خدمه بود احضار نمود و مفتی اصفهان بعد از 
استفسار از اسم ورسم فارض و اينکه در چه موقع کنیز ترکان او شم از کشت ابا ایو میرن (اشازویه 
عبدالله سنه) می شناسی ؟ فارض جند لحظه جوان کرمانشاهی را از نظر گذرانید و گفت این مرد بباغ شمشاد 
آمد و نزد خاتون من رفت ووقتی مراجعت کرد من مشاهده کردم که یک بدره دردست دارد و بنظر من رسید که 
بسیار خوشحال است. مفتی اصفهان پرسید آیا میدانی نام او چیست؟ فارض گفت ازنام این مرد اطلاع ندارم 
ولی تصور میکنم که دیوانه است. شیخ ولدسدهی پرسید برای جه تصور میکنی که دیوانه است؟ فارض 
اظها رکرد مردی که این لباس زنانه را دربر کند دیوانه است ویک مرد عاقل لباس زنان را دربرنمی نماید. شیخ 
ولدسدهی اظهار نمود این مرد میگو ید که دیروز صبح نزدیک پل رودخانه زاینده تورا دیده وبتوگفت 
خاکی که دريشته چاه هفتم از مظهر قنات حشک شده وحود دارد برای تیمم بهترین خاک ها میباشد . 

فارض گفت این مرد دروغ‌میگو ید ومن با او اشنائی نداشتم و ندارم وا و آن حرف را بمن نزده است. 
مقتی اصفهان پرسید آیا تودیروز از باغ شمشاد خارج شدی یا نه؟ فارض حواب مثبت داد. مفتی شهر پرسید 
چه موقم از باغ خارج شده و کحا رفتی ؟ فارض حواب داد دیروز صبح ارباغ شمشاد خارج شدم و بشهر رفتم . 
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رسد یت یی سس سس ی اد سس سس سس سس و سس ییارس طساو طس هت الآ وتا لموت 
ار سوه ٩‏ 

یج بر تفر عم قر اعد ۳ نشعي 


۳ 1 ی ی هه ۰ 2 مت ۹۱ ار ۱ ۷ ۱ ۳ 
قاری حواب داد خاتون گفت بشهر بروم و برای اوصابون کافوری حربد ری کنم 


مفتی پرسبد آیا تو که می, گفتی بطرف شهر ميرفتی ایس مرد را نزدیک پل رودخانه زاینده ندیدی؟ 
فارض گت نه. شیخ ولد‌سدهی پرسید آیا هنگامی که از شهر مراجعت مینمودی او را نزدیک آن پل مشاهده 
نکردی؟ فارض جواب منفی داد. مفتی شهر گفت با تودیگر کاری ندارم و میتوانی بروی. فارض از آن طالار. 
خارج را 

مفتی خحطاب به تنش گفت اء ی ملک محرر من در قصر سلطنتی است, آیا ممکن است دستور بدهی 

که اینجا بیاید. نتش بیگی از خدمه گفت که برو و محرر را بیاور. 

جند دقیقه دیگر محرر وارد طالار شد ومفتی و یرا نزدیک خود خواند وقدری در گوش او صحبت کرد 
و محرر را مرخص نمود و بعد از حروحش از طالار گفت ای‌ملک من محرر خود را فرستادم که از خانه چیزی 
بیاورد و باو سپردم ۲ که با قاطر کرایه بسرعت برود و برگردد. تنش گفت ایا آ آنچه باید از خانه ات پیاورد مر بوط 
به موضوع مورد بحث است. مفتی گفت بلی ای ملک . تتش گفت من امرمیکردم که اوبا یکی از اسبهای من 
پرود. شخ واد سدهی گت انس زانوین فیگروید خی فیفا وی قاطر کرآیم آماده است: 

در آن موقم در شهر اصفهان, قاطر و درا گوش کرایه, وسیله نقلیه عمومی بود. کسانیکه کار فوری 
داشتند و میخواستند ازیک نقطه به نقطه دیگر شهر بروند قاطریا الاغ, کرایه میکردند وبعد ازاینکه چهار پا را 
بمبدء برمیگردانیدند مبلغی قلیل کرایه می پرداختند و اگر نمیخواستند که چهار پا را بمبدء ب رگردانند تحویل 
یکی از ایستگاههائی که در شهر بود میدادند و در هر ایستگاه همواره یک عده قاطرو درا زگوش,» برای مسافرین 
آماده پود ولی میباید مسافررا پشناسند یا یک نفر معرف مسافر شود تا چهار پا را بمسافر وا گذار نمایند ومحرر 
شیخ ولد سدهی را در اصفهان همه میشناختند و لذا قاطری باو دادند و اوبا شتاب بخانه مفتی رفت و آنجه باو 
گفته شده بود آورد و آن را بدست مفتی داد. 

شیخ ولدسدهی صندوفجه اء ی را که محررش آورده بود گشود و کاغذی از ی ج کرد و بدست تنش 
داد وگفت ای ملک این نامه را بخوان. تنش نامه را خواند و بعد ازیک بار خواندن برای مرتبه دوم آنرا مطالعه 

3 3 این نامه را حطاب به حلیفه بغداد نوشته اند, 

تن اصفهات کفت‌بلی ای ملک این نامه سوادنامه ایست که برکة القیس قاتل فرخ سلطان قبل از 
اینکه بقصاص برسذ برای خلیفه بغداد نوشت و من اصل نامه را برای خلیفه فرستادم و سواد آنرا نگهداشتم و 
اصل و سواد نامه بخط محررمن میباشد برای اینکه برکة القیس نمیتوانست بنو یسد. 

بت فرشتیین آیا مقاد این نامه را باطلاع شخصی که ب رکة القیس از وی شکایت کرده رسانیده ای؟ مفتی 
اصفهات گفت له ای ملک و این نامه راز آن مرد بود و راز حود را بمن سپرد ومن مکلف بودم که رازدار باشم و 
شخصی که ازوی در این نامه شکایت شده از موضوع اطلاع ندارد. 


ی ی م مم . 3 
مر که اموور صابون‌ها را با اسانس ی شبمیانی که همه از مواد نفتی يا یا از قطران ذغال سنگ گرفته میشود معطر مبنمایند 
در گذشته صابون های تجملی را با کافور معطر می کردند و آن را صابون کافوری می خواندند .مترحم . 
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ما هت کات شا تن ِ 

۷ ِ ی ۱ ۳ ک 2 ثپص ۳ ۳ و مه 

تتش بفکر فرو رفت و مفتی اصفهان از اوپرسید ای‌ملک؛ عزم توجیست و چه باید کرد؟ تنش گفت تو 

عِ 

که فقیه هستی نظریه خود را در این خصوص بگو. شیخ ولدسدهی از جا برخاست و به تتش نزدیک گردید و سر 
پرسد من میدانستم که برکة القیس بتحریک ترکان خاتون مبادرت بقتل فرخ سلطان کرد. راهن #زسی3 کف 
از این موضوع اطلاع داشتم برای چه فتوای قتل برکة القیس را دادم. جواب من این است که بركة القیس مرتکب 
جنایت مشهود شد و بعد هم گفت که بدستور ترکان خاتون برجسته‌ترین رئیس قبایل کرمانشاهان را بقعل 
رسانیده است. ارتکاب قتل ازطرف برکة القیس امری بود مسلم ولی دستورقتل دادن از طرف ترکان خاتون دلیل 
نداشت و با اينکه قرینه نشان میداد که برکة القیس بدستور ترکان خاتون فرخ‌سلطان را بقتل رسانیده من 
نمیتوانستم واقعیت را که جنایت مشهود و اعتراف قاتل است مهمل بگذارم و بقرینه ترتیب ار بدهم در مورد 
عبدالله سنه نیز همین وضع پیش آمده است. عبد اه سنه هم مرتکب جنایت مشهود شده وعده ای او را هنگام 
فتل ابوحمزه دیدند و دستگیرش کردند وازبیابان بشهر آورده تسلیم رئیس گزمه نمودند. آزرن مرج میگو ید که 
ابوحمزه را بدستور ترکان خاتون بقتل رسانیده ولی دلیلی وحود ندارد که گفته او را موحه کند, این بارهم من 
ناگزیرم که فتوای خود را براساس جنایت مشهود و اعتراف قاتل صادر نمایم نه براساس قرینه ای که نشان 
میهد ترکان خاتون دستور قتل ابوحمزه کفشگر را صادر کرده است. 

ِ نه. ۰ ۳ ۰ ی ۳ 1 م 

نجوای طولانی مفتی اصفهان با تتش تمام شد و شیخ ولدسدهی از ملک دور گردید و برجای خود 
تس و نش 0 

صحبت پنهانی کافی ست وباید آشکار صحبت کرد تا اینکه کسی تصور نکند که در اینجا بکسی 
سوء نیت کازنت. آنگام عطاب به ت رکان خاتون گفت ای خاتون تو با اینکه زن برادر مرحوم من بودی ومن محبورم 


که باحترام برادرم رعایت تورا بکنم نمیتوانم عدالت را فدای خو یشاوندی بنمایم. این نامه که من در دست 
دارم نامه ایست که برکة‌القیس قبل از مرگ برای خلیفه نوشته تا اينکه خود را نزد خلیفه بغداد تبرثه کند 
و او بداند که قتل برکةالقیس یک عمل تعبدی بوده و آن مرد جاره‌ای نداشت جر اینکه دستور تو 
را بموقع اجراء بگذارد. زیرا خلیفه وقتی او را از بغداد بسوی اصفهان فرستاد تحت فرماندهی تو قرار داد و 
برکة القیس و سایر افسران عرب مکلف بودند که اوامر تورا بموقع اجرا بگذارند. مفتی که اینجا حضور دارد 
مجبور شد که فتوای قتل برکة القیس را صادر نماید. زیرا خود او بقتل اعتراف کرد و دیگران و یرا هنگام 
ارتکاب قتل غافلگیر کردند. اینک واقعه ای دیگرپیش آمده که از هررحیث شبیه بواقعه قتل فرخ سلطان است و 
بازیکی از افسران تو که این باررئیس یک قبیله کرمانشاهی است مرتکب قتل گردیده و میگو ید توباو دستور 
دادی که مرتکب قتل شود و او را دلخوش کردی که بعد از قتل ابوحمزه زوحه اش خواهی شد این وعده را به 
برکة القیس هم داده بودی و آن مرد بامید اینکه همسر توشود دست بخون فرخ سلطان آلود و عبدالله سنه هم بامید 
وصل تو ابوحمزه کفشگر را بقتل رسانید. ایا تواعتراف میکنی که عبدالله سنه بدستور توابوحمزه کفشگررا به قتل 
رسانیده؟ 

ترکان خاتون گفت ای برادر شوهر مگر تونمیدانی که وقتی یک قاتل گرفتارمیشود و خود را در معرض 
قصاص میبیند برای رهائی ازقتل» در وغ میگو ید و دیگران را متهم مینماید. 
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112۸ خداوند الموت 

تیش گفت ایا برکة القیس هم که می گفت بدستور توفرخ سلطان کرندی را کشت کاذب بود ودروغ بر 
ز بان میاورد؟ ترکان خانون گفت بلی ای برادرشوهر. تتش پرسید چگونه ممکن است که دوواقعه اتفاق بیفتد 
که این اندازه بهم شباهت داشته باشد بدون دحالت تو در هر دو واقعه قاتل از افسران توبوده و هر بار قاتل 
مبلغی از تودریافت کرده و هر دفعه قاتل بعد از دستگیری گفته که توباو وعده ازدواج داده بودی و هر دفعه هم 
قاتل در حین ارتکاب قتل غافلگیر شده است. در این شهر زن فراوان است و جرا قاتلین نگفتند که زن دیگری 
آنها را تحریک بقتل کرد وبرای جه اظهار نکردند که دیگری بانها پول داد. فرض میکنيم که بركة القیس و این 
مرد که اینک ور اینجا دیده میشود درزغ گفته اند اما موضوع مردانی که دیشب درراه سه‌ده بودند ومیگفتند که 
نتظار آمدن عروس را از سه‌ده میکشند که دروغ نیست. در صورتیکه شب قبل درسه ده عروسی نبود و کسانی 
که دنبال عروس مپروند بخانه اش مراحعه مینمایند و در پیابان کنارجاه یک قنات خشک معطل نمیشوند تا 
پنکه عروس بیاید و او را بشهر ببرند آن اشخاص بعد از اينکه عبدالله سنه را تسلیم رئیس گزمه کردند ناپدید 
دنل ور رئیس گزمه تست حتی یکین از آنهارا نید! کیش تایدید شدن الهابا آینکه یکنته رفیس گرنه ال 
ین شهر بوده اند نشان میدهد که منظورشان از حضور در آن منطقه غافلگیر کردن عبدالله سنه بوده و طوری خود را 
پنهان کردند که وقتی عبدالله سنه و ابوحمزه بنجا رسیدند آنها را ندیدند و با اينکه فانوس های روشن داشتند 
روشنائی فانوس ها را هم پنهان نمودند و توباید بگوئی آنها که بودند. 

ترکان خاتون گفت ای برادر شوهرمن آنها رانمی شناسم و نمیدانم که بودند و چه منظور داشتند. 

تتش گفت ای خاتون هیچ رازبرای هميشه پنهان نمیماند وعاقبت آشکار ميشود. این عده که با فانوس 
و شب در راه سه‌ده کمین میکشیدند تا اینکه عبدالله سنه را در موق قتل ابوحمزه غافلگیر کنند کشف خواهند 
شد و اگریکی از آنها کشف گردد سایرین را بروژخواهد داد و آنها خواهند گفت که توانان را مأمور کردی " 
که هنگام شب درراه سه‌ده اینمرد را که اینک در اینجا با لباس زنانه نشسته غافل گير نمایند. من برهوش نو 
آفرین میگويم که توانستی با یک حیله ماهرانه و درعین حال ساده, ابوحمزه کفشگررا از حانه عارج کنی و او 
را واداری که باتفاق عبدالله سنه از شهر خارج شود و راه سه‌ده را پیش بگیرد تا این که عبدالله سنه بتواند وی را 
دربیابان بقتلی برساند و اگر این مرد نام برکیارق را برز بان نمیآورد ونمی گفت که برادر زاده من در سه‌ده منتظر 
ابوحمزه است. محال بود که آن مرد از منزل خارج شود و راه بیابان را پیش بگیرد تا در صحرا بدست عبدالله سنه 

ترکان خاتون گفت ای برادر شوهر من نمی فهمم که منظورتو از طرح ام برکیارق جیست؟ اطلاعات 
من راجع به برکیارق محدود است به شبی که او از کاخ سلطنتی اصفهان گریخت ودیگرنمیدانم کجارفت و 
تنش خطاب به عبدالله سنه گفت خاتون جه دستور بتو داد ؟ جوان کرمانشاهی جواب داد.خائون‌بمن 
گفت لباس زنانه بپوشم و بخانه ابوحمزه کفشگر بروم و در را بکوبم و بگویم از جانب برکیارق ميایم و پیامی 
برای ابوحمزه دارم که باید بدون لحظه ای تأخیر باو برسانم. ۱ 


تتش پرسید آیا تو برکیارق را میشناختی جوان کرمانشاهی گفت من اسم او را شنیده بودم و وقتی 
بدستور خاتون او را در کاخ سلطنتی حبس کردند تحت ریاست فرخ سلطان نگهبان وي شدم. 
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محا کمهٌ ت رکاد خاتون ده 

تتش پرسید آیا میدانستی بعد از این که برکیارق از اصفهان گریخت کجا رفت؟ جوان کرمانشا 
جواب منفی داد. 

ِ تنش خحطاب به ترکان خاتون گفت این مرد ساده‌تر از ان است که موضوع بر ک گبازق بذهتش پرسه ووتوآزد 

با ان خدعه ابوحمزه را از خانه خارج نماید و این حیله از تومی باشد. توباین مرد گفتی 8 
ابوحمزه ببرد و بعنوان این که وی درسه ده منتظر است ابوحمزه را از خانه خار نماید. ۱ 

و 
خصومت کرد زیرا آن جوان عهدی را که با داعی نخست بسته بود زیر پا گذاشت ت اما باطنی ها در این اواخر با 
خاتون دشمنی نگردند. 

یر . ترکان خاتون 
در قتل ابوحمزه کوچکترین دخالت نداشته‌ام ولی نگو که ملحدین با من خصومت نکردند. مگر 
روزی که پسر من محمود بعد از مرگ پدرش ملکشاه پادشاه شد شما ملحدین به فرماندهی ابوحمزه کفشگر 
بکمک برکیارق نشتافتید تا این که پسرم را از سلطنت ب رکنار نمائید و برکیارق را بر تخت ساطنت ایران 
قض ۲۹۵ اگراین عمل خصومت نیست پس دشمنی چیست و آیا دشمنی از این بز رگترمی شود که تاج و تخت 
ایران را از پسرم محمود گرفتید و به برکیارق دادید؟ 

محمود سجستانی گفت ای خاتون من گفتم که در این اواخرما بضد تواقدامی نکردیم 

ترکان خاتون گفت شما ملحدین طوری مرا ناتوان وبدبخت کردید که ضرورت نداشت در این اوأخربا 
من دشمنی کنید. چون میدانستید که من آنجنان خوار و ضعیف شده‌ام که ارزش آن را ندارم که با من 
خحصومت نمایند و من در واقعه قتل ابوحمزه دست خدا را دخیل می بینم و خدا حواست که بدست این مرد 
کرمانشاهی, انتقام ما را یعنی من و فرزندم را از ابوحمزه کفشگر بگیرد. 

وقتی صحبت ترکان خانون باین جا رسید متوسل به مورترین سلاح زنانه یعنی گریه شد و یک مرتبه, 
گریستن را آغاز کرد بطوری که حتی محمود سجستانی که میدانست باطنی ها محمود پسر ترکان خاتون را از 
سطلنت دور کردند وبرکیارق را بجایش منصوب نمودند تحت تأثیر قرار گرفت. ولی زود بر تأثرخود غلبه کرد و 
گفت ای خحاتون دراين جاء موضوعی دیگر مطرح است نه مسئله سلطنت فرزندت محمود و اگرباطنی ها درآن 
موقع یکمک برکیارق برخاستند از این جهت بود که برکیارق پسر ارشد ملکشاه بود وبعد ازمرگ پدرش سلطنت 
ایران باومی رسید نه به محمود فرزند خردسال تو. 

ترکان خاتون گفت اگر برکیارق پسر ارشد مکلشاه وارث تاج وتخت ایران است برای چه شما برادر 
شوهوم تتش را پادشاه ایران میدانید. 

جواب منطقی و صریح ترکان خاتون» تتش را ناراحت کرد و محمود سجستانی هم معذب شد و متوجه 
گردید برای جواب دادن به ترکان خاتون باید حقیقت را برز بان بیاورد وجنین گفت: ای خاتون ما باطنی 
هستیم و در نظرماء مصالح کیش باطنی خیلی اهمیّت دارد. روزی که ما بطرفداری از برکیارق برخاستیم از 
این جهت بود که دیدیم توبا ما دشمن هستی و اگردستت برسد نسل باطنی ها را از صفحه رو زگار برخواهی 
انداخت. ولی برکیارق نسبت بما ابراز دوستی میکرد و نشان میداد که اگرپادشاه ایران شود کیش باطنی را 
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.1۷ حداوند الموت 


دیدیم با ما کج رفتاری میکند روش خود را تغیبر دادیم و امروزموافقت ما با ملک نش ناشی ازاين است که او 
کیش ما را در تمام کشورهائی که جزو قلمرو اوست آزاد گذاشته و ما می توانیم در تمام ممالکی که تحت 
سلطه تنش می باشد بازادی بوظائف دینی خود فیام نمانیم 

ترکان خاتون که تا آن موقع میگریست گفت ولابد روزی که تتش با شما ملحدین کج رفتاری کند با 
او همان خواهید کرد که با پسرمن محمود وبرکیارق کردید. 

۰ و و اج 9 ۳ ۰ 0 9 

محمود سجستانی گفت ای خاتون» توبرای خلط مبحت راجم بمسائلی صحبت میکنی که مر بوط 
باتهام واردبر تونیست. تومتهم هستی که دستورقتل داعی نخست ابوحمزه کفشگررا صادر کرده ای و قرائن هم 
نشان می دهد که این اتهام درست است زیرا علاوه بر این که قائل میگو بد دستورقتل را از و گرفته وئواورا با 
دادن هزار دیدار و وعده ازدواج تطمیع کردی‌بطوری که ملک گفت مسئله ناپدیدشدن کسانیکه شب قبل آمده 
تودند ۶ روش زا مرند ثیز دزن متشه و نها نمی دهد که توغیه‌ای را مامور کرق ور راهسه ده کسیخ 
بگیرند و عبد الّهسنه را هنگام قتل ابوحمزه دستگیر نمایند تا اینکه مجال انکار برای او باقی تیچ 
ورد آورده اند و جون تا ۱ ۱ ۱ 
میکنم تورا بمحازات برسانند. 

1 ۳ 3 اي ود 8 ۳ يم ۰ - 

سکوت بر محلس مستولی شد وتتش از مفتی پرسید: یا شیخ فتوای خود را صادر کن. مفتی گفت 
فتوای من درمورد عبد الّهسنه معلوم است و او مرتکب قتل عمدی شده و جنایت او را دیده ند ومستوجب قصاص 
استگ مالسا گفت | گر یک لمات یک: ند را قتل پرساکه ابا یوسب قضاحن فانید 

مفتی صفهان اظهار کرد تا وقتی مرند بودل یکنفر به ثبوت نرسیده نمیتوال او را مرند دانستت: 
عید ابیت گفت مرند بودت ایوخمزه ببحه 2 شیاء اع رسیده بود و لژومی نداشت که به ثبوت برسد و در ر اصفهان همه 
می ذانند که او ژتقوابان رک ملاحده تمان ماش 

۰ ۳ م22 ف اف ط ۲ ۰ 

شیخ ولدسدهی گفت تومیکوئی که ترکان خاتون بتو دستور داد که ابوحمزه را بتقل برسانی و در عوص 
4 ۹ م2 ۰ ح ۳ 3 
روحه توبشود و ینک میکوئی که ابوحمزه مرتد بود و میخواهی برسانی که جون آن مرد مرتد بشما رمیامده او را 
کشته ای و کدام یک ( آ بیع ستاا یسم کر بین دو گفته من مغایرت وحود دارد. 
مفتی حواب مثبت داد و اظهار ر کرد که ابوحمزه کفشگر ملحد بود نه مرتد زیرا پدر ابوحمزه ملحد بوده است و او 
وفتی بدنیا آمد دین پدر را پذیرفت. عبد ال سنه گفت آیا یک ملحد و۳۲۱ 139۲ 
صورتبکه کافر حر بی باشد و با مسلمین بیحتگد بلی , 

عبد له سنه اظهار کرد ملحدینی که باصفهان آمده‌اند ند باربا مسلمین حنگیده اند. ترکان خاتون که 
متوحه شد مفتی اصفهان در مضیقه قرار گرفته یکمک عبد ال سته برحاست و گفت عمل این مردفی نفسه یک 


کارئواب بوده و نباید بخاطرقتل ابوحمزه و یرا مورد قصاص قرار داد. 
عم ۰ 1 ۳ ۳ ۶ 
نش متوحه گردید که مث کرانت ان محلس وصعی دشوار پیدا کرده تیک و او نمیخواست حیزهانی 
گفته شود که بر محمود سجستانی آنهم بعد از قتل مردی چون ابوحمزه گران بياید ولذا گفت هر چه مذا کره شد 
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میحا کم ت رکان خخانون ِ 


کافی است و مجلس را ختم ميکنیم و امر کرد که عبدالّه سنه را بزندان ببرند وبرایش جامه تهیه سمایند تا لباس 
زنانه را ازتن بدر کند ولباس مردانه پپوشده به ترکان خانون هم گفت که میتواند به مسکن خود مراجعت نمابد « 
بوی سپرد که از هر گونه اقدام که سبب فتنه انگیزی گردد حود داری نماید. 

بعد از اینکه عبد اللسته را بزندان بردند و ترکان خاتون رفت شیح ولدسدهی هم برخاهست که برود تنش 
باو گفت يا شبخ فتوای خود را بنویس وبرای من بفرست . 

بعذ از ز اينکه مفتی اصفهان رقت تنش ماند . ومحمود سجستانی و آن مرد 8 ی ملک از مذا تر کراتی که 
امروز در این جا شد برای من تردید باقی نماند که محرک قتل ابوحمزه ترکان خاتون است و من ازتوفصاص این 
زد را میخواهم, تنش پرسید برای او چه محازات میخواهی ؟ محموذ سجستانی جوا داد این زن باید بقتل درسد, 

تنش گفت ای داعی باور کن که من باندازه توو شاید بیش از تواز مرگ اوه کتتجر بت ز #۰ 
زیرا میدانم که ابوحمزه مردی بود که کمتر نظیر وی در جهان دیده ميشود. با اينکه کیش من غیر از کیش 
ابوحمزه است و او باطنی بود و من مسلمان میباشم مردی را به تقوای ! ز ندیده آم :و در تمام هد تی ۳ او با ِ 


هس ۰ 
زنه کین میکرد یک عمل تایسند از او مشاهده نکردم و یک حرش نادرست از دهانش نشنیدم . برای نو مر 5 شمه 


۳ 
سم 


ابوحمزه خیلی دردنا ک‌نیست ولی بعد ارف که وی من یگ دوست و حامی تن را | ازدست دادم و۱ گر او 
پمن کمک نمیکرد بسلطنت نمیرسیدم. 

محمود سجستانی ار اظهارات تنش که 8 مج انوحمزه ت بان اور ثاراحت شد و گفت ای ملگ من 
تصدیق میکنم که ابوحمزه کفشگر مردی بزرگ بود و عدماتی برجسته بکیش ما کرد. ولی او نمیتوانست بدون 


۱ 
أ 


فدا کاری باطنی ها تو را بسلطنت برساند و کیش باطنی را در کشورهای متعدد توسعه بدهد ایحه سیب 
یم رای من 5 ۲ ۱ ص. ۱ 3 ۲ ی ات 
موففیت تو و توسعه کیش باطتی کُردید قدا کاری باطتی ها بود که بدود دریغ حان و مال خود را فدا کردند. 
۳ ۹ وم 2 1 7 ۰ حه 7 
ا کر ابوحمزه کفشگر نمیبود دیکری عهده دار فرماندهی باطنی ها میشد و داز همین موفقیت نصیب ملک« 
- 
تتش اظهار کرد این امری بدیهی است و بدون وفاداری و فدا کاری باطنیان ابوحمزه به تنهائی 
۳ ۰ 1 وم 5 ۱ ۱ 2 

نمیتوانست مرا ره سلظخت برساند اما لیافت افراد از لحاظ پیشرفت کارها 1 تر دارد و اکر اش موضوت سود لباقت 
افراد ارزش نداشت و در هرحال من خوشوقتم که بعد از زم رگ انوخماه کفشگر میتوانم از دوستی مردی جون تو 
که معاون او بودی برخوردارشوم. 

محمود سجنانی گفت ای ,ملک ا از حسن ثیت نو لسیت شیارگ کزارم و امیدوارم که قاتا ل اصلی 

سس 


ابوحمزه را بما بسپاری تا اینکه او را بقصاص برسانیم. تنش پرسید ایا مبخواهید که من زن برادر خود را بشما 


تب 
جِِ 


م2 ۱ ۰ چ ۳ ۹-۰ ۱ 29 ۱۰ 
وا گذارکنم ۳5 اینکه او را محازات کنید؟ محمود سحستانی دفت: بلی»ءتنش پرسید برای او حه محازاتی در نظر 
مج ث«#«- ۳ 
گرفته اید؟ محمود سجستانی گفت ما او را بقتل خواهیم تما تاه 

۱ 7 ۱ ی ره اه ۰ 
تنش پرسید ایا فصد دارید که یک زن را بقتّل برسانید؟ محمود سجستانی گفت این زن فائل اصلی 
۱ ست و باید کشته شود منتها ما بوسیله جلاد او را نميکشيم بلکه دو مشت او را میبندیم و سپس بوسیله یک 
اک ک قاطر جموش میبندیم و درصحرا رهایش ميکنيم. 
ظهار کرد اینطور کشتن بدتر از این است که حلاد سر م را از ید خدا نماید. محمود 
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1۷۲ خداوند الموت 
سجستانی گفت زنهائی را که مستوجب قتل هستند اینطور بقتل می رسانند تا اینکه مردم جدا شدن سرش را از 
بدن نبینند و خونشان در انظار ريخته نشود. 

تتش گفت ای داعی بزرگ اگر ترکان خاتون مستوجب فتل بود امروزدراینجا شیخ ولدسدهی فتوای 
قتلش را صادر میکرد. محمود سجستانی حواب داد ای ملک من تصدیق میکنم که شیخ ولدسدهی مردی است 
پرهیزکار اما یک انسان میباشد و یک انسان عادی نمیتواند در محضر یک ساطان مثل تی فتوای قتل زن 
برادرش را صادر نماید. امروزمن حس کردم که توازمذا کراتی که شد ناراحت بودی وحلسه را خاتمه دادی 
که آن مذاکرات ادامه پیدا نکند. من میفهمیدم که شیخ ولدسدهی هم بسیار ناراحت است جون آن مرد دز 
گناهکاری ترکان خاتون تردیدی نداشت و اگر مردد میبود نامه ای را که برکة القیس به خلیفه بغداد نوشت بتو 
نشان نمیداد و آن نامه را بتو ارائه داد تا توبدانی که زن برادرت دست بخون فرخ سلطان هم آلوده افنتتن ون 
مفتی اصفهان نمیتوانست در حضورپادشاهی چون توفتوای قتل زن برادرت را صادرنماید ومن عقیده دارم که 
اگرملک درمجمع آمروز حضور نداشت شیخ ولدسدهی فتوای قتل ترکان خاتون را صادر مینمود. 

تنش هم درباطن همین عقیده را داشت و میفهمید که اگراو نبود مفتی اصفهان ترکان خاتون را محکوم 
بقتل میکرد ولی برای اينکه وی زن برادرش محسوب میگردد از صدور فتوای قتل خودداری کرد. اما برادر 
ملکشاه سلجوقی که در آن موق سلطان ایران بود نمیتوانست تحمل نباید که زن برادر اور بقتل برسانند وبفکر 
افتاد که محمود سجستانی را از قصاص ترکان خاتون منصرف نماید و گفت: بفرض اينکه ترکان خاتون محرک 
قتل ابوحمزه کفشگر باشد می توان دیه اورا پرداخت تا محرک قتل از قصاص معاف باشد. 

محمود سجستانی گفت ای ملک. دیه در مورد قتل غیر عمدی که مسبوق به قصد و تمهید نباشد قابل 
قبول است. وقتی محرک قتل با قصد وتمهید مبادرت بنابود کردن یک نفرنماید, و بقاتل پول بدهد وبا وعده 
ازدواج و را تطمیع کند. نمیتوان خون بهای مقتول .را پذیرفت و در اين مورد, قاتل باید بفقصاص برسد و کشته 
شود. 

تتش گفت من میگویم که صبر کنید تا نظریه امام شما در این خصوص برسد. 

محمود سجستانی جواب داد برای چه منتظر وصول نظریه امام باشیم ؟ تنش که منظورش دفع الوقت بود 
گفت ابوحمزه کفشگر داعی نخست بشمار میامد و باطنی ها بعد از امام خود مردی برجسته‌تر از او نداشتند و 
یک حنین مردی بدست یک حوان کرمانشاهی بقتل رسبده است و هنوز امام شما از این موضوع بی بی اطلاع 
مپباشد, صبر کنید تا امام م شما مطلع شود و بگوید که وظیفه شما چیست ؟ محبوذ نیجنتاتی گت ای ملک 
روف رز لحاظ بانجام رسانیدن کارهای ابوحمزه میباشد وظیفه من روشن و معلوم است. زیرا 
من معاون ابوحمزه بودم و یک معاون بعد از مرگ رئیس خود جانشین او میشود و حکمت انتخاب معاون همین 
ست که درزمان حیات رئیس در کارها باو کمک نماید و بعد از مرگش جانشین وی گردد. 

پس من از امزوز, حانشین ابوحمزه میباشم و هر کار که او بانجام میرسانید من بانجام خواهم رسانید. 
ما دارای عنوان داعی نخست نمیباشم _و اما در مورد قتل ابوحمزه تکلیف من روشن است و من که از امروز 
بجای ابوحمزه نشسته ام باید قاتل آن مرد را بقصاص برسانم و این موضوع احتباح بنظریه امام ما ندارد ویک 
داعی برای بقتصاص رسانیدن یک قاتل نیازمند احازه مخصوص امام نیست. ۳ از کشورهانی 
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محاکمة نرکان عانون ۰۳۳ 


که در قلمرو تومیباشد مردی دیگری را بقتل برساند آی حاکم آن محل برای قصاص محتاج احازه مخصوص تو 
است؟ البته نه وهرحا کم درهر کشور قاتل را مجازات میکند. 

تتش اظهار کرد ولی در اين جا من سلطان هستم و قصاص با من است نه با شما. محمود سجستانی 
گفت ای ملک. ما اولیای مقتول هستیم و با اینکه توسلطان میباشی و همه سلطنت تورا قبول دارند طبق آئین و 
سنت. توباید قاتل را بما که اولیای مقتول هستیم وا گذارنمائي تا ما وی را بقصاص برسانيم. 

تنش متوجه گردید که محمود حرفی درست میزند. در آن موقم در تمام کشورهای ایران از جمله 
اصفهان بعد از اینکه حرم یک قاتل به ثبوت میرسید او را باولیای مقتول تسلیم میکردند که آنها و پرا بقصاص 
برسانند و از طرف مفتی یا حا کم, نماینده‌ای هنگام قصاص حضور مییافت تا اینکه محکوم را بهمان نحو که 
باید بتل برسد قصاص کنند و اورا مورد شکنحه های شدید قرار ندهند. 

با اینکه تنثح میدانست که محمود سجستانی درست میگوید و باید ترکان خاتون را به باطنی ها 
وا گذاشت تا او را بقصاص برسانند جون نمیخواست که زن برادر خود را تحو یل باطنی ها بدهد گفت: ابوحمزه 
در اینجا خو پشاود ندارد تا اینکه قاتل اورا بخو یشاوندانش تسلیم کنند. معهذا من بمناسبت علاقه ای که به 
ابوحمزه داشتم دستور میدهم که عبد ال سنه را بشما وا گذار نمایند. 

محمود بتختتاتش کش ای ملک تومیدانی که عبد ال سنه دست نشانده و مأمور قتل بود و قاتل اصلی 
ت رکافن خاتون است و توباید دستوربدهی که ترکان خاتون را بما تسلیم نمایند. البته عبد له سنه هم باید بقتل برسد 
ولی برای ما قتل ترکان خاتون که محرک قتل و قاتل اصلی است بیشتر اهمیّت دارد. 

تتش پرسید آیا خبر مقتول شدن ابوحمزه را برای امام حود فرستاده‌اید؟ محمود سجستانی گفت درهمان 
ساعت که من آن خبر را شنیدم و رفتم جسد ابوحمزه را دیدم خبر مقتول شدن او را برای امام فرستادم و پیک 
حامل نامه من باید روز وشب راه بپیماید و خود را به الموت برساند و نامه را پامام تسلیم کند. 

تنش که نمیخواست موضوع تسلیم کردن ترکان خاتون جنبه جدی پیدا کند پرسید ابوحمزه را در کجا 
دفن خواهید کرد؟ محمود سجستانی گفت درقلعه ارجا دفن خواهیم نمود و اینک و پرا در اینجا بامانت 
میگذاریم تا اینکه موقع انتقال جسد به قلعه ارجان برسد. 

تتش اظهار کرد من اسم آن قلعه را چند بار شنیده ام و گویا قلعه ای متین است. محمود سجستانی 
گفت بلی ای ملک وهمان قلعه‌یی است که برادر زاده‌ات برکیارق در آل سکونت دارد. 

تنش اظهار کرد ابوحمزه بمن گفت که برادر زاده ام دریکی از قلاع باطنی است ولی من نمیدانستم 
که وی در قلعه ارجان است ووضع زندگی او در آنجا چگونه میباشد. محمود سجستانی گفت تمام وسائل 
راحتی او در آنجا فراهم گردیده وبا اوبا کمال احترام رفتار مینمایند و شایعه عبد اللّه سنه مشعربر اینکه برکیارق 
ار ان قلعه نحارج گردیده صحیح نیست . ۱ 

بعد از این گفته, محمود سجستانی حرکتی کرد که ازجا برخیزد وبرود» گفت ای ملک موضوع ترکان 
خاتون چه مشود و آیا دستور نمی دهی که او را بما تسلیم کنند؟ تتش گفت امروز شیخ ولدسدهی مفتی 
اصفهان فتوای کتبی خود را برای من میفرستد و بعد از اينکه فتوای او رسید وضع ما برای مذاکره روشن تر 


میشود, 
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‌ وید رورت 

محمود سجستانی از جا برحاست و از تتش خداحافظی کرد و از قصز سلطنتی اصفهان خارج 3 
هنگام مراجعت ا زآن قصر محمود سجستانی حس کرد که تتش, ترکان خاتون را تسلیم باطنی ها نخواهد کرد تا 
اینکه او را بقتل برسانند در صورتیکه میدانست که زن برادرش نسبت باو نظر خوب ندارد. 

محمود سجستانی از ابوحمزه کفنگر شنیده بود که ترکان خاتون خواهان تتش است ومیل دارد که زوحه 
او بشود. ولی نه از لحاظ اینکه به قتش علاقه داشته باشد بلکه از ان حهت که میداند اگرز وحه تنش شود دارای 
قدرت خواهد گردید. جون ترکان خاتون مبخواست همسر تنش شود و زنی هم بود جوان و زیبا وزد برادرتش هم 
بشمار میآمد محمود سجستانی مياندیشید که تتش هم نسبت بآن زن متمایل گردیده, قصد دارد آن زن را بگیرد. 
یا اینکه عرق مردانگی باو اجازه نمیدهد که زن رات را تسلیم باطنی ها نماید که و پرا بقتل برسانند. 

محمود سجستانی پیش بینی کرد که اگرترکان خاتون همسر تتش شود برای باطنی ها وضعی خطرنااک 
پیش خواهد آمد. زیرا با اینکه تتش باطنی ها را در کشورهای قلمرو نود آزاد گداشته بود کیش اسلام را داشت 
و نمیتوانست درباطن نسبت به پیروان حسن صباح خوش بین باشد و بعد از ازدواح با ترکان خاتون شاید بتحریک 
آن‌زن‌با باطنی ها بدرفتاری کند و وضع باطنی ها در کشورهای ایران مثل دورة ملکشاه سلجوقی شود. حتی اگر 
ترکان خاتون ميفهمید که تنش بعد از قتل مردی جون ابوحمزه کوحکترین اعتراضی باونکرد و حاضر نشد که 
وی را مورد قصاص فرار بدهد متهور می گردید وعده‌ای دیگر ازسران باطنی را بقتل مرسانند ز آنگاه نیگن 
بود از تتش بخواهد که باطنی ها را از بین ببرد. 

بر محمود سجستانی محقق شد که تتش در قبال ترکان خاتون»ناتوان است و آن ناتوانی یا ازتمایل آن 
مرد نسبت بأآن زن ناشی میشود یا از مردانگی وعرق خو یشاوندی و چون ترکان خاتون با باطنی ها حصومت دارد 
از کمک معنوی تنش برای از بین بردن باطنیان استفاده خواهد کرد. در همان روز محمود سجستانی تصمیم 
گرفت که ترکان خانون را نابود نماید و او را بدست یکی از باطنی ها بهلا کت برساند ولی میدانست که باید با 
احتیاط رفتار کند. 

اگرتتش می فهمید که زن برادر او را یک باطنی بقتل رسانیده شاید فرمان قتل عام تمام باطنی ها را 
صادر میکرد یا کیش باطنی را از کشورهای ایران برمیانداخت. در کشورهای شرق, قتل عام صدها یا هزارها 
نفر برای گرفتن انتقام خون یک نفر بدون سابقه نبود ومحمود سجستانی نمیخواست که آتش فتنه روشن گردد 
و موفقیت هائی که باطنیان بدست آورده بودند از بین برود. باطنی ها با اين که در کشورهای ایران آزاد شدند 
نسبت بمسلمین در اقلیت بودند و اگر جنگ مذهبی در میگرفت شاید تا آخرین نفربقتل میرسیدند.دعاة باطنی 
هنوز فرصت بدست نیاورده بودند که بتوانند در کشورهای ایران عده ای کثیر از مردم را باطنی کنند برای اينکه 
هنونن جز مدتی قلیل از آزاد شدن کیش باطنی در کشورهای ایران بحکم تنش نمیگذشت و آن آژادی هم در 
کشورهائی که مستقیم تحت ساطه تتش بود به باطنی ها داده می شد و در نقاط دیگر طرفداران حسن صباح 
آزادی نداشتند و نمیتوانستند علنی بوظائف مذهبی خود قیام نمایند. 

هرگاه در آن موقمء محمود سجستانی بدون احتباط اقدام میکرد و ترکان خاتون را طوری بقتل میرسانید 
که باطنی ها مسئول شناخته میشدند یحتمل نسل باطتی ها در کشورهای ایران برمیافتاد و حود محمود سجستانی 
هم بقتل میرسید و اگر زنده میماند نزد حسن صباح سخت مورد بازخواست قرار می گرفت که چرا هر چه را 
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محا کم ت رکان خاتون سس و 
ابوحمزه ریسیده پنبه کرده است و کیش باطنی را طوری در کشور ایران بقهفری برده که از دوره ساطنت ملکشاه 
هم عقّب تر افتاد. 

محمود سجستانی بعد ازاين افکاربخود گفت صبر میکنم تا فتوای شیخ ولد سدهی صادر شود و بعد از 
آن تفصیل وقایع را برای امام خواهم نوشت و کسب‌تکلیف خواهم کرد. 

عصر آن روز, فتوای کتبی مفتی اصفهان که جیزی تازه در آن دیده نمیشد بدست تنش رسید و محمود 
سجستانی را احضار کرد و فتوا را باو نشان داد. 
شیخ ولدسدهی فقط فتوای قصاص عبد له سنه را صادر کرده بود وترکان خاتون را بمناسبت موجود نبودن مدرک 
ازتهمتی که باوزده بودند مبری دانست. 

تتش با صورت حق بجانب به محمود سجستانی گفت وقتی شیخ ولد سدهی. ت رکان خاتون را مبری میداند 
چگونه من میتوانم او را مه باطنی ها تسلیم نمایم تا بقصاص پرسانند؟ ولی با اینکه ابوحمزه در این شهر 
خو یشاوند ندارد من عبد السنه را بشما وامیگذارم که وی را بمْتل برسانید. محمود سجستانی به تتش ات 
ملک قتل عبدالّه سنه ما را از قتل ابوحمزه کفشگر تسکین نمیدهد. ابوحمزه کفشگر نسبت به عبداللّه سنه 
آن‌قدر بز رگ بود که اگریکصد مرد چون عبد اللّه سنه برای حون ابوحمزه بقصاص برسند بازانتقام حون او گرفته 
نشده است. محمود سجستانی» عبد اه سنه را تحویل نگرفت و از حضورتتش رفت وهمان رون نامه ای مفصل 
برای حسن صباح نوشت. درنامه اول که محمود سجستانی برای حسن صباح فرستاد نتوانست چگونگی وقایع را 
بتفصیل بیان کند. اما در نامه دوم آنچه دیده وشنیده و استنباط کرده بود برای حسن صباح نوشت و گفت بدون 
تردید, دستی که ابوحمزه کفشگر را کشت دست ترکان خاتون بود که از آستین عبداللّه سنه جوان کرمانشاهی 
که رئیس یکی از قبایل کوچک کرمانشاهان است بیرون آمد و ترکان خاتون طوری در تنش نفوذ دارد که 
سلطان با اين که میداند قاتل اصلی ابوحمزه. ترکان خاتون است نمی تواند او را بقصاص برساند و ترکان خاتون 
میکوشد که همسرتنش شود و اگراين وصلت سر بگیرد خطر ابودی باطنی ها را تهدید مینماید ومن عقیده دارم 
که پایدت رکان خاتون نابود شود مشروط براین که تتش نفهمد که وی بوسیله ما بدیارعدم فرستاده شده است . 

چون اگر تتش بفهمد که ما او را نابود کرده‌ايم کینه باطنی ها را بر دل خواهد گرفت و خصومت او 
برای ما خیلی زیان خواهد داشت. بعد محمود سجستانی جنین نوشت: نه ما باید برای نابود کردن ترکان خاتون 
بظاهر اقدام کنیم نه برکیارق را که با این زن دشمن است وادارباین کار کنیم؛ چون اگربرکیارق مبادرت به 
قتل ترکان خاتون کند» ننش خواهد فهمید که بتحریک ما میباشد زیرا آن جوان در قلعه ارجان تحت نظر ما بسر 
میبرد و من فکر میکنم که باید شکل ظاهری کاررا طوری ساخت که تصور شود خلیفه بغداد در صدد برآمده که 
ترکان خاتون را نابود نماید. 

اگر آن حداوند با این نظریه موافقت کند ایجاد این تصور در اذهان اشکال ندارد و ممکن است 
بهم کیشان ما درتمام کشورهای ایران و شام دستور داد که یک تبلیغ دامنه‌دار را از طرف خلیفه بغداد بضد 
ترکان خاتون بطور غیرمستقیم شروع نمایند تا مردم گمان کنند که خلیفه بخداد بشدت با ترکان خاتون خصومت 
دارد و خواهان نابودی وی میباشد. وقتی این تصور, در اذهان جایگزین شد اگر شخصی که مأمور نابود کردن 
ترکان خاتون مشود وضع و کسوت یک عرب را داشته باشد همه یقین حاصل خواهند کرد که ترکان خاتون از 
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۷ ______________________خداوند الموت 
طرف خلیفه بقتل رسیده است و میتوان جلوه داد که قتل برکة القیس که ترکان خاتون وی را مأًمور قتل فرخ 
سلطان کرد سبب خصومت خلیفه نسبت به ترکان خاتون گردید و خود برکة القیس قبل از این که بقصاص برسد 
بوسیله نامه» چگونگی خدعه ترکان خاتون را باطلاع خلیفه بغداد رسانید. 
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کشتاردراصفهان 


ما جر آغاز انش سر گذشت ۶ انشا که از اسناد قدیم استنباط میشد وضع الموت را بیان کردیم و وضع 
زند گی حسن صباح را درآن شهر گفتیم و خاطرنشان نمودیم که حسن صباح قبل ازقيامت القيامه کسانی را که 
موی او را ببینند هنگام نماز مغرب میپذیرفت و هرکس میتوانست بوی نزدیک شود و هر چه میخواهد 
پرسد و تقاضا نماید از آن مرد جواب بشنود بعد از فيامت القيامه دیگر حسن صباح برای نماز خواندن بمسجد 
الموت نمیرفت ولی هر بامداد مردم را در ارک شهر الموت بحضور میپذیرفت.حسن صباح هرگز بعلت این که 
مورد سوء قصد قرار خواهد گرفت از پذیرفتن اشخاص خودداری نکرد حتی هنگامیکه خواجه‌نظام الملک وزیر 
ملکشاه سلجوقی برای سرش دو یست هزار دینار زریعنی دو یست هزارمثقال طلا قیمت تعیین کرد و شاید در 
ی وا ی 

باطنی ها حتی در دوره ضدارت نظام الملک هم بآزادی نزد حسن صباح میرفتند وکسی آنها را مورد 
تفتیش قرار نمیداد. ولی دیگران را قبل از اینکه نزد حسن صباح بروند تفتیش میکردند و اگرسلاح کوچک 
داشتند از آنان میگرفتند و سلاح بزرگ هم بخوبی دیده ميشد و قابل پنهان کردن نبود. در بعضی از کتابها 
نوشته شده که حسن صباح خود را از مردم پنهان میکرد و هیچ کس او را نمیدید و این گفته صحیح نیست اگر 
حسن صباح خود را پنهان میکرد و دیده نميشد آن موفقیت بزرگ را درزمان حیات کسب نمینمود. هیچ رهبر 
معنوی و روحانی نمیتواند با پنهان کردن خویش وسیله موفقیت اصلی را که برای بکرسی نشانیدن آن تلاش 
میکند فراهم نماید واين یک واقعیت غیرقابل انکار است. امروز هم مثل دوره حسن صباح شخصی که 
داعی است و میخواهد یک اصل معنوی و روحانی را بموفقیت برساند باید خود را بمردم نشان بدهد و با آنها 
تماس داشته باشد. امروز جون وسائل ارتباط حمعی جون رادیو وتلو یزیون هست کسیکه داعی میشود و 
میخواهد یک اصل روحانی و معنوی را مستقرنماید مجبورنیست که با یکایک مردم تماس کر اما در دوره 
حسن صباح وسائل ارتباطات امروزی وحود نداشت و مردم برای اینکه اعتماد پیدا کنند میباید شخصی را 
که مبلغ یک اصل معنوی و روحانی است ببینند و صدایش را بشنوند و آنهائی که اهل معرفت هستند با وی 
مباحثه نمایند. 

در گدشته کسانی بوده‌اند که میخوانسند یک امل موی ویوحانی رابر کرش بتخانند و تضور 
کرده‌اند که هرگاه چهره را از مردم پنهان نمایند و کسی آنها را ند نفوذشان در مردم بیشتر خواهد گردید. 
ولی شکست خوردند و موفقیت با کسانی بوده که خود را بمردم نشان میدادند و حاضر ميشدند که با مردم 
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معاشرت و مذا کره نمایند. 


خداوند الموت 


از اين واقعیت گذشته کتابهائی که دعاة اسماعیلی نوشته اند و بعضی از آنها موجود است نشان 
میدهد که حسن صباح هرگز خود را از مردم پنهان نمیکرد و مسئله پنهان شدن اومثل موضوع حشیش کشیدن 
باطنی ها و وجود بهشت های اسماعیلی جیزی جز افسانه نیست. حسن صباح فقط در آخر عمر نمیتوانست مردم 
را بپذیرد و علتش بیماری او بود و ناخوشی احازه نمیداد که وی ازجا برخیزد و با مردم مذا کره نماید و گرنه تا 
روزی که بنیه جسمی او اجازه پذیرفتن اشخاص را میداد مردم را میپذیرفت و با آنها مذا کره مینمود. 

زندگی باطنی ها در الموت مطیع برنامه‌ای بود که در آغاز این سرگذشت ذکر شد و همان گونه 
هفته ای دو مرتبه در خارج از شهر تمرین حنگی میکردند و درروزهای بارندگی تمرین درسر یوشیده‌ای که 
راجع بان صحبت کردیم ادامه مییافت. بعد از قيامت‌القيامه باطنی ها در کشورهای ایران جامعه‌های 
کوجک را تشکیل دادند حون نمیتوانستند بطور انفرادی زند گی نمایند و اگر بتنهائی زندگی میکردند بقتل 
میرسیدند. رابطه بین حامعه های باطنی در کشورهای ایران پنهانی بود و هر حامعه در هر نقطه از کشورهای 
ایران شبیهبه‌یک دژ مینمود که بابطنی ها در آن امنیت داشتند و اگر ‏ زآن دژقدم بیرون می گذاشتند شاید بقتل 
میرسپدند, 

زیرا بعد از قيامت القیامه دیگر هیچ باطنی نمیتوانست تقیه کند و محبور بود که کیش خود را آشکار 
نماید البته اگرازاو فیرسیدتهگودارای هد کین هش * 

این وضم تا زمان سلطنت تنش ادامه داشت. بعد از اينکه تتش بوعده‌ای که به ابوحمزه داده بود عمل 
کرد و باطنی ها در کشورهائی که تحت سلطه تنش بود آزاد شدند میتوانستند که از دژهای خود یعنی مناطقی 
محدود که در آن 9 میکردند خارج شوند و فتاه کبک ش‌کوییت نمایند. لیکن, هنوز احتیاط میکردند 
و داعی ها آنها را توصیه باحتیاط می نمودند زیرا اطمینان نداشتند که تتش روش خود را تغییر نخواهد داد. 
عهذا رابطه بین مراکزی که باطنیها در آن زندگی میکردند توسعه یافت و عده‌ای کثبر از باطنی ها راه الموت را 
پیش گرفتند ولی نه برای سکونت در آن کشور بلکه برای اینکه مرکز کیش باطنی را ببینند و حسن صباح را 
مشاهده کنند و حسن صباح هر بامداد در ارک الموت مردم را میپذیرفت . 

درفصل زمستان از آنها دریک اطاق وسیع پذیرانی میکرد و هرکس وارد آن اطاق میشد بعد از سلام 
می نشست. درفصل گرماء حسن صباح از مردم در ایوانی که درآن ارک بود پذیرائی مینمود. دعاة بزرگ, ذهن 
مردم را نسبت به حسن صباح روشن کرده بودند و آنها که برای دیدار حسن میرفتند می دانستند که او مردی 
است مثل مردهای دیگر و از لحاظ صوری مزیتی بر سایرین ندارد. حسن صباح چه قبل ازقيامت القیلمه چه‌بعد 
از آن؛ خود را فردی عادی معرفی میکرد ومیگفت از هرحیث شبیه بدیگران است. 

شایعات مربوط باین که حسن خود را خدا معرفی مینمود و برای اين که مردم وی را خدا بدانند پنهان 
میشد صحت ندارد و اين شایعه هم از نوع شایعه بهشت مصنوعی و مسئله حشیش کشیدن باطنی ها میباشد. 
تدها چیزی که در مجلس حسن صباح بدقت مراعات میگردید این بود که هکس میخواهد چیزی بگوید باید 
اجازه بگیرد و بعد از موافقت حسن صحبت کند. این هم برای رعایت نظم مجلس بود چون اکثر کسانی که 
وارد آنمجلس میشدند میخواستند چیزی از حسن بپرسند يا چیزی بگویند فقط برای این که با حسن صحبت 


5620 ۳5۷ 0 


زد نیاق 1۷۹ 

۲ 72 ۰ 
کرده باشند و اگر بدون کسب اجازه صحبت میکردند مجلس برهم میخورد و کسی نمیفهمید که دیگران یا 
خود حسن جه میگوید. 


در روزی که پیک محمود سجستانی با نامه مفصل او وارد الموت گردید حسن صباح تازء از پدیرائی 
مردم فارغ گردیده به حجره خود رفته بود. 

حسن در تمام عمر در الموت تا روزی که بنیه اش اجازه میداد کتاب مینوشت ولی کتابهای او بر اثر 
جنگ ها ازبین رفت وهلا ک و که بساط اسماعیلیه را درالموت ازبین برد تمام کتابهای حسن صباح را نابود نمود 
و آنقدر سخت گیر بود که اگریک نسخه از کتابهای حسن صباح بخط اویا بخط دیگری یعنی بخط کسانی 
که از کتب حسن صباح استنساخ کرده بودند کشف میکرد دارندهٌ آن کتاب را هرکس بود بقتل میرسانید. 
بهمین حهت کتابهائی که حسن صباح نوشته غیر از ابواب اربعه در دست نیست. 

باری حسن به حجره خود رفت وقلم را بدست گرفت و مشغول کتابت شد وباو اطلاع دادند که پیکی 
از اصفهان رسیده است. حسن از قتل ابوحمزه کفشگر اطلاع حاصل کرده بود ووقتی شنید که پیکی دیگر از 
اصفهان رسیده گفت که بیدرنگ او را وارد کنند. پیک وارد ححره حسن شد ویک حلقه را که یک ستاره پنج 
شاخه در وسط آن بود به حسی نشان داد و در آغازاین سرگذشت گفتیم که آف علامت مخصوص آشنایان بود 
و از روی آن علامت حسن صباح می فهمید مردی که بحضورش رسیده از محارم است. پیک نامه ای را که 
آورده بود به حسن تقدیم کرد و حسن صباح نامه را نخواند و به پیک گفت برو استراحت کن تا من جواب امه را 
بنویسم وبه توبسپارم. پیک خسته برای استراحت رفت و حسن صباح مرتبه ای دیگر همان نامه را خواند. 

انگاه حسن صباح بحای این که دستوری برای ابود کردن ترکان خاتون صادر نماید مصمم شد که آن 
زن را طرفدار باطتی ها کند و بدین منظورنامه ای بخط خود حطاب به ترکان خاتون نوشت و جواد ماسالی را برای 
پردن آن نامه و تسلیم آن به ترکان خاتون انتخاب کرد. 

بعد جواد ماسالی را برای دادن دستورهای شفاهی احضارنمود و او گفت حاضر است که برود وترکان 
خاتون رابقتل برساند اما حسن صباح آن پيشنهاد را نپذیرفت. 

جواد ماسالی گفت من باید بدانم که بعد از این که وارد اصفهان شدم وترکان خاتون را دیدم ونامه امام 
را بوی تسلیم کردم 9 بگویم و چگونه او را وادارم که با ما همدست شود. حسن صباح اظهار کرد که ترکان 
خاتون خواهان قدرت است تا این که با قدرت خود زرتحصیل کند و نیرومندتر شود وباوبگ وکه ما قدرت وز 
هردو را با و خواهیم داد مشروط براين که چون تنش اززما طرفداری نماید. جواد ماسالی جواب داد ای خداوندء 
ترکان خاتون در حال حاضر دارای قدرت است و بر اصفهان سلطتت میکند و مالیات کشور اصفهان تیول 
آوشتان لا شانه رد رای تبازقری گنوی کرید که اتعانسی ند رتور کداز طریم اوه سره 
ندارد. حمن صباح گفت ترکان خاتوت میداند که سلطنت او در اصفهان موقتی است چون عقل قبول نمینماید 
که تنش موافقت کند یک بیگانه سلطان پایتخت او شود. چون ترکان خاتون میداند که سلطنت در اصفهان 
موقتی است سعی میتماید که ژوجه تنش بشود تا اگرقدرتی بیشتر بدست نمیاورد قدرتی را که اکنوت دارد 
حفظ نماید. اگرترکان خاتون یک زن ابله بودبه تیول موقتی اصفهان راضی ميشد زیرا تصور مینمود تا روزی که 
زنده است از آن تیول برخوردار خواهد شد. 
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ولی جون یک زن زیرک میباشد میداند که تتش اصفهان را ازوی خواهد گرفت وا کر درصدد بر آید 


که هیاهوبوحود بیاورد وی را بزندان خواهد انداخت . 


جواد ماسالی پرسید من باو چه وعده بدهم وبگویم که در ازای مساعدت با ما چه نصیبش خواهد شد؟ 
حسن صباح گفت باو وعده بده که اگر کیش ما را پپذیرد و باطنی شود من اورا داعی خواهم کرد. با اين که 
جواد ماسالی برای حسن صباح قاثل به احترام بود با حیرت زیاد مثل کسی که تصور می نماید شاید حواس 
گوینده پرت شده پرسید ای خداوند آیا تومیخواهی ترکان خاتون را داعی بکنی ؟ مگر چند دقیقه قبل وقتی من 
بت و گفتم که حاضرم بروم ترکان خاتون را بقتل برسانم از گفته من متعجب نشدی وبا شگفت اظهارنکردی آبا تو 
میخواهی برای کشتن یک زن بروی؟ 

جگونه اینک میگوئی که اگر آن زن باطنی شود او را داعی خواهی کرد؟ حسن صباح گفت فرق 
انست پین کشتن یکت ژن از طرفاثو که داعی هت وداعی کردن همات زن. راد ماسالی کشت اي تنداوتد 
تا امروز اتفاق نیفتاده در کیش ما یک زن داعی شود. حسن صباح گفت در کیش ما قیامت القيامه رونداده بود 
ولی ما دیدیم که قیامت القيامه شروع شد و توسعه کیش ما از همان موقع آغاز گردید. جواد ماسالی اظهار کرد 
ای خداوند بازا گرایخ زن یک زن نه کارنود وداغن تخست را بقل تمیرسانیده مد کنت که نعد از قول 
کیغن ما شایستگی دارد داعی شود ول نعد از فتل ایوسیزه خگونه میتوان این زن را بسضت:داعی انعخابت 
گرگ این گفت و شنود نشان میدهد که حسن صباح برخلاف آنجه بعضی تصور کرده اند یک مرد مستبد نبود 
که وقتی نظریه ای ابراز کرد جاضر نباشد نظریه مخالف را بپذیرد. حسن صباح اراده داشت اما لجوح نبود و 
دلیل مخاطب را ميشنید و اگر ميفهمید که درست میگوید دلیلش را میپذیرفت. 

اختلافی که بیس نظریه او و نظریه جواد ماسالی بوجود آمد ناشی از این بود که حسن صباح مثل تمام 

رژساء مسائل را از دید گاه مرتفع تر مشاهده میکرد. حسن صباح مياندیشید که قتل ترکان خاتون برای باطنی ها 
ا گر ضرر نداشته باشد فایده ندارد. اما اگ رآن زن کیش باطن را بپذیرد یک موفقیت قابل توجه نصیب باطنی ها 
میشود و تمام کسانی که در اصفهان با او هستند باطنی خواهند شد و بعد هم در هر کشور که داعی شود 
می‌تواند عده‌ای را باطنی کند. 

حنن صباح نظریه خود را برای جواد ماسالی تشریح کرد و جواد گفت ای خداوند اگر این زد باطنی 
شود همان طور که تومیگونی عده‌ای که در پیرامون او هستند کیش اهل باطن را خواهند پذیرفت. اما آبا میتوان 
اطمینان حاصل کرد که باطنی شدن زنی مثل ترکان خاتون از روی صمیمیت است؟ 

حسن صباح گفت ما به صمیمیت او کاری نداریم وعملش را مأخذ فضاوت قرارميدهيم . جواد اظهار 
کرد ای خداوند این زن اگر باطنی شود در کجا داعی‌خواهد شد؟ حسن صباح جواب داد دریکی از کشورهای 
شمال و ممکن است که م رکز کار او همان ماسال باشد که در آنحا متولد شده است. 

روزی که ترکان خاتون در ماسال متولد شد و رشد کرد نفوذ کلمه نداشت ولی امروزاگربآنجا ب رگردد 
دارای نفوذ کلمه خواهد شد جون در گذشته یک زن عادی بود و امروز زوحه بیوه ملکشاه وزن برادرتتش است. 
جواد ماسالی گفت بلی ای خداوند. ترکان خانون اگر امروز به‌مسقط الراس شود مراحمت نماید دارانی نفود 
کلمه خواهد شد ومردم از او گوش شنوا خواهند داشت. لیکن آیا تصورنمیکنی که داعی شدن یک زن وسیله 
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کشتار در اصفهان سب 


حدید بدست دشمنان ما بدهد که ما را هدف سهام تهمت قرار بدهند و بگویند که ما افرادی فاسق و فاحر 
هستیم. حسن صباح جواب داد میدانم چه میخواهی بگوی ؟ امروز حلیفه بفداد مثل گذشته بما تهمت نمیزند و 
برای بدنام کردن ما رساله تشر نمی نماید و کسانی را بکشورهای مختلف تمیفرستد تا بگویند که ما دارای 
بهشت‌هائی هستیم که در آن مردان و زنان» پیوسته باده گساری می کنند و مرتکب قبایح ميشوند. امروز نه 
خواجه نظام الملک هست که آن اتهامات را تقویت نماید نه ملکشاه وود دارد که بتوصیه خواجه نظام الملک 
فرمان قتل عام ما را صادر کند. اگر مردم بچشم خود ببینند که زنی داعی ما شود و همه میتوانند با وی تکلم 
نماپید ميفهمند که ما نه بهشت داریم نه اهل قبایح هستیم, 

جواد ماسالی دیگر ایراد نگرفت. حسن صباح گفت برو وسعی ککن که ترکان خاتون باطنی شود و 
باو بگو که اگر قدرت و ثروت میخواهد باید بما پپیزندد. اگرفهمیدی که آن زن نمی خواهد باطنی شود باوبگو 
که خود را از یک موهبت بزرگ محروم مینماید. از آن پس محمود سجستانی مراقب ترکان خاتون خواهد شد و 
همین که حس کرد آن زن قصد دارد با ما دشمنی کند به من اطلاع خواهد داد وما طبق نقشه محمود سجستانی 
ی نقشه دیگروی را نابود خواهیم نمود. 

روز بعد جواد ماسالی پس از حرکت پیکی که جواب نامه محمود سجستافی را میبرد براه افتاد و بدون 
اینکه در هیچ نقطه توقف نماید وارد اصفهان شده‌جواد در اولین روز ورود باصفهان و قبل از دیدن محمود 
سجستانیء شنید که روابط داعی بز رگ باطنی ها با تتش خوب نیست. علت تیرگی روابط این بو که محمود 
سجستانی میدید که تتش از ترکان خاتون حمایت می نماید و میل ندارد که آن زن بمجازات برسد. چند مرتبه 
تتش به محمود سجستانی گفت که عبد الهسنه را بقصاص برساند ولی محمود سجستانی هر باراظهارمی کرد این 
مرد کرمانشاهی فقط آلت دست بوده وقاتل اصلی داعی نخست ترکان خاتون میباشد. 

چون محمود سجستانی حاضر نبود که قاتل داعی نخست را تحویل بگیرد واورا بقصاص برساند قتل آن 
مرد تخیر افتاد. محمود سجستانی مدعی خصوصی بشمار میآمد و جون ولی مقتول بود و نظر باین که مدعی 
خصوصی نسبت به قصاص عبدالٌسنه توجه نمینمود» قتل آن مرد بتأخیر افتاد. مزدم اصفهان تأخیر قتل 
عبد الّهسنه را ناشی از این میدانستند که عمل وی در خور قصاص نیست. زیرا فکرمی کردند مردی که یک 
مرتد را بقتل رسانیده نباید کشته شود. 

سکنه اصفهان که نمیدانستند مفتی آن شهرفتوای کتبی خود را برای تتش فرستاده تصور مینمودند که 
شیخ ولدسدهی فتوی داده است که عبد له سنه نباید کشته شود. هر دفعه که ازمفتی سئوال میکردند که راجم به 
عبد ال سه جه فتوی صادرنموده جواب میداد من نظریه خود را باطلاع تتش رسانیده ام و از من رفع تکلیف شده 
است . 

ترکان خاتون همچنان درباغ شمشاد بسر میبرد و مالیات اصفهان را دریافت میکرد وصرف قشون 
کرمانشاهی وعرب خود مینمود. چون جز مالیات اصفهان درآمدی دیگر وارد صندوق ت رکان خاتون نميشد هزینه 
قشون کرمانشاهی وعرب بر اوسنگینی میکرد ولی نمیتوانست سر بازان را بر گرداند زیرا میفهمید تا سر بازان 
هستند تنش از وی ملاحظه میکند و بعد ازرفتن آنها, او در دست تنش جون پرنده ای خواهد شد بی بال و پر. 

در اصفهان نه فقط روابط محمود سجستانی و تنش تیره شده بود بلکه مناسبات کرمانشاهی ها و 
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۲ سب خداوند الموت 
باطنی ها هم تیره گردید. باطنی ها که میدانستند یک رئیس قبیله کرمانشاهی ابوحمزه را بقتل رسانیده هربار 
که یک کرمانشاهی را میدیدند خشمگین ميشدند و کرمانشاهی ها نیز که میدانستند عبد اللّه سنه بمناسبت قتل 


یک ملحد در زندان آنتخه از مشاهده باطنی ها گره بر ابر و میاند اختند ون آنها عبد. ال سنه را پی گناه مید انستند 


ومیگفتند کسی که یک مرتد را بقتل برساند مستوجب مجازات نیست. 

باطنی ها مطیم انضباط بودند و با این که نسبت بکرمانشاهی ها کینه داشتند عملی ا زآنها سرنمیزد 
که دور ازنزا کت باشد. ولی عشایر کرمانشاه که مردمی بودند آزاده و کوه‌نشین, ودرهمه عمرهیچ انضباطی 
غبر از دستور رئیس قبیله خود را نمی پذیرفتند» نمیتوانستند مانند باطنی ها احساسات خود را پنهان نمایند. 

در اصفهان در آن عصر میدانی بود باسم میدان باسلیق که صحیح آن باسیلیق است و اسم میدان ازیک 
رگ دست گرفته میشد که فصادان نیشتر را در آن فرو میکردند و از مردم خون میگرفتند. جون در آن میدان 
پیوسته جند فصاد برای گرفتن خون مردم حضور داشتند و گودال‌هائی هم برای ریختن خون در آنجا وجود 
داشت. میدان مذ کور را میدان باسلیق میخواندند و فصد کردن در آن دوره, و بطو رکلی درتمام ادوار گذشته تا 
زمان توسعه طب حدید از وسائل موثر مداوا بتتمار میآمد و هنوز طب حدید نتوانسته فصد کردن را بکلی مطرود 
نماید و بعضی ازپزشکان عقیده دارند که فصد در بعضی از موارد بسیار مفید است. مردم در قدیم برای اينکه 
فصد کنند به پزشک مراجعه نمیکردند و هر کس که خود را سنگین و کسل مییافت به یک فصاد مراجعه 
منود و یخی از سیب پروت میا وید ورگ باسیلیق او را بیدا کرجف اک در انار که فرو ستمود 
خون فواره میزد. 

گفتيم که افراد عشایر کرمانشاهان مردمی آزاده بودند و مثل بسیاری از آزاد گان سادگی داشتند. 
یک روزبامداد درحالی که عده ای از باطنیان و افراد عشایر کرمانشاه در میدان باسیلیق بودند یک کرمانشاهی 
بیک فصاد نزدیک شد و از وی تقاضا کرد خونش را بگیرد. فصاد, اجرت گرفتن خون را تعیین نمود ومرد 
کرمانشاهی گفت آن را حواهد پرداخت. 

آنگاه‌مرنی کدشخرایت: شوت اآشرا بگرند کار کزدالی کقمت و اد کر را کنذو رک 
باسیلیق دست آن مرد را یافت و نیشتر را در رگ فرو کرد و خون حستن کرد. بعد از اینکه مقداری خون ازرگ 
حارج شد فصاد خواست که راه حروج خون را مسدود نماید. 

ولی مرد ساده دل کرمانشاهی اجازه نداد که آن مرد جلوخون ریزی را بگیرد و گفت من بتودو درهم 
داده‌ام که خون مرا باندازه کافی بگیری و اگر بخواهی مجرای خروج خون را مسدود کنی من مفبون خواهم 
شد. فصاد برای اينکه مشتری را راضی تماید قواقتت کرد که قدزین دیگر خون ازان مردبرودر آنگاه در ضدد 
برآمد که جلوی خون را بگیرد ولی مرد پاک نهاد کرمانشاهی که مانند تمام افراد نیکوفطرت ساده وبی آلایش 
بود گفت این مقدار خون که از من رفته» فقط باندازه احرت یک درهم است و باید بهمین اندازه خون از دستم 
جاری گردد تا این که بحق خود رسیده باشم این مرتبه فصاد وحشت کرد و به جند نقر از باطنی ها که از 
کنارش عبور مینمودند متوسل گردید و از آنها عواست که دحالت کنند و آن مرد را قائثل نمایند تا دستش را 
بیندد و جلوی خون ریزی را بگیرد. آنها به مردی که خون از دستش میرفت گفتند که فصاد درست میگو ید 
وخون توباید قطع شود و گرنه برایت حطر خواهد داشت. آن مرد پاک نهاد از ان گفته برآشفت و جند نفر از 
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تکشتار در اصفهان 
همقطاران خود را بکمک طلبید و نزاع بین آنها وباطنیان در گرفت. 
باطنی ها گفتند که اول کرمانشاهی ها دست در آوردند و کرمانشاهی ها اظهار کردند که باطنی ها 
مقدم بر نزاع شدند. 
درمیدان باسیلیق خنجرها وشمشیرها ازغلاف بیرون آمد ومردمی که د رآن میدان بودند برای اینکه در 
کرفدان مقتول یا محروح نشوند از میدان خارج شدند. جند نفر از باطنی ها و حند تن از کرمانشاهی ها با 
قتات ودرا یهام فیک وسای رخا بهمقطاران اطلاع بدهند که برای کمک بشتابند و آنها هم بسرعت 
خود را به میدان باسیلیق رسانیدند وآن میدان که در ایام دیگر» مکانی بود آرام مبدل به میدان جنگ شد. نزاع از 
میدان باسیلیق به معابر اطراف میدان سرایت کرد و در هرنقطه یک عده از کرمانشاهی ها وباطنی ها بودند با هر 
سلاح که داشتند یا می توانستند فراهم کنند بجان هم.افتادند. 


۸۳ 


ترکان خاتون چون در باغ شمشاد واقع در حارج از شهر بود, دیر از آن زد و خورد مطلع شد. ولی محمود 
,سجستانی و تنش حون در داخل شهر بودند بزودی مطلع شدند که بین عشایر کرمانشاهی و باطنی ها نزاع در 
گرفته و هر گاه جلوی آن نزاع را نگیرند ممکن است که مبدل به یک جنگ طولانی گردد و ضمن آن جنگ 
.اصفهان و پران شود. در هر دوره, در هریک از شهرهای بزرگ» عده ای بوده اند که جزو طفیلی های اجتماع 
بشمار میآمدند و نمیتوانستند کاري مفید بانجام برسانند و تنبلی یا فساد اخلاق مانم زاين می شد که آنها برای 
تحصیل معاشء شغلی انتخاب کنند. 

این گونه افراد فاسد هروقت وضع شهر مفشوش ميشده و بطور موقت رشته انتظام می گسیخته ازفرصت 
استفاده میکرده اند تا دکان‌ها و خانه‌های مردم را مورد غارت قرار بدهند و به نوامیس سکنه شهر اسائه ادب 
نمانند, 


او ۳ ۹ ۹ 4 72 2 ۲ ۰ 

در ال رور هم وفتی در شهربین عشایر کرمانشاهی و باطنی ها حنگ در گرفت افراد شرور که در 
اصفهان بودند مبادرت به غارت د کان‌ها کردند ولذا کسبه شهربا سرعت د کان های خود را می بستند که مورد 
یغما راشف و خانه‌دارها کلون درها را میانداختند جود بیم داشتند دزدان بخانه های مردم هم تحاوز 
تمانتد, عنگ باط ها وعشایر که در آغاز تاشی از یک مسادله لفظی نودیعد از این که توسعه یافت میدل 
به یک جنگ مذهبی شد و طرفین با کینه وتعصب پکدیگر را بقتل میرسانیدند و اگریکی از طرفین» مجروح 
می شد و میافتاد دیگران آنقدر بمرد مجروح صر بت میزدند تا بقتل برسد. 

تتش بعد از اینکه محمود سجستانی را فرا خواند باو گفت اگرتوبدون درنگ برای جلوگیری از این فتنه 
اقدام نکتی و دستور ندهی که سر بازان باطنی دست ا ننک کشت افقهان مرروعا وش از واه ۶ تشن 
اشران اموال مردم را خواهند برد و مردان را خواهند کشت وبه نوامیس اصفهانیها تعرض خواهند نمود. من بتو 
اختیار تام میدهم که تمام اشرار را که مشغول غارت هستند بقتل برسانی و بر طبق قانون شرع و عرف آنها 

محمود سجستانی گفت ای ملک و اصفهان را تیول ترکان خاتون کرده‌ای و سلطنت این شهر با اوست 
ومن اگر در حوزه سلطنت زن برادرت مبادرت بقتل اشرار بکنم دجار بازخواست های آن زن خواهم گردید. 
تنش اظهار کرد وقتی من بتو اختیار تام میدهم تا اشرار را بقتل برسانی تونباید از بازحواست ترکان خاتون بیم 


5620 ۳5 ۵0 


5۶ . سس حخداوند الموت 
داشته باشی . 

محمود گفت ای‌ملک فرض ترسیدن در بین نیست بلکه فرض عدم رضایت تودربین است. توبا اينکه 
دانستی که زن برادرت محرک قتل داعی تخت کرفیدهسوافتتنگردین که اوختصا برسد, لذا اگرژن 
برادرت اعتراض نماید جرا من در آمور مر بوط بحوزه سلطتت وی دحالت کرده ام و از تودرخواست محازات 
مرا بکند تو درخواست ترکان خاتون را ایحاب خواهی نمود. 

تتش اظهار کرد ای داعی بزرگ توقیاس مم‌الفارق میکنی و مسئله قصاص زن برادر من موضوعی 
است که شباهت به مسئله امن کردن اصفهان ندارد و هر قدر ما بپشتر حرف بزنيم عده ای زیادتردر این شهر 

1 ۰ ۳ ى ۰ ۶ .و ۳ سم 

کشته ميشوند. محمود سجستانی گفت ای ملک برای امن کردن شهر باید افراد کرمانشاهی را هم از جنگ بر 
کنار کرد و بعید نیست که عده‌ای از آنها مقتول یا مجروح شوند. تتش گفت من بتو اختیار تام داده‌ام و هرچه 
میخواهی بکن مشروط بر این که کشتار خاتمه پیدا کند و امنیت و آرامش درشهر برقرار گردد. 

محمود سجستانی بعد از اينکه از کاخ ساطنتی اصفهان حارج تشر آرتر ات ‏ فصسشت 
خو یش را بسر بازخانه باطنی ها واقع در حارج اصفهان رسانید و عده‌ای از سر بازان باطنی را مسلح کرد و از 
سر دازحانه خار ح نمود. بعد بدستور محمرد سجستانی سر بازان باطنی جهار دسته شدند, و سه دستی نحت 
فرماندهی سه افسم قرار گرفتند و فرماندهی دسته چهارم را خود محمود بر عهده گرفت. داعی بزرگ بافسبران 
ک تن ما از جهار طرف وارد شهر می شو یم و میعاد ما برای بهم رسیدن میدن باسیلیق است وشما درراه خود هر . 

۳ 

کن و هه سفن ارت ۱ ری ره یس رتم فسات وق ایو ورتت گرد 
بلکه وارد خانه ها هم بشو ید تا بدانید کسانی مشغول غارت و اسائه ادب به نوامیس مردم هستند یا نه؟ 

ولی وارد خانه‌هائی که درب آنها بسته می باشد نشو ید و فقط از صاحب خانه پپرسید که آیا در خانه 
خود امنیت دارد یا نه؟ زیرا ممکن است که اشرار بعد از این که متوحه شدند ما مشغول امن کردن شهر هستیم 
برای آمنیت خودشان درب خانه ها را ببندند. 

سر بازان با انضباط و حنگ آزموده باطنی از جهارطرف وارد شهر شدند و پیش رفتند وهمی که به یک 

رم 5 _ مِ 
دسته متخاصم میرسیدند بانگ میزدند بغرمان تتش و محمود سجستانی داعی بزر دسه از حنگ بردارید, 
باطنی ها همین که همقطاران خود را تلو ان وسور راغ شیقه دست ازسگاشی شتا ها 
را در غلاف حا میدادند ولی فرمان تنش ومحمود سجستانی ازنظررعایت نضباط در کرمانشاهی ها بی ار بود. 
8 ۳ 9 ۰ ۰ ور ۳ با 5 ج _ ا ۱ وت 


و اطاعت از آن مرده در نظرشان گناه غیرقابل بخشایش بود. کرمانشاهی ها فقط از ترکان خاتون اطاعت 
میکردند فیگرق برای فرمات دادن به کرمانشاهی ها صالح نبود. 

شاید اگرسر بازانی غیر ازسر بازان باطنی از طرف تتش به سر بازان کرمانشاهی فرمان ترک مقاومت 
میدادند آنها میپذیرفتند. ولی طبق قاعده نمی توانستند که فرمان تنش و محمود سجستانی را که از طرف 
سر بازان باطتی ابلاغ کت بپذیرند. در گلخجب نهم این موصوع ‏ برای فراد عادی که سر باز نبودند» 
اشکال داشت که جرا در آن روز سر بازان کرمانشاهی فرمان محمود سجستانی و افسرانش را گردن ننهادند و 
دست از جنگ نکشیدند. ولی برای ما ارو پائیها فهم موضوع آسان است ولو ه رگز خدمت سربازی نکرد 
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کشتار در اصفهان 1۸۵ 
باشیم. 

ماو پدرانمان, در ارو پا» ارتش‌هائی را دیده ايم که متشکل بودند از حند ارتش و هر ارتش فرمانده 
جدا گانه داشت و نیز هر ارتش دارای پلیس نظامی مخصوص بود و سر بازان هر ارتش , فقط از پلیس نظامی 
خودشان اطاعت میکردند. بعد از سقوط امپراطوری ناپلئون بناپارت در حنگ واترلو, وقتی پاریس از طرف 
پاش شین ایا ان مس بازا نان لس و المانی و روسی و غیره قدم به پایتخت فرانسه 
گذاشتند, در خیابان های پاریس پلیس نظامی تمام آن ارتش ها دیده‌میشد. اگرسر باز آلمانی یا سر بازروسی 
درپاریس نزاع میکرد فقط پلیس نظامی آلمان یا روسی می توانست آن سر بازرا وادارد که دست ازنزاع بکشد 
وبه سر بازنعانه ب رگردد وسر با زآلمانی درپاریس ازپلیس نظامی انگلیسی اطاعت نمیکرد وبالعکس. 

همین وضع در آن روز در شهر اصفهان پیش آمد و سر بازان عشایر کرمانشاهی از سر بازان باطنی 
اطاعت نکردند و دست از حنگ نکفيدند. اقسران باطتی بموحب دور محمود سجستانی هر کس را که 
دست از جنگ نمی کشید بقتل میرسانیدند یا طوری مضروب می نمودند که از پا در میآمد. آنها بدستور فرمانده 
خود بمنازل هم وسید کی گردند وروقتی ما هته می تبودند ک درس شایه اي باز اس دار خاندمی تساو 
هر مرد را میدیدند که مرتکب عملی ناپسند می شود بقتل میرسانیدند. غارتگران هم بدست سر بازان باطنی 
کشته هی شدند و حسرت آنجه مبخواستند بیغما ببرند بر دلشان باقی میماناد. وقتی مشاهده میک دند که درب 
له ای ببخه است آنرا میک مد وف باد‌گردند آق , صاحب خانه ما از طرف ملک تنش و داعی رک 
محمود سجستانی مأمور امن کردن شهر هستیم و از شما می پرسیم که آیا امنیت دارید یا نه؟ بسیاری از زن ها بر 
بام صعود میکردند و از لب بام؛ معبر را از نظر میگرانیدند و می گفتند بلی ما امنیت داریم. دربعضی از خانه 
مردان سالخورده حواب میدادند که دارای امنیت هستند. کمتر اتفاق میافتاد که از خانه ای یک مرد حوان با 
باطنی ها صحبت کف ی بتک بین کرمانشاهی ها وباطنی ها موقعی در گرفت که هنگام کار بود و تمام 
مردهای حوان در خارج از خانه‌ها بسر میبردند 

جون بعضی از غارتگران و هتا کان در دانعل خانه‌ها غافلگیر شدند در را بستند و از داخل خانه فریاد 
میکردند که امتیت داریم 

ولی سر بازان باطنی نع از بدسته آورذن کر به متقاعد نميشدند ومی گفتند ؟ که زت های خحانه در را 
بکٌشایند با بربام صعود کنند و وقتی رن‌ها سر بازان باطنی را میدیدند ومشاهده میکردند که آنها مأمورین تتش 
و محمود سجستانی هستند با اشاره بآنها می فهمانیدند که غارتگران در خانه هستند و سر بازان باطنی وارد نحانه 
می شدند و بعضی از آنها برای رعایت سکنه خانه, غارتگران را در آنجا بقتل نمیرسانیدند که خونشان صحن 
خانه یا باغچه را آلوده ننماید وغارتگران را از خانه حارج می نمودند و در معبربقتل میرسانیدند ولاشه آنها را در 
همانجا می نهادند و میگذشتند. طوری لاشه های مقتولین زیاد شد که توجه کرکس‌ها را که در بیابان‌های 
اطراف اصفهان بودند حلب کرد و پرندگان لاشخوار بشهر هجوم آوردند و در معابر مشغول خوردن لاشه اموات 
شدند و آنهائی که ازبام م حانه ها آن منظره را مینگربستند سخت متاأثربودند جون علاوه براین که حمله پرند گان 
لاشخوار بحسد انسان, منظره ایست که انساد‌های دس وان نیت تا دمم آنهائی که بر بام نحانه ها 


بودند ؛ 7 از مقتولین را با ام و رسم می شناشخند و میدانستند که تاه آها کجاست و پدر و مادرشان که 


5620 ۳۷ 0 


خسن حی رت یسح یر "بح تست 


مقاومت سر بازان کرمانشاهی در قبال باطنی ها شماره تلفات را زیاد کرد و سر بازان باطنی طبق 
دستور فرمانده خود از چهار طرف اصفهان کوجه بکوچه بنزاع خاتمه میدادند ویغما گران را بقتل میرسانیدند و 
درعقب انها امنیت برقرار می شد و لاشه مفتولین در معابر بجا میماند و عده‌ای مجروح در وسط لاشه ها از درد 
میتالیدند با فریاد میزدند و استمذاد ميکردند. 

اخبار مر بوط بوقایع :شهر دیر به ترکان خاتون رسید و راو یان اخبار حون همه کرمانشاهی بودند» 
چگونگی وقایع را طوری باطلاع ترکان خاتون رسانیدند که گناهان متوجه باطنی ها گردید, آنها هیچ نگفتند 
که نزاع ازیک واقعه بدون اهمیّت مر بوط بفصد یکی از کرمانشاهی ها درمیدان باسیلیق شروع گردید. حتی 
اسم میدان باسیلیق را نزد ترکان خاتون نبردند و اظهار کردند که محمود سجستانی با موافقت تتش بسر بازان 
کرمانشاهی حمله‌ور شد و مشغول قتل عام آنها می باشد زیرا میداند امروز تنها نیروثی که مانع از این است 
ملاحده بر همه جا مسلط شوند سربازان کرمانشاهی هستند و جز سربازان کرمانشاهی نیروئی دیگر وجود 
ندارد که از توسعه قدرت ملحدین جلوگیری نماید. تنش خود را دست وپا بسته تسلیم ملاحده کرده و هرچه آنها 
دستور بدهند بموقع اجرا میگذارد و بعید نیست که ملحد شود. اگر او درقلب, نسبت به کیش ملحدین علاقه 
نداشته باشد این طور برای توسعه دین ملحدین نمیکوشد و این علاقه عاقبت او را وادار خواهد نمود که از کیش 
خود دست بکشد و مهب ملاحده را پپذیرد,ملحدین از این حیث آسوده حاطر هستند جون میدانند تتش عاقبت 
کیش آنها را خواهد پذیرفت اما از کرمانشاهی ها می ترسند برای اینکه میدانند عشایر کرمانشاه مردمی هستند 
با غیرت و متعصب ومحال است با کیش باطنی موافقت نمایند. 

ترکان خاتون که نسبت به تتش ظنین بود و میدانست که آن مرد تحمل نخواهد کرد وی برای همیشه 
سلطان اصفهان باشد روایت کرمانشاهی ها را باورنمود. آن زن فکر کرد که تتش میداند انجه باعث شد وی 
سلطنت او را در اصفهان تحمل نماید حضور عشایر کرمانشاهی درآن شهر است و گرنه دو هزار سر بازعرب آن 
قدر توانائی ندارند که بتوانند مقابل تتش پایداری نمایند. بهمین جهت برادرشوهر او باغوای محمود سجستانی با 
قتل عام سر بازان کرمانشاهی موافقت کرده‌تا این که وی در اصفهان حامی نداشته باشد. 

ترکان خاتون وقتی قائل شدکه‌تنش ومحمود سجستانی عزم کرده اند تمام سربازان کرمانشاهی را بقتل 
پرسالند بخود گفست؛ هنوزتنش ومحمود سجستانی بخاطرنیاورده اند که دسر بازخانه عشایر کرمانشاهی (واقع 
در خارج از اصفهان) عده ای سر بازهست و گرنه بسر بازخانه حمله ورمی شدند وسر بازانی را که آنجا هستند 
بقتل میرسانیدند و باید سر بازان را از سر بازخانه خارج کرد و بنقطه ای دورتر فرستاد تا این که تتش و محمود 
سجستانی انتوانند آنان را بقتل برسانند. سر بازان عرب را هم باید از اصفهان دور نمود اما حضور آنها در باغ 
شمشاد و اطراف آن ضروری است چون اگ رآنها هم از شهر دورشوند وی وسیله دفاع نخواهد داشت وسر بازان 
ملحد هرحه بخواهند با اومی کنند. 

ترکان خاتون بطوری که وی را معرفی کردیم یک زن بی هوش نبود اما سوء‌ظن داشت و در مورد تتش 
باید حق ظنین شدن را به ترکان خانون داد حون تتش نمیتوانست تحمل کند که سلطان پایتخت او آن زن باشد و 
نتواند درپایتخت خو یش امرونهی نماید. 
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بطوریکه میدانیم سوء ظن هم مثل حسد از عواملی است که عقل انسان را از صراط مستقیم منحرف 
مینماید. ترکان خاتون باید بفهمد که اگربرادرشوهر اووداعی زگ می خواستند سر بازان کرمانشاهی راقتل 
عام کنند اول بسوی سر بازخانه میرفتند جون قسمت عمده نیروی سر بازان کرمانشاهی در سر بازخانه بودند و 
قسمت کمی از آنها در معابر شهر دیده ميشدند. اما حون ترکان خاتون سوء‌ظن داشت جنین تصور کرد که 
دشمنانش هنوز فرصت ننموده آند که بطرف سر بازخانه‌های عشایر کرمانشاهی و سر بازان عرب بروند و 
تروق ناه ان نو سردازانه را فزری تخوافید. کرفج, 

باری سر بازخانه سر باران کرمانشاهی تخلیه شد وترکان خاتون آنها رابه قریه‌ای واقع درسه فرسنگی 
اصفهان فرستاد. نزدیک ظهر چند سر باز مجروح کرمانشاهی که بعد از خاتمه جنگ در اصفهان, توانسته 
بودند از آن شهر خارج شوند خود را بباغ تیا مانتیو کی که مان شهر از شش باراتا ما شور 
گردیده, عده‌ای را بفرستید تا جناژه‌ها را ازمین بردارند وبفهمند جه کسانی کشته شده‌اندتا این که دیگران, 
قتل آنها را به و یشاوندانشان در کرمانشاه اطلاع بدهند. محروحین از کسانی بودند که از آغاز نزاع. اطلاع 
نداشتند و در شهر گردش میکردند و یک مرتبه از همقطاران خود شنیدند که نزاع در گرفته است و یکمک 
کرمانشاهی ها رفتند. 

ترکان خاتون از آنها پرسید نزاع از چه موقع شروع شد؟ آنها گفتند که از صبح آغاز گردید و اکنون که ما 
از شهر میاییم خانمه یافت. ترکان خاتون از شماره مقتولین سئوال نمود» محروحین حواب دادند: اکنون در 
اصفهان, یک کرمانشاهی نیست که زنده باشد و همه کشته شدهاند و آنهایی که زنده هستند محروحینی 
میباشند که قدرت حرکت ندارند و گرنه آنها نیز جون ما از شهر خارج ميشدند و ملحدین ما را بانتقام خون 
ابوحمزه‌می کشتند ومیگفتند شما کسانی هستید که ابوحمزه کفشگررا کشته اید وباید خون شما را بريزيم. 

ترکان خانون جرت نمیکرد ازباغ شمشاد خارج شود که مبادا بچنگ تنش و محمود سجستانی‌بیفتد,دو 
تن از افسران عرب را نزد تنش فرستاد و از او درخواست کرد که موافقت کند تا کرمانشاهی ها وارد شهر شوند و 
جنازه همقطاران خود را که قتل عام شده اند از زمین بردارند ودفن نمایند. تتش گفت کرمانشاهی ها می توانند 
وارد شوند بشرط این که فقط جنازه‌ها را بردارند و از آنان عملی برخلاف نظم شهر سرنزند. 

عده‌ای از عشایر کرمانشاهی وارد شهر شدند و لاشه همقطاران خود را برداشتند و از شهر خارج کردند 
وبخا ک سیردند. 

باطنی ها هم لاشه همقطاران خود را برای دفن از شهر بیرون بردند و آن قسمت از لاشه‌ها که بدون 
ولی بود برزمین ماندتا این که ازطرف رئیس گزمه برای برداشتن آنها اززمین اقدام شد. 

آن روز ترکان خاتون از باغ شمشاد خارج نشد و بعد از این که شب فرا رسید تصور کرد که مورد حمله 
تتش و محمود سجستانی قرار خواهد گرفت. ایکن آنشب هم کسی به باغ شمشاد حمله نکرد. ترکان خاتون روز 
بعد هم در انتظار حمله دشمنان مفروض خود بود اما در آن روز نیز کسی به زن بیوه ملکشاه سلجوقی حمله 
ننمود. 

در بامداد روزسوم برای تنش پیغام فرستاد که من میل دارم تورا ببینم وراجع به قتل‌عام سر بازانم با تو 
صحبت کنم. تتش انتظار پیغام را میکشید و به شخصی که پیغام آورده بود گفت بخاتون یگ که بياید. ولی آن 
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مرد اظهار کرد خاتون از ملک خواهش میکند که قدم رنجه نماید و بباغ شمشاد بياید. تتش گفت چرا خود 
حاتون این جا نمیاید و آیا متوجه هست که این درخواست را از که میکند. قاصد گفت ای ملک, خاتون بیم 
دارد که اگر قدم بشهر بگذارد بقتل برسد. 

تتش نخواست که به باغ شمشاد برود زیرا رفتن بآنجا را با شأن خود مناسب نمیدانست ودیگر این که 
او هم از سوء قصد عشایری که اطراف ترکان خاتون بودند بیم داشت و فکر میکرد که اگر به باغ شمشاد برود 
ممکن است بقتل پرسد. 

سلطان به قاصد گفت از طرف من به خاتون بگوقبل از اینکه من وارد اصفهان شوم او برایم پیغام 
فرستاد که میل دارد مرا ببیند. من جواب دادم که به اردوگاه من بياید و خاتون نیامد چون میترسید و تصور 
مینمود بعد از اینکه وارد اردوگاه من شود گرفتار خواهد گردید. من گفتم دریک محل بی طرف یکدیگر را 
ببينيم و محلی باسم آسیا حاجی را انتخاب نمودیم و در آنجا یکدیگر را دیدیم و با هم صحبت کردیم و 
سربازان ما» دویست ذرع با آسیاب فاصله داشتند. - 

اکنون هم اگر خاتون میترسد پیش من بیاید ممکن است که مکاتی بی طرف را که نزدیک باغ 
شمشاد هم باشد انتخاب کنیم و او فردا بانجا بیاید و من هم میآیم وسر بازان ما درجائی خواهند ایستاد که از 
ما دورباشند ولی بتوانند ما را ببینند و اگر خاتون حاضر است که مکان ملاقات ما کناررود زاینده نزدیک باغ 
شمشاد باشد بمن اطلاع بدهد که من فردا در آنجا حضور بهم برسانم و این کار را بپاس احترام روح برادرم 
میکنم زیرا ترکان خاتون همسر برادرم بوده است. 

قاصد مراحعت کرد و پیغام تتش را به ترکان خاتون رسانید و آن زن موافقت نمود که همان روزقبل از 
ظهر, تنش را در همان نقطه ملاقات کند. تنش با عده‌ای از ملازمان و سر بازان از شهر حارج شد و بسوی پل 
زاینده رفت. ترکان خاتون هم با عده ای ازسر بازان عرب ازباغ شمشاد خارج گردید و خود را نزدیک پل مز بور 
رسانید. آن دونفروقتی نزدیک پل رسیدند به سر بازان حود دستوررتوقف دادند و آنگاه بدون اسکورت بسوی هم 
رفتند و در وسط پل بهم رسیدند. بعد ازاین که آن دو دروسط پل بهم ملحق شدند راه بسته شد و دیگر کسانی 
که از شهر بسوی باغ شمشاد میرفتند و برعکس نمیتوانستند از پل بگذرند. 

تتش گفت ای خاتون برحسب تقاضای تو این جا آمدم که بشنوم چه میگوئی و برای چه میخواستی با 
من مذاکره کنی . ترکان خاتون جواب داد چرا تجاهل میکنی و نمیخواهی بفهمی که من برای چه خواستم تورا 
ببینم و با توصحبت کنم. عده ای کثیر از سر بازان مرا که همه اهلل کرمانشاهان بودند در اصفهان بدستور توو 
محمود سجستانی ملحد کشتند وا کنون که من میخواهم از تویپرسم برای جه سر بازان مرا به قتل رسانیدید طوری 
ظاهرسازی میکنی که گوئی هیچ اطلاع ازواقعه نداری. 

تنش گفت کسی فرمان قتل سر بازان تو را صادر نکرد بلکه آنها و باطنی ها باهم نزاع کردند و نزاع 
آنها ازیک فصد کردن در میدان باسیلیق شروع شد. ترکان خاتون با تعحب پرسید فصد کردن در میدان باسیلیق 
جه موضوعی است؟ تنش سئوال کرد آیا توازاین موضوع اطلاع حاصل نکردی؟ترکان خاتون گفت نه ای ملک . 
قتش گفت سه روز قبل, هنگام بامداد. یکی از سر بازان تو که اهل کرمانشاهان بود در میدان باسیلیق فصد 
0 
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فصاد خواست که دست او را ببندد تا این که حون زیاد حاری نشود و او را بهلاکت نرساند. ولی 
شنک سیک گنه یگزات کقسن مه شید وهی کفت ها کرش را تسین شرایا: 
شد. فصاد از بیم چان آن مرد به چند نفر از سر بازان باطنی که در آن میدان بودند متوسل گردید و از آنها 
خواست که مداخله کنند و از آن مرد بخواهند که با بستن دست موافقت نماید. ولی آن مرد باز راضی نمیشد 
که دستش با" 
باسیلیق بحاهای فیک فررای شا ت کرد و عده‌ای از اشرار از فرصت استفاده کردند و بدکانها و خانه‌های مردم 
حمله ور شدنده‌من جاره نداشتم جز این که شهر را امن کنم و گفتم هر کس را که درحال غارت و تعرض به 
نوامیس مردم می بینند بقتل پرسانند و هر باطنی و کرمانشاهی که باخطار سر بازان که مآمور برقراری امنیت 
هستند حواب مثبت ندهد بقتل برسد. 

سر بازان باطنی همین که اخطار سر بازان را می شنیدند تسلیم می شدند. ولی عشایر کرمانشاهی 
مقاومت میکردند و بجنگ ادامه میدادند و افسران ما چاره نداشتند جز این که آن‌ها را بقتل برسانند. 

ترکان خاتون گفت توجر! بمن اطلاع ندادی که من تحود, سر بازان کرمانشاهی را از شهرب رگردانم که 
آنها قتل‌عام نشوند؟ تتش جواب داد وقت ضیق بود و ما تا میخواستیم بتو اطلاع بدهیم و تو اقدامی برای 
با زگردانیدن سر بازان بکنی تمام شهر بغارت میّرفت و ویران میشد وناجار بودیم که بدون درنگ شهر را امن 
کنیم و توانستیم هنگام ظهر زد و خورد را ازبین ببریم و شهررا امن نمانيم. 

ترکان خاتون یرسید ایا تو بتحریک محمود سجستانی فرمان قتل عام سر بازاشهرا صادر نکردی؟ تتش 
گفت یک جنین فرمان از طرف من صادر نشده است. ترکادن خاتون پرسید آیا محمود سجستانی بتونگفت که 
اگرمرا ازبین ببری بآسودگٍ, سلطنت خواهی کرد؟ تنش گفت او هرگزبمن نگفت که اگرتورا معدوم کنم 
براحتی سلطنت خواهم نمود. پر اد پومی آیا او راجع ؛ بمن با توهرگر صحبت نکرد. تلش گفت او 
بدفعات راجع بتوبا من صحبت کرد. اما هرگزحتی بکنایه و اشاره صحبت ازقتل توننمود. 

ترکان خاتون گفت او دشمن خونین من است وا گربتواند مرا بقتل میرساند. تتش با احتباط جواب داد 
من از احساسات باطنی محمود سجستانی نسبت بتو اطلاع ندارم ولی میتوانم بتو اطمینان بدهم که وی هرگز 
راجع به قتل توبا من صحبت نکرده است. 

ت رکان خاتون پرسپد آیا متوجه هستی که بعد از این قتل عام وضع من بین سر بازانم چه میشود؟ تنش 
گفت سر بازان تو لجاجتا کردند وا گر خودسری نمینمودند بقتل نمیرسیدند. ترکان خاتون اظهار کرد بعد از این 
من جگونه میتوانم قدرت خود را بین سربازان حفظ کنم. زیرا آنها را در شهری که من زمامدار آن هستم 
قتل عام کردند بدون این که از طرف من اقدامی برای قصاص قاتلین انها بشود. 

۳ گفت قاتلین آنها را با هیچ قانون نمیتوان قصاص کرد. زیرا کسانی که مبادرت به قتل سر بازان 
تو کردند وظیفه خود را از لحاظ برقراری امنیت بانحام میرسانیدند و با سرباز دان و یرواکیر | کر انیا 
د وت ۳ می‌کفیدند. کسی یا اتها کاری نداشت همجنانکه سر بازان باطنی دا او 
حان بسالامت بردند, 

ترکان خاتون اظهار کرد شهر اصفهان مقر سلطنت من است ومن میباید این شهررا امن کنم نه تو. تتش 
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۰ خحداوند الموت 
گفت اگر اصفهان مقر سلطنت تومیباشد چرا آن را رها کردهء سا کن باغ شمشاد شده‌ای؟ ترکان خاتون گفت 
برای اينکه تومرا از اصفهان رانده‌ای. قبل از اینکه توباصفهان بیائی محل سکونت من کاخ سلطنتی بود ولی تو 
آن کاخ را اشغال کردی ومرا وادارنمودی که به باغ شمشاد بروم و من هنوز اطمینان ندارم که توبگذاری من 
در این داغ هم سکونت نمایم. 

تتش سکوت کرد و چون سکوت او طولانی گردید ترکان خاتون گفت تصدیق میکنی که من حق دارم 
نسبت به توظنین باشم. 

تتش اظهار کرد ای خاتون تواگر قدری فکر کنی می فهمی برای من وضعی ناگوار پیش آمده است 
زیرا من با این که پادشاه ایران هستم اختیار اصفهان پایتخت خود را ندارم. ترکان خاتون گفت این وضع نا گوار 
را توبرای خود پیش آورده ای و اگرتوای برادر شوهر باصفهان نمیآمدی این وضع برایت پیش نمی آمد قدر مسلم 
این است که بعد از مرگ فرزندم محمود من میباید از کشور ایران ارث ببرم ومن باصفهان اکتفا کردم وتوتمام 
کشورهای ایران را رها کردی و باصفهان آمدی. 

قتش گفت من نمیتوانستم باصفهان نيایم زیرا این جا پایتخت کشورهای من است. ترکان خاتون اظهار 
کرد اصفهان بتازگی یایتخت شده و در گذشته پایتخت نبود و تومیتوانستی یکی ازبلاد دیگر را پایتخت شود 
کتی ی کفشد | کتوت وله امن مد حامفیان عهسای که است وان انرا کر داد وآشباری 
که ما داریم در صوص مسائل حال و آینده است نه مسائل گذشته. 

ترکان خاتون گفت مسئله حضورتو در اصفهان از مسائل امروزی است و توهر زمان میتوانی از این شهر 
بروی و شهر دیگر را پایتخت خود کنی و هیچ کس تورا مجبور نکرده است و نخواهد کرد که در اصفهان 
سکونت نمائی مگر ملاحده. تتش اظهار کرد من پایتخت خود را از اصفهان بجای دیگر منتقل نخواهم کرد و 
برای اینکه بین قدرت من و قدرت تو در اصفهان تصادم ایحاد نشود توباید از این شهربروی. ترکان خاتون گفت 
کجا بروم. 

تتش اظهار کرد من تصور میکنم ه رکس میل دارد که در مسقط الرس خود بنسر ببرد و چون تواهل 
ماسال هستی من آنجا را تیول توخواهم کرد که بتوانی از محل د رآمد ماسال برفاه زند گی نمائی . 

ترکان خانون گفت اینک که من از درآمد کشور اصفهان استفاده میکنم از حیث هزینه زندگی در 
مضیقه هستی حگونه میتوانم با فرامد ماسال رید کی نمایم. اگر موضوع درآمد هم در پین نبود من نمی باید 
اصنهان را رها کنم و به تبول ماسال اکتفا نمایم و آنحا برای من خیلی کوجک است. 

تتش گفت من میتوانم که تیول شانذرمن را هم ضمیمه تیول ماسال کنم تا زند گی تو مرفه‌تر باشد. 
ت رکان خاتون جواب داد اصفهان کجا و شاندرمن و ماسال کجا و تو ای برادر شوهر هر گاه می خواهی چیزی 
یمن بدهی که حبران از دست دادن اصفهان را بکند خراسان را بمن بده. 

تنش جواب داد من خود هنوز بر خراسان مسلط نشده‌ام که بتوانم آن را بتوبدهم. ترکان خاتون گفت بر 
آذر بایجان که مسلط هستی, آنجا را تیول من کن. 

تنش گنت آیا تو از عهده اداره امور آذر بایجان برمیائی ؟ آیا میدانی که آذر بایجان حگونه کشوری 
است؟ ت رکان خاتون جواب داد وقوف من بر آذر بایجان کمتر از تونیست و شوهرم ملکشاه خیلی در آذر بایجان 
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4 ۳ 1۹۱ 
محبوبیت داشت ومن میدانم که اگربآنجا بروم براحتی زند گی خواهم کرد. 

تتش گفت نه ای خاتوذه من نمی توانمآذر یجان را تیول توبکنم. ترکان خاتون پرسید چرا نمبخواهی 
آنجا را تیول من بکنی ؟ 

تنش جواب داد برای این که آذر بایجان از مرغوب‌ترین کشورهای من است. ترکان خاتون گفت 
فارس را بمن واگذار نما تا من بتوانم از درآمد آن براحتی زندگی کنم. تتش گفت کشورفارس برای تومفید 
نیست. توکان خاتول پرسید چرا؟ تتش گفت برای اینکه دارای امرای مستقل میباشد و آنها مقابل توسر اطا 
فرود نخواهند آورد ترگان خانون پرسیدپس چگونه مقابل ت سر اطاعت فرودمیآوند؟ تنتن گنت آعر من مرد 
هستم و توزن. ترکان خاتن پرسید اگر من زن هستم چرا بجنگ من آمدی و میخواهی مرا از خانه ام بیرون 
کنی ؟ تن گفت من بجنگ تونیامده ام و اگرچنین بود نمیگذاشتم توحتی یک روز در اصفهان بمانی وتورا 
ازاين شهر اخراج میکردم. 

ولی ِ« « و در زمان حبات برادرم همسر او بودی با تومدارا کردم و مدا رای من حدی دارد و 
حاضر نیستم بیش از ین با تومدارا کنم و وقتی یک شهر دارای دوسلطان شد, هر جند روزیک بار واقعه ای 
که سه روز پیش اتفاق افتاد تحدید میشود و باز بین باطنی ها و کرمانشاهی ها یا بین اعراب و سر بازاث من 
جنگ در میگ د و عده‌ای بفقتل میرسند و اموال مردم بغارت میرود, در این شهر باید یک سلطان وحود داشته 
باشد تا این که همواره نظم و امنیت باقی بماند و جون من نمبخواهم که پایتخت کشور خود را تغییر بدهم و از 
اصفهان بروم ناجار توباید ازاینجا بروی ومن حاضرم که تیول یکی از کشورهای کوچک ایران را به تووا گذار 
کنم تا اینکه برای زند گی دغدغه نداشته باشی . 

ترکان خاتون اظهار کرد فرصت بده وسائل سفر خود را فراهم کنم و بروم. تتش گفت من ده روزبتو 
مهلت میدهم که وسائل سفر خود را فراهم کتی و از این جا بروی و اگرروزیازدهم تودر اصفهان بودی و من تو 
بجبار ازاین شهر خارج کردم ناد ازمن گله داشته باشی . بعد از این مکالمه ت رکان خاتون به باغ شمشاد 
مراحعت کرد و تتش راه اصفهان را پیش گرفت. 

سای که اقا ونم اد سا کر یم کی سای رش روز 
ون ار کون مرش الا سکدیگر متا کرد کردهاتفی مات کی کان عون لول شود 
راجع به کشته شدن عده‌ای از عشایر کرمانشاه صحبت کرده و شک نداشت که از تنش خواسته تا این که 
باطنی ها را بحرم قتل کرمانشاهی ها بمجازات برساند وخیلی میل داشت بداند که ملک تنش در جواب ترکان 
خاتون جه گفته است. 

محمود سجستانی عزم کرد بهانه ای پیدا کند و خود را به تتش برساند و از او بپره د که ترکان خاتون جه 
گفت و او حه جواب داد. در همان موقع که محمود سجستانی دریی یافتن بهانه بود تا این که نزد ملک برود از 
طرف تتش باو اطلاع دادند که ملک وی را احضار کرده است. محمود راه قصر سلطنتی اصفهان را پیش گرفت 
ِِ اطاق تتش گردید. ملک که برای محمود سجستانی قاثل به احترام بود باو اجازه نشستن داد و گنت من 
گفتم که تونزد من بیائی تا این که نتیجه مذا کره امروز خود را با ترکان خاتون باطلاعت برسانم. محمود گفت 
آن نتیجه جیست؟ تز تتش اظهار کرد که او ازباطنی ها شکایت میکرد و میگفت که آنها سر با زان کرمانشاهی را 
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۳۳ ۳ تجداوند. الموت 
بقتل رسانیده اند. من باو گنتم سر بازان کرمانشاهی براثر لحاجت شودشان بقتل رسیدند و اگر آنها بدستور 
سر بازاد ما اعمل میکردند و دست ازحنگ میکشیدند کشته نمبشدند وباوفهمانیدم که آن کشتارناشی ازاین 
شد که ا صفهان ۳ راء ی دویادشاه | است یکی اویش من . من حاضر شدم که بحای اصنهات تبول حای یگ 


را به ترکان خاتون بدهم که وی از اصفهان برود و او از من کشورهائی چون خراسان و آذر بایجان و فارس را 
میخواست و من گفتم خراسان هنوزبه تصرف من در بيامده و آذر بایجان یا فارس را نمیتوانم باو بدهم. 

من باو فهماندم که دوام وضع کنونی در اصفهان قابل تحمل نیست و من نمیتوانم ببینم که پایتخت 
کشورهای من یادشاهی غیر از من داشته باشد. عاقبت باوی آتمام ححت کردم که ده پگ تشر 
تخود را فراهم کند و از اصفهان برود وا گرنرفت من با زور او را از شهر اخراج خواهم کرد ونیز گفتم که اگراز 
اصفهان برود تیول منطقه ای دیگررا باو خواهم داد . 

محمود سجستانی پرسید ای ملک, بعد از این که ترکان خاتون از این جا | رفت تیول کدام منطقه را باو 
واگذار خواهی کرد. تتش گفت من میخواستم تیول ماسال وشاندرمن و قسمتی دیگر از گبلان را باو بدهم ولی 
نپذیرفت و گفت برای او کوجک است و اگر از اصفهان برود ومن بدانم که دیگر مزاحم من نخواهد بود تیول 
هراوید کرام ِ 

محمود سجستانی گفت ای ملک این زن تا روزی که زنده است مزاحم توخواهد بودء زیرا وی :! قشون 
خود بهمدان خواهد رفت و در آنجا بعد از فراهم کردن زر و سیم قشود را نپرومند تر خواهند نمود و در صدد 
پرخواهد آمد که کشورهای آطراف را بگیرد و ترکان خانون زنی نیست که برتیول همدان اکتفا وقناعت کند و 
در صدد تصرف کشورهای دیگربرنياید. 

تنش اظهار کرد این حطر هست ولی بعد از این که پایتخت من از این زن رهائی یافت دست من برای 
این که او را بر جایش بنشانم آزادتر خواهد گردید واگر ببینم که قصد دارد بکشورهای دیگرتجاوز کند اورا بر 
جایش خواهم نشانید. 

محمود سجستانی گفت که ملک اختبارداز کشورهای خود میباشد ومی تواند آن‌ها را بهر کس که میل 
دارد ببخشد. ولی من میدانم که ترکان خاتون تا روزی که حبات دارد خواهان میراث شوهرش ملکشاه میباشد و 
معتقد است که تمام کشورهای ایران باید باو برسد. 

فردای همان روزی که محمود سجستانی راجع به ترکان خاتون با تنش مذا کره کرد جواد ماسالی 
فرستاده حسن صیاح وارد اصفهان ریا . حول دا رای ماموریت متصوضین بود احبارنداشت که اسان 
قواربگیرد به کیش خود اعتراف نماید و بگو ید باطنی میباشد. 

آن مرد با کسوت روحانیون وارد اصفهان شد وبا همان لباس بعد از حروج ا زگرمابه ( که برای نظیف 
کردن بدن بآنجا رفته بود) بخانه محمود سجستانی رفت . 

به محمود ۰ دادند که مردی روحانی آمده است و قصد دارد وی را بیند ومحمود احازه ورود داد. 
همین که محمود ان مرد را دید شناحت زیرا در الموت او را دیده بود, او را کنار خود نشانید و بعد از رو بوسی 
گفت خوش آمدی, من احساس میکنم که تودارای مأموریت مخصوص هستی و گرنه این لباس در برت دیده 
نمیشد. جواد ماسالی تامید ان را که از حسن صباح بعنوال محمود آورده بود به داعی 9 داد. وقتی محمود 
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کشت , در اصفهاد سس 1۹ 
سجستانی خط حسن صباح را دید نامه را بوسید و آنگاه به خواندن مشغول شد وپس آزاتمام نامه قبل از اینکه 
راج به مأموریت جواد ماسالی صحبت کند راجع به حال حسن صباح پرسش نمود وگنت که آیا حال امام ما 
خوب است و سالم میباشد یا نه؟ جواه ماسالی گفت چندی است که امام ازدرد مفاصل ابرازناراحتی می کند 
و گاهی آن درد شدت مینماید اما غیر ا زآن کسالت دیگرندارد. 

بعد از اینکه محمود سجستانی از سلامتی امام خودشان اطمینان حاصل کرد گفت اگر تو امروز از 
شوارع اصفهان عبور کنی آثار خون را در قسمتی از معابر خواهی دید واین خون چهار روزقبل براثرجنگی که 
بین عشایر کرمانشاهی و سر بازان ما در گرفت بر زمین ريخته شد. آنگاه محمود سجستانی به تفصیل چگرنگی 
بروز جنگ را بیان کرد و اظهار نمود که ترکان خاتون سر بازان کرمانشاهی خود را از اصفهان دور کرد و 
اکنون بیش از دو هزار سر باز عرب در پیرامون وی نیست و آن‌ها از باغ شمشاد که مسکن ترکان خاتون میباشد 
محافظت مینمایند و از دیروز تنش به ترکان خاتون اخطار کرد که باید پس از ده روز در اصفهان نباشد و در 
صورتی که توقف وی در اصفهان بیش از ده روز طول بکشد اورا اخراج خواهد کرد زیرا نمیتواند ببیند که در 
پایتخت کشورهایش ساطان دیگری فرمانروایی نماید و مالیات پایتخت را وصول و بنفع خود تصرف کند و 
| کنون ر وابط ترکان خاتون وتنش تیره شده است اما مناسبات ما وملک تنش در حال حاضر خوب میباشد. 

جواد ماسالی پرسید آیا تتش نگفت که سر بازان باطنی باید از اصفهان بروند. محمود سجستانی جواب 
داد تا امروزاین حرف را نزده است. جواد گفت آیا پیش بینی نمیکنی که تنش بعد از اینکه ترکان خاتون را از 
اصفهان اخراج کرد در صند برآید سر بازان ما را نیز اخراج کند زیرا ما هم مثل ترکان خاتون قدرتی هستیم 
مقابل قدرت او و او نمیتواند حضور قشون ما را در پایتخت کشورهایش تحمل کند. 

محمود سجستانی آظهار کرد اين احتمال هست و نمیتوان به تتش اعتماد کامل کرد اگربخواهيم که 
ترکان خاتون را بسوی خود بکشیم اين موقع یکی ازبهترین مواقم است. امام ما که برای مذا کره با ترکان خاتون 
تورا این جا فرستاده کاری بقاعده کرده زیرا من نمیتوانستم با آن زن مذا کره کنم بخصوص بعد از کشتار اخیر, 
ولی تو میتوانی باو مراجعه نمائی و با وی مذا کره کنی منتها باید منظور را مورد توجه قرار داد. جواد ماسالی 
گفت من راجم باین مسئله به تفصیل با امام مذاکره کردم و او گفت منظورما این است که ترکان خانون بجای 
این که خصم باطنی ها باشد با ما دوست شود و دوستی این زن برای ما مفید است وما فقط باین شرط میتوانیم 
ازقصاص صرف نظر نمائیم و اگرپا ما دوست گردد امام حاضراست که ازقتل وی صرف نظر نماید. 

محمود سجستانی در باطن با رأٌی امام دایر براین که باید با ترکان خاتون مذا کره کرد و اورا برس محبت 
آورد موافق نبود. جون میدانست که ترکان خاتون دیگر یک وزنه سنگین نیست وحصومت اوبا باطنی هاء اثری 
زیاد نخواهد داشت و از حدود جنگ الفاظ تجاوز نخواهد کرد. اگر روابط تتش و ترکان خاتون تیره نشده بود و 
ترکان خاتون را از اصفهان بیرون نمیکردند محمود با مذا کره با آن زن موافقت می نمود ولی محمود سجستانی 
حدس میزد که بعد از آن واقعه هرگز مناسبات آن دو اصلاح نخواهد شد. 

اما حسن صباح» جواد ماسالی را برای یک کار بظاهر بزرگ باصفهان فرستاده بود و محمود سجستانی 
میدانست که اگر نکن 3 که مذا کره کردن با ترکان خاتون بدون فایده است بر جواد ماسالی نا گوار خواهد آمد و 


او تصور خواهد نمود که محمود سجستانی نسبت بوی رشک میبرد که جرا حسن صباح او را مأمور مذا کره با ترکان 
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خاتون نکرده و جواد ماسالی را برای آن کار فرستاده است. بعد هم محمود سجستانی اندیشید که از نظر مصالح 
باطنی ها دوستی ترکان خاتون بهتر از دشمنی اوست ولودر آینده فقط دارای یک تیول کوچک باشد ونتواند در 
کشورهای ایران اعمال قدرت و نقوذ نماید. 

این بود که با رفتن جواد ماسالی بباغ شمشاد و مذاکره با ترکان خاتون موافقت کرد و باو گفت اگر 
ترکان خاتون بفهمد که تویک باطنی هستی تورا نخواهد پذیرفت و توباید جون یک فرد عادی نزد آن زن بروی و 
نظر بایی که دارای کسوت روحانی هستی ممکن است تورا بپذیرد. جواد ماسالی پرسید چه موقع باید به با 
شمشاد رفت؟ محمود گفت در موقع روز برو جون اگرهنگام شب بروی تورا نخواهد پذیرفت و بهتر آن است 
که بگوئی که از طرف خلیفه بغداد میآئی تا این که تورا بدون اشکال پپذیرد. قاتل ابوحمزه کفشگربرای این که 
وی را از خانه خارج کند و به صحرا ببرد گفت او از طرف برکیارق میاید و آن جوان درسده منتظر اوست. توهم 
بک و که از طرف خلیفه بخداد میائی و این دستاو یزدرهای باغ شمشاد را بروی توخواهد گُشود وبعد از این که با 
ترکان خاتون خلوت کردی خود را معرفی کن و نامه امام را باو ارائه بده که بداند تونماینده امام میباشی . من 
نمیتوانم برای وارد کردن توبه باغ شمشاد هیچ اقدامی بکنم زیرا هر اقدام من سیب سوءظن خواهد گردید و 
خواهند دانست که تو ازما هستی . پس باید به نهائی بباغ شمشاد بروی و وضع ظاهری توهم باید مانند کسی 
باشد که از طرف شخصی چون خلیفه میآید. 

جواد ماسالی بعد از اينکه از خانه محمود سجستانی خارج گردید سوار بر یک استر در حالی که 
چهار پاداری او را تعقیب مینمود که بعد ازپیاده شدن استررا نگاه دارد بسوی باغ شمشاد رفت. 

باغ شمشاد در آن موقع چون یک قلعه جنگی شده بود و اطراف آن سر بازان عرب نگهبانی میکردند و 
حلوی جواد ماسالی را گرفتند و از اویرسیدند با که کاردارد. جواد ماسالی بز بان عربی گفت که ازبغداد میاید 
و میباید نزد ترکان خاتون برود. ز بان عربی جواد اثر بخشید و نگهبانان راه دادند تا این که نزدیک درب باغ 
رسید. جواد ماسالی د رآنجا از استر پیاده‌شدو عنان چهار پا را بدست مردی که با او آمده بود داد و مرتبه ای دیگر 
با زبان عربی گفت که از بخداد ميآید و حامل پیامی است از طرف خلیفه برای ‏ رکان خانون. از اوپرسیدند که 
نامش چیست و پیامی که آورده مر بوط بجه میباشد. جواد ماسالی خود را بنام مستعار معرفی کرد ولی گفت 
که مأذون نیست موضوع پیام خود رابحز به خاتون بگوید. 

همانطور که محمود سجستانی پیش بینی کرده بود نام خلیفه در باغ شمشاد اثر بخشید و ترکان خاتون 
خواست مردی را که از طرف خلیفه نزد او امده ببیند و بداند حه پیام آورده است. 

بموحب اجازه ترکان خاتونن» جواد ماسالی را بباغ راه دادند اما قبل از اینکه وی را نزد حاتون ببرند حتی 
فرستاده خلیفه را مورد کاوش قرار دادند که سلاح نداشته باشد. وقتی مطمئن شدند که وی فاقد سلاح میباشد 
راهنمائی کردند و او را بطرف عمارتی که وسط باغ قفا بویتوی اسیت یت کل کود گرم 
ساختن عمارت در وسط باغ که در مغرب زمین معمول گردید از شرق و بخصوص از ایران به مخرب زمین سرایت 
کر. 

سکنه با بضاعت شرق, خانه‌های خود را وسط باغ بنا میکردند تا این که از هرطرف که نظرمیاندازند 
گل و درعت ببینند و آن نوع خانه‌سازی دارای مزیت دیگر هم بود و میتوانستند در فصل زمستان در اطاق‌های 
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حنوبی خانه که گرمتر بود سکونت نمایند و در فصل تابستان در اطاق‌های شمالی بسر ببرند و از گرمای هوا 
پالنسبه مصود باشند. 

جواد ماسالی را باطاقی بردند که ترکان خاتون د رآن نشسته بود و جواد با ز باد عر بی فصیح, سللام کرد 
و احترام بجا آورد و ترکان خاتون جوابش را داد و گفت چون از طرف خلیفه آمده ای بتو حوش آمد میگو یم و 
شنیده ام که از طرف خلیفه برای من پیامی آورده‌ای. جواد ماسالی گفت بلی ای خاتون عائی مقام. خحاتون 
پرسید حال خلیفه چگونه است و آیا با سلامتی و خوشی زندگی میکند یا نه. جواد ماسالی گفت بلی ی حاتون 
و حال خلیفه بسیار خوب است. 

ترکان خاتون گفت من از مساعدتی که خلیفه بمن کرد متشکرم و بطوری که هنگام ورود باین باغ 
دیدی محافظین من همه افسران و سر بازان عرب هستند ومن با اين که دارای سر بازان دیگر نیز می باشم, 
محافظین عرب را بر سایرین ترجیح میدهم و بعد از این که به بخداد مراجعت کردی این موضوع را بخلیفه بگو. 

جوادماسالی اظهارکرد «طور حتم به خلیفه خسواهم گنت که تمام مستحنظین نو از 
افعر ان و سر بازان عرب بودند. 

ترکاد خاتون گفت اینک پیامی را که از طرف خلیفه برای من آورده‌ای بگو. جواد ماسالی بو نفر که 
با او وارد اطاق شده بودند نظر انداخت وسکوت کرد یعنی وی نمیتواند پیام خود را در حصورآن دو نفر بگو ید. 
ترکان خاتون پرسیدآیا پیام تو این قدر با اهمیّت است که باید بدون حضور دیگران بمن بگوئی . جواد ماسالی 
اظهار کرد ای خحاتون عالی مقام پنهان نگاه داشتن یک پیام فقط ناشی از اهمیت آن نیست بلکه بعضی از 
پیغام ها حنبه خصوصی دارد و فقط کسی که باید آن را دریافت نماید میتواند آن پیغام را بشنود و ترکان خاتون 
بآن دو نفر گفت که از اطاق بیرون بروند. ۱ 

لیکن با اشاره بآنها فهمانید که دورنشوند که اگر او بانگ زد بتوانند فوری وارد اطاق گردند. 

آن و نفر از اطاق خارج شدند و آنگگاه ترکان خاتون گفت اینک که کسی جزمن و تودراین جا نیست 
پیفام خود را بگو. 

جواد ماسالی دو دست را برسینه نهاد و سر تعظیم فرود آورد و گفت ای خاتون عالی مقام پیام من آنقدر 
محرمانه است که بیم دارم اگر بگویم توبانگ حیرت برآوری و کسانی که در خارج از این اطاق هستند 
بتصور این که بساحت آن خاتون اسائه ادب شده قدم باین اطاق بگذارند. 

ترکان خاتون تبسم کرد و گفت آیا تومرا دختری خردسال تصورنموده ای و فکرمیکنی آنقد رکم ثلرفیت 
هستم که اگرتوجیزی بگوئی که برخلاف انتظارمن باشد بانگ وحشت یا حیرت برآورم. جواد ماسالی اظهار 
کرد در اي صورت من پیام حود را میگو یم و مقدمه پیامی که برای خاتون آورده ام اين است که من از طرف 
خلیفه بغداد نمبایم بلکه از طرف حسن صباح امام باطنی ها و از الموت خدمت تو میرسم. 

تا آن موقع فرستاده حسن صباح مقابل ترکان خاتون بر پا ایستاده بود. وقتی آن زن فهمید که وی از 
تقانب زخس ماسته آمنه گنت تین , رواد ماسالن با آدب تکست وت رکاق خانون برسیه. کاری که بامق 
داری چیست؟ وپیفامی که میخواهی بمن برسانی جه میباشد؟ جواد ماسالی گفت من حامل پیغام دوستی 
هستم و آمده ام که بین توو حسن صباح پیوند بدهم. 

ترکان خاتون گفت آيا حسن صباح میخواهد با من دوست بشود؟ جواد گفت بلی ای خاتون عالی مقام 
و دوستی توبرای او آن‌قدر اهمیّت دارد که حاضر شد که از قصاص قتل مردی جون ابوحمزه کفشگر صرف نظر 
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نماید. ترکان خاتون گفت مگ حسن صباح تصور کرده است که من درقتل ابوحمزه دست داشته ام. جواد پاسخ 
داد ای خاتون عالی مقام من نیامده‌ام که راجع به ابوحمزه با توصحبت کنم جون ت ذکار قتل آن مرد بزرگ» 
برای من خیلی نا گوار است و ما باطنی ها هرگ زآن جنایت را فراموش نمی کنیم. 

من آمده ام بگویم که امام ما حسن صباح علی ذ کره السلام برای دوستی با ت وآن قدر قائل باهمیت شد 
که حاضر گردید قتل ابوحمزه را فراموش نماید. ترکان خاتون گفت من میدانم که دوستی : معامله ایست متقابل 
و کی که خواهات دوس تدیگزی ماه می خراهد حیری آزاو یگ ردو عای تاو ید کش از اشفا 
فقط خواهان گرفتن هستند نه دادن ولی بعضی موافقت میکنند که بگیرند و بدهند و حسن صباح چه میخواهد 
بمن بدهد و آزمن جه بگیرد. 

جواد ماسالی گفت امام ما میخواهد بتو ای خاتون عالی مقام زر و قدرت بدهد. ترکان خاتون لحظه ای 
سکوت کرد و بعد پرسید زراز کجا میآورید که بمن بدهید؟ جواد ماسالي گفت باطنی ها از توانگران جهان 
هستند و نمیگویم که یکایک آنها از توانگران بزرگ می باشند پلکه مجموع باطنیان توانگر بشمار میآیند و 
میتوانند آن قدر توزربدهند که بیش ازحد انتظار باشد. ترکان خاتون پرسبد قدرت را از کجا بمن میدهبد؟ جواد 
ماسالی گفت اولاً هر کس که زر دارد دارای قدرت است وثانیً ما میتوانیم بوسیله شمشیر خود به خاتون قدرت 
ند ۳ 

1 ترکان خاتون پرسید شما که زر دارید جرا قدرت را خود بدست نمیگیرید و میخواهید بمن بدهید. 
جواد ماسالی گفت این اولین مرتبه نیست که این ایراد بما گرفته میشود و اولین بارنیست که یکی اززباطنی ها 
باین ایراد حواب میدهد وما درحال حاضر نميتوانيم قدرت را بدست بگیزتنم: 

ترکان خاتون گفت گو با این (حال حاضر) مدت سیصد سال یا حهار صد سال است که ادامه دارد. 
جواد ماسالی گفت ای‌خاتون عالی مقام اینطور نیست زیرا ما در گذشته ضعیف بودیم و نمیتوانستیم که قدرت 
را بدست بگیریم و بر کشورهای ایران سلطنت کنیم. ما در گذشته سازمان منظم نداشتیم و دارای یک م رکز 
که همه از آن اطاعت کنند نبودیم. 

جماعت اسماعیلیه, عبارت بود از افرادی که هر دسته از آنهاء دریکی از کشورهای ایران وخارج از 
ایران زندگی میکردند و با هم ارتباط دائمی نداشتند و در همه جا حیاتشان در معرض خطر مرگ بود وا گر 
دیگران کشف میکردند که آنها اسماعیلی هستند به قتلشان میرسانیدند. آنها هم نا گزیرتقیه میکردند و بظاهر 
خود را مانند دیگران جلوه میدادند و پیروان یک دین تا روزیکه تقیه میکنند محکوم هستند به ضعف و نیروی 
یک دین ازروزی شروع میشود که بتواند تقیه را ترک نماید وخود را آشکار کند ما تا قبل ازپیشوائی حسن صباح 
چنین بودیم و بعد از اینکه حسن صباح پیشوای باطنی ها شد باز تا مدتی پیروان کیش باطن مجبور بودند تفیه 
کنند ومذهب خود را پنهان نگاه دارند تا خونشان ريخته نشود و ملکشان بتصرف دیگران در نياید. بنابراین ما 
در گذشته نميتوانستيم قدرت را بدست بگیریم. بعد از این که حسن صباح در الموت متم رکز شد دریافت تا 
روزیکه ما مشغول تقیه هستیم و دست روی دست گذاشته ایم نخواهیم توانست وسعت پیدا کنیم و نخود را 
پمردم بشناسانیم تا این که عده‌ای دیگر به کیش ما ملحق شوند. حسن صباح دانست تا روزیکه ما ضعیف 
میباشیم دائم در معرض خطر مرگ هستیم و باید قوی شویم تا نتوانند ما را بفتل برسانند و اموالمان را ضبط 
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کشتار در اصفهان 1۹۲ 
تمانید ون وف قتاتبات را اسیر گنیر 

او ورزش وتمرین چنگی را برای تمام مردان باطنی که به سن رشد می رسند احباری کرد و عده‌ای از 
جوانان مصمم و با ایمان را درقلاع محکم که دسترسی بآنها مشکل بود جا داد تا این که خود را برای کارهایی 
بزرگ که کیش ما درپیش داشت آماده نمایند. با این حال, کیش ما همجنان پنهان بود وپیروان مذهب تقیه 
میکردند تا اینکه قيامةالقيامه بدستور حسن صباح آغاز گردید و از آن رون پیروان کیش ما تقیه را کذار 
کداشتند و خره را شتاساتیدیل,. حون پیروان کیعی ما قدت ند فرن بتهان بووند وکسی آنها راکمی شتاشت 
مردم کشورهای ایران آماده برای قبول سلطنت ما نیستند. مدت جند قرن تمام حکام, که در کشورهای ایران 
حکومت کردند, ما را پلید و زندیق و ملحد و واحب القتل خواندند و حلفای بغداد. بضد ما رساله ها منتشر 
میکردند و کسانی را مأمورمی نمودند که در کشورهای قلمرو خلافت آنها, علیه ما تبلیغ کنند. 

خصومت با ما در مردم کشورهای ایران. یک صفت فطری و موروثی شده وما نميتوانيم در (حال 
حاض) باسم نود سلطنت کنیم. اگر کیش باطنی مدتی آزاد باشد و مردم» بتدریج با اصول و فروع عقیده ما 
آشنا شوند وبفهمند که ما چه می گوئیم نظریه آنها نسبت بما تفییر خواهد کرد و حواهند دانست که پلید و ملحد 
نیستیم بلکه خواهان احیای اقوام ایرانی میباشیم . 

این را گفتم تا خاتون عالی مقام بداند برای چه خود ما نميتوانيم قدرت را بدست بگیریم و سلطنت 
5 ترکان خاتون گنت خوب ... اینک بگوئید که برای چه میخواهید بمن زر و قدرت بدهید؟ جواد 
ماسالی حواب داد برای اينکه تو ای خاتون با ما دوست بشوی. 

ترکان خاتون پرسید ازدوستی من جه استفاده را در نظر دارید. جواد ماسالی اظهار کرد ما میخواهیم با 
تودوست شو یم که ازتوبما ضررنرسد و درصورت امکان از تواستفاده نمائیم. 
ترکان خاتون تبسم کرد و گفت آیا شما تصور میکنید که من بتوانم امروز بشما ضرربزنم. جواد ماسالی گفت 
وضعی که اکنون برای تو ای حاتون عالی مقام بوحود آمده موقتی است واین وضم دوام نخواهد یافت و روزی 
خواهد آمد که توخواهی توانست بما ضرربزنی وما میل داریم که درروزتوانائی با ما دوست باشی . 

ترکان خاتون پرسید فایده‌ای که میخواهید از من ببرید چیست. جواد ماسالی گفت سودی که ما 
امیدواريم از توای خاتون ببریم این است که بما کمک کنی وبرای توسعه کیش ما اقدام نمائی . ترکان خاتون 
با حیرت پرسید آیا من برای توسعه کیش شما اقدام کنم ؟ جواد ماسالی جواب داد بلی ای‌خاتون. 

ترکان خاتون گفت آیا زوحه ملکشاه سلحوقی برای توسعه دیانت ملاحده اقدام نماید؟ جواد گفت 
میگویم که دختر کدخدا داود ماسالی برای توسعه کیش ما اقدام کند. ترکان خاتون وقتی اسم پدر خود را شنبد 
تکان خورد و گفت تو حگونه از اسم پدرمن آ گاه شدی؟ جواد ماسالی پاسخ داد اسم پدر تو جزو اسرارنیست و 
هنگامی که ملکشاه با توازدواج کرد تمام کسانی که علاقمند بودند که خبر آن ازدواج را پشنوند میدانستند که 
تودختر کد خداداود ماسالی هستی . 

ترکان خانون گفت از اين قرار دختر کدخداداود ماسالی باید کمر بر میان ببندد تا اين که کیش 
ملاحده توسعه پیدا کند؟ جواد گفت بلی برای اينکه مردم ماسال وشاندرمن وسایر قسمت های شمال و مغرب 
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1۹۸ خجذافزد البوزت 
گیلان کمترازدیگران با عرب مخلوط شده اند وبهمین جهت بیشترعلاقه دارند که اقوام ایرانی احیا کردند. 
ترکان خانون گفت چیزی میشنوم که تا کنون نشنیده بودم. جواد ماسالی گفت افسوس که اعراب و 
آنهائی که مروج عرب‌ها بودند نگذاشتند که این حرف بگوش خاتونی چون تو که ماسالی هستی و دیگران 
برسد چون اگراین حرف بگوش توو دیگران میرسید و اقوام ایرانی احیا ميشدند نفود عرب برمیافتاد. 
ترکان خاتون پرسید مگر شما عقیده دارید که بایداقوام ایرانی را احیا کنید. جواد ماسالی جواب مثبت 


داد. ترکان خانون گفت اقوام ایرانی زنده هستند و احتیاجی به احیا ندارند. 
م ‏ رم ۰ ِ خ ۳ ی م2 ‌ِ 1 و ‌ ۰ ۳ مخ ۰ ۰ 
۳ ِ ۰ 7 ۲ ۰ 0 مور بت ۷ ۳ ۳ 
فدیم اقوام ایرانی اطلاع میداشتی این حرف را نمیردی . ترکان خاتون گفت وم فدیم اقوام ایرانی را همه 
میدانند. جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام از تومعذرت میخواهم که این حرف را فیزنم ولی باید بگو یم 
نت - "۷" ۰ ِ ه ‌ ۳ ۰ 1 ‌ - ۰ ۰ ۰ 

که توو دیگران از وضم اقوام ایرانی درقدیم اطلاع ندارید زیرا انچه حاوی تاریخ قدیم ایران بود از بین رفت و 
اکنون مردم ایران نمیدانند که پدرانشان در گذشته جه میکردند و جه کیش داشتند و حدود قدرتشان تا کجا 
وسعت داشت. 

72 ۰ ‌ 2 ۰ ۰ 

ترکان خاتون گفت تو خود میکوئی که مردم از این چیزها اطلاع ندارند و توهم اطلاع نداری. جواد 
۰ ۰ ۳ ۰ 2 م2 ۰ ۰ 
اظهار کرد ای خاتون من اطلاع دارم. ترکان خاتون گفت جکونه هیچ کس از این موضوع اطلاع ندارد و تواطلاع 
داری. راد گنت برای این که من از کتابهانی اطلاع دارم که آن کشت در کشورهای ایران بتسبا: ترکان 
خاتون پرسید آن کتنهادر کساست: راد فد کفووها ری ارسواه یونان. ترکان خاتون پرسید آیا تو 
بیونان رفته ای ؟ 

جواد گفت نه ای خاتون عالی مقام. ترکان خانون پرسید پس حگونه بان کتابها دسترسی بیدا کردی ۲ 
جواد کفت بنضی, از رگا ما در عضر آن. کتابها زا دیده‌اند بعتی داتشمتدان عضری از کتابهاق بوناتی 
استفاده کرده‌اند و بزرگان ما نیز از دانشمندان مصری استفاده نموده‌اند. از جمله امام ما حسن صباح 
علی ذ کره السلام و ابوحمزه کفشگر که کشته شد از کسانی هستند که آن کتابها را خوانده اند و از تاریخ قدیم 
اقوام ایرانی اطلاع ۳ ۲ 

هریک از بزرکان ما که درمصر یا حانی دیکر ان تواریخ را خوانده اند متن آنها ۳ استنساخ کردند وبا 
خود بکشورهای ایران آوردند وبه هر نقطه که عده‌ای از اسماعیلیه زند گی میکردند رفتند و آن خبرهای تاریخی 
را باطلاع اسماعیلی ها دزد زا اما بدانند که اقوام ایرانی در قدیم مردمی بسیار مفتدر بودند و اقای دنیای 
گذشته بشمار ميآمدند و تمام اقوام غیر ایرانی از آنها حساب میبردند و در ایران سلاطینی زند گی میکردند که 

1 ۳ : مخ اد ۳ ۰ 7 
یک سر قلمرو آنها شرق هندوستان و یک سر دیگر قلمروشان ساحل دریای روم و اقوام ایرانی با رفاهیت و 
تروت میزیستند وبا کی و حلوص نیت اقوام ایرانی درجهان قدیم ضرب المثئل بود . .. 

ترکان خاتون صحبت جواد را قطع کرد و گفت من نمیفهمم که این حرفها چه ر بطی بمن دارد. حواد 
اس اه 4 ۳ ۳-۳ 2 7 
گفت ارتباطش این است که توای خاتون که یک ماسالی هستی یعنی یک ایرانی میباشی باید همست کنی و 


برای احیای اقوام ایرانی بکوشی . 
۰ ۳ ۰ جح 98 ۰ تب 3 ۳۹ 6 
ترکان خاتون گنت ولابد راه احبای اقوام ایرانی توسعه کیش ملاحده میباشد ایا این طورنیست؟ 


٩620 ۳ 0 
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بعد ترکان خاتون اظهار کرد شما که تتش را دارید و اوبرای توسعه دیانت شما سعی میکند محتاج من 
نیستید. .. خاصه آنکه برادر شوهر من مردی است ابله و شما اطمینان دارید که همه وقت او را مطیع خود 
خواهید کرد. 

جواد پرسید ای خاتون.بجه دلیل میگوئی که تتش ابله است. ترکان خاتون گفت بدلیل این که آن‌قدر 
فهم ندارد که استنباط کند شما بچه مناسبت برکیارق را ربودید و بردید ونزد ود نگاه داشته اید ونمی گذارید 
که هر جا مایل است برود و در هر نقطه که میل دارد زندگی کند. مردی که نتواند یک چنین موضوعی بدیهی 
را استنباط نماید نا گزیر ابله است جون کسی که عقل سلیم داشته باشد مسائل بدیهی را میفهمد. 

جواد ماسالی گفت ما از ان جهت برکیارق را ربودیم ونزد ود نگاه داشتیم که اولاًتوای خاتون او را 
بقتل نرسانی یا مکحول نکنی وثانیاً تش وی را بقتل نرساند یا نابینا نکند. 

ترکان خانون گفت شما که اين‌قدر رحیم هستید برای چه دل شما بحال جوان‌های کرمانشاهانی که 
جزو ارتش من بودند نسوعت و آنها را در معابر اصفهان قتل عام کردید؟ جواد گفت ای خانون عالی مقام 
مسئله کشته شدن کرمانشاهی ها غیر از موضوع نجات دادن برکیارق است. سر بازان کرمانشاهی تو که در 
جنگ کشته شدند شمشیر در دست داشتند و مثل تمام حنگجویان قیل از اينکه بقتل برسند عده‌ای را مقتول و 
مجروح کردند. درمیدان جنگ جنگجویان برای یکدیگرقاثل به ترحم نمیشوند زیر میدانند که اگر خصم را 
بقتل نرسانند خود کشته خواهند شد, توای خاتون, دو موضوع را که بهم شبیه نیست با هم شبیه مینمائی و شبیه 
کردن سر بازان کرمانشاهی توبه برکیارق قیاس مع الفارق است. 

برکیارق جوانی بود و هست که اگر مورد حمایت ما قرار نگیرد بدست تدش کشته میشود یا از دو جشم 
نابینا میگردد تا اينکه نتواند دعوی سلطنت کند. 

چون محال است تنش که خاتون او را ابله میداند و به عقیده من ابله نیست (جون اگر بیشعور بود باين 


پایه ومایه نمیرسید) بگذارد که پسر رشید و حوان ملکشاه سلجوقی که وارث تاج و تخت ایران است زنده بماند و 
بطورحتم وی را خواهد کشت یا نابینا خواهد کرد. 

.. ه ی صص ۱ ۳ ئ ۳ ۰ ی 97 ۲ 

ترکان خاتون گفت این را تصدیق میکنم ولی شما برکیارق را از این حهت نزد خود نگاه نداشته اید که 
از ختطرهر کنیا گورشدن مرظن تذارند: بلکه یه فاست اورانگاه داش این که | کرقنش از الجراش اواعر 
شما خودداری کرد برکیارق را حلوبیندازید و او را پادشاه کشورهای ایران بخوانید و تش را ازسلطنت بر کذار 
نمائید و این مسئله بدیهی را تتش نمی فهمد و تصور ميکند که شما از این حهت برکیارق را نزد خود نگاه 
داشته اید که بین عمو و برادر زاده تصادم بوحود نیاید. 

تا آن مد 1 ۱ خن کی ی 7 

تا ی ی ی و بداند که ایا ان زن 
اماده برای دوستی مشود یا نه, و اگر آماده برای قبول دوستی میگردد نامه حسن صباح را باو بدهد. منظور جواد 
ماسالی این بود که نامه آن مردء درموقمی بدست ترکان خاتون داده شود که اثرش زیادتر باشدء نه اینکه براثر کم 
اعتنائی آن زن اثری بر آن نامه مترقب نگردد. 

۰ مت ۳ ۷ ۳7 ۳۳۵ و ۰ ر ۰ 3 

ترکان خاتون گفت شما ملحدین تنش را دارید و | گرروزی تنش از احرای دستور شما سر پیحی کرد 
می توانید ارب رکیارق استفاده کنید و دراين صورت محتاج من نیستید. 


0 5 5620 
خداوند الموت 
جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام بت و گفتم اکریا هاادوست شوق از ما زروهم قدرت دریاوند 
خواهی کرد و ما ميتوانيم تورا به مرتبه ای برسانيم که انتظار آن را نداشته ای و نداری. ترکان خاتون گفت آن 

مرتبه جیست؟ جواد گفت مرتبه داعی بز رگ یعنی همان مقام که ابوحمزه کفشگر داشت. 

ترکان خاتون عنوان دعاة بزرگ ملاحده را درزمان حیات شوهرش و هم بعد ا زآن شنیده بود و میدانست 
که دعاة بزرگ ملحدین مردانی با قدرت هستند و اختیارات وسیع در حوزه حکمرانی خود دارند. ولی تا آن 
موقع نشنیده بود که ملاحده یک زن را بسمت داعی بز رگ انتخاب نمایند و از جواد ماسالی پرسید آیا شما 

میعوانید که یک زن وا بسمت‌داعی پورگ التخاب نمائید, 
جواد ماسالی گفت امام ما تا امروز, یک زن را بسمت داعی بزرگ انتخاب نکرده ولی میتواند بعد از 


۵.۰ 


اي زنی را باین سمت انتخاب نماید. ترکان خاتون پرسید ایا عجب نیست که یک زن؛ بسمت داعی بزرگ 
انتخاب شود؟ 

جواد ماسالی اظهار کرد در ایران قدیم زنها بساطنت هم میرسیدند و چندین نفر از سلاطین قدیم ایران 
ژد بودند. 

ترکان خاتون گفت یادم آمد گویا قبل از اینکه اعراب ایران را به تصرفی در آورند چند نفر از زنها بر 
ایران سلطنت کردند. جواد ماسالی گفت آفرین بر حافظه خاتون‌عالی مقام. ترکان خاتون جند لحظه سکوت 
کرد و گفت آیا قدرتی که میخواهید بمن بدهید همین مقام داعی بز رگ است؟ جوادماسالی گفت ای خاتون؛ 
این مقام را کوک ند ان وویمد از آینکه‌داعی خر کیقوی آن فدرترومکت واه کردید که هیک قسفررگو 
هزارها باطنی حان را فدا خواهند کرد. قدرت یکداعی بز رگ فقط ازاین سرچشمه‌نمیگیرد که‌ثمام باطتی ها 
که در حوزه فرمانروانی او ند کی کون مطیع وی هستند بلکه در موقع ضرورت» تمام باطنی ها در هر نمطه 
که باشند از وی حمایت مینمایند وبیاری اوبرمی خیزند و لذایک داعی رک از پشتیبانی تمام باطنی ها که 
در کشورهای ایران و خارج از ایران دک می‌کنند بر خوردار میشود. 

ترکان خاتون پرسید چقدر بمن زر میدهید زیرا وعده داده‌اید زر هم بدهید. جواد ماسالی گفت ای 
خاتون عالی مقام داعی بزرگ, در هر کشور عهده‌دار وصول درآمد میباشد و تمام مردان باطنی که دریک 
رک میکنند باید در هر سال قسمتی از درآمد خود را به‌داعی بپردازند وتمام مردان باطنی درآمد دارند 
جون همه کار میکنند و ما افراد تتبل و بیکار نداريم. هر کس در موعد معین آنجه باید بپردازد تأدیه می کند و 
داعی بزرگ قسمتی از در آمد را صرف هزینه های محلی مینماید و بقیه را به الموت میفرستد با به نقطه ای دیگر 
که امام ما حواله کند ارسال میدارد و توبعد.از اینکه داعی بزرگ شدی درآمد باطنی ها را جمع آوری خواهی 
0 

ترکان خاتون گفت در این صورت من یک محصل خواهم شد و مأمور خواهم گردید که از ملحدین 
مالیات وصول نمایم. جواد پاسخ داد اگر خاتون بخواهد موصوع جمع آوری درآمد را اینطور مورد قضاوت فرار 
بدهد باید بگو ید که شوهرش مرحوم ملکشاه هم یک محصل بود و مالیات را وصول ميکرد. اما از روزی که 
اقوام بشر بوحود آمده اند طرز وصول درامد اینطور بوده و تمام سللاطین در آمد خود را این طور وصول‌میکرده اند. 
ترکان خاتون گفت از این قرار خود شما بمن زر نخواهبد داد و من باید احتیاحات خود را از راه وصول مالیات 
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کشتار در اصنهان 2 
رف کنم 

جواد پاسخ داد درصورتی که هزینه ای فوق العاده پیش بباید ومالیات محلی تکافوی هزینه را ننماید 
ازالموت یا از حای دیگر برای خاتون پول فرستاده خواهد شد و صندوق های باطنی پیوسته پر از پول ات و کر 
باطنی ها می خواستند صرافی کنند بزرگترین صراف جهان میشدند. 

این گفته جواد ماسالی که در آن روز به ترکان خاتون گفت ادعا نبود بلکه یک واقعیت بشمار میآمد و 
اگر باطنی ها میخواستند صرافی کنند بزرگ‌ترین صراف جهان ميشدند. آیا میتوان گفت که آنها اشتباه 
کردند که صراف نشدند؟ 

جواب این سئوال شاید مثبت باشد و باطنی ها اگر صرافی میکردند طوری. قدرت اقتصادی پیدا 
مینمودند که هرگز ازپا درنمیآمدند. اما اصولی که کیش باطنی برپایه آن استواربود ر باخواری را منع میکرد و 
باطنی ها مجاز نبودند ربا دریافت کنند. لیکن بازرگانی در کیش باطنی مجاز بشمار ميآمد و آنها که در آغاز 
تجارت میکردند بعد از این که قوی شدند با رگانی را رهلانمودند. 

فرقه های مذهبی مفرب زمین که به تقلید باطنی ها بوجود آمد اين اشتباه را نکرد. گفتیم که فرقه 
مذهبی هوس‌پی‌تال (یعنی بیمارستان) که به تقلید فرقه باطنی بوجود آمد ومثل باطنی ها بیمارستان تأسیس 
کرد و بیماران را برایگان در آن معالجه مینمود» افرادی داشت که مثل باطنی ها مرد روحانی بودند و هم 
سرباز. فرقه مذهبی تمپل (یعنی معبد یا هیکل ) که آن نیز به تقلید باطنی ها ایجاد شد روحانیونی داشت که 
شمشیر بر کمر میبستند و زره یا جفتان می‌پوشيدند و در جنگ ها شرکت مینمودند. فرقه مذهبی تمپل مثل 
مراکز کیش باطتی ثروتمند شدند اما پیشوابان فرقه تمیل در ارویا پول خود را بکار انداعتند و طوری ثروتمند 
شدند که تمام سلاطین ارو پا هنگام احتیاج از آنها پول قرض میکردند. 

اگر پیشوایان باطنی هم پول خود را بکار میانداختند میتوانستند مثل فرقه تمپل در مخرب زمین در 
همه‌جا دارای نفوذ اقتصادی شوند. ولی فعالیت اقتصادی پیشولیان باطنی از حدود رفع احتیاجات پیروان آن 
کیش تحاوزنمی کرد و حتی بازرگانی اولیه را رها نمودند. 

ترکان خاتون که معلوم بود بتدریج نرم میشود بفکر فرو رفت . 

زوجه بیوه ملکشاه تا قبل از اتمام ححت تنش امیدوار بود که همسر برادر شوهر خود شود و بوسیله وی 
قدرت خود را حفظ نماید. ولی تتش باو فهمانید که حاضرنیست وی را بزنی بگیرد وباو گفت اگر در ظرف 
مدت ده روز از اصفهان خارج نشود وی را از شهر خارج خواهد کرد و آن اتمام حجت امید ترکان خاتون را 
برای حفظ همان قدرت محدود که داشت مبدل به یس کرد و دانست که بعد از آن» باید بدرآمد قلیل یکی از 
کشورهای کوچک ايران که بعنوان تیول باو داده میشود بسازد و همانجا باشد تا این که زندگی را بدرود 
بگوید. 

ولی پيشنهاد جواد ماسالی درب امیدی برو یش گشود و دریافت که میتواند بعد از آن با قدرت و در آمد 
و شکوه بیشتر زندگی کند. 

جواد ماسالی اگر قبل از اتمام حجت تتش به ترکان خاتون میرسید و باو پیشنهاد میکرد که با خداوند 


الموت دوست شود حواب منفی میشنید. حون هنوزترکان خاتون خود را سلطان اصفهان و مقتدر میدید و امیدوار 
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بود که زوحه پادشاه کشورهای ایران شود. 

یکی از مسائل بدیهی این است که اشخاص, در مواقم بدبختی» پیشنهادهائی را که بظاهر برای 

نجات آنها (ودرمعنی برای خریداری آنان) میشود ز ودتر میپذیرند و راجع به شرایط معامله, زیاد چانه نمیزنند. 

بهمین جهت بهای خریداری یک زن یا یک مرد نیک بخت گران‌تر از افراد بدبخت است. افرادی نیز هستند 

که قابل خریداری نمی باشند و حاضرند هرنوع رنج را تحمل نمایند و خود را نفروشند. ولی این نوع اشخاص را 

باید در بین کسانیکه ایمان بیک اصل و نسیپ دارند حستحو کرد نه کسانی که خواهان زروقدرت هستند, 


حداوند الموت 


آن که خواهان زروقدرت است وغیر ا زآن پرنسیپ و آرزوئی ندارد حاضر ميشود خود را بفروشد. 

روحیه ترکان‌خاتون در آن موقع برای قبول پيشنهاد جواد ماسالی مساعد بود زیر بعد از ناامیدی» 
نماینده حسن صباح» دری از امیدواری برو یش کشود و آن زن فکر کرد میتواند با کمک ملحدین قدرت از 
دست رفته را بدست بیاورد و باندازه رفع احتیاجات خود زر تحصیل نماید. 

ترکان خاتون بخود گفت تنش هم با کمک ملاحده بسلطنت رسید و آنها بودند که گام‌بگام وی را 
همراهی کردند و از شام باصفهان رسانیدند و میتوانند او را هم بذروه قدرت برسانند. موضوع احیای اقوام 
ایرانی که جواد ماسالی روی آن تکیه کرد مورد توجه ترکان خانون نبود و آن زن تمی توانست بفهمد که جواد چه 
میگوید. چون ادراک آن هدف, مستلزم مطالعات و تعلیماتی بود که ترکان خاتون نداشت و همین قدر 
می فهمید که با کمک ملاحده میتواند دارای قدرت شود. 

نا گهان فکری بخاطرش رسید و از جواد پرسید که آبا حسن صباح زن دارد؟ جواد گفت بلی ای خاتون 
عالی مقام ولی این پند را ازمن پپذیر که ت وا گریک داعی بزرگ شوی بهتر از آن است که همسر امام ما باشی 
زیرا همسرامام ما دارای مزیتی نیست اما یک داعی بزرگ دارای مزایا ميباشد. 

ترکان خاتون پرسید که برای من توضیح بده که داعی بزرگ کیست و دارای چه اختیارات و مزایا 
میباشده‌جواد گفت در کیش ماء داعی بزرگ جون یک والی است اما اختیاراتش در حوزه دعوت» بیش ازیک 
والی میباشد و فقط برای کارهای بزرگ که مر بوط است باصول کیش باطنی به الموت مراجعه مینماید و 
مسائل دیگر را خود اوحل میکند. داعی بزرگ در حوزه دعوت خود اختیار جمع آوری درآمد حکومت باطنی 
را دارد و بطوری که گفتم از محل آن درآمد, هزینه‌های حوزه دعوت خود را میپردازد و مازاد را به الموت 
می فرستد. 

ترکان خاتون گفت اگر مازاد نداشته باشد جطور؟ جواد اظهار کرد اگرمازاد نداشته باشد جیزی به 
الموت نخواهد فرستاد و در موقع فوق العاده ازالموت هم زر دریافت خواهد کرد و اختیار اجرای عدالت در حوزه 
دعوت با داعی بزرگ میباشد اما بندرت اتفاق میافتد که ا زآن اختیار استفاده نماید. زیرا باطنی هاء افرادی 
راستگوو درست کردار هستند و حق یکدیگر را تضییع نمیکنند وبیکاری و فقر که منشاء مفاسد است بین آنها 
وجود ندارد تا این که تولید کینه نماید وسبب سوه قصد شود. اگر گاهی نزاعی بین باطنی ها دربگیرد ناشی از 
طغیان احساسات جوانان میباشد و در آن موقع داعی بزرگ از اختیاری که برای احرای عدالت دارد استفاده 
میکند و عدالت را بموقع اجرا میگذارد: دیگر از کارهای داعی بزرگ دعوت مردم به کیش باطنی است تا این 
که پیروان این کیش افزایش یابد. 
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کشتار در اصفهان ۰۳ 

در آن وقت جواد ماسالی نامه حسن صباح را بدست ترکان خاتون داد و گفت این هم نامه اییست که امام 
ما برای خاتون‌نوشته و منظورش از نوشتن نامه این بود که خاتون بداند آنچه من میگویم از بان امام برز بان 
میاورم. 

ترکان خاتون نامه حسن صباح را گشود و خواند. درنامه حسن صباح جیزی غیر از آنجه جواد گفت وحود 
نداشت و در صدر نامه نوشته بود بعد از این که خاتون بز رگوارترکان خاتون این نامه را خواند آن را به جواد ماسالی 

ترکان خاتون پرسید برای جه امام شما نوشته که من این نامه را بعد از خواندن بتوپس بدهم. 

جواد ماسالی اظهار کرد برای این که نامه بدست دیگران نیفتد و نفهمند که امام ما این نامه را بهنعاتون 
نوشته است. 

ترکان خاتون پرسید مگر شما میخواهید مرتبه‌ای را که بمن میدهید پنهان نگاه دارید و کسی از این 
موضوع مستحضر نشود. جواد گفت نه ولی نمیخواهيم که قبل از اینکه توداعی بزرگ شوی تتش از این موضوع 
مطلع گردد. 

ترکان خاتون اظهار کرد از این قرار شما از تتش میترسید. جواد گفت ما از تتش وحشت نداریم اما 
نميخواهيم که او تصور کند که ما ميخواهيم با اودشمنی نمائیم. ترکان خاتون گفت معلوم میشود امام شما که 
میخواهد با من دوستی کند بمن اعتماد ندارد. جون اگر بمن اعتماد میداشت نمینوشت که بعد از خواندن این 
نامه نوشته وی را بتوپس بدهم و این توصیه نشان میدهد حسن صباح نمیخواهد که وشته اش در دست من بماند. 

جواد گفت ای خاتون بز رگوار ما هنوز در مرحله مذاکره هستیم و بمرحله قطعی و آغاز دوستی 
نرسیده ايم . ا گر توبجای امام ما بودی ومی خواستی به شخصی که تا امروزبا تودشمن بود نامه ای بنویسی که 
ممکن بود بدست دیگران بیفتد چه میکردی؟ ایا توصیه نمینمودی که دشمن تو که امیدوار هستی دوست شود 
آن نامه را بعد از خواندن به فرستاده ات پس بدهد تا اطمینان حاصل شود که بدست دیگران نخواهد اقتاد. 

ترکان خاتون متوحه گردید که جواد ماسالی حرفی درست میزند ونامه را بعد از خواندن به جواد یس داد 
و گفت بسیار خوب و من برای قبول پيشنهاد امام شما حاضر هستم مشروط بر این که بدانم در کجا داعی 
بزرگ خواهم شد و کدام یک از کشورها بمن وا گذار خواهد گردید. جواد ماسالی گفت خوشوقتم که ازز بان 
خاتون میشنوم که پیشنهاد امام ما مورد قبول توواقع شد. موافقت توبا این پيشنهاد علاوه‌براین که مرا مسرور 
کرده سبب خواهد شد که من با سرافرازی نزد امام مراجعت نمایم وباوبگو یم که کاری که بر عهده من محول 
گردیده بود بخوبی بانحام رسید وخاتون موافقت کرد کیش ما را بپذیرد. ترکان خاتون با تعجب پرسید من چه 
موقم موافقت کردم کیش شما را پپذیرم. جواد ماسالی گفت مگرخاتون موافقت نکرد که پيشنهاد امام را پذیرد 
و داعی بزرگ شود؟ ترکان‌خاتون جواب داد بلی» ولی این موضوع چه ر بط بپذیرفتن کیش شما دارد. جواد 
ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام کسی که میخواهد داعی بزرگ باطنی باشد باید کیش باطنی را بپذیرد و 
تی تا کیش ما را نپذیری نمیتوانی داعی بزرگ شوی. ترکان خاتون اظهار نمود که من هیچ در این فکر نبودم و 
نمیدانستم کسی که میخواهد داعی بزرگ شود باید کیش شما را بپذیرد. 

معلوم شد که مسئله باطنی شدن بکلی برخلاف انتظارترکان خاتون بود وز وحه بیوه ملکشاه نمیدانست 
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برای استفاده از کمک باطنی ها وحسن صباح باید کیش آنها را پپذیرد. 
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درخواست ترکان خاتون از حسن صباح 


جند لحظه بین آن دو سکوت برقرار گردید و سپس جواد »اسالی گفت خاتون عالی مقام جرا سکوت 
کرده‌ای و حیزی نمیگوئی ؟ ترکان خاتون جواب داد جه بگویم؟ من پیش بینی نمیکردم که برای دوستی با 
شما باید باطنی شوم و ان توضی برای من بکلي خر منطظره بود. 

جواد ماسالی گفت اینک که میدانی برای این که داعی ک تقق بان تن سار بای کش 

باطتیان را قبول کن. ترکان خاتون جواب داد من چگونه کیش شما را بپذیرم و آیا متوجه میشوید که اگرمن 
کیش شما را بپذیرم آبرو یم بر باد خواهد رفت, جواد پرسید ای حاتون‌برای جه آبروی توبر باد میرود؟ ترکان 
خاتون گفت من زوحه ملکشاه بوده ام و شوهرم از دشمنان بزرگ ملاحده بود و در دوره سلطنت او و وزیرش 
خواجه نظام الملک ملحدین جرأت نداشتند که از بیفوله‌ها بیرون بيایند و اینک تومیگوئی که یک چنین زنی 
کیش شما را بپذیرد. اگرمن کیش شما را قبول کنم چگونه خواهم توانست که بین مردم زند گی نمایم وخود را 
بدیگران نشان بدهم. جواد گفت ای خاتون توبعد از این که کیش ما را پذیرفتی خود را درمحظورنخواهی دید و 
این ملاحظات. که امروز میکنی در آن موقم وجود : باه داشت رقیا روت وفع بلاط تور خواهند کرد نه 
این که تو مجبور شوی ملاحظه مردم را بکنی . ترکان خاتون گفت جطور من محبور نخواهم شد ملاحظه مردم را 
بک 

جواد اظهار کرد وقتی ت و کیش ما را پپذیری حقیقت را پذیرفته ای و جون به حقیقت راه یافته ای بیمی 
از طرز استنباط سایرین نخواهی داشت و وضع تومانند کسی خواهد شد که بالای یک ک کوه قرار گرفته ومردم را 
پای کوه می بیند و آنها در نظرش کوحک جلوه می نمایند و از زخم ز باد و طعن آنها بیم ندارد. ترکان خاتون 
گفت آیا تومیگوئی اگرمن کیش ملحدین را بپذیرم به حقیقت راه مييابم . جواد جواب داد هرکس کیش ما را 
بپذیرد به حقیقت می پیوندد و هر کس که به حقیقت برسد نباید از غوغای جهال بیم داشته باشد آنهم از این 
ببعد که ما کیش خود را علنی کرده تقیه را کنار گذاشته ايم. 

ترکان خاتون گفت یا : ندیه نت را را باهم دوست کند بدون این که من مجبور 
باشم کیش ملحدین را بپذیرم. جواد ماسالی-تواب داد ای‌خاتون : کر گنای ما را نیذیری و بخواهی با ما دوست 
باشی و از دوستی امام ما و سایر باطنیان استفاده نمائی باید دوستی خود را به ثبوت برسانی . 

اگر تودوستی خود را نسبت بما به ثبوت برسانی ما نیز دوستی خودمان را نسبت بتوبثبوت خواهیم 
اه ها سوک تیه شقن هرت رسای بعش که فرشا مرس رید بویت 
از قریه خمسین واقع در بیست فرسنگی حلب خارج شود و مردی باسم آق سنقردر شام سلطنت میکرد درصورتی 
که تنش برادر ملکشاه بود و هست و او میباید پادشاه باشد. حسن صباح؛ ابوحمزه کفشگر را نزد تنش فرستاد و 
ابوحمزه باو گفت اگرتوبا پیروان کیش باطن دوست شویء حسن صباح نه فقط تورا پادشاه کشور شام خواهد 
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تم 
کرد بلکه کمک خواهد نمود تا پادشاه تمام کشورهای ایران گردی. 

تتش بعد از این که پادشاه شام شد طبق وعده‌ای که داده بود کیش ما را د رآنجا آزاد کرد و اين موضوع 
بما نشان داد که برادر ملکشاه در دوستی ثابت قدم است و ما باو کمک کردیم تا کشورهای ایران را مسخر 
نماید و بطوری که می بینی امروز تنش پادشاه قسمتی از کشورهای ایران است و امیدوارم که با کمک ما 
بتواند سار کشورهای ایران را تصرف نماید و در هر کشور که بتصرف او درمياید کیش ما آزاد می شود همچنان 
که امروز در اصفهان آزاد است . 


سس شداوند الموت 


تنش دوستی خود را بما ثابت کرد وما نیز دوستی خودمان را باوثابت کردیم وتوهم ای خاتون دوستی 
خود را بما ثابت کن تا ما هم بتونشان بدهیم که با تودوست هستیم. تنش خواهان سلطنت آنهم فقط سلطنت 
شام بود و امام ما علاوه بر سلطنت شام پادشاهی کشورهای ایران را باوداد. 

توزر وقدرت میخواهی و اگردوستی خود را بامام ما ثابت نمائی اوبیش از آنچه انتظار داری بتوزر 
خواهد داد وتورا بیش از انحه امیدوار هستی نیرومنهخواهد نمود. 

ترکان خاتون اظهار کرد آیا من باید دوستی خود را بامام شما ثأابت نمایم. جوادماسالی گفت بلی. 
ترکان خاتون گفت از این فرار حسن صباح بین شما خیلی نفود و قدرت دارد. 

جواد اظهار کرد او امام ماست و اجرای احکامش بر ما واجب است ولو صدور حکم قتل ما بدست 
خودمان باشد و اگر امام دستور بدهد که یک باطنی خود را بقتل برساند وی خود را خواهد کشت وا گر از قتل 
خویش خودداری نماید باطنی نیست. 

ترکان خاتون گفت آیا اتفاق افتاده که امام شما به‌یک نفربگوید که خود را بقتل برساند تا این که 
آزموده شود آیا او در صدد قتل خویش برمیآید یانه؟ جواد اظهار کرد امام ما مردی است عاقل و عادل و دیوانه 
نیست تااز روی هوس به یک نفر دستور بدهد که خود را بقتل برساند. اما این دستوربنحوی دیگر در راه توسعه و 
تقویت کیش باطنی صادر می نماید بدین تریب که به بعضی از باطنی ها کاری وا گذار میکند که لازمه 
بانجام رسانیدن آن فدا کردن جان است. ترکان خاتون گفت آیا کسانی که مأمور بانجام رسانیدن آث کارها 
می شوند حان را فدا می کنند. جواد گفت جندی است که دیگر کارهائی که لازمه اجرای آن فدا کردن جان 
است به باطنی ها موکول نمیگردد برای اینکه کیش ما طوری آزاد شده که ضرورت آن کارها محسوس 
نمیشود. ولی تا روزی که آن کارها به باطنیان محول می شد بدون این که در فکر حان خود باشند آنها را 
بانجام میرسانیدند و فقط یک بان یک نفر کاری را که باو موکول کرده بودند بتأخیر انداخت بدون اين که 
بگوید حاضر نیست آن کاررا بانجام برساند و اوجوانی بود از سکنه نیشابور. 

ترکان خاتون پرسید جون بقول تو فقط یک مرتبه آن واقعه اتفاق افتاده باید فهمید علت جه بود که آن 
شخص آن کار را بتأعیر اندااعت. جواد گفت علتش این بود که وی» متمایل بیکه زن شد و خواهان وصلتش 
گردید و کاری را که باووا گذاشته بودند بتأغیر انداخت . 

ترکان خانون اظهار کرد اگر مردی بخواهد زن بگیرد وزنی بخواهد شوهر کند گناه نکرده است. جواد 
گفت وقتی یک باطنی مآمور به انجام رسانیدن کاری میشود تباید بعذر گرفتن زن کار را بتأخیر بیندازد و 
هس بهک «علاق ان مرخانه بای هید که و تیگیرزد: 
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درخواست ترکان خاتون از حسن صباح 

ترکان خاتون گفت من چون یک زن هستم نمیتوانم تصور کنم مردی که زن نمیگیرد دارای جه افکار 
است ولی میدانم که زن نمیتواند از شوهر کردن خودداری نماید. جواد گفت مردان باطتی که زن نمیگیرند 
فکری ندارند جز سعی در راه توسعه و تقویت کیش ما..ترگان خانون پرسید آیا.میتوانند تجرد را تحمل نمایند؟ 
جواد گفت آنها تجرد را بخوبی تحمل می کنند. 

ترکان خاتون اظهار کرد که تحمل تجرد از طرف مردان کاری است دشوار ومن از شوهرم ملکشاه 
می‌شنیدم که می گفت مرد نمیتواند مجرد زندگی نماید. جواد گفت مرحوم ملکشاه قیاس بنفس کرد و جون 
شود او نمیتوانست محرد زند گی نماید تصور می مود که تمام مردان مانند آوهستند و ناگ برند زن داشته باشند, 
ترکان خاتون اظهار کرد من در عمر خود مردی را ندیده‌ام که بتواند مجرد زیست کند ویقین دارم که تحرد 
باطنی ها یک ریاضت بزرگ می باشد گفتم که من زن هستم نه مرد و ازروح و افکار مردان اطلاع ندارم اما 
میدانم که تجرد برای مرد دشوارتر از زن است. وقتی زن نتواند بدون شوهر زند گی نماید چگونه مرد می تواند 
بدوت رن بسر ببرد. 

آنگاه فکری بخاطر خاتون رسید و پرسید مردان ملحد که زن نمیگیرند آیا سالخورده و فرتوت هستند؟ 

جواد ماسالی گفت مرور زمان هرکس را سالخورده و فرتوت میکند ولی آنها, هنگامی که تصمیم 
گرفتند زن نگیرند حوان بودند. 

ترکان خاتون پرسید من نمیتوانم بپذیرم که یک مرد جوان قادر باشد با تجرد زندگی نماید و فقط 
خحواحکان می خوانتد منخرد زید گی کنند, 

جواد ماسالی در دل برهوش ترکان خاتون آفرین گفت و آنگاه اظهار کرد درهر ضورت عده ای از مردان 
باطنی اززن گرفتن خودداری کردند و با تجرد زندگی نمودند و امروز هم محرد هستند و تا آحرین روزهم زن 
نش اهنت گرفت. خیکر اد مامالی کشت مردانی. که وق تکرفه اند وتب گرد شواته قنده اند وفی‌آنید زن 
بگیرند زیرا این موضوع حزو اسرار باطنی ها بود و فقط دعات بزرگ از آن راز آ گاه بودند و میدانستند که در 
بعضی از قلاع باطنی مردانی هستند که آنها را خواجه کرده‌اند تا این که هرگز دجار وسوسه نفس نشوند و 
علاقه نسبت بزت و فرزندان آن‌ها را از بانجام رسانیدن کارهای دشوار و خطرنا ک که بآنها موکول میگردد باز 
ندارد. جواد ماسالی صلاح نمیدانست که آن رازرا که برباطنی ها نیز پوشیده است نزد ترکان خانون افشا کند و 
ترکان خاتون گفت وارد صحبت متفرقه شدیم و از صحبت خودمان بازماندیم ومن جه باید بکنم که دوستی خود 
را بامام شما ثابت نمایم. 

جواد گفت بهترین دلیل دوستی خاتون, نسبت بامام ماء پذیرفتن کیش باطن است و اگر خاتون 
عالی مقام باطنی شود امام ما يقین حاصل خواهد کرد که توبا ما دوست هستی . ترکان خاتون پرسید اگر من 
باطنی شوم بمن حه خواهید داد. جواد ماسالی گفت یقین دارم که امام ماحاضر خواهد شد علاوه بر مقام داعی 
۳۹ مبلغی نقد بخانون بپردازد. 

من از میزان آن زر اطلاع ندارم وباید بامام مراجعه نمایم و ازوی بیرسم جقدربتو خواهد پرداخت. بعد 
از آن هم جون داعی بزرگ هستی هیتوانی. درامد کشوری را که در آن داعی شده‌ای وصول کنی و باندازه 
مصرف شود برداری و بقیه را برای امام» به الموت بفرستی . 


5620 ۳5۷ 0 


ری مره ری یش نرق 

ترکان خاتون اظهار کرد من معنای قيامة القيامه را نمیفهمم بمن بگو که معنایش جیست. جواد 
ماسالی گفت که حسن صباح علی ذ کره السلام؛ درروز هفدهم ماه رمضان سال ٩‏ هجری قمری آشکار کرد 
که وی امام است و همه باید او را امام برحق بدانند و اوامرش را واحب بشمارند و دیانت باطنی که تا آن روز 
پنهان بود آشکار شد و آن روز را قیامة القيامه میخوانند. از روز قيامة القيامه ببعد یک باطنی محاز نیست که 
کیش خودرا پنهان کند و باید آشکار نماید. درمناطقی که باطنیها سکونت دارند همه یکدیگر را میشناسند و 
اگر یک باطنی ازمسکن خود مسافرت کند و بکشوری دیگر بروه و د رآن‌جا از وی بپرسند دارای چه کیش 
است باید صریح بگوید که باطنی میباشد ولو بداند او را بقتل میرسانند. بنابراین خاتون عالیمقام نمیتواند 
کیش خود را پنهان نماید و باید آشکار کند که باطنی است. خاصه آنکه ارزش باطتی شدن خاتون‌برای ما در 
این است که همه اطلاع حاصل کنند خاتون کیش ما را پذیرفته و اگر کیش توپنهانی باشد برای ما ارزش 
ندارد و مثل این است که توباطنی نشده‌ای. 

ترکان خاتون گفت تو که این را می گوئی چرا توجه نمیکنی که فایده دوستی من برای شما در این 
است که مردم مرا ملحد ندانند. جون اگربدانند من ملحد شده ام همه ازمن پرهیز میکنند و کسی غیر از ملاحده 
بمن نزدیک نمیگردد. درآن صورت دوستی من برای شما بی فایده خواهد شد زیرا کسانی که در پیرامون من 
دیده میشوند فقط از ملاحده خواهند بود که آن‌ها از شما اطاعت مینمایند. دوستی من وقتی برای شما مفید 
است که مردم تصور ننمایند من ملحد هستم و بمن بگروند ومن هم بتوانم از نفوذ ود برای پیشرفت منظور شما 
استفاده کنم. 

جواد گفت ای خاتون تو اگر باطنی نباشی نمیتوانی دیگران را دعوت بکیش ما نمائی و فقط یک 
باطنی قادر است که از سایرین دعوت کند وارد کیش ماشوند تأثیرباطنی شدن توزیاد است و عده ای از مردم 
بعد از این که اطلاع حاصل کردند که توباطتی شده‌ای کیش ما را خواهند پذیرفت. لذا از وجوب مذهبی که 
مقرر می دارد باطنیان کیش خحود را آشکار نمایند گذشته, کیش تواز لحاظ مصالح ما باید علنی گردد تا این 
که عده‌ای بعد از اين که توشروع بدعوت نمائی به کیش ما ملحق شوند. 

ترکان خاتون گفت اف دو کرور دینار زربمن بذهید و من بدانم که دریک کشور بزرگ داعی 
خواهم شد دین خود را تغییر خواهم داد و کیش شما را خواهم پذیرفت. جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام 
آیا فکر کرده ای دو کرور دینار زر چقدر طلا میباشد؟ ترکان خاتون جواب داد برای مردی جون حسن صباح با آن 
قدرت و ثروت و نفوذ که تومیگوئی دو کروردینارزر مبلغی گزاف نیست. 

ترکان خاتون گفت بسیار حوب, من حاضرم که کیش شما را بپذیرم وباطنی شوم. جواد اظهار کرد 
مبارک است و من هم اکنون این خبر مهم را برای امام خواهم فرستاد. 

ترکان خاتون اظهار کرد ولی این موضوع بین خود ما باشد و غیر از توو حسن صباح کسی از این موضوع 

جواد اظهار کرد قبل از قیامة القیامه کسانی که باطنی ميشدند می‌ترانستند کیش خود را پنهان 
کنند و تقیه نمایند. اما بعد از قب‌مة القيامه تفیه کردن ممنوع شد و هر کس که باطنی میباشد باید کیش خود را 
آشکار کند مگر کسانی که عهده‌دار کارهای بز رگ هستند و از حانب» یا دعاة باطنی بمموریت بروند. 
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تخواست ی کات خاتود اجه ضیانع سب یت ۵۰۱۹ 
رتحوا ن صیاح 


جواد اظهار کرد دو کرور دینارزن حتی برای مردی جون امام مایک مبلغ گزاف است. زیرا این 
مبلغ» دو کرور مثقال طلا است که تقریباً دوهزارمن طلا میشودو | گرهر استره سی من طلا حمل نماید بیش از 
ی زد طاک را تما کیش ک که ناما شش انشت توایک وی هرخد رو اهاز 
تأدیه دو کرور دینار زر برای او مشکل است آنهم یک مرتبه. من بتو پيشنهاد میکنم که از اين مبلغ بکاه و 
موافقت کن طلائی که بتو پرداخته میشود باقساط تأدیه گردد. 

ترکان خاتون نمیخواست پولی را که میباید از حسن صباح دریافت نماید باقساط دریافت کند. جون 
اطلاع داشت که پذیرفتن کیش باطنی از طرف او از روی قلب نیست بلکه برای استفاده مادی و تحصیل 
قدرت میباشد و بعد از این که باطنی شد علاقه ای بدعوت ازمردم برای این که باطنی شوند نخواهد داشت و 
ملحدین وقتی ببیند که او علاقه و توحهی به توسعه کیش آن‌ها ندارد از پرداخت بقیه اقساط خودداری خواهند 
کرد. این بود که میخواست پولی گزاف ازباطنی ها بگیرد و داعی بزرگ شود وتمام درآمد حوزه دعوت را خود 
تصاحب نماید و حیزی برای الموت نفرستد. 

ورود ترکان خاتون به کیش باطنی, برای باطنیان یک موفقیت بزرگ بود و احتمال داشت تمام 
کسانی که در پیرامون ترکان خاتون هستند از حمله سر بازان کرمانشاهی او باطنی شوند. جواد ماسالی امیدوار 
نبود که سر بازان عرب که بحکم خلیفه در دستگاه ترکان خاتون خدمت میکنند کیش باطنی را بپذیرند. اما 
باطنی شدن کرمانشاهی ها محتمل بنظرمیرسید. ورو یهمرفته باطنی شدن ترکان خاتون برای حسن صباح و 
پیروانش یک موفقیت مذهبی و هم سیاسی بود. اما پرداخت دو کرور دینارزن از طرف حسن صباح به ترکان 
خاتون هم یک تکلیف شاق بشمار مياید و جواد ماسالی میدانست تا آنجا که تاریخ نشان میدهد هنوززنی پیدا 
نشده که برای شوهر کردن دو کرور دینار زر بخواهد و اگر چنان زن» وحود داشته, باری, شوهری نبوده که آن 
مبلغ را ببردازد و آن زن را بزوحیت بو بطریق اولی در تاریخ دنیا زنی نبوده که دو کروردینارزر بخواهد تا 
این که کیش خود را رها کند و کیش دیگررا بپذیرد. با اين که باطنی شدن ترکان خاتون برای باطنی ها یک 
موفقیت بزرگ بود جواد ماسالی نمیتوانست به ترکان خاتون قول بدهد که از طرف حسن صباح دو کرور دینارباو 
پرداخته خواهد شد. پرداخت آن مبلغ گزاف از حوصله جواد ماسالی حارج بود و میباید نخود حسن صباح تعهد آن 
را برعهده و 

لذا جواد ماسالی چنین گفت: ای خاتون عالی مقام تصدیق مینمایم که باطنی شدن تو برای ما یک 
موفقیت بزرگ است بخصوص اگر پس از داعی شدن کمر همت برمیان ببندی و برای توسعه کیش ما اقدام 
کنی. ولی مبلفی که تو میخواهی آن‌قدر زیاد است که من نمیتوانم تعهد کنم اين مبلغ از طرف امام ما بتو 
شوب ره رل خی کرابت ود را تین که توسله یف سریع السیر باطلاع امام میرسانم و هر چه 
او جواب داد بتو ابلاغ میکنم و امیدوارم که امام ما جواب مساعد بدهد و این مبلغ را تویپردازد. ترکان خاتون 
گفت چقدر طول میکشد تا این که پیک تواز این جا به الموت برود و حواب حسن صباح را برای توبیاورد. جواد 
ماسالی جواب داد پیک ما روز و شب راه خواهد پیمود و اسب عوض خواهد کرد و خواهد توانست در مدت 
هشت روز از اینجا به الموت برود و هشت روز دیگر مراجعت نماید و بنابراین شانزده روزدیگرما جواب امام 


را دریافت خواهیم نمود. 
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خداوند الموت 


8۰ 

ترکان خانون گفت شانزده روز دیگر من در اینجا نیستم و میروم. جواد ماسالی میدانست که آن زن 
برای چه از اصفهان میرود. گفت در هر نقطه که باشی من جواب امام را بتوابلاغ حواهم کرد. ترکان خاتون 
اظهار کرد پس تا شانزده ر وزدیگرمن خواهم دانست که آیا امام شما بمن دو کروردینار خواهد پرداخت یانه؟ 
جواد ماسالی گفت اگرخانوت در اصفهان باشدتا شانزده روزدیگرا زاین موضوع مستحضر خواهد گردید و اگر 
در اصفهان نباشد من بوسیله پیک سریع السیر جواب امام را باطلاعش خواهم رسانید یا خود نزد او خواهم 
رفت. ترکان خاتون اظهار کرد پس محقق شد که زن بودن من مانع از این نیست که من داعی بزرگ شوم. 
جواد ماسالی گفت نه ای خاتون عالی مقام. 

ترکان خاتون پرسید پیک توجه موقع بسوی الموت میرود؟ جواد ماسالی گفت هم اکنون که از این جا 
میروم نامه ای به امام مینو یسم و به پیکت سریع السیر می سپارم تا به الموت ببرد. 

ترکان خاتون اظهار کرد تو که امروزنامه ای به حسن صباح مینویسی در آن نامه مسئله سلطنت مرا هم 
بنویس. جواد ماسالی با شگفت پرسید آیا مسئله سلطنت تو را بنویسم؟ ترکان خاتون گفت جرا حیرت 
میکنی ؟ جواد ماسالی اظهار کرد حیرت من ناشی از این است که نمیدانم منظور تو از طرح این موضوع 
چیست؟ ترکان خاتون گفت منظورم این است که من پادشاه کشورهای ایران بشوم. 

راد مابانی خند لحظه بدوت این که خرف رید ترکان خاتون:را نکریست و آنارت کفت توانباید از 
این حرف من حبرت کنی. وقتی پسرم محمود فوت کرد بمن گفتند تو چون زن هستی نمیتوانی پادشاه 
کشورهای ایران بشوی. 

ولی امام شماء درنامه خود بمن نوشته, که من اگر بشما پپیوندم مرا داعی بزرگ خواهد کرد وبعد از 
این که پذیرفته شد زن میتواند داعی بزرگ شود باید سلطنت او را هم بپذیرندو مگر تو خود ساعتی قبل بمن 
نگفتی که در قدیم سلاطین ایران ازبین زن‌ها هم انتخاب ميشدند. جواد ماسالی مجبورشد جواب مثبت بدهد. 

ترکان خاتون گفت بموحب اظهارات خودت, پادشاه شدن زن‌ها, در ایران سابقه داشته و اینک هم 
شما میخواهید مرا داعی بزرگ کنید آیا بهتر آن نیست که مرا بسلطنت کشورهای ایران برسانید تا این که 
بتوانید بهتر از دوستی من استفاده کنید. 

جواد ماسالی بفکر فرو رفت. آن مرد. آن قدر که از دعوی سلطنت ترکان خاتون حیرت کرد از 
درخواست دو کرور دینار زر از طرف ان زن تعحب ننمود. حون درخواست زر منتهانه آن قدر زیاد از طرف 
ترکان خاتون تقاضائی بود عادی زیرا جواد ماسالی وقتی اجازه حلوس گرفت ونشست به ترکان خاتون گفت از 
طرف امام باطنی ها آمده‌ام که بتوز رو قدرت بدهم و منظورش از قدرت مقام داعی بز رگ بود نه سلطنت. 

جواد ماسالی از این حهت بفکر فرو رفت که درخواست ترکان خاتون یک تقاضای غیر عقلائی نبود و 
حسن صباح که موافقت کرد ترکان خاتون را داعی بزرگ کند میتوانست وی را بسلطنت هم برساند و خود جواد 
ماسالی مدرک بدست آن زن داد و گفت درقدیم عده‌ای اززسلاطین ایران زن بوده اند. 

حول سکوت جواد ماسالی طولانی شد ترکان خاتون از وی پرسید حرا بفکر فرو رفته ای . جواد ماسالی 
گفت از این جهت فکر میکنم که من پیش‌بینی نمیکردم حاتون عالی مقام موضوع سلطنت را بمیان بیاورد و 
بخواهد یادشاه ایران شود. امام ما هم این موضوع را پیش‌بینی نمیکرد و لذا در خصوص سلطنت توتعلیمی بمن 
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درکنوبب ثرکاف افو از حسن صیااع 2۱ 
نداد و من نمیدانم این موضوع را جگونه برای امام بنو یسم ویقین دارم که اگرباو بگویم توقصدداری پادشاه 
کشورهای ایران شوی ناراضی خواهد گردید. 

ترکان خاتون گفت پیش بینی نکردن این موضوع از طرف امام شماء نباید سبب عدم رضایت وی شود 
حون یکت فسمت از وقایع که ابراین هر کس یش اند ففاننن: است که بت یی تمیگله استه, من 
ین فیتی کم دم که روزی رئیس فرقه ملاحده ازالموت یک نماینده نزد من بفرستد و بمن پيشنهاد نماید که 
اگربا او دوست شوم مرا داعی بزرگ خواهد کرد. ولی امروز تواز انب رئیس فرقه ملاحده نزدمن آمدی وبا 
این که هنگام ورود به خدمةٌ من گفتی که از طرف خلیفه و از بغداد میآئی , بعد هو یت واقعی خود را معرفی 
کردی من نازاضی نشدم . 

جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام, تصدیق میکنم که متانت و حلم توباعث تحسین من شد زیرا 
من پیش بینی میکردم بعد از این که تویفهمی من فرستاده خلیفه بغداد نیستم بلکه فرستاده امام باطنیان میباشم 
متغیر خواهی شد. 

ترکان خاتون گفت کسی که اختیار نگاه‌داری یک کشوریا اداره کردن اموریک فرقه و حمعیت را 
دارد نباید از وقایع غیر منتظره, ناراضی و متغیر شود حون یک قسمت از وقایم که برای هر صاحب اختیار و 
فرمانفرما پیش میاید وفایع غیر منتظره است. 

ا گر جواد ماسالی در آن موقع حضورذهن میداشت متوحه میشد که آن زن باودرسی از زمامداری میدهد 
و بوی میفهماند که یک مرد صاحب اختیار و زمامدار, از طرح یک مسئله غیر منتظره, یاپیش آمدن یک واقعه 
غیر مترقبه ناراضی و متغیر نمیشوده درواقع» حسن صباح که مردی بود با اراده و مطلع و آزمایش های زیاد در 
زمامداری داشت از بيشنهاد حدید ترکان خاتون متغفیر نمیشد و میفهمید وقتی به یک زن جون ترکان خانون 
بگویند که حاضرند او را داعی بزرگ کنند, آن زن ممکن است بفکر سلطنت بیفتد. جون جواد ماسالی از 
شنیدن پيشنهاد حدید ترکان خاتون ناراضی شد و متغیر گردید تصور نمود حسن صباح هم بعد از دریافت آن 
پيشنهاد ناراضی و متغیر میشود و دو جیز سبب شد که جواد ماسالی آن‌طور فکر کند. 

یکی قیاس به نفس جون هر کس؛ اثرمسائل و وقایع ر درروج دیگران جون اثری میداند که دز روم 
خود او میکند. در قدیم از اصول روان‌شناسی این عصر اطلاع نداشتند ولی اصولی که امروز جزو قوانین 
روان‌شناسی است در قدیم هم بوده, چون فطرت بشر تخییر نکرده و انسان امروزی, از لحاظ فطرت همان 
انسان دوره حسن صباح وادوارما قبل اوست و بقولی بعضی از غرائزنایسند انسان» دراين عص فوی تر از اعصار 
گذشته شده زیرا احتیاجاتش بیشتر گردیده است. 

علت دوم که سبب شد جواد ماسالی تصور کند که حسن صباح بعد از دریافت پیشنهاد ترکان خاتون 
ناراضی و متغیر خواهد گردید این بود که آن مرد, تا آن تاریخ, ه رگز زمامدار درجه اول نبود و مقام فرمانروائی 
کل را نداشت و نمیتوانست ادراک. کند شخصی که ازمایشی فرماتروانی کل را ذارد و در راس دیگران قراز 
گرفته از طرح هیچ مسئله غیر منتظره متفیر نمی شود. وی ممکن است آن طرح را نپذیرد اما شنیدن مسائل 
غیرمترقبه وی را حشمگین نمیکند چون آزمایش های فرمانروائی و زمامداری او را بابرخورد بمسائل غیر منتظره 
معتاد. گرده است. 
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2۱۲ میات ا لورت 

جواد ماسالی می تر. و ی و تا ای حاتوك 
عالی مقام اکن پیشنهاد را درموقع دیگر میکردی من آن را می نوشتم وبرای حسن صباح میفرستادم. اما در 
این موقع وت ت. ترکان خاتون پرسید برای چه در این موقع پيشنهاد من بی مورد میباشد؟ 


جراد گفت برای این که در حال حاضر تنش پادشاه کشورهای ایران می باشد و او با امام ما روابط 
حسنه دارد. اگر مناسبات تتش با امام ما تیره بود و تواین پيشنهاد را میکردی من برای امام می نوشتم ولی جون 
روابط تنش با آمام ما خوب است من صلاح نمیدانم که پیشنهاد تورا پرای امام بنو یسم. 

ترکان خاتون گفت روابط حسنه امام شما با تتش موقتی است بدلیل این که امام شما برکیارق را در 
تک از قلاع ملاحده محبوس کرده تا این که در موقع اش او را از اب قاعه خارج کند و برتخت سلطنت 
کشورهای ایران بنشاند و اگر امام شما اطمینان داشت که پیوسته با تنش دوست خواهد بود برکیارق را از قصر 
سلطنتی اصفهان نمیر بود و بعنوان وثیقه ای در قبال تتش نگاه نمیداشت. جواد اظهار کرد من در الموت بودم که 
نظریه ابوحمزه کفشگرراجم به لزوم تحت نظرد اشتن ب رکیارق به امام رسید. 

خود امام در این فکر نبود ونمیخواست که برکیارق را دریکی از قلاع ما جا بدهد وابوحمزه کفشگرآن 
پيشنهاد را بامام کرد من متوجه شدم که وقتی برکیارق دراین شهر در کاخ سلطنتی محبوس بود عمویش تنش بیم 
داشت که توای خاتون‌عالی مقام اورا بقتل برسانی ومیخواست برادر زاده اش را ازدست تونحات بدهد, در آن 
موقع وضع تنش طوری بود که نمیتوانست پرای رها کردن برادر زاده اش برکیارق باصفهان قشون بکشد و دیگر 
این که مياندیشيد بعد از این که قشون او نزدیک اصفهان رسید توبرکیارق را بقتل میرسانی تا بدست عمو یش 
آزاد نشود . 

تنتش آين موصوع ر را با ابوحمزه کفشگردربین گذاشت وباو گفت نمیتواند دست روی دست بگذارد و 

ی خاتون عالی مقام. پرادر زاده اش را بقتل برسانی ابوحمزه کفشگر پرای آرام کردن تتش باو وعده داد که 

۳1 را از کاخ خ سلطنتی اصفهان خارج خواهد کرد ولی او را بدر بارتتش نخواهد آورد بلکه بمکانی خواهد 
فرستاد که تحت نظر باطنی ها باشد. منظور ابوحمزه کفشگر این بود که برکیارق را دریکی از قلاع باطنی جا 
بدهد و بهمین ترتیب نیز عمل کرد. در هر حال پيشنهاد تحت نظر قرار دادن برکیارق از طرف ابوحمزه شد 
و امام با آن موافقت نمود و خود امام در صدد نبود که برکیارق را دریکی ازقلاع باطنی تحت نظر قرار دهد. 

ترکان خاتون گفت ولی بعد از این که پیشنهاد ابوحمزه باو رسید با آن موافقت کرد و این موضوع نشان 
میدهد که امام شما هم مثل ابوحمزه بدوستی تنش اطمینان نداشت ولازم میدانست که درقبال آن مرد وثیقه ای 


در دست داشته باشد. اینک که امام شما نسبت به تتش ظنین است و میخواهد مرا هم داعی بز رگ بکند از قول 
من باو بنو یس که گر من بجای تنش پادشاه کشورهای ایران بشوم بیشتر بتفع اوست. زیرا امروز از دشمنی 
تتش میترسد اما روزی که من پادشاه کشورهای ایران بشوم از حصومت من بیم نخواهد داشت 

جواد ماسالی گفت آیا متوجه هستی که اگر من بنو یسم که تومیل داری پادشاه کشورهای ایران شوی 
موضوع دو کروردینار زرسست می شود زیرا تونمیتوانی دریک موقع دو پیشنهاد بز رگ به امام یکنی وبگوئی 
که میخواهی دو کرور دینار زردریافت کنی و هم میل داری که یادشاه کشورهای ایران بشوی. ترکان خاتون 
گفت مه ن بین این این دو تناقض نمی بینم و دو کرور دینار که که مه ن از امام شما برای باطنی شدن خود تقاضا کردم 
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درخواست ت مکان خحانون از حسن صباح ۳ 

جواد ماسالی بهمان دو دلیل که گفتیم نمیخواست در نامه خود خطاب به حسن صباح بنویسد که 
ترکان خاتون را ناشی از عدم لیاقت وی بداند و بیندیشد که اگر او مردی بود لایق و میدانست چگونه باید با آن 
رل صیحیت کر آن‌ژت فک نات کخورهاش یزان تمسافتاد 

ترکان خاتون که می فهمید جواد ماسالی مردد و متفکر است پرسید از حه می ترسی ؟ تونماینده حسن 
صباح هستی و آمده‌ای که از طرف اوبمن بگوئی که هر گاه من با شما دوست شوم مرا داعی بزرگ خواهی 

۳1 ۳ ۲ - 7 ۰ ۳ نس 

کرد ابا و ی ی ی وبا من ملافات 
نمائی پیش‌بینی میکردی که من حاضر خواهم شد کیش شما را بپذیرم و داعی بزر گ شوم. جواد ماسالی 
حواب داد پیش بینی مبکردم که خاتون پیش دامام ما را خواهد پدیرفت اما باحتماا ۳ عه ۱ 

8 3 2 ۰ ص_ ۰ ۲ ۳ ۰ ۲ 

ترکان خاتون گفت | کر من بتوجواب منفی میدادم ومی گفتم حاضر نیستم کیش شما را بپذیرم و با 
شما دوست شوم آیا پاسخ متفی مرا بوسیله نامه باطلاع حسن صباح میرسانیدی یا نه؟ جواد ماسالی گفت واضح 
است که حواب منفی تورا بوسیله نامه ای باطلاع امام میرسانیدم. 

ترکان خاتون گفت اینک تویک پاسخ مثبت برای امام خودتان میفرستی و باو اطلاع میدهی که من 
حاضرم کیش باطنی را بپذیرم بشرط این که پادشاه کشورهای ایران شوم و سلطنت من برای امام شما خیلی 
ِ ۰ محر ۳ ۰ و ۰ ِ ۰ رش ۶ 0 ۳ ۰ 
مفیدتر از سلطنت تنش می باشد. زیرا اگرمن که کیش شما را خواهم پذیرفت یادشاه کشورهای ایران شوم 
سکنه تمام کشورهای ایران کیش شما را خواهند پذیرفت و دین ملحدین عالمگیر خواهد شد. 

_ ۳ اف .102 ۳۹ ۰ 

جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام تو که میخواهی کیش ما را پپذیری برای جه ما را بنام ملحد 
میخوانی.. ترکان خانون جواب داد این آسمی است که همه پر شا گذاشته‌اند. 

جواد ماسالی گفت این اسم را دشمنان برما گذاشته اند ودشمنان قبل از این که اسم ملحد را روی ما 
بکتا زد تام ان را تروق اشاعیات تهادط مت کسی. کف وق را سر گنها لد وی رامقر 
می نماید. منظورآنها از گذاشتن اسم لاحد روی ما این بود که بگو یند هرکس بکیش ما در آید مثل این است 
که کور شود را عفر تماید ویرآی عویش لتعدی عتر کند تا وی را در آن حابدهند, بعد ارآنن که‌عدی کشت 
کلمه لاحد بتدریج مبدل به ملحد شد که بظاهر میباید همان معنی را بدهد و از این جهت میگو یم که بظاهر 

۳ ۳ حِِ 

باید این معنی را بدهد که قوم عرب حفر کننده قبر را ملحد نگفته است بلکه عر بها به قبر کن همچنان میگو یند 
لاحد. دشمنان ما بعد از این که لا حد را مبدل به ملحد کردند از ان کلمه مفرد کلمه جمع ملاحده را ساختند و 
این کلمه را بوسیله مبلغین خود طوری نزد مردم منفور کردند که مردم ا کر اشیم مللاحده را می شنیدند زیادتر از 
شتینان اسم ابی لهب متتفر میگردیدند و به غضصب در میامدند و مبلغین خلیقه بغداد وحکامی که فرمانبردار 
تعلیقه بودئد با تحت قوذ معوی. تعلیقه بیس میبردنداهی کفعد که توا کشعن یک ملد مساو استدبا هت 
بارحح و اینک تو که میخواهی کیش ما را پپذیری ما را باسم ملحد و ملاحده نخوان بلکه اسم باطنی راروی ما 
__ 
بگذار. 

ترکان خاتون اظهار کرد بسیار خوب ای جواد ماسالی که هموطن من نیز هستی من بعد از این شما را 
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پاسم باطتی خواهم خواند و آیا بعد از این که از اين‌جا رفتی پیشنهادهای مرا پیدرنگ باطلاع حسن صباح 
میرسانی ؟ 
جواد گفت بلی ای‌خحاتون عالی‌مقام وبا این که ميدانم امام ما ازپيشنهاد توبرای سلظنت ایران راضی 

نخواهد شد و عدم رضایت وی شامل من هم خواهد گردید, آنچه گفتی می نو یسم و بوسیله پیک سریع السیر 
برایش میفرستم . 

ترکان خاتون براء ی این که جواد ماسالی هیچ یک از دو شرط را فراموش نکند گفت من حاضرم باطنی 
شوم و برای توسعه کیش باطنیان سعی نمایم بشرط اينکه دو کرور دینار زربمن بدهند ومرا به تخت سلطنت 
هبلک اد ان تتخانید 

جواد ماسالی از باغ شمشاد خارج گردید و راء شهر را پیش گرفت؛ غافل از این بود که او را مورد 


تعقییت قرآن دافه ان 
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حواد ماسالی در حضور نش 


تنش از روزی که به ترکانل خاتون احطار کرده بود که باید از اصفهان برود روز 

عزیمت نکند اور باجباراز آنجا حارج خواهد کرد باغ شمشاد را بوسیله جاسوسان خود تحت نظر گرفت. 

او میدانست زنی مثل ترکان خاتون شاید در صدد توطله برآید و میخواست از کارهایش اطلاع حاصل 
کند که غافل گیرنشود. تحت نظر گرفتن ترکان خاتون از طرف تنش مر بوط به باطنی ها نبود و آن مرد نسبت به 
محمود سجستانی سوء ظن نداشت که تصور کند بین او وترکان خاتون رابطه ای بوجود خواهد آمد. 

تتش برسم احتیاط باغ شمشاد, را قحت‌نظر گرفت و جاسوسان او دیدند که مردی با لباس روحانی 
وارد باغ ماد شا هداس لفات افون را کرد و شینند کرو کت از طرفت خلقه راد ما بان 

۳۳ و ۰ ًَ ۰ ۳ ی و ۰ ۰ 7 ۲ ی 
حاسوسان تتنش بیدرنگ این موضوع را باطلاع آن مرد رسانیدند و تنش از امدن فرستاده‌ای از طرف خلیفه نزد 
ترکان خاتون متعحب نشد حول میدانست که عده ای از سر بازان خلیفه در حدمت ترکان خاتون بسر میبرند. 

ولی از از تخمخب آردید کمرفین رعاش از طرف خلیقه نزد ترکان خاتون رفت جون میدانست که 
آن زن با روحانیون سر وکارندارد. 

چون مذا کره جواد ماسالی با ترکان خاتون خیلی طول کشید و جاسوسان تتش باو اطلاع میدادند که 
فرستاده خلیفه از محضرترکان خاتون خار ج نشده است تنش فهمید که خلیفه آن مرد روحانی داخراخ‌بکنه کارا 
اهمیت نزد ترکان خانون فرستاده و کرد مذاکره آن دونفرآن قدر طولانی نمیشد ‏ 

بعد از این که جواد ماسالی از باغ شمشاد خارج گردید جاسوسان تتش وی را تعقیب کردند که بدانند 
کحا میرود و حبرت زده دیدند که وی وارد خانه محمود سحستانی داعی بزرگ باطتی ها گردن: مردی که 
ت ۰ ی ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ 5 وم ۰ ب 
تصور میکردند فرستاده خلیفه ات مدبی در خانه محمود سجستانی توق نمود و انگاه از آنحا خارج شد و 
بطرف یکی از کاروانسراهای اصفهان رفت. 

م‌ ۰ ۹ ِ م2 5 ۰ ۰ 
جواد ماسالی د تحفیو کردند و او ۲ گت نامش را نمیداند ولی دو روزقبل وارد کار وانسرا شد. 

وقتی تنش فهمید که فرستاده خلیفه که حامه روحانیون در برداشت نزد ترکان خانون رفت ومدتی 

۱ ی - مم 
طولانی با او مذا کره کرد و بعد راه خانه محمود سجستانی را ینش گرفت ومدتی هم در انجا ماند و انگاه رهسپار 
کاروانسرا گردید ظنین شد. آمدن مردی از طرف خلیفه نزد ترکان خاتون ولوبا لباس روحانی و مذا کره طولانی 
وی با ان زن؛ تتش را مضطرب نکرد. ولی وقتی فهمید که همان مرد بعد از حروح اززباغ شمشاد به منزل محمود 
ص مُِ ۲ هم .۳ 

سجستانی داعی بزرگ باطنی ها رفت و بیدرنگ پذیرفته شد ومدتی در ان خانه بود مشوش گردید. 

حون بین خلیقه بغداد و باطنی ها هرگ مناسبات دوستانه وحود نداشت تا این که خلیفه فرستاده ای را 
نزد محمود سجستانی بفرستد. تا آنجا که تتش بخاطر میآورد خلفای بغداد خصم خونین باطنی ها بودند و اگر 
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می‌توانستند یک تن از آنها را باقی نمیگذاشتند. 

تنش پرسید که مرد روحانی را که در کاروانسرا مترل کرده تحت نظر بگیرند که بفهمند برای جه 
بخانه محمود سجستانی رفت و حاسوسان تنش خبر دادند که روز بعد همان مردء باز به خانه محمود سجستانی 
رفت. جواد ماسالی شب قبل بعد از مراجعت ازباغ شمشاد از این جهت بخانه محمود سجستانی رفت تا از وی 
بخواهد که بوسیله پیک سریع السبر. نامه او را به حسن صباح برساند. 

جواد ماسالی در همان خانه, نامه ای را که میخواست به حسن صباح بنو یسد نوشت و دو پیشنهاد ترکان 
خانون را در آن گنجانید و همان روز و درواقع همان شب, پیک سریم السیر باطتی ها بدستورمحمود سجستانی 
نامه او را برای الموت برد و روز بعد هم جواد ماسالی بخانه محمود سجستانی رفت که راجع به ترکان خاتون 
ی 

| گر جواد ماسالی نزد ترکان خاتون نرفته بود و جاسوسان تتش ورودش را بباغ شمشاد و خروجش را از 
همان باغ نمیدیدند رفتنش بخانه محمود سجستانی جلب توحه نمیکرد. همجنانگه جواد ماسالی بعد از ورود 
باصفهان بخانه محمود سجستانی رفت بدون این که توحه کسی را حلب نماید و تولید کنحکاوی کند. اما جون 
بجشم جاسوسان تنش با ترکان خاتون مر بوط شد و آلگاه با محمود سجستانی مر بوط گردید, تتش را سخت نگران 
گزد: 

پرادر ملکشاه سلجوقی اول خواست امر کند که محمود سجستانی را بقصر سلطنتی بیاورند تا از وی 
بپرسند که آن مرد روحانی که بعد از خروج از باغ شمشاد دو مرتبه او را ملاقات کرده کیست؟ اما جون 
میدانست که محمود سجستانی بعد از آن مواخذه متوجه خواهد شد که مورد سوء‌ظن قرار گرفته و احتیاط خواهد 
کرد بهتر آن دانست که اورا بی خبر بگذارد و در عوض دستور بدهد که مرد روحانی را دستگیر کنند و وی را 
بقصر سلطنتی بیاورند. عصر آن رون جواد ماسالی از کاروانسرا خارج گردید و یک مرتبه چند نفر او را احاطه 
کردند و قبل از این که بتواند مقاومتی بکند دستش را از پشت بستند وبسوی کاخ سلطنتی اصفهان بردند و به 
تنش اطلاع دادند که مرد مورد نظر دستگیر شده است. 

تنش امر باحضار وی داد و جواد ماسالی را نزد تتش بردند و برادر ملکشاه از او پرسید تو کیستی و در 
اصفهان حه میکنی ؟ جواد ماسالی گفت او فرستاده خلیفه است و از بغداد میاید. تنش پرسید اسمت حیست؟ 
جواد ماسالی جواب داد قاسم بن شریف. تنش پرسید خلیفه بغداد برای چه تورا باین جا فرستاد؟ جواد ماسالی 
کات خلیفه مدتی از ترکان خاتون بی اطلاع بود و خاتون نه از حال خود به خلیفة اطلاع میداد نه از وضع قشونی 
که خلیفه باو سپرده بود. 

بهمین جهت بمن امر کرد که باین جا بيایم و از حال ترکان خاتون بپرسم وبدانم که آیا سالم هست یا 
نه ووضم قشونی که باو سپرده شده رضایت بخش می باشد یا خیر؟ تنش پرسید بعد از این که توترکان خاتون را 
دیدی چه گفت؟ جواد ماسالی اظهار کرد که بمن گفت سالم است و وضع قشون او نیز خوب می باشد. تدش 
ترس کیک اشوستن کرت ۶ جواد ماسالی اظهار کرد دیگر جیزی بمن نگفت. 

تنش سئوال کرد آیا بتونگفت که بزودی از اصفهان خواهد رفت؟ جواد ماسالی گفت من از او نشنیدم 
2 


بگو ید که قصد دارد از اصفهان برود. تنش برسید آیا حلیفه بغداد بتودستور داده بود بعد از این که با ترکان خاتون 
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مذاکره کردی نزد مجمود سجستانی داعی بزرگ ملاحده بروی وبا او هم مذا کره کنی . جواد ماسالی متوجه شد . 
که تتش از رابطه او با محمود سجستانی مطلع است سکوت نمود. جواد از این جهت سکوت کرد که فرصتی 
برای تفکر داشته باشد و بتواند جوابی به تتش بدهد که قابل قبول باشد. ولی هر جه بیشتر در ذهن خود حستجو 
کح ای قابل قبول را کمتر میافت و عاقبت گفت: خلیفه بمن سپرد که بعداز دیدن ترکان خاتون نزد 
ابوحمزه کفشگربروم و نمیدانست که ابوحمزه بقتل رسیده ومن هم از قتل اوبدون اطلاع بودم وبعد از این که 
شنیدم او را کشته اند پرسیدم جانشینش کیست؟ بمن گفتند که محمود سجستانی جانشین ابوحمزه می باشد و 
لذا من نزد محمود سجستانی رفتم . 
تنش پرسید برای جه بخانه محمود سجستانی رفتی ؟ 
جواد ماسالی گفت برای اين که از طرف خلیفه باو بگویم که ممکن است بعد از این بین خلیفه و 
ملحدین» روابط دوستانه بوجود بیاید. 
تتش کفت ای قاسم‌بن شریف این حرف را نزن... چگونه ممکن است بین خلیفه بغداد و ملحدین 
مناسبات دوستانه بوجود پیاید. از روزی که خلفای بغداد دارای قدرت شدندء کشیدند که محلدین را ازبین 
ببرند و امروزهم اگر خلیفه بغداد توانائی داشته باشد در سراسر جهان یک ملحد باقی نخواهد گذاشت. 
در این صورت جگونه ممکن است که خلیفه بغداد تورا نزد ابوحمزه کفشگریا جانشین او محمود 
سجستانی بفرستد و بگوید که بعد ازاین ممکن است بین خلیفه و ملحدین مناسبات دوستانه وحود داشته باشد. 
جواد ماسالی گفت ای ملک در گذشته, همان‌طور که تومیگوئی خلفای بغداد, از جمله خلیفه کنونی با 
ملحدین دشمن بودند و نمیخواستند که آنها را ببینند و ملحدین قادرنبودند در قلمروی خلیفه سر بلند کنند. ولی 
جندی است که روش خلیفه نسبت به ملحدین تغییر کرده است. تنش پرسید علت تغییر روش خلیقه نسبت به 
ملخلیی یت ۲ جوا مامالن کشک ای هلک تروش عل ریت دمتعم کی دادق, 
تنش با شگفت پرسید جگونه من روشن خلیفه را نسبت به ملاحده تغیبر دادم؟ جواد ماسالی گفت ای 
ملک خلیفه چون می بیند تونسبت به ملحدین خوشرفتارهستی , بمناسبت این که بتوارادت دارد تصمیم گرفته 
باملحدین دوست شود. تتش با شگفت سئوال کرد آیا خلیفه نسبت یمن ارادت دارد؟ جواد ماسالی گفت آیا 
ملک در این قسمت تردید دارد؟ تنش گفت من تردید دارم چون تا امروز بمن نگفته بودند که خلیفه 
المستظهر باه از ارادتمندان من می باشد. جواد ماسالی اظهار کرد اي ملک ار خلیفه نسبت بتو ارادت 
نداشتآیا ممکن بود که باسم تو حطبه بخواند؟ مگر فراموش کرده‌ای که خلیفه باسم تو خطبه خوانده و با 
خواندن خطبه سلطنت تورا برسمیت شناخت. طوری این جواب در نظر تنش منطقی جلوه کرد که دستور داد 
دستهای جواد ماسالی را که تا آن موقع بسته بود بگشایند واورا کنار حود نشانید و گفت که برای تغییر ذالّه 2 


س 
میوه و حلو یات پیاورند و از اوبمناسبت این که دست هایش را بسته بودند معذرت خواست. 

ما تصور می کنیم حافظه خوانند گاني که این سر گذشت را میخوانند قوی‌تر از حافظه تنش است گو 
این که برادر ملکشاه موضوع حطبه را فراموش نکرده بود اما تصورنمی نمود خلیفه بغداد که باسم او حطبه خواند» 
نسبت بوی ارادت هم داشته باشد. دیدم بعد از اين که تتش با کمک باطتی ها آذر بایجان را اشغال کرد 
ابوحمزه کفشگر برای خوار کردن خلیفه بغداد تتش را وادار کرد که از حلیفه المستظهر باللّه بخواهد که بنام او 
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24۸ 
خطبه بخواند. خلیفه هم که جوانی بود عباش وراحتی طلب برای این که مجبور بجنگ زشود درخواست تنش را 
پذیرفت و بنام او خطبه خواند و باخواندن خطبه سلطنت تنش را برسمیت پذیرفت. 
رت مس و ۰ و هء / ۳ "۳ ۰ 7 ۰ 2 
در زندگی تنش واقع؛ مذ کور بزرگتر از آن بود که فراموش شود. لیکن تنش ميانديشید که خطبه خواندن 
باسم یک نفر حیز دیگر است و ارادت داشتن نسبت باو جیز دیگر. برادر ملکشاه فکر می نمود که خلیفه بغداد 
ازبیم حاضر شد که باسم او خطبه بخواند و انتظار نداشت که آن جوان نسبت بوی ارادت پیدا کند. ولی بعد از 
این که از ز بان فرستاده ظاهری خلیفه شنید که خلیفه نسبت باو ارادت دارد, دوستی المستظهر باللّه را باور کرد 
وبه جواد گفت: من اطلاع حاصل کردم که توفرستاده خلیفه هستی و از طرف او آمده‌ای ولی نمیدانستم که 
۰ ۰ > م ی م2 ف ۳ ۰ 2 
خلیفه بتو گفته که ابوحمزه کفشگر را هم ببینی و باو بگوئی که وی مایل است بین خلیفه بغداد و باطتی ها 
مناسبات دوستانه بوجود بياید و لابد خلیفه که تومیگوئی نسبت بمن ارادت دارد و تو را باین جا فرستاده, 
نامه‌ای هم جهت من ارسال داشته است؟ 
جواد ماسالی طوری دروغ گفت که تا آن لحظه دروفش چون راست جلوه کرد. ولی در آن موقع 
فرستاده ای باصفهان میفرستد هدایائی با نامه, برای تتش ارسال دارد. هیچ عقل سلیم قبول نمیکند که سلطانی 
که نماینده ای به پایتخت سلطان دیگر میفرستد و دم از دوستی با آن پادشاه ميزند برای کسانی که در آن شه 
دارای مرتبه و مقام درجه دوم و سوم هستند نامه بنویسد و پیغام بفرستد ولی برای خود پادشاه نامه ارسال ننماید و 
ارمغانی نفرستد. 
جواد ما‌الی مرتبه ای دیگرسا کت شد وبازدرذهن خود جستج و کرد که جوابی قانع کننده پیدا کند. 
اما این مرتبه پاسخی نیافت که قانع کننده باشد. حتی اگربه تتش می گفت که خلیفه برای ترکان خاتون و 
ابوحمزه کفشگر نامه ننوشته بلکه برای هر دو پیغام شفاهی فرستاده باز نسبت به تتش توهین بود. حون جواد 
س ۳۹ رب 9 ۹ ۰ ۰ ۰ 2 2 
ماسالی و بقول او (قاسم بن شریف) میباید اول بحضور تنش برسد و پیغام خلیفه را ابلاغ کند. انگاه به نست 
سر 
مرتبه ترکان خاتون را ببیند وا حال وی جویا کردد و نزد محمود سجستانی جانشین ابوحمزه برود. 
4 و ۹ و 5 ه_ ‌ 5 
۳ ی ۳ ۶ 3 ۰ 2 ۰ و ِ 
خلیفه نسبت بمن ابراز دوستی میکند صحبح نیست. زیرا ا گر او مرا از دوستان خود میدانست لااقل نامه ای 
برای من مینوشت و بتومیداد که برایم بیاوری. 
۱ ۳ 9 
در آن موقع نا گهان تتش راجع به حود قاسم بن شریف دجارتردید کردید و از او پرسید ایا نوشته ای با خود 
داری که محقق شود فرتاده خلیفه هستی ؟ جواد ماسالی گفت نه ای ملک. تتش پرسید پس جگونه ترکان 
خاتون دانست که تو فرستاده خلیفه می‌باشی ؟ حواد اظهار رد ترکان خاتون مرا در بعداد دیده بود و 
می شناخت. تنش گفت دیدن توا زطرف ترکان خاتون دلیل بر این نمیشود که تودر نظراو فرستاده خلیفه باشی . 
گر چه ترکان خاتون تورا در بغداد دیده باشد, اما ازآن موقع تا کنون مدتی میگذرد و بسیارند کسانی که امسال 
1 72 
دردست‌گاه سلاطین یا خلیفه دارای مرنبه هستند و سال دیکر مرتبه ندارند و معزول شده اند . شُرض اینکه 
ترکال خاتون تو را و باه دنه اش و اند توف یاوه عل هت وه متا حکوزه را بعانید وتو 
برای این که خود را به محمود ب جستانی بشناسانی تا يقین حاصل کند که توفرستاده خلیفه هستی میباید خط و 
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فرمانی از حلیفه بغداد به وی ارائه بدهی ومن اینک حس میکنم که ممکن است توفرستاده خلیفه نباشی ودر 
آن صورت باید فهمید برای چه نزد ترکان خاتون و بعد نزد داعی بزرگ ملحدین رفتی ؟ 
جواد ماسالی دجار محظوری بزرگ گردید. او می فهمید که آنجه تتش میگو ید درست است و اواگر 
فرستاده خلیفه بود میباید از وی خطاب به تتش نامه داشته باشد. داعی بزرگ حس میکرد که تتش نسبت باو 
سخت ظنین شده و دردل باو حق میداد که سوء ظن داشته باشد او هم | گر بجای تنش میبود همان طور بشدت 
ین میگردید و بخودامی گفت مردی که منود را فرستاده خلیفه می نامد دروغگواست و جون در وغ میگوید 
برای قصدی مخصوص و باحتمال زیاد برای توطّه نزد ترکان خاتون رفته است. 
مدتی سکوت برقرارشد و تتش اظهار کرد صلاح تودر این است که راست بگوئی و هویت واقعی خود 
را آشکارنمائی تا من بدانم برای چه باصفهان آمده‌ای و جرا بباغ شمشاد رفتی و با ترکان خاتون آنهم مدتی 
طولانی؛ مذا کره کردی؟ 
جوادماسالی می توانست خود را معرفی نماید و بگوید که او یکی از دعاة باطنی است. اگر خود را 
معرفی میکرد سوء ظن تنش رفع نمی شد بلکه راهی دیگر را تین اهر تا معهذا رفتارتنش بعد آز وقوف بر این 
که وی یکی از دعاة باطنی می باشد, عوض میگردید و بجشم حقارت او را نمینگریست. اما جواد ماسالی 
نمیتوانست خود را معرفی نماید زیرا معرفی کردن خود, از طرف او خیانت بشمارمیآمد. باطنی ها وقتی یک 
فرد عادی را برای انجام رسانیدن کاری میفرستادند و او گرفتارمی شد انتظار داشتند که وی اسرارباطنی را 
بروز ندهد ولومورد شکنجه قرار بگیرد. در آن صورت چگونه یک داعی بزرگ چون جواد ماسالی می‌توانست 
که اسرارباطنی را بروز بدهد. معرفی کردن خود, از طرف جواد معنایش این بود که بگوید وی نماینده حسن 
صباح است و امام باطنی ها او را باصفهان فرستاده تا با ترکان خاتون تماس بگیرد. افشای این رازهم خیانت 
محسوب می شد و جواد میدانست که حسن صباح آن خیانت را باو نخواهد بخشود. 
مردی حون جواد ماسالی داعی بزرگ یعنی افسر عالیرتبه سازمان وسیع باطنی ها یک مبتدی نبود تا 
وقتی او را برای انجام رسانیدن یک کار بزرگ میفرستند توصیه کنند که با خویش جوهرتریا ک داشته باشد و 
سینت فارشا حوهر تریا ک را فرو ببرد و خویش را بقتل برساند تا این که اسرار باطنی ها را بروز ندهد. 
خود جوا ماسالی میبایدقبل ازتماس گرفتن باترکان خاتون احتیاط کرده باشد و بیندیشد که شاید گرفتارشود و 
بخواهند وی را مورد شکنحه قزار دهند تا اين که اسرار باطنیان را از وی استنباط نمایند. 
اما او باتکای لیاقت خود و نفوذی که باطنی ها در قلمرو سلطنت تنش از حمله اصفهان داشتند 
احتمال گرفتار شدن را بخاطر راه نداد. در واقع جواد ماسالی تا آن لحظه حتی یک بار بفکر نیفتاده بود که 
تماس وی با ترکان خاتون ممکن است او را بهکتن کرفار کید و دروصعی قرار بگیرد که مجبور شود اسرار 
باطتی ها را پروز بدهد. 
اگر جواد ماسالی بر اثر شکنجه مجبور می شد که اسرار را فاش نماید نمیتوانست به حسن صباح بگوید 
جون او را مورد شکنحه قراردادند اسراررا فاش نمود. حول امام باطنی ها باومی گفت تو که داعی بز رگ بودی 
چرا وسیله قتل خویش را با خود نداشتی تا بزندگی خاتمه بدهی و کسی نتواند اسرارما را ازتو کشف کند. 
جواد ماسالی میدانست که سکوت او بطور حتم منتهی به شکنحه اش خواهد شد. زیرا شکنجه کردن 
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کساتین که مورد سوء ظن قرار میگرفتند و گمان میکردند دارای اسراری هستند که نمیخواهند بروژ بدهند, در 
آن دوره, و دوره‌های بعد. امری عادی بود و فقط نوع شکنجه بنسبت ازمنه و امکنه, فرق میکرد. 

ما ارو پائیان حق نداریم که زمامداران مشرق زمین را بمناسبت شکنحه کردن متهمین مورد نکوهش 
و لعن قراربدهيم زیرا متأسفانه باید تصدیق نمائیم که شکنجه کردن متهمین در ارو پا هم رواج داشت. حتی 
مردی جون کاردینال دوریشلیو صدراعظم فزاننه. گهبانن فرشکعات فرانبه رای تون کات وهران 
موسيقی دانان بود در فرن هندم میلادی یعنی قرن‌ها بعد از دوره سلطان ملکشاه و برادرش تنش متهمین را مورد 
شکنحه قرار میداد و در اسپانیا؛ در همان قرن, باسم دیانت, مردم را زنده می سوزانیدند. 

لوئی جهاردهم پادشاه فرانسه که عنوان خورشيد را روی خویش نهاد و خود را صمیمی ترین موّمن 
مسیحی میدانست دستور داد که گردن یک پیر زن را از عقب بریدند ویک شکاف بزرگ در گردن زن 
سالخورده بوجود آوردند و ز بان آن زن را از عقب گردن خارج نمودند و گناه پیرزن این بود که به لوئی چهاردهم 
گفت شما خیلی عیاش هستید و خداوند هرگز شما را نخواهد بخشود. لونی پانژدهم که بعد از لونی چهاردهم 
پادشاه فرانسه شد معشوقه ای داشت باسم خانج پمپادور, آن زن باتکای اين که محبوب لوئی پانزدهم می باشد 
ظلم میکرد و اراضی دیگران را تصرف می نمود و بر املا کش میافزود. 

یکی از خرده مالکین فرانسوی باسم دامین که زمینش را خانم پمپادور غصب کرده بود برای 
استر داد آن, بهرجا که می‌توانست شکایت کرد اما کسی بشکایت او ترتیب اثُرنداد. دامين چند بار به 
لوئی پانزدهم عریضه داد و درخواست نمود که زمینش را باو بدهند. ولی آن نامه‌ها نیز موثرواقع نشد وعاقبت 
دامین روزی از فرط نا امیدی با یک قلمتراش به لوئی پانزدهم حمله‌ور گردید و قدری سینه آن مرد از تیغه 
قلمتراش مجروح شد بدون این که تولید خون ریزی کند یا لوئی یانزدهم را ناراحت نماید. دامین را دستگیر 
کردند و بیکی از زندانهای فرانسه بردند ومدت دو ماه اورا مورد انواع شکنجه ها قرار دادند. 

آنگاه درمیدان پاریس او را به پشت برزمین خوابانیدند وجهاردست ویایش را ازجهار طرف. بجهار 
انش رکش لد واس‌ها با کازبانه زویتار ابای بان قامی مارهش وان سرد دوبان ایض 
کلمه کستیون بمعنای سئوال است و در اصطلاح جزائی معنای استنطاق را میدهد ولی کسی نیست نداند 
که کستیون در طول مدت هزار سال, بمعنای شکنجه هم بود و طوری مفهوم اخیر بر معنای دیگر این کلمه 
چربید که وقتی می گفتند یک متهم را مورد کستیون قرار داده اند همه می فهمیدند که اورا شکنجه کرده‌اند. 
در فرانسه در طول هزار سال متهمین را مورد شکنجه قرار می دادند و آن روش حتی در دوره زمانداری لوئی 


شانزدهم که مردی نیک فطرت و رحیم بود و تا زمان انقلاب فرانسه سلطنت کرد نیز ادامه داشت و انقلاب 
فرانسه به شکنحه کردن متهمین خاتمه داد. 

این است که ما نباید زمامداران قدیم شرق را مورد لعن قراربدهیم که جرا متهمین را شکنحه میکردند 
۰ ۳ ۰ 1 2 1 ۰ ۰ 
زیرا شکنحه کردن متهمین در ارو پا یک امر عادی بود و متأسفانه در حنگ حهانی اخیر و در فرد بیستم 
میلادی زمامدارانی در ارو پا پیدا شدند که مردم را مورد شکنجه قرار دادند. 

۰ ِ : مر 1 ۳ 0 ۰ 1 

جواد ماسالی که میدانست مورد شکنجه قرار خواهد گرفت در ان موقع بفکر خود کشی نود. ان مرد با 

خود سلاح نداشت و گرنه حنحریا کارد را ازغلاف بیرون میآورد و درسینه فرو میکرد و بزند گی خاتمه میداد. 
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جواد ماسالی اطراف را میتگریست ومیخواست جیزی پیدا کند که بتوان بدان وسیله بزند گی خاتمه بدهد. اما 
در اطاق چیزی به چشمش نمیرسید که سب هلا کت وی گردد. تا این که چشمش به خنجری که تتش بر کمر 
داشت افتاد. 

درشرق رسم بود که سرداران و سلحشوران پیوسته با شمشیریا خنجریا کارد مسلح بودند و جون حمل 
شمشیر اشکال داشت سرداران و افسران در دوره صلح خنحریا کاردی بکمر میزدند نه برای اینکه از آن برای 
پیکار استفاده کنند بلکه از این جهت که آن را وصله مردانگی میدانستند و فکر میکردند مردی که شمشیر 
ندارد باید حنجریا کارد داشته باشد وآن که فاقد یکی از آن دومی باشد فاقد وصله مردانگی است. 

جواد ماسالی بفکر افتاد که یک مرتبه از جا برخیزد و بطرف تنش برود و خنجری را که بر کمر دارد 
بیرون بکشد و آن را در سینه خود فرو نماید. 

آن عمل بطور حتم سبب وحشت تنش می شد و او وقتی مبدید که جواد ماسالی دست بسوی خحنجرش 
دراز کرده تا آن را ازغلاف بیرون بیاورد فکر میکرد که قصد قتل اورا دارد ومانع میگردید. 

با این که اقدام جواد ماسالی برای قتل خود. بوسیله خنجر تنش بدیوانگی شباهت داشت.نْ مرد مصمم 
شد که با حنجر خویش را بقتل برساند تا این که مجبور بافشای اسرار باطنی ها نگردد. جواد ماسالی میدانست 
که اگر اسرار باطنی ها را بروزبدهد تا روزی که زنده است نخواهد توانست نزد یک بای سر بلند نماید تا چه 
رسد باین که درمقابل حسن صباح سربلند کند. 

درحالی که تنش؛ جواد ماسالی را مینگریست « درفکربود که دستور شکنحه کردن وی را صادرنماید 
تا این که بفهمد کیست وبرای چه نزد ترکان خاتون رفته, جواد ماسالی بسرعت ازجا برخاست. 

با این که جواد ماسالی خیلی سریع حرکت کرد تنش که نسبت باو ظنین بود و چگونگی قتل پدرش 
الب ارسلان را کنار رودخانه سیحون ازیاد نمیبرد آماده دفاع گردید. 

ما در این س رگذشت با ختصار جگونگی قتل الب ارسلان پدرملکشاه و تنش را نوشتیم و گفتیم که وی 
آن قدر سنیروی خود مغروربود که وقتی بوسف خوارزمی کوتوال قلعه ای که الب ارسلان برای دیدن أنْ رفته بود 
بای له ور دزمان عافد خلوی آن مد را یک هیانک زد که ارادشن کارا باتک رد 

آن واقعه را ملکشاه و برادرش تنش بیاد داشتند و از خود مواظبت میکردند تا این که بر اثر اعتماد زیاد 

بنیروی شخصی دچار سرنزشت پدرنشوند. باری همین که جواد ماسالی از جاتکان خورد تتش برای دفاع آماده 
شد. جواد ماسالی با یک خیز خود را به تتش رسانید تا خنجرش را که بر کمرداشت از غلاف بیرون بیاورد و در 
سینه خود فرونماید. اما تتش درحالی که نشسته بود وعبل ازاينکه دست جواد ماسالی به کمرش برسد با پا یک 
لگد بسیارمحکم برشکم جواد ماسالی زد و آن مرد پرتاب شد وتتش بانگ زد که وی را دستگیر کنند. 

ملازمان به جواد ماسالی حمله ور شدند و دو دستش را از پشت بستند و از زمین بلندش کردند و تتش 
گفت هرجه در لباس خود دارد خارج نمایند ملازمان تتش جیزهائی را که در حیب های جواد مامالی وود 
داشت خارج کردند ومقابل سلطان نهادند و تتش نامه ای را بین اشیاء مز بور دید و ان را برداشت و از نظر 
اند 


مضمون آن نامه طوری شگفت انگیز بود که تتش مرتبه اول نفهمید که در آن نامه جه نوشته اند جون 
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عقلش قبول نمینمود که آن مضمون صحت داشته باشد. نامه را مرنبه دوم و آنگاه بار سوم خواند و رفته رنته, 
دریافت که مضمون آن نامه صحیح است و بدون تردید دستخط حسن صباح میباشد. سلطان در زمان حیات 
ابوحمزه کفشگر بدفعات, خط حسن صباح را که ابوحمزه باو ارائه میداد, دیده بود و آن رامیشناخت. آن نامه 
همان است که گفتیم جواد ماسالی از طرف حسن صباح برای ترکان خاتون میبرد و بعد از این که خاتون آنا نامه 
را خواند از وی گرفت. جون نمیخواست که یک جنان مدرک غیرقابل تردید در دست ترکان خاتون بماند و بعد 
از آن بنظرتنش برساند. اما مقدر شده بود که تتش آن مدرک را ببیند و بفهمدکه حامل نامه فرستاده خلیفه نیست 
بلکه فرستاده حسن صباح میباشد و باسم جواد ماسالی خوانده میشود وبین باطنی ها مرتبه داعی بررگ را دارد. 

تین آن قدر از خواندن نامه حسن صباح و پی بردن بهو یت جواد ماسالی مبهوت شد که تا مدت حند 
دقيقه چیزی نگفت و نمیدانست چه تصمیم اتخاذ کند. زیرا وی انتظارنداشت که بعد از آن همه مساعدت که 
به ملحدین کرد حسن صباح از پشت باو ضربت بزند و نماینده ای باصفهان بفرستد تا اينکه با ترکان خاتون 
مذا کره نماید. 

تنش هنوز نمیدانست موضوع مذا کره جواد ماسالی با ترکان خاتون مر بوط به چه بوده است ولی میفهمید 
بضرر اوست. چون اگربضرر او نبود حسن صباح او را از فرستادن نماینده ای باصفهان برای مذا کره با ترکان 
خاتون مطلع میکرد و موضع فلا کر زا یه طاحععن مرسایک | کرمدا کرشعد کور نم رو نید ح واگ ماما ی یمه 
از اینکه دستگیرشد نمیگفت که اسم اوقاسم بن شریف و فرستاده خلیفه بغداد است. 

تنش نوشتن نامه ای آز طرف حسن صباح را به ترکان خاتون برای مذا کره با او خیانت بخود میدانست. او 
مياندیشيد از روزیکه درشام با ابوحمزه کفشگرهم پیمان شد تا آ روزرقدمی برحلاف عهد خود برنداشت و در 
ه رکشور که تحت اشفالش قرار گرفت کیش باطنی را آزاد نمود. 

اگر او بعهد خود وفا نکرده بود به حسن صباح حق میداد که درصدد برآید بهمدستی ت رکان خاتون علیه او 
توطّه کند. ولی وی بعهد خود وفا کرد و بعد از قتل ابوحمزه» محمود سجستانی را محترم شمرد و گفت که حاضر 
است او را نماینده حسن صباح در اصفهان بداند. در آنوقت تتش برای اولین مرتبه متوجه شد که گفته ترکان 
خاتون برای برحذر کردن او از ملحدین بی اساس نبوده است. ترکان خاتون به تتش گفت که ملحدین نمیتواندد 
تحمل کنند که توپادشاه کشورهای ایران باشی و تورا از سلطنت بر کنار میکنند تا خود زمامدار شوند و برکیارق 
را هم برای همین منظور نزد خود برده اند. 

در آن موقع تنش آن حرف را باور نکرد و تصور نمود که ناشی از کینه و حسد زنانه است. اما در آن 
ساعت که خط حسن‌صباح را دردست داشت و فهمید که امام باطنیان جواد ماسالی را فرسناده تا با ترکان خاتون 
توطته کندم دریافت که آن زن درست میگفت وملحدین نمی خواهند که سلطنت وی ادامه پیدا کند. 

تنش فرزند الب ارسلان و برادر ملکشاه و از نژاد سلجوقیان بود و علاوه بر بتیه حسمی ء خشونت نژادی 
داشت, منتها بمناسبت اینکه باطنیها را دوست صمیمی خود میدانست پیوسته بآنها روی خوش نشان میداد و 
ابوحمزه کفشگر و بعد از او محمود سجستانی را با احترام زیاد می پذیرفت تا اينکه بانها نشان بدهد که 
حق شناس مساعدت باطنی ها میباشد. 

اما در آن ساعت که دانست باطنی ها قصد دارند او را از سلطنت برکنار کنند طوری بخشم دز اند که 
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بفکر افتاد پیدرنگ جواد ماسالی ومحمود سجستانی را بعتل برساند وفرمان قتل عام ملحدین را در اصفهان و سایر 
کشورهای ایران صادر کند. 

لیکن در آن لحظه توانست عفل را بر خشم غلبه بدهد چون فهمید که ملحدین دارای سر بازخانه 
مخصوص هستند و در انحا اسلحه دارند و او نمیتواند, افسران و سر بازان ملحد را در آن سر بازخانه بقتل برساند 
وبرای نابود کردن ملحدین باید راه دیگررا درییض بگیرد. گاهی فکرمیکرد که محمود سجتاتی را احضار 
نماید و نامه حسن صباح را باو نشان بدهد و بگوید درحالی که من به ملحدین خدمت میکنم و کیش آتها زا در 
تمام ممالکی که حزو قلمرو من است آزاد میگذارم امام شما از عقب بمن ضر بت میزند و میخواهد با ترکان 
خاتون بسازد تا مرا از سلطنت برکنا ر نماید. ولی از فکر احضار محمود سجستانی صرف نظر کرد و جون شب 
فرود آمده بود چراغ افروختند و اطاق تتش را روشن کردند. کسانیکه جواد ماسالی را دستکیز گروند بدا رایخ 
که دو دستش را از عقب بستند زنجیری از گردنش آویختند که بدو پای او متصل بود. اگر جواد ماسالی بقکر 
فرار میافتاد نمیتوانست با سرعت بگریزد زیرا زنجیری که از گردن بدو پای او متصل بود مانم از این ميشد که 
بتواند با سرعت گام بردارد و فقط می توانست آهسته راه برود. 

بعد از مدتی سکوت و تفکرتنش سر را متوجه جواد ماسالی که ایستاده بود کرد و گفت جواد ماسالی آا 
می خواستی مرا بقتل برسانی . جواد ماسالی گفت نه ای ملک. تش پرسید اگر قصد قتل مرا نداشتی برای -چه 
بمن حملهور شدی؟ جواد ماسالی گفت میخواستم خنجر تورا از غلاف بیرون بیاورم و با آن خود را بقتل 
برسانم. تتش پرسید این گفته تورا باورنمیکنم معهذا ازتومیپرسم برای چه میخواستی خود را بقتل برسانی ؟ 

جواد ماسالی گفت برای اینکه هویت واقعی من اشکار نشود . تتش گفت بعد از این که خود را بقتل 
رسانیدی بازما این نامه را از حیب توبیرون می آوردیم و هویت توآشکار ميشد. جواد گفت ولی د رآن موقع من 
ی اینوضم را که اینک میکنم نمینمودم. 

تتش اظهار کرد از کجا که حسن صباح تور مور قتل من نکودهباشد چون من شنیدءام که ملحدین 

کسانی دارند که آنها را برای قتل دیگران تر بیت کرده اند و مأمورقتل سایرین میکنند. جواد ماسالی گفت ای 
ملک مرا مأمور قتل تونکرده بودند و اگرمی خواستند ترا بقتل برسانند ضرورت نداشت که مرا از الموت برای 
اینکار بایتحا بفرستند. جواد ماسالی به تتش فهمانید که اگر حسن صباح میخواست ت او را بقتل برساند یکی از 
باطنیها را که در خود اصفهان بودند مأمورقتل اومی کرد و مجبور نبود که برای قتلش یکنفر را ازالموت بفرستد. 
تنش معتای حرف جواد را فهمید و در دل تصدیق کرد که وی درست میگوید و اگرحسن صباح قصد قتل او را 
داشت بوسیله ملحديني که در اصفهان هستند وی را بقتل میرسانید. گفت: من تصدیق میکنم که حسن صباح 
تورا نفرستاده که مرا بقتل برسانی اما توبعد از اینکه خود را گرفتار دیدی و متوجه شدی که رهائی نخواهی 
یافت بمن حمله نمودی که مرا بفتل برسانی. جواد ماسالی گفت نه ای ملک و من سوگند یاد میکنم که 
نمیخواستم بتوحمله کنم و تورا بقتل برسانم و از این جهت بتونزدیک شدم که خنجرت را ازغلاف خارج 
نمایم و در سینه خود فرو ببرم وبزندگی خاتمه بدهم تا دچار این وضع خفیف نشوم. 

تنش پرسید من از این نامه نمی توانم بفهمم که حسن صباح برای توطنه با ترکان خاتون چه دستوری بتو 
داده است وبگ و که موضوع مذا کره طولانی تو با ترکان خاتون چه بود وبهوش باش که اگرسکوت کنی یا دروغ 
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بگوئی سکوت ترا ازبین خواهم برد ووادارت خواهم کرد که حقیقت را برز بان بیاوری. 

در آن موقم تتش متوجه شد که چون حسن صباح با ترکان خاتون شروع به توطّه کرده باهد بیشتر مراقب 
ترکان خاتون بود ویکی از افسران را احضار کرد و دهان را بگوش او نزدیک کرد و راجم به نظارت دقیق بر 
ترکان خاتون باو دستور داد. جواد ماسالی گفت ای ملک من میدانم تووسیله داری که سکوت مرا از بین ببری و 
اگردروغ بگویم مرا واداربراستگونی نمائی. ولی من سکوت نخواهم کرد. تتش گفت ولی توامروز, قبل از 
اینکه هوا تاریک شود چند بارسکوت کردی. جواد ماسالی جواب داد امروز هنوزنامه امام بدست تونیفتاده بود 
و مرا نمیشناختی . اما.بعد از این که نامه امام ما بدست توافتاد وتومرا شناختی سکوت کردن من بدون فایده و 
کود کانه است. 

تنش پرسید خوب با ترکان خاتون راجع بچه موضوع صحبت کردی؟ جواد گفت باو گفتم که با باطنیها 
دوست باشد و درصدد حصومت با ما برنياید. تتش گفت آیا مذا کره توبا زن برادرمن همین بود. 

جواد ماسالی گفت بلی . تنش اظهار کرد دروغ میگوئی ودر این نامه که دردست من است صحبت از 
زرو قدرت میشود و حسن صباح به ترکان خاتون وعده زر و قدرت را میدهد و این موضوع میرساند که مذا کره‌توبا 
او راجع بجیزی دیگر بوده زیرا صحبت از دوستی کردبُ اینهمه پرده پوشی نمیخواست وتومیتوانستی بطور علنی 
بگوئی ازاین جهت به اصفهان آمدهای تا از طرف حسن صباح به ترکان خاتون بگوئی با ملحدین دوست باشد. 

آیا بهتر نبود حسن صباح بجای اینکه پرده‌پوشی کند و تورا پنهانی باصفهان بفرستد تا با ترکان‌خاتون 
تماس بگیری نامه ای بمن بنویسد و ازمن تقاضا نماید که ترکان خاتون را با اودوست کنم. جواد ماسالی گفت 
امام ما می دانست که مناسبات توبا ترکان خاتون خوب نیست و نمیتوانی وسیله دوستی او را با باطنیها فراهم 
کنی . تنش گفت مناسبات ما در این اواخرنامطلوب شد و درتاریخی که.حسن صباح این نامه را نوشته وتاریخ 
که روابط من وزن برادرم تیره خواهد شد. 

جواد ماسالی اظهار کرد شاید نخواست بملک زحمت بدهد و بهترآن دانست که بطور مستقیم اقدام 
کند. تتش گفت آری او میخواهد با ترکان خاتون برای خصومت با من همدست شود و لذا نمیتوانست مرا واسطه 
ارتباط با ترکان خاتون نماید. من حالا میفهمم که حسن صباح برای جه تورا از الموت باینجا فرستاد و بوسیله 
محمود سجستانی با ترکان خاتون تماس نگرفت . 

زیرا محمود سجستانی که معاون ابوحمزه کفشگربود و بعد از اوجای ابوحمزه را گرفت حاضر نميشد که 
دستور حسن صباح را بموقع اجرا بگذارد و بمن خیانت کند. محمود سجستانی می دانست که من چقدر برای 
توسعه کیش ملاحده بشما کمک و خدمت کرده‌ام و اطلاع داشت که من بر گردن شما حق دارم اما تواز 
خدماتی که من به ملحدین کردم اطلاع نداشتی و از حیانت نمودن نسبت بمن نمی ترسیدی و حسن صباح تورا 
انتخاب نمود که این جا بیائی وبا ترکان خاتون علیه من توطنه کنی . 

جواد گفت ای ملک این طور نیست. در کیش ماء انضباط بقدری دقیق است که اگرامام» دستور 
برای محمود سجستانی صادر میکرد» او مجبور بود آن دستور را بموقع اجرا بگذارد خواه موافق میل او باشد یا 
نباشد. من گرجه اینجا نبودم و در الموت بسر میبردم ولی از مساعدت های تونسبت به باطنی ها اطلاع دارم. 
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امام ما از این جهت محمود سجستانی را برای مذاکره با ترکان خاتون انتخاب نکرد که میدانست براثر قتل 
ابوحمزه کفشگر روابط محمود سجستانی و ترکان خاتون طوری تیره شده که داعی بزرگ نمیتوانست با ترکان 
خاتون تماس حاصل کند و از او بخواهد که با ما دوست شود. این بود که مرا انتخاب کرد تا ازترکان خاتون 
بخواهم که دشمنی با ما را کنار بگذارد وبا ما دوست شود. 

تنش 9 از این قرار مأموریت تودر اصفهان فقط پیام دوستی است و اینجا آمدی تا از طرف حسن 
صباح به ترکان خاتون بگوئی بهتر این است آن دی با هم دوست باشند. جواد ماسالی گفت بلی ای ملک و 
مأْموریت من در اینجا فقط همین بود. تتش اظهار کرد دروغ میگولی و اگرتوفقط مأموربودی یک پیام دوستی 
را ابلاغ نمائی طبق اعتراف خودت (هرگاه راست باشد ) درصدد قتل خویش برنمیآمدی. 

من با این که نسبت بزن برادر حود نیک بین نیستم اگرميفهمیدم که ملحدین میخواهند با او دوست 
شوند مخالفت نمیکردم و تو که داعی بزرگ هستی این موضوع را می فهمیدی و می فهمی . پس معلوم میشود 
که توبرای منظوری دیگر به اصفهان آمده‌ای و زرو قدرت را که‌دراین نامه به ترکان خاتون وعده داده شده» فقط 
برای دوستی عادی به یک زن بذل نمیکنند. 

موضوع زر که در این نامه بمیان آمده چیزی عادی است ولی مسئله قدرت خیلی معنی دارد وحسن 
صباح که موضوع قدرت را در نامه حود وک گرد آش‌کان این قصد دارد قدرتی را که اینک در دست من 
است به ترکان خاتون بدهد ولی من حاضر نیستم که قدرت از من سلب شود ولو برای حفظ قدرت خود محبور 
باشم که نسل ملحدین را از زمین براندازم. 

تتش بخشم درآمده بود و جواد ماسالی سکوت کرد جون اندیشید هرچه بگوید سبب مزید غضب تنش 
خواهد. گردید. تتش بعد از لحظه ای مکث اظهار نمود: من براثرمساعدت نسبت بشما ملحدین مورد طعن و لعن 
مردم قرار گرفتم و حتی خویشاوندانم مرا مورد طعن قرار دادند که جرا از ملحدین حمایت مینمایم و بعضی از 
آنها یقین حاصل کردند که من ملحد شده‌ام. اما من بخود میگفتم که مردء وقتی قول مبدهد و عهد میبندد باید 
به قول و عهد خود وفا نماید و چون عهد کرده بودم کیش ملحدین را در کشورهائی که در قلمرو من قرار گرفته 
آزاد کنم, وفا بعهد کردم و امروز در تمام ممالکی که حزو قلمرو سلطنت من میباشد ملحدین آزاد هستند و 
میتوانند بدون بیم از دیگران بواجبات دینی خود عمل کنند ولی امروزبمن ثابت شد که ملحدین عهدی را که با 
من بسته بودند زیر پا گذاشتند و بسوی دشمن من ترکان خاتون رفته اد و میخواهند با او توطله کنند تا مرا از 
سلطنت بر کنار نمایند و حون ترکان خاتون زن است و نمیتواند سلعطنت کند او را عقب خواهند زد یا نابود 
خواهند کرد و خود به تخت ساعلنت ايران خواهند نشست و اکنون توبت من است که به ترکان خاتون بگویم از 
ملحدین برحذر باش و فریب دوستی و وعده آنها را مخور زیرا منظورشان این است که تورا آلت دست کنند و 
توسیله تو غر ۱ ار ساصت بر کتار بباشد و خود پادشاه کشورهای ابران شوند. درهرحال جود ملحدین زیر قول خود 
زدند من هم زیر قول خویش میرنم وغیرت من ناراحت نیست زیرا بیوفائی و خیانت از طرف حسن صباح شروع 
شد نه من . 


جواد ماسالی همچنان سا کت بود جون فک میکرد هر چه بگوید سیب خشم تنش خواهد شد. 


عِ 
تنس حطاب به جواد پرسید آیا حقیقت را میگونی یا نه؟ جوادماسالی گفت ای ملک من حقیقت را بتو 
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گفتم. تش اظهار کرد تودروغ گفتی و باید بمن بگوئی که از حسن صباح برای مذا کره با ترکان خاتون چه 
دستور دریافت کردی و از مذا کره با اوجه نتیجه گرفتی , من میل دارم که توبه تفصیل جگونگی مذا کرات خود 
را با ترکان خاتون برای من بیان کنی وبدانم که از آن مذا کره طولانی چه نتبجه گرفته شد. 

جواد پاسخ داد من از طرف امام مأموربودم که نزد ترکان خاتون بروم و باو پيشنهاد کنم با باطنی ها 
دوست شود و او هم موافقت کرد و غیر از این چیزی بین ما گفته نشد. تتش گفت این مذا کره کوتاه در ظرف 
یکساعت خاتمه مییافت در صورتی که تومدت حند ساعت در باغ شمشاد با ترکان خاتون مذا کره میکردی. 
جواد ماسالی گفت علت طولانی شدن مذا کره ما این بود که ملاقات من با ترکان خاتون برای او غیرمنتظره بود. 

او انتظار نداشت که امام ما نامه ای باوبنویسد و درخواست کند که با یکدیگر دوست شوند. لذا من 


مجبور شدم که مدتی مقدمه‌سازی نمایم تا اینکه ذهن خاتون برای شنیدن پيشنهاد ما آماده شود و طول مدت 
مذا کره ناشی از مقدمه‌سازی من بود. 

تنش اظهار کرد من می فهمم که تومیل نداری آنجه به ترکان خاتون گفتی و از اوشنیدی برای من نقل 
کنی وباید تورا واداربه ابراز حقیقت کرد. آنگاه تتش دستورداد که یک جلاد با وسایل شکنجه بياید. در شرق 
بطور یکه گفته شدء مثل غرب, متهمین را مورد شکنحه قرار می دادند اما یشرقی ها هنگام شب متهمین را 
شکنجه نمیکردند و محکومین را اعدام نمینمودند. 

تتش چون خشمگین بود تصمیم گرفت که سنت را نقض کند و درموقع شب جواد ماسالی را شکنجه 
نمایند. 

جلاد با چند نفردیگر آمد ویک پوست عریض و طویل که بعد موسوم به نطع شد برزمین گسترد تا خون 
متهم برزمین نریزد. 

در حالیکه جلاد و چند نفر دیگرمشغول کاربودند و وسائل و مقدمات شکنجه جواد ماسالی را فراهم 
مبکردند آن مرد بی آنکه بظاهر بیمنااک باشد آنها را مینگریست. 

بعد از اينکه مقدمات کار تمام شد حلاد, رو به تتش کرد و منتظر دریافت دستور گردید تا بداند 
شکنحه را از کحا باید. شروع کند. 

تنش از جواد ماسالی پرسید لابد تو که داعی بزرگ ملحدین هستی سواد داری؟ 

جواد جواب مثبت داد. 

خواخ مت رات شود را تقان داد 

قتش گفت من برای مساعدت نسبت به تومیگويم که شکنجه را اززدست چپ توشروع کنند زیر 
دست راست بکارت میاید. 

جواد ماسالی را نشانیدند و جلاد دست وپای او را که از عقب بسته بود گشود. 

آنگامخنت زاسجش راهان از بقت محک به کمریست بظوز یکه جراذ اسان توالت دست 
زاستشیوا ار ادتبانت, 
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تن کفیت اتک تفای دست تن را در یکلا 

پنجه عبارت بود از یک ابزار و برای فهم مطلب بهتر آنکه بگوئیم عبارت بود از یک دستکش که با 
چوب و آهن میساختند و پنج انگشت متهم را در آن قرار میدادند و آنگاه چیزی را که مانند قید بود 
می پیچانيدند, هرقدر قید پیشترپیچیده میشد فشار چوب و آهن بر استخوان های انگشتان متهم بیشتر میگردید تا 
وقتیکه ناله و آنگاه فریاد وی برمیخاست. اما جلاد و همکارانش بعد ازبرخاستن فریادهای شدید متهم, قید را 
کما کان می پیچانیدند تا اینکه متهم حاضر شود حقیقت را بگوید. آنوقت قید را معکوس می پیچانیدند و 
انگشتان متهم آزاد میگردید. اگر قید زیادپیچانده می شد استخوان انگشت متهم می شکست و دستی که مورد 
شکنجه قرار گرفته بود از کار میافتاد و در اکثر موارد دجار عفونت عضله و استخوان میگردید و فانقاریا بروز 
میکرد و آن شخص را پهلا کت میرسانید مگر اینکه دست مجروح را قطع کنند وونگذارند که قانقاریا ازدست 
بسایر قسمت های بدن سرایت کند و مجروح را بهلا کت برساند. 

صدای اله و آنگاه فریاد جواد ماسالی برعاست و گفت استخوانهای انگشتانم له شد. تنش اظهار 
نمود که هنوز استخوان انگشتان توله نشده ولی اگر نخواهی بگوئی که تواز طرف حسن صباح نزد ترکا خاتون 
جه ما موریت داشتی استخوان انگشتانت له خواهد شد و بعد از اينکه انگشتان را از دست دادی نوبت سایر 
اعضای بدنت خواهد رسید ویکایک استخوانهای تورا درهم خواهم شکست تا موقعی که حقیقت را بگوئی و 
من بدانم که مذا کره طولانی توبا ترکان خاتون مر بوط بچه بود و حسن صباح جه ما موریت بتوداده است. 

جواد ماسالی گفت من بخداوند سوگند یاد می کنم که از طرف املمطدبه ترکان خاتون گفتم که امام 
ما میل دارد با وی دوست بشود و بین او و باطنیها دوستی بوحود بياید. 

تنش اظهار کرد تومردی هستی ملحد و سوگند توقایل قبول نیست. آنگاه بدستور تنش مرتبه ای دیگر 
انگشتان دست جواد ماسالی را فشردند و فریاد آن مرد برخاست و در همان موقع. محمود سجستانی سراسیمه 
ار توبا رک زد ای ملک جه میکنی .. از وتان استا: 

ی 


تس 


کسانی که با جواد ماسالی از الموت به اصفهان آمده بودند و با وی در کاروانسرا بسر میبردند ازغیبت 
جواد ماسالی مضطرب نشدند. آنها میدانستند که جواد در اصفهان کار دارد وفکر کردند که لابد دنبال کار خود 
میباشد. اما محمود سجستانی که در دستگاه تتش جاسوس داشت مطلع شد که جواد ماسالی را دستگیر کرده اند 
و نزد تش برده‌اند. محمود سجستانی میدانست که هویت واقعی جواد ماسالی برتتش معلوم خواهد شد ولی فکر 
نمیکرد که تنش ممکنست جواد ماسالی را مورد شکنجه قرار بدهد. محمود سجستانی چنین ميانديشيد بعد از 
اينکه تتش بهویت جواد پی برد حون نسبت به باطنی ها حسن نیت دارد او را آزاد خواهد کرد. 

لیکن محمود سجستانی پیش بینی ننمود که تتش موفق میشود که نامه حسن صباح نحطاب به ترکان 
خاتون را بدست بیاورد و درآن نوشته شده که حسن صباح به ترکان شا فون ززرو قدرست واه داد | گر تاه ندستی 
تتش نمیافتاد ملک توضیح جواد ماسالی را در خصوص این که وی مأمور ابلاغ دوستی حسن صباح به ترکان 
خاتون بوده میپذیرفت. اما افتادن آن مدرک کتبی بدست تتش آنْ مرد را قائل کرد که حسن صباح قصد دارد با 
شرکت ترکان خاتون توطنه کند و توطله مذ کور بدون هیچ تردید علیه اوست. محمود سجستانی انتظارداشت که 
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جواد آزاد شود و مراجعت نماید و نتیجه مذا کره خود را با تتش باو بگوید. ولی تنش وی را آزاد نکرد ویکوقت 
حاسوسان محمود سجستانی که در قصر سلطنتی اصفهان بودند باو اطلاع دادند که تنش امر کرده است مرد 
محبوس را مورد شکنجه قرار بدهند. 

وقتی محمود سجستانی شنید که تنش برای شکنحه دادن جواد ماسالی دستور صادر کرده با این که با 
اقدام جواد ماسالی موافق نبود و صلاح نمی دانست که وی نزد ترکان خاتون برود و با او مذاکره کند درنگ را 
جائز ندانست و براه افتاد و هنگامی وارد اطاق قنش شد که برای مرتبه دوم فریاد جواد ماسالی .از شکنحه 
برخحاست. وقتی تنش شنید که محمود سجستانی میگوید این مرد بیگناه است گفت: ات 
او را به جلا د نمیسپردم تا اینکه مورد آزار قراربگیرد و گناهکاری او برمن ثابت شده است 

جلاد بعد از ورود محمود سجستانی دست نگاهداشته بود و انتظار دستور حدید ملک را میکشید و 
محمود سجستانی گفت ای ملک جگونه برتوثابت شده که‌این مرد گناهکار است و گناه اوجیست؟ تنش جواب 
داد نزدیک بیا وبنشین. محمود سجستانی به تتش نزدیک گردید و نشست و ملک, نامه حسن صباح نحطاب به 
ترکان خاتون را بدست محمود سجستانی داد و گفت این را بخوان و بمن پس بده. 

محمود سجستانی در نظر اول خط حسن صباح را شناخحت و مضمون نامه را خواند و متوجه شد که جگونه 
آن نامه که میباید نزد ت رکان خاتون باشد بدست تنش افتاده است. اگر نامه مذ کور در دست ترکان خاتون میماند 
بدست تنش نمیرسید و او نسبت به حسن صباح و جواد ماسالی آنطور ظنین نمیشد. 

محمود مجستانی بعد از خواندن نامه آنرا به تتش ب رگردانید و ملک گفت من این نامه را نزد این مرد 
( اشاره به محبوس ) کشف کردم و این مدرک ثابت میکند که این مرد از طرف حسن صباح ما مور است که به 
اصفهان بباید و نزد ترکان خاتون برود و با او علیه من توطله نماید و ایا تواز این موضوع مستحض بودی؟ محمود 
تاک با تات کیان ای ملک ومن از این موضوء مستحضر بودم. تتش با حبرت گفت آه. . توهم در 
این توطنه ش رکت داشته ای ؟ 

محمود سجستانی گفت ای ملک اولاً این موضوع توطنه نیست وثانیاً من تا هنگام ور 0 
اصفهان از زاین مسئله بی اطلاعبودم ,فکوزکماشس گرفتن رومام ۱ نمیا لستم 
که جواد ماسالی نو کر امام باید با ترکان خاتون تماس دوه ات از گاید وا 
ات و 

قتش پرسید آیا تو این موضوع را توطه ای علیه من نمیدانی . محمود سجستانی جواب داد ای ملک 
اقدامی که امام ما بتوسط جواد ماسالی نزد ترکان خاتون کرده وجها من الوحوه جنبه توطثه را ندارد. تتش گفت 
وقتی من این نامه را خواندم طوری مبهوت شدم که تصور کردم جشم هایم عوضی میبیند و من در این نامه 
جیزهائی را میخوانم که وحود ندارد. ولی بعد متوحه شدم انجه در این نامه هست دارای واقعیت میباشد وحسن 
صباح این نامه را برای ترکان خاتون نوشته تا این که بضد من, با وی توطنه ک 

محمود سجستانی گفت ای ملک در ۷۳ وحود ندارد ودر اینکه به 
ترکان خاتون خطاب شده باز بدون تردید است. لیکن در این نامه صحبت از توطنه نیست و امام ما نمیخواهد با 
ترکان خاتون علیه ملک توطه کند. تتش گفت ای محمود سجستانی از مردی چون تو انکار بدیهیات بسیا 
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نکوهیده است. | گریک مرد عامی در قبال بدیهیات تحاشی کند انسان حیرت نمینماید. زیرا ار مرد عدمی 
انتظار فضائل پسندیده را : نمیتوان داشت, اما از مردی حون توحاشا کرد ن زشت است وتونباید موضوع توطّه را 
که مدرک آن این نامه است انکارنمائی . 

محمود سجستانی پرسید ای ملک در کحاء ی این نامه نوشته شده که امام ما قصد دارد با ترکان خانون 
علیه پادشاه ایرال توطنه کت نش کی گر رات تمد که نشده که حسن صباح حاضر است به ترکان خاتون 
زرو فدرت بذهد. محمود سب سجستانی جواب داد بلی ای ملک, این موضوع در این نامه نوشته شده است اما زرو 
قدرت دلیل توطنه نمیباشد. 

بقی کف زره تتش باس ان بکسی نمیدهند و کسی که میخواهد به یک انسان زر وقدرت بدهد 
قصد دارد که با شر کت او قوطه تما یو از ن وه قر فا بر علیه مد ۵ مامتان 

محمود سجستانی گفت ای ملک من | رنودر | ۱ اد ماسالی بردارند 
راودا اراد کف و تایه تست ۶ که أی ن مرد که یک داعی رک ات ست این ر در زنحیر در زیردست حلاد 

عم 
باشد. تتش جواب داد من این مرد را آزاد نمیکنم مگر این که بمن بگوید با ترکان خاتون راجع بچه موضوع 
صحبت کرد و چه نتبجه گرفت. 
تس عم 
محمود سجستانی صورت را متوحه جواد ماسالی کرد و گفت انحه به ترکان خانون گفته و از اوشنیده ای 
۰ ص ۳ مر ص_ ۲ ۰ 2 ۷ ۲ 
برای ملک نقل کن. جواد ماسالی گفت من حقیقت را بملک گفته ام ولی وی نمیپذیرد ومی گوید تودروغ 
2 ۳ ۳ 2 2 
میگونی با گُفت سوگند یک ملحد پذیرفته نميشود. 
0 

محمود سجستانی گفت ان حقیقت را برا ی من نف لک جواد ماسا! لی اظهار کرد من به ملک گفتم که 

با ترکان خاتون راجع به دوستی م رایع و ی ویر وا کت 
۳ ۱ 

خاتون و باطنی ها با یکدیگر دوست باشند . ترکان خاتون هم وعده دوستی داد و این است نتیحه ای که من از 
مذا کره خود با آن زن گرفتم . محمود سجستانی اظها و کزد: ای ملگ من عقیده دارم ک که جواد ماسا لی راست 
می‌کوید:وشدا کره آو بات کان تون شمیت بده است. قتش گفت واضح است که تصدیق کننده حرف | بل مرد 
بایستی مردی حود توباشد. زیرا دارای کیش واحد هستید و هر دو دربین ملاحده دارای منصب داعی وک 
میباشید. 

ولی من کود ک نیستم و نمیتوان مرا فریب داد. ۹ گر موضوع مذا کره ا بر ن مرد با ترکان خاتون این بود که 
جندین ساعت طول ۳ و برای پنهان ناه داش آن بخود رحمت تیدا دم محمود سجستابی از جواد 
ماسالی پرسید مذا کره توبا ترکان خاتون برای جه طول کشید. 

ص-_ ‌ ۳ 

جواد ماسالی گنت برای این که محبور بودم مدتی معقد مه سازی کنم تا اینکه ذهن نرکان خانود برای 
۳ ۰ مج ۲1 و ۳-3 0 و ۰ 2 ۲۹ 
آنحه میخواهم بکویم اماده باشد, | گر من بعد ازرفتن بباغ شمشاد میگفتم از طرف حسن صباح آمده ام محال 
بود که ترکان خاتون مرا بپذیرد. این بود که بعد ا فد اس ان 
امده ام و ترکان خاتون مرا بعنوا ن این که فرستاده خلیفه هستم پذیرفت . آنگاه من مجبور شدم ک که هویت خود را 
9 مِ 
آشکار نمایم وبگویم که ازطرف خلیفه بغداد نیامده ام بلکه امام باطنیان مرا نزد او فرستاده است . 


هر کسسن عاشه جع از شتیلاب انق حرف حیرت میکند و ذهنش مشوش مشود و من مجبور بودم مدا نی 
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خدآوند الموت 
صحبت کنم تا اینکه به ترکان خاتون بفهمانم که قصد خدعه و حیله و نیرنگ ندارم و مردی اخاذ و کلاش 
یستم. ۱ 

این بود که مذا کره من و او طولانی شد. وگرنه اصل صحبت کوتاه بود و بزودی نتیجه گرفتم وترکان 
خاتون گفت میل دارد با امام ما دوست شود. 

قتش پرسید مسئْله زر و قدرت چه شد؟ جون من یقین دارم که در مذا کرات توبا ترکان خاتون مسئله ز رو 
قدرت مطرح گردیده است. من تو را نمیشناسم ولی ترکان خاتون را خوب میشناسم و اطلاع دارم که او زنی 
نیست که دوستی را به عشنی دوستی بخواهد بلکه از هر دوستی باید استفاده کند. من میتوانم تقریباًبطوریقین 
بگویم که درمذا کرات توبا ترکان خاتون مبلغ زری که آن زن باید دریافت کند تعیین گردیده یا برز بان جاری 
گردیده و همجنین حدود قدرتی که باید به آن زن داده شود معین شده است. جواد ماسالی گفت ما در مذا کره 
خود صحبت از مبلغ زر و حدود قدرت نکردیم. اگریک محقق میخواست که بفهمد آیا جواد ماسالی راست 
میگوید با نه میباید دستور بدهد که ترکان خاتون را بیاورند و در همان محلس از وی تحقیق نمایند وبپرسند که 
ای از جواد چه شنید وجه پاسخ داد و آیا درمذا کره اش ازمبلغ زر وحدود قدرت. صحبت شده یا نه؟ 

این بود که محمود سجستانی گفت ای ملک توبجای اینکه این نیکمرد را در زنجیر نگاهداری و مورد 
شکنجه قراربدهی خوب است که بگوئی ترکان خاتون را باینجا بیاورند وا زآن زن بپرسی که راجع بجه صحبت 
کرد و نتیحه صحبتش حه شد؟ محمود سجستانی میدانست که تنش درصدد برنمیاید که ترکان خاتون را احضار 
کند برای این که میداند !گر امر باحضار آن زن صادر نماید حون ریزی خواهد شد. منظور محمود سجستانی این 
بود که ملک را در محظور قرار بدهد و از وی بخواهد که جواد ماسالی را آزاد کند. تنش فهمید که آنجه محمود 
سجستانی میگوید یک حرف منطقی است و برای اینکه صدق یا کذب گفته جواد ماسالی معلوم گردد باید 
ترکان خاتون را احضار کرد و در آن اطاق مورد تحقیق قرار داد. تتش نمیخواست بگوید که وی از احضارترکان 
خاتون بیمنا اک است و گفت: مسئله ترکان خاتون یک مسئله خاتمه یافته است واوتا حند روزدیگر ازاصفهان " 
خواهد رفت» من با او کاری ندارم. محمود سجستانی گفت ای ملک اینک یک مرد محترم وبی گناه درمظان 
تهمت قرار گرفته و تونسبت باو ظنین هستی و تصور مینمایی که وی با ترکان خاتون برای توطثه, علبه تو 
مذاکره کرده است. ثبوت بی گناهی این مرد محترم مستلزم احضار کردن ترکان خاتون میباشد» او را احضار 
کن و بپرس که آیا آنجه جواد ماسالی میگوید حقیقت دارد پا نه؟ تتش گفت تومی دانی که احضاز ترکان 
خاتون در این موفع شب دشوار است و او نخواهد آمد ومن مجبورخواهم شد دستوربدهم که با زوراو را بیاورند و 
عده‌ای از سر بازانم کته خواهند شد. محمود سجستانی گفت ای ملک اکنون که نمیخواهی ترکان خاتون را 
احضار کنی یا فکرمینمائی که احضا رآن زن تولید خون ریزی خواهد کرد این مرد محترم وبی گناه را آزاد نما. 

تتش گفت این مرد مقصر است و در تقصیر او کوچکترین تردید ندارم واورا رها نخواهم کرد. محمود 
سجستانی گفت ای ملک من از توتقاضا میکنم که این مرد بزرگوار را آزاد کن و سزاوار نیست مردی که از 
بزرگان باطنی میباشد و دارای منصب داعی بزرگ است این گونه در زنجیر باشد. تتش گفت ای محمود 
سجستانی آن روز که توهر درخواست از من میکردی پذیرفته ميشد گذشت. در آن روزمن تصور میکردم که 
ملحدین با من دوست هستند و خواهان قدرت من میباشند تا اينکه به طمیل سلطنت من بتوانند مذهب خود را 
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حواد ماسالی در حضور تنش سب 
۳ 1 ۷ ۰ 7 ِ«۵«ِ 0 
طلاع داشتی مرا بدون اطلاع گذاشتی و این کتمان ثابت می نماید که تونیزشریک توطثه میباشی . 
2 7 
بعد زاين سخن تنش بانگ زد بیائید واين مرد خائن ودو رنگ را بزنجیر بیندازید. 


+ مج ۰ 
دورنمای دهکده گازرحان اربالای در الموت. 
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تنش نمبدانست که محمود سجستانی بعد از اینکه بوسبله جاسوسان خود فهمید که جواد ماسالی 
دستگیر شده و او را نزد تدش برده مورد شکنجه قرار داده اند بدون احتیاط بکاخ ملک نرفت. محمود سجستانی 
با تخر بهی و محفاظ تر از آن نو که فر اکن آزاد دن جواد ماسالی به تنهانی نرد تنش برود او حدس میزد که 
ی ام ی ی 


باطنی ها در نظرش مورد سو:طن رکف طرش | ولی ۰ او متا سبت آیه ن که داعی پزر که است‌بیشن ال 
۳ ای میرن ند کباش شخ وا شود. اد بود که هنگام رفت" ده کاخ سلطنتی اصفهان. عده‌ای از 
د عادی مورد نی نش رت ی بل بود رقتن به اه ۵ ر 


۰ 2 
سر بازال دلب ر وسرسخت باطنی را با خود برد. وقتی تنش بانگ زد که که بیا ید ومحمود سجستانی را دستگیر کنید 


محمود ی آو رد اج ی مردان باطتی مر دریابید و خود که تا آن موقم نشسته بود برخاست . 


مر رات لش و مر بازان باطنی . تفر را 


پسر بارات نش حمله و؛ گنت و آنها را پای دراوردند. تتش برای دفاخ از خود برعاست و کاردی را که 
بر کر داش کشید ۳ 2 9 باطتی که مسلح ده شمشیر و تبر بودند حمله ور گردد. ند ستور 


عِ ۳ 
محمود سجستانی. جواد ماسالی را ار دست حلاد و اطرافیا فیانش نحات دادند و زنحیرش را کُشودند. سر بازان 
باطنی جواد ماسالی را در ر وسعل گرفته و برای خروج از اطاق براه افتادند و هنگام خروج محمود سجستانی 
حطاب به نش 3 ۳ این عمل نایسند. که آمشب به و ات پشیمان خواهی شد ومن جون از طرف امام 

ِ 
احازه ندارم تو را بقتل نمی رسانم ولی محبوره که تورا با خودمان ببرم. آنگاه محمود سجستانی بحند نفر از 
سر بازان ‏ نود. گفت که قنشی. کر کنند. 


۱ ی ن ۱ ۵ 1 رم 
بعد از وقایع ۷ شب : محمود سحستانی نمستوانست 1 ِ ای ن باشد مر این 


که اه را شتا 


ور یل 

برساند را دستگیرش ش‌ کند. محمود سجستانی میدانست که که اکر 2 اش کشت کر تقو فردا صبح و شاید هماد 

فرماد قتا ی عام تمام باطنی ها را صادر خواهد کرد. دراصفهان. محمود سجستانی یک فشود از داطنیان ۳ 

2 

تا ام انس ۱ تشن که د, اصفهان بدند دفاء نمانند. اما در کشورهاه 

سر بازانش می توانستند از خود و باطنی های غیرمسلد که در اصفهان بودند دفاء نمایند. اما در کشورهای دیکر 

و ۰ سس 
ابران فشول مسلح باطنی وحود نداشت و حکامی که / طرف ف نش گماشته شده بودند تمام باطنی ها را بقتل 
1 


میرسانىدند. اعمان: ننن در ال شب دور ر از مصلحت او و نود بخصوص دستور وه کی و د محمود سحستانی 


4 


۳ ص ۹ ِِ 1 0 ۹ 3 و ۰ 
یکت اشتباه بر کت بشما ر میامد. نت میباید فکر کند که محمود سحستانی در اصفهان کت فسشونب از ملحدین دارد 


‌ 


مَ م2 ۳ ۰ ‌ ۰ ه 
و !گر او را فتیتحیر تمانتد مر دازانشی دست ده سمتشیر خواهتد برد. ولی ملک ان طور فکر میکرد که بعد از 
‌ 


تخیری محمود سجستانی فشون باطنی در ر اصفهان حوذ پیک ری میشود که سر کذاسته داشد و سر رازال د بدول 
فرمانده قادر به مقاومت بخواهند نود و بزودی تسلیم خواهند سل 


۱ ۰ ی وی 
ولی عمل محمود سجستانی در ان شب در مورد دستگیر کردك تنش» مفرود به مصلحت بود . محمود 


۵ 5 5620 
:»دص خداوند الموت 
سجستانی در آن شب با دستگیر کردن برادر ملکشاه سلجوقی جان هزارها تن از باطنی ها را در کشورهای ایران از 
خطر ترگ رهانید. دستگیر کردن تتش در آن اطاق» کاری بود که برای باطنی ها اشکال نداشت ولی بیرون 
بردن آن مرد از قصر اصفهان دشوار بنظر میرسید. هنوز سر بازانی که در آن قصر بودند نمیدانستند که باطنی ها 
کمک فر او ردخ و تتش را دستگیر کرده‌اند. آنها صدای هیاهوتی را شنیدند بی آنکه متوحه شوند که در داخل 
اطاقی که تتش در آن بود چه گذشته است. محمود سجستانی میدانست که حارج کردن تتش ازآن قصرمشکل 
است و سر بازان وی وقتی ببینند باطنی ها میخواهند بزور او را از آنجا بیرون ببرند دست به تیغ خواهند برد و 
پیکار خواهند کرد و ممکن است که تمام باطنی ها را بقتل برسانند و تتش را آزاد کنند. داعی رک که 
پیش بینی میکرد پیکاری سخت در پیش دارد دو نفر از باطنی ها را مأمور کرد که از قصر بروند و هرقدر 
میتوانند, عده‌ای بیشتر از سر بازان باطنی را برای کمک بیاورند و بآنها سپرد که سر بازان باید سوار بر اسب 
خود را به قصر ساطنتی برسانند که آمدنشان مفید واقع گردد وگرنه باطنی هائی که در آن قصر هستند بقتل 


خواهند رسید , 


بدستور محمود سجستانی دو دست تنش را از عقب بستند و او را در بر گرفتند وبرای خروج از قصر 
اصفهان براه افتادند. محمود سجستانی مایل بود که حرکت دادن تتش را از آن قصر بتأخیر بیندازد تا اين که 
نیروی امدادی باطنیان برسد. ولی میدانست که تأخیر حرکت خطرنا کتر است از عبور از حیاط قصر اصفهان. 
حون اگر در آن اطاق بمانند سر بازان تتش بان اطاق حمله ور خواهند شد و آنها را خواهند کشت وتش را آزاد 
خواهند نمود. اما اگربراه بیفتند امیدواری دارند که در حال جنگ و گریز بتوانعد از قصر خارج شوند و تتش را 
با خود ببرند. وقتی قدم به حیاط قصر نهادند سر بازان تتش در آغاز بمناسبت تاریکی شب متوحه نشدند که 
فلگ ار او فا 

بعد از اين که اورا بین سر بازان باطنی دیدند حیرت کردند و بزودی دانستند که وی محبوس و مقید 
است و یکی از افسران تنش که فرمانده نگهبانان قصر بود فرمان داد که برای آزاد کرد تتش حمله نمایند. 
سربازان شمغیر کفیتند وله کردند و مود سای نرق زا روی کلری نش تهادو کت هن قضذ 
قتل تورا ندارم وفقط میخواهم تورا تحت نظر داشته باشم. ولی اگر سر بازان توبخواهند ما را بقتل برسانند تا تو 
را آزاد کنند تورا خواهم کشت وبگو که سر بازان تیغ‌ها را غلاف نمایند ومانم ازعبورما نشوند. تنش فریاد زد 
ای سلحشورانی که میخواهید مرا از چنگ ملحدین نجات بدهید بدانید که محمود سجستانی که فرمانده ملحدین 
است وخنجرروی گلوی من نهاده میگوید اگرشما برای نحات من اقدام کنید مرا حواهد کشت. 

سر بازان تتش بعد از شنیدن آن حرف مردد شدند که آیا به پیکار ادامه بدهند یا تیغ‌ها را غلاف کنند. 
تنش بعد از لحظه ای سکوت فریاد زد ای سلحشوران دلیر ولی شما در فکر حفظ جان‌من نباشید و به نبرد ادامه 
بدهید ولومرا بقتل برسانند و نگذارید که این ملحدین» زنده از این جا بروند. محمود سجستانی که تیخه خنجر را 
روی گلوی تتش نهاده بود بجای ان که حلقوم و شاهرگ وی را قطع کند خنجر را از گلوی آن مرد دور کرد. 
شجاعت تنش د رآن موقع قابل تحسین بود و هم خونسردی محمود سجستانی که خنجررا بحرکت درنیاورد وتتش 
را نکشت. محمود سجستانی نه پپاس شحاعت تنش از قتل وی صرف نظر کرد نه ازروی ترحم. اومیدانست که 
اگر تتش را بقتل برساند او و سر بازانش زنده از آن قصر خارج نخواهند گردید. اما اگر تتش زنده بماند 
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تدقی دستگیر شاد 2۳۵ 
سر بازانش بمناسبت او احتیاط خواهند کرد و طوری خواهند جنگید که ملک را مقتول یا مجروح ننمایند و 
قنش برای او و سر بازان باطنی جون یک نوع سپر خواهد بود و شاید آنها بتوانند در پناه آن سپر از آن قصر خارج 
شوند. بعد بین سربازان باطتی و سر بازان تتش جنگ در گرفت و محمود سجستانی از جواد ماسالی پرسید یا 
استخوان‌های انگشتانت معیوب نشده است. جواد ماسالی گفت نه. محمود سجستانی گفت درجنگ شرکت 
کن و گرچه توپیش ازیک نفرنیستی ولی هیچ کس دو نفر نیست و همه یکنفرند و کمک توبماء باندازه 
مساعدت یک نفر مورواقم ميشود. 

جواد ماسالی سلاح نداشت و در آن گیرودار و هنگام شب نتوانست سلاحی بدست بیاورد و شاخه 
قطور یکی از درختان را شکست و از آن, بشکل سلاح استفاده نمود. خود محمود سجستانی هم در جنگ 
شرکت کرد چون بطوری که گفتیم دربین باطنی هاء دعاة هم مثل افراد عادی مرد جنگی بودند و آنها نیزمانند 
سایرین ورزش میکردند و بوسیله تمرین‌های مفصل, عضلات خود را نرم و قوی مینمودند تا هنگام جنگ 
بتواندد شمشیر و گرز بزنند. سربازان تتش بطوری که محمود سجستانی پیش‌بینی کرده بود گرچه برا ی رها 
کردن ملک تلاش میکردند اما ازبیم آن که وی مقتول یا مجروح گردد احتیاط را از دست نمیدادند. اگر آن 
احتیاط نبود قبل از اينکه نیروی امدادی باطنی ها به قصر سلطنتی اصفهان برسد تمام باطنی ها ازپا درمیآمدند 
و تش آزاد ميشد. اما استیاط سربازان سبب گردید که عده‌ای از باطتی ها سراپ ماندند تا وقتی که نیروی 
امدادی باطنی ها که همه سوار پر اسب و دارای چراغ بودند رسید. باطنی ها مقابل قصر سلطنتی اصفهان از 
اسب پیاده شدند و با جراغ قدم بقصر نهادند و یکمک محمود سجستانی و معدودی که با وی بودند شتافتند و از 
آن موقع به بعد معلوم شد که سر بازان تنش نخواهند توانست که اورا آزاد کنند. چون نیروی باطنی ها قوی شد و 
از آن گذشته سر بازان باطنی دلیر بودند و خوب میجنگیدند و سر بازان تتش سست شدند و در لحظه های آنحر 
که باطنیها میخواستند تتش را از قصر سلطنتی خارج نمایند از طرف سر بازانش, مقاومتی ابرازنشد. 

محمود سجستانی بعد از اینکه تش را از قصر سلطنتی اصفهان خارج کرد به سر بازخانه باطبی ها برد و 
در آنجا مکان ذاد و گفت که دست‌هایش را بگشایند و جون هنگام شب, غذا نخورده باو غذا بدهند ولی 
مراقیت نمایند که نگریزد. در آن موقع در اصفهان» مطمئن‌ترین مکان برای نگاه‌داری تتش سر بازنحانه 
باطتی ها بود. زیرا کسی نمیتوانست برای آزاد کردن تتش بآن سر بازنخانه حمله ور شود. گر چه برادر سلطان 
ملکشاه سلجوقی با کمک باطنی ها بسلطنت رسید و اگر کمک باطنی ها نمی بود او نمیتوانست بر شام مسلط 
شود تا جه رسد بکشورهای ایران. معهذا محمود سجستانی میدانست که دستگیری تتش و ب رکنار کردنش از 
ساظیتخ جارات اتمخاسی خر کل در بعضی از کشورهای ایران خواهد شد. چون قسمتی از حکام ایران که از 
طرف تنش انتخاب شدند از سرداران و رسای عشایر محلی بودند. ۱ 

در کشورهای ایران» طبق یک روش قدیمی» حکام قسمتی از ممالک یا شهرها از طرف سرداران و 
رسای عشایر که نسبت به پادشاه وقت وفادار بودند و ابراز اخلاص میکردند انتخاب ميشدند. تتش بعد ازاین 
که در کشورهای ایران بکمک باطنی ها ذی نفوذ شد عده‌ای از حکام کشورهای ايران را از بين سرداران و 
روسای عشایر محلی که نسبت باو ابراز وفاداری کردند انتخاب نمود و محمود سجستانی مبدانست که بعد از 
رسیدن خبر بر کناری و حبس تنش به سرداران و روسای عشایر مذ کون بعید نیست آن‌ها قیام نمایند تا حای 
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تتش را بگیرند و اگر شورش کنند, باطنی ها را در حوزه حکمرانی خود قتل عام خواهند کرد. اگر خود محمود 
مجستانی بجای تنش برتخت سلطنت ایران می نشست درتمام کشورهای ایران آتش فتنه مشتعل میگردید چون 
مسلمین سلطنت باطنی ها را که باسم ملاحده میخواندند نمیپذیرفتند و اگرباطنی ها میدانستند که سلطتت 
آن‌ها امکان‌پذیر است متوسل به تتش نمی شدند. محمود سجستانی فهمید که بعد از برکنار شدن تنش از 
سلطنت, و حبس او تنها راه موثر جلوگیری از شورش وفتنه این است که برکیارق بجای عمویش پادشاه ایران 
شود. جون همه میدانند که وی پسر ارشد ملکشاه سلجوقی و وارث تخت وتاج ایران است و | گرب رکیارق برتخت 
بنشیند تمام سردارال و روسای عشایر ابران سلطنت وی را برسمیت خواهند شناخت. کنتیم که برکیارق پسر 
ملکشاه و برادرزاده تتش در قلعه ارجان بسر میبرد و نیز آن قلعه را وصف کردیم. 
هنگامی که قلعه را وصف مینمودیم توصیف ما مر بوط بدوره ای بود که تازه باطتیها میخواستند ارجان 
را یک قلعه بزرگ کنند و عده‌ای از باطنیها را در آن بنشانند. اینک که میخواهيم خه‌انند گان را بسوی قلعه 
ارجان ببریم در دوره ای هستیم که قلعه ارجان یکی از بز رگ‌ترین فلاع باطنیها محسوب میگردید و پوسف 
قزداری داعی بزرگ (یا حجت ) قلعه ارجان با انضباطی دقیق آن قلعه را 1 ازمرا کز برجسته کیش باطنی 
کرده بود. 
بوسف قزداری در قلعه ارجان از برکیارق بخوبی پذیرائی میکرد و هرگز احترام اورا مهمل نمیگذاشت. 
داعی بزرگ قلعه ارجان می دانست ممکن است روزی بیاید که باطنی ها به برکیارق احتیاج داشته باشند و 
درصدد بر آیند که او را پرسریر سلطنت بنشانند و باید طوری با برکیارق رفتار کنند که اگر روزی آن جوان 
بقدرت و سلطنت رسید با آنها دوست باشد نه دشمن. ا زآن گذشته برکیارق شاهزاده بلافصل بود و بمناسبت 
داشتن مرتبه شاهزاد گی شایسته احترام بشمار میآمد. 
حتی امروزیک شاهزاده درتمام کشورهای حهان دارای احترام است تا چه رسد به آن روز که حسب 
ونسب از ارکان شخصیت بشمار میامد. و اگریوسف قزداری امیدوارنبود که روزی برکیارق پادشاه ایران شود 
باز بمناسبت اينکه می دانست پسر ملکشاه و برادرزاده تتش است با او باحترام رفتار ميکرد. دیدیم که بدستور 
ابوحمزه کفشگر که از حسن صباح دستور گرفته بود فرمانده قلعه ارجانه ب رکیارق را مورد ارشاد قرار داد و توانست 
ات و ان با باطتی ها بسته بود ربر پا نمیگذاشت آن موقع روی تخت سلطنت ایرانجا 
داشت. بوسف قزداری از همه فرصت استفاده میکرد تا به برکیارق بگوید که سلطلت ابران حق آوست نه حق 
عمویش تنش و بعد از مرگ هر پادشاه پسرش جانشین او میشود نه برادر وی آنهم پادشاهی که پسری بالغ و 
رشید حون برکیارق دارد. 
پوسف قزداری میفهمید جوانی چون برکیارق پسر ملکشاه اگر پیوسته مجرد باشد دجار اندوه ناشی از 
تجرد میشود و موافقت کرده بود که آن مرد در حارج از قلعه ارجان زنی بگیرد و بتواند بعضی از ایام هفته را نزد 
زن خود بسر ببرد. آما هر دفعه که برکیارق از قلعه ارجان خارج میگردید تحت مراقبت دقیق قرار میگرفت تا 
۳ 
اما خود برکیارق قصد فراررنداشت جون میدانست که اگربگریزد» حاره ندارد حزاینکه بقیه عمررا در 
بیغوله ها بسر ببرد. شاهزاده جواث می فهمید که اگریچنگ عمویش بیفتد کشته خواهد شد ی ينکه تیش وی را 
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تدش دستگیر شد 
قانیتا شراخ تمود. برگیارق درمییافت که محال اصت تنش بنفع او از سلطنت کناره گیری نماید وموافقت کند 
که برادرزاده اش برتخت سلطنت بتشیند. 

شاهزاده جوان که لذت فرمانفرمائی مطلق را جشیده بود میدانست هر کس آن لذت را ادرا ک نماید از 
مرتبه فرمانفرمائی صرف نظر نخواهد کرد مگرباجار و تتش برای اپنکه مقام شامخ خود را حفظ نماید نه فقط از 
قتل برادرزاده ابا ندارد بلکه در صورت لزوم پسر خویش را نیز خواهد کشت, همچنانکه اوهم اگر میتوانست 
تتش عموی خود را میکشت تا اينکه مرتبه بلند خود را از دست ندهد. برکمارق درقلعه ارجان فهمید که بیوفائی او 
نسبت به باطنی ها اشتباهی بزرگ بوده است واو نباید عهدی را که با باطنیها بست زیر پا بگذارد. پسررملکشاه 
بخوبی فهمید که ب رکنار شدن او از تخت سلطنت و حلوس تنش بر همان تخت نتیحه اعمال باطنیها بوده 
است. آن جوان متوجه بود که اگر از قلعه ارجان بگریزد بجای یک دشمن دو دشمن خواهد داشت؛ یکی 
عمویش و دیگری ملاحده و در عين حال ملاحده و عموی او متحد هستند. 

اگر آن حوان امیدوار بود که بعد از فرار از قلعه ارجان بتواند طرفدارانی پیدا کند و بکمک آنها قشونی 
گردا یا ورد ویر عضویش بغورد و اورا از سلطنت برکنارنماید آن کارا میکرد. لیکن در خارج نه طرفدارداشت 
نه زر. کسانی که همکن بود از او طرفداری کنند بعد از اینکه تتش به سلطنت رسید طرفدار او شدند و بطفیل 
تتش دارای مرتبه و منصب گردیدند و برکیارق یقین داشت که تتش را رها نخواهند کرد تا اینکه پیرامون او را 
بگیرند. اگربرکیارق دارای زر بود میتوانست عنوان شاهزاد گی و حق موروئی خود را شاخص نماید و قشونی 
گرد بیاورد وبا تتش بجنگد. اما او آنقدر بضاعت نداشت که بتواند یک روز هزینه یک قشون بزرگ را متقبل 
گردد تا جه رسد بمدت ششماه ویکسال. شاهزاده سلجوقی بعد ازاینکه حوانپ خود را درنظر گرفت فهمید که 
اگر او روزی بسلطنت برسد فقط براثر مساعدت باطنیها خواهد بود وحتی مرگ تنش هم نمیتواند اورا بتخت 
سلطنت برساند. زیرا تتش پسر دارد و بعد از مرگش فرزند او برتخت سلطنت ایران خواهد نشست وحق وراشت 
را که در مورد او رعایت نکردند در مورد پسر تنش رعایت خواهند کرد جون میدانست که فقط کمک پاطنیها 
میتواند اورا بسلطنت ايران برساند روزی که میخواست ازقلعه ارجان خارج شود به پوسف قزداری فرمانده قلعه 
گفت شما اینقدر برای محافظت من بخود زحمت ندهید چون من از اینجا نخواهم گریخت و امروزقلعه ارجان 
برای من‌یک مسکن امن میباشد و میدانم که در اینجا کسی بمن سوء قصد نخواهد کرد. بوسف قزداری برای 
رعایت و نزا کت گفت احتیاطی که ما میکنیم برای آنست که مبادا دشمنان ملکزاده درصدد برآیند که تورا 
بقتل برسانند یا بر بایند. برکیارق که در قلعه ارجان هیچ کارنداشت روزهائی که موقع ورزش وتمرین جنگی 
باطنیها بود در ورزش و تمرینهای جنگی آنان شرکت میکرد و بتدریج دارای قوت جسمی شد و فن شمشیر 
زدن و تیراندازی را که پدرش باو نیآموخته بود فرا گرفت و بعد از اینکه حس کرد قوی شده و میتواند شمشیر بزند 
وتیراندازی نماید دارای روحیه ای بهتر گردید. 

بعد از اینکه محمود سجستانی تنش را در سر بازخانه باطنیها در اصفهان جا داد و متوجه شد که در آن 
موقع هیچکس برای سلطنت ایران مناسب‌تر ازبرکیارق نیست یک گزارش مفصل جهت حسن صباح فرستاد و 
نامه ای هم به یوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان نوشت. نامه ای که محمود سجستانی برای‌بوسف قزداری نوشت 
نامه ای بود دوستانه نه رسمی و آمرانه. ابوحمزه کفشگر در زمان حبات بمناسبت دارا بودن مرتبه داعی نخست 
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میتوانست برای بوسف قزداری نامه آمرانه بنویسد زیرا در دستگاه حسن صباح و باطنی ها مرتبه نش برتر آزیوسف 
قزداری بود اما محمود سجستانی نمی توانست برای بوسف فزداری دستور صادر نماید. محمود سجستانی در 
نامه ای که برای بوسف قزداری نوشت اورا از اوضاع اصفهان مستحضر کرد و گفت تنش از سلطنت ب رکنار شد و 
اکنون خحود او اصفهان را اداره ميکند و برادر ملکشاه در سر بازخانه باطنی ها بسر میبرد. محمود در نامه نوشت 
که هنوز اوضاع ارام است و از طرف ترکان خاتون قدمی برعلاف ما برداشته نشده و وضع سایر کشورهای ایران 
نیز آرام میباشد. لبکن این وضع دوام نخواهد داشت و عده ای از حکمرانان ممالک ایران که از طرف تنش 
گماشته شده اند ممکن است که سر بلند کنند و شورش نمایند و اوضاع کشورهای ایران دچارهرج ومرج شود. 
جاره جلوگیری از هرج ومر ج این است که برکیارق را برتخت سلطنت بنشانند و من نمبدانم که ارشاد توتا جه 
اندازه در آن جوان موّثرواقم گردیده و آیا حاضر است بعد ازاین از دوستان صمیمی باطنیها باشد یا نه؟ 

من به امام پيشنهاد کرده‌ام که برکیارق را بحای تنش بنشاند تا این که اوضاع ممالک ایران دچار 
هرج ومرج نشود و تصور میکنم که امام ما پيشنهاد مرا خواهد پذیرفت. 
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بوسف قزداری بعد از دریافت نامه محمود سجستانی بیدرنگ جوابش را نوشت وبه اصفهان فرستاد. در 
آن نامه, بوسف قزداری گفت برکیارق از نظر معنوی برای سلطنت آماده است و من میدانم که اگر دو باره بر 
تخت سلطنت ابران بنشیند با ما دوستی خواهد کرد. اومیداند که بسلطتت ایران نخواهد رسید مگربا کمک ما 
و امروزبر اوثابت شده که ما نیرومند هستیم و میتوانیم بوعده ای که میدهیم عمل کنیم. 

در اصفهان ترکان خاتون که عازم خروج ازآن شهر بود بعد از اینکه شنید تتش از سلطنت بر کنار گردید 
عزم حرکت را فسخ کرد و تصمیم گرفت که در آن شهربماند. چون حسن صباح بوسیله جواد ماسالی به ترکان 
خاتون پيشنهاد دوستی کرده بود آن زن, پس از ب رکنار شدن تنش از سلطنت ایران تقریباً يفین حاصل کرد که 
سلطان ایران حواهد گردید. 

این تصور طوری م رکوز ذهن آن زن شد که بخود گفت تنش را از این جهت از سلطنت ب رکنار کرده‌اند 
که سرا به سلطنت ايران برسانند. در روزهای بعد از حبس تنش در سر بازخانه باطنی هاء ترکان خاتون حیرت 
مینمود که جرا جواد ماسالی نزد وی نمیآید تا باوبگوید که پادشاه ایران است. محمود سجستانی در آن روزها 
فقط از جهت جلوگیری ازضرروشر به ترکان خاتون ميانديشيد. دیدیم که محمود سجستانی با اقدام جواد ماسالی 
نزد ترکان خاتون مخالف بود و آن زن را موجودی بدون اعتبارمیدانست که دیگر درترازوی سیاست دارای وزن 
نخواهد شد ولی در آن ایام محمود سجستانی میدانست که ترکان خاتون دارای قشونی از سر بازان کرمانشاهی و 
یک قشون کوک از اعراب است و بیم داشت که آن زن شورش نماید. اما ترکان خاتون که امیدوار بود با 
کمک باطنی ها دارای دو کرور دینار زر شود و بر تخت سلطنت تمام کشورهای ایران جلوس نماید 
نمی خواست کاری کند که باقبال او لطمه وارد بیاید. خاصه آنکه اطلاع داشت که سر بازان باطنی در 
اصفهان بیش از سر بازان عرب و کرمانشاهی هستند و ارزش جنگی باطنی ها هم حوب است و ا گر او برای 
تحصیل سلطنت اصفهان شورش کند ممکن است تمام سر بازانش بقتل برسند یا اسیر گردند. وقتی چندین 
روز تاه کمن از طرف باطنی ها بسراخ ترکان خاتون نیامد خود او شخصی را نزد جواد ماسالی که شنیده 
بود در نحانه محمود سجستانی منزل کرده فرستاد و پیغام داد که جواد ماسالی به باغ شمشاد برود و او را ببیند. 
جواد ماسالی با محمود سجستانی مشورت کرد که آیا بیاغ شمشاد برود یا نه؟ 

محمود سجستانی گفت برو و به ترکان خاتون یک و که هنوز حواب امام ما راجع بدو درخواست وی 
نرسیده است. جواد ماسالی که دیگر از تتش بیم نداشت بدون رعایت احتیاط دفعه قبل بباغ شمشاد رفت و 
ترکان خاتون او را پذیرفت و گفت شنیدم که تتش درآخرین روزی که سلطنت میکرد تورا مورد آزار قرار میداد و 
میخواست بداند که توبا من راجم بچه مذاکره کردی و جه نتیجه گرفتی و آیا ت و آنچه میدانستی بروز دادی؟ 
جواد ماسالی گفت نه ای خاتون, من شکنجه را تحمل کردم و بروز ندادم. ترکان خاتون گفت بعد از این که 
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خداوند الموت 
تنش از سلطنت برکنار شد من منتظر بودم تونزد من بیائی و بمن بشارت بدهی که من بجای تتشی سلطان 
کشورهای ایران خواهم شد. لیکن تونیامدی و کسی هم از طرف تونزد من نیامد ومن دچاردغیخه شدم و فکر 
کردم که نکند شما بعد از بر کنار کردن تتش از سلطنت بخواهید پسر شیر خوارش را به تخت سلطنت بنشانید. 
جواد ماسالی گفت ای خاتون تومی دانی که تتش تا این اواحرپسر نداشت وبتا زگی دارای پسری شده که هنوز 
شیرخوار میباشد و ما هیچ درصدد نیستیم که طفل شیرخوار او را بعخت سلطنت بنشانيم. ترکان خاتون گفت 
پس چرا نزد من نیامدید وبمن نگفتید که آماده زمامداری بشوم؟ جواد ماسالی گفت ای حاتون هنوز جواب امام 
ما بدو درخواست تونرسیده که من نزد توبيایم و پاسخ او را باطلاعت برسانم. اگر من بدون وصول جواب امام 
نزد خاتون میآمدم میباید همان حرف های گذشته را تکرار نمایم و بهمین جهت من با حضور خود در این جا 
باعث زحمت تونشدم. 

ترکان خاتون گفت من عقیده دارم که ب رکناراشدن تنش از سلطنت ایران» مساعدت تقدیر نسبت بمن 
است. من تصور نمیکردم تتش با این سهولت از سلطنت ب رکنار شود و طرفدارانش کوحکترین اقدام برای 
مساعدت باو نکنند. در هر صورت امروز زمینه برای سلطنت من مهیا است ومن کیش شما را خواهم پذیرفت و 
بر تخت ساطنت ايران خواهم نشست و از آن پس دین شما دنیا گیر خواهد شد. جواد ماسالی با احتیاط گفت 
ای خاتون» من‌میل دارم که تویادشاه ایران شوی و جون کیشما را می پذیری همان طور که گفتی کیش باطنی 
دنیا گیر خواهد شد. ولی تو می دانی که من مطیع امر امام هستم و هرطور امام ما دستور بدهد باید عمل کنم. 
ترکان خاتون گفت جواب امام شما جه موقع خواهد رسید. 

جواد ماسالی گفت ما دارای پیک های سریع السیر هستیم که مسافت بین این جا و الموت را در مدتی 
کم میپیمایند و نامه‌ها را میبرند و جواب آنها را میآورند, تصور میکنم که جواب امام ما سه روز دیگر برسد. 
ترکان خاتون گفت بدان که من برای دریافت جواب شکیبائی ندارم و بهتر این بود وسیله ای بکار میبردیع که 
حواب امام شما ز ودتر بمن برسد. 

جواد ماسالی گفت وسیله‌ای که ما برای ارتباط داریم سریم السیرترین وسیله ارتباط در دنیا است و 
فقط در دوره سلیمان که با باد حرکت میکردند وسیله ای سر یم تر از وسائل ما وحود داشت. بیک های ما روزو 
شب مشغول راه‌پیمائی هستند و اسب های خسته خود را تمویض میتمایند وسوار اسب‌های تازه نفس میشوند و 
میتوانند که مساعت بعید را درمدتی کم بپیمایند. 

ترکان خاتون برای این که جواد ماسالی را طرفدار سلطنت خود کند گفت: تا امروز جون تتش سلطنت 
میکرد مسئله سلطنت من بیش آزیک فرض نبود. 

امروز براثر بررکنار شدن تتش موضوع سلطتت من وارد موحودیت شده و من میتوانم امیدوار باشم که 
برتخت سلطنت ایران خواهم نشست. چون ساطنت من, از حال فرض حارج گردید وبواقعیت نزدیک می شود 
میخواهم بتومژده ای بدهم. جواد ماسالی پرسید مزده خانون جیست؟ ترکان خاتون گفت مزده میدهم که بعد از 
این که بسلطنت رسیدم تو را وزیر اعظم خود خواهم کرد و تو دارای مقامی خواهی شد مثل مقام خواجه 
نظام الملک در دوره سلطتت شوهرم ملکشاه. جواد ماسالی از حسن ظن ت رکان خاتون نسبت بخود تشکر کرد و بعد 


2 و ۹ » 7 فوط ۳ 
گفت: ولی من نمیتوانم ال مقام را بپذیرم مگریا موافقت امام‌مان. 


5620 5 ۵ 


مقدمه سلطنت ب رکیارق ۱ 


زیرا ما که دعاة باطنی هستیم در درجه اول به کیش خودمان تعلق داریم و باید وظایفی را که امام» 
برای ما تعیین مینماید بموقع اجراء بگذاريم. ترکان خاتون گفت آیا پیش بینی میکنی بعد از این که من 
بسلطنت رسیدم و تو را وزیر اعظم کردم حسن صباح مخالفت خواهد کرد و خواهد گفت تونباید وزیر اعظم 
شوی. جوادماسالی گفت این موضوعی است که من امرون, نمیتوانم در باره آن جواب مثبت یا منفی بدهم. 
رأی امام ما در خصوص وظائفی که دعاة باطنی باید بانجام برسانند غیرقابل استیناف است و هر دستور ده 
اهام ما در حصوص وظائف ما صادر میکند باید بموقع "جرا گذاشته شود و شاید در آن روز امام مرا پرای کار 
دیگری در نظر بگیرد ویحتمل که با وزارت من موافقت نماید. 

بعد از این که جواد ماسالی ازیاغ شمشاد خارج شد و نزد محمود سجستانی رفت, نتیجه صحبت خود را 
با اودرمیان گذاشت و اظهار کرد ترکان خاتون ازامام ما دو درخواست کرده که من یقین دارم امام هیچ یک از 
انها را نخواهد پدیرفت. 

ترکان خاتون برای امام و کیش ما آن‌قدر ارزش ندارد که دو کرور دینارزرباو بپردازند و درخواستش 
برای سلطنت ایران نیز قابل پذیرفتن نیست. من چون میدانم سه روز دیگروقتی جواب امام ما رسید, یک پاسخ 
منفی خواهد بود ت رکان خاتون خشمگین خواهد شد و شاید درصدد شورش برآید وتوباید آماده برای جلوگیری از 
شورش اوباشی . 

محمود سجستانی گفت من برای هر واقعه آماده هسنم وفقط شورش ترکان خانون نیست که مرا درحال 
آماده‌باش نگاه میدارد بلکه پیش بینی شورش حکام را طرفدارتتش هستند نیزمیکنم. 

سه روزبعد بطوزیکه جواد ماسالی به ترکان خاتون گفته بود پیک الموت وارد اصفهان شد و جواب حسن 
صباح را بتقاضای ترکان خاتون آورد. 

حسن صباح در نامه خود گفت که برای تحضیل رضایت ترکان خاتون حاضر است که تا دویست هزار 
دینار بپردازد و آن مبلغ را نقد ویکجا خواهد پرداخت اما نمیتواند با پیشنهاد ترکان خاتون مشعربراین که پادشاه 
ابران بشود موافقت نماید و سلطنت اونه مناسب است نه مفید. 

جواد ماسالی که به ترکان خاتون قول داده بود که سه ویک وان حسن صباح را باطلاعش برساند 
نا گزیر برای وفای به عهد, وظیفه مشکل ابلاغ آن پیام نامطلوب را برعهده گرفت و نزد ترکان خاتون رفت. 

جواد ماسالی وقتی وارد اطاق آن زن شد قبافه خود را بوضعی درآورد که آن زن بتواند بفهمد که وی 
جواب نامساعد آورده است تا این که تکلیفش سهل‌تر گردد 

ترکان خاتون گفت ای جواد ماسالی از رخسارتوپیداست که برای من یک خبر خوش نیاورده ای. 

جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام حبری خیلی خوش نیست اما یک خبر نا گوارهم نمیباشد. 

ت رکان خاتون گفت تدشین و خحایت: کن, 

جواد ماسالی نشست و گنت ای خاتون عالی مقام وضم خزانه امام ما در حال حاضر خوب نیست و 
امام نمیتواند دو کرور دینارزربتوبپردازد. ولی موافقت کرده که مبلغی ا زآن زن نقدء بتوپرداخته شود. 

ترکان خاتون پرسید چه مبلغ بمن خواهد پردانخت؟ 

جواد ماسالی گفت امام جواب داده است که میتواند یکصد هزار دینا بتویپردازد. 
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ترکان خاتون جهره درهم کشید و گنت امام شما میخواهد یکصد هزار دینار بمن بدهد و ایا نمیفهمد 
که جیره و حقوق سر بازان من در اینجا در سال از این مبلغ خیلی زیادتر است. 

جواد ماسالی گفت من تصور میکنم که بتوانم امام را وادار نمايم که بجای این مبلغ یکصد و پنجاه 
هزار دینار بتو تادیه نماید. 

ترکان خاتون گفت این مبلغ هم برای من کم است. 

راو سابالن کف از ررزی که تس از ساطتت بر کار گرفیده سک بان کرضی مالیا از 
اصفهان آزاد شده و محمود سجستانی درصدد ممانعت برنمیآید و مالبات اصفهان و این یکصد و پنجاه هزار 
دینان مبلفی گزاف خواهد شد و برای هزینه‌های تو کافی خواهد بود. 

ترکان خانون گفت یکصد و پنجاه هزار دینار برای من کم است و ارزش من برای شماء خیلی بیش از 
این مبلغ میباشد. 

جواد ماسالی گفت من نزد امام اقدام میکنم که مبلغ را تا دویست هزار دینار بالا پبرد. 

ولی سمینوانم بیش از این مبلغ ازاملم تقاضا نمایم زیرا اطمینان دارم که نخواهد پذیرفت. 

ترکان خانون گفت آیا امام شما این مبلغ را نقد ویک دفعه خواهد پرداخت؟ 

جواد گفت بلی ای خاتون عالی مقام. 

نرکان خانود پرسید جه موقع اين مبلغ را میپردازد؟ 

جواد گفت موعد پرداخت این مبلغ روزی است که جواب تازه امام ما باین جا پرسد. 

کات نون کفت اب زور از الیوت واه زر فاد 

جواد ماسالی گقت این دیگر بسته است به تصمیم امام ما و جون فرستادن زر از الموت اشکال دارد 
بعید نیست که امام حواله نهد تا این مبلغ را محمود سجستانی در این حا بتوبپردازد. 

جواد انتظار نداشت که ترکان خاتون که بطور حدی گفته بود که حسن صباح باید دو کروردینارزرباو 
بپردازد با دریافت دویست هزار دینارموافقت نماید. 

ولی بعد متوجه شد که آن زن از حسن صباح طلب ندارد و جیزی تا تفت تیای ان را عبات 
کند. ۱ 

پولی که او از امام باطنی ها دریافت میکرد پولی بود رایگان و هرقدر که نصیب وی میگردید مختنم 
شموده میشد و شاید خود ترکان خاتون پیش بینی میکرد که حسن صباح محال است که دو کرور دینار زرباو 
بپردازد و از این حهت رقم دو کرفررا برژنات آورد وتنی کرفت که بتواند یک پنجم آنرا از حسن صباح 
وتات نز 

جواد ماسالی کت همین امروز من نامه ای به امام مینویسم و از او درخواست میکنم هرطور شده 
دویس هرار دیتار بخاتود بپردازد و میتوانم قول بدهم که امام, درخواست را خواهد پذیرفت. 

ترکان تون کش ارو تیار کیتسا کین ی 

جواد ماسالی متوحه گردید که اگر برای دفع الوقت پاسخی مساعد به ترکان خاتون بدهد در آینده 
در وغگ و جلوه گر خواهد شد وپیوسته معذب خواهد بود. زیرا میداند که ترکان خاتون از هرفرصت استفاده خواهد 
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کرد و از او وفای بعهد را خواهد خواست. این بود که برای رهائی خود گفت ای خاتون عالی مقام من باید 
بگویم که امام ما با سلطنت توموافقت نکرد. 

ترکان خاتون اظهار کرد آیا امام شما نوشت که من لایق سلطنت نیستم. 

جواد ماننالی گفت نه ای خاتون بر وار بلکه نوشت: که شلطنت یک زتاع هرقدن بز رکوار ناشد 
برخلاف آئین ایرانیان است. 

ترکان خانون گفت مگرتونگفتی که ایرانیان در قدیم دارای سلاطین زن بوده‌اند. 

جواد ماسالی گفت می این را برز بان آوردم ولی سلاطین زن ایران قبل از اعراب در کشورهای ایران 
سلطنت کردند و بعد از آمدن اعراب تا امروز اتفاق نیفتاده که یک زن درابران سلطنت نماید. 

ترکان خانون گفت پس امام چگونه میخواست مرا داعی بزرگ بکند؟ 

خوادمانبالی کف مه داغی پور ک رازه ساطنت در کشورهای انران آستت: 

۹ ۳ 3 

داعی ار کیان صاحب منصب عالی رتبه در بين باطنی ها میباشد و ما باطنی ها مردمی هستیم 
دارای انضیاط و پیوسته از اوامر امام خود اطاعت مینمائيم و هیچ یک از تصمیمات امام برای ما تولید تعحبی که 
مقرون به تمرد باشد نمیکند. 

وقتی باطنی ها بشنوند امام ما یک زن را داعی بزرگ کرده بخود میگویند که بدون شک‌نصب آن 
زن برآن مقام بصلاح باطنی ها امشت زیرا امام ما قدمی برخحلاف مصلحت کیش باطنی برنمیدارد ۳ 
مناطقی که باطنی ها زند گی مینمایند حتی یک صدای اعتراض برنميخيزد. 

0 ۳ ۰ مب م2 ت 5 ۳ 1 3 

اما مسئله سلطنت موضوعی است که وابستگی به تمام اقوام ایرانی دارد و صدای اعتراض آنها بلند 
فکودوفایلی کهیا ماطتت: یک رت موافی تسد طفبان متباند وله حکگ از عم از کشوزهای ابران 

ان اون کت کر ایا نخواهید که مرا بسلطنت کشورهای ابران برسانید حاره ندارید حز اینکه 

حواد ماسالی در دل بر هوش آن زن آفرین گفت حون ترکان خاتون به واقعبتی که محمود سجستانی بعد 
از ب رکناری تنش بی برده بود وقوف بیدا کرد. 

جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام من نمیتوانم پیش‌بینی کنم که بعد از تتش که پادشاه 
کشورهای ابران خواهد شد. 

ترکان خاتون اظهار کرد ای جواد ماسالی تحاهل نکن و از مردی جون توتحاهل پسندیده نیست. تو 
می‌دانی که ملحدین روزی که برکیارق را از کاخ سلطنتی این حا ز بودند و بردند منظوری حز این نداشتند که 
وثیقه ای درفبال تنش ومن داشته باشند و روزی او را به تخت سلطنت بنشانند. 
سلجوقی فقط ب رکیارق دارای عنوان وارث تاج و تخت میباشد ولی اگرشما با سلطنت برکیارق موافقت نمائید و 
او را برتخت بنشانید, پشیمان خواهید شد. 


ص-_ ۳۹ ۰ 
جواد ماسالی گنت من خود در مورد برکیا رق نفلری ندارم و سلطنت يا به سلطتت رسندب او برای من 
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سح یت سس یت ین یت انز اه 
فرق نمیکند اما برای کسب اطلاع میخواهم از خحاتون بپرسم برای چه ما از سلطنت او پشیمان خواهیم شد. 

ترکان خاتون گفت که برکیارق پسر ملکشاه است و گرچه ملکشاه از این پسر نفرت داشت و برای 
تربیت وی اقدامی نکرد اما برکیارق بحکم ورائت, خصومت نسبت به ملحدین را از پدر به میراث برده و در 
دوره کود کی و جوانی در محیطی پروریده شده که همه با ملحدین خصومت داشتند وریختن خون آنها را از 
کارهای با ثواب میدانستند. 

ممکن است که امروزبرکیارق بمناسبت احتیاحی که بشما دارد روی خوش نشان بدهد و شما را از 
وعده‌های بزرگ وعسرت بخش سرشارنماید. ولی بعد از اينکه سلطنت و قدرت را بدست آورد» خلف وعده 
خواهد کرد و در آن روز گرشما از ای وفای بعهد بخواهید ممکن است که مثل پدرش حکم ریختن خون شما 
را صادرنماید وهمه را بهلا کت برساند. 

جواد ماسالی گفت گفتم که من در مورد برکیارق نظریه ای مخصوص ندارم و نمیدانم که آیا امام ما با 
متطیت آوتوای ییا ۲۵ 

ت رکان خاتون گفت ای جواد ماسالی بدون تأخیر به حسن صباح بنویس که دویست هزار دینار زربرای 
من بفرستد و فرمان نصب مرا برمقام داعی بزرگ صادر کند. 

جواد ماسالی گفت برای اینکه خاتون داعی بز رگ شود اول باید باطنی گردد. 

ترکان خاتون که تا آن موقع مایل نبود باطنی شود مگر با کراه و امید به تحصیل تاج و تخت ایران گفت 
من هم اکنون حاضرم که باطنی شوم. 

جواد ماسالی از آن حرف حیرت کرد چون انتظار نداشت که زوجه بیوه ملکشاه سلجوقی آن گونه مایل 
بقبول کیش باطنی باشد. 

بعد دریافت که تمایل آن زن باهوش برای باطتی شدن و احراز مقام داعی بزرگ از بیم سلطنت 
برکیارق است. 

ترکان خاتون در زمان ساطنت خود (بطوریکه گفتم ) برکیارق را حبس کرده بود و میخواست او را بفتل 
برساند یا ناپینا کند, تا اینکه رقیب سلطنت پسرش نشود وتتش بوسیله ابوحمزه کفشگن آن جوان را از مرگ یا 
کور شدن نحات داد. 

ترکان خاتون میدانست که برکیارق بعد از سلطنت, از وی انتقام خواهد گرفت و هرگاه او را باحترام 
پدرش ملکشاه به قتل نرساند به حبس خواهد انداخت و سلطنت برکیارق به زندگی آسوده و خوش او, خانمه 
خواهد داد. 

اما او اگرباطنی شود تا این که به مرتبه داعی بزرگ برسد برکیارق جرئت ندارد که او را بقتل برساند 
یا بزندان بیندازد برای اينکه میداند حسن صباح از وی حمایت خواهد کرد و فقط روزی براو دسترسی خواهد 
یافت که باطنی ها را ناتوان کرده باشد. 

آن روز هم محتمل نیست و گرجه ترکان خاتون به جواد ماسالی گفت که برکیارق بعد از اینکه 
پسلطنت رسید باطنی ها را معدوم خواهد کرد. اما این گفته را برای ترسانیدن جواد ماسالی برز بان آورد. او 


میدانست که ملحدین یک بار برکیارق را آزموده اند و در مورد وی بدون تحر به نیستند و پیش بینی می کنند که 
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مقدمه سلعلنت ب رکیاری ۵ :۵۸ 
ممکن است آن جوان, باز نسبت به ملحدین بیوفائی کند و اگر او را به تخت ساطنت بنشانند احتیاط را از 
دست نخواهند داد. 
پس از اينکه برکیارق یادشاه ایران شدء ملاحده قدرت و نفوذ خود را حفظ خواهند کرد و حون سنین 
تفت و او هم دارای مرتبه داعی رک شدهی برکیارق نخواهد توانست از او انتقام کف 
جواد ماسالی که از گفته ترکان خانون هتعحب شده نود پرسید آیا خاتود» براستی میل دارد که باطتی 
شود؟ 
زن که گفت بلی ای جواد ماسالی و من میخواهم در همین لحظه باطنی شوم تا حسن صباح فرمان نصب 
۰ عم 
مرا بر مقام داعی بزر گ:ضاذز کید, 
جواد اظهار کرد باطنی شدن خاتون مستلزم این است که مراسمی بانجام برسد. 
۳ ۰ رن ص-_ ۰ 
ترکان خاتون گفت ال مراسم را هم | کنون بانجام خواهم رسانید. 
جواد ماسالی گفت من برای بانجام رسانیدن آن مراسم صالح نیستم. 
۱ ۲ ی مِ سر 
ترکان خاتون اظهار کرد مگر تواز دعاة بز رگ نیستی ؟ 
ص ۱ بّ ۰ 3 #۷ 
جواد عاسالی کفت جرا لین من داعی بتک این شهر ببستم و مسئول اداره کردن باطنی ها در 
این حا نمیباشم بلکه محمود سجستانی مسئُول اداره امور باطنی ها میباشد. 
۵ ی ِ قن ۳ 3 
ترکان خاتون گُفت از این قرارمن باید نزد محمود سجستانی باطنی شوم. 
0 5 ۳۳۹ ۰ ۳۹ 
جواد ماسالی گفت بلی ای خاتون عالی مقام. 
ترکان خاتون پرسید مراسمی که بانجام میرسد جیست؟ 
م ۳۹ 
جواد ماسالی کفت مراسم این اسینت که محمود سجستانی این کلمات را بر بان میاورد: «ایمان داره 
حسن صباح عای ذ کره السلام مام است و ایمان دارم که آن امام ظهور کرده, اقوام ایرانی وبنی آدم را رنس‌گاز 
خواهد نمود»! 
توای خاتون این کلمات را تکرار خواهی کرد و بعد از آن باطنی خواهی شد و باید از نظامات کیش 
باطنی پیروی نمانی . 
روری که ترکان خانون ارباغ شمشاد خار ج ره این که به اصفهان نزد محمود سحستانی برود و در 


آنجا باطتی شود از روزهای برجسته اصفهان بود. 

باطنی ها که میخواستند از باطنی شدن ترکان خاتون کمال استفاده را نمایند روز ورودش را به 
اصفهان باطلاع مردم رسانبدند. 

با این که در آن روزترکان خاتون به جواد ماسالی گفت که میل دارد فوری نزد محمود سجستانی برود و 


باطنی شود آن کاررا بتأخیرانداخت وبعد ازاین که برحسب حواله حسن صباح دویست مزا دینار ز راز محمود 


2 
۱ - بطوریکه خوانند گان بخاطر دارند ما در این سرگذشت, هنگامی که شرف الدیی طوسی میخواست عده ای از طلاب را باطتی 
کند فرمول کلماتی را که یک باطتی جدید میباید برز بان بیاورد ذ کر نمودیم و آذ فرمول. با فرمولی که جواد ماسالی برز بان آورد قدری 


فرق دارد و علتشی این است که در آن موقع» هنوز قيامت القيامه بر با نشده بود. مترجم. 
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۵11 راو لورت 
سجستانی دریافت: کرد حاضر شد که به اصفهان برود وباطنی شود. 


حسن صباح نه فقط دویست هزار دیتار زر حواله داد تا به ترکان خاتون پرداخته شود بلکه یک سفید 


مهر برای محمود سجستانی فرستاد و باو نوشت بعد از این که ترکان خاتون باطنی شد اسمش را در این سفید مهر 
بئویس وناویده‌تا بداند که‌داعی بز رگ شده است. 
حسن صباح با ارسال حکم مذکورمبنی برداعی شدن ترکان خاتون مبادرت به یک رفورم بزرگ کرد. 
حون بعد از این که اعراب ایران را گرفتند تا آن روز دیده نشده بود که در کشورهای ایران یک زن بمقام 
باری باطنیها که میخواستند از باطنی شدن ترکان خاتون کمال استفاده را بکنند روز و ساعت 
ورودش را به اصفهان تعیین کردند. 
/ ی و 7-2 ۰ 
سکنه شهر در دو طرف مسیرترکان خاتون ایستادند تا آن زن را هنگامیکه بطرف کاخ سلطنتی اصفهان 
میرود ببینند. 
کاخ سلطنتی اصفهان سکونت کرد. 
نه از آن نظر که میخواست دارای حشمت شود بلکه بعد از بدست آوردن زمام امورمحبور بود که مکانی 
ترکان خاتون برای اینکه بکاخ سلطنتی اصفهان نزد محمود سجستانی برود سوار بر اسب شد و سکنه 
اصفهان از زیبائی او حبرت میکردند و هنگامی که زوجه بیوه ملکشاه از مقابلشان میگذشت ز بان بتحسین 
میگشودند. 
یک دسته از سواران کرمانشاهی از حلوی ترکان خاتون جر کت هک کفیدی هه دی کر از بو ارات شرت 
در عقبش میآمدند و ترکان خاتون در آن روز طوری در اصفهان با شکوه حرکت میکرد که در دوره حیات 
شوهرش ملکناه آن اندازه شکوه نداشت. 
0 ۰ ۰ و ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 1 
ترکان خاتون از دروازه بزر ک کاخ سلطنتی که مدتی خود او در زمان حیات پسرش محمود در انحا 
سلطنت کرده بود گذشت و نردیک عمارت زسید , 
محمود سحستانی در آنجا منتظر ترکان خاتون بود و هنگامی که ترکان خاتون میخواست از اسب پیاده 
شود محمود سجستانی بسوی او رفت و کمک کرد تا از اسب فرود بياید. 
خر آن موقم محمود سجستانی مقامی جون مقام سلطنت داشت معهذا بسه علت نسبت به ترکان خاتون 
ِ_ِ 
احترام گذاشت. 
اول اینکه آن زن زوجه ملکشاه بود و همه ایرانیان او را بآن عنوان و مرتبه میشناختند و از حیث مرتبه 
لیاقت داشت که محمود سجستانی اورا با احترام زیاد پذیرد. 
دوم اينکه مرتبه اوبین باطنی ها مرتبه داعی بزرگ بود و هم شاأن محمود سجستانی بشما ر میآمد. 
سوم اینکه میخواست باطنی شود و مصلحت اقتضا میکرد که محمود سجستانی با احترام زیاد او را 


بیذیرد. 
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مقدمه سلطنت ب رکیارق 3 

بعد از اينکه ترکان خاتون از اسب پیاده شد محمود سجستانی او را حلوانداخت ووارد طالاری کرد که 
در آن عده‌ای از باطنيال ابستاده بودند. 

ترکان خاتون بعد از ورود بان طالار, در جائی که برایش انتخاب کرده بودند جلوس کرد و محمود 
سجستانی هم نشست و سایرین نیز جلوس کردند. 

بعد بمناسبت اینکه در آن روز ترکان خاتون میخواست باطنی شود شربت آوردند و همه شر بت 
نوشیدند. 

آنگاه محمود سجستانی شروء به صحبت کرد و شمه ای در حصوص هدف های باطنیان صحیت نمود 
که حون در این سر گذشت بتفصیل آورده شده از تکرا رآن صرفنظر میکنیم 

و ی ان رستگار کردن اقوام ایرانی است 
وترکان خاتون هم که از ا مزوز رای مشودباید کوش کهوسانل زستکا: ر کردن اقوام ایرانی را فراهم نماید. 

ترکان خاتون اتف سر را به علامت تصدیق شیتآ مرد تکان داد و محمود سجستانی گفت اینک 
موقعی است که خاتون باید شهادت بدهد که کیش ما را پذیرفته است 

تا ان موقع محمود سجستانی اطمینان نداشت که ترکان خاتون باطنی خواهد شد. بهمین جهت نام او را 
در سفید مه رننوشته بود. 

اما در آن وقت دانست که باید نوشته ای را که بموجب آن‌حسن صباح) ترکان خاتون را داعی بزرگ کرد 
بوی تسلیم نماید. 

این بود که از ترکان خاتون خواهش کرد که حند دقیقه توقف نماید و از تالاری که ترکان خاتون و 
دیگران در آن بودند ارج شد و در اتاق دیگر اسم ترکان خاتون را در سفید مهر نوشت و مراجعت کرد و آن را 
بدست ت رکان خاتون داد. 

ترکان خاتون برسید این حیست ؟ 

محمود سجستانی گفت این فرمانی است که بموحب آذ امام تورا داعی پر گی: کرخه اتعدانی تراد 
دعوت تووابسته میباشد به پيشنهاد خاتون و قبول آن از طرف امام. 

ترکان خاتون آن نوشته را گرفت و عازه رم مراحعت گردید و هنگامی ک که محمود سجستانی وی را تشییع 
میکرد باو گفت مشب جواد ماسالی بحضور خاتون میرسد که راجم ببعضی ازمسائل صحبت کند. 

ترکان خانون گفت بیاید 
هنگام شب جواد ماسالی به باغ شمشاد رفت و وارد اتاق ترکان خاتون شد و اظهار کرد که آمده ام راجع 

بدو موضوع صحبت کنم . 

اول اینکه بدانم خاتون کدايیک از کشورها را برای حوزه دعوت خود انتخاب مي‌کند تا اینکه به امام 
پیشنهاد نمائیم و اگر پدیرفت . حاتون در ز ال ری تفیل دغویت یو ال تزا 

ترکان خاتون گفت جون من اکنون مقبم اصفهان هستم میل دارم که حوزه دعوت من اصفهان باشد. 
جواد ماسالی گنت اصفهان حوزه دعوت محمود سجستاني است و تا روزی که امام حوزه دعوت او را عوض 
نکرده خاتون نمیتواند عهده‌دار حوزه دعوت اصفهان شود و آیا بهتر این نیست که خاتون, حوزه دعوت گیلان و 
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1۸ حداوند المو 
ماسال را بپدیرد. 

ترکان خاتون اظهار کرد حوزه دعوت گیلان و ماسال برای شخصی جون من کوحک است و من باید 
عهده‌دار دعوت کشوری کنو شوم و حال که نمیتوانم ی دعوت کنم حوزه دعوت فارس را بمن 
وا گذا ز تیه 

جواد ماسالی گفت خود من با این موضوع موافق هستم و به امام اطلاع میدهم و ا گر موافشت کرد که 
حوزه دعوت فارس به خاتون سپرده شود. توبه فارس خواهی رفت و در آنجا شروع بدعوت خواهی نمود و از آن 
یس مستقیم با امام تماس خواهی دآشع‌وا کرمایان پاشتی فتوان سراش. کا رهای خود از باطنی های این 
کمک بگبری و ما ميتوانيم جند نفر از کسانی را که اهل سواد و فضل هستند بگماریم تا بعد زاين که به حوزه 
دعوت خود رفتی فر کارها قو کمک کت 

اون سا وی 

جواد ماسالی اظهار کرد موضوع دیگر که برای مذاکره راجع بان آمدم مر پوط است به قشون 

گرم تاه ورعری. که خانون اهر انتجا دار از کان خاتوق یسدنه تیاه یکی 8 

جواد ماسالی گفت میخواهم بگویم که دو قشون, از افراد میباید تحت فرماندهی امام ما قرار بگیرد. 
ترکان خاتون پرسید برای حه؟ 

جواد ماسالی حواب داد برای این که خاتون باطنی شده و از امروز میباید مطیع امام باشد و دوقشون او 
نیز از امام اطاعت نمایند.ترکان خاتون 


۱ 
ِ 
۳ 


گفت از این دو قشون, یکی که قشون عرب باشد. مر بوط است بخلیفه 
بغداد نه من . قشون کرمانشاهی من هم یک قشون خصوصی است ور بطی به امام شما ندارد. 

جواد ماسالی گفت ای خاتون تو اسم امام ما را طوری میبری که پنداری او فقط امام ما است و امام تو 
نیست» در از امروز که توباطنی شدی وی امام تونیز هست. 

ترکان خاتون گفت این گونه صحبت کردن من ناشی از عادت است و بعد از مدتی رفع خواهد شد. 
جواد ماسالی گفت خاتون علاوه براین که باطنی ابیت دای فر ک سایقم ازباطتی های عادی مطیم اوامر 
امام باشد. 

ترکان خاتون گفت من قشون عرب را به بغداد برمیگردانم زیرا دیگر کاری با آن ندارم. اما قشون 
کرمانشاهی ۳ برای چه این قشون باید تحت فرمان امام 
شما .., امام ما .. : 

اه واز اه دقق تا تراسخ 

ترگان‌شانین کفت سربازان کرماتخاهی که در تست من هد از شرومی حیرو و سقوق مگیرندازه 
از امام. ا گر اما جیره و حقوق آنها را می پرداخت, میتوانست بگوید که باید تحت فرمان اوباشند. ولی جون 
من جبره و حقوق آنها را میپردازم تحت فرمان من خواهند بود. 

جواد ماسالی گفت ای خاتون نمیتوان پذیرفت که تو که یک باطتی هستی قشونی داشته باشی و آن 
قشون تحت فرمان امام قرارنگیرد, 

ترکان خانون اظهار کرد قشون من یک قشون شخصی است وسر بازانم ازمن جیره و حقوق میگیرند نه 
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ازامام. اگر توچند خادم داشته باشی که از توجیره و حقوق دریافت نمایند آیا باید ازتواطاعت کنندیا ازامام 

جواد ماسالی گفت مسئله خادم غیر از مسئله قبول کیش باطنی است» کسی که کیش باطنی را قبول 
مینماید باید حاضر باشد که همه چیز خود را دراه این کیش فدا کند و اوامرامام را بدون ون و جرا بموقع اجرا 
بگذارد. کسی که وارد کیش باطتی می شود چون یک فدائی است باید همه جیز خود را در راه اجرای اوامر 
امام درطبق اخلاص بگذارد و نثار نماید. 

ت رکاذ خاتون گفت من نیز حیثیت خود را درطبق اخلاص گذاشتم ونثار کردم و آیا توامروزدیدی 
اصفهانیها هنگامیکه من بشهر رفتم و از آنجا مراحعت نمودم چگونه مرا از نظرمیگذرانیدند و چه میگفتند؟ 

امروز که من برای قبول کیش شما بشهر رفتم نه فقط حیثیت خود بلکه حیثیت شوهرم را که در خاک 
خواییده فدا نمودم و بگوش خود شنیدم که یکی از اصفهانیها میگفت محال بود من باور کنم زن ملکشاه 
سلجوقی ملحد شود و اینک میبینم که حاضر شده جزو ملحدین گردد. 

آیا این کارمن فدا کاری نیست و اکنون امام شما باین قدر فدا کاری راضی نمیباشد و میگوید قشون 
من باید تحت فرماندهی او قرار بگیرد و فکر نمیکند اگر قشون من تحت فرماندهی وی قراربگیرد چه کسی از 
من محافظت خواهد کرد. جواد ماسالی گفت ای خاتون بعد از این باطنی ها از تو محافظت خواهند نمود و تو 
هرقدرسر بازباطنی برای محافظت خود بخواهی از طرف محمود سجستانی دردسترست گذاشته خواهد شد. 

ترکان خاتون گفت سر بازان باطنی مرا نمیشناسند تا برای حفظ من فدا کاری کنند. جواد ماسالی 
اظهار کرد سر بازان باطنی که اینک میدانند توباطتی هستی و از آن گذشته داعی بزرگ میباشی برای حفظ 
توجانفشانی خواهند نمود. 

ترکان خاتون جواب داد من آنان را نمیشناسم و مشاهده قیافه‌های جدید مرا ناراحت میکند. جواد 
ماسالی گفت ای خاتون عالیمقام لجاحت نکن وموافقت بنما که سر بازان توتحت فرماندهی امام قراربگیرند. 
ترکان خاتون اظهار کرد که امام شما که اینجا نیست تا من سر بازان ود را تحت فرماندهی اوقراربدهم. جواد 
ماسالی حواب داد صحیح است اما نماینده امام در اینجا حضور دارد. 

ترکان خاتون پرسید نماینده امام کیست؟ جواد ماسالی پاسخ داد محمود سجستانی. ترکان خاتون پرسید 
آیا میگوئی که من سر بازان خود را تحت فرماندهی محمود سجستانی قراربدهم؟ 

جواد ماسالی پاسخ مثبت داد. ترکان خاتون گفت اویک داعی بزرگ است ومنهم یک داعی بزرگ 
و او نسبت بمن مزیتی ندارد تا من سر بازانم را تحت فرماندهی او قرار بدهم. محمود سجستانی از طرف امام 
دارای اجازه و اختبار است و اختبار اومر بوط باداره امور مملکت است نه فرماندهی قشون من. 

جواد ماسالی جواب داد فرماندهی بر قشون خاتون هم جزو مسائّل مر بوط باداره کردن مملکت است و 
از آن گذشته از طرف امام راجع باین موضوع دستور مخصوص صادر شد. ترکان خاتون پرسید آن دستور مخصوص 
حیست؟ جواد ماسالی اظهار کرد دستور مخصوص اینست که خاتون قشون خود را تحت فرماندهی محمود 
سجستانی قرار بدهد و دیگر در امور مر بوط بان قشون دخالت ننماید. 

ترکان خانون گفت من حیرت میکنم چگونه حسن صباح یک چنین دستور غیرعقلائی را صادر کرده 
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سیردت که سس هد و مت اس خرن ای 


جواد ماسالی اظهار کرد چون خاتون یک باطنی است بعد از ذ کر اسم حصوصی امام ما باید بگوید 
علی ذکره السلام و ازاين گذشته من نمی فهمم جرا دستور امام ما غیر عقلائی است. 

ترکان خاتون جواب داد آزاین حهت که امام شما فکرنکرد که سر بازان من همه کرمانشاهی هستند 
و خصم باطنی و بعد ازاین که باطنی ها عده‌ای از آنان را در این شهر قتل عام کردند خصومتشان نسبت بشما 
زیادترشده‌است بفرض این که من بگویم که سر بازان من از فردا میباید از محمود سجستانی اطاعت نمایند, 
آنها اطاعت نخواهند کرد و امام شما که شما او را اعلم و اعقل میدانید میباید این فکر را بکند و بفهمد که 
تعیتوان یکت عده سربار کرمانشاهی را که همه حصم خونین باطنی ها هستند تحت فرمانذهی یک داعی 
باطنی قرار داد. 

جواد ماسالی دست دز یی کرو و طوماری کوچک از آن بیرون آورد و به ترکان خاتون تقدیم نمود. 
ترکان خاتون پرسید این چیست؟ 

جواد ماسالی گفت نامه ایست ار طرف امام ما عطاب به خاتون. ترکان خاتون پرسید ت و که نامه ای از 
امام خودتان حطاب بمن داشتی حرا زودتر بمن ارانه ندادی. جواد ماسالی گفت میخواستم مذا کره ما حاتمه 
پیدا کند و نامه امام را بخاتون بدهم. ترکان خاتون سر طومار را گشود و خط حسن صباح را دید و نامه را خواند. 

: ۱ اه 1 2 
موضوع نامه این بود که ترکان خاتون از روزی که باطنی و داعی بزرگ میشود باید نيروي مسلح خوذ را تحت 
فرمان محمود سجستانی قرار بدهد و محمود سجستانی از همان روز حیره 9 حقوق سر بازان خاتون را خواهد 
پرداخت. 
ی 

حسن صباح در نامه خود گفته بود که وی پیش بینی میکند بعد از این که ترکان خاتون باطنی وداعی 
بزرگ شد سر بازانش نیز باطنی خواهند گردید و میتوانند بقشون باطنیان به فرماندهی محمود سجستانی ملحق 
| حسن صباح این بود که اگر سر بازان.ترکان خاتون از فرمانده خود پیروی نکردند و 
باطنی تشدند محمود سجستانی آنها را باوطانشان هک ونان ولی در هر صورت بعد از اين که ترکان خاتون 
باطنی و داعی بزرگ شد باید قشون خود را تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار بدهد. 

ترکان خاتون نامه را به جواد ماسالی داد و گفت بخوان. جواد ماسالی خواند و پرسید بعقیده خاتون, مورد 
و ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ "۳ . 2 ۳ 
نقض غرض کجاست؟ ترکان خاتون گفت امام شما پیش‌بینی کرده بعد ازاین که من باطنی شدم سر بازانم نیز 

3 ۰ ۹ 3 . 
باطنی خواهند شد. جواد ماسالی .گفت صحیح است اما . 
عٍِِ 

ترکان خاتون سئوال کرد منظورت از اما حیست؟ جواد ماسالی گفت اما ممکن است باطنی نشوند. 

ترکان خاتون اظهار نمود اگر سر بازان من باطنی نشوند که قرار گرفتن آنها تحت فرماندهی محمود 
سجستانی مورد ندارد. زیر محمود سجستانی باطتی است و تمام سر بازانش دارای کیش باطنی میباشند و 
سر بازانی را که دارای کیش باطنی نیستند برای پیروی از اصلی که خود بآن عقیده دارد نباید پپذیرد. 
۲ اما فرض میکنيم که سر بازان من باطنی شدند و در این صورت بزای چه از تحت فرماندهی من خارج 
گردند وجزو ابوابجمع محمود سجستانی محسوب شوند. 

. ۱ ۲ ءِ 
چود من هم مثل محمود سجستانی باطنی و داعی بزر گ هستم و بعد ازاین که سر بازانم باطنی شدند 
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میباید هم چنان تحت فرماندهی من باشند و سر بازان مرا که بالفرض باطنی شده اند تحت فرماندهی محمود 
سجستانی قرار دادن دلیل براين میباشد که امام شما بمن ظنین است. ۷ 

این است نقض غرضی که سربازان من چه باطنی بشوند چه نشوند نباید تحت فرماندهی محمود 
سجستانی قرار بگیرند در صورتی که باطنی شوند من برای فرماندهی برآنها شایسته تر از محمود سجستانی هستم 
و اگرباطنی نشوند محمود سجستانی برحسب اصلی که خود شما بدان پابند هستید نباید سر بازان غیرباطنی را 
بپذیرد. 

جواد ماسالی گفت آنچه بنظر خاتون بشکل نقض جلوه میکند بنظر من یک علت عقلائی دارد و آن 
این که امام ما نمیخواهد که قشون باطنی , دارای دو قسمت محزی باشد و دو فرمانده ب رآن ریاست نمایند. 

امام فکر میکند که | گردو فرمانده» دوقشون مجزای باطنی را اداره کنند, اختلاف بوحود میآید وبراثر 
بروز اختلاف فتنه تولید میشود, این است که دستور داده خاتون قشون خود را تحت فرماندهی محمود سجستانی 
قرار دهد. ترکان خانون پرسید جرا دستور نداد که محمود سجستانی قشون خود را تحت فرماندهی من قراربدهد. 
جواد ماسالی گفت برای اینکه سجستانی مرد است و خاتون زن. 

ترکان خاقین گفت زنی که شایستگی داشته باشد داعی بزرگ بشود آبا شایستگی فرماندهی قشون‌را 
ندارد؟ جواد ماسالی اظهار کرد که سجستانی دارای آزمایشهای جنگی زیاد است و آن آزمایش ها را خاتون 


ندارد. 


ترکان خاتون به ماسالی گفت آیا این نامه هم مثل نامه گذشته وف گنه توور موه سبااد, 

جواد پاسخ داد در آن موقع که امام امر کرد نامه را از حاتون بگیرم هنوز معلوم نبود نحاتون باطنی خواهد 
شدبانه؟ 

ولی | کنون توباطني ومورد اعتماد امام هستی و نامه هائی که امام بتومینویسد نزدت خواهد ماند. 

ترکان خاتون نامه حسن صباح را کناری نهاد و گفت هرچه صحبت کردیم کافی است و شما باید سه 
روزبمن مهلت بدهید. جواد ماسالی پرسید مهلت سه روزرا میخواهی حه کنی ؟ 

ترکان خاتون گفت بطوری که گفتم من سر بازان عرب را به بغداد خواهم فرستاد و درسه روزوسائل 
مراحعت آنها را فراهم خواهم کرد از همین مهلت برای مذا کره با افسران و سر بازان کرمانشاهی استفاده 
خواهم نمود که شاید باطنی«شوند و اگر خواستند کیش شما را بپذیرند روزچهارم بآنها خواهم گفت که تحت 
فرماندهی سجستانی قرار بگیرند ولی اگر دستور مرا بموقع اجرا گذاشتند برمن حرج نیست. جواد ماسالی پرسید 
چطور ممکن است که آنها دمنتور خاتون را بموقع اجرا نگذارند؟ ترکان خاتون اظهار کرد سر بازان من مردانی 
هستند از عشایر کرمانشاهان و دوستی آنها دوستی واقعی است و حصومتشان هم دشمنی واقعی میباشد. آنها 
وقتی با یک نفر, یا یک دسته دشمن میشوند بزودی تغییر نیت نمی دهند و از فتل‌عام آنها بدست سر بازان 
باطنی مدتی نمیگذرد تا آنها این واقعه را فراموش کرده باشند. 

جواد ماسالی گفت امیدوارم که نخاتون ترتیبی بدهد که تخبیر فرمانده قشون اثری نا گوار نداشته باشد. 
ترکال خاتون جواب داد تا آنجا که توانائی داشته باشم خواهم کوشید که سر بازان کرمانشاهانی بدون مقاومت 
از سجستانی اطاعت نمایند و بقشون او ملحق شوند. 
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() (). سس سستسرسست 

بعد از این گفته ترکان خانون با یک ژست جواد ماسالی را مرخص کرد وباو فهماند که خسته است و 
می خواهد استراحت نماید وبیش از ان نمیتواند با او صحبت کند. 

بعد از این که جواد ماسالی رفت: ترکان خاتون چند تن از خدمه را فرستاد که اطراف با شمشاد را از 
نظر بگذرانند وببینند که باطنی ها اطراف باغ اوجاسوس گماشته اند یا نه؟ 

حول باغْ شمشاد در دوره سلطنت تنش نحت نظر بود ترکاد خاتون تصور کرد باطنی ها نیز باغش را 
تست نظر گرفته جاسوسر گماشته اند تا این که از کارهاش مطلم گردند. 

فك ۰ معا سیب ها 

اما س سجستانی بعد از این که ترکان خاتون باطنی وداعی بز رگ شد ضروری ندانست که اطراف باغش 
حاسوس بگمارد. سجستانی متوجه شد که ترکان خاتون محتاج باطنی ها میباشد وبهمین جهت موافشت کرد که 

: ۹ 3 ۰ و ۳ و ۳ 0 2 ی 

باطتی شود. جون میداند ا کر باطتی شود تحت حمایت حسن صباح وباطنی ها قرار میگیرد و از حطر برکیارق 
مصوت است. این بود که بعد از باطنی شدن ترکان خاتود» محمود سجستانی» از گماشتن حاسوس اطراف نم 
ترکان خاتون منصرف شد. 

گفتيم که بین اصفهان و محلی که سر بازان کرمانشاهانی و یش ان مق سس ی اس بجر 
ترکان خاتون در آن شب بعد از رفتن جواد ماسالی دستور داد که برایش لباس مردانه بیاورند و جند اسب زین 
کنند و بچند افسر عرب گفت که‌با وی براه بیفتند. ترکان خاتون شبانه ود را به چشمه بید محل اتراق سر بازان 

وقتی ترکان خانون به چشمه بید رسید تمام افسران و سر بازان کرمانشاهانی خوابیده بودند زیرا تقریباً 
سه ساعت بصبح مانده بآ نجا رسید. ترکان خاتون فرمانده نگهبانان را فراخواند وباو گفت با سر بازان و افسران 
جزء کاری ندارد ولی تمام رسای عشایر که افسران ارشد هستند باید بیدار شوند. 

فرمانده نگهبانان وقتی دید ترکان خاتون در آن موقع شب با لباس مردانه وارد چشمه بید گردیده فهمید 
که روحه ملکتاه برای یک کار مهم آمده و بدون فوت وقت عده‌ای از تکرانان را فرستاد تا این که رسای 
ققایر را از غاب تبتار تماقا رسای قاتر که عکااز اتعال زه سکول میاه اتار ی را بای 
وقتی شنیدند که ترکان خاتون بآنجا آمده فکر کردند باطنی ها درصدد برآمده اند که آنها را قتل عام کنند. 

هنوز هیچ یک از روسای عشایر نمیدانست که ترکان خاتون باطنی شده است و بعد ازاين که از خواب 
بیدار شدند با سرعت لباس.پوشیدند و بسوی نقطه ای که میباید در آنجا اجتماع نمایند و بوسیله مشعل روشن 
شده بود روانه ان رعد از احتماع رسای عشایر ترکان خاتون شروع به صحبت کرد و گفت: فردا از 
اصفهان بشما خبر خواهد رسید که من باطنی شده‌ام و کسی که این خبر را میآورد خواهد گفت که من دیرون 
یعنی امروز از باغ شمشاد خارح شدم و به قصر سلطنتی اصفهان نزد محمود سجستانی رفتم و در آنجا کیش 
باطنی را پذیرفتم. 

ما کتتی کذ این یور برای شما مآورذی نما تمس کرید گس آزی‌خان نظافره نی شیم وفر 
معنی و باطن کیش اجداد و شوهرم را حفظ کرده‌ام. در واقع من تقیه میکنم و مبتکر تقیه کردن من نیستم؛ 
بلکه حسن صباح و دعاة باطنی هستند که مدتی مدید نقیه میکردند وبا این که ملحد بودند خود را مسلمان جلوه 
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مدادند. من هم با این که مسلمان هستم محبور شده ام خود را ملحد جلوه بدهم تا این که زنده بمانم. 

۳ ملحدین نباید از این موضوء مطلع شوند و بفهمند که ملحد شدن من ظاهری است تّه باطنی . چون 
شیر از دوستانل صمیمی من هستید من ین موضوع را با شما دربین میگذارم و حفظ راز خود را بشما میسپ رم و 
ملحدین نباید از این راز آ گاه شوند و اگر بفهمند که ملحد شدن من ظاهری است و من در باطن همچنان 


۲ ۳-2 ۳ ه ۰ ۱ ۳ ۳۹ 2 ۳ ۳ 
بشما گفتم که من از بیم جان بظاهر باطنی شدم ولابد شما می پرسید مکر مرا میخواستند بقتل 


برسانند. در جواب میگویم بلی زیرا ملحدین میخواهند برکیارق را برتخت سلطنت بنشانند و شما میدانید که 
اگرب رکیارق پادشاه شود اولین کاری که خواهد کرد کشتن من است. 

رسای عشایر نظرهائی با هم مباده کردند و یکی از آنها اظهار کرد ای خاتون عالی مقام مگر ما 
مرده یم که برکیارق بعد از این که بر تخت سلطنت نشست اولین کارش قتل توباشد. ترکان گفت خوشبختانه 
شما نمرده اید و میدانم ازمن حمایت خواهید کرد وبهمین جهت من امشب این جا امده ام تا مسئله ای مهمتر را 
با شما در بین بگذارم. حسن صباح برای من نامه‌ای نوشته و در آن گفته که خود از فرماندهی قشون 
کرمانشاهانی کناره گیری نمایم و فرماندهی شما را به محمود سجستانی داعی بزرگ ملحدین وا گذار کنم. 
وقتی روسای عشایر کرمانشاهان این حرف را از ترکان خاتون شنیدند بانگ اعتراض برآوردند. ترکان خاتون 
بآنها اشاره کرد که سا کت باشید و گفت: من نمیدانم فکر وا گذاری فرماندهی قشون کرمانشاهانی را به 
سجستانی خود محمود سجستانی به حسن صباح القاء کرده یا این فکر از خود پیشوای کل ملحدین اسست ولی این 
را میدانم که منظور اصلی اين میباشد که من بدون سر باز وحامی باشم. زیرا گرجه بعد ازاين که من ملحد 
شدم ملحدین از من در قبال برکیارق حمایت خواهند کرد ولی نمیخواهند که من دارای قشون باشم و بتوانم با 
سر بازانی که نحود دارم از خویش دفاع کنم. من دراین موقم شب با لباس مردانه این جا آمدم که این موضوع را 
باطلاع شما برسانم وبگویم که مشورت کنید و بگوئید چه باید کرد. 

اگرمن موافقت نکنم که شما تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار بگیرید او علاوه بر آزار خود من 
قشون ملحدین را باین حا خواهد فرستاد و شما را قتل عام خواهد کرد و اگربگویم که شا تحت فرماندهی 
ملحدین قرار بگیرید علاوه براین که شما را تحت فرماندهی دشمن قرار داده ام خود را از حمایت شما محروم 
میکنم و دیگر کسی نیست که ازمن حمایت نماید خاصه آنکه میخواهم سر بازان عرب را که این جا هستند به 
بغداد ب رگردانم. 

در آن شب ترکان خاتون با روسای عشایر کرمانشاهان ازروی صداقت صحبت کرد و علتش این بود که 
نمی توانست دروغ بگوید» بعد از این یه کت دروفش آشکار خواهد شد. این بود که صلاح را در 
زاست کفتن دانست تا این که بعد دروغش هویدا نگردد و روسای عشایر کرمانشاهان بخدعه اش بی نبرند. 
تقیه کردن او هم راست بود و آن زن فقط بظاهر کیش باطنی را پذیرفت که بتواند از حسن صباح پول بگیرد و در 
قبال خطربرکیارق تحت حمایت باطنی ها باشد. 

رسای عشایر اظهار کردند که ما حاضریم کشته شویم ولی تسلیم ملحدین نخواهیم گردید. ترکان 
خاتون گفت کشته شدن شما بدون فایده است, نه شما سود خواهید برد نه من. ملحدین هم در اصفهان خینی 
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خداوند الموت 
قوی هستند ویک قشون بزرگ دارند و شما نخواهید توانست برانها غلبه نمائید. 

رسای عشایر پرسیدند پس جه کنیم ؟ ترکان خاتون گفت ازاین جا بروید؟ روسای عشایر برسیدند آیا 
به کرمانشاهان مراحعت نمائيم. ترکان خاتون گفت اگر شما به کرمانشاهان بروید من دیگر بشما دسترسی 
نخواهم داشت و میل دارم شما نزدیک من باشید تا بتوانید از من محافظت نمائید. 

روسای عشایر گفتند پس ما همین جا ميمانيم. ترکان خاتون گفت اگر اینجا بمانید ناگزیر خواهید 
شد که تسلیم ملحدین شوید و گرنه شما را قتل عام خواهند کرد همان گونه که دوستان شما را قتل عام کردند. 

روسای عشایر گفتند توراهی پیش‌پای ما بگذار. ترکان خانون گفت بروید به کشور فارس. سران 
عشایر با تعجب پرسیدند برای جه به فارس برویم. ترکان خاتون گفت برای اينکه من بزودی به فارس خواهم 
رفت و قرار است که من از طرف ملحدین با مرتبه داعی بزرگ در فارس بسر بیرم. 

هنوز, پیکی که میباید تقاضای ترکان خاتون را برای رفتن به فارس به الموت ببرد براه نیفتاده بود اما آن 
زن پیش‌بیتی میکرد که حسن صباح درخواستش را خواهد پذیرفت و او را داعی بزرگ کشورفارس خواهد کرد. 

سران عشایر اظهار کردند حاضریم به فارس برویم ولی فارس کشوری است و و ما نميدانیم بعد از 
اینکه به فارس رفتیم در کجا سکونت نمائیم. ترکان خاتون گفت بعد از اينکه به فارس رفتید در ده‌بید سکونت 
کنید و من در آنجا بشما ملحق خواهم شد. سران عشایر پرسیدند ای خاتون عالی مقام توچه موقع بما ملحق 
می شوی ؟ 

ترکان خاتون گفت حدا کثر بیست روزبعد از این که وارد ده‌بید شدید من بشما ملحق خواهم گردید. 
رسای عشایر پذیرفتند که بطرف فارس حرکت کنند وترکان خاتون که مقداری زربا خود آورده بود بم‌رٌسای 
عشایر داد و گفت هم | کنون براه بیفتید و تا میتوانید بیشتر از اصفهان دور شوید و ملحدین تا سه رون در فکر 
شما نیستند زیرا من سه روز از آنها مهلت گرفته ام که جواب مر بوط به تسلیم شما را به آنها بدهم. شما باید در 
این سه روز خود را بکلی از حدود اصفهان دور کنید که دست ملحدین بشما نرسد بعد از سه روز اگر از من 
پرسیدند که موضوع تسلیم شما چه شد من جوابی قانم کننده به آنها خواهم داد. بدین ترتیب ترکان خانون قشون 
کرمانشاهانی خود را از چشمه بید اصفهان بسوی ده بید فارس بحرکت درآورد و خود همان شب سوار شد و راه 
اصفهان را پیش گرفت. 

در اصفهان هیچ کس نفهمید که قشون ترکان خاتول از چشمه بید حرکت کرده است و هیچ یک از 
باطنی ها مطلم نشدند که ترکان خاتون آن شب به چشمه بید رفت و از آنجا مراجعت نمود. 

سه روز گذشت وجواد ماسالی نزد ترکان خاتون رفت تا اینکه از او وفای بعهد را بخواهد. 

ترکان خانون گفت دیگرشما احتیاج ندارید که سر بازان کرمانشاهانی راتحت فرمان خود دراورید. 
جواوماضالی پرسید یرای ۲5 

ترکان خاتون گفت برای اینکه عمل شما سبب شد که‌اسربازان کرمانشاهانی مراترک کردند و بوطن 
حود مراحعت نمودند. جواد ماسالی گفت ما چه کردیم که سبب گردید سر بازان کرمانشاهانی خاتون راترک 
نمایند. ترکان خاتون جواب داد ایا فراموش کرده‌اید که آن روز که قرار بود من نزد محمود سجستانی بروم و 
باطتی شوم تمام سکنه اصفهان را در سر راه من قرار دادید؟ آیا فراموش کرده اید برای اينکه بهمه بفهمانید که 
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نا ار 
جواد ماسالی پرسید این موضوع جه ر بط باین دارد که سر بازان کرمانشاها نی خاتون را ترک کنند. 

ترکان خاتون حوات داد رابطه اش این است که در همان روره که من باطتی شدم سر بازان کرمانشاهانی در 

چشمه بید از این واقعه مطلع شدند و جون نسبت به باطتی ها نیک بین نبودند برای اینکه شما عده ای از انها را در 


م2 
سس 
سك 


اصفهان فتل عام کردید ندول انبم اطلاع بدهند براه افتادند وعازم کرمانشاهان شدند و من امروز عصر از 
این موضوع مطلع شدم وتا امروز نمیدانستم که سر بازان کرمانشاهانی در چشمه بید نیستند. 
جواد ماسالی گفت حگونه جنین واقعه قابل پذیرفتن است و آیا میتوان قبول کرد که سر بازان 
کرمانشاهانی بدون ن اطلاع خحاتون از جشمه نید رفته باشند . ترکان خاتون جواب داد آیا این موضوع عحیب تر است 
یا باطنی شدد من ۳ ۱[ راه مه فا نمی نها نش ما نا 
نمیدادند و نمی ره ترکان تین یرود که ملع شود با نرد سای ملد کردیگهز بتتان خودب یت 
مینماید, سر بازان کرمانشاهانی مطلع نمیشدند که من باطتی شده‌ام . اگر باطنی شدن من پنهان میماند 
کرمانشاهانی ها همجنال میتی فا ور بموقع احرا می‌گذاشتند. 
ولی بعد از اینکه دانستند من باطنی شده‌ام تغییر کیش مرا خیانت نسبت بخود دانستند. از این 
گذشته لابد فکر کردند که من حون کیش خود را تغییر داده ام از آنها خواهم خواست که کیش خویش را تغییر . 
بدهند. و تومی دانی که عشایر کرمانشاهانی چقدر تعصب دارند. و حاضر نیستند که کیش خود را تغییر بدهند. 
و 9 ورگ گر هم برای عشاد ر کرمانشاهان پیش آمده و آنها تصور نمودند وقتیس از پذیرفتن کش س فاظلی 
تحاشی کردند من آنان را بشما تسلیم خواهم کرد تا اینکه همه , راقتل عا م کنید , درهرحال از بیم اینکه مجبوز 
شوند کیس خود را تغییر بدهند یا ازترس جان. راه کومانشاهان را پیش که ومرا ترک نمودند. 
8 انیت رنرا میز باز تبه ف مانده ‏ 1 
جواد ماسالی گفت پذیرفتن ین موصوء برای فشک ریرا سر د و کی ی فرمانده خود ر رها 
نميکند و نمبرود و لااقل تا حقوق و حیره خود را دردافت ننماید براه نمی افتد. 
ترکان تون کفت عتایر کرتانشاهانی. که اتجا بودندن سس تا ژزعادی بشما رنمیآمدند و همه آنها حتی 
فقیرتر بنشان در کرمانشاهان حیزی دارند که بتوانتد د اعاشه نمایند . آنها ازروی احتیاج و برای دریافت جیره و 
حقوفی قلیل سر بازمن نشدند. بلکه غیرت آنها را وادار کرد بکمک من برخیزند و پس از اینکه مطلع شدند که 
۳ 2 ۰ 
فر گکن اس 
۳ دابا داتسا تاطاده اوام یاه ۰ کر کیک ک 
ترکان خانون پرسید. ایا درخواست مرا باطلاع امام رسانیدید؟ جواد ماسالی گنت بلی. پیکی که 
ول در خر خحاتون میباشد به طرف الموت حرکت کرد و رفت. ترکان خاتون پرسید از برکیارق جه خبر 
داری؟ 
جوا ماسالی گفت ا زاو خبری ندارم بر کال خاقزن کت اسکن وتا | ست که بگویم | ین موصوع 
قابل بدیرفتن نیست. < گونه میتوان قبول کرد مردی جون تو داعی قزر که کهفونکه با سجستانی هستی, از 
وضع ب رکیارق بدون اطلاع باشد و نداند که براوجه‌می گذر رد و ایا برا ه افتاده تا اینکه به اصفهان بياید و برتخت 
بع بر تبارگ . : 
سلطنت بنشیند با نه ؟ 
ص-_ ۱ ۳ ۰ ۳ جنر نم ی ۳ ۰ 
جواد ماسالی کفت من براستی از وضع او اطلاع ندارم. انگاه برسید تصمیم ترکان خانون راجم به 
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قشونی که اینک در اینجا دارد جیست؟ 

ترکان خاتون گفت اینان سر بازان عرب هستند و بطوریکه گنتم آنها را به بغداد نزد خلیفه 
برمیگردانم. جواد ماسالی گفت چه موقع برمیگردانی ؟ ترکان خاتون گفت همین که جواب اعام رسید ومن 
فهمیدم که باید از این جا حرکت کنم سربازان خلیفه را حرکت میدهم. جواد ماسالی خواست بگوید که تو 
طبق قولی که دادی و مهلتی که گرفتی باید هم | کنون فرماندهی تمام سر بازانی را که تحت فرمان توهستند به 
سجستانی واگذار نمائی اما جلوی حرف خود را گرفت و ازترکان خاتول خداحافظی کرد و ازباغ شمشاد خارج 
شد وراه قصر سلطنتی اصفهان را که سجستانی آنجا بود پیش گرفت. 

بعد از اينکه وارد قصر گردید به سجستانی اطلاع داد که وی را بپذیرد و آنجه ازترکان خاتون شنیده بود 
برای داعی بزرگ اصفهان حکایت نمود. داعی بزرگ اظهار کرد بدون تردید این زن محیل دروغ میگوید. 
جواد ماسالی گفت من نیز همین فکر را کردم. سجستانی اظهار کرد شاید سربازان او بکرمانشاهان مراجعت 
کرده باشند اما با زگشت آنها باين کیفیت که ترکان خاتون نقل میکند نبوده است و عشایر کرمانشاهان با 
موافقت خود ترکان خاتون برگشته اند و اگر آنها بوطن خود مراجعت کرده باشند جای نگرانی زیاد نیست ولی 
احتمال میرود که عشایر گرمانشاهان عازم منطقه ای دیگر شده اند. 

آنگاه سجستانی ندا درداد و خادمی آمد و داعی بزرگ افسری را احضار کرد. بعد از اينکه افسر وارد 


شعق[وند الیوزت» 


شد سجستانی باو گفت چهار سر با با خود بردار و سواره به چشمه بید واقع در سه فرسنگی اینجا برو و تحقیق 
کن که سر بازان کرمانشاهانی که آنجا بوده اند در جه تاریخ از چشمه‌پید حرکت کردند و کحا رفتند. در 
تحقیق خود فقط بگفته سکنه محلی اعتماد نکن و خط‌سیر قشون کرمانشاهانی را تعقیب‌نما وبفهم که آیا ازآن 
راه که سکنه محلی میگویند رفتهاند یا نه. زیرا یک قشون که از نقطه‌ای به نقطه دیگر عزیمت مینماید, 
نمیتواند عبور خود را پنهان کند و سکنه خط سیر آنها و عبورشان را می بینند ومی فهمند که بکدام طرف میروند 
واگ نتوانند مقصدشان را بگویند بامتداد سفرشان پی میبرند وبعد ازاینکه تحقیق کافی کردی مراحمت کن و 
نتیجه را بمن بگو. 

افسر از اطاق خارج شد و جواد ماسالی گفت امروز من میخواستم راجع به قشون عرب با ترکان خاتون 
صحبت کنم و باو بگویم که باید فرماندهی قشون عرب را به داعی بزرگ اصفهان وا گذار نماید. اما در این 
خصوص چیزی با نگفتم. 

سجستاني گفت قتبون عرب ترکان خاتون برای ما خطری ندارد معهذا من دستور میدهم که از همین 
ساعت باغ شمشاد را تحت نظر بگیرند که ما در مورد قشون عرب مثل قشون کرمانشاهانی در مقابل امر انجم 
يافته قرار نگریم و سجستانی همان موقع عده‌ای را مأمورنمود که مراقب باغ شمشاد باشند و بفهمند جه کسانی 
از آن باغ خارج میشوند و اگر مشاهده نمودند که ترکان خاتون از آن باغ خارج گردید وی را تعقیب کنند و 
پفهمند که بکجا میرود. 

سر بازان کرمانشاهانی وقتی از چشمه بید براه افتادند که بکشور فارس بروند مقصد خود را از کسی 
ینهان ننمودند. 

ترکاف خاتون بآنها نگفته بود که بعد از رفتن آنان به ملحدین حه خواهد گفت؛ همین قدر بطور احمال 
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مقدمه سلطنت ب رکیارق 22۷ 
۲ 1 ۱ 2 مس ت_ ۱[ 
اظهار کرد که حوابی قانع کننده به ملحدین خواهد داد | گرا ومیگفت که خواهد گفت سر بازان کرمانشاهانی 
بوطن خود مراحعت کرده اند عشایر کرمانشاهان میگفتند که بوطن برمیگردند. 

گواینکه نمیتوانستند حط سیر خود را ینهان کنند وراهی که بسوی کشور فارس میرفت غیرازراهی بود 

مم 

که به کرمانشاهان منتهی میگردید. 

اشببرن. که از طرف سجستانی به جشمه بید رفت از سکنه محلی راجع به مقصد تحقیق نمود و سکنه 
محلی نتواتستند مقصد سر بازان کربانشاهانی را نعیین کنند. 


۳ 


این گفتند که آنها راه حنوب را پیش گرفتند. 


ری 

افسر باطنی با سواران خود بسوی حنوب رفت و از حند فریه گذشت و در هر قریه شنید که عشایر 
کرمانشاهانی بسوی فارس رفته اند علاوه بر گفتهٌ سکنه محلی آثار عبور قشون کرمالشاهانی ثابت مینمود که 
آنها بسوی کشور فارس رفته آند. حتی در یک قریه جند تن از سکنه محلی گفتند که از عشایر کرمانشاهانی 
شنیدند که آنها قصد دارند.خود را به ده‌بید فارس برسانند و در آنحا توقف کنند. 

افسر باطتی مراحعت کرد و نتیجه تحقیق خود را باطلاع سجستانی رسانید. محمود سجستانی به جواد 
ماسالی گفت اینک میتوان حدس زد که منظورترکان خاتون از فرستادن عشایر کرمانشاهانی به فارس جیست؟ 

او از امام درنعواست کرده که در فارس داعی بزرگ شود و قشون خود را هم به فارس فرستاده تا اینکه 
کشور فارس را تیول خود کند و شاید فهمیده که ب رکیارق در قلعةٌ ارجان است و میخواهد از مراحعت اوبه اصفهان 
ممانعت نماید. جواد ماسالی پرسید حه باید کرد؟ 

آیا من نزد ترکان خاتون بروم و در وغش را باو بگویم تا اینکه شرمگین شود و بفهمد که ما کود ک 
نیستیم تا فریب دروع او را بخوریم. سجستانی گفت که وا کر ند اویرو و بکولی که وی دروغ گفت او 
دروغی دیگر برزبان خواهد آورد و خواهد گفت که خود وی با عشایر کرمانشاهانی تماس نداشته و بعد از 
رفتن آنها از عزیمتشان مطلم شده و آنها هنگام حرکت از چشمه بید گفته بودند که به کرمانشاهان میروند در 
صورتی که میخواسته اند راه کشور فارس را پیش بگیرند. 

این زن محیل بجای اینکه اعتراف بدروغ گفتن کند, سربازان کرمانشاهی را دروغگو معرفی 
مینماید و بظاهر ما نميتوانيم دروغ ترکان خاتون را به ثبوت برسانيم چون وی با سر بازان کرمانشاهی تماس 
مستفیم نداشته است. 

در آن روز محمود سجستانی نامه ای برای حسن صباح نوشت و حدعه ترکان خاتون را باطلاعش رسانید و 
گنت ان رل مر بازان کرسانخاهی عرقرا به فارش فرساده وخیت بیشتهاد کرده که اورافاغی بر که فازن 
نمایند معلوم میشود که خیالی تازه دارد و بعد از این که نامه را به پیک داد که به الموت ببرد به جواد ماسالی 


گفت کاری که من ا کنون میتوانم در مورد ترکان خاتون بکنم همین است تا این که دستورامام راجع باو برسد. 


دورنمای دژ شمیران 
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برکیارق با سمت یادشاه وارد اصفهان شد 


بوسف فزداری فرمانده قلعه ارجان برکیارق را طوری آماده کرد که آن جوان به فرمانده قلعه گفت اگر 
من پادشاه ایران بشوم خواهم کوشید کیش باطنی را در تمام کشورهای ایران توسع» بدهم. 

بوسف قزداری اظهار کرد ایا بهتر این نیست که ملکزاده کیش ما را بپذیرد وباطی شود تا اینکه همه 

1 ۳ ۳ 5 ‌ّ ات 
مردم باو تأأسی نمایند و باطنی شوند . برکیارق گفت من حاضرم که باطنی شوم اما بعد از اینکه پادشاه ایران 
شدم جون اینک نمیدانم که ایا پادشاه ایران خواهم شد یا نه؟ 

توسفب قزداری که بعد از دریافت نأمه دوستاأنه محمود سجستانی مطلع شده بود که فکر منلطنت برکیارق 
قوت گرفته نمی پیش بش میکنم که ملکزاده پادشاه خواهد شد. برکیارق اظهار کرد بعد از اینکه پادشاه 
شوم کیش باطنی را خواهم پذیرفت. یوبف فزداری که مبخواست از آن جوان مدرکی دریافت نماید که بعد 
ِ نتواند منکر قول خود شود گفت: من میل دارم که ملکزاده قول خود را با نوشته ای تأیید ومسجل نماید. برکیارق 

. ‌ِ 2 ۹ 1 
پرسید چگونه قول خود را با نوشته ای تأیید ومسجل کنم. 

یوسف قزداری گفت بنویس که قول میدهم بعد از اینکه به سلطنت ایران رسیدم کیش باطنی را خواهم 
پذیرفت, 

برکبارق جواب داد من با یک شرط این را بدست خود مینوینم و بتو میدهم. یوسف قزداری پرسید 

برکیارق گفت شرطش اینست که من با کمک شما یعنی باطنیها به تخت سلطنت ایران بنشینم و اگر 
خود بدون کمک شما پادشاه شوم ضرورت ندارد که نوشته را بشما بسپارم. 

بوسف قزداری اظهار کرد ای ملکزاده اين را بدان که توبدون کمک ما پادشاه ایران نخواهی شد. 
روزی که تتش دارای پسر نبود تونمیتوانستی بدون کمک ما پادشاه ایران شوی تا جه رسد بامروز که عموی تو 
دارای یکت پسر شُده و گرخه آنهینیر ا کنو کوحک انیت اما رک خواهد شد و بعرصه رشد خواهد رسد و 

معهذا من موافق هستم که ملکزاده کاغذی را که میخواهد بما بدهد با همین شرط بنویسد و یوسف 
قزداری دستور داد که قلمدان و کاغذ پوستی بیآورند و درقدیم اسناد مهم و عهد نامه ها و هبه‌ نامه ها و بطور کلی 
هر نوشته را که میخواستند باقی بماند روی کاغذ یوستی مینوشتند. 

۹ 1 ۳ 3 ۳ ۰۰ ۳ 

زیرا کاغذ یوستی هر کزپاره و سائیده نمیشد و قرنها باقی میماند. 

محتاج بذ کر نیست که مراحل تدریجی تربیت برکیارق از طرف یوسف فزداری و همچنین نوشته ای 
که داد باطلاع حسن صباح رسید و بعد از طرف امام کیش باطنی دو امربرای محمود سجستانی و بوسف قزداری 
صادر گردید. 
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خداوند الموت 

محمود سجستانی مأمور گردید که اصفهان را برای پذیرفتن برکیارق بعنوان پادشاه ایران مزین نماید و 
بعد از این که وارد اصفهان گردید او را به تخت سلطنت بنشاند و بنام او پول سکه بزند. 

وظیفه دیگر محمود سجستانی این بود که تتش را از سر بازخانه باطنیها به قلعه ارجان که مکانی بود 
درخور اطمینان منتقل نماید. 

بوسف قزداری هم مأمور گردید که برکیارق را ازقلعه ارجان به اصفهان بفرستد تا اینکه برتخت سلطنت 


5 


ایران بنشیند و هنگام خروح آن جوان از قلعه ارجان» بوسف قزداری باید او را با احترامی که متناسب با مرتبه 
پادشاه ایران است بدرقه نماید. دومین وظیفه بوسف قزداری پذیرفتن تتش درطعه ارجاد بو وج ضرخ ام ر کرد 
که ازتتش درقلعه ارجال با احترام پذیرانی تمانتد و فقط فواظب باشند که گر ند 

یوسف قزداری فهمید که برای جه حسن صباح دستور داد که با تتش با احترام رفتا رنضایند. 

زیرا ممکن بود که مرتبه ای دیگر از وجود آن مرد استفاده بشود و حسن صباح نمیخواست که برادر 
ملکشاه سلجوقی را نابود کند یا دستور بدهد که با وی بدرفتاری نمایند تا او کینه پاطنیان را بدل بگیرد. با اینکه 
بعید مینمود که مرتبه ای دیگر تنش حاغیر شود که آلت دست باطنیها گردد باز حسن صباح احتیاط را ازدست 
نمیداد. 

بعضی برآنند که حسن صباح در مورد شاهزاد گان و شاهزاده خانم‌های سلجوقی ضعف داشت و 
نمیتوانست در مورد آنها, مثل دیگران تصمیم بگیرد. گفتیم که حسن صباح فرمان قتل مردی جون خواجه 
نظام الملک را صادر کرد و گرچه خواجه نظام الملک بدست محمد طبسی باطنی که مأمورقتل او گردید کشته 
نشد و یک غلام بچه وی را بقتل رسانید اما اگر آن غلام بچه مبادرت بقتل خواحه نمبکرد محمد طبسی بطور 
حتم وی را میکشت. 

حسن صباح بدون ترحم فرمان قتل عده ای از امرای ایران را که با باطنی ها دشمن بودند صادر کرد. 

ولی همانطور که در موود ملکشاه ملاحظه نمود» در مورد برادرش تنش و زوحه اش ترکان خاتون و 
برادرزاده اش برکیارق ملاحظه کرد و حداقل تا آن موقع ملاحظه نمود و شکیبائی بخرح داد. 

برحسن صباح مسلم شده بود که قاتل اصلی ابوحمزه کفشگن ترکان خاتون است معهذا فرمان قتل وی 
را صادر نکرد در صورتی که قطع نظر از شخصیت ابوحمزه کفشگربین باطنیها, محازات قتل عمدی قتل بود و 
ترکان خاتون حون از ر وی عمد و تمهید مبادرت به قتل ابوحمزه کرد می باید کشته شود. 

ولی حسن صباح در عوض قصاص کردن باو دویست هزار دینار زر داد و اورا داعی بزرگ نمود و نو 
گوئی میخواست باو پاداش قتل ابوحمزه کفشگر را بدهد. 

حتی برای چند نفر از نویسندگان باطنی » شبهه بوجود آمده و نوشته اند که حسن صباح از قتل ابوحمزه 
گیگ ختوشوفرت شد و بهمین حهت به قاتا ل او ترکان خاتون پاداش داد. بنابر نوشته این اشخاص ابوحمزه 
کفشگر دربین باطنیها خبلی بز رگ شده بود و باطنیها او را بمناسبت خدماتی برحسته که کرد همانند پیشوای 
واقعی خود میدانستند و مرتبه پیشوائی حسن صباح را یک مقام تشریفاتی بشمار میأوردند و حسن صباح حس 
کرد که ابوحمزه کفشگراو را کنار عواهد زد و جایش را خواهد گرفت. 

این بود که از قنل آن مرد بزرگ ولایق بسیار حوشوقت شد و برای ترکان خاتون دویست هزار دینار زر 
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برکیارق با سمت یادشاه وارد اصفها: * 
فرستاد واورا داعی بزرگ کرد. 

یکی از این نویسند گان هم نوشته که ترکان خاتون بدستورحسن صباح» ابوحمزه کفشگررا بقتل رسانید 
و این تصور دور از منطق قضایای تاریخی است چون اگر حسن صباح قصد داشت که ابوحمزه کفشگررا بقتل 
برساند, محبور نبود که برای قتل او با ترکان خاتون توطه کند. 

بلکه به یکی از باطنی ها که در قلعه طبس بسر میبردند امرمیکرد که ابوحمزه را بقتل برساند و امر او 
بطور حتم اجرا میشد همانگونه که عده‌ای کثبر از امراء و حکام ابران بدست باطنیها کشته شدند. اگرحسن 
صباح به ابوحمزه کفشگر رشک میبرد و نمیخواست که اوبین باطنیها بیشتر معروفیت کسب نماید فرمانی صادر 
ميکرد و ابوحمزه را از اصفهان به الموت منتقل مینمود یا فرماندهی یکی از قلاع باطنی را باومیداد, اما جون 
میدید که وی مردی است لایق و اهل سیاست و جنگ اورا درشغل ومقامش ابقا نمود تا اینکه باطنیها بیشتر 
ارلیاقت او استفاده نمایند. 

با جرئت میتوان گفت که اگر کیش باطنی تا امروزباسم کیش اسماعیلی باقی مانده براثر لياقت و 
صمیمیت و از نود گذشتگی ابوحمزه کفشگربوده است. پیشک از خود گذشتگی هزارها باطنی که با او در 
جنگ‌ها شرکت کردند و جان فدا نمودندتا این که کیش باطنی را دردوره سلطنت تنش توسعه دادند موثربوده 
ولی میدانیم که در کارهای بزرگ؛ جه سیاست جه جنگ شخصیت و لیاقت تن که عهده دار فرماندهی 
میباشدعامل اصلی است: 

یک سردار نالایق صدها هزار سر باز رشید و فدا کار را دحار شکست خوردن میکند اما یک سردار 
لایق و ۲ گاه عده‌ای قلیل از سر بازان را ناثل به تحصیل پیروزی مینماید. ابوحمزه یک مرد سیاسی صدیق و 
مطلع ویک سردار جنگی دلیر و صمیمی بود که کیش باطتی را در ابران توسعه داد بدون اينکه جشمداشت 
مادی داشته باشد و مثل تمام دعاة دوره حسن صباح منظورش این بود که اقوام ایرانی را رستگار کند. 

اگر ابوحمزه کفشگر در دوره حیات حسن صباح کیش باطنی را توسعه نمیداد بعد از مرگ خداوند 
الموت که باطنيها ضعیف شدند و بعد هم سلاطین و حکام ایران با آنها خصومت کردند تا در زمان هلا کوخان 
مغول تمام قلاع باطنی بدست وی ویران گردید» کیش باطنی از بین میرفت. 

ابوحمزه کفشگر طوری آن کیش را در ایران و شام دارای ريشه کرد که حوادث و بلایای گونا گون 
نتوانست کیش مز بور را از بین ببرد و امروز هم میلیونها اسماعیلی وجود دارد. 

در هر حال همدست شدن مردی چون حسن صباح فرمانفرمای مطلق باطنیان با ترکان خاتون برای 
کشتن ابوحمزه کفشگر از نظر عقلائی قابل قبول نیست و حشنود شدن حسن صباح هم از قتل ابوحمزه قابل 
پدیرفتن نمیباشد جون حسن صباح در تمام دوره زندگی نسبت بهپچیک از بزرگان باطنی رشک نبرد و اگر 
رشک میبرد با یک فرمان میتوانست ابوحمزه کفشگریا هر باطنی دیگر را از کانون سیاست دور کند و به 
نقطه‌ای دوردست بفرستد تا در آنجا فراموش گردد. 


ملاحظه و احتیاط حسن صباح در مورد برکیارق منطقی بود و وارث تا.- و تخت سلحوقیان. در قلعه 
باطنیها وثیقه ای بشمار میآمد که تتش را محبور میکرد پیوسته با باطنیها دوست باشد. 
اما احتباط و ملاحظه امام باطتی ها در مورد ترکان خاتون با مقیاس منطقی وفق نمیدهد حول روری 
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۲ خحداوند الموت 


حسن صباح تصمیم گرفت ترکان خاتول را با باطنیان دوست کند که آن زن از طرف تنش مطرود شده بود و 


نمیتوانست در سیاست ایران عاملی موثر باشد. 

رفتار حسن صباح در مورد تتش را میتوان حمل برحق شناسی کرد. 

گرچه امام باطنی فهمیده بود بعد از اینکه تتش از سلطنت ایران ب رکنار شد نمیتوان او را آزاد گذاشت 
ولی چون آن مرد خیلی به باطنیها کمک کرده بود حسن صباح نمیخواست او را چون یک زندانی واقعی در 
یکی از قلاع باطنیها جا بدهد وبه بوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان سپرد که با وی باحترام رفتارنماید. 

اما عقل قبول نمیکرد که حسن صباح بتواند مرتبه ای دیگر ازتنش بنفع باطنیها استفاده کند. 

یوسف قزداری بعد از دریافت دستور حسن صباح مشعر براینکه برکیارق را با احترام سلطنتی از قلعه 
ارجان به اصفهان منتقل نماید از اطاق خود خارج شد و بسوی اطاق ملکزاده رفت وهنگام ورود مقابل اور کوع 
نمود. 


برکیارق از آن احترام گذاشتن حیرت کرد و گفت ای داعی بزرگ چه شده که توامروزبمن رکوع 
میکنی . یوسف قزداری جواب داد برای اينکه توپادشاه کشورهای ایران هستی وتکلیف من اینست که مقابل تو 
رکوع کنم وشخصی که تورا برتخت سلطنت مینشاند امام ما حسن صباح علی ذ کرة السلام است. 

برکیارق پرسید ایا خود امام شما اطلاع داد که من پادشاه ایران شده ام؟ یوسف قزداری گفت بلی ای 
ملک و بحکم امام من مأمورم که ملک را با احترامات سلطنتی بسوی اصفهان بفرستم و بطوری که خود ملک 
میداند وسائلی که ما در این قلعه و قلعه دوم داریم محدود است. معهذا میکوشم تا آنحا که ممکن باشد ملک 
را با اخترامات سلطنتی بسوی اصفهان روانه کنم و جون سلطنت ملک. براثر مساعدت امام ما حسن صباح علی 
ذکره السلام وباطنیان میباشد امیدوارم که بعد از جلوس برتخت سلطنت کیش باطنی را بپذیری. 

برکیارق پرسید چه موقع باید از اینجا بسوی‌اصفهان حرکت کنم. بوسف قزداری جواب داد هر جه زودتر 
بهترومن از همین لحظه مشغول تدارک وسائل سفرملک خواهم شد. ب رکیارق پرسید ایا میتوانم بعد از حروج از 
این قلعه بهرجا که خواستم بروم. یوسف قزداری گفت ملک که پادشاه ایران است میتواند بهرجا که میل دارد 
برود. ولی صلاح در این میباشد که اول راه اصفهان را پیش بگیود ودرآنجا برتخت سلطنت حلوس کند و بعد 
از اینکه زمام امورر دردست گرفت هرجا که میل دارد برود. 


این کار از دو جهت مطابق مصلحت ملک است, یکی از لحاظ لزوم بدست گرفتن زمام کشورهای 
ایران و دوم از نظر احتراز از حکامی که از طرف تنش گماشته شده بودند و هنوز در بعضی از کشورهای ایران 
حکومت میکنند و اگرملک مستقیم به اصفهاق نرود وراه کشورهای دیگررا پیش بگیرد صحیح نمیباشد. 

آنوقت بوسف قزداری شرح ب رکنار شدن تتش از سلطنت را بدست باطنیها و موافقت حسن صباح را با 
سلطنت برکیارق برای آن جوان نقل کرد و اظهارنمود دست باطنیها تتش را از سلطنت کشورهای ایران ب رکنار 
کرد و اینک هم دست باطنیها, ملک برکیارق را برتخت سلطنت کشورهای ایران مینشاند. 

روز بعد بوسف قزداری فرماندهی قلعه ارجان را بمعاون خود سپرد و باتفاق برکیارق راه اصفهان را پیش 
گرفت اولین شهر که در راه ب رکیارق قراررداشت ارجان خوانده میشد و بوسف قزداری قدری در آن شهر توقف کرد 
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ب رکیارق ۳ سمت پادشاه وارد اصفهان شد 
تا اینگه بعضی حیزها را که برای تشریفات ضرورت داشت ابتیاع نماید . 
در شهر ارجان همه نوع کال یافت میشد زیرا با دریای حنوب یکشورهای ایران رابطه نزدیک و مستفیم 

داشت ویک حاده ارابه روی عریض و خوب که سلاطین قدیم ایران ساخته بودند ارجان را بدریا متصل میکرد 
و در دو طرف آن حاده دو حنگل در مشرگ و مغرب راه وحود دات ن وحنگلها را از درخت بادامک توتجودآ رود 
بودند که احتیاج بآب دستی ندارد و در فصولی که باران نمیبارد» شبنم برای سیراب. گردن ال کافیست‌ و 

7 ۱ ۲ ۳ ‌ 
حنکلهای م ذکور را از ایتحهت در دو طرف حاده بوحود اورده بودند که ماسه صحرا وارد حاده نشود و ان را 
و شا رد ۳ ی 
نپوشاند و دو حنکل شرقی وغربی جون حصاری بود که حلوی عبورماسه صحرا را بسوی حاده میگرفت و درهر 
نقطه از صحراهای خحشک ممالک ايران که حاده‌ای احدات می کردند در دو طرف حابه از درختهای بیابانی 

7 ب 
ایران دیده میشود بازمانده حنگل هانی است که در قدیم در طرفین حاده‌ها بوحود آورده بودند تا این که ماسه 
صحرا وارد حاده نشود و آن‌ها را نیوشاند و در صحراهای م رکزی ایران چند نوع درخت بدون اینکه احتیاج باب 
داشته باشد میروئید که سه نوع آنها معروفتر از انواع دیگربود. 

2+ ۴ 
۷ درحت بادامک- دیگری درخت ارزن-_ و سومی درخحت کاهور. هریک از این سه نوع درخت 
با وضع طبیعی یک قسمت از اراضی صحرای مرکزی ايران مناسبت در بعضی از نقاط درخت 
بادامک رشد میکرد و در بعضی از حاها درخت ارژن و در بعضی از نقاط دیگر درحت کاهور و جوب این 
۱ ۳ 

درختها در شهرها و قصبات اطراف صحرای مر کزی ایران برای ساختن انواع جیزها مورد استفاده قرارمیگرفت و 
بعضی از این حوبها بوی مطبوع داشت که هر کر از بین نمیرفت و مانند حوب صنو بر فنلاند» همواره بوی حوش 

: ِ ص م2 
ار ان استشمام میشد ولو حند فرن از ساختن صندوق یا حعبه‌ای که با ان حجوب ایا یل فیحو شرت هدن 
دوره‌ ای که وقایع این شیر کشت اتفاق میافتد صدور اشیانی که با جوب ساعته میشد» از ارقام صادرات 

7 ۳ ۰ حٍِِ 

کشورهای اصفهان و فارس بود و اشیاء مذ کور را از راه ارجان که منتهی بدریا می گردید به کشورهای دیگر 


رن 
زر م‌خردید. 


صاأد 
پوسف قزداری بعد از این که احتیاجات خود را حریداری کرد باتفاق برکیارق از ارجان براه افتاد و راه 
اصفهان را پیش گرفتند و بعد از اینکه حند منزل راه پیمودند یک پیک غبا رآلود از راه رسید و مقابل بوسف 
قرداری از اسب فرود آمرد و نامه ای بدستش دادء بوسف قرداری نامه را که مثل تمام نامه های قدیم حون یک 
حِ 
طومار کوحک بود گشود و خواند که محمود سجستانی باو اطلاع میدهد که ترکان خاتون باطنی دای بز رگا 
شده و قشول کرمانشاهانی او از اصفهان منتقل به فارس شاه وبعید نیست که در راه ب رکیارق قرار گرفته باشد 
و بوسف قزداری باید از قشون مز بور بپرهیزد. زیرا بظاه علت انتقال قشون ترکان خاتون به فارس این است که 
نگذارد ب رکیارق از ارجان حود را به اصفهان برساند. 


۱ س پعضی از جغرافیا دانها نوشته آند که ارجان شهری است که امروز باسم بهبهان خوانده میشود و قلعه معروف اسماعیلی ها که در 
پر ی و ی ‌ 
این سر گذشت بدفعات از ان نام برده شده تزدیک بهیهان کنونی بوده و قدرمسلم این است که ارنجان با دریا( خلیج فارس ) فاصله ای زیاد 
فص 
نداشته گواین که امروز هم بههان نزدیک دریا قرار گرفته است. -مترجم. 
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33۹ حداوند آلموت 
بوسف قزداری نامه داعی بز رگ اصفهان را بدست برکیارق داد و گفت ای ملک این نامه را بخوان. 
برکیارق نامه را گرفت و خواند و نظری به بوسف قزداری انداخت یعنی منظورش چیست ویوسف گفت 

ای ملک قبل از این که ارفلعه حرکت کنیم توبمن گفتی که آیا میتوانی بهرجا که میل داری بروی. 
من گفتم بلی ای ملک اما صلاح نیست که توبهرجا که میل داری بروی زیرا دارای دشمن هستی و 

انیت آ کر سس مج کته راید گتاشتی که زات‌مانی ونکت تامماین. که قاغی, بزرگ 

اصفهان نوشته مو ید گفته من است و بطوریکه در این نامه میخوانی ترکان خاتون مطلم شده که تو از قلعه ارجا به 

اصفهان منتقل خواهی شد و قشون خود را به فاوس فرستاده که نگذارد توبه اصفهان برسی . 
برکیارق گنت لابد ترکان خاتون بمناسبت اینکه باطنی وداعی بزرگ شده باین موضوع پی برده است. 
یوسف قزداری گفت تصور نمیکنم که امام ما یا محمود سجستانی این موضوع را باطلاع ترکان خاتون 

رسانیده باشد. و ترکان خاتون با وسائل خود از این موضوع مستحضر گردیده و جون زنی است با هوش شاید 

حدس زده که بعد از برکناری تنش از سلطنت ایران: ملک برکیا رق پادشاه خواهد شد. 
برکیارق اظهار کرد باطنی شدن ترکان خاتون از عجیب ترین جیزهائی است که در عمر خود شنیده ام و 

از آن حیرت آورت داعی شدن اوست و آیا در کیش شما زن میتواند داعی بزرگ شود. 
بوسف قزداری گفت ما تا امروز یک داعی بزرگ اززن ها نداشته ایم اما در قدیم زنها در ایران حتی 

پادشاه شده اند.۱ 
برکیارق اظهار کرد آیا توای داعی بزرگ قبول میکنی زنی چون ترکان خاتون از روی اخلاص کیش 

خود را تغیبر داده باشد. 
بوسف قزداری با احتیاط جواب داد که ترکان خانون کیش ما را پذیرفته وما نا گزيريم قبول کنیم از 

روی اخلاص کیش باطنی را پذیرفته است. برکیارق پرسید تو از کجا می دانی که آن زن از روی اخلاص 

کیش تما با بدیرقته اسست؟ 
بوسف قزداری جواب داد وقتی یکنفر کیشی را میپذیرد و میگوید که بان کیش اعتقاد دارد باید 

حرفش را پذیرفت زیرا در دین آنحه دلیل اعتقاد میباشد اعتراف است و وقتی یکنفر اعتراف میکند که به 

دینی ایمان دارد نباید منکر اعترافش شد و گفت که از روی خلوص و عقیده نیست. 
برکیارق اظهار کرد اين زن که از بزر گترین دشمنان شما بود جه شد که یکمرتبه بفکرتغییر دین افتاد و 

کنشی شا راایتر فنته 
بوسف قزداری اظهار کرد در صدر اسلام هم مسلمانان دشتمنان خونین داشتند ولی همانها که 

میخواستند پیغمبر اسلام را بقتل برسانند آن دین را پذیرفتند, امروز هم ترکان خاتون که دشمن باطنیها بود تغییر 

عفیده داده و حاضرشده است که کیش ما را پذیرد. 
یوسف قزداری مثل محمود سجستانی میدانست که ترکان خاتون از بیم برکیارق دین خود را تغییر داده 

۱ عا "وه بر دانوایی_ که در دوره ساسانیاد بسلطنت ايران رسیده اند بعقیده مستشرقین اروپائی در ازمنه ماقبل تاریخی سلاطین 
ایران در یک مدت طولانی زن بوده اند و آقای رومن گیرشمن دانشمند و مورخ فرانسوی که بیش از مدت سی سال در ایران مشغول حفاری 

تدریخی هستند این نظریه را دریکی از کتابهای خود تأئید کرده‌اند. - مترجم. 
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برکیارق با سمت پادشاه وارد اصفهان شد ددم 
است. 

او میدانست که هرگاه باطتی شود برکیارق بعد از اینکه برتخت سلطنت نشست نمیتواند او را به قتل 
برساند با بزندان بیندازد بخصوص اگرداعی بزرگ باشد ولی استنباط خود را برای ب رکیارق بیان نکرد تا اینکه 
حشم وی را علیه ترکان خاتون شدید تر ننماید. 

زیرا اگر برکیارق متوجه میشد که ترکان خاتون از بیم او کیش خود را تغیبر داده بدون تردید بخشم 
درمیآمد زیرا میفهمید که صید از چنگ وی گریخته است. 

برکارق کت توای داعی تک باندازه من بر کان خاتون را نمیشناسی او زن پدر من بود و من وی را 
بخوبی میشناسم ومیدانم ترکان خاتون زنی نیست که ازروی خلوص عقیده کیش خود را تغیبر بدهد. 

بدون شک آن زن از تغیبر کیش منظور استفاده دارد و میخواهد مزایای بزرگ کسب نماید با اینکه 
اطمینان دارم که تغییر کیش ترکان خاتون از روی صمیمیت نیست و او برای منظورهای دنیوی کیش خود را 
تغیبر داده ازامام شما حسن صباح حیرت مینمایم که چگونه حاضر شد که آن زٍن را داعی بزرگ کند. 

آیا امام شما نمیدانست که دادن آن مرتبه بزنی چون ترکان خاتون عملی است دور از احتیاط و آیا 
متوحه نشد که آن زن ممکنست ازمرتبه خود برای ازبین بردن خود حسن صباح و باطنیها استفاده نماید. 

بوسف قزداری تبسم کرد. 

برکیارق که متوحه شد تبسم آن مرد بمعنای آنست که ترکان خاتون کوحکتر از آن میباشد که بتواند 
مردی چون حسن صباح را از بین ببرد گفت ای داعی بزرگ, مگرتوخود بمن نگفتی که شایع است ابوحمزه 
کفشگر بتحریک ترکان خاتون کشته شد؟ یوسف قزداری جوابداد بلی . 

برکیارق گفت زنی که ابوحمزه کفشگررا بقتل برساند حسن صباح را هم نابود میکند. 

تومی‌دانی که من از وضع شما باطنیان بخوبی اطلاع ندارم و نمیدانم که مردال برجسته شما که 
هستند ولی اسم و گرد از تمام رجال باطنی برده میشد و آن‌قدر که نام او را میبردند اسم حسن 
صباح را برز بان نمیآوردند وترکان خاتون یک جنان مردی را کشت. 

توهرچه فکر میکنی بکن لیکن من عقیده دارم که ترکان خاتون اگر نفع خود را در قتل حسن صباح 
بداند از کشتن وی صرفنظر نخواهد کرد. 

یوسف قزداری گفت وضع زندگی امام ما غیر از وضع زندگی ابوحمزه کفشگر است وترکان خاتون اگر 
قصد قتل او را داشته باشد نمیتواند به مقصود برسد. 

از آن روز ببعد تا موقعی که برکیارق وارد اصفهان گردید از هر فرصت استفاده میکرد و راجع بباطنی 
شدن تر کات عون نا توف قردارق صضحیت نیمود بر کارق بوستهمیکنت کف کا و خانزن از رری لت و 
ضفاً باطتی نشته یلکه یرای منظوری عاصی کیش خودرا تغی داده اس 

یوسف قزداری هم احتیاط را از دست نمیداد و پیوسته میگفت که حون ترکان خاتون اعتراف کرده که 
ارو خلوض تیت‌باطتی شده باید. گفته اش را بذنرفت و اور باطتی موه دانست 

بوسف قزداری حند نفر از سواران را که با او بودند برای | کتشاف حلوفرستاد ؟ که بدانند آیا در راه آنها - 
یک قشون هست یا نه و در صورتیکه قشونی وجود دارد تحقیق نمایند کدام قشون میباشد و فرمانده آن کیست 
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1 سب خداوند الموت 
سوارانی که برای اکتشاف رفته بودند خبر دادند که در ده‌پید یک قشون وحود دارد و سر بازان آن از عشایر 
کرمانشاهان هستند. 
یوسف قزداری به برکیارق گفت که این قشون درست در راه ما قرار گرفته و تردید وجود ندارد که ترکان 
خاتون خواسته مانع ازرفتن ملک به اصفهان شود. برکیارق و بوسف قزداری مدت دو روزتوقف کردند تا سوارانی 
که برای اکتشاف رفته بودند خبر بدهند که فرمانده قشون کرمانشاهانی که در ده‌بید ساخلو دارد کیست. 
یوسف قزداری خواست بداند که آیا خود ترکان خاتون آنجا هست یا نه. و برای چه قشون مذ کور در ده‌بید توقف 
کرده است و آیا قصد حلوگیری از کسی را دارندیا خیر. ولی معلوم شد که ترکان خاتون آنجا نیست و فرمانده 
قشون مردی میباشد به اسم نورالدین کلهراز رسای عشایر کرمانشاهان و علت توقف قشون در ده‌بید معلوم نشده و 
بظا هر نورالدین کلهر در ده بید انتظار دستور را دارد و بهرترتیب که بوی دستور برسد عمل خواهد کرد وتا انحا که 
مأموزین اکتشاف فحقیق کرده‌بودند قشون قصند حل وگیری از کسی ندازد. 
یوسف قزداری سواران خود را بچند دسته تقسیم کرد و دسته ها رایکی بعد ازدیگری ازدهبید گذرانید و 
میخواست بفهمد که آیا نورالدین کلهر فرمانده قشون کرمانشاهانی حلوی سواران اورا میگیرد یا ه. 
اما سر بازان کرمانشاهانی حلوی هیجیک از دسته های سواران را نگرفتند و آنها بآزادی ازده ید عبور 
۳ 
برکیارق ویوسف قزداری هم از ده بید گذشته بدون اینکه کسی جلوی آنان را بگیرد یا سئوالی بکند و 
بپرسد نامتان حیست و از کحا میأئید و بکحا میروید. بوسف قزداری اینطور استنباط کرد که ترکان خاتون 
فهمیده که برکیارق از قلعه ارجان براه خواهد افتاد تا خود را به اصفهان برساند. 
اما ازتاریخ حرکت وی آ گاه نیست وبهمین جهت به نورالدین کلهر فرمانده قشون کرمانشاهانی گفته 
که منتظر دستور بعدی وی باشد. 
لیکن ما میدانیم که ترکان خاتون قشون خود را برای جلوگیری از عبور برکیارق به ده بید کشور فارس 
منتقل نکرد. 
بلکه از اینحهت قشون خود را بفارس منتقل نمود که در اصفهان تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار 
نگیرد. 
ترکان خاتون که‌زنی بود باذ کاوتدرصدد بزنمیآمد که جلوی ب رکیارق را بگیرد ومانع از عبورش گردد 
جون اطلاع داشت که برکیارق باتکای حسن صباح و باطنیان باصفهان منتقل میشود و او نخواهد توانست از 
تقالن آن. برف یامعهان تست تماند: 
وقتی بوسف قزداری بنزدیکی اصفهان رسید به محمود سجستانی اطلاع داد که برکیارق آمده است تا 
ین که داعی بزرگ اصفهان با تمام بزرگان شهر از پسر سلطان ملکشاه استقبال نمایند. 
محمود سجستانی ده فرسنگ به استقبال برکیارق آمد و بزرگان اصفهان تا پن فرسنگ برکیارق را 


3 ۱ 1 ماع ح ۲ ۰ 3 7 ۳ تن 
ستقبال کردند و تا انحا که توانائی بزرگان اصفهان و وسائل موحود احازه میداد برکیارق را با احترام و شکوه 
بسیار وارد اصفهان نمودند. 


۳ _ 5 ‌ 
در همان روز که برکیارق وارد اصفهان گردید سکه‌هائی که بنام او ضرب کرده بودند از ضرابخانه 
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برکیارق با سمت یادشاه وارد اصفهان شد 2۷ 
بقصر سلطنتی منتقل شد وبرکیارق از آن سکه‌ها به صاحب منصبان قشون باطنی و وجوه اهالی انعام داد. 

ص-_۳ 

آنگاه بنام برکیارق بن ملکشاه سلجوقی خطبه خواندند و مراسم خواندن خطبه در مسجد جامم اصفهان 
بانجام رسید. 


د رآن روز جون برکیارق براثرمسافرت وتشریفاتِ برتخت نشستن مخسته بود کاری دیگربانجام نرسید 
و پادشاه جدید کشورهای ايران استراحت کرد. 

بعد از این که برکیارق استراحت نمود سه داعی باطنی (غیر از ترکان خاتون) که در اصفهان حضور 
داشتند محلس مشاوره تشکیل دادند تا این که روش خود را نسبت به برکیارق تا موقع وصول دستور جدید حسن 
صباح معلوم نمایند. 

پوسف قزداری سندی را که از برکیارق گرفته بود به محمود سجستانی و جواد ماسالی ارائه دادو کت 
پتیجت یی ترشقه یر کیارق شهار ک دید بعد اراد ین که پادشاه شد کیش باطنی را بپذیرد ومن فردا صبح بعد از 
این که برکیارق از خواب بیدار گردید وبارعام دا وفای بعهد را ازاو خواهم خواست 

محمود سجستانی اظهار کرد فردا زود است وباید قدری صبر کرد. یوسف قزداری گفت اگر صبر کنیم 
همکن است که برکیارق ازوفای بعهد خود داری نماید و تا تنور گرم است باید نان را پخت. 

محمود سجستانی اظهار کرد توبرکیارق را بهتر از من میشناسی زیرا مدتی در قلعه ارجان با او محشور 
وش ان کتیآ جرات مایم قاری کر نکر کی کرت از وی تون خوام۳ کر 
همین فردا از اوبخواه که کیش باطنی را بپذیرد. 

اما باید متوجه تأثیر این واقعه در مردم نیز بود. پوسف قزداری پرسید مگر باطنی شدن برکیارق در مردم 
ادن 

محمود سجستانی گفت اگربرکیارق با این سرعت که مورد تمایل تومیباشد بکیش ما درآید, در مردم 
اثرسوء خواهد کرد. 

اگر اقوام ایرانی حاضر بودند که یک پادشاه باطنی را بسلطنت بپذیرند هیچ کس مثل امام ما بر 
سلطنت بر کشورهای ایران صا لح نبود و امام ما از این جهت خود را پادشاه کشورهای ایران نمبخوا 0 
مردم یک پادشاه باطنی را نمی پذیرند. 

یوسف قزداری اظهار کرد از اين قرار اقدام من برای گرفتن سندی از برکیارق یک عمل بدون فایده 
است ومن نمی باید این سند را از او میگرفتم. محمود سجستانی اظهار کرد اقدام تومفید است اما باطنی شدن 
برکیارق با این 0 دارد و سبب شورش مردم ميشود. 

بوسف قزداری گر گفت برای اینکه مردم بشورند باید پیشوائی داشته باشند که جلوبیفند و دیگران وی را 
تعقیب نمایند. 

محمود سجستانی حواب داد این یب پیشوا از عشایر برخواهد خاست و مردم در عقیش خواهند افتاد. 

یوسف قزداری پرسید پس چه باید کرد؟ محمود سجستانی گفت باید افکار عمومی مردم را برای تغییر 
کیش برکیارق آماده کرد و رفته رفته در گوش مردم فرو خواند که ب رکیارق باطنی خواهد شد. 
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۸( تس سب برس اس برد سب رس ببس یج ۰ بتشجلاوند الموت 

آنگاه اگربرکیارق کیش ما را بپذیرد مردم حیرت نخواهند نمود و نخواهند شورید. 

جواد ماسالی حرف محفود سجتتاق را تصلیی کردو کت در الموت من بدفعات ازامام شنیدم که 
میگفت ما بین عشایر کشورهای ایران نفوذ نداریم و فقط بین سکن؛ُ شهرها (آنهم نه همه بلاد) دارای نفوذ 
هستیم و اگرمن دعوی سلطنت ایران را بکنم یا یک باطنی دیگر پادشاه ایران شود عشایر حواهند شورید و 
مبارزه با عشایر کشورهای ایران» منتهی بشکست ما خواهد گردید. این است که من هم عقیده دارم که برای 
باطتی شدن برکیارق نباید تسریم کرد و باید اول ذهن مردم را برای این کارآماده نمود و بعد برکیارق باطنی شود 
تا این که شورش بروزننماید. 

بوسقف قزداری چون فهمید آن دو با تغییر کیش برکیارق در آن موقم موافقت ندارند و میخواهند آن کارا 
موکول ببعد بکنند, نا گزیر موافقت کرد که تغییر مذهب آن مرد موکول ببعد گردد. آنگاه ازتش پرسید و سئوال 
نمود که او کحاست؟ 


محمود سجستانی گفت او همجنان در سر بازخانه ماست و در آنجا بدستور اما با او با احترام رفتار 
پوسف قزداری گفت بمن دستور داده شد که تتش را به قلعهارجان ببرم و در آنجا پا او پاحترا رفتار 


محمود سجستانی جواب داد هر زمان که توحواستی مراجعت نمائی من تنش را بتو خواهم سپرد که او 
را با حود بقلعه ارجان ببری. 

بوسف قزداری گفت من در اصفهان کاری ندارم جز این که گزارش خود را برای امام بنویسم وبپیک 
بسپارم تا به الموت ببرد ومراحعت خواهم کرد. 

سپس راجم به ترکان خاتون صحبت شد ویوسف قزداری پرسید آن زن | کنون چه میکند؟ 

محمود سجستانی گفت ترکان خاتون اکنون در باغ شمشاد در بیرون اصفهان آن طرف پل رودخانه 
زاینده بسر میبرد و سر بازان عرب که خلیفه بغداد باو وا گذاشته, محافظ وی هستند و منتظر وصول جواب امام 
ما میباشد زیرا درخواست کرده که امام ما او را داعی بزرگ کشورفارس بکند. 

بوسف قزداری از جواد ماسالی که درالموت بود و ازنزدیک حسن صباح را می شناخت پرسید ایا ممکن 
است که امام تقاضای آن زن را پپذیرد و اورا داعی بزرگ فارس کند. 

جواد ماسالی پاسخ داد امام که آن زن را به مرتبه داعی بز رگ رسانید یعید نیست که درخواست ترکان 
خاتون را پپذیرد و ز وجه بیوه ملکشاه داعی بزرگ باطنی ها در کشورفارس بشود. 

بوسف قزداری گفت از این قرارترکان خانون بهمین مناسبت قشون خود را از اصفهان منتقل به فارس 
کرده و بیش‌بتی میکند که‌داعی بزرک فا درفاوس خواهد. گردند واما قشوت ترگان توت را در دید فارس 
دیدیم. جواد ماسالی پرسید آیا برای شما تولید مزاحمت نکردند. بوسف قزداری جوابداد بهیحوحه. 

محمود سجستانی گفت نورالدین کلهر فرمانده قشون کرمانشاهانی نمیدانسته که شما قصد دارید 
برکیارق را به اصفهان برسانید وگرنه بعید بود جلوی شما را نگیرد. یوسف قزداری گفت درهرحال کسی جلوی 


۳ 


مارا تفر محمود سجستابی اظهار کرد از این ببعد توقف ترکان خاتون در اصفهان بصلاح نیست و من تردید 
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کت 


بات میت تباید اتون ند 39۹ 
ندارم که اگر او در اصفهان بماند بین برکیارق و او تصادم خواهد شد. زیرا برکیارق هرقدر خود داری کند یک 
انسان است و نمیتواند خصومت زد پدرش را نت به خود فراموش نماید. 

بوسف قزداری اظهار کرد برکیارق بخوبی میداند که اگرابوحمزه کفشگراو را ازقصر سلطنتی اصفهان 
نر بوده بود بحکمترکان خاتون بقتل میرسید یا کورميشد. 

محمود سجستانی گفت این مرد نمیتواند خصم خود را در اصفهان دارای قدرت و نفوذ ببیند. 

زیرا ترکان خاتون در اصفهان حون یک پادشاه مستقل است و از حکم برکیارق اطاعت نخواهد کرد و 
کاسه صبر برکیارق هم لبریز خواهد شد و فرمان قتل یا حبس ترکان خاتون را صادر خواهد نمود و درآن موقع ما 
چاره نداریم جز اینکه از آن زن حمایت کنیم زیرا باطنی است و دارای مقام داعی بز رگ وما نمیتوانیم تحمل 
نمائیم که برکیارق داعی بزرگ ما را بقتل برساند یا بحبس بیندازد وب رکنار کردن تنش از سلطنت علتی جزاین 
نداشت که میخواست داعی بزرگ ما جواد ماسالی را شکنجه نماید و تحمل این موضوع برای ما باطنیها 
غیرممکن بود. روزی هم که برکیارق بخواهد ترکان خاتون را بقتل برساند یا محبوس کند ما مجبوریم از وی 
حمایت نمائیم و لازمه حمایت کردن ازترکان خاتون این است که بروی برکیارق شمشیر بکشیم. پس همان 
بهتر که ترکان خاتون از اصفهان دور شود تا اینکه برای حمایت از اوبین ما وبرکیارق خصومت آغاز نگردد. 

روزبعد از اینکه برکیارق در اصفهان برتخت سلطنت نشست نامه ای از حسن صباح به محمود سجستانی 
و نامه ای دیگر به جواد ماسالی رسید و حسن صباح در هر دونامه نوشته بود که وی بیمار میباشد و نمیداند که آیا 
معالجه خواهد گردیدیا نه اما | گرمعالجه نشد و زند گی را بدرود گفت دعاة بز رگ باید مثل دوره‌ای که او زنده 
بود با قدرت و دقت وظایف خود را بانجام برسانند و ازامامی که بعد از او پیشوای باطنیان خواهد گردید اطاعت 
نمایند. 

امام باطنیها در آن نامه سم جانشین خود را نبرد و سه داعی بزرگ باطنی فهمیدند خبر مر بوط به 
بیماری حسن صباح که بانها رسیده بدون تردید بشکل بخشنامه برای تمام دعاة باطنی فرسرتا ده شنم آ سکن 

در نامه ای که حسن صباح برای جواد ماسالی نوشت گفته بود که وی جون بیمار است وجود او در 
الموت ضرورت دارد و باید از اصفهان مراحعت نماید. اما در خصوص تقاضای ترکان خانون راجم باین که 
داعی بزرگ کشور فارس شود امام باطنیها گفته بود که با آن درخواست موافق نیست ولی میتواند او را داعی 
بزرگ باطنی در گیلان بکند. حسن صباح هم متوجه شده پود که بعد از ورود برکیارق به اصفهان و جلوس بر 
تخت سلطنت حضور ترکان خاتون در آن شهر بصلاح نیست و به محمود سجستانی و جواد ماسالی دستور داد که 
وسیله دور کردن ترکان خاتون را از اصفهان و اعزامش به گیلان فراهم نمایند. 
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بیماری حسن صباح 


موضوع بیماری حسن صباح چپزی تازه نبود و دعاة بزرگ میدانستند که امام باطنیها کسالت دارد؛ 
ولی حون برای اولین با رآن مرد صحبت از جانشین خوذ کرد. هر سه بفکر فرو رفتند و دو مسله ترکان خاتون و 
برکیارق بطور موقت اهمیت خود را از دست داد. 

بوسف فزداری پرسید شما راجع به جانشیر ل حسن صباح جه پیش بینی میکنید و او که را بجانشینی خود 
انتخاب خواهد کرد. با 
قزداری گفت متأسفانه آن مرد بزرگ نیست, آنگاه پرسید شما از بین بزرگان باطنی کدامیک را بیش از 


دیگری برای حانشینی امام صا صالح میداند؟ 

ی 
میباشد. محمود سجستانی سر را بعلامت عدم موافقت تکان داد و گفت: شیرزاد قهستانی مردی است با اراده و 
جون کوه استوار و دارای استفامت اما دور ازسیاست دنیا میباشد و دنیای خارج از قلعه طبس برای او حکم 
دنیانی را دارد که اصحاب کهف بعد از اينکه از خواب بدار شدند و از کوه فرود آمیلتاد دیدند و همه حیز در 
و شا خی میاه 


# نج ۲ ۰ ۳ ۰ 
۱ شرح مر بوط به اصحاب کهف در یکی از سوره های فر رآن موسوم به کهف بتفصیل ذکر شده و تحلاصه اث ی اینست که در 


دوره‌ای که مسبحان را در روم مورد آزار قرار میدادند و آنها را در سیرک مقایل حانوران درنده مبنه دند. حند مسیحی با مقداری پول از شهر 


خارح شدند که خود را در محلی بنهان نمایند و در راه یک حویان ردو گفنت» هک بان 
و ند له حود را در محلی بنه 1 و در راه د جو ی مسیحی بأنها برخور را هم ؛ با خود ببر ید حو 
صاحب خود را ترک نکرد و با آنها رفت 
ِ ۳ 
راجم بشماره اصحاب کهف اختلاف است و بعضی میگویید ک که آنها شش نفر بوده اند و بعد از این که , دا اد مگ حود را بغاری 
وا در کوه رساندند براثر راه‌پیمابی طولا نی نسته شدند و تخواب رفتند و وقتی از حواب بیدار ر شدند با ! شگفتی مشاهده کردند که 


ناخنهای دستها و پاهایشان بلن. شده و قیافه هاتی عحیب و وحشت اوریدا کرده اند و یکی را از پین خود اننخاب نمود ند که با قدری بول 


بشهر برود و آذوقه خریداری کند و پیاورد و ۷ د شخص وفتی بشهر رفت مشاهده نمود که همه حا عوض شده ونشانه هانی که از حاده ها و 
ص 
اشحار و ابنیه داشن تغبیر کرده و سکته شهر با حبرت به هت کر تم و هیا که ب‌گبای بسن یگ فاقدار ما کل هار زتر 


خریداری کند صاحب د کال دا شگفت آن ن سکه را 9 کلمت این بو ار کیحا آورده‌ای و اک کر گنه بار1 ۶ کرده ای محا آن را 
5 # ۰ و 
بمن نشاد بده دا نصه کنیم. مردی که از غار امده بود سوکند یاد کرد که گنحی پیدا نکرده وا 


ر 2 بر ون 
ممِ 
که گویا نامش ژوسنی‌نین بود و خود کمس مسیحی داشت وبا عیسویان بخوبی رفتار سکرد 


۳ ۰ 9 هن فک ۲ م2 
بردند. پادشاه روم از شنیدد اظهارات ایشا سرت رای فان زدر با ریان ویراهمائی آل مرد نذا ری رفت که دیگران در 


7 در ۳7 


د کاندار منقاعد تستات و او را نتورف 


پادشاه تحویل داد و ان مرد را نزد پادشاه روم 


انحا بودند و معلوه شد کسانکه ران غار بناهنده شدند مدت حد قرن در آن غار خواییده بودند ندون اینکه نمرند و حند آبها منللاشی شود و 


۱۰ 0 ی ِ 1 ۰ هت 3 ۱ اس خی ۷ و 
بعد از اينکه ال جند نفر دانستند که مدت چند فرد در خواب بوده‌اند از حداوند درخواست نمودند که حانشان ر" بکیرد و خداوند 


درخواستشان را پذیرفت و آن شنی نفروسگ و جویا! ن ( که از حواب بیدا ر شده بودند) مردند و بیدار ر شدد اصحاب کهف ضرب المتل است 
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اون الموش 
محمود سجستانی بعد از اينکه صالح بودن شیرزاد قهستانی را برای مقام امامت باطنیان رد کرد چنین 
توضیح داد تا اينکه دو نفر دیگر تصور نتمایند که اونسبت به شیرزاد قهستانی سوء نیت دارد: امام ما باید چون 
شمغیر برنده و حون آنش موزیده و حون مسک پدون عاطفه: و مانند که با استغامت ودارای صبزی حون 
شکیبائی ایوب باشد تا بتواند بر مشکلات غلبه کند و موانع را ازپیش بردارد. ازاين صفات گذشته امام ما باید 
همه حیز را بداند و از همه جا اطلاع داشته باشد و نه فقط از اوضاع کشورهای ابران بلکه از وضع سایر کشورها 
چه در شرق, چه درغرب اطلاع حاصل کند. شمشیر برنده است ولی تنها برندگی آن برای اينکه لایق امامت 
باطنیها باشد کافی نیست. آتش سوزنده است اما حرارت آن» برای اینکه امام‌ما بشود کفایت نميکند. ما باید 
مردی را جهت امامت انتخاب کنیم که دارای صفاتی جون صفات حسن صباح علی ذ کره السلام باشد. 
پوسف قزداری گفت مردی که دارای تمام صفات حسن صباح علی ذکره السلام باشد بین ما وجود 


۷۲ 


ندارد و بعد از جواد ماسالی که بیشتر با امام باطنی ها محشور بود پرسید برای چه امام ما حانشین خود را تعبین 
تمی کند تا اینکه تکلیف همه روشن گردد. جواد ماسالی پرسید آیا شما میدانید جرا امام ما پسر جوا خود را 
۳ ص._ ۹ 
کشت؟ یوسف قزداری گفت بطوریکه من شنبده ام پسر امام ما شرب خمر میکرد و بهمین جهت امام بحیاتش 
۰ ِ ۳ ۲ مه 
خاتمه داد. جواد ماسالی گفت اینطورنیست و گرچه پسرامام ما شرب خمرمیکرد اما مجازات شارب خمرقتل 
تست یط و 
.۳ 
۲ 2 کر وا ّ ِ 

میخواست حای پدر را بگیرد و امام شود. دوداعی دیگر از شنیدن آن حرف متعجب شدند و گفتند که آیا علت 
ِ ۳ 2 ۰ ِ 
قتل پسر امام همین بوده است . جواد ماسالی گفت هنگامیکه حسن صباح علی ذکره السلاه پسر خود را کشت 
من در الموت بودم و همواره در جوار اهام بسر میبردم و میدانم که او فقط برای این پسر خود را کشت که ان حوان 
میخواست بعد از پدر امام شود و حسن صباح علی ذکره السلام می گفت این جوان لایق امامت نیست و صفاتی 
که باید دریک باطنی باشد تا اینکه لایق امامت گردد دراو وجود ندارد. 

اما سر حوان مبگفیت او باید بعد از پدر امام کیش باطنی گردد و حسن صباح علی ذکره السللام 
میدانست که بعد از مرگ او آن پسر از شهرت و نفوذ پدر استفاده خواهد کرد و مرده بوی خواهند گروید و او امام 
حواهد شد و حون میدانست که پسرش برای امامت صالح نیست امر به قتلش داد تا اينکه بعد از وی یک امام 
ناصالح پر باطنیان حکومت نکند. 

عِ 

بوسف قزداری گه گفت حسین پسر امام ما حگونه کشته شد؟ جواد ماسالی حواب داد که امام به شیرزاد 
قهستانی فرمانده قلمه طبس امر کرد که یکی از مردان آن قلعه را به الموت بفرستد وباو بگوید که با وی تماس 
بگیرد و بعد از اينکه آن مرد به الموت آمد امام باو دستور داد که حسین پسرش را بقتل برساند و اوهم با کارد به 
یزت حیرفت زو را کشت. محمود سجستانی پرسید لابد مزاحم قاتل نشدند؟ جواد ماسالی گفت نه و 
آن مرد بعد ازقتل حسین بقلعه طبس مراحعت نمود. 


1 4 و " .۱ ۳ ۰ ثِ ‌ ۳ ۲ : 
برای نتشاد دادد وصم شخص با اسخا صی ده مد نی مدیاء دریگ نقطه دور افتاده بسر میبرند و از وقایم دئبا اصلاع حاصل نمینمایند و بعد از 


«ینکه از انجا تحار ج میشوند مش هده مینمابند که نمیتوانند با محیط جدید بکنار بیایند. س مترجم. 
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۳۳ 


بیماری حسن صباح 

بوسف فزداری پرسید آیا نميشد که امام بطریقی دیگرعمل کند و ازقتل فرزند دلبند خود داری نماید؟ 
جواد ماسالی گفت بما نمیرسد که بر تصمیمات امام ابراد بگیریم ولی مثل اینست که راه دبگر وجود نداشت, 
زیرا حسین میخواست بعد از مرگ حسن صباح علی ذکره السلام امام بشود و چون پدرتر امام بود همه وی را 
تامامک ما اسان مرات مق فرع آهعیت:دافت کف کر دغوی امامت میکرد هیچ باطنی از 
قبول امامت وی خود داری نمینمود. بوسف قزداری گفت صحیح است. جواد ماسالی اظهار نمود پدر میتوانست 
پسر خود را از الموت دور کند اما نمیتوانست بعد ازمرگ خویش آن پسررا ازامامت محروم نماید. 

یوسف قزداری گفت من نمیفهمم که برای چه امام نمیتوانست بعد از مرگ خود پسرش حسین را از 
امامت محروم نماید. اگر امام وصیت میکرد که پسرش حسین لایق امامت نیست و مردم نباید بعد ازمرگ او 
وی را امام بدانند حسین. امام نمیشد و باطنیها دیگری را بجای او بامامت میپذیرفتند. 

جواد ماسالی گفت من راجع باین موضوء با امام صحبت نکردم و نمیدانم که او جرا نخواست وصیت 
کند که پسرش لایق امامت نیست لیکن حس نمودم که ارزش میراث صلبی امام ما نقدری زیاد است که اگر 
پسرش بعد از مرگ او میخواست امام شود حتی وصیتنامه خود امام ما نمیتوانست از امامت حسین جلوگیری 
نماید و او بطور حتم امام ميشد این بود که امام ترجیح داد پسرش را بقتل برساند تا اينکه باطنی ها بعد ازم رگ او 
دارای یک امام نالایق نشوند. 

یوسف قزداری گفت امام که این اندازه راجع به جانشین خود سختگیر است برای چه قبل از مرگ 
نشب موه رآ سین اثب‌کند, جراه فانبالن بسوانب داد برای ایدکه هتوز کسی زا بیدا نکرده که داران مان 
باشد و بتواند با اطمینان خاطر او را حانشین خود معرفی نماید. 

بوسف قزداری خطاب به جواد ماسالی پرسید تو که مدتی طولانی با امام بوده‌ای میتوانی بگوئی که 
نظریه او راجع به امام آینده جیست؟ جواد ماسالی گفت بطوریکه می دانید و ضرورت ندارد که من توضیح 
و ما که قیامةالشامه را اعلام کرد همانست که مردم انتظار ظهورش را میکشیدند و بعد از اينکه ظهور 
کرد جانشین بخواهد داشت. مبخواهم بگویم که امام موعود یکنفر است و دونفرنیست و آن یکنفر حسن صباح 
علی ذ کره السلام میباشد که ظهور نمود و او حانشین نخواهد داشت وبعد از وی هرکس که امام شود پیشوای 
باطنبان است بدون اینکه مقام امامت از جانب خداوند داشته باشد. 

محمود سجستانی گفت این مسئله ای است مسلم و غیرقابل تردید و ائمه‌ای که بعد از امام ما خواهند 
آمد دارای عنوان مهدی نخواهند شد. 

یوسف قزداری سئوال خود را تکرار کرد و پرسید آیا هرگز اتفاق نیفتاده که امام‌ماء اسم یکنفر را ببرد و 
او را برای امامت بیش از دیگران صالح بداند. جواد.ماسالی گفت من هرگز نشنیدم که امام ما بگوید که 
حانشین وی که باید باشد اما یکمرتبه ضمن صحبت از.او شنیدم که گفت بزرگ امید مردی است لایق بدون 
اينکه او را نامزد جانشینی خود نماید. 

محمود سجستانی از آن حرف ناراحت شد ولی کوشید که دو نفر دیگر بناراحتی وی پی نبرند. زیرا 
محمود سجستانی امیدوار بود که بعد از حسن صباح پیشوای باطنیها بشود. دوجیز او را امیدواربه جانشینی حسن 
صباح ميکرد. اول اينکه وی معاون ابوحمزه کفشگر بشمار میآمد و بعد از اینکه کفشگر کشته شد او عهده‌دار 
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۷ خداوند الموت 
بانجام رسانیدن کا رهای وی گردید و جون اگر ابوحمزه کفشگر زنده میماند بطور حتم بعد ازم رگ حسن صباح 
پیشوای باطننها میگردید لذا محمود سجستانی انتظا رقاشت. که ضانشیی هآ ززن الیرت کر ده و ورگ خا رشن 
ات ز روت وت تنش از سلطنت نشان داد و او بدون خونریزی توانست که 

را از سلطتت برکناز نماید و در ر دوره فترت ت که کشورهای ایران پا دشاه نداشت هیچ واقعه غیرقابل جبران در 
۳ از ممالک ایرا ان اتفاق نفتاد تا اینکه برکیارق به سلطنت رسید محمود سحستانی بمناسبت لیاقتی که 
بخرج داده بود انتظار داشت که حسن صباح او را نامزد حانشینی خود نماید یا لااقل لیافت. او را تصدیق کند 
ولی بقول جواد ماسالی. خداوند الموت سم بزرگ امید زا راوشد 

محمود سجستانی و سایر دعاة باطتی ِ# امید را میشناعتند و می دانستند که داعی ۹9 است و 
مشهور بود که بزرگ امید مردی است زاهد و نیک نفس و در بکار بردن احکام کیش باطنی بسیار دقیق بدون 
اینکه قشری باشد و محمود سجستانی مياندیشید که او دارای این صفات هست و بتصور خودش جیزهانی کات 


که بزرگ امید فاقد آن بود و منباب مق یخیوک تیان وی را وک سردارتکی لاش ملید و تنایخ 
که میتواند قشون باطنی را بسوی پیروزی رهبری کند اما فکر مینمود که بزرگ امید مثل او استعداد فرماندهی 
قشون را ندارد 

اگر منصفانه قضاوت شود باید گفت که در آن دوره تمام دعاة باطنی دارای استعداد جنگی بودند 
عحون از لحاظ جسمي و روحی برای جنگ آماده میشدند وبزرگ امید هم استعداد جنگی فاششند. فا ارت زد 
بعد از حسن صباح در چند جنگ عهده دار فرماندهی قشون باطنی بود وفاتح شد. 

ولی تا آن روز بزرگ امید تیچ نک قشون باطنی قزر یزاس که ا زر مووزت ۱۲ باتش 
فرماندهی او پی ببرند و تصدیق نمایند که او هم مثل ابوحمزه مفتول و محمود سجستانی میتواند قشون باطنی را 
بسوی پیروزی رهبری نماید 

محمود سجستانی طوری متأثر گردید که بفکر افتاد نامه ای به حسن صباح بنویسد و ازامام باطنیان گله 
کند که مردی حق ناشناس است و نمی خواهد ارزش او را تصدیق نماید. اما از این فکر بدو علت منصرف 
گت یه یی ماج 13۳۳ ای ام ات ی یی 
صباح مردی است پا اراده و نامه وی نمیتواند رأی او را تغیبر بدهد و شاید مورد خشم خداوند الموت قرا بگیرد و 
حسن صباح وی را از اصفهان احضار کند و بکاری بگمارد که از کانون سیاست دور باشد. محمود سجستانی 
میدانست که اگر از اصفهان احضار گردد و مقیم الموت شود یا این که امام باطنی ها وی را بجای دیگر 
ای ات ک حسن صباح پیشوای باطنیان نخوا خواهد شد, 

اما اگر در رأس قشون باطنی بماند بعد امرگ حسن صباح چون فرماندهی یک قشون نیرومند را در 
دست دارد ممکن است از نیروی شمشیر استفاده کند و پیشوای باطنی ها شود. 

محمود سجستانی از همان لحظه بفکر افتاد که روزی یاغی شود و علیه کسی که درالموت حای حسن 
صباح را خو خواهد گرفت علم طفیان برافرازد. 

محمود سجستانی متوجه شد که وی باید زودتر از دیگران ازمرگ حسن صباح مستحضر گردد تا قبل از 
این که خبر مرگ حسن صباح در کشورهای ایران منتشر شود او حود را جانشین امام باطنی ها اعلام نماید وتمام 
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باطنی ها را (البته غیر از باطنی های الموت) مقابل امر انجام یافته قرار بدهد و در آن صورت باطنیان کشورهای 
ایران او را جانشین حسن صباح + خواهند دانست و فقط شخصی که در الموت جای حسن صباح را گرفته وی را 
برسمیت نخواهد شناعت و جون آن شخص. دارای شهرت او نیست وی میتواند او را جانشین کاذب اعلام 
کند و باطنی ها را نسبت به الموت بی اعتناء نماید و بعد هم با قدرت کافی به الموت حمله ور شود و آنجا را 
مسخر کند و میدانست که هرقدر مردم را نسبت به الموت بی اعتناء کند باز اسم الموت نزد باطنی ها محترم 
خواهد بود و آنها عادت کرده‌اند که الموت را دوست بدارند و برای این که مرکز حکومت وی از اصفهان به 
امن فد سار ضرق ترا 

از همان روز که محمود سجستانی بفکر طغیان افتاد جون بافسران قشون خود احتیاج داشت درصدد 
بر اه ک تیا ود رات رقلب آنان جا بدهد و نیزعزم کرد 5 که درمراکزباطنی به نفع ود تبیغ نمایدا این 
که مردم او را بشناسند و بدانند که بعد از حسن صباح از او برحسته‌تر کسی دربین باطنیان وجود ندارد و روزی 
که دعوی پیشوائی باطنی ها را کرد باوبگروند و از اوامرش اطاعت کنند. 

محمود سجستانی تصمیم گرفت چند نفر از محارم خود را به الموت بفرستد و بین راه الموت و اصفهان 
قرار بدهد و وسیله فراهم کند که بعضی از آنها در کبوترخانه ها مشغول کار شوند و بعد از مرگ حسن صباح» 
یکی ا زآنها خبرم رگش را از کبوترخانه الجوت بجائی برساند و از آنجا خبرمذ کوربه کبوترخانه های دیگربرسد 
تا باصفهان وبدست اوواصل گردد. ۱ 

بوسف قزداری که در اصفهان کاری نداشت برای خداحافّی نزد برکیارق رفت ویاو کش که باید 
بعهد خود وفا کند و کیش باطنی را بپذیرد ولی برکیارق بعد از ورود به اصفهان فهمید که دیگر تحت سلعطه 
بوسف فزداری نیست و ان مرد در اصفهان قدرتی ندارد بلکه قدرت در آن شهر در دست محمود سجستانی میباشد 
و محمود سجستانی هم طوری مشغول مسئله جانشینی حسن صباح بود که توجهی به باطتی شدن ب رکیارق 
نداشت. برکیارق می فهمید که محمود سجستانی علاقه ندارد که او باطنی شود و با این که از علت آن 
بی علاقگی اطلاع نداشت, جون در فشار نبود تغییر کیش شود را بت خیر انداعت 

بومف قزداری با تتش راه قلعه ارجان را پیش گرفت و جسد ابوحمزه کفشگررا که گفتیم در اصفهان 
امانت گذاشته شده بود برد تا این که در قلعه ارجان دفن کند. 

ی اف رت کی را بدرود بگوید هیچ 
داعی بزرگ نبود که امیدوار نباشد جای حسن صباح را بگرد. با این تفاوت: که تعضی از دعاة بت رگ میل 
محمود سجستاتی و احمد قطب الدین جاه طلب بودند و بعضی دیگر مانند ابویعقوب سجستانی که البته نباید اور 

با محمود سجستانی اشتبا با کرد جاطیی تا ققد وی ید که کرای جنس قیاح ۱ ماو کر 
نگرفتنده نباید تولید فتنه کنند و ابو یعقوب سجستانی همان است که در این سر کشک گفتيم برای ابوحمزه 
کفشگر پول برده بود. ۱ 

فغای بر کات مقر لا دوره نسبت به حسن صباح مثل کاردینال های مذهب کاتولیکی بودند 
نسبت به پاپ که رئیس مذهب کاتولیکی میباشد. امرون وقتی یک پاپ زندگی را بدر ود میگوید جانشین 
وی بطور حتم از بین کاردینال ها انتخاب میشود و یکی ا زآنها با اکثریت آرای کاردینال های دیگر جای‌پاپ 
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2 خداوند الموت 
متوفی را میگیرد و دعاة بزرگ باطنی هم میدانستند که بعد ازحسن صباح یکی ا زآنها امام خواهد شد بدون این 
که امام موعود و ظاهر شده باشد زیرا امام موعود باطتی ها که انتظار ظهورش را می کشیدند و به عقیده آنها ظاهر 
نیزشد حسن صباح بود و بعد از ای بازبه عقیده باطنی ها امام موعود دیگر وجود نداشت تا ظهور کند. 
احمد قطب الدین مثل محمود سجستانی خودرا برای حانشینی حسن صباح صالح میدانست. چون برای 
توسعه دادن کیش باطنی در کرمانشاهان و کردستان و قسمتی از آذربایجان و حتی قسمتی از لرستان زحمت 
کشيده بود و میاندیشید که پاداش زحمات او این است که بعد ازم رگ حسن صباح جای اورا بگیرد. 
جواد ماسالی هم بمناسبت این که مدتی در الموت با امام باطنی ها بسر برده بود و از نزدیک او را 
می شناخت فکر کرد که او هم لیاقت جانشینی حسن صباح را دارد. وی دراصفهان کاری نداشت جزاین که 
جواب حسن صباح رآ راحع به درخواست ترکان خاتون ( حهت مقام داعی بز رگ فارس ) برای آن زن ببرد و بعد از 


ِ 2 ۲ ۱ ۳ ۰ 
آن راه الموت را پیش بگیرد که در هفته‌ها يا روزهای آخر عمر حسن صباح در کناروی باشد و شاید بتواند مقام 
امامت باطنیان را بدست بیاورد. ی ات و مت ی ی ی 
پم وابی مداد که این آمام ای ود وج وین می گفت اگر حسن صباح نسبت بمن توجه 

مخصوص نمیداشت در اين موقع که مرگ خود را نزدیک میبیند مرا احضا کت کات 

باری جواد ماسالی برای ی ات را به ترکان خاتون برساند راه باغ شمشاد را پیش 
گرفت. ترکان خاتون با بی صبری انتظار د مرد را میکشید و نعد از | ۳ ن که جواد وارد شد و با احازه خاتون 

نشست ز وحه بیوه ملکتاه از او پرسید برای من حه خبر آورده‌ای و آیا امام با پيشنهاد من موافقت کرد؟ 
جواد ماسالی گفت ا ی خانون عالی مقای امام موافشت کر د که تو در ر گیلان داعی بزر تقو وی با 


دعوت ۰۰ موافشت ننمود و من تصور مبکتم که علت عدم , موافشت امام با دعوت خاتول در 0« اشتباه 


خود خاتول است که قشول کرمانشاها: نی را از اصفهان ب» فارس منتقل کرد و امام ما وقتی اراین وأفعه مستحض 
شد آندیشید که : ثِ دارد که قشون خود را به فارس منتقل کرده و بهمین حهت با دعوت تودر فارس 
موآفقت نکرد 


خرکاق خرن کت ان واه مامان ات طین تین شین کماتهاهانی یت اراک اقآ 
ثر کال خاتود گفت ای < د ماسالی ین طور نیست . حون قشون کره هانی من همین آواخر ار این 
۱ ی ۲ هك و 
حا حرکت کرد و من تصور ر میکردم که به کرمانشاهان رفته و نمیدانستم که راه فارس را پیش گرفته و هنگامی 
که پیک امام شم که حامل حواب بيشنهاد من بود براه افتاد. امام هنوز نمپدانست که قشون کرمانشاها 
درفارس است 
خر ی 2 خر رم ۱ ی خن 
جواد ماسالی گفت در هر حال امام با دعوت خاتون در فارس موافقت نکرد. من تصور میکنم که گیلان 
خیلی گهتر از فازس نیت و حول خحاتول ار اهالی ماسال است ونفود محلی هم دارد میتواند در گیلال. حبلی 
5 عم سم 
برای ما باطنی ها مثمرثمر کردد. ترکان خاتون گفت من تصدیق میکنم که اهل ماسال هستم ولی تونیر تصدیق 
کن که که برای نی با نی باصنی ها در رگیلان کوجک است. 
جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی‌مقام. فرمانروائی باطنیان در گیلان یعنی فرمانروانی مطلق 
گیلان. زیرا گیلان» الموت ژانی است و بعد از این که تو داعی , رک ادن ی ۳ ان آنیوا فبن ن از تو 


قدرت و نفوذ نخواهد داشت و ممکن است برکیارق حکمرانی برای گیلان انتخاب نماید اما حک ان مطیح تو 
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۰ ۰ ه 3 ۳ ۰ ۷ ‌ ۰ ۰ 
خواهد بود و کسی که در گیلان داعی بزرگ باطنی میباشد برتر از امرای محلی است و هم برتر از حکمرانی 

چَه ۲ م2 فا 
بشمار میاید که سلطان انران برای گیلان انتخاب می نماید و من با حسر ست میگویم که صلاح خاتون در این 
است که دعوت گیلان را بیذیرد جون ایام متغیر است و شاید وضعی که امروز هست فردا نبا شد. 

ترکان خاتون گوش‌ها را تیز کرد و گفت ایام متغیر است اما برای زنی جون من که روزی همسر 

2 ۰ ۳ ی ۰ ۰ ۰ ۰ 2 
ملکشاه و بزرگترین خاتون ایران بودم و امروزامام شما حتی مرا لایق نمیداند که درفارس؛ سر پرست باطنی ها 
باشم و مبخواهد مرا به گیلان بفرستد» و برای شما ومردی چون حسن صباح اوضاع تغیبر نمیکند و امروز و فردا 
-_ 3 ۳ ۰ ِ ۰ 3 ۰ 

یکی انیت جواد ماسالی کفت اش خاتون عالی مقام بدان که ایام برای همه قابل تغیبر می باشد حول 
هرکس که بحهان میاید روزی باید بمیرد. 

5 و ۰ ۹ ۳ ۰ ۰ یچ 71 

ترکان خاتون که دنی بود با هوش» یک مره نیم خیز کرد و گفت ایا حسن صباح مرد؟ جواد ماسالی 
جواب داد نه ای حاتون عالی مقام اما جون مردی سا لخورده می باشد ممکن است بمیرد. ترکان خاتون گفت ای 

مه هس 5 ۰ ‌ 9 

جواد ماسالی تومی دانی واقعه مرگ حسن صباح حادثه ای نیست که پنهان بماند و عاقبت همه از آن مطلم 
خواهند شد و ا گر حسن صباح زند گی را بدرود گفته ازمن پنهان نکن . جواد ماسالی جواب داد نه ای ِ او 
زنده است. ترکان خانوت کت بسن را تو صیحت اززمرگ او کزدی و یمه 0 که حسن صباح دیگر 
حیات ندارد. جواد ماسالی من مخت اش لا نکردم بلکه کفتم وت ] ی انسان است. روزی 


خواهد مرد. 

ترکان خاتون اظهار کرد توه رگز راجع باين موضوع با من صحبت نکردی و امروز این موضوع را بمیان 
آوردی. جواد ماسالی گفت تا امروز احتمال مرگ امام ما نزدیک نبود و اکنون نزدیک شده و بهمین جهت 
گفتم صلاح خاتون در این است که طبق نظریه امام ما به گیلان برود. جون معلوم نیست بعد از مرگ امام ما 
هی که جای او را میگیرد. مثل حسن صباح علی ذکره السلام نسبت به خاتون خوش‌بین باشد. ترکان 
تا پرستًک ی فرات تی سای اورا که خواهد گرفت؟ جواد ماسالی گفت هنوز معلوم نیست حانشین 
امام ما که خواهد شد و بطوری که من حدس میزنم یکی از دعاهشر که کر ر الموت بسر میبرند حای امام را 

خواهند گرفت. جواد ماسالی وقتی این حرف را رد منظورش ود ی حضا 

شد و میدانست که مقیم الموت شرا تفر شراندینه کییا شاید حسن صباح او را برای جانشیتی خود انتخاب 
نماید. ترکان خاتون برسید: آیا نمیدانی که نظریه خود حسن صباح راحع به جانشین وی چیست ؟ جواد ماسالی 
گفت امام ما هنوز نظریه ای صر 0 خود ابراز نکرده ولی گاهی اسم بزرگ امید را میبرد 

ترکان خانون پرسید بزرگ امید کیست؟ این اولین بار است که این اسم بگوش من میخورد؟ جواد 
ماسالی جواب داد بزرگ امید داعی ِ و حکمران قلعه لم‌سر است. ترکان خاتون گفت من اسم کشوری 
تنم آم وا ند ام 

جواد ماسالی اظهار نمود چون خاتون عالی مقام اهل گیلان است. عجیب نیست اگر اسم لم‌سر را 
شنبده باشد. لم‌سرسرزمینی است واقم دررودبارویکی ازبزر گترین ومتین ترین فلاع باطنی در آن کشور است 
و بهمین نام یعنی باسم قلعه لم سر خوانده میشود. 

ترکان خاتون اظهار کرد من منطقه رودبارو کشور لم سر را ندیده ام و ایا میتوانی بگولی که قلعه لم‌سر در 
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خداوند الموت 
کجاست؟ جواد ماسالی گفت قلعه لم‌سریک دژ بزرگ و محکم است و بالای کوه قرار گرفته و آب قلعه, از 
آب برف و باران تأْمین میشود و سکنه قلعه در دامنه‌های آن کوه» غله و حبه و سبزی میکارند و گوسفند 
میپرورانند و مرغداری میکنند و از یشم گوسفندان برای خود لباس تهیه می نمایند و با پوست آنها پای افزار 
میدوزند و می‌توانند در همه عمر در کوه بسر ببرند و از آنجا فرود نيایند و امام ما قبل از قيامت القيامه می گفت 
که قلعه لم سرحتی از قلعه طبس متین تر است زیرا قلعه طبس برای آذوقه احتیاج بخارج دارد در صورتیکه سکنه 
قلعه لم سر می توانند آذوقه خود را از کوهی که قلعه بالای آن ساخته شده بدست بیاورند و محتاج نیستند از کوه 
فرود بیایند" . 

ترکان خاتون گفت آیا تو گمان میکنی که بزرگ امید پس از این که امام شد و حکمش نافذ گردید مرا 
از مرتبه داعی نو که رود خواهد آوردار جواد ماسالی گفت من ار حود 
اولاً معلوم نیست جانشین امام شود. انیا اگر جانشین امام گردد معلو م نیست که با تو حصومت نماید همچنان 
که معلوم نیست نسبت به حاتون حسن یت داشته باشد. آنجه من میگویم استنباطی است از کلیات قضایا و 
نباید کار امروز را بفردا انداعت. 

توا گر به گیلان بروی و در آنجا مستقر شوی بهتر از این-است که در این جا پاشی و دیگری جانشین 
امام‌عا گردد زیرا بعد از اين که به گیلان رفتی و در آنجا مستفر شدی حانشین امام ما هکس که باشد نمیتواند 
زنی جول تورا بسهولت ازمنصب داعی بزرگ خلم کند. 

ولی اگر در این جا توقف کنی و امام ما بمیرد و دیگری جایش را بگیرد بسهولت تورا خلع خواهد 
کرد. 

ترکان خانون پرسید اینک توخود چه میکنی آیا در اصفهان میمانی یا ازاين جا میروی؟ جواد ماسالی 
گفت امام ما مرا به الموت احضار کرده است و من از این حا میروم. ترکان خاتون گفت ای جواد ماسالی آیا فکر 
نمیکنی امام شما 9 که حانشین خود کند؟ جواد ماسالی ازروی غرور گفت این 
تصور برای من پیش آمده ولی یقین ندارم که این طور باشد ۰ رصن ترا نت 
خود انتخاب کرد حاضر هستی با من متحد شوی ؟ جواد ماسالی که نمیخواست قولی بدهد که اورا مقید به تعهد 
نماید پرسید برای جه منظور با تومتحد شوم. 

ترکان خاتوت کقیت یراع این که تو و من. در کشورهای ابران و شام قدرت را بدست بگیریم وه رگونه 
مخالفت را از بین ببریم. جواد ماسالی گفت اگربدست گرفتن فدوت:برای پیشرفت کیش ما باشد من با آين 
نظریه موافقم . ترکان خاتون گفت وقتی ما قدزت را در دست گرفتیم کن ی باطتی هم از قدرت ما بهره‌مند 
خواهد شد و توسعه خواهد یافت. بعد زوجه بیوه ملکتاه سلجوقی پرسید تو چه موقم بطرف الموت حرکت 
هی‌کنی ‏ ؟ جواد ماسالی گفت من در ا ین حا کا ری ندارم و فردا صبح بسوی الموت حرکت خواهم کرد. ترکان 


۱- همان طور که جواد ماسالی به ترکان خاتون کفت فلعه لم سراز محکم ترین قلاع باطنی ها بود و در شمال ايران بیش از تمام قلاع 
باطنی . مقابل قشون هلا کوخان مغول ؛ مقاومت کرد و هلا کوخان در رنیمه دوم قرن هتم هجری تمام قلعه های اسماعیلی را در شمال ایران 


ویراد نمود ولی 
سال و بروایتی سه سال طول کشید کشته شدند. س مترجم. 


سح م 
نتوانست قلعه لم‌سر را تصرف و و پران کند مگر بعد از محاصره طولانی و تمام مدافعین قلعه, در آن حنگ که بروایتی د 
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پیماری حس صیاح ف‌ 
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خاتون گفت من هم قصد دارم به گیلان بروم و حکونه از وضم تو در الموت مطلم خواهم گردید. جواد ماسالی 

اظهاز . کرد خحاتوا ن بعد آراین که که وارد گیلان شد باید د در فومن بس ببرد براء ی ان ن که فومن کرسی گیلان است". 
فاصله بین الموت و قومن کمتر از فاصله بین الموت و اصفهان است ونامه ای که من ازالموت به خاتون 

ننویسم در اند گ ات اف رسید و من د آن نامه وضع خود را باطلاع خاتول خواهم رسانید. 
ترکان خانون ؟ کفت من میخواهم بدانم که آرا اما تو را بحانشینی خحود انتخاب کرده است با نه و 

ِ 

۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ و ۵ 

تخاب نماید تالاح خواهم د ۳ گفت می انتظار ردارم که نام هرکس دیگررا هم که جانشین 

امام میشود بمن برسانی و راجع ده معرفی ۱ و توصیح بدهی ک که من 1۳۹ نم او حگوزه مردی است ,. جواد ۰ 

دیگر 9 شرا تشید آمباع گرژیه ه‌ِ ن بوسیله نامه تورا مطلع خواهم کرد گواین که اگرمن 


1 
3 


7 


واقعه را باطلاح ثو نرسانم حانشین حدید اما واقعه مز بور را بتمام داعیان بزرگ اطلاع خواهد داد اما 


و ۳ ۳ 
میکنم که نامه من ! رو ده ثر بتو جوا اهد رستا ‏ 


مِ س ‏ ط ص-_ 2 ۲ ۰ و 
4 ی سا 
سس رل جواد ماسالی ‏ کفت بلی ای خاتون و من هم در جو ب تو گفتم مشروط براین که امام ما 
موافق با .ون او ۲ ب 0 ار ۳ " صدارت توموافشت 


تمایا 5۱ کنول هب ۱ تی بدهم > که وفا ی ی بال, محتاج موافقت امام شما نیست حون خود من باید بان 
وعده وفا کنم. جواد ماسالی گفت ای حاتون آن وشاده چیست : ؟ ترکان خاتون گفت وعده‌ای که میخواهم بتو 


بدهم این ی و مام شوی زیرابعد از این که جای امام را گرفتی من زن توخواهم شد. 


که حا 
ی از روزی وان و دا توا خن 
خاتون مذا کره کرد راجع بهر موضو: ضحبت بمیان امد غیر زاين که ترکان خاتون زوحه جواد ماسالی شود. جواد 
ماسالی مثل عده آی ز دعا باطتی زن نداشت و نمیخواست هم زن بگیرد و قبل از اين که ترکان خاتون بگوید 
که همسرش می شود خود را کوحکتر از آن میدید که شوهرترکان خاتون گردد. 

وقتی داعی بزرگ آن سخن را از دهان ترکان خانین شنید عون در عروقشس بگردش درآمد و رنگ 
صورتش ارغوانی گردید. چشم های تیز بین ترکان خاتون تغییر حال جواد ماسالی را که ناشی از خرمی بود دید و 
گفت آیا توزن داری یا نه؟ جواد ماسالی گفت نه. ترکان خاتون اظهار کرد اگرزن هم میداشتی , مانع از ازدواج 
ما نمی شد زیرا مردها می توانند حند تم جواد ماسالی گفت ولی مردهای باطنی بیش از یک زن 
نمیگیرند. ترکان خاتون پرسید حه شد که توتا این موقع زن نگرفی ٩‏ جواد ماسالی گفت تمام اوقات من صرف 
کارهای مر بوط به کیش ما می شد و حواس من, بعطرف مسانل خصوصی نمیگردید. ترکان خاتون گفت بنظر 
میرسد که مردی با اراده میباشی زیرا یه رت تفگ این وا این سن که 7 توا کنون داری محرد بماند تا جه رسد 
بهیک مرد.آنگاه از او پرسید آیا توه رگز ازیک زن برخوردارنشده‌ای. جواد ماسالی سررا پائین انداخحت. ترکان 


۱ - گیلان در ادوار مختلف. کرسی های سعدد داشه است و شهرهای لاهیجان. فومن؛ رودبان گوتم ( که امروز وجود ندارد), 
رشت و غیره کرسی گیلان بوده و در آن شهر شهر فومن کرسی گیلان بود. ب هترجم. 
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2۸۰ خداوند الموت 


خاتون که گت حرا حواب نمیدهی, و حواب من یک کلمه است بلی یا نه. جواد ماسالی ک گفت نه. ترکان خاتون 
2 ۱ ۳ ۰ ی یت جر ‌ 
اظهار کرد جون جنین است بعد ازاين که من زن توشدم توازبزرگترین لذت که درزند گی ممکن است نصیب 


۳ 0 ۳ حَ رن دم هه با 28 ظ 3 
یک مرد شود برخوردار خواهی گردید. نه توزن داری نه من شوص وما میتوانیم زن و شوهر شویم و با خوشی 


بزندگی ادامه بدهيم. اما مشروط براین که توجای امام را بگیری تا این که من بتوانم ازدواج خود را با توموجه 
نمایم. 

جواد ماسالی پرسبد چگونه میخواهی ازدواج خود را با من موجه کنی؟ ترگان خاتون گفت چون شوهر 
اول من پادشاه بود شوهر دوم من نیز باید پادشاه باشد. گر چه توبعد از اینکه جانشین امام شدی عنوان پادشاه را 
نخواهی داشت ولی درعمل دارای مقام سلطتت خواهی بود و حکم توبیش از حکم ب رکیارق نفوذ خواهد داشت 
و اگر توحکم برکیارق را تتفیذ نکنی آن حکم اجرا نخواهد شد. جواد ماسالی گفت همینطور است و قدرت 
مردی که جانشین امام شود بیش از قدرت برکیارق خواهد بود. ترکان خاتون گفت وقتی توجانشین امام شوی و 
من با توازدواج کنم زناشوئی ما متناسب حلوه خواهد نمود. تومیتوانی ببالی که با رنی ازدواج کرده‌ای که در 
گذشته همس ملکشاه سلجوقی بوده و من میتوانم بمردم بگویم که شوهرم گرجه عنوان بادشاه را ندارد ولی در 
عمل پادشاء ابران است و من و توبعد از اینکه زن و شوهر شدیم ازیکدیگر کسب نیرو خواهیم نمود و من چون 
زوجه ملکشاه بوده‌ام تمام یا قسمتی از سکنه کشورهای ایران را با توموافق خواهم کرد و توجون امام باطنیها 
هستی مرا از قدرت خود برخوردار خواهی کرد وما میتوانیم پایه قدرت خود را در کشورهای ایران و شام در جائی 


استوار کنیم که تا امرور کسی آن اندازه دارای قدرت نشده است . 
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زمینه سوء قصد کردن به حسن صباح 


جواد ماسالی گفت ای خاتون آیا بآنچه میگوئی وفا دار خواهی ماند؟ خاتون گفت بلی و اگرتوعقل 
خود را قاضی قرار بدهی میفهمی که من راست ميگویم. چون زنی هستم جوان و زیبا و باید شوهر کنم وتا 
امروز شوهر نکرده ام. تو لابد می دانی بسیاری از مردان خواهان ازدواج با من بوده اند ولی بهیجیک از آنها 
جواب مثبت ندادم زیرا هیچکس را لایق همسری خود نمیدانستم. بعد از اینکه توامام باطنیها شدی در تمام 
کشورهای ایران و شام فقط یکنفر وجود خواهد داشت که لایق زوحیت من باشد و آنهم توئی زیرا ازتوبزرگتر در 
کشورهای ایران و شام دیده نخواهد شد. باين دلیل من بعهد خود وفا خواهم کرد زیرا همسری برجسته‌تر از تو 
برای من وجود نخواهد داشت. خاصه آنکه تا امروز زن هم نگرفته ای و هنوز پسر هستی و این موضوع هم در 
زناشوئی بحساب میاید. 

جواد ماسالی گفت حرف تورا پذیرفتم زیرا ميدانم که خاتون زنی است بلندپرواز و میخواهد شوهری 
داشته باشد برجسته‌تر از تمام مردان. 

ترکان خاتون گفت هرچه زودتر به الموت مراجمت نمائی بهتر است و توباید فوری خود را بانجا 
برسانی ونگذاری که دیگران به امام شما نزدیک شوند و اورا تحت تأثیر قرار دهند ووادارش نمایند که یکی از 
آنها را برای حانشینی خود انتخاب نماید. 

متوجه باش که دم مرگ جیزهائی بذهن انسان میرسد که چشمهای محتضر آنها را می بیند و آنچه در 
معرض دیدار محتضر نیست فراموشش میشود و توباید خود را زودتر به الموت برسانتی تا حسن صباح تور ببیند و 
بخاطر داشته باشد که توسربالینش هستی . ۱ 

این فکر که تو اکتون داری دیگران هم دارند و آنها هم میخواهند خود را بر بالین مردی که مرگش 
نزدیک است برسانند تا اینکه در عرصه نگاه وی باشند و حسن صباح آنان را فراموش ننماید» راستی حساب 
اموال حکومت باطنیها با کیسنت؟ جواد ماسالی گفت با خود امام است و دعاة بزرگ هم که در حوزه‌های 
دعوت خود پول وصول میکنند باید حساب آن را به امام پس بدهند. 

ترکان خاتون گفت پس امام میتواند هر پولرا که بخواهد خرج‌کند و بهرکس که مایل است عطیه بدهد. 
جواد ماسالی گفت اموال حکومت باطنی » چه منقول چه غیرمنقول, چه نقدی و چه جنسی مال خود امام است 
و او اعتیار مطلق دارذ که بهرنحو که مایل است از آن اموال استفاده نماید و خرج کند و ببخشاید همان گونه 
که امام ما دویست هزار دینار از آن اموال را بخاتون بخشود. ترکان خاتون گفت سعی کن که امام شما قبل از 
مرگ این وضع را تغییر ندهد و بعد از مرگ وی مالکیت تمام اموال حکومت باطنی کما کان با امام باشد. 
جواد ماسالی گفت ای خاتون یاد آوری تومفید است. ترکان خانون گفت تا امروز شخصیت حسن صباح همه را 
تحت الشعاع قرار میداد و هبچکس جرئت نداشت که بگوید بچه مناست اختیار تام تصرف در اموال 
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۹۲ خحداوند الموت 


ولی دعاة بزرگ وقتی مرگ حسن صباح را نزدیک دیدند نسبت بجانشین او حسد میورزند وممکن 
است که درصدد ب رآیند اختیار اموال حکومت باطنی را از دست امامی که بعد از حسن صماح رئیس حکومت 
باطنی می شود خارج نمایند و آن را تحت اختیار جمعی قراربدهند و خود در آن شرکت داشته باشند. 
تک .۳ عه 
جواد ماسالی گفت بعید نیست که درصدد برآیند این کار را بکنند. ترکان خاتون گفت اگر حسن 
۳9 ۰ 2 ثّ ِ ۰ 2 ک- 
صباح راجع به تغییر وضم رسید کی باموال حکومت باطنی وصیتی نکرد بعد از مرگ اموال آن حکومت 
کمافی السابق در تملک امام خواهد بود و ما که جانشین حسن صباح میشویم میتوانیم بدون مزاحمت از تمام 
اموال حکومت باطنی استفاده نمائیم و چون امام هستیم کش تراتسا آموزهیا غواست فرارنذهت اما گر 
۰ و ۳ ۰ ۰ ۳ ۷ ۱ 1 
حسن صباح قبل از مرگ وصیتی راجم به طرز استفاده از اموال حکومت باطنی بکند و اختیار ان را بدست یک 
عِ 
دسته و مجمع بسپارد ما دیگر نخواهیم توانست مالک منحصر بفرد اموال حکومت باطنی باشیم و این را که من 
و 999 ۰ ۰ 5 ۳۹ ۳ ۰ ۰ 
بتو میگویم ناشی از این نیست که جشم باموال حکومت باطنی دوخته ام. بلکه من راجع به‌یک موضوع اصلی 
صحبت میکنم و میگویم کسی که رئیس یک حکومت است باید اختیار اموال آن حکومت را هم در دست 
برای او تولید زحمت خواهند کرد. 
من همین دویست هزار دینار را که حسن صباح بمن داده مثال میزنم. اگر اومالک حکومت باطنی 
نبود و اختیار تمام اموال آن حکومت را نداشت آیا میتوانست این دویست هزاردیناررا بمن بدهد؟ و آیا کسانی 
که صاحب اختبار اموال حکومت باطنی بودند یا حق اظهار نظر داشتند مخالفت نمیکردند. 
جواد ماسالی گفت چرا ای خاتون و من میتوانم به يقین بگویم که مخالفت می نمودند. ترکان خاتون 
اظهار کرد ما هم اگر د رآینده صاحب اختیارمطلق اموال حکومت باطنی نباشیم نخواهیم توانست بدون ایراد و 
مخالشت این و آن, اموال حکومت باطنی را بهرمصرف که میخواهيم برسانیم و توباید جدیت کنی که حسن 
صباح؛ راجع باداره اموال حکومت باطنی وصیتی نکند, که وصع کنونی را تغییر بدهد و اگر متوجه شدی که 
حسن صباح بتحریک کسانی که در پیرامون او هستندقصد داردوصیتی بکند و طرز اداره اموال حکومت باطنی 
را تغییر بدهد باید او را زودتر بدنیای دیگر بفرستی . 
بو 2 ۰ 
جواد ماسالی با شگفت پرسید ای خاتون چه گفتی؟ ترکان خاتون گفت حسن صباح مردی است 
.۳ . 
سالخورده و نزدیک بمرگ و او اگرتا یک ماه دیگر نمیرد تا ذوماه دیگر خواهد مرد و چون مرگ او متحتم 
ِ 3 
است ا کر چند روز زودتر بمیرد مشروط براین که منظور ما تامین شود طوری نخواهد شد. 
جواد ماسالی اظهار کرد آیا میگوئی که امام باطنی را بقتل برسانم. او بعد از مذا کراتی که راجع به 
ترکان خاتون با محمود سجستانی کرد فهمید که ترکان خاتون با زن های عادی فرق دارد اما تصور نمی نمود که آن 
زن با آن صراحت باو بگُوید که حسن صباح امام کیش باطنی را بقتل برساند. 
یعنی مبادرت به جنایتی بکند که درهیچ کیش وملت قابل بخشایش نیست. 
۳ و و 2 
الموت؛ کشتن امام امکان ندارد. ترکان خاتون گفت چرا امکان ندارد و آیا تو که پیوسته با او محشور هسب: 
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نمیتوانی به وی زهر بخورانی 

و این که یک جنین کاری ازمن ساخته باشد من از کح زهر بیاورم که باو 
بخورانم. ترکان خاتون گفت برجسته‌ترین داروسازان در الموت هستند و توچگونه میگوئی که نمیتوانی زهر 
بدست بیاوری. جواد ماسالی گفت فرق است بین دارو ساختن و زهر ساختن. 

دارو برای اين ساخته میشود که بیمان معالجه شود و از مرگ نجات یابد و هر سال هزارها تن از 
بیمارانِ سخت درالموت و سایر کشورها, با داروهائی که ما فراهم می کنیم معالجه می شوند و ازم رگ میرهند 
و بیمارستان الموت ملجاء بیمارانی است که ازتمام پزشکان نا امید ميشوند و راه الموت را پیش میگیرند تا این 
که در بیمارستان آنجا مداوا شوند و ما در آنجا بیماران را نه فقط با دارو مداوا می نمائیم بلکه بعضی از آنها را 
با جراحی معالجه می کنیم. 

ترکان خاتون پرسین راخ یت حزادماباان. کت خراخی فیارت استه ار این که عضیی از 
اعضای بدن را قطع می کنند تا اين که از مرگ جلوگیری نمایند با این که در داخل بدن چیزی را که باعث 
مرگ می شود قطم می کنند 

ترکان ِِِ د ۳9 بدن چه چیز باعث مرگ ميشود. جواد ماسالی پاسخ داد روده زائد. ترکان 
خانون گفت اولتم بار ات که من این را می شنوم. جواد ماسالی گفت در بیمارستان الموت ر وده زاند را در 
0 این 1 همکن است که روده 
زائد را در داخل شکم قطع نمایند. زیرا برای فطع روده زائد در داخل شکم باید شکم را پاره کرد. 

جواد ماسالی گفت شکم را پاره می کنند و بعد ازاین که روده زاند را قطع نمودند ودور انداختند شکم 
پاره شده را مپدوزند و محروح معا لحه میشود. ترکان خانون گفت من تا با دو جشم خود این را نبینم نمبتوانم 
پاور ؟ تنم 

جواد ماسالی گفت اقوام ایرانی در قدیم: در طب, پیشرفت هائی کرده بودند که امروز بگوش ما چون 
افسانه حلوه مي‌کند و آبا حاتون 0 کی زیر شیاه اس ؟ ترکان وج جواب داد نه. جواد ماسالی گفت 
قبل از این که اضر ات متشه هط ۱ پران حمله کنند گندی شاپور م رک گر بززر گشریرت تا یه یت 
رز بیمارستان در خوزستان بود و بعد از این ک ک. اعراب وارد ايران شدند عده‌ای ا ز پزش‌کا ن مدرسه و 
ببمارستان گندی شابور حلای وطن کردند و عده ای از آنها که باقی ماندند بدست اعراب کشته شدند اما مدرسه 
طبی و بیمارستان گندی شاپور آن‌قدر اهمیت داشت که بعد از ورود اعراب ازبین نرفت و مدرسین و پزشکان 
دیگر در آن مدرسه وبیمارستان شروح بکار کردند که 1 مدرسین و پزشکان بختیشوع میباشند. 

ترکان خاتون گفت من نی ویر . جواد ماسالی اظهار کرد ای خاتون عالی مقام جون تو 
داعی رگ شده‌ای از این ببعد باید از این گُونه اطلاعات کسب کنی و هر حه بیشتر از این اطلاعات کسب 
کی زبادتر میت وم برانی در و کین خواهی برد. در هر حال ما در رالموت دارو فراهم می کنیم تا اين 
که ارات را زسال و یم تا این که انسانی زنده و سالم را بدیار دیگر 


ترکان خاتون گفت من میگویم که گاهی بکا: ربردن زهر ضرورت دارد و وقتی یکنفر برای دیگری یا 
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دیکران تولید زحمت کند میتوان از زهر برای رفع ان اشکال استفاده کرد. جواد ماسالی گفت امام ما برای 
-کی ‏ و باعل تمبکینا بو ری اور ای کی کت تیاه دورس زا 
اگر حسن صباح وصیت کند که بعد از مرگش دارائی حکومت باطنی تحت نظر یک هیئت مخصوص اداره 
شود اعفیار ان ن از دست من وتوخارج خواهد شد و توباید به حسن صباح زهر بخورا: نی که او نتواند یک جنین 
وصیت را بکند وما را ازحقی که خود او بدون قید و شرط از آن استفاده مینمود محروم نماید. 

ترکان خاتون طوری صحبت می کرد که گونی جواد ماسالی بطور حتم جانشین حسن صباح خواهد شد 
و امام باطنی ها خواهد گردید و او هم زوحه جواد ماسالی می باشد. 

جواد ماسالی اگر امیدوار به ازدواج به ترکان خاتون نشده بود به سخنان آن زن گوش نمیداد, اما جون 
امیدوار گردید که با ترکان خاتون ازدواج نماید و همسر زنی جوان و زیبا شود که در گذشته زوحه ملکشاه 
سلجوقی بود نمی خواست چیزی بگوید که آن زن را از خود برنجاند. بر جواد ماسالی محقق بود که او مردی 
شنت کب مقواو امام باطتی را بقتل برساند. 

حسن صباح نسبت به دعاة باطتی فقط یک رئیس نبود بلکه پدر همه آنها بشمارمیآمد و دعاة باطنی با 
مستقیم زیر دست حسن صباح تر بیت شدند و به مرتبه داعی رسیدند یا این .که مثل ابوحمزه کفشگربرای حسن 
صباح قائل باحترام فراوان بودند و او را پیشوای لایق و صالح باطنی ها میدانستند. 

جواد ماسالی کسی بود که مثل تا ی ای ی 
او پی برده بود و میداز بیش کول از ۶ 2 حسن صباح کسی نخواهد امد که بتواند. حای وی را کیره نع 
خود اوهم که آرزوی امامت باطنیان را داشت می دانست که جای حسن صباح را نخواهد گرفت. 

دراین حا بمناسبت ذکر این نکته که دعاة باطنی زیردست حسن صباح تر بیت شدند لازم میدانم 
نکته ای را که یک بار در این سرگذشت گفتیم بتکرا رنمائیم وآن افسانه پشت پرده نشستن حسن صباح است 
بعضی گفته اند که حسن صباح در ر مدت سی و ینج پنج سال که در قلعه الموت بسر برد حتی یک بار از آن قلعه 
۱ ۳ 

قطع نظر از این که مدت سکونت حسن صباح در قلعه الموت مشخص نیست و اختلاف روایات سبب 
شده که ما نميدانیم آن مرد به تحقیق حند سال در قلعه الموت بسر برد مردی حون حسن که سازمانی حون 
سازمان اسماعیلیان الموت معروف به باطتی را اداره میکرد, نمیتوانست ازیس پرده بر دنیای باطنیان حکومت 
کند. اگر دعاة باطبی مردانی عامی و بدون اطلاع بودند شاید حسن صباح مثل المقنع معروف که پیوسته نقابی 
بر صورت داشت با از یس پرده با مریدان خود صحبت میکرد میتوانست خود را پنهان نگاه دارد و باستناد این 
که نیمه خدا میباشد از دنیای دیگر با مریدان خویش صحبت نماید. لیکن دعاة باطنی همه مردانی مطلع و 
اهل فضل وبعضی ازآنها از دانشمندان بودند و آزمختصات کیش باطنی این بود که درآن کیش خرافات 
راه نداشت و خرافات بعد آواشر که حسن صباح و در دوره حکومت حانشین های او قو کش باطنی راه یافت. 
چگونه ممکن بود که حسن صباح بتواند دانشمندی چون ابوحمزه کفشگریا شیرزاد قهستانی را قائل نماید که او 
نیمه خدا یا خدا میباشد و از دنیای دیگر با آنها صحبت میکند و چهره اش باید پوشیده بماند و کسی اورا نبیند 


زیرا! گروی را ببینند نابینا ميشوند. 
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رمیتهً سوءقصد کردن به حسن صیاح ۵۸۵ 

محال بود که دعاة باطنی یک حنین دعوی را بپذیرند چون آنها اهل دانش بودند و احکام مردی را که 

نمیدیدند و با او تماس نداشتند بموقع احرا نمیگذاشتند. از این ها گذشته خود حسن صباح در کتاب ابواب 

اربعه را مقداری از آن کتاب که در دست می باشد تصریح کرده که پیوسته با مردم تماس داشته و همه کس را 

میپذیرفته منتها جون حسن صباح دارای دشمنان خطرنا ک بوده و اگرباو دسترسی پیدا میکردند وی را به قتل 
9 ۲ ۳ و ۱ 

میرسانیدند, احتیاط مپنموده و هنکامی که اشخاص را میپذیرفت دقت میکردند که انان حامل سلاح نباشند و 


به حسن صباح سوءقصد نکنند. 

حسن صباح بعد از اينکه بیمار و بستری گردید بمناسبت ناخوشی بیگانگان را پذیرفت ولی در آن 
موقع هم کسانی که با وی کارمیکردند اطرافش بودند و آزادانه با وی تکلم میکردند. 

خلاصه جواد ماسالی که نمی خواست ترکان خاتون را از خود برنجاند گفت: من فردا صبح از این جا 
براه میافتم و با کمال سرعت خود را به الموت میرسانم تا از وضع امام ‏ گاه شوم. 

ترکان خاتون گفت من هم بطرف گیلان میروم و در فومن سکونت خواهم کرد و درآنجا منتظر خبرتو 
هستم و همین که حسن صباح مردء قشون کرمانشاهی خود را از فارس به گیلان منتقل خواهم کرد چون بعد از 
مرگ حسن صباح توامام خواهی شد و دیگر کسی از انتقال قشون کرمانشاهی من ازفارس به گیلان ممانمت 
نخواهد کرد. جواد ماسالی گنت صحیح است و بعد از این که من امام شدم و ما با یکدیگر ازدواج کردیم 
انتقال قشون توازفارس به گیلان بدون مانع خواهد بود. ترکان خاتون گفت من عفیده دارم که بعد از مرگ حسن 
صباح و آغاز امامت تو پایتخت باطنی ها از الموت به اصفهان منتقل شود جون اصفهان بمناسبت وسعت و 
مرکزیت که دارد بیش از الموت برای پایتخت باطنی ها مناسب می باشد. 

جواد ماسالي کف ای خحاتون بزر؟ ار تا روزی که کیش باطنی هست باید کانون اين کیش در 
الموت باشد. زیرا الموت برای باطنی هاء شبیه شده است به کعبه برای مسلمین و نمیتوان آن را تغیبر داد. 

ترگان خائون گفت با این که کعبه کانون مسلمین بود و هست ده‌ها حکومت اسلامی بوحود آمد که 
پایتخت هیچ‌یک از آنها کعبه نبود لذا احترامی که الموت نزد باطنی ها دارد نباید مانع از این شود که ما 
اصفهان را پایتخت حکومت باطنی کنیم. 

جواد ماسالي برای این که مجبور بادامه تکلم با آن زن با هوش و واقع بین نشود بظاهر گفته ترکان خاتون 
را تصدیق کرد و خواست برود. 

ترکان خاتون گفت صبر کن تا من مقداری زهربتوبدهم وتوآن را با خود داشته باش و همین که حس 
کردی که حسن صباح قصد دارد راجم به طرز اداره اموال حکومت باطنی وصیت کند قبل از این که وصیت 
نماید او را با زهربدنیای دیگربفرست. جواد ماسالی پرسید این زهر که تومیخواهی بمن بدهی چیست و جگوذه 
است؟ ترکان خاتون گفت هم‌اکنون آن را بتو نشان خواهم داد و بعد کنیز محرم خود را صدا زد و گفت 
صندوقجه سیاه مرا بیاور. 

کنیز رفت و بعد از جندین دقيقه با یک صندوقحه سیاه مراجعت کرد و آن را مقابل خاتون خود نهاد. 
ترکان خاتون با کلیدی که از زیر گریبان پیراهن بیرون آورد آن صندوقجه را نود و از صندوقجه یک قوطی 
کوچک خارج کرد. آنگاه درب قوطی را باز نمود و آن را مقابل جواد ماسالی گرفت و گفت زهری که 


5620 ۳5۷ 0 


2۸۰1 


عذاوند الموشت 
میخواهم بتو بدهم این است. 
جشم جواد ماسالی به یک جسم زرد رنگ اما سخت افتاد که شبیه به شیره تریااک بود که در الموت 
جوه رآن را برای درمان بعضی از بیماریها و تسکین دردها میگرفتند و دربیمارستان الموت مورد استفاده فرار 
میدادند پا بکشورهای دیگر میفرستادند و ازترکان خاتون برسید آیا این تریا ک است: ترکان خانون گفت ثه ای 
تن 5 ۰ ۳ ۰ َِ ۶ و 
ماسالی و اگر ان را ببونی می فهمی که بوی تریا ک ندارد. جواد ماسالی پرسید آیا بوئیدن آن خطرنا ک نیست؟ 
ترکان خاتون گفت نه ای جواد ماسالی» آن خیش بقود را به فوظی ری کرو آن را نیو کشت بو 
ِ ۱ ۱ ِ ۳ ۱ 
تریا ک نمیدهد اما بوئی زننده دارد. ترکان خاتون گفت خود آنهم زننده است‌وا گردو نخود زاین ماده را به‌یک 
مرد قوی بخورانند سبب هلا کت او میشود. 
۳ 
جواد ماسالی پرسید این حیست و جه نام دارد؟ ترکان خاتون گفت این که می بینی یک ماده صلایه 
شده میباشد و چون روغن دارد ذرات آن بهم چسبیده و این حسم سخت را بوجود آورده است. 
جواد ماسالی پرسید جگونه این را بکار میبرند؟ ترکان خانون گفت بقدر دو نخود از این ماده را که 
7 5 1 ۰ 2 ت ۰ + ۰ ۶ ۰ ب 
صلایه شده درقدری آب نیم گرم حل کن وبا ماست به شخصی که قصد داری وی را معدوم نمائی بخوران و او 
بهلا کت خواهد رسید. 
مخ ۰ ‌ ۳ 3 1 ۰ ۰ ۰ فا . صم. 
جواد ماسالی گفت برای جه در ماست بریزم و به شخص مفروض بخورانم . ترکان خاتون گفت برای 
۲ مه ار مر ۳ 2 ۲ 
م ۳ ما ص. م 
جواد ماسالی گفت من نمی فهمم که مقصود خاتون از این که بزر کانسدیگر عسل نمیخورند جیست؟ 
۳ , را یه و چ ۳ 
ترکان خاتون گفت بزر گان نه فقط عسل نمیخورند بلکه از خوردن انگور هم بیم دارند. 
مگر این که ازموستانی بگذرند که کسن از حضورشان در آنجا اطلاع نذاشته باشد وبدست خود انگور 
ازدرخت نا ک بسینند وحبه‌های آن را دردهان بگذارند, 
جواد ماسالی اظهارات ترکان خاتون را نمی فهمید و از او خواهش کرد که واضح صحبت کند تا او 
شهند که وی جه میکوید, ترکان جانون کشت این زهر که می‌بیتی | کربا دوحیز خورانیده شود شخضی که آن 
را فرومیبرد متوحه نمی شود که زهر خورده است. 
0 0 ۰ م2 2 72 ۰ 
زهر را در عسل می ریختند یا میریزند یا بانگو ميا لودند یا میالایند وبآن شخص میدادند و میدهند و كسي که 
۰ ۲ ِ . و ی م2 ۳ ۰[ 5 
زهررا خورده بدون این که متوحه مسمومیت گردد زند گی را بدرود می گوید و آن قدر خلفای‌عباسی» برای‌قتل 
مردم ازعسا و انگوری که آلوده باین زهر است استفاده کردند و ميکنند که امروز هیچ یک ازتر کال در 
تحار ج از خانه خود عسل و انگور نمیخورند که مبادا مسموم شوند و بقتل برسند و لذا امروز امیدواری نیست که 
بتوال شخصی را بوسیله خورانیدد عسل یا انگور بقتل رسانید. 
لیکن بزرگان از ماست بیم ندارند و بدون سوء ظن آن را میخورند وبهمین جهت بت و گفتم که برای قثل 
۰ ۰ سب 1 ۰ م2 ۰ ۳ 
حسن صباح این زهر را بعد از این که در قدری اب نیم کرم حل کردی در ماست بریز و باو بخوران و ماست 
غذانی است که در تمام کشورهای ایران خورده میشود و تمام مردم آن را میخورند و روزی نیست که ماست بر 
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زمینة سوء‌قصد کردن به حسن صباح 
سفره بز رگان نباشد. 

جواد ماسالی که فقط برای کسب اطلاع راحع به زهر مز بور ازترکان خاتون پرسش میکرد و نمبخواست 
آن را بکارببرد از زوجه بیوه ملکشاه پرسید اسم این زهر چیست؟ ترکان خاتون گفت این زهر ازنوع گردو میباشد 
و آن را باسم جوزجابلسا میخوانند. و روغن زهر هم‌ناشی ازهمین است که نوعی گردو بشما رمیآید ومثل‌انواع 
جوزها روغن دارد و طعم ان بسیار تلخ است. 

جواد ماسالی گفت این جوز در کجا بدست میآید؟ ترکان خانون گفت در کشورهای مغرب بدست 
میاید! . 

بمواورفا نیال ترنیه این رهز حسق از انم ای وت اثر در بدخ می نماید؟ ترکان خاننن گنت 
آثرش این است که بدن را چون چوب میکند و آنگاه شخصی که این زهررا خورده زند گی را بدر ود میگوید". 

جواد ماسالی, خواست آن قوطی را اه 
این جهت که آن زهر قتال را از تصرف آن زن خارج نماید ولی بترکان خانون حاضر نشد که قوطی را به جواد 
ماسالی بدهد و قدری از آن مادهرا درقوطی دیگر نهاد و به داعی بزرگ داد و گفت این زهر کمیاب و گرانیها 
است و قیمت آن در نظر من دارای اهمیت نیست ولی با زحمت بیست میآید و لذا من باید قدر آن را بدانم 
چون دیگر صحبتی نداشتند که بکنند جواد ماسالی از تون خداحافظی نمود و باو گفت که برای ترتیب دادن 
حرکت خود به گیلان به محمود سجستانی مراحعه نماید و قشون خود را ازفارس حرکت ندهد مگ بعد از این که 


خبر او از الموت توی برسد . 


۳۳۹ در قدیم سکنه شرق کشورهانی را که در شمال آفریفا واقم شده باسم کشورهای ظرب بیخواندند و هنوز هم بعضی اهل فضل و 
بخصوص فضلای کلاسیک. کشورهای شمال آفربقا را ممالک مغرب میخوانند. سس متر رجم. 
ح. ‌. 
۲ - زهری که ترکان خاتون بنام جوزجابلسا میخواند, امروز باسم استربکنین نی موانده می شود و گیاهی که استریکنین از آن گرفته 
می شود جند نوه است و یک نوع آن مهوع می باشد و آن را چون دار وی مهو بکار میبرند و امروز هم مقدار کم استریکنین د ر طب مصرفا 
دارد و ان با بمقدار کم برای تقویت بکار میبرند ولی مقدار زیاد اسنریکنین کشناه است و بر اثراز کار انداخت ۳ و محر 


تمام بدن را دچار فلج میکند و حر کت قلب وریه متوفف می شود و شخصی که استریکنین خورده میمیرد. س نویسنده. 
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اظهارات حسن صباح قبل از سوء قصد 


اکنون از خوانند گان اجازه میگیريم که آنها را ازاصفهان بسوی الموت ببریم و وارد شهری نمائیم که 
در آن روز پایتخت حکومت مذهبی باطنی بود. آنجه راجع به الموت (تا آنجا که میتوان از تواریخ استخراج 
کرد) باید بگوئیم گفه ایم و راجع بوضع شهر غیر از آن چیزی نداریم که بگوئيم. زیرا درتاریخ بیش از آن جه 
م گفته ايم راجع به الموت وحود ندارد. کتابهانی که از باطنی ها باقی مانده نشان میدهد که در خود الموت و 
قلاع اطراف آن جندین کتاب مفصل راجم به تاریخ و جغرافبای کشورهای ایران از حمله الموت وحود داشته که 
ی از آنها, امرون در دسترس ما بود از لحاظ وقوف بر اوضاع تاریخی و جغرافیائی ممالک ایران 
بخصوص الموت یک سند فوق العاده گرانبها محسوب میگردید. 

ولی هلا کوخان مغول نه فقط قلاع باطنی را در الموت و جاهای دیگر ویران کرد پلکه هرچه کتاب, 
در قلعه‌های باطتیان بود ازبین برد. درصورتی که دین اسلام نداشت. 

دریکی از روزهای یائیز که هوای الموت سرد شده بود جهار نفر در اطاقی از اطاق‌های ارک الموت 
کناربستری که حسن صباح روی آن استراحت میکرد نشسته بودند. یکی از آنها جواد ماسالی بود که طبق امر 
حسن صباح خود را از اصفهان به الموت رسانید. دیگری بنام بزرگ امید داعی بزرگ قلعه م سردررودباریشمار 
میآمد که او هم م بدستور حسن صباح اداره امور قلعه لم سر را ریس که زا توش رای وش سفن 
باسم ابوعلی اردستانی رده نی شخ ورمن ود قصت سال از غیرگن کات وجهارمی را حسن قصرانی 
میخواندند و پنجاه‌و پنج ساله بتظر میرسید و دو نفر اخیر هم عنوان داعی بزرگ را داشتند" . 

حسن صباح گفت من غیر از ضعف زیاد عارضه دیگرندارم و ازدرد مفاصل خیلی ناراحت نیستم. اما 
چون ضعف دارم و اقدامات اطبای ما که همه حاذق هستند برای ازبین بردن این ضعف موثر نگردیده ممکن 
است همین ضعف سبب مرگ من شود. من از مردن بیم ندارم زیرا آزموده ام که مرگ بدون درد است وموقعی 
اسان از جهان میرود خود نمی فهمد که درحال نزع میباشد. بعد آزاین که من مردم. مرگ مرا تا جند روز 
بروزندهید تا این که بتوانید مرا در جائی بخاک بسپارید که هیچ کس نداند قبرم کجاست وبعد ازاين که مرا 
بخا ک سپردید شهرت بدهید که جسد مرا به مصر فرستاده اید و اين را مردم میپذیرند زیرا میدانند که من مدتی 
در مصربودم و تحصیل میکردم. از این جهت سکویم گنسع نباید بداند قبرمن کجاست که امرا و حکام که 
دارای کیش باطنی نیستند عادتی بد دارند و جنازه اموات را از قبر بیرون میآورند و می سوزانند و ه رگاه بدانند 


ِ" ضور این چهار نفر در آن اطاق و تشکیل دادن جلسه برای مذاکره با حمن صیاح یکی ازوقاع تاریخی بزر گ اسماهیلیان 
است ودر کتابها اسامی این جهار تفر : را طور دیگر هم نوشته اند و امبدواريم که مطلعین ای یراد نگیرند که جرا اسامی حاضران طوزذیگز 


نوشته نشده است. - مترحم. 
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خداوند الموت 
قبرمن در کجاست بعید نیست که روزی استخوان های مرا نیز ازقبربیرون بیاورند و بسوزانند. 

من بشما که هر جهار نفر دارای مرتبه داعی تور که هستید اعتماد دارم و بشما میگویم که نود تیا 
باید جسد مرا آززمین بردارید و بخا ک بسپارید و قبر مرا باید حود شما حفر کنید. 

اگریک نفررا کمک بگیرید تا اين که پنج نفربشوید که حفرقبرودفن جسد من آسان‌تر گردد رازقر 
من بوسیله آن شخص فاش میشود و همه خواهند فهمید که قبرمن در کجاست. 

ولی شما چهارنفرچون ازمردان برحسته هستید می توانید راز قبر مرا حفظ نمائید و افشاء نکنید تا در 
آنتلنه. کننن: درصدد برنیاید قبر مرا نبش کند و استخوان‌هایم را از خاک بیرون بیاورد. من نمیدانم که موضع 
قبر مرا در کدام منطقه انتخاب خواهید کرد و درجه ساعت از روزیا شب قبر مرا حفر خواهید نمود و تصور 
میکنم بهتر اینست که قیل از مرگ من قبر را حفر کنید و آماده نگاه دارید تا بعد از مرگ من براثر شتاب یا 
پرتی حواس دچار اشتباه نشوید و مردم بموضع قبر من پی نبرند. بعد از اينکه من مردم و خواستید جسد مرا از 
این جا بیرون ببرید و دفن نمائیا‌بهترآن که یکی از خدمه خود را ازنظرها پنهان کنید وبگوئید که فوت کرده و 
حسد مرا بعنوان این که جسد اوست از این جا خارج نمائید تا این که تولید کتحکاوی نکند. بعد ازاين که مرا 
دفن کردید هیچ نوع نشانه روی قبر من نگذارید ولوبرای این که خود شما قبر مرا د رآینده پیدا کنید. زیرا نشتانه 
موز سکن است الب تفه کیرات قیز‌هرا دا تمایط و ارزی نبا ند عیلن ات گهدرزبان 
حیات بانحام رسانیده نه قبر او اموالی که من دارم عبارتست از جیزهائی که سایر سکنه این شهر دارند وّمن 
بیش از آنها ندارم. دارائی من عبارت است ازیک خانه ویک مزرعه ویک باغ و دراين شهر هررئبس خانواده 
دارای یک خانه ویک مزرعه ویک باغ میباشد و شکرميکنيم که آئین ما؛ ضامن رفاهیت تمام کسانی است 
که پیرو آنین ما میباشند وما درتمام کشورهائی که باطنی ها زندگی می کنند بین آنها یک فقیر محتاج نداریم 
و هکس دارای خانه ایست که در آن سکونت می نمایند و مزرعه ایست که در آن میکارد و محصولش را صرف 
غذای خود و زن و فرزندانش میکند وهم چنین دارای باغی است که او و زن و فرزندانش ازمیوه‌های آن تناول 
می نمایند و مازادش را بفروش میرسانند با خشک می کند که در فصل زمستان مورد استفاده قرار بگیرد. در 
جاهائی که باطنی ها زراعت نمی کنند, مشغول پرورش دام هستند یا اینکه با صنعت معا خود را تأمین 
می نمایند و در هر نقطه که یک باطنی سکونت دارد مشغول کاری است مفید که از آن بهره‌مند می شود و 
معاش شود و عائله اش را تأمین می نماید و دست نیاز بسوی دیگران دراز تمی کند. 

ما نه فقیر داریم نه توانگرانی چون خواجه نظام الملک که هزارها قریه داشت و معلوم است که آنها را 
از چه راه بدست آو رده بود زیرا انسان نمیتواند از راه کارهزارها قریه بدست بیاورد. 

آنچه من دارم و باندازه دیگران است بعد از مرگ من باید بین ورائم طبق قانون ارث تقسیم گردد ومن 
نه میل دارم یکی از آنها پیش ازحق خود بگیرد ونه یکی کمتردریافت نماید. 

من از روزی که در الموت سکونت کردم نه فقط برای رونق کشاورزی این جا کوشیدم بلکه سعی 
نمودم که این جا یک مرکز بازرگانی هم باشد و اکنون که مرگم نزدیک است با خوشوقتی مشاهده میکنم 
الموت یکی ارضا کرک بازرگانی است و ما بزرگترین صادر کننده دارو در سراسر جهان هستیم و تمام 
کشورها از ما دارو خریداری می نمایند و اطبا و بیمارستان ما آن‌قدر شهرت دارد که از تمام دنیا بیماران 
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اظلهارات حسن صباح خبل ار سر قصا 
صعب العلاج یا نا امید, رو به الموت میآورند تا در اي حا مداوا شوند. 

ما آنقدر زیتون دار یم که سکنه کشورها: ی استرآباد و طبرستان و گیلان و قومس و حتی ری با روغن 
زیتون ما غذا طبخ می نمایند وهم چنین آن قدر برنج و دام دا ریم که می توانیم سکنه قسمتی از کشورهای دیگر 
را با برنج این جا سیرنمانيم و ازدام الموت گوشت ۲ نان راتأمین کنیم. 

بعد از مرگ من, شما باید بکوشید که رونق بازرگانی الموت بیش از امروز شود و نگذارید اين 
فراوانی و رواج از پین برود. در زندگی من دو دوره وخود داشت و دارد. 

اول دوره‌ای که قبل از روز قیامت القيامه سپری شد و دوم دوره بعد از آن روز. در دوره قبل از 
قیامت القيامه هچ من مصروف براین میشد که بتوانم وسائلی فراهم نمایم که ما قادر شویم. کیش خودمان را 
که پنهانی بود آشکار نمائیم. من میدانستم کیشی که پنهانی تاد غا کی نگ اههد و وه و رفن 
خطر معدوم شدن است. من فهمیدم هیچ دین» وسعت نیافت مگر این که خود را آشکار کرد. لیکن ما آن‌قدر 
ضعیف بودیم که ا؟ کر خود زا شا رميکرديم در جند روزیا جند هفته نابود میشدیم . این بود که من متوحه شدم 

ای این که ما بتوانیم کیش خود را آشکار نمائیم باید قوی شویم و تحصیل قدرت هم جز بوسیله رزم آزمائی 

امکان ندارد. قبل ازمن» کیش ما پیشوایانِ متعدد داشت و بعضی از آنها ازحیث زهد وورع و پرهیز آزمنهیات 
زد کات بوذتنن 
ولی توجه نداشتند برای این که کیش ما توسعه پیدا کند باید نیرومند گردد و قوی نخواهد شد مگراین 
که ما از راهی پرویم که همه اقوام حهان رفتند و خود را قوی کردند. آنها تصور مینمودند که کتاب و بحث 
برای توسعه کیشی جون کیش ما که سلاطین و امرای تمام کشورهای ایران؛ کمربه محوآن بسته بودند کافی 
است و با ین که بجشم ود میدیدند که سلاطین و ات میات رفیهانهای ارت راعی تکار 
سلاخ خانه بقتل میرسانند بدون اینکه بتوانیم اقدامی برای دفاع از خود بکنیم بازقدمی موَیُر و مفید برنمیداشتند 
و باز میپنداشتند که کتاب و بحث برای توسعه یک کیش پنهانی جون کیش کسی جرات يم ۵ 
پروز بدهیم کافی است. خلفای بغداد و سلاطین و امرای ممالک ایران ننگین‌ترین تهمت های ناروا ۳ 
میزدند و ما نميتوانستيم یک کلمه جواب بدهیم جون قدرت نداشتیم ازبیفوله‌هائی که در آن پنهان می شدیم 
بیرود ببانیم و بگوئيم تهمت هائی که بما میزنند ناروا میباشد. اولین اشکال که در راه من قرار داشت این بود 
که هم کیشان خود را با خویش همفکر کنم وبانها بفهمانم که کیش ما باید قشون داشته باشد و قشون ماء باید 
ازبین خود ما بوجود بیاید. 

زیرانسبت بما کسی دلسوزتر از خودمان نیست. وقتی می گفتم که ما باید قشون داشته باشیم 
هم کیشان ما حیرت می کردند و می گفتند مگرما میخواهيم برای جهانگشائی برویم که باید دارای قشون 


بآنها می گفتم چگونه شما بسلاطین و امرای سلجوقی حق میدهید که قشون داشته باشند تا ما را بقتل 
برسانند اما موافشت نمی کنید ؟ که ما قشون داشته باشیم تا بتوانیم از خود دفا اع کنیم ونگذاريم که سلاطین و 
امرای سلجوقی از حمله خواجه نظام الملک ما را قتل عام کنند. 

آن‌قدر گفتم تا این که هم کیشان ما منظور مرا ادرا ک کردند و دانستند که ما باید دارای قشون شویم و 
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حود شماره ما زیاد نبود من د ی کم دمن مرت موب موز وهی رابب 
از کار سر بازی مستثنی ۳ من متوجه شده بودم که ارزش سر باز بسته به تمرین جنگی اوست و لازمه 
تمرین جنگی هم دارا پودن جسم نیرومند و بازوان توانا میباشد. 

من در میيافتم که یکصد سر باز قوی و کار کرده برابر است با هزار سر باز کار نکرده و ناتوان بلکه 
بیشتر. اين بود که ورزش و تمرین جنگی را برای تمام مردان باطتی احباری کردم. 

در آن موقع مرا کزی که ما در آن ورزش وتمرین جنگی دسته جمعی کنیم دو جا بود یکی الموت و 
دیگری قهستان. ولی بتدریج مرا کز دیگر بوجود آمد و در آن نقاط نیزمردان دسته حمعی ورزش وتمرین جنگی 
میکردند. 

آثار ورزش و تمرین حنگی در بایان سال اول تمایاناشد حول مردان.ها که خن عیکردند فوی 
ند بخوه اعصاد بیدا تمودند و عردامتد که رش بروند روزی خواهد آمد که خواهند توانست مقابل 
امرای سلجوقی مقاومت نمایند و با شمشیر جواب آنها را بدهند 

خود من مثل دیگران در روزهائی که میباید مبادرت به ورزش و تمرین جنگی کرد ورزش میکردم و 
کر یروت هاش سحی :۱ شریک میشدم . مردان ما که پی به قدرت حسمی خود میبردند و مشاهده میکردند که 
میتوانند انواع تاه کی را ارس اش زان دل شدند. اولین اثری که بوحود آوردن قشون درما کرد اثر 
روحی بود. ی ی 
پنهان شدن و سر فرود آوردن مقابل کسانی بود که اگرمی فهمیدند ما باطنی هستیم ما را بدون درنگ بقتل 
میرسانیدند. 

و توت که براثر ورزش و تمرین جنگی منظم» مردی دیگر شده ام . وقتی روحیه ما 
قوی شد من ابتکا ر دیگر کردم و آن تر بیت عده‌ای از جوانان بود برای بانحام رسانیدن کارهای بزرگ و چند 
قلعه را اختصاص به تر بیت آنها دادم و میخواستم جوان‌های ما طوری تر بیت شوند که جز مصالح کیش 
باطنی » حیزی را در نظر نداشته باشند و هیچ رغبت و هوی و هوس نتواند آنها را از بانجام رسانیدن کاری که 
بانها سپرده شود منصرف نماید. 

بما ایراد میگرفتند که چرا مردان جوان را که برای کارهای حطیر تربیت می نمائیم مثله می کنیم و 
آیا نمبتوان بدون این که آنها را ناقص کرد جوانان را برای کارهای بزرگ آفرید. 

در تمام مدتی که ما جوانان را ازقلاع باطنی برای بانجام رسانیدن کارهای بزرگ فرستادیم فقط در 
یک مورد مردی انتخاب گّردید که مثله نشده بود و آن مرد نتوانست کاری را که باومحول گردید بانجام پرساند 
و هوی و هوس او را ازراه راست منحرف کرد ویکی دیگر از مردان‌ما وی را پهلااکت رسانید. 

در صورتی که آن مرد که من خود او را در همین شهر دیده بودم لاف وفا داری و فدا کاری میزد و در 
قلعه طبس. مدتی با شیرزاد فهستانی مباحثه کرد و باومی گفت که لازمه بانجام رسانیدن کارهای بزرگ این 
فیست گنرد مه شود وشحاغات کدشته که کارهاش مره کزدین همه ردان خادن بردند و رن داد و 
همین مرد با همه دعوی و لاف خود بعد از اين که مامور بانجام رسانیدن کاری شد دچاروسوسه نفس گردید و 
از ان کارا زان 
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از آن بیعد ما دريافتيم که روش ما درست است و کسانی که برای کارهای حطیرتر بت می‌شوند 
نباید هوی و هوس داشته باشند. 

۰ م2 ۰ ۰ 

من امیدوارم بعد از مرگ من کسانی که عهده دار اداره کردن امور مر بوط به کیش ما می شوند این 
روش را پیروی نمایند و جوانانی را که باید برای بانجام رسانیدن کارهای بزرگ بروند مثله کنند تا این که 
هوس انها را از وظیفه خطیرشان بازندارد. حسن صباح امیدوار بود که بعد ازم رگ او آن روش ادامه پیدا کند. 

اما کسانی که بعد ازحسن صباح امام کیش باطنی ش.ند از آن روش پیروی نکردند و آن را برعلاف 
آدمیت داز ستند, 
ما نميخواهيم روش حسن صباح را درمورد مثله کردن مردان جوان درقلاع باطتی تصویب کنیم. 

ناقص کردن یک مرد جوان و او را برای هميشه از ازدواح و داشتن فرزند محروم کردن بدون تردید 
عملی است وحشیانه و دوراز آدمیت. 

اما نمیتوان انکار کرد که نتیجه آن عمل وحشیانه, از لحاظ مصالح کیش باطنی مفید بود و در ادوار 

۰ 2 ِ ۰ ۳۹ ۰ ۳ ۰ ۰ ۶ 
بعد, جوان‌هائی که در قلاع باطنی برای کارهای خطر تر بت می شدند هر کر نتوانستند کارهائی مانند 
جوال های مثله شده دوره حسن 9 بانجام برسانند و درهیچ دوره؛ کیش باطیی دارای انضباط دقیق دوره 
حسن صباح نبود. حسن صباح چنین گفت: هنوز ما در اقلیت هستیم ومن پیش‌بینی میکنم که تا مدتی دیگر 
شما اگر بتوانید بعد از مرگ من تجارت دریائی را بدست بگیرید و توسعه بدهید در تمام جهان هیچ پادشاه و 
هیچ فوم از لحاظ ثروت بما نخواهد رسید. 

دیگر از چیزهائی که من باید بشما توصیه کنم و بعد ازم رگم مورد توجه قراربدهید این اشت که بز بان 
مردم بنویسید تا این که نوشته های شما را بتوانند بخوانند و بدان عمل کنند. 

در هر ثنطه که ما دارای ارتش هستیم باید مکتب و هدرسه بوحود بباید تا اینکه مردم در آنها تحصیل 
کنند و از عهده خواندن و توشش برایند. شما | گر بتوانید مردم را در مکتب ها و مدرسه ها تحت تعلیم قرار بدهید و 
بز بان آنها بنویسید یعنی هرچه تحریر میکنید ساده و بز بان فارسی بنویسید اطمینان داشته باشید که درهرجا 
که مردم بز بان فارسی صحبت می نمایند طرفدار شما خواهند شد. تا امروز کسانی که در کشورهای ایران 
کتاب می نوشتند» یبال عر بی تحریر می نمودند و مردم نمی توانستند ان کتابها را بخوانند وفقط عده‌ای قلیل 
که ز بان عربی | شما هرحه می ویسید بز بان فارسی 
تحریر کنید و ساده بنویسید تا مرد برای فهم کتابهانی که شما می نویسید دجار زحمت نشوند. 

گر از یهاش امن اشبت که از اف وی خودتات ی هعلق هر ان که انیم اقا 
اختلاف توحود براید موقع فنای ها تشن باطنی است. کال که فصد داشته باشند شما ر از بین ببرند 
خواهند کوشید که بین شما نفاق بیندازند اما شما نباید فریب دسیسه آنها را بخورید و وحدت خود را فدای 
مطامع و اغراض خصوصی کنید و پیوسته از کی کسعازشین مرن گردینه طاعت نمائید و بعد از او از کسی 
که حانشین وی خواهد گردید اطاعت کنید. 

دیگر این که بشما توصیه یمان که علو تکیا ویته ازع رک من انهائی که پیشوای کیش باطتی 
می شوند درصدد برنیانند که دعوی نبوت کنیا اینکه دعوی الوهیت نمایند. آ گر انیت نها نفد دعوی 
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نبوت پا الیهست کندد کیش باطنی را ازبین خواهند برد. وقتی حسن صباح آن حرف ها را میزد. مثل این بود که 
آتیه کیش باطنی را میدید و پیش‌بینی می‌نمود کسانی خواهند امد که دعوی نبوت حتی دعوی الوهیت 
خواهند کرد. بعلوری که ميدانيم سومین امام باطنی بعد از حسن صباح موسوم به حسن دوم؛ دعوی الوهیت کرد 
وی کفند که من نور خدا هستم و هرکس که مرا ببیند مثل آن است که خدا را دیده و ه رکه با من صحبت 
که هنشت تیر شمه 3 مرا خوستت د شوه باشنی شفا رز هرس دآشهه استگ 

حسن دوم سومین امام باطنی ( بعد از حسن صماح ) برای اثبات اینکه وی خدا می باشد خورشید را مثال 
میزد ومی گفت شما وقتی نور خورشید را مشاهده می کنید مثل این است که خود قرص خورشید را می بینید و 
بنود دیدن تور غورشید مشاهده آن امکان ندازد, 

من هم نور خدا هستم و با دیدن من شما حداوند را مشاهده می نمائید و جون نورخد! می باشم هر کس 
بخواهد دردنیا وعقبی سعادتمند شود باید مرا دوست داشته باشد. 

بعد از حسن دوم دعوی الوهیت بین امامان باطنی امری عادی شد و ه رکس که امام می شد دعوی 
الوهیت میکرد و حون بین سران باطنی اختلاف هم وحود داشت لذا در آنْ واحد جند نفر دعوی الوهیت 
میکردند تا اینکه در زمان هلا کوخان مغول تمام قلاع باطنی از بین رفت و کسانی که در آن قلعه‌ها دعوي 
الوهیت کردند بقتل رسیدند یا اين که متواری شدند. 

حسن صباح با این که از حبث قدرت بر تمام امامان باطنی مزیت داشت در همه عمرغلونکرد و او 
می‌کوشید ختفضیت خوددرا با کاوهای بزرگ موحه کندته با دعاوق غیرمعقول که در آن دوره سران‌باطتی که 
همه منور الفکر بودند تمی پذیرفتند. 

درنیمه دوم قرن هفتم هحری هلا کوخان از احتلافات باطنی ها استفاده کرد و توانست که تمام قلاع 
آنها را بتصرف دراورد و ویران نماید ودعاة بزرگ را بقتل برساندیا متواری کند. 

ا کش ان موقع» باطنی ها مثل دوره حسن صباح یا مانند دوره جانشینان اول و دوم او متحد بودند 
محال بود که هلا کوخان مغول بتواند باطنی ها را در الموت و سایر نقاط ایران منکوب نماید. هلا کوخان نه 
دارای قدرتی فوق العاده بود نه استعدادی مافوق عادی جون تیمورلنگ داشت و غلبه اوناشی از اختلافات دعاة 
باطنی شد. در آن دوره درهریک از فلاع باطنی » یک مدعی الوهیت وجود داشت و او خود را خدا یا نور خدا 
میدانست بدون اينکه دعاة دیگر را قبول داشته باشد یا آنها او را قبول داشته باشند. وقتی هلا کوخان شروع به 
جنگ با باطنی ها کرد هر زمان که به یک قلعه حمله مینمود مجموع نیروی خود را علیه همان قلعه بکار 
میانداخت بدون اینکه از طرف ساير قلاع باطنی کمکی به محصورین آن قلعه شود. 

دعاة باطنی که در قلاع فنگر نودند. از شرج عردغواهین او سل و سوت تست تسا مر فعاه 
نمیخواستند بفهمند که وقتی هلا کوخان قلعه اول را بتنهائی از ین برد قلعه دوم را نیز ازبین میبرد و آنگاه نوبت 
قلعه سوم میرسد. ولی اگر تمام قلاع باطتی نیروی خود را منم رکز نمایند و با هلا کوخان پیکار کنند او را 
شکست خواهند داد. با اينکه دعاة باطنی برعلاف وصیت حسن صباح دعوی الوهیت میکردند و حاضر 
بسشنند. کهبا دیگ ان متحد شوند باز وقتی که هلا کوخان به قلاع اسماعیلیه حمله ور شد | کثر قلعه‌ها با اینکه 
تنها بودند خوب جنگیدند و مدافعین قلعه برای حفظ نام تا آخرین تن مقاومت نمودند و قشون هلا کوخان 
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هنگامی وارد قلعه ميشد که از مدافعین باطنی یک نفر زنده نبود. 

در بعضی قلاع مثل قلعه لم سر در رودبار مدأفعين قبل از اینکه تا آخرین تن کشته شوند تمام زنها و 
کود کان را بقتل رسانیدند که مبادا زن و فرزندان آنها اسپرسر با زان هلا کوخان شوند و وقتی قلعه لم سربتصرف 
هلا کوخان درآمد, حاندار رم درآن قلعه وحود نداشت و خود مدافعین حتی کود کان شیر خوارشان را کشته بودند و 
ات که آن قدر شهامت و از خود گذشتگی داشتند ا گر خودبینی را کنا رمی‌گذاشتتد و از دعاوی بی اساس 
صرفنظر میکردند و حاضر می‌شدند که برای حفظ خود. با هم کیشان متفق شوند هلا کوخان را از یا 
درمیآوردند. 

آنگاه حسن صباح گفت برشما پوشیده نیست که من پسر جوان خود را معدوم کردم زیرا لایق امامت 
نمیدانستم و درعین حال پیش بینی میکردم که وی بعد ازمن دعوی امامت خواهد کرد و چون پسر من است» 
باطتی ها امامتش را خواهند پذیرفت و حال آنکه پراک امامت صالح نمیباشد. 

شما بعد از من باید همین روش را پ مر و ویک ان عون رز اسان 
نمیباشند امام کنید و امام ی هک و روط رن وتقویت کیش ما فدا نماید و 
کوته نظری وتنگ جشمی ورشک و حرص, اورا از صراط مستقیم امامت منحرف ننماید 

سیس حسن صباح موضوع آمور مالی باطتیاد را پیش کشید و گفت: بعضی برآنند که بعد از من 
صندوق مرکز باطنی ها یمی صندوق الموت به وسیله هینتی اداره شود و اعضای آن هیئت باتفاق یا با اکثریت 
آرای مصرف زر و سیم صندوق مرکزی را معلوم نمایند. من دراين خصوص فکر کردم و باین نتبجه رسیدم 
امامی که بعد از من عهده‌دار اداره امور باطنی ها میگردد صالح است يا صالح نیست. اگر صالخ باشد همان 
بهتر که امورمالی ما را به‌تنهانی اداره نماید جه هرقدر زرو سیم از صندوق ما بردارد. درراه مصالح کیش ما 
بمصرف خواهد رسانید. اگرصالح نباشد وجود هیئتی برای اداره امور مالی باتفاق آراء یا با کثریت» جلوی 
اعمال ناروای او را نخواهد گرفت زیرا چون جانشین من میباشد اعضای هینتی را که من برای اداره امورمالی 
تعیین کرده ام تغیبر خواهد داد و کسانی را بجای آنه خواهد گماشت که مطیع اوام او باشند و لذا همان بهتر 


که بعد ازمن کسی که جانشین من است اختیاربه مصرف رسانیدن زرو سیم صندوق ما را داشته باشد. 

منطق حسن صباح درست بود جون امام اختیار عزل و نصب داشت و میتوانست بعد از مرگ حسن 
صباح هینتی را که وی برای نظارت بر امور مالی باطنیان انتخاب کرده بود معزول نماید و کسانی را برای 
عضویت آن هیئت انتخاب کند که مطیع اوامرش باشند. 

سپس حسن صباح تن ما بعد از اینکه قامت القیامه را اعلام کردیم حون زر فراوانی نداشتیم 

اص ۳ 

بعد از این هرگاه تجارت را از طرق خشکی و دریائی توسعه بدهید وضع مالی ما بهتر از امروز خواهد شد وما 
خواهیم توانست ت‌بکساتی که کیش ما با 

در ربادی نع این عمل ناصواب حلوه مب میکند. جون کسی که کیش ما را میپذیرد باید ایمان داشته 
باشد و نکاما تدایع بقع انم سای . اما صلاح ما اینست که با زربعضی ا ز‌ 
اشخاص متتفذ را بسوی حود بکشیم تا با استفاده از نفوذ آنان بتوانیم عده‌ای کثیر از اطرافیانشان را باطنی 
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کنیم و انکار نمی کنم کسی که برای زر باطنی میشود نسبت به کیش ما ایمان و اخلاص ندارد اما 
اطرافیانش با اخلاص کیش ما را میپذیرند و دیگر اينکه فرزندان همان شخص که برای زر باطنی شده. با 
اخلاص باطتی خواهند گردید. جون در تمام ادوار این قاعده حکمفرماست که کسانی برای استفاده یا از 
روی بیم کیشی را میپذیرند بدون اینکه بآن اخلاص داشته باشند. اما فرزندانشان که امید استفاده ندارند و 
بیمنا ک هم نیستند از روی خلوص بآن دین عقیده پیدا میکنند و من می گویم که حرج کردن مقداری زن 
برای این که یک شخص بانفوذ باطنی شود بما ضررنخواهد زد و برعکس بسود ما میباشد و بهمین جهت من 
برای اينکه ترکان خاتون را باطنی کنم مبلغی به وی پرداختم و با اينکه می دانستم که آن زن, نفوذ و قدرت 
گذشته را ندارد ازعمل خود پشیمان نیستم و باطنی شدن ترکان خاتون را بسود کیش مان میدانم. 

من صورتی از امرای کشورهای ابران دارم که بعد از من در دسترس جانشینم قرار خواهد گرفت و در 
این صورت, اسم امرائی که ممکن است با پرداغت پول و دادن منصب آنها را باطنی کرد ثبت گردیده و 
حانشین من باید امرای مز بوررا بتدریج باطنی کند و بهرنسبت که بضاعت مالی ما بیشترشد عده‌ای زیادتر 
از آنها را باطنی نماید حون هریک ازآنها که باطنی شدند, ازدویست تن تا ده هزارتن از اطرافیان خود را وارد 
کیش ما خواهند کرد. 

سپس خداوند الموت حنین اظهار کرد: وگن ام جر رباره دشمنان این بود که حتی المقدور باید 
ی زیرا 
یک خصم ناتوان هم | گرفرصت بدست بیاورد میتواند بما آزار برساند. اما وقتی میدیدم که نمیتوان یک دشمن 
را دوست کرد و وحود او هم برای ما زیان داشت, وی را معدودم میکردم. شما نیز بعد از من همینطور رفتار 
نمائید و سعی کنید دشمنان ما دوست شوند و اگر دیدید که نمیتوانید دشمنی را دوست نمائید وجود او 
زیاد بخش میباشد 1 نمانید. 

بعد حسن صباح گز گفت: برکیارق به بوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان قول داد که باطنی شود لیکن وفای 
بعهد را بت خیر می اندازد بدون اینکه قول خود را حاشا نماید. کسی که جانشین من میشود باید تکلیف ما را با 
او روشن کند و بدانیم که آیا باطتی میشود یا نه؟ و در صورتی که باطنی نمیگردد آیا نسبت بما روش مساعد 
خواهد داشت یا مخالف و ا گر دیدید که قصد دارد بما نارو بزند او را معدوم کنبد و تتش را بحایش بنشانید و 
اگر نخواستید تتش را بادشاه کنید هر کسی را مطابق مصلحت ما هیدانید بسلطنت برسانید. 

حسن صباح دقیقه ای مکث کرد و بعد گفت ابوعلی اردستانی در این اطاق بماند و سه نفردیگر بیرون 
بروند چون من می خواهم بعلور حصوصی با یکایک شما صحبت کنم و اول با ابوعلی اردستانی صحبت خواهم 
کرد وآنگاه با سه نفردیگر. 

سه ثفر از اطاق بیرون رفتند و در را بستند, ی 9 
تا اینکه ۱ بتوانند آهسته صحبت نمایند و صدای آنها از زاطاق خارج نگردد و ابوعلی اردستانی به بسترحسن صباح 
یکت لو ها زد آلیوت. وی 

صحبتهای عمومی من تمام شد و اینک میخواهم بطور حصوصی با توصحبت کنم و از تو پپرسم 
کدامیک از افراد باطنی را شایسته می دانی که بعد از م رگم جای مرا بگیرد و امورباطتیان را اداره کند. 
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ابوعلی اردستانی که گفتيم مردی بود شصت ساله و دارای منصب داعی رگ کوش من در بین 
باطنی ها هیحکس را برای حانشینی تو صالح‌تر از خود نمیدانم زیرا دانشمند و با تقوی و بی طمع و حرص 
یباشم. حسن صباح گفت درست دقت کن ونام کسانی را که بین ما معروفیت دارند از خاطربگذران وبفهم 
که آیا بین آنها کسی پیدا میشود که بیش ازتوبرای حانشینی من صالح باشد. ابوعلی اردستانی مدتی سکوت 
دز ض و مخ 0 ۱ ام 9 
کرداق کفنت .هن رای حاتشیتن تو هیچ کس را صالح‌تر از خود نمیدانم و اکر ابوحمزه کفشگر زنده بود 
2 ۹ ۰ ۳ 72 ۲ 1 
می گفتم که او صالح ترازمن است. ولی اینک که وی نیست میگویم که من برای اداره امور باطنی ها بعد از 
امام از همه شایسته ترهستم و خدمات منهم بر امام پنهان نیست. 
ِ 
حسن صباح گفت میدانم که تودر ملایر ونهاوند به کیش ما خدمت کردی و سبب توسعه کیش باطنی 
در آن حدود شدی و لیاقت توبعد از قتل خواجه نظام‌الملک بدست یک غلام بجه دیلمی نیز آشکار شد و تو 
۰ ۳ ۰ ۲ ۳ ۳ 
توانستی باطنیان ملایر و نهاوند را از قتل‌عام برهانی . ابوعلی اردستانی گفت من تصور میکنم هرکس دیگر 
بجای من بود بعد از اینکه خواجه نظام الملک در آن حدود کشته شد می کوشید که مانع از قتل عام باطتی ها 
: کیت مساو تخوب ام ردان مرو ز دیگر نا و صی قدارم وه فش مار بدان * 
حسن صباح بسیار خوب ای اردستانی امرور دیجربا نو صحبتی ندارم و فمط میحواستم بدانم تو 
چه کسی را برای جانشینی من اصلح و الیق می دانی و بعد از اینکه از اطاق تارج شدی به حسن قصرانی گر 
نزد من بیاید. 
حند دقیقه دیگر حسن قصرانی که اشاره کردیم مردی بود پنجاه و پنج ساله واره شد. او هم مرتبه داعی 
لذر گرا داش و عوزه وف وی در کیال غرا باق قزر کرفهبرد: حسن صباح باو گفت در اطاق را ببندد و به 
بسترش نزدیک شود که بتوانند آهسته صحبت نمایند. حسن قصرانی اطاعت کرد. حسن صباح گفت من 
می خواهم از توبپرسم که کدامیک ازباطنی ها را برای جانشینی من صالح‌ترمی دانی : من أزتوجواب فوری 
۰ ۰ ۰ موه ۳۳ ۳ - 
نمیخواهم و بتومجال میدهم که فکر کنی و بعد از تفکر و تعمق بمن جواب بده. حسن قصرانی گفت لزومی 
ندارد که من راجم باین موضوع فکر کنم زیرا جندی است که در اینخصوص فکرمينمايم. حسن صباح پرسید 
نتبحه فکر توحیست؟ حسن قصرانی حواب داد نتیجه فکر من اینست که در بین دعاة ما فقعط یک نفر لیاقت 
دارد که حانشین امام شود و آن یک تن هم من هستم. 
مِ ۰ 3 بل ۷ ۰ م7 ۰ 
حسن صباح گفت من میدانم تودر شمال خراسان از درگز گرفته تا جوین و اسفراین به کیش ما خدمت 
ک ۰ ۰ 1 ۰ 3 م2 3 
کردی و توانستی که عده‌ای از سکنه ان حدود را باطنی نمائی. دیکر اینکه اطلاع دارم موقعی که هیاطله 
۳ ص 
بشمال خراسان حمله کردند توبا سرعت, قشونی کوحک از باطنی های انجا تشکیل دادی و نگذاشتی که 
هیاطله وارد منطقَةٌ سکویت باطنیان شوند و آنها را بقتل برسانند. حسن قصرانی جواب داد همینطور است و در 
آن موقع قشون ما آنقدر توانا نبود که ما بتوانیم به کلی از عبور هیاطله ممانعت کنیم: ولی توانستیم مانم از این 
شویم که آنها وارد منطقه سکونت ما شوند و مردان ما را بقتل برسانند و زنان و فرزندان را باسارت ببرند. 
ح. ۳ ۳ ۳ 
حسن صباح گفت خدمتی که تودرموقم حمله هیاطله بباطنی های شمال خراسان کردی جالب توحه 
ی حسن قصرانی حواب داد من انتظار دارم که امام مرا بحانشینی حود انتیخاب نماید ۳ میتوانم بامام 
اطمینان بدهم که بعد از اينکه جانشین او شدم کمال مجاهدت را برای تقویت مادی و معنوی کیش ما خواهم 
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کرد و سعی خواهم نمود که قدرت جنگی و مالی باطنی ها افزون شود. حسن صباح گفت بسیار خوب و 
صحبت خصوصی من با تو همین بود که بدانم کذامیک از دعاة ما را برای جانشینی من اصلح می دانی و 
اینک برو وبه جواد ماسالی بگو که نزد من بیاید و جند دقیقه دیگر جواد ماسالی وارد اطاق گردید. 

حسن صباح بهمان ترتیب که بدو نفر دیگر اجازه جلوس داد باو گفت نزدیک شود و بدشیند تا بتانند 
بآهستگی تکلم نمایند و از او پرسید بتظر تو شخصی که لیاقت دارد جانشین من شود و بعد از من» امور 
باطنی ها را اداره کند کیست؟ 

جواد ماسالی گفت از روزیکه امر امام در اصفهان بمن رسید و مرا به الموت احضار کرد من دراين 
جصوص مطالعه کردم و متوحه شدم که شخصی که باید بعد از اما عهده‌دار اداره امورباطنی ها شود میباید از 
سیاست بخوبی اطلاع داشته باشد. دعاة ما که در کشورهای ایران بسر میبرند, گرچه مردانی خوب هستند و 
بعضصی از آنها بدون لیاقت نمیباشند ولی همه دور از مرکز سیاست بسر برده اند و بمناسبت بعیدالعهد بودن» 
امروز شایستگی حانشینی امام را ندارند. 

ولی من ببوسته در الموت و در خدمت امام بودم و در مرکز سیاست باطتی ها بسر میبردم و به تمام 
مسائل و رموزسیاسی واقف میباشم و لذامن خود را بیش ازتمام دعاق برای جانشیتی امام صالح میدانم. حسن 
صباح گفت تصدیق میکنم که توپیوسته در الموت بودی و با من بسر میبردی و از مسائل وزفوز سابتت | کاه 
میباشی . جواد ماسالی اظهار کرد تصور میکنم یکی از خدماتی که من کردم این بود که توانستم ترکان خاتون را 
باطتی کنم و اورا وادارم که بطور حدی طرفدار ما باشد. 

حسن صباح گفت؛ُ جواد ماسالی را اصلاح نکرد و باو نگفت آنجه ترکال خاتون را باطنی کرد دویست 
هزار دینار زرنقد ومنصب داعی بز رگ بود و گرنه آن زن با تبلیغ جواد ماسالی باطتی نميشد. 

امام باطنی ها پجای اینکه گفته جواد ماسالی را اصلاح کند از او پرسید تو که ترکان خانون را بخوبی 
شناخته ای بگو که ما از این ببعد چگونه میتوانیم ازاو استفاده کنیم ۴ جواد ماسالی اظهار کرد اولین استفاده‌ای 
که ما از این زن ميکنيم این است که او در هر کشور که داعی بزرگ باشد عده ای از مردم را باطنی خواهد 
کرد. زیرا وقتی مردم ببینند زنی جون ترکان خاتون باطتی است از کیش ما پیروی مینمایند و باطتی میشوند. 
استفاده دوم که ما ميتوانيم از ترکان خاتون بکنيم» جلب امرای کشورهای ایران بسوی کیش ما است. امام 
ارفا کف صورتی دارد که در آن اسم امرای ممالک ایران را که ممکن است باطنی شوند به ثبت رسیده و 
توصیه کرد که بوسیله پول آنها را پاطنی کنند. و من می گویم که برای جلب امرای کشورهای ایران که ممکن 
است باطنی شوند هیچ مبلغ موثرتر ازترکان خاتون نیست و جوانی و زیبائی و شهرت و نفود ترکان خاتون آمرای 
کشورهای ایران را باطنی خواهد کرد. و من فکر میکنم که اگر ترکان خاتون با عنوان مبلغ کیش باطنی , نزد 
یکی از امرای ایران برود و از او بخواهد که باطنی شود آن مرد, نخواهد توانست حواب منفی بدهد و حون 
زیبائی و جوانی این زن خیره کننده است و از این گذشته بسیار با هوش میباشد و لیاقت دارد که عهده‌دار 
کارهای بزرگ شود و من بسیار خوشوقتم که توانستم یک چنین زن را باطنی کنم و وادارش نمایم که بعد از 
این طرفدار ما باشد و از مصالح ما دفاع نماید. حسن صباح گفت بسیار خوب ای جواد ماسالی ومن امروزدیگر 
با توصحبتی ندارم و صحبت من همین بود که میخواستم بدانم به عقیده تولایق ترین مرد. برای اين که جانشین 
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من شود کیست و اینک برو و بزرگ امید را نزد من بفرست. جواد ماسالی از اطاق حسن صباح خارج گردید و به 
بزرگ امید گفت که باطاق امام باطنی ها برود. 

حسن صباح او را نیز کنار خود نشانید و از اوپرسید من میخواهم بدانم که به عقیدهٌ تو لایق ترین.مرد 
باطنی برای این که حانشین من شود کیست؟ بزرگ امید گفت من عقیده دارم که در این موقع هیچ کسی‌به 
اندازه محمود سجستانی برای حانشینی امام صالح نیست و محمود سجستانی مردی است که مدتی درالموت با 
امام کار کرده و از مسائل سیاسی ۲ گاه میباشد و بعد هم مدتی با ابوحمزه کفشگر کار کرده و ابوحمزه هم 
پیوسته از کارهایش راضی بود و یک بار هم ابراز عدم رضایت نکرد. و بعد از قتل ابوحمزه کفشگر محمود 
سجستانی در واقعه ب رکنار نمودن تتش از سلطنت لیاقت خود را به ثبوترسانید و بعد از اینکه تتش از سلطنت 
پرکنار گردید تا روزی که برکیارق بحایش نشست هیچ واقعه وخیم در اصفهان و عراق اتفاق نیفتاد. و من 
تصدیق میکنم که اگر در هیچ یک از کشورهای ایران, واقعه ای بزرگ اتفاق نیفتاد ناشی از این بود که درهمه 
جا که باطنی ها سکونت دارند دعاة بزرگ بر اوضاع مسلط بودند ونگذاشتند که طرفداران تتش سر پلند کنند. 
ولی آرامش عراق (ولایات مرکزی ایران) بعد از برکناری تتش مرهون لیاقت محمود سجستانی است و من 
معتقدم که اگر این مرد بجانشینی امام انتخاب شود باطنی ها در آینده یک پیشوای لایق و جدی خواهند داشت 
و کیش باطنی مثل امروزبا نظم وخوبی اداره خواهد شد. 

حسن صباح گفت بسیار خوب بزرگ امید و من با تو دیگر کاری ندارم و روز بعد, نظریه من در 
حصوص جانشینم معلوم خواهد شد و من نظریه خود را بخط خویش خواهم نوشت تا اينکه بعد ازم رگم کسی 
نتواند انکارنماید ولی این را بتوبگویم که محمود سجستانی برای جانشینی من صالح نیست. 

بزرگ امید حیرت زده خداوند الموت را نگریست. حسن صباح گنت صفاتی که تو گفتی در محمود 
سجستانی هست ولی من شخصی را برای جانشینی خود تعبین خواهم کرد که بهتر از محمود سجستانی باشد. 
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هماد روز حسن صباح دستور داد که سکن الموت روز بعد» در سر پوشیده‌ای بزرگ که تیم 
باطنیان در روزهای بارانی و برفی در آنحا ورزش و تمرین جنگی می کردند حضور بهم رسانند. تمام مردان 
الموت امر حسن صباح را اجرا کردند و روز بعد در سر پوشیده جمم شدند و حسن صباح را با تخت روان از شهر 
بآن سر پوشیده منتقل نمودند. حسن صباح با کمک دو نفر از تخت روان خارج شد و روی مصطبه ای نشست و 
هیده آقاره کرد کدسا کت اند ودسکان او کر فراه دون کت :۱ کرمگ مود از 
تمام باطنی ها که در کشورهای ایران و شام زندگی میکنند درخواست مینمودم که امروز در این سر پوشیده 
حضور بهم رسانند و سخنان مرا بشنوند تا اینکه راجم به شخصی که میباید جانشین من شود هیچ نوع بحث 
بوحود نیاید. 

ولی چون احضار تمام مردان باطتی در اینجا؛ برای امروز امکان نداشت من فقط از مردانی که 
ساکن این شهر هستند درخواست نمودم که امروز کار خود را تعطیل کنند و این جا حضور بهم برسانند تا من 
نظریه ام را راجع به مردی که باید جانشین من شود بگویم ونام او را ذ کر کنم. 

من چون دیروز با چهار نفر از داعیان بزرگ که اکنون در اینجا حضور دارند و عبارتند از ابوعلی 
اردستانی - حسن قصرانی - بزرگ امید - جواد ماسالی - راجع بکارهائی که بانجام رسانیدم به تفصیل 
صحبت کردم و در اینجا تکرارنمينمايم و حالم نیزمقتضی تکرا رآنهمه مطالب نیست و فقط اختصا را میگویم 
قبل از اینکه من عهده‌دار اداره امورباطنیان شوم کیش باطنی درشرف زوال بود و هرگاه قدمی برای احیای آن 
کیش برداشته نمیشد خواجه نظام الملک وملکشاه سلجوقی آذ را آزبین برده بودند ومن با یک انضباط دقیق وبا 
یک روش جدید کیش باطنی را از نابودی نجات دادم وبا کمک وفدا کاری باطتی ها که عده‌ای کثیرآنها 
در جنگها کشته شدند یا هنگام بانجام رسانیدن مأموریت بزرگ جان سپردند توانستم کیش باطنی را باین 
مرحله که می‌بینید برسانم و اکنون که از اين جهان میروم میتوانم پیش‌بیتی کنم که هرگاه بعد ازمن کیش 
باطنی اداره کنندگان لایق داشته باشد عالمگیر خواهد شد و تمام مردم اين کیش را خواهند پذیرفت زیرا 


ضامن سعادت آنها میباشد. 


مدبی است که من راحع به حانشین خود فکر میکنم و در این اندیشه هستم مردی را برای جانشینی 
اند پس ازمن کیش باطنی را طبق آرزوی من توسعه بدهد و تقویت نماید. من در 
روزهانی که راحم به حانشینی خود فکر میکردم اسم تمام دعاة را برز بان میآوردم وقیافه انها را در نظر محسم 


میکردم تا دانم کدام یک از نها برای جانشیتی من الیق هستند. هرکسی را برای جانشینی خود در نظر 
مسگرفتم بجهتی کنار میگذاشتم. ۱ 


اریخا ایهم که رد 
حود جات تج نج چاه بو 


ازاین کفته تباید ایتظور آندیشید. که دعاه ما مرذایی شایسته تیستد و اک رآنها لباقت تدآشتد بسعت 
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ات 


خداوند الموت 
۱ ۱ ح. ۱ 
م ۳ ۰ 1 5 ۶ و 
نهیرد و عهده دار امور باطنی ها در تمام کشورهای ایران و شام و کشورهائی که بعد. کیش ما در آنها توسعه 
خواهد یافت بشود. من میدانستم مردی که باید عهده‌دار اداره امور باطتی ها بعد از من بشود میباید دارای 
صفات تخوت تمام دعاة باشد منهای صفات بد آنها وم تمام دعاة باطتی را میشناسم وعضی ارانها ازحوانی 
باق وان و شاه میت رگ آتهاتن هم که بدست من تر بیت نشدند با فن آشیایی داشتا و 
من مختصات روحی هریک را می شناسم و از استعدادهای ه رکدام مطلع هستم. در بین دعاة ما کسانی 
حِ 
کید که‌درهرقنه داعی زگ وسبووضان مفیل انیت ول | گرجاییمرا بکرند وسودشنات. عتمرتمر لمیگروه 
براق این که تتوانند یگ فرمانده مستقل باشند. 
کت ۰ ۰ ۰ ها م72 ۰ ِ 

من مدذبی صفات و مختصات هریک از دعاة را 5 دیگران سنجیدم و عاقبت باین نتیجه رسیدم که در 

ِ م2 ۰ ۹۹ 3 ۰ ۰ ۰ 
تبث قفا مترر گیگ تفر هشت. یرای شین من مناسب میباشد و میتواند بعد ارمن امورباطنیان را اداره 

6 

کند و او بزرگ امید داعی بزر گ قلعه لم سر است. 

جواد ماسالی وقتی آن حرف را از دهان حسن صباح شنید آه ازنهادش برآمد. جون او انتظار داشت که - 

خضا وش را سای ود کرو باه اقر از کان ندرا ید ول اون الموت داش ترگک 

حسن صباح وی را حانشین خود کند و انجاه او با تر نون اردواح نماید وی خداوند الموت داعی بزر 
3 ۳ اص 
قلعه لم سر واقع در رودبار را بر گزید. 

حسن صباح بعد ار اینکه اسم بزرگ امید را برای حانشینی خود برز بان آورد کاغذی را که در دست 

7 ان ص ۶ ۳ ۳ ۲ 

داشت بمردم نشان داد و گفت این هم وصیت‌نامه من است که بخط خود نوشته لعو بموجب آن بزرگ امید را 
جانشین خویش نمودم و اینک مفاد آنرا برای شما میخوانم . 

بعد از اینکه وصبت داسه حسن صباح خوانده شد خداوند الموت. بزرگ امید را در کنار دست حویش 
قرار داد بطوریکه بقیه وی را ببینند و گفت: 

ان است بزرگ امید داعی لم‌سر که بعد ازمن پیشوای باطنیان خواهد بود و امور کیش باطتی را اداره 
خواهد کرد. 

حسن صباح وصیت‌نامه را به بزرگ امید داد و آن مرد نوشته مز پور را به قلعه لم سرفرستاد وبعد ازمرگ 
اوی وصیت نامه حسن صباح در قلعه لم سر بود تا اینکه در نیمه دوم قرن هفتم هحری تمام مدافعین آن قلعه بدست 
لشگر بان هلا کوخان مفول کشته شدند و هلا کوخان و سر بازانش قلعه لم‌سر را ویران کردند و آن وصیت‌نامه 

در همان روز که حسن صاح؛ بزرگ امید را برای حانشینی خود تعیین کرد جواد ماسالی طبق وعده‌ای 
که به ترکان خاتون داده بود خبرش را برای آن زن فرستاد تا ترکان خاتون بداند که او جانشین امام نشد و به 
ارزوی خود نرسید. 

انجه سبب شد که جواد ماسالی نقشه ای طرح کند این بود که حسن صباح در وصیت نامه خود نوشت 

ت19 مِّ 2 ۷ 9 تب 2 

که پیشوانی بزرگ امید از روز مرگ او شروع میشود. 

ولی در وصیت‌نامه قبد نکرد که اگربزرگ امید زند گی را بدر ود بگوید جانشین وی کبست؟ این بود 
که جواد ماسالی اندیشید اگر وضعی پیش بیاید که دریک روز حسن صباح و بزرگ امید بمیرند او میتواند که 
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جواد ماسالی تصمیم به سوء قصد گرفت ون 
جانشین امام گردد. 

۲ را و 1 نس 

وقتی ترکان خاتون در اصفهان راجم به زهر جوز جابلسا " با جواد ماسالی صحبت کرد و باو گفت که 

تس * .. مم 

وی میتواند با آن زهر حسن صباح را بدیار دیگر بفرستد, جواد ماسالی از نفرت مرتعش شد و میدانست که او 
مردی نیست که بتواند با زهر امام باطنی ها را بقتل برساند. 

بطوری که گفتیم جواد ماسالی فقط برای کسب اطلاع طرز بکار بردن آن زهررا ازترکان خاتون پرسید 
به برای استفاده از آن رهر. ولی بعد از اینکه حسن صباح» بزرگ امید را بحانشینی حود انتخاب کرد» حسد و 
ی - ۰ كِِ ت 
خشم » دید گان حقیقت بین جواد ماسالی را تیره نمود و حاه طلبی و ارزوی وصل با ترکان خاتون او را تحریک 
بقتل حسن صباح و بزرگ اعید کرد. 

جواد ماسالی از ترکان خاتون شنیده بود که وقتی زهر جوز جابلسا به‌یک‌نفر خورانیده شد ار زهر 
نیم ساعت بعد از اينکه زهر را خوردند, در مسموم, آشکار ميشود, و وی احساس ناراحتی مینماید و آنگاه به 
تدریج اثر زهر شدیدتر شود تا اينکه بدن مسموم چون چوب گردد وبمیرد. جواد ماسالی بخود گفت جون حسن 
صباح وصیت خود را کرده و منتظر مرگ است اگرحس کند که ناراحت میباشد حیرت نخواهد نمود و بفکر 
نخواهد افتاد که او را مسموم کرده اند بلکه خواهد اندیشید که عزرانیل میخواهد ببالینش بیاید. 

مِ 2 ۳ 

اما بزرگ امید منتظر مر گ نیست | گرجه جوان نمیباشد اما آن قدر هم پیرنیست که تصور شود نا گهان 
دجار عزرائیل گردیده است و اطبای بیمارستان ازپیماری نا گهانی او حبرت خواهند کرد و درصدد برمیایند 
که به علت بیماری او یی ببرند. ایا پزشکان بیمارستان خواهند توانست بفهمند که بزرگ اهید مسموم شده 

سر ۳ تس -‌ 

است؟ و اگر بفهمند که وی مسموم کردیده ایا میتوانند نوع زهر را تشخیص بدهند؟ 

راستی من فراموش کردم ازترکان خاتون بپرسم ایا زهر جوز جابلسا پادزهر دارد یا نه؟ و میتوان مسموم را 
بوسیله پاد زهر ازمرگ رهانید یا خیر؟ گر اطبائی که بربالین بزرگ امید حاضر میشوند بفهمند که او زهر نحورده 
آیا درصدد برنمیآیند که بفهمند آیا به حسن صباح نیز خورانیده اند یا نه؟ 

پزشکان بیمارستان کودک نیستند که نتوانند بفهمند مسموم کردن بزرگ امید وحسن صباح به نفع که 
تجام ی فر3: 

ترکان خاتون بمن گفت این زهر را با ماست به حسن صباح بخوران و این کاری است آسان زیرا چون 
حسن صماح بیمار میباشد غذای اصلی اوماست میباشد. اما خورانیدن زهر به بزرگ امید دشوارمیبا شد زیرا امید 
بعد از اينکه از قلعه لم سرباین جا آمد خادمی با خود آورد که برای او غذا طبخ مینماید وبزرگ امید غذاهائی را 
که بدست وی پخته میشود تناول مینماید ومن نمیدانم ایا می توانم خادم بزرگ امید را فریب بدهم که درغذای 
او زهربریزد یا نه؟ 

جواد ماسالی فرصت نداشت که برای قتل حسن صباح و بزرگ امید طوری اقدام کند که ازهمه حیث 

عم 

رعایت احتیاط شده باشد. او میدانست که ا کر بزودی حسن صباح و بزرگ امید را بقتل نرساند؛ پیشوای 


باطتی ها نخواهد شد و بوصل ترکان خاتون نخواهد رسید. 


۱- امروز این زهررا استرکنین میخوانند. س نویسنده. 
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جواد ماسالی در آن موقع گرفتار طمع بود و هم هوای نفس و برای رسیدن به منظور درصدد اقدام پرامد و 
میلغی پول در جیب نهاد و هنگامی که بزرگ امید نزد حسن صباح بود بخانه پیشوای جدید باطنی ها رفت و از 
نوکر جوان بزرگ امید پرسید اهل کجا هستی ؟ 

آن نوک رجواب داد اهل رودبارهستم . 

جواد ماسالی پرسید اسمت چیست؟ جوان گفت بوسف. جواد ماسالی هوای خائه را بوئید و گفت از 
این جا بوی غذا بمشام میرسد. یوسف گفت من برای ار باب خود داعی بزرگ غذا پخته ام. 

جواد ماسالی گفت تودیگرنباید ارباب خود را داعی بزرگ حطاب کنی زیرا او حانشین امام شده و 
توباید بعد از این ار باب خود را با عنوان امام بخوانی . 

جواد ماسالی پرسید این غذا که برایش پخته ای چیست؟ یوسف جواب داد برای ار بابم برنج پخته ام و 
غذائی دیگر از باقلا برایش طبخ کرده‌ام. جواد ماسالی گفت برنج و خورش باقلا با ماست لذیذ ميشود و اگر 
میخواهی ارباب از طبخ تو راضی باشد برای او ماست نیز فراهم کن ... آه... من فراموش کردم کوزه ای 
ماست برای ار باب توبیاورم و سوقات من برای بزرگ امید کوزه ای از ماست است و هم اکنون میروم و ان را 
میاورم. 

جواد ماسالی با شتاب بخانه خود ب رگشت و نیمی از جوز جابلسا را که نرکان خاتون باو داده بود در 
قدری از آب نیم گرم س نمود. آنگاه مقداری ماست را با آن زهر آلود و ماست را در کوزه ای ریخت و بسوی 
خانه بزرگ امید رفت و کوزه را به بوسف داد و گفت برنج و خورش بافل فقعط با ماست لذید میشود و بعد اراين 
که ار پابت بخانه مراجعت کرد باو بگو که رعیت سابق او ابراهيم قلعه سری آمد که او را ببیند.و برای اين که 
دستتضالی نیامده باشد کززه‌ای فاشت برای او آورد. 

نوکر رودباری اسم ابراهیم قلعه سری را چند بار آهسته تکرار کرد که فراموش ننماید و آنگاه جواد 
ماسالی خود را به ارک الموت رسانید تا اينکه حسن صباح را نیز مسموم نماید. 

موق ظهر گذشت وبزرگ امید ازارک الموت مراجعت نکرد. یوسف رودباری که هرروزبعد زاين که 
غذای ار باب خود را میداد غذا میخورد احساس گرسنگی کرد. زیرا حتی بعد از این که دو ساعت از ظهر 
کته گام آزار توت شا ره 

در آن موقع حوان رودباری از گرسنگی بی تاب شد و بخود گفت بدون تردید آقای من امروزبا امام ما 
ناهار حورده و امام آو را برای صرف غذا نگاه داشته و شاید تا شب مراجعت ننماید و بهترآن است که من غذای 
خود را بخورم و بیش از این از گرسنگی ناراعت نباشم. آنگاه جوان رودباری قدری از مطبوخ برنج را ازدیگ 
دریک بشقاب جوبی ریخت و سپس با یک قاشق چوبی قدری از ماست را که ابراهیم قلعه سری آورده بود از 
کوزه خارج کرد و روی برنج رز و با اشتهای: حوانی مشغول خوردن شد. در آن موقح نا گهان احساس 
ناراحتی کرد و مثل این بود که درون او خیلی گرم شده و از شدت گرمای اندرون احساس عطش نمود و آب 
نوشید . 

نه می توانست ر وی دو با بایستد نه بنشیند و نه درازبکشد و درهرحال خود را بشدت ناراحت میدید و 


درتمام قسمت های اندرونی خود احساس درد غیرقابل تحمل می نمود و عاقبت فریادش بلند شد. 
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همان وقت درب شانه نار گردید ویزرگ امد وارد خانه شد و صدای فریاد و گرفن وا شب ونسوی او 
رفت و از او پرسید تورا جه میشود و برای جه فریاد میزنی ؟ نوکروقتی ار باب خود را دید خواست برنیزد ولی 
نتوانست و مقابل پاهای بزرگ امید برنعود می پیچید ومی گفت مثل این است که اززتمام قسمت های شکم من 
آتش بیرون میریزد. بزرگ امید پرسید جه خورده‌ای؟ بوسف نفس زنان گفت ای داعی بزرگ توامروز خیلی 
تخیر کردی ومن منتظربودم که توبیائی و غذای تورا بدهم و آنگاه غذا بخورم. لیکن تونیامدی و گرسنگی مرا 
بی تاب کرد و قدری برنج برداشتم و مقداری ازماست را که ابراهیم قلعه سری برای توآورده بود روی آن ریختم 
و خوردم و بعد این طور شدم. 

بزرگ امید پرسید ابراهیم قلعه‌سری کیست ؟ یوسف گفت من او را ندیده بودم و نمی شناختم و خود او 
گفت که در قدیم رعیت توبوده است. سپس فریاد نوکر بدبخت بلند شد و گفت ای داعی بزرگ بدادم 
پرس ... من اکنون خواهم مرد. داعی بزرگ گفت صبر کن تا من بروم و طبیب بیاورم. 

وقعی پزشک بر بالین بوسف رسید جوان رودباری آخرین مرحله پیچ وتاب را طی میکرد ویزشک از 
وی تحقیق کرد ویوسف بزحمت آنجه بارباب خود گفت تکرارنمود و آنگاه آثارمرگ آشکار گردید. پزشک 
تنها به معاینه چهره | کتفا نکرد بلکه جوان رودباری را عریان نمود وبدنش را نیز معاینه کرد و حدقه جشم های 
اورا بدقت از نظر گذرانید وسپس آهسته به بزرگ امید گفت نوکرت مسموم شده و زهری که برای مسموم کردن 
اوبکار رفته باحتمال قوی جوز جابلسا می باشد . 

وقتی پزشک بر بالین پوسف جوان رودباری آخرین مرحله پیچ و تاب را طی میکرد و پزشک ازوی 
تحقیق کرد ویوسف بزحمت آنچه بار باب خود گفت تکرارنمود و آنگاه آثارمرگ آشکار گردید. پزشک تنها 
به معاینه چهره اکتفا نکرد بلکه جوان رودباری را عریان نمود و بدنش را نیزمعاینه کرد و حدقه چشم های او را 
بدقت از نظر گذرانید و سپس آهسته به بزرگ امید گفت نوکرت مسموم شده و زهری که برای مسموم کردن او 
بکاررفته باحتمال قوی جوز جابلسا می باشد. 

پزشک آهسته صحبت میکرد تا اینکه مسموم ظهاراتش را نشنود و کیسه خود را گشود و ازبین دواها 
قدری تریا ک خارج کرد و از بزرگ امید آب خواست تا تریا ک را حل نماید و گفت تریاک از گلوی این مرد 
پاین نمیرود ولی محلول آن پائین خواهد رفت. بعد از اینکه تریا ک حل شد پزشک از بزرگ امید خواست که 
نوکرش را بلند نماید و دهان یوسف را گشود و محلول تریااک را در حلقش ریخت و آن محلول پائین رفت و 
پزشک گنت هنوز حلفوم کار میکند و لذا قدری امیدواری هست که تریااک موثر واقع شود و اثر زهر را ازبین 


ببرد و این مرد زنده بماند. 

طبیب الموت کوزه ماست را بوئید و بعد با انگشت قدری ازآن را از کوزه عارج کرد و بدهان برد ومزه 
نمود و گفت بدون تردید این ماست آلوده است و به داعی بزرگ گفت قدری از آن ماست را بچشد مشروط بر 
اینکه فرو نبرد. بزرگ امید هم انگشت را در کوزه ماست فرو برد و بدهان گذاشت و مکید وبعد آنچه دردهان 
داشت به زمین ریخت و گفت طعم تلخ ماست محسوس است . و گفت آخرمن با مردی باسم ابراهیم قلعه سری 
که او را نمی شناسم دشمنی نکرده‌ام که او درصدد برآید مرا بقتل برساند. پزشک گفت امروزتوجانشین امام 
ما هستی و مرتبه ای که توبعد ازاين اشغال خواهی کرد بقدری بزرگ است که مرتبه مردی چون برکیارق در 
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1۰5 خداوند الموت 
قبال آن کوجک می نماید. لذا حه عحب که کسانی درصدد برآمده باشند ازروی حسد تورا بقتل برسانند تا 

۳ ۰ ۰ +2 
این که توبعد ازحسن صباح علی ذ کره السلام جای او را نگیری . 

9 ۶ ۹ 1 1 و و ۳ ۳ ۳ ۳ ی 

پس از ان حرف, پزشک کوزه ماست را بدست گرفت تا این که از منزل خارج شود و قبل از خروج از 
خانه به بزرگ امید گفت بکوش که ابراهیم قلعه سری را پیدا کنی و بعید نميدانم که این» یک اسم مستعارباشد 
زیرا کسی که یک کوزه ماست آلوده بزهر میآورد تا مردی را که جانشین امام شده بقتل برساند اسم ورسم خود 
رت بزرگ امید اظهار کرد ی رن پنشک. گفت حون دشمنان تو‌معاند هستند باید ریادثر 


متوجه خود باشی . 

پزشک بعد ازاین گفته ازدر عارج شد وبزرگ امید را با نوکرش بحال اغماء باقی گذاشت. 

ساعتی تفت و درب خانه را کو بیدند. بزرگ امید رفت و در را گشود و مشاهده کرد دو مرد مسلح 
مقابل در هستند آنها بزرگ امید را شناختند و بوی سلام دادند و گفتند که ما از ارک میائیم و گفته اند این حا 

۶ ت 2 2 ۲ 2 2 
بيائيم و حافظ امام باشیم. بزرگ امید کفت هروقت که من جای حسن صباح علی ذکره السلام را گرفتم مرا 
امام بخوانی- و بعد,از ان دو نقر دعوت کرد که وارد حانه شوند واز آنها پرسید که شما را باین حا فرستاد. مردان 
مسلح جواب دادند داعی بزرگ جواد ماسالی ما را احضار کرد و گفت برو ید بخانه جانشین امام ما بزرگ امید و 
2 5 ِ ۰ ۰ ‌ م2 1 
او را مورد محافظت فرار بدهید زیرا وی منکن که در معرص خطر قرار گرفته است. بزرگ امید پرسید ایا 
بشما نگفت که چرا من احساس شطر کرده‌ام؟ مردان مسلح جواب دادند که جواد ماسالی بما گفت که 
پزشکی از خانه جانشین امای بزرگ امید آمده و گفته است که نو کرش را با زهر مسموم کرده اند و بقول آن 
پزشک زهر را برای این بکار بردند که خود بزرگ امید را مسموم نمایند اما نوکرش یوسف رودباری‌برحسب 
تصادف از آن زهر خورده و در حال احتضار است. بزرگ امید پرسید این ها را شما از جواد ماسالی شنیدید یا از 
پزشک؟ 
۰ ۲ « 7 ۰ 3 و 

مردال مسلح جواب دادند ما پزشک را ندیدیم و اين‌ها را از جواد ماسالی شنیدیم. بزرگ امید گفت 
رم و ۳ ۰ 
اکن کرستته تین غدا حطس اسست سید و عدا بخورید, 

ِ ۲ 5 1( کر ق ی ‌ 1 و ۳ 1 52 

وقتی از صرف غدا فارغ شدند مدتی از هی کشت بزرگ امید بعد ازاین که دانست ان دو نفرغذا 
خورده اند آنال زا ترالین لو کری احضار کرد و باشاره بآنها فهمانید خادم وی که مسموم گردیده اوست. و با 
این که از علم طب سررشته نداشت وقتی نبض یوسف رودباری را بدست آورد دریافت که نبض او آهسته ترو 
ضعیف تر میرند و همان لحظه جشم های بوسف رودباری باز شد و ار بابش را نگریست. بزرگ امید با مهربانی 
پرسید یوسف حالت جعلور است؟ مرد جوان ناله ای کرد و گفت حالم خوب نیست. بزرگ امید وقتی فهمید که 
۱ ِ ۲ ص ۲ ۱ _ ۳ 
نوکرش صدای او را می شنود گفت ای بوسف حواس خود را جمم کن وبمن بگومردی که کوزه ماست را آورد 

۳ | ۷ ورد ۳ ۳ 
وبتو گفت که به من بکونی آن را با برنج وباقلا بخورم چه شکل داشت. 
عم 

یوسف رودباری با جملا تی مقطع گفت او مردی بود سالمند و فر به ومتوسط القامه و لباسش با رعایا 
شباهت نداشت بلکه شبیه به تجار بود. بزرگ امید گنت من از تومیخواهم نشانی دقیق لباس وقيافه او رابمن 
2 7 ۰ 
بکُوئی و هم جنین بکُولی که اوبا حه لهحه صحبت میکرد. 

بوسف تا آنجا که‌امی توانست نشان‌های لباس و قیافه حامل کوزه ماست را داد و آنوقت دومرد مسلح 
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بواد ماسالی تضمیم به وه قضید گر 
گفتند این نشانی ها که بیمارمیدهد همه نشانی های جواد ماسالی است. 

بزرگ امید ازآن حرف تکان خورد و از نوکرش پرسید توجواد ماسالی را می شناسی ؟ 

بوسف با صدای ضعیف پاسخ داد اسمش را شنیده ولی خود او را ندیده ام. بزرگ امید پرسید آیا تو 
لهجه مردم ماسال و شاندرمن را شنیده‌ای؟ نوکر گفت بلی و در رودبار آنها را دیده و صحبت کردنشان را 
شنیده ام. بزرگ امید برسید مردی. که کوزه ماست.را آوردیا حه لهه صحبت ميکرد. بویف گفت وبا لهعه 
ماسالی صحبت مینمود. بزرگ امید پرسید آیا یقین داری که او با لهحه ماسالی صحبت میکرد؟ بوسف که با 
زحمت زیاد حرف میزد گفت در این قسمت تردید ندارم. 

آنگاه یوسف رودباری دچار حال احتضار گردید و زندگی را بدرود گفت وبزرگ امید بدومرد مسلح 
گفت که در آن خانه باشند تا این که وی برود وحند نفررا بفرستد تا اینکه جسد خادمش را دفن نمایند. 

وقتی از خانه خارج شد به پزشک که از بیمارستان الموت مراجعت می کرد برنعورد نمود و طبیب 
مز بور گفت من ماست را مورد آزمایش قرار دادم و بدون تردید آلوده بزهر است» تو کجا میروی؟ بزرگ امید 
گفت یوسف مرد. و من میروم چند نفر را بفرستم تا جسدش را بخاک بسپارند. پزشک گفت جنازه یوسف را به 
زودی بخا ک نسپار. بزرگ امید پرسید برای چه؟ 

طبیب گفت برای اینکه یکی دیگ ازپزشکان بیما رستان بياید و جنازه خادم تورا ببیند ومشاهده کند 
که وی را مسموم کرده اند جون آثار جنازه مسموم شدن مرده را آشکار مینماید وبعد ا زآن که آن پزشک هم مرده 
را دید میتوانید بوسف را دفن کنید و من و آن پزشک خواهیم گفت که پوسف را با زهر جوز جابلسا مسموم 
کرده انان, بزرگ امید کفّت آبا من بروم وپزشکی اسان اوه ششک کنخ نی تودرخانه باش» من 
میروم ویک پزشک میآورم. 

بزرگ امید بخانه برگشت تا اینکه پزشک معالج با طبیبی دیگر آمد و طبیب دوم جسد یوسف رودباری 
را معاینه کرد و پلک جشم های بی جان او را بلند نمود و حدقه‌های چشم را دید و گفت بدون تردید این مرد با 
زهرمسموم گردیده و آن زهر هم جوزجابلسا بوده است. 

بزرگ امید جند نفر را فرستاد تا جنازه را از حانه بگورستان منتقل نمایند و در عسال خانه بگذارند تا 
اینکه روز بعد دفن شود. بعد از اینکه بزرگ امید از کارمر بوط بانتفال جسد یوسف رودباری بگورستان فارغ شد 
راه ارک الموت را پیش گرفت و با اینکه مدتی از شب میگذشت درخواست نمود که حسن صباح او را بپذیرد. 
حسن صباح بمناسبت این که بیماربود شب نمیتوانست درست بخوابد و بعد آزاین که شنید بزرگ امید میخواهد 
او را ببیند احازه ورود داد. 

بزرگ امید پس از اينکه وارد اطاق حسن صباح شد چگونگی مسموم شدن نوکرش و اظهارات او را 
برای امام باطنیان حکایت کرد و گفت نشانی هائی که یوسف داد با جوادماسالی تطبیق مینماید و معلوم می شود 
کوزه ماست آلوده بزهر را او بخانه من آورد و اصرار مینمود که من از آن ماست بخورم. حسن صباح طوری از 
شنیدن آن واقعه متعحب شد که دستور داد همان شب دوپزشک که یوسف رودباری را دیده بودند و هم جنین آن 
دومرد مسلح که گفتند نشانی های مردی که پوسف می گوید با جواد ماسالی مطابقت مینماید بحضورش آورده 
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خداوند الموت 
۳ و و ۳ م۰ ۰ ۰ ۹ و 
حسن صباح از دو پزشک و آنگاه از دو مرد مسلح توضیح خواست و اظهارات آنها؛ گواه بر صحت 
اظهارات بزرگ امید بود. 
امام باطتی ها بطوری که در گذشته اشاره شد به بزرگ امید اعتماد داشت ومیدانست که آن مرد دروغ 
نمیگوید و تهمت بی جا وارد نمیآورد. اما آنجه بزرگ امید گفت برای حسن صباح آنقدر عجیب بود که 


۸ 


تست وه تنون بت ۲زا بو 

پس از اینکه تحقیق حسن صباح از دو پزشک و دو مرد مسلح خاتمه یافت جون خود او حشاش یعنی 
داروساز بود دستور داد که کوزه ماست آلوده بزهر را که برای آزمایش به بیمارستان الموت برده بودند بیاورند تا 
ماست را بدهان برد و مزه کرد و گفت تلخ است و آب دهان را بیرون ریخت وبعد گفت کوزه ماست همین جا 


بان 


او آن ماست را ببیند. پزشکی که کوزه ماست را به بیمارستان برده بود آورد. حسن صباح مقداری کم از آن 


حسن صباح سه مرد مسلح طلبید و بآن‌ها گفت درقفای پرده ای که در انتهای اطاق قرارداشت باشند و 
ازآنجا خارج نشوند مگروقتی که وی آنها را فرا بخواند. بعد از اینکه مردان مسلح عقب پرده قرار گرفتند امام 
باطنی امر کرد چیزی روی کوزه ماست قرار بدهند که دیده نشود و بروند به جواد ماسالی بگویند که نزد اوبیاید 
و اگر خواب است بیدارش نمایند. جواد ماسالی در آن روز بعد از اینکه کوزه ماست را به پوسف رودباری داد 
خود را به ارک الموت رسانید برای اینکه حسن صباح را نیز مسموم نماید. اما هرچه کرد که خود را به غذای 
حسن صباح برساند و ماست او را آلوده بزهر کند موفق نشد تا این که حسن صباح باتفاق بزرگ امید صرف غذا 
کرد بدون اینکه غذای آن دو آلوده بزهر شده باشد. 

با اينکه بزرگ امید در آن روزبا حسن صباح غذا خورد, جوادماسالی ازمسموم کردن وی وحسن صباح 
هر کر وی و نخید. کن گیگ اقن شب ما ارم لعمت بان هرد ار آن باست اه خوردوعساق 
خواهد سپرد و همان شب برای مسموم کردن حسن صباح نیز فرصتی بدست خواهد آورد. بعد, درآن شب شنید 
که خا دم بزرگ امید مرده است و حدس زد که مرگ اوناشی رایخ بوده که از ماس الوده بش شی‌گه‌اشت, 

جواد ماسالی بعد از اطلاع از مرگ آن جوان متوحش نشد چون اسم خود را باو نگفته بود و نحادم بزرگ 
امید وی را بنام ابراهیم قلعه سری که در قدیم رعبت بزرگ امید بوده می شناخت. 

جواد ماسالی با اینکه درآن شب از مرگ یوسف رودباری اطلاع حاصل, کرد باز درصدد برآمد که حسن 
صباح را مسموم نماید اما موفق نگردید تا اینکه موقع خواپیدن رسید. 

هنگامی که جواد ماسالی میخواست بخوابد دغدغه اي جز این نداشت که نتوانسته در آن روزبزرگ 
امید و حسن صباح را مسموم کند و آن دو را بمیراند تا اينکه بتواند جانشین حسن صباح شود. جواد ماسالی 
مطمئن بود که در فاجعه قتل پوسف رودباری کسی باو ظنین نخواهد شد. اما وقتی او را از خواب بیدار کردند و 
گفتند که حسن صباح وی را احظار نموده ترسید. 

او که مدتی با حسن صباح زیسته بود و در ارک الموت سکونت داشت میدانست که حسن صباح؛ 
اطرافیان خود را در آن موقع شب احضار نمی نماید مگر برای یک واقعه با اهمیت. جواد ماسالی قدم باطاق 


۳ ۳ ۳ ۲ ‌ ۲ ۳ ۲ سم 
حسن صباح نهاد ولی وقتی او را در بستر بیماری دید ترسش آزبین رفت. چون متوحه شد که حسن صباح گرجه 
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جواد ماسالی تصمیم به سوء‌قصد گرفت 
مام باطتی ها میباشد اما پیرمردی است پیمارو نمیتواند آزاری باو برساند, 

حسن صباح بعد از ورود ماسالی باو گفت بنشین و داعی اک ییات . امام باطنی ها گفت من از 
این جهت در این موقم شب تورا ازا رف ررکم طااعت پزها کم که بماه زر گاید 
سوء قصد کردند وامروز میخواستند او را بقتل برسانند ولی برحسب تصادف ازمرگ جست وا گرمن امروز, او 
را برای صرف غذاء در اینجا نگاه نمیداشتم و اوبخانه خود میرفت و غذا میخورد کشته میشد. 

جواد ماسالی دریافت که اگر خود را بکلی بی اطلاع نشان دهد سبب حیرت حسن صباح خواهد شد. 
چون در ارک الموت همه می دانستند که خادم بزرگ امید مرده و اوهم که درارک سکونت داشت میباید از آن 
خبرراطلاع داشته باشد و لذا گفت: 

من شنیده بودم که خادم بزرگ امید که جوانی بود از اهل رودبارمرده اما نمیدانستم که میخواستند به 
بزرگ امید سوء قصد کنند. حسن صباح گفت میخواستند او را بهقتل برسانند وبرای کشتن او هم متوسل بحر به 
ناجوانمردانه خلفای عباسی شدند و قصد داشتند به بزرگ امد زهر بخورانند. جواد ماسالی خود را متعجب نشان 
تاو کف‌تیر امد خشمن تا ردفا ای گدرفتهر ابا زمرت ان 

حسن صباح گفت کسی که جانشین من باشد بدون دشمن نمیشود و جواد ماسالی گفت نکند که 
مرگ خادم بزرگ امید علتی دیگر داشته است . حسن صباح گفت تومی دانی که وزشکان ما حاذق هستند و در 
مورد امراض اشتباه نمیکنند و دو پزشک بیمارستان یوسف رودباری را قبل از مرگ و بعد از اینکه مرد مورد 
معاینه فرار دادند و میگویند که او با زهر جوز جابلسا همع شده است. از آن گذشته کوزها ی که در آن ماست 
نود ندست آمدو ماست‌را ارمایتی. کردتاو فهمدند که آلونه برضر است 

جواد ماسالی باز ابراز حیرت کرد و حسن صباح گفت من از طرز فکر ابراهیم قلعه سری که بدون تردید 
این اسم مجعول است حیرت میکنم. چون مرگ بزرگ امید برای او از لحاظ اینکه جای او را بگیرد فایده 
نداشت زیرا بعد از مرگ بزرگ امید من دیگری را برای جانشینی خود انتخاب میکردم و او همچنان محروم 
میماند. 

جواد ماسالی خود را جمع آوری کون وت قستت اشیر گفته حسن صباح میرسانید که او راجع به 
شخصی صحبت میکند که امیدوار بود جانشین بزرگ امید شود و ابراهیم قلعه سری نمی توانست جانشین بزرگ 
امید گردد. 

حسن صباح گفت فقط دریک صورتء ممکن بود مردی که میخواست بزرگ امید را بقتل برساند 
جانشین وی شود و آن اینکه من هم بمیرم تا اینگه نتوانم برای حانشینی خود شخصی دیگرراتعیین نمایم. درآن 
صورت قاتل میتوانست جای مرا بگیرد و بهمین جهت من, باید از این ببعد مواظب خود باشم چون شخصی که 
میخواست بزرگ امید را بقتل برساند بمن هم سوء فصد خواهد کرد. 

وقتی جواد ماسالی آن حرف را شنید لرزید و دردل برهوش حسن صباح آفرین گفت. 

امام باطنی ها از جواد ماسالی پرسید اینک نظریه تودراین حصوص چیست و نسبت بکه ظین هستی ؟ 
۰ نسبت به کسی ظنین نیستم و ایا امام تصور نمیکند که خود بزرگ امید این صحنه سازی 

کرده تا اینکه خود شیرینی نماید؟ حسن صباح گفت بزرگ امید اهل صحنه‌سازی نیست آنهم با این شکل 


9620 ۳5۷ ۵ 


۳۳007 عداوند المور. 
که خادمنس را مسموم کند و بمیراند, بدون تردید نسبت باو سوء قصد کرده اند و او برحسب تصادف از مرگ 
رهانی یافت و دیگر اينکه بوسف رودباری قبل از اينکه بمیرد نشانی های آورنده کوزه ماست را طوری داد که 
کوحکترین تردید در هویت آن مرد نمیتوان کرد. 

در آن موقع رنگ از صورت جواد ماسالی پرید چون حدس زد که شناخته شده است اما با اینکه خیلی 
ترسید خود را نباخت زیرا مقابل حود جزپیرمردی بیمار نمیدید وبخویش میگفت اگر حسن صباح درصدد برآید 
که حکمی برعلیه می.صادر کند او را خفه خواهم کرد. و حون پیرو بیمار است و وصیت کرده و حانشینش را 
انتخاب نموده خواهم گفت که مرده و همه گفت مرا باورخواهند کرد و اگربپرسند برای چه در آن موقم شب تو 
را احضار کرد میگویم جون خود را درحال احتضاردید مرا احضارنمود تا در موقع مرگ تنها نباشد. 

حسن صباح ۵ا. ان موق بدون اينکه نظری به جواد ماسالی بیندازد صحبت میکرد ولی در آن وقت 
یکمرتبه دیدگان خود را بجشمهای جواد ماسالی دوخت و گفت من میدانم که توزهر دهنده را می شناسی . 
جواد ماسالی پرسید جگونه میگوئید که من زهر دهنده را میشناسم. حسن صباح گفت نشانی هائی که پوسف 
رودباری قبل ازمرگ ا زآورند؛ کوزه؛‌ماست داد بطور کامل با توتطبیق میکند و دیگراینکه درساعتی که آورنده 
ماست بخانه بزرگ اقیكگ دفت با اه نورد ماسسخ به خادمش بدهد من تورا احضار کردم و تودرارک نبودی و 
همه جای ارک را برای یافتن توحستجو کردند وتورا نیافتند. این هم دلیلی است که نشان میدهد تورفته بودی 
که ماست زهرالوده را بخانه بزرگ امید برسانی و من یقین دارم کوزه گری که بتو کوزه فروخته وماست فروشی 
که تواز او ماست ابتیاع کردی و در کوزه ریختی نیزتورا خواهند شناخت. 

جواد ماسالی. حسن صباح را به عوبی میشداخت و میدانست که وی درمورد مجرمین بدون گذشت و 
ترحم است اویقین داشت که حسن صباح بجرم قتل پوسف رودباری او را خواهد کشت. بفرض اینکه از قتل 
وی صرفنظر نماید وی از مرتبه داعی بزرگ معزول خواهد شد و خبرش باطلاع همه خواهد رسید و آنگاه باید 
آرزوی حانشینی امام باطنیان را بگور ببرد. 

در آن موقم جواد ماسالی براثرترس و هم از بیم آن که همه چیز را از دست بدهد و از نظرترکان خاتون 
پیفتد تصمیم گرفت که حسن صباح را خفه نماید ویک مرتبه, به سوی وی حمله ور گردید ولی قبل ازاین که 
جواد ماسالی بتواند خود را به امام باطنیها برساند حسن صباح فریاد زد و کسانی که پشت پرده بودند دویدند و 
جواد ماسالی را گرفتند. امام باطنی ها دستور داد که او را محبوس کنند ومراقب باشند که نگریزد. و بعد جواد 
ماتبالی را از زندان آورکندو کوزه تروش وعاست فروش دای ت گرا تناو کفتیدهران است‌مردی که 
روز قبل ازآنها کوزه و ماست خریداری کرد و کوزه گر کوزه خود را که در ان ماست آلوده بزهر بود شناخت . 

حسن صباح گفت ای‌ماسالی گناه توغیرقایل انکارست وتوچه اعتراف بکنی چه نکنی زهر دهنده و 
قاتل هستی . جواد ماسالی نمیتوانست اعتراف کند برای اینکه شرم میکرد رو بروی بزرگ امید بگوید قصد 
داشت وی را بهللا کت ترساند, 

حسن صباح گنت آیا میخواستی مرا هم بقتل برسانی ؟ زیرا کشتن بزرگ امید بدون کشتن من برای تو 
بیفایده بود و کر رگ امید را بقتل میرسانیدی و من زنده میماندم» به مراد خود نمیرسیدی و حای مرا 


رای 
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جواد هس ی نصمیم به سوء‌قصد گرفت 

جواد ماسالی سکوت کرد و جوابی نداد. حسن صباح گفت آیا توراتحریک کردند که مبادرت به قتل 
بزرگ امید بکتی ؟ جواد ماسالی سکوت کرد. حسن صباح گفت تو در اصفهان مدتی با محمود مجستانی بسر 
بردی گر جه او جاه‌طلب است,» ولی مردی نیست که تورا تحریک به قتل بزرگ امید نماید تا اينکه وی جای 
مرا بگیرد, حاصه آنکه درتاریخی که تومبادرت به قتل بزرگ امید کردی با محمود سجستانی تماس نداشتی» و 
گرچه کبوتر خبر انتخاب جانشین مرا برای محمود سجستانی برد اما او مجال نداشت که بتودستور بدهد که 
بزرگ امید را بقتل برسانی وقبل ازوقت هم نمیتوانست تورا تحریک به قتل بزرگ امید نماید زیرا نمیدانست 
که او جانشین من خواهد شد. و اما اگر اسم محرک خود را بگوئی وما دشمن خویش را که برما مجهول است 
بشناسیم من از قتل تو صرفنظلر میکنم و تورا دریکی ازقلاع محبوس خواهم نمود ولی تا روزیکه زنده هستی 
نمیتوانی از آن قلعه خارج شوی. جواد ماسالی حوشحال شد چون کسیکه محبوس شود امیدواری دارد که 
روزی آزاد گردد ۱ 

اما مرده هرگز با زگشت نخواهد نمود. دیگر اینکه جواد ماسالی میدانست که مرگ حسن صباح 
تافرک ایس ف ققق تشر اون که ای سا لا تی بوحود بیاید که نه فقعط وی از حبس رها شود بلکه جای 
حسن صباح را بگیرد. پس بسخن درآمده و گفت اسم او ترکان خانون است. چند لحظه سکوت برقرار شد و 
حسن صباح گفت آیا ترکان خاتون بتو گفت که بزرگ امبد را مسموم کنی . جواد ماسالی گفت نه ای امام .. 
اسم بزرگ امد را برزبان نیاورد بلکه گفت هرکسی را که بجانشیی تو انتخاب گردید دور کنم چون 


میخواست ص حانشین امام پاشم. 


ی خاتود بچه مناسبت دراین موضوع دینفع بود و اگرتوجای مرا میگرفتی چه 
اه جواد ماسالی گفت ت او میخواست زن من بشود و مایل بود که شوهرش امام باشد. حسن 
صباح گفت و لیذ قصد داشت بعد از ۰ شدی تورا معدوم نماید و خود حای مرا بگیرد. جوا 
ماسالی از شیدن آن حرف مبهوت شد. حون و ۱ 
معدوم کند و خود امام باطنی ها شود. حول تنها شرط حاز نشینی امام شدن این است که د داوطلبن دار کت 

بوده با شد وت رکان خاتون داعی بز رگ بود. 

حس صیاح ِ- ر کرد هنوز یک نکته برمن معلوم نشده و آن نظریه تویا ترکان خاتون مربوط بقتل 
متسین هن 0 گر بزرگ امید را مسموم میکردی و بقتل یرسانیدینمیتوانستی چای مرا بگیری زیر 
تلد اهر وت دیگری را بحانشینی خود انتخاب میکردهو فقط در ریک صورت می توانستی امیدوارباشی که 
حانشین من شوی و آن این که من هم بمیرم و در آن موقع جون جز تو. داعی دیگر در الموت نبود تومیتوانستی 
تحود را جانشین من معرفی نمائی جوا ماسالی نها کرد ۳ که ترکان خاتون بمن گفت این کاررا بکنم ولی من 
ازمادرت باین عمل خود داری نمودم. 

حسن صباح پرسد يا ترکاد خاتون ند کیت را مسیوم نمائی . جواد ماسالی گفت بلی ای امام. حسن 
صباح گفت تو, برای جه مرا مسموه نکردی. جواد ماسالی حواب داد من مردی هستم باطتی و نورا امام برحق 
میدانم و حگونه میتوانستم امام ر به قتل نرسانم. 


2 


حسن صاح ُفت تو که مرا امام برحق می دانی می فهمی که توصیه امام هم برحق است و باید بدان 
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۷ ییحی سیب یی ی وی یی رحس یی تحص جوز رخ 
عمل کرد ومن توصیه کرده بودم که بزرگ امید جانشین من میباشد اما توازقتل او بیم بخود راه ندادی و لدا؛ 
جگونه ازقتل من خودداری کردی. دیگر اینکه قتل بزرگ امید بدون قتل من برای تووترکان خاتون بی فایده 
بود , 

آنجه حسن صباح رگن عین نقشه جواد ماسالی بود و داعی ق رگم روزقبل میخواست که حسن 
صباح را هم مسبوم کند اما هرچه کرد, فرصتی بدست نیاورد که زهر در ماست او بریزد و جیز دیگررا هم 
نمیتوانست آلوده بزهر نماید چون طعم تلخْ جوز جابلسا به حسن صباح می فهماند که آن را آلوده پزهر کرده اند. 
ولی جواد ماسالی با اينکه حقیقت را برزبان آورد نمیتوانست به حسن صباح بگوید از این جهت تورا مسموم 
نکردم که فرصتی برای ریختن زهر در ما 
حسن صباح خارج از حیطه فدرت جواد ماسالی بود و بهمین جهت متوسل بدروغ شد و گفت: ای امام باور کن 


۳ 5 ۳۹ ۰ ح_ ۰ ۰ 
ست توبدست نیاوردم. نیت افش موضوع بالمواجهه به مردی حون 


که من از فرط اخلاصی که نسبت بتو داشتم , و دارم درصدد برنیامدم که ترا مسموم نمایم و حاضر بودم دست 
خود را با شمشیرقطع کنم اما زهر در غذای تونریزه. 

حسن صباح چند لحظه جواد ماسالی را نگریست و بز بان حال باو فهمانید که تونمیتوانی مرا فریب 
بدهی و انگاه گنت 

فرمی‌ نمی کید که که تزردرمت اس و توصاخ 0 
دست, درغذای من زهر نریزی. ولی کو و زر ک ورگ امه شرامش سا ده . فرض میکنیم 
که اینک بزرگ امید وجود ندارد و براثر این که توباو زهر خورانیدی مرد و توبگو چگونه جانشین من خواهی 
شد. 

جواد ماسالی. باز بدروغ گفت من میدانستم که بعد از مرگ بزرگ امیده امام جانشین دیگربرای خود 
انتخاب خواهد کرد و جون یقین داشتم یا امپدوار بودم که عمل من کشف نشود قصدم این بود که نزد امام بروم 
و ازاو بخواهم که مرا بجانشینی خود انتخاب نماید. 

حسن صباح اظهار کرد من اگرمی شوامتم ترا نی شود تخاب کنممیکردم وتهم بمن 
گفتی که برای جانشینی من هیچ کسی را لایق‌تر از خود نمیدانی . اما دیدی که من تورا بجانشینی خود 
انتخاب نکردم وتو که دعوی میکردی لایق‌تر از توبرای حانشینی من نیست اینک ناجاری تصدیق نمائی که 
رد کردن تواز طرف من یک عمل بجا بود و من اگرتورا بحانشیتی خود انتخاب می کردم مبادرت به یک عمل 
هقی مدع( 

آنگاه جسن صباح موضوع صحبت را تغییر داد و گفت طبق خبری که بمن رسیده ترکان خاتون در فومن 
است اما این خبر کهنه می باشد و آیا توخبری جدید ازترکان خانون داری؟ جواد ماسالی گفت نه. حسن صباح 
پرسید راجع بقشونی که نرکان خاتون در اصفهان داشت و آنرا به فارس فرستاد آیا اطلاعی داری؟ جواد ماسالی 
گفت اطلاعی که من از آن قشون دارم این است که کماکان درفارس می باشد وترکان خاتون قصد دارد بعد از 
ی به قومن نماید. حسن صباح گفت راجع به نقشههای آینده ترکان 
خانون حه اطلاعی دارء ی آنچه به امام گفتم اطلاعی ندارم و شاید وی نقشه ای برای 


آینده داشته باشد ولی یمن زاس 
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وا فشاییا ی یی بهس ع ای 9۲اه تتسد تسس متیر بو توس ش نب متس نس 1۳[ 

حسن صباح به بزرگ امید گفت زاين ساعت من جواد ماسالی را بتومی سپارم وباید اورا درقلعه لم سر 
نگاهداری ومراقب باشی که بین او و خارج از قلعه از جمله بین او و ترکان خاتون ارتباط بوجود نياید. آنگاه 
امام باطتی ها جواد ماسائی را طرف خطاب قرار داد و گفت از این ساعت تودیگر داعی نیستی و از این مرتبه 
معزول میشوی وبزرگ امید مکلف است که اين موضوع را به تمام دعاة ما اطلاع بدهد. بزرگ امید گفت اطلاع 
خواهم داد. حسن صباح به بزرگ امید گفت جواد ماسالی را از اینجا ببر وتحت نظرنگاهدار و بعد اورا بقلعه 
لم‌سرمنتقل کن و خودت اینجا بیا. 

بزرگ امید با جواد ماسالی که مردان مسلح وی را در بر گرفته: بودند بیرون رفت و او را دریکی از 
اطاق‌های ارک زندانی نمود و برای زندانش نگهبان گماشت و گفت جند اسب زین کنند تا اینکه نگهانان, 
جواد ماسالی را بقلعه لم سریبرند. آنگاه نزد حسن صباح مراجعت کرد. 

امام باطنی ها گفت من تصور نمی کنم که اين اظهارات جواد ماسالی راجم به ترکان خاتون دروغ 
باشد و ان زن او را تحریک به قتل توومن کرد. ولی قسمتی از اظهارات ماسالی دائربراینکه وی حاضربود که 
دستش را قطع کند اما درغذای من زهرنویزد در وغ است و او ازاين جهت مرا مسموم نکرد که دیروزفرصتی به 
دست نیاورد که در غذای من زهر بریزد. من بطوری که به جواد ماسالی گفتم از قتل وی صرفنظر کردم ولی 
نمی توانم از حبس او صرفنظر نمایم و توبدان که این مرد بعد از مرگ من باید در حبس بماند و در همان قلعه 
لم سریا قلعه ای دیگر سیرک 

بزرگ امید ازروی جوانمردی گفت شاید روزی بیاید که بتوان از جواد ماسالی برای پیشرفت کیش ما 
استفاده کرد. حسن صباح گفت بزرگ امید در مورد این مرد تبهکار ضعف نفس نشان نده و تا روزیکه زنده 
هستی او را در حبس نگاهدار. کسی که آنقدرتبه کار است که درصدد برمی آید جانشین امام خویش را با 
خود امام مسموم کند تا به وصل یک زن برسد قابل گذشت نیست و از فرصت استفاده می کنم و یاد آوری 
می نمایم که این واقعه نیزثابت کرد که نظریه ما دایر براینکه بعضی ازمردان که برای کارهای حطیرتر بیت 
می شوند باید خواجه باشند درست بوده و هست. اگر جواد ماسالی خواحه بود برای رسیدن بوصل یک زن 
درصدد پرنمی آمد که تورا مسموم و هلاک کند. واضح است که من نمی گویم که تمام مردان باطنی باید 
خواحه شوند چون در آن صورت سل ما آزبین می رود و صلاح ما در این است که مردان ما ازدواج نمایند تا این 
که نسل باطنی ها توسعه بهم برساند. ولی عده‌ای بخصوص که برای کارهای با زحمت تربیت می شوند باید 
خواجه باشند تا اينکه هوا وهوس آنها را از کاربازندارد یا اينکه واداربه خیانتشان ننماید. 

بزرگ امید گفت با اينکه اين مرد قصد داشت:مرا به قتل پرساند و خادمم را به قتل رسانید دلم بر 
کوته نظری و فرومایگی او میسوزد. حسن صباح گفت تواز فطرت خود تبعیت میکنی لیکن نباید دلت به حال 
مردی حون جواد ماسالی که متل خلفای فرومایه بغداد میخواست با زهر رقیبان را ازبین ببرد بسوزد. اما از این 
جهت بت و گفتم مراجعت کن که میخواهم راجع به ترکان خاتون با توصحبت کنم. 
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مقدمهةٌ قتل ترکان خاتوذ 


بزرگ امید گفت دستور امام چیست؟ حسن صباح گفت از طرف من نامه ای به ترکان خاتون که در 
فومن است بنویس و در آن بگو که چون مرگ من نزدیک است و بدین مناسبت تمام دعاة باطتی احضار 
شده‌اند و در الموت اجتماع می کنند او هم که داعی است باید پیدرنگ به الموت بياید. ترکان خاتون حتی اگر 
مطلع شده باشد که تو جانشین من شده‌ای از دریافت آن نامه تعجب نخواهد کرد و فکر خواهد نمود که 
بمناسبت مرتبه ای که دارد باید هنگام مرگ من درالموت حاضرباشد. من هنگامی که ابوحمزه کفشگر کشته 
شد نسبت به ترکال خاتون سهل انگاری کردم. من در آن موقع فکر میکردم سبوئی نباید شکسته شود و شکسته 
شده و من اگرترکان خانون را معدوم نمایم آن سبوبشکل اول برنمی گردد. 

پراساس این فکر بخود گفتم بجای اینکه آن زن را معدوم کنم بهتر این است که از وجودش برای 
توسعه و تقویت کیش خودمان استفاده نمایم. این بود که درصدد بودم او را به طرف خودمان جلب کنم و باو 
پول دادم و اورا داعی کردم. این زن در گذشته بلندپرواز بود و امروز هم بلندپرواز است ولی اینک بلندپروازی 
او حیات تو و مرا تهدید می کند. وی دیروز می خواست بدست جواد ماسالی تورا مسموم کند و فردا ممکن 
استت که درضددبر آند ینت دیگری تورا مسموم نماید ویس از اینکه قشون کرمانشاهی او ازفارس به فومن 
منتقل شود خطر این زن بلندپرواز برای ما پیشتر خواهد شد و باید هم | کنون که هتوز قشون کرمانشاهی او به 
فومن منتقل نگردیده جلوی خطر این زن را گرفت. 

بزرگ امید پرسید آیا منظورامام این است که او را مجازات کند. حسن صباح گفت او را درهمین حا» 
یا دریکی از قلاع تحت‌نظر قرار خواهیم داد. بزرگ امید گفت من هم | کنون نامه ای را می نویسم و برای او 
میفرستم. حسن صباح گفت او خحط مرا می شناسد و حدس میزند که خود من بمناسبت بیماری نتوانسته ام 
برایش نامه بنویسم و بعد از اينکه نامه نوشته شد نزد من بیاورتا اينکه من هم چند کلمه در حاشیه نامه بنویسم و 
او خط مرا ببیند و اطمیتان حاصل کند که نامه بدستور من نوشته شده است. 

بزرگ امید نامه را نوشت و نزد حسن صباح آورد و قلم را بدستش داد. وحسن صباح در حاشیه نامه 
نوشت چون من بیمارهستم نامه بخط دیگری نوشته شد ولی دستور احضار از طرف من صادر شده است. 

بزرگ امید همان روز نامه را به وسیله پیک به فومن فرستاد و نیز در همانروز, جواد ماسالی را به قلعه 
لم سرواقع در رودبارمنتقل کرد وبزرگ امید که خود قبل از این که جانشین حسن صباح شود فرمانده قلعه مز بور 
بود بمعاون خود واقع در آن قلعه نوشت که از جواد ماسالی نگاهداری نماید و نگذارد که وی با خارج مرتبط 
شود و بخصوص با ترکان خاتون ارتباط حاصل نماید. 

پیک, نامه بزرگ امید را به فومن برد و بدست ترکان خاتون تسلیم کرد و ازاو رسید گرفت وبرای بزرگ 


امید آورد. 
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1۱3 اون مر 

ولی ترکان خاتون نیامد و علت حرکت نکردن او بسوی الموت این بود که چون خبری دیگُر از جواد 
ماسالی دریافت نکرد ظنین شد. 

خطوط بزرگ امید و حسن صباح به ترکان خاتون ثابت کرد که هر دو زنده هستند و جون خبری دیگر از 
جواد ماسالی بآن زن نرسید, زوحه بیوه ملکشاه دریافت که احضار او از طرف حسن صباح مر بوط است به 
سکوت جواد ماسالی و سکوت مز بور هم اضطراری است حون محال بود جواد ماسالی به اختیار خود سکوت 
نماید و او را از کارهایش ری کارط 

ترکان خاتون راجع به جواد ماسالی دو فکر کرد. ۳ این که حنایت وی کار کر فتاه و او را 
۲ 

دوم این که به حبس افتاده و براثر شکنحه اعتراف کرده که زهر را از او دریافت نموده و بدستور وی 
میخواسته حسن صباح را بقتل برساند و اینک امام باطتی ها او را احضار می کند تا این که با جواد ماسالی 
رو برو کند. ترکان خاتون متوسل بدفم الوقت شد و جون زنی بود با هوش ومال اندیش درهمانروز که نامه حسن 
صباح را دریافت کرد نامه ای برای نورالدین کلهر فرمانده قشون کرمانشاهی خود در ده‌بید فارس نوشت و 
مقداری هم پول برای او فرستاد و گفت براه بیفتد و با حد اعلای سرعت ممکن خود را به فومن در گیلان 
برساند. 

قشون ترکان خانون در فومن عبارت بود از همان سر بازان عرب که آن زن از اصفهان با حود آورد. باز در 
همانروز که ترکان خاتون نامه حسن صباح را دریافت کرد افسران عرب را +حفتار نمود و بآنها گنت ممکن 
است که مجبور بجنگ شویم و شما باید آماده پیکار باشید. 

ترکان خانون میدانست حسن صماح ار تفن کرد یک نفررا به قتل برساند کسانی را مأمورقتل او 
میکند که فدائی هستند و از آنروز نظارتی دقیق در پیرامون خود برقرار نمود و سپرد که هیچ کسی را بسوی او 
هدایت نکنند مگر بعد از صدور اجازه مخصوص . 

حسن صباح که منتظر آمدن ترکان خاتون بود متوحه شد که اوتأ خیر کرد و علاوه بر تا خیر جواب نامه او 
۱ ۳ نداد. در صورتی که طبق معمول یک زیردست وقتی نامه ای از یک ِِ دریافت می کند باید 
بیدرنگ جواب نامه اش را بدهد. امام باطتی ها به بزرگ امید گفت نامه‌ای دیگر برای ترکان خاتون بنویسد و 
با کل که دننک به سوی الموت براه بیفتد و از وی بازخواست نماید جرا تا که ای 
نیز گفت مه مین ی کج که ت رکان خاتون قصد دارد نافرمانی کند و توباید برای محازات او آماده‌باشی . 

بزرگ امید « برسید ایا امام هی کید ؟ که مب ن به فومن بروم 2 وداک کت . حسن صباح کت گر به 
قرق تروق تا از را دس کیر کتی بایدجا ات ژن یکی وانهون در کات غانون غته ای .سر نار مر ی امن رت داد 
تم رش نها اه و هک 

بزرگ امید پرسید پس چه کنم؟ حسن صباح گفت من انتظار ندارم این سوال را از توبشنوم. زیرا تو 
جانشین من هستی و باید در هر کار تصمیم کی اگرمن نبودم و تو می خواستی ترکان خاتون را مجازات 
کنی و درعین حال سر بازان ما را بکشتن ندهی جه می کردی؟ 

بزرگ امید گفت یک نفر را می فرستادم تا او را معدوم نماید. امام باطنی ها اظهار کرد اینک نیز 
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مدب فل بر کاد تعانود - ۳ 
همین کار را بکن و نامه ای به شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس بنویس که یکی از جوانان آن قلعه را با اسرع 
وسائل ممکن به الموت بفرستد و بآن جوان بگوید که دستور کار او در الموت بوسیله بزرگ امید بوی ابلاغ خواهد 
شد. بزرگ امید اظهار نمود من دستور فرستادن یک نفررا با کبوتر خواهم فرستاد و گرجه چند کبوتریکی بعد از 
دیگری باید دستور را حمل کنند تا این که به قلعه طبس برسد معهذ! زودتر از آن بدست شیرزاد قهستانی می رسد 
کا این که فوست کب فرربخاد وت 

بعد از این که دستور بزرگ.امید خطاب بفرمانده قلعه طبس رفت, ترکان خاتون حواب دومین نامه حسن 
ضیانو را داد و در آن نوشت علت این که نتوانست جواب او امام را بدهد وبی درنگ به سوی الموت براه 
بیفتد این بود که مریض است و همین که بهبود یافت عازم الموت خواهد گردید و امام نباید انتظار داشته باشد 
که یک زن. مثل یک مرد. بتواند درموقم بیماری نیز یره بیفتد زیرا حلقت ژت‌ها غیر از خلقت مردان می باشد و 
خسن صباح بعذ از خواندن ان نامه متوحه شد که ترکان خاتون قصدی جز دفم الوقت ندارد. روزهای بعد محقق 
شد که حسن صباح درست فهمیده بود برای اين که ت رکان خاتون نیامد و اگرمی خواست دستورامام باطن هار 
بموقع اجرا بگذارد می توانست بسهولت خود را ازفومن به الموت برساند. 

۱ یک روز مردی که سوار بر استر بود وارد شد و مقابل ارک از اسب فرود آمد و از نگهبان پرسید من 
می خواهم بزرگ امید را ببینم. نگهبان بانگ زد و یکی از همقطاران خود را طلبید و آن مرد به تازه وارد نزدیک 
3 و نظری بصورت بی موی او انداخت و پرسید با بزرگ امید حکار داری؟ تازه وارد گفت من حامل 
نامه ای هستم که می باید بدست بزرگ امید برسد. 

سر باز از اوپرسید آن نامه از کیست؟ 

تازه وارد گفت آذ نامه از طرف شیرزاد قهستانی داعی بز رگ و فرمانده قلعه طبس فرستاده شده است. 

همین که سر باز اسم شیرزاد قهستانی را شنید به تازه وارد احترام گذاشت و گفت قدم رنجه فرما و 
داخل شوتا تورا نزد بزرگ امید ببرم. 

تازه وارد استر خود را به حلقه‌ای که در آن عص برای همان منظور مقابل ارک‌ها و گاهی مقابل 
خانه‌ها نصب می کردند بست و وارد ارک گردید.سربان راهنمای او شد ووی را به یکی از افسران سپرد و تاژه 
وارد را نزد بزرگ امید بردند. 

بزرگ امید همین که جهره بی موی تازه وارد را دید متوحه شد که او ازقلعه طبس می آید و از او پرسید 
نامت حیست؟ تازه وارد گفت نام من داود نیگنانی می باشد. 

بزرگ امید گفت داود اسمی است معروف ولی من تا امروز اسم نیگنان را نشنیده بودم. 

داود گفت نیگنان اسم یک قصبه بزرگ است در خراسان ومن اهل آن قصبه هستم. 

بزرگ امید اظهار کرد من حس می کنم که توازقلعه طبس میائی آیا چنین نیست ؟ داود نیگنانی گفت 
بلی ودست درحیب گریبان کرد ونامه‌ ای ازآن بیرون آورد وبدست بزرگ امید داد و گفت این نامه را شیرزاد 
فهسانن ذاعی بزر گ وفرمانده قلحه طبی برای توفرسفاده است بتر گت امید بعد از ای که تامهرا خواند: گنت 
همانطور که من انتظار داشتم توزود آمده ای ... وسیله نقلیه توحه بود؟ داود نیگنانی جواب داد من از قلعه طبس 


با شتر براه افتادم و روز وشب راه می پیمودم تا این که به قومس رسیدم و در آنجا شتر را رها کردم و سوار استر 
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1۱۸ خدوند الموت 
شدم و خود را به این جا رسانیدم. 

بزرگ امید پرسید شیرزاد قهستانی در خصوص من بتوجه گفت؟ داود نیگنانی اظهار کرد که فرمانده 
قلعه طبس بمن گفت که بزرگ امید جانشین امام است وبعد ازامام جای اورا خواهد گرفت وتوپس ازاين که 
به الموت رسیدی نزد بزرگ امید برو و هر دستور که از طرف وی بتوداده شد بموقع اجرا بگذار. 

بزرگ امید پرسید چند سال از عمرتومی گذرد؟ داود جواب داد بیست و هفت سال . بزرگ امید پرسید 
جند سال است که درقلعه طبس بسر میبری؟ داود نیگنانی جواب داد شش سال. بزرگ امید گفت نزدیک بیا, 
داود به بزرگ امید نزدیک شد و آن مرد بازوی جوان نیگنانی را لمس کرد و گفت قوی شده‌ای و ماهیچه 
برحسته داری. 

کسی که صورت داود را که مانند صورت خواحه ها نودام دید حدمن نمی زد | گر آن‌مرد لباس این 
بیرون بیاورد اندامش چون اندام پهلوانان جلوه خواهد کرد. آنگاه بزرگ امید بجوان خواجه احازه نشستن داد و 
گفت لابد قبل آزاین که ازقلعه طبس براهپیفتی می دانستی که برای چه تورا باین جا می فرستند. 

داود گفت بلی ای ز بردست. بزرگ امید گفت بر تو پوشیده نیست که امام ما با هیچ کس دشمنی 
خصوصی ندارد و خصومت او و دعاة ما با دیگران فقط مر بوط است باین که آنها را حصم کیش خود میدانیم. 
داود نیگنانی گفت من ا زاين موضوع آ گاه هستم. بزرگ امید اظهار کرد کیش ما دارای یک دشمن بزرگ شده 
که مضایقه ندارد امام ما و دعاة باطنی را بقتل برساند و برما ثابت شد که او درصدد فتل آنها برآمدهبمنتهاء 
برحسب تصادف آنها ازقتل جستند. داود بدون این که چیزی بگوید بزرگ امید را می نگریست ومنتظربود که 
نتیجه صحبتش معلوم شود. بزرگ امید گفت ما می توانیم با فرستادن قشون این دشمن را از پا درآوریم. اما اگر 
قشوك بفرستیم عده‌ای از سر بازان ما کشته خواهند شد زیرا دشمن کیش ما مقاومت خواهد کرد. این است که 
من می خواهم تورا بفرستم تا اورا معدوم کنی و شرآن دشمن از کیش ما دور گردد. 

داود گفت ای ز بردست نام آن دشمن چیست ومحل اقامتش کجاست؟ بزرگ امید گفت نام دشمن 
ما ترکان خاتون است و محل اقامت وی فومن. حوان نیگانی از شنیدن آن حرف بسیارحیرت کرد و گفت من 
درقلعه طبس شنیدم که ترکان خاتون باطنی شده و امام ما: اورا تمرقبهاداعی فزرگک رازن 

بزرگ امید گفت راست است و او باطنی شده و داعی بزرگ گردید ولی بما خیانت کرد و بدستور 
امام ما باید کشته شود. 

داود نیگنانی سکوت کرد و بزرگ امید از اوپرسید جرا سکوت نموده‌ای؟ داود گفت ترکان خاتون یک 
زن است. بزرگ امید اظهار داشت لیکن زنی است خائن و حنایتکاروقثل وی واجب می باشد. و آنگاه گفت 
آیا دحار تردید شده ای ؟ داود گفت ای ز بردست ترکان خانون یک زن است؛ حگونه من دشنه خود را در قلب 
یک زد فرو کنم یا بوسیله خنجر خود حلقوم و شاهرگ او را قطم نمایم. بزرگ امید یرت زده آن جوان را 
نگریست و گفت من تصور نمیکردم که مردان قلعه طبس نسیت بزن توجه داشته باشند. داود گفت ای 
زبردست مردان قلعه طبس نسبت به زنی از لحاظ ازدواج هیچ گونه توجهی ندارند و ه رگزفکر زن از مخیله آنها 
نمیگذرد. اما می فهمند که زن غیر ازمرد است و مردء بجنگ مرد دیگر میرود نه بجنگ زن. 

بزرگ امید گفت ولی ترکان خاتون غیر از زن‌های دیگر است. او یک ماده افعی می باشد که دام 
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مقدمهٌ فتل ترکان خحاتون اه 


نیش میزند و پیوسته, آسیب میرساند و اوست که ابوحمزه کفشگر را بقتل رسانید یدنی تحریک کرد تا مردی 
ابوحمزه را بقتل برساند و بتازگی هم بجان یکی از دعاة بزرگ ما سوء قصد نمود و میخواست با زهروی را بقتل 
برساند داود نیگنانی گفت چرا بعد ازاین که ابوحمزه کفشگررا بقتل رسانید, اورا قصاص نکردند؟ بزرگ امید 
جواب داد امام ما؛ فکر کرد که آن زن ممکن است اصلاح شود و باطنی ها از وجودش استفاده نمایند. ولی 
اکنون ثابت شده که قابل اصلاح نیست و چون باز دست بارتکاب جنایت زد باید معدوم گردد. 

جوان نیگنانی بفکر فرو رفت. بزرگ امید گفت اگر حاضر نیستی این وظیفه را بانجام برسانی من 
می‌توانم تورا به قلعه طبس برگردانم تا این که شیرزاد مردی دیگر را انتخاب کند و بفرسند. گفته بزرگ امید 
متضمن تهدیدی بزرگ بود. چون | گرمردی را از قلعه طبس میفرستادند تا برود ویک ماأموریت خطیررا بانجام 
برساند و او از آن کار خودداری میکرد و بدون اینکه کارمز بوررا بانجام رسانیده باشد به قلعه طبس برمی گشت 
در آئبجا کشته می شد و شیرزاد قهستانی که در آن تاریخ سالخوردهترین فرمانده قلاع باطتی بودء مقررات مر بوط 
بانضباط را بدون کوجکترین ترحم بموقع اجرا میگذاشت ت. هنگامی که شیرزاد قهستانی خیلی بکهولت نرسیده 
بود گاهی ترحم می نمود همان طور که در مورد موسی نیشابوری ترحم کرد و بطور استثنائی آن جوان از مثله شدن 
رهائی یافت و هر قدر بر سنوات عمر شیرزاد قهستانی افزوده می شد ( و شیرزاد فرمانده قلعه طبس ۱۲۲ سال عمر 
کرد) سختگیری او برای حفظ انضباط بیشترمیگردید 

اه نخواهد ترکان خاتون را بقتل برساند 
در قلعه طبس کشته خواهد شد وبا احترام و آرامی گفت: 

ای زبردست من و مردان دیگر که در قلعه طبس در قهستان بسر می بریم خود را برای مرگ آماده 
کرده ایم وا گرنمی خواستیم دراه کیش باطنی جان فدا کنیم به قلهه طبس نمی رفتیم . هیچ کس ما را مجبور 
نکرد که بآن قلعه برویم و در آنجا موافقت کنیم که ما را مثله نمایند که هیچ نو هوس و تمایل 1 
کاتهاشی که بقذرییا وا ولاز خواهند کرد باز ندارد. تمام مردانی که در قلعه طبس هستند داوطلبانه به آنجا 


رفته اند و آما ده شدند تا آینکه خود را درراه کیش ش باطنی ها قدا نمایند. درهر حال مرگ برای مره و امغال مرن 
حیزی است عادی جه در خارج از قلعه طبس و جه در آن قلعه. 

بزرگ امید متوحه شد که تند رفته و با ملایمت گفت یک زن آدم کش و زنی که باطتی شد و داعی 
بزرگ گردید و بعد بما خیانت کرد ایا باید مجازات بشود یا نه؟ داود گفت ای ز بردست باید مجازات بشود. 

رگ امید پرسید یس با ترکان خاتون خود داری کی داود گفت قصاص یک 
زد بدست حلاد #یع از ان اس که مردی با دشنه باوحمله ور شود و زن را بقتل برساند. معهذا من حاضرم که 
این کارا به انجام برسانم مشروط براین که امام ما بمن بگو ی 

بزرگ امید گنت دستوری هم که من بتومی دهم از طرف امام است و اگرمن جانشین امام بودم وبتو 
دستور می دادم که ترکان خاتون را معدوم‌کنی آیا دستورمرا بموقع اجرا میگذاشتی یا نه؟ داود گفت واضح است 
که بموقع اجرا می گذاشتم چون ز بردست در آن موقع امام من بود. بزرگ امید اظهار کرد | کنون دستورمرا بموقع 
تک بگذارچون من نیز از طرف امام بتومی گویم که ترکان خاتون را معدوم کن. 

داود گفت ای ز بردست اکنون تواعام نیستی وامام من» حسن صباح علی ذ کره السلام است و حرف 
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۰ سس خداوند الموت 
تواثر حرف امام را ندارد و وقتی امام ما بزبان خود بمن بگوید که باید بروم و ترکان خاتون را بقتل برسانم 
تکلیف جوانمردی از من ساقط می شود ومن دیگر پیش نفس خود منفعل نیستم که چرا با دشنه به یک زن 
حمله ور شده ام. 

بزرگ امید گفت تصدیق می کنم که حرف من اثرحرف امام را ندارد و صبر کن تا ازامام اجازه بگیرم 
و تورا نزد او ببرم. داود نیگنانی گفت من همین جا هستم و منتظر دیدار امام می باشم . بزرگ امید گفت تا در 
ارک اطاقی به جوان نیگنانی بدهند و از او پذیرائی نمایند و استرش را هم باصطبل ببرند و سیر کنند. 

آن روزحال حسن صباح مقتضی نبود که داود را بپذیرد و روز بعد احازه داد که آن جوان را بحضورش 
بیاورند. وقتی داود وارد اطاق امام باطنی ها شد حسن صباح نشته, اما به یک پشتی تکیه داده بود. حسن 
صباح‌سئوالات روز قبل بزرگ امید را تکرار کرد و خواست بداند که جند سال از عمر آن خوان میگذرد و جند 
سال است که درقلعه طبس بسرمیبرد و آیا هنگامی که ازقلعه قهستان خارج شد وسایل کاررا با حود برداشته با 
نه؟ منظور حسن صباح از وسایل کار عبارت بود از حیزهائی که یک فدائی وقتی به یک ماأموریت خطیر 
می رفت با خود میبرد از جمله جوهر تریا ک برای این که پس ازبانجام رسانیدن مأموریت بتواند خود را هلاک 
کند و گرفتار نشود ثا این که اسرارباطتی ها را پروز بدهد. 

یس از اینکه داود بسئوالات حسن صباح جواب داد آن مرد راجع به شیرزاد فهستانی از وی ترشتن. کر 
که آیا حالش خوب است یا نه؟ و آیا براثرپیری شکسته شده یا خیر؟ داود گفت ای امام فرمانده قلعه طبس در 
فهستان هرقدر معمرتر شود جوانتر میگردد و مرور سنوات عم درزند گی فرمانده ما دون قلعه اثرمعکوس دارد. 
حسن صباح گفت شیرزاد قهستانی یکی از مردانی است که خیلی به کیش ما خدمت کرد و مردانی که 
زیردست وی در قلعه طبس تر بیت شدند توانستند که قدرت و نفوذ باطنی ها را در کشورهای مختلف رسوخ 
بدهند و بمردم بفهمانند آنجه باطنی ها میگویند بیهوده نییست. 

آنوقت حسن صباح برسر موضوع اصلی رفت و پرسید بزرگ امید بمن گفت که تومیخواهی مرا ببینی و 
فاموریت خوقرا از ز زا مر تشوی: داود گفت بلی ای امام زیرا شخصی که میباید معدوم شود زن است ومن 
آموخته بودم که مرد» نباید رسم حوانمردی را زیر پا بگذارد ویزد حمله ورشود. حسن صباح گفت هر حیز» 
دارای مختصاتی است و از روی آنها شناخته می شود و اگردارای آن مختصات نباشد آن‌شیمی نیست. شی رکه 
کود کان می نوشند و بزرگان با آن ماست و پتیرو کشک می سازند باید سفید و شیسرین وچرب باشد و طعم 
مخصوص شیر را بدهد. اگرشیری نه مایع بود نه سفید و نه شیرین و جرب و طعم شیر را نداشت نمیتوان آن را 
قیردالستی کمک اند فقو پاش و ا گر شین نظاهر یی ی مشاهته که ما قیری داش تیک 
نیست. زن هم باید دارای صفاتی مخصوص باشد و اگر نقشی شبیه بزن بر دیوار بکشند آن نقش زن نیست. 
همجنین اگریکی از ببرها که درمازندران فراوان است شکل ظاهری خود را مانند زن‌ها کند اما با دندان و 
جنگال پاره کند و بقتل برسانده نمیتوان او را زن دانست, تو شنیده‌ای و آموخته ای .که حمله کردن بزن 
برحلاف حوانمردی می باشد. اما حمله کردن به ببر مازندران که خود را بشکل یک زن ساخته است برخلاف 
حوانمردی نیست. بخصوص ببری که بدروغ خود را باطنی معرفی کرده و بعد از اینکه باطنی شد بهم کیشان 
نحود خیانت کرد و درصدد پرآمد که دعاة آنها را بقتل برساند. من می فهمم که ایراد تودراین است که ترکان 
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تن قل بر کان توق ۳۰ 
خاتون زن میباشد و اندام زن را دارد ویک مرد چون تونباید باو حمله ورشود. اما بطوری که گفتم ترکان خاتون 
ببری است درنده که شکل ظاهری اش مانند زن میباشد ویک مرد اگربه ببری که شکل خود را جون زن ساخته 
حمله ور شود برخللاف جوانمردی عمل نکرده بخصوص ا گر آن ببر بدروغ خود را باطنی معرفی نموده باشد و 
#اتل ببس پیرو این کیش محسوب شود. 

آنگاه حسن صباح به طور صریح به داود نیگنانی امر کرد که ترکان خاتون را بقتل برساند و داود گفث 
اینک وجدان من براثرامرامام آسوده شد فرمان امام را بموقع اجرا خواهم گذاشت. 

۴ ۴ 

ققون کرمانغاهی بفرماندهی نوزالذین کلهر وارد فومن شد و ترکان:عاتون بیدرنگ فرمانده ال شیاه‌را 
پذیرفت و برای اوتوضیح داد به چه علت باطتی شد و اینطور وانمود کرد که اگر باطنی نمی شد برکیارق که 
پادشاه گردید او را بقتل میرساند اما براثرباطنی شدن چون ملحدین از او حمایت کردند دیگربرکیارق نتوانست 
اورا بقتل برساند. و بعد گفت بعد ازاين که بظاهرباطنی شدم حسن صباح بیدرنگ مرا داعی بزرگ کرد ومن 
منتقل به فومن گردیدم. مين که ازملحدین نفرت دارم نتوانپتم تتفر خود را پتهان نمایم و بدفعات اتفاق افتاد 
که ملحدین از نفرت من مطلع شدند و عاقبت حسن صباح فهمید که ورود من به کیش باطنی ظاهری بود ومن 
نمیخواستم کیش ملحدین را پپذیرم. اینک بموجب خبرهائی که از الموت بمن میرسد حسن صباح تصمیم 
گرفته که مرا هم مثل دیگران که بدست او معدوم شدند به قتل برساند. این بود که من بتونوشتم که با شتاب 
قشون خود را حرکت بدهی و بمن برسانی که من در اینجا وسیله دفاع داشته باشم . 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالیمقام ما همه فدائی توهستیم و حاضریم که جان را در راهت فدا 
کنیم اینسک اجازه میدهی سه تن از افسران ارشد قشون را بحضورت بیاورم تا آنها هم مثل من بسعادت 
دیدارت نائل شوند؟ ترکان خاتون گفت بيایند. 

سه تن از افسران کرمانشاهی که همه رئیس قبیله بودند وارد اطاف ترکان خاتون شدند. و آن زن» انجه 
را که راجع به باطتی شدن خود به نورالدین کلهر گفته بود, برای آن سه نفرتکرار کرد چون میدانست که آنها هم 
باید از زبان او بشنوند که جانش در خطر بود و اگر بظاهر ملحد نميشد و مورد حمایت ملحدین قرار نمیگرفت 
برکیارق او را بقتل میرسانید. 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون بررگوار تو در اصفهان صاحب تیول بودی و درآمد کشور اصفهان را به 
خزانه خود منتقل میکردی و از آن محل بافسران و سر بازان خود مستمری میدادی و اینک در این جا ایا درآمدی 
داری یا نه؟ ترکان اوق کر درآمد من در اینحا عبارت از مبلغی است که ملحدین کشورفومن باید به داعی 
بزرگ که من باشم بپردازند, از این گذشته گاهی هم کسانی برای شکایت بمن مراجعه مینمایند و من 
بشکایات آنها رسید گی میکنم و حسب المعمول چیزی میپردازند و غیر از این درامدی ندارم. 

نورالدین کلهر گفت این درآمد خینی کم است و تو نمیتوانی با این درآمد کم مستمری افسران و 
سرنازانت را بپردازی. ترکان خاتون گفت من یتین دارم که وضع ما تغییر خواهد کرد. 

نورالدین کلهر پرسید جطور؟ ترکان خاتون گفت حسن صباح در شرف مرگ است و عنقریب زند گی را 
بدرود خواهد و من انتظار داشتم که یکی از دعاة که از طرفداران من است بجانشینی حسن صباح 
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۲ب . خداوند الموت 
شام بدست ما میافتاد. ولی خسن صباح او را بجانشینی خود انتخاب نکرد و درعوض مردی را که بزرگ امید نام 
دارد حانشبه ن او نمود 

نورالدین ویر نت من این | مسج را نشنیده ام . ترکان خاتون اظهار کرد علتش تم نی مت 3 ما پیوسته 

شاک کشورهای حنوب و غرب ی کرک هرهای خوت نات رد3 هن 

بزرگ امد سا کی یکی از کشورهای شمال ایران یعنی رودبار بود و فرماندهی قلعه لم‌سررا که از قلاع ملاحده 
می باشد داشت. 

نورالدین کلهر گفت بعد از ايز که بزرگ امید جانشین حسن صباح شد امیدوارم که خاتون رابطه خود را 
با ملحدین قطع نماید. شاوی کنرش زر 2 ار رابطه خود را با ملاحده قطع کنم باز دجار خطر قیشوم و 
ی ی رم 
۰ مه ۰ ِ 4 ۰ ۰ ۰ ۳ 7 ۰ 
حصومت نداشتند منتها بمتاسبت دوستی با برکیارق نمی خواستند ازمن حمایت نمایند و من | گرا کنون رابطه 
خود را با ملحدین قطم کنم علاوه براین که خصومت برکیارق نسبت بمن باقی است, ملحدین را نیز با خود 
دشمن ده ام . 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالیمقام پس جه می خواهی بکنی ؟ ترکان خاتون گفت من هنگامی 
رابطه خود را پا ملحدین قطع می کنم که بدانم دیگر بکمک آنها احتیاج ندارم. 

: ی 2 ۲ .۳ 

نورالدین کلهر و سه افسر کرمانشاهی بار دیگر نظرهائی با هم مبادله کردند وترکان خانون گفت من از 
شما که افسران 1 اطمینان کامل دارم و آیا شما از افراد خود اطمینان دارید و می‌توانید مرا 
مطمئن کنید که انها برای اجرای دستور من از جانبازی مضایقه ندارند. 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالیمقام ما کرمانشاهی ها چه رییس عشیره باشیم چه یک فرد عادی 
5 ِ 2-5۹ ۱ 4 : 
غیرت داریم وقتی قول وفاداری به یک نفرميدهيم آنرا پس نميگيريم و همانطور که ما افسران حاضریم جان 
خود را در راه احرای دستورهای تو فدا کنیم تمام افرادی که زیردست ما کار می کنند همینطور نسبت بتو 
وفا دار و فدا کا, ره اقا 

ترکان خاتون ؟ کف او وفا داری و فدا کاری برای ود شما هم فایده دارد جون وقتی من به یک حا 
برسم» همه شما, دارای مرتبه‌های بلند خواهید شد و به ثروت خواهید رسید. نورالدین کلهر گفت ای خاتون 

۳ ی ۰ رو 2 ی 0 ۰ ۰۰ ۰ 

عالیمقام آمروز هم مقام لو قزر لب مت ترکان خاتون حواب داد نه ... من هنوززیر دست هستم و برجان خود 
می ترسم و شما را باینجا آوردم که ازمن حمایت و حفاظت نمائید و همکاری بکنید که من دیگرزیردست 
نباشم و کتنن نتواند. برای سن دور در گناد 

مرتبه ای دیگر نورالدین کلهرو افسران کرمانشاهی یکدیگر را نگریستند و نورالدین پرسید ما جه باید 
بکنیم؟ ترکان خاتون گفت: باید به الموت حمله ور شوید 

طوری این حرف حبرت انگیز بود که هیچ یک از افسران کرمانشاهانی چیزی نگفتند. 

حون ای کی ودیگرات فکر میکردند که الموت حائی نیست که آنها بتوانند بان حمله ورشوند. 

ترکان خانون گفت چرا حیرت کردید؟ من بشما گفتم که در خطر هستم وحسن صباح که عنقریب 
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مقدم؛ قتل ترکان حاتون ۲۳ 
میمیرد ممکن است بمن حمله ور شود و مرا بقتل برساند و بحای اين که او بمن حمله ور شود ما باو حمله ور 
میشویم. 


نورالدین کلهر پرسید چگونه باو حمله ور میشویم؟ الموت محکمترین منطقه سکونت ملاحده است و 
ا گر تصرف الموت آسان بود ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک آنجا را تصرف میکردند. 

ترکان خاتون گنت قلاع ملاحده که در الموت هست از جمله لمسرمحکم می باشد ولی شهر الموت در 
حال حاضر دارای یاد گان با اهمیت نیست. زیرا ملحدین خطری را در الموت احساس نمیکنند. ملاحده امروز 
در قهستان و قومس و اصفهان. سه قشون نیرومند دارند. اما قشون آنها در خود الموت ضعیف است و غلبه برآن 
آسان. 

نورالدین کلهر پرسید چگونه ملحدین که پیوسته همه چیز را پیش‌بینی میکردند الموت را این طور 
شیف کناشه نیو ابا فک نکرویه کنسکن است مرو اه فزار گرد ذرکان‌غانان کقت کس ترسخ 
که به الموت حمله کند. پادشاه کشورهای ابران برکیارق است که دست نشانده ملحدین می باشد واوتا روزی 
که با ملحدین دوست است به الموت حمله نخواهد کرد. اطراف الموت هم محل سکونت ملحدین میباشد و 
هیچ‌یک از رسای محلی که خود ملحد هستند به الموت حمله نخواهد کرد. دراین صورت برای جه ملحدین 
هزینه نگهداری یک قشون بزرگ را در الموت متحمل شوند. 

نورالدین کلهرپرسید ما چگونه باید به الموت حمله ورشویم ؟ 

ترکان خاتون گفت شما باید اطلاع حاصل کنید که حسن صباح مرا به الموت احضار کرده و علت 
احضارهم ضرورت حضورتمام دعاة است درالموت. حسن صباح درنامه‌هائی که بخط دیگری بمن نوشته اما 
در حاشیه نامه چند کلمه بخط خود تحریرنموده گفته چون مرگ وی نزدیک است من باید به الموت بروم. ولی 
من تمارض کردم و نرفتم ولی اینک که شما آمده اید و من ميدانم که حامی و محافظ دارم به الموت خواهم 
رفت. نورالدین کلهرپرسید بعد از اين که بانجا رفتیم چه خواهیم کرد؟ ترکان خاتون گفت جون حسن صباح در 
شرف مرگ است شاید وقتی که ما به الموت برسیم مرده باشد. در آن صورت ما باید بزرگ امید را نابود کنیم و 
قبل ازاین که او را بقتل برسانیم ازوی نوشته‌ای بگیریم که مرا برای جانشینی حسن صباح از خود صالح تر 
میداند و عزم کرده که امامت را بمن وا گذارد و خود به یکی ازقلاع باطن برود و دررآنجا زند گی نماید. 

نورالدین کلهر که از مسائل مذهبی ملحدین بی اطلاع بود گفت مگر زن میتواند جای امام را بگیرد؟ 
ترکان خاتون گفت بلی و زنی که داعی بزرگ شد میتواند جای امام ملحدین را بگیرد و جانشین امام؛ ازبین 
دعاة انتخاب میشود و اگربزرگ امید داعی نبود جانشین حسن صباح نمی شد. 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالیمقام تو که از ملحدین نفرت داری ومیگوئی ازروی ظاهر کیش 
آنها را پذیرفته ای تا این که از خطربرکیارق محفوظ بمانی ایا میخواهی امام ملحدین شوی؟ ترکان خاتون گفت 
بهترین انتقام که من می توانم از ملحدین که همقطاران شما را در اصفهان قتل عام کردند بگیرم این امنت که 
امام آنها شوم و تمام اموال آنان را در کشورهای ایران وشام تصرف کنم وبرای انتقام گرفتن از دشمن» چه بهتر 
از این که انسان بجای دشمن بنشیند و برپیروان او حکومت کند. نورالدین کلهربا شادمانی گفت ای حاتون 
عالی مقام آیا در آن روز ملحدین را بما وا گذار نعواهی کرد که بانتقام دوستان و هموطنان ما که در اصفهان 
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کشته شدند همه را بقتل برسانیم. 

ترکان خاتون گفت بشما گفتم که من بعد ازاین که امام ملحدین شدم اموال آذان را حواهم گرفت و 
نگفتم که آنها را خواهم کشت. توای نورالدین اگریک گله گوسفند داشته باشی وتمام گوسفندان را بقتل 
برسانی, در آینده از استفاده از شیر و پشم و گوشت بره‌های آنها محروم خواهی شد. پس گوسفندان را زنده 
تفای که بتوانی تا روزی که زنده هستی از آنها استفاده نمائی. ما اگر ملحدین را قتل‌عام کنیم مثل اين 
است که گوسفندان خود را که همواره بما شیر و پشم و بره میدهند قتل عام نمائیم. 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالی مقام من نمیتوانم کینه ای راء که نسبت به ملحدین دارم فراموش 
کنم و عقیده دارم بعد از این که توبجای حسن صباح نشستی ما باید از ملحدین انتقام بگیریم. ترکان خاتون 
گفت راهش این نیست که ما ملحدین را قتل‌عام کنیم. بلکه روزی که بخواهیم از آنها انتقام بگیریم باید 
دسته ای از ملحدین را بجان دسته ای دیگر از آنها انداخت. تا ملحدین ندانند که ما آنها را قتل‌عام کرده‌ایم 
بلکه تصور نمایند که بدست خودشان کشته شده‌اند. در این مورد هم نباید تمام ملحدیل را بدست خودشان 


کشت زیرا اگرهمه بقتل برسندمنبع بزرگ درآمد ما خشک خواهد شد. 
نورالدین کلهر پرسید بعد از این که خاتون عالی مقام جای حسن صباح را گرفت وضع ما چه میشود؟ 
ترکان خاتون گفت شما هم بظاهر مثل من ملحد خواهید شد تا این که بتوانید بر ملحدین فرمانفرمائی نمائید و 
من بهریک ازشمار سای عشایر کرمانشاهانی مرتبه داعی بزرگ خواهم داد و دعوت یعنی حکمرانی یکی از 
کشورها را بشما وا گذار خواهم کرد. اگر نخواهید ملحد بشوید من حکومت کشورهائی را که ملحدین درآن 
نیستند یا در اقلیت هستند بشما وا گذار می نمایم. زیرا بعد از این که من جای حسن صباح را گرفتم برکیارق 
مجبور است که ازمن اطاعت کند و ه رکس که برای هر مرتبه درنظر گرفتم وی را بآن مقام منصوب نماید. 
نورالدین کلهرپرسید ای خاتون عالی مقام | گر بعد از این که ما وارد الموت شدیم حسن صباح زنده بود 
چه خواهیم کرد؟ ترکان خاتون گفت او را خواهيم کشت. چشم‌های نورالدین از شنبدن آن حرف از تمجب 
فراخ شد و گفت آیا حسن صباح را | خواهیم کشت و ترکان خانون گفت مگر حسن صباح مرتد و واجب القتل 
گت ق ق از شا در اصفهان بدست پیروان وی بقتل نرسیدند؟ نورالدین کلهر گفت حرا. ترکان 
خاتون گفت پس برای چه از حرف من متحر شدی؟ نورالدین کلهر گفت بعضی از اسامی طوری در ذهن آدمی 
جا میگیرد که انسان فکرمیکند صاحب آن اسم, ازمردان خارق‌العاده دنیا است. ترکان خاتون گفت علتش 


این است که عده ای نفم خود را قالش ی شید که آن تفن را بزرک حلوه بدهند تا بتوانند بهره‌مند شوند 
راجم باو هیاهومی کنند و راجم به حسن صباح بسیار هیاهو شده و هریک از دعاة در هر کشور که‌بوده کوشیده 
که امام ملحدین را مردی جلوه بدهد که مافوق مردان جهان و همچنین هر ملحد راجم به قدرت و لباقت و دانانی 
حسن صباح غلو کرده و تو ک که آن حرف ها را شنیده‌ای تصور میکنی که حسن صباح آن قدر قوی و دانا و لایق 
است که نمی توان او را معدوم کرد. 
2 ۳ ۳۳ 3 ۰ ۰ ص_ ۰ ۰ 
نورالدین کلهر گفت خاتون عالی مقام حرف مرا طوری دیکر فهمیده است و منظور من این نبود که 
0 ۱ 2 ۰ 
بگُویم حسن صباح مردی است فوق العاده لایق و دانا و بزورگ بلکه میخواستم بگویم تصور نمیکردم که خاتون 
‌ َِ ی "- 0 ۳ 
درصدد قتل حسن صباح براید. ترکان خاتون گفت حسن صباح بطوری که گفتم مردی است مرتد و واجب القتل 
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مقدمهٌ قتل ترکان خاتون 1۲۵ 
و اگرقتل او برای ما فایده داشته باشد من از کشتن وی ابا ندارم. ولی اگر هنگام ورود ما به الموت؛ حسن 
صباح مرده باشد کارها اسان تر ميشود. 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالی مقام آنچه من می خواهم بگویم ناشی از این نیست که ما 
نخواهیم دستور تورا بموقم اجرا بگذاريم بلکه از اینجهت می گویم که ما تکلیف خود را بدانیم ما اکنون 
نمیدانیم ملحدین در الموت جقدر سر باز دارند و بعد از این که حسن صباح وبزرگ امید را کشتیم آيا از اطراف 
که خاتون می گوید مسکن ملحدین است مردم برای جنگ با ما به الموت خواهند آمد یا نه؟ اين‌ها چیزهائی 
است که باید روشن شود تا اینکه‌ما با داشتن اطلاع و اعتماد به موفقیت, دست درآوریم.ترکان خاتون گفت من 
نیز هتوز از این جزئیات اطلاع ندارم و بعد از این که وارد الموت شدیم کسب اطلاع خواهیم کرد. جون واضح 
است که ما بلافاصله بعد ازورود به الموت دست بکار نخواهیم شد مگراین که نسبت بما ظنین شوند که در آن 
صورت باید بدون لحظه ای درنگ دست درآورد و الموت را متصرف شد وپس از این که ما الموت را متصرف 
شدیم من با عنوان امام ملحدین دستور صادر خواهم نمود و دعاة بزرگ درتمام کشورهای ابران و شام از امرمن 
اطاعت خواهند کرد. 

نورالدین کلهر مردی بود ساده اما در اصفهان: محمود سجستانی را دیده بود و می انديشید بعید است که 
آن مرد که یک قشون نیرومند در اصفهان دارد از ترکان خاتون اطاعت کند. اگر حسن صباح ترکان خاتون را 
بحانشینی خود انتخاب میکرد ممکن بود محمود سجستانی آزوی اطاعت نماید. اما بعد از کشته شدن حسن 
صباح وبزرگ امید بدست ترکان خاتون اطاعت کردن محمود سجستانی ازترکان خاتون محتمل به نظرنمی رسید. 

نورالدین کلهر نظریه خود را راجع به محمود سجستانی برز بات نیاورد. اما ترکان خاتون بفکر او پی برد و 
گفت نورالدین میدانم توفکر میکنی که ممکن است بعضی ازدعاة بز رگ ملحدین ازمن اطاعت ننمایند لیکن 
من برای مطیم کردن آنها؛ وسیله موثربکار خواهم برد. 

نتبجه این شد که جون خود حسن صباح؛ ترکان خاتون را به الموت احضار کرده وی با قشون 
کرمانشاهانی و سر بأزان عرب خود بسوی الموت براه بیفتد و در آنجا هرنوع که مقتضی دید عمل کند وا گرتا 
آن موقم حسن صباح زنده بود او را بقتل برساند وبزرگ امید را ازبین ببرد و خود را امام باطنی ها معرفی کند. 

با اینکه قشون کرمانشاهانی تازه از راه رسیده وگن ر‌ رفع نکرده بود مقرر شد که صبح روربعد» 
به اتفاق ترکان خاتون حرکت نماید. 

هنگامی که نورالدین کلهر و دو افسر کرمانشاهی دیگرمی خواستند ازترکان خاتون خداحافظی کنند 
خادمی وارد شد و گفت آن زن دل کلاهی که اجازه خواسته بود بحضور خاتون برسد و شکایت خود را بگوید 


موز اش کرو ابا اون آها میدق که او رورش برستانا ایتک برفی ترکاق خانین: کفت بکرسا ندید 
بعد یادش آمد که آن زن لال و کر است و گفت من ز بان کر ولال‌ها را نميدانم وسپس خطاب به نورالدین 
کلهر گفت ایا توز بان کرها ولال‌ها را می دانی ؟ 

نورالدین کلهر گفت بلی ای خاتون عالی مقام. دو افسر کرمانشاهی دیگر هم گفتند که تا اندازه‌ای 
بزبان کرها ولال‌ها آشنا هستند. ترکان خانون گفت اینحا بایستید تا این زن بیاید و شکایت خود را بکند و 


اظهارات او رایرای‌فن بات تا نت 
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۷۹ سس سس سس ثداوندالموت 

داود نیگنانی با لباس زنانه, وارد اتاق شد. اوتصور میکرد که ترکان خاتون تنها است ولی مشاهده نمود 
که سه مرد در اتاق حضور دارد. حضور سه مرد در آن اطاق, بطور محسوس, مردی را که لباس زنانه در بر کرده 
بود ناراحت نمود, 

ترکان خاتون از قیافه آن زن دریافت که از حضور آن سه مرد ناراحت گردیده, باو گفت اينها افسران 
من هستند وتومی توانی هرچه میخواهی بگوّبی درحضورآنها بیان کنی . داود نیگنانی شنید و فهمید که ترکان 
تافین نج امیکو ید ول آن ترا نکر بت تکون این که قرقافباش افرض تمانات شرد که آل مدا غترنوو 
منظور ترکان خاتون را فهمیده است. ترکان خاتون گفت من فراموش کرده بودم که تو کر و لال هستی و به 
نورالدین کلهر گفت که گفته اش را بآن زن بفهماند. 

نورالدین کلهر درصدد برآمد که با زبان کرها و لال‌هاء گفته ترکان خاتون را به زن دل کلاهی 
شبات 

داود نیگنانی سر را بعلامت این که منظور نورالدین را فهمیده تکان داد و ترکان خاتون از نورالدین 
درخواست کرد که ازآن زن بپرسد که شکایتش جیست؟ هنگامی که نورالدین با ز بان کرولال‌ها آن موضوع 
۳ از داود نیگنانی میپرسید فرستاده حسن صباح آهسته به ترکان خاتون نزدیک میشد و نزدیکی آن زن به ترکان 
خاتون سبب سوءظن زوحه بیوه ملکشاه نشد. 

مردان هم که در آن اطاق بودند نزدیک شدن آن زن کر ولال را به ترکان خاتون یک تمایل عادی 
دانستند زیرا وقتی دو زن» دربین عده‌ای آزمردان زیگنا بطور طبیعی بهم نزدیک میشوند تا اینکه با کمک 
هم بتوانند از تنهائی نجات یابند و چون ترکان خاتون زنی نبود که بسوی آن زن روستائی کرولال برود نا گزیر 
آن زن به ترکان خاتون نزدیک می گردید. 

زن روستائی بعد از اينکه به ترکان خاتون نزدیک شد آهسته, دست در حیب خود کرد وترکان خاتون: 
تصور نمود که باز هم قصد دارد کاغذی از جیب بیرون بیاورد و بنظرش برساند و شکایت وی روی آن کاغذ 
نوشته شده است. ولی زد روستانی حیزی را از حیب خود بیرون آورد و دردهان گذاشت وفرو برد. اگریک 
زن یا یک مرد از بزرگان؛ مبادرت بآن کار میکرد سبب حیرت ترکان خاتون و مردانی که در آن اطاق بودند 
یقن اما توت ان رن روستا ی بود کسالین کمیراطان بودنه رامیت تگرضو و آن را تاش آزساد کی رن 
مز بور دانستند. 

بعد از اینکه زن روستائی آنجه را که در دهان نهاده بودفرو برد مرتبه ای دیگردست را وارد لباس خود 
کرد. 

این مرتبی ترکان خاتون يقين حاضل کرد که آن زن قصد دارد کاغذی را که شکایت روی آن نوشته 
شده بیرود بیاورد. 

یک مرتبه دست داود نیگنانی مسلح بدشنه اززیر لباس بیرون آمد و آن مرد که تا آن موقع نقش یک کر 
ولال را ایفا میکرد بانگ زد بحکم امام ما حسن صباح علی ذ کره السللام وبسوی ترکان خاتون حمله ور گردید. 

همین که جشم ترکان خاتون به دشنه آن زن افتاد خود را عقب انداخت و دشنه داود که میباید سینه 


ترکان خاتون را بدرد براثر اينکه زن مز بور خود را عقب انداخت روی دامن بیراهنش فرود آمد ویای اورا ازیائین 
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مقدمة قتل ترکان خاتول 
زانو تا نزدیک قوزک پا درید و ضربت دشته آن‌قدر شدید وتیغه آن جنان برنده بود که عضلات پای ترکان 
خانون از زیر زانوتا نزدیک قوزک پا نصف شد. 

نورالدین کلهرو دو مرد دیگر که در آن اطاق بودند به داود حمله ورشدند و قبل ازاين که بتواند ضر بتی 
دیگر بت رکاق خاتون وارد بیاورد دو دست او را از کار انداختند و دشته را ازدستش گرفتند. و آنها هنوز خيال 
می‌گردد که فباری‌یک: رن اسطدی آ گرمتانیشتد کروی یک سردباشه هبا تایه فلت فیرسانیدتد, سون 
بعد از اينکه از دهان زن شنیدند که گفت بحکم «امام ما حسن صباح علی ذکره السلام» دانستند که وی از 
آدمکشان حسن صباح میباشد بدون اینکه پی به هویت واقعی او ببرند. 

توزالنین کلهر دو فست زن ضارت را از تفت بست واوراندو اقسر کزماتشاهانی .سرد و الرفت به 
طرف ترکان خاتون رفت که ببیند وضع زخم او چگونه است. نورالدین کلهردامان پیراهن ترکان خاتون را عقب 
زد و نظربپای او انداخت ومتوحه شد که زحم آن زن سخت است. ترکان خاتون | ز فرط درد بیهوش شده بود و 
نورالدین کلهر که مثل تمام مردان جنگی آن دوره از زخم بندی اطلاع داشت فهمید که قبل ا زآمدن پزشک و 
جراح باید زحم ترکان خاتون را ببندد تا اينکه از آن زن زیاد خون نرود. 

نورالدین کلهر با غوغا خدمه را احضار کرد و از آنها خواست که جیزهائی برای زخم بندی بیاورند. و 
آنها مقداری پارجه آوردند و نورالدین کلهر زخم ترکان خاتون را بست و از خدمه پرسید آیا در این شهرپزشک 
جراح هست؟ 

آنها جواب مثبت بادند. نورالدین کلهر گفت بروید و او را بیاورید وهرقدر شتاب کنید بهتراست. 
دو نفر از خدمه رفتند که پزشک بیاورند و نورالدین کلهربا کمک خدمه دیگر درصدد برآمد که ترکان خاتون را 
بهوش بیاورد. وسائلی که در آن موقع برای بهوش آوردن بکار می بردند, چیزهائی است که امروز هم در 
مکانی که دسترسی به پزشک ندارند برای بهوش آوردن افراد بکار میبرند و عبارت است از پاشیدن آب 
برصورت کسی که از حال رفته و مالیدن اعضای بدنش. بعد ازاین که آب بر صورت ترگان خاتون پاشیدند و 
دست هایش را ماليدند آن زن جشم گشود و وحشت زده نظر باطراف انداخت. هنوز هوش او بخوبی با زگشت 
نکرده بود و نمیدانست جه برسرش آمده است. بعداز جند دقیقه حواسش برگشت و وحشت زده پرسید آن زن جه 
شد؟ 

نورالدین کلهن داود نیگنانی را به ترکان خاتون نشان داد و گفت اوست. 

ترکان خاتون گفت نگذارید این زن که از طرف حسن صباح برای کشتن من فرستاده شده بگریزد. 
نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالی مقام اطمینان داشته باش که او نمیتواند بگریزد وما وی را بسته ایم. 

داود نیگنانی بانگ زد ترکان خاتون من زن نیستم و برای این که بتوانم خود را بتوبرسانم لباس زنانه 
پوشیده‌ام. با اينکه ترکان خاتون درد می کشید وقتی شنید که ضارب زن نیست حیرت کرد و سئوال نمود اگرتو 
زن نیستی چرا ریش و سبیل نداری؟ ضارب گفت خلقت من اینطور است که ریش و سبیل از صورتم 
نمی روید. ۳ 

ترکان خاتون گفت افسوس با همه مراقبتی که برای حفظ خود میکردم دچار آدم کش حسن صباح 
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۳۸ خدآوند ألموت 

داود گفت خیلی از افراد مثل تو از خود مواظبت میکردند و تصور مینمودند که میتوانند جُلوی اجرای 
حکم امام ما را بگیرند ولی قافیت که انا ترکان خاتون تاله کنات کفنت لباسشن این شخص را از تتش 
بیرون بیاورید... لباس او را بیروت بیاورید تا بمن معلوم شود که آیا زن است يا مرد. 

افسران کرمانشاهی شاید درموقع دیگر حاضر نمی شدند که لباس ضارب را ازتدش دور کنند وی 
فز ان موق میدانستند که ترا تسکیه ترگان خاتون باید آن دستور بموقع احرا گذاشته شود رن که شین 
کنحکاوی برآنها نیز غلبه کرده بود و لباس داود نیگنانی را تا کمر بیرون آوردند و اثری از پستانهای زنانه در 
سینه اش ندیدند و گفتند بدون تردید او مرد می باشد. ترکان خاتون خطاب به ضارب گفت ای مرد اسم تو 
جیست؟ ضارب میتوانست از ذ کرنام, خود داری کند ولی برای اینکه اسمش بگوش حسن صباح و بزرگ امید 
و شیرزاد قهستانی برسد حواب داد اسم من داود نیگنانی است. ت رکان خاتون کلمه دوم اسم ضارب را نفهمید و او 
را وادار به تکرار نام کرد و از اوپرسید نیگنان کحاست؟ داود گفت نیگنان قصبه ایست در خراسان و من اهل آن 
قصبه هستم . ترکان خاتون کما کال با ناله پرسید تو که برای رسیدن بمن لباس زنانه در بر کردی چرا خود را کر 
ولال نشان دادی؟ داود گفت اگر خود را کر ولال نشان نمیدادم لهجه نیگنانی من توجه مردم این جا را جلب 
میکرد و آنوقت نمیتوانستم خود را بشکل زن درآورم جون همه درصدد برمیآمدند بفهمند من کیستم و جه شده 
که یک زن خراسانی به‌تنهائی به فومن مسافرت کرده است. 

پتت ‏ درد آرام نداشت به نورالدین کلهر گفت زحمی که برمن وارد آمده خیلی شدید است 
ومن یک یای و را نمیتوانم تکاا ن بدهم ولی درد سخت آن را احساس مینمایم ومیل دارم که قدری از این 
درد را باین مرد 0 دارد بجشانم. 

نورالدین کلهر گفت حه باید بکنیم؟ ترکان خاتون گفت جون من میسوزم میخواهم که ا ین ادم کش هم 
تو وک که ات بیاورند و میله های آهنی را در آتش ۹ زاين که سرخ شد. روی یاهای ای 
هی لاب وا تا و امک که بر سای وروی اما ما ل دارم که شکنجه کردن او مقابل جشم من صورت 
بگیرد تا من ببینم وقتی میله‌های آهن سرخ شده بپاهای او می جسبد چه صدائی بوجود میآید و نیز مبخواهم 
فریادهای او را بشنوم. نورالدین کلهر گفت هم اکنون میگویم که آتش ومیله‌های آهنین بیاورند. ترکان خاتون 
گفت متوحه باش که من نمیخواهم این مرد بزودی براثر شکنجه بمیرد. بلکه منظورم این است که زنده بماند و 
مثل من درد بکشد و فریاد بزند بطوری که فریادهایش حتی به گوش حسن صباح که اورا برای قتل من فرستاده 
برسد. من نمیخواهم که این مرد به زودی بمیرد و توباید داود را زنده نگاه‌داری تا ما بتوانیم,راجع به قشونی که 
در الموت هست ازاو کسب اطلاع کنیم و بفهمیم که ملحدین در آنجا چند سر باز دارند زیرا این مرد پلید که 
لابده از الموت باین حا امده از وضع آنجا آگاه است و از شماره سربازان مستحضر می باشد. نورالدین کلهر 
گفت نه ای خاتون عالی مقام » ما اورا نخواهيم کشت ومقابل دید گان تواورا به تدریج شکنجه خواهیم داد و 
هرنوع اطلاع راجع به الموت که خواسته باشیم از او دریافت خواهیم کرد. 

بدسیتور نورالدین کلهرعده‌ای از سر بازان او مشغول افروختن آتش شدند و میله‌های آهنی گرد آوردند 
تا داود را مورد شکنحه قرار بدهند. در حالی که عدها ی مشغول فراهم کردن وسائل شکنجه بودند پزشک فومن 
آمد وپای ترکان خاتون را گشود وزخم را دید وا زآن زخم منکرتعجب کرد. 
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مقدمد قتل ث رکان خحاتون ۹ 
۰ 4 ۰ ۰ 0 9 عم 

فك حبرت خود را ابرازننمودتا اينکه سبب وحشت ترکان خاتون نشود و انگاه با جند نوع گیاه مرهمی 
فراهم کرد و روی زخم نهاد و آ ن را بست و حون ترکان خاتون خیلی از درد مینالید و بر خود می پیحید مقداری 
تریا ک برای او تحویزنمود تا هرزما لب که درد عدت میکن بیخوردو دردش تخفیف بیدا نماید. 

ترکان خاتول بعد از این که مقداری‌تریا ک بتجویز پزشک خورد. بمناسبت تخفیف درد شدید بطور 

ب«۳ ح اه : 1۳ ۳ چ ۳ ۱ ۳ ۱ 

موقت ارام ات ولی نمی توانست پای مجروح را تکان بدهد و مثل این بود که پای مز بور باو تعلق ندارد و از 
ی 

بعد آتش و میله‌های آهتین را آوردند و وارد همان اطاق کردند که ت رکان خاتون در آن دراز کشیده بود 
ویر ات زتکی خواست که داود را مقابل ۳ جشم های او شکنحه کت 

آنکاه تون کان تانق خر استید که هایو رنه ان نیک اس وی هنووید که 
حشم‌هایش بسته است. یکی ار افسران کرمانشاهانی اوق ی خواییده است مت نت 
هیچکس نمی تواند در وضع ۳ ن مرد بخواب ب رود و او برای ی این که شما را فریب بدهد خود را بخواب زده است 
دو افسر کرمانشاهانی که گفتيم مراقب داود هدیا توافت ان مرد را از خوات بدار تمانند اما 9« 
کهپیدا زک خی تک از اسان کرمارگاهایی فقوت ونیا که از عقب رهق وه کرفت تا ان که 

7 

بلندش نماید و سیگ آب افسم با الکت‌هان داود تماس حاصل کر کت میب کی در این هوای 


2 7 
گرم حرا دست این سک یلید سرد یر وتا کاو مرج 99 برتن ندارد و سینه آش تکان 


نمی خورد یعنی نفس تیه اقس ر کرمانشاهانی دست داود را ر ها کرد و گفت ای خاتون عا عالی مقام این 
سگ مرده است. ترکان ۰ گفت فریب نخورید » او خود را بمردن زده تا شما را گول بزند. اقسر 
کرمانشاهانی متا گر دست‌هاي داود را لمس کرد وه نا ای ات۹ وس دا وا 
اطمینان پلک جشم او را دلند نمود و تخم جشم واتکرتوه کهیي حفی وی اه یت ای وتو 
تور ردو کفیت این تحانود عالی مقام بدود تردید این ِ- مرده زیر ! نه نفس می کشد. نه جشم هایش نور 
دارد. ترکان خاتون و ۳ قوب نمن کتد 5 که انسان ایتعلور بمیرد» در هیچ مرضی انسان با این سرعت حال 


نمی سپارد» ای ن مرد حبله ای رکا ربرده و خود , را نمردد زده زا این که دحار شکنحه نشود. 


افسران کرمانشاهانی یکایک. پر بالین داود حضور بهم رسانیدند و او را مورد معاینه قرار دادند و 
تصدیق کردند که او مرده است, ترکان خانون گفت بروید وپزشکی که بای مرا بست بیآورید. رفتند و آن 
پزشک ر آورددن او هم داود را ای کته کی این زن مرده است 0 موضوء تردیدی نداره . ترکال 
خالون پرسیه مرن او خه بود کهبا این سرت وی را هلو که کرد, اکریکن ازپزشکات الموت آت‌مردرا که 
لباس رثانه در بر داشت معاینه میکرد میفهمید که مسموم شده و نوع زهر را هم تعیین مینمود. 

ولی پزشک شهر فومن متوجه نشد که داود مسموم گردیده, گفت فقط یک مرض انسان را با این 
سرعت میمراند و آن مي‌کنته: شست ِِ خانون « پرسید مرض سکت » جپست؟ ی فومن که اطلاعاتش راحم 


سر 
به سکته محدود بود باطلاعاتی که | طبای ان و اسششتد 4 این / نت که کی تاه تاره 


میشود و براثرباره شدل ر که انسال میمبرد. 


۰ ۰ مِ 
ترکان خانون کشت من دورنمی ؟ نم که این مرد سکته کرده باشد ‏ 
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1۳۰ خداوند الموت 
ّ مِ 

پزشک ظ 
در آورده تا اینکه بتواند وارد اطاق من شود و مرا بقتل برساند و از این آدمکش ن ملحد هر حیله از زر حمله خود را 
بمردن زدن بعید نیست و ما باید حیله این مرد را کشف کنیم. 

۳ _ 2 ۳ - ۳ ۶ ی ۹ ۳-9 ق 

0 ۰ ۳ ص_ ۳ ۱ ۳ ِ ۰ 
میله های ان نیز حاضر و میله ها ر دراتش بگذارید تا سرخ شود و بعد,وارد بدنش کنید و ا کر خود را نمردل زده 
باشد حون نمی تواند درد سوختن را تحمل نماید فریاد خواهد زد. نورالدین کلهر و افسران کرمانشاهانی 
تفت یکی کر رسفا روا ۷ راحرای دستورترکان خاتون نفرت داشتند , آتها مطمن بودند که داود 
نی مرده و شکنجه کردن مرده را عملی بیفایده و شوم میدانستند ولو شکنجه کردن یک مرده ملحد و پلید 

۰ ۰ ۹ 2 ۰ ص_ 

ترکان خانون که تردید نورالدین کلهررا دید پرسید مکرنفهمیدی جه گفتم ؟ نورالدین جواب داد جرا ای 
ك ‌ ۰ ۳۹ ۳ . م2 زج ۰ 
خاتون عاليمفام. ترکان خاتون گفت پس جرا معطل هستی و این ادم کش ملحد را داغ نمیکتی . نورالدین مجبور 
شد که به سر بازان دستور بدهد میله های آهن را در آتش کر تکام تن واوو را نزدیک آتش بردند و 
ت ی و 5 ۳ ۲ ۳ ۳ 
ترکان خاتون گفت او را طوری قرار بدهید که وقتی میله های سرخ در بدنش فرو میرود من ببینم. این دستور هنم 

۳ 2 ۲ ی 
به موقع اجرا گذاشته شد و حسد داود را در وضعی قرار دادند که ترکان خاتون بتواند شکنحه اش را مشاهده کند. 
بعد از این که میله‌ها در آتش سرخ شد ترکان خاتون بانگ زد یکی از میله‌ها را در بدنش فرو کنید. یکی از 
با ان مها با از شروت ای سوداشته و قسمست کعد مه امه رابهس ولو دنر دنک کرد و سر میله را 
به پوست بدن او جسبانید. ترکان خاتون بانگ زد فرو کن. سرباز میلهة سرخ شده را در حسد مرده فرو کرد و 
وی گوش بخ ٍِِِّ یمشام , حاضرین رسید, وقتی میله تفته در بدن داود فرو رقت حسد مرتعش نشد و صدانی 
برنخاست . سر بازی که میله آهشزن را وارد کالبد مرده کرده بود ان را بیروك کشید و در آتش قرار داد. ترکان 
ِ ۳ 
خانون بانگ زد میله دیگر را در بدنش فرو کن. سر بازیک میله تفته دیگررا از آتش خار ج کرد و بدستورترکان 
۰ ان ۰ ۰ عِ ۰ ۰ ۱۰ ۰ 2 ِ ۳۹ ۳ 
خاتون در بدن مرده فرو نمود. باز هم صدانی از داود برنخاست و نورالدین کلهر کفت ای بانوی عالی مقام بدون 
تردید این هه رده چون اگرزنده بود فریاد میرد ومحال است که یک چنین میله های آهن سرخ شده در 
ندنب یک زنده فرو برود و او فریاد نزندیا لا افل نکان نخورد. 

ترکان خاتون گفت اگر درم رگ او تردید نداشته باشم باز از شکنحه اش ی صرف نظر نخواهم ؟ کرد و نعش 
یک مراد دایك هو روا کته ف از گرد 

آزگاه بامر ترکان خانون سر با زان محبور شدید 3 میله ها ح افتین را تن بعد از دیگری در نعش 
بی جان.داود فرو نمایند و آن منظره بقدری فجیع و نفرت انگیر بود د که عده اء ی از افشران کزفانشاهاتی نتوانستند 
تحمل کنند و رفتند. اکن نورالدین کلهر که مثل ق گر ان از ان منظره متتفر بود و دحار حال له نهوع می شد 
نمی توانست برود و مخیور بود که انحا بماند. 

۲ ی -_ 

بعد از این که ترکان خاتون بقدر کافی شکنجه نعش داود را دید و بوی گوشتهای سوخته او را استشمام 

ی و او خرا اه کتک ۱ شکسحه بر دا رنه و بازماند ید ان مرد را از راتحا دور کنند 


و ببرند و در صحرا بیندازند تا این که طعمه مرغان لاشخوار رشود. 
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سیفتت 71۳ 


۰مقدمه فتل ن ترکان خحاتون 
نورالدین کلهر قبل از اين که از ترکان خاتون جدا شود و به اردوگاه سر بازان کرمانشاهائی برود در 
حصوص روز بعد, کسب تکلیف کرد. 
جون ترکان خاتون گفته بود که روز بعدء بطرف الموت حرکت خواهند کرد و بعد از اين 
نورالدین را شنید گفت ما باید فردا بطرف الموت حرکت کنیم و چون من نمی توانم سوار اسب شوم برای من 


تخت روان فراهم کنید که با آن سفرنمایم. 


و 


نورالدین رفت که تخت روان فراهم کند و ترکان خاتون برای تخفیف درد. قدری تريا ک خورد و 
کرفتان کدی که و یکوات رش وی دار گرفید مدتی از شب می گذشت و حراغ افروخته بودند و 
خدمتکاری کنار بستر ترکان خانون دیده می شد. آن شب تا بامداد ترکان خاتون برای تسکین درد جند بار 
تریااک خورد و بعد از اينکه روز دمید تب براو عارض گردید 

نورالدین کله رآمد تا به ترکان خاتون بگوید که تخت روان حاضر است و قشون عازم حرکت می باشد. 
اما ثرکانشاتون بات یت بب کمی تراشمنت رام ید وان تیرالدین_ کت ر کت امرور را و فردا ی شیر 
بینداز» شاید تا فردا تب من قطع شود و بتوانم حرکت کنم. مرتبه ای دیگرپزشک فومن را برای مداوای ترکان 
خاتون آوردند و آن مرد از تب کردن خانون متحیر نشد و کف وقتی دنداد انسان در د مرگ کیرد مبتلا به تب 
می شود تا حه وس سین که یگ« حتین رخم سخت خورده باشد. اما علت تب ترکان خاتون زه رآلو د بودت 
دشته اء ی بود که داود نیگنانی برای مضروب کردن ترکان خاتون بکار اند ای 

عامل زهرآلود کردن دشنه‌هائی که آدمکشان باطتی بکارمی بردند شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس 
شد و در آغاززادم کشهای باطنی دشنه معمولی بکارمی بردند. ولی آدم کشی که رفته بود علی ابوالمظفر ملقب به 
فخرالملک را بقتل برساند او را مضروب کرد و خود را کشت که گرفتار نشود لیکن علی ابوالمظفر فخرالملک 
زنده مان 

۳ بن مخرالماک پدز ارشد خواجه نظام الملک معروف وزیر ملکشاه سلجوقی بود و فخرالملک گفت عمر 
پدرم کفاف نداد که نسل ملحدین را براندازد ولی من نسل آنها را لااقل در خراسان بر خواهم انداخت , و آن مرد 
آزاین حهت امیدواربود که نسل باطتی ها را در خراسان براندازد که ۳ راواشت 

شیرزاد قهستانی بحکم الموت یکی از چوانان خواحه ر ابرای قتل د پسر ارشد خواجه نظام الملک فرستاد و 
آن جوان ضر بتی بر فخرالملک وارد آورد و فرصت نکرد که ضربت دوم را وارد بیاورد و او را دستگیر کردند 
ولی جون ۰ ف ده بود. مرد. 

فخرالملک از ا د زخمه ید پافت و رات اوقم شید سای درد پرآمد مکش ها 
دشنه های آلوده بزهر مسلح کند تا اگرضربت او ل کار مضروب را نساخت و ضارب هم نتوا ای ری 
را وارد بیاورد: اترزهر: سبب هلاک توت کرک جندی بعد باز بدستور الموت د یکت ادبکم و ۳ رابرای 
فخرالملک پسر ارشد خواجه نظام الملک فرستادند جوان خواحه برای قتل فخرالملک به طوس رفت و در آنجا 
شنید که آن مرد بطرف نیشابور رفته اسیت. مأمور شیرزاد قهستانی راه نیشابور را پیش گرفنت و در روز دهم داه 
محرم سال پانصد هجری هنگام ظهر. که فخرالملک برای ادای نماز وارد مسحد حامع نیشابورمی شد خود را 
باو رسانید و با دشنه‌ای که آلوده بزهر بود یک ضربت. به قخرالملک زد. مستحفظین فخرالملک فرصت 
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1۳۲ خداوند الموت 


۲ م2 ی ۳ 


بروی وارد آوردند که ضارب را تفر یبا قطعه قطعه کردند. اين مرتبه هم فخرالملک براثرضر بت دشنه نمرد ولی 
که : - 2 و ۰ : 
جولا ال دسته آلوده بزهر نود رازده رور بعد بر اثر زهر زند گی‌را نشرهد. کفیت وحسدش را در نیشابوردفن کردند. 


پرشک فومی که طبیبی حاذق ود بعد از اینگه بربالین ترکان خاتون حضور یافت نتوانست بفهمد که 
وی مسموم ردیده ۱۳ وی تصور ینود بت برکان خانون ناشی از درد است و گفت همین هفرط سایق 
بیدا 9 نب رفع خواهد شد. اطبای قدیم عقیده داشتند که تب ناشی از کرمی است و باید داروهایی داد که 


در بص زا شعتکب تماید. ال پزشکي هم وقتی نبض ترکان خانون را کرفت و دریافت که دحارتب شدید گردیده 


2 


داروهای مبرد تحویر کرد و گشت که باو شیر حشت بخورانند و از خورانیدن ترنجبین غفلت نکتند و پای سالم او 
و 5 ک خحعلمی دا شوه نمایند, ولی دار وهای که آن طبیب تحویر نمود اتری در کاهش حرارت بدت ترکال 
۵ 2 ۰ ی ۱ ۳ 4 ۳ ی 5 
خاتون نکرد. هنگام عروب باز اد پزشک را احضار کردند و طبیب: نبض ترکان خاتون را گرفت ودریافت که 
نب تخثبف نبافته است. بار دیکر داروهای مبرد تجویز کرد و به طرافیان ترکان خاتون گفت من امروز صبح 
9 ۳ م‌ ۰ 8 2 

داروهانی برای تبرید تجویر کردم و امیدوار بودم که با آن داروها تب خاتون بزر کوار تخفیف پیدا کند. ولی 
قوت تب زیادتر از قوت داروهای من است و ا کنون دار وهائی را تجویز میکنم که قوه تبرید آنها قوی باشد و 
امیدوارم که با آن داروها, تب خاتون بز رگوار تخنیف پیدا کند. 

دار وهای شنگ. کننده و تیرومند پزشک فومن عبارت بود از سنا و کافورقسوری که کافور مخصوص 
خوردن بنمار مبآمد و داروئی باسم اصقلیون که در قدیم معروف بود و امروزنامش حزدر کتابهای دواشناسی 
دیده نميشود. و هر سه داری از دار وهای سرد محسوب میشود و اطبای قدیم معتقد بودند که حرارت بدد بیمار 

جر س 7 

را تخفیف مبدهد. و ال داروها را همان شب به موی خورانیدند و گاهی هم برای تسکین درد باو 
تريا ک میدادند. لیکن باز دار وهای پزشک موثر واقع نگردید و روز بعد وقتی طبیب امد مشاهده نمود که تب 
بیمار همجنان شدید است و بمناسبت طول مدت تب ترکان خاتون ضعیف تر از روزقبل شده است. 

۳ ۳ ۱ ِ 8 ۱ ۳ ۳۹3 ۱ ۳ ۳ 

باز نورالدین کلهر امد که بفهمد ایا ترکان خاتون میتواند حرکت کند یا نه, ترکان خاتون باو گفت قوت 

ِ د ۲ ۲ 3 عم ۳ ِ 
حرکت ندارد. جند تن از سکنه فومن که حزو خدمه بشمار ميامدند گفتند که ا گر خاتون به الموت برود» 
تور خته مرا له نت آهد فنل بحوت: در نیما رستان ۱ بت نمانند. آنها نمیدانست: 
بطور حتم معالحه خواهد شد جود در بیمارستاد الموت هر مریض سخت را معا لحه مینمایند. انها نمیدانستتد 
که ترکان خانون از الموت بیش از هر جیر می ترسد جون مبداند که الموت تصمیم بقش او گرفته است وا گرانجا 
برود کشته خواهد شد. 

2 7 ۱ ۱ 

بزشک فومن که می دانست ان تب شدید ا گر به همان شدت ادامه پیدا کند ترکان خاتون را هلا ک 
1 5 مج ۰ ی م2 , 
خواهد کرد به اطرافیان مجروح گفت امروز باید کاری بکنم که خاتون بزر گوار عرق بکند و برای تعریق باید 

م م ۲ ۲ ۱ ءِ ِ ءِ 

پیاپی دم کرده گل گاوز بان به خاتون بخورانید و او را بخور بدهید. پزشک گفت مقداری سنگ های بزرگ را 


اه ۰ ۰ ۳ 0 بو اه مه 
در اتش بگذارید وبعد از این که خیلی داغ شد سنگ ها را دریک طشت قرار بدهید و طشت را نزدیک خاتون 
۱ مر رکه اب ای نب 
بیاورید و حادری برسرش بیندازید و انگاه روی سنک‌ها اب بریزید تا این که بخار تولید شود و ان بخار» 
۰ ۰ * 2 ۳ ء 72 2 ۰ ۰ ۳ ۰ ۱۳ 
خاتون را در بربگیرد و دانه دم کرده کل کاوز بان و همچنین بخور دادن باید انقدر ادامه پیدا کند تا عرق بیاید و 


براثرتعریق» تب از بین برود. 
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تیه فتان تر دا او ,جح سس یتح ححک :۱۳۳ 
۳ ۳ مه ی با ۰ 
آخجدمه دستور پزشک رابا دقت بموقع اجرا گذاشتند و هر جند دقیقه یک مرتبه دم کرده گل گاوز بان 
به خاتون تقدیم کردند وپیاپی او را بخور دادند. عاقبت تجویزپزشک فومن موثرواقع گردید وترکان خاتون عرق 
ی چِ ی 1 م2 
کرد و براثر تعریق, تب تخفیف یافت و آنگاه مجروح خوابید. پس از اينکه طبیب مطلم شد که ترکان خاتون 
عرق کرده و آنگاه خوابیده گفت بیدارش نکنید و بگذارید هرقدر که میتواند بخوابد و این خواب برای وی مفید 
میباشد. نرکان خاتون تا عصر آن روز در خواب بود. اما پس از اينکه حورشید افول کرد و بافق نزدیک شد تب 
ترکان خاتون که تخفیف یافته بود شدت نمود و باز داروهای سرد شب قبل را بان زن خورانبدند. اما داروها اثر 
نکرد و تب تا بامداد ادامه یافت و بعد از طلوع آفتاب وقتی پزشک آمد تا 0 ۳ ۳ 
تب آن زن شدید میباشد. طبیب که تأآن روز پای ترکان خاتون را بازنکرده بود پایش را گُشود تا اينکه مرهم و 
۰ ‌ ۳ ۰ ۳۹ ۰ ۰ م2 ۰ ۳ ۰ 
بستن زخم را تجدید نماید و ازمشاهده وضع زحم نگران شد و فهمید که زحم پای ترکان خاتون بزودی بهبود 
نمی یابد. 
سم رز 
در کشورهای گیلان و طبرستان حشمه‌های اب کرم وحود داشت که از زمین مبحوشید و سکنه محل و 
پزشکان گیلان و طبرستان برای آب آن جشمه‌ها قائّل به خواص متعدد بودند و بخصوص برای معالجه انواع 
زخمها و امراضی که امروز میدانیم حزء امراض حلدی میباشد مفید میدانستند. پزشک فومن بعد از اینکه وضع 
۰ ۰ ۰ فا ص_ ام 1 یک 7 م2 
زخمهای ترکان خاتون را دید گفت که خاتون باید برای معالجه به اب گرم برود و یای خود را در اب کرم 
بگذارد. ترکان خاتون گفت که من نمی توانم به اب گرم بروم. پزشک گفت اگر نعاتون میخواهد معالجه شود 
باید به آب گرم برود و تب شدید خاتون ناشی از اين زشم است و اگر این زهم بهبود حاصل کند تب قطع 
خواهد شد. 
نورالدین کلهرفرمانده ارتش کرمانشاهانی وسائل حرکت ترکان خاتون را بسوی آب گرم موسوم به اولم 
فراهم ۳3 این آب گرم امروز وحود ندارد همچنانکه بعضی ار شهرها و فصبات که در گذشته در گیلان و 
طبرستان بود امروز نیست. ترکان خانون ر در تخت روان حا دادند ویزشک فومن را هم با او براه انداختند تا 
11 م2 ۰ ۰ ۰ 2 71 م2 ۰ 5 ۰ ۰ م2 3 
اینکه در آب گرم نزد ترکان خاتون باشد. محل آب گرم اولم امروزمعلوم نیست وما نميتوانيم بگوئیم در کجای 
گیلان بوده ولی بدون تردید آن آب گره در گیلان وجود داشته است نه در طبرستان. بعد از اينکه ترکان خاتون به 
یب گرم رسید, او را از تخت روان فرود آوردند. نورالدین کلهر که با ترکان خاتون به آب گرم رفت تا اينکه در 
آزیحا عهده دار حفظ آن اباتد ستیگ ظرف بزرگ بیاورند و آن را پراز آب گرم کنند و ترکان خاتون پای 
عم و ۲ ۲ مج چم : و 
مجروح را در ال نکلازگ ولی پزشک فومن اظهار کرد که ا راب گرم ر از حشمه بردارند و در ظرف بریزند تا 
ترکان خاتون پای خود را در آن بگذارد, حاصیت آب گرم کم میشود و باید پا را درون چشمه گذاشت تا اینکه 
آب گرم خیلی فایده بدهد. 
با اينکه ترکان خاتون تب داشت ونمیتوانست که کنار جشمه قراربگیرد نا گزیر او را بسوی جشمه آب 
گرم بردند و مکانی برایش تعیین کردند که بتواند آنجا درازبکشد و بای خود را قزر ات بکلارد ویزشک فرن 
۱ ۲ 3 مج ۰ 7 ۰ب« و ۲ 
راجم به خاصیت خود جشمه درست میگفت و امروز آزموده شده که آب چشمه‌های طبیعی و ۵ در حود 
۳ ۳ ۳ 1 خفیر : 
جشمه زیاد فایده دارد وهرگاه اب را از حشمه بردارند و در حوضی بریزند و انگاه در ان حوض یا دریک ظرف. 
یو نید کتعین فایده آب خیلی کم ميشود. 
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۳۶ خداوند الموت 


‌ ۰ مر ره ۰ ۰ ۳3 و . ۰ ۰ ۳ 
ترگان خاتون از روزی که به آب کرم اولم رفت هرروز ازبامداد تا شام کنار حشمه. پای مجروح خود 


را در آب قرار میداد ولی اثری از بهبودی زخم آشکارنمی شد و درروزسوم سراسر زخم جراحت کرد وتب هم 
شدت نمود. طبیب فومن برای بهبود پای ترکان خاتون تجویز کرد که یک طبقه خاک رست روی زخم پای آن 
زن قرار بدهند و خاک رست را بشکل گل درآوردند و آن گل را بریای ترکان خاتون مالیدند ووقتی ی کی 
شد قالبی از حاک رست پای مجروم ترکان خاتون را در بر گرفت. چون پای او را با گل رست اندودند قرار 
دادن پا در آب گرم مورد نداشت. ۱ 

سه روز بعد از اينکه پای ترکان خاتون را با گل رست اندودند حال آن زن طوری وخیم شد که حس 
کرد خواهد مرد . نورالدین کلهر را طلبید و باو گفت من شنیده بودم که هر بیمان که قابل معالحه نیست 
ناقهد کب خراهنشخویا اتاق ماد کشت ی تواند پیش تیش که که اراد کی را رود 
خواهد کفتن اما خود بیمار از وضع مز زاحش می فهمد که خواهد مرد. تشک کهمرآشتاواشی کتذفی کونه 
که من معالحه خواهم شد لیکن مر ن میدانم که این زخم و این تب شدید مرا خواهد کشت .من هنگامی که 
بزند گی آمیدوار بودم 1 رزوهای متعدد داشتم ولی روز کهفر کی خویا انزدیک می‌بینم تمام آرزوهای خود 
را کنار ر گذاشته و فقط یک تن م. نورالدین کلهر گفت آرزوی خاتون عالی متام چیست؟ ترکان خاتون 
کته یرفن ات است کفقل کم شوم که حسن صباح کشته شده است. تومی‌دانی که من 
میخواستم به الموت بروم و اگر آدم کش حسن صباح بمن ضر بت نمی زد آمروز حسن صباح وجود نداشت ومن 
خداوند الموت بودم. اینک وضع من طوری است که بطور قعلع میدانم که قا در به رفتن به الموت نخواهم شد لذا 
ی ی ی وسرش 
را ازبدن حدا نما وبرای من بفرست که شاید قبل این که پمیرم سربریده جسن صباح را یبیتم وبا اطمینان از 
این که از خصم خود انتقام گرفته ام از ۳9 نورالدین کلهر گفت خاتون عالی مقام میداند که من اگر 
به حسن صباح دسترسی پیدا کنم با دست تحود سرش را خواهم پرید اما نمیدانم که وضع الموت جگونه است و 
حسن صباح در آنجا حقدر نیرو دارد و آیا ما خواهیم توانست برالموت غلبه کنیم یا نه؟ 

ترکان خاتون گفت ای نورالدین من یکصد هزار دینان نقد, به تو مپدهم مشروط براینکه به الموت 
حمله‌ور شوی و اگر سر بریده حسن صباح را برای من بفرستی و من قبل از مرگ آن را ببینم پنجاه هزار دیتار 
د‌ بگر بو خواهم داد. من از حشن صباح دو یست هزار دیتار دریافت کردم و از ان مبلغ یکصد و پنحاه هزار دینار 
آن را برای کشتن حسن صباح و تصرف الموت بتو میدهم و و پنجاه هزار دینار دیگر برای من باقی میماند که باید 


صرف ساحتن مراری بر 


م2 
4 ]م 


خعت ی حخحاتول عا عا! لی مقام این کر از تک و تو سا لیان دراز زنده خواهی ماند . ترکان خاتون که 


ی من  «ِِ‏ ول من. باید در خور شأن و مقام من باشد. نورالدین کلهر 


نورالدین » مر ی رم تا )کر ین فرزندی داشتم که بعد از من وارت من مکرویلی این 

دویست هزار دینار را برای او می گذاشتم. ولی چون فرزندی ندارم. می خواهم این مبلغ را صرف گرفتن انتقام 
[ ح‌ 

از حسن صباح بکنم و با پولی ک: خود او بمن پرداخته, وسیله محوش را فراهم نمایم. یت این که 

کوشید و را و رو تشن لاه تخر آنسته ابر ار مسترت خود ر از نظر ترکان خاتون بنهان نماید. حون یکصد و 


ام 


پنحاه هزار دینار زر که یکصد هزار ان را نقد دریافت میکرد ثروتی گزاف بود. امرو: زهم که توانگران بزر ک در 
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مقدمدٌ فتر ترکان خانون ث- 
حهان هستند و ثروتهای گراف دارند باز یکصد هزارمثقال زن یک ثروت معتنابه محسوب میشود تا حه رسد به 
دوره حیات ترکان خاتون که قوه حرید یک مثقال زر خیلی بیش از امروز بود و کسانی یک عمر زندگی 
میکردند بدون اینکه دریک موقع ده دینارزردر دست خود ببینند و آن زربخودشان تعلق داشته باشد. نورالدین 
کلهر برای ات کقدی کاق ات کی ویک اي خاتون عالی مقام توجه بمن حیزی بدهی جه چیزی 
ندهی من برای فدا کاری در راه تو حاضرم . ترکان خاتون گفت فدا کاری وقتی توأم با دریافت پاداش باشد 
صمیمی تر ميشود. من میدانم که از یکصد هزار دینار که بتو میدهم تومیباید قسمتی را به افسران و سر بازان 
خود بدهی . معهذا آنخه برای تومیماند کافی است که تورا بکلی از دغدغه‌های مادی آسوده کند. نورالدین 
گلهر گفت باید به خاتون عالی مقام بگویم که من شتاب ندارم که اين پول را دریافت کنم وی نمی تون 
انکار کرد که اگر افسران و سربازان ما زودتر این وحه را دریافت نمایند بهتر خواهد بود. این است که از 
خاتون عالی مقام می پرسم که این مبلغ چه موقم پرداخته خواهد شد. ترکان خاتون گفت همین امروز. 

با اينکه نورالدین کلهرمی کوشید که احساسات خود را ازترکان خاتون بنهان کند. ترکان خاتون گفت 
من صندوق خانه خود را باین حا آورده ام. زیرا نمی توانستم آن را در فومن بگذارم و لذ" هم امروز مبنغ یکصد 
هزار دینار بتوپرداخته خواهد ش ولی توحه موقع بطرف الموت خواهی رفت. نورالدین کلهر گفت همین امروز 
من به فومن برمیگردم و افسران و سر بازان را براه می اندازد و عازم الموت می شوم. 

ترکان خانون گفت وقتی وارد الموت شدی اول سعی کن که حسن صباح را بفتل برسانی و سرش را 
برای من بفرستی و پنجاه هزار دینار حائزه فرستادن سر او را دریافت نمائی و بعد ازاینکه حسن صباح کشته شد 


بزرگ امید را هم بقتل برسان جون او جانشین حسن صباح است و اگرزنده بماند برای توتولید زحمت خواهد 
کرد. بعد از بزرگ امید هر کس را که از سرشناسان ملاحده باشند به قتل برسان و اما از کشتن سکنه الموت 
خودداری کن جوب 4 ها را یمتا ل برسانی الموت که از آبادترین کشورها می باشد مبدل به ویرانه خواهد 
سکنه الموت را زنده نگاهدار که همجنال زراعت کنند و دام به پرورانند. 
من ا گر زنده بمانم (و این فرص محال است ) بعد از ار ینکه تو الموت را گرفتی و حسن صباح را به 
یت و 
لیی حود م ن زنده نخوا ۳ رهای آینده خود را با اوضاعی ؟ که پیش ی خواهد آمد. تطبیق 
سجستانی با 1 0[ ت را از ۳ ی ی و آماده نمائی . 
نورالدیس کلهر گفت ! ی خاتون عاا ی مفام آیا تورا در این جا تنها بگذارم و خود بطرف الموت بروم. 
نرکان خانون کفت ت کفت بودن نو در این حا فایده ای حر حففل حان من . از حطر ادمکشهای حسن صباح 


ندارد 


م۰ 


ِِِ افسر معتمد را که باو اطمیتان داری بحای خود برای محافظت از من بکگمار و بافسران و 


۰ ۳ 


سر بازانی که اینجا هستند بکو که از او اطاعت کنند و او هم مطیع محض من باشد و خود همین امروز برو و 


9620 ۳ ۵0 


خواوند الموت 


1۳۹ 
قشون خود را از فومن بحرکت درآور و الموت را تصرف کن و حسن صیاح را بکش و جهان را ازشر این مرد 
نحات بده. بعد ترکال خاتون صندوقدار خود را طلبید و گفت یکصد هزاردیناربه نورالدین کلهر بپرداز. صندوقدار 
تصور کرد که عوضی شنیده و ترکان خاتون دستور خود را تکرار کرد ۰ صندوقدار گفت که وی بدره‌های زر را 
برای خود ترکان خاتون می آورد و مقابل او می گذارد تا به نورا لدین کلهر بدهد. صندوقدار تصور کرد که ترکاد 
خاتون براثر بیماری دجار پرنی حواس شده یا اينکه گرفتار هذیان است ونمی داند که یکصد هزار دینار چقدر 
پول می باشد و اگر بدره‌های زررا مقابل خود ببیند و مشاهده کند جقدر کیسه های زرباید روی هم گذاشته 
شود تا یکصد هزار دینار گردد دستور خود را تغییر خواهد داد. ولی ترکان خاتون بعد ازاین که تمام بدره‌های زر 

را مقاپل خود دید به صندوقدار گفت تمام این پول باید به نورالدین کلهربرسد که دسمتی را صرف قنون کث 
کند و قسمت دیگر را به تفع خود تصرف نماید. تا آنسوقم هم نورالدین کلهر نمی توانست یقین حاصل کند که 
ترکان خاتون آنهمه پول را باو می دهد. ولی وقتی بدره‌های پر از طلا مقابل ترکان خاتون وق ماقرا گرفشو 
آن زن گفت که تمام آن پول باید به نورالدین کلهر برسد فرمانده ارتش کرمانشاهانی یقین حاصل کرد که ترکان 
خاتون ویک ا یوار ند ادامه حیات پیست. حول کین دانست زنده می ماند آنهمه پود را داو نمیداد . نورالدین 
گلهر اطلاع داشت که زوحه ملکشاه سلحوقی بزر علاقمند است و بسهولت آن را از خود دور نمی کند. عده‌ای 
از سر بازان کرمانشاهانی بدره‌های زر را مقابل نورالدین کلهر در حوال هاتی محکم قرار دادند و در جوال‌ها را 
طوری بدره‌های زر در جوال‌ها <ا گرفت که بتوان هر دو جوال را بار یک است رکرد. انگاه نورالدین 


‌ 
و ۳ 
5 ار 
۹ اب یل ها ار من مه ۳ هو ۲ ود 
ات ۱ که دورد اعتم دش ود د مور حفاحت تراد خانون و صدوفخانه اش کرد و داو گفت که باید 


دو- طاخ 


بی حول و ۳ اوامر خانون ۳ بدست افسران و سربازان حود تم احرا پخدارد. میس ساعت حرکت 
خت مِ 
نورالدین کلهر فرا رسید. وقتی آن مرد از برکان خانون حداحافظی میکرد که برود زوحه بیوه ملکشاه بکریه 
۳ 


در مد 


یر اچساس هد 


نت که 
2 


نمود که شاید هرگر نورالدین را نببند. نورالدین کلهر هم وقتی وضع مزاج و چهره 
ترکال خانود را ازنظرمی گذرانید به خود می رت من بعید می دانم که این زن تا یک هفته دیگر رنده بماند. 

نورالدین کلهر از آب گرم اولم بسوی فومن براهافتاد تا قشون کرمانشاهانی را از آنجا حرکت بدهد و به 
الموت حمله نماید. ترکان خاتون» نورالدین کلهر را فرمانده کل قوای خود کرد و سر بازان عرب را نیز تحت 
فرماندهی او قرار داد اما آن‌طور که به قشون کرمانشاهانی اعتماد داشت به قشونه عرب مطمئن نبود. زیرا 
افسران و سر بازان عرب نسبت به حسن صباح وییروانش کینه نداشتند زیرا باطنیان آنها را قتل عام نکرده بودند 
درصورتی که سر بازان کرمانشاهانی دراصفهان بدست باطنی ها قتل عام شدند. 

ترکان خاتون نحوهٌ استفاده از سر بازان عرب را به نورالدین کلهر وا گذاشته بود و باو گنت هر نوع که 
صلاح دانستی درسنگ ازآنها اسضاده بکن وا گرش رکت آنان را درحنگ مظایق با مصلحت ندیدی آنات را 
در جنگ شرکت مده یا بگذار همجنان در فومن بمانند و با خود به الموت نبر. نورالدین کلهر هم مثل ترکان 
خاتون به سر بازان عرب اعتماد نداشت و آنها را نمی شناخت. کلهرتفریباً یکایک سر بازان کرمانشاهانی را 
که تحت فرماندهی او بودند میشداخت اما نمیذانست سر بازان عرب که هستند و طرزفکرو روسیه شان چگونه 
است. آنها چون سر بازان خلیفه بغداد بودند میباید خصم ملاحده باشند. اما بین خود آنها و ملحدین جیزی 
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دعادته فیل تر کات حانون ک ۳۷ 
بوحود نیامده بود که تولید کینه نماید. نورالدین کلهر در حالی که بسوی فومن میرفت میدانست که افسران و 
سر بازان کرمانشاهانی گرچه امر او را برای حمله به الموت به موقع اجرا خواهند گذاشت؛ ولی بطورحتم ازآن 
حمله و جنگ غیرمترقبه حیرت خواهند کرد همانطور که خود او بعد از این که دستور ترکان خاتون را شنید 
تخیربت تمو3: 

نوراندین کلهرمیدانست که افسران و سر بازان قشون او عادت کرده‌اند که ملحدین را نیرومند بدانند 
جون قشون آنها را دیدند و بانضباط دقیقشان پی بردند و دریافتند که الموت دارای سازمانی منظم و ثروتمند 
است و ملحدین میتوانند مبالغفی گزاف برای قشون کشی خرج نمایند. 

لزوم کشتن حسن صباح مورد قبول افسران و سر بازان کرمانشاهانی قرارمیگرفت و آنها میخواستند که 
انتقام خون همقطاران خود را از حسن صباح و ملحدین بگیرند وهم بمناسبت ضربتی که یک آدم کش ملحد به 
ترکان خاتون زده و بدون تردید بموحب دستور حسن صباح بوده» انتقام جوئی کنند. 

ولی در ذهنشان جنین جا گرفته که ملحدین قوی هستند و الموت مرکز امامت و حکومت ملاحده» 
تسخیرنایذیر است. 

نورالدین کلهر هیچ نوع نقشه برای حمله به الموت نداشت و دارای اطلاع دقیق هم ازوضم آن شهر نبود 
و همین قدر میدانست که در شهرالموت هرمرد که بسن رشد رسیده باشد سر باز است و زارعی که با گاوآهن 
زمین را شخم میزند و نجاری که در دکان خود در و پنجره میسازد وصباغی که در کارگاه صباغی خو بش 
پارجه ها را رنگ مینماید و داروفروشی که داروها را بسته بندی میکند تا صادر شود همه سر باز هستند و در 
روزهای معین تمرین جنگی میکنند و مردی نیست که در خانه سلاح نداشته باشد. 

نورالدین کلهر فکر میکرد در شهری که تما مردان سر باز باشند اگریک قشون نیرومند دائمی وجود 
نداشته باشد دلیل بر ضعف آن شهر نمیشود جون میتوان در اند ک مدت, مردان را برای جفاع از آن شهر آماده 
نمود. 

جون تمام مردان الموت سر باز بودند نورالدین کلهر مياندیشید که فقط بوسیله غافلگیری میتوان الموت 
را بتصرف درآورد وحسن صباح را کشت. 

اما آیا میتوان به غافلگیر کردن الموت اعتماد داشت. 

تمام قلاع ملاحده روز وشب دارای نگهبان است و قلعه ای وجود ندارد که نگهبانان در روشنائی روز 
وتاریکی شب ازبالای حصاریا برج, اطراف را در مد نظر نداشته باشند. 

در آن صورت جگونه میتوان قبول کرد الموت که مرکز ملاحده است دارای نگهیان نباشد وقشون 
من بتواند بان شهر نزدیک شود بدون این که سکنه شهر مطلع شوند. 

سازمان ملاحده بقدری دقیق است که با کبوتر قاصد از اصفهان به الموت خبر میفرستند با خبرهای 
الموت را با کبوتر دریافت میکنند و آیا نمیتوان پیش بینی کرد که وقتی قشون من از فومن بطرف الموت براه 
افتاد کبوترهای قاصدء خبر عبور قشون مرا باطلاع الموت برسانند؟ 

من از منطقه ای بسوی الموت میروم که بیش از تمام کشورهای ایران در آن ملحد زندگی میکند و آا 
این همه ملحدء از عبور قشون من حیرت نخواهند کرد و به الموت اطلاع نخواهند داد که یک قشون ازخاک آنها 
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۳۸ خحداوند الموت 


گذشته است ۲ 

داود نیگنانی که به ترکان خاتون ضر بت زد قبل ازاینکه بمیرد گفت من ازاین حهت خود را بشکل زن 
آراستم و خویش را لال و کرنشان دادم که کسی لهجه خراسانی مرا نشنود و درطبرستان و گیلان آن لهجه تولید 
کنحکاوی ننماید. 

در این صورت چگونه ممکن است تشون من از اینجا بسوی الموت برود و در راه» تولید کنجکاوی 

وضع لباس افسران و سر بازان من در نظر سکنه کشورهائی که من از آن عبور میکنم تا به الموت برسم 
یفن آمیت اف | لهجه آنها هم عجیب جلوه مٍ میکند و لذا بطور حتم تولید کنجکاوی مینماید وسکنه کشورهائی 
که در سر راه است درصدد برمیایند بنهمند ما که ی وبه کجا میرویم؟ و حون عده ای از آنها ملحد 
میباشند حدس خواهند زد که ما عازم الموت هستیم زیرا کرمانشاهانی می باشیم و ملحدین میدانند که در 
اصفهان کرمانشاهانی ها بدست ملاحده کشته شدند. 

نورالدین کلهر خسمن این افکار در فکریکصد هزار دینارز رهم بود وبا تسف میاندیشید که باید مبلغی 
از آن پول را بافسران کرمانشاهانی که روْسای عشایر هستند بدهد. 

اگر نورالدین کلهر میتوانست دریافت آن پول را ازترکان خاتون از دوستان کرمانشاهانی خود پنهان 
میداشت تا اینکه مجبور نشود مبلفی بانها بدهد. 

اما فد اتست. .که آن موضوع پنهان نمیماند ولوترکان خاتون بمیرد و خود ای این موضوع را بافسران 
کرمانشاهانی ابراز نتماید. 

حون در آب گرم اولم علاوه بر صندوقدار ترکان خاتون؛ عده‌ای که پول از صندوق‌ها میآوردند ومقابل 
زرم نهد ایس که اویکصد هزار دینار ازترکان خاتون دریافت کرده است وبطور حتم 
این موضوع را به رکسی که برسند وبطریق اولی به کرمانشاهانی ها خواهند گفت. 

زیرا طبع آدمی طوری است که وقتی ات دز رف یو گراف وبه رایگان دریافت کرد نمیتواند آن 
را ابراز نکند و خود را مکلف مینماید که بهر کسی میرسد آن موضوع را بگوید وبدین وسیله حسد خود را تسکین 
بدهد , 

نورالدین کلهر چون میدانست که خبر دریافت پول, از ترکان خاتون بگوش رسای عشایر 
کرمانگاهانی. خرآهد رسید خود را کا کزیر میدید که میا از آن زر را بروسای عقایر جقهن, 

فرمانده قشون می فهمید که روسای عشایر از مبلغ واقعی پول هم آ گاه خواهند شد زیرا چون مبلغی 
گزاف است کسان تین کهیردریافت بول زا بکوگی دیگران میرسانند مبلغ آن را هم ذ کر میکنند تا اینکه حسد و 
حشم سایرین نیز علیه اوه تحریک شود. 

نورا لدین کلهر آن یکصد هزار دینار زررا حق خود میدانست و دادن آن را بدیگری حون ظلمی فاحش 
نسبت بخود بشما ر میاورد و به ز بان حال میگفت: 

این مبلغ پاداش لباقت و فدا کاری من است و ترکان خاتون آن را بخود من داده و جرا باید آن را با 
دیگران تفسیم کنم. 
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مقدمةٌ قتل ت رکان خاتون ۳۹ 


فطرت بشری جنین است که در مسائل مالی » نفع خود را برتر از نفع دیگران میپیند و تصور میکند که 
وی مستحق‌تر از سایرین میباشد. 

نورالدین کلهر هم خود را برای دریافت آن پول مستحق‌تر از همه می دانست و نمیخواست لحظه‌ ای 
فکر کند که آن پول از طرف ترکان خاتون از آن حهت باو داده شده که وی میباید افسران و سر بازآن 
کرمانشاهانی را به الموت ببرد. 

افسران و سر بازان مز بور هم جیره خوار وی نیستند بلکه جیره خوار ترکان خاتون میباشند و مردانی 
هستند آزاد که برای کمک به ترکان خاتون وارد قشون او شدند و گرجه از روسای عشایر ود پیروی کردند و 
امر رسای مز بور را برای خدمت به ترکان خاتون بموقع اجرا گذاشتند ولی نباید آنها را بچشم غلامانی که 
محکومند در راه اجرای دستور نورالدین کلهر جان فدا کنند نگریست. 

نورالدین کلهرطوری از فکر این که باید پول خود را با دیگران تقسیم کند ناراحت شد که لحظه ای به 
نود گفت جه ضرورت دارد که به فومن بروم و جرا خود را دجارزحمت نمایم. 

آیا بهتر این نیست که ازرفتن به فومن صرف نظر نمایم وراه کرمانشاهان را پیش بگیرم وبه نخانواده نحود 
ملحق شوم. 

ترکان خاتون هم خواهد مرد و نخواهد فهمید که من بجنگ حسن صباح نرفته ام و افسران قشون 
کرمانشاهانی هم کودک نیستند که ندانند چه باید بکنند و بعد از اينکه دیدند من مراحعت نکردم و ترکان 
خاتون هم زند گی را بدرود گفت بوطن خود برمیگردند. 

ما ازاین فکربزودی منصرف گردید بچند علت: 

اول اينکه دریافت اگرقشون را بگذارد وبا پولی که ازترکان خاتون دریافت کرده به کرمانشاهان برود 
تا بقیه عمررا براحتی زند گی کند, زند گی او چون زند گی دوزخیان خواهد شد. لعن وناسزا گوئی تمام عشایر 
کرمانشاهان تا آخرین روز زند گی حواله او خواهد شد و هیچ‌یک ازروسای عشایربا اوصحبت نخواهند کرد و 
همه اورا بشکل مردی ناجوانمرد وفرومایه ودغل خواهند نگریست. 

علت دوم قولی بود که برای حمله به الموت و کشتن حسن صباح به ترکان خاتون داد و غیرت 
کرمانشاهانی او نهیب میزد و میگفت ترکان خانون با این که زن است» آن‌قدر گذشت و سعه صدر داشت که 
برای کاری که توهنوز بانجام نرسانیده‌ای یکصد هزار دینار زربتوداد وتو که یک مرد هستی چگونه زیر قول 
خود میزنی و بوعده ای که به ترکان خاتون دادی عمل نمی نمائی و اگرترکان خاتون زنده بماند توجگونه میتوانی 
با او رو برو شوی و نظر بجشم هايش بیندازی. علت سوم این بود که نورالدین کلهر به ینجاه هزار دینارزن که 
بعد از قتل حسن صباح و فرستادن سرش برای ترکان خاتون دریافت میکرد ميانديشید و بخود میگفت آن پنجاه 
هزار دینار دیگر از خود من است و مجبور نیستم آن را با دیگران تقسیم کنم. عاقبت دریافت که ناچار است به 
فومن برود وقشون کرمانشاهانی را از آنجا حرکت بدهد و به الموت حمله ور شود. 

آنگاه حساب کرد از پولی که ترکان خاتون باو داده چه مبلغ به رسای عشایر بپردازد. بعد ازمدتی 
تفکر و محاسبه به خود گفت بهریک از دو رئیس قبیله که برجسته‌تر از سایرین هستند دو هزار دینار میدهم. 
ولی این مبلغ را گزاف دانست و اندیشید که اگربان دونفرجهارهزاردیناربدهد حون باید بسایرروسای عشایر 
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4 ببس روز[ ون 
هم چیزی پرداخته شود لطمه ای شدید برموجودی آو وارد خواهد آمد. اين بود که تصمیم قطعی گرفت بهریک 
ازدورئیس قبیله که از سایرروسای عشایر کرمانشاهانی برجسته‌تر هستند هزاردیناربدهد. بعد از آن دونفردر 
قشون نورالدین کلهرپنج ر ئیس عشیره بودند که از حیث تشخص برتر از سایرین بشمار میآمدند. 

نورالدین کلهر بعد از مدتی مطالعه تصمیم گرفت که بهریک از آن پنج نض پانصد دیناربپردازد. در 
قشون نورالدین کلهرپنج رئیس عشیره هم جزو رسای درجه سوم محسوب میشدند و نورالدین سهم هریک از 
آنها را دویست دینار در نظر گرفت و حساب کرد ومتوجه شد که ازپول عزیز خود باید پنج هزار و پانصد دینار را 
باین ترتیب بین دوازده رئیس عشیره تقسیم نماید, نورالدین ان حساب را نسبت بخود ظلمی فاحش دانست و 
گفت پانصد دینار برای هریک از روسای درجه دوم زیاد است و بهریک از آنها جهارصد دینار میدهم که 
مجموع آن دو هزار دینار میشود و بدین ترتیب پانصد دیناردرمبلغی که بناحق ازمن میگیرند صرفه جوئی خواهد 
شد و با آن پانصد دینار من میتوانم در کرمانشاهان لااقل جهارهزار گوسفند خریداری کنم و درآمد چهارهزار 
داتفه 

اما اگر رسای عشایر اعتراض کنند و بگویند سهمی که من به آنها داده‌ام کم میباشد من خواهم 
گفت که آن سهم را از جیب خود به آنها داده‌ام وترکان خانون آن پول را بخود من داده و انعام من در قبال 
خدماتی برجسته است که باو کرده‌ام. او بمن نگفت که آن پول را با دیگران تقسیم کتم. 

ولی من بپاس هموطنی و دوستی و همقطاری مبلغی از آن را از حیب خود بین دوستان تفسیم 
ِِ 

بعد از اينکه نورالدین کلهر بدین ترتیب فکر خود را منظم نمود وارد فومن شد. روٌسای عشایر 
کرمانشاهان از حال ترکان خاتون پرسش کردند و میخواستند بدانند که آیا زحم او در آب گرم اولم مداوا شده 
است يا نه؟ 

نورالدین کلهر گفت هنوز مشغول مداوا می باشد وبه ما, دستور حمله و جنگ داده است. 

واضح است که بعد از شنیدن این حرف روّسای عشایر کرمانشاهان درصدد برآمدند بدانند که ترکان 
خانون با که.می خواهد بسنگد وفرمان له راعلیه که صادر کزده وبا شگفت شییدند که آن زن میخرآهد یه 
الموت حمله ور شود و حسن صباح را بقتل برساند. 

گرچه شنیده بودند که ترکان خاتون یک ملحد واقعی نیست بلکه باطنی ریائی می باشد و برحسب 
ظاهر خود را باطنی کرده ولی طبق چیزهائی که ازز بان خود ترکان خاتون شنبدند آنها تصور نمودند که ترکان 
خاتون از بیم برکیارق که ممکن بود او را به قتل برساند و بطور حتم حبسش می کرد به ظاهر کیش باطنی را 
پذیرفته است. 

آنها تصور نمی نمودند که بین زوجه بیوه ملکشاه سلجوقی و حسن صباح کدورت وجود داشته باشد و از 
این حیث متا سف بودند. 

زیرا خود آنها نسبت به حسن صباح و ملحدین خصومت داشتند و مایل بودند که خاتون و فرمانده آنها 
نیز حصومت داشته باشد. 

تا اينکه داود نیگنانی بطوریکه گفتیم در فومن به ترکان خانون ضربت زد و رسای عشایر کرمانشاه 
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مدمه قتل ت رگاشك. اتود ...سس ____*4 
مطلع شدند که آن مرد که با باس زنانه وارد فومن گردید ا زآدمکشهای حسن صباح بوده است. 

طبیعی است پس از آن واقعه, احساس ترکان خاتون نسبت به حسن صباح تغییر میکرد وبا او دشمن 
داشتند انتقام پرادران وطی خود را که پدسنت ملخفین در اصقهان کفعه شیید از فان بگیرند مها یر 
جنگ ترکان خاتون با حسن صباح در الموت آنها را متحیر کرد چون تصور نمینمودند که ت رکان خاتون آن قدر غرور 
داشته باشد که در الموت با حسن صباح بجنگد. نوراندین برای آنها توضیح داد که جنگ ترکان خاتون با حسن 
صباح جدی است و باو گفته تنها آرزویش این است که قبل از مرگ سربریده حسن صباح را ببیند و آیا شما 
حاضر هستید که برای اجرای دستور ترکان خاتون به الموت حمله‌ور شوید و حسن صباح را به قتل برسانید؟ 
رسای عشایر گفتند ما حاضریم ولی از چند و چون قشون ملحدین در الموت اطلاع نداریم و آيا تو از 
کم و کیف قشون آنها درآنجا اطلاع داری؟ نورالدین گفت من از جند و چون قشون ملحدین درالموت هیچ 
اطلاع ندارم. 

اما ازترکان خاتون شنیدم که میگفت ملحدین درالموت دارای نیروی زیاد نیستند لیکن اطلاع خاتون 
در اين مورد متکی بود بفرض خود او و قصد داشت ازداود نیگنانی ضارب راجع باین موضوع تحفیق نماید اما او 
مرد. 

رسای عشایر گفتند که ما از کشته شدن نمی ترسیم وا گرازمقتول شدن بیم داشتیم حاضربه کمک 
به ترگان خاتون نمی شدیم. 

ولی باید فهمید که کشته شدن ما آیا ازلحاظ کشتن حسن صباح فایده ای دارد یا نه؟ 

ممکن است که ترکان خاتوب بما دستور بدهد که خود را از کوه به دره پرت کنیم يا بدریا بيندازيم وما 
دستور حاتون را اطاعت خواهیم کرد ولی م رگ ما برای ترکان خاتون سودی نخواهد داشت. 

نورالدین کلهر گفت او دستوربما داده وباید بموقع اجرا بگذاريم. 

یکی از رسای عشایر که زخم پای ترکان خاتون را دیده بود گفت وضع حال خاتون چطور است؟ 

من تصور میکنم که خاتون بعد از دریافت آن ضر بت مدت طولانی زنده نخواهد ماند وعمرش کفاف 
نخواهد داد که سر بریده حسن صباح را ببیند. 

نورالدین کلهز.گفت با اين وصف ا گر حسن صباح بقتل برسد روح خاتون درقبر از آن واقعه عوشحال 
خواهد گردید. 

یکی از روژسنای عشایر گفت رفتن ما به الموت مثل رفتن به کشتارگاه است وتا آخرین نفر کشته 
خواهیم شد زیرا محال است مکانی چون الموت را که مرکز ملحدین میباشد بدون قشون بگذارند و در نتیجه 
هرکس را تشویق کنند که درصدد اشغال الموت برآید و گنج آنرا تصرف کند جون, تمام درامد ملحدین در 
الموت متم رکز می‌شود. نورالدین کلهر تا آن موقع نامی از گنج الموت نشنیده بود و بگوشش نرسیده که در 
الموت گنج وجود دارد و ازشخصی که آن حرف را زد پرسید تواز که شنیدی که درالموت گنج موحود است؟ 

آن مرد اظهار کرد همه این موضوع را میگویند و اظهارمی کنند که درالموت یک گنج بزرگ هست 
که گنج قارون در قبال آن بدون اهمیت میباشد. یکی دیگر از رسای عشایر گفت وجود یک گنج بزرگ در 
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تحت کبس یی نی سب سین کج این اس 
الموت یک حیزعادی است جون, درآمدهای هنگفت ملحدین باید درنقطه ای جمع شود و کدام محل از لحاظ 
انها مطمئن ترازالموت میباشد. 

رئیس قبیله دیگر گفت من تصور میکنم بهترین کسی که میتواند راجم به گنج الموت بتو اطلاع بدهد 
ترکان خاتون است زیرا داعی ملحدین میباشد و گرچه بظاهر کیش آنها را پذیرفته و داعی شده ولی به حسن 
صباح اعتقاد ندارد معهذا چون داعی میباشد و با الموت ارتباط دارد میداند ثروتی که در گنج الموت انباشته 
شده چقدر است و بمناسبت وجود همین گنج هم شده ملحدین آنها را بلادفاع نمی گذارند. نورالدین متوحه شد 
که آن مرد حرفی بی اساس نمیزند و اگر در الموت گنجی وجود داشته باشد برای حفظ آن یک نیروی مسلح 
قوی وجود دارد ولی اگربتوان برآن نیروی قوی غلبه کرد میتوان گنج را تصاحب نمود. 

نورالدین کلهرجند لحظه سکوت کرد تا اثرحرف خود را در قیافه مستمعین ببیند وبعد گفت: 

وقتی من از طرف شا به ترکان خاتون وعده دادم که بلافاصله بعد از مراحعت من به فومن براه بیفتیم و 
به الموت حمله ور شویم من هیچ درفکر گنج نبودم زیرا از وحود گنج در الموت بدون اطلاع بودم و | کنون شوق 
من برای اينکه به الموت برویم بیشتر شد چون امیدوار هستیم که بعد از غلبه به آن شهر گنج ملحدین را هم 
بدست بیاوریم و به عقیده من بدون درنگ باید براه افتاد. 

روسای عشایر کرمانشاهانی پرسیدند ایا بدون اينکه از وضع الموت اطلاع داشته باشیم با نجا حمله 
کنیم و خود را در خطر بیندازیم. 

نورالدین کلهر گفت ما باید از ان جا براه بیفتیم و خحود را نزدیک الموت برسانیم و بعد از اينکه بآنجا 
رسیدیم توقف خواهیم کرد ویک یا چند جاسوس به الموت خواهیم فرستاد تا راجع بوضع قشون ملحدین در آن 
شهر تحقیق نماید ویعد ازاینکه ازچگونگی نیروی دشمن اطلاع حاصل کردیم حمله خواهیم نمود. 

یکی ازرسای عشایرپرسید اگرنیروی ملاحده قوی تر ازما بود آیا باز حمله خواهیم کرد؟ 

نورالدین کلهر گفت تا برتری نیروی آنها نسبت بما چه اندازه باشد و اگرمشاهده کردیم که زیاد 
نسبت بما برتری ندارند حمله خواهیم نمود و امیدواریم که بتوانیم آنها ر ام کر کف 

وقتی نورالدین کلهر فهمید که افسران قشون که روسای عشایر بودند حاضرند به الموت حمله ور شوند 
موضوع انعامی را که ترکان خاتون باو (نه دیگران) داده بمیان آورد و گفت خاتون ما بمناسبت خدماتی که من 
باو کردم این انعام را بمن داد واینک من از حیب خود مبلغی از آن را بشما میدهم. 

سپس به یکی ازسر بازان گفت خورجین کوچک اورا بیاورد. 

فرمانده نیروی کرمانشاهانی سهم هریک از روسای عشایررا در آن-خورجین کوجک نهاده و برای 
دادن بآنها در دسترس قرار داده بود و هنگامی که سهم رسای عشایر را به آنها میداد یکی از آنها پرسید که 
ترکان خاتون باو حقدر انعام داده است؟ 

نورالدین بدروغ" گفت ده هزار دینار و من نصف آن را بشما میدهم. 

با اينکه نورالدین کلهر از آن دروغگوئی ناراحت بود, خود را مجبور دید که دروغ بگوید. 

او میدانست که اگربگوید ترکان خاتون باو یکصد هزار دینارز رداده و او فقط مبلغ پنج هزار دینا رآن را 
بین رسای عشایر تقسیم میکند همه طوری متأثر خواهند شد که ممکن است از رفتن به الموت خودداری 
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نمایند و بز بان حال یا به ز بان قال باو بگویند هر کس زر را دریافت کرده بجنگ برود. 

نورالدین کلهر میدانست که دریافت صد هزار دینار از ترکان خاتون» از طرف او عاقبت بگوش 
رسای عشایر خواهد رسید اما در آن موقع جنگ الموت خاتمه یافته و ترکان خاتون باحتمال زیاد مرده و اوه از 
مرور زمان که همه چیزرا دستخوش فراموشی میکند استفاده خواهد کرد و بقیه عمر را براحتی زندگی خواهد 
نمود و اگر الموت را اشغال کنند رسای عشایر بعد از وقوف برمسئله صد هزار دینارچیزی نخواهند گفت زیرا 
آن‌قدر غنیمت جنگی نصیب هریک از آنها مشود که صد هزار دینار در نظرشان بدون اهمیت جلوه خواهد 
نمود. 

روسای عشایر وقتی شنیدند که از ده هزار دینار که ترکان خانون بخود نورالدین انعام داده آن مرد پنج 
هزار دینارش را پین آنها تقسیم نموده جوانمردی فرمانده قشون را ستودند و آماده حرکت گردیدند. 

نورالدین کلهر قبل از حرکت بسوی الموت میباید دو کار بکند. 

یکی اینکه پول خود را در مکانی امن قرار بدهد که بعد از مراجعت از الموت بتواند آن را بدست 
بیأورد. 

در قدیم در کشورهای ایران باز رگانان و صرافانی بودند که کار بانک‌های امروزی را بآنها میسپردند 
وهنگام ضرورت میگرفتند. 

در فومن هم کسانی یافت میشدند که مورد اعتماد مردم بودند اما فرمانده قشون کرمانشاهانی بانها 
اعتماد نداشت. 

نورالدین کلهربه خود می گفت کسانی که در این شهر مورد اعتماد مردم هستند وفومنی ها پول خود را 
بآنها می سپارند برای جند سکه نقره و حدا کثر جند سکه طلا مورد اعتماد مردم میباشند جون بضاعت سکنه 
شهر از این حدود تجاوز نمیکند و نود و پنج هزار دینار زر پولی است که نمیتوان به یک باز رگان و صراف شهر 
سپرد ولوقبض بدهد. 

نورالدین کلهر میفهمید که زر دارای وسوسه است آنهم زری که صاحبش مسافرت میکند و مدتی 
طول میکشد تا مراجعت نماید و مردی که زر باو سپرده شده شاید دجار وسوسه شود و با زرناپدید گردد ولو 
دارای زن و فرزند باشد. چون نود و پنج هزار دینار زر بقدری است که میتوان از کاشانه‌ای که در وطن دارد 
صرفنظر نمایند و با زن و فرزندان کوج کنند وبه کشوری بروند که در آنجا کسی آنها را نمی شناسد و درآنجا 
خانه ای بهتر خریداری وسکونت نمایند وتا آخرعمررا برفاهیت بگذرانند. 

نورالدین در فومن بکسی اعتماد نداشت و نمیتوانست در آن موقع بکها شاه فقو زرا قار | تساه 
کین ی فا بان یی کرو 

وضع روحی نورالدین کلهر در آن موقم شبیه به وضع روحی تمام کسانی بود که نا گهان پولی گزاف 
پسیت با ورنندو تمی انش که ان بون زاعکرنه تکام دارند. که از درد درد فرط ماد ورقیات مدا 
نفهمند که آنها مالک آن پول میباشند. 

جون نورالدین کلهرنمیتوانست بکرمانشاهان برود وپول را پنهان کند ونه بیکی ازبازرگانان وصرافان 
فومن اعتماد داشت طبق رسم مردم قدیم چاره را در این دید که پول را دفن نماید. اما دفن کردن پول هم از 
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4 سب ____خداوند الموت 
طرف کله رآسان نبود. او جون تازه وارد فومن شد و بعد باتفاق ترکان خاتوف به آب گرم رفت و از آنجا مراجعمت 
نمود فرصت نداشت که وضع شهر و اطراف فومن را از نظر بگذراند ومی ترسید که اگرزر خود را در محلی دفن 
کند آن محل به علتی مورد کاوش غیرعمدی قرار بگیرد مثل اینکه کسی بخواهد د رآن زمین خانه ای بسازد یا 
بای بوجود آورد یا جاهی حفر نماید. فرمانده قشون کرمانشاهانی بخود گفت که پول را نباید در شهرو حومه 
آن دفن کرد جون احتمال میرود که دفینه مرا کشف کنند و باید پول را درمحلی دفن نمایم که آبادی دررآن 
وحود نداشته باشد و احتمال داده نشود که بزودی در آنجا آبادی بوجود می آید, 

نورالدین بعد از اینکه اطراف فومن را از نظر گذرانید متوجه شد که در آنجا زمین بیابانی وجود ندارد و 
سراسر صحرا مستور از جنگل است و در نقاطی که جنگلل نیست مزرعه وحود دارد یا مرتع. 

او نمیتوانست زر خود را در مزرعه يا مرتع دفن کند چون کندن زمین سبب جلب توجه ميشد و دفن 
کردن زردر جنگل, بنظرنورالدین کلهرمطمن ترا زاين بود که در کشت زاریا مرتع مدفون گردد. 

نورا لدین میباید موضعی را که دور از راه‌های حنگلی باشد پیدا کند و کسی او را هنگام دفن زرنبیند و 
نود و پنج هزار دینار پولی نبود که وی بتواند به محلی که میباید زردر آنجا مدفون شود حمل نماید وا گربوسیله 
استریا اسب آن پول را حمل میکرد جلب توحه مینمود. 

حگونه ممکن بود که افسران و سر بازان قشون او ببینند که فرمانده قشون عنان جند قاطررا که قطار 
کرده است گرفته و بسوی جنگل میرود و از عمل نورالدین گلهرحیرت نکنند و درصدد برنیایند بنهمند که آن 
مرد که بر همه ریاست دارد با آن قاطرها که چیزهائی هم برپشت دارند کجا میرود و آن چه کاری است که 
باید خود فرمانده قشون بانجام برساند و ازعهده دیگران ساخته نیست. دیگر اینکه دوتن ازسربازانی که با اواز 
آب گرم مراجعت کردند میدانستند که نورالدین کلهر مقداری زیاد زردارد وپول طلابا کمک آن دوسر بازبار 
استرها شد تا به فومن منتقل گردد. بعید است که آن دوسر باز اطلاع خود را به سربازان دیگرنگفته باشند ولی 
چون سر باز بودند و با ترکان خاتون و صندوق دار او تماس مستقیم نداشتند نمیدانستند مبلغ پولی که بوسیله 
قاطرها حمل میشود چقدر است پس اگرسر بازان میدیدند که اوبا جند قاطربسوی جنگل میرود می فهمیدند 
که با راستران» پول می با شد ونورالدین کلهرمیرود که پول خود رابه شخصی بسیارد یا بتهان نماید, 

نورالدین کلهر متوجه نکته ای دیگر گردید که در آغاز بآن توجه نداشت و آن این که ممکن است در 
جنگ الموت کشته شود و بعد ازمرگش دفینه ببازماند گانش نخواهد رسید و ازاین فک غمی دیگر مزید اندوه 
ات 

طوری نورالدین کلهر خود را در مضیقه دید که فکر کرد موضوع پول را با افسران کرمانشاهانی دربین 
بگذارد تا این که با عده‌ای از سر بازان مسلح و با مسئولیت سه افسر بکرمانشاه منتقل شود. 

تورالدین کلهر بافسران کرمانشاهانی نگفت که آن پول از خود اوست. بلکه اظهار کرد که ترکان 
خانون جون باطرافیان خود اعتماد نداشت نود هزار دینارپول موجود مخود را بمن سپرد و گفت که آن را بکرمانشاه 
منتقل نمایم و در آنجا به امانت نزد زن و فرزندان من باشد تا این که وضع جنگ الموت معلوم شود و در هر 
صورت ترکان خاتون عقبده داشت که این یول را باید از حدود گیلان و طبرستان و الموت دور کرد. 

افسران کرمانشاهی به آن گفته ایرادی نگرفتند. زیرا جون هزینه قشون کرمانشاهی را نورالدین 
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مقدمةً قتل ترکان حاتون ود 
- البته از حیب ترکان خاتون - میپرداحت و صندوقدار قشون بود رسای عشایر کرماتشاهان فکر کردند که 
سپردن پول از طرف ترکان خاتون باویک کارطبیعی است. 

نورالدین پنج هزار دینار از ۹۵ هزار دینار موجودی خود را نزد خویش نگاه داشت و نود هزاردیناردیگر 
را بعد از این که بدقت توزین شد به سه نفر از افسران کرمانشاهانی سپرد و از آنها رسید گرفت. آن سه نفر 
بدستور فرمانده قشون مأ مور شدند که با چند سر باز آن پول را به کرمانشاهان حمل کنند وبه همسروپسربزرگ 
نورالدین تسلیم نمایند وا زآنها رسید بگیرند وبرای فرمانده قشون بياورند. 

نورالدین از این جهت سه افسررا برای حمل پول انتخاب کرد که بیم تبانی آنها کمترشود وقبل ازاین 
که افسران مز بور حرکت کنند هریک را جداگانه دید وباوسپرد که مبادا فریب وسوسه یکی ازدو نفر دیگررا 
بخورد و حود و رسای عشایر کرمانشاهانی را نزد ترکان خاتون بدنام نماید. هریک از آنها قول دادند که 
حقیقت و شرف خود را فدای پول نخواهند کرد زیرا میدانند که اگر خیانت نمایند تا ابد آنها و فرزندانشان 
بدنام خواهند شد. عشایر کرمانشاهان مردمی امین و راستگو بشمار میآمدند اما نورآلدین کلهر چون بدبین بود 
سعی میکرد طوری کار را محکم کند که د رآینده برای ثروت خویش نگرانی نداشته باشد. پس ازاين که ٩۰‏ 
هزار دینارپول طلای نورالدین کلهربه مسئولیت سه افسر و با عده‌ای سر با راه کرمانشاهان را پیش گرفت مثل 
این بود که باری نگین را از دوش او برداشته اند. او تعریباً اطمینات داشت. که فروت: وی در راه تتسان 
نخواهد یافت و افسران کرمانشاهانی برای حفظ آبروی خودشان ا زآن پول چون تخم چشم ها محافظت خواهند 
کرد و پول را به کرمانشاهان خواهند برد و رسید خواهند گرفت و جون عده‌ای سر باز دارند بیم آن نمیرود که 
سارفین به ان پول دستبرد بزنند. 

بعد از اين که خیال نورالدین کلهر از پول آسوده شد بفکر سر بازان عرب افتاد و فرمانده آنها را احضار 
کرد و گفت: ترکان خاتون ما را ه‌یک مأموریت بزرگ می فرستد و اختیار شما را بدست من داده است. من 
تصمیم گرفته ام که توبا سر بازانت اين‌جا باشی تا موقعی که تکلیف بیماری ترکان خاتون معلوم شود. اگر 
ترکان خاتون بزودی بهبود یافت که به فومن مراحعت خواهد کرد وتومثل سایق ازاوامراو اطاعت خواهی نمود. 

اما اگربیماری او طول کشید شاید تورا به اولم احضار نماید. فرمانده عرب پرسید | گر خاتون ما فوت 
کرد چطور؟ زیرا شنیده‌ام که زخم او خطرنا ک است. نورالدین کلهر گفت ا گر این مصیبت پیش آمد من چون 
دیگر توقف سر بازان تورا در این جا ضروری نمی دانم بتودستور با زگشت را خواهم داد. فرمانده عرب گفت 
اکنون یک ماه است که مستمری افسران و سر بازان من نرسیده و ما برای مراجعت به بغداد احتیاج به خرج 
سفر داریم و اگر خاتون بمیرد ما مستمری عقب افتاده و خرج سفر را از که بگیریم. نورالدین کلهر پرسید تا 
امروز شما مستمری خود را از که می گرفتید. 

فرمانده عرب جواب داد از صندوقدار خاتون دریافت می کردیم. نورالدین کلهر گفت ا گر خاتون بمیرد 
صندوقدارش مستمری عقب افتاده شما را خواهد داد و خرج سقر را خواهد پرداخت. فرمانده عرب پرسید آیا 
بقین داری که او حساب عقب افتاده ها را خواهد برداعت و هزینه سفرعا را خواهد داد. تورالدین گفت 
برحسب قاعده باید اینطور باشد زیرا او صندوقدار ترکان خاتون است و حساب دخل و خرح خاتون را دارد و 


می فهمد که باید مستمری شما را پپردازد و خرج سفرهم بدهد تا بتانید به بخداد مراجعت نمائید. 
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خداوند الموت 
آنگاه نورالدین کلهر و قشون کرمانشاهی از فومن بحرکت درآمدند و بسوی الموت براه افتادند. همین 

۱ از فومن رفت. فرمانده عرب تصمیم گرفت که به اولم برود وترکان خاتون را ببیند و مشاهده کند که 

حالیل چگونه می باشد و اگر دید که ممکن است بمیرد از وی بخواهد که مستمری عقب افتاده و هزینه 

جاز گشت افسران و سر بازان عرب را به بغداد بپردازد. 


4۹ 


فرمانده عرب اطلاع داشت هر دفعه که مستمری افسران و سر بازان او از طرف صندوقدار ترکان 
خاتون پرداخته می شد بدستور خاتون بود و صندوقدار بدون دستور ان زن, مستمری افسران و سر بازان عرب رآ 
تأدیه نمی کرد. 

این بود که بفکر افتاد عازم اولم شود و به تنهاثی برود و ببیند که وضع مزاجی ترکان خاتون چگونه 
است؟ 

بعد, متذ کر شد که تا او به اولم برسد ممکن است ترکان خاتون زندگی را بدرود بگوید وبدون اخذ 
نتیجه مجبور به مراحعت شود. 

واضح است که صندوقدارترکان خاتون اگر نخواهد مستمری عقب افتاده و هزینه سفر را پپردازد اوقادر 
نخواهد بود که آن وجوه را از آن بگیرد ومطالبه اش به جائی نخواهد رسید. 

آنگاه عزم کرد که چند تن از سر بازان را با خود ببرد تا این که اگر صندوقدارترکان خاتون نخواست 
حساب عقب افتاده را بپردازد و هزینه سفر را تا دیه نماید بتواند آن مرد را در مضیقه قراربدهد ووادارش کند که 
وحه را بپردازد. 

سپس دریافت که او با چند سر باز عرب در اولم نمی تواند صندوقدارت رکان خاتون را بعد از مرگ آن 
زن وادار به تا دیه وحه کند. 

چون صندوقدار ترکان خاتون در اولم از حمایت عده‌ای از سر بازان کرمانشاهانی برخوردار است و 
ترکان خاتون بسر بازان مز بور بیش از سر بازان عرب اعتماد دارد وبهمین حهت آنها را برای حفاظت خویش 
انتخاب کرده است. 

بعد فرمانده عرب که باسم واعظ ابوالحسن خوانده می شد متوجه گردید که اونمی تواند با چند سر باز 
عرب که با خود می برد صندوقداررا وادارد که آنجه باید به افسران و سر بازانش پرداخته شود بپردازد. 

عاقبت تصمیم گرفت که قشون کوچک عرب را ازفومن کوج بدهد وبه اولم ببرد. 

واعظ ابوالحسن با خود گفت بعد از اين که من با قشون خود به اولم رسیدم ترکان خاتون زنده است یا 
مرده. 

ا گر مرده بود که من می توانم حساب افسران و سر بازان و هزینه قشون را از صندوقداربگ م و او جون 
قدرت ما را ببیند با پرداخت وحه مخالفت نخواهد کرد. 

اگرترکان خاتون زنده بود و مرا مورد بازخواست قرار داد که جرا قشون عرب را از فومن به اولم منتقل 
کردم باو خواهم گفت ازحالش بی اطلاع بودم و او خبری برای من نفرستاد و درفومن شایع شد که وی زند گی 
را بدرود گفته ومن نا گزیر شدم که سر بازان را ازفومن به اولم منتقل نمایم. 

واعظ ابوالحسن عصر همانروز که نورالدین کلهر قشون خود را براه انداخت قشون عرب را بحرکت 
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مقدمة قتل ترکان خحاتون و 
. جون فرمانده قشون کرمانشاهانی نگفته بود بکجا می رود واعظ ابوالحسن فکر کرد که شاید سر بازان 
کره نشاهانی عازم اولم شده‌اند و در راه از روستائیاد و هیزم شکن ها وز کسانیی که در جنگل ذغال 


سوزانیدند و شبانان می پرسید که آیا د رآنرون عده‌ای سر بازازآن حدود گذشته اندیا نه؟ 


همه باو جواب منفی می دادند و فرمانده قشون عرب دانست که قشون کرمانشاهانی عازم اولم نشده 
بلکه بسوی نقطه دیگر رفته است. قبل از اين که واعظ ابوالحسن به اولم برسد بخود گفت نکند که ترکان خاتون 
مرده و قشون کرمانشاهانی راه کرمانشاهان را پیش گرفته است. دو جیز باعث شد که فرمانده قشون عرب آن 
فکر را بکند. یکی اين که در فومن شنیده بود که نورالدین کلهرمقداری پول بین روٌسای عشایر کرمانشاهانی 
تقسیم کرده است و بقاعده, پول را هنگامی بین افسران تقسیم می نمایند که بخواهند آنها را مرخص کنند تا 
بخانه‌های خود ب رگردند. دوم این که در فومن شنید که ودیعه ای از طرف نرکان خانون به نورالدین کلهر سپرده 
شد و آن مرد ودیعه را تحت الحفظ بکرمانشاهان منتقل کرد و بخود گفت لابد آن ودیعه, موحودی نقد خزانه 
ترکان خاتون بوده که آن زن قبل از مرگ به نورالدین سپرده و فرمانده قشون کرمانشاهانی بوسیله سه افسر و 
عده‌ای سر باز به کرمانشاه منتقل نمود. 

۴ ۴ ۴ 

قشون عرب قدری قبل از غروب آفتاب به اولم رسید. 

واعظ ابوالحسن بعد از اين که وارد اولم شد قبل از اين که جائی برای سکونت افسران وسر بازانش 
تعیین نماید تحقیق کرد که آبا ترکان خاتون زنده هست يا نه؟ 

معلوم شد که زوجه بیوه ملکشاه حیات دارد ولی امیدوارنیستند تا صبح فردا زنده بماند. 

واعظ ابوالحسن افسری را که بعد از او ارشد بود طلبید و به او سپرد که مکانی برای اتراق سربازان 
آماده کند» و باو اطلاع بدهد که آنها در کجا اتراق .کرده‌اند و جهارسر بازرا با خود بسوی خحانه ای که ترکان 
خاتون در آن سکونت داشت برد. 

واعظ ابوالحسن از مشاهده قیافه زنی که از زیباترین زنهای ممالک ایران بود حبرت و وجشت کرد. از 
آنهمه زیبائی و ملاحت. اثری در جهره خاتون دیده نمی شد. ترکان خاتون از زنهای کشور ماسال بود و در قدیم 
" زنهای ماسال و سایر کشورهائی که در سرزمین کنونی گیلان قرار دارد از لحاظ زیبائی بر زن‌های بسیاری از 
ممالک ایران برتری داشتند. 

ملکشاه سلجوقی هم مجذوب زیبائی زیاد ترکان خاتون شد و اورا تزویج کرد. اما در آن موقم که واعظ 
ابوالحسن آن زن را می دید مشاهده می کرد چشمهائی که دل از جهانی بیر بود طوری کوچک شده و گود 
افتاده که او نمی تواند تخم چشم آن زن را ببیند و ابروانی که پیوستگی و قوس آن شهرت داشت براثر لاغری 
صورت جون دو حط که دارای شکستگی های زیاد باشد حلوه می کند. 

بینی زن در آنموقع دراز شده و نوک بینی» تیزی پیدا کرده بود وتیر کشیدن بینی به واعظ ابوالحسن 
می فهمانید که مرگش نزدیک است. ترکان خاتون با صدای ضعیف گفت ه رکس غیر از واعظ ابوالحسن که 
در این اطاق هستند بیرون بروند. دو خادم که در طرفین ترکان خاتون قرار داشتند براه افتادند و بیرون رفتند و 


۰ حادمی که فرمانده قشون عرب را داخل کرده بود بیرون رفت وترکان خانون با صدای ناتوان گفت واعظ بعد از 
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شمذاوید المونج 


2۸ 
اینکه درب اطاق بسته شد جاوتیاً جون نمیخواهم کسی غیرازتی حرف های مرا بشنود. 

واعظ ابوالحسن نزدیک رفت وترکان خاتون گفت آيا نورالدین کلهربتو گفت اینجا بیائی . واعظ جواب 
داد: نه ای خانون عالی مقام و من خود آمدم. 

ترکان خاتون پرسید وقتی که توبراه افتادی آیا نورالدین کلهرو قشونش درفومن بود یا نه؟ 

واعظ پاسخ داد نه ای خاتون عالی مقام و قشون کرمانشاهانی به فرماندهی نورالدین کلهر از فومن رفته 


بود, 

ترکان خانون پرسید آیا نورالدین کلهر بتو گفت کحا میرود. واعظ حواب داد او مقصد خود را بس 
رکه ۳۳ 

ترکان خاتون گفت آیا توخود نفهمیدی که وی بکحا میرود؟ واعظ ابوالحسن حواب داد نه ای نحاتون 
عالی مقام. 


ترکان خاتون اظهار کرد من او را با قشونش فرستادم که به الموت برود و سر حسن صباح را برای من 
بفرستد زیرا حسن صباح برای قتل من آدم کش فرستاد و شخصی که بمن ضر بت زد فرستاده حسن صباح بود. 

فرفانده سپاه عرب از شنیدن آن خبر حیرت نمود. گرچه وی شنیده بود که حسن صباح آدم کش 
فرستاده تا این که ترکان خاتون را به قتل برساند. 

ولی تصور نمیکرد که آن زن درصدد براید حسن صباح را بقتل برساند. واعظ ابوالحسن پرسید ای 
خاتون عالی متام ایا تصور میکنی که نورالدین کلهر بتواند الموت را بتصرف درآورد؟ 

ترکان خاتون گفت من میدانم که ملاحده درالموت نیروی کافی ندارند ونیروی تحت السلاح الموت 
شاید بهزار نف نرسد و در صورتی که نورالدین کلهر جدیت نماید خواهد توانست که الموت را بتصرف درآورد و 
حسن صباح را بقتل برساند. 

اما اگرسستی بخرج بدهدیا این که بکلی ازتصرف الموت صرف نظر کند جیز دیگراست. 

واعظ ابوالحسن پرسید آیا ممکن ات مردی جون نورالدین کلهر بعد از این که دستوری از خاتون برای 
حمله و جنگ دریافت کرد آن دستور را بموقع اسخرانکذاردر زر کات غانون کت ارفسمکن است اگرمن این 
وضع را نداشتم نورالدین کلهر درصدد برنمیآمد که نافرمانی کند. 

ولی جون احتمال میدهد که من بمیرم و مثل بعضی ازمردم از ملحدین میترسد شایدبخود بگوید چرا 
بجنگ حسن صباح پرود و ود را دچار خطر کند وبهتر آن است که راه کرمانشاهان را پیش بگیرد و د رآنجا 
استراحت نماید. 

واعظ ابوالحسن پرسید اکنون خاتون برای من چه دستور صادر میکند؟ ترکان خاتون گفت من میدانم 
که تونمیتوانی به الموت حمله ورشوی و آنجا را بتصرف درآوری وحسن صباح را بقتل برسانی . 

زیرا سر بازان توزیاد نیست وتوبا ان سربازان قادر نیستی به الموت حمله ور شوی. 

واعظ گفت خاتون درست میگوید والموت مکانی است محکم ودارای نیروی دفاعی قوی. 

ترکان خاتون گفت نیروی دفاعی الموت آن‌طور که تو فرض میکنی قوی نیست اما بیش از نیروی 
سر بازان تومیباشد. اما قشون کرمانشاهانی توانائی دارد که به الموت حمله ور شود و آن شهر را بتصرف درآورد 
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همه زک نتسه ینیبب ب بت یه بش 
0 را بقتل برساند اما به عللی که گفتم ممکن است از جنگ با حسن صباح خودداری کند و راه 
تا ری رگ من ازتویک درخواست دارم و آن اين است که تحقیق کنی که آیا نورالدین گلهر 
بسوی الموت رفته است يا ه و هرگاه بانجا رفته آیا وارد جنگ گردیده یا خبر و اگر فهمیدی که نورالدین کلهربه 
الموت نرفته یا بآنجا رفته ولی وارد جنگ نشده وفی المثل خود را به حسن صباح تسلیم نموده ازتومیخواهم او را 
به قتل برسانی وسرش را برای من بفرستی یا خودء بیاور. 

واعظ ابوالحسن وقتی آن حرف را شنید, از خوشی مرتعش شد. چون فرزانده سپاه عرب نسبت به 
نورالدین کلهر رشک میبرد زیرا از روزی که قشون کرمانشاهانی وارد خدمت ترکان خاتون شد قشون عرب» 
تقرب خود را نزد خاتون از دست داد. نورالدین کلهر تا وقتی که نزد ترکان خاتون بود واعظ ابوالحسن و سر بازان 
عرب او را با دیده حقارت می‌نگریست و آنها را سر باز واقعی بشمار نمی آورد. فقط در مدتی که قشون 
کرمانشاهانی ترکان خاتون در فارس بود واعظ ابوالحسن در دستگاه ترکان خاتون میدان را خالی از رقیب دید و 
پس زاین که نورالدین کلهردر رس قشون کرمانشاهانی خود مراجعت کرد با اومقرب شد. 

وقتی ترکان خانون به واعظ گفت برووتحقیق کن آیا نورالدین کلهردرالموت با حسن صباح میجنگد یا 
نه» و در صورتی که فهمیدی از دستور من تمرد کرده سرش را برای من بفرست یا نود بیاو مثل این بود که 


آرزوی پنهانی آن مرد عرب را برآورده است. 

وقتی ترکان خاتون مرگ را نزدیک دید و بر اومحقق شد که زنده نخواهد ماند بخود گفت همانطور که 
من میدانم خواهم مرد نورالدین کلهرهم اطلاع دارد که من جاد بدر نمیبرم و بزودی ازدنیا میروم اویکصد هزار 
دینارنقد» از من دریافت کرده اما جون میداند من خواهم مرد» ممکن است از جنگ با حسن صباح خود داری 
نماید و بجای این که راه الموت را پیش بگیرد عازم کرمانشاهان شود و در آنجا با پولی که دارد تا پایان عمر 
بخوشی زند گی نماید ومن هم اگربجای نورالدین کلهربودم ومیدانستم شخصی که برای انجام رساندن کاری 
بمن پول داده ازدنیا خواهد رفت, آن کار را به انجام نمی رسانیدم بخصوص کاری چون جنگ که خطرمرگ 
دارد. این فکر طوری زوحه بیوه ملکشاه را ناراحت کرد که از عمل ود و دادن آن پول پیش به نورالدین کلهر 
پشیمان گردید و آن را ناشی ازبلاهت خود دانست وبخویش گفت توا گرپنج هزار دینار به آن مرد میدادی و 
پرداخت بقیه پول را موکول به دریافت سربریده حسن صباح مینمودی» او حاضر میشد که بجنگ برود و چون 
امیدوار بدریافت انعامی بزرگ بود راه کرمانشاهان را پیش نمی گرفت. 

لیکن جون مزد خود را برای کاری که بانجام نرسانیده گرفته, عازم کرمانشاهان شده است. 

آنگاه ازواعظ پرسید آیا تومتوجه نشدی که قشون کرمانشاهانی بکدام طرف رفت. 

واعظ ابوالحسن اظهار کرد وقتی قشون کرمانشاهانی از فومن براه افتاد من تصور کردم که عازم اولم 
میباشد و نورالدین کلهر میخواهد زد ترکان خاتون برسد ولی تحقیق کردم و معلوم شد که قشون کرمانشاهانی در 
راه فومن و اولم دیده نشده است و بدون شک نورالدین کلهربسوی نقطه دیگررفته است. 

ترکان خاتون گفت ای واعظ من از تومیخواهم که بدون تضییع وقت براه بیفتی و بروی و بفهمی که 
نورالدین کلهر از کدام راه رفته است. تنها رفتن او بسوی الموت برای من کافی نیست چون من به او گفته بودم 
که باید سر حسن صباح را برای من بفرستد و سران ملحدین را در الموت قتل‌عام کند. اگر دیدی که نورالدین 
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کلهربه الموت نرفته یا آنجا رفته اما از جنگ با حسن صباح خود داری میکند او را بقتل برسان و سرش را برای 
من بفرست وبهت رآنکه توخود سرش را برای من بیاوری تا انعامی که بتوپرداعته شود دریافت کنی . 

من دو هزار دینار ز هم| کنون بتو میپردازم براه بیفت و برو ببین که نورالدین کلهر کجاست و جه 
می کند و اگردیدی که در راهی غیر از الموت مشغول مسافرت است یا بعد از ورود به الموت از جنگ کردن با 
حسن صباح خودداری کرد او را به قتل برسان و سرش را برای من بیاورو ساعتی که سرنورالدین کلهررا مقابل 
من نهادی من سه هزار دینار دیگر بتوخواهم پرداخت و تصور میکنم که تو خواهی توانست با این مبلغ میشت 
خود را توسعه بدهی وبدون دغدغه از آینده زندگی کنی. 

واعظ گفت بلی ای خحاتون عالی مقام و اين مبلغ در زندگی من خیلی موّثر است ولی اگر نورالدین 
کلهر به الموت رفته باشد من جطور بفهمم که او قصد جنگ با حسن صباح را دارد یا نه؟ زیرا هر فرمانده قشون 
بعد از این که به محل جنگ رسید ممکن است که مشغول تحقیق و مطالعه شود که بعد مبادرت بجنگ نماید و 
من از باطن نورالدین کلهر اطلاع ندارم که بفهمم آیا مشغول تحقیق و مطالعه مقدماتی است یا این که نمیخواهد 
با حسن صباح بجنگد. ترکان خاتون گنت جنگ نورالدین کلهربا حسن صباح غیر از جنگ های دیگر است. 
موفقیت نورالدین کلهر در جنگ با حسن صباح در این است که الموت را غافلگیر کند و حسن صباح فرصت 
گردآوری سر بازان را نداشته باشد. اگرنورالدین کلهربعد ازرسیدن به الموت بخواهد تحقیق و مطالعه کندتا از 
چند و چون نیروی خصم مطلع شود شکست خواهد خورد. 

الموت کشوری است که ولا در مرکز آن که شهر الموت باشد تمام مردها سر باز هستند و در قلاع 
ملاحده در کشور الموت عده‌ای از مردان حنگی بسر هیبرند و آگر نورالدین کلهر بعد از رسیدن بانجا بخواهد 
برای مطالعه و تحقیق دفع الوقت کند حسن صباح مردان شهر الموت را مجهز خواهد کرد واز قلاع اطراف؛ 
عده‌ای سر باز به الموت خواهد آورد و خواهد توانست که سه برابر قشون نورالدین کلهر را شکست بدهد و 
نورالدین از این واقعیت آ گاه است ومیداند که تنها شانس موفقیت او این می باشد که حسن صباح را در الموت 
غافلگیر کند. من هم از این مسئله اطلاع دارم و تو هم اگر بجای نورالدین کلهر بودی از اين واقعیت مطلع 
میبودی و می دانستی که باید با سرعت از راه رسید وبدون هیچ درنگ حمله کرد وارک الموت را که مسکن 
حسن صباح میباشد گرفت وتمام سران ملاحده را از دم تیغ گذرانید وسرحسن صباح را برید وبرای من فرستاد. 

پس اگرتوفهمیدی که نورالدین کلهربه الموت رفته ولی د رآنجا مبادرت بجنگ نکرده بدان که قصد 
دارد با حسن صباح بسازد یعنی بمن خیانت کند او را به قتل برسان و سرش را برای من بیاور. واعظ گنت آیا 
خاتون امر میکند که من هم کنون بروم؟ ترکان خاتون گفت وقتی صحبت ما تمام شد من به صندوقدار خود 
میگویم که دو هزار دینار بتوبپردازد و سه هزار دینار بقیه, بعد از این که سر نورالدین کلهررا آوردی بتوپرداخته 
خواهد شد. من ميدانم که تونمیتوانی با سر بازان عرب خود با حسن صباح بجنگی ولی آن قدر توانائی داری که 
نورالدین کلهررا بفتل برسانی . واعظ ابوالحسن گفت بلی ای خاتون عالی مقام. ترکان خاتون گفت بعد از این 
که دیدی دست روی دست نهاده وبا حسن صباح نمیجنگد, فکرنکن و معطل نشو و خنجر خود را تا قبضه در 
سینه اش جا بده وبعد سرش را از بدن قطع کن ونزد من بیاور. وقتی اوتورا ببیند وبفهمد که قصد داری وی را 
بقتل برسانی ممکن است که درصدد برآید بوسیله پول تورا ازآن کارمنصرف کند زیرا پولدارمی باشد ومیتواند 
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مبلغی زیاد بتوبپردازد ولی تونباید تطمیع شوی چون نورالدین کلهرهمین که از مخمصه نجات یافت آن پول را 
از توخواهد گرفت و اگربتونپرداخته باشد از پرداختدش خودداری خواهد کرد و توباید بدانی که اوفرمانده 
قشون کرمانشاهانی است و قدرت دارد که بعد از رهائی یافتن از مرگ, پولی را که بتوداده بگیردیا این که تو 
را بقتل برساند. فریب او را مخور و وقتی به نورالدین کلهررسیدی بجای اين که ز بان بگشائی و حرف بزنی با 
این که گوش خود را بکاربیندازی و حرف وی را بشنوی خنجرت را بکار بینداز, 

من تصور میکنم اگرتوتنها نباشی بهتر است و چند تن ازسربازان عرب را با خود ببر که در صورت 
ضرورت بتو کمک کنند. من نمیدانم تودر کجا به نورالدین کلهر خواهی رسید و آیا او را در راه کرمانشاهان 
شواهی یافت یا درالموت در حالی که دست روی دست گذاشته است. درهرجا که اورا یافتی ترتیب کاررا 
طوری بده که او را از افسران و سر بازانش جدا کنی واگروی نزد افسران و سر بازانش نباشد آسان‌ت رآن مرد را 
خواهی کشت. اما زنهار که دفم الوقت نکن و کاراین ساعت را موکول به ساعت دیگر منما وبدان که دریافت 
سه هزار دینارازمن موکول باین است که وقتی توسرنورالدین کلهررا برای من بیاوری که من زنده باشم . 

ترکان خاتون براثرزیاد صحبت کردن ضعیف شده بود وبه واعظ گفت خذمه اورا صدا بزند که بيایند. 
خدمه آمدند و جون ترکان خاتون باز دحار درد شده بود بوی تریا ک خورانیدند تا این که تسکین پیدا کند. بعد از 
این که ترکان خاتون قدری تریاک خورد, صندوقدار خود را طلبید و امر کرد که دو هزار دینار زر به واعظ 
ابوالحسن بپردازد و هم چنین امر کرد که مستمری یک ماهه افسران و سر بازان عرب که عقب افتاده بود 
پرداخته شود. واعظ بعد از خروج صندوقدار از اطاق, حهت آوردن پول گفت: ای خاتون عالی مقام تواطلاع 
داری که من جان‌نثار توهستم اما افسران و سربازانی که بمسئولیت من مشغول خدمت می باشند توقع دارند 
که خرج سفرآنها پرداخته شود. 

من از خداوند میخواهم که بتوعمرنوح بدهد و آرزوی قلبی من این است که توبمانی تا این که من باز 
ازفیض سخاوت توبرخوردار شوم اما اگرز بانم لال توا زاين جهان به فردوس برین بروی» افسران و سر بازانی 
که با من از بغداد آمده‌اند باید بوطن خود مراجعت نمایند و آنها برای بازگشت به میهن احتیاج بخرج سفر 
دارند. 

ترکان خانون گفت ای واعظ میدانم توچه میگوئی ومی فهمم که توبرای خویش چیزی نمیخواهی اما 
افسران و سر بازانت, تورا می شناسند و حرج سفر را از تومیخواهند و اکنون که صندوقدار با پول مراجعت 
می نماید من حواله میدهم که بعد ازم رگم صندوقدان هزینه سفر افسران و سر بازان تورا بپردازد. ترکان خاتون 
بعد از مراجعت صندوقدار بوعده وفا کرد و دستور داد اگر بمیرد, صندوقدار معادل یک‌ماه‌ونیم از مستمری 
افسران و سر بازان را بعنوان خرج سفر بانها تأدیه کند که بتوانند بوطن عودت نمایند. 

ترکان خاتون گفت تونمیتوانی با اين قشون نورالدین کلهررا تعقیب کنی و قشون خود را اين جا بگذارو 
با ده سواربرو و ده سواربرای کشتن نورالدین کلهر کافی است. 

اما اگر بخواهی با قشون کوچک خود با قشون کرمانشاهانی نورالدین بجنگی افسران و سر بازان تو 
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واعظ گفت من میدانم که نمی توانم با این عده از افسران و سر بازان با قشون کرمانشاهانی بجنگم و 


5620 5۷ 0 


19۲ 
همان طور که خاتون گفت با ده سوارمیروم و این عده برای کشتن نورالدین کلهر کافی است. 

واعظ ابوالحسن قشون کوچک عرب را در آب گرم اولم گذاشت وبا ده سوارراه فومن را پیش گرفت. 
اومیدانست که تحقیق راجع به خط سیر قشون کرمانشاهانی را باید ازفومن شروع کند چون قشون نورالدین کلهر 
از آنجا براه افتاده است و جون نمیتوان خط سیریک قشون بزرگ را پنهان نگاه داشت بطور حتم خواهد فهمید 
که آیا نورالدین کلهربسوی کرمانشاهان رفته است یا الموت. 

بعد از اين که تحقیق کرد با قدری اندوه فهمید که نورالدین کلهربا قشون خود راهی رفته که بظاهر راه 
الموت است نه راه کرمانشاهان جون نورالدین کلهر راه شرق را پیش گرفته و کسی که بخواهد از فومن به 
کرمانشاهان برود از راه شرق نمیرود ولی؛ این فرض وجود داشت که نورالدین برای این که رد خود را گم کند و 
ترکان خاتون را به اشتباه بیندازد راه مشرق را پیش گرفته تا این که بعد از طی مقداری راه خط سیر را تغییر بدهد 
و راه کرمانشاهان را پیش بگیرد. ولی واعظ هرقدر که در راه الموت جلومیرفت مشاهده نمود که آثار و علائم 
نشان میدهد که نورالدین کلهر خط سیر خود را عوض نکرده و همجنان در راه الموت میرود. اما وقتی واعظ به 
اشنستان رسید مشاهده نمود که قشون کرمانشاهانی در آنحا توقف کرده است. ما حون در قسمت های اولیه 
نفد کشت مواضع نزدیک الموت را نام بردهایم در اینجا تکرارنميکنيم که اشنستان کجاست و دارای چه 
وضع بوده است. همین قدر کافی است که بگوئیم نورالدین کلهر بعد از رسیدن به اشنستان جند جاسوس به 
الموت فرستاد که بروند و از وضع دفاعی آنجا مطلع شوند و بسرعت ب رگردند و آنجه دیده‌اند باو و افسران 
ارشدش بگویند. نورالدین کلهرو افسران او حمله کردن به الموت را بدون کسب اطلاع از قشونی که د رآن شهر 
تحت السلاح است دیوانگی میدانستند وبا این که ترکان خاتون گفته بود که بدون تأخیر وتأمل حمله کنید و 
حسن صباح را بقتل برسانید آنها عمل مز بوررا دیوانگی دانستند. چون ا گر در الموت یک قشون نیرومند وجود 
میداشت حمله آنها بمنزله خود کشی بود و همه بقتل می رسیدند. 

نورالدین کلهر و افسرانش میدانستند که منظورترکان خاتون این است که حسن صباح کشته شود و او 
نمیخواهد آنها را بسوی مرگ بفرستد. ولی اگر در الموت یک قشون نیرومند وجود داشته باشد حسن صباح 
کشته نخواهد شد و دستورترکان خاتون اجرا نخواهد گردید. بلکه آنها کشته میشوند وملحدین زمین شهرالموت 
را با خون آنها سیراب خواهند نمود. عمل نورالدین کلهر از نظر جنگی درست بود و یک فرمانده مسئول نباید 
بدون اطلاع از چند و چون خصم مبادرت به جنگ کند. نورالدین در اشنستان انتظار مراجعت جاسوسان خود را 
می کشید تا این که بداند چه باید بکند. واعظ ابوالحسن که با ده سوار از فومن براه افتاده بود وقتی به اشنستان 


خداوند الموت 


رسید تحقیق کرد که بداند از چه موقع قشون نورالدین در آنجا توقف کرده و شنید سه روزازمدت اتراق آن قشون 
در اشستان میگذرد. واعظ از پی بردن بآن موضوع خوشحال شد زیرا توقف نورالدین کلهر در اشنستان آشکار 
میکرد که آن مرد از دستورترکان خاتون تخلف کرده و لذا مستوجب قتل است و باید اورا بقتل برساند و سرش را 
برای ترکان خاتون ببرد. ۱ 

ترکان خاتون باو گفته بود وقتی به نورالدین کلهر رسیدی تا خیر را حائز مشمار و وقت خود را صرف 
حرف زدن نکن و فریب تطمیم او را نخور. 

اگرترکان خاتون میدانست که واعظ جقدرنسبت به نورالدین کلهر کینه ذارد انقدر توضیه تم کر 
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واعظ کاری را برعهده گرفته بود که ازبانجام رسانیدن آن خوشوقت می شد و هم سه هزار دینار دیگر از 
ترگان خاتون می گرفت. 

او نمی توانست وارد قشون نورالدین کلهر شود و او را در آنجا بقتل برساند زیرا بقل می رسید و از 
دریافت سه هزار دیناردیگرو بمصرف رسانیدن دوهزاردینار که ازترکان خاتون گرفته بود محروم می شد. 

این بود که تصمیم گرفت نورالدین کلهر را از اردوگاه نعارج کند و بجائی دور از آنجا بکشاند که 
بتواند وی را بهقتل برساند وسرش را قطم کند ودر کیسه بگذارد وبتاخت راه اولم را پیش بگیرد. 

در آنموقع متذ کرشد که اگرقبل از حرکت اولم نوشته ای ازترکان خاتون خطاب به نورالدین می گرفت 
کارش آسان‌ترمی شد و آن نوشته را برای نورالدین میفرستاد و اورا از ارد وگاه بیرون می کشید و در نقطه‌ای که 
افسران و سر بازانش نتوانند یکمک وی بشتابند اورا بقتل می رسانید. 

ولی جون نوشته ای ازترکان خاتون نداشت ناجاررشد که دوتن از سر بازان خود را به اردوگاه بفرستد. 

او متوجه شد که ورود دو نفر از سر بازان به اردوگاه کرمانشاهانی بقدر کافی حس کنجکاوی 
نورالدین کلهر را تحریک خواهد کرد تا این که از اشنستان خارج شود و خود را باو برساند. 

واعظ بندو سرباز عرب گفت باردوگاه کرمانشاهی ها بروید و بگوئید که از طرف من آمده‌اید و 
میخواهید پیغامی را به نورالدین کلهر برسانید. 

جون شما عرب هستید نورالدین کلهر بطور حتم شما را خواهد پذیرفت و بعد از این که وارد خیمه اش 
شدید متوجه باشید کسی حضور نداشته باشد و غیر ازنورالدین کلهر کسی صدای شما را نشنود. با بگوئید که 
من در این جا منتظر او هستم و او باید به تنهائی نزد من بياید تا این که من یک موضوع بسیاربا اهمیت را به 
اطلاعش برسانم. 

واعظ ابوالحسن موضعی واقم در نیم فرسنگی اشنستان را برای پذیرفتن نورالدین کلهر انتخاب کرده 
بود. 

آنجا نه آنقدر از اردوگاه دور بود که تورالدین تیاید و نه آنقدر نزدیک بود که افسران و سر بازان 
کرمانشاهانی بتوانند فوری به قتل نورالدین پی ببرند و قاتل را تعقیب نمایند. 

واعظ به سر بازان عرب سپرد که اگرنورالدین کلهربگوید که من باید نزد اوبروم و اونمی تواند نزد من 
بياید باو بگویند که من به مناسبت موضوعی که نمی توانم بوسیله پیغام فاش کنم بلکه باید بخود او بگویم 
نمی توانم وارد اردوگاه کرمانشاهانی ها بشوم. 

مرتبه واعظ ابوالحسن از نورالدین کلهرپائین تر بود. نورالدین علاوه‌براین که فرماندهی یک قشون‌بزرگ 
را (نسبت به قشون کوجک عرب) داشت از روسای بزرگ عشایر کرمانشاهان محسوب می گردید و همه 
روسای غفاتر ازا کف ها داشتند و طبق رسوم اجتماعی که درتمام ادواردارای قوت بود و امروزهم قوت 
دارد واعظ می باید نزد نورالدین کنهربرود و باوبگوید که با وی چه کار دارد. ولی واعظ امیدوار بود که حس 
کنجکاوی نورالدین تفاوت مرتبه اجتماعی را از بین ببرد و فرمانده قشون کرمانشاهانی را وادار کند که به 
تنهائی از ارد وگاه خارج شود و بهمیعاد بياید. هیچ یک از سر بازانی که با واعظ بودند نمی دانستند که اوبرای 
چه راه اشنستان را پیش کشیده است. لذا اگر نورالدین از دو سر باز عرب که وارد ارد وگاهش می شدند تحقیق 
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می کرد که واعظ با او حه کار دارد و حرا خود او نیامده بلکه وی را احضار کرده آن سر بازها نمی توانستند 
حوابی بدهند و ناجار بودند که بگویند اطلاعی ندارند. وقتی دو سر بازعرب وارد ارد وگاه کرمانشاهانی شدند 
و گفتند که میخواهند نورالدین کلهر فرمانده سپاه را ببینند دیگران بعد از اطلاع دادن به نورالدین آندورا به خیمه 
فرمانده سپاه بردند. سه تن از امرای قشون در خیمه نورالدین بودند و فرمانده سپاه کرمانشاهانی پرسید با من جه 
کار دارید. اعراب گفتند که نمی توانند در حضور دیگران چیزی بگویند وپیفام آنها باید فقط به گوش نورالدین 
کلهر برسد. سه افسر کرمانشاهانی وقتی این حرف را شنیدند بدون این که از طرف فرمانده سپاه به آنها 
اشاره ای شود بپاس رعایت ادب از خیمه خارج گردیدند و دورشدند. آنوقت نورالدین کلهر از اعراب پرسید هر 
چه میخواهید بگوئید. وقتی فرمانده سپاه کرمانشاهانی شنید که واعظ ابوالحسن فرمانده قشون عرب در 
نیم فرسنگی اشنستان منتظر اوست تا این که یک موضوع با اهمیت و فوری را باطلاعش برساند بخود گنت که 
آن موضوع دستوری است از طرف ترکان خاتون. اول اندیشید که شاید ترکان خاتون دستور داده که از حمله به 
الموت و قتل حسن صباح منصرف گردد. 

ولی این فکر را دور کرد. زیرا میدانست که ترکان خاتون کینه توزتر از آن است که درصدد برنیاید از 
قاتل اصلی خود یعنی حسن صباح انتقام نگیرد. 

بعد بفکر افتاد که شاید ترکان خاتون فرمانده قشون عرب را فرستاده تا یکصد هزار دینار زررا که باو 
پرداحته »۳ 

نورالدین این فکر را هم دور نمود. جون اگرترکان خاتون پولی را که باوداه بود پس میگرفت مسئله 
حمله گردن به المزت مقطی امین شند و او دیگر ید ا وت حبله شم تبنود. 
زآن گذشته, نورالدین کلهر ترکان خاتون را طوری دیگر شناخته بود و فکرنمی نمود آن زن با این که 
حرص زردارد پولی را که به یک نفربخشوده مسترد بدارد. 

آنگاه بخود گفت که شاید ت رکان خاتون مرده و واعظ ابوالحسن که بدستورترکان خاتون تحت فرماندهی 
من قراز گرفته امه آستتا امن کسب کلف تماید, 
ین فرض بیش از فرض های دیگر مورد توجه فرمانده سپاه کرمانشاهانی قرار گرفت و تنها فکری که 
نکرد این بود که ت رکان خاتون؛ واعظ ابوالحسن را مأمورقتل او کرده است. 

چون موردی برای این فرض وجود نداشت و بفرض محال | گرترکان خاتون, می خواست او را به قتل 
برساند بعید بود که واعظ ابوالحسن عهده دار اجرای دستور گردد. 

برای این که نورالدین کلهر به واعظ بدی نکرده بود تا خشم و کینه او را علیه خود برانگیزد و او آماده 
باشد که فرمان ترکان خاتون را برای قتل او بموقع اجرا بگذارد. 

نورالدین کلهر متوجه نبود که قسمتی از طبقات, از جمله در طبقه ای از مردم که در دیوان خدمت 


میکنند هکس که بزرگ است محسود زیردست خود می باشد و هرزیردست, میخواهد که جای ز بردست را 

بکرخوهتد کسانی ک اضر دز پر توا شل برسانند مکروط مراین رسای اورا یک رن 
نورالدین کلهر متوحه نبود که حسد نسبت به مرتبه وروت دبگری» یکی ازانگیزه‌های نبرومند بوحود 

آوردن کینه است ویک مرد محروم یا کسی که تصور میکند محروم است طوری کینه یک مرد توانگر و با 
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قدرت را برعهده میگیرد که حاضر است اورا بقتل برساند بشرط این که کشته نشود ولواين که بداند صاحب 
مقام وثروت مرد کسی که مورد حسد او است. نخواهد شد. 
۳ ود ۲ ۲ ۳ م2 

موضوع اينکه نورالدین کلهر باید تنها نزد واعظ ابوالحسن برود باعث حیرت نورالدین گردید وفکر کرد 
که یک پیغام یا گزارش عادی نباید مشروط بان شرط باشد. 

ا گر ترکان خاتون مرده باشد یا اينکه بوسیله واعظ برایش پیفام فرستاده جرا فرمانده قشون عرب 
می گوید که او باید به تنهائی از اردوگاه نعارج گردد و ازاشنستان فاصله بگیرد. 

هرقدر خبری یا بیفامی محرمانه باشد می توان آن را در خانه یا خیمه‌ای خلوت بدیگری گفت وهرگاه 
حانه و خیمه نباشد می‌توان آن را در بیابان به گوش دیگری رسانید. 

2 7 ۳-۳ مه ۲ ۳ 2 , 

حتی ا گر در بیابان نتوان مطلبی را بدیگری گفت می توان بطریق نحوی آن را در گوش وی بیان 
تن 

نورالدین کلهر با این که فکر میکرد واعظ ابوالحسن نسبت باو خصومت ندارد که او به تنهائی 
بملاقانش برود ظنین شد و اندیشید که شایة برای او دامی گسترانیده‌اند, 

۱ حه 3 ۰ عم ۳ 

نورالدین کلهر فکر کرد که آن دام از طرف خود واعظ گسترده می شو3 و نسبت به ترکان خاتون هم 
ظنین نگردید. 

بلکه اندیشید که ملحدین» شاید بدست واعظ ابوالحسن برایش دامی کت رده و تصمیم گرفت که 
احتیاط را اراک بقل و دی مسا زعست کی هس ترویه وترفاکانه وف یی گهشن با ساعن کر وه 
تنهائی ازاين جا حرکت خواهم کرد و باو ملحق خواهم شد. 

سر بازان عرب دستور نداشتند که نورالدین کلهر را با خود ببرند و بفرض اينکه آن دستوریه آنها داده 

3 ۳ 1 ِ و 

میشد نمیتونستند بموقع اج بگذارد. 

این بود که مراحعت کردند و گفته نورالدین کلهر را باطلاع واعظ ابوالحسن رسانیدند. 

فرمانده قشون کرمانشاهانی بعد از رفتن دو سرباز عرب بیست تن از سواران خود را که می دانست 

و ۰ ۰ 0 م2 ۳ ۳ ۰ م2 ت ۳ 
مردانی دلیر و خول سرد هستند طلبید و به انها گفت من می خواهم از اردو گاه خارج شوم و بجائی بروم که تا 
۳ ۰ م2 ۱ تج ۰ ۳ هم بر 

این جا نیم فرسنگ فاصله دارد و در آنجا باید مردی را که فرمانده قشون عرب ترکان خاتون است ببینم و اوبا من 
کاری با اهمیت و فوری و محرمانه دارد. 

اما نمی خواهم احتیاط را ازدست بدهم وبا این که او گفته باید تنها نزد اوبروم شما عقب من بیائید 
اما خود رانشان ندهید زیرا اگر ود را نشان بدهید ای خبری را که باید بمن بگوید نخواهد گفت وراه هم 
ظوري‌اشست. کهشتدامن ندید را نشخ و امد کی ها وان کیب کشا راز دور تن 

من بعد از این که به میعاد گاه نزدیک شدم دقت خواهم کرد که ببینم وضع آن‌ها چگونه است و اگر 
دیدم که عده‌ای از سر بازان عرب حضور دارند تأمل نخواهم کرد و مراجمت خواهم نمود و بطوری که 
فرستاد گان واعظ بمن گفتند او تنها است و همراهانش با وی نيستند. 

در هر حال شما باید از دور مواظب من باشید و اگرمتوجه شدید که عده‌ای ازسر بازان عرب یا عده‌ای 
ی واعظ انز الاب فیک شدند بی درنگ ود ربمت برساتیه یط آشازه مه نبا خید حون ممکن ات 
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وضعی برای من پیش بیاید که نتوانم بسوی شما اشاره کنم. 

بعد ا زآن توصیه نورالدین مسلح شد ویک اسب راهواررا انتخاب کرد وبسوی منطقه ای که در آنجا 
واعظ ابوالحسن فرمانده قشون عرب انتظارش را میکشيد براه افتاد. 

نورالدین کلهربعد از اینکه به میعاد نزدیک شد مشاهده کرد که فقط یک نفر در آنجا دیده میشود. 

نورالدین کلهر از دور واعظ را شناحت که زیر سایه درختی ایستاده بود و در میعاد جند درعت 
سایه گستر دیده ميشد. 

فرمانده قشون کرمانشاهانی اطراف را از نظر گذرانید تا ببیند غیر ازواعظ کسی در آنجا هست یا نه؟ 

اما کسی را ندید چون واعظ ابوالحسن همراهان خود را پشت سنگ‌ها پنهان کرده بود که بچشم 
نورالدین نرسد. 

فرمانده قشون کرمانشاهانی عنان اسب را کشید و حرکت سریع مرکب او آهسته شد و وقتی بجائی 
رسید که بیش از جند قدم با فرمانده قشون عرب فاصله نداشت گفت واعظ ابوالحسن من دعوت تورا پذیرفتم و 
این جا آمدم ولی از دعوت تو حیرت کردم. 

واعظ ابوالحسن گفت از اسب پیاده شوتا بتوبگويم. 

نورالدین گفت در این جا غیر از من وتو کسی نیست که صدای تورا بشنود و هر جه میخواهی بگو. 

واعظ کف هراین جا غیر ان وکین این امنب که بران سوار هستی و این دزعت‌ها وستک‌های 
اطراف وحود دارد و این ها ممکن است صدای مرا بشنوند. 

نورالدین کلهر گفت آیا مطلبی که میخواهی بمن بگوئی آن قدر اهمیت دارد که تواز اسب سواری من 
و از درخت ها وسنگ ها ملاحظه می کنی و میعرسی که آنها آن مطلب را بشنوند؟ ۱ 

واعظ گفت بلی وتوبهتر این است که از اسب پیاده شوی وعنان اسب خود را بمن بدهی که پیکی 
از این درعت‌ها ببندم و آنوقت من میتوانی آهسته آنجه را که باید بتوبگویم برز بان پیاورم و بعد از اینکه 


حرف مرا شنیدی اسب خود را سوار شو و بر تصور نمیکنم که پیاده شدن و آنگاه سوار شدن براسب برای تو 
اشکال داشته باشد, 

بین نورالدین کلهر و واعظ ابوالحسن بیش از سه وحب فاصله نبود و واعظ ابوالحسن بدقت اطراف را از 
نظر گذرانید. 

نورالدین کلهرتصور کرد که وی هنوز احتباط میکند و میترسد که کسی در آن نزدیکی باشد و صدایش 
را بشنود اما واعظ میخواست بداند که آیا نورالدین کلهرتنها است یا این که کسانی را با ود آورده است و جون 
کسی را ندید با سرعت دست را زیر لباس کرد و دشنه خود را بیرون آورد. 

حرکت غیر منتظره واعظ سبب سوء ظن نورالدین کلهر شد و قدمی به عقب برداشت ولی قبل از اينکه 
بتواند دست به قبضه شمشیر خود ببرد دشنه واعظ در سینه اش فرو رفت ر نورالدین کلهر فریادی بلند برآورد و 
دست را روی شینه نهاد و خم شد. 

سر بازان نورالدین کلهر قبل از اين که فریاد اورا بشنوند حرکت غیر منتظره واعظ را دیدند و از جاهائی 
که خود را پنهان کرده بودند خارج شدند و فریاد زنان رکاب براسب ها کشیدند که خود را به ضارب برسانند و 
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نگذارند که اوضر بت های دیگربر نورالدین کلهروارد پیاورد. 

واعظ بعد از اینکه دشته حود را در سینه نورالدین کلهرفرو کرد آن را بیرون آورد و خود را آماده نمود که 
سر ازبدن فرمانده کرمانشاهانی جدا نماید وآن سررا در کیسه ای بگذارد وبا شتاب خود را به اولم برساند وبقیه 
مزد خود را ازترکان خاتون بگیرد. 

ولی فریادهای سر بازان کرمانشاهانی که همه سوار براسب. با حرکت چهار نعل تند اسب‌ها 
نزدیک میشدند واعظ را خیلی ترساند. 

او فهمید اگر بخواهد سر از بدن نورالدین کلهر جدا نماید بطور حتم بدست سر بازان کرمانشاهانی 
خواهد افتاد و در حند لحظه قطعه قطعه خواهد شد. 

از طرفی اگر بدون سر نورالدین کلهر نزد ترکان خاتول میرفت, نمیتوانست بقیه مزد خود را بگیرد زیر 
نمیتوانست ثابت کند که نورالدین کلهر را بقتل رسانیده است. 

واعظ متوحه شد که فرصت حدا کردن سر کلهر را از بدنش ندارد و محبور است که برای حفظ حان 
بگریزد و کلهر را که خون از سینه اش جاری بود رها کرد و دوید تا این که خود را بهمراهانش که پشت 
سنگ ها پنهان بودند برساند و سوار اسب شود و بگریزد. 

سربازان کرمانشاهانی وقتی دیدند ضارب فرار کرد باسب ها فشار آوردند که سریم‌ترحرکت کنند و 
یکی از آنها فلاخن خود را بدست گرفت و جون تمام فلاخن اندازان درجیب یا جنته خود سنگ داشتند آن مرد 
سنگی را از جنته بیرون آورد درفلاخن نهاد وآن را دور سر گردانید وبطرف واعظ ابوالحسن رها اي 

سنگ به پشت واعظ اصابت نمود و طوری ضرب سنگ فلاخن درد آوربود که واعظ نتوانست به فرار 
ادامه بدهد. 

همراهان واعظ که ناپیدا بودند او را میدیدند و مشاهده میکردند که بسوی آنها میدود و فکر میکردند 
که بزودی بآنها خواهد رسید. 

اما وقتی که دیدند آن مرد افتاد متوحه شدند که باید بکمکش بروند. 

فاصله سواران کرمانشاهی با واعظ کم بود و فاصله سر بازان عرب با همان مرد زیاد و کرمانشاهی ها 
هنگامی به واعظ رسیدند که سر بازان عرب» هنوزبیش از چند گام با اسبء طی نکرده بودند. 

کرمانشاهی هاء واعظ را اززمین بلند کردند وبه ترک یکی از اسبها قرار دادندو اورا بسوی نورالدین 
کلهر بردند. ۱ 

نورالدین افتاده بود و نمیتوانست تکان بخورد ولی میدید و می شنید و میتوانست حرف بزند. 

بعد از اينکه سواران کرمانشاهی به فرمانده کل خود رسیدند واعظ ابوالحسن را از اسب فرود آوردند و 
نزد نورالدین کلهر برخا ک انداختند. 

سر بازان عرب که ده نفر بودد وقتی مشاهده کرذند که سر بازان کرمانشاهانی دو برابر آنها میباشند 
برای استرداد فرمانده خود جلونیامدند ولی جلونیامدن آنها فقط ناشی از برتری نیروی کرمانشاهانی ها نبود 
بلکه بر جان واعظ ترسیدند و متوحه شدند که اگر بخواهند برای مسترد داشتن واعظ حمله نمایند 
کرمانشاهانی ها فرمانده آنها را خواهند کشت و آن مرد در دست سربازان کرمانشاهانی اسیر و گروگان و 
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.۰ص( .____ثداوندالموت 
واحب القتل انیت 

واعظ بر باژان شود نگفته بود که قصد دارد نورالدین کلهررا بقعل پرساند و آنها که از دور مظره 
برخورد آن دو را میدیدند وقتی مشاهده کردند که واعظ با سلاح به نورالدین کلهر حمله کرد خیلی حبرت 
نمودنای 

سربازان کرمانشاهانی پس ازاين که واعظ را مقابل نورالدین برزمین انداختند برای مزید احتیاط دو 
دستش را از عقب بستند. 

واعظ که براثر اصابت سنگ بیحال شده بود بتدریج بحال میآمد و کرمانشاهانی ها بعد از اينکه واعظ 
را دستگیر کردند و خیالشان از طرف او آسوده شد بفکر بستن زخم فرمانده خود افتادند. 

یکی ازسربازان قمقمه خود را گشود و ا زاب آن برای شستن زخم نورالدین استفاده کرد. 

دوسرباز هم پیراهن های خود را که سکنه کرمانشاهان در آن موق بلند و فراخ میدوختند ازتن بیرون 
آوردند وبا آن زنعم نورالدین کلهررا بستند تا بعد وی را به ارد وگاه منتقل نمایند. 

وقتی زخحم نورالدین بسته شد حال آن مرد قدری بهتر گردید و از واعظ پرسید برای جه میخواستی مرا 
بکشی ؟ من که بتوبدی نکرده بودم که تودرصدد قتل من برآمدی؟ 

واعظ ابوالحسن کودک نبود که نفهمد اگر امیدی برای نجات او وجود داشته باشد در راستگوئی 
ست , 

چون اگر دروغ بگوید افسران و سربازان کرمانشاهانی با شکنجه او را وادلربه راست گفتن خواهند 
کدی 

لذا بهتر آن دانست قبل ازاینکه شکنجه شود راست بگوید و اظهار کرد ای کلهرمن مأموربودم که تورا 
بقتل برسانم و خود با توخصومت نداشتم وتوبمن بدی نکردی. 

نورالدین کلهرپرسید که تورا مأًمور کرد مرا بقتل برسانی ؟ 

واعظ با صداقت حواب داد ت رکان خاتون. 

کلهر با این که قدرت حرکت نداشت بعد ازاین که آن حرف را شنید در سایه درخت ها نیم خیز کرد و 
پرسید آیا ترکان خاتون به تودستور داد مرا به قتل برسانی ؟ 

واعظ گفت بلی ای امیر. 

تا آن موقع واعظ فرمانده قشون کرمانشاهانی را با عنوان امیر طرف خطاب قرار نداده بود و د رآن وقت 
برای اولین بار این عنوان را روی او نهاد که با تملق اورا نسبت بخود بترحم درآورد. 

نورالدین پرسید برای جه ترکان خاتون بتودستور داد مرا به قتل برسانی . 

واعظ گفت برای اینکه پیش‌بینی کرد توبه الموت حدله ورنخواهی شد و حسن صباح را بقتل نخواهی 
رسانید. 

نورالدین گفت چگونه ترکان خاتون پیش بینی کرد که من به الموت حمله نخواهم کرد. 

اگرمن نمیخواستم به الموت حمله کنم مأموریتی را که ترکان خاتون بمن وا گذار کرد نمی پذیرفتم و 
ا کنون هم مشغول فراهم کردن مقدمات حمله به الموت هستم . 
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مقددد تن ترکان وان بمب سس سح تب 2۹ 
واعظ گفت که ترکان خاتون اظهار کرد که امیرنورالدین کلهر فقط بیک وسیله میتواندبه الموت حمله 
کند آنهم بوسیله غافلگیری. 


او به گفته ترکان خاتون باید بدون یک ساعت درنگ و تخیر همین که از راه رسید به الموت حمله 
نماید و حسن صباح را بقتل برساند وهرگاه برای تحقیق از چند و چون نیروی ملحدین صبر کند شکست خواهد 
خورد. 

بعد بمن گفت توبرو وخود را به قشون کرمانشاهانی برسان وببین که آیاامیرنورالدین کلهر جنگ را 
شروع کرده یا نه و اگردیدی که جنگ را شروع نکرده اورا بقتل برسان زبرا متخلف است وباید کشته شود. 

نورالدین کلهر گفت و تو هم بدون اين که تحقیق کنی که برای جه من بلافاصله مبادرت بجنگ 
نکرده ام درصدد برآمدی مرا به قتل برسانی . 

واعظ گفت ای امیرمن مأموربودم ومعذور. 

نورالدین کلهر گفت فرض میکنیم که تومأموربودی ومعذورآیا انسان نبودی و شعورت آل قدرنمیرسید 
که نزد من بیائی وازمن بپرسی که من چرا مبادرت بجنگ نکردهام. 

واعظ گفت ترکان خاتون بمن قدغن کرده بود که با امیرتماس حاصل نکنم ومذا کره ننمایم ومن هم 
بدستورترکان خاتون عمل کردم. 

نورالدین کلهر گفت ترکان خاتون زن است آنهم زنی کینه توز و حریص و از فنون جنگ اطلاع ندارد و 
هنگامی که دستوری راجم به جنگ صادر میکند, نمیتواند بفهمد که آن دستور را چگونه باید بموقع اجرا 
کار 

واعظ سر را پائین انداخت و سکوت کرد. 

نورالدین پرسید آیا توفقط برای اينکه دستورت رکان خاتون را بموقع اجرا بگذاری تصمیم گرفتی که مرا 
بقتل برسانی یا اينکه اووعده پاداش هم بتوداده بود. 

واعظ اعتراف کرد که ترکان خاتون باو وعده پاداش داده بود. 

نورالدین کلهر پرسید چه وعده ای بتوداده بود. 

واعظ گفت اوبمن وعده داد که پنج هزاردینار زربمن بپردازد. 

نورالدین کلهرپرسند تودرسال حقدرمستمری دریافت میکنی ؟ 

واعظ جواب داد سالی دویست و شصت دینار. 

نورالدین کلهرمتوجه شد که پنج هزاردینارپاداش برای آن مرد مبلغی گزاف میباشد. 

کلهر از اوپرسید که آیا این مبلغ میباید بعد از قتل من بتوپرداخته شود یا قسمتی ازآن را گرفته ای. 

واعظ ابوالحسن گفت مبلغ دو هزار دینا رآن را ازترکان خاتون دریافت کرده وسه هزار دینار دیگرباید 
بعد باو برسد. 

سواران عرب, همجنان توقف کرده بودند و نزدیک نمیآمدند و انتظار می کشیدند ببینند که عاقبت 
کار حه خواهد شد. 


نورالدین کلهریکی از سواران خود را پیش خواند و گفت بتاخت خود را باردو برسان و بتمام رسای 
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بٍِ خداوند الموت 
عشایر بگو که فرماندهی سربازان خود را بدیگران بسپارند, و فوری این جا بيایند. 

سوار مز بور بر پشت اسب قرار گرفت و رکاب کشید و بسوی اردو رفت و ساعتی گذشت تا این که 
رسای عشایر کرمانشاهانی که شنیدند نورالدین کلهر ضربت خورده با سرعت خود را به فرمانده قشون 
زسافاند. 

کلهر برژسای عشایر گفت از اسب‌ها فرود بيایند و در سایه اشجار بنشینند. 

بعد آزاین که نشستند نورالدین کلهر سئوالا تی را که ازواعظ ابوالحسن کرده بود تکرار نمود و منظوریش 
این بود که رژسای عشایر کرمانشاهانی اظهارات واعظ را ازز بان حودش بشنوند تا این که کوحکترین تردید 
در صحت موضوع باقی نماند. 

تنها سژال جدید که نورالدین کلهر از واعظ ابوالحسن کرد این بود که پرسید توچگونه ترکان خاتون را 
مطمان میکردی که مرا که ای * 

او گفت قراربود بعد ازقتل امیره من سرش را برای ترکان خاتون ببرم وبقیه پاداش خود را از اوبگیرم. 

رسای عشایر کرمانشاهانی طوری از اظهارات آن مرد عرب بخشم درآمده بودند که هرگاه نورالدین 
کلهر حضور نداشت وی را قطعه قطعه میکردند. 

اما کلهن هر لحظه که میدید آتش خشم روسای کرمانشاهانی شعله‌ورمی شود بآنها می گفت ارام 
بگیرند و شکیبائی را پیشه نمایند, 

بعد از این که تحقیق ازواعظ با حضور رسای عشایرباتمام رسید, کلهر گفت من ازاین جهت شم را 
باین جا آوردم تا بگوش خود بشنوید که ترکان خاتون قصد جان مرا کرد و فرمانده قشون عرب خود را برای قتل 
من فرستاد در صورتی که ما رفته بودیم که برای او جانبازی کنیم و الموت را ( کر و حسن صباح را بقتل 
پرسانيم. 

ولی ترکان خاتون بقدری سیاه‌دل وبد گمان می باشد که فرصت نداد ما مبادرت بجنگ کنیم و قبل از 
این که جنگ را آغازنمائيم» این مرد را مور قتل من نمود وبرای سرمن پنج هزار دینارقیمت معین کرد. 

نتیجه مشاوره این شد که روسای عشایر کرمانشاهانی تصویب کردند که باید از رفتن به الموت 
منصرف گردید و مراحمت کرد و به اولم رفت و ترکان خاتون را بمناسبت این که قاتل نورالدین کلهر است 
بمحازات رسانید. 


ره ببرند و با ترکان 


در خصوص واعظ ابوالحس یر چنین تصمیم گرفتند که او را به اولم محل آب 
خاتون مواحهه بدهند و آنگاه سر ازتنش حدا نمایند. 

ده سر باز عرب که با واعظ بودند بعد از اینکه نزدیک شدن قشون کرمانشاهانی را دیدند عنان 
برگردانیده و راه اولم را پیش گرفتند که واقعه نورالدین کلهر را باطلاع ترکان خاتون برسانند. 

آنها که نمیدانستند واعظ از طرف ترکان خاتون ما مور قتل نورالدین کلهر بود تصور کردند که ان مرد از 
روی دشمنی خصوصی نورالدین را بفتل رسانیده یا اینکه نا گهان دجار جنون شده و از روی دیوانگی مبادرت 
به قتل نورالدین کلهر کرده است. 


برای نورالدین کلهریک تخت روان فراهم کردند و او را درتخت روان نشانیدند و عازم اولم که ترکان 
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معدهة قن بر کال تبون ٍِ 
خاتون آنجا بود شدند. 

دشنه ای که واعظ ابوالحسن در سینه کرمانشاهانی فرو کرد یک دشنه آبداربود و همه میدانستند که 
زخم دشنه آبدار بیش از زخم دشنه عادی تولید جراحت مینماید. 

رسای عشایر کرمانشاهانی می دانستند که اگرزخم سینه نورالدین کلهرجراحت کندء خواهد مرد. 

تا غروب آن روزوضع مزاج نورالدین با اين که توانائی حرکت نداشت بد نبود. 

ولی بعد از اینکه شب فرا رسید فرمانده نیروی کرمانشاهانی تب کرد وتب ساعت بساعت شدیدتر 


جراح قشون که طبیب هم بود برای مداوای نورالدین کلهر داروهائی خنک را تجویز کرد تا اینکه از 
شدت تب بکاهد. ۱ 

قدماء در شرق تب را ناشی از گرمی میدانستند وبرای این که آن را تخفیف بدهند داروهای نک را 
تجویزمینمودند. 

اما داروهای حنک از شدت تب فرمانده قشون کرمانشاهانی نکاست. 

درروزهای سوم و جهارم هنگام راه‌پیمانی تب شدید و سوزان نورالدین بهمان شدت بود و تخفیف 
نمی یافت وهیچ نوع داروی خنک و سرد؛ درتخفیف تب آن مرد موثرواقع نمی شد. 

روز چهارم از زغم نورالدین کلهر جراحت خارج گردید و در آن روز رسای عشایر کرمانشاهانی 
خاقشد که زربانیه آنها انم تمه ماند سیر که اغحازی روخ نهد 

تب آنقدر شدید بود که از روز چهارم نورالدین کلهر دچار هذیان گردید و چیزهائی بنظرش میرسید که 
وجود نداشت وبراثرمشاهده آن اشیاء جیزهائی میگفت که بگفتار مجانین شبیه بود. 

روزپنجم هذیان آزبین رفت اما تب سخت و ادامه جراحت باقی بود. 

در آن روز نورالدین کلهر بیاد نود هزار دینار پول خود که به مسئولیت سه افسر با عده‌ای سر باز به 
کرمانشاه فرستاده بود افتاد. 
وبروسای عشایر کرمانشاهانی گفته بود که پول مز بور از طرف ترکان خاتون باوسپرده شده تا این که 
نزد وی امانت باشد. 
لد بعد آزم رکش روساق غشایر کرماتماهانین فرضددبرمی انند که بول,عز بور را از خانواده اش 
زگ 
و اگر زنده می‌ماند کسی نمی‌توانست آن پول را از وی بگیرد. 
ما اگر بمیرد بطور حتم روسای عشایر کرمانشاهانی بفکر آن پول خواهند افتاد. 

زیرا نود هزاردینارزرپولی نیست که رسای عشایرآن را فراموش نمایند. 

دریک منزلی اولم» نورالدین کلهرحس کرد که خواهد مرد چون بیماری که مشرف به موت باشد, از 
حال خویش می فهمد که از دنیا خواهد رفت. 

چون می‌ترسید که بعد از مرگش نود هزار دینار پول او از ورثه اش گرفته شود رسای عشایر 
کرمانشاهانی را اطراف خود جمع کرد وبه آنها گفت من در مورد پولی که بکرمانشاه حمل شد به شما دروغ 
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1۲ 
گفتم و آن پول از ترکان خاتون نیست بلکه از خود من است. 

شما اگرترکان خاتون را بشناسید میدانید اوزنی نیست که نود هزاردینارزرخود را بدیگری بسپارد آن 
هم به شخصی که به میدان جنگ میرود. 

این پول از خود من است ومن برای این که تولید حسد ننماید گفتم که آن رات رکان خاتون به من سپرده 
تا برایش نگاهدارم. 

رسای عشای نظرهائی با یکدیگرمبادله کردند ویکی ازآنها گفت کلهر اگراین پول از توبود برای 
حه نگفتی که مال تواست؟ 

با میخرسیتی که‌پوانته را از تویگیر فد و ابا مارا گنای میدانستی که بپول توجشم طمع می دوزند. 

نورالدین کلهر گفت من در شرافت و امافت شما تردید نداشتم, ولی فکرمیکردم | گربگویم این پول از 
من است شما درصدد برآئید تحقیق کنید که من نود هزار دینار زرا از کجا آورده‌ام؟ 

اما اگرمی گفتم که پول مز بور ازترکان خاتون است واوبه من سپرده تا برایش نگاهدارم سبب حیرت 
شما نمی شد همانطور که نشد. 

یکی از رسای عشایر گفت کسی در صحت اظهارات فرمانده ما تردید ندارد ولی حون این یک 
مسئله مالی است و خود فرمانده ما در آغاز گفت که ترکان خاتون آن پول را باو سپرده بعد از این که به اولم 
رسیدیم راجم باین موضوع از ترکان خاتون پرسش خواهیم کرد. 

وقتی کلهرآن حرف را شنید آه از نهادش برآمد. 

چون اومی دانست با توجه باین که وی به جنگ الموت نرفت وحسن صباح رانکشت وسرش را پرای 
ترکان خاتون نبرد اگر آن زن از رسای کرمانشاهانی بشنود که کلهر یک جنان سحرف را زده خواهد گفت 
همین طور است و آن نود هزار دینار به من تعلق دارد.و آن را به کلهر سپرده بودم که برایم نگاه دارد وفوری جند 
نفر را میفرستاد که به کرمانشاهان بروند و آن پول را بیاورند. 

این بود که نورالدین کلهر اظهار کرد زنها این موضوع را به ترکان خاتون نگونید. 

زیرا او که برای من آدمکش فرستاد اینک که می‌بیند ما بدون جنگ با حسن صباح از اشنستان 
مراحعت کرده‌ايم حواهد گفت که آن پول از اوست تا اینکه زرمرا تصاحب نماید و ورثه ام را از پولی که باید به 
آنها پرسد محروم کند. 

بفرض این که آن نود هزار دینار از ترکان خاتون باشد ایا بعد از این که مرا به قتل رسانید, پول خون من 
محسوپ نمی شود 

ازروزی که دین اسلام طلوع کرده برای قتل دیه تعیین نموده وقاتل باید دیه مقتول را بپردازد. 

من اگردرمیدان جنگ کشته می شدم دیه نداشتم. 

ولی حون بدستورترکان خاتون بدست یک مرد عرب که آدم کش اوست. کشته شدم آن زن باید دیه 
مرا پپردازد. 

این حرف نورالدین کلهر درروسای عشایر کرمانشاهی خیلی اثر کرد وتصدیق نمودند که قتل آن مرد» 
مستلزم دیه است وورثه اومیتوانند آن نود هزار دیناررا بعنوان دیه تصرف نمایند. 
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معدمة قتل نر کاد عانون ی رز بش یماس ۳ ۳ 

رسای عشایر کرمانشاهانی گفتند که بعد از اینکه به کرمانشاهان مراجعت کردند» مراقبت خواهند 
کرد که پول مز بوربوره کلهربرسد ولوترکان خاتون مدعی شود که آن پول از اوست. 

وقتی خیال کلهر از مسئله پول آسوده شد و دانست که بعد از مرگش, آن نود هزار دیناربه فرزندانش 
خواهد رسید برای مردن آماده گردید. 

شخصی که در حال نزع است تا وقتی که انتظاری دارد یا دجار دغدغه میباشد نمیتواند از زندگی 
وداع کند و میکوشد که خود را زنده نگاه دارد تا شاید مشکلی را که با آن مواجه شده حل کند یا شخصی را که 
منتظر دیدارش هست ببیند. 

بعد از اینکه آن مشکل حل شد یا آن شخص را دید جون دیگردر جهان دغدغه یا انتظاری ندارد برای 
مردن آماده میشود. 

نورالدین کلهر هم که دیگر در دنیا انتظاری نداشت آن شب در استراحتگاه زند گی ر رگن 
بعد ازم رگش برجسته‌ترین رسای عشایر کرمانشاهانی باسم عبداللّه جاف فرمانده قشون شد. روزبعد, قشون 
کرمانشاهانی بسوی اولم براه افتاد. جسد نورالدین کلهررا نیزبه اولم بردند تا این که از آنجا وسیله انتقالش را به 
کرمانشاهان فراهم نمایند. 

قبل از این که قشون کرمانشاهانی به اولم برسد از مکانی عبور کرد که خیمه‌های سر بازان عرب ذر 
آنجا افراشته شده بود. 

چون فرمانده آن قشون واعظ ابوالحس قاتل کلهر بود و قاتل را هم کرمانشاهانی ها با خود به اولم 
میبردند عبد الله حاف خود را برای زدوخورد آماده کرد. 

ما سر بازان عرب دست در نیاوردند و رکود آنها علل چند داشت و از همه هم مهمتر ازز بان سواران 
عرب ( که مراجعت کردند) شنیدند که نورالدین کلهر گناهی نداشته» و واعظ ابوالحسن باحتمال قوی ازروی 
جنون یا خصومت شخصی که علتش معلوم نیست با ضر بت زد. 

علت دیگر اين که دارای یک فرمانده مصمم نبودند که بتواند تصمیم بجنگ با کرمانشاهانی ها 
بگیرد. 

از این دو گذشته, در همان روز که قشون کرمانشاهانی وارد اولم گردید ترکان خاتون که مدتی با 
عزرائیل مبارزه میکرد, از حهان رفت. 

قبل ازاینکه قشون کرمانشاهانی وارد اولم گردد ترکان خاتون مدت چند روزدرحال احتضاربود. 

اطرافیانش یقین داشتند که آن زن خواهد مرد و پزشک بوسیله خورانیدن تریا ک اورا در حال تخدیر 
دگاه تاش کهاسباس درو تباید 


بوی زخحم بای آن زن که مبدل به قانقاریا شده بود طوری عفونت داشت که هیر کین وارد اطاق او 
72 ود را 2 2 ۳ ۰ 
می‌گردید از فرط بوی تعمّن دحار تغییر حال قی. کرقایل و محبوربود که بزودی از اطاق خارج شود و برای اینکه 
بوی کریه مز بور زبین برود گاهی درآن اطاق گیاههای معطر را بخور میدادند و کندر میسوزانيدند. 


دمم 
د‌ 


تن 


کت اون می تواخست کاهی قاله کند اما دیگر تمتوانست عرف یزود 
ضمن لین حشمهای خود را میگشود و اطرافیانش میفهمیدند که او در حال اتفظار است اما 
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نمی دانستند که انتظار جه را میکشد. 

اگر از ضمیر آن زن آ گاه بودند میفهمیدند که ترکان خاتون در انتظار سر حسن صباح است یا سر 
نورالدین کلهر, 

اما نه آن سر را بحضورش می آوردند نه این سر را. 

هریک ازآن دوسراگ رآورده ميشد ترکان خاتون خود را برای مرگ آماده ميکرد. 

انتظارترکان خاتون خیلی طولانی شد وبا حال روحی خود با مرگ مبارزه میکرد. 

نه ازنورالدین کلهرباو خبری میرسید نه از واعظ ابوالحسن. 

تا اینکه ده سوارعرب که با واعظ ابوالحسن بودند به اولم مراجعت کردند و چگونگی ضریت زدن به 
نورالدین کلهررا از طرف واعظ ابوالحسن برای شخصی که بجای واعظ ابوالحسن عهده دار فرماندهی قشون بود 
نقل کردند و گفتند که واعظ دستگیر شد و دستهایش را ازپشت بستند ونباید امیدواربرها شدنش بود. 

فرمانده قشون بعد از آن که از آن ده نفر توضیح کافی دریافت کرد خود را مکلف دانست که آن واقعه 
را باطلاع ترکان خاتون برساند. 

ترکان خاتون ضمن شنیدن آن واقعه گاهی چشمها را میگشود و معلوم بود که آنجه میگویند میشنود و 
میفهمد و ساعتی بعد از شنیدن آن واقعه جون بکلی نا امید گردید, مرگ او را در ر بود. 

ترکان خاتون فهمید چون واعظ ابوالحسن درصدد قتل نورالدین کلهر برآمده معلوم میشود که آن مرد؛ 
نخواسته با حسن صباح بجنگد و بنابراین او سر بریده حسن صباح را نخواهد دید. و نظرباینکه واعظ ابوالحسن 
بعد از ضربت زدن به نورالدین کلهر دستگیر شده او سربریده نورالدین را هم مشاهده نخواهد کرد و جون دیگر 
امیدی در جهان ندارد همان بهتر که دعوت عزرائیل را بپذیرد وبرود. 

عبد اللّه جاف بعد از وقوف بر مرگ ترکان خاتون فرماندهی اولم را برعهده گرفت و چون ترکان خاتون 
قبل از مرگ قشون عرب را تحت فرماندهی نورالدین کلهر قرار داده بود عبد له جاف برای فرمانده قشون عرب 
پیغام فرستاد که وی باید از دستورهای وی اطاعت نماید و اوهم پذیرفت چون می دانست که اگراز دراطاعت 
در نياید کرمانشاهانی ها که از حیث نیرو خیلی برتر از عرب ها هستند ممکن است به مناسبت اینکه واعظ 
ابوالحسن فرمانده آنها را کشته تمام افسران و سر بازان عرب را به قتل برسانند. 

عبداللّه جاف بعد از احراز فرماندهی روت موجود ترکان خاتون را تحت نظر گرفت تا اینکه مستمری و 
هزینه افسران وسر بازان کرمانشاهانی وهزینه سفرآنها را تا کرمانشاهان بپردازد. ۱ 

هزینهٌ مراحعت سر بازان عرب به بغداد نیز تحت نظر عبداللّه جاف بوسیله صندوقدار ترکان خاتون 
پرداخته شد. 

عبد اللّه جاف آنگاه خبر مرگ ترکان خاتون را به برکیارق در اصفهان اطلاع داد و کسب تکلیف کرد 
چه کند و دارائی ترکان خاتون را بکه بدهد. 

برکیارق نوشت که جسد زن پدر او را به مسقط الرأس وی ماسال منتقل کنند و در آنجا به خاک 
بسپارند و دارائی او را بورثه اش بدهند و عبد اللّه جاف جنین کرد وقبل زاين که قشون کرمانشاهانی به سوی 
اکرمانشاهان و قشون عرب به طرف بغداد حرکت کنند واعظ ابوالحسن را مقابل چشم افسران و سر بازان عرب 
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آخرین ساعات عبر خداوند الموت 


بقصاص قتل نورالدین کلهر گردن زدند و حسد نورالدین را به کرمانشاهان منتقل نمودند. 


آاخرین ساعات عمر خداوند الموت 

حسن صباح مطلم شد که داود نیگنانی به ترکان خاتون ضر بت زد و نیز مطلع شد که آن جوان را بعد از 
این که مرد شکنحه کردند. 

از اطلاعاتی که بعد به حسن صباح رسید خداوند الموت فهمید که ترکان خاتون خواهد مرد و محال 
است که ازآن ضربت حان بدر ببرد. 

بعد از اينکه ترکان خاتون زند گی را بدرود گفت حسن صباح از مرگ او مطلح گردید ویک ماه بعد از 
سر ۲ 
مرگ آن زن, حال حسن صباح که بد بودء بدترشد. 
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مرگ حسن صباح 


حسن صباح میدانست که زندگی را بدرود خواهد گفت و بدون واهمه از مرگ, انتظار آن را 

هنگامی که حس کرد مرگ نزدیک است بزرگ امید جانشین خود و داعیان را که آن موقع درالموت 
حضور داشتند طلیید و گفت؛ 

من وصیت خود را کرده ام و آنجه باید بگویم گنت اکنون برآنجه راجع باصول برز بان آوردم جیزی 
نمی افزایم. 

برای اين که هر چه بگویم تکرار چیزهائی است که شما شنیده اید. 

آنچه میخواهم بگویم راجع است به دو نفر که من تا امروز نام آنها را بعنوان این که حقی بزرگ 
ب رگردن من دارند نگفته ام. 

ولی اکنون که مرگ را نزدیک می بینم حس میکنم که هرگاه حقی را که آن دونفربر گردن من و در 
نتیجه بر گردن باطنی ها و درنتیجه بر گردن اقوام ایرانی دارند برز بان نیاورم با شرمند گی خواهم مرد برای این 
که با شرمساری ازاین جهان نروم نام آن دورا میگویم. 

یکی آزاين دونفرناصرخسروعلوی قبادیانی است و دیگری موید الدین شیرازی سلمانی. 

بزرگ امید گفت ای خداوند منظور توازناصرخسروعلوی قبادیانی همان شاعرمعروف است که گویا در 
بلخ زندگی را بدرود گفت. 

حسن صباح گفت بلی هم آو را میگویم که ازبزرگان رو زگاربود. 

بزرگ امید گفت ای خداوند حقی که ناصرخسروعلوی قبادیانی و موید الدین شیرازی سلمانی بر گردن 
توو درنتیحه باطنی ها و اقوام ایرانی دارند حیست؟ 

حسن صباح گفت این دو نفربر گردن من حق تعلیم و ارشاد دارند و این دوبودند که مرا تشویق کردند 
که برای رستگاری اقوام ایرانی قیام کنم واين ها بودند که به من فهمانیدند که دربین اقوام ایرانی ز بان فارسی 
باید حانشین ز بان عرب بشود. 

یکی از این دویعنی ناصرخسروو اهل قبادیان نزدیک بلخ بود و خود او بمن گفت که در سال ۳۹6 
هجری قمری در قبادیان متولد گردید و پدرش از امنای دیوان محسوب میشد ومستوفی مالیات بود. 

بعس از ینکه به سن رشد رسید قطعاتی از اشعار فردوسی طوسی را بدست آورد و خواند و متوحه شد که 
ایرانیان در سیم ثرعی -حسته بودند و سلطه قوم عرب آن‌ها را دجار انحطاط کرد. 


ات ۳ 1 اص 

دصرحروعد ز اد که به سن جوانی رسید شروع به میخواری کرد و ایام را بخوشی می گذرانید تا 
سم 

اینکه ی سشت. خدات دا 


۳ 1 7 ۰ ۳ ۳ ۳ ۰ ۳ ۰ 
در حال روا مزدی براو ظاهر شد و گفت هرحه می نوشیدی و در حواب غفلت 
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7۸ تحت جح یی نب تاودا لیزنت 
فرورفتی کائی است. برخیز و راه مفرب را پیش بگیر چون وسیله رستگاری تودرآنجاست. ناصرخسروبمن 
گنت بعد از این که از حواب بیدار شدم طوری دجار عبرت گردیدم که از روز بعد» میخواری را ترک نمودم و 
عزم کردم که زندگی خود را رها کنم و بسوی مغرب بروم. ناصرخسروبعد از مرگ پدر مستوفی مالیات شده 
بود و دربلخ بخوبی زند گی میکرد و از شغل خود استعفا داد وبراه افتاد وبعد ازمدتی تحصیل وسیاحت به مصر 
رسید و همین که قدم به مصرنهاد کیش خود را رها کرد و کیش اسماعیلی را پذیرفت و جون در آن موقع ما یعنی 
کسانی که کیش اسماعیلی داشتند مصر را بلد الامین میخواندندء من هم در جوانی بسوی بلد الامین روان شدم و 
وقتی به مصر رسیدم ناصرخسرو را که علوی خوانده می شد و بعد وی را فاطمی هم خواندند, در آنجا دیدم که 
بین من و او و همچنین بین من و موّید الدبن شیرازی سلمانی الفت بوجود آمد. موّبد الدین شیرازی سلمانی در شهر 
اهوازمتولد شد وبمن نگفت که درچه سال قدم به جهان گذاشت وقتی من اورا درمصردیدم مردی جهل ساله 
به نظرمی رسید. 
ناصرخسرو علوی قبل از ورود من به مصر د رآن حا تاریخ ایران قدیم را فرا گرفته بود و بمناسبت ارادتی 
که به خلفای فاطمی مصر داشت خود را فاطمی خواند. من قبل از اينکه به مصر بروم اسماعیلی بودم اما 
اصرخسرو علوی قبادیانی و موّید الدین شیرازی سلمانی در مصر کیش اسماعیلی را پذیرفتند. 
وقتی من وارد مصر شدم هر دوی آن‌ها دارای مرتبه داعی بودند و ناصرخسرو داری مقام ححت بود. 
آن‌ها مرا راهنمائی کردند که تاریخ ایران قدیم را فرا بگیرم وبمن گفتند که یکی ازشراثط اصلی تحدید حیات 
اقوام ایرانی این است که زبان فارسی جای ز بان عربی را بگیرد وتمام کتاب‌ها بز بان فارسی نوشته شود. 
میتوانم بگویم که نیمی از مجموع چیزهائی که من درمصر آموختم از آن دو نف بود» و آن‌ها لزوم احیای اقوام 
ایرانی و نحات آن‌ها را از سلطه عرب در ضمیر من مستقر کردند و من براثر القاات آن دو نفر ایمان پیدا کردم 
که باید اقوام ایرانی . عظمت گذشته را احراز کنند و ساطه عرب و خافای بغداد و دست‌نشاندگان آنها ازبین 
برود. هنگامیکه من درمصربودم ناصرخسرو از آن کشور رفت تا این که در کشورهای ایران مشغول تبلیغ کیش 
اسماعیلی شود. جندی بعد از مسافرت ای موّبدالدین شیرازی سلمانی هم که نائل به مرتبه داعی شده بود برای 
تبلیغ از مصرخارج شد. 
اینک ممکن است این فکربرای شما پیش بیاید که جه شد من توانستم در کار خود توفیق حاصل کنم 
ولی آن دونفربا این که استاد ومرشد من بودند در کار خود توفیق حاصل نکردند؟ جواب ایراد شما این است 
که ناصرخسرو علوی قبادیانی و موی الدین شیرازی سلمانی که هر دی شاعر هم بودند تصور میکردند که بوسیله 
تبلیغ میتوال سلطه مادی و معنوی قوم عرب را برانداخت وعظمت اقوام ایرانی را تحدید کرد. 
اما من میدانستم که با تبلیغ این کار ازپیش نمیرود و اسماعیلی ها باید دارای نیروی جنگی باشندتا 
بتوائند نیروی شمشیررا پشتیبان ثیروی تبلیغ نمایند. 
شما که بین باطنی ها جوان هستید نمی دانید که تبلیغ دعاة اسماعیلی در قدیم چگونه بود. 
دعاة اسماعیلی مثل ناصرخسرو و مزید الدین شیرازی سلمانی و دیگران مدتی با یک نفر از اهل فضل 
معاشرت میکردند و او را مورد مداقه قرار میدادند که بدانند آیا میتوان او را دعوت کرد که کیش اسماعیلی را 
بپذیرد یا نه؟ 
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مر تن چسر زد َ 


رش ور مینمودند که وی در کیش خود متعصب است از دعوت او صرفنظر میکردند جون 
میدائستند که خود ر دچر خطر خواهند نمود و هرگاه حس مینمودند که ميتوان او را اسماعیلی کرد مطلب 
اصلی را برژ بان می آوردند ویک داعی اسماعیلی هرقدر جدی بود بدین ترتیب, نمیتوانست در سال بیش از 
جند نفررا وارد کیش اسماعیلی بکند. 

ما هم تا روزی که قوی نشدیم همینطور مردم را دعوت می کردیم که کیش ما را بپذیرند وپیشرفت ما 
خیلی بطنی بود. 

فاصرخسرو علوی و موید الدین شیرازی سلمانی تصور مینمودند که با نیروی بیان و تبلیغ میتوان کیش 
اتتماغیلن را حهانگین کرد 

ولی من میدانستم تا روزی که شمشیر پشتیبان تبلیغ ما نشود ما نخواهیم توانست کیش خود را برپایه 
ز بان فارسی عالمگیر کنیم تا درتمام دنیا ازشرق گرفته تا غرب هرجا که یک جامعه اسماعیلی هست, ز بان 
فارسی هم دربین انها رواج داشته باشد . 

خوشبختی ما در آغاز کار این بود که کسانی ازبین اسماعیلی ها منظور مرا ادرااک کردند؛ فهمیدند 
که ما ا گر خواهان موفقیت باشیم باید کسب قدرت کنیم و قدرت هم وابسته است به شمشیر وزر. 

همکاران ما درآغاز کان برای این که ما تحصیل قدرت جنگی وثروت کنیم, فدا کاری‌های بزرگ 
نمودند ویکی از آن‌ها شیرزاد قهستانی است که خود را خواحه کرد تا اینکه عهده دارتر یت جوانانی که میباید 
مأموریت‌های بزرگ و خحطرناک را برعهده بگیرند بشود و شما میدانید که آن جوانان فدا کار جه خدمات 
تفر گتایما کرد زگره یک له از دفیتات بر گها را از اثر ازاخجزد:. 

روزی که ما شروع به ساختن قلاع کردیم یا از قلاع موجود استفاده نمودیم و نیروی جنگی بوجود 
آوردیم من دسترسی به ناصرخسرو نداشتم وگرنه از او دعوت میکردم که بما ملحق شود و در کارهای ماء 
مسئولیتی بزرگ را برعهده بگیرد. 

مویدالدین شیرازی سلمانی هم در آن تاریخ کل را بدرود گفته بود و من نمیتوانستم ازهمکاری آن 
مرد دانشمند برخوردار شوم و بعد از این که ما کامیاب شدیم و توانستیم کیش باطنی را در کشورهای ایران و 
شام آزاد نمائیم من افسوس خوردم که جرا ناصرخسرو علوی و مّیدالدین شیرازی سلمانی زنده نیستند تا اینکه 
موفقیت ما را ببینند و مشاهده کنند که در هرجا باطنیان جمع هستند ز بان آنها زبان فارسی است وباین ز بان 
تکلم میکنند و مینویسند وببینند که دیگر باطنیان مجبور نمی باشند کیش خود را ازدیگران پنهان کنند و تقیه 
نمایند تا اینکه سایرین نتوانند آنها را متهم به الحاد کنند. من اين را گفتم تا اينکه بزرگ امید که بعد از من 
عهده دار اداره آمور باطتیاد میشود نام ناصرخسرو علوی قبادیانی و موّ بد الدین شیرازی سلمانی را تحلیل نماید و به 
باطنیان بفهماند که این دو نفربر گردن اهل باطن حق دارند. ۲ 


۱ - این گفته حسن صباح جامه عسل پوشید و اسماعیلی ها که برباد فارسی میگفتند و مینوشتند زباد فارسی را حتی به چین 
بردند. سب مترجم, 


1 


۲ س توضیح : اس موبد الدین شیرازی سلمانی دربعضی از تواریخ مو بد فی الدس نوسنه شده است . مترجو, 
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س خداوند الموت 

دو مطلب دیگررا هم می گویم وبعد سکوت میکنم. 

مطلب اول مر بوط است به آنجه یکبار گفته ام و آن این که کسی نباید بفهمد جسد من در کجا دفن 
شده چون | گر مدفن مرا بدانند به مناسبت این که دشمنان بسیاردارم ممکن است قبر مرا نیش کنند وجسدم را 
از گوربیرون بیاورند و بسوزانند یا اینکه درمز بله بیندازند. 

بزرگ امید مردی است عاقل ودارای اندیشه ومی داند چه باید بکند تا کسی ازمدفن من مطلع نگردد. 

من در گذشته گفته‌ام که ارزش هرکس وابسته است به آثاری که عقل و روح او در جهان باقی 
قن کاارو هه از رش یمان آفر 

اگرجسد مرا از قبربیرون بیاورند وبسوزانند از لحاظ شخص من بدون اهمیت است. 

اما از لحاظ باطنی ها دارای اهمیت میباشد جون توهینی است بزرگ نسبت به آنان و همه را غمگین 
وسرافکنده میکند. 

لذا مدفن مرا پنهان نگاهدارید و نگذارید کسی بداند مرا در کجا دقن کرده‌اند تا قبرمن مورد حمله 
دشمتانم قرارنگیرد. 

مطلب دوم که باید بگویم مرربوط است به نوشتن وقایع و شما نه فقط در الموت باید واقعه‌نگارداشته 
باشید بلکه دررهر کشور که داعی باطنی مشغول دعوت است باید یک واقعه نگارتمام وقایع مر بوط به باطنی ها 
را در کتاب‌ها بنویسد تا اينکه برای نسل های آینده باقی بماند. 

ما موقعی ميتوانيم اهمیت نوشتن وقایم را برای. اين که باقی بماند ادراک کنیم که تاریخ 
اسماعیلی‌ها را در ماه اول و دوم بوحود آمدن کیش اسماعیلی در نظر بگیریم. 

ما امروز از وقایع دویست سال اول بوجود آمدن کیش اسماعیلی بکلی بی اطلاع هستیم و جز چند 
اسمء اطلاعی دیگر ازوضغ اسماعیلی ها در قرون اول و دوم بعد ازپیدایش کیش اسماعیلی نداریم . 

یکی از علل عقب‌افتادگی و مذلت ما در گذشته این بود که ما از وقایع قرن اول و قرن دوم کیش 
اسماعیلی بدون اطلاع بودیم و گذشته خودمان را نمی شناختیم. 

قومی که گذشته خود را نشناسد مانند شخصی است که از گذشته خویش اطلاعی نداشته باشد. 

تو ای بزرگ امید اگر از گذشته خود اطلاع نداشته باشی نمیتوانی برای حال و آینده‌ات» روش 
مخصوص تعیین نمائی . 

اگراقوام ایرانی , تاریخ گذشته خود را از دست نمیدادند, امروزاين وضع را نداشتند. 

ما هم چون نمی دانستیم که در گذشته چه بوده‌ايم و درماثه اول ودوم بعد ازاين که کیش اسماعیلی 
بوجود آمد جه ميکرديم خود را نمی شناختيم و نميتوانستيم برای رهائی خود از حلفای بغداد و حکام 
بت قافن نها روقی نان ریز 

پس وقایم مر بوط به باطنی ها را بدقت بنویسید و در کتابها جمع آوری نمائید تا این که مورد استفاده 
نسل‌های آینده قرار بگیرد و آن‌ها بدانند که پدرانشان چه کردند وبا چه فدا کاری‌ها توانستند کیش باطنی را 
که قرل ها در ححاب بودء اشکار نمایند. 

سپس حسن صباح جون میخواست تنها بماند گفت او را بحال خود بگذارند تا این که خود را برای 
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مرگ سس 5 سب ی 1/۱ 
رفتن به دنیای دیگر آماده کند. همه از اطاق خارج شدند وحسن صباح گفت بعد از دویا سه ساعت دیگربزرگ 
امید وارد اطاق شود برای این که چشم هایش را ببندد. 

بزرگ امید بعد از همه از اطاق حسن صباح خارج گردید و در را بست. مورخین باطنی نوشته اند 
هنگامی که حسن صباح زندگی را بدرود می گفت عناصر بتلاطم درآمد وبرق درشید ورعد غرید و کوه‌ها از 
صدای رعد لرزید. این گفته را جندین قرن بعد فورسیت مورد انگلیسی راجع به زمان مرگ اون در جزیره 
سنت‌هلن با لحن دیگر تکرار می نماید و میگوید موقعی که روح از بدن ناپلئون جدا ميشد عناصر بتلاطم در آمده 
بود و امواج اقیانوس اطلس به صخره‌های جزیره سنت‌هلن حمله ور شدند. رعد و برق و رگبار در منطقه ای جون 
الموت یک واقعه استثنائی نیست و درتمام فصول سال ممکن است که د رآن منطقه برق بدرخشد و رعد بغرد. 

هیچ کس نمیداند بعد ازاين که درب اطاق بسته شد و حسن صباح تنها ماند در حه اندیشه فرو رفت و 
آیا با حدای خود مناحات نمود یا ن؟ حمن صباح در دوره حیات بندرت نام خدا را برز بان جاری.میکرد ولی 
شاید وقتی یقین حاصل کرد که روحش از کالبد خارج خواهد شد بسوی خدا رفت وبا اومناجات کرد. بعد از 
دو ساعت» بزرگ امید درب اطاق خداوند الموت را گشود که ببیند وضع حسن صباح حگونه است, مشاهده 
کرد که روح از قفس تن وی خارج شده و دو جشمش به سقف اطاق دوخته شده است. بزرگ امید به حسن 
صباح نزدیک گردید و دست بربدنش نهاد و حس کرد که هنوزبدنش گرم است ومعلوم میشود که بیش از چند 
لحظه از مرگش نمیگذرد. بزرگ امید فوری پلکهای چشم آن مرد را بست چون میدانست که اگربدن سرد شود 
دیگر پلک‌های جشم را نمیتوان بست. هیچ یک ار خدمه وذبگرآن که درارک الیرت بردند تمیداتسقه که 
حسن صباح در حال احتضار است وبعد از این که بزرگ امید فهمید که خداوند الموت زند گی را بدرود گفت 
بطور محرمانه, آن چند نفر را که از محارم بودند از مرگ حسن صباح مطلع نمود و گفت بهمه بگوئید که امام 
استراحت کرده و روبه بهبودی است. آنها نیز همان شب بخدمه ونگهبانان وسایرسر بازان گفتند وضم مزاج 
امام رو به بهبود است و پیش‌بینی میشود که تا چند روز دیگر لباس عافیت خواهد پوشید و از اطاق خارج 
خواهد شد برای اين که همه او را ببینند و مطلع شوند که بهبود یافته است. 

روز بعد شایعه بهبود حسن صباح درالموت منتشر شد چون کسانی که درارک بودند آن شایعه را روز 
بعد درشهرمنتشر کردند وسکنه از این که حسن صباح روبه بهبود میرود خوشوقت گردیدند. 

بزرگ امید همان شب که حسن صباح زند گی را بدرود گفت رئیس بیمارستان الموت را احضار کرد 
رکفت با ور ارات مرتقی درد که مطرف‌سویا یر نس ساسعات کفکیلن رگ اد 
گفت امشب ازارک جنازه ای بعنوان این که مریض میباشد منتقل به بیمارستان ميشود و این جنازه باید همین 
امشب از بیمارستان خارج گردد و این طور شهرت بدهید که یکی از بیماران که مشرف بموت بود زندگی ر 
یود ک ای اسان کف تال ساره راز یشان ال اند 
ما هم در بیمارستان اورا بعنوان یک مریض ميپذيريم. اما خارج کردن جنازه, هنگام شب ازمریضخانه متعذر 
است. بزرگ امید پرسید برای چه؟ رئیس بیه ارستان گفت برای این که ما جنازه اموات را هرز هنگام شب از 
پیمارستان خارج نمی نمائیم و میگذاريم که صبح کند و بعد از طلوع بامداد جنازه را تحویل خویشاوندان 
میدهیم, بزرگ امبد پرسید آیا اتفاق افتاده که مرده‌ای دارای خویشاوند نباشد؟ 


5620 5۷ ۵ 


۷۲ خداوند الموت 
رئیس بیمارستان گفت بلی ای ز بردست و بعضی از اموات که به تنهائی اینجا میایند, خویشاونذ 
ندارند. 


بزرگ امید سئودل کرد شما جنازه آنها را چه میکنید؟ رئیس بیمارستان گفت جنازه را برای دفن 
بگورستان میفرستیم. 

بزرگ اهید پرسید این مریض که میگوئید مرگش نزدیک میباشد آیا دارای خویشاوند هست یا نه؟ 

رئیس بیمارستان گفت ازقضا این بیمار کسی را ندارد وبه تتهائی این جا آمده واهل ری میباشد. 

بزرگ امید گفت آیا شما نمیتوانید جسدی را که ازارک منتقل به بیمارستان میشود» همین امشب 
به عنوان این که حسد مر. غریب و اهل ری میباشد ازبیمارستان خارج کنید. 

رئیس بیمارسعان گفت اولا محقق تست مردی که اه ري فیباشند آمقب بمیرد و اکرما شهرت 
بدهیم که او مرده, و جنازه منتقل شده از ارک را بعنوان این که حنازه این مرد است اززبیمارستان خارج کنیم 
فردا اگر کا رکنان پیمارستان او را زنده ببینند حیرت میکنند جگونه مردی که شب قبل مرد و حسدش را از 
بیمارستان خارج کردند زنده است. 

بزرگ امید گفت بیمار اهل ری را همین امشب به ارک منتقل کنید تا هنگامی که زندگی را بدرود 
۱ 

رئیس بیمارستان که ناجار بود امربزرگ اهید را بموقع اجرا بگذارد گفت اطاعت میکنم. 

بزرگ امید گفت مردان ما, امشب بعد ازاين که درییمارستان همه خوابیدند جسدی را بعنوان این که 
بیمار است و باید فوری مورد معالجه قرار بگیرد به مریضخانه می آورند و تخود باید مراقب باشی که آن جسد را 
باطاق بیمار اهل ری ببر د و بعد از نیم ساعت بعنوان این که بیمار مداوا شده و باید به ارک ب رگردد بیماراهل 
ری را بوسیله مردان ما و _د ارک خواهی کرد. اما جسدی که منتقل به مریضخانه شده در اطاق بیماراهل ری 
باقی میماند. و تو بعنوان این که حسد مز بو جسد بیمار اهل ری میباشد که زندگی را بدرود گفته آن را 
آمشب از بیمارستان خارج کن. 

رئیس بیمارستان گفت تابوت را هتگام صبح از گورستان برای حمل جنازه میآورند و ما در این سجا 
تابوت نداریم. 

بزرگ امید گفت من چند نفر را میفرستم که از گورستان تابوت بیاورند و همانها جسد را منتقل به 
گورستان خواهند کرد. 

رئیس بیمارستان گفت ما فقط دریک موقع جسذ بیماری را که فوت کردهء هنگام شب ازبیمارستان 
حارج ميکنيم و آن موقعی است که مبتلا به آبله یا طاعون باشد جون | گرجسد مرده تا صبح دربیما رستان بماند 
ممکن است که بوی جسد مرده سبب شود در بیمارستان دیگران مبتلا بهآبله یا طاعون شوند. 

شرگ امین کشت شوت نذهد که پیمازامل وناز مماری طاعرق مروه ونان اش ارات 
به حارج منتقل شود. 

ریس ‌سمارتهام کف رشان مدانند که آنپبار طا خرن ند اخشو این شاه ابا و رکب‌کفد 

بزرگ امید گفت من نمیخواهم که پزشکان این شایعه را باور کنند. بلکه میخواهم کارکنان 
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بیمارستان این شایعه را بپذیرند و پزشکان را بعد خود من متقاعد خواهم کرد, 

رئیس بیمارستان گفت پس موافقت کنید که بگوئیم این مریض از آبله مرده, چون شایعه مرگ یک 
مریض به بیماری طاعون کا رکنان بیمارستان و بیماران را متوحش میکند. 

بزرگ اهید. گفت نهتر انکه شایم شود که مریض از طاعون مرده تا این که حاملین 7 تانوت :رآ مان 
کر ]۳ رت حور بتک 

(در فدیم در بعضی از کشورهای شرق کسانی که حسد طاعون زد ان را حما ل میکردند صورت را 
میپوشانیدند تا اد ین که به عقیده خودشان مبتلا بطاعون نشوند - نویسنده.) 

رئیس بیمارستان محبور شد که دستور بزرگ امید را به موقع اجرا ابگذارد. 

در آن شب حسد حسن صیاح را : نوان این که یکی از زنهای سا کن ا رک البوت است‌وتا کهات پساز 
شده از ارک به پیمارستان حمل کردند. 

در موق حمل حسد, چند تن از محارم حسن صباح حسد را منتقل به بیمارستاد نمودند و این موضوع 
سبب حیرت کسی نشد چون فکر نمودند مریضی که زن حسن صباح است لابد بتوسط بزرگان به مریضخانه 
منتفل می شود. 

آنگاه غیان اشتخاض بیان اهل زرا از مر شاه یه ار ک البرت برجه رال ای که نبا 
ماای ششو و ند ار ک تم کردق ها ارت که انح ابیت کنذ, 

اما اراد که ان شرته رگ میدق دا آ هتفه کرتا ری سورد ف یرو فان بر 
صورت زدند و حسد حسن صاح را درتابوت از مریضخانه حارج کردند. 

آنه پجی این که جسد را به گورستان دبردد به نقعله ای بردند که حر خود آنها هیچ کس از ان اصلان 
نداشت و امروز هم ندارد و جون وسائل حفر قبر با خود داشتند قبری حفر کردند و حسد را بخا ک سپردند و 
آثاری که حاکی از کندن زرم ن بود از بين بردند و بعد از این که حسد دفن شد نزدیک بامداد تابوت را به 
وتا تسا گهدوو راتسا از یی زاوها ک را ریرور و ند تا قرو شود فرش عفر عفر 
شده ومرده ای را در آن دفن ده اند 

ای که امرفحدیران کل ازورودهار ک ابیت اب هار ضورت روا شید و ور دارگ 
شداند , 

سه روز بعد از اين که جسد حسن صباح بخا ک سپرده شد بسمار اهل ری زد گ 
وقت بزرگ امید اعلام کرد که امام باطنی ها فوت نمود و حسد بیمار غریب ر ِِ این کد حسد حسن صباح 
تشد از الموت حارج نمودند و یف شهر الموت دقن گردند و تا سال ٩۵‏ هحری فمری که 
هلا کوخان مغول قلاع الموت را تصرف و ویران کرد همه یقین ات که قرو زار حسن صباح است و 
سربازان هلاکوخان آذ قبر را ویران کردند و استخوان‌های درون قبر را بیرون آوردند و در آب رودخانه 
انداختند ولی آن استخوان‌ها از حسن صباح نبود. 

اک قیانت القيامه 4 ماه رمضان سال 3۵٩‏ هحری قمری شروء شده باشد خداوند الموت در 


مج ۳ 
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انش اقسگه کی کرست ده سال بعد از قیامت القيامه, حسن صباح از این جهان رفت 

دوران قدرت الموت از قيامت القيامه شروع شد و هنگام حمله هلا کوخان خاتمه یافت بعنی ٩۵‏ سا! 
دوران قدرت آن طول کشید و بعد از آن» مرتبه ای دیگر کیش باطنی وارد مرحله تقیه شد و باطنی ها حر 
نمیکردند کیش خود را برور بدهند و امام‌های باطتی خود را پنهان میکردند و فقط کسانی که از مومنین 
خاص و رشید بودند امام باطنی را می شداختند. 

با ویران شدن ۵ فا الموت تواریخی که باطتیان نوشته بودند و د رن قلاع حفظ میکردند از زبین رفت 
بطوری که ما امرون از زتاریخ مرگ حمن صباح اطلاع صحیح نریم ونمدائم در چه تاریخ (بطور تلع ) ب 
الموت رفت و در جه تاریخ بطور قطع - قیامت القيامه را اعلام ؛ کرد و در چه تاریخ س- بطور قطع س از این 
حهان رفت. 

با این که دوره قدرت الموت بیش از ٩۵‏ سال طول نکشید ز بان فارسی بوسیله باطنی ها خیلی توسعه 
یافت وز بان عربی را عقب زد و درایرانیان حس مناعت ملی که قرن‌ها خوابیده بود بیدار گردید. 

تواریخ اسماعیلیان بطور منظم طبق توصیه حسن صباح نوشته شد و اگ رآن تواریخ ازبین نمیرفت امروز 
ما تاریخ اسماعیلیان را در دست داشتیم باستثنای تاریخ دو قرن اول اسماعیلیان که برحسن صباح و پاران او 
هم محهول بود. 

اما باطنی ها کتاب تاریخی خود را دردو نقطه متم رکز کردند یکی در رالموف وفیگ ری درقهستان واقع 
در جنوب خراسان؛ زیرا تصور میکردند که آن دو نقطه از حاهاء کر کر گر استنی کقیخا: ریخی آنها از 
دستبرد زمان محفوظ خواهد ماند. 

ولی هلا کوخان تمام قلاع باطنیان را در دو منطقه مذ کور ویران کرد و درفهستان فقط قلعهٌ طبس باقی 
ماند که ویران نشد اما سکنه آن بهلا کت رسیبند و آنجه در قلعه بود بیفما رفت یا این که سوزانیده شد و در 
نتیجه تواریخ باطنی ها که بدقت جمع آوری شده بود از بين رفت. 

شایم است که بزرگ امید جانشین حسن صباح قبل از این کنمیزد کف زیر که مخت وغمیر 
اسلام (صلی الله علیه و آله) در مدینه بسوزد قلعة لم مر (یعنی ی 

از قضا در سال 1۵۴ میلادی که هلا کوخان قلعه لم‌سر واقع در الموت را محاصره کرده بود نزدیک 
مدیده کوهی» و فشان کرده و سیلی از مواد مذاب از آن کوه حا نی کشن وهی رسید و قسمتی از مسحد 
پیغمبر اسلام (ص) از مواد مذاب مز بور سوخت که بعد آن قسمت را ساختند و در همان سا 3 موفق 
گردید که قلعه لم‌سررا که بیش از قلاع دیگر مقاومت کرد و همه مدافعین آن بقتل وسیالد تتضم ک در آو وقاو 
هرجه کتاب در آن قلعه بود سوزانید و آزبین برد و خود قلعه را هم ویران کرد. 
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